


 

  

 

   سرخ تا سپيده و رهاييسرخ تا سپيده و رهاييسرخ تا سپيده و رهايي   از نان و گلاز نان و گلاز نان و گل
   مارس، روز جهاني زن8بيانيه كانون نويسندگان ايران به مناسبت 

  
  نصيب آن. پيمايي زدند  زنان كارگر صنايع نساجي شهر نيويورك در اعتراض به شرايط غيرانساني كار خود دست به راه1857 مارس سال 8

هزار زن كارگر   بار ديگر پانزده1908 مارس 8ي عطفي شد، و در  ي آنان نقطه ود، اما حركت قهرمانانهزنان دردمندِ شجاع جز ضرب و شتم پليس نب
ي اين قهرماني نيرويي  و درخواست شرايط انسانيِ كار و زندگي به شورش واداشت، تا خاطره» سرخ نان و گل«گذشته را در نيويورك با شعار  ازجان

ساز را  پترزبورگ بكشاند و با پشتيباني مردان كارگر آغاز انقلابي سرنوشت هاي سن گارگر معترض را به خيابان هزاران زن 1917 مارس 8شود كه در 
خواه گرامي   مارس را به پاس نخستين حركت متشكلِ زنانِ برابري8رقم زند؛ و اين نيرو تا امروز ادامه يابد كه زنان و مردان آزاده در سراسر جهان 

  . بدارند
هاي  بندي در زرورق جشن كوشند آن را با بسته تابند، سوداگران مي هاي اين روز را برنمي  هنوز گردهمايي هاي خودكامه تهرچند حكوم

 8دارد،  ي ديرپا هنوز بسياري از مردمان را آگاه يا ناآگاه به ناديده انگاشتن آن وامي ستيزيِ نهفته پوشالي از محتواي واقعي خود تهي كنند، و زن
تنها  ي ديرينه و پر فراز و نشيب زنان در پي حقوق انساني خويش بوده است؛ و به گواه تاريخ، فرياد دادخواهي زنان نه اره يادآور مبارزهمارس همو

امروز حتي در . سرخ فراتر رفته و به خواستِ سپيده و رهايي رسيده است هرگز خاموش نشده كه از طلبِ عدالت اقتصادي و شعار نان و گل
 شغلي و آموزشي و  ي انساني، برابري  كه حقوق شايسته ي زنان فريادي شده شده مانده و در گلو خفه ترين نقاط جهان صداهاي پنهان دهدورافتا

  .كند ي آزاد، و كنترلِ بدن خود را طلب مي سياسي، حق تعيين سرنوشت خويش، آزادي انتخاب، اختيار پوشش و مراوده
ي ستم و تبعيض، از سر نوميدي، خود و زندگي خود را به آتش  اند كه نخواستند در چنبره زناني زيسته دهدر سرزمين ما نيز از ديرباز آزا

بر » ناميبد«هاي غلط تن به زندان و شكنجه و قتل و تجاوز دادند و بار  زناني كه به جرم تسليم نشدن به خودفريبيِ سنت. بسوزانند و تباه كنند
ي گذشته، جدا  زناني كه در سه دهه. ها فرياد رهايي سر دهند ي آن زناني كه نماد آزادگي شدند تا زناني ديگر به احترام ياد و خاطره. دوش كشيدند

ش از پيش در هاي عرفي و قومي و تعصبات خانوادگي، بيش از پيش فشار تهديد، اعدام و سنگسار را احساس كردند؛ بي از قيدوبندها و تبعيض
شان به كابوسي  شمرد؛ زناني كه ديده شدن چند تار موي ها را نه جنس دوم كه گاه هيچ   دست و پا زدند كه آن  يي چنگال قوانين نابرابر و ناعادلانه

آيند؛ اما، اين  ار نميها يادآوري كرد كه جز شيء چيزي به شم  هر روز به آن- از پلك چشم تا ساق پا-شان جمعي بدل شد، و نظارت پليسيِ بدن
يي به روشنايي گام به گام  وجوي روزنه كردند پايداري نشان دادند؛ در جست همه را تاب آوردند و با وجود دردي كه در عمق جان خويش تجربه مي

هياهوي جان  دان و نثار بييي گسترده فرياد زدند و با تحمل شكنجه و زن  جا كه درد مشترك خود را در پهنه پيش رفتند و آگاهي دادند، تا آن
يي آزاد و سربلند، كه با پيشگامي در افشاي تجاوزجنسي در  زناني شجاع، جوياي زندگي در جامعه. خويش چشم جهانيان را خيره كردند

كاران  ي ستم تار ددمنشانهي كريه و رف هاي مصلحتي را شكستند، كه پرده از چهره پوشي ي پرده تنها تابوي ديرينه هاي تاريك نه ها و سلول گاه شكنجه
  . برگرفتند

گويد و اميدوار  كوش ايراني، شادباش مي ويژه زنان مبارز و سخت  را به تمامي زنان جهان، به- روز جهاني زن- مارس8كانون نويسندگان ايران 
ي عمومي دست برندارند تا خواستِ   در عرصهدار مردسالاري در درون خويش و ي اين سرزمين از مبارزه با باورهاي ريشه  است زنان و مردان آزاده

  .يي رها از تبعيض و فشار و سركوب را هموار سازد آزادي و برابري به باوري همگاني تبديل شود و راه رسيدن به جامعه
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    آرش پاسخ به شش پرسش

 ٤  104 ي آرش شماره

  
 ي جنبش اعتراضي شش پرسش در باره

  
ي  هاي خيمه ي رياست جمهوري ، مرزهاي سياه استبدادِ حاكم بر ايران را درنورديد و ستون جنبش اعتراضي مردم ايران پس از انتخايات دهمين دوره

 . دمكراسي داشتي مبارزه براي اوج گيري جنبش اعتراضيِ مردم ايران، نشان از ابعاد چندگانه. استبداد را لرزاند
كش ايران، باعث شد كه خيزش مردم ايران با چنان دامن و  خانماني بخش بزرگي از مردم زحمت سي سال كشتار و زندان و شكنجه، ويراني اقتصاد و بي

اي بدل  گي پرشتاب به جنبش تودهآغاز و با ضرباهن» رأي من كو« جنبش با شعار . اي شعله كشد كه رژيم را به وحشت اندازد و مردم را اميدوار كند گستره
ي ولايت فقيه به  ضرباهنگ گسترش جنبش، عمق نارضايتي مردم ايران و آمادگي آنان را براي براندازي بساط ورشكسته. شد كه رژيم را به وحشت انداخت

 .نمايش گذاشت
گير و مستمر و  اي پي اسي و آزادي و عدالت اجتماعي، مبارزهمردم ايران پس از تحمل سي سال حكومت ترور و خفقان، نشان دادند كه مبارزه براي دمكر

  .ناپذير است بازگشت
  :اي را  تدارك ببينيم نامه اندركاران مسايل اجتماعي، ويژه ي آرش، با طرح سئوالاتي براي برخي از دست ما بر آن شديم كه در اين شماره

   دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه مي توان توضيح داد؟– 1
  تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟–2
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با خواست ها و رهبري آنها – 3

  شروع شود؟ 
 آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و با چه چه نيروهايي كارگر هستند؟ و -4

  شرايطي؟
  بش تقويت كرد؟حاشيه اي بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جن) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -5
  توان كرد؟ ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي  با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن گرفته-6
  .هاي رسيده به اين شش پرسش است خوانيد پاسخ چه در ريز مي آن

  آرش
  
  

  



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٥  104 ي آرش شماره

 
هاي غربت، هر زمان كه قرار بود در آرش به مسايل كارگري  در اين سال

 مشورتي هم با او -زديم و صلاح  مي خسرو شاهيبپردازيم، حتماً تلفني به يداالله
  .مياين بار نيز او اولين نفري بود كه سئوالات را برايش ارسال كرد. كرديم مي

كشان دارد، خوشحال   زحمتي كارگر و  آرش توجه بيشتري به طبقه از اين كه
  . ارسال خواهد كردانها را برايم  قول داد كه حتماً پاسخ.شد
ها را نوشته و تنها به يك  ر داده بود كه پاسخ، تلفني خب قلبيسكته روز قبل از 5
  .ميمرگ ناگهاني او باعث شد نتيجه كار را دنبال نكن. گيري نياز دارد غلط

به اش  نگذشته بود كه ايميل يكي از دوستانچند روزي از خبر درگذشت يداالله 
يداالله مقاله را براي اين دوست قديمي ارسال كرده بود تا به خاطر .  رسيددستمان
 به خاطركرد  يق قديمي اظهار مياين رف. گيري را بكشد اش، زحمت غلط كسالت
 مارا براي ها   پاسخايشان محبت كرده.  امكان اين كار را ندارد،پيش آمده شرايط

 پرسش آرش است هاي يداالله به شش خوانيد پاسخ آن چه در زير مي. ميل كردند
  . جز در موارد غلط تايپي؛بدون هيچ اديتي

  آرش
  

  
  يكارگر جنبش  شروانيپ  و  مبارزان

  
     به شش پرسش آرشيخسروشاه دااللهي پاسخ

      
 چگونه را آن داوم وي ريگ شكل و جنبش نياي اصل خصلت و لي دلا-س

                                         داد حيتوض توان يم
  .برشمرد تواني م حركت نياي ريگ شكل مورد در راي اريبس ليدلا

   
 مردم اميق 57 و 56ي ها سال در كه ميريبپذ اگر:  خسروشاهييداالله
 ،ياجتماع ،ياقتصاد ضاتيتبع رفع وي اسيسي هاي آزاد تحقق جهت

 و استبداد هرگونه ازي عار جامعه ك يبه دنيرسي برا عام بطور وي اسيس
 ك يبا د،يگرد پا بري انسان ستهيشاي زندگ ك يبه دنيرسي برا بعضاً
ي م متوجه جامعه، بري اسلام تيحاكمي تاكنون عملكرد از گذراي ابيارز
 آن در كنندگان اميق نظر موردي ها خواسته و آرزوها آني تمام كه ميشو

  .است رفته باد بر ها سال
 حزب فقط حزب" ها، سازمان و احزاب و ها نهادي آزادي بجا ابتدا، از
ي ها سازمان و ها نهادي تمام شعار نيا تداوم در و شد مطرح "االله

 گرديپ تحت را ها نهاد آن افراد نمودند، منحلي واه ليدلا به را شيدگراند
 به زين راي اديز تعداد و كردند زندان روانه و ريدستگ دادند، قراري سيپل

  .سپردند اعدامي ها جوخه
 نيا توسط بود آمده دست بهي مردم مبارزه با كه سخن و نشري آزاد از
 راي خود ريغ اتينشر و آمد بعملي ريجلوگ ها دهيرس دوران به تازه
  . اند گرفته را شهياند و انيبي آزاد هرگونهي جلو امروز به تا و ليتعط

 بر هيتك با كه را زحمتكشان و كارگرانيي كايسند ويي شورا تشكلات
 درون نيفعال. كردند اعلامي قانون ريغ بودند، افته يسامان آنها خودي روين

 انجمنيي ايماف  باند. كردند اعدام راي گروه و زندان اخراج، راي كار مراكز
 و كارخانجات بري پادگان تيحاكم اعمالي برا را كاري اسلامي شوراها و ها

  .ودندنمي مستولي كار مراكز
 نقش اميقي ريگ شكل در كه را زنان "يسر تو باي روسر اي" شعار با

 تيجمع ازي مين و كردندي نينش خانه به مجبور بودند نموده فاياي ا عمده

 محرومي اقتصاد وي اسيس -ياجتماع حقوق ازي اريبس از را كشور فعال
 و گنبد و كردستان به. كردند نهينهاد جامعه در راي جنس ضيعيت و نمودند

 خون حمام آنجا در  و شدند ور حمله خود سركوبگري روين با خوزستان
. بستند را ها داشگاه درب "يفرهنگ انقلاب" شعار با. انداختند براه

 اعدام راي گروه و زندان اخراج، را شياند دگر  استادان و انيدانشجو
 قلمداد "ياله نعمت" آنرا امروز نيهم تا كه انداختند براهي جنگ. كردند

 با را كشوري آزاد به معتقد و جسور جوانان. زهر جام را صلح و كنندي م
 500 به كينزد و رانيو را عيصنا. فرستادند ها جبهه به رنگين و لهيح هزار
 ديشه با امروز نيهم تا و دادند جامعه ليتحو دهيد بيآس و كشته هزار
 از ونيليم چندي لاعما نيچن بخاطر. خورندي م نان آنان قبِلِ ازيي نما

 دري اجباري زندگ به ناچار و شده گريد اريدي راه مردم مختلف اقشار
 قانون كردند مبدل خبرگان مجلس به را مؤسسان مجلس.  شدند ديتبع

 حاكم جامعه بر آنرا و گذاشتندي رآ به را نوشته نايي وسطا قروني اساس
 بر ،ياقتصاد وي اسيس وي اجتماع وي جنس ضاتيتبع بر علاوه كه كردند،

 كنند،ي م قطع پا و دست و انگشت كنند،ي م سنگسار قانون نيهمي مبنا
 و زنندي م شلاق مه، ماه اوليي مايراهپ در شركت قصد بخاطر را كارگر
 رساندهيي بجا را كار امروز و اندازندي م زندان به تشكل جاديا طرح  بخاطر

 خواندن محارب با تابروس هيفق تيولا چشمي بالا گفتي كس اگر كه اند
 گريد است، انيع كه آنچه كنم، خلاصه. كنندي م صادر را اعدامش حكم او

  . ندارد انيب به اجياحت
 جامعه بر حكم فلاكت و فقر. دارد قرار ما مقابل در كه است تيواقع نيا

 هيتغذي برا مردم ازي بعض كه است رساندهيي جا به را تيوضعي كارگر
  .  اند ردهآوي رو ها زباله به خود
 پرستاران، ن،يمعلم كارگران، د،ياسات و انيدانشجو تيوضع به اگر

 ليدلا كه ميشوي م متوجه ميكن نگاه ... و زنان روشنفكران، سندگان،ينو
. اند زده انيطغ و شورش به سر امروز چرا و ستيچ آنهاي كنون انفجار
 نه و نمود ديتأك حركات نيا بودن خودجوش تيخصوص بر ديبا نيبنابرا
  .كننديم حركت نياي رهبر به منتسب را خود كهي كسان به آنكه
 به دست مختلفي ها بهانه به شهر چند در مردم ها سال نياي ط

 توسط آنها، حركت از نيريسا تيحما عدم بخاطر اما. زدند شورش
  .شدند سركوب تيحاكم
 ك يبه اقدام تهران در انيدانشجو ،يخاتمي جمهور استير زمان در
 آنها ازي خاتم تيحما عدم ليدل به اما. كردند گستردهي ابانيخ هراتتظا

 طرف از حركت نيا كردن محكوم و ،)بكند ستيباي نم هم قاعدتاً كه(
 انموقع در كه 78 ريت 18 ( تيحاكم به وابستهي اسيسي روهايني تمام

 اقدام نيا ،)بودي حكومت طلبان اصلاح ارياخت در مجلس و دولت اتيه
  .شد سركوب زين نايدانشجو

 و پاسداران سپاه در ارشد فرماندهان نكهيا به توجه باي فعل تيموقع در
 حذف و كامل حساب هيتصف قصد او طرفدار انيملا با همگام هيفق تيولا
 تيولاي لولو با راي نظام كاملآ تيحاكم ك يدارند نظر در و اند كرده بيرق
 بار ابن ،يحكومت طلب حاصلاي ها جناح همه كنند، حاكم جامعه بر هيفق
 ازي ريجلوگي برا و مردم حركت رأس در خود دادن قرار با كه دارندي سع

 آن از شودي م مطرح مردم طرف از كه راي هائ شعار خود، كاملي نابود
 انفجارموج نيا بتوانند كه ندينما زانيآو مردم توده به را خود و كرده خود

 كيچيه كهي انفجار رند،يبگ خود ارياخت تحت را ها توده سالهي س انزجار
  . كردي نم خطور هم شان لهيمخ به حتا ها جناح از
 مبارزه به را ميرژ ها ابانيخ در كهي مردم موج و كمان نيرنگ نيا
 آمده ستوه به مردم ناله و  ها خواسته آن ازي بخش كننده بازگو ده،يطلب
ي زيچ به مردم نيا ازي بخش و آمده ابانيخ به كو مني رأ شعار با. است
  .دهدي نم تيرضاي اسلامي جمهور ميرژ انيپا از كمتر

 حركت نيا شروانيپ به منتسب كهي كسان ايآ كه است نيا مهم مسئله
  راهند؟ مهين ار يا يماند؟ خواهند مردم كنار در انتها تا هستند

 و كارگران" مطلب در كه همانطور 2357 حركت تجربه به توجه با
 ،)يفارسي ها تيسا در مندرج (شدم ادآور ي"يكنون حساس تيموقع

 به منتسب كهي كسان نيا كه چرا. استي قطع اريبس بالا از سازش امكان
 از بعد و 67 تا 60يها سالي ط هستند،ي امروز طلبان اصلاح و گرا اصول

ي اريبسي ها تيجنا انيبان و بودند قدرت رأس در 84 سال تاي رفسنجان
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 شد، شروع هايسازي خصوص دوران نيهمي ط. بودند ها سال آني ط
 كوچكي ها كارگاه كارگران د،يگردي زيري پي مانيپ وي داد قراري كارها

. شدند گذاشته رونيب كار قانون شمول از بافي قال كارگران و نفر ده ريز و
 جمله از عيصنا ازي اريبس خودشان، كانينزد به كارخانجات فروش با

 دري كارگر حركت هر سركوب ،شد كشاندهي ليتعط بهي نساج صنعت
 به است آن سالروز اكنون  كه  آباد خاتون كارگران گرفت، قرار روز دستور
 كه كاري اسلامي شوراهاي بجا. شدند كشته نفر پنج و شدند بسته گلوله

 روزنامه صاحبان و داران ونيكام انجمن بود،ي رفسنجان دست در افسارش
 نهايا لذا....  و كردندي معرف انيجهان به كارگران ندگانينما بعنوان را ها

 به ستيجار ها ابانيخ در كه موجود حركت اگر كه هستند متوجه كاملآ
 اصلاح از آنها همه كند، نييتع ابانيخ را آنيي نها سرنوشت و رود، شيپ

 جماعت نيا كه استي تيموقع نيچن در. هستندي رفتن... و اصولگرا و طلب
  .بكشند را ترمز مجبورندي زمان در خود،ي ودناب ازي ريجلوگي برا اقل حد

 كي. فشارند ريز طرف دو ازي فعل تيموقع در طلبان اصلاح نيا البته
 مهيخ ريز به زنندي م اديفر كه است هيفق تيولا وي پادگان تيحاكم طرف
. يپادگان حكومت و تيولا از آمده بجان مردم گريد طرف و. ديبشتاب تيولا

 نيا شرفتيپ با اما. استي اسيسي خودكش تيولا مهيخ ريز به آنها رفتن
 مردم، طرف از هيسرما مختلفي ها جناح عيجمي نف وي ابانيخ حركت
  . است خيتار دان زباله به شدن ريسراز

 فقط. اند امدهين دانيم به هيفق تيولا چهره كردن بزكي برا مردم
 مجهن نيا ازيي رهاي برا. ستين آنها نظر مورد جمهور سيرئ ضيتعو
 بر مرگ شعار مردم كه1357 سال در ديآي م ادمي. اند آمده دانيبمي كنون
 در مردم. كردي م عوض را ريوز نخست مرتب شاه ، زدندي م اديفر را شاه

 عوض شاپورشي ه ميخواي نم شاه ميگي م ما ": دادندي م شعار مقابل
 بر مرگ بگو" و "شهيم عوض پالونشي ه ميخواي نم خر ميگيم ما شه،يم

  ."شاه
 ا يو طلب اصلاح با. رودي م شيپ به حركت نيا من نظر به صورت هر در 

 تواني نم را زمان. استي ناشدن خاموش آن شعله. طلب اصلاح بدون
 سوز و سوخت اما دارد، زود و دور" گفت تواني مي ول. كرد مشخص

 به اعتماد عدم كارگراني برا كارزار نيا در مسئله نيتري اصل اما. "ندارد
 من نظر به. است كنند،يم حركت نيا به منتسب را خود كهي سردمداران
 توده بر هيتك با مستقل تشكلاتي ده سازماني ستيبا آگاه كارگران
 چون جامعهي مترقي ها جنبش نيفعال با هدفمندي همگام و كارگران

 سندگان،ينو بهداشت، وي بهدار كادر معلمان، ان،يدانشجو زنان،
  .است رانيبگ حقوق و  دستانيتهي كل بطور وي مترق روشنفكران

  د؟يكني مي ابيارز چگونه راي كنون جنبشي طبقات بيترك ـ س
 
 مختلف اقشار از استي كمان نيرنگ نيا داشتم انيب كه  همانطور:ج
 ديتĤك آني رو توانمي م آنچه اما. متفاوتي آرزوها و ها خواسته با مردم
  . است جنبش نيا بودن جوان. كرد
ي م ليتشك سال 30 ريز جوانان را كشور تيجمع سوم دو كه مينداي م

 از آنيي بازگو بجز. ندارند 1357 سال ازي ا تجربه چيه كهي جوانان. دهند
ي سي ط تيحاكم نيا كهي ا بستهي فضا به توجه با. ترها بزرگ طرف
 امكان. اند افته يپرورشي گريد روز و حال در داشته روا آنها بر سال

 خواسته بدنبال گر،يدي جهان بايي آشنا و شرفتهيپي تكنولوژ بهي دسترس
 فيط نيا. باشندي م است آن مبلغ ميرژ آنكه جزي گريدي آرزوها و ها
 ،ياسيس امكانات با رابطه دري ا سهيمقا بطور را ميرژ عملكرد جوان عيوس

 و دهدي م قراري بررس مورد جهان سطح در موجودي اقتصاد وي اجتماع
  .زندي م محك
 ،ييدانشجو جنبش نيفعال. دارند وجود جامعهي قشرها همه موج نيا در
  ...وي فرد بطور كارگران ازي بخش روشنفكران زنان،
ي ها خانواده از انيدانشجو نيهم تياكثر كه ميداني م گريد طرف از

ي انيدانشجو نيچن نيا را آزاد دانشگاه انيدانشجو تياكثر. هستندي كارگر
 آن ازي فرد كه ميدار سراغي كارگر خانواده كمتر در. اند داده ليتشك

  .نباشد ليتحص مشغول دانشگاه در خانواده

ي م حاضر حال در جنبش، نياي طبقات تيموقع به توجه با مجموع در اما
 ازي بخش ،يبورژواز خرده ازي بخش ،يدار هيسرما ازي بخش گفت، توان

  .ندهست مبارزه مشغول جنبش نيا در دستانيته و كارگران
 و كارگران نفع بهي كتاتوريد ضد جنبش كي يريگ شكل اي ـ آس   

 و ها خواست با كه آنهاست نفع بهي صورت در فقط ا ي!است زحمتكشان
  .شود شروع آنهاي رهبر
 
 نيا ابتدا در جهان از نقطه هر در كتاتورهايد آمدن كاري رو  با:ج

 و گرفته قرار وبسرك و حمله مورد كه اند بوده آنها تشكلات و كارگران
. اند رفته جامعه دروني روهاين ريسا سراغ به نيا از بعد كتاتوريد حاكمان

 نهيهز به كه مدرن جامعهي بقول ا يو موجودي دار هيسرماي مهايرژ در
 آزاد اتينشر گرچه زين دارندي دموكراس هيداع و  كنندي مي زندگ كارگران

 تيرسم به مختلفي نهادها جاديا و تظاهرات اجتماعات، و انيبي آزاد و
ي عيوس شكل به خود نيا كه مينكن ًفراموش اولا است، شده شناخته
ي راحت بهي دار هيسرما اكنون كه است كارگران خود مبارزات حاصل

 ستميس ها كشور نيا دري دمكراس هم بعد و كند، حذف را آن تواندينم
ي مردمي دآزاي معنا بهي دمكراس بهي ربط و استي دار هيسرماي حكومت
 نيهم اما دهد،يم نشان را حاكمه طبقات حدود و حد فقط و ندارد

. است شده ختهيآو دار بهي كار مركز و كارخانه هر درب جلو دري دموكراس
 اما هر بدون هيسرما كامل مستبدانه تيحاكمي كار مركز و كارخانه درون

 آن زاي چيسرپ نيكوچكتر با كه ،يپادگان تيحاكم. استي مستولي اگر و
ي ها جنبه ازي ك ينيا كه. شودي م پرتابي كار مركز از خارج به كارگر
  . استي دار هيسرماي دموكراس با كارگران تضاد
 ك يبه دنيرسي براي استبدادي ها تيحاكم در كه ميابي يم در لذا

 خرده وي دار هيسرما ازي بخش دارانه، هيسرماي دموكراس تسلط با جامعه
 نياي نف جهت جامعه دستانيته و كارگر قهطب با همراهي بورژواز
ي مبارزات حركت و اميق پروسه در  نكهيا اما. شوندي م همگام نيمستبد
 بوجود كنندگان اميق نفع بهي رييتغ نكهيا و رديگ شكل چگونه قدرت مردم

 شود، حاكم جامعه بري ا طبقه چه كتاتوريدي سرنگون از پس ا يو ديآي م
 و  كارگر طبقهي طبقاتي آگاه و جامعه آن روند در قوا توازن بهي بستگ
 مطلق تيحاكم من امروز نيهمي آرزو. دارد طبقه نيا كنندگان تيحما

 از كه. است شيخوي اقتصاد وي اجتماع –ي اسيس سرنوشت بر كارگران
 اما. كرد جيترو و غيتبل جامعه نيا به دنيرسي براي ستيبا امروز نيهم
 نيفعال كه استي پاسخ  است؟ي افتن يستد آرزو نياي زمان چه در نكهيا

ي م مبارزه دانيم در خود عمل با آنها متحدان وي كارگر جنبش نيراست
  .دهند جواب آن به توانند

 و كارگراني طبقات وزن تواني م ايآ و هستند؟ كارگريي روهاين  چه-س  
 و چگونه. نه؟چرا اي يآر كرد؟ تيتقو جنبش نيمتن هم در را زحمتكشان

  ؟يطيشرا چه با
 
 فلسفه به اجياحت "ستيك كارگر" نكهيا كردن مشخص من نظر  به-ج
 استي فرد كارگر من نظر از. ندارد كارگران تيذهن از دور وي آنچناني باف
 ،ياقتصاد ،ياجتماع (استثمار دارانه هيسرما پروسه دري كل بطور كه

 معاش امراري برا كه استي فرد. باشد نداشتهي نقش چيه ...) وي فرهنگ
 د،يتول پروسه در و كندي م استفاده خودي فكر وي دي يروين از خود

  . رديگيم صورت او كار قبِلِ از اضافه ارزش انباشت
 قيتعم و آموزندگان ،ينيد امور نيمدرس ،ينظام و آخوند ن،يبنابرا

 جامعه در ادياعت و فحشاء دهندگان اشاعه ،يدار هيسرما اقتصاد دهندگان
 كارگر طبقه انيم دريي جا و گنجندي نم مقوله نيا دري اراقش نيچن... و

  .ندارند
 متن در را زحمتكشان و كارگراني طبقات وزن تواني م ايآ نكهيا اما
 آني رو است لازم كه استي موضوع ر؟يخ ا يو كرد تيتقو جنبش نيهم

  . شود كامل تعمق
 خوانده رهبر نيهم ديام به و جلودارها نيهم با كه است نيا منظور اگر
ي ديام تواني م حركت نيا در ،ياجتماع تيهوي ب كارگران شركت با ها،
 جواب داد؟ دينو كارگران به را ضاتيتبع از فارغ و ستهيشاي زندگ ك يبه
  .است "گنده نه" ك يسئوال نيا به من
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ي متعدد عوامل بهي بستگ حركت نيا در كارگراني طبقات وزن تيتقو
 نياي نيگزيجا و ميرژ رييتغ صورت در حتا آنان تحقق بدون كه دارد

 و كارگراني زندگ طيشرا بهبود بهي ديام تواني نم آنها،ي بجا سردمداران
  .داشت زحمتكشان

 كه كنندي م تلاش ك يهر هيسرما رنگارنگي ها جناح كهي تيموقع در
ي اسيس قدرت كه اند برداشته زيخ و شده سوار مردمي تينارضا موج نيا بر
 و هيانيب جماعت نيا از ك يهر  كهي تيوضع نيچن در. ندآور چنگ به را

 و صدري بن وي پهلو مين. كنندي م مطرح جامعه سطح در را خود مطالبات
 نيا پرچمدار را خود... و ونيهما وشيدار سروش، و سازگارا وي گنج

 خود به متعلق و "سبزنشان" را حركت نيا هاي بعض و زنندي م جا حركت
 دري هوا و حال نيا در زحمتكشان و كارگر طبقهي اج. كنندي م قلمداد

 جامعه محروم تياكثر نياي طبقات مبارزه قيتعم راه و كجاست ختهير هم
  گذرد؟ي مي كانال چه از

 منظورم (حركت نياي طبقات جهت قيتعمي برا كنمي م فكر من
 حركت نيا بردن طبقه منافع جهت در ا يو حركت نيا كردني كارگر
 را خود طبقه ك يبعنوان كارگر طبقه نخست مرحله در است لازم) است

  . كند متشكل
ي طبقات قدرت بر هيتك با وي رهبران نيچن بهي توهم گونه چيه بدون
 سال مه ماه اول هيانيب. (دهد ارائه جامعه به راي كارگر منشور ك يخود،

 با). استي منشور نيچن ارائهي براي خوبي مبنا كارگران ازي جمع 88
 ن،يمعلم ان،يدانشجو زنان، همچون ،ياجتماع نيفعال ريسا ازي نفراخوا

 تيحما آنان منشور از كه بخواهند طبقهي حام روشنفكران و سندگانينو
. دهند قرار خودي ها خواسته سرلوحه در را آناني ها خواسته و كنند فعال

 وي داد قراري كارها لغو ،يشغل تيامن: جمله ازي خواستهائ كهي منشور
 –ي اقتصاد تشكلات جادياي آزاد دستمزدها، موقع به پرداخت ،ينمايپ
 و نهادها جادياي آزاد آنها،ي اجتماع –ي اسيس تشكل و كارگرني اسيس

 و اجتماعاتي آزاد مردم، مختلف اقشار نظر مورد تشكلات و احزاب
 دري جنس وي اقتصاد وي اجتماع ،ياسيس ضيتبع گونه هر رفع اعتصابات،

 سطوحي تمام در مرد و زن مطلقي برابر ،يكار طيحم و جامعه سطح
ي زندگ ك ينيتأمي برا دستمزد افتيدر ان،يب و نشري آزاد جامعه،

 سال 18ي بالا افراد بهي كاريب حقوق پرداخت حاضر، قرن انسان ستهيشا
 نهيهز كمك پرداخت ساله، 12 گانيرا ليتحص نيتضم هستند، كاريب كه

ي برا گانيرا درمان و بهداشت ان،يشجودان و آموزان دانش بهي ليتحص
 از... و ها خانهي ب به مسكن نهيهز كمك پرداخت آنها، خانواده و كارانيب

 در و كرد طرحي كارگر منشور در تواني م كه استي اساس موضوعات
  .نمود انيب جامعه سطح
 در را خود گاهيجا كارگر طبقه دشمنان و دوستان كه است حالت نيا در
 خواهند مشخص زحمتكشان و كارگرانيي ابتداي ها واستهخ نيا برابر
 نياي واقع دوستان شناختي برا باشدي محك سنگ تواندي م نيا. نمود
 هم نيا وي گو نيا برآورند اديفر كامل قدرت باي ستيبا كارگران. طبقه

 دوباره كهي زمان تا باشند، تفاوتي ب نند،يبنش منتظري ستينبا آنها. دانيم
 آنها از شوند، ادهيپ نفر چند ند،يبنش فرودگاه در خارج از مايهواپ كي

 قدرت كهيار بر و بگذارندي رآ به را نانوشتهي اساس قانون شود، استقبال
 مسخره فاجعه آن تكرار اجازه. نديافزايبي كنون اهيس روزگار بر و زنند هيتك
ي تجربگي ب اگر بود، توهم اگر بود، اشتباه اگر. داد دينبايي روين چيه به را

  .  كرد تكرار دينبا را گذشته بار فاجعه تجربه. استي كاف بود،
 كه كردم ديتاك من نگاه هينشر باي ا مصاحبه در شيپ سال چند

 پروسه نيا در و اند داده را خود شيآزماي ملاشاه وي شاهنشاهي مهايرژ"
ي استبدادي ها تيحاكم به و شده مردود مردمي ها خواسته نيتأم نظر از
 نيدروغ پرچم ريز دوباره بخواهد كهي انيجر و روين هر لذا. اند شده جرمن

 و آرزو شبرندهيپ و سردمدار را خودي انيب و هرشكل به مذهب و سلطنت
 نيچن تجربه به توجه با كه. ستندين شيبي ادانيش كند، قلمداد مردم آمال

  . گردندي نف زخمتكشان و كارگران طرف از كه است لازميي ها حكومت
 قعر در گاهشانيجا و دهيرس انيپا به ها حكومت نيچن نيا مصرف خيتار
  .است گذشته خيتار

 نكبت نيچن بطرف رفتن از را مردم و انداخت در نوي طرح است لازم
  .داشت برحذريي ها

  
  

  
  

 است، آنان متحد تشكلات همانا كه خودي طبقات ابزار با كارگران وجود
 جهت اماني ب مبارزه و جامعه سطح دري كارگر منشور ك يطرح با همراه
 نيا حداقل تواني م منشور، آن در شده ديق مطالبات و ها خواسته تحقق

 ريغ اناتيجر رو دنباله دوباره جامعه محرومان نيا كه داشت را ديام
  .ديگرد نخواهند مبدل استثمارگراني روزيپ پل به و شد نخواهندي كارگر
ي ا هيحاش) تاكنون كم دست(ي كنون جنبش در چپ نقش چرا – س
 تيتقو جنبش نيا در را چپ نقش و وزن تواني م چگونه است؟ بوده
  كرد؟
  
ي  كنوني اجتماعي ها جنبش در چپي گذار ريتĤث عدم مورد در -ج
  .كنمي م اشاره آن مورد چند به كه. برشمرد تواني م راي شماريب ليدلا

 به نسبتي تاكنوني ها تيحاكم تواني تمام با و رحمانهي ب   سركوب
 و "موجود واقعĤ سمياليسوس"ي فروپاش آنان، كشتار و ها ستياليسوس
 بردن پناه وي انقلابي ها نگرش از سابقي ها چپ ازي بخش گرفتن فاصله

 جمله ازي اجتماعي ها جنبش به چپ نيا ازي بخش نگاه ه،يسرما دامن به
 معامله ديد وي اسيس قدرت به دنيرس نقاله تسمه بعنواني كارگر جنبش

 خود و  سميسكتار كارگر، طبقهي سازمانده گرفتن نظر در بدون بالا از
. است شده روهاين نيا در انشقاق باعث كه چپ نيا ازي بخشي نيب محور

 خود ديجد تشكل اسمي انتها ا يابتدا به كردن انشعاب از بعد تازه كه(
ي رواقعيغ نيعناو باي تشكلات جاديا). اند كرده اضافه هم را "اتحاد" كلمه

 فراخوان و آنهاي بجا و كارگران ابيغ در "يستياليسوس" و "يكارگر"
 هر و دارد ادامه اكنون هم تا پروسه نيا كه!! (ديونديبپ كه كارگران به دادن
  ) .ميهست سمياليسوس و كارگر اسم بهي رواقعيغيي ها هيانيب شاهد روز

 عدم و خودشان تشكلات در كارگراني ريگ قدرت به نيراست اعتقاد عدم
ي سازماندهي برا جامعه دستياقشارته و كارگران قيتشو و جيترو و غيتبل

 بالقوهي روين به كارگران هيتك جهت دري زير برنامه عدم و خود مستقل
 منفعت بر خودي گروه وي ا فرقه منافع دادن حيترج خلاصه بطور و خود،
 از ناتوان چپ چرا گفت نتواي م كه استي مسائل از كارگر، طبقهي طبقات

 رفت بروني برا. است مختلفي اجتماعي ها جنبش بر كاملي گذار ريتĤث
 نگرش نيچن از كردني دور ضمن چپ نيا است لازمي تيوضع نيچن از
 جاديا جهتي كارگر جنبش به دهنده سيسرو تواني تمام با ها،

  .شود جامعه سطح دري كارگري دموكراس
ي صدا نيهم كه ميكن فراموش عنوان چيه بهي ستينبا گريد طرف از
ي م مطرح كارگران مطالبات و ها خواسته با ارتباط در جامعه در كهي اندك
 شود،ي م دستيته اقشار از كهيي هاي ن بايپشت و ها تيحما نيهم شود،
 آن ازي بخش كه است چپ نيهم و شده برده شيپ به چپ نيهم لهيبوس
ي م اديفر جامعه تياكثري ها تهخواسي برا جان دادن دست از سرحد تا
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 مبدليي روين به هنوز برشمردم كه آنچه بخاطر اما. كندي م مبارزه و زند
  .كند رهنمود زيناچ تياقل بر تياكثر تيحاكم بسمت را جامعه بتواند كه نشده
 ميرژ مختلفي ها جناح نيهم كه راي زمان ميباش داشته اديب ديبا

 دستانيته مشكلات و مصائبيي زگوبا بخاطر چپ شكنجه و كشتار مشغول
 نه و شد بلند... وي پهلو مين و سازگارها وي گنجي صدا نه. بودند جامعه
 نيا همه كه چرا. يسي بي ب و كايآمر ويراد و وسروش صدري بني صدا

. بودند كشتار و شكنجه و سركوب پروسه ازي جزئ خود آنزمان در جماعت
 بلندي عدالتي ب همه نيا از  نادشايفر دهيرس لب به جان مردم كه حال
 مصائب نيا رفع پرچمدار را خود نكهيا ضمن شرمانهيب جماعت نيا شده،

 دستور آنها به و شده طلبكار هم چپي روهاين نيهم از كنندي م قلمداد
 نيتلق دهيستمد مردم به حتا و رنديبگ نظر در را قرمزها خط كه دهندي م
 حد به راي شرمي ب كه واقعĤ. دكنن جدا چپ از را خود صف كه كنندي م

 30. "اند كرده تُف را شرف و داده قورت ارايح"ي بقول و. اند رسانده تينها
 ،ياقتصاد ركود و تورم. اند كردهي مستول مردم بر راي بدبخت و فلاكت سال
ي درصد 40 تا 20 كاركرد و عيصناي ليتعط ،ي هزارتومان700 فقر خط
 قرن ربع از شيب تحفه نيا بلهي ركايب شيافزا وي ديتولي ها واحد
ي ك" اديفر ، دهيرس استخوان به كارد كه نكيا. است حاكمان نيا تيحاكم
 انفجار موج نيا بر كه صددند در و اند آورده بر ،"نبودم من بودي ك بود،
  .ندينما تكرار را گذشته سال 30 خيتار و شده سوار
 اما. است حركت نيبرا كننده نييتعي گذار ريتĤث از ناتوان چپ گرچه لذا
ي فراموش به و گرفت دهيناد زين را آنهاي هاي گذشتگ خود ازي ستينبا

  .سپرد
 شكست از كهيي ها درس و ميدار 57 انقلاب از كهي ا تجربه با - س    
 چه انجامد،ين شكست به مردمي كنون جنبش كه آني برا م،يا گرفته آن
  كرد؟ تواني م

  
 بطور اما. باشم داده پاسخ پرسش نيا به بالا سئوالات در كنم  فكر-ج
ي ستينبا گريد آنان انيحام و دستانيته و كارگران كه گفت، توانيمي  كل
 ،يخيتار تجربه به توجه با. بدهند امضاء ديسف چكي فرد و روين چيه به

 كه شودي كاف توجهي اتيح مسئله نيا به است لازم 57 سال بخصوص
 هيسرما رنگارنگ انيحام وي ركارگريغي هاروين از كورانه كوري رو دنباله

 جامعه ريبانگيگر كهي كنون فلاكت از رفت برون بهي كمك چيه آنكه نه
 تحتي جهاني دار هيسرما خواست شبرديپ به توجه با بلكه كند،ي نم است
ي تاكنوني ها ديسوبسي تمام قطع همان كه ها ارانه يكردن هدفمند عنوان
 و مزد فلاكت و فقر بر) است ميرژي ها جناح يتمام دييتĤ مورد كه  (است،
  .شد خواهد افزوده رانيبگ حقوق
 كارگران بيترغ و قيتشو ضمن آنها انيحام وي كارگر نيفعال است لازم
 و كارگراني اسيس وي مطالباتي ها خواسته طرح با ،يسازمانده خود جهت
 آمدن دانيم بهي برا ،يكارگر منشور ك يبعنوان جامعه سطح در آن اعلام

 كار دستور در را جانبه همهي زير برنامه ك يكارگران متحد و قدرت پر
  .دهند قرار خود امروز نيهم
 نگرش با چپ است لازم بنظرم كم،ي گذار ريتĤث نيا از چپيي رهاي برا

 در و بالا در كه بپردازدي مسائلي نف به خودي تاكنون عملكرد به نقادانه
 زين جنبش نيا گذار ريتĤث و جواني روهاين. داشتم اشاره آن به قبل سئوال
 بهي رو جهان، سطح در انيدانشجوي مبارزات خيتار به توجه با است لازم

 باشند داشته نيق يموجود اتيتجرب به توجه با و اورنديبي كارگر جنبش
 بدون و مبارزه دانيم دري كارگر رزمندهي ها گردان وجود بدون كه

 جان از و مبارزات موجود، استبدادي نفي برا كارگران اقدام و حركت
 نخواهد مراد سرمنزل به سالم تينها در آنان زيبرانگ شيستاي گذشتگ

  .شد خواهد روبرو شكست با و ديرس
 هم و اران يز،ين تجربه با كارگران ،يكارگر جنبش شروانيپ و مبارزان

 نجوانا و كنند جستجو جنبش نيا در توانندي م را خوديي رها راه مانانيپ
 جنبش بر هيتك با زيني اجتماعي ها جنبش ريسا مبارز نيفعال و رزمنده
  .باشند داشتهيي نهاي روزيپ به ديام توانندي م كه استي كارگر

  2010 هيفور
*  
  

  كارگر
   به معناي فروشنده نيروي كار

  
  محسن حكيمي

  
اميدوارم اين حق و اجازه را به من بدهيد كه پاسخ به پرسش هاي شـما را                 

د اين پرسش ها آغاز كنم، چراكه مضمون، نحوه طرح و ترتيب چيـدن              با نق 
پرسش هاي شما به گونه اي است كه نشان مي دهد خود شما از قبـل بـه                  

در . در سه پرسش نخست دقت كنيد     . طور تلويحي به آن ها پاسخ داده ايد       
دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام           «: اولي پرسيده ايد    

تركيـب  «: پرسش دوم هم اين اسـت       . »ونه مي توان توضيح داد؟    آن را چگ  
و بـالاخره در سـومي      . »طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟       

آيا شكل گيري يك جنبش ضدديكتاتوري به نفع كارگران و          «: پرسيده ايد   
زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آن هاست كه با خواسـت هـا و                 

وفتي به ويژه در پرسش سوم دقت كنيم و آن          . »روع شود؟ رهبري آن ها ش   
را در كنار دو پرسش ديگر بگذاريم، به راحتي مي توانيم پي ببـريم كـه، از                 
نظر پرسشگر، اولا خصلت اصلي اين جنبش ضـديت بـا ديكتـاتوري اسـت،               
ثانيا تركيب طبقاتي آن غيركارگري است و، ثالثا، با آن كه نه خواست ها و               

ين جنبش هيچ يك متعلق به طبقـه كـارگر نيسـت، امـا نفـس                نه رهبري ا  
پرسش چهـارم نيـز در   . همين جنبش ضدديكتاتوري به سود كارگران است   

جهت تاييد پاسخ هاي تلويحي فوق است، زيرا هنگامي كه شما مي پرسيد             
آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان را در متن همين جنبش              «

در واقـع داريـد     »  چرا، چگونه و بـا چـه شـرايطي؟         تقويت كرد؟ آري يا نه؟    
تلويحا مي گوييد كه اين جنبش از طبقه كارگر و زحمتكش تشكيل نشـده            

و خـود   . است يا، دست كم، طبقه كارگر در اين جنبش وزن چنداني نـدارد            
چـه  «همين نوع نگاه به طبقه كارگر پاسخ بخـش اول ايـن پرسـش يعنـي                 

چرا كه وقتي شما به طور سلبي       .  در بردارد  را نيز » نيروهايي كارگر هستند؟  
تاييد مي كنيد كه اين جنبش، كارگري نيست يا طبقـه كـارگر در آن وزن                
. چنداني ندارد، در واقع داريد به طـور اثبـاتي كـارگر را تعريـف مـي كنيـد            

هنگامي كه  از يك سو به اكثريت افراد تشكيل دهنده جنبش جـاري نگـاه         
مي بينيم كه سئوال كننده به طور تلويحي ايـن       مي كنيم و، از سوي ديگر،       

افراد را كارگر نمي داند، ناگزير به اين نتيجه مـي رسـيم كـه لابـد از نظـر                    
سئوال كننده كارگر صرفا كسي است كه داس يـا چكـش در دسـت دارد و                 

و اين نظر درباره كارگر نيز همان نظري است         . دست او نيز پينه بسته است     
رايـج بـوده و حتـي    » چپ« سازمان ها و گروه هاي   كه سال ها در احزاب و     

. از همين زاويه به كارگر نگاه مـي كنـد  » چپ«هم اكنون نيز بخشي از اين    
خود را در پرسش پنجم نيز نشان مي دهد         » چپ«گرايش سئوال كننده به     

حاشـيه اي بـوده     ) دست كم تا كنـون    (چرا نقش چپ در جنبش كنوني       «: 
. »قش چپ را در اين جنبش تقويـت كـرد؟         است؟ چگونه مي توان وزن و ن      

در اين سئوال، در واقع پرسشگر نگراني يا نارضـايتي خـود را از حاشـيه اي        
در جنبش جاري بيان مي كند و از پاسخ دهنده مـي خواهـد              » چپ«بودن  

نكته نهفته در اين پرسش آن است       . براي رفع اين مشكل راه حل ارائه دهد       
 چه  چه بخواهد و چه نخواهـد         -ده را كه طوري طراحي شده كه پاسخ دهن      

سـهيم  » چـپ « در نگراني و نارضايتي پرسشگر در مورد حاشيه اي بودن            -
چرا بايد چنين باشد؟  چرا من پاسخ دهنده به اين سـئوال لزومـا               . مي كند 

بايد در اين نگراني پرسش كننده سهيم باشم؟ تنها پاسـخي كـه پرسشـگر               
» چـپ « اسـت كـه او گـرايش بـه           مي تواند به اين سئوال مـن بدهـد ايـن          

البتـه ايـن حـق     . مخاطبان خود از جمله من را پـيش فـرض گرفتـه اسـت             
پرسشگر است كه بخواهد فقط كساني را مخاطب پرسش هايش قرار دهـد             

  اما در اين ميان گناه مخاطبي كه نه . گرايش داشته باشند» چپ«كه به 
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 دارد آن را نقد مي كند،       گرايش ندارد بلكه سال هاست    » چپ«تنها  به اين     
چيست؟ بديهي است كه بي اطلاعي احتمالي پرسشگر در اين مورد را نمي             

اما با توجه به ساختار كلي و نـوع         . توان گناه مخاطب پرسش به شمار آورد      
طراحي پرسش هاي ديگر، توضـيح ايـن مسـئله بـا بـي اطلاعـي احتمـالي         

لي آن و، به زبان صريح      پرسشگر نوعي فروكاستن و كم بها دادن به علت اص         
ممكن است بگوييد كه به هرحال      . تر، خود را به كوچه علي چپ زدن است        

نتواند بـه آن هـا      » چپ«ساختار سئوال ها طوري نيست كه  منتقد جريان          
به سخن ديگر، سئوال راه پاسـخ را بـر روي   منتقـدان جريـان             . پاسخ دهد 

اما تمام بحـث    . سخ دهند نبسته است و آنان نيز مي توانند به آن پا         » چپ«
تنهـا پـس از نقـد       » چـپ «من در اينجا  اين است كه يك منتقـد جريـان             

به عبـارت ديگـر،   . مضمون و ساختار اين پرسش مي تواند به آن پاسخ دهد     
بسته » چپ«پرسشگر اتفاقا راه پاسخ را بر روي پاسخ دهنده منتقد جريان            

ور مـي شـود بـراي       است و اين پاسخ دهنده منتقد است كه در واقـع مجب ـ           
پاسخ به آن ابتدا راه پاسخ را باز كند، يعني سـاختار و مضـمون پرسـش را                  

بنـابراين، مشـكل اساسـي      . نقد كند، همان كاري كه من الان دارم مي كنم         
ساختار و مضمون پرسش شماره پنج نيز همان است كه در مـورد پرسـش               

 سئوال هاي ديگر    اين سئوال نيز مانند   . هاي پيش از آن  به آن اشاره كردم        
به گونه اي طراحي شده كه از پاسخ دهنده مـي خواهـد پاسـخ مطلـوب و                  

يـك شـاهد ديگـر بـر ايـن مـدعا،            . مورد نظر پرسشگر را به سئوال را بدهد       
با تجربه اي كه از انقلاب بهمن       «: پرسش ششم يعني آخرين پرسش است       

 جنـبش   داريم و درس هايي كه از شكست آن فراگرفته ايـم، بـراي آن كـه               
ايـن پرسـش حـاوي      . »كنوني مردم به شكست نينجامد چه مي توان كرد؟        

است كه انقلاب بهمـن بـه ايـن علـت شكسـت             » چپ«اين معناي رايج در     
البته برخـي از گـروه هـا و سـازمان           ( آن را رهبري نكرد     » چپ«خورد كه   

سـخن مـي   » رهبري طبقـه كـارگر  «از» چپ«به جاي رهبري    » چپ«هاي  
د، امـا كـاملا روشـن بـود و كماكـان روشـن اسـت كـه                  گفتند و مي گوين ـ   

حـال، بـراي آن كـه جنـبش         ). خودشان است » طبقه كارگر «منظورشان از   
را از حالـت حاشـيه اي آن        » چـپ «كنوني به آن سرنوشت دچار نشود بايد        

بـه ايـن    . درآورد يا،دست كم، وزن و نقش آن را در اين جنبش تقويت كرد            
به طور تلويحي و آن گونه كه مطلوب و         ترتيب، مي بينيم كه پرسش ششم       

  .مورد نظر پرسشگر است در پرسش پنجم پاسخ داده شده است
من براي پاسخ دادن به پرسش هاي شما ابتدا مي بايد آن هـا را نقـد مـي                   
كردم يا در واقع، به زبان ساختارشكنان، مي بايد ساختار مهندسـي شـده و        

فقـط بـا    . به آن هـا پاسـخ دهـم       ايدئولوژيك آن ها را مي شكستم تا بتوانم         
شكستن اين ساختار مي توانستم آزادي لازم براي پاسـخ دادن بـه سـئوال               

اكنون و پس از اين نقد احساس مي كنم ايـن آزادي  . هاي شما را پيدا كنم   
را به دست آورده ام و مي توانم پرسش هاي شما را، آن گونه كه خود مـي                  

  .،  پاسخ گويمخواهم و نه آن گونه كه شما خواسته ايد
  

  :پاسخ اول
جنبشي است عليـه آن     .  جنبش جاري جنبشي صرفا ضدديكتاتوري نيست     

به اين معنا، البته    . چيزي كه ديكتاتوري براي بقا و دوام آن اعمال مي شود          
اما آنچه ديكتاتوري بـراي بقـا و دوام اش اعمـال            . ضدديكتاتوري هم هست  

مـاق جامعـه اسـت كـه كمـر          مي شود همان رابطه اجتماعي برخاسته از اع       
 اگـر نگـوييم شكسـته    -اكثريت مطلق ساكنان جامعه زير بار آن خم شـده   

. اين رابطه همان رابطه خريد و فروش نيروي كـار يـا سـرمايه اسـت               . است
بنابراين، جنبش كنوني جنبشي است عليه اين رابطه، جنبشي ضدسـرمايه           

تا آنجا كه   . است اما اين ضديت فقط و فقط يك ضديت خودانگيخته        . داري
ضديت با سرمايه داري مربـوط مـي شـود حتـي يـك               به جنبه خودآگاهانه  

سـهل اسـت،    . مولكول ضدسرمايه داري هم در اين جنبش نمي توان يافت         
اما ايـن كـه     . اين جنبش حتي شعارهاي سرمايه دارانه هم بر زبان مي آورد          

ي كـار بـر     اين جنبش نه تنها ضديت خود را با  رابطه خريد و فروش نيـرو              
زبان نمي آورد بلكه اتفاقا زير پرچم بخشـي از طرفـداران و نگهبانـان ايـن                 
رابطه رفته است و مستاصل و درمانده سخنان و شعارهاي آنان را بـر زبـان                
. مي آورد سر سوزني از واقعيت ضدسرمايه داري ايـن جنـبش نمـي كاهـد               

بـودن  علت ضدسرمايه داري بودن ايـن جنـبش نيـز همانـا سـرمايه داري                
هر آن كس كه جامعه ايران را بـه معنـاي واقعـي كلمـه             . جامعه ايران است  

سرمايه داري يعني جامعه مبتني بر استثمار كار مـزدي بدانـد نمـي توانـد                
در ايـن جامعـه، تمـام       . جنبش اعتراضي جـاري را ضدسـرمايه داري ندانـد         

 مصائب و سيه روزي هايي كه اكثريت مطلق انسان ها را به جنب و جـوش               
اعتراضي واداشته است، از مصائب اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي همچـون            
فقر و بيكاري و گرسنگي و بي خانماني و بي خويشتني و اعتياد و فحشـا و                 
دزدي و قتل و فسـاد و تبعـيض و خشـونت و جنـگ و بـي سـوادي و بـي                       
فرهنگي و زن ستيزي و مردسالاري و خرافه پرستي گرفته تا بي حقوقي ها        

ت و گيرهاي سياسي و سركوب و كشتار و خفقان و زندان و اسـتبداد       و گرف 
ديني و شلاق و شكنجه و تجاوز جنسي و سنگسار و قصاص و قطع دست و   
پا و درآوردن چشم  و اعدام با جرثقال همه و همـه يـا مسـتقيما از رابطـه                    
خريد و فروش نيروي كار سرچشمه مي گيرند و يـا بـه تبـع ايـن رابطـه و                    

. ي آن در جامعه ايران وجود دارند و به بقاي خود ادامه مي دهند             ويژگي ها 
جنبش كنوني جنبشي است عليه تمام اين مصـائب و سـيه روزي هـا، كـه                 

امـا چـرا   . اكنون ديگر كارد را به استخوان اكثريت افراد جامعه رسانده است        
مـرگ  "اين جنبش عليه تمام اين مصائب فرياد نمي كشد و حداكثر شـعار              

سر مي دهد؟ به نظر مـن،       ) "مرگ بر ديكتاتوري  "و حتي نه     ("تاتوربر ديك 
مهم ترين عاملي كه باعث مي شود يك جنبش ضدسرمايه داري خود را به              
صورت يك جنبش صرفا ضدديكتاتوري نشان دهد همانا خود نظام سرمايه           

سرمايه داري يك دنياي وارونه است و       . داري و جريان هاي مدافع آن است      
ليل در تمام رسانه هايش همه چيز به صـورت وارونـه مـنعكس              به همين د  

تمام ثروت جامعه را كارگران توليد مي كنند، اما در نظام سرمايه            . مي شود 
داري اين مسئله را به گونه اي نشان داده مي شود كه گويا اگر سـرمايه دار        

رابطه خريد و فروش نيروي كار است . نباشد كارگران از گرسنگي مي ميرند    
كه كمر كارگران را شكسته و تسمه از گرده آنان كشيده است، امـا اصـلاح                
طلبان نظام سرمايه داري از هزار طريق در كله كارگران فرو مي كننـد كـه                
گويا علت فقر و فلاكت و استبداد و خفقـان، صـرفا ديكتـاتوري ولـي فقيـه         

كـه  بنابراين، اين خود نظام سـرمايه داري و عملـه و اكـره آن اسـت                 . است
جنبش ضدسرمايه داري جاري را جنبشي صرفا ضدديكتاتوري نشـان مـي            

همان گونه كه مذهب، مخلوق ذهن انسـان هـا را خـالق آن هـا مـي                  . دهد
نماياند، در نظام سرمايه داري ايران نيز اعتراض به كل موجوديت اين نظام             

رابطـه ضـديت بـا سـرمايه        . اعتراض به صرف ولايت فقيه نمايانده مي شود       
همان طـور كـه     . ي و ضديت با ديكتاتوري مثل رابطه ذات و نمود است          دار

آنچه نمود مي يابد نه تنها تمام ذات نيست بلكه گاه حتي نقيض آن اسـت،   
ضديت با ديكتاتوري نيز نه فقط حاوي تمام ضديت با سرمايه داري نيسـت           

بـديهي اسـت   . بلكه مي تواند به نقيض ضديت با سرمايه داري تبديل شـود         
سر مي دهد منظورش مرگ     » مرگ بر ديكتاتور  «وقتي يك كارگر شعار     كه  

ديكتاتوري سرمايه و مرگ آن رابطه اجتماعي است كـه او را بـه روز سـياه                 
در واقـع دارد    » مرگ بر ديكتاتوري  «به بيان ديگر، او با گفتن       . نشانده است 

امـا در مـورد سـرمايه دار يـا نماينـده            . »مرگ بر سـرمايه داري    «مي گويد   
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سـر مـي دهـد اصـلا چنـين          » مرگ بر ديكتاتوري  «سرمايه داري كه شعار     
را نه براي نـابودي سـرمايه       » مرگ بر ديكتاتور  «اصلاح طلبان شعار    . نيست

. داري بلكــه، كــاملا بــرعكس، بــراي حفــظ ســرمايه داري ســر مــي دهنــد
اينجاست كه ضديت با ديكتاتوري به پرده ساتري بـراي پوشـاندن ضـديت              

وظيفـه يـك فعـال جنـبش        . مايه داري تبـديل مـي شـود       كارگران بـا سـر    
ضدسرمايه داري طبقه كارگر اين است كه اين پـرده سـاتر را كنـار بزنـد و                  
ذات ضدسرمايه داري جنـبش كنـوني را از پـس نمـود ضـدديكتاتوري آن                

در واقع، وظيفه آگاهي يـا      . بيرون بكشد و در مقابل چشمان كارگران بگيرد       
 كه ماركس مي گويد، اگر ذات و نمـود كـاملا            همان گونه . علم همين است  

بنـابراين، اگـر    . برهم منطبق بودند، علم به امري بيهـوده تبـديل مـي شـد             
بخواهم اين قسمت را خلاصه كنم بايـد بگـويم جنـبش اعتراضـي كنـوني                
جنبشي است ضدسرمايه داري كه ضديت با ديكتاتوري فقط يك بعد از آن             

 دوام تا كنوني اين جنبش نيز بـه علـت     .را تشكيل مي دهد و نه همه آن را        
  .عمق ضديت آن با جهنم سرمايه داري ايران است

  
  :پاسخ دوم

روشن است كه كارگران    . تركيب طبقاتي جنبش جاري، غيركارگري نيست     
اما . به صورت متشكل و با هويت طبقاتي شان در اين جنبش شركت ندارند       

بـه جـرات و بـا       . ش نيسـت  اين امر ابدا به معني غيركارگري بودن اين جنب        
قطعيت مي توان گفت كه اكثر شركت كننـدگان در ايـن جنـبش، كـارگر                 

اين ادعا را مي تـوان هـم بـه          . هستند، كارگر به معناي فروشنده نيروي كار      
به لحاظ نظـري،    . لحاظ نظري اثبات كرد و هم با مشاهدات عيني نشان داد          

 اكثريـت جمعيـت آن را       نمي توان جامعه ايران را سرمايه داري دانست امـا         
نفـس همـين كـه مـي پـذيريم          . ابواب جمعي طبقه كارگر به شمار نيـاورد       

جامعه ايران، سرمايه داري است بـه معنـي پـذيرش ايـن نكتـه اسـت كـه                   
بـر  . اكثريت جمعيت اين جامعه را فروشندگان نيروي كار تشكيل مي دهند   

م كـارگران    به عنوان مفهوم دربرگيرنـده تمـا       فروشنده نيروي كار  مفهوم  
اعم از مولد و غيرمولد تاكيد  مي كنم تـا در عـين حـال ديـدگاهي را كـه                     

كارگر صرفا كسـي    . كارگر را در كارگر مولد خلاصه مي كند نقد كرده باشم          
نيست كه با فروش نيروي كارش به طور مستقيم براي كارفرمـاي كارخانـه              

كساني نيز كه   . ددار يا مزرعه دار يا بسازوبفروش ارزش اضافي توليد مي كن          
در بيمارستان ها، مدارس، دانشـگاه هـا، سـازمان هـاي آب وبـرق و گـاز و                   
مخابرات و ديگر سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتـي، شـركت هـا و آژانـس                 
هاي حمل و نقل اعم از مسافري و باري، سازمان هاي شهرداري و شـركت               

 طـور كلـي در      هاي نظافتي، انبوه عظيم فروشگاه هاي بزرگ و كوچك و به          
نيروي كارشان را براي امرار معاش مـي فروشـند، كـارگر            » خدمات«بخش  
و اتفاقا در اكثر جوامع سرمايه داري جمعيت ايـن بخـش از طبقـه               . هستند
در ايـران مـي كوشـند تحـت عنـوان           » جنبش سبز « كه طرفداران    -كارگر

ان  از جمعيت كـارگر    -آن را به سود خود مصادره كنند      !) ؟(»طبقه متوسط «
حال اگر به اين تصوير از طبقه كارگر، يعني بـه ميليـو ن        . مولد بيشتر است  

ها كارگر شاغل در بخش هاي صنعت و ساختمان و كشـاورزي و خـدمات،               
ميليون ها بيكار، ميليون ها دست فروش سر چهار راه ها و كنار خيابان هـا                

طبقـه كـارگر    و ميليون ها زن خانه دار را اضافه كنيم، خواهيم ديد كه اولا              
چه جمعيت عظيمي را تشكيل مي دهد و، ثانيا، ايـن جمعيـت عظـيم، بـه                 
ويژه در جهنمي چون ايران كه بي حقوقي مطلق در آن بيداد مي كند، چه               

شـروع  . پتانسيل عظيمي از اعتراض  به سرمايه داري را در خود نهفته دارد            
نده و راديكـال     خرداد امسال و تداوم رشدياب     23انفجارگونه اين اعتراض در     

آن را تنها با ضديت بنيادين كارگران معترض بـه نظـام سـرمايه داري مـي             
توان توضيح داد، نه با عامل نـه چنـدان مهمـي چـون دزديـده شـدن راي                   

بسـياري از معترضـان خيابـاني اساسـا در          ( شركت كنندگان در انتخابـات      
محمـل و   مسئله تقلـب در انتخابـات صـرفا         ). انتخابات شركت نكرده بودند   

منفذي براي بالفعل شدن اين پتانسيل عظيم اعتـراض بـه سـرمايه داري و               
درمورد مشاهدات و مستندات عينـي نيـز      . دولت استبدادي نگهبان  آن بود     

در همان ماه هاي نخسـت      . فكر مي كنم اشاره به موارد زير كفايت مي كند         
 و   نفره از اسـامي    800شكل گيري جنبش و شروع دستگيري ها، فهرستي         

مشخصات دستگيرشدگان منتشر شد كه اكثريت مطلق آن ها را ديپلم هـا             
و فوق ديپلم ها و ليسانس ها و حتي فوق ليسانس هاي بيكار تشكيل مـي                

با فرض تعريفي كه در بالا از كارگر به دست دادم، فكر نمي كنم كسي               . داد
ديگـر بـا   علاوه بر اين، اكنـون  . بتواند منكر كارگر بودن چنين افرادي بشود      

توجه به جمعيت وسيعي كه از دانشجويان كه يا در زندان به سر مي برند و                
يا موقتا آزاد شده اند تا دوباره به زندان برگردند، نمـي تـوان منكـر حضـور                  

بي هيچ ترديدي، بخـش     . گسترده  و فعالانه دانشجويان در اين جنبش شد        
  جـزء    -داشته باشند    اگر اساسا آينده اي      -عمده اين دانشجويان در آينده      

فروشندگان نيروي كار خواهنـد بـود و چـه بسـا همـين الان و بـه عنـوان                    
 لااقـل بـه     -دانشجو نيز براي امرار معاش مجبور به فروش نيروي كار خـود           

و سرانجام ايـن كـه نمـي تـوان از مشـاهدات و            .  هستند -صورت پاره وقت    
ا به يـك تغييـر      مستندات عيني مربوط به طبقه كارگر ايران سخن گفت ام         

واقعيـت  . كيفي مهم در بافت اين طبقه در ده بيست سال اخير اشاره نكـرد           
اين است كه به علت هجوم و اعمال فشار بيش از پيش سرمايه به اكثريـت                
ساكنان جامعه بخش هايي از شهرنشينان تحصيل كـرده كـه زمـاني وضـع             

آمدند اكنون  نسبتا مرفهي داشتند و جزء اقشار مياني جامعه به حساب مي            
به درون طبقه مزدبگير رانده شده اند و بخشي  از اين طبقه را تشكيل مي                

اكنون ديگر به جاي كارگراني با  دستان پينـه بسـته و چهـره هـاي                 . دهند
با اتوبوس  از    ) صاحب ايران ناسيونال  (آفتاب سوخته كه زماني مثلا خيامي       

وستا و پـاي ديگرشـان   روستاهاي دور و نزديك مي آورد و يك پايشان در ر       
در شهر بود، كارگراني تحصيل كرده و جوان و داراي خاستگاه كاملا شهري              
نشسته اند كه در حالي كه دارند شاسي خودروها را نقطه جوش مـي زننـد                
هدفون موبايل هايشان را به سر بسته انـد و دارنـد آواز مايكـل جكسـون و                  

به كـل جمعيـت طبقـه       بي شك، اينان نسبت     . جنيفر لوپز گوش مي دهند    
و نيز حتي همين ها، كه به هرحال در قياس          . كارگر ايران در اقليت هستند    

با ساير بخش هاي طبقه كارگر پيشرو محسوب مي شوند، اغلب بـه منـافع               
طبقاتي خويش آگاهي ندارند و تحت تـاثير القائـات سـرمايه داري اصـلاح               

تفاوت آن ها بـا كـارگران       اما به هيچ وجه نمي توان منكر        . طلبانه قراردارند 
بيسواد يا كم سواد روستايي از نظر قابليت هاي كسب آگاهي طبقاتي و نيز              
تحرك سياسي در مورد مسائل سياسي جامعه از جملـه جنـبش اعتراضـي              

بخش عمده كارگراني كه در روزهاي تظاهرات خيابـاني پـس از            . جاري شد 
 هاي مركزي تهران مـي      اتمام كار روزانه به صورت فردي خود را به خيابان         

  .رسانند تا در تظاهرات شركت كنند از اين دست از كارگران هستند
  

  :پاسخ سوم
ضـديت بـا    . ضديت صرف بـا ديكتـاتوري لزومـا بـه نفـع كـارگران نيسـت               

ديكتاتوري فقط و فقط هنگامي به نفع كارگران است كه از زاويه ضديت بـا         
 كـه منجـر بـه تحكـيم         آن ضديت با ديكتـاتوري    . سرمايه داري مطرح شود   

سرمايه داري شود نه تنها كوچك ترين نفعـي بـراي كـارگران نـدارد بلكـه                 
اين امر، يعني تقليـل يـك جنـبش ضدسـرمايه           . كاملا به زيان آن ها است     

داري به جنبشي صرفا ضدديكتاتوري، همان كاري است كه رهبري انقـلاب         
ضـدكارگري و    توانست با موفقيت آن را انجام دهـد و صـدالبته تـلاش               57

اش » جبهه واحد ضـدديكتاتوري   «يكسره سرمايه دارانه حزب توده با شعار        
. نقش مهمي در اين پيروزي طبقه سرمايه دار و شكست طبقه كارگر داشت  

را زير فشار از پايين     » مرگ بر شاه  «روحانيت به رهبري خميني البته شعار       
سيار هوشـمندانه و  اما همين كه آن را به ناگزير پذيرفت، ب   . جنبش پذيرفت 

مدبرانه آن را به شعاري براي از ميان به در كردن مبارزه ضدسـرمايه داري               
طبقه كارگر و بدين سان حفـظ نظـام سـرمايه داري از گزنـد ايـن مبـارزه                   

از سوي ديگر، طبقه كارگر نيز، كه به طور خودانگيخته با نظام            . تبديل كرد 
قائات خود همين نظام و نيز      سرمايه داري سلطنتي مبارزه مي كرد، تحت ال       
بـا كوبيـدن بـر طبـل        » چپ«روحانيت  و احزاب و گروه ها و سازمان هاي           

مبارزه صرفا ضدديكتاتوري به سينه زن و سـياهي لشـكر جنـاح روحـاني و        
هم اين جناح از طبقه سرمايه دار و هـم          . بازاري طبقه سرمايه دار بدل شد     

 دادند، اولي كاملا آگاهانـه و   سر مي » مرگ برشاه «طبقه كارگر هر دو شعار      
براي حفظ نظام سرمايه داري و دومي يكسره نـا آگاهانـه و سرشـار از ايـن              
توهم ويرانگر و تاسف بار كه گويا دارد بـراي برچيـدن نظـام سـرمايه داري                

در راستاي همين تقليـل جنـبش ضدسـرمايه داري طبقـه       . مبارزه مي كند  
 از القائات اپوزيسيون بورژوايي،     كارگر به جنبشي صرفا ضدديكتاتوري، يكي     

  ، كه به درون كارگران برده مي شد دموكراتيزه »چپ«از جمله اپوزيسيون 
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گفته مي شد كه سرمايه داري دموكراتيك به  . كردن نظام سرمايه داري بود    
سود كارگران است، زيرا توان مادي و فكري كارگران را تقويت مـي كنـد و                

. ن را براي مبارزه با سرمايه داري افزايش مي دهـد          همين امر نيروي كارگرا   
اگرچه حتي در آن زمان نيز براي كارگران آگاه روشن بود كـه ايـن فريـب                 

 بـا قاطعيـت بـي چـون و چـرا بـر ايـن تـوهم                  57است، اما تجربه انقـلاب      
ضدكارگري خط بطلان كشيد و يك بار ديگر نشان داد كه طبقـه كـارگري            

گاهانه با سرمايه داري باشد و به زير پرچم اين يا           كه فاقد افق  مبارزه خودآ     
آن بخش از طبقه سرمايه دار برود نه فقط از توان مادي و فكري لازم براي                
مبارزه با سرمايه داري برخوردار نخواهد شد بلكه قفـط و فقـط زنجيرهـاي               

اكنون نيز كسـاني كـه بـه        . دست و پاي خودش را محكم تر خواهد ساخت        
د صرف مبارزه ضـدديكتاتوري بـدون مبـارزه ضدسـرمايه           كارگران مي گوين  

داري به سود كارگران است  دارند مرتكب جنايت تحكـيم و تقويـت نظـام                
در . سرمايه داري و بدين سان سلاخي هر چه بيشتر طبقه كارگر مي شوند            

طول تاريخ مبارزه طبقه كارگر در سطح بين المللي، تـوان مـادي و فكـري                
ايش نيافته اسـت مگـر از طريـق مبـارزه بـا سـرمايه              اين طبقه هيچ گاه افز    

 حتي در كمترين سطح چه رسد به افزايش         -اگر قرار است اصلاحي     . داري
 در وضعيت دوزخيان داغ     -توان مادي و فكري براي مبارزه با سرمايه داري          

لعنت خورده يعني بردگان مزدي در ايران صورت پـذيرد، ايـن امـر جـز بـا       
مبارزه صرف با ديكتاتوري نه تنهـا      . متحقق نخواهد شد  مبارزه عليه سرمايه    

منجر به اصلاح وضعيت كارگران نخواهد شد بلكه، برعكس، كلرگران را بـه             
بنـابراين،  . گوشت دم توپ طبقه سرمايه دار و دولت آن تبديل خواهد كـرد         

پاسخ من نه تنهـا بـرخلاف مضـمون شـق نخسـت پرسـش اسـت بلكـه از                    
ن كه جنبش ديكتاتوري فقط در صورتي به نفع اي(مضمون شق دوم آن نيز   

بسـيار فراتـر   ) آنان شروع شـود » با خواست ها و رهبري   «كارگران است كه    
كـارگران هنـوز بـه معنـي        » خواست ها و رهبري   «شروع مبارزه با    . مي رود 

نيست، مضموني كـه متاسـفانه در       طبقه كارگر    مبارزه ضدسرمايه داري  
  .ي از آن وجود نداردهيچ نشان» آرش«سراسر پرسش هاي 

  
  :پاسخ چهارم

در متن يك جنبش صرفا ضدديكتاتوري به رهبري بخشي از طبقه سرمايه            
نه تنها نمي توان وزن طبقاتي كارگران را تقويت كرد ) »اصلاح طلبان «(دار  

بلكه هرگونه تلاشي در اين زمينه هيچ نتيجه اي جز ريختن آب به آسـياب      
 طبقاتي كارگران در جنبش جاري در گـرو         تقويت وزن . سرمايه داري ندارد  

برهم زدن متن صرفا ضدديكتاتوري و شكستن ساختاري اسـت كـه صـرفا              
بـديهي  . دموكراسي سياسي و برابري در پيشگاه قانون را مطالبه مـي كنـد            

اســت كــه اســتقرار دموكراســي سياســي و برابــري در پيشــگاه قــانون در  
قه كارگر ايران گـامي بـه       چهارچوب موجوديت نظام سرمايه داري براي طب      

اما، همان گونه كه در بالا اشاره كردم، اين يك سـراب اسـت و               . پيش است 
هيچ بخشي از طبقه سرمايه دار ايران قادر به چنين كاري نبوده،  نيسـت و               

در ايران، حتي كمترين دموكراسي سياسي نيز در گرو مبـارزه           . نخواهد بود 
انـدن كـارگران بـه مبـارزه بـراي          فراخو. ضدسرمايه داري طبقه كارگر است    

دموكراسي سياسي بدون دست زدن به ساختار سـرمايه داري ايـران هـيچ              
چيز نيست جز دادن آدرس غلط به كارگران و به بيراهـه كشـاندن مبـارزه                

اين را هم تاريخ معاصر جامعه ايران نشان مي دهد و           . ضدسرمايه داري آنان  
، بـراي تقويـت نيـروي طبقـه         پس. هم مي توان به لحاظ نظري اثبات كرد       

كارگر در جنبش جاري بايد آن  را به يك جنبش آگاهانه ضدسرمايه داري              
برابري در عرصه نان، نه فقـط در پيشـگاه          (و خواستار دموكراسي اجتماعي     

كارگران مي توانند اين كار را بكنند، به شـرط  آن كـه              .  تبديل كرد ) قانون
جنبش را به حضوري اولا متشـكل و        حضور پراكنده و انفرادي خود در اين        

رجوع ( و ثانيا با پرچم مطالبات پايه اي ضدسرمايه داري           شوراييصدالبته  
كـه توسـط كميتـه      » منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايـران       «كنيد به   

و ثالثا با چشـم انـداز     ) هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري ارائه شده است       
كستن ستون فقرات جامعه سرمايه داري      الغاي كارمزدي يعني افق درهم ش     

  .تبديل كنند
  

  : پاسخ پنجم
در جامعه ايران، صـرف نظـر از آن بخـش از آن           » چپ«وضعيت حاشيه اي    

كه معلول سركوب خونين توسط رژيم هاي شاه و جمهوري اسلامي اسـت،             
در » چـپ «. مسـتحق اش بـوده اسـت      » چـپ «همان چيزي است كه ايـن       
بش كنوني بلكه جز در مقـاطعي گـذرا، كـه آن            جامعه ايران نه فقط در جن     

هم معلول شرايط خاص داخلي و بين المللي بـوده اسـت، در طـول تـاريخ                 
علت اين حيات حاشيه اي نيـز ماهيـت         . خود هميشه در حاشيه بوده است     

تا آنجا كه به اين ماهيت مربـوط مـي شـود،            . است»  چپ«رفرميستي اين   
از » چــپ«ايــن . نبــوده اســتايــران هــيچ گــاه ضدســرمايه داري » چــپ«

ــا (كمونيســم روســي سرچشــمه گرفــت و كمونيســم روســي   بلشويســم ي
. نيز چيزي نبود جز سرمايه داري دولتي در پوشش سوسياليسـم          ) لنينيسم

ايران از همان آغاز سرمايه داري      » چپ«بنابراين، افق و هدف نهايي مبارزه       
تـا  . ران نبود و نيستو اين نيز چيزي جز اصلاح سرمايه داري اي    . دولتي بود 

آنجا كه به مبارزه ضدسرمايه داري طبقه كارگر مربوط مي شود، فرقي نمي             
كرد و نمي كند كه اين اصلاح طلبي از طريق خزيدن به قدرت و به شـيوه                 

يـا بـه    ) آن گونه كه حزب تـوده انجـام مـي داد          (مسالمت آميز انجام گيرد     
آن گونـه   ( رژيم سياسي    ضرب مبارزه مسلحانه چريكي و از طريق سرنگوني       

در هر حال، آنچـه قـرار بـود         ). كه چريك هاي فدايي خلق عمل مي كردند       
متحقق شود نه برچيدن بساط سرمايه و الغاي كارمزدي         » چپ«توسط اين   

بلكه سرمايه داري دولتي بود كه لباس سوسياليسـم بـر آن پوشـانده شـده                
كه به » چپ«از اين در اينجا وارد اين بحث فرعي نمي شوم كه بخشي        . بود

اردوگاه به اصطلاح سوسياليسم وابسته بـود از موضـع رعايـت منـافع ايـن                
اردوگـــاه بـــراي ســـرمايه داري دولتـــي مطلـــوب خـــود بيشـــتر جنبـــه 

ــا مطالبــه  » ضدامپرياليســتي« جمهــوري «قائــل بــود و بخــش ديگــر آن ب
ــق  ــك خل ــاب  » دموكراتي ــگ و لع ــم«رن ــي  »  راديكاليس ــرنگوني طلب و س

در هـر   . خود اضافه مي كـرد    » ضدامپرياليستي«نيز به مبارزه    ضدرژيمي را   
اسـتقرار سـرمايه داري دولتـي در پوشـش         » چـپ «حال، هدف نهايي ايـن      

توسـط بخشـي از     » چـپ «، ايـن    57در سال هاي انقلاب     . سوسياليسم بود 
درون آن نقد شد، اما نه از موضع ضدسرمايه داري بلكه از موضـع مخالفـت      

به جـاي خلـق، طبقـه كـارگر را          » چپ«ين بخش از    ا. بودن آن » خلقي«با  
نشاند اما نه براي برانداختن نظام سرمايه داري بلكـه بـراي اسـتقرار همـان      

بعدها نيز پـس از فروپاشـي سـرمايه داري دولتـي در             . سرمايه داري دولتي  
شوروي نقد الكن و ناتمام خود از اين سرمايه داري دولتي را به دوران پـس    

 بـه رغـم بيـان       -رد و به اين ترتيب نشان داد كه خود نيز         از لنين محدود ك   
  كماكـان دارد بـراي       -به عنوان هدف نهايي طبقه كارگر       » لغو كار مزدي  «

انشعاب هاي بعـدي    . همان سرمايه داري دولتي نوع  لنيني مبارزه مي كند         
نيز، كه البته از بخـش عتيـق آن پيشـرفته تـر بـود و                » چپ«اين بخش از    

 بـه فراسـوي سـرمايه داري دولتـي نرفتنـد و در همـان                هست، هيچ كـدام   
» چپ«همين ويژگي رفرميستي . چهارچوب درجا زدند و همچنان مي زنند     

اين حكم در مـورد     . است كه آن را به جرياني حاشيه اي تبديل كرده است          
صـادق اسـت، در مـورد       » چپ«هر دو بخش اصلاح طلب و سرنگوني طلب         
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 خود را يا سوسيال دموكرات مي نامد يا         بخش اصلاح طلب، كه اكنون ديگر     
ليبرال، به علت گره زدن سرنوشت اش با جريان اصلاح طلبان حكومتي كه             
هم از سوي جناح اصلي و قدرتمند جمهوري اسلامي سركوب مـي شـود و               
هم مردم معترض از آن عبور كرده اند و بـازهم خواهنـد كـرد، و در مـورد                   

 شدن، هم به دليل عدم اقبال از        بخش سرنگوني طلب هم به علت  سركوب       
سوي كارگران و هم به ويژه بـه علـت خصـلت فرقـه اي اش كـه آن را بـه                      
مجموعه اي  از فرقه هاي چندنفري بدل كرده كه هيچ كدام قـادر نبـوده و         
نيستند از لاك فرقه اي خود بيرون آمده و به يك جريان اجتماعي تبـديل               

نه تنها نمي توانم طرفدار تقويـت  با اين توصيف، بديهي است كه من     . شوند
در جنبش جاري باشم بلكه، كاملا برعكس، وظيفـه خـود مـي             » چپ«اين  

  .دانم كه ماهيت رفرميستي آن را به كارگران نشان دهم
  

  :پاسخ ششم
. پاسخ اين پرسش را نيز فكر مي كنم در خلال پاسخ هـاي بـالا داده باشـم                 

. آن را رهبـري نكـرد     » پچ ـ«انقلاب بهمن به اين دليل شكست نخورد كه         
را » چـپ «به اين دليل شكست خورد كه طبقه كارگر فريب          . اتفاقا برعكس 

به اين دليل شكست خورد كه طبقه كارگر زيـر علـم يـك بخـش از                 . خورد
به اين دليل شكست خورد     . طبقه سرمايه دار عليه بخش ديگر آن سينه زد        

مايه داري اش، بـا     كه طبقه كارگر با هويت طبقاتي اش، با مطالبات ضدسـر          
شوراهاي انقلابي اش و با افق الغاي كارمزدي اش وارد مبارزه نشد، و آنجـا               

مثلا در جريان تصرف انقلابي خانه ها و هتل هـاي          ( هم كه اين كار را كرد       
) سرمايه داران فراري در شهر تهران براي سكونت در همـان اوايـل انقـلاب              

 رسـيده جمهـوري اسـلامي       علاوه بر آن كه توسط دولـت تـازه بـه قـدرت            
سركوب شد و به ضرب اسلحه از اين خانه ها و هتل ها بيرون انداخته شد،                

» چـپ «با هو و جنجال و مخالفت همين احزاب و سازمان ها و گروه هـاي                
و !!) چپ روي طبقه كارگر(» چپ روي«رو به رو شد كه فريادشان در مورد       

گوش فلـك   » سوسياليستيمرحله انقلاب ، دموكراتيك است و نه        «اين كه   
بزرگ ترين و عبرت آمـوزترين درسـي كـه مـي تـوانيم  از              . را كر كرده بود   

تجربه انقلاب بهمن بگيريم  و در مورد جنبش كنوني به كار بنديم تـا ايـن                 
  . جنبش به شكست نينجامد، همين است
*  

  

  
  بين آرزو و واقعيت

    آرش   پرسش شش بهرضا رخشانپاسخ 
  
 اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه  دلايل و خصلت-س

  مي توان توضيح داد؟
 

نوعي در جغرافياي سياسي ايران  مردم و زحمتكشاني كه به :رضا رخشان
اند،  و در آن ريشه دواندهداشته آن وابستگي  نحوي به سكونت دارند و به

ليه  برع،حق زندگي آزاد و انساني  هاي سال است كه براي رسيدن به سال
اين مبارزة صد و . اند  خودكامگي و خفقان سياسي مبارزه كرده واستبداد

خواهي و حكومت قانون، گاه با شعار   گاه با عنوان جمهوري،چند ساله
دموكراسي و عدالت، بعضاً در لواي اسلام و مذهب و اغلب توسط كارگران و 

  .زحمتكشان تا حال حاضر ادامه داشته است

رسماً پذيرفته شد، خروش و مبارزة 1285در سال انقلاب مشروطيت كه 
آن بخش از ملتي بود كه  استبداد و نابرابري اجتماعي و اقتصادي چنان 

اين .  كه ديگر تاب تحمل نداشتند بودتنگ كرده ها  عرصه زندگي را برآن
خواستند با ايجاد مجلس قانونگزاري، عدليه و وضع قوانين مدني  مردم مي

دليل رواج  اما به. ارادة مردم مشروط سازند  اهش داده و بهقدرت پادشاه را ك
اي  باورهاي مذهبي و ايدئولوژيك در جامعه و محكم بودن نهادهاي پايه

مانند نظام ارباب و رعيتي، سلطة پدرسالاري (اقتصادي و سياسي استبداد 
اي، در مقابل ضعف نهادهاي  در خانواده و سيطرة بافت سنتي و عشيره

هاي خارجي  چنين اعمال فشاري كه توسط قدرت و هم) موزشيمدني و آ
رغم  گرديد، جنبش مشروطيت علي وارد مي) روس و انگليس: براي مثال(

: يعني( خود  ترين خواست اساسي  هاي فراوان متأسفانه نتوانست به مجاهدت
  . دست يابد) دموكراسي، عدالت و حق زندگي انساني

با حمله  (1320گي آزاد و انساني در سال حق زند  مبارزه براي رسيدن به
يك بار ) ايران، تصرف تهران و نتيجتاً سقوط و تبعيد رضا شاه متفقين به

دنبال  تبعيد رضا شاه تحولاتي را در رأس هرم قدرت به. ديگر اوج گرفت
اين تحول و تأثير در پرتو اعتبار . داشت كه اثرات مثبتي برجامعه گذاشت

اي بود كه توازن قوا  گونه به) سابق(يت ارتش سرخ متفقين و خصوصاً حما
درنتيجه ديكتاتور قلدرمĤب . نفع مردم تغيير داد دولت را به  و  بين مردم

اي داد كه كنترل چنداني  شاه جوان و تازه از فرنگ برگشته جاي خودرا به
از توان لازم براي سركوب وسيع و  بر اوضاع سياسي كشور نداشت و 

در همين دروه است كه احزاب سياسي، . ار نبودگسترده برخورد
سرعت رشد كردند و در  هاي گوناگون به هاي كارگري و انجمن اتحاديه

حزب «. يك نيروي بسيار قوي و تأثيرگذار تبديل شدند مقابل دولت به
شوراي متحده مركزي اتحاديه كارگران و «و » جبهه ملي«، »توده

در شرايط جو سياسي نسبتاً : عنيي(در چنين شرايطي » زحمتكشان ايران
كار، دولت مصدق و نهضت ملي شدن نفت نيز از  رشد كردند؛ و قانون) باز

 بخش 1332 مرداد سال 28دستاوردهاي اين دوره است كه با كودتاي 
كننده اين دستاوردها مورد يورش نيروهاي كودتا قرار گرفت  اعظم و تعيين
اً آزاد اين بود كه شاه جوان، ظاهراً  نسبتةسرانجام اين دور. و از دست رفت
  و تداركچيني  زمينهبادر همراهي (اصطلاح تحصيل كرده  دموكرات و به

 همان تاج و تختي تكيه زد كه پدر قلدرش با نيرنگ و جنايت به) كودتا
حق زندگي آزاد و انساني را   اين تاج و تخت ذاتاً . چنگ آورده بود  بهآشكار
طلبي  خواهي و برابري اي از آزادي سركوب هرگونه  بهتابيد و ناگزير برنمي

  .بود
در اين . شروع ديگري در تاريخ مردم ايران بود 1357 بهمن 22 قيام 

كشيد،  هاي گذشته را بدوش مي قيام كه بازهم كمابيش همان آرمان
درخواست سرنگوني شاه جاي هرگونه مطالبة  معين و طبقاتي را گرفت و 

استقلال، «ي و روحانيت اين فرصت را فراهم آورد كه هاي مذهب براي گروه
يك آلترناتيو غيرقابل تفكيك سياسي و   را به» آزادي، جمهوري اسلامي

انبوه مردمي كه از شدت استبداد و . اقتصادي و اجتماعي تبديل كنند
تنگ آمده بودند و  هاي زندگي به  ي عرصه افزايش مداوم نابرابري در همه

استقلال، آزادي، «شعار  پذيرش ناگزير  هم نداشتند، با آلترناتيو ديگري
برعليه سلطنت خاندان پهلوي طغيان عنوان آلترناتيو  به» جمهوري اسلامي

هاي دستگاه سلطنت را وادار  گنده كردند و شاه و دربار و بسياري از كله
ا با فرار اين جماعت كه بيدار نشسته بودند ت. فرار كنند ساختند كه از ايران 

عرصة سياست و اجتماع و  كورش بخوابد، دولت جمهوري اسلامي پا به
البته با تعبير (اقتصاد گذاشت تا مطالبات تاريخاً معوقة آزادي و عدالت را  

  .مردم اعطا كند  به ) اسلامينظام تازة
هاي اجتماعي و اقتصادي  كه رژيم پهلوي در زمينه در مورد اين

 اند؛ ليكن انسداد رو ، بسيار نوشتهدستاوردهاي مهمي رسيده بود به
هاي  صدايي در همة عرصه افزايش سياسي، تشديد خفقان اجتماعي و تك به

تنهايي نشان از اين دارد كه جنس و نوع اين تحولات از آن   زندگي به
جنس و نوعي نبود كه زمينة حق زندگي آزاد و انساني را براي مردم كارگر 

مومي مردم برعليه نظام شاهنشاهي، طغيان ع. و زحمتكش فراهم كند
كه در مورد مطالبات معين سياسي و خصوصاً اقتصادي  حتي قبل از اين

هاي گوناگون و لازم خود را سازمان داده باشند،  توافق رسيده و تشكل به
هاي مختلف اجتماعي از حكومت آريامهري  دهد كه جان گروه نشان مي
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ها هيچ  اطي را نداشتند كه براي آنلب رسيده بود؛ و ديگر تاب تحمل بس به
  .هويت انساني، اقتصادي و اجتماعي قائل نبود

بندي   بدون صف57كه مردم كارگر و زحمتكش در سال  خلاصه اين
طور مستقل شكل گرفته  كه از پايه و به هايي روشن طبقاتي، بدون سازمان

دي، كه فكر كنند كه واقعاً كدام مطالبة اقتصا باشد و حتي بدون اين
كنند و كدام خواسته را بايد در الويت قرار  سياسي يا اجتماعي را طلب مي

اميد ايجاد يك زندگي بهتر و آزاد، حكومت پهلوي را  دهند؛ فقط و فقط به
خود زمينة استقرار جمهوري اسلامي را فراهم  زير كشيدند و خود به به

ان، مستضعفين حكومت جديد هم در ابتدا با شعار حمايت از كارگر. آوردند
بايست برعليه  القاعده مي داد كه علي نشينان نويد دنياي بهتري را مي و كوخ
  .گرفت نشينان شكل مي كاخ

هاي گوناگون در درون و بيرون حكومت نشان  اما گذر زمان و كشمكش
قدرت : هاي بسياري وجود دارد؛ يعني داد كه بين آرزو و واقعيت تفاوت

متمركز گردد؛ و اين حزب » وري اسلاميحزب جمه«بايست در دست  مي
هاي  اش همة آحاد و افراد و گروه دارانه  و سرمايه منش ايدئولوژيك هم بنا به

كاركرد . دانست نياز از تشكل مستقل، غيرايدئولوژيك و آزاد مي جامعه را بي
اين تلقي انحصارطلبانه و غيردموكراتيك در عرصة سياست و جامعه 

 و  سركوب فزايندة نهادهاي سياسي، طبقاتيتوانست چيزي جز  نمي
غيروابسته باشد كه در جريان انقلاب شكل گرفته بودند و كمابيش همة 

حكومت جديد گره زده و قبل از تلاشي كامل  هاي خود را به آرزوها و آرمان
چه اين روال را سرعت و شدت  آن. عملاً خودرا در آن نابود كرده بودند

ها و نيازهاي  ايران بود كه همة خواست ق بهبخشيد، حملة نظامي عرا
  .كرد خاتمة جنگ موكول مي عمومي و طبقاتي را به

عقب  دولت جمهوري اسلامي جنگ را برد و نيروهاي عراق را چنان به
چوبة دار   حتي صدام حسين هم به راند كه پس از گذشت چندين سال

 شد، شهرهاي هاي زيادي ريخته آويخته شد؛ اما در جريان اين جنگ خون
 و نهادهاي  هاي فراواني آواره شدند، تشكل بسياري ويران گرديد، آدم

سركوب و نابود گرديدند و ) چه كارگري و چه غيركارگري(گوناگوني 
اين عطيه آسماني اين نهايتِ . دليل اعدام گرديدند هاي شريفي بي انسان

 اك سياه،خ بود كه جاي ميليونرها عوض شد و مردم كارگر و زحمتكش به
  .روزي بيشتر افتادند  تن فروشي، قرارداد سفيد امضا و سيهاعتياد،

هاي آن رسيد كه  بازسازي ويرانه هاي جنگ، نوبت به روزي بعداز سيه
 و  هاي گسترده افق. خود اختصاص داد ي مادي و معنوي بسياري را به هزينه

 اما قدرت ؛گرديداي تبليغ شد و نيرو و زمان بسياري صرف  اميدواركننده
تر شد؛ و مردم كارگر و  سياسي و اقتصادي و اجتماعي بازهم انحصاري

حق زندگي آزاد و انساني   كردند، نه تنها به طور كه آرزو مي زحمتكش آن
دست نيافتند، بلكه فقر و بيكاري فزوني گرفت و رؤياي يك زندگي بهتر و 

در پايان . رديدكابوس بدل گ انساني در سايه تعديل ساختاري و غيره به
اندازه گسترش يافت كه آن  بهسازندگي فقر و فلاكت تا  ة موسوم بهدور
. هاي وسيع در محلات فقيرنشين بسياري از شهرها انجاميد شورش به
  اكبر آباد و قروين، جنوب خراسانشهر، هاي اسلام شورشاز طور نمونه  به
  .نظامي پايان يافتند كه تنها با درگيري مسلحانه و سركوب توان نام برد مي

آسمان رياست جمهوري    و عروج محمدخاتمي به76واقعة دوم خرداد 
ايران روزنة ديگري بود كه با اصلاح بعضي از مناسبات اجتماعي فضاي 

 سال 8اي را براي عموم مردم ايجاد كرد كه پس از  تنفس فريبنده
دلايل  هايي بود كه به اش سرخوردگي، استيصال و انفعال آدم نتيجه

اما . شبه بپيمايند خواستند از راه ميانه، ره صد ساله را يك گوناگون مي
 هتوانست اين ظرفيت را داشته باشد كه را واقعة دوم خرداد نه تنها نمي

توانست بر  جايي بهتر از وضعيت موجود ببرد، بلكه فقط و فقط مي به
و از حرمت ضحامت زنجير بردگي كار و انسانيت بازهم بيشتر بيفزايد و 

در اين دوره اوضاع . شرف كارگران و زحمتشكان بازهم بيشتر بكاهد
انگيزتري  تر و اسف اقتصادي براي كارگران و زحمتشكان شكل نامطلوب

شكاف طبقاتي كه ناشي از نابرابري در تقسيم ثروت و عزت انساني . گرفت
  .يافتاي  اوج تازه در جامعه بود، 
اصلاحات براي كارگران و زحمتكشان رواج كه دستاورد دولت  خلاصه اين

هايي از پوشش  عمومي قراردهاي سفيد امضا و حذف مؤسسات و كارگاه
معناي ملموس اين وضعيت . قانون كار بود كه كمتر از پنج نفر كارگر دارند

تر از بردگي مطلق  انگيز براي كارگران چيزي جز شرايطي رقت» جديد«
 زنده ماندنشان بود؛ اما كارگران و تنها دغدغة بردگان جان و. نيست

كه دغدعة جان و ادامة حيات داشته  زحمتكشان در ايران بيش از اين
در . ضامن ادامة حيات استمقدمه و باشند، دغدغة نان و مسكن دارند كه 

ها و مؤسسات توليدي و خدماتي بسياري  دورة اصلاحات همچنين كارخانه
ه براي كارگران دستاوردي جز دچار ركود و مشكلات فراواني شدند ك

ها زمينة روي كارآمدن محمود احمدي  همة اين. بيكاري و اخراج نداشت
اش آوردن پول نفت برسرسفرهاي  نژاد را فراهم آورد كه شعار انتخاباتي

گرچه . هر ايراني بود مردم، عدالت، مهرورزي و پرداخت سهام عدالت به
دانستند،   انتخاباتي را ميايهمردم كارگر و زحمتكش كمابيش معني شعار

از قبيل ( اين شعارها مورد توجه مردم فقير و تهيدست  مجموعهاما
قرار گرفت و ) نشين و غيره  حاشيه، روستايي، مبارزاتيةكارگران بدون سابق
كه پيروزي احمدي  خلاصه اين. رياست جمهوري رساند احمدي نژاد را به

زندگيشان بود كه هرروز از روز نژاد نشانة ترس و هراس مردم از وضعيت 
  .شد تر مي پيش وخيم

  

  
  

پرور در عملكرد چهار ساله خود نه تنها اوضاع  ولي دولت مهروز و عدالت
اقتصادي را بهبود نبخشيد و شرايط بهتري را براي كارگران و زحمتكشان 

رويه، عدم حمايت از توليد  وجود نياورد، بلكه با سوء مديريت، واردات بي به
هايي كه برعليه خود  و تحريم... خلي، بسته شدن كارخانجات متعدد،دا

برانگيخت، بازهم تعداد بيشتري از كارگران اخراج و بيكار شدند؛ و ادامة 
تر از خط فقري كه از طرف خودشان اعلام شده  حيات با دستمزدي پايين

روال    بود، عدم امنيت شغلي و تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد به
  .مول زندگي كارگران و زحمتكشان تبديل گرديدمع

، همة »معمول«روالي  اما، تبديل اين روال نامعمول زندگي به
دستاوردهاي دورة اول رياست جمهوري احمدي نژاد براي كارگران و 

نيز آراست، دستگيري » گل« را به» سبزه«آنچه اين . زحمتكشان نبود
ت و شدت بيشتري ادامه پيدا فعالين كارگري و سنديكايي بود كه با سرع

تپه بوديم،  هرچند در اين دوره شاهد تولد دو سنديكاي واحد و هفت. كرد
اما اين دو تشكل كارگري زير شديدترين فشارها قرار گرفتند، بسياري از 

زنجيري  هاي سنگين نيز تبديل به رهبرانشان زنداني و اخراج شدند و وثيقه
از زندان را از درون و » آزاد شده «نامرئي شد كه دست و دهان فعالين

  .بندد بيرون مي
گفت من دست كارگر را  گذار آن زماني مي در حكومتي كه بنيان

بوسم و با ذكر اين جمله كه خدا هم كارگر است، جايگاه كارگران را  مي
كرد؛ اينك با شعار عدالت سر فعال كارگري را  رفيع و برجسته اعلام مي

كوبند كه حتي ناي نفس كشيدن  ندان و وثيقه ميسنگ اخراج و ز چنان به
اش  در كشوري كه ايدئولوژي رسمي. و لب از لب بازكردن هم نداشته باشد

داد كه پيامبر اسلام مزد كارگر را حتي قبل  كارگران چنين نويد مي به
كرد؛ طلب دستمزد، تبليغ برعليه  خشك شدن عرق بدنش پرداخت مي

هايي كه  لبات كارگري براساس كنوانسيونشود و طرح مطا نظام تلقي مي
هاست، اقدام عليه امنيت ملي  اجراي آن همين دولت پذيرفته و ملزم به

  .رسد كارگران مي اين است معني عدالت وقتي كه نوبت به. آيد حساب مي به
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ترين شاخص انساني  كار خود كه مهم گرچه كارگران با فروش نيروي
اند و با بيشترين  ب كار و زندگي بودههاست، هميشه سنگ زيرين آسيا آن

 سال 30برند؛ اما طي  ترين سهم را از آن مي نقشي كه در توليد دارند، كم
كه نقش مثبتي در  بگيران و كارمنداني گذشته وضعيت بخشي از حقوق

. وضعيت كارگران دستمزدي شباهت داشته است اي به توليد دارند، تا اندازه
از يك . توان مشاهده كرد در مورد معلمين مينمونة روشن اين وضعيت را 

گويند كه رسالت پيامبران هم تعليم و تريبت بوده و  طور مكرر مي طرف به
معلمي شغل انبياست؛ و از طرف ديگر با عدم اجراي طرح هماهنگ 

جايي نرسيد، وضعيت  ها كه در دولت احمدي نژاد هم به پرداخت حقوق
اند كه زندگي زير خط فقر و  وجود آورده بهمعلمين  غيرقابل قبولي را براي 
گرچه امروزه زندگي زير خط .  كند ها تحميل مي آن شغل دوم و سوم را به

فقر يكي از مشخصات زندگي كارگري در ايران است و كارگران بيشتر و 
كنند؛ اما زندگي زير  هاي اجتماعي زير خط زندگي مي شديدتر از همة گروه

معلمين، پرستاران، كارمندان و . شود  خلاصه نميكارگران خط فقر فقط به
، اكثر ساكنين روستاها و بيش از همه  )ها ويژه در شهرستان به(كسبه جزء 

هايي هستند كه  ترين گروه هاي شهرهاي بزرگ ازجمله مشخص  نشن حاشيه
  .كمابيش گذراني زير خط فقر دارند

داده و در   نج مي سال گذشته جامعه را ر30يكي از مسائلي كه در تمام 
هايي  خورد، انواع فشارها و تبعيض چشم مي دوره احمدي نژاد بيشتر به

اجراي طرح امنيت اجتماعي و مبارزه . شود كه در مورد زنان اعمال مي است
گونه  هاي اين با بدحجابي كه با ايجاد گشت ارشاد توأم بود، يكي از نمونه

گذارد و   معه را تحت فشار ميكه زنان جا  از ديگر معضلاتي. هاست تبعيض
ها و  دهد، جنسيتي كردن پذيرش در دانشگاه مورد تبعيض قرار مي

و (است كه دست مردان » حمايت ازخانواده«همچنين تصويب قوانين 
جنبش زنان . گذارد را براي تعدد زوجات باز مي) ويژه مردان ثروتمند به
جمله با راه انداختن از) عنوان يك جنبش متنوع اجتماعي و مطالباتي به(
دنبال برابري حقوقي زنان با مردان است؛ و  ، به»كمپين يك ميليون امضا«

هاي مختلف جامعه  در اثر تلاش فعالين اين جنبش، آگاهي زنان در گروه
  .گيري داشته است حقوق فردي و اجتماعي خويش افزايش چشم نسبت به

شجويي در دوره هاي اجتماعي و مطالباتي، جنبش دان از ميان جنبش
ها و بگيروببندهاي نسبتاً شديدتري مواجه  احمدي نژاد با فشارها، سركوب

دار كردن دانشجويان  بازداشت و اخراج فعالين دانشجويي، ستاره. گرديد
معترض و تعليق حق تحصيل براي يك يا چند ترم از جمله مسائلي است 

گر، بازنشسته از طرف دي. جنبش دانشجويي را تحت فشار قرار داد كه 
ها و  كردن اساتيد مجرب و دگرانديش، امنيتي كردن فضاي دانشگاه

ها در  افزايش بسيج دانشجويي و حراست دانشگاه  چنين ابراز وجود روبه هم
جنبش  كه  هايي است مقابل دانشجويان غيربسيجي از جمله اعمال سركوب

  .دانشجويي متحمل گرديد
ر دوره احمدي نژاد  كه با توقيف فشار سنگين برمطبوعات غيردولتي د

نگاران همراه بود، دامنة فعاليت  ها و زنداني كردن روزنامه روزنامه
ها  تعطيل و توقيف ده. تر كرده است نگاري را بيش از پيش تنگ روزنامه

پذيري صدا و نغمة  روزنامه و نشريه در اين مدت، نشان از كاهش تحمل
  .مخالف از جانب دولت دارد

ت مسئله مطبوعات و اعمال انواع فشارهاي ديگر برجامعه، در موازا به
از . هاي فراوان و زيانباري مواجه گرديد المللي نيز كشور با چالش سطح بين

آيد كه مسئله توليد انرژي  هاي داخلي و خارجي چنين برمي روزنامه
هاي غربي برعليه دولت ايران  اي حادترين چالشي است كه قدرت هسته

گرچه هنوز مدركي دال براين ادعا كه دولت ايران . اند داختهراه ان به
هاي بزرگ با   كند، ارائه نشده است؛ اما قدرت توليدخواهد بمب اتمي مي

طرح اين ادعا در شوراي امنيت سازمان ملل توانستند سه قطعنامه 
اي هم جنبة اجرايي  تا اندازهتصويب برسانند و  تحريمي عليه دولت ايران به

دولت آسيب  كه به هاي اقتصادي بيش از اين اين تحريم. ها بدهند آن به
گذارد كه قبل از  مردم كارگر و زحمتكشي را زير انواع فشارها مي برساند، 

هاي  ظاهراً قصد دولت. كردند ها هم زير خط فقر زندگي مي اين تحريم
 ها تحت فشار گذاشتن مردم كوچه و بازار و نتيجتاً غربي از اين تحريم

مبارزه برعليه آن  ايجاد نارضايتي در مقابل دولت ايران و شدت بخشيدن به
گذاري خارجي در  ها كاهش سريع سرمايه يكي از نتايج اين تحريم. است

) يعني در دولت خاتمي(ها هم  دوره احمدي نژاد است كه قبل از تحريم
  .جايگاه چنداني در اقتصاد كشور نداشت

  
اي رياست جمهوري هيچ برنامة روشني يك كانديداه هرچند كه هيچ

جهت حل مسائل مختلف اقتصادي و سياسي كشور نداشتند؛ اما جامعه 
عرصة انتخابات دهمين دورة رياست   اميد تغيير به ـ به در مجموع ايران ـ

من «ها را در يادداشتي با عنوان  گويي من اين كلي. جمهوري وارد گرديد
كانديداها  ، متذكر گرديدم و به1388د خردا 16تاريخ  ، به»هم حقي دارم

كانديداهاي دهمين دوره  در پايان خطاب به... «: چنين توصيه كردم
جاي پرداختن  كنم به انتخابات رياست جمهوري توصيه مي

رسميت شناختن  به: ازجمله(حق كارگري  مشكلات و مطالبات به به
هاي آزاد كارگري و سنديكاها و پذيرش حق اعتصاب  تشكل

عنوان حق مسلم كارگر در راستاي استيفاي حقوق صنفي و  هب
كار كه برخلاف منافع كارگري است،  همچنين تغيير مواردي از قانون

بينيم كه با دادن شعارهاي كلي و مبهم و   در عمل مي)اما
. روند پوپوليستي از مشكلات و معضلات جامعه كارگري طفره مي

حقي ] عنوان كارگر به[هم  مناند كه  گويا كه آقايان فراموش كرده
  .»دارم

طور  يك از كانديداها به در دهمين دورة انتخابات رياست جمهوري هيچ
 از حقوق صنفي و سياسي كارگران سخني برزبان يمشخص يا حتي ضمن

هاي مستقل  ها از حق ايجاد تشكل يك از آن كه هيچ د؛ همچنانننياور
يك  ر قرارداد موقت در هيچكارگري و سنديكاها يا حق اعتصاب و لغو كا

در اين موارد توقعي از احمدي نژاد . حرفي نزدندهاي تبليغاتي خود  آگهي
گذشته از مسائل كارگري كه (طلب او نيز  وجود نداشت؛ اما رقباي اصلاح

، در مورد حقوق زنان هم از اصلاح )آن احتمالاً فكر هم نكرده بودند به
اصلاً حرفي نداشتند : تر بيان درست  بهآميز حرفي نزدند و يا قوانين تبعيض

. همين منوال بود ها و دانشجويان هم اوضاع به در حوزه دانشگاه. كه بزنند
طلب هيچ برنامه  اصلاح كه هيچكدام از كانديدهاي موسوم به خلاصه اين

  .مشخصي براي اصلاح در هيچ موردي نداشتند
 و ايجاد هيجان طلبان بيش از هرچيز گفتار درماني هدف واقعي اصلاح

همين دليل هم بيش از  هاي متوسط جامعه بود و به در ميان بخش
كردند؛ و از  استفاده مي» اصلاحات«و » اصلاح«اي از كلمة رمزآميز  هركلمه

كه چه چيزي، چگونه بايد  رازآميز و اين» اصلاحات«متن و محتواي اين 
جا  در هيچاي  زبان نياوردند و هيچ كلمه اصلاح شود، هيچ حرفي به

اين درحالي است كه با سپري شدن دولت هشت ساله . ننوشتند
محمدخاتمي، اولاً هيچ چيز براي مردم كارگر و زحمتكش و تهيدست، در 

اين  اي، نه تنها اصلاح نشد، بلكه هرآن چيزي كه مشخصاً به هيچ زمينه
شد، از جنبة اصلاحي روندي وارونه را طي كرده بود؛ و   مربوط ميمردم

انياً نه تنها ارادة لازم جهت تغيير و اصلاح، بلكه حتي احساس نياز ث
مشاهده » اصلاحات«اصلاح هم در هيچكدام از رهبران و مجريان  به

ها دليل هنوز  آن اشاره شد و ده كه فوقاً به دلايلي اما جامعه به. نگرديده بود
اين نياز ولي . بيان نشده، خواستار و نيازمند تغيير در ادارة كشور بود

يأس  ديد، به كه راهي اميدواركننده را در مقابل خود نمي دليل اين تغيير به به
همين دليل هم تنور انتخابات دهمين دور  به. و انفعال منجر گرديده بود

  .هاي تلويزيوني سرد و خاموش بود رياست جمهوري تا قبل از مناظره
حق زندگي آزاد و   ة روزنة اميدي براي مطالب بههاي تلويزيوني  مناظره

ها و آرزوهاي  هاي مختلف را با دنيايي از اميد گروه تبديل شد و انساني
هاي رأي كشاند و تنور انتخابات را حتي از  پاي صندوق گوناگون به

همه، از اقشار و طبقات مختلف و هريك با . تر كرد هاي قبل هم گرم دروه
اني، توأم با رفاه نسبي و تعبير و آرزوي خاص خود در توهم يك زندگي انس

هاي خودرا از آن  هاي رأي رفتند تا آرزوي پاي صندوق همراه آزادي به به
هايي  واكنش) هرچه بود، درست يا غلط(بيرون بكشند؛ اما نتيجه انتخابات 

كه نه تنها در تضاد كامل با روح همگاني،  دنبال  داشت را در خيابان به
تخاباتي بود، بلكه آن روح و توهم همگاني متوهم و حاكم برجامعة قبل از ان

 تقسيم و اما اين. تقسيم كرديكديگر نيز دو بخش جداگانه و در مقابل  را به
تر از آن روح  توهمي سنگينحتي  تقابلي كه بعداز انتخابات شكل رفت،

بندي  كه در اين تقسيم براي اين.  بود قبل از انتخابات همگاني ومتوهم
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ر در مقابل كارفرما، فقير در مقابل ثروتمند، زنان در كه كارگ جاي اين به
گر دانشگاه قرار  ركوبتشكيلات سمقابل قوانين ضد زن و دانشجو در مقابل 

تر جمهوري اسلامي در مقابل طرفداران  بگيرد؛ طرفدارن رؤساي قديمي
جاي طرح مطالبات روشن  رئيس جديد آن قرار گرفته بودند؛ و به

مطالبات گوناگون مردم  ابل دولتي كه هيچ توجهي بهخواهانه در مق آزادي
اي چنان كلي و در واقع متوهم مطرح گرديده بود كه  كرد، مطالبه نمي
كه در تاريخ  تر اين مهم. هزار و يك شكل متفاوت قابل تعبير و تفسير بود به

خواهي در ايران، اين اولين باري بود كه  مبارزات صد و چند سالة آزادي
، )مثل رفسنجاني، موسوي و غيره(كُش  آزادي لتمردان مشهور بهرؤسا و دو

 در رأس چه هژموني نام دارد،  و آنمعنويويژه از جنبة  بهطور مادي و  به
 اين .خواهي و دموكراسي داشت جنبشي قرار گرفته بودند كه ادعاي آزادي
رسد، هم عروج جنبش  نظر نمي رويداد ناميمون كه چندان هم اتفاقي به

  .سازي كرد و هم موجبات افول آن را فراهم نمود  را زمينهسبز
هايي كه از همان ساعت بعداز اعلام  ها و راهپيمايي واكنشكه  خلاصه اين

تدريج شتاب گرفت  جريان افتاد، به وار به ها سلسله نتايج انتخابات در خيابان
و غيره » مرگ برديكتاتور«شروع شد و تا » رأي من كجاست«و از شعار 
هاي خياباني و شعارها روز عاشورا بود كه در  اوج اين تظاهرات. اوج گرفت

توان مشاهده كرد كه  روشني مي اينك به  هم.خاموشي گراييد   بهمن به22
  .مانده حرف و بحث و فضاي مجازي اينترنت است چه از جنبش سبز باقي آن
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟- س

  
جنبش سبز  تركيب و خاستگاه طبقاتي جنبش كنوني كه در ايران  :ج

و نسبتاً مرفه خوانده  درسطبقه متوسط،   طور عمده به شود، به ناميده مي
ترين تعداد از طبقة  شهرهاي بزرگ كه بيش. گردد جامعه ايراني برمي
ترين نقش را دربرپايي جنبش سبز داشتند؛  گيرند، بيش متوسط را دربرمي

عنوان خط مقدم اين حركت بيشترين  ان كه زنان و دانشجويان بههمچن
هيچ وجه  اين جنبش به. عهده گرفته بودند نقش را در تظاهرات خياباني به

كه در شهرهاي كوچك هم  در روستاها مورد اسقبال قرار نگرفت، همچنان
شايد كارگران در تجمعات و . حركتي در اين مورد مشاهده نشد

صورت منفرد شركت  مختلف در جانبداري از اين جنبش بههاي  راهپيمايي
صورت اعتصاب  عنوان شناسة مستقل خود كه به كرده باشند، ولي كارگر به

. گر آن بود شود، نقشي در اين جنبش نداشت و در واقع نظاره نمايان مي
 آن و چه در  چه در سخنان رهبران،چه در شعارها(كه اين جنبش  چون

وجود نداشت كه  هيچ سخن مفيد يا جديدي )اش گفتگوهاي بدنه
و . را نويد بدهدشمول و مسلم كارگران  رسميت شناختن حقوق جهان به

اين بار كارگران در ايران با چشم بسته قدم در راهي مبهم و تاريك 
داران و  اي از سرمايه نخواهند گذاشت و نردبان پيروزي و تفوق عده

  .و كارفرمايان فعلي نخواهند شدداران  كارفرمايان قديمي برسرمايه
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و - س

  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 
  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟

  
تر هم تلويحاً اشاره كردم، هرچه فضاي سياسي و  همانطور كه پيش: ج

هاي  يابي بخش امكان گفتگو، آموزش و تشكلاجتماعي جامعه بازتر باشد، 
 و گردد  تر مي هاي كارگر فراهم يابي توده مختلف جامعه و خصوصاً تشكل

است غيرقابل كتمان و اي  اين مسئله. شود تر مي تاوان و هزينة آن كم
ترين وظايف فعالين جنبش كارگري و خصوصاً  بنابراين يكي از مهم. بديهي

 كارگري حمايت جدي از تحركات و مطالبات هاي مسؤلين منتخب تشكل
  .دموكراتيك در تمام ابعاد جامعه است

 ايه كه جنبش كارگري فقط از آن جنبش از طرف ديگر، اين
 و  نفع خودش باشد كند كه به ضدديكتاتوري يا دموكراتيكي حمايت مي

شده باشد، تناقضي در فعاليت شروع خودش  »ها و رهبري خواست« با فقط
نظر من اگر جنبش كارگري  يك از زاويه جنبش كارگري است؛ و بهدموكرات

عنوان يك جنبش طبقاتي و اجتماعي  چنين توقعي برسد، گور خودرا به به
كه چنين توقعي از همان ابتدا خودمحور،  چرا؟ براي اين. كنَده است

خودش  خواهد همه چيز را به انحصارگرانه و غيردموكراتيك است و مي

 گرانة جنبش كارگري ما خاصيت غيرانحصاري و حمايتا. معطوف كند
از خود عملي بدون صلاحديدهاي اين جنبش معني هم نيست كه  بدين

نوعي ادعاي ضدديكتاتوري و دمكراتيك داشت و با بعضي  هرجنبشي كه به
در . كند عناصر دموكراتيك آميخته بود، بدون قيد و شرط حمايت مي

 بحث و عمل وجود دارد؛ و فعال جنبش جا يك تفاوت بسيار جدي بين اين
  .جنبة عملي مسئله خم شود كارگري چاره جراين ندارد كه روي 

گرچه انگيزة بسياري از مردمي كه در جنبش سبز شركت كردند، انساني 
و ضدديكتاتوري و دموكراتيك بود؛ اما تأثير كليت اين جنبش 

چراكه طرح . دطور اتوماتيك منفي و بازدازنده بو كارگري به برجنبش
و » مرگ برديكتاتور«شروع و به» رأي من كجاست« كه از اي مطالبات كلي

هاي كارگري در  حاشيه راند كه تشكل مانند آن ختم شد، مطالباتي را به
در برابر دولت و كارگران و ) يعني در روز جهاني كارگر( ارديبشهت 11

جنبش سبز همين دليل جنبش كارگري از  به. مردم قرار داده بودند
اش، بلكه هستي خودرا  كرد، نه تنها مطالبات حمايت نكرد و اگر چنين مي

خوان نيست؛ و  اين با موازين مبارزة دمكراتيك هم. راند حاشيه مي هم به
هايي كه با انگيزه و خواست  كشد كه چرا آدم اين سؤال را پيش مي

دند، در دموكراتيك در جنبش سبز شركت كردند و اينهمه قرباني هم دا
ي دموكراتيك و فراگير كارگري  گانه  ارديبهشت از مطالبات پانزده11

حمايت نكردند؟ اگر اين حمايت صورت گرفته بود، شايد فضاي جامعه هم 
  .شد تر نمي اينچنين امنيتي

 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و - س
يت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و زحمتكشان را در متن همين جنبش تقو

  با چه شرايطي؟
  

  
  

كساني كه صاحب سرمايه نيستند، از هرگونه ابزار توليد و منابع مولد : ج
يعني تنها در ازاي كاري كه انجام (كار خود  اند و با فروش نيروي بهره بي
طور مناسبي زنده بمانند و  كنند تا بتوانند به امرار معاش مي) دهند مي
اين تعريف . شوند فروش نيروي كار خود ادامه دهند، كارگر محسوب مي به

آن شده   قانون كار ايران نيز اشارة ناقصي به2جهاني است و حتي در ماده 
گيرد كه از كارگر معدن و  كارگر طيف بسيار وسيعي را در برمي طبقه. است

 تكنيسين كشاورزي و كارخانه و غيره گرفته تا معلم و پرستار ورستوران و 
اما . شود و حتي در بعضي اوقات برخي از مهندسين را نيز شامل مي

كه هيچ نقش مستقيم و غيرمستقيمي در توليد  مهندس، كارمند يا معلمي 
كه با شدت بيشتري كار  كارگران است اي از فشار به اش گونه ندارد و وظيفه

 برعليه ها در عمل عامل كارفرما اين. شوند كنند، كارگر محسوب نمي
همچنين، كسي كه با عنوان و ليست حقوق كارگري براي . كارگران هستند

حساب  كند و كلاً حافظ منافع اوست، كارگر به كارفرما خبرچيني مي
توان  در اين مورد مي. آيد و در واقع عامل نفوذي يا اجرايي كارفرماست نمي

كز توليدي و از كاركنان حراست، مسؤلين انجمن و شوراهاي اسلامي در مرا
  .كنند خدماتي نام برد كه تحت عنوان كارگر از منافع كارفرما حفاظت مي

كه كارگر بودن افراد نه با عنوان شغلي، ميزان حقوق و  نتيجه اين
موقعيتي  كنند، بلكه بنا به اي كه حقوق دريافت مي تحصيلات يا نحوه
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هرچه باشد و اين موقعيت . ها در جريان توليد دارند شود كه آن مشخص مي
عدم مالكيت ابزارها و ادوات توليدي  اولاً مشروط به: با وجود هرعنواني

كار مشروط است،  فروش نيروي هرشكلي است، ثانياً موقعيت كارگري به به
طور مستقيم يا غيرمستقيم برعليه كارگران  اً موقعيت كارگري نبايد بهلثثا

طور  تواند به شود، نمي  مي كارگر تا زماني كه كارگر محسوبرابعاًباشد و 
  .مستقيم يا غيرمستقيم از سود حاصله از كار كارگران گذران كند

گرچه ميزان دريافتي يك شخص از كارفرما يا دولت معيار 
اي براي كارگر بودن و كارگر نبودن او نيست؛ اما اين دريافت  كننده تعيين

براي . اي دارد سبهاي حدودي نسبتاً معين و نوسانات قابل محا  در هرجامعه
داند و ماهانه  شخصي را درنظر بگيريم كه در ايران خودرا كارگر مي: مثال

يعني، ( هزار تومان 650 ميليون 2 هزار تومان دستمزد پايه، 265جاي  به
سادگي و بدون هرگونه ترديدي  به. دريافتي دارد)  برابر دستمزد پايه10
سيار شريفي هم باشد، اما توان گفت كه اين شخص حتي اگر انسان ب مي

ي ايران و حتي ديگر  داري در جامعه كه سرمايه براي اين. كارگر نيست
هرچقدر هم كه پيچيده و فني (كار كارگر را  جوامع ظرفيت خريد نيروي

.  برابر دستمزد پايه ندارد10به ) باشد و وقت صرف توليدش شده باشد
دار  كه براي سرمايه تي نوشت پاي خدما چنين درآمدهايي را معمولاً بايد به

  .دنگير داري مورد استفاده قرار مي و حفظ نظام سرمايه
ها  كارگر يقه سفيد و يقه آبي و خصوصاً تقسيم آن تقسيم كارگران به

كه كار بنا  براي اين. بندي غلطي است كارگر فكري و كارگر يدي تقسيم به
 هم فكري و هم يدي اش هميشه و درهرصورتي  و انساني ي خاصيت توليد به

ها تقليل داد كه  رنگ يقه است؛ و ميزان پيچيدگي و سادگي كار را نبايد به
كه كار پيچيده  توضيح است لازم به. كند شاخص درآمد اشاره مي صرفاً به

بر زمان انجامش، مقدار كار معيني هم صرف آموزش  يعني كاري كه علاوه(
تجزيه و تحليل و  براساس . همواره ضريبي از كار ساده است) آن شده

تواند بيشتر  اثبات كرد كه اين ضريب معمولاً نميتوان  ميهمچنين تجربه 
كه چندين برابر دستمزد پايه در يك  كه درآمدهايي نتيجه اين.  باشد3از 

جامعه معين است، در واقع دستمزد نيستند و شخصي هم كه اين 
  .، اما كارگر نيست)خوب يا بد(د كند، هرچه باش اصطلاح دستمزد را دريافت مي به

 پرداخت پول در ازاي خدمات خاصي را  كه نبايد هرگونه سرانجام اين
. اش را كارگر محسوب نمود  كننده دستمزد تلقي كرد و دريافت

هاي كارگري كه در مقابل  هاي پليس، پااندازها، رؤساي اتحاديه خبرچين
ي كارگران از پايه را ياب حقوق كلان و مزاياي مخفي و پنهان سازمان

هايي كه  هاي جاسوسي، ژورناليست كشند، مأموران سازمان انحراف مي به
كشند،  انحراف مي  و به كردهنفع صاحبان سرمايه مهندسي افكار جامعه را به

كه در عراق و افغانستان با جان و مال و ناموس مردم بازي  هايي  نظامي
اي  در ازاي دريافت موردي يا دورهاز اين قبيل، خدماتي كنند؛ و صدها  مي

» خدمات « يك از اين شوند، اما هيچ مبلغ كمتر يا بيشتري از پول انجام مي
گونه خدمات نيز  كنندگان اين نيستند و ارائه)  آنيمعناي توليد به(كار 

كه همانند كارگران در جريان توليد نقش ايفا كنند، فقط و فقط  جاي اين به
 بردگي مزدي فعاليت دارند و مستقيم و غيرمستقيم در در بقا و تداوم نظام

  .اند  شده صف ها به مقابل مبارزة كارگران و مطالبات برحق آن
» بگيران مزد و حقوق«برخي از فعالين كارگري سهواً يا عمداً از اصطلاح 

اين اصطلاح در عمل . كنند كه صرفاً جنبة حقوقي دارد استفاده مي
كه موقعيت  براي اين. يابي كارگران تبديل شود ازمانمانعي در س تواند به مي

دهد و اين امكان را  شكل پرداخت كاهش مي كارگران در جريان توليد را به
طور مناسب  گذارد كه غيركارگران خودرا كارگر بدانند و نتوانند به باز مي

از طرف ديگر، . خودرا سازمان داده و مطالبات خاص خودرا مطرح كنند
ه اين سوءِ تفاهم را ايجاد كرده كه كميت قابل توجهي از همين مسئل
اند؛ و جنبش كنوني  طور منفرد در جنبش سبز حضور داشته كارگران به

  .كارگر هم بوده است جنبش طبقه
هيچ عنوان معرف جنبش  اما همانطوركه گفته شد، جنبش سبز به

كه در شرايط كنوني جنبش كارگري حركتي  چون. كارگري نيست
گير مطالبات  اي را تدوين كند كه پي بايست برنامه باتي است؛ و ميمطال
. باشد) مانند لغو قرارداد موقت، افزايش دستمزد و از اين قبيل(اش  ويژه

كه جنبش سبز طي چند ماه گذشته بيشتر جنبة احساسي و  درصورتي
كه طرح مطالبات  اي بوده است گونه اش به خواهي حماسي داشته و آزادي

از اين . حاشيه رانده است ويژه جنبش كارگري را به هاي مختلف و به جنبش
، )اش خواهي و فداكاري در بدنه رغم روحيه آزادي علي(نظر جنبش سبز 

  .متأسفانه پارادوكس جنبش كارگري بوده است
حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني - س

پ را در اين جنبش تقويت بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چ
  كرد؟
  
هاي سياسي  طور مشخص احزاب و جريان اگر منظور از چپ به: ج

مخالفي است كه با عنوان ماركسيست و كمونيست در خارج از ايران قرار 
   كه اين چپ ها قبل از هرچيز ناشي از همين است اي بودن آن دارند، حاشيه

هاي  ه پراكنده است، با گروهالعاد برد، فوق سر مي در خارج از كشور به
ها را  ارتباط ندارد و آن) چه كارگر و چه غيركارگر(مختلف مردم در ايران 

اي نبودن در تحولات اجتماعي و سياسي بايد با  براي حاشيه. شناسد نمي
ها را شناخت و اين فرصت را نيز  هاي مختلف مردم ارتباط داشت، آن گروه

هاي موسوم  اما سازمان.  شما را بشناسندها هم متقابلاً فراهم كرد كه آن
كه توسط جمهوري اسلامي قلع و قمع شدند و  ماركسيست پس از اين به

ها و تحولات جامعه نگاه  واقعيت كه به خارج گريختند، بيش از اين اكثراً به
كنند و در مورد علت شكست خود بينديشند، يا سرگرم روزشماري براي 

هاي  قدرت رسيدن خود شدند و يا نسخه  بهسرنگوني جمهوري اسلامي و 
هاي جامعه  كدام با واقعيت پيچيدند كه هيچ عجيب و غريب براي مردم 

  .ايران سازگاري ندارد
حق زندگي آزاد و انساني در   گرچه تاريخ صد و چند سالة مبارزه براي 

ها همواره يكي از نيروهاي تأثيرگذار برتحولات  دهد كه چپ ايران نشان مي
 است تا ند در شرايط كنوني بيشتر رؤياپردازها اند، اما چپ جتماعي بودها

نوشتند  اگر چنين نبود، مدام براي جنبش كارگري نسخه نمي. گرا واقعيت
يك طبقه آگاه و متشكل  پيوندند تا به جنبش سبز به كه كارگران بايد به

بارزه براي ها با همان روحيه و آرمان م گرچه بسياري از جوان. تبديل شوند
گرايي زير  اند، اما اين آرمان جنبش سبز پيوسته حق زندگي آزاد و انساني به  

حاشيه رانده  حاشيه راند، به كه چپ را هم به ي آن هژموني و معنويتي سلطه
اي شدن  كه علت حاشيه نتيجه اين. گرايد مينيز بيهودگي و تباهي  شد و به 

كرد  ط جمهوري اسلامي، عملجز فروپاشي شوروي و سركوب توس چپ به
  . خود اين چپ نيز بوده است

نماها  ها را چپ كه آن شايدهم بهتر است(ها  متأسفانه بعضي از همين چپ
چنان دردسري براي ما فعالين كارگري درست كردند و چنان ما را ) بناميم

سر و روي  نهادهاي آنچناني كردند و تخم بدگماني را به وابستگي به متهم به
چرا؟ . دهاي كارگري پاشيدند كه روي وزارت اطلاعات را سفيد كردندنها

 كه از  كه نسل جديد و جوان فعالين كارگري در ايران همچنان براي اين
كند، مواظب استقلال خود از همة نهادهاي  مردمك چشم خود مواظبت مي

چپ و راست نيز هست؛ و تا آنجا كه نفس داشته باشد، همانطور كه زير بار 
هاي امنيتي و  حق دستگاهبروراهاي اسلامي نرفت و از بگير و ببند ناش

دنبالچه  خواهد زير بار هيچ نهاد ديگري هم بروند و به قضايي نهراسيد، نمي
حال همين نسل جديد و جوان فعالين كارگري  با اين. گردد تبديل  آن

  و درصورتهگاه باب گفتن و شنيدن را با هيچ نهاد و فردي نبست هيچ
  لزوماًاما شنيدن. فرصت هميشه آمادگي اين را دارد كه بشنود و بگويد

  .شود  مي و تابعدپذير حتماً مياين معني نيست كه  به
اي بودن چپ در جريانات اخير عدم شناخت  شايد هم دليل ديگر حاشيه

 سال گذشته در بافت اقتصادي و 20كه طي  ها از تغييراتي است آن
ي كنوني ايران را  جامعه. عه روي داده استاجتماعي و فرهنگي جام

توان با بيست سال پيش مقايسه كرد و با همان معيارها و الگوها  نمي
ها نفر در   سال ميليون20طي اين . پيشين مورد بررسي و قضاوت قرار داد

ها  اند، تعداد دانشجويان دانشگاه صف كارگران پيوسته جستجوي كار به
دريافت ديگري از  ده است، زنان و دختران بهچهار ميليون رسي مرز  به

خواهي  اند، عصيانگري و فزوني موجوديت انساني و جنسي خود رسيده
ها هزار  يكي از خصوصيات جوانان و نوجوانان تبديل شده است، ده به

اي  دوران رسيده خصوصيات تازه دار كوچك و بزرگ و تازه به سرمايه
تر دولت جمهوري  ها مهم اند؛ و از همة اين دار ايران بخشيده طبقه سرمايه به
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اي و مطرح در  يك قدرت منطقه شدت تثبيت شده و به كه به اسلامي است
  .سطح جهاني تبديل شده است

ها حتي نگاهي   سال گذشته اتفاق افتاده و چپ20تحول ديگري كه طي 
 سال پيش چپ تنها نيرويي بود كه 30كه  كنند، اين است آن نمي هم به
كرد و اين  هاي غيرايراني، غربي و مدرن مربوط مي انديشه ه ايران را بهجامع

 20امكان را در اختيار داشت كه در اين زمينه گزينشي عمل كند؛ اما از 
هاي گوناگون و متنوعي در جامعة ايران شكل گرفت  تدريج گرايش پيش به
 آموزش تواند جامعه را با افكار ديگري جز انديشة چپ آشنا كند و كه مي

ها، در كنار فروپاشي جامعة شوروي  انديشه اين تنوع در دستيابي به. دهد
كه در بافت جامعه   و تعييراتيعنوان گل سرسبد جوامع سوسياليستي به

جاي آن  تدريج گفتمان چپ را از دور خارج و به  بهايجاد شده است،
هايي را ايجاد كرد كه همگي در مقابل گفتمان چپ، راست  گفتمان

  .آيند حساب مي به
آورند، اولاً  كتاب و مطالعه روي مي  سال پيش جوانان كنجكاوي كه به35

اغلب دانشجو بودند و ثانياً عموماً با صمد بهرنگي يا ماكسيم گوركي شروع 
كردند؛ اما امروز كم نيستند كارگراني كه با نيچه و شوپنهاور و مانند آن  مي

دوراني  اركسيستي را متعلق بههاي چپ و م كنند و انديشه شروع مي
  .دانند كه كهنه و سپري شده است مي

آن واقف باشد، از  كه خود به اي شدن چپ، بدون اين كه حاشيه نتيجه اين
با (جريان افتاد و اينك در مواجه با يك جنبش غيركارگري  ها قبل به سال

ش طور نماياني در مقابل ديدگان به) كه هرچه باشد، چپ نيست معنويتي 
چرا نقش چپ «قرار گرفته و اين پرسش ديرهنگام را پيش كشيده كه 

؟ درمقابل اين »اي بوده است حاشيه) كم تاكنون دست(درجنبش كنوني 
  چرا اين سؤال اينقدر دير مطرح شده است؟: سؤال بايد پرسيد

هاي طيف  هاي اخير در جنبش دانشجويي فعاليت هرچند كه در سال
تر  اي نطفه بسته است؛ اما چپ قديمي زهچپ فزوني يافته و چپ تا

هاي سنديكايي را زير بمباران سنديكاليسم و رفرميسم  همانطور كه تشكل
اش را از  نهادهاي آنچناني قرار داد و آخرين امكان زندگي  بهگيو وابست

اي را هم زير رگبار گرفت تا در همان نطفه   نطفهدست داد؛ اين چپِ
  . براي هميشه پايان دهدزندگي خود اش كند و به خفه
با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن  - س

توان  ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي گرفته
  كرد؟
  
هاي اجتماعي  ترين بخش از پيكرة جنبش جنبش كارگري كه عمده: ج

ايم  ما ياد گرفته.  اندوخته استها تجربيات گرانقدري را است، در اين سال
اگر در انقلاب . هاي بعدي خود قرار دهيم مطالبات خود را اساس حركت

هايي مثل مذهب و  صرف شعار و ديگر مؤلفه  جنبش كارگري فقط به57
خواهد و  داند كه چه نمي بار اين جنبش مي غيره وارد كارزار شد، اين

 مطالباتي بودن موقعيت كنوني دليل همچنين به. خواهد داند كه چه مي مي
. گري باشد دنبال انقلاب و انقلابي تواند به جنبش كارگري، اين جنبش نمي

معني هم هست كه  شيپور انقلاب ازجمله  بدين در حال حاضر دميدن به
  .آمده استحتن درنوا شيپور سر گشادش به

كوشد تا شرايط بهتري را براي  جنبش كارگري در اين لحظة معين مي
سوي زندگي بهتري هم فراهم  يستن ايجاد كند تا شايد امكان حركت بهز

بنابراين، شكل حكومت در تعيين استراتژي اين جنبش تأثير چنداني . شود
با فرض پيروزي جنبش سبز و روي كار آمدن نظامي كه خصلت . ندارد

د كارگران وار پوشاند، احتمالاً فشار بيشتري هم به دارانه خودرا نمي سرمايه
كند كه رئيس  بنابراين براي ما فعالين كارگري فرق زيادي نمي. خواهد شد

شناسم و  حقوق خودم را مي) كارگر(من . جمهور مملكت چه كسي است
اين تلاش مشروط . كنم براي تحقق آن در ابعاد مختلف تلاش مي

براي جنبش كارگري مهم اين . شكست يا پيروزي جنبش سبز نيست به
 يافته باشد كه هيچ جنبش اجتماعي قوي و سازماناست كه آنچنان 

  .حساب نياورد  نتواند آن را بهديگري
  

*  

  

  
  روشنفكران چپ

  يا سخن مي گويندؤدر ر
   به شش پرسش آرش علي اكبر پيرهادي پاسخ

  
 دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه – س

  مي توان توضيح داد؟
  

 عبـارت   يل و خصلت ايـن جنـبش و شـكل گيـري آن            دلا: اكبر پيرهادي 
  بـا  ورود آيـت االله       ن روزهـاي فروپاشـي نظـام شاهنشـاهي،         از آغـازي   :است

، اجتماعي و اقتصادي قدم به قدم با        خميني در عرصه هاي مختلف سياسي     
هـا و مقـام هـاي        ، و در قدم اول اشغال همه پسـت        قبضه كردن كليه نهادها   

ترين رتبه هاي اجرايي كه منجـر بـه يكدسـت           سياسي از بالاترين تا پائين      
كليـه دگـر انديشـان از       ، و به تدريج با حذف       شدن سياست اداره كشور شد    

  امـا،   . قدرت غالب جامعه شـد     ،صحنه سياسي و با سركوب و زندان و اعدام        
روز به روز با اينكه حكومت تسلط خود را در كليه سـطوح كشـور نهادينـه                 

 طرد شده از صحنه هاي سياسي و اجتمـاعي          مي كرد نيروهاي آزاديخواه و    
  و .خاستند مي به مخالفت بر   ،و اقتصادي با هزينه هاي كلان مادي و معنوي        

ر   فعاليت ها منسجم   هر چه   بـه تـدريج اثـرات مثبـت خـود را در             شد،  مي ت
كـه خواسـته هـايش را بـا          هـم     نسـل جديـد    . اجتماع نمايانگر مي ساخت   

د مـي بينـد در پـي راه چـاره            تضـا  سياست هاي ضد مردمـي حكومـت در       
آزادي بيـان و    . گردد كه از هر روزنه اي خواستار مطالبـات خـود باشـد               مي

تجمع و راهپيمايي امنيت اجتمـاعي و شـغلي و ثبـات اقتصـادي و تـامين                 
 در  . كشور ايران تحت حكومت جمهوري اسـلامي وجـود نـدارد           درمعيشت  

گرفته شده است و تقلب     سي سال گذشته اين مطالبات اوليه انساني ناديده         
در انتخابات رياست جمهوري همان روزنه اي بود كه اقشار مختلف جامعـه             
كه طي سالها تك به تك سركوب شده بودند در يـك حركـت متحدانـه در              

  .غالب جنبش سبز همراه شدند
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟–س
 
 بـراي   . زنان و طبقه متوسـط اجتمـاعي       ، دانشجويان ، معلمان ،    كارگران :ج

دوام اين جنبش كليه اقشار تا رسيدن به نتيجه بايد در كنار هم باشند و به   
 سرنوشـت جامعـه و      بايـد . تفكرها و انديشه هاي مختلـف احتـرام بگذارنـد         

  .قوانين حاكم بر جامعه توسط راي گيري و رفراندوم آزاد مشخص شود 
يكتاتوري به نفع كارگران و  آيا شكل گيري يك جنبش ضد د– س

  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 
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  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟
  
هر جامعه اي از اقشار مختلف مردم تشكيل شده و هيچكـدان از اقشـار                :ج

 كارگران اگر بخواهند كه به خواست هـا و          .نسبت به ديگران ارجحيت ندارد    
ابند بايد به حقـوق اقتصـادي و سياسـي و اجتمـاعي             مطالبات خود دست ي   

، كارخانـه   ي در سطح كارگاه   خود آشنا شوند و با تشكيل تشكل هاي كارگر        
و شهر و استان و كشور با هم در ارتباط باشند تا بتوانند با حضـور خـود در        

 تـا  ،صحنه هاي مختلف اجتماعي حضور پر شور و قدرتمنـد داشـته باشـند        
 اگـر بتواننـد ايـن چنـين بافـت         .ز حكومت ها بگيرند   خواست هاي خود را ا    

 بـا ايجـاد     ،اجتماعي داشته باشند چه در راس حكومت باشند چـه نباشـند           
هـاي   ب كارگري قوي مي تواننـد در سياسـت        سنديكاها و اتحاديه ها و احزا     

  كلي و حتي تغيير قوانين به نفع خود اثر گذار باشند 
ي توان وزن طبقاتي كارگران و  چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا م-س

زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و 
  با چه شرايطي؟

  
كليه كساني كه حقوق بگير هستند و در قبال نيروي كار خود دسـتمزد             : ج

 چه كارگراني كه فعاليـت هـاي يـدي دارنـد و از نيـروي      ،دريافت مي كنند  
 كار فكري خـود را       با نند و چه حقوق بگيراني كه     بازوي خود استفاده مي ك    

 كه نيرويي عظيم در هـر       ؛در خدمت جامعه هستند و امرار معاش مي كنند        
آنهـا عبارتنـد از كـارگران توليـدي و          نمونـه هـايي از       مي باشند    جامعه اي 
  آري مي شود     -- معلمان و پرستاران و غيره       ، خدماتي و كشاورزي   صنعتي،

 چرا؟ به علت نقش كارگران      –ارگران را تقويت كرد     حضور و وزن طبقاتي ك    
چگونه ؟ با حمايت    . در عرصه توليد و اقتصاد و نيروي عظيم اجتماعي آنها           

و پشتيباني و آموزش و آگاهي و اتحاد چون قشري زحمت كش اما از نظـر                
 اگر بدانند كه حامياني بي      .در فقر غوطه ور هستند     اقتصادي و آگاهي اكثرآ   

رند و از آنها به عنـوان سـكوي پرتـاب اسـتفاده نمـي شـود و                  غل و غش دا   
وشـاني  .صادقانه به كرامت انساني آنها احترام گذاشته شود مانند درياي خر          

  هستند بنيان كن كه قادر به شكستن سدهاي عظيم ديكتاتورها مي باشند
بوده حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -س

   توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟است؟ چگونه مي
  
اگر واقع گرا باشيم و به شعار اكتفا نكنيم تئوريسـين هـا و روشـنفكران              : ج

چپ در رويا سخن مي گويند و راه كارهاي عملي كه قابل دسـترس باشـد                
نمونه عيني ارائه نمي دهند و در بحـث هـا و گفتگـو هـا بسـيار متعصـبانه        

 و خطاهاي ديگر تفكرات را مـو بـه مـو توضـيح مـي      جبهه گيري مي كنند  
دهند چون نمونه عيني دارند اما نمونه هاي عينـي حكومـت هـايي را كـه                 
حداقل به نام چپ تا به حال به وجود آمده منكر مي شوند و كليه بحث ها                 

صحبت هاي طرف مقابل     در گفتگو،    "باقي مي ماند و معمولا    در حد تئوري    
مان اندازه كه ايدئولوژي خود را معرفـي مـي كننـد    و به ه  .را قطع مي كنند   

 شباهت زيادي به ديكتاتورها دارند كـه بحـث          . تحمل شنيدن پاسخ ندارند   
  هاي شخصي شان شنونده را به ياد عملكرد جمهوري اسلامي مي اندازد 

 با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن -س
توان   جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه ميايم، براي آن كه گرفته
  كرد؟

  
به نظر من بايـد بهانـه سـركوب را از رژيـم گرفـت و حتـي الامكـان از                     : ج

 همـه اقشـار     ،خشونت بپرهيزيم و با همدلي و صـداقت بـراي آزادي ايـران            
دوشادوش هم به مبارزه ادامه دهند تا اكثريت جامعه به حركـت در آيـد و                

 از شـعارهاي تـو   .  توان مقابله و سركوب را نداشته باشندنيروهاي سركوبگر 
خالي كه عمل به آنها مشكل و غير ممكن است بپرهيزيم و حقـوقي را كـه                 

 از تعصـب و تكـروي دوري        . براي خود قائليم براي كليه افراد قائـل باشـيم         
 تفرقـه   ،اليت و عقيده مورد نظر    ع براي بزرگنمايي و چشمگير كردن ف      ؛كنيم

  .ر ديگر نيندازيم و آنها را نكوبيمبين اقشا
   

*  

  

  
  عدم وجود

   آزاديهاي فردي و اجتماعي
   فايق كيخسروي به شش پرسش آرش پاسخ

  
 دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه - س

  مي توان توضيح داد؟
  

 خواست ها و مطالبات روشن 57مردم ايران در انقلاب : فايق كيخسروي
داكثري داشتند كه برآمده از وضعيتي بود كه ديكتاتوري شاهنشاهي و ح

كه ارمغان اقتصادهاي سرمايه (بوجود آورده بود، جامعه عليه فقر و فلاكت 
، عليه ظلم و ستم حاكميت بر اقشار )داري براي توده هاي مردم است

جامعه، عليه فساد اقتصادي و اجتماعي، عليه عدم وجود آزاديهاي فردي و 
جتماعي و در شكل كلي بر عليه تمامي اركان ديكتاتوري طغيان كرد و در ا

ميان توده هاي مردم طبقه كارگر به عنوان يكي از نيروهاي اصلي و 
. نيرومند اين انقلاب تا سرنگوني نظام سرمايه داري سلطنتي نقش ايفا كرد

 كدام از  مردم ايران خود را در شرايطي يافتند كه هيچ57اما بعد از انقلاب 
ان خواستهايي كه برايش انقلاب كرده بودند براورده نشده بود و هر گونه 
صدا و اعتراض از جانب نيروهاي اصلي انقلاب كه بخش اعظمي از ان، 

كه از لحاظ زيربنايي همان سرمايه (كارگران بودند توسط حاكميت جديد 
 و با با گذشت زمان. سركوب مي شد) داري بود با چهره اي ديگرگونه

پيشرفت روزافزون تكنولوژي و رشد سريع ثروتها و توليدات جامعه، مردم 
نيز انتظار و خواست بدست اوردن زندگي مدرن و مرفه در شان انسان را 
بيشتر طلب مي كردند اما در مقابل تنها چيزي را كه شاهد بودند گسترش 

 گسترش و پيشرفت فقر و نابرابري ، سلب روزافزون ازاديهاي انساني و
. فساد اجتماعي تا حد پايين امدن سن تن فروشي به سنين كودكي بود

اين را جامعه نمي توانست تحمل كند و حاكميت هم هيچگاه حاضر به 
اندك اصلاحاتي نشد و با ايجاد اختناق و سركوب هر بيشتر در صدد خفه 
كردن صداي مردم بر مي امد تا اينكه در طول جريان انتخابات و اعلام 
تقلب در انتخابات جامعه ديگر تاب نياورد و از اين فرصت به دست امده 
استفاده كرد تا با حضور در خيابان ها بتواند مطالبات و خواستهاي 

اين جنبش شايد برامده از ايجاد . اجتماعي سلب شده خود را فرياد زند
ي فضايي بود كه در طي انتخابات بوجود امد اما اكنون شاهديم كه پايه ها

عميقي در همان خواستهاي فروخورده و منكوب شده جامعه دارد و چون 
تمامي اين خواستها در جنبش، توده گير و عمومي شده پس جامعه تا 

  .بدست امدن انها جنبش خود را تداوم خواهد داد
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
  
يب طبقاتي جنبش موجود به متاسفانه اغلب كسان در انكشاف ترك: چ

اگر منظور اين باشد كه از چه اقشاري حضور دارند پاسخ . بيراهه مي روند
اين است كه از همه اقشار جامعه از دانشجويان و معلمان و زنان گرفته تا 
كارگران بخشهاي مختلف و خيل عظيمي از بيكاران و پير و جوان حضور 
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 اين جنبش را بدست دهيم بايد در اما اگر بخواهيم تركيب طبقاتي. دارند
مطالبات و خواستها  و سنت و شيوه ي خاصي كه در اعتراض ها نمود پيدا 

كه با توجه به اين نكات به اين نتيجه مي رسيم كه . مي كند دقيق شويم
خواستهاي كلي و عمومي اين جنبش را خاصت طبقه كارگر كه همواره 

هاي انساني   آن خواستبيشتر از هر بخش جامعه مورد آسيب نبود
اجتماعي كه درسئوال اول به آنها اشاره شد قرار مي گيرد نمايندگي مي 

هاي عمومي، طبقه متوسط جامعه نيز با طبقه كارگر  كند و در اين خواست
شريك است چون اين خواست ها را طبقه متوسط نيز در انقلاب پيشين 

ا اكنون بار ديگر نمايندگي مي كرد كه ناچار به فروخوردن آن شد ام
  .فرصتي به دست آمده تا با تمام توانش پيگير مطالباتش باشد

 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و - س
  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 

  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟
  
به يك طبقه، مشترك به هر حال بخشي از خواستهاي كارگران به مثا:  چ

با ديگر اقشار جامعه است و بدست آمدن يك سري از آزدي هاي سياسي 
اجتماعي قدر مسلم براي كارگران و زحمتكشان هم مفيد است، لااقل اين 

آيد كه اعتراضاتشان براي بديهي ترين خواستهايشان يا  امكان بوجود مي
رين حملات تشكل هاي مستقل خود ساخته شان مورد اماج وحشيانه ت

اما از انجا كه يك تحليل علمي و عميق در مورد . پليسي قرار نمي گيرد
ريشه هاي ديكتاتوري  نشان مي دهد ، ديكتاتوري در ايران، نه به اين 
دليل است كه مثلا دولت ها به عنوان روبناي سيستم هاي موجود به 

داشته لحاظ سياسي دوست دارند كه ديكتاتور باشند و اگر دولتي دوست 
مسئله اين است كه ريشه هاي ايجاد . باشد ميتواند ديكتاتور نباشد

ديكتاتوري در ايران در زيربناي اقتصادي سيستم سرمايه داري موجود 
اقتصاد سرمايه داري موجود چون مكانيسم توليد سود ان . نهفته است

مي مبتني بر نيروي كار ارزان است، و به اين دليل كه نيروي كار را ارزان 
خرد نتيجه ي ان سطح بسيار نازل و غير انساني معيشت جامعه و خاصتا 
طبقه كارگر است و براي ساكت ماندن جامعه در مقابل زندگي هاي به 

پس جنبشي اگر به . شدت زير خط فقر ناچار به ايجاد ديكتاتوري ميشود
واقع ضد ديكتاتوري باشد مسلما در جريان ايجاد دستاوردهايي كه دارد 

لين جايي كه منشا اثر مي شود سطح معيشت و جايگاه اجتماعي طبقه او
  .كارگر است

 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و -س
زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه 

  و با چه شرايطي؟
  
ناسبات توليد، نيروي كار تمامي آن كساني كه به نحوي در رابطه با م:  چ

خود را چه نيروي يدي و چه نيروي فكري در مقابل دريافت مزد مي 
  .فروشند كارگر هستند

كارگران و زحمتكشان در جنبش به صورت احاد، همواره حضور داشته اند 
و روز به روز هم به تعدادشان اضافه خواهد شد چون به هر حال كارگران 

اما حضور .  مبارزاتشان همراه با جامعه اندجداي از جامعه نيستند و در
كارگران و زحمتكشان به مثابه يك طبقه را نيز به وضوح ميتوان شاهد بود 
چون اساسا بدست اوردن خواستهاي طبقاتي اجتماعي خود را در گرو اين 
مي بينند كه با اهرم فشار مبارزاتشان بتوانند انها را عملي كنند، هيچ كجا 

 خواست خود حتي ناچيزترين خواست كارگران را براورده سرمايه داري با
  .نخواهد كرد

اساساً اين جنبش متعلق به كارگران نيز هست به همان دلايلي كه به قلم 
آمد و مسلماً براي تقويت بيشتر وزن طبقاتي كارگران نيز مي شود و بايد 

ر اگاه بايد لايه هاي اگاه و پيشروان كارگري در كنا. كارهايي انجام داد
گري ها و سازماندهي ها از طريق ايجاد و هدايت تشكل هاي مستقل 
كارگري كه به دست خود كارگران ساخته شود اقدام به طرح و برجسته 
كردن مطالبات طبقاتي اجتماعي كارگران و تقويت اتحاد كارگران حول 
اين مطالبات اجتماعي تا حدي كه اين مطالبات در سطح رئوس اساسي 

  . تماعي قرار گيرد اقدام كنندجنبش اج

حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -س
بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت 

  كرد؟
اساساً وقتي گفته مي شود چپ طيف خيلي بزرگي را شامل مي شود : چ

 ان بخشي است كه معلوم نيست منظور كدام است اما در واقع چپ جامعه
كه در مقابل نيروي راست حاكم قد علم كرده و اعتراض مي كند كه البته 
شامل لايه هاي متعددي مي شود كه در سئوال مشخص نيست منظور از 

اما چپ واقعي جامعه جنبش كارگري . چپ و حضور حاشيه اي آن چيست
و است، به اين دليل كه ريشه ي استثماري كه كارگران متحمل مي شود 

ريشه ي بدست امدن مطالباتش خيلي پايه ايست و دقيقا با زير بناي 
اقتصادي سيستم درگير است و همين مشخصه تعريف چپ را بيشتر نشان 
مي دهد از اين رو براي پاسخ به چگونگي تقويت جنبش چپ شما را به 
پاسخ سئوال قبل در مورد چگونگي تقويت وزن طبقاتي كارگران ارجاع مي 

  .دهم
با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن  -س

ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه  گرفته
  توان كرد؟ مي

  
سنگي در انقلاب بهمن و  درست است كه جامعه تجربه هاي گران: چ

شكست آن بدست آورده و جامعه آگاه موجود مسلماً از اين تجارب و درس 
اما براي اينكه جامعه براي احقاق حقوقش دوباره به . ا استفاده مي كنده

اينكه جنبش خواست : شكست نخورد بايد اين مسئله را در دستور بگذارد
ها و مطالبات حداكثري خود را بشناسد و در طي مبارزه براي پيروزيش، 

ها را خواست ها و مطالباتش را به كرسي بنشاند و با توان توده اي خود ان 
تثبيت كند، نبايد ديگر زير بار حواله كردن عملي شدن مطالبات 
اجتماعيش به فردا ها برود و تا مطالباتش را تثبيت نكرده جنبش بايد 

  . راهش را ادامه دهد
  

   يك بهار
        حمود خليليم                     

 
  دوباره در انتظار، دوباره بيقرار
 بيزاردوباره خروش ملتي  از ستم 

 واپسين نگاه خون چكان يار از
 تا كابل و شكنجه و جوخه هاي دار

 از رويش دانه و جوانه در بهار
 تا پشت ديوارهاي اوين و گوهر و حصار

 كار از پينه دستان رنج و
 تا فاصله تن تب دار و طناب دار
 از خاوران هميشه زنده و ماندگار

 جنگل و جويبار تا تنفس زمين و
 و مردان بيداراز جوشش زنان 

 تا درخشش ستاره ها در شب تار
 از زمستان تلخ درد و انتظار

 تا رويش گل هاي سرخ يك بهار
 دوباره در انتظار دوباره بيقرار

 دوباره مي رسد شميم يك بهار
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  اي غرب سوار بر امواج رسانه
  

  ناصر زرافشان
  

  :پاسخ اول
ته به بعد در كشور روي داد، برخلاف آن چه تحولاتي كه از خرداد ماه گذش

گه گاه گفته مي شود، حوادثي خلق الساعه و شگفت آور نبوده است كه 
نامنتظره نازل شده باشد، تا براي پيدا كردن علل و دلايل آن به رمل و 

آن چه اكنون روي مي دهد محصول و نتيجه ي . اسطرلاب متوسل شويم
.  شگفت آور است و نه غيرطبيعي استسي سال گذشته است و وقوع آن نه

. شرايطي فراهم شده است كه بغض سي ساله ي مردم در آن تركيده است
  . اما اين بغض گلوگير وجود داشته، اتفاق تازه تركيدن آن است

اكنون چند دوره است كه در ماه هاي پيش از انتخابات رياست جمهوري، 
علت اين است كه در . ردبه تدريج التهاب سياسي در جامعه بالا مي گي

شرايط معمولي، در مواقع عادي، امكان هيچگونه حركت و فعاليت سياسي 
انتخابات و فعاليت هاي انتخاباتي فرصت و بهانه اي مي . علني وجود ندارد

وقتي فصل انتخابات و فعاليت هاي انتخاباتي فرا . شود براي اين فعاليت ها
تر و بهانه اي مي شود براي مي رسد، اين شرايط پوششي مي شود، بس

. بيرون زدن تضادهاي موجود و آفتابي شدن نارضائي هاي نهفته در جامعه
 اما با عمق و –در دو سه دوره ي قبلي نيز چنين فضايي به وجود آمد 

 و تنها در حدي كه تضاد هاي دو جناح حاكميت در –دامنه ي محدود تر 
جناح هاي خود دستگاه حاكم در دو دوره ي قبلي بيشتر . آن آفتابي شود

. بودند كه يكديگر را افشا مي كردند و نا گفته ها را بيرون   مي ريختند
به اين ترتيب، و بنا . اين بار مردم هم سكوت را شكستند و به خيابان آمدند

به اين دلايل آن چه در فصل انتخابات مطرح مي شود فقط مربوط به خود 
دا شدن يك منفذ ريز در     نقطه اي از پي. انتخابات و مسائل آن نيست 

يك مخزن تحت فشار، كافي است تا گاز درون آن با فشار انفجاري بيرون 
اما وقتي كه دملي در نتيجه ي . بزند و مخزن را از همان نقطه بشكافد

سايش لباس بر آن يا برخورد شيئي ديگري با آن مي تركد و سر باز مي 

باز كردن آن شده، دليل تشكيل دمل و كند، لباس يا شيئي كه موجب سر
اگر سايش لباسي هم در . عفونت در داخل بدن وجود دارد. رشد ان نيست

كار نباشد، اين دمل وقتي كه پخته تر شد، خود سر باز ميكند يا شيئي 
  .ديگري موجب تركيدن آن مي شود

نارضائي انباشته و پنهان سال ها سال، مفري مي جست تا از آن به خارج 
 خرداد و اعتراض به نتايج 22اين مفر، انتخابات . ر باز كرده و فوران كندس

  .آن بود
  :بر مبناي آن چه گفته شد مي خواهم نتيجه گيري كنم كه

 اولا مضمون و درون مايه حركات اعتراضي هفت ماهه گذشته، محدود به 
من راي "شعار . انتخابات و اعتراضات راي دهندگان به نتايج آن نبوده است

 شعار كساني بود كه در انتخابات شركت كرده بودند، اما اعتراضات و "كو 
تظاهرات خياباني بعدي، فقط محدود به كساني نمي شود كه در انتخابات 
شركت كرده بودند و موضوع اصلي آن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك و 

جنبش ثانيا تظاهرات اعتراضي هفت ماه گذشته يك . عمومي مردم است 
 نبوده است كه يك دست و همگون ، پيش انديشيده و سازمان يافته

همه ي شركت كنندگان در آن با انگيزه واحد و شعار واحد و با يك چشم 
انداز مشترك به خيابان ها آمده باشند ، حركتي از قبل پيش بيني شده 
نبوده است كه پيش از رويداد به آن فكر كرده و براي آن از قبل طرح و 

اين را همه مي دانند كه در ايران حزب و .ه مشخصي انديشيده باشند برنام
تشكل سياسي به معناي واقعي كلمه وجود ندارد تا در قالب يك مركز 

آنچه . عصبي هماهنگ كننده اين وظايف را ايفا و خلاء ها را پر كند 
كانديدا هاي انتخاباتي از پيش در نظر داشتند و به آن فكر كرده بودند 

زي در انتخابات و اقدامات خود بعد از انتخاب به عنوان رياست پيرو
دامنه . امواج اعتراضي و مردمي بعدي صحنه را دگرگون كرد. جمهوري بود

 خرداد فعاليت انتخاباتي مي 22اجتماعي و كم كيف افرادي كه پيش از 
كردند ، با امواج اجتماعي و مردمي كه پس از آن به تلاطم در آمد، تفاوت 

به همين دليل هم براي تحليل و باز كردن . ي و كيفي اساسي داشتكم
اين حركات اعتراضي ناگزير بايد نيروها و طرف هاي مختلف و متفاوتي را 
كه با انگيزه ها هدف ها و خواسته هاي متفاوت وارد اين ميدان شدند، و 

. داين رويداد ها از تلاقي آن ها پديد آمد، شناخت و از يكديگر تفكيك كر
تا چنين تفكيكي صورت نگيرد در بحث پيرامون اين رويداد ها و چشم 

  .انداز آينده آنها همچنان گرفتار تناقض و ابهام و كلي گويي خواهيم ماند
من بارها گفته ام رويداد هاي ماههاي گذشته از تداخل و عملكرد حداقل 

ند سه عامل متفاوت شكل گرفت كه از سه منشاء متفاوت سرچشمه ميگير
يكي جنگ قدرتي است كه در بالا و در داخل مجموعه حاكم و بين جناح . 

هاي حاكم و صاحبان قدرت وجود دارد و در سالهاي اخير هر چه جلو تر 
اين اواخر به طور گسترده در سطح طرفداران (آمده ايم علني تر شده و 

 . )آنان، به شكل گسترده تري در دو جناح حاكميت باز و منتشر شده است
ارتباط اين جنگ قدرت با جنبش اعتراضي ماههاي اخير را مي توان بدين 
گونه توضيح داد كه جناح اصلاح طلب حاكميت در قالب اپوزوسيون 
حكومتي، سعي دارد از مبارزات مردم و نيروي نهفته نارضايي آنها به سود 
خود و براي به فرجام رساندن جنگ قدرتي كه در داخل ساختار حاكم 

از اين رو در برخي مبارزات اجتماعي جاري تا آن . ، بهره برداري كنددارد
جا كه كار از حد انتخابات، ظرفيت هاي قانوني و نامه نگاري فراتر نرفته 

حتي بدون وكالت نامه خود را وكيل و (خود را با مردم قاطي مي كند و 
 اصرار ، اما به شدت)نماينده همه مردم خواسته هاي آنها هم معرفي ميكند

دارد كه كار از چارچوب نيازهاي آن براي حل و فصل اختلافاتش با جناح 
رقيب در دستگاه قدرت فراتر نرود و در مواردي كه فراتر رود از مردم و 

  .خواسته ها و اعتراضات آنان فاصله مي گيرد
هستند كه آمده اند به ) يا دقيق تر بگوييم اقشاري از مردم(دومي مردم 
البته مردم هم به . ا با خون خود خواسته هايشان را فرياد بزنندخيابان ها ت

آن ها متوجه شكافي كه . طور متقابل رندي و زيركي تاريخي خود را دارند
در مجموعه قدرت پديد آمده هستند و با غريزه تاريخي خود اين را 
تشخيص مي دهند كه وقتي پشت سر يكي از   مهره هاي خود نظام 

از فرصتي رسمي يا قانوني مثل انتخابات استفاده كنند از حركت كنند، يا 
امنيت بيشتري برخوردارند اما هدف آن ها ، بيان نارضايي ها و خواسته 

 و سازمان ها و "احزاب"اگر جناح فرودست حاكميت . هاي خودشان است
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مي خواهد با استفاده از -گروه هايي كه در چارچوب آن قرار ميگيرند
ضايي مردم و سوار شدن بر اين موج به اهداف خود برسد ، نيروي نهفته نار
 مي خواهند با استفاده از شكافي كه در نظام حاكم پديد مردم هم متقابلاً

آمده و با استفاده از امكاناتي كه در نتيجه واگرايي مجموعه قدرت فراهم 
اما موضوع مهمي كه به آن كم تر . شده ، خواسته هاي خود را عملي سازند

جه شده اين است كه اين مهم بدون يك دستگاه فكري مشخص و تو
  .مناسب ،بدون برنامه و سازمان از پيش نخواهد رفت 

آيا در اين كشاكش دو سويه و متقابل كدام يك از اين دو طرف توانسته 
است از ديگري استفاده كند و خط مشي و خواسته هاي خود را به كرسي 

تغييري را كه طي هشت ماه گذشته در نشاند ؟ اگر سمت و سوي تحول و 
مضمون شعارها و خواسته ها و جهت گيري كلي حركات اعتراضي مردم 
صورت گرفته مبناي قضاوت قرار دهيم ،اگر اين واقعيت را مد نظر قرار 

شده است، بايد » ساختار شكن«دهيم كه اين حركت در مسير تحول خود، 
  .ني بوده اندگفت تا اين جا مردم برنده اين كشاكش درو

اما عامل سوم، قدرت هاي بيروني به ويژه آمريكا است ، و اين هم امري 
  غير منتظره نيست

 داشت ردر منطقه اي مثل خاور ميانه و كشوري مثل ايران نمي توان انتظا
قدرت هاي سلطه جوي جهاني منتظر بنشينند تا مردم آنها در مورد 

براي تغيير رژيم در ايران آمريكا رسما . سرنوشت خود تصميم بگيرند
اين پول ها كه در كره . بودجه تصويب و به طور علني آن را اعلام مي كند

ما از سال ها پيش شاهد اين بوديم كه آنها نيروهاي . مريخ خرج نمي شود
خود را مي چينند ، سازماندهي مي كنند و شبكه هاي خود را مي 

ز حوادث عقب نمانند و در آنها هم ميخواهند در كشورهاي منطقه ا.سازند
  .لحظه هاي بحراني و تعيين كننده غايب نباشند

ليبرال هاي ايران مي خواستند از طريق آقايان موسوي و كروبي و با جا 
 برند كه به نظر شدر دستگاه قدرت سياست هاي خود را پي) آنها( دادن

  مي رسد اين پروژه عقيم شده است 
  :اما چشم انداز آينده 

ابتدا در جايگاه رهبري اين ) به دو دليل زير( اي معترض انتخاباتيكانديداه
  :حركت قرار گرفتند 

 گرچه زمينه اصلي و ماهيت اعتراضات از همان ابتدا نارضايي هاي -1
 آن جعميق تر و فراتر از انتخابات و نتايج آن بود، اما چون انتخابات و نتاي

 مورد استفاده قرار گرفته به عنوان بهانه شروع اين موج جديد اعتراضات
بود و به شرحي كه پيش تر توضيح داده شد مردم از فضاي انتخاباتي و 
آزادي نسبي موجود در آن فضا براي ابراز نارضايي هاي خود استفاده 

 رهبران اين حركت »بدل«كردند، كانديدا هاي معترض انتخابات هم 
 بستر و بهانه براي در حالي كه خود انتخابات هم چيزي بيش از يك. شدند

  بروز نارضايي هاي عميق مردم نبود چه رسد به كانديدا هاي آن
 سال گذشته مردم از داشتن سازمان ها و 20به دليل اين كه طي -2

 به طور طبيعي در اين ،تشكل هاي مستقلي براي خود محروم بوده اند
 برنامه پيش ومقطع هم غير متشكل، فاقد يك استراتژي مبارزاتي 

اين فقدان تشكل و رهبري .  فاقد رهبري بودندديشيده و مشخص و طبعاٌان
در ميان خود مردم، زمينه مساعد را براي ميدان داري جناح ديگري از 

  .حكومت فراهم ساخته است كه مدعي رهبري اپوزسيون بشود
ان اما حركت مردم ، حركتي بود خود انگيخته و برخاسته از اندوخته پنه

هاي معترض نه ظرفيت و توانايي راهبري كه اين كانديدانارضايي آن ها 
، حتي انتظار بروز آن را هم ه برنامه اي براي اين كار داشتندآنرا داشتند و ن

 براي جناح فرودست قدرت تتا يك روز قبل از انتخابا. با اين ابعاد نداشتند
 كه اكنون در حد اعتراض به نتايج انتخابات با مردم هم صدا شده بود،

 برابر ، فرياد كردن خواسته هايشان و ايستادگي درتظاهرات خياباني مردم
 گناه كبيره بود ، اما وقتي ديدند مردم اين رگ نيروهاي قداره كش و سركوب

ها  اد كردن خواسته هايشان به خيابانفرصت را غنيمت شمرده و براي فري
 آنگاه چون مردم ؛ندها تبليغ كرد در بين آن، ابتدا شعار سكوت را ريخته اند

، با يك فرار به جلو  خواسته هايشان را فرياد زدندبه آن اعتنا نكردند و
سعي كردند بر اين موج هم سوار شوند و اعتراضات خود انگيخته مردم را 

. ر زمره دستاورد هاي خود ثبت كنند د،هم كه به خيابان ها ريخته بودند
، براي اين حركت مردمي باشنداي  ند و به فكر برنامهبه جاي آن كه بنشين

 30تنها تلاششان اين بود كه خيزش خود انگيخته مردم را كه واكنش 
اي نا همگون،   به دلايلي كه گفته شد مجموعهسال سركوب و خفقان، و

، و آسيب پذير بود، تحت رهبري خود قلمداد و در جنگ قدرتي كه خود رو
، اين جريان داشتو شركاي سابقشان در مجموعه حاكمه، بين آنان 

 هدف هاي خود خيزش را حركت پياده نظام خود معرفي و آن را خرج
ج خر. مي خواستند مردم و حركت آن ها را خرج تبليغات خود كنند. كنند

هاي غربي و وجه المصالحه چانه زني  بالا بردن اعتبار خود نزد قدرت
ود؛ اين موجهايشان در بالا و تنظيم و تقسيم قدرت در نهاد هاي حاكميت 

 ، تعميق حركت مردم و فشار خواسته هاي آن ها.ها بود حد نهايي هدف آن
اين طرح را در هم ريخت، اما از سوي ديگر اين سياست يعني بهره گيري 
از نيرو و حضور مردم براي اين كه جنگ قدرتي را كه در بالا داشتند با 

دست و پا را براي خود در آن دست پر تري حل و فصل و سهم بهتري 
 كل پروژه آن ها ، خود آنان را هم گرفتار معضل لاينحلي كرد كه مالاًكنند

چون مي خواستند بر امواج اعتراض مردم سوار شوند و از آن  :ا سوزاندر
 در سمت - فراتر از اهداف خود-بهره برداري كنند به تدريج مواضعي را

مواضع و ظرفيت گي در آن  توانايي ايستادمردم اتخاذ كردند كه ذاتاً
قطب مردم و ها را نداشتند و ناگهان خود را در ميان دو  ن آپيگيري

 در حالي كه نه توانايي ايستادگي پاي خواسته هاي حاكميت گرفتار ديدند؛
مردم را داشتند، نه ديگر مي توانستند به جايگاه قبلي خود در ساختار 

نقطه بحراني رقم سرنوشت قمار سياسي آنها هم در همين . قدرت برگردند
از يك طرف فشار مردم به آن ها وارد مي شد و از طرف ديگر فشار . خورد

اما اين سياست بند بازي در مجموع به حركت مردم هم . جناح حاكم
آسيب وارد كرد و در انتظاري بدون دور نماي مشخص آن را تحليل برد و 

خواهيم ديد بنابه  بهمن 22نتايج انفعال فعلي را در روز . از رمق انداخت 
دلايلي كه توضيح داده شد اين جنبش همان طور كه از خرداد ماه گذشته 

، جريان استحاله آن از اين  سرعت استحاله و تعميق يافته استتا اكنون به
 .پس نيز ادامه خواهد يافت

  
  :پاسخ دوم

ها و  آن بخشي از اين حركات اعتراضي كه با انتخابات و از سوي سازمان
اي اصلاح طلب و نيروهاي همسو آنها در خارج از حاكميت آغاز شد، ه گروه

. ديد و نو قدرت آن ها بودپجبهه سرمايه مستقر عليه رقباي نو در واقع حركت
. توده هاي معترض مردم، بعداً و با گسترش اعتراضات به آن پيوستند

اً  كه بخش نسبت-هاي اصلاح طلب را ها و گروه نيروهاي هوادار آن سازمان
 متوسط هسازمان يافته تر اين اعتراضات بودند عمدتاً لايه هايي از طبق

 كشان در آن حضور چشم تشكيل ميدهد و طبقه كارگر و ساير زحمت
اما شرايط و تركيبي كه در جريان انتخابات شكل گرفت به  .گيري ندارند

ز به علاوه ا. تدريج استحاله پيدا كرد و اكنون نيز در حال استحاله است
 مربوط ن به تهراهاي اخير عمدتاً لحاظ جغرافيايي هم حركات اعتراضي ماه

هاي   حركات اعتراضي اوليه حول خواستهاز طرف ديگر چون. مي شود
و مسائل اقتصادي و  ، طبقه متوسط شكل گرفته بودسياسي و فرهنگي

، در ادامه نيز نتوانست در جلب طبقه ي مردم در آن مطرح نشده بودمعيشت
به همين دليل هم .  و ساير زحمتكشان چندان توفيقي حاصل كندرگكار

خياباني و شعارهاي  به تظاهرات حركات اعتراضي به عرصه سياسي،
كار و محدود شد و به عرصه سياسي در روز و ساعات غير كاري  

طبقه  .نرسيدحوزه توليد و توزيع ،اعتصابات و اعتراضات كارگري 
بنياد ، زيرا اسلام سياسي مشكلي نداردصادي با متوسط در عرصه اقت
 در زمينه اقتصادي فاقد دستگاه فكري و فاقد گرايي اسلامي اصولاً

 و به همين دليل عليرغم شعار هاي تحليل و برنامه خاص خود است
عدالت طلبانه و هيجاني خود در محدوده سياست ها و الگو هاي سرمايه 

مشكل  طبقه متوسط با آن از اينرو مشكل. داري موجود حركت مي كند 
اين مساله به ماهيت ايدئولوژيك نظام جمهوري .  استسياسي و فرهنگي
تفكر حاكم در قدرت به دلائل ايدئولوژيك بيشتر ضد . اسلامي بر مي گردد

آزادي است تا ضد رفاه ، و فقدان آزادي هاي سياسي بيشتر جوانان و 
مشكل معيشتي چنداني عمدتا جوانان طبقه متوسط را بر مي انگيزد كه 

براي طبقات زحمت كش مسائل اقتصادي و معيشتي حاد تر از . ندارند 
  . حقوق بشر و جامعه مدني است
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هاي  يافت كه چگونه به دليل پيش داوريبه ترتيبي مشابه، مي توان در
 ،فرهنگي كه در ايدئولوژي حاكم نسبت به زنان وجود دارد -عقيدتي

 .جايگاه شاخصي يافته است) در مقطع فعلي وزن و( جنبش اعتراضي زنان
 حقوقي اما در وضعيت فعلي جنبش زنان مطالبات غالب آنان، مطالبات

اينها مسائلي است كه يك به يك آنها در سطحي عميق تر  .فرهنگي است
از تائيد كلي و شعاري حركات اعتراضي اخير نياز به واكاوي و بررسي 

 سياسي و تظاهرات اعتراضي در آغاز عمدتاًانگيزه اصلي . تفضيلي دارد
اجتماعي، و طبقات متوسط شهري و -فرهنگي بوده است نه اقتصادي

  . بيشتر نسبت به اين مسائل حساسيت دارندنتحصيل كرده گا
عامل ديگر اين است كه توده عادي مردم به اصلاح طلبان هم كه از لحاظ 

.  چندان گرايشي ندارند،سياسي ملهم از غرب و به متمايل به آن هستند
 مرداد و نقش آمريكا و انگليس در آن و سركوب جنبش 28كودتاي 

دموكراتيك مردم در آن مقطع و در نتيجه احساسات ضد آمريكايي و ضد 
  واقعيتي است كه در حافظه و وجدان تاريخي مردم،انگليسي توده مردم

 گان ايراني به  واقعيتي كه بخشي از تحصيل كردهايران ريشه عميقي دارد؛
ويژه هموطنان مقيم خارج از كشور كه طي دهه هاي اخير زير تاثير 

  .اند  ي غرب قرار داشته اند از آن غافلتبليغات نو ليبرال
، تفكري بود كه در بالا و از درون ساختار قدرت ساخته و تفكر اصلاحات
 خرداد اما اين تفكر در. ح شد نه در پايين و در جنبش مردمپرداخته و مطر

 و انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري مورد استقبال و حمايت مردم 76
هفتم و هشتم نشانه  ميليوني دوره هاي 22 ميليوني و 20آراي . قرار گرفت

اما انتظارات توده مردم طي آن دو دوره بر آورده نشد و . اين حمايت بود
تا و انتخابات وضعيت اصلاح طلبان در انتخابات بعدي شوراهاي شهر و روس

. دوره ي نهم رياست جمهوري ، كاملا سرخوردگي مردم را از آن نشان داد 
 رآقاي موسوي يكي از اولين ميتينگ هاي تبليغاتي خود را در خانه كارگ

برگزار كرد كه يكي از پايگاه هاي سياسي اقاي رفسنجاني و در كنترل 
براي اجراي سياست هواداران نامبرده و هميشه يكي از پايگاههاي دولتي 

هاي ضد كارگري ، كنترل كارگران و جلوگيري از تشكيل و فعاليت تشكل 
همان ها كه با تيغ موكت بري . هاي واقعي و مستقل كارگران بوده است

زبان منصور اسانلو را در دهانش بريدند و در جريان فعاليت هاي انتخاباتي 
با چنين شرايطي .  بود آقاي موسوينهم يكي از پايگاههاي عمده هوادارا

   .چگونه مي شد انتظار داشت كارگران از موسوي يا كروبي حمايت كنند
  

 :پاسخ سوم
جنبش ضد استبدادي و جنبش ضد ديكتاتوري در ايران جنبش نو ظهوري 
نيست كه در جريان وقايع هفت هشت ماهه گذشته مطرح شده و شكل 

ا شكل گيري يك جنبش گرفته باشد، تا اين سوال امروز مطرح شود كه آي
ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمت كشان است، يا فقط در صورتي به 
نفع آنها است كه با خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟  شكل گيري هر 

.  به نفع زحمت كشان استجنبش ضد ديكتاتوري در هر شرايطي قطعاً
راضي اخير را مي سوال اين است كه آيا تظاهرات اعت. اين محل نزاع نيست

، ي اصلي يكي از گره هاتوان يك جنبش ضد ديكتاتوري دانست؟ اتفاقاً
ي اخير،  جع به اعتراضات حق طلبانهي مورد بحث را  عمدهيكي از مسائل

همواره اين بوده است كه اين اعتراضات چهارچوب مطالباتي و دستگاه 
  . نداردبه نظر بسياري اين جنبش ماهيت دروني .فكري معيني ندارد

 تا آنجا كه به بخش نسبتاً: مورد باز بايد به تفكيك صحبت كرددر اين 
 كه از جناح –سازمان يافته تر اعتراضات ماه هاي اخير مربوط مي شود 

 و سازمانهاي آنها و برخي گروههاي بيرون "احزاب"فرودست قدرت و 
 اينها همواره به حركت در –قدرت همسو با آنها تشكيل مي شود 

ي خود و اند و به دنبال رأ رار كردهاص ...ارچوب نظام و قانون اساسي و چه
شعار هاي ضد ديكتاتوري بوسيله . پست رياست جمهوري خود بوده اند

حق طلبانه، يعني بخش مردمي اعتراضات اخير مطرح  بدنه اين جنبش
  .شده كه همواره هم مورد مخالفت بخش قبلي قرار داشته است

، اين موج بر  گريخته برخي ديگر هم مدعي هستند واز طرف ديگر جسته
خلاف همه جنبش هاي اجتماعي ديگر هيچگونه آرمان و بنياد نظري 

مي گويند در همه تاريخ معاصر ايران  .(!)ندارد و مزيت آن هم همين است 
از مشروطه تا كنون چنين جنبشي وجود نداشته، جنبشي كه به نظر آنان، 

هاي مشخص جواناني است كه مي   خواستفقط مبتني بر يك سلسله
خواهند هر لباسي خواستند بپوشند، هر طور خواستند بتوانند زندگي 
كنند، هر نوع معاشرتي را با هر كس كه خود مي پسندند داشته باشند و 

بدون اينكه بحث هيچگونه ! همين؟. كسي هم مانع و مزاحم آنها نباشد
و سياسي موجود مطرح باشد؟  اقتصادي –تغييري در ساختار اجتماعي 

يك سياست و هدف ي، روشن است كه پشت هر يك از اين مواضع ظاهر
  چرا نبايد اينها باز شود؟ و مورد بحث قرار گيرد؟.نهفته است، طبقاتي خاص

متجاوز از يكصد سال است مردم ايران بخاطر استقلال، آزادي و عدالت 
 تعريف و خواسته هايي كهاجتماعي مبارزه مي كنند، به خاطر  شعارها و 

چه زندگي ها كه . ، اقتصادي و اجتماعي مشخصي دارندمضمون سياسي
هزينه اين مبارزه نشده و چه جان هاي نازنيني كه در راه اين اهداف نثار 

چرا بايد اكنون اين شعار هاي سه گانه را به فراموشي سپرد؟ و . نشده است
مايه تعريف اوي هيچ درون  را جايگزين آنها كرد كه ح"سبز"يك كلمه 

  ، اجتماعي و اقتصادي نيست؟ سياسيي شده
  

  : پاسخ چهارم
اين كه چه نيرو هايي كارگر هستند بحث نظري مفصلي است كه من فكر 

اما اين كه آيا مي . مي كنم بايد در فرصتي ديگر و جداگانه به آن پرداخت 
نبش تقويت ر متن همين جتوان وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان را د

بيشتر تابع جرياني است عيني كه بدليل تحولات اقتصادي  ،كرد يا نه
جامعه در شرف وقوع است و بنظر مي رسد در روند استحاله آتي جنبش 

جريان هاي اجتماعي به . انه مردم نيز اثر جدي خواهد داشتحق طلب
نمي همان اندازه از ميل و پسند يا رهبري نيروهاي ذهني و انساني تبعيت 

بنابراين تقويت . كنند كه از شرايط و اقتضائات عيني جامعه ناشي مي شوند
وزن طبقاتي كارگران و زحمت كشان در جنبش اجتماعي بيشتر در گرو 

عمده توجه ظرف . عوامل عيني موثر در اين مساله است تا عوامل ذهني
سال هاي اخير معطوف تحولات سياسي بوده است و به چشم انداز 

شعار هايي هم كه در . ي آينده جامعه چندان توجه نشده استاقتصاد
 سياسي بوده جريان حركات اعتراضي يك ساله اخير مطرح شده عمدتاً

است و خواسته ها و مطالبات اقتصادي كارگران و زحمت كشان در آن ها 
يكي از دلائل نقش حاشيه اي كارگران و زحمت كشان (مطرح نبوده است

اما اكنون با طرح تحول )  سال جاري همين استدر تظاهرات اعتراضي
اقتصادي كه در واقع نوعي برنامه تعديل ساختاري است و با فشاري كه 
اجراي اين طرح و حذف يارانه ها و خصوصي سازي ها به طبقات پايين تر 
جامعه تحميل مي كندو با تغييرات قابل توجهي كه در ساختار اقتصادي و 

 شده و هم اكنون در حال اجرا گذشته آغازاجتماعي ما طي سال هاي 
، جامعه نوعي گذار را طي مي كند كه آثار قابل توجهي بر ماهيت و است

  .يروهاي اجتماعي آينده خواهد گذاشتتركيب ن
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 :پاسخ پنجم
  :اين امر دلائل متعددي دارد 

يكي اين كه تظاهرات خياباني ابتدا با شعار راي من كو و اعتراض به نتايج 
هاي سياسي جناح فرو دست قدرت  با شعارها و خواستهابات آغاز و انتخ

ارها و از شع .بطي به اهداف و مطالبات چپ نداشتآغاز شد كه چندان ر
بري نبود كه كشان هم در آن خ هاي كارگران و زحمت مطالبات و گرفتاري

در ادامه اين . هاي قبلي به آن اشاره كردم ضمن بحث درباره سوال
يير كرد و نيرو هاي مردمي  تظاهرات بود كه صحنه به تدريج تغاعتراضات و

تري وارد عرصه شدند  هاي متفاوت و اساسي با شعارها و خواستهاي  و تازه
  .كه تركيب نيرو ها و مطالبات اوليه را بر هم زد 

دوم اين كه در شرايط كنوني نيرو و امكانات چپ با نيرو و امكانات ليبرال 
) هاي همسو با آنان در خارج حاكميت قدرت و نيرو جناح فرو دست(ها 

، يكي از خاكستر اند كه از اين دو  بعضي فراموش كردهظاهراً. يكي نيست
 سر برآورده و ديگري از سر سفره قدرت 60ها و سركوب دهه  اعدام

اگر بر گرديم و به مسيري  .اند لاقي كردهبرخاسته و اكنون در اين مقطع ت
، سال گذشته طي كرده اند توجه كنيم30و طي كه هر يك از اين د

خواهيم ديد يكي از درون حاكميت حركت كرده و با سابقه وزارت و وكالت 
، اوين و خاوران و 60ي دهه وارد اين عرصه شده و ديگري از كشتار ها

 سال 30مسيري كه اين دو طي  .گي هاي پس از آن به اين جا رسيدهآوار
درون ساختار قدرت بر مي گردد و ديگري به گذشته طي كرده اند يكي به 

توان قدرت و   چگونه مي.ها گيهاي دسته جمعه و آوارم ها و گوراعدا
 سر 60ه اي چپي را كه از خاكستر ده تشكيلاتي، مالي و رسانهامكانات 

  ساله بر سر سفره قدرت و30هايي كه در اين  بلند كرده است با ليبرال
امروز هم يكي بر روي امواج ؟ همين  كردثروت نشسته بوده اند مقايسه

اي غرب سوار است و حركت ميكند و ديگري هنوز از حداقل امكانات  رسانه
و اين سركوب كه از آن صحبت مي .  ، مالي و رسانه اي محرومتيتشكيلا

 بوسيله همين كساني صورت گرفته است كه كنيم سركوبي است كه بعضاً
اند و بدليل  جناح مسلط قدرت قرار گرفتهبرابر امروز به عنوان مخالف در 

تشديد تضاد هاي دروني نظام حاكم خود نيز اكنون قرباني همان روش 
  .هايي هستند كه نسبت به ديگران اعمال كرده اند

سوم اين كه طي اين سال ها هر گونه تلاش كارگران و زحمت كشان براي 
 در حالي كه ايجاد تشكل هاي مستقل و واقعي به شدت سركوب شده است

شركت . در اردوگاه نيرو هاي ليبرال ايران وضع ديگري حاكم بوده است
مورد اما دهها . اندتر ها شناخته شده واحد و نيشكر هفت تپه و مانند آن

 ارديبهشت همين 11برخوردي كه در روز . ديگر مانند اينها وجود دارد
 لاله تهران ان در پاركبا گردهمايي كارگر) روز جهاني كارگر(امسال 

اين را . ، نمونه نحوه برخورد با تشكل هاي كارگري استصورت گرفت
مقايسه كنيد با برخوردي كه مثلا با اتاق بازرگاني مي شود كه كسي در 

اين كه سهل است، .  به آن ها بگويداين كشور نازك تر از گل حق ندارد
ي كنوني ا به هر حال نقش و جايگاه حاشيه. آقايان خود حاكميت هستند

اما . ، بخشي از آنها استعلل متعددي است كه آنچه اشاره شدچپ معلول 
شرايط اقتصادي به سرعت در حال تغيير . اين وضع در حال دگرگوني است

، بررسي طرح تعديل ي ديدن خطوط كلي چشم انداز آيندهاست و برا
 قرار است اجرا شود و "طرح تحول اقتصادي"ساختاري كه زير عنوان 

سي نتايج آتي آن ضروري است كه از حوصله اين گفت گو خارج است و برر
  . در مجال ديگري به آن پرداختدباي
  

  :پاسخ ششم
رياني، ، به دنبال هر جاب اين است كه نبايد با چشم بستهساده ترين جو

مطالبات و برنامه آن جريان روشن شده  ،پيش از آن كه ماهيت مواضع
، و در ميان در ميان كارگران و زحمت كشانسبز جريان  .باشد، روانه شد

بازتاب قابل توجهي ... ، آذري ها و وام مناطق مختلف ايران مانند كردهااق
 امر اين است كه جريان سبز نداشته است و شايد يكي از دلائل اصلي اين

طق با توجه به ، مطالبات و برنامه مشخصي ندارد و اين طبقات و منامواضع
ذشته دارند ديگر چشم بسته دنبال هر جريان سياسي اي كه از گ تجربه

  .نخواهند رفت
*  

  

  آنچه را آهنگ فروافتادن است،
   ضربتي نيز بايدش

  )نيچه(                       
  
  
  

 خود را موظف كنم كه سپاس از اينكه باعث شديد بالاخره با ،دوستان آرشي
نه من، بلكه بسياري واقعيت اين كه  .قلمي كنمچه را در ذهنم پراكنده بود  آن

  بنابراينگذرد ندارند چه كه در ايران مي اي از آن ديگر نيز تصوير همه جانبه
تنها چيزي را كه با اطمينان . ها فقط ذهني است  در بسياري زمينهها تحليل

با جنبشي مردمي و خودجوش طرفيم كه ريشه در توان گفت اين است كه  مي
ام تا حدي كه برايم مقدور است به سوالات  كردهسعي . سال نارضايتي دارد سي

پاسخ مانده فقط به خاطر اين است كه پاسخي برايش  سوالي بياگر . پاسخ دهم
  .ندارم و يا اطلاع درستي ندارم

  ر. ف 
  

                        
 گيري و دوام آن  دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل

 كه دليل اصلي،  اوليه و هميشگي اعتراضات مردم، به ترديدي نيست
اشكال مختلف، در طي اين سي سال نارضايتي مردم از اوضاع موجود بوده 

 سال دروه رياست جمهوري خاتمي  8مردم در طي .  و هست
ديدند كه شعار .  را آزمودند و نااميد شدند» آزادي«شعاردهندگان 

 اندك  ي به ارمغان نياوردند بلكه آنهم نه تنها عدالت» عدالت«دهندگان 
به دست آورده بودند به سال مبارزه  را كه در طي سيفرصت نفس كشيدن 

رژيم » بخش نجات«هاي  بنابراين به نسبتي كه مهره. مسلخ بردند
اين . شد ها بيشتر مي  آن  و اعتراضاتنااميدترسوخت اميد مردم از رژيم  مي

 در اين روند .تر شده است ديكالتر و را انهتر، آگاه نارضايتي طي زمان عميق
نبايد نقش  عناصر و نيروهاي راديكالي را كه از ابتدا و يا حتي قبل از روي 
كار آمدن نظام جديد برآن نقد داشته و به مبارزه با آن پرداختند ناديده 

ها گرچه در دهه اول انقلاب به شدت  نيروهاي مخالف و به ويژه چپ. گرفت
ع و قمع شدند و عده زيادي ناگزير مهاجرت كردند اما تاثير سركوب و قل

بزرگي بر روند مبارزات و اعتراضات مردم در اين سه دهه داشتند و گرچه 
تر شد اما  بالفعل درجامعه حضورشان كمرنگبه عنوان يك جريان و نيروي 

 و روشنفكران اجتماعي تاثير زيادي بر نگاه و رويكرد انديشهبه عنوان يك 
 طلبي  دشان به رژيم و به ويژه تاثير بسيار زيادي بر تفكر و انديشه اصلاحنق

  . در اين سه دهه داشتند
 اين بود كه نه تنها در لحظه انتخابات اشان  اشكال اساسيطلبان اما  اصلاح

 سال رياست جمهوري خاتمي و در دست داشتن قدرت 8كه حتي پس از 
 ساله اول 4اما در دوره . مد بودندآنيز، هنوز فاقد سازماندهي قوي و كار

تر و  متشكلنژادي  و در اختناق احمدي ،نژاد رياست جمهوري احمدي
 از طلبي هاي اصلاح به رغم دور شدن بسياري از جناح! شدند» تر متنبه«

 به ويژه -اش  در پايان دوره دوم رياست جمهوريهايش خاتمي و سياست
 -...دانشجويان، زنان، كارگران و از هايي  ، مثل بخشتر آن جريانات راديكال

ها بازهم تنها  نژاد آن اما در پايان دوره اول رياست جمهوري احمدي
نژاد و  هاي احمدي تازي در مقابل ترك. بود خاتمي» انتخاب«بديلشان براي 

اي همچون رفسنجاني نيز دست  حاميان وي حال حتي با دشمنان ديرينه
  . همكاري دادند
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اهان تغييرات بنيادي بودند، نه بديلي درخارج از سيستم كساني كه نه خو
و » رهبر«براي خود متصور بودند و نه آنقدر به خود باور داشتند كه بدون 

هايشان را به كام تبديل  توانند خود را نجات دهند و ناكامي مي» ناجي«
كنند، هنوز هم تنها بديلشان خاتمي بود كه يك دستش را به هاشمي 

اده بود و دست ديگرش را به سوي موسوي و كروبي دراز كرده رفسنجاني د
كنندگانشان نيز، از  اما قدرت حاكم و چه بسا خود خاتمي و بيعت.  بود

از خاتمي بلكه از جرياني كه تحت نه . ترسيدند حضور خاتمي در صحنه مي
تر شده بود، خاتمي را آزموده بود و اگر  طلبي بسيار راديكال عنوان اصلاح

بار حتما فريبش را  اي نداشت كه باز هم او را انتخاب كند، اما اين هچار
با توجه به شناختي كه قدرت حاكم . گذاشت سر مي خورد و او را پشت نمي

اي سوخته است و قادر به كنترل اوضاع  دانست او مهره از مردم داشت مي
ودش به اينكه چگونه او را فريب دادند يا قانع كردند، يا خ. نخواهد داشت

خاتمي طرفداران . اين نتيجه رسيد كه از نامزدي دست بكشد مهم نيست
ابتدا بسيار سرخورده شدند اما وقتي خاتمي بالاخره دست موسوي را 

. ديدند اي نمي شايد بازهم چاره. گرفت هواداران اصلاحات رضايت دادند
به همراهي موسوي، كروبي و سپس » ستاد اصلاحات«با تشكيل خاتمي 

 به اين جبهه اطلب ر وستن رفسنجاني و بعضا رضائي اكثر نيروهاي اصلاحپي
 اساسي اين جبهه ضديت با دولت هاي به يقيين پيوند.  جديد جلب كرد

طلبان هوادار اين جبهه به واقع باور  نژاد بود، اما بسياري از اصلاح احمدي
  . موسوي همان نجات دهنده استكرده بودند كه

ي بسيار وسيع  و آنقدر  مرعوب كننده بود كه در طي تبليغات براي موسو
سي سال گذشته براي اولين بار تحريم كنندگان انتخابات با ترديد و دودلي 

. زدند و بسياري حتي آن را تبليغ نكردند در باره تحريم انتخابات حرف مي
تر  به جانب تر و حق نيز مثل دوره خاتمي و اين بار شايد وسيعبسياري 
فضاي قبل از انتخابات بسيار متفاوت از . ه مبلغان موسوي شدندتبديل ب

بسياري از كساني كه به خاتمي راي دادند فقط . دوره خاتمي بود
هاي دولت قبل نشان دهند و  خواستند مخالفتشان را با سياست مي

اما قبل از انتخابات اين دوره . انده بودندآرزوهاي مشخصي در سرنپرور
ها و آرزوهاي خود را نيز قلمي و  طلبي خواست  اصلاحبسياري از جريانات
طلبان شرط و  راي دادن به خاتمي يا اصلاحبراي . منتشر كرده بودند

 سال از روزي كه با آرزوهايي به 12به هرحال . شروط گذاشته بودند
  ! خاتمي راي داده بودند گذشته بود

دند براي رژيم اما انتخاب موسوي با طيف وسيعي كه با او بيعت كرده بو
شد بسياري از مخالفاني كه  اگر او انتخاب مي! بود انتخاب بسيار خوبي مي

در مرز خروج از سيستم و مخالفت و ضديت با كل نظام قرار داشتند 
 سال و چه بسا هشت سال ديگر در درون سيستم حداقل براي مدت چهار

 ده سال دوره  موسوي در اقتصادي نظام با تجربهمشكلات . ماندند باقي مي
اندازي از بهتر شدن  بدهد و موسوي  توانست چشم كوپني و جنگي مي

هاي جديد در بين  گرايان و با بازي كسي بود كه هم در بين اصول
هاي آن نيز طرفداران بسياري يافته  ترين بخش طلبان، حتي راديكال اصلاح

  .  بود
نيز شدند و آن ها و كليت رژيم در اين دوره مرتكب اشتباه دومي  راست

ها و  راست.  هاي تلويژيوني نامزدهاي رياست جمهوري بود برگزاري مناظره
طلبان و كثرت هواداران  اصلاح» خزنده«حاميانشان كه متوجه تبليغات 

آنان، به ويژه در پايتخت و شهرهاي بزرگ، شده بودند، براي مفتضح 
در ابتدا نيز يد شا. ريزي كردند ها را طرح ها مناظره آبرو كردن آن وبي

اما . نژاد تاحدي موفق بودند، به خصوص بعد از مناظره موسوي با احمدي
ها، كارزارها و اجازه تظاهرات آزادانه به مردم به طرفداري از  اين مناظره

ها چندين پيامد ناگوار براي كليت  نژاد درخيابان موسوي و عليه احمدي
  . اشترژيم و پيامد خوب براي مردم به جان آمده د

هاي تلويزيوني بتدريج  به صحنه و ابزاري براي افشاگري كل رژيم  مناظره
ها از زبان و قلم مخالفين نظام  چيزهايي كه در تمامي اين سال. تبديل شد
 زبان خود برشنيدند حال  ها را مي امد و همواره مردم ناباورانه آن بيرون مي
باعث دودلي اين  . شد مي، جاري گرا اصولطلب و  اصلاح ح جنا،سردمداران

و عدم اطمينان بسياري از حاميان رژيم، شكستن و فروريختن ايمان 
حضور مردم در .  كوركورانه به اين يا آن شخصيت و جناح يا كل رژيم شد

باعث البداهه عليه يك جناح ازحاكميت،  ها و دادن شعارهاي في خيابان

يختن ترس مردم از ر شكستن جو اختناق و ديكتاتوري شد و نتيجه آن 
ها به ضرر  و همه اين.  حضور در خيابان و دادن شعار عليه اين و آن بود

ترس مردم از آمدن به خيابان . كل حاكميت جمهوري اسلامي تمام شد
  .  ريخته بود اما تنها بديل موجود براي آنان موسوي بود

ر نتيجه اما اين بار عده زيادي منتظ. تقلب در انتخابات چيز جديدي نبود
طرف ديگر از . كردند انتخابات بودند و سرنوشت ديگري براي آن آرزو مي

انتخابات را داشتند، از سرنوشت ) مهندسي(اي هم كه قدرت دستكاري  عده
تر از هميشه بودند، بنابراين تقلب بيشتري در انتخابات  انتخابات بيمناك

.  ناميد»كودتا«توان تقلب در انتخابات را يك  اين معنا ميبه . كردند
كودتايي كه در اين چند ماه و به . يك جناح عليه جناح ديگر رژيمكودتاي 

طلبان در قدرت درحال تكميل  هاي اخير با خلع يد از اصلاح ويژه در ماه
 اما مشكل اين بود كه مردم به جان آمده اميدشان را به يكي از اين . است
دن راي به آن جناح به كردند با دا ها بسته بودند و تصور مي جناح

راي مرا پس «يا » ؟راي من كو «بنابراين با شعار رسند،  آرزوهايشان مي
  .آغاز كردند» بده

 موسوي به ناگهان چنان باعث خشم مردم از و بدين ترتيب شكست 
. ترسي از آن نداشتندديگر . ها ريختند  به خيابانبازناكامي دوباره شد كه 

هاي  بخشدر . ها ريختند خودجوش به خيابانروز بعد از انتخابات مردم 
ها با  جوان... طاووس، فاطمي و مختلف شهر از جمله خيابان وليعصر، تخت

دادند كه هيچ مناسبتي  ميشعارهايي . ها ريختند سنگ و چوب توي خيابان
ها عليه شعار. نداشت» يك هفته دوهفته، دكتر حموم نرفته«با شعارهاي 

 9شعار محوري تمامي تظاهرات در اين » ديكتاتورمرگ بر«. ديكتاتوري بود
 تظاهركنندگان شباهت بسيار بندي  جنس،  ماهيت و تركيب. ماهه بود
ي داشت كه روز قبل از انتخابات از تجريش تا راه »كمربندسبز«كمي به 

هاي از معترضان بودند اما  ها هم حتما بخش گرچه آن. آهن بسته شده بود
تر به نظر  زيست تر و از نظر ظاهر ساده تر، عاصي  آگاهها، جنگجوتر، اين جوان

ود، بدون درخواست و  آمده ب و مخالفت به خيابانجنگ .  رسيدند مي
وقتي مردم به خيابان .  اصلاحات» رهبران«فراخوان موسوي و يا ساير 

اما خيلي زود و حساب .  مجبور شدند به دنبالشان بدوند» رهبران«ريختند 
تظاهرات . را جمع و جور كنند» خطرناك«زد و خوردهاي شده توانستند 

گرچه آن نيز از دست . بود» رهبران« خرداد فراخوان 25آرام و ميليوني 
 در رفت و در درگيري بين مردم معترض و نيروهاي امنيتي » رهبران«

هايي مثل روز   روزهاي بعد به ويژه مناسبت.كشته شدندطرفين چند نفر از
هاي ديرين مردم بود بيشتر در اختيار  موز كه سنتا دانشجو و دانش

 نيز يتر هاي خونيني نيروهاي راديكال جنبش بود كه بديهي است سركوب
  . متحمل شد

 معترضين  بديهي است كه علت اساسي دوام جنبش مطالبات اجابت نشده
 جنبش كليت: اول: دوام اين اعتراضات  دلايل ديگري نيز دارداست اما 

اصلاح طلبان به عنوان يك . طلبي است و نه براندازانه حيك جنبش اصلا
 سال گذشته به هرحال تحمل شده بودند و 12جريان اجتماعي در 

امر از يك سو اين . ها هنوز در قدرت و حاكميت بودند هاي بالايي آن بخش
الاجلي  د كه كل حاكميت دست به حركتي ضربوش مانع از اين شده و مي
ر طي يك سري مانورها و تاكتيك ها جنبش را دچار بزند و تلاش دارد د

اولين نمونه آن سناريوي پاره كردن عكس خميني و نمونه دوم . تفرقه كند
جناح حاكم در اين سناريوها تلاش دارد از . بلواي عاشوراي حسيني بود

و آيات عظامي كه طلبي   كار جنبش اصلاح و محافظههاي راست  بخش
ها و  گرفته و بين آن بيعت اند ش حمايت كردهصريحا يا تلويحا از جنب

از طرف ديگر با .  دي نيز موفق بوده استجنبش ايجاد شكاف كند كه تا ح
منزوي كردن، دستگيري و كشتار عناصر راديكال جنبش و ياحاضر در 
جنبش كه لزوما تعلقي هم به جنبش اصلاحات ندارند، عنصر پرتحرك و 

در يك روند فرسايشي و كاهشي راديكال را از جنبش حذف كند و 
هاي زهرچشم  طلبان حكومتي را سرجايشان بنشاند و از غيرحكومتي اصلاح
 بهمن، نمايشي كوتاه از 22ي اين سياست و تاكتيك در روز  ميوه. بگيرد

  .هاي تهران بود ثبات جمهوري اسلامي درخيابان
تعرضي و  از حركات اشان طلبانه سران جنبش به واسطه ماهيت اصلاح: دوم

تواند به عنوان   اين امر ميدنآور به شدت ممانعت به عمل مي» خشن«
اما در عين حال . مانعي عليه خشونت جناح حاكم نقش داشته باشد
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ريزي و تجزيه جنبش را  از يك طرف به قدرت حاكم فرصت برنامهتواند  مي
فرسايش و خستگي خود سرخوردگي، دهد و از طرف ديگر  باعث ب

  . شود بنبش نيروهاي ج
 و گرايان بدون مردم هيچند و هم اصول» رهبران«واقعيت اين است كه هم 

از مردم به قادر باشند ها فقط تا زماني موفق خواهند بود كه  هردوي آن
بنابراين هردو جناح تلاش . استفاده كنندسوءعنوان ابزار ِ فشار بر رقيب  

نگه » صحنه« و يا در ندارند تا جايي كه امكان دارد مردم را در خيابا
  .  ، بدون اينكه از ابتكار عمل آنان استقبال كننددارند
پيوستن گسترده و روزافزون مردمي كه تا ديروز تنها دخالتگري :سوم

، به جنبش،  باعث ارتقا آگاهي و بالا اشان شركت در انتخابات بود سياسي
ضور آنان در بردن روحيه مبارزاتي آنان شد كه خود نقشي بسيار مهم در ح

    .اعتراضات و تداوم جنبش دارد
و برد تجزيه  گذاري جناح حاكم براي پيش در عين حال عمده سرمايه

با استفاده ابزاري از باورهاي .  روي همين مردم استجنبشسركوب 
مذهبي همين مردم است كه قصد دارد مردم را رودروي هم قرار داده و 

» مردمي«تر جنبش مجوز  ديكالهاي را براي سركوب و قلع و قمع بخش
  . بگيرد
تواند تمامي  در قدرت سياسي در عين حال كه مي» رهبران«حضور : چهارم

مطالبات جنبش را با يك سازش سياسي به مسلخ ببرد، اما خود باعث 
  .  و به تداوم آن ياري رسانده استافزايش حاشيه امنيتي جنبش شده

از يك .  تاكتيكي دولبه استبرگزاري تظاهرات در روزهاي مجاز: پنجم
دهد، اما از سوي ديگر گستره  طرف حاشيه امنيتي جنبش را افزايش مي

محدود كرده و ابتكار  اسلامي - را در چارچوب حكومتياعتراضي جنبش 
  . گيرد عمل را از جنبش مي

: ترديدي نيست كه در اين مدت اتفاقات زيادي به نفع مردم افتاده است
از كليت : چيز و همه كس شود، عليه همه  شده و ميهاي زيادي افشاگري

 گرفته تا ملي ها طلب از سلطنت. طلب  اصلاح وگرا رژيم گرفته تا جناح اصول
از گذشته و .  ساير نيروهاي اپوزيسيونها و مجاهدين و ها و چپ مذهبي

حال و آينده نوشته شده و همه اين ها به رغم سانسور و خفقاني كه دولت 
 تر  تداوم و طولاني. گيرد ميل آن داشت، انجام گرفته و ميتلاش در تح
 كه در آن مردم بازيچه دست سازشكاران و جناحين هايي  شدن فرصت

نباشند و قادر باشند آگاهانه دست به افشاگري، تشكل و ارتقا آگاهي خود 
 كه تا قبل از  استترها و كساني  مطمئنا به نفع مردم به ويژه جوانبزنند

فرصت اعتراض مردم . دادند  يك بار راي مي فقط چهارسال»كودتا«
فرصت گفتگو و . ريزد ، ترسشان از رژيم و نيروهاي سركوبگرش مييابند مي

رژيم نبوده و ها هديه جناحين  اما هيچكدام از اين...  ويابند سازماندهي مي
سي سال اند نتيجه  اگر مردم فرصتي براي نفس كشيدن پيدا كرده . نيست
اين يا آن جناح » امت«زه خودشان  است و اگر قرار باشد باز تبديل به مبار

 بتدريج امكان بينيم كما اينكه مي. شوند همه چيز را از دست خواهند داد
تر و  دسترسي به اينترنت تنها  منبع خبررساني در اين مدت، سخت

  وها شوند، روزنامه شود، استفاده كنندگان از آن دستگير مي تر مي سخت
، مواد شوند   معترضين دستگير، زنداني و اعدام مي،شوند مجلات تعطيل مي

شود،  ها دخترانه و پسرانه مي شود، دانشگاه ها اسلامي مي درسي دانشگاه
شود، لوايح مسكوت گذاشته شده  كتب درسي مدارس دخترانه و پسرانه مي

 و يمدان  و آنچه كه ميشوند،   و تصويب ميافتد دوباره به جريان مي
حضور فعال، مستقل،  هدفمند و آگاه ما در صحنه بنابراين  . بينيم مي
آن در . ها را عمق ببخشد د دستاوردهاي ما را حفظ كرده و آنتوان مي

» رهبران«توان از تداوم جنبش صحبت كرد، اما اگر  صورت است كه مي
 كه خطري كش بدهنديك طوري را » ائلهغ«زني  بخواهند براي چانه

به نفع » ائلهغ «ا، مطمئننشود» نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد «متوجه
  . يكي از دو طرف دعوا حل خواهد شد و نه به نفع مردم

  
  تركيب طبقاتي جنبش

بديهي بود كه از . داد و خاتمي شعار آزادي نژاد شعار عدالت مي احمدي
تمي زدگان از خا نژاد و خفقان احمدي گرسنگان  از،خوردگان ميان فريب

  حمايت كنند و اين براي هيچيك از آنان امتيازي نيست چون اصل بر 

  

  
  

 كساني بودند كه كمتر غم جبهه اصلاحاتبنابراين طرفداران . فريب بود
 كلمه آزادي به گوششان خورده بود و مزه خفقان را حس ،نان داشتند
درن، بورژوازي م بورژوازي و خردههاي متفاوت  اقشار و لايه. كرده بودند

دانشجويان، معلمان، پرستاران، نگاران  روشنفكران، هنرمندان، روزنامه
اين تركيب كلي جنبش فعلي است اما چه ... پزشكان، مهندسان، استادان و

خواهان كم نبودند و نيستند  جويان و چه در ميان آزادي درميان عدالت
ي بدون  و آزادفقط يك سراب استدانند بدون آزادي عدالت  كساني كه مي
گيرترين  ترين و پي ها راديكال اين.  استترينش بورژوائي  عدالت مدرن

ها و جريانات اجتماعي  عناصر و نيروهاي تمامي اعتراضات، جنبش
كساني كه عدالت و آزادي را با . گرفته در اين سه دهه بوده و هستند شكل

مان،  روشنفكران، دانشجويان، معلتوانند از ها مي اين. خواهند هم مي
خوردگان آگاهي آنان  تفاوتشان با فريب. باشند... كارگران، هنرمندان و

  .استو تعريفشان از اين دو برجدايي ناپذيري عدالت از آزادي 
 يعني مردمي كه خواستار اصلاح هستند و در -طلبان نيز بسياري از اصلاح

ف و ها به خاطر ضع  در تمامي اين سال-تمامي طبقات و اقشار وجود دارند
ها عبور كردند و در يك فرصت  با قدرت از آنناتواني و مماشات سرانشان 

هاي حاد بين دو جناح خود دست به كار تغيير و  تاريخي يعني درگيري
انواع طلبان راديكال تا  اين  بخش شامل اصلاح.  ل شدنديتبد

. اند طلبان برآمده طلبي و اصلاح طلبان است كه خود از دل اصلاح سرنگوني
 ساله و دريافت اين امر كه نظام و حاكميت  برآمدن در روندي سياين 

.  طلبند، نيست، ايجاد شده است اسلامي پاسخگوي اصلاحاتي كه آنان مي
از جمهوري ايراني، : اند هايي نيز براي خود يافته گروهي از اينان حتي بديل

، جمهوري دموكراتيك تا حتي جمهوري دمكراتيك خلق و زانقلاب سب
اما بسياري از آنان هنوز هم وحشتي خاستگاهي از انقلاب . سوسياليسم

    .دارند
  

  جنبش ضدديكتاتوري و منافع زحمتكشان
شركت و همكاري در هر جنبشي به نفع زحمتكشان است به شرطي كه 

اين نه فقط شامل كارگران و . مستقل و هدفمند حضور داشته باشند
. شود ها مي ها و گروه قشار، مليتزحمتكشان بلكه شامل تمامي طبقات، ا

نفي ديكتاتوري و جدايي دين از حكومت خواست تمامي اقشار، طبقات و 
هايي است كه خواهان آزادي و عدالت هستند؛ گرچه ممكن است  گروه

.  سوسياليسم يا كمونيسم نباشد،ها از عدالت وآزادي تعبير و تفسير آن
اما اگر قرار باشد تمامي . تيك پشيز آزادي بهتر از نداشتن آن اسحتي 

ها منافع دراز مدت و بنياني خود را فراموش كرده، دستار سبز  اقشار و گروه
بدهند به خود و » ياحسين ميرحسين«ببندند و روز عاشورا شعار 

حضور داشت و مستقل و هدفمند شعارها و بايد . اند اشان خيانت كرده طبقه
اد شده را وسعت و عمق داد، فرصت ايج. هاي خود را مطرح كرد خواست

كاري كه متاسفانه . يابي زد دست به افشاگري، جذب نيرو، تشكل و سازمان
ها و  بسياري از گروه. ماهه گذشته به فراموشي سپرده شده است در شش

جريانات اجتماعي فعال در چند ماهه اخير يا اهداف خود را فراموش 
.  اند د و يا اساسا از جنبش قهر كردهان  رانده ها را به حاشيه اند، يا آن كرده
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 و با مردم تماس داشته باشيم بايد ها بريزيم  به خيابان»توانيم مي«حال كه 
توانيم آن را به   و اگر نميهاي خود را به ميان مردم ببريم اهداف و آرمان

جنبشي كارگري تبديل كنيم حداقل شعارهاي آنان را در جنبش طرح 
خواهي را عمق ببخشيم، آنان را به مبارزه جلب  مفهوم دموكراسيكنيم، 

  . كنيم و ببنيم كه فرصت حرف زدن بهتر از نداشتن فرصت است
  

  اي چپ در جنبش كنوني نقش حاشيه
به حاشيه رفتن و رانده شدن چپ اتفاقي نيست كه در جنبش اخير وبه 

رد كه دلايل بسياري براي اين امر وجود داشته ودا. يكباره اتفاق افتاده باشد
  .كنم اره ميها اش ترين آن به عمده

  ها در دهه شصت رحمانه چپ سركوب خونين وبي -1
فروريختن شوروي و مترداف شمردن استالينسم  با ماركسيسم در  -2

 سطح جهاني
هاي  داشتن نگاه و رويكرد جديد به ماركسيسم به ويژه از جانب چپ -3

توجهي يا كم توجهي   ويژه بيعدم نقد همه جانبه از استالينسم و به. مهاجر
به ايده دموكراسي كه در نگاه و رويكرد استالينسم  ِ سقوط كرده بنياني 

  هاي اساسي طلبان كه با ايده گيري اصلاح  باعث شد كه پس از قدرتبود
طلبانه با تاكيد برنبود دموكراسي در رويكرد  ها چاق شده بودند، فرصت چپ

مود كردن ماركسيسم با استالينسم در استالينستي و نقد آن و يكي وان
ها به عنوان يك نيروي  جهت تخطئه ماركسيم و حذف ماركسيست

هاي بسيار كنند و خود را حاملان و عاملان دموكراسي جا  زني اجتماعي قلم
واقع اگر حاكميت اسلامي در كليتش با دار و گلوله به قلع و قمع در . بزنند
طلبانه  هايي فرصت طلبان با شيوه  اصلاحپرداخت، ها مي ها و ماركسيست چپ

هاي  ها و انديشه قصد حذف ايده» جامعه مدني«الوحده  و به عنوان متكلم
را داشتند و بسيار خواهي به خود  هاي آزادي اب آرمانسماركسيستي و انت
نه تنها در بين نسل جوان بلكه حتي در ميان كساني كه . هم موفق بودند

هاي  چپبراي . هاي استالينستي را داشتند مانسابقه مبارزاتي در ساز
باقيمانده در داخل افتخار بزرگي است كه توانستند رويكرد واقعي ماركس 

اما توانايي و امكانات . زنده نگه دارندتا حدي به دموكراسي و عدالت را 
هاي  بود ودر اين زمينه ماركسيست هاي مهاجر بسيار موثرتر مي ماركسيست

هاي سنتي خود از  كار كردند و يا همچنان به برداشت مهاجر بسيار كم
توجهي به امر دموكراسي پاي فشردند و ميدان را تماما به  ماركسيسم و بي

 .  طلبان واگذاشتند اصلاح
چپ به واسطه اينكه نتوانسته است  به نوسازي خود بپردازد، يا اساسا  -1

ارائه در شرايط موجود هاي خود را رها كرده و يا بديل مناسبي براي  آرمان
 .ندارد

ي زن ستيز  شده و ضروري درجامعه مقولات جديد طرحتوجهي به  بي -2
هاي اخير  حتي تا سال و جنبش مستقل زنان، كه ايران همچون فمينيسم

 باقيمانده در ايرانو تشكيلاتي  زنان چپ . شتراي برخي  ادامه دانيز ب
هاي ماركسيستي در اين   ايدهيكي از عاملان و حاملان اصلي حفظ و اشاعه

هاي  توجهي سازمان بي. سه دهه در ايران و نيز در خارج كشور بودند
اعتمادي و   باعث بيتماركسيستي سنتي و بورژوايي خواندن اين مقولا

ها از مبارزات ماركسيستي و يا تحت لواي ماركسيسم  دوري بسياري از آن
جنبش مستقل زنان گذاران  هاي ماركسيستي از بنيان  حمايت سازمان.شد
ها و رويكردهاي سازماني خود در دهه  مبارزات فمينيستي و نقد روشو 

تواند در ترميم اين آسيب ياري   حتي امروز هم مي،شصت و قبل از آن
 . رسان باشد

ماركسيستي هاي  فقدان تلاش براي نزديكي و وحدت از طرف سازمان -3
ها و رويكردهاي  قديمي و ايدهمهاجر و پاي فشردن بر اختلاف نظرهاي 

 قديمي
ها و  طلب فرصت هاي اصلاح ها گروه در مقابل تمامي اين محدوديت -4

نيروهاي : هاي ماركسيست و چپ نداشتند امكاناتي داشتند كه گروه
تر از  ها، براي رژيم همواره قابل تحمل  آن ترين طلب حتي راديكال اصلاح
ها را تقويت،  رمايه داري همواره آن س ِالمللي جامعه بينها بودند؛  چپ

 كنند  كردند و مي پشتيباني، تبليغ و حمايت مي

كار  طلب و محافظه همواره از همكاري بدون قيد و شرط بخش فرصت -5
 ...ها برخورداربودند و » ماركسيست«
جايگزيني  الگوهاي اقتصادي و انساني توسعه با الگوهاي نئوليبراليسم و  -6

   و انديشهها نيز باعث تضعيف ماركسيستتوسط آن رايي گ توجيه اسلام
ي  سربرآوردن پديدهگرايي و  ماركسيستي، و به روز و مدرن شدن اسلام

اي جديد و مدرن براي  نوانديشي ديني شد و بدين ترتيب وسيله
 . طلبان در جبهه ماركسيسم فراهم شد گرايان و توجيهي براي فرصت اسلام

ها و رويكردهاي جديد توسط چپ و  ه و ارائه نگاهبازنگري و نقد گذشت -7
تواند در دراز مدت به چپ مدد فراوان رساند  تلاش براي نزديكي واتحاد مي

و لازم است كه اين امر با حضور فعال و هدفمند در جنبش و تحركات 
  . هرروزه مردم باشد

  
  حضورطبقه كارگر و تقويت آن درجنبش

آيا :  ه كساني هستند بسيار زياد استبحث بر سر اين كه طبقه كارگر چ
شوند؟  آيا  كارگر محسوب ميهم فروشند  كساني كه كار فكري خود را  مي
 آيا صرف هم جزو طبقه كارگر هستند ؟ ... معلمان، پرستاران، مهندسان و

از فرد ... رابطه فرد با ابزار توليد، ميزان درآمد، ميزان از خود بيگانگي و
چه كه  كنم، اما آن ن بحث را به استادان فن واگذار مي؟ ايسازد  كارگر مي

و جمع ) با هر تعريفي كه بپذيريم(مسلم است حتي صرف كارگر بودن 
. كند تبديل نمي» براي خودطبقه كارگر « را  به ، آنانجبري كارگران

هاي كارگران به تعداد كم يا زياد  اين است كه كارگران و يا خانوادهواقعيت 
ي حضور دارند اما اين امر كه اين كارگران چقدر به منافع در جنبش فعل

طبقاتي خود آگاهند و يا اگر آگاهند چقدر به شكل هدفمند در جهت 
در طي سي سال گذشته . ، مورد ترديد استكنند منافع خود حركت مي

كارگران مبارزاتي پراكنده، گاه فراگيرتر، و گاه حتي تاثيرگذار و جانانه 
هاي   بسياري از اين مبارزات در چارچوب سيستم و خواستاند، اما داشته
تواند برجنبش فعلي مهر كارگري  چه كه مي  آن. طلبانه بوده است اصلاح

بديهي . بزند نه فقط حضور كارگران بلكه موضع طبقاتي كارگران است
تر  گيري را پررنگ  موضعاست كه شراكت بيشتر كارگران احتمال اين

 و يك كميت كوچك اما آگاه گاه حتي. طور نيست ينكند اما همواره ا مي
 كميت بيشتر اما بدون آگاهي طبقاتي تاثير نسبت به يكتواند  هدفمند مي

   . بيشتري بر مطالبات جنبش داشته باشد
گرچه ضربت نهايي به رژيم شاهنشاهي را كارگران صنعت نفت زدند اما 

 حكومتي كه منافع چه كه برسركار آمد نه يك حكومت كارگري يا حتي آن
با وحدت بورژوازي  مذهبي حكومتكارگران را ملحوظ دارد بلكه يك 

آيا صرف حضور كارگران در  .بورژوازي بود و خرده) تجاري و غيرتجاري(
بديهي است كه جنبش را به نفع آنان تغيير دهد؟ محتوي تواند  جنبش مي

 -ر وآگاهي چه از نظر اقتصادي، سياسي و سطح شعو-وضعيت طبقه كارگر
توانند  ها مي مسلما ماركسيست. زند در وزن آنان در جنبش حرف اول را مي

نقش بسياري در بالا بردن سطح آگاهي جامعه به طور كلي و سطح آگاهي 
طبقه كارگر به طور خاص داشته باشند، اما حرف اول را وضعيت خود 

  . زند طبقه كارگر مي
ي نياز به يك كار ميداني بسيار بررسي وضعيت طبقه كارگر در ايران كنون

وقمع كارگران  قلعسال  حال پس از سيچه مسلم است  جدي دارد، اما آن
ي   بر عرصه و نيروهاي امنيتيي سپاه پاسداران تر از آن سلطه مبارز و مهم

يابي آن  كارگر و تشكل توان در مورد طبقه  نمي،اقتصادي و سياسي مملكت
يابي  محصولي ما تشكل و سازمان ي و تكاقتصاد پليس.  خيلي توهم داشت

 اما حضور كارگران در . طبقه كارگر را بسيار پيچيده و دشوار ساخته است
.  طبقه كارگر استهاي  جنبش خود فرصتي بسيار مغتنم به نفع آرمان

بديهي است اگر جنبش طول، عرض و عمق بيشتري پيدا كند و 
 مبذول تعميق آگاهي گسترش و ها توجه عمده خود را به  ماركسيست
 كه حداقل كارگران نيز به عنوان يك نيروي توان اميدوار بود دارند مي

مستقل در جنبش فعلي مطالبات مشخص خود را مطرح كرده و به پيش 
  .  ببرند
اين توهم كه در تعويض قدرت بعدي كارگرانند كه حكومت خود را البته 

خواهد ماند، اما بديهي كنند فقط يك آرزوست و درهمان حد هم  برپا مي
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هايي براي  تواند فرصت  مي هر انقلاب سياسي واست هرتعويض قدرت
  . تشكل طبقه كارگر بوجود بياورد و اين راهي بس دراز است

هاي بدون تعصب در مورد وضعيت طبقه كارگر در ايران،  پژوهش
هاي علمي و دقيق در مورد اينكه كارگران چه كساني هستند،  تحليل
 ترغيب ها چيست و خلاصه تلاش نظري و عملي براي بسيج و ت آنمطالبا

هاست و  ترين و مبرمترين هدف ماركسيست يابي اصلي  سازمانكارگران به 
يك لحظه نبايد از آن غفلت كرد، و در اين راه اصل اين است كه هدف 

 اين وحدت و يگانگي در .  خودطبقه كارگر باشد و نه سازمان و گروه
نظرانه نباشد حتما به نفع  گرايانه و تنگ ري و عملي اگر گروههاي نظ تلاش

 تقويت طبقه كارگر خواهد بود، آن را تقويت خواهد كرد و بديهي است با
طبقه كارگر، مطالبات جنبش نيز عمق و محتوي بيشتري خواهد يافت و 

  . اين به نفع همگان خواهد بود
  
  

  
  

   دوباره تكرار شود57نگذاريم تجربه قيام 
انقلاب .  است57آنچه امروز در ايران جريان دارد تداوم قيام مردم در سال 

سوار شدن نيروهاي ارتجاعي . هنوز ادامه دارد و هنوز به ثمر نرسيده است
همان روزهاي نخست از . را به تمامي خاموش كند برقيام مردم نتوانست آن

د و حال پس از مبارزه با غاصبان قيام مردم آغاز شد و همچنان ادامه دار
چه كه مردم در طي  آن. اي تعيين كننده رسيده است سال به مرحله سي

تواند تاثيري  اين سي سال بدست آوردند، آموختند و تجربه كردند مي
   : بر جنبش و خيزش كنوني داشته باشد57بسيار متفاوت از سال 

ا به ه كرده آمار باسوادان و تحصيل. سي سال بر اين مردم گذشته است -1
  . ويژه در ميان زنان بسيار بيشتر است

مردم در طي اين سي سال به اشكال مختلف در صحنه سياسي و  -2
 .اند مبارزه حضور داشته

 . را پشت سر دارند57ي ناكام خيزش سال  تجربه -3
 .اند  را تجربه كردهجمهوري اسلامي سال حاكميت  سي -4
تر شده   اجتماعي كمرنگبه عنوان يك جريان) ماركسيسم(گرچه چپ  -5

 . داشته و دارداما به عنوان يك جريان فكري حضوري پررنگ و تاثيرگذار
 نه تنها آگاهي، 57بنابراين معترضين امروز به نسبت معترضين سال 

بلكه كنند،  اشته و سنجيده تر عمل ميبيشتري د سياسي   شناخت و تجربه
  :داز وضعيت خود در جامعه دارننيز تري  درك روشن

  .كنند  و فقط به شعارهاي سلبي اكتفا نميمطالبات مشخص دارند -1
تر و براساس مطالبات مشخص طبقاتي، گروهي  سازماندهي آنان مردمي -2

 .و صنفي است و سياسي صرف نيست
، حقوق تر از مفاهيمي همچون دموكراسي تر و راديكال دركي آگاهانه -3

 . و عدالت دارندبشر
براه و يا در  چشمتر ه قدرت و توان خود دارند و كماعتماد بيشتري ب -4

 .آرزوي يك ناجي هستند
 .حضوري فعال، خلاق و آگاهانه در جنبش دارند -5
 .نيستندهاي سريع و ضربتي  حل از مبارزه دركي دراز مدت دارند و به دنبال راه -6
ه  و نقشي فعال و آگاهان بسياري از زنان از وضعيت سياهي لشكر درآمده -7

 دارند

 و عنصر بازد كم رنگ مي عنصر مذهب در ذهن و روان مردم كم -8
 .گيرد سكولاريسم در جنبش قدرت مي

9-......   
  

سال عوامل بسياري به زيان مردم تغيير و تبديل  در عين حال در اين سي
  :يافته

سال سركوب شده، مهاجرت   سياسي در اين سيبسياري از نيروهاي -1
نظران چپ   صاحب عملياند، بنابراين حضور فعال و  دهكرده و يا منفعل ش

  .بسيار كمتر شده است
 اقتصادي،سياسي و امنيتي توسط سپاه و نيروهاي امنيتي ي عرصه -2

ي  كارگر و ساير نيروها قبضه شده است و  اين امر باعث تضعيف طبقه
 .معترض اقتصادي شده است 

ي آن از باورهاي مذهبي ايدئولوژيك بودن حاكميت و استفاده ابزار -3
 .مردم نقشي تعيين كننده در تضعيف و تجزيه جنبش دارد

باورهاي مذهبي  بسياري از نيروهاي موجود در حاكميت و دفاع  -4
 .اعتقادي آنان از حاكميت از آنان دژي محكم عليه مطالبات مردم ساخته است

 .انحرافي داردحضور يك جناح از حاكميت در اپوزيسيون نقش ترمز كننده و  -5
6-.....   

تر  شده در بالا نياز به تحليل و تفسير جدي مطمئنا تبيين موارد ليست
  .ها صرفا جهت طرح بحث بود اشاره به برخي از آن. دارد

توان اذعان كرد  بندي با توجه به تمامي عوامل برشمرده مي  به عنوان جمع
» مرگ برشاه «كه اين جنبش گرچه ممكن است از نظر راديكاليسم در حد

، مطالباتش نسبتا مشخص تر است تر، هدفمندتر و متشكل نباشد اما آگاه
توان اميدوار بود كه حداقل بتواند براي اجابت مطالباتش تا به  و مياست 

  .آخر بايستد
چه كه بايد كرد در درجه اول فراموش نكردن و واگذارنكردن مطالبات  آن

. شود موجود در جنبش ميي  مشخص است و اين شامل تمامي گروها
كند و  و تداوم حركت با مطالبات مشخص حركت ما را هدفمند ميحركت 

 رانده شدن  حاشيهبه . ها را ناديده بگيرد آنهيچ قدرتي قادر نخواهد بود 
همه «و شعار .... ها و هايي مثل زنان، دانشجويان، كارگران، مليت جنبش

 ممكن است و مطالبات بدترين شعار» حفظ وحدت كلمه«و يا » باهم
ها را قرباني آرزوهاي نيرويي خواهد كرد  طبقات، اقشار و گروهتمامي اين 

كه قدرت را بدست گيرد، دست بالا را در جنبش داشته باشد، به مصالحه 
  .  برسد و يا حتي انقلاب كند

نكته ديگر تلاش براي ايجاد وحدت و همكاري بين نيروهايي است كه 
هاي  هاي مشخص و صف ايجاد جريان.   مشابه دارندمطالبات و اهدافي

ها را تبديل به يك  تر و تواناتر كرده و آن مشخص اين گروه ها را قدرتمند
ها و  ترين اين نيروها چپ جمله پراكندهاز . جريان اجتماعي خواهد كرد

رغم تعداد زياد اين افراد وحضور به .  طرفداران سوسياليسم هستند
هاي مختلف اجتماعي، اما هنوز خود به يك جريان  رصهاشان در ع گسترده

نه تنها بديل مشخصي در مقابل جمهوري . اند اجتماعي تبديل نشده
طلبي نيز  اسلامي ندارند بلكه حتي در چارچوب همين جنبش اصلاح

انديشه و آرمان سوسياليسم جا كه    از آن. مطالباتشان نامشخص است
تواند چاشني و قوي  ميشود  سوب ميجنبش محذهني ترين بخش  راديكال
 .باشدو ايجاد تغييرات بنيادي » رهبران« به سوي گذر از جنبشي  محركه

در صورت .  اتحاد و استقلال آنان بسيار ضروري و فوري استبنابراين 
هاي  اتحاد و استقلال، تبيين نظرات، تعيين اهداف، استراتژي و تاكتيك

يكال جنبش سبز را كه روز بروز از هاي راد ود قادر خواهند بود بخشخ
ساختارشكنانه ازجمله هاي  به آرمانو گيرند  رهبران فاصله بيشتري مي

د و به سردرگمي و وحشت نشوند، به خود جذب كن سوسياليسم نزديك مي
اتحاد و همكاري چه در داخل و چه اين . دهدآنان از انقلاب اجتماعي پايان 

به نيروي قابل توجه و تاثيرگذار تبديل در خارج طرفداران سوسياليسم را 
توان ،  پس از تبديل چپ به يك جريان اجتماعي مي. خواهد كرد

جهت ايجاد هاي موجود در جنبش  بنابرمقتضيات و شرايط، با ساير صف
  كتاتوري يا هرجبهه ديگر تلاش كرديك جبهه ضددي

        ٢٦/١١/٨٨  
*  
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  يكاظم كردوان
  
  

  1پاسخ به پرسش 
پيش از پاسخ به پرسش شما مي بايست بگويم كه شما با اختصاص اين 
ويژه نامه به بحث در باره ي چند وچون اين جنبش ، بر موضوع مهمي 

به سه زيرا .   انگشت گذاشته ايد كه از اهميت خاصي بر خوردار است 
  .تن به اين بحث ، ضرورت مبرم استدليل پرداخ

نخست ، اهميت خود اين جنبش است ؛ جنبشي كه در سي سال اخير بي 
سابقه بوده است و مستقل از چگونگي شكل گيري بعدي آن ، يك برگ از 
تاريخ ايران را ورق زده است و تمامت خواهان حكومتي هر چه بكنند ، 

جنبشي كه براي مردم ايران . د توان باز گرداندن آب رفته را به جوي ندارن
اهميت شناخت اين . و ميهن ما به معناي واقعي سر نوشت ساز است 

جنبش در راهي است كه تا امروز برابر ما گشوده است و اهميت چند و 
چون كردن در باره ي آن ، در آينده اي است كه براي ميهن ما و فرد فرد 

  .ما در حال رقم خوردن است
رگ اجتماعي در هر جامعه اي و در اين جا در جامعه ي دوم، هر جنبش بز

هر . ما ، موقعيت ويژه اي فراهم مي كند براي شناخت بيش تر آن جامعه 
جنبش اجتماعي بزرگي ، آزمايشگاه بزرگي است در شناخت روحيات و 
خلقيات مردمي كه در آن شركت مي كنند ، در شناخت صف بندي ها و 

 لحظه ي جامعه ؛ در يك كلام دردرك شكل گيري هاي موجود در آن
بهترماهيت جامعه و سازه ها و ساختارهايي كه اغلب در وضعيت عادي 

  .قابل رويت نيستند
سوم، شركت درهر حركت و مبارزه ي اجتماعي به طور طبيعي با خود هم 
دردي ها و وابستگي هاي عاطفي به همراه دارد ؛ بخصوص در وضعيتي 

با سركوب وحشيانه ي .  امروز شاهد آن هستيم نظير آن چه ما در ايران

 –كه تمامت خواهان حكومتي اعمال مي كنند ، بار عاطفي ميان مردم 
بالاخص آن ها كه از نزد يك دستي بر آتش دارند و خود شاهد عيني 

 بسيار –سركوب بي رحمانه و كشته شدن جوانان و زنان و مردان هستند 
 و احساس هم بستگي و هم دردي به اين وفاداري به جنبش. شديد است 

يك ديگر ، از جنبه هاي بسيار مثبت اين جنبش آزادي خواهانه و 
اما ، همواره در گرماگرم مبارزه . جمهوري خواهانه ي مردم ايران است 

مانع ) بخصوص زماني كه انسان ها در برابر چنين توحشي هستند ( بودن 
 اگر چه چون تخم چشم مي .از تأمل و انديشيدن در لحظه هم مي شود 

بايد ازاين هم دردي و هم بستگي ملي و مدني محافظت كرد ، مي بايست 
  .به آن سوي ديگر واقعيت هم نظر داشت

لحظه هايي كه سرشار است از بارهاي عاطفي طبيعي ، خود مي تواند 
بسيار . سبب كاهش مراقبت از جنبش و نديدن نقص ها و ايرادات آن شود 

تد كه به دليل همين بار شديد عاطفي ، نقص ها و ايراد ات اتفاق مي اف
ديده نشوند و حتا باعث پذيرش تسليم طلبانه ي روند ي شود كه خود به 
خود پيش مي آيد يا به پيش برده مي شود ، بي آن كه ديگر ، كنش گران 

به همين دليل نيز ، آن ها كه اهل تفكر . واقعي در آن سهمي داشته باشند 
و دل در گرو آزادي دارند ، در عين پشتيباني كامل از حركت هستند 

آزادي خواهانه ي مردم ، مي بايست با فاصله به بررسي اين جنبش و جنبه 
و نقاط قوت آن بپردازند و آن را    هاي مثبت و منفي آن و نقص ها

صادقانه با ديگران در ميان بگذارند و با رويي گشاده و ذهني مدارا جويانه 
  .ه ي شنيدن نظرها و انديشه هاي ديگران باشندآماد

  .حال بپردازم به پرسشي كه مطرح فرموده ايد
باشيم » چرا «  اگردر جست وجوي اين دليل ها و علت ها ، تنها به دنبال 

« ، به گمان من نمي توانيم به ارزيابي درستي دست يابيم ؛ اما اگر اين 
 كردند و آن را به راه انداختند  مردم در آن شركت-» چگونه « را با » چرا

به .  جمع كنيم ، درست تر وبهتر مي توانيم اين جنبش را درك كنيم -
را مي توان در پنج عامل » چگونه « و » چرا « ديده ي نگارنده جمع اين 

  .جست وجو كرد
در ساده ترين شكل بيان آن در در   سر خوردگي فردي و اجتماعي-1

است، سرخوردگي را مي توان ناشي از فاصله حوزه ي جامعه شناسي و سي
اي دانست ميان موقعيتي كه انساني در جامعه اي دارد و موقعيتي كه 
فكرمي كند مستحق آن است ، اما به دست نمي آورد يا دست يافتني نمي 

  .يابد
در دوراني كه با رياست جمهوري آقاي خاتمي شروع شد، درآن حركت 

 كه به اصلاحات اعلام شده ي محمد عظيم ، جوانان و همه ي مردمي
خاتمي رأي داده بودند ودل بسته بودند، پس از يك دوره ي هشت ساله 
برابر واقعيتي قرارگرفتند كه با توقع ها و اميد ها و آرزوها ي شان فاصله 

فاصله اي كه نتيجه اي جز سرخوردگي و كنار كشيدن از . اي بسيار داشت 
در دوران چهار ساله ي دولت . اشت شركت مستقيم در امر سياست ند

احمدي نژاد كه همراه بود با قدرت نمايي ها و يكه تازي هاي بي دروپيكر 
دولت و سازمان ها و افراد ريزو درشت نهادهاي مالي و نظامي و اطلاعاتي ، 

 دوران خاتمي از بين رفت و نظام سياسي ايران بيش    همان فضاي نسبي
در چنين اوضاع و احوالي ، اين .  شد از هر زمان ديگري بسته تر
 كه همراه بود با آگاهي بيش تر مردم به –سرخوردگي فردي و اجتماعي 

 به درجه اي رسيد كه براي هر انسان آگاه و متفكر –استحقاق حقوق خود 
ها و » ما چي « كافي است به . و بيم ناك آينده ي كشور ، هراسناك بود 

تان و آشنايان و افرادي را به ياد بياوريم كه ها ي دوس» ما چه كاره ايم « 
 سه ماه مانده به انتخابات بر زبان مي آوردند ، تا حد و درجه ي -حتا در دو

اما با شروع انتخابات و احساس به وجود . اين سرخوردگي را در يابيم 
آمدن روزنه اي در فضاي آن ، اين سرخوردگي هاي فردي و اجتماعي 

ملأ متفاوت و حتا مخالف با نقش پيشين خود ايفا جمع شده كاركردي كا
اين سرخوردگي فروخفته ي جمعي به يك باره به نيرويي از خواسته . كرد 

مطالبات تبديل شد و در بيان خود قدرتي به  و ها و تمايل ها و آرزوها
  .شكل انفجارعمومي و همه جانبه يافت

تحقير هويت ، تحقير هر فرد و هر ملتي در برابر تحقير ،   طرد تحقير-2
واكنش منفي نشان مي دهد و در لحظه هايي ... ملي ، تحقير شخصيتي و

از تاريخ هر ملتي اين واكنش به تحقير حتا مي تواند علت العلل بسياري از 
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تا آن جا كه تاريخ به ما مي گويد و خود . جنبش ها و انقلاب ها باشد 
ابر تحقير واكنش هاي تند نشان شاهد آن بوده ايم ، ايراني ها همواره در بر

  .داده اند
از زمان دولت احمدي نژاد، به دليل برخورد هاي تحقيرآميز خود او و 
دستگاه هاي چند و چند گانه اي نظامي و انتظامي و امنيتي و مالي حامي 
اوبه جوانان ودانشجويان و زنان ومتخصصا ن ، به دليل اشغال همه پست 

لتي و بانكي و دانشگاهي و مالي به دست هاي كليدي و حتا پايين دو
حاميان و حلقه هاي خاص آنان كه ازهر نوع تخصص و كارآيي بي بهره اند 
، به دليل تحقيري كه احمدي نژاد درعرصه ي بين المللي براي مردم ايران 

آورده بود ؛ مردم و بالاخص جوانان و قشرهاي متوسط » ارمغان « به 
  .جمهوري احسا س تحقير مي كردندجامعه از داشتن چنين رئيس 

احمدي نژاد و نظريه پردازان و راه بران حكومتي او كوشيدند با تكيه به 
خصوصيت تاريخي ايراني ها ، با به راه انداختن يك موج كاذب 

« بزنند وخود سكان دار حركت » دور « را » تحقير « ناسيوناليستي ، اين 
ي ها مثل هر ملت كهن سال د ايران. مردم ايران شوند » عظمت خواهي 

يگري كه از قدمت و فرهنگي چند هزار ساله برخوردار هستند و در آن د 
ايرانيان نخستين ( نياي بسيار دوربخشي از جهان را اداره مي كردند 

و امروز در جايگاه ي بسيار پايين تري ) امپراتوري جهان را بنياد گذاشتند 
( ه و در زبان خود همواره در حسرت قرار گرفته اند ، در ضمير ناخودآگا

» دنيا « آن روزگار گذشته اند ؛ همواره در بيان و نظر خود با ) نوستالژي 
صحبت مي كنند و به جاي پذيرفتن واقعيت امروزين خود و كوشش درهر 
چه بهتر كردن امروز خود ، در ذهن خود بيش تر در فكر جهان و كل 

هن ايراني ، از بي سواد تا روشنفكر ، از در ذ» دنيا « . هستند ... منطقه و
، هم ... روستايي تا شاه و رئيس جمهور ، از عامي تا عالم همه و همه 

در . هميشه به گونه اي كج و معوج حضور دارد و هم كاركرد خاصي دارد 
دور افتاده ترين ده مملكت ، كشاورز ايراني كه كوچك ترين شناختي 

در دنيا نظير « ي كه كاشته است مي گويد ازدنيا ندارد در تعريف محصول
چه در زمان شاه . همين بيان را در پايتختت كشورهم مي شنويم ! » ندارد 

كه ... و چه در دوران جمهوري اسلامي ، هر سد و كارخانه و بيمارستان و 
جزء لايتجزاي آن » بزرگ ترين « ساخته مي شود ، در تعريف آن صفت 

  . است 
يه پردازان حكومتي او ، آن موج كاذب ناسيوناليستي را احمدي نژاد و نظر

يكي موضوع اتم و ديگري منطقه اي . عمدتاً بر حول دو محور شكل دادند 
در هر دو مورد ، البته با تفاوت هايي ، موفقيت هاي . شدن قدرت ايران 

نسبي هم كسب كردند و باعث نوعي غرور و برانگيخته شدن احساسات 
 بخش ها و لايه هايي از جامعه ، حتا زماني خيلي وسيع ، ناسيوناليستي در

شدند ؛ اما در نها يت سود حاصل ازاين برانگيختگي احساسات ملي و 
ميهني مردم ، به حساب آنان واريز نشد كه سهل است بلكه نتيجه اي 
. معكوس داشت و باعث دوري بيش تر مردم از احمدي نژاد و دولت او شد 

 شدن ايران در مقام يكي از تعيين كننده هاي اصلي غرور حاصل از مطرح
كه همراه بود با ) از افغانستان و عراق تا لبنان ( معادلات منطقه اي 

شكست سياست جنگ افروزانه و سياست هاي جنگ طلبانه ي دولت بوش 
ي كه مردم ميان احمدي نژاد و حاميان اش و » اين همان « ، به علت 

برقرار مي كردند و با ... و مقتدا صدر در عراق وحماس و حزب االله لبنا ن 
توجه به احساسات ايراني ها در اين زمينه ، مردم را از احمدي نژاد دور مي 

در قضيه ي اتم هم ، هر چند نوعي غرور ملي در مردم . كرد تا نزديك 
اما از آن جا كه احمدي نژاد نمي ...) قدرت جهاني شدن و( رشد كرد 

به رغم وجود رگه هاي ( ت نماد ناسيوناليسم ايراني باشد توانست و نتوانس
، اين )  در او و اطرافيان نزديك اش - اما علني نشده –قوي ضد عربي 

( به همان نسبت كه مردم . غرور برانگيخته شده نمي توانست او را بپذيرد 
در همان چارچوب به وجود آوردن جو ناسيوناليستي و در عين حال در 

دچار غرور بيش تر مي شدند و ) مناسبات تحقيرآميز با مردم پيش گرفتن 
احمدي نژاد و مشاوران اش آن را دامن مي زدند ، مردم او را كوچك تر 

مجموعه ي رفتارهاي حقيرانه ي شخص احمدي نژاد در . حس مي كردند 
ماجراي نطق در سازمان ملل ، ماجراي دانشگاه كلمبيا ، ( سطح جهان 

 شوراي همكاري كه در يكي از شيخ نشين ها برگذار شركت در كنفرانس
و دم برنياوردن و خوشحال » خليج عربي « شد و نشستن در زير نام جعلي 

در ( و برخوردهاي حقارت آميز با او در سطح بين المللي ...) و! بودن 
، چيزي جز ) مقايسه با برخورد احترام آميزي كه با آقاي خاتمي داشتند 

با اين رفتارها ، مردم . افكندگي براي مردم به بار نياورد احساس شرم و سر
او را در حد رئيس جمهور جامعه ي خود نمي توانستند بپذيرند ؛ او و 
مشاوران و نزديكان ا ش را انسان هاي حقيري مي ديدند كه براي 
. بركشيدن خود و حفظ قدرت خود ، ايران وايراني را تحقير كرده است 

اي بسياري خريد آبرو و حيثيت براي خود و براي عده طرد اين تحقير بر
 به –هم بود كه به انتخاب و پذيرش او » مجازات خود « اي به يك معنا 

  . تن داده بودند–هر دليلي و طبيعتاً بسيار متفاوت و گوناگون 
در جريان انتخابات و حركت اخير مردم ، در سه لحظه ي خاص به روشني 

نخست، پس از مناظره هاي . و تحقير را ديدمي توان اين عنصر طرد 
نامزدهاي رياست جمهوري با يك ديگر و با رياست جمهوري پيشين، 

البته پيش از مناظره ها ، بسياري راه خود را انتخاب . احمدي نژاد ، بود 
كرده بودند و تصميم به رأي دادن به آقاي موسوي يا آقاي كروبي داشتند ؛ 

افزون بر سهم . » از جا كنده شد « جامعه به يك باره اما بعد ازمناظره ها ، 
كلي ي كه اين مناظره ها در ترغيب مردم براي شركت در انتخابات داشتد 
؛ مناظره ي احمدي نژاد با موسوي و مجموعه ي رفتارها ي اودر اين 

مردم بسيار موثر » جا كن شدن« در» بگم ، بگم«مناظره و آن جمله ي 
 شركت در انتخابات را نداشتند، پس از ديدن اين بسياري كه قصد. بود

مناظره براي پايين كشيدن احمدي نژاد از اسب خيال و قدرت آن چنان 
بسيج شدند كه اگر شدت آن از طرفداران پرو پا قرص كروبي و موسوي 

لحظه ي دوم ، پس از كودتاي انتخاباتي . بيش تر نبود، كم تر هم نبود
اعتراض و خروش بي نظير مليوني مردم ، . اي است و تأ ييد آقاي خامنه 

طرد اين احساس تحقير بود كه حتا در زبان مردم عادي هم به ساده ترين 
، » به ما توهين شد « : و در عين حال عميق ترين شكل آن بيان مي شد 

لحظه ي سوم ، برخورد . » به ما برخورد « ، » به ما بي احترامي شد « 
خس « سخنان احمدي نژاد در تلويزيون كه مردم را شديد تر مردم بود به 

خواند و تعداد مليوني حضور مردم را كم تر از تعداد رأي » و خاشاك 
  .دانست) كم تر از پنج هزار( دهندگان يك حوزه 

به گمان نگارنده، جنبش اخير مردم ايران در عين حال   هويت طلبي- 3
ت و لايه هاي اجتماعي در كه جنبشي بود فراگير كه همه ي قشرها و طبقا

آن شركت داشتند ، اما مولفه هاي اصلي آن را دانشجويان و جوانان ، زنان 
از منظر ديگري بايد به حضورمهم و فعال . ، روشنفكران تشكيل مي دادند 

  .طبقه ي متوسط درآن نيزتوجه كرد
در اين نوشتار، به رغم اهميت فراوان و گاه تعيين كننده ي آن، به دو 

ضوع شركت روشنفكران و طبقه ي متوسط ايران نمي پردازم و آن را به مو
  .فرصت ديگري موكول مي كنم

شركت چشم گير و فعال زنان و دانشجويان و جوانان در جنبش، از منظر 
  .طرح هويت و هويت خواهي نيز قابل بررسي است

مفهوم هويت در حوزه ي علوم اجتماعي و علوم انساني ، موضوع خطيري 
به دو علت اين . ت و بايد آن را با احتياط و حزم علمي فراوان به كار برد اس

نخست ، به دليل سايه روشن ها و كج فهمي هايي . احتياط ضروري است 
هويت « هر خواستي را نمي توان ( كه در حصوص اين مفهوم وجود دارد 

  .؛ دوم به دليل ثابت نبودن تعريف اين مفهوم است) تلقي كرد » طلبي 
يكم . هويت خواهي و هويت طلبي جوانان ، از دو جهت قابل بررسي است 

، مقابله با گونه هاي فراوان و رنگارنگ جوان ستيزي حكومتي است كه 
 دو سال بعد از انقلاب شامل حال جوانان غير حزب اللهي –پس از يكي 

خواست هايي نظير آزادي هاي مدني ، آزادي پوشش ، آزادي . شد 
وجه دوم اين .  دريك كلام آزادي در انتخاب آزاد نوع زندگي معاشرت ،

هويت خواهي فراتر از حكومت مي رود و به يك معنا در برابركل جامعه يا 
در اين وجه ، جوانان با تصور يا تصويري . بخش بزرگي از آن قرار مي گيرد 

كنشي به اين معنا كه وا. از آنان مقابله مي كنند كه جامعه از آن ها دارد 
است از يك سو در برابر رفتارپدرسالارانه ي جامعه و خانواده با آنان و از 
سوي ديگر با تصويري ازجوانان است كه گويا همه ي آنان فكر و ذكري جز 

  ... پول و ماشين و سكس ندارند و گويا نه غم كشور دارند و نه غم مردم و 
رت منسجم و در خصوص زنان، اين هويت طلبي از مدت ها پيش به صو

. شكل داده شده ، دست كم در بخش فعال و پيشرو آنان ، بيان شده است 
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وجه اول آن در برابر . هويت طلبي زنان نيز در دو وجه قابل بررسي است 
حكومت و قانون هاي تبعيض آميز زن ستيزانه ي موجود است كه در 
خواست ها و مطالبات مشخص آنان در برابري حقوقي و سياسي و 

وجه دوم ، در .  منعكس است - براي برابري زنان و مردان –تماعي آنان اج
فراموش نبايد . مبارزه با تفكرات مرد سالارانه ي جامعه و خانواده است 

كرد كه كم نيستند مرداني كه خود را از حكومت جدا مي دانند و در بيان 
ل و آن با قانون هاي زن ستيزانه ي موجود مخالفت مي كنند ؛ اما در عم

جا كه منافع خود آنان در ميان باشد ، از همين قانون ها به نفع خود 
ي كه » مدرن « مردان : چند نمونه به دست بدهيم . استفاده مي كنند 

درصورت اختلاف با همسر خود ، براي اذيت و تحت فشارگذاشتن او ، از 
مردان دادن اجازه ي خروج از كشور براي مسافرت جلوگيري مي كنند ؛ يا 

ي كه در زمان اختلاف زناشويي و مراجعه به دادگاه از مفهوم » مدرن « 
استفاده مي كنند يا در خصوص » عدم تمكين زن « هاي حقوقي نظير 

موجود تأسي مي جويند ؛ يا همه ي آن » حضانت اطفال«بچه ها به قانون 
  .ي كنندي كه درقضيه ي ارث، برابري مردان و زنان را فراموش م»مدرن«مردان 

 سه هفته ي قبل از -اگر حركت دانشجويان و جوانان و زنان را در دو
انتخابات و بحث ها ي فراوان و شوق آميز آنان را در گوشه و كنار ميدان ها 

 از تهران پايتخت تا شهري كه جز –و خيابان هاي همه ي شهرهاي ايران 
ي شاد و پر از اميد  به ياد بياوريم كه در فضاي–نام چيزي از شهريت ندارند 

اغلب تا پاسي از نيمه شب و گاه تا نيمه هاي صبح ادامه داشت ؛ جمع 
به معنايي . شدن آن هويت هاي فردي در هويت جمعي آشكار مي شود 

ديگر ، هنگامي كه اين هويت فردي با هزاران هزار هويت فردي ديگر جمع 
ي گيرد ، هويت مي شود و در مسير يگانه ي حق طلبي و مبارزاتي قرار م

همگاني ِ بخش بزرگي از جامعه را مي سازد ؛ هويت همگاني ي كه هم 
  .هويت فرد را مشخص مي كند و هم از آن بسيار فراتر مي رود

من، در زمينه » من«ي شكل گرفته كه در عين هم خواني با »ما«اين 
ها را در برابر خود مشخص مي »اين«و » آن ها«هايي متفاوت هم هست؛ 

 اين گفت و گوي مستمر ميان زنان و جوانان و حركت جمعي آنان، .كند
تشخص «احساس تعلق به يك گروه خاص ، يك طيف خاص ، يك 

 را فعال مي كند ، -» برتري « و نوعي » رسالت« و حتا نوعي -، »خاص
ي را ايجاد مي كند كه »نهاد«را شكل مي دهد و خود مبارزه » ما«

براي اين جمع به گونه اي نسبتأ پايدار به تواند يك هويت ارزشي را  مي
 به – در مفهوم اختياري اين واژه در اين جا -» نهاد « اين . وجود آورد 

  .يك آرمان زيسته متصل مي شود كه زندگي فردي شخص را هم تعالي مي بخش
تحليل بسياري از جنبش هاي اجتماعي را مي توان   خوانش اقتصادي– 4

/ به اين معنا كه بر اساس محاسبه ي هزينه . م داد با خوانش اقتصادي انجا
در آمد و انگيزه هاي اقتصادي ، شركت انسان ها را در جنبش اجتماعي 

را سنجيد ن ، » سود و زيان مادي«و » حساب كردن«عنصر . بررسي كرد 
سنجيدن آن چه انسان ها به دست مي آورند و آن چه ازدست مي دهند ؛ 

در مقام مثال اگر چند . از زيان بيش تر مي شود و در نهايت كفه ي سود 
روزي بازار بسته شود يا صنفي دست از فعاليت بكشد ، سود آن پس 
ازبرآورده شدن خواسته هاي آنان بيش از ضرراقتصادي ي باشد كه از اين 

  .طريق نصيب آنان مي شود يا ضرر اقتصادي حاصل ازآن قابل اعتنا نباشد
ن پول نفت بر سر سفره ي مردم ، در دوره ي احمدي نژاد با قول آورد

پيش ، به رياست جمهوري رسيد ؛ اما همان مقدار نان ِ سفره ي مردم را 
گراني . آنان برچيد    هم در دوره ي چهار ساله ي دولت اش از سرسفره ي

سرسام آور زندگي و مواد اوليه مورد نياز مردم ، رشد بي سابقه ي تورم ، 
به ... ختلاس و رشوه ، رشد باور نكردني اجاره خانه و رشد بيكاري، رشد ا

نارضايتي شديد مردم از احمدي نژاد و روي گرداني گسترده ي آنان از 
براساس پژوهش انجام شده در باره ي اين انتخابات ، بر . دولت او انجاميد

خلاف حدس و گمان هاي فراوان، احمدي نژاد حتا در روستا ها نتوانسته 
روشن است كه اين نارضايتي عمومي در . أي اكثريت باشداست حائز ر

انتخابات اخير سهم مهمي داشته است، اما به گمان من اين جنبش را 
توان تنها در چارچوب مفهوم تقليلي عقلانيت محاسبه ي سود و زيان  نمي

  .انجام داد
به گمان صاحب اين قلم، در بررسي چرايي و  آزادي/  معقول و منطقي – 5

 با توجه به –گي شركت وسيع مردم در اين انتخابات و اين جنبش چگون

بودن » معقول و منطقي« مي بايست به مفهوم –چهارعامل پيش برشمرده 
از يك منظر، مردم به اين نتيجه رسيدند كه شركت . توجه ي خاص كرد

مردمي كه از گراني و تورم . » معقول و منطقي«در اين حركت كاري است 
جان شان به لب رسيده بود ، مردمي كه ... ه ي كمرشكن وو كرايه خان

شاهد غارت وقيحانه ي ثروت شان به دست عده اي زورگو و غارت گر 
 در – از نگاه خود به حق –بودند ، مردمي كه نتيجه ي بي اعتنايي خود 

انتخابات قبلي را در روي كار آمدن احمدي نژاد ديده بودند ؛ شركت در 
 – به رغم همه ي محدوديت هايي كه همه مي دانيم –اين انتخابات را 

اين روزنه ي انتخابات ، موقعيتي . كاري عاقلانه و منطقي ارزيابي كردند 
بود كه بتوانند احمدي نژاد را از اريكه ي قدرت و خيال به زير بكشند و در 
حد يك قدم ، قدمي در جهت زندگي بهتر و جامعه اي قابل تحمل تر 

بودن، در حركت مليوني خود » معقول و منطقي« ارزيابي اين. بردارند 
به ناچار مي بايست به » باور عمومي«اين . »باور عمومي«تبديل شد به يك 

خاص خود دست مي يافت تا بازنمود نارضايتي آنان باشد، تا با آن » زبان«
ي نا هنجار و ناعادلانه خود را بيان كنند، تا با آن بگويند چه چيزي  زيسته

گره » آزادي«با واژه ي » زبان«اين . ادلانه است و چه چيزي ناعادلانه ع
هر چند اين جنبش، مثل هر جنبش بزرگ ديگري، در دنياهاي . خورد

مختلف و در فضاهاي مختلف شكل گرفت و جاري است؛ فصل مشترك 
بود؛ به رغم معناهاي متفاوتي كه » آزادي«همه ي اين دنيا ها و فضاها ، 

در ذهن و خيال انسان ها پيدا مي كند و پهنه ي ز  سحرآمياين كلمه ي
  .مي گيردوسيعي ازخواست ها و مطالباتي كه دربر

 را دست كم مي توان در ده – تا كنون –مشخصه هاي جنبش مردم 
  .موضوع دسته بندي كرد

اين جنبش تا به امروز داراي رهبري واحد   نداشتن رهبري واحد– 1 
مطلب ، نه نديدن توفق آقاي موسوي و پس از ايشان بيان اين . نبوده است 

آقاي كروبي در رهبري جنبش است و نه نفي ايستادگي تحسين برا 
نگيزآنان است بر سر قول هايي كه به مردم داده اند؛ بلكه ديدن واقعيت 

حتا موسوي و كروبي هم هنوز نتوانسته اند به نهاد واحدي . موجود است
افزون براين ، با نگاهي جست وجو گر .  يابند درراه بري جنبش مردم دست

مي توان نشانه هايي ازوجود نوعي تشكل هاي كوچك يا شكل گيري هاي 
محفلي مستقل از دو رهبر اصلاح طلب را در حركت و راه بري بخش هايي 
از جنبش مردم ديد كه در آينده مي توان از كم و كيف آنان، در صورت 

  . ي بيش تري يافتتداوم و جدي بودن شان، آگاه
  . رهبري اين جنبش در دست روحانيان نيست– 2
  .  جنبه ي مسالمت آميز بودن اين جنبش– 3

درجنبش اخيركه مردم ما به صورت مليوني به خيابان ها آمدند وبا شيوه 
اي مسالمت آميز خواستار حق خود شدند، جهان را شگفت زده كرد و به 

گاه دوچندان مي شود اگر توجه اهميت اين حركت آن . تحسين واداشت
كنيم كه مردم ما در اين سي سال در جامعه اي زندگي كرده اند كه از روز 
نخست تمامت خواهان حكومتي لحظه اي از دميدن در تنور خشونت باز 

جوانان ما و آن ها كه اگر روز انقلاب به دنيا آمده باشند . نايستاده اند 
با ...  ومدرسه و دبيرستان و دانشگاه و امروز سي ساله هستند ، در خيابان

جواناني كه از لحظه ي پا گذاشتن به مدرسه، هر . خشونت بزرگ شده اند
روز چندين و چند بارازآنان خواسته شده است كه با مشتان گره كرده 

در چنين جامعه اي و در چنين وضعيتي، . بگويند مرگ بر اين و مرگ برآن
 مسالمت آميز به خيابان مي آيند و به رغم مردم و جوانان ما با اين وجه

 برخي قول ها رقم نزديك –كشته شدن حدود سيصد نفر (سركوب شديد 
 و دستگير شدن بيش ازچارهزار نفر و –به چهار صد نفررا مطرح مي كنند 

كماكان جنبه ي مسالمت آميز حركت خود را حفظ ) زخمي هاي فراوان
البته در برخي ). لاه از سربرمي گيردو جهاني به احترام آنان ك(مي كنند 

موارد در تقابل با خشونت افسارگسيخته ي حكومتيان، جوانان مجبور به 
جنبه ي دفاعي داشت و نه تعرضي » خشونت «دفاع از خود شدند ، اما اين 

 از بالاي مسجدي –، يا آن چه پس از تير اندازي مستقيم به سوي مردم 
 اتفاق افتاد ، حركت مردم چهره ي –كه بسيجيان درآن حضورداشتند 

با اين همه ، در همه ي تجمع ها و تظاهرات ها ، . خشن به خود گرفت
مردم و بالاخص جوانان با فكري از پيش انديشيده و با روي كردي آگاهانه 

  . خشونت آميز به خيابان ها نيامدنانتخاب شده ي عمل
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به دور دو محور آزادي  مطالبات و ارزش هاي اين جنبش عمدتاً – 4

  . استوار بود ) مردم  جمهور(خواهي و جمهوري خواهي 
هر چند اين جنبش براي به رياست جمهوري رساندن   موضوع قدرت– 5

منتخب اكثريت مردم بود و در نتيجه از زاويه اي مفهوم قدرت در آن 
نهفته بود؛ اما حركت مردم به دست گرفتن قدرت به مفهوم خاص آن نبود 

 هدف حركت مردم و بخصوص جوانان ، ساختن فضاهايي مستقل در برابر .
مقاومت در برابر كنترل اجتماعي و همه جانبه ي حكومت . حكومت بود 

براي جوانان خصوصاً تكيه بر استقلال شكل هاي احتماعي ي زيستن . بود 
تو در تو و چند گانه و همه بود در برابرحكومت و دست اندازي هاي 

خواست غالب ، خواست .  آن برزندگي فردي و اجتماعي آنان ي جانبه
  .به حق انتخاب آزاد نوع زندگي بودرسيدن 

از يك منظر ، اين جنبش تنها يك مطالبه ي مشخص   يك مطالبه– 6
. كنار زدن احمدي نژاد و انتخاب آقاي موسوي يا آقاي كروبي : داشت 

خاب يكي از چهار نفر انت(مردم با توجه به امكان محدودي كه داشتند 
احمدي نژاد » شر«مي خواستند از ) تأييد صلاحيت شده ي شوراي نگهبان

شوند و » راحت«وگروه ها و باندهايي كه او را به رياست رسانده بودند 
كسي را به رياست جمهوري انتخاب كنند كه در دست يابي به حقوق خود 

» فقط يك قدم«يا » يك قدم«اين اصطلاح . درحد يك قدم جلوتر باشند 
در بحث هايي كه ميان مردم در خصوص چرايي شركت در انتخابات در 

 از هر قشر و دسته بندي –مي گرفت، به كرات بر زبان طرفداران شركت 
پرواضح است كه برنامه هاي ارائه شده از سوي دو .  جاري مي شد–سني 

ي آن ها نامزد اصلاح طلب سهم خود را در كشاندن و ترغيب مردم به سو
 جز آن بخش كه همواره مي توانند –را داشت؛ اما حركت اكثريت مردم 

 بيش از آن –رأي دهنده ي بالقوه ي آقاي موسوي يا آقاي كروبي باشند 
ي )1(» پندارين«كه معطوف به اين برنامه ها باشد، برشم اجتماعي آنان و 

ه هاي دو نامزد اگربرنام. كه خود آنان از اين انتخابات داشتند استوار بود
اصلاح طلب را مرور كنيم، در مي يابيم كه برنامه ي آقاي كروبي در 
مقايسه با برنامه ي آقاي موسوي، هم وسيع تر است و هم دقيق تر و 
روشن تر و هم بر روي خواسته هاي مهمي تأكيد شده و اجراي آن ها را 

در باره ي افزون بر اين، در دو سال اخير آقاي كروبي . متعهد شده است
 نظير جنبش زنان ، حركت دانشجويان ، دراويش -اتفاقات جاري مملكت

در .  نظرداده است و به نفع آنان به صراحت موضع گيري كرده است –... و
حدي كه چارچوب اين نوشته اجازه مي دهد ، به طور خلاصه مي توان 

كسوت چرايي اقبال بيش تر مردم به موسوي را در نبودن آقاي موسوي در 
روحانيت ، ناشناخته بودن ايشان براي مردم ، حمايت ها و فعاليت هاي 

   آقاي خاتمي به نفع موسوي دانست – آشكار و پنهان –وسيع 
در جنبش اخير مردم ، هم   گره خوردن دو نگاه در يك انتخاب– 7

مذهبي ها حضور دارند و هم لاييك ها ، هم سكولارهاي مذهبي هستند و 
 غير مذهبي ؛ اهميت اين جنبش هم تنها در فراگيري همه هم سكولارهاي

ي قشرهاي اجتماعي و گروه بندي هاي سني نيست ، بلكه در هم دوشي و 

به همين . هم رأيي جريان هاي مختلف سياسي و اجتماعي هم هست 
دليل با آن كه مردم مذهبي و جريان هاي دين باور اجتماعي حضور 

از اين منظر با جنبشي كه در . بي ندارد پررنگي دارند ، جنبش رنگ مذه
دليل اين امر رامي . ماه هاي اخر انقلاب شكل گرفت ، بسيار متفاوت است 

يكي تجربه ي سي سال حاكميت : توان دست كم در دو عامل ديد 
  .جمهوري اسلامي و ديگري تجربه ي دوره ي اصلاحات

ست مدني و اين جنبش به معناي واقعي ، جنبشي ا  جنبش شهروندي– 8
هويت آن با هويت مجموعه ي كنشگران اجتماعي فعال دراين . شهروندي 

جنبش تعريف مي شود و از اين منظر داراي هويت طبقاتي به مفهوم 
البته اين امر به معناي عدم حضور افراد يا گروه هايي با . خاص آن نيست 

  . ديدگاه هاي طبقاتي مختلف نيست 
ين جنبش با موضوع انتخابات شروع شد و با  خواست انتخابات آزاد ا– 9

هيچ گاه در اين سي سال ، موصوع . مطالبه ي انتخابات آزاد ادامه يافت 
انتخاب و انتخابات آزاد در مقام يك امر مطرح و حياتي اين چنين براي 

حتا آناني كه شركت در انتخابات را امري در حد . مردم ما مطرح نشده بود 
 كردند ، امروز با نگاهي متفاوت به آن برخورد مي تكليف شرعي تلقي مي

نگاه مردم در اين جنبش به موضوع انتخابات و حق انتخابات آزاد ، . كنند 
   .نگاه به امري بود زميني و ملموس و حياتي

يكي از مشخصه هاي بارز اين جنبش ، توجه ي خاص   نگاه به جهان– 10
و بخصوص رسانه هاي بين كنش گران فعال در آن به موضوع رسانه ها 

اين توجه به رسانه هاي بين المللي چه در ارسال خبرها و . المللي است 
ديده ) تلفن همراه ( پيامك ها وعكس ها و فيلم هاي كوتاه مدت ويديويي 

رأي من كجاست : نظير ( مي شود و چه در شعارهايي كه به زبان انگليسي 
 نگاه به بيرون از ايران به يك اين. در دست تظاهركنندگان حمل مي شد ) 

معنا خواست بين المللي كردن خواسته ها و مطالبات جنبش بود و جلب 
. توجه ي جهانيان به خود ؛ و افكار عمومي جهان را به ياري فراخواندن 

نخستين بار است كه در جنبش ايران چنين موضوعي چنين همه گيرو 
  . وسيع مطرح مي شود 

امروز مشكل ش و نوع شكل گيري آينده ي آن در خصوص دوام اين جنب
مي توان  سخن دقيقي گفت كه با آن چه اتفاق خواهد افتاد ، منطبق باشد 

مجموعه ي آن چه پيش ازاين در باره ي مشخصه ها و پي آمدهاي . 
تاكنوني حركت مردم وتداخل عامل ها ي مختلف دروضعيت امروز جامعه 

نجي و پيچيدگي اوضاع امروزايران را گفته شد ، به تنهايي مي تواند بغر
روشن كند ؛ اما افزون برآن نوع رفتارحكومت و چگونگي عمل نيروها ي 
سياسي و كنشگران اجتماعي براي برون رفت از وضعيت كنوني ، نقش 

اما ازهم اكنون مي . تعيين كننده ي در آينده ي اين جنبش خواهد داشت 
شش ا توجه به گذشت بيش از ب: بايست به يك موضوع مهم توجه داشت 

ماه از شروع جنبش و تداوم آن به رغم همه ي سركوب ها و دستگيري ها 
و كشتارها ، به ظن قريب به يقيين مي توان از تداوم آن در آينده سخن 

افت وخيزها وفرازو فرودهاي آينده ي آن ، جزء لاينفك روند هر . گفت 
 آن هاي نمي بايست ما سكوت ظاهري و افت هاي. جنبش اجتماعي است 

  .را دل سرد كند و تصور كنيم همه چيزبه پايان رسيده است
آن چه امروز ضرورت دارد ، طرح نظر است و بيان ضرورت ها ؛ هر كس و 
هرنيرويي براساس باورها و ديدگاه هاي خود مي بايست راه كارها ي 

ت انديشيده ي خود را در معرض قضاوت عموم قرار دهد و درجريان گف
آن چه در . وگويي مداراجويانه به رشد جنبش و اعتلاي آن ياري رساند 

   .پي مي آيد ، پيش نهادها وضرورت ها از نگاه صاحب اين قلم است
 هر جنبش اجتماعي اگر در تداوم خود موفق به نهادسازي نشود ، يا – 1

بسياري از دست آوردهاي خود را ازدست خواهد داد يا در آينده اي دور و 
اين نهادسازي ، . با صرف هزينه هاي گزاف آن ها را به دست خواهد آورد 

گستره ي وسيعي از تشكيل حزب و تشكل هاي سياسي تا انجمن هاي 
 .شهروندي و حتا تشكيل محفل هاي كوچك و جدا از هم را در برمي گيرد

در اين جنبش بزرگي كه به راه افتاده است ، .  اتحاد ، رمز پيروزي – 2
اتحاد از مهم ترين وظيفه هاي هر جريان ونيرو و فرد آزادي خواه و حفظ 

نيروهاي سركوب گر و تمامت خواه ، با . مردم خواه و ميهن دوستي است 
چهره هاي گوناگون و در نقاب هاي مختلف ، همه ي هم وغم خود را در 
پراكندن اين جنبش و تفرقه افكندن ميان اجزاء تشكيل دهنده ي آن 
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همه ، از هر گروه و دسته و جريان يا فردي ميان افراد . رده اند متمركز ك
كه هستيم ، مي بايست با دو چشم بينا متوجه ي اين امر خطير باشيم و 
آگاه باشيم كه پيروزي آزادي خواهان تنها در اتحاد همه ي نيروهاي ترقي 
 خواه و ضد استبداد ، اعم از لاييك و مذهبي ، سكولار مذهبي و سكولار

  . غير مذهبي ، ميسر است 
در اين سي سال ما دو تجربه ي .  اتحاد با حفظ تمايز و حفظ هويت – 3

يكي در درزمان انقلاب است كه با شعار . بزرگ را پشت سرنهاده ايم 
، دهان هر دگرانديش و منتقدي را بستند و اجازه » بحث بعد از مرگ شاه«

و » همه با من«بديل شد به ت» همه با هم«ي نفس كشيدن ندادند و شعار 
يك و « اكثريت عظيم نيروهاي دگرانديش هم با آن راه آمد و زير پرچم 

در دوره ي .  ديگري، در دوره ي اصلاحات است.به راه افتاد» ديگر هيچ 
اصلاحات كه با رياست جمهوري آقاي خاتمي شروع شد، در طيف 

نخست ، . ديم سكولارهاي غيرمذهبي و دگرانديش شاهد سه روي كرد بو
روي كردي كه هيچ تفاوتي ميان خاتمي و تمامت خواهان حكومتي قائل 
نبود و همه را به يك چوب راند وبا دست چين كردن بخشي ازواقعيت ، 
سخناني بسيار ناعاقلانه گفت وسياستي ناعاقلانه تر درپيش گرفت ؛ هم 

 هم هسته ي واقعيت جامعه را ناديده گرفت ، هم خود به انزوا كشيده شد ،
روي . درستي كه مي توانست در بخشي از حرف هايش باشد مكتوم ماند 

كرد دوم ، كاملأ در تضاد با آن ، همه ي هويت خود را برسر اصلاحات به 
داو گذاشت و به رغم ماهيت و انديشه ي خود ، خواست ها و مطالبات خود 

 –واره در بيان  نه هم–را به ناكجاآبادي غيرقابل حصول وانهاد و در عمل 
روي كرد سوم ، كساني كه با درك اهميت . هرگونه تمايزخود را ازبين برد 

جنبشي كه در ايران به راه افتاده است ، بي آن كه آن را در وجود اين يا 
آن شخصيت سياسي خلاصه كنند ، ضمن پشتيباني از جنبه هاي درست 

دگاه هاي خود را اين حركت ، تا آن جا كه امكان داشتند انتقادها ودي
   .مطرح كردند

اگر در خارج كشور، دو روي كرد اول و دوم ، جنبه ي غالب موضع گيري 
ها و حركت نيروهاي سياسي و فكري ايرانيان را تشكيل مي داد ؛ در داخل 

 اما نه به شدت آن چه –ايران روي كرد سوم و تا حدودي روي كرد دوم 
 –ي ها ي نيروهاي سياسي  وجه غالب موضع گير–در خارج مطرح شد 

  . اجتماعي و روشنفكران واهل قلم بود
امروز ما با آموختن از اين دو تجربه ي بزرگ ، مي بايست آگاه باشيم و 

هرچند كه . هويت و تمايز خود را قرباني لحظه ها و خوش باوري ها نكنيم 
جنبش امروزايران ، به رغم برخي ظواهر ، جنبشي است متفاوت با آن چه 

  .ر آستانه ي انقلاب شاهد بوديم يا آن چه در دوره ي اصلاحات اتفاق افتادد
 حركت مردم دراين جنبش به گونه اي بود كه آقايان موسوي و كروبي – 4

و خود نيز اذعان (بسيار بيش ازآن چه تصور مي شد و خود تصورمي كردند 
د عمل كرده به جلو گام برداشتند و تا به حال به آن چه گفته ان) كرده اند

. اند و مي بايست سپاس گزار اين ايستادگي هاي تحسين برانگيزشان بود 
اما ، جوانان ما ، زنان ما ، نيروهاي سكولارهاي غيرمذهبي مي بايست آگاه 
باشند كه اصولاً قرارنيست كه اين آقايان سخن گوي نيروهاي سكولارهاي 

 ي كه امروز دارند ، به از اين آقايان به دليل جاي گاه. غيرمذهبي باشند 
دليل اعتمادي كه مردم به آن ها كرده اند ، به دليل قول هايي كه داده اند 
؛ تنها مي بايست خواست كه برعهد خود با مردم وفادار بمانند و به آن چه 
گفته اند عمل كنند و تن به سازش هاي غيراصولي ندهند كه تاكنون ميان 

توجه به اين موضوع به دو دليل . ت دولت مردان ايران مرسوم بوده اس
نخست ، سطح توقعات نيروهاي سكولار غيرمذهبي را از . اهميت دارد 

به اين معنا كه دچار توهم . آقاي موسوي و آقاي كروبي مشخص مي كند 
نخواهند شد و توقع نخواهند داشت كه اين آقايان به جاي نيروهاي 

خواهند اين آقايان عمل سكولارهاي غيرمذهبي يا آن طور كه خود مي 
دوم، مسئوليتي كه به دوش نيروهاي سكولارغيرمذهبي است به . كنند

   .ديگري تفويض نخواهند كرد
 آقايان موسوي و كروبي مي دانند و خود چه پيش از انتخابات و چه – 5

در روند آن و چه پس از آن ، مشاهده كرده اند كه افراد وروشنفكران و 
. ذهبي سهم فراواني در اين جنبش داشته اند نيروهاي سكولار غيرم

بسياري از اين جوانان وزنان و مرداني كه تا پاي مرگ ايستادند ، نه با اين 
اينان با توجه به . آقايان هم باور بودند و در نگاه هاي مذهبي آنان شريك 

اهميت اين لحظه ي تاريخي ، دست در دست اين آقايان ايستادند ؛ با همه 
امروز مي بايست به . ها و اختلاف هايي كه اغلب به آن آگاه بودندي تفاوت 

 كه گويا با – اگر دارند –جد از اين آقايان خواست كه از اين تصور 
نيروهاي مذهبي خودي توانسته اند به اين جايي برسند كه امروز هستند ، 
فاصله بگيرند و مرزبندي هاي مرسوم خودي و غيرخودي را ارزاني نيروها 

 مستبد و تمامت خواه بدانند ؛ مهم تر از همه ، مانند دوره ي اصلاحات ي
. نگاه نكنند » سياهي لشگر « به چشم » غير خودي « به افراد و نيروهاي 

آزادي خواهي تنها در بيان نيست ، در عمل است و نشان دادن صادقانه 
ندي باور به حق فعاليت ، حق حيات ، حق برخورداري كامل از حقوق شهرو

غيرخودي « باشد و خواه » خودي « براي هركس و هرنيرويي است ؛ خواه 
آزادي خواهي درباوربه اين حقوق براي هرايراني است و پشتيباني ازاين . » 

  حقوق است 
و به باورهاي (  نيروهاي سكولار غيرمذهبي ، مذهب ستيز نيستند – 6

كومت ديني توافق ؛ بلكه با ح) ديني وعقيدتي مردم احترام مي گذارند 
ندارند و خواهان جدايي مذهب از حكومت هستند ومعتقدند كه دين مي 

اين حكومت مذهبي و . بايست به حوزه ي خصوصي غيرحكومتي بازگردد 
بخصوص تمامت خواهان حكومتي هستند كه بزرگ ترين ضربه را به دين 

 از –  كه يكي از مهم ترين ملاط هاي جامعه ما است–زده اند و دين را 
كاركرد طبيعي خود خارج كرده اند و آن را به يك ابزار و آلت دست عده 

  .اي قدرت پرست تبديل كرده اند
عمدتاً (  سال هاست كه بسياري از روشنفكران و جريان هاي سياسي – 7

در باره ي اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و اهميت آن ) سكولار غيرمذهبي 
امروز ، مي بايست با توجه به . فته اند و ضرورت رعايت مفاد آن ، سخن گ

اوضاع ايران و آمادگي جامعه در پذيرش مطالب آن بر اين اعلاميه تأكيد 
افزون . كرد و بحث در باره ي مفاد آن را به يك بحث عمومي تبديل كرد 

براين ، اين اعلاميه مي تواند به يكي از محورهاي اصلي بحث در حوزه ي 
يان هاي مختلف سياسي ايران ، اعم از مذهبي و اتحاد عمل نيروها و جر

  .سكولار و سكولار مذهبي و سكولار غيرمذهبي تبديل شود
 با توجه به خطير بودن اوضاع جامعه ي ايران مي بايست امروز بيش از -8

هر زمان ديگري توجه كرد كه برخلاف درك كودكانه اي كه اين و آن جا 
هاي نامتناسب و بيرون از ظرفيت ديده مي شود ، طرح خواست ها و شعار

ارتقاء جنبش نه در رادكاليزه كردن يك . جنبش ، ارتقاء جنبش نيست 
جانبه و خارج از ظرفيت ايران ، بلكه در عميق تر كردن و بالابردن و كمك 

ارتقاء جنبش ، در روشن . به انديشمندانه كردن ذهن و فكرمردم است 
 ، در روشن كردن همه ي گري و شكافتن مفهوم آزادي خواهي است

  .مختصات آزادي در همه ي وجوه آن است
 در سي سال گذشته و بخصوص در دو دهه ي قبل ، روشنفكران و –9

جريان هاي فكري مختلف حضور بسيار پررنگي در عرصه ي فكر و فرهنگ 
ايران داشته اند و آن چه امروز در ميان جوانان و مردم اهل فكر مطرح 

فعاليت ها در حوزه ي انديشه است ، اما اين سخن ها است ، حاصل همان 
در وضعيت امروز ايران كه . بيش تر در دايره ي خاصي عمل كرده است 

هستند ، » حرف « چنين جنبشي سربرآورده است و همه مشتاق شنيدن 
سخن « بيش از گذشته مي بايست به اين امر توجه كرد ، چون امروز اين 

 به يك – در قياس با گذشته –سيار كوتاه تري ها مي تواند در زمان ب» 
امروز سهمي كه روشنفكران و متخصصان . نيروي مادي بزرگ تبديل شود

علوم اجتماعي و علوم انساني مي توانند در پيش برد فكري اين جنبش 
امروز ، ما بيش از هر زمان . انجام دهند ، از اهميت فراواني برخوردار است 

نياز » جنبش فكري « و دامن زدن به يك » ي مفهوم ساز« ديگري به 
اين جنبش فكري مي بايست هم به مدد كارفكري فردي انجام شود . داريم 

روشنفكران و نيروهاي سكولار  .»اتاق هاي فكر « و هم با تشكيل 
 تنها – افزون برشركت درعمل –غيرمذهبي مي بايست آگاه باشند كه 

است كه قادرخواهند بود از درصورت شركت فعال دراين حركت فكري 
  .تكيه گاهي مطمئن براي تأثير در روند جنبش برخوردار شوند

 درپي جنبش فراگيرمردم و آن چه در پي آن آمد ، موضوع انتخابات – 10
آزاد با همه ي اهميت و وزنه ي تاريخي آن براي جامعه ما مطرح شده 

 مرداد 28تاي از كود( هيچ گاه در طول پنجاه و شش سال گذشته . است 
مردم به موضوع انتخابات ، به عنوان امرتعيين كننده ي )  تا به امروز 32
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زماني اين خواسته و مطالبه ، . زندگي خود تا اين حد پي نبرده بودند 
عمدتاً در حوزه ي روشنفكري و سياسي مطرح بود ، حال آن كه امروز 

توان در ميان مردم امروزمي . اهميت آن براي مردم كاملاً آشكارشده است 
از ضرورت مبرم انتخابات آزاد سخن گفت و آن را به نيرويي مادي و 

  .مطالبه ي دراز مدت كل جامعه تبديل كرد
 حكومت با دست اندازي به همه ي عرصه هاي عمومي و خصوصي ، – 11

تا آن جا كه در توان داشته است حق انتخاب نوع زندگي را از مردم سلب 
ان و زنان و مردان ، نه در نوع پوشش خود آزادند ، نه در جوان. كرده است 

معاشرت ها ، نه در انتخاب نوع تفريح و تفرج ، نه در انتخاب امكانات 
، نه در برخورداري ... ) سينما، موسيقي ، تئاتر، شنا و( فرهنگي و ورزشي 

ن و ازحق زندگي ِ بي دغدغه و بدون اقا بالاسر و فارغ از بگير و ببند و زندا
انتخابات آزاد چنين وسيع و فراگير  در وضعيت امروزكه امر. تعزير وتنبيه

مطرح شده است ، مي بايست اين موضوع را با حق انتخاب آزاد نوع زندگي 
  .پيوند داد و در اين خصوص به روشنگري پرداخت 

صادر » دستور« ره ي شيوه ي مبارزه مردم  هيج كس نمي تواند دربا– 12
ب هم افزون بر اراده ي مردم ، حكومت ها نوع مبارزه را به كند ، و اغل

اما ، هر فرد ، هر انسان صاحب عقيده و انديشه ، . مردم تحميل مي كنند 
هر جريان و نيروي فكري و سياسي ، مي تواند از تمايل ها و ارجحيت هاي 

 به گمان نگارنده، تا به. خود سخن بگويد و در بيان و عمل به آن روي آورد
امروز شيوه ي غالب جنبش مردم ما مبارزه ي مسالمت آميز و غيرخشونت 
بار بوده است و اين امريكي از جنبه هاي بسيار مثبت اين جنبش بود كه 

بي آن كه بخواهم دچارساده . پشتيباني يك جهان را براي خود رقم زد 
 –لوحي شوم و ندانم كه در مسير مبارزه ، گاه اتفاق مي افتد كه جنبش 

 به راه هاي غيرمسالمت اميز متوسل مي –مستقل از خواست اين و آن 
شود ، معتقدم كه روشنفكران و كنشگران اجتماعي و نيروهاي فعال 
سياسي و فرهنگي و اجتماعي ، كماكان مي بايست بر اين وجه فعاليت و 

باشند   هاي غيرقهرآميز گذار به دموكراسيمبارزه پافشاري كنند و مبلغ راه 
به گمان صاحب اين قلم ، با توجه به وضعيت فعلي ايران و صف بندي . 

هاي موجود در آن و روحيه ي حاكم و اوضاع بين المللي امروز ، امكان 
ما نه تنها نمي بايست . رسيدن به آزادي از راه هاي غيرقهرآميز وجود دارد 

 دل قهر مشوق و مبلغ راه خشونت آميز باشيم ، بلكه بايد آگاه باشيم كه از
   )1 ( .و خشونت كور ، اغلب نه فرشته ي آزادي كه هيولا زاده مي شود 

  
   2پاسخ به پرسش 

تركيب طبقاتي اين جنبش و اصولاً هر جنبش اجتماعي بر اساس 
در جنبش عظيم دموكراسي خواهي امروز . كنشگران آن تعيين مي شود

دارند ؛ هر مردم ما ، همه ي طبقات و قشرهاي اجتماعي به نوعي حضور 
چند كه اين جنبش اساساً ، جنبشي است شهروندي و وزنه ي سنگين آن 
. را زنان و مردان و جوانان آزادي خواه طبقه ي متوسط تشكيل  مي دهند 

اما ، تا به امروز هيچ قشر و طبقه اي با شعار خاص خود و در ارتباط با 
 ، جنبشي اين جنبش. منافع اقتصادي خود در اين جنبش حضور ندارد 

( است بسيار عام كه بر اساس خواستي دموكراتيك و جمهوري خواهانه 
به راه افتاد و روز به روز رشد كرد و مطالبات ديگري نيز در ) رأي من كو؟ 

 كه –آن مطرح شد ، اما هم چنان در حد جنبشي عام و آزادي خواهانه 
  .  ه است براي امروز و فرداي جامعه ي ما بسيار حياتي است ، ايستاد

  
   3پاسخ به پرسش 

، همان » آزادي«نخست به گمان من ، همان طور كه بارها بيان كرده ام ، 
« واژه اي كه علماي مستبد و مخالف سرسخت مشروطيت از آن به عنوان 

 – از هر قشر و طبقه اي كه هستيم –نام مي بردند ، براي ما » لفظ قبيحه
 راهنماي شما در طرح اين تصور مي كنم. از نان شب واجب تر است

من اين جا و آن جا شنيده ام، . پرسش همان دغدغه اي باشد كه من دارم
اي از توجيهات نظري  بيش تر به صورت پوشيده و نيمه پنهان و در لفافه

ي ايران، كه به دليل عدم حضور طبقاتي طبقه ي  بسيار بي ارتباط با جامعه
  .» جنبشي است ارتجاعي« يا بدتر از آن »به ما مربوط نيست «كارگر، اين جنبش 

شكل گيري هر جنبش اجتماعي بر اساس اراده و خواست صرف اين و آن 
  و » خواست « به » بايد « صورت نمي پذيرد كه مثلاً كسي بگويد جنبش 

  
  
  
  

  
  
  
اين يا آن طبقه شروع شود كه در آن صورت و در آن زمان » رهبري « 

 امروز ، بزرگ ترين و مدني ترين جنبش . التفات ما شامل آن خواهد شد
تاريخ ما در جريان است و وظيفه ي هر ايراني ميهن دوست و مردم دوست 
و طرفدار زحمتكشان ايران ، شركت در اين جنبش و تقويت آن و طرح 

من و شما و هر انسان ايراني درگير . انديشه هاي راه گشا براي آن است 
 اين جنبش ، در كنار همه ي جنبه هاي اوضاع امروز ايران مي داند كه

درخشان آن ، داراي كمبود هاي بي شماري هم هست ؛ از جمله طرح 
نشدن تبعيض هاي مذهبي عليه ي اقليت هاي مذهبي ، تبعيض هاي 
فرهنگي عليه ي اقليت هاي قومي ، تبعيض هاي بي شمار حقوقي و 

م شركت طبقه سياسي وجنسيتي عليه زنان ، موضوع عدالت اجتماعي ، عد
اما با يد در نظر داشت كه اين ... ي كارگر با خواست هاي مشخص خود و 

جنبش در گام هاي نخستين خود است و افزون بر آن چاره ي اين ضعف 
. ها و ديگر مشكلاتي كه مي توان برشمرد ، تخطئه ي اين جنبش نيست 

 به  هر كس–چاره ، شركت فعالانه در آن و برطرف كردن ضعف هاي آن 
  . است –سهم خود 

حتي اگر بخواهيم با زبان ماركسيسم ارتدكس هم صحبت كنيم ، بايد 
يادآوري كرد كه روزگاري در روسيه ي تزاري، عده اي از سوسيال 

 از دل نظام اقتصادي پيشيني روسيه –دموكرات ها رشد سرمايه داري را 
ارها به آنان اما لنين ، ب.  كاملاً به زيان طبقه ي كارگر مي دانستند–

گوشزد مي كرد كه رشد سرمايه داري تنها به نفع سرمايه دارها نيست ، 
بلكه به نفع طبقه  ي كارگر هم هست و هر طبقه اي مي تواند از آن به 

  .نفع خود استفاده كند 
جنبش ضد د « افزون بر آن چه گفته شد ، اگر اين جنبش تنها يك 

 يكي از –تر از اين سخن هاست  كه به گمان من فرا–باشد » يكتاتوري 
پايه ها و ستون هاي اصلي موانع رشد و شكوفايي جامعه ما را نشانه گرفته 
است و پيروزي آن ، پيروزي مجموعه ي قشرها و طبقات فرودست جامعه 

به علت ديكتاتوري حاكم بر جامعه ي ما ، كارگران نمي . ما هم هست 
د را بيان كنند و مانند ديگر توانند آزادانه مطالبات و خواست هاي خو

قشرها و طبقات نمي توانند تشكل هاي خاص خود را به وجود آورند تا اين 
تشكل ها از منافع مشترك آنان دفاع كنند و حقوق از دست رفته خود را 

  . به دست آورند 
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به گمان من ، مهم ترين موضوعي كه مي بايست در نگاه به اين جنبش در 
مدن از كليشه هاي ذهني يا تاريخي شناخته شده ي نظر گرفت ، بيرون آ

جنبش دموكراسي خواهي امروز مردم ايران . جنبش هاي اجتماعي است 
را مي بايست جزء جنبش هاي عمومي اجتماعي دانست كه در اين جا و 
آن جاي دنيا هم ديده مي شود كه هم شكل اش و هم نوع بيان خواسته 

 تاريخي كه خود شاهد بوده ايم يا از ها و مطالبات اش با آن جنبش هاي
  . تاريخ دانسته ايم ، متفاوت استخلال

      
   4پاسخ به پرسش 

نخست، موضوعي را مي بايست ياد آوري كرد كه شايد امروز به دليل ابعاد 
در سال هاي . عظيم جنبش كنوني ايران، بسياري فراموش كرده باشند

به رغم نبود پشتيبابان قوي ، اخير به رغم سركوب شديد و خفقان حاكم و 
بخش هايي از طبقه ي كارگر ايران بسيار فعال بوده اند و مبارزاتي مثال 

مجموعه ي تظاهرات و اعتصاب هاي كارگري در . زدني را به پيش برده اند 
اعتراض به عقب افتادن پرداخت دستمزدها ، مبارزات كارگران هفت تپه ، 

 كه هنوز هم تعدادي از –كت واحد مبارزات اعضاي سنديكاي مستقل شر
 نمونه هايي از حركت ها ي –رهبران آن ها در زندان بسرمي برند 

من در جنبش امروز مردم ايران ، . سنديكايي و طبقاتي كارگران است 
  . سايه هايي از همان حركت ها را هم مي بينم 

كارگران و زحمتكشان را در متن همين » وزن طبقاتي«بي شك مي توان 
جنبش تقويت كرد؛ و در حوزه ي نظر راهكارهاي آن چندان پيچيده 

  .مهم، عمل به آن هاست و فراهم كردن مقدمات عمل به آن ها . نيست
ضمن . نخست، شركت فعالانه و مسئولانه و صادقانه در همين جنبش است

شركت در اين جنبش، طرح مطالبات و خواست هاي كارگران و 
با نگارش مقاله ها و تحليل .  به نيرويي ماديزحمتكشان است و تبديل آن

هاي واقعي ، ضمن برشمردن جنبه هاي قوي و مثبت حركت مردم ، به 
هاي جنبش آنان نيز توجه كرد و آن ها را برشمرد و به دست  ضعف

اندكاران وفعالان و رهبران اين جنبش ، اين ضعف ها را تذكر داد و براي 
دهاي جنبش عمومي مردم ايران آنان روشن ساخت كه حفظ دست آور

بدون شركت لشگر عظيم زحمتكشان ايران ، اگر ممكن هم شود بسيار 
  .شكننده است 

جريان هاي سكولار غير ديني به ويژه چپ، مي بايست با بهره گيري از 
هاي  دانش و تخصص متخصصان و پژوهش گران، برنامه ها يا بنيان

ايران امروز و ايران فرداي راهبردي تا حد امكان روشن و دقيق براي 
نزديك ارايه دهند و در آن ها خواست ها و مطالبات كارگران و ديگر 
زحمتكشان را مطرح كنند تا از اين طريق باعث ترغيب آنان در شركت در 

آن دسته از فعالان سنديكايي و كارگري  كه در ايران در . مبارزات شوند 
وشته ها و چه در گفته ها خود محيط هاي كارگري كار مي كنند ، چه در ن

مي بايست براي آنان روشن كنند كه آينده ي آنان در گرو آينده ي اين 
جنبش است و چنان چه مي خواهند در آينده سهمي از نتايج اين مبارزه 
داشته باشند ، شرط آن  شركت فعالانه و مسئولانه در آن است وشكل 

   .       دادن يك نيروي مادي واقعي حامي منافع آنان
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روبرو » جنبش چپ«به ديده ي من، ما در ايران امروز با پديده اي به نام 

. بايست از جريان يا جريان هاي  چپ نام برد نيستيم، بلكه به جاي آن مي
ي جريان  دوم اين كه با بررسي بسيار اجمالي نظر و گفتار و عمل  مجموعه

به اين سو به راحتي مي توان به وضعيت هاي چپ ايران از زمان انقلاب 
ي نظري و عملي  كافي است در كارنامه. بسيار نا هنجار چپ ايران پي برد

ها،  هاي حتي بنيادين آن ي تفاوت  به رغم همه–تشكل هاي چپ ايران 
 اندك تأملي كنيم –... و3حزب توده ، سازمان فداييان، سازمان هاي خط 

امروز، در كدام گروه نام و نشان دار چپ، . تا وضعيت كنوني را دريابيم
گفتار و كلام چپ منطقي و منسجم و مرتبط با وضعيت معين و مشخص 
ايران سراغ داريد؟ موضوع بسيار با اهميت ديگر در بررسي  وضعيت چپ 

 60كشتار هاي سال هاي اول دهه ي . امروز ايران، برخورد حاكميت است
 و برخوردهاي حذفي و سركوب 67و قتل عام زندانيان سياسي در سال 

گرانه ي حكومت در مقابله با جريان هاي چپ، به نابودي بخش بزرگي از 

كادرها و امكانات آن ها انجاميد و آن ها كه توانستند جان از مهلكه بيرون 
اگر حاكميت چنين . ي خود ماندند ببرند بي هيچ پيوند جدي با جامعه

 نمي – از جمله چپ –هاي مخالف خود كينه توزانه كمر به نابودي جريان 
پرداخت و سرمايه هاي بزرگ انساني جامعه ي ما را با چنين قساوتي به 

توانستند با شناخت بهتر  قربان گاه نمي برد، هم جريان هاي چپ مي
جامعه و خود ، به اشتباهات خود پي ببرند وسهم سازنده اي در كشور 

  .چنين فرزنداني محروم نمي ماند داشته باشند و هم جامعه ي ما از وجود 
امروز ، به نظر من جريان هاي چپ ضمن شركت در اين جنبش بزرگ و 

بحران گفتار چپ، . را مشخص كنند » گفتارچپ«مثال زدني، مي بايست 
حتي جريان دير . بحران جهاني چپ است و تنها به ايران خلاصه نمي شود

 هم امروز با بحران گفتار پا و ريشه داري نظير سوسيال دموكراسي اروپا
روبرست، كه يكي از دلايل آن را بايد در چرخش عظيم امروز جهان و 

اما، اگر چپ هاي ايران مي .  جهاني شدن پرشتاب دنيا ي ما دانست
خواهند در صحنه سياست جامعه ي ايران سهمي و جايي داشته باشند ، 

تعلق به تاريخ  بهتر بگويم م–مي بايست از كليشه هاي بي تاريخ شده 
 دل بردارند و كلام و گفتارزنده و دموكراتيك چپ را –سپري شده ي چپ 

  .   سامان دهند 
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من تصور مي كنم كه در بخش هاي پيشين به نوعي به اين موضوع هم 

  .در نتيجه در اين جا به چند مورد اشاره مي كنم . پرداخته ام 
مام نيرويش مردم را ترغيب كرد كه بيايند و در انتخابات حكومت با ت:  يك

شركت مردم در اين انتخابات، يعني . مردم هم شركت كردند. شركت كنند
ولي رأي مردم به .  درصد، بالاترين سطح مشاركت تا به حال بوده است85

در انتخابات آشكارا تقلب . اما مردم ايستاده اند پاي رأي خود. حساب نيامد
لذا ايستادگي بر سر اين موضوع به نظر . مثل روز روشن است. ستشده ا

در خواست انتخابات، در درون خود خواست ديگري . من بسيار اهميت دارد
اين حتي مي تواند . نيز دارد و آن درخواست ضمني انتخابات آزاد است

يعني اگر بر روي موضوع . حتي براي درازمدت تر. شعار ملي ما باشد
افشاري شود، كار شود، شعار آنتخابات آزاد به معناي وسيع آن انتخابات پ

  .مي تواند در آن گره بخورد
ست كه شما خطر را و  ايكي از مسائل در هر حركت اجتماعي اين: دو 

جريان ها و جناح هايي كه امروز در . نقطه ي ثقل را كجا تعيين كنيد
 كنند، كساني صحنه ي مبارزه ي اجتماعي حضور دارند و دارند عمل مي

كه امروز در خيابان ها هستند و شعار مي دهند و مبارزه مي كنند، از 
. مذهبي تا لاييك، از سكولارهاي مذهبي تا سكولارهاي غيرمذهبي هستند

همه ي اين انسان هاي آزادي خواه مخالف احمدي نژاد و مخالف سياست 
دئولوژيكي تماميت خواهي حكومت ايران، از همه ي اقشار و گرايشات اي

تمام ظرافت مساله در اين مطلب است كه اگر عده اي اين حركت . هستند
رابه گونه اي راديكاليزه كنند كه بيان كننده ي نظرهاي خاص يك بخش 

در . يعني نه بايد تندروي كرد و نه بر عكس آن. از مردم باشد، اشتباه است
عداد زيادي كه مقام مثال اگر گروهي بيايد و شعار صرفأ مذهبي بدهد، ت

سكولارهاي غيرمذهبي هستند، از اين جنبش كناره خواهد گرفت و اگر 
سكولارهاي غيرمذهبي بگويند ما هستيم و به جريان هاي مذهبي كاري 

در نتيجه . نداريم باز هم عده ي زيادي از اين جنبش جدا خواهند شد
 در طوري بايد رفتار كرد كه مجموعه ي قشر هاي مردمي كه تا به حال

  .خيابان بوده اند در جنبش حضور داشته باشند
در هر حركت، هر جنبش به جايي مي رسد كه بايد مكثي بكند و تأمل 

آن چه تا به حال انجام داده . بكند ببيند كه قدم بعدي را چگونه بردارد
و آن گاه . است چه بوده است و چه بازتابي داشته است و چه امكاناتي دارد

زياده روي از هر طرفي كه باشد ضرر مي زند به . وديك قدم جلوتر بر
در واقع، تلاش حكومت تا به حال چنين بوده است و حال هم . جنبش

چنين است كه يك بديل، يك اپوزيسيون غيرحكومتي، يك آلترناتيو به 
امروز بديل سكولار غيرمذهبي در موقعيتي نيست كه بتواند . وجود نيايد

اگر راه حلي وجود داشته باشد اين . بكندمجموعه ي جامعه را هدايت 
خواهد بود كه اين بخش از فعالان سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه 
صادقانه و بدون هيچ حركت نمايشي و تحريك آميز در جنبش شركت 
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 تا بتوانند آرام آرام - همان گونه كه تا به حال عمل كرده اند –كنند 
اي خودشان را به عنوان يكي از سازماندهي كنند و بتوانند ديدگاه ه
اگر اپوزيسيون سكولار غيرمذهبي .  نظرهاي مطرح در جامعه تثبيت كنند

، در اتحاد و وحدت با ديگر نيروهاي آزادي  بتواند در عين حفظ تمايز خود
خواه در تغيير اجتماعي فعالانه شركت كند و تبديل به يك نيروي 

بي به موفقيت بزرگي دست اجتماعي شود؛ اپوزيسيون سكولار غيرمذه
  . يافته است

من فكر مي كنم بر چند . مسائل مربوط به آزادي و دموكراسي:  سه 
يكي ديگر . يكي از آن ها موضوع آزادي است. موضوع بايد تكيه كنيم

ما بايد موضوع هايي را مطرح . مسئله ي حق انتخاب آزاد نوع زندگي است
ما حرف هاي عجيب و . ي باشدكنيم كه در ارتباط با دمكراسي و آزاد

خواسته اي كه . مي گوئيم ما انتخابات آزاد مي خواهيم. غريبي نمي زنيم
مي شود آن را با آدم هاي معمولي هم در ميان گذاشت و اين بحث را در 

ما فكر مي كنيم هر ايراني حق دارد نوع . واقع به نيروي مادي تبديل كرد
 شما مي توانيد در باره ي اين موضوع .زندگي خودش را آزادانه انتخاب كند

فكر را به يك امرِ، در واقع به يك نيروي . با هر كسي راحت صحبت كنيد
آزادي انديشه و عقيده و بيان، آزادي نشر، .  مادي در جامعه تبديل كنيم

يعني بايد موئلفه هاي مشخص . آزادي تجمع، آزادي تشكل، آزادي پوشش
 پنجاه سال گذشته –ربه ي خونين در چهل ما دو تج. آزادي را مطرح كرد

در نتيجه . يكي در دوران شاه و يكي در دوران حكومت اسلامي. داشته ايم
ما در عين شركت فعال و صميمانه در جنبش مردم و بي آن كه با سياست 
هاي ناپخته در برابر آن قرار بگيريم، مي بايست با حفظ هويت خود و با در 

راتيك و آزادي خواهانه كوشش كنيم به يك پيش گرفتن سياستي دموك
  . نيروي اجتماعي تبديل شويم

بايد توجه كنيم كه ما در دو . جدايي دين از حكومت را بايد بخواهيم: چهار
سطح بحث داريم، يكي بحثي است كه در سطح جنبش فكري و ميان 

در اين سطح، مي توان مجموعه ي مباحث . روشنفكران مطرح است
اما در سطح عامه ي مردم، .  سياسي و فرهنگي را مطرح كردايدئولوژيك و

در . بحث هاي دموكراتيك قابل درك براي مردم مي بايست مطرح شود
مقام مثال عرض مي كنم اگر به هر انسان معمولي بگوييد كه هر ايراني 

اين . حق دارد همان گونه كه دوست دارد زندگي كند، قابل پذيرش است
  .رين آدم ها هم قابل پذيرش استحتي براي كند ذهن ت

 مولفه هايي اين  با ما در عين بيان خواست دموكراسي و آزادي، مي بايست
بايد بگوئيم . نبايد كلي و عمومي حرف بزنيم. خواست ها را مشخص كنيم

مثلاً آزادي پوشش، آزادي بيان، آزادي انديشه و آزادي عقيده، آزادي 
. ي را بايد در اجزاء آن ها بيان كنيماين خواست كل. تجمع و آزادي تشكل

شما زماني مي توانيد مردم را بسيج بكنيد كه صحبت و سخن تان قابل 
وگرنه خواست دموكراسي و آزادي از . درك و ملموس باشد براي مردم

زمان انقلاب مشروطه تا امروز مطرح بوده است و به درستي از سوي 
.  خواست ها را مشخص كردامروز بايد اين. نيروهايي عنوان شده است
حق آزاد زندگي كردن و حق آزادي انديشه و . يعني جدايي دين از حكومت

  )2( .بايد اين خواست هاي مشخص را با تمام اجزايش توضيح بدهيم. بيان
fr.kkardavani@yahoo  
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 مبارز كارگردرگذشت يك 

 
 

اولين كارم تلفن . ، گذرم به شهر سن خوزه در كاليفرنيا افتاد2008در سال 
  .  بود1977 -78هاي   سالام در  ديرينهبه آقا عبداالله دوست

كرد كه از  از دوستي صحبت مي! هنوز چند ساعتي از ديدارمان نگذشته بود
اسرار .  جمهوري اسلامي است1360ي  هاي دهه عام بدربردگانِ قتل جان

ي اخلاق و رفتار اين زنداني  عبداالله شيفته. داشت كه حتماً بايد او را ببينم
 از هواداران -شناختم ها بود مي  كه عبداالله را سالمن. سياسي شده بود

 و با روحيه و خلق و خوي او آشنا -سازمان انقلابي اوليه در امريكا بود
با ديدن . بودم، كنجكاو شدم هرچه زودتر اين زنداني سياسي را ببينم

  .فرامرز، تازه دليل اين همه علاقه عبداالله را فهميدم
كش و شريفي كه تمام عمر به آرمان هم  حمتفرامرز داور ديلمي، كارگر ز

  .او از پيشگامان كارگري شمال ايران بود. هايش وفادار مانده بود اي طبقه
كشانِ  هاي پرشوراش در دفاع از منافع زحمت  در اوايل انقلاب، سخنراني

 سازمان اعضاياو از . ايران در گيلان و مازندران، شور و حال خاصي داشت
از كادرهاي » بيژن چهررازي«ان ايران و همرزم ي كُردست»كومله«

  ي اين سازمان بود برجسته

  
  ) در زندان اوين تيرباران شد1362 شهريور سال -بيژن چهررازي در مرداد(

  
 توسط 1360 سال در.  در شهر سياهكل بدنيا آمد،1333فرامرز، درسال 

پوران «ش  همسر.اسلامي ايران شناسايي و راونه زندان شد كشان رژيم آدم
 شكنجه هاي طاقت فرسا، اعدام  پس ازكه از اعضاي كومله يود،» پور جم
 كه به فرمان خميني عام زندانيانِ سياسي  پس از قتل نيز فرامرزشود؛ و  مي

  .شود از زندان آزاد مي  به دار آويخته شدند،1367در تابستان 
  .كند  به امريكا مهاجرت مي1992و در سال ا

  .كند گيرش مي ، بختك بيماري سرطان، زمين2008 متأسفانه در سال
چنان   او را هممدت آشنايي من با فرامرز، بسيار كوتاه بود؛ وليهر چند كه 

روزي در . هايش يافتم ای  به هم طبقهخواه و وفادار زحمت کشی آرمان
كشان اسلامي  از دست آدم: گفت كرد و مي بيمارستان به آرامي زمزمه مي

ترسم نتوانم در مقابل اين غول ناشناخته،  ردم ولي ميجان سالم بدر ب
  .مقاومت كنم

، در بيمارستان درگذشت و )2009 دسامبر 4(1388فرامرز در آذر ماه 
  .اش سياه پوش كرد خانواده و دوستانِ دور و نزديك خود را در غم دوري

  خانی قليچ                                                پرويز يادش گرامي باد
*  
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  آرزوها و مطالبات مردم

 پاسخ بهروز خباز، به شش پرسش آرش
 

 دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه -س 
  مي توان توضيح داد؟

 طلبان درون حكومتي از ساليان پيش در پي طيف اصلاح: بهروز خباز
در بعد داخلي مي . تغييراتي در سياست هاي داخلي و خارجي نظام بودند

. توان اين تغييرات را در حوزه ي عمدتاً فرهنگي و اجتماعي جستجو كرد
 76اين طيف اولين گام بلند خود را در انتخابات رياست جمهوري خرداد 

سبتاً بالاي رأي مردم توانستند قوه ي مجريه برداشتند و از طريق كسب ن
دوره ي پر تلاطم رياست . را به مدت دو دوره ي متوالي در اختيار بگيرند

جمهوري محمد خاتمي نتايج زيان باري براي اين طيف و هم چنين تجربه 
ي تلخي براي مردمي كه با هزاران اميد و آرزو به پاي صندوق هاي رأي 

 چرا كه فارغ از ماهيت ايدئولوژيك حاكميت كه رفته بودند دربرداشت،
بدون نظر مثبت رهبر هر آن چه را كه مربوط به سياست هاي كلي و 
اساسي مربوط مي شود، نمي توان ذره اي تغيير در آن ايجاد كرد، 
شخصيت محافظه كار و مماشات گر محمد خاتمي نيز اين سرخوردگي را 

ر مقاطعي حداقل مي توانست در تعميق بخشيد، از نظر بسياري، خاتمي د
حد اعتراض خشك و خالي واكنشي نشان دهد كه او همين واكنش را هم 
از مخاطبين خود دريغ كرد، به نمونه ي بارز آن مي توان به حمله ي انصار 
حزب االله به كوي دانشگاه و محاكمه ي فرهاد نظري، رئيس پليس وقت 

تلاش اصلاح . متهم عوض شدتهران اشاره كرد كه در نهايت جاي شاكي و 
طلبان در سايه ي حاشيه ي امني كه داشتند در دوره ي اول رياست 

  .جمهوري احمدي نژاد نيز ادامه پيدا كرد
عملكرد احمدي نژاد در دوره ي اول رياست جمهوري به ويژه در حوزه ي 
فرهنگي و اجتماعي كه حاصل آن، بسته تر شدن فضاي سياسي و 

كمه و سركوب عريان فعالان جنبش هاي اجتماعي اجتماعي جامعه، محا
  .بود، به حد كافي موجب انزجار مردم از وي شد

توده هاي جان به لب رسيده ي مردم اين بار نيز خواستند بخت خود را در 
 در رسيدن به آرزوهاي حداقل خود امتهان كنند كه 88انتخابات خرداد 

  .نتيجه آن شد كه همگان شاهد بودند
ه ترين راه را براي رسيدن به خواست هاي حداقل خود انتخاب مردم كوتا

اما عملكرد انزجار آميز دولت احمدي نژاد و رهبري حكومت جهت . كردند
راي من "گيري مردم را به سمت ساختار شكني نظام هدايت كرد و شعار 

 كل نظام نشانه - موسوي بهانه است" در ادامه تبديل شد به "كجاست
  .ارهاي ضد حكومتي تبديل شد و ديگر شع"است

 نزديك مي شديم، آرزوها و 88هر روز كه به موعد انتخابات خرداد 
مطالبات مردم را مي توانستيم به وضوح در شعارها و تجمعات هر روزه ي 
شان در خيابان ها و مراكز اصلي شهرهاي بزرگي چون، تهران، شيراز، 

اين بود كه  يشتر مشخص شد،آن چه كه بعدها ب. ببينيم... اصفهان، تبريز و
بخش عمده اي از مردم، موسوي و كروبي را وسيله اي براي رسيدن به 
خواست هاي شان مي ديدند، خواست هايي كه عمدتاً حول آزادي هاي 

اجتماعات پرشور مردم روز به روز بر . اجتماعي و فرهنگي دور مي زد
كه مستقيماً از وسعتش افزوده مي شد، به ويژه مناظره هاي انتخاباتي 

تلوزيون پخش مي شد، شعله ي التهاب جامعه را بيش از پيش برافروخته 
در اين ميان مباحث حاميان شركت در انتخابات و كساني كه . تر مي كرد

كساني كه از شركت . خواهان تحريم آن بودند، خود حكايتي ديگر داشت
يست از اين در انتخابات دفاع مي كردند، سخن شان اين بود، كه مي با

فرصت تاريخي براي رسيدن به آزادي هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 
اقتصادي استفاده ي بهينه كرد، مدافعان تحريم نيز حرف شان اين بود، كه 
شما تاكنون به ماهيت سركوبگر اين حكومت پي نبرده ايد، رژيم 
كوچكترين منفذي را براي تنفس در فضاي باز سياسي تحمل نمي كند، 
چرا كه نمي خواهد و نمي تواند شاهد فرو ريختن تاج و تختي باشد كه 
ساليان سال آن را به يمنِ كشتار و شكنجه ي هزاران انسان شريف برپا 

 قانون 110كرده است، مدافعان تحريم هم چنين از ساختار قدرت و اصل 
  .اساسي در ارتباط با اختيارات رهبري سخن مي گفتند

انتخابات، شعاري در بين اجتماعات مردم طنين انداز چند روز مانده به 
گويي به اين باور رسيده بودند كه . اگه تقلب بشه، ايران قيامت مي شه: شد

به موازات تجمعات مردم كه هر دم بر . انتخاباتي در كار نخواهد بود
تعدادشان افزوده مي شد، وحشت و هراس را در چهره ي حكومتيان 

 كه پيوند مستحكمي بين بخش عمده اي از موافقان ديدي، به ويژه آن مي
و مخالفان شركت در انتخابات در خيابان هاي كشور به ويژه در تهران 
برقرار شد و اين پيوند موجب آن شد كه ميليون ها تن از مخالفان شركت 

  . در انتخابات بر تعداد معترضين افزوده شود
مه تب و تاب و اشتياق، با بيرون آمدن احمدي نژاد از صندوق ها آن ه

ناگهان به خشمي توفنده تبديل شد، سردمداران اين حكومت در روز 
روشن با دستبردن در آراء ميليوني مردم، آنان را چون سيلي خروشان به 
خيابان كشاندند و اين چنين بود كه ما هم اكنون شاهد  جنبشي اعتراضي 

واند با دخالت هستيم كه هم چنان به پيش مي رود، روندي كه مي ت
  .آگاهانه ي طبقه ي كارگر و عناصر فهيم آن فرجامي دگرگونه داشته باشد

   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
 
 :ج آن چه تاكنون ديده شده، اكثريت كساني كه در اين جنبش شركت  

رگران داشته و دارند، از لايه هاي بالايي كارگران يدي و فكري اعم از كا
صنعتي خدماتي، معلمان، پرستاران و دانشجويان، هنرمندان و اقشار 
متوسط جامعه مي باشند، در اين تركيب ما عمدتاً شاهد بروز مطالبات 
سياسي و فرهنگي اجتماعي هستيم تا طبقاتي، اين بدان معناست اين 
  حركت توده اي از خلاء جهت گيري هاي طبقاتي به شدت رنج مي برد،

 هايي چون صداي آمريكا و بي بي سي شبانه روز اخبار وقايع بعد از رسانه
انتخابات را با جهت گيري ها و توصيه هاي خاصي انعكاس مي دهند، و بر 
شباهت هاي آن با انقلاب نارنجي كشورهايي چون گرجستان گوشزد تأكيد 
مي كنند، تا مانع از راديكاليزه شدن اين جنبش شوند، رسانه هاي مذكور 

از نظرات اصلاح طلبانه ي موسوي، كروبي، حول محور دفاع  به رغم اطلاع
از جمهوري اسلامي و قانون اساسي، از آنان حمايت مي كنند، علت اين امر 
آن است كه اينان به موقعيت اصلاح طلبان در جنبش جاري به خوبي 

  . واقفند
ل واقعيت اين است كه جنبش اعتراضي كنوني به رغم خواست و تماي

اكثريت معترضين مبني بر تقابل با حاكميت، مهر و نشان سبزها را بر خود 
دارد و در سطح كلان از سوي آنان سياست گذاري مي شود، بر اين اساس 
مردم معترض نيازمند استفاده ي بهينه از فرصت ها و مناسبت هايي 
هستند كه متعلق به طيف اصلاح طلبان است، براي معترضين اين مهم 

 كه آيا فراخواني از سوي موسوي براي شركت در فلان مناسبت داده است
خواهد شد يا نه؟ چرا كه مردم براي عبور از اصلاح طلبان و گذر از اين 
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مرحله معناي كثرت جمعيت ميليوني و قرار گرفتن در كنار هوادران 
اصلاحات را به خوبي مي دانند، اين براي بخش عمده اي از مردم معترض 

ت محسوب مي شود تا در پناه حاشيه ي نسبتاً امنيتي اصلاح يك فرص
طلبان بتوانند در حد توان خواست ها و مطالبات خود را فرياد بزنند، ضمن 
اين كه بايد پذيرفت همين حاشيه ي امنيتي نسبي براي طيف اصلاح 
طلبان نمي تواند مدت زمان زيادي به قوت خود باقي باشد، اين كه آيا 

 در ايران در جهت نيل به اهداف خود كه همان تمكين به طيف اصلاحات
 خرداد، برگزاري انتخابات آزاد و اجراي بندهاي 22آراي مردم در انتخابات 

فراموش شده ي قانون اساسي است موفق خواهند شد يا نه؟ بستگي به 
عقلانيت حاكميت كنوني و توازن جناح هاي حاكميت دارد، كه به نظر من 

ي نمايد، چرا كه كوچك ترين عقب نشيني حكومت مساوي بسيار بعيد م
ست با پيشروي فزاينده ي خواست ها و مطالبات دمكراتيك مردم معترض 
كه بي ترديد مي تواند فرجام بسيار ناخوشايندي براي حاكمان فعلي در پي 

  .داشته باشد
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمت -س

؟ يا فقط در صورتي به نفع آن هاست كه با خواست ها و كشان است
  رهبري آن ها شروع شود؟

 
 مطالبه ي آزادي هاي دمكراتيك نياز اساسي جنبش هاي اجتماعي به : ج

ويژه جنبش كارگري و طبقه ي كارگر است، آن چه كه تاكنون ما از آن 
 بوده غافل بوديم، همين پاي فشردن اكتيو و مداوم بر چنين مطالبه اي

است، ما تا كنون بر مطالبات مسلمي چون؛ لغو قراردادهاي موقت كار، 
افزايش سطح دستمزد، حق اعتصاب و حق ايجاد تشكل هاي مستقل 
كارگري پاي فشرديم، ما همچنين در قطعنامه هاي مراسم اول ماه مه، بر 
آزادي زندانيان سياسي و آزادي هاي دمكراتيك تأكيد كرديم، اما، 

 مي بايست به اين سؤال مهم پاسخ درخوري مي داديم كه آيا پيشاپيش
مي توان بدون آزادي هاي اجتماعي، شاهد لغو قراردادهاي موقت، بالا 
رفتن سطح دستمزد و مهم تر از آن شكل گيري تشكل هاي واقعاً مستقل 
كارگري بود؟ نمونه ي بارز آن را مي توان به شكل گيري سنديكاي 

و هفت تپه اشاره كرد، اين دو سنديكا در واقع برآيند كارگران شركت واحد 
نظرات تعداد كثيري از اعضاء و كارگران محيط خود بودند، اما چرا فعاليت 
هايشان در قد و قواره ي يك تشكل توده اي كارگري تدوام پيدا نكرد، و يا 

 تاكنون ديگر شاهد برگزاري مجمع عمومي از سوي سنديكاي 84از سال 
؟ بي ترديد اين سخن بدين معنا نيست ...ركت واحد نبوده ايم وكارگران ش

كه ما با تشكيل چنين تشكل هايي در حال حاضر مخالفيم، اين تشكلات 
پس از ايجادشان در جاي خود تأثير بسيار مثبتي در تزريق اعتماد به نفس 

اما محدوديت هايي كه به واسطه ي سركوب . در جنبش كارگري داشتند
ل هاي مذكور تاكنون ايجاد شده است، نشان داد كه تنفس در فعالين تشك

فضاي خفقان براي يك تشكل كارگري ممكن نيست، در يك نگاه عيني و 
واقع بينانه، مهم ترين عامل بازدارنده را مي بايست در حاكميت عريان 

  .سركوب و اختناق جستجو كرد
كراتيك براي در راستاي رسيدن به اهداف كارگري، خواست آزادي هاي دم

ما كارگران همچون ديگر مطالباتمان مي بايست به عنوان خواستي اساسي 
اگر روز را تنها امروز نبينيم و نگاه . و حياتي و نه سمبليك مطرح شود

استراتژيك و كلاني به تغيير و تحولات موجود در جامعه داشته باشيم، اما 
ست كه در پي سؤالي كه خوب است براي ما كارگران طرح شود اين ا

تغييراتي عميق سياسي در جامعه ي ايران سهم و منافع كارگران از پس 
  ؟اين تغييرات چه خواهد بود

ما كارگران در صورتي كه بدون مطالبات محوري و اساسي و هم چنين 
تشكلات مستقل خود و بدون وزن سياسي و صف مستقل، تنها به عنوان 

حضور داشته باشيم و از شعارها شركت كننده ي صرف در اعتراضات فعلي 
و سياست گذاري هاي كنوني بي كم و كاست پيروي كنيم، مسلماً چنين 
روندي منافع طبقاتي ما را به عنوان طبقه كارگر تأمين نخواهد كرد، 
كارگران تنها در صورتي مي توانند تغييرات كلان اجتماعي را به نفع خود 

ي وزن سياسي و طبقاتي خود در رقم بزنند، كه پيش از چنين تحولي دارا
  .اين جنبش باشند

چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و  -س
زحمت كشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه 

  و با چه شرايطي؟
 

كارگران داراي لايه هاي مختلف يدي و فكري هستند كه هر كدام از  :ج 
 شرايط زيستي، فكري و فرهنگي خاصي دارند، بنابراين ما نمي آن ها

توانيم جنبش كارگري را جنبشي يك سطح و يك دست ببينيم، مبارزات 
جاري در اين جنبش داراي سطوح مختلفي ست، شرايط و موقعيت 
سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كارگران مثلاً در كردستان دارند با 

  .فاوت استديگر مناطق بسيار مت
البته اگر شتاب تحولات جاري امان دهد، پرداختن به اين كه چه كساني 
كارگر هستند؟ را به جهت ضرورت آن اجتناب ناپذير مي دانم، بسياري از 
معلمان، پرستاران، تكنسين ها و آن بخش از مهندسيني كه نه از پاداش 

كه تنها از هاي ميليوني كه به واسطه ي خوش خدمتي به كارفرمايان، بل
طريق فروش نيروي كار خويش ارتزاق مي كنند، اينان خود را نه تنها 
كارگر نمي دانند بلكه چنين نامي را عمدتاً در مورد كارگران يدي كه 

دوستي مي گفت، . داراي  شرايط فرهنگ خاصي هستند، به كار مي برند
اقاً  معلمان تجمعي اعتراضي در مقابل مجلس داشتند كه اتف80در سال 

همان روز كارگران نيز به دعوت خانه ي كارگر در همان مكان در كنار 
معلمين حضور داشتند، اين دوست به جهت بالا بردن وزن اين دو تجمع به 
ميان معلمان رفته بود كه آنان را به هم آوايي مشترك با كارگران در رابطه 

اين دوست ) مانمعل(با طرح شعارها ترغيب كنند، و نتيجه اين بود كه آنان
خواست هاي ما هيچ ارتباطي با خواست : را به شدت از خود برانند كه

البته در سال هاي اخير نزديكي ها و ارتباطاتي بين فعالين !! كارگران ندارد
كارگري و معلمان ايجاد شده است كه مي تواند نويد بخش ارتباطات 

  .تنگاتنگ و اميد بخشي در آينده باشد
ش دوم سؤال بايد بگويم، بلي مي توان وزن و موقعيت در رابطه با بخ

طبقاتي كارگران در جنبش جاري را تقويت كرد و امروز اين مهم بستگي 
تام و تمام به نگاه و رويكرد تشكل ها، كميته ها و فعالين كارگري در ايران 
دارد، كارگران و فعالين كارگري در درجه ي اول مي بايست با طرح 

كميته برگزاري اول "لبات كارگري مندرج در قطعنامه ي خواست ها و مطا
حضور طبقاتي خود را در اين جنبش اعلام كنند، بدين معني * ،"ماه مه

كه همين اعضاي تشكيل دهنده ي كميته ي برگزاري اول ماه مه به هر 
نحوي كه خود تشخيص دهند در اتحاد عمل ديگري بر مطالبات قطعنامه 

بديهي است چنين طرح مطالباتي در صورتي . ندي آن كميته پافشاري كن
نتايج مثبت و تأثير گذاري خواهد داشت كه با كارگران در ميان گذاشته 
شود، انتشار وسيع طرح مطالبات كارگري در ارتباط با جنبش آزاديخواهي 
مردم مي تواند افكار كارگران را در ارتباط براي آينده ي حضور كارگران در 

ناگفته پيداست، با توجه به روند به .  آماده و مهيا كندتظاهرات خياباني
شدت نزولي سطح زندگي كارگران، تعطيلي كارخانه ها و اخراج و 
بيكارسازي هاي گسترده و رواج گسترده ي قراردادهاي سفيد امضاء، مي 
توان در آينده اي نه چندان دور شاهد حضور چشمگير توده هاي زحمت 

 بيكاران در صفوف معترضين خياباني خواهيم كش كارگران و ارتش عظيم
بود، بنابراين طرح مطالبات اساسي كارگري در جنبش كنوني مي تواند 

فراموش نكنيم، مير . زمينه حضور طبقاتي كارگران را در آينده فراهم كند
 توجه خاصي به "كلمه"حسين موسوي در مصاحبه ي اخيرش با سايت 

ن داده است، اين مسئله مي تواند براي خواست هاي كارگران و معلمان نشا
ما فعالين كارگري با توجه به توانايي قدرت بسيج مردم معترض از سوي 

  .سبزها قابل تأمل باشد
به موازات طرح مطالبات كارگري، پيگيري و دنبال كردن روند تشكل يابي 
كارگران نيز امري ضروري و اجتناب ناپذير است، سازمان يابي كارگري از 

 ها پيش در محافل مختلف كارگري با طرح ها وايده هاي مختلفي در سال
دستور كار كارگران و فعالين كارگري قرار گرفته است كه اين ايده ها خود 
را در اشكال مختلف تشكل هاي كارگري اعم از شورا، سنديكا و كميته 

  .هاي كارگري تعريف كرده اند
ابي كارگري در سال هاي فارغ از فعاليت هايي كه در عرصه ي تشكل ي

اخير از سوي فعالين كارگري حول اشكال مختلف تشكل هاي كارگري 
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صورت گرفته است، و مشخصاً در دو مورد به ايجاد تشكل مستقل 
سنديكاي " و"سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه"(كارگري

ي انجاميده است، اما معضل تشكل يابي سراسر) "كارگران نيشكر هفت تپه
كارگران هم چنان به صورت گره كوري در عرصه ي مبارزات كارگري خود 
نمايي مي كند، اين گره كور به ما مي گويد؛ مبارزات كارگري در ايران از 
پيچيدگي خاصي برخوردار است، اين مبارزات در واحدهاي توليدي و 
خدماتي كوچك و بزرگ در مناطق مختلف كشور داراي ويژگي ها، شرايط 

وح مختلفي ست كه نديدن آنها مي تواند فعاليت هاي كارگري را به و سط
به عنوان مثال آيا با توجه به وضعيت اختناق و سركوب در . بيراهه برَد

  جامعه مي توان انتظار داشت كه مثلا كاركنان يك واحد بزرگ توليدي در  
  

  
  

روز روشن در محيط كار خود اقدام به تشكيل شوراهاي مستقل خود 
نمايند؟ بديهي ست كه با اوضاع و احوال كنوني نمي توان به اين مهم 
همت گماشت، اما مي توان فعاليت هايي را در اين خصوص انجام داد، مي 
توان در راستاي ايجاد همين تشكل ها، دور از چشم حراست كارخانه 
سازماندهي كرد، بنابراين در راستاي تشكيل شوراهاي مستقل سراسري از 

نون مي توان بسترها و زمينه هاي ايجاد آن را از طريق انتقال آگاهي هم اك
هاي طبقاتي و ترويج فرهنگ تشكل پذيري و تأكيد بر ضرورت داشتن 

  .   تشكل هاي مستقل كارگري را به همكاران خود يادآور شد
 83  دوست كارگري در مراسم اول ماه مه سال 60اولين بار بعد از دهه ي 

ه مقوله ي ايجاد كميته هاي كارگري داشت كه با مخالفت نگاه كوتاهي ب
ها و موافقت هايي نيز روبرو شد، به نظر مي رسد با توجه شرايط حاكم اين 
مقوله حداقل مي تواند تا تشكيل شوراهاي سراسري كارگران هم چنان در 

  . دستور كار ما  كارگران و فعالين جنبش كارگري باشد
عه ي ما، مخصوصاً حساسيت حكومت بر شرايط پليسي حاكم بر جام

زندگي و فعاليت عناصر كارگري بيش از پيش شدت گرفته است، اگر مي 
خواهيم دخالت هدفمند، آگاهانه و سيستماتيك در تحولات آتي داشته 
باشيم، مي بايست از همه ي ابزارها و مكانيزم هاي موجود در اين مسير 

ر فعاليت هايي كه در اشكال مختلف از بهره برد، بنابراين مي توانيم در كنا
سوي كارگران و فعالين كارگري صورت مي گيرد، به تشكيل كميته ها يا 

فعالين كارگري . هسته ها و يا هر نامي كه بر آن مي گذاريد، همت گماريم
مي توانند در محيط كار خويش با تركيب جمع هاي كوچكي از همكاران 

اين كميته ها مي .  مبادرت ورزندخويش، به ايجاد چنين كميته هايي
توانند در جلسات مختلف، مسائل كارگري و از جمله چگونگي شركت 
اگاهانه كه مي تواند با بردن شعارها و مطالبات مشخص كارگري به درون 

سخن . تجمعات خياباني همراه باشد، مشاركت مؤثر و محوري داشته باشند
 هاي رزمنده ي كارگري، در آخر اين كه؛ در صورت ايجاد و گسترش شبكه

 با مطالبات "جبهه ي مستقل كارگري"آينده مي توان شاهد شكل گيري 

بي ترديد مشاركت تاكنوني فعالين كارگري و . ضد سرمايه داري باشيم
كارگران در وقايع اخير را به هيچ وجه نبايد ناديده گرفت، عناصر كارگري 

اشتند، آنان با در دست گرفتن تقريباً در تمامي اعتراضات خياباني حضور د
زنداني سياسي آزاد "، " كارگر زنداني آزاد بايد گردد"پلاكاردهايي چون؛ 

 همواره در كنار مردم بوده "آزادي انديشه، هميشه، هميشه"، "بايد گردد
اند، ده ها نفر از كارگران پارس خودرو در يك اقدام هماهنگ با مسدود 

 سر دادند، كه به واسطه ي "ديكتاتورمرگ بر "كردن جاده مخصوص شعار 
  نفر از كارگران را 30آن نيروهاي امنيتي به آنان يورش برده و بيش از 

دستگير و روانه ي زندان كرد كه خوشبختانه اين كارگران در روزهاي بعد 
آزاد شدند، اما شنيده ها حكايت از آن دارد كه تمامي اين كارگران از كار 

معي از كارگران ايران خودرو با انتشار اطلاعيه هايي خود اخراج شده اند، ج
از حركت اعتراضي مردم حمايت و سركوب و كشتار معترضين را محكوم 
كرده اند، اين ها درست، بي ترديد نمي توان مخالف همين مشاركت فردي 
فعالين كارگري در اعتراضات اخير باشم، به هر حال نمي توان شاهد و ناظر 

ليوني كه در دفاع از آزادي هاي دمكراتيك بود، كشته منفعل جمعيت مي
مي شوند و يا مورد تجاوز قرار مي گيرند، اما همان طور كه همگي بر آن 
واقفيم، چنين اقداماتي در صورتي مي تواند تأثيرات ماهوي در روند حركت 

 .هاي اعتراضي داشته باشد كه سيستماتيك، سراسري و مداوم باشد
حاشيه اي بوده ) دست كم تاكنون( جنبش كنونيچرا نقش چپ در -س

  است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟
  
 دلايل اين موقعيت حاشيه اي را به طور مشخص مي توان در دو محور :ج

 عدم حضور تشكيلات چپ در داخل كه بسياري از كادرها -1: جستجو كرد
 و سال هاي بعد از آن، يا در رديف جان 60و فعالين آن بر اثر ضربات سال 

باختگان و زندانيان  قرار گرفتند و يا ناخواسته تن به مهاجرتي داده اند كه 
 حاكميت نگاه سنتي و اقتدارگرا، چپ -2.  اين تبعيد همچنان ادامه دارد

 سال گذشته، خلاء 28كه اين دومي مي توانست با نقد و جمع بندي طي 
داخل را به نحوي جبران نمايد و براي آينده ي وجود تشكيلات چپ در 

چپ فرجام بهتري ترسيم كند، من به جهت اهميت تعيين كننده ي محور 
  .   دوم در ذيل اين سطور به آن مي پردازم

در حال حاضر موقعيت چپ هم چنان حاشيه اي ست، چپ تا زماني كه 
ابات دل بخواهد به جهت گيري صرفاً ضد حكومتي در وقايع پس از انتخ

خوش كند، و اگر بخواهد نه در كنار جنبش، بلكه بر فراز آن باشد و به 
جاي همدلي با جنبش كنوني در سوداي كسب قدرت حزبي خويش باشد، 
چاره اي به جز در جا زدن و منزوي ماندن در اين حاشيه نخواهد داشت، 

مي تواند در مسير  چپ با رويكرد جنبشي و پذيرش هژموني كارگري
عي منافع طبقاتي و كارگري گام بردارد و تمام تلاش خود را در جهت واق

سازمان يابي كارگران و هدايت و ارتقاء اعتراضات آنان به عنوان يك طبقه 
. و جنبش مطالباتي در برابر حاكميت سرمايه داري ايران به كار گيرد
 بسياري از دوستان همواره به اين مي انديشند كه در منازعات و رقابت

هاي حزبي چگونه مي توانند اتوريته ي خود را اعمال كنند، تو گويي 
كارگران در جامعه ي ايران همانند مومي هستند كه مي توان آنان را بر 
طبق خواست و اراده ي خويش به هر شكل ماهيتي درآورد، دوستان هنوز 
هم كه هنوز است در سوداي رهبري بلامنازع خويش بر كارگران هستند، 

ت ها و دفاع از ساختارهاي سنتي و منسوخ شده حول تدوين جزمي
اساسنامه و سازماندهي تشكيلاتي هم چنان جان سختي مي كند، هر كدام 
از اين دوستان نسخه هايي در جيب خود دارند و متعصبانه و با قطعيت از 
آن دفاع مي كنند، هر كس بدون اندك شناختي از توده ي كارگران و 

ه پيشبرد خط حزبي و سازماني خود مي انديشد و با هدف جامعه ي ايران ب
واقعيت هاي دروني ) بخوانيد كسب قدرت حزبي( كسب قدرت سياسي

جنبش كارگري را ناديده مي گيرد، سازماني خواسته يا ناخواسته تمام يا 
بخشي از واقعيت ملموس اين جامعه را ناديده مي گيرد كه؛ از تريبون خود 

ه اكثريت مطلق مردم همانند ايشان فكر مي كنند و به ديگران بگويد ك
تنها خود را كعبه ي آمال و آرزوهاي مردم مي داند، در ديگري به واسطه 
عدم تحمل گرايشات فكري درون سازماني و اختلافات عجيب و غريب، با 
شيوه هايي عجيب و غريب تر، غير سياسي ترين انشعاب روي مي دهد كه 

رگران و كساني كه در دفاع از آزادي هاي اجتماعي هيچ ربطي به منافع كا
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كشته مي شوند ندارد، آن ديگري در انديشه ي در دست گرفتن نبض 
دانشگاه از منظر خويش و به پيش بردن خط و خطوط خود است و براي از 

  . سرِ راه برداشتن رقيب از هيچ بي اخلاقي اي رويگردان نيست
و يا در پي باوراندن اين كه؛ مقوله ي  بسياري از دوستان بر اين باورند 

استقلال تشكل هاي كارگري هيچ معنايي به جز سياست زدايي و يا بازي 
در زمين سرمايه داري ندارد، برخي ديگر بر اين باورند كه استقلال 
تشكلات كارگري از ديگر احزاب بهتر است باشد اما به زعم آنان شامل 

 اوصاف معلوم نيست، اين توده ي حزب موعود آنان نخواهد شد، با اين
كارگران مي بايست به كدامين حزب اقتدا كنند كه مبارزات شان در نزد 

  ايشان مقبول واقع مي شود؟  
در شرايط كنوني، به موازات بحران مشروعيت داخلي و خارجي، حاكميت 
سرمايه داري در ايران به صورت فزاينده اي بيش از پيش در گرداب بحران 

 فرو مي رود، اخراج و بيكار سازي شدت گرفته است، كارخانه ها اقتصادي
يكي پس از ديگري در معرض تعطيلي قرار دارند، فاصله ي طبقاتي هم 
چنان سير صعودي خود را طي مي كند و توده هاي زحمت كش شاهد 
افت شديد سطح معيشت خويش هستند، بسياري از كارگران اخراج شده 

با فروپاشي خانواده ي خود روبرو هستند، فقر و به جهت عدم تأمين معاش 
فحشا بي داد مي كند، اين ها همه در آينده اي نه چندان دور طوفاني 
سهمگين را برا ي اين حكومت به ارمغان خواهد آورد و بي ترديد مي توان 
اين اميد را داشت كه در آينده اي نه چندان دور توده ي زحمت كش و 

رها و محلات كارگري نيز به صف معترضين تهي دستان حاشيه اي شه
اگر كارگران به ويژه در . خياباني بپيوندند و اين همان چشم اسفنديار است

واحدهاي بزرگ صنعتي از هم اكنون بتوانند در تشكل هاي نطفه اي هم 
چون كميته ها و يا هسته هاي كارگري متشكل شوند، ما مي توانيم به 

كارگري در تلاطمات سياسي آينده نقش خود اميدوار باشيم كه جنبش 
محوري را ايفا كند، در اين ميان چپ، با جمع بندي واقع بينانه از عملكرد 
خويش، به جاي در جا زدن در سوداي رهبري كارگران، مي تواند جنبش 
مستقل كارگري را به رسميت شناخته و در كنار آن رفيقانه گام بردارد، 

لين كارگري مي تواند در حد يك آرزويي اين براي من و بسياري از فعا
 .باشد كه تحقق آن با رويكرد كنوني چپ بسيار دشوار مي نمايد

با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست   -س 
آن گرفته ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي 

  توان كرد؟ 
  
 به نحوي رقم خورد كه طبقه ي كارگر 57 بهمن هر چند وقايع بعد از  :ج

و پيشروان جنبش هاي اجتماعي بيشترين ضربه را متحمل شدند، اما اين 
شكست تلخ مي تواند سكوي پرشي باشد براي فعالاني كه به دنبال 

امروز ارتقاء آگاهي و سازمان يابي كارگران . تغييرات كلان اجتماعي هستند
 و تحولاتي باشد كه در آن كارگران به صورت مي تواند زمينه ساز تغيير

در اوضاع . طبقه در ميدان كارزار طبقاتي با پرچم مستقل خود حضور يابند
كنوني كارگران و پيشروان كارگري حرف هاي زيادي براي گفتن دارند، 
. امروز آگاهي كارگران نه از بيرون، بلكه از درون به درون صورت مي گيرد

يان گذشته اين را به ما آموخته است كه ما كارگران تجارب ارزنده ي سال
براي كسب اقتدار طبقاتي نيازمند ارگان هاي واقعي اعمال اراده ي خود 
هستيم، نياز تاريخي ما به تشكل هاي مستقلي است كه با فراميني از بالا 
ساخته نشوند، تشكل هايي كه برآيند نظرات واقعي ما كارگران باشند، نياز 

 كارگران در تشكل هاي خود ساخته اين است كه؛ انتقادات و اساسي ما
پيشنهادات مطرح شده از سوي احزاب و جريانات را به گوش جان بشنويم، 
اما در نهايت خود مستقلاً تصميم خويش را براي پيشبرد اهداف كارگري 
اعلام نماييم، در هر شرايطي خود تصميم مي گيريم كه چه زمان و چرا 

، ما براي پيشبرد مبارزات طبقاتي خود از هيچ كس دستور اعتصاب كنيم
نمي گيريم، تشكل هاي خود ساخته ي ما كارگران زائده و حياط خلوت 

خواست ها و مطالبات ما كارگران برگرفته از شرايط . اين و آن نخواهند بود
واقعي زندگي ماست، براساس اين شرايط ما تعيين خواهيم كرد كه چه مي 

 .ه نمي خواهيمخواهيم و چ
 اين بار 57بر اين اساس، جنبش كارگري با درس آموزي از تجربه ي بهمن 

ظرفيت اين را دارد كه با مطالبات و تشكلات مستقل خود در اين كارزار 

اجتماعي شركت كند و مشاركت واقعي خود را در تغييرات كلان اجتماعي 
ه بايد آرزو كرد البت. ايران با تشكيل وزن و صف مستقل خويش معنا كند

كه شتاب تحولات كنوني ايران فرصت چنين امر مهمي را در اختيار ما قرار 
دهد، براي ما كارگران و فعالين كارگري مثل روز روشن است كه صرفِ 
تغيير حاكميت در ايران عمدتاً به نفع كساني خواهد بود كه از پي ريزي 

ت بنيان كن آن در تشكلات مستقل كارگري با ساختار شورايي و تأثيرا
  .تقابل جدي با حاكميت سرمايه داري در هراسند

 
*  
  

  
  نسلي نو در راه

 
  باقر مؤمني

  
پيش از پاسخ دادن به هر پرسشي در مورد جنبش ضـدحكومتي كنـوني              
ايران بايد به اين نكته اشاره كنم كه به علل گوناگون اظهار نظر قطعي براي 

  :من در اين باره تقريباً غيرممكن است
 سـاله از وطـن و جامعـه، كـه اگـر حتـي اوضـاع و                  26 غيبت و دوري     -1

مانـد، بعلـت تغييـرات در         مناسبات اجتماعي هم در ايـن مـدت ثابـت مـي           
 من درك آن و  خود موقعيت اجتماعي كنوني و تحولات فكري و احساسي

  .كرد داوري و صدور حكم دربارة آنرا، اگر نه غيرممكن، مشكل مي
عميق جامعة ايران در اين سي سـال از لحـاظ تركيـب              تغيير و تحول     -2

ــرغم    ــي و اجتمــاعي، كــه ب ــات اخلاق ــاتي و روحي ــت، تركيــب طبق جمعي
هاي دور و نزديك و تصادفي و آگاهي از حوادث سياسي و اجتمـاعي                ارتباط

هاي موجود، نه به شناخت واقعي حتي بـه شـناخت نسـبي               از طريق رسانه  
مسـائل اجتمـاعي ـ سياسـي ايـران نيـز       لازم، براي اظهـار نظـر قطعـي در    

  .تواند ياري رساند نمي
 تا امروز سرعت و تحول جنبش آنچنان بوده كه          88 خرداد   22 پس از    -3

ترين افراد بر اوضاع نيز كه در تمـاس تنگاتنـگ    ترين و مسلط بين  حتي واقع 
ا مانده و در اظهار نظره گيري دربارة آن عقب اند از تحليل و نتيجه با آن بوده  

اند و روشن است كه فردي مانند         ها شده   گوئي  دچار اشتباه و ترديد و تناقض     
توانـد در     من، كه بقول معروف دستي از دور بر آتش دارم، تا چـه حـد مـي                

  .هاي خود از اوضاع به اشتباه بيفتد برداشت
هاي كلي مانند دلايل اين جنبش شايد بتوان بطور           البته به بعضي پرسش   

خصلت اصلي ايـن    «ا پاسخ دادن واقعي و دقيق به اينكه         نسبي پاسخ داد ام   
، مسـتلزم  »تـوان توضـيح داد   گيري و دوام آنـرا چگونـه مـي       جنبش و شكل  

اينست كه انسان در متن تحول جامعه در ظرف اين سي سال و در ارتبـاط                
  .گنندگان در آن بوده باشد نزديك و مستمر با جنبش و شركت

ع و اقسام صاحبنظران در داخل و خارج، از          گذشته از اينها تاكنون انوا     -4
انـد    زواياي گوناگون به تحليل و اظهار نظر و تعيين تكليف جنبش پرداخته           

و با توجه به امكانات وسيعي كه بسـياري از آنـان دارنـد و همچنـان بطـور                   
كنند معلوم نيست تحليل و اظهار نظر همچو منـي،            روزمره اظهار وجود مي   
دم چـه محلـي از اعِـراب و چـه تـأثيري در افكـار و                 آنهم با توضيحي كه دا    

بـا اينهمـه حـال كـه       . تواند داشته باشد    اعمال مردم ايران و جنبش آنها مي      
ام بعنوان يك فرد سياسـي ايرانـي، كـه دل در گـرو                مورد سؤال قرار گرفته   

فهمم بـه روي كاغـذ        خوشبختي و آزادي مردم وطنش دارد، آنچه را كه مي         
  :آورم مي
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 علت واقعي جنبش كنوني در اسـاس اسـتبداد دينـي حاكميـت              دلايل يا 
. هاي مدني را از مردم ما سلب كرده اسـت         موجود است كه همة انواع آزادي     

علاوه بر اين وضع اقتصادي موجود كـه بـه نارسـائي و محـدوديت زنـدگي                 
ــاتي    ــردم و در نتيجــه اخــتلاف طبق ــر اكثريــت عظيمــي از م ــادي و فق م

گذشـته از اينهـا     . رضائي عمومي دامـن زده اسـت      وحشتناك انجاميده به نا   
نبايد تضاد و تناقض ميان فرهنگ خرافي عهـد بـوقي اصـحاب كهـف را بـا                  
فرهنگ دوران جديد حيات بشري، كه بهرحال در جامعة مـا دسـت بـالا را                

  .دارد، در اين درگيري ميان مردم و حاكميت ارتجاعي ديني ناديده گرفت
 كنوني مردم ما جنبـة دموكراتيـك و         به اين ترتيب خصلت اصلي جنبش     

تواند با حاكميت استبدادي و ارتجـاعي، آنهـم از            طلبانة آنست كه نمي     ترقي
با اين اساس در قدم     . نوع قرون وسطائي و آخونديش سازگاري داشته باشد       

 مدني آنان   هاي  اول طبقات متوسط جامعه كه حكومت ديني اسلامي آزادي        
هـاي    ه دارند طي بيست سال اخير و بـه شـكل          را پايمال كرده با امكاناتي ك     

ها و امكانات مساعد دو بار بعنوان انتخاب بد       مختلف و با استفاده از موقعيت     
در برابر بدتر مقام و امكانات رياست جمهوري را به شخصـي ماننـد محمـد                
خاتمي سپردند كه با معتقدات و روحيه و ظرفيت شخصي خـود نتوانسـت              

های    آنان پاسخ بدهد و حتي به حداقل وعـده         هاي  حتي به حداقل خواست   
د     در نتيجـه مـردم، و بـويژه نسـل جـوان، تصـميم گرفـت در                  .خود وفا کن

 علاوه بر توسل به انتخاب بد در برابر بـدتر در            88 خرداد سال    22انتخابات  
هاي خود را در بيرون از حكومـت دنبـال كنـد              ميدان باقي بماند و خواست    

تر حاكميت هم با رفتار مستبدانة خـود،          تر و خشن    بويژه كه نيروي ارتجاعي   
همانطور كه گفته شده، با يك كودتاي احمقانة انتخابـاتي راه ديگـري جـز               
كوچه و خيابان براي مردم و اظهار نظـرات و دنبـال كـردن خواستهايشـان                

هاي كهن بصورت انفجاري سر باز كننـد          باقي نگذاشت و سبب شد كه زخم      
  .دررو با حكومت به ميدان بكشانندو مردم را به جدال رو

مهمترين خصوصيت جنبش كنوني اينست كه تجربة سي سال حاكميـت           
اش، به نسل حاضر اين آگـاهي   ارتجاعي اسلامي، آنهم بصورت ولايت مطلقه    

ماندگي مطلق و رياكاري مـذهبي آخونـد          را داده است كه اولاً به علت عقب       
 كرد و ثانياً با حضور در صحنة     توان به آن اعتماد و دل خوش        بهيچوجه نمي 

بينيم هيچ    توان او را عقب نشاند، و چنانكه مي         گيري انقلابي مي    مبارزه و پي  
اي به عزم راسخ مردم در مبارزه         نوع فشار و سركوب، نه تنها نتوانسته لطمه       

گيري   بزند بلكه مقاومت وحشيانه و آدمخوارانة حكومت ضرورت ادامه و اوج          
خته و در عين حال سبب شده تا نيروهاي ديگـري كـه             جنبش را ناگزير سا   

در روزهاي اول بعلت احساس يأس و ناتواني در جنـبش شـركت نداشـتند               
بتدريج به آن بپيوندند و آنرا تا يك جنبش همگاني ضدحكومتي استبدادي            
ديني گسترش دهند، و باين ترتيب طبيعـي خواهـد بـود اگـر جنـبش تـا                  

  .اشته باشدسرنگوني حاكميت موجود ادامه د
البته طبيعي است كه سرنگوني حكومت اسـتبدادي ـ ارتجـاعي اسـلامي     
موجود هنگامي قطعي خواهد بود كه طبقـات كـارگر و زحمتكشـي كـه از                

كننـد بـه شـكل گسـترده و مسـتمر در              فروش نيروي كار خود زندگي مـي      
جنبش شركت داشته باشند؛ و جنبش دموكراتيك موجود ايـن ظرفيـت را             

هاي اين طبقات ماننـد رفـاه          صورت دوام و طرح بعضي خواست      دارد كه در  
اي و تـلاش      اقتصادي و افزايش دستمزدها و آزادي تشكيل سازمانهاي توده        

هاي كارگر و زحمتكش را به خود جلـب           در راه رفاه و آزادي و عدالت، توده       
كند و به ميدان بكشاند و ماهيت انقلابي خود را تقويت بخشـد، و طبيعـي                

تر كارگران و زحمتكشان در جنبش         شركت هرچه وسيعتر و جدي     است كه 
دموكراتيك موجود نه تنها به سود آنان است بلكه شـركت وسـيع و جـدي                
آنها در سطح عمومي و در رهبري جنبش آنرا ارتقاء خواهد بخشـيد و دوام               

شـك نيسـت كـه يـك جنـبش وسـيع            . و موفقيت آنرا تضمين خواهد كرد     
توانـد اصـالت خـود را حفـظ كنـد و پيـروزي و                 عمومي و ملي هنگامي مي    

هاي اجتمـاعي، اعـم از    حاكميت خود را دوام بخشد كه تمام طبقات و گروه 
كارگر و كارمند و خرده بورژوا و بورژوازي متوسط و تمامي نيروهـاي ملـي               
اعم از كرد و ترك و بلوچ و عرب و تركمن و غيره در كـل آن و در رهبـري                     

  .ركت فعال داشته باشندآن به انحاء گوناگون ش
  
  

  

  

  
  

  
اي بوده و چگونه      چرا نقش چپ در جنبش كنوني حاشيه      «ايد كه     پرسيده

اين بنـده منظـور     » توان وزن و نقش چپ رادر اين جنبش تقويت كرد؟           مي
  هائي  اگر منظور همان جريان. فهمم شما را از چپ و نيروي چپ مطلقاً نمي

اند و اينك بيشتر در خارج از        ردهك  عمل مي » چپ«است كه در گذشته بنام      
كننـد كـه بايـد        هاي گوناگون عمل مي     هاي مختلف و بصورت     كشور و با نام   

عرض كنم به اين جريانها بايد بعنوان يك پديدة تـاريخي نگريسـت كـه در     
كـم   دوران حضورشان در صـحنة مبـارزه هـم، اگـر نگـوئيم همگـي، دسـت          

اند بسيار بـد      ه در صحنه بوده   شود گفت اكثريت عظيم آنها در دوراني ك         مي
رو رهبـري ارتجـاعي    اند به اين معني كه قسمت اعظم آن دنبالـه  عمل كرده 

هـاي درسـت و انقلابـي        روحانيت و ابزار آن در سركوبي حركـات و انديشـه          
اند كه از مردم بكلي دور و جـدا           اند و برخي هم آنچنان مواضعي داشته        بوده

ر داخل كشور و در جنـبش كنـوني محلـي از            اند؛ و امروزه نيز د      افتاده بوده 
داننـد بواقـع در كشـور چـه           تـوان گفـت نمـي       اعِراب ندارند و به جرأت مي     

نيروي چپ بايد از درون     . گذرد و با چه و چگونه نيروهائي طرف هستند          مي
همين جنبش كنوني زاده شود و شكل بگيرد و نقش خود را بازي كند و با                

يات گذشـتة شصـت سـالة چـپ و شـناخت            مطالعه و آگاهي كامل از تجرب     
اي موجود شركت كند و نقش        هاي مثبت و منفي آن در مبارزات توده         جنبه

دانـيم كـه    خود را در دوام و تعميق جنبش به حداعلا ارتقا دهد ـ و چه مي 
  .هاي چپ در همين جنبش در حال شكل گرفتن نباشد همين اكنون نطفه

، نه بعنوان دنبالة سـازماني  1320دانيم كه نيروي چپ پس از شهريور        مي
جنبش چپ و سوسـيال دمـوكرات دوران مشـروطيت و پـس از آن، بلكـه                 
بعنوان نيروئي تازه نفس و مستقل و مبتكر ـ و البته با استفاده از تجربيـات   
و حتي بكارگيري بعضي عناصر آگاه و زندة آن ـ به دنيا آمد و برغم ايرادها  

 وارد كرد در دوران معيني نقـش اساسـي در    توان بر آن    و انتقادهائي كه مي   
هاي ترقيخواهانه و سوسيال دموكراتيـك        استقرار دموكراسي و بسط انديشه    

 بـه تـاريخ سـپرده شـد و          32اما اين نيرو پس از كودتاي مـرداد         . بازي كرد 
بقاياي آن كه بصورت فسيلي در آمده بود كه هنوز نَفسَي داشت در انقـلاب     

ش كاملاً مخرّبي بازي كرد؛ جنبش انقلابـي چـپ           و پس از آن نق     57بهمن  
اي از تاريخ پديدار شـد،        چريكي هم كه پس از دوران ركود مبارزه در لحظه         

اگرچه توانست در ايجاد اميد انقلابي در ميان مردم ترقيخواه و دمـوكرات و              
هائي كه    اي بازي كند، ولي متأسفانه بعلت ناپختگي        چپ نقش قابل ملاحظه   
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زايش او بود به مرحلة بلوغ نرسيد، اثر و نقش خود را بعنوان             طبيعي دوران   
و اينـك پـس از يـك دورة         . يك جنبش چپ در ميـان تـوده از دسـت داد           

هـاي چـپ گذشـته در         طولاني ركود، كه با سركوب و نابودي قطعي جريان        
داخل كشور بوسيلة حكومت اسلامي همراه بوده، بايد در انتظار تولـد يـك              

 درون جنبش دموكراتيك كنـوني بـود كـه بتوانـد در             جريان چپ جديد از   
ــا آمــوزش از   جريــان درگيــري هــاي انقلابــي و در طــول زمــان، و بــويژه ب

هـاي گذشـته و       هاي دموكراتيك و چـپ ايرانـي در دهـه           هاي جنبش   تجربه
ــبش   ــات جن ــش ماركسيســتي و تجربي ــري دان ــك و  فراگي ــاي دموكراتي ه

  . جنبش اثر قاطع بگذاردسوسياليستي جهاني، شكل بگيرد و در رهبري
هائي نيز كه اين روزها       فايده نباشد كه اسكلت     البته اين تذكر هم شايد بي     

كننـد و بـويژه بـا سـر كـردن در          بعنوان بقاياي جنبش ملي عرض اندام مي      
نمايند، و حتي موجـودات باصـطلاح تـازه نفـس             آبشخور مذهب خودي مي   

كننـد   بي اظهار لحيـه مـي  مرتجع ، ولي ظاهرفريبي، كه بعنوان ملي ـ مذه 
تواننـد بـازي كننـد و بـه           درواقع جز بازدارندگي جنبش نقش ديگري نمـي       

روندة كوچه و خيابان نيز بنحو قابل        همين دليل هم هست كه جنبش پيش      
  .اعتنا است اي نسبت به آنان بي ملاحظه

اما براي اينكه جنبش انقلابي كنوني بـه سرنوشـت انقـلاب بهمـن دچـار                
  : مننشود به نظر

 نيروهاي انقلابي و دموكرات مطلقاً نبايد مجذوب رهبري و فرمانـدهي            -1
ـ بشود و خود بايد     !  هرقدر هم كاريسماتيك   ـ  يك يا چند شخصيت سياسي    

هرچه زودتر به نوعي سـازماندهي براسـاس خواسـتهاي دوران اسـتراتژيك             
كنوني ـ كه در اساس چيزي جز يك نظام و حكومـت دمـوكرات و لائيـك     

  .ت ـ دست يابدنيس
 براســاس تحليــل علمــي و عينــيِ شــرايط زمــان و موازنــة نيروهــاي  -2

اجتماعي به تدوين يك برنامة اجتمـاعي سياسـي مشـخص، و نـه آرمـاني،                
هـا و    توانـد آزادي مطلـق بيـان و قلـم و سـازمان              اين برنامه مـي   . اقدام كند 

ت هاي سياسي و صنفي از هـر نـوع را دربرگيـرد، و همچنـين عـدال                  تشكل
بمعناي استفاده از رفاه اقتصادي و مزاياي زنـدگي اجتمـاعي بـراي تمـامي               
افراد ملت و برابري زن و مرد و تعيين سرنوشت مردم شهرستانها و اسـتانها          
  .و اقوام و ملل را بدست خودشان در قلمرو جغرافيائي كشورمان تأمين كند

ــاتي    -3 ــافع طبق ــه براســاس من ــوكراتي ك ــك و دم ــاي لائي ــا نيروه و  ب
هـاي گـذرا و    جوئي هاي سياسي ـ عقيدتي خود، و نه بنا بر مصلحت  آموزش

پذيرنــد، لااقــل بــراي يــك دوران  ظــاهري و ســطحي، ايــن برنامــه را مــي
  . استراتژيك جبهة واحدي تشكيل دهد

پذير است  دهندة اين جبهه در صورتي امكان      همكاري نيروهاي تشكيل   -4
 عقيـده و انديشـة مـذهبي و    كه جز افكـار و اصـول دموكراسـي هـيچ نـوع            

ايدئولوژي طبقاتي بر آن حاكم نباشد بدون آنكـه حـق داشـتن مـذهب يـا                 
ايدئولوژي يا پيروي و تبليغ آنرا در خارج از جبهـه از افـراد متشـكلة خـود                  

  .و يا آن را ناديده بگيرد. سلب كند
با اين ترتيب نظامي كه به دنبال جنبش انقلابـي كنـوني تحقـق خواهـد                

 و در عـين حـال عـدالت         -مي مطلقـاً لائيـك و مطلقـاً دمـوكرات         يافت نظا 
  . خواهد بود و هيچ نوع برچسبي جز اين دو خصلت نخواهد داشت-خواهانه

بديهي است در چنين نظامي نيروهـاي اجتمـاعي چـه بصـورت فـردي و                
هاي آرماني خـود      توانند براي تحقق نظام     گروهي و چه بصورت سازماني مي     

اما آنچه در يك نظام دمـوكرات لائيـك بطـور       . اليت كنند آزادانه تبليغ و فع   
جويانة نژادي، ملي، ديني يعني      هاي برتري   مطلق ممنوع است تبليغ انديشه    

بـرد چنـين     نازيسم، شوينيسم و آخونديسم، و ايجـاد سـازمان بـراي پـيش            
بدون توجه به اصول بالا بايـد در انتظـار فاجعـة سياسـي ـ      . ها است انديشه

  . اي بود زهاجتماعي تا
*  

  

  

  

  
 سركوب چندين ساله ي كارگران

   حميدرضا عسگري نژاد به شش پرسش آرش پاسخ
 
 
 دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه -س

 مي توان توضيح داد؟
 

 به به نظر ما دلايل شكل گيري اين جنبش صرفاً: حميد رضا عسگري
اين جنبش . ر ايران محدود نمي شودانتخابات اخير رياست جمهوري د

ي كارگران، دانشجوبان، معلمان و در كل مردمي است  هاي فرو خفته بغض
شان بازداشت و  ي خود را طلب كردند اما پاسخ كه سالها حقوق حقه

اين جنبش همان آتش زير . شكنجه و زندان و گاه حتي اعدام بود
 آتش زير ؛شان شروع شد با اعدام دگراندي60خاكستري بود كه از دهه ي 

بغض فرو . خاكستر قتل هايي بود كه به قتل هاي زنجيره اي معروف شد
خفته ي دانشجوياني بود كه كلاس درشان شد زندان اوين و استادهايشان 

پرسيدند و با زور كابل  دادند و تنها سوال مي شدند بازجوياني كه درس نمي
تافتند   صحيح را بر نمي و عجيب آن كه جواب؛و كتك جواب مي خواستند
اين جنبش محصول كارگراني بود كه . كردند و جوابي به دروغ طلب مي

 نهاد صنفي و حقيقي خود را طلب كردند و ديگر نمي ،پس از سالها
خواستند زير بار شورايي باشند كه خود حاكميت بنايش نهاده بود و در 

 و زحمتكشان طول ساليان فعاليتش نه تنها دست آوردي براي كارگران
ما .  كه در برخي موارد حتي خلاف جريان منافع ما در حركت بود،نداشت

 در تقلب در انتخابات قلمداد نمي كنيم كه آن را گسترده جنبش را صرفاً
 به نظر ما تقلب در انتخابات فقط خاكستر را كنار زد تا .تر از آن مي بينيم

اين .  رخ بنمايد،انده بودآتشي كه سالها در زير خروارها خاكستر پنهان م
امر فقط بهانه اي بود براي ادامه ي مبارزات حق طلبانه ي اقشار مختلف 

خصلت اصلي اين جنبش را مي توان در حضور . جامعه از جمله كارگران
نسل جديد ايران در اين جنبش و شركت گسترده ي افراد طبقه ي 

 اين جنبش را با در واقع خصلتي كه. متوسط به بالاي جامعه جستجو كرد
 ايران متمايز مي كند تفاوت طبقاتي معترضان در حال حاضر با 57انقلاب 

به نظر مي آيد طبقه ي متوسط و طبقه ي . سي و يك سال پيش است
به . پائين دست جامعه هنوز به اين جنبش به صورت گسترده نپيوسته اند
وم نظر مي رسد اين جنبش كه به جنبش سبز موسوم شده است متدا

خواهد بود چرا كه در اين اعتراضات مدني هزاران نفر دستگير و زنداني 
شدند، ده ها نفر شهيد شدند و ده ها نفر مجبور به خروج اجباري از كشور 

نه تنها اين عوامل بلكه دلگرمي فعالان سياسي و اجتماعي و روزنامه . شدند
 .د داشت اين جنبش را سرپا نگه خواه،نگاران به حمايت هاي مردمي

   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
 
تركيب طبقاتي جنبش كنوني به لحاظ اقتصادي طبقه ي متوسط به  :ج

بالاي جامعه را در بر مي گيرد و هنوز طبقه ي متوسط و طبقه ي پائين 
به لحاظ سني مي توان اين جنبش . جامعه به اين جنبش ملحق نشده اند

 به دنيا آمده اند و 57ي متعلق دانست كه خود در همين انقلاب را به نسل
اين جنبش متعلق به جواناني . در دامن همين حاكميت تربيت شده اند

است كه بي محابا به خيابان ها آمدند و حقوق خود را در برابر گلوله فرياد 
 به. نگاهي به آمار سني شهدا و زندانيان مويد اين مطلب خواهد بود. زدند

لحاظ سطح تحصيلي بازهم اين جنبش متعلق به قشر تحصيلكرده ي 
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جامعه هست و هنوز افرادي با آگاهي هاي كمتر به اين جنبش ملحق 
و يكي ديگر از خصلت هاي بارز اين جنبش حضور گسترده ي . نشده اند

 .زنان در آن است
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و -س 

 است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با خواست ها و زحمتكشان
  رهبري آنها شروع شود؟

 
شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري مسلما براي تمامي سطوح  :ج

جامعه مفيد است اما جايگزيني ديكتاتوري با سيستم سرمايه داري كه به 
ان خود به همراه دارد دردي را از كارگرا ظاهر نمادهاي دموكراسي را ب

تنها مزيت آن به سيستم ديكتاتوري اين است كه . درمان نخواهد كرد
كارگران خواهند توانست تشكل هاي صنفي خود را داشته باشند و شايد 

 در اما اين كه زندگي كارگران زندگي متناسب. آزادي برگزاري اجتماعات را
 جوامع سرمايه داري. ن انساني خواهد بود كمي بعيد به نظر مي رسدأش

نشان داده اند كه فقط نامي از دموكراسي را با خود به يدك مي كشند نه 
 اما به راستي زندگي !اين كه آزادي در آن جوامع وجود ندارد كه دارد

كارگران آن گونه است كه بايد باشد؟ اين سوالي است كه پاسخش را بايد 
جنبش . آنهايي بدهند كه زندگي كارگري را در آن جوامع تجربه كرده اند

ضد ديكتاتوري در صورتي به نفع كارگران و زحمتكشان جامعه است كه 
خواستهاي كارگران نيز در آن لحاظ شود و گرنه هيچ سودي براي كارگران 

  .در پي نخواهد داشت
 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و -س

 يا نه؟ چرا، چگونه و زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري
  با چه شرايطي؟

 
با تعريف ما كه برگرفته از تعريف هاي جهاني است تمام نيروهاي : ج

گرچه . حقوق بگير كارگر محسوب مي شوند اعم از نيروهاي يدي و فكري
. امروز بخشي از همين نيروهاي حقوق بگير خود به سركوب ملت مشغولند

 را مي توان در اين جنبش افزايش بله وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان
داد چرا كه آنان نيز به مانند قشر بزرگي از جامعه ي ايران از زندگي و 

به نظر مي رسد براي افزايش وزن . معيشت خود ناراضي و ناخشنودند
. طبقاتي كارگران كارهاي زير بنايي براي آگاه سازي آنان بايد انجام گيرد

 سال هاي اخير بي كار شدن ميليون سركوب چندين ساله ي كارگران در
ها نفر و عدم حمايت از آنان توسط اپوزسيون داخل و خارج از كشور 
موجب سرخوردگي اين قشر زحمتكش از هر گونه اعتراضي شده است هر 
چند كه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و 

  وان هنوز پرچم اقتدار سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه با تلاش هاي فرا
خود را برافراشته نگاه داشته اند اما با ديد واقع گرايانه مي توان به اين 
سرخوردگي پي برد و به اين مثل ايمان آورد كه هر كسي به دنبال آب 
باريكه اي است وقتي اعتراضات حق طلبانه پاسخشان را با زندان و شكنجه 

  ده هاي بسياري سر گرسنه بر بالين و بي كاري مي گيرند و در نتيجه خانوا
شبانه شان مي گذارند پس چگونه انتظار مي توان داشت كارگران چشم به 
آب باريكه ندوزند هر چند كه اين هم آتش زير خاكستر خواهد بود اما 
واقعيت اين است خاكستر طبقه كارگر هنوز باد اساسي نخورده است تا 

  .د اعتماد و آگاه سازي استآتش آن نمايان شود و اين مهم نيازمن
حاشيه اي بوده ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -س

 است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟
 
بستگي دارد چپ را به چه مفهومي ببينيد چپ با مفهوم ايدئولوژي آن  :ج

فهوم تقريبا در ترازوي يا چپ با مفهوم عملگرايانه هر چند كه با هر دو م
اما به راستي چپ در اپوزسيون خارج از كشور توانسته . يكساني هستند

دست آوردي به مفهوم واقعي داشته باشد تا چه رسد به داخل ايران كه 
چگونه مي توان براي كارگري كه . حكمش محارب است و مجازاتش اعدام

گفت كه بزرگانش از حداقل حقوق خود بي خبر است از ايدئولوژيي سخن 
چپ در اما در حال حاضر . هنوز در تفسيرهايش اختلاف نظر و سليقه دارند

ايران فقط در جنبش دانشجويي متمركز است و شايد تا حدودي در 
 چپ هنوز در بين كارگران جايگاهي ندارد تا بتوان در اين .جنبش زنان

 حاصل شد و حقيقت اينجاست كه كارگران از چپ فقط آني. مورد نظر داد
  .كه نتيجه اش در مطالب كميته هاي همبستگي نمايان شد

 با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن -س
توان  ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي گرفته
 .كرد

 
ان مردم اير. چيزي كه سخن گفتن از آن بسيار دشوار است اتحاد است: ج

امروز فارغ از هر رنگ و عقيده اي در خيابان ها با دستاني خالي در برابر 
امروز جنبش ديگر . گلوله هايي قرار مي گيرند كه منطقشان آتش است

رنگ سبز ندارد و اين بافته ي ذهن معدود كساني است كه باز مي خواهند 
تحد تا زماني كه مردم اينگونه يكپارچه و م. همه چيز يك بعدي باشد

دست در دست هم خواهان آزادي و برابري هستند هيچ كس توان شكست 
آنها را نخواهد داشت اما اگر پيدا شوند كساني كه رهبر ناخلفي براي اين 

  .مردم يكرنگ و يكصدا و متحد شوند باز روز از نو و روزي از نوست
  

*  
  

  
  

  

  
  ديكتاتوري سياسي و اقتصادي

  آرش حبيب رضاپور به شش پرسش  پاسخ
  
 دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه -س

  مي توان توضيح داد؟
  
 دلايل شكل گيري اين جنبش را مي توان در موارد بطور فشرده ميتوان :ج

 فاصله طبقاتي عظيم، ظلم مفرط،، اعتياد، بيكاري، فقر، :زير جستجو كرد
 آمدن سن تن فروشي به پائين(فساد اجتماعي و اقتصادي ، تن فروشي 

سلب آزادي هاي فردي و از همه مهمتر نبود يك اقتصاد ملي كه ) كودكان
البته وضعيت درصد  . باشديين شرايط  و ارتش ميليوني بيكاراجوابگوي 

بالايي از افراد شاغل نيز وضعيتي اسف بار است كه در ادامه بدان نيز 
  .خواهيم پرداخت

 گيري آن از آغازين روزهاي فروپاشي دلايل و خصلت اين جنبش و شكل
نظام شاهنشاهي و با  ورود آيت اله خميني در عرصه هاي مختلف سياسي، 

 ، قدم به قدم با قبضه كردن كليه نهادها. مرتبط استاجتماعي و اقتصادي
اشغال همه پست ها و مقام هاي سياسي از بالاترين تا پائين ترين رتبه 

 كليه دگر .ن سياست اداره كشور شدهاي اجرايي منجر به يكدست شد
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انديشان به تدريج از صحنه سياسي حذف شدند و سركوب و زندان و اعدام 
 روز به روز حكومت تسلط خود را در كليه سطوح .قدرت غالب جامعه شد

 نيروهاي آزاديخواه و عدالت طلب از صحنه هاي .كشور نهادينه كرد
ل جديد كه خواسته هايش نس. ندسياسي و اجتماعي و اقتصادي طرد شد

جويي را با سياست هاي ضد مردمي حكومت در تضاد مي بيند در پي چاره 
. مغتنم شمردمطالبات خود را براي به دست آوردن  هر روزنه اي برآمد و

امنيت نبود  ها، و راهپيماييها تجمعآزادي احزاب، آزاديآزادي بيان، نبود 
در سي سال واردي بودند كه جزو ماجتماعي و شغلي و ثبات اقتصادي 

اين مطالبات اوليه انساني  ن ناديده گرفته شد. ناديده گرفته شدندگذشته 
همان روزنه يكي از  انتخابات رياست جمهوري دهمين دوره و تقلب در 

را به درون خود كشيد كه در اين بين ي بود كه اقشار مختلف جامعه ياه
كه طي سالها تك تلف جامعه اقشار مخ. سهم نسل جديد سهم بسزايي بود

 به تك سركوب شده بودند در يك حركت متحدانه در غالب جنبش سبز
لازم به توضيح است كه ديگر نميتوان اين جنبش اجتماعي را . همراه شدند

  . يكي دانست،ندنا ميكقبا رنگ سبزي كه طبقات ديگر به جامعه ال
وز به رنگ سبز كه امر(در يكصدو پنجاه سال گذشته مسأله محيط زيست 

و از بين رفتن طبيعت مطرح بوده است و سرمايه داري ) معروف شده است
جهاني و از جمله دولت ايران نيز در از بين بردن اين طبيعت نقش داشته 

 اين جنبش برخورد ميكنيم نه مانند آن ا ما از اين نگاه ب.و دارند
شت خوش المثل ايراني كه طرف بد خط بود اسم خودش را ميگذا ضرب
ما هم بعنوان كارگران حمل ونقل اولين قربانيان اين نابساماني . نويس

  . كار هستيممناسبشرايط نا
در هم  راماندگاري آنبه نظر ما اين جنبش دوام خواهد داشت و دلايل 

 تا زماني كه صاحب قدرت نخواهد .دامن صاحبان قدرت جستجو مي كنيم
 را كنار بكشد و همچنان به سركوب به اشتباه خود پي ببرد و آگاهانه خود

ادامه دهد اين مبارزه هم ادامه دارد و ابزار آن را هم شرايط اش تعيين 
اين ابزار در جامعه ايران جنبش نافرماني مدني هست كه توانسته . ميكند

  . در قرن بيست و يك به يك الگو تبديل شود
 نيروي كاري است نيروهاي ادامه دهنده اين مبارزه نيز ميليونها فروشنده

  .ميرودپيش كه هر روز به سمت بدتر شدن اوضاع اش 
در اينجا بد نيست به كارگران سنديكاي واحد اشاره كنيم كه در چند سال 

 كارگر صنعت 57 اگر در زمان انقلاب ،اند گذشته پرچم مبارزه را نگه داشته
شركت نفت با بستن شير نفت مبارزه خودش را پيش ميبرد، امروزه كارگر 

و نقش خود را  ه سرعت بخشيدراواحد با فشار دادن پدال گاز اين مبارزه 
 براي دوام اين . و حق ستاني ايفا ميكنند بخشي  اين مبارزه با آگاهيدر

جنبش كليه اقشار تا رسيدن به نتيجه بايد در كنار هم باشند و به تفكرها 
 قوانين حاكم بر و انديشه هاي مختلف احترام بگذارند و سرنوشت جامعه و

  .جامعه توسط راي گيري و رفراندوم آزاد مشخص شود
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
  
ما نميتوانيم بصورت كلاسيك بگوييم كه تركيب طبقات اين جنبش  :ج

 .جنبش نقش دارد گرد نيز در اين چيست چرا كه حتي دستفروش و دوره
، كارگران، دانشجويان ، معلمان ، زنان از بشجنولي نيروهاي اصلي 

متشكل مي ميليونها بيكار، نمايندگان طبقات متوسط و گاها بالاي جامعه 
 بخش وسيعي از معترضين را اقشار ضعيف جامعه 57در انقلاب . شوند

 در جنبش كنوني علاوه بر زحمتكشان و ماتشكيل مي دادند كه به نظر  
 و زنان نيز ديده مي جوانجمي از توانگران روشنفكران ، لايه هاي پر ح

  . شوند كه اين خود نقطه قوت اين نهضت است 
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و – س

  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 
  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟

  
 به دست اقليت است و منشاء ديكتاتوري محصول سپردن اراده اكثريت :ج

ري وتاريخ سياسي ايران با ديكتات. آن نيز سكوت و پذيرفتن شكست است
 اين تاريخ كشاكش  يصد سال گذشته  گره خورده است و يكمان آن كاح

اكثريت كشورهاي جهان . استبوده به رسميت شناختن منشور حقوق بشر 

ايران هنوز با زور ميخواهند ي همانند ياند ولي دولتها منشور آنرا امضا كرده
  . اين تفاوت را به جامعه تحميل كنند

 ز ام اقشار مختلف مردم تشكيل شده و هيچكداطبقات وهر جامعه اي از
 كارگران اگر بخواهند كه به خواست .اقشار نسبت به ديگران ارجحيت ندارد

ها و مطالبات خود دست يابند بايد به حقوق اقتصادي و سياسي و 
در سطح كارگاه ي  خود آشنا شوند و با تشكيل تشكل هاي كارگراجتماعي

، كارخانه و شهر و استان و كشور با هم در ارتباط باشند تا بتوانند در 
 پر شور و قدرتمند داشته باشند و يصحنه هاي مختلف اجتماعي حضور

 بتوانند اين چنين  كارگران اگر.خواست هاي خود را از حكومت ها بگيرند
تماعي داشته باشند چه در راس حكومت باشند چه نباشند با ايجاد بافت اج

سنديكاها و اتحاديه ها و احزاب كارگري قوي مي توانند در سياست هاي 
  .كلي و حتي تغيير قوانين به نفع خود اثر گذار باشند

 با ديكتاتوري سياسي و ؛پس ما در دو جبهه در حال نبرد هستيم
 كه ميگذرد جمعيت بيشتري براي مبارزه با  هر روز وديكتاتوري اقتصادي

  .شود اين دو نوع ديكتاتوري به ما اضافه مي
 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و -س

زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و 
  با چه شرايطي؟

  
 در قبال نيروي كار خود دستمزد كليه كساني كه حقوق بگير هستند و :ج

دريافت مي كنند چه كارگراني كه فعاليت هاي يدي دارند و از نيروي 
بازوي خود استفاده مي كنند و چه حقوق بگيراني كه كار فكري خود را در 

، كارگر امرار معاش مي كننداز اين طريق  و قرار مي دهندخدمت جامعه 
 در هر جامعه اي هستند كه  نيروي عظيمكارگران  .محسوب مي شوند

نمونه هايي از آنها عبارتند از كارگران توليدي و صنعتي و خدماتي و 
    . معلمان و پرستاران و غيره،كشاورزي

  .آري مي شود حضور و وزن طبقاتي كارگران را تقويت كرد
به علت نقش كارگران در عرصه توليد و اقتصاد و نيروي عظيم اجتماعي 

  .آنها 
  كارگر قشري است  قشر. و پشتيباني و آموزش و آگاهي و اتحادبا حمايت 

. در فقر غوطه ور هستند زحمت كش اما از نظر اقتصادي و آگاهي اكثرآ
 اگر بدانند كه حامياني بي غل و غش دارند و از آنها به عنوان كارگران

سكوي پرتاب استفاده نمي شود و صادقانه به كرامت انساني آنها احترام 
 كه ميتوانند در جهت مي شونده شود مانند درياي خروشاني گذاشت

و هر تنابنده . رسيدن به زندگي شرافتمندانه در شان انساني حركت كنند
  .اي را از سر راه خود بردارند

در  .كمتر از ده درصد نيروي كار در محيطهاي بالاي ده نفر كار ميكنند
ي  هايكار ما در كارگاهضل ديگر ما اين است كه نود در صد نيروي عحال م

اما از  .مشغول به فعاليت هستند كه نيروي كار زير ده نفر كار ميكنند
ي از فروشندگان نيروي كار روبرو هستيم كه تركيب يها انجائيكه ما با لايه

 كه در  استطبقه كارگر را پيچيده كرده است، و آن نيز نيروي كاري
  .كارگران نقش دارد كه خودش در سركوب ،دستگاه نظامي ميباشند

پس وظيفه نيروي آگاه در اين است كه اين پيچيده گي را در نظر بگيرد و 
 وهاي اجتماعي ، دانشجويان ، معلمان ، زنان آگاه  كارگران كليه بخش

 منافع مشتركشان برايميليونها كارگر بيكار را به زير چتري بياورد كه همه 
 و يه فروشندگان نيروي كار كل،و در يك كليت. به مبارزه ادامه دهند

 و براي ي  كه در بخش خدمات ميباشند  براي دوام اين جنبشنيروهاي
 نتيجه بايد در كنار هم باشند و به تفكرها و انديشه هاي مختلف حصول 

احترام بگذارند و سرنوشت جامعه و قوانين حاكم بر جامعه توسط راي 
  .گيري و رفراندوم آزاد مشخص شود 

حاشيه اي بوده ) دست كم تاكنون ( چپ در جنبش كنوني  چرا نقش -س
  است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟

  
ايم كه بگوييم چپ حاشيه شده  متأسفانه ما در داخل آزادي نداشته :ج

هاي ديگر مقايسه كرد و منصفانه هم كشوراست و اصلاً نميشود ايران را با 
ما هميشه از طرف كارگران و جوانان با اين سؤال روبرو . نيست اين مقايسه

عدالت اجتماعي كه سنديكا مطرح ميكند يعني چه؟ يعني به : هستيم
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 الگو برداري  از كشورهاي بلوك شرق سابقكه برابر اعتقاد داريم  ايجامعه
؟ مدل اقتصادي ما چيست؟ شكست بلوك شرق سابق كافي نبود مي كند

  يريم؟ الگوي اقتصادي ما در سنديكا چيست؟كه بازار آزاد را بپذ
ديكتاتوري مشكلات زيادي را توليد ميكنند كه يكي از آنهم نبود نهادهاي 

سركوب دهه شصت . مدني است كه در كارزار عمل بشود نهادها را شناخت
 بسياري از . را از طرفداران عدالت اجتماعي گرفتيفرصت بسيار گرانبهاي

 كه در نبود پيوند با جامعه از اصل  كرد تبديلي ا را به محافلاين نهاده
كه بيشتر به تربيت شدند ماجرا دور افتادند و در بهترين حالت افرادي 

  .  ژورناليست نزديك هستند تا فعال اجتماعي
البته هنوز هم ما در ايران شخصيتهاي بسياري داريم كه عدالت اجتماعي 

علت گرايش كار جمعي و را بسيار خوب ميفهمند و عمل هم ميكنند و 
اين حلقه اگر واقع گرا باشيم و  اما .سنديكاي نيز مديون اين عزيزان است

 تئوريسين ها و بسياري از شعار اكتفا نكنيم  نكنيم و بهبزرگ نماييرا 
روشنفكران چپ در رويا سخن مي گويند و راه كارهاي عملي كه قابل 

ند و در بحث ها و گفتگو ها  عيني ارائه نمي ده هاي نمونه بادسترس باشد
بسيار متعصبانه جبهه گيري مي كنند و خطاهاي ديگر تفكرات را مو به مو 
توضيح مي دهند چون نمونه عيني دارند اما نمونه هاي عيني حكومت 

و هايي را كه حداقل به نام چپ تا به حال به وجود آمده منكر مي شوند 
ليه بحث ها در حد تئوري باقي  و كها حكومت چپگرا نبوده اند ميگويند آن

با تهمت زني  در گفتگو صحبت هاي طرف مقابل را "مي ماند و معمولا
و به همان اندازه كه ايدئولوژي خود را معرفي مي كنند  .جواب ميدهند

تحمل شنيدن پاسخ ندارند و شباهت زيادي به ديكتاتورها دارند كه بحث 
  .  هوري اسلامي مي اندازدهاي شخصي شان شنونده را به ياد عملكرد جم

اما اگر منظور شما از حاشيه شدن اين چپ در درون نهادهاي مستقل 
دائم معطل مچ گيري از . كارگري است اين چپ خودش مقصر بوده است

تمام بحثهايشان حول اين موضوع بود . جنبش نوپاي مستقل كارگري بود
يادشان رفته بود . كه ثابت كنند سنديكا دولتي است، راست است يا انقلابي

كه بيست و پنج سال در اين جامعه نهادهاي مافيايي كارگري دمار از هر 
اگر كوچكترين كاري ميشد با . نوع فعاليت عدالتخوهانه در آورده بودند

در اين چند سال هم بسيار كساني را ديديم كه . اخراج و زندان روبرو بوديم
يزدنند ولي يا پايشان در بسيار شعارهاي راديكال و حرفهاي تند هم م

ها را شناخت و در  نامه اي نداشتند كه بشود آن طبقات بالا است يا شناس
بهترين حالت باعث بدبيني و بي اعتمادي در جنبش كارگري نوپاي ايران 

  . شدند
ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه براي احقاق حقوقمان يادمان هم نرود 

 محاربه مي شود واي به روزي كه با نماد هزاران انگ مي خوريم و حكممان
  .چپ كارگري وارد كارزار مبارزه شود

در شرايط آزاد بوده و ميتوانسته به كارهاي و  در خارج ي هم كهاما چپ
  نتوانسته از اين بندهاي ايدئولوژيك رهايي ، نيزجمعي فراگير دست بزند

زرگ تبديل شده پيدا كند و از اين تعصب دوري كند و از نهادهاي بسيار ب
به نهادهاي كوچك همبستگي كه بجاي اينكه مبارزه ما را كمك كند در 

بسته است كه نمونه آنهم در مطالب از پشت تهمت زني دست رژيم را 
  .كميته هاي همبستگي خودش را نشان ميدهد

 با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن -س
توان   كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه ميايم، براي آن گرفته
  كرد؟

  
اند و آن درسي كه  اولاً اكثريت جامعه ايران بعد از انقلاب بدنيا آمده :ج

 آن  تعداد آنهايي كه فكر مي كنند چه بسا.منظور شما است را نميدانند
  كم  نيستد و توهم بازگشت به آنراهمدوران بهتر از اين دوران بوده است 

دوماً اگر منظور شما از . گيري كرد پس از آن درس نميشود نتيجه. دارند
اما درسي . ي قدرت است كه اين مشكل هميشه وجود دارديشكست جابجا

اي باور داشته باشيم كه ما در  كه براي ما مهم است كه به مطالبات پايه
 وعيد ما نبايد بگذاريم كه با وعده و. بيانيه آخرمان به آن پرداخته ايم
  . سرمان را يك بار ديگر كلاه بگذارند

  
  

  
  

  
  
  

  به آن را بايد ملكه ذهن مان كنيم و با كار آگاهانه*اي اين مطالبات پايه
 را گول ميزند و نه آوردن پول يديگر نه  برق و آب مجاني كس. دامن بزنيم

  . مردمسر سفرهبر نفت 
 هست و كار را به مسائل ما با دولتي طرف هستيم كه تمام اين بازيها را بلد

در اين چند ماه مردم ما به اندازه سالها آگاهي كسب . الهي كشانده است
به نظر ما .  نبايد بكنندبايد بكنند و چكار اند كه چكار  اند و ياد گرفته كرده

بايد بهانه سركوب را از رژيم گرفت و حتي الامكان از خشونت بپرهيزيم و 
به براي آزادي ايران و ي كليه زحمتكشان با همدلي و صداقت تمام برا

 تا اكثريت جامعه يمدوشادوش هم به مبارزه ادامه دهو  همه اقشار همراهي
به حركت در آيد و نيروهاي سركوبگر توان مقابله و سركوب را نداشته 
باشند و از شعارهاي تو خالي كه عمل به آنها مشكل و غير ممكن است 

ي خود قائليم براي كليه افراد قائل باشيم و از بپرهيزيم و حقوقي را كه برا
تعصب و تكروي دوري كنيم براي بزرگنمايي و چشمگير كردن فعاليت و 

 رايب. عقيده مورد نظر تفرقه بين اقشار ديگر نيندازيم و آنها را نكوبيم
  . منشور حقوق بشر واقعي مبارزه كنيم

ه و بهره برداري عده  و سوء استفاد57 سال از انقلاب 30با گذشت بيش از 
بسيار ناچيزي  و عوام فريبي اين عده قليل كه به حذف بسياري از 

اما با اين انجاميد ... ) و  احزاب ،گروه ها ، سازمانها(نيروهاي واقعي انقلاب 
و ...) چپ ، راست ، محافظه كار و ( به نظر ما ايجاد احزاب سياسي حال 

هت مهار قدرت بيش از حد عده برگزاري همه پرسي و ايجاد اهرمهائي ج
اي كه تجربه ثابت كرده به ديكتاتوري مي انجامد مي توان به پيروزي 

  .اميدوار بود
*****  

مردم ايران در آنروزها با .  گذشت57سي و يك سال از انقلاب بهمن * 
اميد به برخورداري از يك زندگي بهتر و برچيده شدن چتر اختناق و 

 خيابانها آمدند و طبقه كارگر ايران و سركوب در صفي ميليوني به
پيشاپيش آنان كارگران شركت ملي نفت با اعتصاب سراسري خود و بستن 
شيرهاي نفت كمر حاكميت استبداد را در هم شكستند و توده هاي 

 پاسخي "كارگر نفت ما، رهبر سر سخت ما"ميليوني مردم با شعار 
 قدرت 1357 بهمن 22در روز شورانگيز به اين اقدام تاريخي آنان دادند و 

  .به دست مردم افتاد
 براي مردم به جان آمده از 1357 بهمن 22سقوط حكومت استبداد در روز 

ستم و خفقان، بهاراني پر شكوه بود كه زن و مرد و پير و جوان و كودك با 
سرود بهاران خجسته باد و با شوري وصف ناپذير به استقبالش شتافتند، 

ر آغوش مي كشيدند، اشك شوق مي ريختند و در پس مردم همديگر را د
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قطره هاي اشك شوق شان رهائي و بهروزي خود را با تمامي وجودشان 
  .لمس ميكردند

 31اينك از آنروزهاي پر شكوه و از آن روزهاي اميد و طراوت و شادابي 
سال ميگذرد، سي و يك سالي كه امروز از آن همه اميد و طراوات و 

 فقر و بدبختي، بيكاري و دستمزد زير خط فقر، طرح شادابي چيزي جز
  .ر جاي نمانده استبقطع يارانه ها و درماندگي ميليونها كارگر و مزد بگير 

اما زندگي ادامه دارد و مردم ايران هنوز و به حق در حال و هواي تغيير اند 
 و اميدشان را براي دست يابي به يك زندگي انساني و شاد و مرفه و آزاد از

  .دست نداده اند
در اين ميان كارگران ايران در طول سالهاي گذشته با اعتصابات و 
اعتراضات جسورانه خود و برپائي تشكلهاي مستقل شان به دفاع از حق 
حيات و زندگي خود برخاستند و امروز بسياري از آنان به جرم تشكل 

  .يبرندخواهي و خواست يك زندگي انساني در پشت ميله هاي زندان بسر م
اما براي ما كارگران سلولهاي زندان پايان كار نيست، ما ميليونها انسانيم، ما 
توليد كنندگان تمامي ثروتها و نعمات موجود هستيم، چرخ توليد و زندگي 
در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و 

ين پشتوانه و با  است و ما با ا57شكوهمند كارگران نفت در انقلاب بهمن 
اتكا به قدرت ميليوني خود و با الهام از خواستهاي انساني مردم ايران در 

 رئوس 57، امروز و پس از سي و يك سال از بهمن 57انقلاب سال 
خواستهاي حداقلي خود را به شرح زير اعلام ميداريم و خواهان تحقق 

  .فوري و بي قيد و شرط همه آنها هستيم
 شدن بي قيد و شرط ايجاد تشكلهاي مستقل  برسميت شناخته-1

آزادي  تجمع، آزادي بيان،  حق برگزاري اعتراض، واعتصابحق كارگري، 
  حزبامطبوعات و 

ن  لغو فوري مجازات اعدام و آزادي فوري و بي قيد و شرط كليه فعالا-2
  كارگري و ديگر جنبشهاي اجتماعي از زندان

 اعلام نظرخود كارگران  افزايش فوري حداقل دستمزدها براساس-3
  ازطريق نمايندگان منتخب آنها در مجامع عمومي كارگري

 طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد متوقف و دستمزدهاي معوقه كارگران -4
   و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت گردد"بايد فورا

 تامين امنيت شغلي براي كارگران و تمامي مزد بگيران، لغو قراردادهاي -5
ت و سفيد امضاء، برچيده شدن كليه نهادهاي دست ساز دولتي از موق

محيطهاي كار و تدوين و تصويب قانون كار جديد با دخالت مستقيم 
  هاي منتخب مجامع عمومي كارگرانه نمايند

 اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي -6
 اشتغال رسيده و آماده به كار هستند كساني كه بيكار شده اند و يا به سن

بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني 
  برخوردار شوند

 لغو كليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابري كامل و -7
بي قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي 

  ياسي، فرهنگي و خانوادگياجتماعي، اقتصادي، س
 برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه -8

اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره 
  مندي آنان از تامين اجتماعي و خدمات درماني

 تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين، نوع -9
ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي،   سيت و وابستگي هاي ملي و نجن

  رفاهي و بهداشتي يكسان و رايگاني برخوردار شوند
 اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام گردد و در تقويم رسمي كشور -10

اين براي گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم 
  .روز ملغي گردد

  
*  

  

  

  
  

  از تداوم ر 
  ي كارگر  و اعتلاي مبارزه ي طبقه

  
   " آرش"ي وزين  مسئولين محترم نشريه

ي آكاهي بخش شما  جا دارد در اين جا قبل از هر چيزي كه به مبارزه
 دموكراتيك و مردمي شما ارج نهم كه "جان"دهد، به  ارزش و اعتبار مي

ن، در ميدان  تا فردي چون م– و فرصت فراهم مي كنيد –اجازه مي دهيد 
ايد، حضور يابم و احساس غربت  اي كه با خون دل فراهم كرده مندانه شرافت
اين است حاصل عظيم تلاش شما كه ! "فرهنگ و آگاهي"توليد . نكنم
ي  هاي كارگر و تمام زحمت كشان اين ديار، به آن نيازمندند تا مبارزه توده

، با عنصر  ي عمل نههميشگي و وقفه ناپذيرشان را در عرصه ي زندگي و په
 بياميزند تا "نظري"ي  مهم و سرنوشت ساز و تعيين كننده، يعني مبارزه

هاي استواري در تحقق   گام"پراكسيس"ي پرمعناي  در قالب مقوله
  .                     سوسياليسم برداريم 

با آرزوي سلامتي، شادماني و پيروزي در . دست مريزاد وجداً خسته نباشيد
مراحل زندگي ، دست تان را به گرمي ومحبت مي فشارم و در حد همه ي 

 شكل "از نظر . بضاعت ام ، به شش پرسش مطرح شده ، پاسخ مي دهم 
، در آن چه مي خوانيد ، از شيوه ي نوشتاري جديدي كه مورد تاييد زنده "

  .    ام  ي عزيز است، پي روي كرده" شاملو"ياد 
   .           ز دور مي بوسمشما و ياران زحمت كش تان را ا

   اصفهان–بهروز . ن 
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  دلايل و خصات اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چه -س 

  گونه مي توان توضيح داد ؟
   

 " دلايل " ، بايد گفت " طرح واره "  در يك شكل خلاصه و -بهروز 
 " آن"خصلت"جنبش كنوني ، ستم ناشي از حاكميت سرمايه ، و 

 چه گونه گي "ولي اگر به. از قيد و بند هاي اين ستم است "خواهي  آزادي
شكل گيري آن بپردازيم ، داستان پيچيده مي شود و و مجبوريم  به عقب "

 سال گذشته 150برگرديم و زمينه هاي تاريخي و طبقاتي جنبش را در 
ختصار  به  بيابيم ولي چون در اين جا  فرصت نداريم ، لازم است به ا

 سال حاكميت سرمايه داري اسلامي 30متابوليسم حيات اجتماعي در 
نگاهي كنيم كه  تحول در آرايش طبقات  ، مهم ترين اتفاق در تاريخ ايران 

در طول تاريخ ايران تا پايان حكومت پهلوي ، .  بود 57،بعد از قيام 
.  دي را داشت حاكميت ، مستقل و بي نياز از طبقه اي بود كه  قدرت اقتصا

، عامل اساسي  سكون تاريخي و  )ماركس  ( "آسماني شرق"اين  پديده ي 
پويايي اجتماعي ست  به اين معني  كه جا به جايي افراد  در پهنه ي 

ي نيرومند كه احساس امنيت  سياسي، سيال و شناور بود  و  يك طبقه
ازد و در يك ي اين امنيت ، حاكميت را به خود وابسته س كند  و در سايه

نظام قانون مند آن را حمايت كند تا خود نيز سير تكوين خويش را طي 
در اين ادعا، ما نمونه ي استبداد پهلوي دوم را به . نمايد، به وجود نيامد

چشم خود ديديم و نيازي  نيست در لا به لاي اسناد و مدارك، خود را 
آرامش "اوج قدرت و ي سرمايه دار ليبرال صنعتي، در  طبقه. فرسوده كنيم

، "شاه"ي   حتا، استقلال و آرامش نداشت، چرا كه اراده"طبقات فرودست
اقتصاد نفتي ، . هر لحظه مي توانست يك عضو آن را به خاك سياه بنشاند

كه بيش ترين سود سرمايه در ايران را به همراه داشت در انحصار حاكميت 
راز طبقه ي سرمايه دار ، بود و همين مسئله به شاه اجازه مي داد ، بر ف

مستقل عمل كنند  و نه تنها طبقه ي سرمايه دار بل كه تمام طبقات 
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  طبق روال -به همين جهت  . اجتماعي را به خود نيازمند و وابسته سازد 
 ، 55قرن هاي گذشته  ،  به محض بروز علائم بحران اجتماعي در سال 

( افتاد ، و در اوج بحران گناه تمام نا به ساماني ها به گردن شخص شاه 
 "مخدوش بودن !! ،همه انقلابي شده بودند جز خود شاه  ) 57 و 56سال 

 شد كه اجازه  داد  " پوپوليسم " ، باعث پيدايش نوعي "مرزهاي طبقاتي 
 بازار "در غياب رهبري طبقه ي كارگر توسط  يك حزب توانا ، بورژوازي  

دت ها پيش  شاخك هاي حسي  با حمايت سرمايه ي جهاني كه از م- "
 ارتجاع  مذهبي را سخن گوي قيام كند و پس –اش خطر را بو كشيده بود 

از قبضه ي قدرت سياسي ، براي اولين بار در ايران به عنوان طبقه اي كه 
اما از يك نقطه ي كور ، . حاكميت به او نيازمند است اعلام موجوديت كند 

 ، طبقه ي كارگر ، زنان ، اقشار  بهمن22فرداي :  بخت ياري اش نكرد 
متوسط  مدرن و زحمتكشان   متوجه شدند چه كلاهي سرشان رفته است 

.  و سركوب انقلاب هم شروع شد ! و به اين خاطر انقلاب ، تازه شروع شد 
ارتجاع ، درمانده و عاجز از  تقابل با اعتلاي انقلاب در نهايت از برنده ترين  

 در اختيارش گذاشت ، يعني شعله ور كردن سلاحي كه سرمايه ي جهاني
جنگ با عراق ، رودي از  خون كارگران و آزادي خواهان جاري كرد وموفق 

جنگ با عراق اما ، پس ازشكستي خفت بار . شد  اراده اش را اعمال نمايد 
  :، دو پيامد اجتماعي داشت 

ن و  سامان اقتصادي دلال منش را به سود بازار و به زيان كارگرا– 1 
زحمت كشان ، پريشان كرد و در كنار ديگر عوامل زمينه اي شد براي  

  دومين طبقه ي سرمايه داري را – 2 بعدي ، و "جنبش هاي خودجوش"
كه حاكميت به او نيازمند بود، يعني سرمايه داران نظامي را به  جهان 

 صف بندي 70ي  حاصل اين متابوليسم خونين،  در اوائل دهه. معرفي كرد
تكيه گاه هاي رژيم (اي بود كه شامل سرمايه داري بازار و سپاه  بقاتيط

در مفهوم (ي كارگر  ي مياني و طبقه در يك سو، اقشار طبقه)  ديكتاتوري
اي در مقابله با   اولين حركت توده. در سوي ديگر، مي شود) ماركسي آن

ايه بحران اقتصادي بعد از جنگ ، با يك مانور ناگزير و خلاف ميل سرم
 فقط قدرت اجرايي كه شير بي -داري  بازار، يعني  تحويل  قدرت اجرايي 

 از حركت 76 به ليبراليسم مذهبي ، در خرداد –يال و كوپالي   بيش نبود 
يعني تداركات (  سالي كه  ليبراليسم مجري و قانون گزار  8در .  باز ماند 

نحراف كشاندن آن ها، حاكميت  بازار بود، علاوه بر فريب مردم و به ا)  چي
 به تحكيم مواضع اقتصادي خود بپردازند تا ، "هاي سپاه ژنرال"اجازه داد 

 گل ".  ها را  از حاكميت  به  بيرون پرتاب كنند  ، با اردنگي آن84در سال 
ي  ي صنعتي به باد رفته آخور سرمايه : "به سبزه  نيز آراسته شد! بود 

 در آن فرو "سردوشي دار"ري كه خر  توسط دلالان بازار، با س"داخلي"
  .  كرد، ته كشيد

ها، كه هم قدرت اقتصادي را در  اكنون حاكميت سرمايه ي بازار و ژنرال
انحصار داشت، هم كل قدرت سياسي را،   بايد خود را براي مقابله با اتفاقي 

هاي  خون گرمي را كه در اعماق جامعه در رگ: كه در راه بود آماده كند
  .  و زحمت كشان داشت به حركت در مي آمدكارگران 

 هم از 70ي سرمايه، از همان آغاز دهه ي  جبهه ي كار نيز پا به پاي جبهه
رشد طبقه . ي كيفي، شاهد تحولاتي گرديد نظر كمي و هم از جنبه

  شتاب گرفته بود متوقف شد و 57ي اول بعد از قيام  متوسط كه در دهه
به خاطر . اما، با رويكردي تازه. رفتي كارگر جاي آن را گ رشد طبقه

افزايش بيكاران و مكانيزاسون توليد در مراكز صنعتي، سرمايه اكنون به 
نيروي كاري نياز داشت كه از دانش كافي بر خوردار باشد  و چنين نيرويي 
به وفور در ارتش بيكاران ديده مي شد و بر خلاف گذشته كه به كمتر از 

اي نان در روغن و   داد، حاضر بود  براي لقمهميز بوروكراسي رضايت نمي
و علاوه بر . ي كارخانه را استنشاق كند گريس چرب شود و هواي آلوده

دانش كاري، اندكي هم دانش و آگاهي طبقاتي را از دانشگاه  به كارخانه 
ي  مي برد و در چنين هيئتي، به تدريج جانشين كارگران پير و در آستانه

ين  كارگران كه  طبيعتاً  نياز ها و روحياتي  متفاوت ا. بازنشستگي گرديد
از پدران خود داشتند و در محيط دانشگاه، و در عرصه ي مبارزات 
دانشجويي و تحت  تاثير كتاب هايي كه  ترجمان انديشه ي ماركس  به  
فارسي بودند و تا حدودي، متاثر از احزاب و تشكلات چپ كه تاريخ خونبار 

اب مي دادند، در كنار توده هاي  زحمتكش و  بيكار و   را بازت60دهه ي 
گرسنه، زنان و جوانان و اقوام و معتقدان ديگر مذاهب، قلب تپنده اي بود  

كه آن خون گرمي را كه  اشاره شد، در رگ هاي  جامعه به حركت در مي 
آورد و ارتجاع حاكم، بوي اين خون را استشمام كرده بود و به قصد  انجماد 

 مانور – همان گونه كه در بالا اشاره شد –ه كردن آن، در اولين قدم و لخت
 را انجام  داد و پس از منفعل كردن ليبرال هاي اصلاح طلب 76  خرداد 2
 ، نا شيانه  به پوپوليسم  -اش نقل محافل بود   كه سرسپردگي و بزدلي–

ه، اما اين لاش.  متوسل شد - كه دروغ گويي ويژه گي آن بود –خميني 
  را بازي 57 و56متعفن تر از آن بود كه از گور در آيد و نقش  سال هاي 

ي جهاني نيز ابزاري متفاوت از همان سال  همزمان، تاكتيك سرمايه. كند
اش بر جهانيان، و توده هاي تحت  ها  به كار  گرفته بود كه بي خاصيتي

 سال پر 30 بعد از اين. ستم ايران كه بخشي از آنان بودند،  آشكار بود 
:  حادثه، اكنون اين پرسش از ضمير مردم ايران به زبان شان مي آمد

، فرياد اين سوال بزرگ 88 جنبش خود جوش خرداد "چاره چيست؟"
  . است كه  همچنان دنبال جواب مي گردد 

   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چه گونه ارزيابي مي كنيد ؟ – س
   
بالا، متوسط و (تا  شامل اقشار  تركيب طبقاتي جنبش كنوني عمد-ج

خرده بورژوازي ست كه از حمايت فعال زنان روشن فكر، جوانان و ) پاييني
به شكل پراكنده، (ها و پيروان مذاهب تحت پيگرد و آحاد كارگران  قوميت

ي سرمايه داري  ليبرال  و نيز حمايت منفعلانه) و نه با مطالبات مشخص
يعني اصلاح (يه داران ليبرال سنتي مدرن و تا حدودي از حمايت سرما

، چون  سازمان رهبري ندارد "تركيبي"اين چنين . برخوردار است) طلبان
مقطعي ضروري و )  صرفاً (– خواهد آمد 3  و به دلائلي كه در بخش -

  . ي طولاني تحقق سوسياليسم دموكراتيك است خودجوش از پروسه
ر ايران را بررسي كنيم تا اي از ذهنيت دموكراسي د اجازه دهيد تاريخچه

  . اوضاع كنوني را بهتر بشناسيم 
از نظر ماركس ، ... ":   ماركس در زمان خود متوجه واقعيتي شده بود- الف

 منظور كشور –در چنان كشورهايي ) يعني استعمار(نفوذ سرمايه داري 
ي انقلابي اما به ندرت   يك پديده–هاي آسياي غربي از جمله ايران است 

  ) .ميلاد زخم: خسرو شاكري (".ه لحاظ اخلاقي به شمارمي رفتيده بپسند
عملكرد سرمايه داري صنعتي مدرن در ايران، در دوره ي حكومت پهلوي 

 "تئوري توطئه"  را نشان  داد و موجب  تقويت  "ناپسندي اخلاقي"اين  
زمين ازآن "  شد كه با تز "پوپوليسم مذهبي"و بديل فريب كار آن يعني 

، در مقابل سرمايه داري صنعتي وارداتي از غرب، اقشار و طبقات "ستخدا
اگر جنبش سوسيال . مياني و پايين سنتي جامعه را زير عباي خود بكشاند

  – متحقق مي شد "آوتيس سلطان زاده"هاي  دموكراسي ايران وفق انديشه
   ايران   به سوي–با توجه به آن چه ماركس هوشمندانه  مطرح كرده بود 

ولي متاسفانه چنين نشد و هژموني حيدر . سوسياليسم  سوق مي يافت
عمواوغلي كه  با استالين در رابطه بود  بر حزب كمونيست ايران و 

چنين  اشتباهات كمينترن در قبال ايران، دست انگليس را براي  هم
سرمايه داري به ندرت "حمايت از استقرار حكومت پهلوي باز گذاشت و 

تفوق نسبي سياست هاي اقتصادي .  حاكم شد"حاظ اخلاقيپسنديده به ل
 14هاي اول قرن  سرمايه داري بر روابط پيشاسرمايه داري در دهه

  را ظاهر كرد "متوسط  بوروكراتي"ي  خورشيدي در عرصه ي  جامعه لايه
اين . آويزان بود و به تدريج حجيم مي شد) رضا شاه(كه به ديكتاتوري 

بود ) دموكراسي(را طلب مي كرد كه همان آزادي قشر، نياز هاي جديدي 
اما؛ دموكراسي علاوه بر اين كه مفهوم روشني براي او نداشت، ديكتاتور نيز 

تافت ولي قصد داشت به شيوه ي خود واز بالا، برخي مقولات  آن را بر نمي
ي چپاول  لذا ناپسندي سرمايه دار، صرفا به مقوله. آزادي را اعمال كند

شد  بل كه مقولات ذهني مانند اخلاقيات و فرهنگ و  دود نمياقتصادي مح
  . جلوه مي داد"ناپسند"مهم تر از همه دموكراسي را نيز 

اي كه از غرب اروپا  همراه  سرمايه جهان را فتح مي كرد، از  دموكراسي
نگاه  طبقه ي متوسط  تازه به دوران رسيده، موضوعي مشكوك بود كه با 

 جور در نمي آمد مضافاً اين كه اين دموكراسي به دار او هاي ريشه سنت
  ! دست ديكتاتوري پياده مي شد كه موجوديت خودش مشكوك بود

پوپوليسم "زاده بعدها  كار خود را كرد و      تراژدي  شكست سلطان- ب
ي پهلوي باقي بود، از    با يورش به هر چه از دوره"خرده بورژوايي مذهبي

  . زيادي كاست و خرده بورژوازي را گسترده كردي كارگر تا حد  نرخ طبقه
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ي اين طبقه توسط قشري از عقب  فرار سرمايه داران بزرگ و تصرف سرمايه
افتادگان اجتماعي  و لومپن هايي كه پايه هاي تخت سلطنت ولي فقيه را 
تشكيل مي دادند از يك سو و هجوم روستاييان براي قطعه قطعه كردن 

ها  و تصرف آن) مله شركت هاي زراعي و كشت و صنعتازج(مزارع بزرگ 
ي بالا رفتن نرخ بيكاري حاصل از پاك سازي  از سوي ديگر، به اضافه

 كه منجر به ايجاد "طاغوتي ها"كارخانجات و مراكز آموزشي و ادارات از  
مشاغل كوچك و  خرده فروشي  شد، طبقه ي متوسط را به زيان طبقه ي 

 قدري متوقف شد 70 روند گرچه از اواسط دهه ي اين. كارگر تقويت كرد
ولي خرده بورژوازي به عنوان يك طبقه ي گسترده به حيات خود ادامه 

در بخش خصوصي يا دولتي ، از لحاظ  صنفي ... "اين طبقه . داده است 
عمدتاً (اعضاي طبقه ي متوسط، با استثنائات اندكي . سازمان يافته نيست

به منظور حمايت از منافع ) ن و روزنامه نگارانپزشكان، وكلا، حسابدارا
ي گذشته ،  در چند دهه. صنفي شان در انجمن هاي صنفي فعال نيستند

طبقه ي متوسط  نشان داده است كه از لحاظ سياسي مي تواند  به سرعت 
اي در انبار باروت سياست زده  نشده  مادامي كه جرقه... و ... تحريك شود 

اما هنگامي كه رو در رويي . فرمان باقي بماندگروه راضي و گوش به 
سياسي صورت گيرد،  مي تواند به سادگي به گروهي شورشي، سرخود و 
رها  تبديل شود، و به  سوي  قطب هاي سياسي در حال شكل گيري 

سطح بالاي تحصيلات شان عموما  باعث مي شود كه گروه . حركت كند
با موضع عموماٌ راديكال سياسي بزرگي از آنان هواخواه  جنبش دانشجويي 

به "اكنون اين طبقه  ) . طبقه و كار در ايران:  بهداد و نعماني  (".شوند
 شده است و با شهامت براي دموكراسي به صحنه آمده "سرعت تحريك

اي از شكاكيت قديم و شك به دموكراسي بي آبروي  است اما با ته مانده
اشيسم اسلامي در منطقه مي  در ظهور ف- 1جديد كه مواهب آن را هم 

 هم در بحران اقتصادي كه در بطن كشورهاي دموكرات  - 2بيند، 
 در - 3ها را از خانه و كاشانه به ديار گرسنگان پرتاب كرده و هم "دمو"

حمايت دموكراسي سرمايه از ارتجاعي ترين و فريبكارترين رژيم هاي 
  : كشورمي بيند واما آن چه در داخل. پوپوليستي  و مستبد و غيره 

 براي حفظ  نظام اسلامي "با برنامه" رهبران سبزپوش بي كفايت، بزدل، -1
هاي سازش با حاكميتِ هار  از طرف اين   سرمايه  ليبرال مذهبي  و زمزمه

كه با گذشت زمان علني تر مي شود و طبق پيش  ("سبزينه "رهبران 
، )نيز مي افتند) شكرخورديم(بيني سوسياليست هاي انقلابي عاقبت به 

يعني همان كساني را مي بيند كه اعجاز  ....   "رهبران  سبزاسلام "
وقتي "آسماني ماهيت طبقاتي شان را يك شبه از اين رو به آن رو كرده و 

از افاضات دكتر مرتضي  ("كنند انگار ماركس سخن مي گويد دهان باز مي
 در حيات حاكميت  را مي بيند كه"اصلاح طلباني") !!! محيط ماركسيست 

شان طي  سي سال گذشته، پدران و مادران شان را هزار هزار، بعد از 
شكنجه و تجاوز  قتل عام كردند، در ميدان آتش جنگ با عراق مثله كرده  

كه زهرا رهنور  ("برادر ها و خواهر هاي فدايي خميني"و سوزاندند، همين 
 دكتر محيط  شده، و!!!  سومين بانوي متفكر جهان "شان امروز"

به اصطلاح "؟  اين افتخار را چونان سيلي محكمي به صورت  !!ماركسيست 
ي تحريم    يعني همان سوسياليست هايي كه مرتكب گناه كبيره– "چپ

شده و به آقايان موسوي وكروبي راي نداده پس دشمنان !! انتخابات
 مي " يا كماي زياد بدون كلمه"، را مي بيند كه )مي كوبد !!! "انقلاب اند"

  !!  به به، چه شود .. خواهد  خميني  جلاد را از گور در آورد 
كه به هيچ وجه قصد ندارد ) و بازار(هاي سپاه   حاكميت فاشيسم ژنرال– 2

يك قدم عقب بنشيند و به تبعيت از ارباب خون خوارشان خميني از هيچ 
  .  جنايتي رويگردان نيست 

 از حمايت  ديگر شهر ها  محروم است  تقريبا در تهران محصور شده و– 3
 غيبت  تشكل هاي  كارگري  و سازمان هاي سوسياليتي رهبري –ت ... و 

 "جواني و نوپايي"با توجه به آن چه گفتم و عوامل ديگري چون .....  كننده
جنبش، مي توانيم  به سر گشتگي اين تركيب خود جوش كه از ويژه گي 

.                                    است،  پي ببريم  –ه انقلابي  اما ن-هاي دوران هاي  بحراني 
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمت – س

كشان است يا فقط در صورتي به نفع آن هاست كه با خواست ها و رهبري 
  ها ، شروع شود ؟آن 

    
 پرسش سوم شما اندكي متناقض است چرا كه اصولا هيچ جنبشي بر -ج

  به – چه پيروز شود چه نشود –ضد ديكتاتوري در هيچ كجاي جهان  
به اين پرسش بايد  با توجه . زيان طبقه ي كارگر و زحمت كشان نيست 

ي و آرايش  مبارزه ي طبقات)  يا سطح تكامل(به جغرافياي سياسي، كيفيت 
بينم يك بحث تئوريك بي  ولي ابتدا لازم مي. نيروهاي اجتماعي  پاسخ داد

نهايت مهم را كه به ندرت مورد توجه قرار مي گيرد به طور خلاصه مطرح 
امر  ":   مي گويد"پيش گفتار پديدار شناسي جان"هگل در كتاب  . كنم

. رسد  اتمام مياش به  اش بل كه در اجراي در واقع نه در مقصود نهايي
اش   نتيجه را هم نبايد كل برون ذات دانست، مگر وقتي كه  همراه با  شدن

اين عبارت، جان كلام  ). تاكيد ها از هگل است  ("در نظر گرفته شود
اش را بر آن استوار  ديالكتيك هگل است كه ماركس تمامي بناي انديشه

اي براي  ب وظيفهماركس با كشف قاره ي جديدي از تفكر و انقلا". كرد
اين . خود قائل شد كه همانا وحدت بخشيدن بين فلسفه و واقعيت بود 

 نيروهاي محرك انقلاب –وحدت همانا با آشكار ساختنِ سوژه ي پنهان 
. كارگران، سياهان، جوانان و نيز زنان... پديدار شد ...  پرولتاريا –آتي 
 هيچ كس پيش از ي انقلاب هستند و ي آن ها عناصر تعيين كننده همه

واقعه نمي داند كدام يك ازآن ها در يك انقلاب مشخص و ويژه، عامل 
مهم نيست كه كدام يك از اين نيروها يعني كارگران، ... نخست خواهد بود 

سياهان، جوانان و زنان نيروي انقلابي خاص باشند، كل حقيقت در آهنگ 
ن و ايجاد مناسبات ي كه سرنگوني جامعه: ي هر انقلاب نهفته است دوگانه

اين امر مستلزم بسط ديالكتيك در تماميت خود براي تك . جديد انساني
سازمان "ماركس هميشه نظاره گر آن چيزي بود كه ... تك سوژه هاست 

ي ماركس از ابتدا تا  دغدغه....  مي ناميد "طبقاتي  خودجوش  پرولتاريا
 مفهومي بود كه با عمل اكنون نئوري،. انتها اعمال انقلابي پرولتاريا بود

يا به عبارت صحيح تر، تئوري چيزي نيست كه روشن . وحدت مي يافت
برعكس، اقدامات پرولتاريا امكان آن . فكر به تنهايي ساخته و پرداخته كند

ايده ي "ژرفاي ... را به وجود مي آورد تا روشن فكر تئوري پردازي كند 
از مفهوم بورژوايي تئوري  ماركس تنها به اين دليل است كه او "تئوري

هيچ منشاء ديگري . گسسته و كارگر را در مركز كل انديشه اش قرار داده
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه به ... براي تئوري اجتماعي وجود  ندارد 

 "سياسي شدن"ي   اجازه ندهيم تا واژه" حزب پيش آهنگ براي رهبري "
اي اصلي آن در قاره ي جديد انديشه باز گشت  به معن. را از آنِ  خود كند 

ي ماركس به مفهوم از ريشه برافكندن دولت سرمايه داري و محو آن است 
  پديدار 1871به نحوي كه اشكال جديد انسان باور مانند كمون  پاريس 
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 بر خلاف روش شناخت ") .ماركسيسم و آزادي: دونايفسكايا   (". شوند 
 بيش نيست،  در "اي وسيله"روش پرسشگرانه و تحليلي كه درآن اين 

  يعني ديالكتيكي، تمايزي ميان وسيله و هدف وجود "حقيقي"شناخت 
   "...براي رسيدن به هدف  راه ديگري جز وسيله در اختيار نداريم .  ندارد

  ) . تاكيد ها  از من است.  فلسفه  وانقلاب: دونايفسكايا (
ئوريك پاسخ به پرسش شما با اين نقل قول بلند، فكر مي كنم زمينه ي ت

 نداريم اما "سياهان"ما در ايران اگر جنبش . تا حدودي داده شده باشد 
ي كارگر  ها را  در كنار طبقه توده بسيار وسيعي از جوانان و زنان و قوميت

ي رژيم ديكتاتوري مذهبي براي    سال تلاش بي وقفه30داريم كه به رغم 
  بسته ترين  مذهب جهان، با هدف تحميل ارتجاعي ترين، خرافي ترين و

توجيه ايدئولوژيك گردش سرمايه و حفظ  نظام سرمايه داري تجاري و 
نظامي، خوش بختانه در روند مقاومت هاي فردي، گروهي، محفلي،  

 سال به آن درجه از بلوغ فكري 30خانوادگي و اجتماعي، طي همين 
 پهنه ي عمل براي رسيده اند تا پتانسيل عظيم خود را در زمان خود به

و بازهم خوش بختانه، گسترش فقر . تداوم تكوين جامعه به نمايش بگذارند
و فلاكت مادي نظام سرمايه مذهبي، برخلاف بسياري كشورها، موفق نشد 

خود "ي ياس و حرمان  براند و يا گرفتار جنگ  اين نيروها را به خلوت خانه
ر و گينه و عراق و  كند  و همچون  كشورهاي سودان و نيج"با خود

جنبش كنوني با . شان را به بي راهه بكشاند و هدر دهد افغانستان توان
محتواي آزادي خواهي، دليلي بر اين مدعاست و بروز پر شكوه و عظمت 
آن فقط روشن فكراني را حيرت زده كرد كه يا  مانند رژيم همه چيز را 

 فرج و ظهور "ظر   منت"كتاب"تمام شده مي پنداشت، يا در چارديواري 
.  را به او اعلام كنند"خبر حادثه" نشسته بود تا "حضرت ماركس يا لنين

اي آزاد  هايي كه تحقق جامعه اما روشن فكران و انديشمندان و سوسياليست
 "اش در چگونگي اجراي"اش بل كه "نتيجه ي نهايي"و انساني را نه در 

ده و در روند حضور در مي يافتند، گرفتار شتاب زدگي و كم حوصله گي نش
مبارزات عيني و نظري مردم، جوانه هايي را كه در پسِ پشت جامعه جان 

 –ي سر بر آوردن آن را  نمي توانستند  گرفت مي ديدند، فقط دقيقه مي
و هنگامي  كه .  اعلام كنند"گرينويچ"  به وقت –هيچ كس هم  نمي تواند 

ضر به يراق،  فرياد نفرين   برگرفتند، حا"مادران حزن سر از سجاده ها"
: سردادند با اين تفاوت كه خورشيد  را گم نكرده بودند، اينان فرياد زدند

در زمانه اي كه . "كند خورشيد ما با خورشيد سرمايه داران طلوع نمي"
 خود مي گريزد در سرزمين ايران كه "مهد"، دارد از )دموكراسي(آزادي 

يد مي كند، انتظار استقرار همان هر مفر كوچكي كل نظام سرمايه را تهد
  حتا انتظار تحقق به - اصلا حرفش را نزنيم –دموكراسي كذايي نوع غربي 

اصطلاح دموكراسي اي در مايه هاي كشور تركيه  به دست سرمايه داري 
ايران، در مودبانه ترين كلمات، حماقت و فريب ، بيش نيست آن هم در 

ارگران و زحمتكشان  در هيئت اين مقطع از تاريخ كه نيروي عظيم ك
ي   را از مبارزه"همياري و خودرهايي"ي مبارزه  براي آزادي، ابزار   سوژه

هر .  هر روزه ي خود و از كمون پاريس و اكتبر كبير فراهم كرده است
  است از "بخشي") نظير جنبش كنوني(حركت و جنبش خودجوش 

ناي انسان باوري لغو كمونيسم  به مع"و ) هگل ("مقصود نهايي"ي  مقوله
، كه در سير پر فراز و )ماركس ("كارمزدي و  نابودي  از خودبيگانگي

اش، با شناخت  اش، در پروسه كاميابي ها و شكست هاي نشيب  طولاني
ي اين  كانون و ستاد رهبري كننده. دوستان و دشمنانش خود را مي پالايد

من اعتقاد دارم . ايه استنبرد، مراكز توليد، يعني ميدان كارزار كار و سرم
هاي سرمايه را درمقابل چشمان مان قرار داده و  تاريخ مان، تمام ظرفيت

تماميت  اين پيكر به اندازه ي كافي تشريح و آناليز شده، تا ديگر بيش از 
هايي مانند دكتر محيط  و بورژوا ) ماركيست (اين وقت خود را با لاطائلات 

اجراي امر "رج كشور به هدر ندهيم و به ليبرال هاي رنگارنگ داخل و خا
  .         بپردازيم ) هگل ("در حال شدن

چه نيروهايي  كارگر هستند ؟ و آيا مي توان  وزن طبقاتي كارگران و  –س 
زحمت كشان را در متن همين جنبش تقويت كرد ؟ آري يا نه ؟  چرا و 

   چه گونه ، و با چه شرايطي ؟
  
به اين اتفاق نظر رسيده ايم كه افرادي كه تنها   ما از تعريف كلاسيك - ج

دارايي خود يعني نيروي كارشان را در بازار به عنوان يك كالاي مبادله اي 

 در "كارگر"اين تعريفي از .  هستند"كارگر"فروشند  به سرمايه داران مي
ي اقتصاد ي سرمايه داري ست و با همان جمله تمام مي شود و  مقوله

گيرد كه شامل افراد بيكار آماده  اد  جامعه را در بر ميطيف وسيعي از آح
براي كار و  افرادي كه در مراكز توليدي و نهادهاي خدماتي مشغول به 

 تعريف "فرايند"ي كارگر به مثابه يك  شود ولي اگر طبقه كارهستند مي
ي كارگر، به مجموعه اي از  بر اين روال طبقه. شود قابل درك خواهد بود

  :ق مي شود كه افراد اطلا
   چيزي جز نيروي كار خود براي مبادله در بازار ندارند ، –الف 
   در پروسه ي توليد اجتماعي ارزشي بيش از ارزش مبادله اي خود -ب 

  مي آفرينند، 
   از ثروت اجتماعي فقط سهمي نصيب شان مي شود كه نيروي -پ 

  كارشان بازتوليد شود، 
ايه، به منافع و جايگاه اجتماعي خود    در سير رودررويي با سرم-ت 

  آگاهي مي يابد، 
   براي تحقق و كسب حقوق خود متشكل مي شود و تشكل مستقل -ث 

  خود را ايجاد مي كند و 
   با خلق ارگان رهبري سراسري منبعث از تشكلات محل كار، محل -ج 

زندگي و  شهر يا استان، قدرت سياسي سرمايه را منهدم مي كند تا 
راسي اجتماعي خويش را مستقر و به تدريج و با تداوم مبارزه ي دموك

بنا ". طبقاتي، تا محو كارمزدي و روابط سرمايه داري، خود را نيز نفي كند
ي توليد، بل كه  اش با شيوه براين طبقه را نبايد به سادگي برحسب رابطه

بايد در بسترتاريخي و تعارض اجتماعي آن با ديگر طبقات موجود درك 
  . كرد

جامعه شناساني كه ": تامپسون. پي . ي اي  از ديدگاه نو  ماركسي، به گفته
ي آن  اند و با تلاش فراوان وارد موتورخانه ماشين زمان را متوقف كرده

اند  گويند كه نتوانسته اند تا نقش طبقه را در سير تاريخ پيدا كنند، مي شده
د افراد بي شماري را با ان جاي طبقه را پيدا كنند، آن ها فقط توانسته

البته آن ها . مشاغل، درآمدها و سلسله مراتب متفاوت مشاهده كنند
ي اجتماعي يك بخش از ماشين نيست بل  گويند، چرا كه طبقه درست مي

طبقه منافع اين گروه و آن گروه . كه طرز كاركردن و حركت آن است
شين است نيست، بل كه تضاد منافع است، گرما و صداي غرش حركت ما

: محمد حسين بحراني ( طبقه ساخت نيست بل كه واقعه و حركت است ... 
درواقع تنها دوشيوه براي بررسي نظري طبقه وجود ) طبقه ي متوسط 

ازنظر ...يا بايد آن را مكاني ساختاري بدانيم يا رابطه يي اجتماعي : دارد
يش  كانون طبقه در خود مناسبات اجتماعي، پو"كلاسيك"ماركسيزم 

گان و  توليدكننده گان، و تضادها و جدال  مناسبات ميان تصاحب كننده
هايي  قرار دارد كه  فرآيند هاي اجتماعي و تاريخي را توضيح  مي دهد، 

نه . نابرابري، به عنوان معياري براي مقايسه، هيچ تكيه گاه نظري ندارد
ليسم ماركس و نه نظريه پردازان بعدي پس از او، كه به سنت ماتريا

ي طبقه بسط  تاريخي وفادار بودند، اين برداشت ماركسيستي را در باره
  ) . تجديد حيات ماترياليزم تاريخي : الن ميك سينزوود. ("ندادند

 كه بررسي مفصل جداگانه – در نگاه فوق "ي كارگر طبقه"با بسط نظري 
 اكنون قادريم از تقويت وزن طبقاتي كارگران و زحمت –اي مي طلبد 

تحريك لايه "ها پيش از  سال. ان در متن اين جنبش صحبت كنيمكش
اش را به "وزن طبقاتي"، طبقه ي كارگر ايران سنگيني  "هاي متوسط

شكل پراكنده، نشان داده است و اشتباه است اگر در خيزش اخير با ذره 
همان گونه كه در بالا اشاره كردم به دليل .  بگرديم"وزن"بين دنبال اين 

 خورشيدي، 70ي  ي توليد، از اوائل دهه گان در عرصه ش آموختهحضور دان
ها بسيار كم رنگ بود، تاثير مستقيم خود را بر  عنصر آگاهي كه در گذشته

اعتراضات فراوان اما پراكنده گذاشت ولي بايد توجه كنيم كه هيچ يك از 
 كه در اختيار سرمايه داران ليبرال مذهبي سهيم درقدرت آن -رسانه ها 

ترين اخباري از   كوچك–مان و رانده شده گان غرغروي كنوني،  بود ز
ها را به شدت  كردند و مانند امروز آن جنبش كارگران را منعكس نمي

سنديكاي هفت تپه، ، كارگران خاتون آبادمانند  (سركوب مي كردند 
، و صدها شركت واحد تهران، آموزگاران، لوله سازي خوزستان

از سوي ديگر ايجاد هر گونه تشكل مستقل ). اعتصاب و تجمع ديگر 
ي كارگر در اين خصوص دست به  ممنوع بوده و هست و اگرچه طبقه



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٤٩  104 ي آرش شماره

اقداماتي زد، ولي عدم موفقيت براي ايجاد تشكل كارگري، به اين طبقه  به 
اندازه ي سركوب مستقيم صدمه وارد كرد اما هرگز ارتجاع حاكم در هيچ 

اين نكته . را از اذهان كارگران پاك كند تشكل "ضرورت"زماني نتوانست 
اي كوچك رويش انبوه  بسيار پر اهميت است چرا كه به محض ايجاد روزنه

اين تشكلات را مي بينيم همان طور كه در روزهاي گذشته خبرهاي 
  . پراكنده اي در  خصوص باز سازي شورا و سنديكا ها به گوش مي رسد 

 در  ذهن منعكس "كارخانه"م فقط  اميدوار-شما در هيچ  محيط كارگري 
بينيد اما، به   نشاني از عدم حمايت از جنبش حاضر در خيابان نمي-نشود

تر از اين، شاهد رد توام با  شكلي بسيار محسوس، شاهد بي اعتمادي و مهم
ي هستيد كه به رغم هزاران متر مكعب "!رهبران سبز"تمسخر به اصطلاح 

هايي كه  ماركسيست(ده اي ماركسيست آب تطهيري كه پيروان ليبرال و ع
دانند و علاوه بر   مي"خيانت"ي ليبرال مذهبي را  اطاعت نكردن از سرمايه
تازه و "، يكي از افتخارات  !! " در شرايط فعلي"انقلابي خواندن اسلام 

 اعلام مي "پيام افغان" اين است كه  با صداي رسا ازكانال "جديدشان
بر سرآن ها مي ريزند،  ) - دكتر محيط- "تممن يك پوپوليست هس": دارند
شان از خون كردستان، تركمن صحرا ، دانشگاه هاي ارديبهشت  هاي دست

پاك نمي - كه همچنان ادامه دارد -  به اين سو 60 و قتل عام دهه ي 59
چنان كه  روند هم آيند و مي سال ها و دهه ها مي. شود كه نمي شود 

ماند اذهان انباشته از  روند اما آن چه مي آيند و مي شاهان و مستبدان مي
  : ست "رفته ها"تلخ و شيرين 

 و از جمله اماكني كه در آن –توده هاي مردم ايران در جاي جاي اين ديار 
 در هر سن وسالي كه باشند –جا ارزش اضافي استخراج مي شود 

شان، پليدترين حاكمان تاريخ را كه در شكل و شمايل خميني و  اذهان
انندگان رژيم او  تجسم و تجسد يافته، فراموش نكرده اند و نبخشيده گرد

اين است راز تداوم و . ندا بسيار آموخته) مهم اين جاست كه... (اند و 
كه اينان نيز در همين (ها  ي كارگر و سوسياليست اعتلاي مبارزه ي طبقه

 و پشت سر نهادن "ماركسيسم روسي" سال ضمن تمشيط خود از 30
ي خونين ، از كمون پاريس، از اكتبركبير، از ماركس، از مبارزات ها سال

، بخت يارشان است كه دارند )هزاران ساله ي مردم خود بسيار آموخته اند
ي كارگر ،  فرداي روشني  را مي  هاي انقلاب، يعني  طبقه دوشادوش سوژه

 سرنوشت بخش بزرگي از – اگر نگوييم سرنوشت جهان را –آفرينند كه 
چرا و جه گونه و با چه ": مي پرسيد . ن را دگرگون خواهند كرد جها

به همين گونه و با همين شرايطي كه ": ؟  جواب  روشن است "شرايطي
  .  در بالا خوانديم ...  و "داريم مي بينيم

 حاشيه اي - دست كم تا كنون -چرا نقش چپ در جنبش كنوني  -س  
ش چپ را در اين جنبش تقويت بوده است ؟ چه گونه مي توان  وزن و نق

  كرد ؟
   
با جرات مي توان گفت ) اگر به نقلي كه از هگل خوانديم باز گرديم  (- ج
 جز دو  مقطع  - سال گذشته 150 مردم ايران در طول "اصل جنبش"

  آن هم از لحظه اي كه سرمايه داري آمريكا و اروپا 57 و سال 42سال 
ده است ولي هميشه توسط   بو"چپ"  -رهبري را به خميني سپرد 

اما . ناكام مانده است) "راست"از جمله شوروي (  داخل و خارج "راست"
پر واضح است كه دليل ضعف .  است"چپ"ها و احزاب  منظور شما سازمان

اولين حزب . هاي نسبتا دور يافت تشكلات چپ را بايستي در  گذشته
چند "كه  )  خورشيدي1295 تاسيس -حزب عدالت (كمونيست ايران 

كاملا  ... منبع انگشت شمار تاييد مي كنند كه تركيب اعضاي حزب 
ي اجتماعيون عاميون را به سرعت  شعبه هاي قديمي فرقه... پرولتري بود 

احيا كرد ، يا شعبه هاي جديدي در شهر هاي شمالي همچون تبريز ، 
. مرند، خوي اردبيل،  خلخال، زنجان، رشت، قزوين و تهران تاسيس كرد

حزب عدالت خود ... سازمان مشابهي نيز در شرق ايران در مشهد، ايجادشد 
... دست به كار ايجاد يك ارتش سرخ  براي گسترش انقلاب  در ايران بود 

...  هزار داوطلب  توسط حزب عدالت بسيج  شده بودند 30نزديك به 
حزب ما :  بنابراين ، سلطان زاده گزافه گويي نمي كرد وقتي نوشت

ارتش ... ها دارد  ها و قزاق فداران زيادي در صفوف ارتش، يعني ژاندارمطر
. ، دهقانان بينوا تشكيل مي دهند ايران را عمدتا دهقانان و در بيشتر اوقات

  به اين دليل است كه تبليغات ما در ميان آنان با چنان واكنش مساعدي رو 

  
  
  

  
  
  

روشن فكران، كاركنان "ان ، افزون بر كارگران  و  دهقان... به رو مي شود 
توانستند به حزب عدالت   نيز مي"موسسات صنعتي و راه آهن) اداري(

  ) .ميلاد زخم : خسرو شاكري   ( "...بپيوندند 
ي  به صحنه) كه مورد حمايت استالين بود( با ورود حيدر عمواوغلي 

 زاده  هاي انقلابي سلطان سياست ايران، حزب عدالت كه با اتخاذ سياست
 گرفتار 1299مي رفت تا  تاريخ ايران را  به شكلي ديگر رقم زند ، در سال 

انشعاب و دسيسه شد و بعد از  فروپاشي، رهبر انديشمند آن توسط 
بعد از گذشت يك  دوره فترت در زمان  ديكتاتوري . استالين اعدام شد

 اي به  گرفتار بلاي حزب توده شد و ايدئولوژي اخته شده"چپ"رضا شاه، 
جاي انديشه ي ماركس توسط  دستگاه استالين و از طريق حزب توده ، 

 سرمايه "مصالح"كشان را به شكست كشاند و  مبارزات كارگران و زحمت
داري حزبي  شوروي با ابزار كمينترن، نه تنها در ايران بل كه در تمام 

ي خيزش داشت، سوسياليسم را با  كشورهايي كه طبقه ي كارگر زمينه
. دن محتوايش قرباني شووينيسم و عظمت طلبي شوروي كردتهي كر

افشاي  جنايات  و كشتار ميليون ها نفر از كارگران و  زحمت كشان 
ي ماركس از يك سو، ظهور پديده اي   شوروي و به محاق انداختن انديشه

و يكي از فريب هاي بزرگ ) يعني چه گوارا و كاسترو و رژي دبره(جديدي 
 از سوي ديگر، جوانان پرشور و از جان "مائوئيسم"قرن بيستم ،يعني 

ي ما را به عمليات چريكي سوق داد كه داستانش را ما ريش  گذشته
رشد سرمايه داري حزبي و دولتي در شوروي و چين . سفيدان به ياد داريم 

، آن ته مانده ي سمپاتي احساسي به سوسياليسم را به عرق سرد ياس 
مانور .   از كارگران شد"حزب" هرچه بيشتر تبديل كرد و موجب دور شدن

و به ) مصرف گرايي ("دولت رفاه"هاي سرمايه داري نوع غربي و فريب 
هاي مذهبي كه خود  مرحله اي از كشتار  دنبال آن  موفقيت جنبش

ها را در پي داشت نيز همراه عوامل ريز و درشت ديگر در نظر  كمونيست
 كننده بر پيكر سوسياليسم و لوث بگيريد، آن وقت به ضربه هاي نابود

كه اكنون سوسياليست ها ي جا خوش ( كردن آن در اذهان طبقه كارگر 
پي خواهيم )  كرده در محافل آكادميك را با خود بيگانه وغريبه مي ديدند 

اما تاريخ  متوقف نشد و  تضاد نيروي كار و سرمايه، حاد تر از آن بود . برد
. با اعلام پايان ايدئولوژي  نفس راحتي  بكشد كه اجازه دهد سرمايه داري 

اين بار سوسياليسم از رحم سوسياليسم مرده زاييده شد و اولين تاتي تاتي 
ي فكري و بازگشت به انديشه ي ماركس  هايش را با يك خانه تكاني جانانه

اين ضرورت، حاصل منطقي  بحران مزمن سرمايه بود كه . آغاز كرد 
گري را جهت مقابله با سرمايه  به باز انديشي ماركس پيشروان مبارزات كار
  هاي سنجيده برداشت  و روي اكنون لازم آمد گام. و رجوع به او واداشت 
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هر كلمه مكث طولاني نمود و كمون پاريس، انقلاب اكتبر، جنبش سياهان، 
، اعتصاب معدن چيان انگليس و غيره را باز 1968خيزش زنان، پاريس 

جان گرفت و ماترياليسم تاريخي، تجديد حيات "پراكسيس" : خواني كرد
يĤن و "ابژه"ي انقلاب است نه "سوژه"و دانسته شد طبقه ي كارگر . يافت

ي مبارزات كارگران حضور نداشته  روشن فكر سوسياليست اگر در پهنه
حزب نوع "باشد تا از آنان بياموزد ، ضررش كمتر خواهد بود اگر به  

ضمناٌ ، به نفع او خواهد بود اگرافكار و اوقاتش را به . ردد  بازگ"اش لنيني
 حاصل "كمونيسم"منظور تصرف قدرت حرام نكند چون به اين شكل  

 يعني "ي كمونيستي وسيله"نخواهد شد بل كه با در دست داشتن 
) چه بپسندد چه نپسندد( مبارزات "تمام مراحل"مشاركت فعال در  

  . كمونيسم تحقق مي يابد 
ي گران بهايي كه با خون دل حاصل شده، چپ در جنبش   چنين انديشهبا

ي كارگر اجازه  كنوني حضور فعال داشته و دارد اما همان گونه كه  طبقه
ندارد با پلاكاردهاي خود وارد خيابان شود و اگر شود، ارتجاع با تمام 

كند، صف مستقل چپ نيز به همان  اش رودي از خون جاري مي زرادخانه
مورد تظاهرات دانشجويان سوسياليست كه . (وشت دچار مي شودسرن

ي دانشگاه  شجاعانه شعارهاي كمونيستي بر افراشتند، با آن كه در محدوده
ظاهر شده و با فرود و فرازهايي ادامه دارد با خشونت سركوب شده و 

همان طور  -سرمايه داري  مذهبي ).  اند بسياري از پيشروان آن در زندان
خواهد اشتباه شاه را تكرار   به هيچ وجه نمي-ا و بارها اعلام كردهكه علن

هاي ايدئولوژي ارتجاع تشيع به راحتي  وجه  ترين مقوله وقتي اساسي. كند
حفظ حكومت : خميني گفته است(المصالحه بقاء حكومت اعلام مي شود 

و اي كه به تبعيت از  پيامبر  ، انديشه)تر است اسلامي از فروع دين واجب
امامانش  بريدن سر هزاران هزار انسان را  ثواب  و كليد دخول به بهشت 

تر از  هر  مي خواند، وقتي عباي سرمايه بپوشد، صد بار قسي القلب
ي ديگري، تعرض به حوزه ي اخذ ارزش اضافي را به خاك و خون  انديشه

اين دايناسورها و فسيل هاي از گور بر آمده ، رنگ هاي . خواهد كشيد 
ياه و سبز تهوع آور خودي هاشان را تاب نمي آورند، عاقبت دشمن س

 سال، 30ضمنا بايد در نظر داشت كه بعد از !  واويلا... هميشه سرخ شان 
ست كه در چنين مقياس وسيعي پا به صحنه گذاشته و  اين اولين جنبشي

با گذشت زمان و سبك سنگين كردن آن چه به دست آورده و آن چه از 
، به اين نتيجه خواهد رسيد كه اگر قرار است گام هاي تازه اي دست داده

براي كسب آزادي بردارد ، لازم است نيروهاي تازه اي را نيز به صحنه  
دعوت كند و براي رهايي از سر درگمي و مدون كردن شعارها، خود را 

گيرترين  سازمان دهد و ياران كارگر و تشكلات سوسياليستي را كه پي
هستند به ياري بخواند و با رها كردن رنگ و عنوان سبز، يعني انقلابيون 

طرد كامل سران اصلاح طلب، رهبران تشكلات كارگري را به رهبري 
ي حساس و سرنوشت  سوسياليست ها اكنون در مرحله. جنبش بگمارد

سازي قرار گرفته اند و لازم است از تمام امكانات ارتباطي خود در جهت 
 اين واقعيت كه  بدون حمايت از كارگران و زحمت تبليغ و جا انداختن

ي شان هر روز با سرمايه داران و رژيم   كه براي نان خالي سفره-كشان 
 اين جنبش – سال حقوق نگرفته اند 3سرمايه  درگيرند و بعضا تا 

خودجوش در پراكندگي و پريشاني خود فرسوده خواهد شد و راه به جايي 

كارگران ايران زماني . ه برداري را به عمل آورند نخواهد برد ، حد اكثر بهر
با صفوف متشكل و فشرده به خيابان خواهند آمد كه ببينند پلاكارد ها و 
شعارهايي در راستاي استيفاي حقوق و نان خانواده شان به چشم و گوش 

رسد، تشكيل شوراها و تشكلات شان مورد حمايت جوانان و زناني كه  مي
ار گرفته و از تعرض عمال لومپن رژيم ، در امان اند  و به خيابان آمده قر

 يعني سرمايه داران سير كه تشنه ي قدرت اند تا "دم هاي جنبش"
اين درس ها را به نوعي ، . هاشان راحت تر ببلعند ، بريده شده اند  لقمه

نمود آن  دارد  . گيرد و به كار مي بندد   گرفته و دارد مي"چپ ايران"
 خورشيدي زاده شد، 70كودكي كه در اوايل دهه ي . دنمايان مي شو

اش را دارد تجربه مي كند، نگاهش  اكنون دوران بسيار حساس نوجواني
                 ... !  كنيد 

با تجربه اي كه از انقلاب بهمن داريم و درس هايي كه ازشكست آن  -س 
 چه مي گرفته ايم ، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد

            توان كرد ؟
 57قيام سال .    فكر مي كنم پاسخ اين پرسش در بالا داده شده است- ج

در همان روزهاي اول علل شكست را در يافت و درس هاي لازم را گرفت 
داري جهاني به ويژه سياست مداران آمريكا كه خميني را از  ولي سرمايه

اي كه غيبت و  فاده از فرصت طلاييها پيش آماده كرده بودند و با است سال
انحراف سوسياليست ها از يك سو، و نا آگاهي توده هاي مردم كه 

ي فرهنگ و آزادي  ي عرصه ها از جمله پهنه ديكتاتوري پهلوي در همه
را  حاكم مستبد ) يعني خميني(انديشه از سوي ديگر، فراهم كرده بود، او 

يوه هاي سركوب و به خاك و مطلق معرفي و تحميل كرد كه  راهكار و ش
خون كشاندن باز خيزي مردم را خوب بلد بود، و  مهم ترين و  كاراترين 

هايي كه از خطاي  با درس(ابزار شكست دادن انقلابي را كه  تازه داشت 
ي جنگ با عراق  شروع مي شد، در گشودن جبهه) همين ديروز گرفت

تاگون و كاخ سفيد را ارتجاع  مذهبي كهنسال كه  دانش سياسي پن. يافت
هايي داشت كه  بسياري از آن "نعمت"جنگ :  با خود داشت، اشتباه نكرد

اولين نعمت، يعني ايجاد فضاي سكوت . ها  براي خود ارتجاع قابل باورنبود
آميخته  با ياس و وحشت، فرصت گران بهايي را فراهم نمود تا  هزاران 

اين . د و آب از آب تكان نخوردكارگر، سوسياليست و انقلابي را قتل عام كن
اي از آگاهي دست يافتند  گان در خلال چند ماه به چنان درجه جان باخته

و امپرياليسم ) نماينده بورژوازي تجاري(هاي خميني  كه متوجه توطئه
  را افشا كردند و رژيم تازه از راه 57شدند و خيلي سريع  فريب بهمن  

ها و انقلابيون،   لذا كشتار سوسياليستي پرتگاه بردند ، رسيده را به لبه
  .شرط  بقاي رژيم كافي بود 

 كه به سرعت تفكر و انديشه ي خود را از - هم  سازمان هاي روشن فكري
  قلع و قمع شدند، هم -كردند  رسوبات ماركس روسي و چيني پاك مي

كه پر وزن ترين شان شوراي  مسلح كاركنان نفت و -شوراهاي كارگران 
 به قول بني صدر در همان روز اول جنگ -مردم كردستان  بودشوراهاي 

، و هم سنگر انقلاب يعني كردستان با بمباران هوايي و هجوم "ماليد"
با اين مقدمه مي توان . زميني و اعدام هاي دسته جمعي از هم پاشيده شد

 را به كار 57گفت جنبش خودجوش كنوني، پاره اي از يادمان هاي قيام 
 تداوم و تكوين خود، همت و كوشش افراد،  سازمان ها، احزاب گرفته و در

، كه اكثرا در ) "آرش"از جمله (و جمعيت هاي اهل فرهنگ سوسياليست 
 بوده و اتفاقات آن را به ياد دارند، لازم است فاكتور هاي ذيل را كه 57قيام 

 سال گذشته اند ، به طور مرتب و خستگي ناپذير به 150چكيده ي تاريخ 
وش جنبش كنوني برسانند تا هم از پسرفت آن ممانعت كنند ، هم گ

element هاي نظري را جهت رشد و هدايت  درست و پيروزي جنبش  
  : نمايان كنيم 

 پيروزي جنبش فقط و فقط در گرو حضور شوراهاي كارگري ، محل – الف
و شهرهاست كه تمام آزادي خواهان را متشكل و جنبش را سازمان دهي و 

  . ري كنند رهب
   لذا در ساعات فعلي ، شعارهايي به كار گرفته شوند كه به شكلي هم - ب

سازشكاران و اصلاح طلبان را بيرون كند هم خواهان ايجاد شوراهاي بند 
الف شود و از شورا و سنديكا و تشكلات كارگران و زحمت كشان كه وجود 

  . دارند حمايت و آن ها را تقويت كنيم 
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ع خانواده هاي زندانيان سياسي و جان باختگان و همچنين    در تجم- پ
در تجمعات كارگران كه براي دريافت حقوق معوقه شان تلاش مي كنند 

  . شركت و با كمك مالي مبارزات آنان را تقويت كنيم 
  .   مبارزات زنان و دانشجويان را با حضور حداكثري حمايت كنيم - ت
با هر وسيله ي ممكن به گوش تمام   اخبار اتفاقات و تجمعات را - ث

  . مردم ايران و جهان برسانيم 
   شهامت خود را با ديدن آزار زنان توسط پليس به خاطر حجاب يا هر - ج

موضوعي نشان داده و به پليس تعرض كنيم و با سردادن شعار آن ها را 
  . دور كنيم 

ان سياسي     با شعار نويسي يا در تجمعات خواستار برچيده شدن زند- چ
  .  و لغو كامل اعدام شويم 

   يكي از نمود هاي مشخص و مثبت جنبش كنوني اين است كه - ح
اين ويژه گي را در تاريخ ايران فقط در جنبش ( غايب است "رهبر كاريزما"

اين وجه قابل توجه را با شعاررهبري جمعي جنبش ) . مشروطه سراغ داريم
ايي از كارگران سوسياليست و  كه شور"سازمان كاريزماتيك"توسط  

  .انقلابي ست ، شكل دهيم 
مانند جمهوري (    با استدلال و كار روشنگري ، ناسيوناليسم ايراني - خ

   .را از چهره ي جنبش پاك كنيم ) نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران : ايراني و يا 
 به همين ترتيب آن رگه هاي كم جان مذهبي موجود در جنبش را - د
  . صفيه كنيم و اجازه ندهيم مرجعيت تشيع بار ديگر جان بگيرد ت
  اغراض و سياست هاي سرمايه داران اپوزيسيون را در هر لباس و - ذ

  . شكلي افشا كنيم 
 چه از دهان چپ  و چه از زبان – هرگونه حمايت از اصلاح طلبان  - ر

را تحليل و  –راست و يا از دستگاه هاي تبليغاتي كشورهاي سرمايه داري 
  . رسوا كنيم 

 چهره ي كريه حاكميت به اندازه ي كافي در انظار مردم افشا و بي - ز
اعتبار شده و اين ، فرصتي براي سوسياليست ها و آزاديخواهان فراهم 
آورده كه بيشترين نيروي خود را  صرف تمشيط  نواقص و كمبود هاي 

  . خود كند 
 رژيم كه با ادامه ي فعاليت هاي ي هاي جنگ افروزانه   عليه سياست- س

اي پرورده مي شود   خيالي خامنه"دشمن"اتمي دامن زده مي شود ، يا در 
تبليغ كنيم و در طول حيات ديكتاتوري مذهبي سرمايه، در هيچ انتخاباتي 

  .   آن را تحريم كنيم " فعالانه "شركت نكنيم و 
هد بود گلويش را  رژيم به هر وسيله اي كه متشبث شود ، قادر نخوا- ش

از چنگال  بحران اقتصادي  كه منجر به تعميق بيشتر جنبش  مي شود 
اين بحران ها شرايط مناسبي براي سوسياليست ها فراهم كرده . رها سازد 
(  يعني آگاه گري سوسياليستي را در هر تمام لحظه ها "علني"ي  تا مبارزه

  يعني در محافل 
به كار گرفته و ) تفاقي ، محل كار و غيره دوستانه ، خانواده ، تجمع هاي ا

  به شدت قابل " دانستن "احساس تشنگي توده ها براي  . پيش ببرند 
  . لمس است 

 مبارزين و تلاش گران – به خصوص – خورشيدي 70از اوايل دهه ي 
ي مبارزه نظري براي تعميق فرهنگ  سوسياليستي ، با ترجمه ي  عرصه

ي ماركس ، كارستان عظيمي  ندان پيرو انديشهآثار ماركس و آثار انديشم
و در اين رزم بسياري از اين عزيزان ، يا جان دادند يا به شكنجه . كرده اند 

بينش روشن جوانان ، دانش جويان و زنان امروز . گاه و زندان برده شدند 
كه در خيابان و ديگر پهنه هاي مبارزه حضور دارند ، مديون مترجمين و 

ي است كه در كار خود بسيار دانا ، مسلط و پي گير بوده اند مولفين شريف
لازم است در محضر اين مبارزان راه . و همچنان در كار فرهنگ آفريني اند 

خون دلي كه خوردند چشم نسل انقلاب . آزادي سر به احترام فرود آوريم 
باز آتي را بر بسياري از پيچيده گي ها و روابط پنهان اجتماع ايران و جهان 

براي فردايي انقلابي آماده :  و با اطمينان مي توان گفت . كرده و مي كند 
  .باشيم

  . پيروز باشيد 
*  

  

  

  
 استبداد سي ساله ي حاكم

  
 تابان به شش پرسش آرش. ِ ف پاسخ

  
  

   :پاسخ  اول
در مورد دلايل و خصلت اين جنبش تا به حال بسيار گفته و نوشته شده 

دلايل مبارزه ي . ازه اي بر آن ها اضافه كردو شايد مشكل باشد چيز ت
استبداد سي ساله ي حاكم كه كشور ما را از : مردم ساده و روشن است

همه جهت به عقب رانده و در پرتگاه فاجعه قرار داد، لاجرم در نقطه اي 
شايد در حقيقت اين پرسش صحيح . مي بايست با عكس العمل مواجه شود

همه سياه كاري، سركوب، فقر، فساد و تبعيض تر مي نمود كه عليرغم اين 
حالا . چرا جامعه بر نمي خاست تا به مسبب همه ي اين ها اعتراض كند

جرقه ي آن را تقلب انتخاباتي زد كه مي توانست به . جامعه برخاسته است
اين شكل آشكار و تحقيرآميز صورت صورت نگيرد و چنين مردم را تحقير 

است هاي تحقيرآميز بعدي مسئولان حكومتي كه اما اين تحقير و سي. نكند
  .مورد اعتراض بودند، صبر مردم را لبريز كرد

خصلت اصلي اين جنبش را درست همان چيزي تعيين مي كند كه 
خصلت اساسي حكومت و وضعيت جامعه ي ايران در سي سال گذشته 

اصلي ترين خصلت . بوده است، يعني سركوب و لاجرم اعتراض به آن
يكي از مهم . وني خصلت دموكراتيك و آزادي خواهانه آن استجنبش كن

آزادي «ترين چالش ها در پيش روي آن نيز، دركي است كه از اين 
هر چند همه ي نيروهاي وسيع . قرار است بر آن حاكم شود» خواهي

شركت كننده در اين جنبش، بر خصلت ضدديكتاتوري و بالطبع آزادي 
ما به خوبي و از همين امروز پيداست كه در خواهانه ي آن تاكيد دارند، ا

بر اين » آزادي«عين حال جدال سنگيني براي آن كه كدام درك از 
گرايش هاي مختلف . جنبش حاكم شود نيز هم زمان در جريان است

سياسي در جنبش كنوني در عين اينكه در مقابله با استبداد حاكم فعلا 
.  بيش مشابهي را دنبال نمي كنندهمراه شده اند، اما هدف هاي الزاما كم و

به عنوان اصلي » ولايت فقيه«اختلافات هم به طور عمده به نقش و جايگاه 
عده اي خواهان ولايت فقيه . ترين خصوصيت رژيم كنوني باز مي گردد

اصول «مشروطه در برابر ولايت فقيه مطلقه و اجراي به قول خودشان 
ده ي ديگري خواهان برچيدن قانون اساسي هستند و ع» مغفول مانده ي

. بساط ولايت فقيه و استقرار يك جمهوري عرفي و سكولار و كاملا انتخابي
هر چه جنبش بيشتر جلو آمده است، وزن نيروي دوم كه در ابتداي آن 

  .ناچيز مي نمود، بيشتر شده است
به اين تعبير مي توان اين موضوع را كه تاكنون بارها مورد تاكيد قرار 

اساسا يك جنبش چندصدايي، » جنبش سبز«رست شمرد، كه گرفته د
رنگين كماني و به اين تعبير ملي است و يكي از مهم ترين دلايل دوام آن 
هم همين خصلت چندگانگي آن است كه پايه هاي اجتماعي آن را بسيار 

  .گسترده كرده و از گروه ها و اقشار خاص و معيني فراتر برده است



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٥٢  104 ي آرش شماره

  :سوال دوم
است، » جنبش طبقه ي متوسط« ارزيابي كه جنبش موجود من با اين

اين صحيح است . ادعايي كه به كرات ان را مي شنويم، كاملا مخالف هستم
كه در جنبش فعلي طبقات متوسط و حتي بخشا مرفه جامعه نقش 
بيشتري دارند و موتور حركت ها به شمار مي روند، اما اين جنبش يك 

 سوال اول تاكيد كردم يك جنبش ملي جنبش عمومي و همان طور كه در
است، زيرا آزادي در كشور ما يك خواست عمومي و ملي است كه اقشار 

وقتي گفته مي شود اين . بسيار وسيع و متنوعي از آن بهره مند مي شوند
جنبش، جنبشي است متعلق به طبقه ي متوسط و خواست هاي آن، اين 

امعه ي ما خواست اقشار فكر را تقويت مي كند كه خواست ازادي در ج
متوسط و مياني جامعه بوده و به طبقه ي كارگر و اقشار زحمتكش مربوط 

اين فكر صددرصد اشتباه است و باعث جدايي هاي بي اساس و . نيست
فوق العاده زيانبار و مهلك بين نيروهاي اجتماعي آسيب ديده از حكومت 

قشار متوسط ضروري آزادي، به همان ميزان كه براي ا. استبداد مي شود
از اين . است، براي طبقه ي كارگر و زحمتكشان ايران هم ضروري است

نظر خواست بركناري استبداد و استقرار جمهوري دموكراتيك در ايران 
در . خواست اقشار گسترده اي از جمله كارگران و زحمتكشان هم هست

 از فقر و شرايط فعلي اين بخش از مردم به دليل سطح آگاهي پايين تر كه
شرايط سخت تر زندگي ناشي مي شود و همچنين درگيري مرگ و زندگي 
با مشكلات معيشتي زندگي خود، كمتر امكان و فرصت آن را داشته اند كه 
در اين حركت مشاركت كنند، اما همين مشكلات معيشتي انگيزه ي قوي 

  .نداست كه سرانجام آن ها را به مشاركت فعالتر در جنبش جاري ترغيب ك
در مورد محتواي آزادي هاي سياسي و دموكراسي البته هميشه جهت 

تا زماني كه نيروي محركه ي . گيري هاي مختلفي وجود داشته باست
جنبش را به طور عمده طبقات متوسط تشكيل بدهند، طبيعي است كه 
سمت گيري آزادي خواهانه ي جنبش بيشتر متوجه و محدود به آزادي 

 و فردي باشد، اما به همان نسبت كه اقشار هاي سياسي، اجتماعي
زحمتكش جامعه بيشتر درگير جنبش ضداستبدادي بشوند و در آن نقش 
فعالتري بر عهده بگيرند، طبيعتا خواست هايي كه مي خواهند به آزادي 
محتواي اقتصادي و عدالت جويانه هم بدهند، بيشتر مطرح خواهد شد و 

  . هم خواهند شدشعارهاي دموكراتيك، عدالت طلبانه
  

  :سوال سوم
طرح چنين سوالي از سوي مجله اي مثل آرش، اندكي دور از انتظار و 

مگر مي شود جنبش ضدديكتاتوري به نفع طبقه ي . تعجب برانگيز است
كارگر نباشد؟ طبقه ي كارگر و زحمتكشان ايران از ديكتاتوري بيشتر از هر 

 مهم ترين دليل آن هم قشر و نيروي اجتماعي ديگري لطمه مي بينند و
همين است كه امروز آن ها بدترين وضعيت زندگي را در جامعه ي 

اگر در نزد برخي از اقشار، وجود ديكتاتوري به طور . ديكتاتوري ايران دارند
عمده تهديدي بر ازادي سياسي و اجتماعي و فردي آن هاست، در نزد 

يق اجتماعي و طبقه ي كارگر همه ي اين ها هست و ناعدالتي هاي عم
طبقه ي كارگر ايران براي دفاع از منافع . معيشتي هم به آن اضافه مي شود

طبقاتي خود بيش از هر نيروي ديگري به آزادي نياز دارد و اين جزو 
الان بخش هاي بزرگي از طبقه ي كارگر ايران . بديهيات زندگي آنان است

د و هر اعتراضشان ماه هاست نمي توانند حتي دستمزد خود را دريافت كنن
در كدام حكومتي كه دموكراسي برقرار . به اين منظور هم سركوب مي شود

باشد و كارگر حق اعتراض داشته باشد، چنين پديده ي عجيبي مي تواند 
حتي اگر قرار است كارگر استثمار بشود، در جايي استثمار . به وجود آيد

 زيرا در ان جا مي .بشود كه حق اعتراض داشته باشد، صد بار بهتر است
از اين رو اين طرح اين پرسش عجيب . تواند به وضع خود اعتراض كند

است كه آيا طبقه ي كارگر در مبارزه ي ضدديكتاتوري ذينفع است يا 
  خير؟ 

آزادي، خواست طبقه ي كارگر است، بنابر اين اين جنبش با خواست 
هم بر آن طبقه ي كارگر بيگانه نيست، مي تواند خواست هاي ديگري 

اضافه شود، اما كساني كه از كارگران دعوت مي كنند كنار بكشند چون 
طبقه ي «آن ها شروع نشده است، يا جنبش » با خواست«اين جنبش 

است، همان هايي هستند كه حتما آزادي را خواست طبقه ي » موسط
» رهبري«روشن است با چنين نحوه ي نگرشي آرزوي . كارگر نمي دانند

رهبري را كسي به كسي تقديم .  كمي خنده دار مي نمايدكردن جنبش
رهبري مبارزه را بايد بتوان در جريان مبارزه به دست آورد، بنابر . نمي كند

اين كنار ايستادن تا نوبت به رهبري كارگران برسد، موضوعي است كه هيچ 
  .وقت اتفاق نخواهد افتاد

  :سوال چهارم
شامل چه نيروهايي هستند، من از ورود به اين بحث كه كارگران 

خودداري مي كنم زيرا هر پاسخي به آن داشته باشيم، در وظيفه ي 
امروزي ما كه شركت فعالانه در اين جنبش و كمك به موفقيت ان است، 

تقويت وزن طبقات زحمتكش در اين . ذره اي تفاوت ايجاد نمي كند
مي توان . جنبش نيز فقط با تشديد عددي حضور آن ها فراهم نمي شود

جنبشي را در نظر گرفت كه نيروي اصلي آن را كارگران و زحمتكشان 
مگر تا به حال در . تشكيل بدهند، اما يك جنبش عميقا فاشيستي باشد

هايي بوده ايم؟ تقويت حضور » جنبش«جمهوري اسلامي كم شاهد چنين 
اقشار زحمتكش در جنبش دموكراتيك در كشور ما به طرح سياست ها و 

 هايي كه منافع اين بخش ها را تامين كند و ميزان تاثير اين خواسته
  .سياست ها در سطح جنبش بستگي زيادي دارد

قطعا مي توان چنين حضوري را تقويت كرد و براي آن دو عامل ذهني و 
عامل ذهني آن خود كارگران پيشرو و روشنفكران طرفدار . عيني لازم است

ين عرضه قبل از همه بايد اين فكر در ا. عدالت اجتماعي و سياسي هستند
كنار گذاشت و كوشيد زمينه » اين جنبش به كارگران مربوط نيست«را كه 

هاي ذهني را كه مانع شركت موثر كارگران در اين مبارزات مي شود، از 
هر چند آزادي مهم ترين نياز طبقه ي كارگر است، اما به دلايل . ميان برد

روع مبارزه ي خود از طرح چنين خواسته مختلف، كارگران معمولا براي ش
خواست ها و مطالباتي كه مي تواند كارگران را به . اي شروع نمي كنند

ميدان مبارزه بكشاند، در قدم اول خواست هاي صنفي و معيشتي معين 
است و از اين رو با طرح چنين خواسته هايي در سطح جنبش، مي توان 

ا براي شركت در اين مبارزات جلب زمينه هاي علاقمندي بيشتر كارگران ر
كرد و در اين مبارزه است كه خواست هاي آزادي خواهانه و عدالت جويانه 

  .با هم پيوند خواهند خورد
تحليل هاي . اما از نظر عيني، چشم انداز اميدواركننده اي وجود دارد

كارشناسان اقتصادي اين است كه كشور ما از نظر اقتصادي وارد يك دوره 
وضعيت كارگران و اقشار زحمتكش از اين هم كه . اني مي شودي بحر

هست سخت تر خواهد شد و دولت كودتا، قادر نخواهد بود اقتصاد و بحران 
انتظار مي رود با فرا رسيدن اين وضعيت ما . اقتصادي را مديريت كند

شاهد گسترش بيشتر مبارزات كارگري باشيم كه قطعا به دلايل اقتصادي 
شد اما در برابر سركوب، خواه ناخواه با مبارزه ي آزادي خواهانه آغاز خواهد 

من فكر مي كنم كه در آينده نزديك، تركيب اجتماعي . پيوند خواهد خورد
فعلي جنبش دچار تغيير خواهد شد، كارگران و زخمتكشان بيشتري به آن 
خواهند پيوست و دامنه ي اجتماعي آن بسيار وسيع تر خواهد گرديد و به 

زان حضور بيشتر آن ها، بي توجهي هاي فعلي جنبش نسبت به مي
مشكلات صنفي و معيشتي و طبقاتي كارگران و زحمتكشان هم تا حدودي 

  .جبران خواهد شد
  

  سوال پنجم
براي نقش ضعيف جنبش چپ در جنبش كنوني مي توان دلايل مختلفي 

  .را در نظر گرفت
 وجود همين ديكتاتوري اولين دليل كه غالبا هم به آن اشاره مي شود،

. است كه چماق آن بيشتر از همه متوجه نيروها و سازمان هاي چپ است
سركوب مداوم و كشتارهاي وسيع، نيروها و سازمان هاي چپ در جامعه ي 

ديكتاتوري و سركوب دائم به ان ها اجازه . ما را بسيار ضعيف كرده است
 بدهند و بتوانند نداده است كه نيروهاي خود را سازمان داده و رشد

تشكيلات مناسبي ايجاد كنند و از همين نظر در شروع جنبش مردم، آن 
  .ها در وضعيت و موقعيت كاملا ضعيفي قرار داشته اند
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دليل ديگر كه باز همه به آن اشاره مي كنند، اختلافات و پراكندگي هاي 
ا را از بسيار گسترده اي است كه در بين نيروهاي چپ وجود دارد و آن ه
اين . اتخاذ تاكتيك هاي مشترك و ايجاد فعاليت هاي مشترك باز مي دارد

بخشي از آن اختلافات ايدئولوژيك و . اختلافات ريشه هاي زيادي دارد
چپ ايران هنوز نتوانسته است . سياسي و بخشي از آن مسائل رواني است

 در اثر زخم هايي را كه از انقلاب بهمن خورده است و شكاف هايي را كه
نيروهاي چپ در سال . آن دوران در صفوفش ايجاد شده است جبران كند

هاي نخست انقلاب متاسفانه رو در روي هم قرار گرفتند و كارشان به 
تخاصم و دشمني كشيد و اين فضاي رواني از بين نرفته است و همچنان 

ي اين هم يكي از اين دلايل م. بر فعاليت هاي امروز ما سنگيني مي كند
  .تواند باشد

به اين دلايل مي توان جدا شدن چپ از فعاليت در محيط واقعي كشور 
چپ به دليل سركوب و البته اشتباهات خود، از ريشه ي . خود را اضافه كرد

خود جدا شد و اين جدايي به آن خصلتي بسيار ذهني بخشيده است و آن 
در اين . استرا درگير جدال هاي دروني و كهنه و سابقه دار خود كرده 

محيط احساس تفاهم، نزديكي و آمادگي براي گذشت و سازش كه از 
درجه ي . اصول اساسي فعاليت هاي مشترك است، بسيار ضعيف است

آمادگي چپ در خارج از كشور براي همكاري هاي مشترك، بسيار پائين تر 
  .از درجه ي آمادگي نيروهاي چپ در داخل كشور است

چپ در ايران در . ه موضوع ديگري توجه كرددر كنار اين ها بايد ب
اين خصوصيات . مجموع خود هم بسيار آرمان خواه و هم ايدئولوژك است

باشد و خود را به » سياسي«باعث شده است كه چپ بسيار از سطح انتظار 
مبارزه ي سياسي قواعد . طور مستقيم درگير مبارزه ي سياسي كند

 سازش، توافق، مدارا، عقب نشيني مبارزه ي سياسي يعني. خودش را دارد
و پيشرفت، اما چپ ايران در بخش بزرگي، به دليل خصلت هاي ايدئولويك 
و بسته ي خود آمادگي همه ي اين ها را ندارد و غالبا در حاشيه ي 

به همين دليل هم . سياست زيست مي كند و نمي تواند به متن وارد شود
متفاوت ضعيف عمل مي كند و غالبا در نوسازي خود و درك شرايط نو و 

به . راه حل هاي مطابق شرايط تكوين يافته و تغيير كرده ي جامعه ندارد
اين دليل كه چپ در ايران پاي واقعي در سياست ندارد، دچار تشتت هاي 
سياسي و ايدئولوژيكي زيادي است كه آن را به پاره هاي مختلف تقسيم 

  .آن كم مي كندكرده و باز هم از دامنه ي تاثير و نفوذ 

اين ها شايد از جمله دلايلي است كه مانع ايفاي نقش موثر از سوي 
  .نيروهاي چپ در جنبش كنوني مي شود

اگر ما خود تا به حال براي رفع اين نقيصه ها كمكي به خود نكرده ايم، 
حالا مردم و جنبش دموكراتيك به كمك ما آمده اند و فرصتي استثنائيي 

شرايط بيش از . كه ما بتوانيم از حاشيه بيرون بياييمرا فراهم كرده اند 
پيش براي چپ فراهم شده است، آن چه مي ماند تصميم خود ماست كه 
بخواهيم بر گروه گرايي ها، كينه هاي تاريخي و ساخته هاي ذهني خود 
غلبه كنم و به نيرويي مشترك و متحد تبديل شويم كه در متن حوادث 

  .كه حتي بيشتر از گذشته به حاشيه رانده شويمتاثير گذار باشد يا اين 
  

  سوال ششم
يك منظور از شكست . از شكست معاني مختلفي را مي شود برداشت كرد

براي اين كه چنين شكستي روي . مي تواند سركوب جنبش فعلي باشد
ندهد، در درجه ي نخست حفظ اتحاد بين صفوف مختلف جنبش و آن گاه 

 بخش هاي تابه حال بي تفاوت، ناظر و گسترش اين صفوف به طوري كه
در اين عرصه بايد به اين . حتي مخالف را در بر بگيرد، اهميت زيادي دارد

نقش بسيار » خيابان«نكته توجه داشت كه در رويارويي مستيقيم، هر چند 
بزرگي دارد و تظاهرات خياباني مي تواند در ادامه ي خود حكومت را با 

يشتري مواجه سازد، اما مبارزه فقط در خيابان بحران ها و دشواري هاي ب
  . جريان ندارد

تجربه هاي ديگر نشان مي دهد حكومت هاي ديكتاتوري وقتي فرو مي 
پاشند كه سيستم اداري و اقتصادي آن ها فلج مي شود و فلج شدن 
. سيستم اداري و اقتصادي غالبا با اعتصاب هاي توده اي محقق مي شود

ا به آساني يك كشور را فرا نمي گيرند و معمولا از چنين اعتصاب هايي ام
پي مبارزات و تظاهرات خياباني فرا مي رسند و به كار سازمانگرانه و 

اهميت ماندن توده ي مردم در خيابان . آگاهانه ي پرحوصله اي نياز دارند
ها و ادامه ي اعتراضات خياباني براي فرسايش قدرت حكومت كودتا، براي 

  .نه هاي مثبت اعتصاب عمومي اهميت زيادي داردشكل كيري زمي
در عين حال جنبش دموكراتيك بايد آمادگي عقب نشيني ها و پيش 
روي هاي به موقع را داشته باشد و مسير خود را يك خط مستقيم فرض 

  . نكند
برتري و توفق رواني بر دشمن و حفظ روحيه اي كه حكومت به هر 

، از جمله شروط لازم براي شكست طريق مي خواهد آن را در هم بشكند
خوشبختانه در مردم ما در طي هفت ماهه ي . نخوردن و پيروز شدن است

گذشته اراده ي پيروز شدن شكل گرفته است و اين موضوع بسيار مهمي 
براي مردمي كه بخواهند پيروز شوند، موانع يك به يك از پيش رو . است

  .برداشته مي شود
يعني انواع . كال غيرمستقيم تري روي دهداما شكست مي تواند به اش

سازش ها باعث شود كه جنبش مردم ايران نتواند به هدف اصلي خود كه 
بركنار كردن حكومت اسلامي و تشكيل يك جمهوري غيرمذهبي و 

زمينه هاي يك چنين سازش هايي في نفسه در . دموكراتيك است برسد
يران كه نقش فرادستي را در به ويژه در ا. هر مبارزه و انقلابي وجود دارد

شرايط فعلي در سطح هدايت اين جنبش نيروهايي ايفا مي كنند كه خود 
براي جلوگيري از يك . جزيي از جناح هاي حكومت هستند و يا بوده اند

چنين چشم اندازي، طبيعي است كه مهم ترين عامل تشكل و آمادگي 
ن جنبش يعني نيروهاي دموكرات و سكولاري است كه به هدف اصلي اي

بركناري حكومت اسلامي و تشكيل يك جمهوري دموكراتيك وفادار 
به همان ميزان كه تاثير اين نيروها در جنبش فعلي بيشتر شود، . هستند

خطر انواع سازش هايي كه هسته ي اصلي آن قرباني كردن نيروهاي 
هاي » خودي«سكولار و دموكرات جامعه و ايجاد نوعي سازش و توافق بين 

در اينجا كار آگاهگرانه ي . كومت خواهد بود، ضعيف تر مي شودح
مستمري لازم است و دشواري و حساسيت اين كار نيز در اينجاست كه 
بايد به صورتي انجام شود كه در عين حال به تضعيف مبارزه ي 

در اين جنبش ضدديكتاتوري و ايجاد شكاف در بين نيروهاي متنوعي كه 
  .حضور دارند، نيانجامد

*  
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  كور رنگي تاريخي
  

  ! آرش"تايي6" سوال 6 محمد قراگوزلو به پاسخ
  
هاي شماست كه در متن يك اين هم لابد از آن دست هوشمندي. 1ج

گنجانيد و به يك مفهوم چهارهندوانه را به سوال چهار پرسش سوزان مي
 باني رادروازه. گذاريدزمان در يك دست ما مييي اكروباتيك و همشيوه

چنين . تصور كنيد كه مجبور است چهارضربه را در آنِ واحد مهار كند
ي دروازه را در سه سطح شود كه اندازهكنترلي به ويژه زماني دشوار مي

. يي و جهاني بسنجيدهاي متغير داخلي، منطقهگسترده و با مقياس
- شكلي  نحوهدلايل، خصلت اصلي،خواهد دشواري تحليلي كه مي

 يك جنبش اجتماعي را ارزيابي كند، به همين دوامگي نهگو و چهگيري
من ! گيرم يك روي آن سهل باشد و روي ديگرش ممتنع! گي استپيچيده

اين مباحث را طي ده ماه گذشته در متن يك سلسه مقالات مبسوط و 
. پردازمام و اين جا فقط به چند نكته ميهاي مفصل توضيح دادهمصاحبه

 من اين جنبش را امتداد منازعات پسا انتخاباتي ميان ابتدا بايد بگويم كه
دانم و از همين نظرگاه سلبي به اين گرا نميطلب و اصولدو جناح اصلاح

هاي اين اعتراض مستمر در عمق رسم كه دلايل و ريشهموضع اثباتي مي
 با وجود انواع -و تداوم آن دوام گاه ي ايران جريان دارد و خاستجامعه
 دقيقاً در - مخرب جريانات ليبرال گر دولتي و فعاليتمرعوبهاي روش

كه بعضي از اگر دعوا بر سر انتخابات بود، چنان. همين قضيه نهفته است
گويند، قضيه بايد هاي سكتي غيركارگري ميها و چپطلبان و ليبرالاصلاح

دانند كه دقيقاً يك روز بعد از همه مي. يافتتاكنون فيصله مي
يي سلامت و صحت يي طي بيانيهاالله خامنهآيت)  خرداد23 ("باتانتخا"

 با –) يك هفته بعد(خرداد / 29اين تاييد در نمازجمعه . آن را پذيرفت
 تاكيد شد و -ي انتخابات  به نتيجهوجود تظاهرات و اعتراضات گسترده

 حتا –تاكنون نيز به دفعات از سوي ايشان و ساير مقامات ارشد نظام 
هر عقل سليمي .  مورد ابرام قرار گرفته است–طلبان هايي از اصلاحبخش

هاي حاكميت آشنا باشد، به خوبي كه اندكي با سياست دولت ايران و روش
و ) صدرمانند بني(نژاد داند كه نه تجديد انتخابات، نه بركناري احمديمي

 اند؛ مطلقاًنه تمكين به شرايطي كه كانديداهاي معترض پيش كشيده
 كه در قبول –گرايي پراگماتيستي حتا اوج مصلحت. پذير نيستامكان
در . تريم مجال بروز ندارد در شرايط كنوني كم- رخ نمود 598ي نامهقطع

 "راي من را پس بده" و "راي من كجاست"كه جا ديگر صحبت از ايناين
و دقيقاً به همين . يي بيش نيست شوخي كودكانه" درصدت كو؟63"و 
جاي ) 88(بينيم كه اين مطالبات به تدريج و از اواخر مرداد بب نيز ميس

امري كه . دهد مي–تر  و البته راديكال–هاي ديگر خود را به طرح خواست
هاي پشت پرده و بعضي توافقات پيدا و نظر از لابيبندي آن صرفصورت

شناختن  موسوي و به رسميت 17ي  از جمله بيانيه–پنهان ميان دو جناح 
گيرم . طلبان معترض نيز هست مورد تاييد اصلاح-دولت از سوي كروبي 

به . گردد معترضان باز مي"ساختارشكن"ي اضطراب ايشان به رفتار همه
ي مشهور بار ديگر جملهي كساني كه منتظرند؛ يكيك عبارت همه

 بازي صفر و يكي! اند بشنوند؛ كورخوانده"صداي انقلاب شما را شنيدم"
طلبان ربط اصلاحهاي بيپراكنيحل آن نيز در نامهشروع شده است و راه

هاي بينيگانه و صدگانه و خوشگانه و دهداخلي و خارجي و شروط پنج
. خواه و سكولار قابل تصور نيستي جمهوريي چپ ليبرال شدهابلهانه

ولتي ي دسو نتيجه تمام شده است و از يك"انتخابات"دانند كه همه مي
پذير نيست و از سوي ديگر شمارش آرا به خيابان ارجاع گرديده آن برگشت

از . خوردبه همين سبب نيز حوادث يكي پس از ديگري رقم مي. است
 آذر و 16 آبان و 13پيمايي روز قدس و مرداد هاشمي تا راه/26نمازجمعه 

 اين هاي مكررو ميان پرده)  دي6(بالاخره زدوخوردهاي خونين عاشورا 
گي مويد آن است كه ماجرا فراتر از نزاع بر سر يك تقلب همايش، جمله

ي بينانهوجوي يك تحليل واقعكنم در جستمن فكر مي. ستانتخاباتي
هاي صوري و آمپريك بايد نگاه نگريسياسي اقتصادي به جاي سطحي

ي نظام در دهه. ي گذشته معطوف كنيمخود را به عمق حوادث دو دهه
گيري از فضاي امنيتي جنگ و شرايطي كه وانست به اعتبار بهره ت60

آميز بچه مجاهدها در ستيز و به تبع آن ميليتاريسم فاجعهراديكاليسم عقل
تقصير نبودند؛ كل مطالبات دموكراتيك انقلاب بهمن به وجود آوردن آن بي

ك و از ئولوژيي به شدت ايدهجامعه.  را قلع و قمع و خود را تثبيت كند57
 68االله خميني در سال  پس از درگذشت آيت60ي ي دهههمه سو بسته

 –ها پايان جنگ و لزوم ترميم ويراني. ي ديگري شدبه تدريج وارد مرحله
 نظام را كه پيروزمندانه از –در واقع بسترسازي براي انباشت سرمايه 

ي هي نيروهاي مخالف خود بيرون آمده بود به فاز توسعسركوب كليه
رفسنجاني و پيدايش جريانات تكنوكرات و عروج هاشمي. اقتصادي كشيد

گي مشهور شدند، پيامي بود خطاب به بوروكراتي كه به كارگزاران سازنده
ما براي : محتواي پيام اين بود. اشداري جهاني و نهادهاي وابستهسرمايه

سم كه با  فراموش نكنيد نئوليبرالي.ايمادغام در اقتصاد جهاني آماده
تاچريسم و ريگانيسم از درون جنگ سرد، سربلند بيرون آمده بود و 

خواند؛  را رجز مي"پايان تاريخ"گير غوكان پر غوغاي ي نفسقصيده
. سازي و يك قطبي شدن دنيا را در دستور كار قرار داده بودسياست جهاني

- همفارلين نشان داد كه ارتباطات لازم براي بسطرو شدن ماجراي مك
بانك جهاني و صندوق . داري آمريكا به عمل آمده استكاري با سرمايه

. هاي وام را گشودندتر درِ كيسهبازي هر چه تمامالملل با دست و دلبين
 چيزي شبيه مدل -ي اقتصادي با هدف ادغام در اقتصاد جهاني توسعه

) ليسم نابنئوليبرا(ها و بازارگرايي مطلق  از طريق تعديل قيمت-اندونزي 
 57گراي قبل از انقلاب بورژوازي آرمانآغاز شد و هرچه پيش رفت، خرده

جا بحث ديگر در اين. ي تمام عيار بورژوازي تبديل كردرا به يك طبقه
ها بود و طي پيرامون مهملاتي كه يك دوره نشخوار مباحث رويزيونيست

 مدرن، صنعتي و ها از بورژوازي ملي، كمپرادور، تجاري، سنتي، بازار،آن
شد، سخت دفاع مي!) امپرياليسم؟! (طلبِ ضد استكبارالبته استقلال

بيست سال پس از آن دوران ! شگفتا: در افزوده. (رسدمضحك به نظر مي
ي اصلاحات  پشت موسوي و جبهه"چپ"هنوز نيز جماعتي تحت عنوان 

پاي نگرو كه نيست س. كنند دفاع مي"بورژوازي ملي"راه افتاده و از 
يي مرتضا هاي انقلاب دو مرحلهحساب پارادوكس! يي استاكثريتي و توده

 كه –رفسنجاني شكست طرح تعديل اقتصادي هاشمي.) محيط فعلاً بماند
داري جهاني به عنوان منجي ايران معرفي شده بود از سوي مجامع سرمايه

- مسالمتو گويا قرار است يك بار ديگر طرح نجات ديگري را در روند حل
 به يك مفهوم شكست بورژوازي ايران –آميز بحران كنوني عملياتي كند 

 49شان زير بار تورم كشاني بود كه گُردهشكست كارگران و زحمت. نبود
 ييي بود كه محدودهداران نوكيسهپيروزي سرمايه. درصد خم شده بود
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دبي و تورنتو گذاري خود را از تهران تا كشي و سرمايهسازي و اتوبانبرج
اضافي و استثمار روبه فزوني فراتر برده و به بهاي خون نيروي كار و ارزش

اين بورژوازي . ي جديد بورژوازي ايران را شكل داده بودندكارگران؛ طبقه
ميسزي ـ كرد و به اقتصاد فوني اقتصاد كاملاً مدرن عمل ميدر عرصه

هايي كه د بود و برخلاف چپبازار آزاد مقيد و معتق) مكتب اتريش(هايكيِ 
ي بافند در عرصههنوز از دعواي سنت ـ مدرنيته مباحث صنار يك غاز مي

واضح . ي عقلاني پارلمانتاريسم بورژوايي وفادار بودسياسي نيز به شيوه
است كه پارلمانتاريسمي كه تاكنون در ايران صورت بسته است برخلاف 

 نوعي پارلمانتاريسم بسته، سكتي هاي ليبرالي و بورژوايي غرب،دموكراسي
و برآمده از الكتروكراسي است كه حتا به قواعد ارتجاعي ليبرال دموكراسي 

هاي نشينيبه لحاظ فرهنگي نظام به يك عقب. نهدغرب نيز وقعي نمي
بالاخره مجلات آدينه و گردون و دنياي سخن . ارزش دست زدمقطعي و كم

حمد خاتمي و عبداالله نوري و مصطفا م. شدي سلام منتشر ميو روزنامه
معين شبه ليبرال وزراي ارشاد و كشور و علوم بودند و فتواي قتل سلمان 

معاون (عطااالله مهاجراني !  يكن و غير دولتي اعلام شده بودرشدي كان لم
العمر  در سوداي ايجاد كرسي رياست جمهوري مادام–) پارلماني هاشمي

سو به ي ليبرال دموكراتيك از يك مĤبانه با ژست جنتلمن-براي هاشمي 
المثل طي  في–كرد و از سوي ديگر ي نيما كومك ميبرگزاري كنگره
 ناسزا " گزند باد" شاملو را به جرم ماركسيست بودن، به–پلميكي با من 

حسين كرباسچي شهردار اريستوكرات تهران، دستي به سر غلام. گرفتمي
چند اتوبان و گلُ كاري از يك طرف و و صورت شهر كشيد و با تاسيس 

ي همشهري از طرف ديگر؛ كوشيد به مفاهيم شهروند شيك انتشار روزنامه
با ! هاي حقوقي بدهد و به رشد شهرنشيني كومك كندنشين جنبهجردن

-اين... ي فردوسي وچهارتا فرهنگسرا، آزادي ويدئو در كنار برگزاري هزاره
با منسوخ شدن ) فرهنگي(گر پازل توسعه گونه وانمود گرديد كه ضلع دي

. هاي سنتي و محوريت فردي و حاكميت خردگرايي كامل شده استارزش
ها كمي بالا رفت و كسي گير سه پيچه نداد، تا وانمود شود كه سريروي

هدف اصلي چنين  "!شهر در امن و امان است! خلايق آسوده بخوابيد"
گذاري مستقيم مايههايي به طور مشخص جذب سرگزاريسياست

 تحول در سيستم بانكي، تثبيت سازمان برنامه و بودجه، .خارجي بود
 در شرايط متعارفي – به ويژه آلمان –گسترش مناسبات تجاري با اروپا 

درگيري هاشمي با جناح سنتي روحانيت مبارز پس از ... اما. رفتپيش مي
هاي ا با بلندپروازي نهادهانشعاب كارگزاران، مخالفت مجلس پنجم و بعضي

 باند مخوف "يخودسرانه"رفسنجاني، زماني كه با عمليات به اصطلاح 
راه شد و به يك سلسله ترورهاي داخلي و خارجي منجر سعيد امامي هم

از . را ناكام گزارد) تعديل و ادغام ("توسعه"هاي گرديد؛ بسياري از طرح
وني نهاده بود و از ي اقتصادي مردم رو به فزيك طرف مطالبات معوقه
هاي اوليه به ترين نيازهاي دموكراتيك و آزاديسوي ديگر پاسخ به ابتدايي

 در جواب به همين دو مولفه جنبش دوم خرداد. بست خورده بودبن
ي طرح توسعهشكل گرفت و ) پاسخ به نيازهاي اصلي بورژوازي ايران(

دهي  سامانيهاي ليبرالي را در كنار برنامهسياسي يا دموكراسي
ي مدني جان لاكي بورژوايي براي مهار جامعه.  به ميان نهاداقتصادي

هاي خاتمي شكل گرفت و در همان سال اول رانيجنبش كارگري در سخن
- يي نشان داد كه حل مساله به اين سادههاي رنجيرهعروج دو خرداد قتل

ي سلام و مه به كوي دانشگاه متعاقب تعطيلي روزناواقعه حمله. گي نيست
 روز يك 9 كه خاتمي به هر – 78 تير 18درپي پس از ماجراهاي پي
. انبار شد به نحو عجيبي روي هم تل–ها تعبير كرده است بحران از آن

ي بزن و بكوب كوي دانشگاه به محكوميت سرباز بندي قضايي فاجعهجمع
ر نهايت تراش ختم گرديد، تا د ببرزاده به جرم سرقت يك ريشعروج علي

ي ناكام ي سياسي كه قرار بود پيش قراول استمرار برنامهشعار توسعه
طلبان كه با تشويق اصلاح. ي اقتصادي شود، پوچ از آب در بيايدتوسعه

 از نهضت آزادي تا –نشين هاي وطني و فرنگي ليبرالطيف گسترده
ده طلب و سكولار و چريك فدايي سابق ليبرال شخواه و سلطنتجمهوري

 را در دستور كار خود قرار داده بودند؛ وقتي "ايران براي ايرانيان" شعار –
ناكام ماندند و از پس حفظ ) شوراي اول(ي شوراي شهر تهران كه در اداره
برنيامدند، در نهايت از رو رفتند و از ) سعيد حجاريان(ئولوگ خود جان ايده

جمهور در ايران يك سريي"گوي خود به اين نتيجه رسيدند كه زبان سخن

ذيل  رندي 1388 خرداد 22در آستانه انتخابات ."چي بيش نيستتداركات
به اعتبار ادعاي آقاي خاتمي "يكي از مقالات من كامنت گذاشته بود كه 

   "گزارند؟چي را به راي ميكجاي دنيا مقام تداركات
ي ي هشت سال توسعهي اقتصادي هاشمي به اضافههشت سال توسعه

كه بايد دولت ايران را در نظام اقتصادي اسي خاتمي نتوانست چنانسي
 1384داري غرب ادغام كند و با شليك سوم تير سياسي جهان سرمايه

شكل كارگزاراني ـ مشاركتي انباشت سرمايه . سوخته و نسوخته جا رفت
تر شد و دقيقاً در روزگاري داري ايران عميقنيمه كاره ماند، بحران سرمايه

داري هاي مونتاريستي نئوليبرالي در سطح كشورهاي سرمايه سياستكه
تر از  بحراني گسترده–هاي بحران جديدي را شكل داده بود متروپل نطفه
 دولت جديد ايران در راستاي – كه هنوز ادامه دارد 1929ركود بزرگ 

گيري اساسي هاي مكتب شيكاگو به يك تغيير جهتسازي تئوريعملياتي
ها كه توسط كارشناسان ي شوك درماني آزادسازي قيمتنسخه. دست زد

 براي ادغام اقتصاد ايران پيچيده شده و در اوج 2003بانك جهاني در سال 
. كاري خاتمي روي زمين مانده بود؛ بار ديگر احيا شدناكارآمدي و محافظه

بايد از اين نسخه كه به دكترين شوك ميلتون فريدمن مشهور است مي
درست مانند . ك طيف يا جريان اقتدارگرا و نظامي علمياتي شودطرف ي
كه از با اين تفاوت كه خاتمي نه فقط سالوادور آلنده نبود، بل. 1971شيلي 

عروج دولت نهم دقيقاً برايند . شدداري غرب نيز حمايت ميسوي سرمايه
 بر طرح تحول اقتصادي كه با سماجت دولت و غلبه. چنين فرايندي است

رمق فراكسيون لاريجاني، توكلي، باهنر، از تصويب شوراي نگهبان نتقاد بيا
داري ميليتانت ايران است كه گويي به نيازهاي سرمايهگذشت، محور پاسخ

ي فلاكت نهايي كارگران و خواهد با سوبسيد گرفتن از مردم و بهامي
طي . ي جديد انباشت سرمايه را عملياتي كندكشان، عبور از دورهزحمت

ي اصلي دولت اجراي همين طرح بوده است، پنج سال گذشته كه دغدغه
به طور آشكاري ميليتاريزه شدن فضاي اجتماعي كشور، براي برخورد با 

بارها تمرين ) هاشوك ناشي از افزايش تهاجمي قيمت(عواقب اين طرح 
هاي واردات محور دولت نهم كه عملاً ها، سياستعلاوه بر اين. شده است

-كارسازيهاي اقتصادي، بيبه تعطيلي صنايع، ركود تورمي در تمام بخش
هاي هاي گسترده و تعميق خط فقر انجاميده به يك سلسله نارضايتي

- نمي. ي متوسط دامن زده استگسترده در ميان فرودستان و حتا طبقه
 هزار تومان 900هزار تومان و خط فقر 263ي حقوق كارگران شود پايه
-از سوي ديگر و به جز اين آشفته. معه در امن و امان بسر بردباشد و جا

هاي فراوان اقتصادي، دولت نهم و دهم به ترز عجيبي مدار حداقلي گي
ترين مجالي حتا براي ابراز وجود هاي فرهنگي را بسته و كمآزادي

. ها؛ نهادهاي مدني و احزاب سياسي خودي نيز نداده استمطبوعات؛ گروه
-يرآميز با زنان به اتهام پوشيدن چكمه و مانتوي كوتاه، ستارهبرخورد تحق

جناب سروان "نژاد به تعبير احمدي(دار كردن دانشجويان معترض 
ي نامشخصي كه در سفرهاي استاني ، توزيع پول نقد در ميان توده!)"شدن

ها و فعالان مستقل تر برخورد با تشكلشوند، و از همه مهمگِرد مي
ر روزافزون بر كارگران از طريق تحميل قراردادهاي سفيد كارگري، فشا

هاي نئوليبرالي در مجموع به نارضايتي وسيع سازيامضا و خصوصي
از . ي متوسط انجاميده استكشان و اقشارِ انبوه طبقهكارگران و زحمت

- اعم از اصلاح-گان بورژوازي پرو غرب ايران سوي ديگر حذف كل نماينده
ي تمام  به سود سلطه-... ها، شبه سكولارها ومذهبيها، مليطلبان، ليبرال

هاي ديگري از نارضايتي را دريچه) مدل چيني(عياري بورژوازي ميليتانت 
ي اين عرصه ريسك بالاي ترين ضربهكم. به سوي دولت گشوده است

- گذاري مستقيم؛ فرار و اعتصاب سرمايه و در نتيجه شكست طرحسرمايه
ها اگر امواج مخرب بحران بر تمام اين. ولت بوده استهاي اقتصادي د

توانيم نه گاه مياقتصاد جهاني و كاهش درآمد نفت را نيز جمع بزنيم آن
كه با ي كشور ترسيم كنيم بلزدهفقط دورنمايي از وضع كنوني و بحران

بندي جنبش اعتراضي مردم انداز قادريم به تعليل دلايل شكلهمين چشم
-توجه داشته باشيم كه جنبش. آن طي ده ماه گذشته بپردازيمو استمرار 

  . كنندهاي اجتماعي خود انگيخته نيز يك شبه و ناگهاني ظهور نمي
  
ماهيت طبقاتي "يي مستقل تحت عنوان من البته در مقاله -2ج

ام و افزون به تجزيه و تحليل اين مهم پرداخته"جنبش اجتماعي جاري
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با اين همه براي مكتوم . راي گفتن ندارمبر آن مباحث حرف زيادي ب
. كنمنماندن اين پرسش، ضمن ارجاع به آن مقاله، بر چند نكته تاكيد مي

 مشهور شده است، انواع و اقسام "سبز"به نظر مي رسد در جنبشي كه به 
جريانات ارتجاعي و انقلابي به شكل گرايشات تشكيلاتي و فردي حضور 

د ضمن اعمال هژموني خود، تبعاً از منافع كنندارند و هر كدام سعي مي
ي سو ناظر به اين نظريهاين حكم من از يك. طبقاتي خود نيز دفاع كنند

تاريخ تمام جوامع تاكنون «علمي ماركس و انگلس در مانيفست است كه 
، و از سوي ديگر معطوف به حكمي »ي طبقاتي بوده استتاريخ مبارزه

ه افراد ياد نگيرند در پس هر يك از مادام ك"درست از لنين است كه 
 و وعيدهاي اخلاقي، ديني، سياسي و اجتماعي جملات، اظهارات و وعده

وجو كنند، در سياست همواره قرباني منافع طبقات مختلف را جست
  »...ي فريب و خودفريبي بوده و خواهند بودسفيهانه

  )7 ص، كليات، چاپ چهارم،19سه منبع و سه جز ماركسيسم، جلد  (
خواهم بگويم اگرچه ي علمي و معتبر ميدر تلفيقي از اين دو نظريه

بورژوازي جنبش اجتماعي جاري، به طور مشخص با مطالبات مقطعي خرده
 پيوند خورده است، اما )يي از رفاهدموكراسي مستقيم و درجه(ايران 

با بورژوازي ليبرال . شودنقش طبقات ديگر نيز در آن به وضوح مشاهده مي
يي ي مستقيم و گاه حاشيهيي از جريانات سياسي به شيوهطيف گسترده

هاي نظير منظورم از اين جريانات مشخصاً گروه. در اين جنبش شركت دارد
، نهضت آزادي، )ي مشاركتجبهه+ گي كارگزاران سازنده(طلبان اصلاح

ومي و ها و انواع ترندهاي قخواهان، ناسيوناليستها، جمهوريملي مذهبي
هاي ليبرال شده خواهان، سكولارها، چپيي و مذهبي، مشروطهفرقه

هستند كه در توافق با هم، يا اتحاد نانوشته ... و) هاييها و تودهاكثريتي(
ي واضح است كه وزن سياسي اين جريانات و اندازه. اندوارد صحنه شده

ميان دو نكته اما در اين . سان نيستشان بر حوادث جاري يكتاثيرگذاري
  :مسلم است

كل اين جريانات ارتجاعي هستند و منافع بوروژازي ايران را . الف
  .كنند ميگينماينده
 از سوي –ئولوژيك ي اختلافات ايده با وجود همه–كل اين جريانات . ب

شوند و در نهايت به مند آن حمايت ميداري جهاني و مدياي قدرتسرمايه
براي مثال . گيرندي واحد ضد انقلاب قرار ميهلحاظ طبقاتي در يك جبه

گروه پنج نفري مهاجراني، كديور، گنجي، بازرگان، سروش، اگرچه خود را 
خواند اما در تحليل طبقاتي در كنار طيف فرخ جرياني ملي و مذهبي مي

. نشيندنگهدار و علي كشتگر و بابك اميرخسروي و خاوري و خانبابا مي
افع طبقاتي اختلاف چنداني ميان عبدالكريم راستش من از منظر من

سروش تازه سكولار شده با مسعود رجوي سكتاريست يا اسماعيل نوري 
ها با اين اظهارنظر شك ندارم كه خيلي. بينمعلاي نوسكولاريست نمي

گويي، به ي خود را به روي من خواهند كشيد و به جاي نقد و پاسخدشنه
. مهم نيست. نام قرار خواهند دادسبك و سياق گذشته مرا آماج دش

شود و جرياني كه مشكلش با سكولار شدن جامعه و حكومت ايران حل مي
رود لابد به وضع فعلي آذربايجان و تركيه و قبرس و به دنبال كار خود مي

-خيلي از گروه. دهدنيز رضايت مي... ي جنوبي و فيليپين و اندونزي وكره
دانند و به تبع اين داري نميران را سرمايهي ايهاي معترض اصولاً جامعه

بعضي هنوز . نظر مهمل اعتباري براي تضادِ كار ـ سرمايه قايل نيستند
برخي . مشغول سواكردن دعواي سنت ـ مدرنيته و حق ـ تكليف هستند

-داري به سر مينيز به زعم خود درگير گريبان دراني از ارتجاع پيشاسرمايه
باري مسايل . ان سوداي ائتلاف با بورژوازي دارندبرند و در سويداي وجودش

بخشي از . شودها و خزعبلات پوپر و نوزيك حل نميبافيما با اين تئوري
آوردند و بخشي ديگر در پوست اين جماعت اداي واسلاو هاول را در مي

آلترناتيو ادبيات اين آقايان البته گوركي، ناظم . اندشغال لخ والسا رفته
واقعاً اگر . ميلان كوندرا و هرتامولر است. اگون يا شاملو نيستحكمت و آر

شد، دليلي نداشت كه خواهان حل ميي ما با مواضع فعلي جمهوريمساله
حتا رضا پهلوي و داريوش . از شاپور بختيار و كريم سنجابي عبور كنيم

خواهي و پرچم سه رنگ شير  هم امروزه از سكولاريسم و مشروطههمايون
اختلاف . كنندي عزيز دفاع ميرشيد نشان و اين مرز پرگهر و گربهو خو

مانيفست مشروطه خواهي منوچهر گنجي وجمهوري خواهي اكبر گنجي 
  ي اين ي همهدغدغه. تعجب نكنيد. شان نهفته استفقط در نام كوچك

  
  

  
  

از . داري غرب استآقايان احياي ژانر ديگري از نظام سلطه به روش سرمايه
ي گان خود خوانده به عنوان نماينده–محسنِ مخملباف و سازگارا دو 

زاده و عباس ميلاني، همه و همه با اندك رضا نوري تا علي–جنبش سبز 
داري ي توليد سرمايهبندي مجدد شيوهاهميت، براي آباختلاف ناچيز و بي

هاي اند و منتظرند در اولين فرصت اغتشاش نئوكنسرواتيستصف كشيده
يليتانت حاكم به بازار آزاد و فرهنگ ليبرالي را جبران كنند و با سعي م

-ي كارگران را هموار سازند و ارتفاع قلهكشي از گردهبليغ خود مسير تسمه
-هوده نيست كه چريك فدايي دههبي. تر را ارتقا دهندي كسب سود بيش

لاه از سر طلبان كطلبان و اصلاحبه احترام سلطنت) فرخ نگهدار(ي پنجاه 
  !صبح بخير: گويددارد و با لبخندي معنادار به مسعود بهنود ميبر مي

هاي پيدا و  جنبش است كه از قضا به دليل حمايتوجه ارتجاعياين 
در مقابل . داري غرب، از پتانسيل قابل توجهي برخوردار استپنهان سرمايه

. ده استي كارگر صف كشيترديد چپ كارگري و طبقهكل اين جبهه؛ بي
ي كارگر به منظورم از صف كشيدن البته به اين مفهوم نيست كه طبقه

كه ماركس در فقر فلسفه  چنان–يي براي خود و مستقل صورت طبقه
گذشته از سمپاتي كارگران به وجوه .  به ميدان آمده است–تئوريزه كرده 

-طبقهدموكراتيك و مطالبات غيربورژوايي جنبش قدر مسلم اين است كه 
 اين نظر به مفهوم .ي كارگر ايران در متن اين اعتراضات حضور ندارد

اما كيست . نفي حضور فردي كارگران در جريان اعتراضات خياباني نيست
كه نداند پتانسيل واقعي كارگران اتميزه و غير متشكل تا حد يك بقال و 

 يهاي مختلفي از طبقهي كارگر، بخشدر غياب طبقه. كندبنا سقوط مي
به جز بورژوازي ليبرال كه منافعش با . اندبورژوازي به ميدان آمدهخرده

ها به خطر افتاده، واقعيت اين است كه اعتلاي قدرت نئوكنسرواتيست
يي از بورژوازي نيز در اين ماجرا به دنبال كسب اعتبار و تثبيت درجهخرده

 و – گفت توانبه اين ترتيب مي. ي خويش استمطالبات متراكم و معوقه
ست پرنوسان، با ظرفيت  كه جنبش اجتماعي جاري جنبشي–پذيرفت 

هايي در عصر امپرياليسم و به خصوص چنين جنبش. يي و دموكراتيكتوده
اما اين . اندهاي پساامپرياليستي مترقيسازيي تعفن جهانيدر هنگامه

 كشيده بورژوازي به مسلخهخواهي با هژموني يافتن بورژوازي و خردترقي
يي شلوغ، بدون برنامه و بورژوازي طبقهجا كه خردهاصولاً از آن. شودمي

پلاتفرم مشخص است، نه فقط قادر به كسب قدرت سياسي و تشكيل 
پاندوليسم . كه حركاتش نيز به شدت اُفت و خيز استدولت نيست، بل

ي بورژوازي و جنبش اجتماعي جاري كه در حد فاصل مبهمي از طبقه
زند دقيقاً به همين ي كارگر سرگردان است و به راست و چپ ميطبقه

يي از اعتراضات كنوني در  عمدهشما در نظر بگيريد كه بخش. دليل است
ترين جنبش ترين شرايط از راديكالبينانهدر خوش. ها جريان دارددانشگاه

شود؟ به نظر من هيچ؟ بر منكر آوردي حاصل ميدانشجويي چه دست
داري، كه تضاد اما در عصر سرمايه! واهي جنبش دانشجويي لعنتخترقي
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ي طرف پيروز دعواست، اصليِ كارـ سرمايه، در نهايت تعيين كننده
هفت . ي طبقاتي ندارندنيروهاي غيرمولد نقشي استراتژيك در مبارزه

هشت ماه زدوخورد دانشجويان و پليس يونان در نهايت به كجا رسيد؟ 
-آقا عبدالكريم سروش پيدا ميربي آدمي از جنس حاجدر يك روز س. هيچ

. فرمايد دستور تعطيلي دانشگاه را صادر ميشود و با حكم انقلاب فرهنگي،
شود، چنان پايين كشيد كه تا ي دانشگاه و كلاً توليد علم را مياگر كركره

. شود تعطيل كردمدتي آب از آب تكان نخورد، در مقابل توليد مادي را نمي
كل اروپاي . ست يك روز كارگران شركت گاز روسيه اعتصاب كنندكافي

. افتدهاي روسيه اتفاقي نميي دانشگاهاما با اعتصاب همه. زندغربي يخ مي
لطفاً من را جاي امام محمد غزالي و روساي دادگاه گاليله نگذاريد و به اين 

به ياد داشته . الفلاسفه، با معياري ضد علمي ننگريدرديف تهافتنظر هم
ي طبقاتي سخن باشيم كه قرار بود از تركيب طبقاتي جنبش و مبارزه

رو از همين منظر ضمن ارج نهادن به جنبش دانشجويي پيش. وييمبگ
خواه فقط در اتحاد آنان با تحقق مطالبات دانشجويان ترقيمعتقدم 
 اين صورت ره بر جايي  در غير.پذير خواهد بودي كارگر امكانطبقه

  .نخواهد برد
  
ي ديگري به آزادي ي كارگر بيش از هر طبقه شك نكنيد كه طبقه-3ج

ترين داري حاكم شده است، كثيفدر سه قرني كه سرمايه. از داردني
از . اندها ابتدا آزادي بيان و حق تشكل كارگران را نقض كردهديكتاتوري

تا خروشچفيسم ) داري دولتيسرمايه(بناپارتيسم تا فاشيسم، از استالينيسم 
جام از ، از خمرهاي سرخ تا يلتسينيسم، و سران)داريراه رشد غيرسرمايه(

تاچريسم ـ : نئوليبراليسم(داري معاصر هارترين شكل ديكتاتوري سرمايه
ي كارگر وارد شده ترين خسارت مادي و معنوي به طبقهبيش) ريگانيسم

تا كودتاي فرانكو و ) 1871كمون پاريس (از شكست كمونارها . است
 داغ و يي بساطپينوشه و ماركوس و شاه، هر جا كه ديكتاتور پاچه ورماليده

داري را پهن كرده است، اولين قربانيان و نخستين درفش خود و سرمايه
يي معلوم است كه تحقق هر درجه. اندها و كارگران بودهگان چپاعدام شده

قيد و بند واقعي به هاي بييي ـ شورائي و استقرار آزادياز دموكراسي توده
تشكل صنفي كارگري آزادي براي فعاليت فلان . ي كارگر استسود طبقه

 حتا اگر بر چسب سنديكاليسم، اكونوميسم و تريديونيونيسم نيز بخورد –
ي ي كارگر و انكشاف مبارزه باز هم گامي به پيش براي اتحاد طبقه–

معلوم است كه . يابي پرولتري استطبقاتي كارگران در راستاي سازمان
 نيروي كار، تا بتواند تر و حداكثرِ اسثتمارِبورژوازي براي كسب سود بيش
جا كه قادر باشد، بندد و تا آني كارگر ميدرهاي آزادي را به روي طبقه

هاي وجود دولت. كندتر ميشرايط محيط كار و معيشت كارگران را سخت
 –هاي نئوليبرالي عقب نشستند سازي كه با يورش خصوصي–كينزي 

بش چارتيستي ي جناز برهه. مرهون مبارزات مستمر كارگران است
گي كارگر اروپايي  فرانسه، اگر زنده70 و 60ي ها دههانگلستان تا انقلاب

ها گسترش يافته است، اندكي بهتر شده و آزادي تا حد فعاليت اتحاديه
تعليل اين مهم كه چرا . ي كارگر بوده استصرفاً به اعتبار مبارزات طبقه

ي ربه نكرده است، در حوصلهي كارگر بار ديگر انقلاب بلشويكي را تجطبقه
ترين دليل اين ماجرا به هپولي شدن يياما بي ترديد پايه. بحث ما نيست

ي جنبش كارگري مبارزات كارگران و انحراف و تخريب ريل و مصادره
توسط انواع و اقسام جريانات و گرايشات اپورتونيستي و بورژوايي مربوط 

داري ن دليل ساده به عروج سرمايهمبارزات كارگران لهستاني به اي. شودمي
غرب انجاميد كه يك جريان بورژوايي كثيف و سردرآخور امپرياليسم در 

-خواهم بگويم هر جنبشي با هر ميزان ترقيمي. متن آن هژموني يافته بود
ي كارگر متشكل و متحد قرار خواهي دموكراتيك، اگر تحت هژموني طبقه

اگر كارگران به شكل . و دره خواهد شدنگيرد، در نهايت به سود بورژواي د
ي سياسي يي براي خود وارد ميدان مبارزهمنسجم و در قالب طبقه

اقتصادي نشوند، اين جنبش صد سال ديگر هم در قالب اكسيونيسم ادامه 
اين نكته را هم اضافه كنم كه در . داشته باشد؛ راه به ديهي نخواهد برد

از بورژوازي ملي هذياني بيش سخن گفتن داري نه فقط عصر سرمايه
ي كارگر براي اتحاد يا ائتلاف با كه فراخوان به طبقهنيست، بل

ي آخر را جهت  اين مولفه.گرايانه استبورژوازي نيز پلاتفرمي انحلال

ها و استحضار مرتضا محيط و دوستان منشويك ماب گفتم وگرنه اكثريتي
ي بورژوازي ملاً به زائدهها كه از بيست و هشت، نه سال پيش عييتوده

-شان به فراموشي سپردهي كارگر را در ذهن پوسيدهاند و طبقهتبديل شده
-تر، غنيمتيدوپارازيت از گريبان جنبش كارگري كم. و اين خود بهتر. اند

  !ست
  
يي و  چيزي شبيه اين پرسش شبكه- در خلوت - روزي از شاملو -4ج

خواهي نپرسي و نشنوي تو كه مي! تقربون"گفت . يي را پرسيدمچند طبقه
چهار سوال كه هر كدام . حكايت شماست!  حالا قربونت"!پرسي؟چرا مي

ست يا قرار است به روشن شدن ست؛ واقعاً سركاريمحل كلي منازعه
هاست كه موضوعي كومك كند؟ در پاسخ به بخش اول پرسش شما؛ سال

اند بعضي كوشيده. تاده استكني راه افتر از رو كمها دعوايي بيشميان چپ
و جماعتي ديگر؛ . حتا هركول و رستم را نيز كارگر و ايضاً پرولتاريا جا بزنند

گاه طبقاتي جانور الدنگي همچون گاه و خاستبراي بررسي آكادميك پاي
اند تا او را از هاشان استشهاد گرفته محلمخ جعفري از بچهشعبان بي

هاي اين كلاه مخملي.  به حساب آورند-تاريا  گيرم لومپن–قماش پرولتاريا 
 از ميزان ارزش –ي لومپنتاريا  با تكيه بر نظريه-مشدي دانشگاهي داش
-خان، ارقام متفاوتي به دست دادهي شعبوني زورخانهي توليد شدهاضافه

به اين . گويمي جلوي درب شمالي پارك شهر را ميهمان زورخانه! اند
ي ديويد بكام و كريستيان رونالدو هايي از تخم و تركهتعبير شايد آرتيست

يي از جنس بيانسه و بريتني و مدونا و جنيفر لوپز نيز هاي محترمهتا خانم
گيرم يكي ! كه صاحب و مالك شخصي وسايل توليد نيستند، كارگر باشند

خورد، ديگري آب زمزم حنجر و گلو و اندام اش را مينان سانتر طلايي
هاي برادران و خواهران پيش گفته سالي هر چند حساب! ش راايينقره

اين نكته را از باب مزاح ! تر شارژ نشودسيصد چهارصد ميليون يورو بيش
هاي چپول و چپ اندر قيچي مشغول هاست كه تئوريسينسال. نگفتم

سر و تهي هستند كه به موجب آن قرار است كارِ عضلاني از بافتن كلاف بي
لتر بودن كنار برود و اساساً بساط سوسياليسم كارگري به پيش شرط پرو

ها سود انقلاب انفورماتيك جمع شود و به جاي كارگران، آقايان روبات
) ي سيليكوندره+ هاليوود  ("سيليوود"ي اين وظيفه. انجام وظيفه فرمايند

ي گدايي به دست گرفته و براي اين كساني مثل گيدنز نيز كاسه. است
گذشته از اين ترهات ضد كارگري و با تاكيد بر . كنندارگيري ميمهملات ي

كه مگر قرار نبود انقلاب تكنولوژي به تقليل ساعت كار و بهبود شرايط اين
 بينجامد و تاكنون دقيقاً بر عكس – و از جمله كارگران –ها گي انسانزنده

توان خيل عظيم شده، قدر مسلم اين است كه با هيچ تعريفي نمي
گان فرودست نيروي كار؛ پرستاران، انواع شاغلان بخش خدمات روشندهف

 با –نگاران را توليد اجتماعي و معلمان و استادان دانشگاه و روزنامه
 يورو 700اما فرق است بين آن پزشكي كه ماهي . كارگر ندانست–شروطي 

با آن پزشكي كه ) معادل دريافتي يك كارگر متخصص(گيرد حقوق مي
چنان . زند هزار يورو به جيب مي7000ك عمل جراحي دو ساعته براي ي

ست ي تاكسي كه گويا در تهران راننده–كه فرق است ميان اكبر افتخاري 
 با امير –گيرد مي! گي؟و ماهي هزار تومان از فدارسيون حق بازنشسته

گري در ليگ نيم بند فوتبال درجه سوم نوعي كه براي يك فصل مربيقلعه
يعني ماهي . شوديي ايران هفتصد ميليون تومان ناقابل كاسب ميآسيا

كه با يك حساب ! هفتاد ميليون تومان و روزي دو ميليون و اندي تومان
- ي بندهشود، دو برابر و نيم دريافتي ماهانهاش ميسرانگشتي درآمد روزانه

ي كذايي دكترا و پانزده جلد كتاب دانشگاهي و صدها ي نوعي با درجه
-زني و همين مدت فعاليت سياسي مطلقاً بيقاله و سي و چند سال قلمم

اقاً و اتف! گي اول گداييياد ساعدي، آخر نويسندهبه قول زنده! مزد و منت
مثلاً لري كينگ با ...  و فاكس نيوز وCNNي  نگار و نويسندهفرق روزنامه

ماهيت  ميزان درآمد و(يي مثل من نيز از همين جا نويسنده
به اين ترتيب فرق است ميان . شودروشن مي) خدمات سرمايه:اليتفع

گيرم هر دو حزب عنوان . بلر با حزب كارگري بلشويكيحزب ليبر توني
كشند ولي اولي مدافع ليبراليسم ليبرتر است و دومي   را يدك مي"كارگر"

داران را ي قدرت به سرمايهاولي شعار همه. ي كارگرچاك واقعي طبقهسينه
كه براي تبيين باري كوتاه اين! ي قدرت به شوراهادهد، دومي همهيم
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نظر از قواعد متدولوژيك و اپيستولوژيك و  صرف–گاه كارگر جاي
  :  بايد به چند مولفه توجه كرد–هرمنوتيك و غيره 

 .ايجاد ارزش اضافه 
 . كارمزدي 
 .ي نيروي مولد آرايش آگاهانه 
داري و استقرار مالكيت سرمايهي توليد  تلاش براي تغيير شيوه 

 .اجتماعي توليد
ي ي جامعهي طبقاتي به عنوان موتور محركه ارجاع به مبارزه 

كردن بساط مالكيت خصوصي بر طبقاتي به منظور لغو كارمزدي و جمع
 . وسايل توليد

 ).كارگر صنعتي( نامحدود شدن كارگر به پتك  
ي تي عليه كل طبقهي آنتاگونيسي مبارزه قرار گرفتن در جبهه 
 . بورژوازي

خواهم بگويم مفهوم كلي طبقه را بايد بدون اصالت به يك عبارت مي
-آيا مي. بخشيدن يا تقدم و تاخر بخش توليد؛ خدمات و ارتباطات سنجيد

روي جنبش اعتراضي جاري قرار ي پيشي كارگر را پشتوانهتوان وزن طبقه
ي ي هژمونيك شدن طبقهمينهتوان زداد؟ به تفسير استفهامي آيا مي

انداز چنين تصويري، در كارگر را در اين جنبش فراهم كرد؟ آيا چشم
توانند به گيرها نيز نميشك، حتا جنشرايط فعلي تصويرپذير است؟ بي

هاي با توجه به فقدان تشكل. هايي آري يا خير بگويندچنين پرسش
 – و نه الزاماً بعيد - اندار نامعلوممستقل كارگري و به يك مفهوم چشم

يي براي خود؛ تبعاً ي در خود به طبقهي كارگر از يك طبقهتبديل طبقه
بيني مشروط يي قابل پيشي كارگر در آيندههژمونيك شدن نقش طبقه

گويد از زماني كه لنين در تبعيد ي تاريخي به ما ميگيرم يك تجربه. است
 قرار بود در زمان فرزندان و گفت كه احتمالاًاز وقوع انقلابي سخن مي

بيني گذشته از خوش... گانش اتفاق بيفتد، شش ماه بيش نگذشت امانواده
با وجود كارگران غير متشكل . گي هم نيست يا بدبيني، ماجرا به اين ساده

بورژواي سوسياليستِ فكران بورژوا و خردهو متشتت و در اوج فعاليت روشن
توان  مديريت فلان مهدكودك را نيز نميگرد آمده در اين يا آن حزب،

چه "كساني كه با الگوبرداري كودكانه از . گرفت، چه رسد به قدرت سياسي
 و ناخواسته يا خواسته به -ريزند  لنين طرح و برنامه مي"بايد كرد

- ترين برآورد با آلترناتيوسازي جانشينبينانه در خوش–افتند بلانكيسم مي
تر به ياد از همه مهم. افتندتسلسل اكسيونيسم ميگرايي غيركارگري، به 

هاي اجتماعي با توجه به سطح و عمق مطالبات داشته باشيد كه جنبش
كارهاي سياسي برند و از ميان راهخود به ميراث فكري انساني دست مي

واضح است . گزينندچه را كه به كارشان بيايد؛ برمياقتصادي موجود، آن
داري فراگيرتر باشد امكان تشكيل ه نظام سرمايهكه هر قدر اعتراض ب

ي ضد كاپيتاليستي و عروج سوسياليسم كارگري به همان ميزان جبهه
  .شودتر ميفربه
  
 راستش به نظر من چپ اعم از كارگري يا راديكال و پوپوليست در -5ج

يي يا متني برد جنبش جاري نقش موثري ندارد كه حالا حاشيهمسير پيش
دانيد كه في المثل در مقابل يي لابد ميي نظري و رسانه عرصهدر. باشد

شود كه ضمن نكوهش ها مقاله و مصاحبه منتشر ميي من دهيك مقاله
طلبان ها و اصلاحخواهند به ليبرالكشان ميمن، از كارگران و زحمت

هاي ليبرال ها، چپييها، تودهيي از اكثريتيطيف گسترده(آنان . بپيوندند
هاي نامربوط با انواع و اقسام ناسزا و تحليل) هايشده، محيط و سمپاتش

 و به زعم –كه ما به نقد بورژوازي ارزش، از اينهاي بيدر جريان پلميك
ايم عقده  پرداخته–گي موسوي و خاتمي ايشان بورژوازي ملي به سركرده

ي موسوي و همن به گذشت. خوانند مي"نا به هنگام"گشايند و نقد ما را مي
ام  اما بحث اساسي– اين بحث بماند تا بعد –كروبي و خاتمي كاري ندارم 

ي كارگر از افراد و توان به نام ماركس و طبقهگونه مياين است كه چه
كه به گواهي شان، بلجرياناتي دفاع كرد كه نه فقط به شهادت پيشينه

داري ن شرايط از سرمايهشان نيز از بازار آزاد و در بهتريي كنونيبرنامه
شان هاي سياسي افقي گسترش آزاديكنند و در حوزهدولتي دفاع مي
رود؟ اگر منظورتان از چپ، آوري گشت ارشاد فراتر نميحداكثر از جمع
هاي چپ خارج از كشور هستند كه باز هم من شخصاً هيچ تشكل و سازمان

پس از . بينمشد نمييي كه مويد تاثيرگزاري اين چپ بر جنبش بانشانه
ي نازكي ، كل جريانات چپي كه به خارج رفتند، عملاً به حاشيه60ي دهه

گرايي در جنبش صحبت بر سر اهميت عمل. در اپوزيسيون تبديل شدند
ها به جز پلميك و انشعاب كار كارگري نيست، اما بپذيريم كه اين چپ

-ر يوتيوب و راهي حوادث داخلي داز طريق مشاهده. ديگري بلد نيستند
آنان اسم خود . روداندازي چند سايت و وبلاگ و نشريه كه كاري پيش نمي

ارزش در گري در حد اعتراض بيگذارند، اما اين دخالت مي"گردخالت"را 
 نيز براي I.L.Oي آنان به اندازه. شودخانه متوقف ميمقابل چند سفارت

گرچه . هاي مشابه بماندزمان فرانسه و ساCGTحالا . كارگران مفيد نيستند
چه كه اما آن. فضاي سياسي حاكم بر ايران قابل مقايسه با فرانسه نيست

كرد رفيقي مثل اوليويه بزانسنو فهمم شعاع عملگري چپ ميمن از دخالت
ها بايد كماكان از ميراث ديويد ي تئوري نيز چپ ما تا سالدر حوزه. است

    .  تغذيه كند... وس وهاروي و پري اندرسون و كالينيك
كش، چپ حتا در جنبش اجتماعي و اعتراضي خياباني كنوني پيش

ها ي كارگري و تبديل آن و البته پراكندهدهي به اعتراضات گستردهسازمان
بهشت  اردي11 (2009 مه سال 1در .  نقشي نداردبه تشكل يا اتحاديه

ي مطالبات ند درباره، چند تشكل كارگري براي نخستين بار توانست)1388
به توافق برسند و باز هم ) ييمنشور ده ماده(يي و حداقلي كارگران پايه

ي كارخانه و جغرافياي غير براي نخستين بار بيرون از فضاي بسته
گرد ) پارك لاله(در مركز شهر تهران ) گل گشت(اجتماعي كوه و بيابان 

 و تشكيلات و گروه وحزب و اين همه سازمان. دانيداش را مينتيجه. بيايند
فرقه و محفل و محمل كه با اسامي پر طمطراق سنگ كارگران و 

هاي زنند كجا بودند؟ با چند ساعت پخش برنامهسوسياليسم را به سينه مي
ربط تلويزيوني و از طريق فضاي مجازي و كاغذي و اكسيونيسم مقطعي بي

شود، به  رسمي كه نميها و اعتراض به سفر مقاماتخانهدر برابر سفارت
  :به قول حافظ. جنبش كارگري سازمان داد

  ستان نديدم با هيچ كس نشاني زان دل
  يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد

نشيني از طرف ديگر اين حاشيه.  نشان ندارد"او"كنم من البته فكر مي
چپ، بعد از شكست انقلاب . شودبار فقط منحصر به چپ ايران نميغم
ي استالينيسم و حاكميت  با سلطه1930ي  كه تقريباً از اواخر دهه-ر اكتب

 و -داري دولتي شگل گرفته گرايي بوروكراتيك و سپس سرمايهاشتراك
الخصوص متعاقب  فرانسه؛ و علي70ي هاي دههپس از شكست انقلاب

تا حدود ... فروپاشي ديوار برلين و تلاشي كمونيسم بورژوايي اردوگاهي و
. هاي اجتماعي عقب نشسته استي جنبشيي از صحنهميد كنندهناا

سازي، ضد جنگ، دفاع از محيط هاي ضد جهانيمشاركت در جنبش
 و داووس غيره حركتي مثبت است G20 و G8زيست، اعتراض به كنفرانس 

چپ اگر نتواند . ها تقليل يابدي اصلي چپ نبايد به اين اكسيوناما وظيفه
يوند منسجم بخورد، اعتبار و قدرتش را از دست با جنبش كارگري پ

-ي دلايل حاشيهيي به چند محور مختلف درباره من در مقاله.دهدمي
  : كنمها فقط اشاره مينشيني چپ پرداختم كه به مواردي از آن

 شكست كمونيسم بورژواييِ استاليني ـ خروشچفي شوروي كه  
ظورم شكست من. (داده بودي سوسياليسم لم به ناحق، چند دهه ذيل سايه

 !كمونيسم اردوگاهي است
يي  فروپاشي ديوار برلين و ايجاد يأس و انفعال در بخش عمده 

هاي غربي منفعل شده آور رسانه كه تحت تاثير تبليغات سرساماز چپ
داري غرب توانست اين فروپاشي را به شاخي زير چشم سرمايه. بودند

-اين بود آن مدينه": لتاق زنان بگويدسوسياليسم كارگري تبديل كند و ش
اين بود "؟ "يي كه ماركس و انگلس و لنين قولش را داده بودندي فاضله

 .؟ و مهملاتي از اين قبيل"بهشت كارگران
داري بازار آزاد كه از ترين و هارترين شكل سرمايهحاكميت سياه 

ا  در انگستان با تاچريسم به قدرت رسيد و دو سال بعد ب1979سال 
ريگانيسم در آمريكا عملاً شمشير خود را عليه چپ و كل جنبش كارگري 

مقدار و پردازان بيها كه با نظريهنئوليبرال. در تمام جهان از رو بست
 و پيروزي ليبرال "پايان تاريخ"يي همچون فوكوياما گرد و خاك فرومايه

 ند، دموكراسي غرب و تك قطبي شدن جهان را در بوق و كرنا كرده بود
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 و راستش تا اواسط دور دوم رياست جمهوري –براي مدتي  
 –و علني شدن بحران اقتصاد سياسي نئوليبرالي ) 2005(بوش دوم 

كه من در آخرين كتاب  چنان-نئوليبراليسم. ها را هو كنندتوانستند چپ
، 1388داري نئوليبرال،  نقد اقتصاد سياسي سرمايه"بحران"خود 
 در سي سال گذشته ضربات سنگيني بر پيكر چپ -امگفتهنگاه، : تهران

چپ هنوز از شوك چنان ضرباتي به خود . هاي كارگري وارد كردو جنبش
در آسمان ايران نيز كركس نئوليبراليسم از دولت پنجم . نيامده است

-شروع به گشت و گذار كرده و با انواع ترفندهاي بورژوايي از قبيل توسعه
ي مدني، پلوراليسم و اين اتيزاسيون راست، جامعهي اقتصادي، دموكر

ها؛ تا متأثر از طرح تحول اقتصاديِ آزادسازي قيمت!! "عدالت"اواخر هم 
 .توانسته به جنبش كارگري صدمه زده است

بورژوايي، دهقاني مائوـ لين پيائو در  شيفت سوسياليسم خرده 
داري ايهمند سرمي جديد و قدرتبندي يك جبههچين به سوي شكل
بورژوازي خشن و ضد انساني چين كه زير پرچم . نئوليبرال ميليتانت

را به صدها ) گيكاربرده(ترين نوع كارمزدي  كثيف"حزب كمونيست"
ي ميليون كارگر ارزان قيمت تحميل كرده است؛ شليك ديگري به شقيقه

 . رودبه شمار مي) خلقي(چپ 
ي تلخ چپ ه به جز شكست اردوگاه شوروي و چين، تجرب 

بر حجم اين ... درفرانسه،يوگوسلاوي، آلباني، ويتنام، كامبوج، اندونزي و
 .ها افزودناكامي

پي جهاني بخشي از چپ را به دامان درهاي پي اين شكست 
 از -خان نگهدار همين چند وقت پيش حضرت فرخ. ليبراليسم پرتاب كرد

 به –موسوي و سبزها  و حامي دو خرداد و BBCزاد گر خانهموضع تحليل
ما خودمان در شوروي بوديم و ديديم كه بر «حضور ما عرض كردند 

 ).نقل به مضمون(» رفتها ميكارگران چه مصيبت
گي به انواع ي ما نيز ضمن تشتت و پراكنده چپ ليبرال نشده 
-يك روز با اراده. هاي كاذب بر سوسياليسم ماركس آويزان شددر افزوده

 براي -ي پنجاه  درست مثل چريك فدايي دهه–گري گرايي و دخالت
اش در وسط شهر تهران، سه چهار هزار نفر را در يك تشكل كوبيدن پرچم

ي كارگر در ميدان نشين سازمان داد و تصور كرد بدون حضور طبقهغرب
ديديم . هاي عمومي سياست ايران و منطقه تاثير بگذاردتواند بر عرصهمي

چپ ميليتانت نشان داد كه هنوز در . ه كجا رسيدو ديديد كه آخرش ب
-كند و به سازمانافق كلاشينكوف و كوكتل مولوتوف سير و سياحت مي

 .انديشدي طبقاتي كارگران نميدهي مبارزه
هاي موسوم به اروكمونيسم، چپ نو،  در غرب پيدايش نحله 

 پردازي كسانيفرانكفورت، گروه مانتلي رويو؛ تروتسكيسم و تئوري
همچون ديويد هاروي، مديسن، الكس كالينيكوس، پري اندرسون، ديويد 

نگري تا ايگلتون، ارنست مندل و حتا مايكل هارت و تونينالي، تريمك
هاي گيها كومك كرد تا به شناخت مشخصي از ويژهحدودي به چپ

ي گذشته ها در چند دههپردازياين نظريه. داري جديد نايل آيندسرمايه
ها كافي يا و حتا ارتقاي كيفي چپ ياري رسانده است، اما تمام اينبه اح
ي كرد براي گذار از جامعهماركس همواره تاكيد مي. نيست

 پيروزي چنين .داري به سوسياليسم عمل سياسي لازم است سرمايه
تقويت جنبش كارگري به : فرايندي به طور مطلق فقط يك راه دارد

 واضح .ي فراگير سوسياليستيمنظور ايجاد يك جنبش اجتماع
- طيف–ي كارگر است  كه هژموني آن با طبقه–است كه در اين جنبش 

ي دانشجويي، زنان و غيره نيز به طور وسيع حضور خواهند هاي گسترده
كنم و به من البته جنبش زنان را از جنبش كارگري منتزع نمي. داشت

ن يك ميليون كمپي"همين دليل نيز براي تحركاتي كه تحت عنوان 
گيرد و سردمداران ليبرال فمينيست آن ساز خود را  صورت مي"امضا

يابي به حق گيرم كه دست. كنند، اعتبار چنداني قايل نيستمكوك مي
طلاق و سرپرستي كودك، ارث برابر با مردان، دريافت حقوق براي كار 

رود، اما داري، پيروزي مقطعي براي زنان ايراني به شمار ميموسوم به خانه
زنان به عنوان نيمي از جامعه بايد بدانند كه حقوق كامل آنان نه از طريق 

كه فقط از مسير گري شيرين عبادي، بلاالله صانعي يا لابيفتاوي آيت
-بي. پيروزي جنبش فراگير و اجتماعي سوسياليستي تحقق خواهد يافت

 –ام ييو حرفهتعارف و تعريف، من به اعتبار مطالعات و تحقيقات گسترده 
ام ها و مقالات چاپ شده و در محاق مانده و منتظر چاپبه استناد كتاب

زاده و از حيدرخان عمواوغلي و سلطان. شناسم چپ ايران را خوب مي–
حالا از . هاي هفتاد و دو ملتيوري و اراني تا همين جريانات وفرقهپيشه

بگويم من به تاثير چپ خلاصه .مزدك و برديا و قرمطيان و  غيره بگذريم
 –آنان . نشين بر حوادث اجتماعي داخلي چندان اعتقادي ندارمخارج

هوده و اتهام پليسي به رفقاي قديمي خود كه هاي بي از پلميك–حداكثر 
شوند و براي خود بيرون بيايند؛ بلافاصله به محافل چند نفره منشعب مي

گري  به مناسبت وج دخالتزنند و در اتراشند و دفتر سياسي ميليدر مي
 هزار توماني ما يك كارت تبريك روي سايت 263 مه براي كارگران 1

 چارهگري اين است كه بياگر دخالت! شان درد نكنددست. گذارندخود مي
رسي و آشنايي به اينترنت و عبور از سد آنان در صورت دست. كارگران ما
 تازه با –آساني ممكن نيست  كه با توجه به كنُدي سرعت به –فيلترينگ 

شوند كه هر كدام خود را ماركس زمانه و رو ميها طيف مدعي روبهده
خواند و براي تروتسكي دوران و لنين زمان و فاتح زمين و آسمان مي

روزش انگ كه به رفيق ديكند، بل خُرد نميديگري نه فقط تره
ه فرض كه چپ خارج ها هم كه نباشد و بي اينهمه. زند مي"كارپليسي"

-تاثير تعيينتواند پارچه و متحد شود، باز هم در نهايت نمينشين يك
ي طبقاتي هاي كارگري و تعميق مبارزهيي بر ايجاد تشكلكننده
داري ي سرمايه اگر بپذيريم كه سوسياليسم علمي نقد جامعه.بگذارد

ي هميشه است، اگر قبول كنيم كه سوسياليسم ماركس با تكيه بر مبارزه
داري شكل بسته است، اگر به اعتبار علمي ي سرمايهجاري در جامعه

روي مانيفست مجاب شويم كه سوسياليسم آينده فقط از درون پيش
-يابيم كه با آگاهيگاه در ميآيد، آني طبقاتي كارگران بيرون ميمبارزه

اگري ي تلويزيوني و افشهاي لوكاچي و عنصر پيشتاز و چند ساعت برنامه
اين احتمال كه با توجه به بحران . و غيره به جايي نخواهيم رسيد

 بحران سياسي كنوني به – به تبع بحران اقتصاد جهاني -اقتصادي ايران 
-حتا محافظه. مسير اعتراضات اقتصادي شيفت شود، چندان دور نيست

موج سوم "ي  چنان كه من در مقاله–كاراني مانند احمد توكلي نيز 
) كارگران(ها آبي از قيام يقه–ام  بررسيده"كارسازياقتصادي، بيبحران 

گويند و اين انقلاب را با تعبير خود برخلاف خيزش ليبرالي سخن مي
چپ . بينندسبز، فراتر از انقلاب مخملي و نارنجي و زرد و بيلدربرگي مي

- ركت مانده از ح به هر دو معنا، هم عقب عقب مانده–ي ايران ماندهعقب
 در –ي سكتي ماندهخودي كارگران و هم عقبهاي اعتراضي و خودبه

واقعيت اين است كه با . گر خواهد بودمواجهه با چنين احتمالي تنها نظاره
يي كه در اعتراضات  شعارهاي راديكال و ساختارشكنانهوجود بعضي

دو  و افول پذير شود، هژموني نسبي و البته شكنندهخياباني مشاهده مي
طلبان وطني و برون مرزي امري انكارناپذير ها و اصلاحطيف متحد ليبرال
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طلب اين طيف شايد بر اثر مرور زمان و روشدن دست فرصت. است
اگر .دانمنمي. دار، هژموني كارگري بتواند دست بالا بيايدبازارگرا و سرمايه

ن اميد هاي انترناسيونال دوم فكر كنيم بايد به ايمانند پوزيتيويست
بيني چه قدر توانيد بگوئيد اين خوشاما آيا شما مي. بين باشيمخوش
  ي مادي و واقعي دارد؟  پايه
  
 سي و يك سال پس از انقلابي كه قرار بود در اولين گام و به -6ج

االله ي صريح آيتهاي دولت رفاه را پي بريزد و بنا بر وعدهسرعت پايه
ونقل، آب، برق، حمل(ات عمومي را خدم) راني بهشت زهراسخن(خميني 

رايگان كند و براي مستضعفان خانه بسازد، ضد ...) بهداشت، درمان و 
هاي اقتصاد نئوليبرالي هايكي ـ فريدمني بر كشور ترين سياستمستضعف

 هزار تومان رسيده، بيش از چهل 900خط فقر به . حاكم شده است
كنند و  مي"گيزنده"ح ميليون نفر در زير اين خط كشُنده به اصطلا

تازه همين حقوق نيز در .  هزار تومان است263ي كارگران حقوق پايه
چه كه در ايران آن. آيدهاي چند ماهه در ميموارد بسياري به شكل معوقه

كشان گذرد فقط يك آپارتايد اقتصادي عليه كارگران و زحمتامروز مي
كشي قتصادي و نسلما با يك تروريسم ا. هاستنيست، بيش از اين

آوردهاي نانوتكنولوژي، موشكي، سلولي آنان كه از دست. طبقاتي مواجهيم
كنند يك حقيقت ساده و جهان يي انقلاب اسلامي دفاع ميو هسته

دانند كه بدون اعتلاي استانداردهاي اين جماعت نمي. دانندشمول را  نمي
يي فت علمي ياوهرگي مادي مردم، سخن از استقلال سياسي و پيشزنده

مند  آن هم در سرزميني ثروت–با وجود چهل ميليون فقير . بيش نيست
-كاري، آسيبدر كنار فقر و بي. ست دفاع از پيروزي انقلاب خودفريبي–

 –بار گري و اعتياد به مواد صنعتي مرگهاي جدي اجتماعي مانند روسپي
ي يك فروپاشي  آستانه جامعه را به–كه اين هر دو نيز در فقر ريشه دارند 

. ترين فاصله طبقاتي را حاكم كرده استسابقه كشيده و عميقو فلاكت بي
جا چرا پس از سه دهه و با وجود هشتصد ميليارد دلار درآمد نفتي به اين

شوم، يعني اقتصاد كلام بيش از ايم؟ من وارد جزييات نميسقوط كرده
- و خود احمدي–دانند  همه ميدهد اما امروزدازي نميي رودهاين اجازه

 كه چيزي در حدود صد نفر از ما –نژاد نيز بارها به آن اعتراف كرده است 
اند و يك ها وام گرفته ميليارد دلار پول نقد از بانك48بهتران بيش از 

ي نوعي كه طي اين سي و يك سال نه به بنده. اندشاهي آن را نپرداخته
متر زمين تعلق گرفته نه يك صدم ميلييك صنار وام دولتي يا خصوصي 

كسي كه بدون يك ريال ! و ويلا در شمال و تورنتو و حتا ميدان شوش
تواند چهارصد پانصد ميليارد تومان وام بگيرد از بازپرداخت آن وثيقه مي

!!. بگريزد و همه را يك جا هپل هپولي كند، احتمالا مستضعف نيست
يگارشي عظيم اقتصادي و سياسي ترديد عضوي از يك الچنين فردي بي

-ي سي و يك متر در يافتسي و يك سال پس از انقلاب، يك خانه. است
ترين سقف شادي آباد و يك شغل بخور و نمير و كمآباد و خانيآباد و مفت

در حالي كه بعضي . فرهنگي به روياي جوان ايراني تبديل شده است
هاي با معنايي همه پسوند م چه اس–آباد آباد و سعادتحضرات در سلطنت

-با يك. هاي پانزده خوابه و درآمدهاي ميلياردي دارند خانه– دارند "آباد"
 تمام مردم "مستضعف پرور"ي اين جنابان بار تعويض آب استخر خانه

! توانند استحمام كنندغار مي خيابان اعدام و توپخانه و دروازه"مستكبر"
 وزير كشور دولت نهم و –دق محصولي دارايي ميلياردي همين آقاي صا

ي  اتفاقاً مقياس خوبي براي مقايسه–ي دهم وزير رفاه دولت فخيمه
شان وزير رفاه به ويژه كه حضرت!! گي مستضعفان و مستكبران استزنده

خلاصه ! نيز تشريف دارند و ايضاً مسوول ترسيم خط فقر هم هستند
 در اين مجال مجمل 57ب شناسي انقلاتان كنم، آسيببگويم و خلاص

-سرنوشت انقلابكنم كه گنجد و من به همين اجمال بسنده مينمي
جا و نامربوط طبقاتي در نهايت هاي بيو ائتلاف"همه با همه"هاي 

خواهند در ي كارگر مي كساني كه از طبقه.شودبه همين جا ختم مي
- متحدانها و سايرطلبان و ليبرال زير پرچم اصلاح"متن خيزش سبز"

  !  اندشان سينه بزنند، دچار كور رنگي تاريخي شده
*  

  

  
  گروگان گرفتن نان روزانه مردم

  
  پاسخ ابراهيم عليزاده به شش پرسش آرش

 دلايل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه :س
  مي توان توضيح داد؟

  
ودتاي انتخاباتي  خرداد و ك22طبيعي ترين حركتي كه نه فقط بعد از  :ج

انتظار داشت مي شد  سپاه پاسداران،  بلكه در تمام طول سه دهه گذشته
 ، برپاكردن جنبش اعتراضي و يا حتي كه مردم ايران به آن دست بزنند

مسبب مصادره كردن انقلابشان و فجايع و سيه قيام بر عليه رژيمي بود كه 
را چنين خيزشي سئوال فقط اين است كه چ .روزي و بي حقوقيشان است

بر خلاف كه تكليف اين رژيم را يكسره كند تا كنون اتفاق نيفتاده است ؟ 
مردم ايران بودند كه اين خود اين كه آنچه كه برخي با تحقير ميگويند 

 اين رژيم نه امروز نه ،رژيم را خواستند و گويا تاوانش هم بايد پس بدهند
فرداي قيام بهمن  سال گذشته ونه در همان 31در هيچ مقطعي طي 

اين رژيم محصول طبيعي سوخت و . هم برازنده جامعه ايران نبود57
 اگر مي توانستند بسيار پيش از اينها آنرا از ،سازهاي درون اين جامعه نبود

 چگونه شد بر سر كار آمد و چگونه  اما اينكه با اين حال. خود مي راندند
ست اما من براي روشن اگر چه مورد سوال شما ني» اين همه دوام آورد

  :خيلي كوتاه مي گويم شدن موضوع 
آنچنان به سرعت تكوين يافت 1357در سال شرايط سرنگوني رژيم شاه 

سر  .را در برابر رژيم اسلامي ندادكه فرصت شكل گيري آلترناتيو ديگري 
 در گام نخست محصول دروغها و عده هائي بود كه به كار آمدن اين رژيم

 آن بحبوبه مردم نتوانستند تصويري روشن از آنچه كه در  درمردم ميداد و
توان مادي و در گام بعدي هم ارژيم اسلامي  حال وقوع است پيدا كنند و

 و با بي  را كسب كردسركوبقدرت  سازماني واقعي براي بكار گيري 
 رژيم اسلامي به سادگي .رحمي غيرقابل تصوري، آن را به كار گرفت

فرصتي . در يك نبرد چند ساله شكست داد ايران را مستقر نشد بلكه مردم
لازم بود تا مردم دوباره توان از سرگيري اين نبرد را در خود ببينند و 

 كارائي حربه فريب براي به تاخير انداختن حركت مردم  در. سربلند كنند
كساني هر بار  اين بود كه تمام اين دوران و بويژه پس از جنگ هشت ساله 

پيدا ميشدند كه به مردمي كه انقلابشان شكست خورده بود يم از درون رژ
و آرزوهايشان براي آزادي و برخورداري از يك زندگي بهتر بر باد رفته بود، 

ميدادند و مردم خسته و  را  سهل تريتغيير از راههاياصلاح و وعده 
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 كوفته زير بار ديكتاتوري و ارتجاع به اين وعده ها اميدوار ميشدند و براي
   .دوره اي ديگر به انتظار مي نشستند

بحران . اما امروز رژيم اسلامي با وضعيت بحراني متفاوتي روبرو است 
اقتصاد ايران در دوره اي كه سرمايه در . اقتصادييش گسترده و عميق است

همه جاي جهان موجوديت و رشد خود را در فرارفتن از مرزهاي كشوري 
سرمايه . اقتصاد منزوي تبديل شده است يك   به دلايل سياسي بهميداند

مدام از يك بحران سياسي به بحراني ديگر گذر مي خارجي در كشوري كه 
احساس امنيت نميكند و سرمايه داخلي هم تمايلي به برنامه ريزيهاي كند 

اقتصادي دراز مدت ندارد و ترجيح ميدهد در عرصه هائي سرمايه گذاري 
دستگاههاي دولتي هم بي .  آور باشدكند كه در كوتاه مدت برايش سود

.  كه خود بتوانند اين خلاء را پر كنندبودندكفايت تر و فاسد تر از آن 
 و به بن بست  تجربه شدساله8هم در دوره جنگ سرمايه داري دولتي 

  . رسيد
طي چهار سال نخست دولت احمدي نژاد نقطه ضعفهاي اقتصادي رژيم 

ن سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي به ميزا. روز بروز بيشتر آشكار شدند
پائين آمدن بارآوري كار قدرت رقابت را در مقابل . سرعت كاهش يافت

كالاهاي مشابه خارجي كه نميتوانستند جلو ورود آنها را به بازار ايران 
بگيرند ، از آنها گرفت و موسسات توليدي را يكي پس از ديگري به تعطيل 

عيت گسترش شديد بيكاري در ميان يكي از تبعات اين وض .شدن كشاند
 در اين ميان بخش عمده بيكاران را كساني تشكيل ميدهند كه .جوانان بود

    . تحصيلات دبيرستاني و دانشگاهي دارند
جهت پاسخ گوئي به اين  وضعيت بحران دو استراتژي متفاوت مطرح 

 پس از بن .دستگاه رهبري سپاه پاسداران استيكي استراتژي . شده است
بست اصلاحات دوم خردادي طي هشت سال حكومت خاتمي و در حاليكه 
بحران سياسي و اقتصادي هم چنان گلوي رژيم را مي فشرد، يك گرايش 
سياسي نظامي با هدايت دستگاه رهبري سپاه پاسداران شكل ميگيرد كه 
ميكوشد به آرامي راس حكومت يك دست كند و قدرت بلامنازع خود را بر 

احمدي نژاد بعنوان مهره اي . يم در همه سطوح تامين نمايداركان اين رژ
براي پيشبرد اين نقشه انتخاب ميشود و ملزومات پيروزي وي بر رقبايش 

  .در آن زمان فراهم مي گردد
 نقشه هاي سپاه  اما از يك طرف به دليل تناقضات دروني رژيم اسلامي 

بويژه . پيش نرفتندبه سادگي در دوره چهار ساله اول حكومت احمدي نژاد 
  رهبران بهتشديد بحران اقتصادي و فشارهاي خارجي بر سر پرونده اتمي 

 را در همان دوره اول حكومت احمدي نژاد سپاه فرصت نداد تا نقشه خود
 با تداوم كسب فرصت به زمان بيشتري نياز داشتند و اين آنها. تكميل كنند

. ر سپاه بود، ممكن ميشدكه  مهره مورد نظ رياست جمهوري احمدي نژاد،
ه تصميم گرفتسران سپاه كه خامنه اي را هم بدنبال خود مي كشيدند 

 براي يك ، كه در متن يك بازار گرمي انتخاباتي و نمايش مشروعيتبودند
 استراتژي . فرصت بخرند جهت تكميل پروژه خوددوره چهار ساله ديگر

تي هم كه ميدانستند اصلاح طلبان حكوم. دوم مربوط به اصلاح طلبان بود
از جمله قربانيان اين كودتاي خزنده خواهند بود و در همان حال آينده كل 
حكومت اسلامي را هم در مخاطره جدي ميديدند، احساس وظيفه كردند و 
چهره اي چون موسوي را از كنج عزلت بيرون آوردند و تلاش كردند تا بار 

همه سران رژيم . كنندديگر شانس خود را براي رسيدن بقدرت آزمايش 
اسلامي و از جمله اصلاح طلبان ميدانستند كه جمهوري اسلامي در يك 
بحران اقتصادي شديدي گرفتار شده است و بر آتشفشان خفته اي از 

هر دو طرف براي نجات اساس رژيم اسلامي . نارضايتي مردم نشسته است
 بدين منظور در در واقع تفاوات  انها در راه حلي بود كه. نقشه ميكشيدند

  .نظر داشتند
داد تقلب شد  شكي نيست ولي مگر كدام ر خ22در انتخابات اينكه 

انتخابات در اين رژيم بدون تقلب و كلاه برداري و فريبكاري صورت گرفته 
است ؟  رژيم خود از قبل ميدانست كه براي تعيين رياست جمهوري آينده 

آنچه كه رژيم . مردم متكي باشد ي ندارد به آرا همايران نميتواند و لزومي
اما بازارگرمي . به آن نياز داشت بازار گرمي كردن براي اين انتخابات بود

مناظره هاي تلويزيوني كنترل جريان . كردن براي انتخابات هزينه بردار شد
وقتي . را از دستشان خارج ساخت و جرقه اي شد در يك بشكه باروت

وربينهاي تلويزيوني اين چنين از سران سابق و امروز رژيم در پشت د

همديگر سلب اعتبار ميكنند، چرا مردم نتوانند  آنرا در خيابانها تمرين 
  كنند؟  

اصلاح طلبان حكومتي اميدوار بودند ديگرسران رژيم مانند آنها ابعاد 
خطر را دريافته باشند و به آنها فرصتي بدهند تا دين خود را به رژيم 

ينكه به يمن شوراي نگهبان و لطف خامنه اي از ا. اسلامي ادا كنند
توانستند به نمايش انتخاباتي قدم بگذارند، خم به ابرو نياوردند و آنرا در 

آن بخشهايي از مردم  هم كه در .  خود هضم كردند"دموكراتيك"تفكر 
خود هنوز توان و آمادگي روياروئي مستقيم با رژيم اسلامي را نميديدند،  

لاح طلبان حكومتي فرصت دادند تا آزموده اي را بار ديگر با راي خود به اص
رهبران سپاه  كه كماكان بر پيگيري نقشه خود اصرار اما . بيازمايند

داشتند،  همراه با خامنه اي دچار اشتباه محاسبه شدند و فرصت را به 
اصلاح طلبان حكومتي ندادند و هر طور شده است احمدي نژاد را از 

مردم معترض كه در روزهاي  انتخابات .  تي در آوردندصندوقهاي انتخابا
حضورشان در خيابانها تحمل شده بود، روز پس از برملا شدن  كودتاي 
انتخاباتي پاسداران،  قدرت ميليوني خود را در يك تظاهرات بزرگ خياباني 
نشان دادند و در روزهاي بعد از اين قدرت نمائي خود جرات و روحيه 

راي من "ر پا شد كه در عرض كمتر از يك ماه شعار جنبشي ب. گرفتند
 را پشت سر گذاشت و عملا از رهبري و كنترل اصلاح طلبان حكومتي "كو

مردم معترض به سرعت خط قرمزهاي اصلاح طلبان از يك سو . خارج شد
 و ساختارها و مقدسات رژيم را هدف گرفتند حكومتي را پشت سر نهادند 

 حاكم نيز شمشير را بر عليه مردم از رو بست و و از سوي ديگر ديگر جناح
  .  به حربه روتين خود كه سركوب مستقيم است روي آورد

ناتواني رژيم در پاسخ اقتصادي به بحران سياسي موجود علت اساسي 
شكل گيري و ادامه كاري تاكنوني اين جنبش است و دامنه و عمق اين 

 .جنبش نيز در همين راستا گسترش خواهد يافت
اين جنبش در محتواي واقعي خود همان اهدافي را دارد كه انقلاب ايران 

آزادي، برابري ، رفاه اجتماعي و زندگي بهتر ، حال .  داشت1357در سال 
اينها را با هر زباني بيان كند و در هر قالبي عرضه كند تغييري در ماهيت 

اين سرنگوني جمهوري اسلامي بلكه تحقق   نه فقط مردم.ان نمي دهد
دن به ي پي رسدراما اصلاح طلبان حكومتي نه .   را نيز ميخواهنداهداف

 به همين دليل رهبري آنها . اين اهداف هستند و نه توان تامين آنر دارند
بر اين جنبش كوتاه مدت بود و تلاش آنها براي اعاده موقعيتي كه در هفته 

.  بوده استهاي نخست پس از انتخابات بدست آورده بودند بدون نتيجه
آنها انسجام خود را از دست داده اند و بيانيه ها و موضعگيري هاي ضد و 

اين . نقيض آنها طي اين مدت نشانه عدم توفيق آنها در اين زمينه است
جنبش با گذشت زمان خصلت طبقاتي روشن تري به خود خواهد گرفت و 

به پيروزي اگر در اين مسير بتواند رهبري شايسته خود را هم شكل بدهد 
خواهد رسيد و اگر اصلاح طلبان حكومتي بتوانند رهبري آن را بدست 
بگيرند بار ديگر رژيم اسلامي را از مخمصه اي كه در آن گرفتار شده است 
نجات خواهند داد و مردم را براي يك دوره ديگر به خانه هايشان خواهند 

ده بودند رسيده فرستاد بدون اينكه به هدفي كه براي تامين آن بميدان آم
  . باشند

 عمق اجتماعي آنچه كه در ايران سران جمهوري اسلامي  خود از دامنه و
اقتصاد بحراني و بشدت آسيب پذير خود را . دندر جريان است خبر دار

. دند و در كوتاه مدت راهي براي خروج از آن سراغ ندارنخوب مي شناس
 اسلامي قرار گرفته خطر يك فروپاشي اقتصادي بر سر راه رژيم جمهوري

آنها خود نيز خطر را درپشت گوشهايشان احساس كرده اند، اما براي . است
مقابله با آن استراتژي روشني در پيش ندارند و بناچار كورمال كورمال و 

 طرح موسوم به هدفمند كردن يارانه ها كه .دسته پاچه عمل ميكنند
اني نيست در اين چيزي جز توصيه هاي قديمي نئوليبرالهاي بانك جه

دوره قبل از اينكه يك پروژه اقتصادي باشد يك نقشه سياسي براي به 
گروگان گرفتن نان روزانه بخشهائي از مردم و تحت فشار گذاشتن آنها و 
وادار كردنشان به سكوت است تا رژيم بتواند در كوتاه مدت بحران را از سر 

ادي اميدي به آن نبسته از اينرو خود نيز بعنوان يك طرح اقتص. بگذراند
  . اند

 كه دستگاه حاكمه در  شرايطي حدت يافته است  بحران اقتصادي دراما 
 از فرصت بازسازي اقتصاد بحران  ووضعيت آشفته دروني به سر ميبرد يك 
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 .برخوردار نيست  و اجتماعي،  وضعيت آرام سياسي زده خود در متن يك 
قه كارگر از چه ظرفيتهاي بالقوه طبسران جناح حاكم به خوبي ميدانند كه 

، اينرا در حساسيتهايشان اي براي بزانو در آوردن رژيم برخوردار است
نسبت به تشكل هاي نوپاي كارگري و به رهبران در بند كارگران ميتوان 

د كه در دل زنان اين كشور چه نفرت عميقي از ن ميدان.مشاهده كرد
 نسل جوان اين اندكه نتوانسته د ن ميدان حكومت اسلامي لانه كرده است،

 را  توده ايكارگري و دورنماي آغاز موج اعتصابات . دنكشور را مرعوب كن
، گرهي اصلاح طلباند كه دادن امتيازاتي به ندر عين حال ميدان. دنمي بين
 كه مردم ايران در تجربه مستقيم ند باز نميكند زيرا دريافته ااناز كارش

 هشدارها و رهنمودهاي آنها بدهكار نيست  گوششان بهخود امروز ديگر 
 آنرا از آنان جناح حاكم  تا   كالاي چنداني براي عرضه ندارند در واقع آنهاو

   .خريداري كند
اين جنبش بر خلاف اصلاح طلبان حكومتي كه تصور ميكردند بزودي 

 انها نيز دست آنها را بقدرت باز ميگرداند و سرو ته آن هم خواهد آمد و
تصور  بر خلاف كار وصله و پينه كردن رژيم اسلامي خواهند شد ،اندر 

ليبرالهاي سكولار كه در توهم پشتيباني غرب و انتقال قدرت مسالمت آميز 
از جمهوري اسلامي به آنها از طريق رفراندوم و انتخابات آزاد و غيره بسر 

  دقيقا به دليل اهداف اجتماعي و اقتصادي و سياسي عميقي كهميبرند،
دارد از كنترل اين طيفها خارج شده است و وارد يك روند طولاني تر و 

 بايد اميدوار بود و كوشيد كه در اين روند .فرسايشي تري شده است
رژيم  و شكل بگيرد در آن راديكا ل و سوسياليستي رهبري  يكسرانجام 

 . در چنين مسيري از پاي در بيايدجمهوري اسلامي 
 ش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ تركيب طبقاتي جنب: س 

  
 واقعيت اين است كه اقشار مختلف جامعه كارگران دانشجويان، : ج

 رده هاي  كارمندان جزء و مردم محروم در، روشنفكران ناراضي،معلمان 
مختلف سني در صفوف سازمان نيافته و پراكنده بر عليه اين رژيم به 

ن آن بعنوان جنبش طبقه متوسط  كردئي خصلت نمااما.خيابانها آمده اند
كه گويا به هر حال از لحاظ معيشت زندگي دستش به دهانش ميرسد اما 

نمي تواند پيگيري و ادامه كاري آنرا با اين رژيم مشكل فرهنگي دارد ، 
توضيح دهد، نميتواند نشان دهد كه چرا در حاليكه اصلاح طلبان حكومتي 

 مي نشينند مردم در خيابانها مدام در مقابل فشارهاي جناح حاكم عقب
 چرا نگراني شعارهاي راديكال تر و ساختار شكنانه تري را سر ميدهند؟

هاي سران رژيم متوجه خطراتي شده است كه از جانب جنبش كارگري 
  انها را تهديد ميكند؟

 باين دليل سر  جوان كه حضور چشمگيري در اعتراضات جاري دارد،نسل
گويا سرگرمي ميخواهد تفريح ميخواهد ، از به شورش برنداشته است كه 

دسترسي به پديده هاي مدرن جهان امروز و آرزوها و خواستهايي از اين 
، اين تنها "كسي از گربه هاي ايراني خبر ندارد"قبيل محروم است و 

. ميتواند گوشه كوچكي از واقعيت بزرگ ديگري باشد كه در جريان است
ن نسل افق اقتصادي زندگي خود را تحت واقعيت اساسي تر اين است كه اي

ديپلم گرفته است، دانشگاه رفته است . حاكميت اين رژيم تاريك مي بيند
. اما يا بيكار است و يا به كاري در خور تحصيلات خود دسترسي ندارد

جوانان طبقات دارا در اين جامعه هر چه را كه بخواهند مي توانند بدست 
دستيابي ژيم هيچگاه  مانعي اساسي در راه ايدئولوژي و تحجر ر. ياورندب

فرصتي كه رژيم براي تكيه زدن بر براي آنها . نبوده استبه نيازهايشان آنها 
ثروتهاي باد آورده برايشان فراهم كرده است از وي سپاسگزارند و 

عصيان .  به جان تحمل ميكننددر زمينه هاي فرهنگي پارازيتهايش را هم 
يك نبرد طبقاتي واقعي است كه هموراه به شيوه جوانان ايران  انعكاس 

  . هاي اشكار و پنهان در اين جامعه در جريان بوده است
خصلت نمائي كردن مبارزات امروز مردم ايران به عصيان جوانان و 
. شورش طبقه متوسط بر عليه رژيم اسلامي، به هيچ وجه واقعي نيست

 مقياس وسيعي در اين كارگران و اقشار تهيدست و محروم اين جامعه در
مبارزات حضور دارند، اما هنوز فرصت اينكه مهر حضور خود را بمثابه يك 

مشكل در عدم حضور آحاد كارگران در . طبقه بر آن بزنند پيدا نكرده اند
اين مبارزات نيست بلكه مشكل در عدم حضور آنها بمثابه يك طبقه براي 

دليل در هياهوي جمعيت  انها به همين تخواستها و مطالبا. خود است

جامعه ايران مانند هر جامعه ديگر . كمرنگ  و بعضا ناپديد مي شوند
شكافهاي عميق طبقاتي در اين . سرمايه داري يك جامعه طبقاتي است 

بيش از نيمي از مردم اين كشور زير خط فقر بسر . جامعه سر باز كرده اند
ن فروشي و اعتياد در ت.  درصد نيروي جوانش بيكارند40ميبرند، بيش از 
اينها . شمار كودكان خياباني مدام رو به افزايش است. آن بيداد ميكنند

انگيزه هاي طبقاتي و واقعي هستند كه مردم ايران را به جان اورده است و 
آن رويداد .  به خيابانها كشانده است نه تقلب در شمارش آراي انتخاباتي

گسترده اجتماعي به تضادهاي تنها محملي بود براي بروز يك اعتراض 
  . طبقاتي عميقي كه در اين جامعه در جريان است

 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و :س
زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با خواست ها و 

  رهبري آنها شروع شود؟ 
  
جنبش وجود يك شرايط دموكراتيك شرط حياتي براي پيشروي  :ج

ما .  استنبشآلترناتيو سوسياليستي در اين جكارگري و شكل گيري يك 
 اما  چون ،طي سالهاي اخير اعتصابات و اعتراضات كارگري كم نداشته ايم

 چون ديكتاتوري وجود نداشت  هاي كارگري وتوده اي تشكل ايجادآزادي
سد راه فعاليت تشكلهاي سياسي و صنفي طبقه كارگر ميشد، چون 

ستها تحت پيگرد و زندان و شكنجه و مرگ بودند، اين اعتراضات كموني
. كارگري هم نتوانستند سراسر ي شوند، ناهماهنگ و پراكنده باقي ماندند

كارگران بدون اينكه به ستون اصلي جنبش ضد ديكتاتوري تبديل شوند 
مسئله اين .  به سوي رهايي نهائي  بپيمايندرانخواهند توانست مسير خود

ه دموكراسي تا چه حد براي پيشروي جنبش كارگران حياتي است نيست ك
 به دموكراسي خواهي امروز اصلاح طلبان بلكه مسئله اين است كه 

تجربه نشان . حكومتي و ليبرالهاي غير مذهبي ايران نميتوان اعتماد كرد
تا آنجا تحمل فقط دموكراسي را داده است كه اينها در بهترين حالت 

دموكراسي خواهي .  نظام سرمايه داري زير سئوال نرودميكنند كه اساس
  .ليبرالهاي ايران تنها ابزار به قدرت رسيدنشان است

تنها ايجاد توازن قواي مساعد بنفع طبقه كارگر است كه ميتواند گرايش  
آنها را به پايمال كردن دموكراسي بويژه وقتي كه در قدرت هستند و يا به 

حضور كارگران به مثابه طبقه سازمان . كندقدرت نزديك ميشوند، خنثي 
ظرفيتهاي دموكراتيك است كه يافته و نه صرفا بصورت آحاد كارگري 

 و با در جنبش براي سرنگوني جمهوري اسلامي را كيفيتا ارتقاء خواهد داد
پيش گرفتن اين استراتژي است كه ميتواند در موقعيت رهبري مبارزه 

شعار آزادي بدون قيد و شرط . ار گيردبراي سرنگوني جمهوري اسلامي قر
. سياسي براي كارگران آگاه يك شعار مصلحت جويانه و تاكتيكي نيست

 ودر هر موقعيتي باشند آنها به تحقق واقعي اين شعار نياز حياتي دارند
طبقه كارگر آگاه در شرايطي به قدرت مي . براي تامين آن مبارزه ميكنند

امعه را با خود همراه كند در اين صورت رسد كه توانسته باشد اكثريت ج
نيازي نخواهد داشت كه با سلب آزادي ديگران قدرت كسب شده را حفظ 

  .كند
 آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و چه نيروهايي كارگر هستند؟ و :س

زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و 
  با چه شرايطي؟

  
 تعريف جامعه شناسانه از طبقه كارگر در اين بحث مشكلي ارائه يك :ج

اما در جامعه شناسي علمي طبقه  به گروههاي نسبتا .  را حل نميكند
پايداري از مردم  گفته ميشود كه نسبت به ابزار توليد روابط مالكانه 

مطابق اين تعريف كارگران و سرمايه داران دو طبقه اصلي . يكساني دارند
اما در عرصه مبارزه سياسي ان بخش از طبقه كارگر ميتواند . جامعه هستند

نظام سرمايه داري را بزانو در اورد كه  حتي براي مدت كوتاهي هم جامعه 
  . نميتواند از نقش آنها در توليد و خدمات اجتماعي صرف نظر كند

  و اين فرض كه جنبش مردم ايران براي رهايي از سلطه رژيم اسلامي
خارج از حوزه مبارزه مردم كارگر و  است كه ركتي براي آزادي ح

تكش در جريان است و گويا بايد به طريقي وزن انها را در اين جنبش مزح
ماهيت واقعي جنبشي را كه اكنون بيش .  داوري درستي نيست،تقويت كرد

از روي شعارها  را  ماه است رودر رو با رژيم اسلامي ايستادگي ميكند 8از 
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اين جنبش متعلق به اصلاح . بيان كرده است ميتوان دريافتو اهدافي كه  
طلبان حكومتي نيست زيرا از همان فرداي پس از انتخابات ساختارهاي 

  را هدف گرفت، يعني چيزي كه حفظ آنها انگيزه اصلي رژيم اسلامي
آنها مدام هشدار ميدهند كه در . حضورشان در صحنه سياسي كنوني است

اين چه جور رهبراني هستند كه . ين رژيم نيستندپي چيزي جز اصلاح هم
مردم به حرفشان گوش نميدهند، وقتي ميگويند با سكوت به خيابانها 

 اين جنبش متعلق به رهبران بيائيد آنها فريادهايشان را رساتر مي كنند؟ 
كه از وقوع انقلاب بيش از سلطه ارتجاع نگران هستند و با هم ليبرالي 

 در برابر تهاجم نيروهاي تا دندان مسلح به مردم كمترين مقاومت مردم
اين مردم هستند كه گوئي .  نيست،هشدار ميدهند كه از خشونت بپرهيزند

  .باني خشونت در خيابانها بودند
مبارزه براي سرنگوني انقلابي جمهوري اسلامي بيش از هر قشر و طبقه  

اما . استديگري بر نيازها و آرزوهاي مردم كارگر و زحمتكش منطبق 
همانگونه كه اين جنبش همه شهرهاي ايران را در برنگرفته است، همانگونه 
كه هنوز پراكنده و بي سازمان است همانگونه هم از حضور متشكل طبقه 

 حضور . و از يك رهبري راديكال و سوسياليستي هم محروم استكارگر
ني با تداوم اين فرصت زما. طبقه كارگر بعنوان يك طبقه به زمان نياز دارد

جنبش آزاديخواهانه و با بهبود توازن قوا به زيان رژيم حاكم بدست خواهد 
شكل گيري تشكل هاي طبقاتي كارگران ، تقويت موقعيت سياسي . آمد

 از لحاظ طرح استراتژي درست و ايفاي نقش  اين جنبشكمونيستها در 
اليستي و  از لحاظ زدودن سموم ناسون،فعال عملي و موثر در پيشبرد آن 

همه اينها بمعني فراهم ساختن ملزومات ،  آن ف مذهبي از صفو-ملي
  .تامين اين رهبري و تضمين پيروزي آن است

 اين جنبش با رهبري ليبرالها و اصلاح طلبان حكومتي به پيروزي به 
يعني آزادي و رفاه و برابري و پيشرفت در  آن ، معناي تحقق اهداف واقعي 

جمهوري اسلامي از راههاي مختلفي ممكن . هد يافتاين جامعه دست نخوا
است سرنگون شود، اما سرنگوني جمهوري اسلامي بدون ايفاي نقش 
سياسي طبقه اي كه از لحاظ عيني و عملي قادر به تحقق اين اهداف است 

با سقوط جمهوري اسلامي به هر . ، بمعني پيروزي اين جنبش نخواهد بود
  .  براي تحقق اين اهداف ادامه خواهد يافتشكلي كه صورت بگيرد مبارزه 

در . بحران  روز بروز بيشتر گلوي اقتصاد جمهوري اسلامي را مي فشارد 
ماههاي اينده شاهد افزايش شديد بيكاري و افزايش افسار گسيخته قيمت 

اين وضعيت زمينه ساز اعتراضات گسترده اجتماعي و طرح . ها خواهيم بود
جنبش آزاديخواهانه . ات اقتصادي خواهد شدروشنتر خواستها و مطالب

مردم پيوند مستقيم تري با خواستها و نيازهاي طبقه كارگر و زحمتكشان 
از اين لحاظ بدون شك زمان در اين نبرد . جامعه پيدا خواهد كرد

اين وضعيت مبارزات .فرسايشي به زيان جمهوري اسلامي عمل خواهد كرد
خواهد ساخت و رژيم در مقابله با آن جاري را راديكال تر و پر توانتر 

     .ناتوانتر مي شود
حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني :س

بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت 
  كرد؟

  
اگر منظور از حضور جريان چپ در اين جنبش سازمانها و گروههاي  :ج

اين صورت واضح است كه حضور و نقش آنها سياسي چپ موجود است در 
به مثابه سازمانهاي معيني به شرايط سياسي جامعه ايران و سلطه 

تصورش را بكنيد اگر مثلا به . ديكتاتوري در اين كشور مربوط ميشود
نيروهاي چپ و كمونيست در اين جامعه همانطوريكه به ملي مذهبي ها و 

 مجال حضور ا همميشود  به انهاصلاح طلبان حكومتي اجازه حضور داده 
 آيا هنوز ميتوانستيم چنين ،در عرصه فعاليت سياسي علني داده ميشد

قضاوتي راجع به وزن و نقش انها داشته باشيم؟ اگر بخواهيم تصوري از 
ميزان نفوذ و وزن آنها در يك چنين شرايط فرضي داشته باشيم بايستي به 

نون بدون حضور فعال سازماني شعارها و اهدافي مراجعه كنيم كه هم اك
  . انها هم بر سر زبانها است

شعارها و خواستهاي اين جنبش در همين حد مبهمي هم كه ابراز 
 بيشتر شعارها و ميشود به مطالبات كدام طبقه اجتماعي نزديك تر است ؟ 

مهر تاريخا آرزوهائي كه مردم را در اين كارزار مبارزاتي در گير كرده است، 

اينكه خودشان به عنوان  . ونيستها را در جامعه ايران برخود داردو نشان كم
. سازمانهاي معيني كجا هستند تغييري در نفس اين واقعيت نمي دهد

 سياسي و آزادي مطبوعات انعكاسي از آزاديهاي بدون قيد و يانآزادي زندان
مرگ بر جمهوري اسلامي بمعني .  جريان ما است شرط سياسي مورد نظر

رگونه حكومت مذهبي است، بمعناي رهايي جوانان از قيد و بندهاي  ه نفي
 شعارهاي . اسارت باري است كه بر دست و پايشان سنگيني مي كند
 كه يكي از  جنبش رهايي زن بر عليه مردسالاري و بر عليه قوانين مذهبي

از زبان كمونيستها در اين جامعه رواج ستون هاي مبارزات جاري است، 
 مرگ بر ديكتاتوري به معني رهايي مردم ستمديده .استپيدا كرده 

. كردستان و مليتهاي ديگر ساكن ايران از آزار تبعيض و ستم ملي است
شعار پيوند جنبش هاي اجتماعي پيشرو با جنبش كارگري بمعني 
پافشاري بر عدالت اجتماعي واقعي و راهي براي گشودن افق هاي نوين 

   .معه استزندگي بر روي همه محرومان جا
اما براي تقويت وزن نيروهاي چپ و كمونيست در اين جنبش نه  فقط 
سياست  شعارهاي كارگري  بلكه  در عين حال وجود نيروي مادي 
كارگران متشكل در سازمانهاي سياسي و طبقاتيشان، حضور رهبران 

  . كارگران در لحظات مهم  حركات اين جنبش ضروري است
قلاب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن  با تجربه اي كه از ان:س
توان  ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي گرفته
  كرد؟

  
  
  :در اين رابطه به چند نكته ميتوان اشاره كرد :ج

. پيروزي در اين نبرد سرنوشت ساز امري نيست كه آسان بدست آيداول، 
بمردم ميدهند يا عوامفريباني هستند آنانكه وعده پيروزي آسان و زودرس 

كه در عين مخالفت با رژيم اسلامي از تعميق مبارزات انقلابي مردم و از 
افتادن آن به مسير مبارزات ضد سرمايه داري در هراسند و يا در بهترين 

نبردي فرسايشي با رژيم اسلامي در گير . حالت اراده گرا و خوشباوراند
زم است طبقه كارگرنبرد كنان و در جريان است كه براي پيروز شدن لا

رشد و پيشروي خود رهبري قدرتمند خود را بعنوان يك آلترناتيو سياسي 
  . بوجود بياورد و به آن مقبوليت اجنماعي ببخشد

 ميدانهاي اين نبرد سياسي و اجتماعي  درنيروهاي رژيم اسلامي را
 قدم به قدم و بايستي فرسوده ساخت و در همان حال از كسب پيروزيهاي

. نيرومند شدن روز بروز جبهه اين مبارزه حق طلبانه روحيه و قدرت گرفت
كساني كه به فرسايشي بودن و طولاني بودن نسبي اين نبرد نمي انديشند 
 .چه بسا بدام تاكتيكها و روشهاي ماجراجويانه  و روحيه شكن خواهند افتاد

يامده  جبهه مردم بسيار دراين نبرد طولاني نيرويهاي هنوز به ميدان ن
طولاني شدن اين نبرد . گسترده و نيرو و توان ذخيره دشمن محدود است

   . نيروي دشمن را تحليل مي برد و نيروي مردم را گسترش ميدهد
نبايستي خطر قرباني شدن اعتراضات و نارضايتي مردم در پاي دوم ، 

روشني بدانند  مردم بايستي به .اهداف مبهم و ناروشن را دست كم گرفت
 رهبران راديكال و بانفوذ در بعلاوه . كه چه ميخواهند و چه نميخواهند

جنبش آزاديخواهانه، پيشروان جنبش كارگري، دانشجويان و جوانان 
سوسياليست و كمونيست، در متن شرايط مساعد كنوني و در متن توازن 

 سراسري ر بايستي دست اندر كا،قوايي كه به زيان رژيم تغيير يافته است
 توده گير كردن شعارهاي دمكراتيك، انقلابي و كردن مبارزات،
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سوسياليستي ، دست اندر كار شكل دادن به تشكلها و نهادهايي كه مردم 
معترض را به هم پيوند مي دهد و دست اندر كار تثبيت موقعيت خود به 

 .عنوان رهبران واقعي مبارزات رهايي بخش در ايران باشند
اگر رژيم در ئي رژيم را در سركوب نبايستي دست كم گرفت ، سوم ، توانا

روزهاي نخست پس از كودتاي انتخاباتي دست و پاي خود را گم كرده بود 
و نامنسجم عمل مينمود امروز تا حد زيادي عمق مشكل خود را شناخته 

  .ن استآجوي راههاي موثرتر مقابله با تو در جس. است
اما  . ابله با سركوبگري بيشتر رژيم بودبايستي در تدارك مق بدون شك 

نه يك مسئله تكنيكي بلكه يك حركت سياسي و   مقابله با خشونت رژيم 
 با سياستهاي   و خنثي كردن طرحهاي سركوبگرانه رژيم اجتماعي است

اجتماعي و  اصولي مبتني بر ارزيابي سياسي درست اوضاع و از راههاي 
يشروي كه ايفاي نقش در چنين ابعادي نيروي پ. توده گير امكانپذير است

را بر عهده ميگيرد، واقع بيني خود را در ارزيابي از ظرفيتهاي درنده خويانه 
رژيم از دست نخواهد داد و روحيه و توان خود را در حركتهاي احساسي و 

جنبش توده اي در ماههاي اخير اشكال . فكر نشده به هرز نخواهد برد
را بدست داده است اما براي روياروئي هاي آتي متنوعي از حضور اجتماعي 

  .و نبرد سخت تري كه در راه است به تاكتيك ها و تجربيات جديدتري نياز دارد
چهارم ، نقش اصلاح طلبان حكومتي را بايستي شناخت و درك و 
.  شناخت جامعه را از رسالتي كه انها در اين دوره بعهده گرفته اند بالا برد

هي مردم در اين زمينه يكي از درسهاي اوليه تجربه ما ضرورت تعميق آگا
موسوي يكي از چهره هاي شاخص اصلاح .  ايران است1357از انقلاب 

طلبان حكومتي همواره به صراحت گفته است كه آنچه كه وي در پي آن 
است چيزي جز زنده كردن ميراث خميني كه خود در آن دوره نخست 

ميراث خميني هيچ ربطي .  است، نيستوزيري حكومتش را بر عهده داشته
خميني و جرياني كه وي در .به حركت آزاديخواهانه امروز مردم ايران ندارد

راس آن قرار داشت، بر موج انقلابي كه براي آزادي و برخورداري از زندگي 
كاري كه رژيم . بهتر در ايران برپا شده بود، سوار شدند و آنرا فرونشاندند

جام برساند، آنها با خشونت و شدتي دهها برابر بيش از شاه نتوانست به ان
  .آنچه كه در توان و در جرات رژيم شاه بود به نتيجه رساندند

 امروز مردم ايران آزادي مي خواهند و خميني دشمن شماره يك آزادي 
در دوران قدرقدرتي او، رژيم اسلامي كوچكترين اعتراض و . مردم بود

و پاسخ هر اعتراضي آتش و گلوله و طناب دار انتقادي را تحمل نمي كرد 
ميراث خميني جنگي بود كه وي به مثابه بركتي آسماني به استقبال .بود

 خود در داخل كشور و  آن رفت و آنرا به ابزاري براي سركوب مخالفان
محكم كردن پايه هاي حكومتش تبديل كرد، جنگي كه در آن صدها هزار 

 صدها هزار معلول بر جاي گذاشت و تن جان خود را از دست دادند،
فقر شديد، فلاكت اقتصادي و بيكاري گسترده، . مملكتي را به ويراني كشيد

تلف شدن ساعاتهاي طولاني از زندگي مردم در صف نان و سوخت و تامين 
نيازمنديهاي ابتدايي، ميراثهاي آن روزگار دشوار هستند كه حتي يادآوري 

در دوران اقتدار خميني مخالفان رژيم  . كندآن مو بر تن انسانها راست مي
 در امان نبودند و بدستور او ويحتي در گوشه و كنار دنيا هم از آتش كينه 

و به دست بازماندگان امروز وي كه در قدرت هستند يا از قدرت رانده شده 
زنان ايران امروز در خيابانها فرياد برابري و رفع تبعيض  .اند، ترور مي شدند

دهند و خميني از سرسخت ترين دشمنان برابري بود و بزرگترين سر مي 
اهانتها در مقياس اجتماعي و در طول سالها، بر ميليونها انسان زن در حرف 

  .و در عمل در زمان سلطه او بر حكومت اسلامي، بر زنان ايران اعمال شد
 . اين نيست كه چرا در چنين موضعي قرار گرفته است به موسوي  ايراد

 وي بعنوان يكي از بنيانگذاران اين رژيم ويكي از سرسپردگان خميني كه از
از بركت عطوفت شوراي نگهبان به رقابت انتخاباتي راه يافته بود و قرباني 

 همواره به آن پايبند موضعي انتظار ميرود كهخوشباوري خود شد ، همان 
 همين  اگر بخت يار ميبود و در مسند قدرت قرار ميگرفت وبوده است 

اما براستي اگر در اين كشور هنوز كساني باشند كه . خط را ادامه ميداد
 سال گذشته آنها را بيدار نكرده باشد و هنوز سبز 30همه تجربه تلخ 

آرزوهايي كه امثال موسوي حتي وعده تحقق آن را هم به  پوشيده بدنبال 
  .  روان باشند، شايسته سرزنش هستند صراحت نمي دهند،

  1388ن  بهم22
* 

    
  

  
                  

  در برابر ولايت فقيه
  خاني ناصر رحيم
  

ي رياست جمهوري  جنبش اعتراضي برخاسته از پس انتخابات دهمين دوره
ست در برابر  هاي اجتماعي شهري در ايران، جنبش گسترده و بزرگ گروه

  .خودكامگي دستگاه ولايت فقيه
 فرهنگيان، كارمندان، نيروهاي كار نيروهاي اجتماعي گوناگون، دانشجويان،

از . اند و كارگري، زنان و جوانان در اين جنبش ضدخودكامگي در تلاش
  . توان آن را جنبش همگاني ناميد رو مي اين

 سياسي در اين -هاي گوناگون فرهنگي هاي اجتماعي و گرايش گروه
از اند در برابر خودكامگي، هم  جنبش همگاني شهري به همسويي گرائيده

  .ست ضد خودكامگي رو جنبش همگاني اعتراضي، جنبشي اين
تر، ويژگي ضد حاكميت استبدادي ولايت  ويژگي ضد خودكامگي يا روشن
هاي  هاي اجتماعي و گرايش ي پيوند گروه فقيه، سرشت سلبي دارد و حلقه

 همين سرشت سلبي - تاكنون- سياسي گوناگون جامعه شهري-فرهنگي
  .ست ضد خودكامگي

 -هاي سياسي ي سير دگرگوني انداز گسترده  بتوان از منظر چشمشايد
هاي ضد  اجتماعي تاريخ معاصر ايران اين جنبش را در امتداد جنبش

خواهي  جنبش مشروطه: ي تاريخ ايران بشمار آورد صدساله استبدادي يك
ايرانيان، نهضت ملي شدن نفت به رهبري مصدق، انقلاب ضد ديكتاتوري 

  .فتبهمن پنجاه و ه
ها نيروهاي شهري، نخبگان سياسي و روشنفكران، بازرگانان،  در اين جنبش

 اصناف و -هاي شهري روحانيان، طبقه متوسط در حال گسترش، توده
 به همسويي و همراهي -وران و سپس كارگران وكارگران صنعتي پيشه

  .هاي خارجي پشتيبان گرائيدند در برابر دستگاه استبدادي چيره و قدرت
 شماري از كارگزاران ديوان و -خواهي، نخبگان سياسي نبش مشروطهدر ج
 روشنفكران ليبرال دموكرات و سوسيال دموكرات، سخنگويان -دربار

هاي سياسي نوين بودند و در پيوند با بازرگانان و طبقه  ها و برنامه انديشه
  .خواهي بودند هاي مشروطه متوسط شهري، پيشرو ارائه و گسترش انديشه

هاي  وران در برانگيختن توده نيان نيز با پيوند ديرينه با بازار و پيشهروحا
  .دهي جنبش نقش داشتند شهري و جهت

در نهضت ملي نفت، نقش نخبگان سياسي و روشنفكران، بازار و بازاريان، 
ها و سنديكاهاي  روحانيان پيوسته به جنبش ملي و نيز نقش اتحاديه

  .شن بودكارگري در سازماندهي كارگران رو
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در اين جا نيز نخبگان سياسي و روشنفكران، بازرگانان و بازاريان، 
هاي زحمتكش و كارگر در برابر  روحانيون، طبقه متوسط شهري و توده

  .استبداد دربار به همسوئي و همراهي گرائيده بودند
خواهي و در نهضت ملي نفت، بازرگانان و طبقه متوسط  در جنبش مشروطه
گرا  پيمان نخبگان سياسي و روشنفكران ملي همراه و همشهري، در اساس 

اين گزاره نقش روحانيان، پيوند آنان با بازار و بازرگانان و فراز و فرود . بودند
هاي آنان در جنبش مشروطه و در نهضت ملي نفت را  و خوب و بد كنش

تاكيد بر پيوند و همگرائي نخبگان و بازرگانان و طبقه . گيرد ناديده نمي
 بويژه در نهضت -توسط، نقش روحانيان و نيز نقش كارگران و زحمتكشانم

روست تا دگرگوني در موقعيت و نقش اين نيروها در   از اين-ملي نفت
  انقلاب بهمن و تاثير انقلاب و سياست هاي جمهوري اسلامي بر تركيب

  . هاي شهري، يادآوري شود گروه
وران شهري، به  اريان و پيشهدر انقلاب بهمن پنجاه و هفت، بازار و باز

جبهه ملي . االله خميني پيوستند  سياسي زير رهبري آيت-جنبش مذهبي
پيوند آنان . اثر شده بودند  و نهضت آزادي ايران كم- جبهه ملي دوم–ايران 

  .با بازار، و طبقه متوسط شهري ناچيز و ناپايدار بود
لي و جنبش ي نهضت م  به خلاف پيشينه-سان در انقلاب بهمن بدين

 همسوئي و همراهي نخبگان سياسي و روشنفكران -خواهي مشروطه
گرا با نيروهاي بازار و بازاريان گسسته شد و به جاي آن پيوند بازار و  ملي
قدرت دولت برآمده از انقلاب، بازار و . تر شد وران با روحانيان گسترده پيشه

  .هاي دولتي كرد ي رانت بازرگانان را وابسته
 سازمان يافته - اگر در نهضت ملي كارگران و زحمتكشان شهريهمچنين

 سياسي معين داشتند در - موقعيت طبقاتي و تاثير اجتماعي-در سنديكاها
نشينان  انقلاب بهمن پنجاه و هفت، اين موج بزرگ تهيدستان و حاشيه

در انقلاب، . شهري بود كه بويژه در شهرهاي بزرگ به خيابان سرازير شد
ي نفتگران  ته و اثرگذار جنبش كارگري، همان اعتصاب كوبندهنمود برجس

هاي جمهوري اسلامي، موقعيت  ها و روش ساله، سياست اما در اين سي. بود
 طبقاتي -يابي صنفي طبقاتي، چگونگي زيست و رفاه و بويژه سامان

  . هاي جدي كرده است كارگران را دچار آسيب
هاي اقتصادي و  وران نيز از جنبه يشهساله بازار و بازاريان و پ  در اين سي

رسد نقشي  به نظر مي. اند ي قدرت مستقر شده اجتماعي و فرهنگي وابسته
هاي سياسي انقلاب بهمن، نهضت ملي نفت و  كه اين نيروها در دگرگوني

  . خواهي داشتند، ديگر به تاريخ گذشته پيوسته است جنبش مشروطه
هاي علميه و  ين روحانيان، حوزهقدرت سياسي دستگاه ولايت فقيه، همچن

ي قدرت سياسي  دستگاه روحانيت شيعه و نهاد مرجعيت را نيز وابسته
  .تر كرده است كرده و بحران فكري و ساختاري ديرسال آن را ژزف

 -هاي اقتصادي رسد كه در سير دگرگوني سان چنين به نظر مي بدين
هاي پس از انقلاب،   سياسي ايران معاصر بويژه در اين دگرگوني-اجتماعي

ها و قشرهاي اجتماعي شهري اثرگذار، دگرگوني و  در جايگاه و نقش گروه
  . هاي چشمگيري رخ داده است جابجائي

ي جنبش مشروطه خواهي، كمي بيش از ده مليون  جمعيت ايران در زمانه
  .شد و بيش از هفتاد درصد آن روستائيان و عشاير بودند برآورد مي

در رفراندم . جمعيت ايران كمتر از بيست مليون بوددر نهضت ملي نفت 
هاي ريخته شده در صندوق به پشتيباني از پيشنهاد  ، راي1332مردادماه 

مصدق براي بستن مجلس در سراسر يران دومليون و چهارصد و سه هزار و 
  .هزار بود هاي تهران كمتر از دويست راي. سيصد وهشتاد نه راي بود

  .ن شمار دارندگان حق راي بيش از شش مليون استامروزه تنها در تهرا
هاي اجتماعي، حضور  انبوهي جمعيت تهران، گستردگي و گوناگوني گروه

هاي  نخبگان سياسي و روشنفكران، همراه با نيروهاي طبقه متوسط، و توده
هاي  كارگران و زحمتكشان و تهيدستان شهري، نقش و اثر جنبش

  .دهد رجستگي ويژه مياعتراضي برخاسته از تهران را ب
اند، و  صدساله از تهران برخاسته هاي بزرگ اعتراضي در اين يك همه جنبش

آغاز و فرجام جنبش . ها نيز در تهران رقم خورده است فرجام آن جنبش
خواهي، نهضت ملي نفت، انقلاب بهمن پنجاه و هفت، گواه اين  مشروطه

ها و  ان و در ميان گروهجنبش اعتراضي ضد استبدادي در تهر. ارزيابي است
گيرد، سپس  نيروهاي اجتماعي و سياسي طبقه متوسط شهري پا مي

تبريز، مشهد، : يابد شود و به شهرهاي بزرگ گسترش مي گستر مي دامن

بدون . اضفهان، شيراز، و شهرهاي شمال و جنوب و شرق و غرب ايران
ها و  روهبرپائي جنبش اعتراضي در شهرهاي بزرگ و گسترش آن به ديگر گ

ها، بدون دست از كار  قشرهاي اجتماعي، بدون بستن بازارها و دكان
كشيدن كارمندان و بي اعتصاب و اعتراض قدرتمند صنفي و سياسي 

  .ماند كارگران و زحمتكشان، جنبش اعتراضي تهران نافرجام مي
ي گستردگي دامنه و پرشماري نيروهاي  چرا جنبش اعتراضي تهران با همه

  هايي چون  آن، گروه
هاي دولتي و خصوصي،  وران، كارمندان و كاركنان بخش بازاريان و پيشه

وكارگران و زحمتكشان را به جنبش درنياورد؟ و چرا همراه وهمپاي 
ها، همچون بستن بازار يا  ي اعتراض خياباني و راهپيمائي، ديگر شيوه شيوه

  دست از كار كشيدن، رخ نداد؟ 
ي اجتماعي جنبش اعتراضي،  وديت گسترههاي محد شايد يكي از زمينه

دگرگوني در ساختار جمعيتي شهري تهران و دگرگوني در پيوند و گسست 
وران، كارمندان وكاركنان دولتي و گسيختگي  مناسبات دولت با بازار، پيشه

ها و نيز گستردگي شمار  ها وكارگاه در موقعيت و توان كارگران كارخانه
  .هاي دولتي باشد ابسته به كمكنشينان و تهيدستان و حاشيه

 -هاي خياباني  در شكل اعتراض-هاي اعتراضي و همگاني شهري در جنبش
هاي  هاي غير دموكراتيك، دريافت چند و چون شركت گروه بويژه در نظام

 سياسي آنان دشوار -هاي گروهي يا صنفي اجتماعي گوناگون و نيز خواسته
 بنا به سرشت جنبش و –ضي بويژه اين كه شعارهاي جنبش اعترا. است
 در اساس شعارهايي سلبي هستند –ي ويژه پيدائي جنبش اعتراضي  زمينه

ي اعتراض همگاني  ي نارضائي همگاني و جلوه اما باتوجه به زمينه. تا اثباتي
توان گفت در جنبش اعتراضي   مي- و يعني امري عمومي-در امري سياسي

زنان، جوانان، : اند داشتههاي گوناگون اجتماعي حضور و نقش  گروه
ها، دانشجويان، و نيروي طيقه متوسط شهري در  آموختگان دانشگاه دانش

نزديك به . اند ترين نيرو ونيروي تلاشگر بوده اين جنبش اعتراضي، گسترده
  .پنجاه ميليون، جمعيت جوان زير سي سال است

. هستندهاي ايران  و نيم ميليون نفر، دانشجويان دانشگاه نزديك به سه
هاي اجتماعي هستند و خواهان به رسميت  آموختگان داراي سرمايه دانش

شمار بزرگي از جوانان و زنان نخست . شناخته شدن اين موقعيت هستند
شايد اين .  اجتماعي هستند-هاي فردي و فرهنگي خواهان آزادي

هاي بزرگ در تركيب جمعيت شهري، موقعيت آنان و  دگرگوني
هاي اجتماعي شهري در  در قياس با چند و چون گروههاي آنان  خواسته
هاي  ها و روش هاي پيشين ايران معاصر، گسست هايي از خواسته خيزش

  . سياسي پيشين را نشان دهد-مبارزه فرهنگي
 جنبش - و پيوست–هاي گسست  ها و نشانه توان زمينه از اين منظر مي
  .هاي بروز نارضايي  زمينههاي پيشين را پيش چشم داشت و نيز اعتراضي با خيزش

نارضائي همگاني و گرايش به دگرگوني، از جمله در فضاهاي انتخاباتي، 
البته نظام جمهوري اسلامي، مشروعيت سياسي را . يابد مجال بروز مي

در ديدگاه بنيانگذار جمهوري . داند برخاسته از آراء آزاد ملت ايران نمي
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، در آراء فقهي روحانيان شيعه و 

» ولايت«و » امامت«اسلامي، مشروعيت نظام برخاسته از باور به اصل 
هيچ يك از كارگزاران نظام و هيچ يك از منتقدين درون نظام در . است

بنياد مشروعيت الهي نظام جمهوري اسلامي ترديد ندارند و ترديد روا 
ي حكومت را  قيه، ادامههائي كه در پي مخالفت با ولي ف گرايش. دارند نمي

كنند نه با اصل ولايت فقيه مخالفت دارند و  وابسته رضايت مردم معرفي مي
را » مشروعيت« سياسي، -ترفند فقهي. الهي رژيم» مشروعيت«نه با اصل 

  .كند جدا مي» مقبوليت«از 
در نظام ولايت فقيه، انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوري اما 

 -نخست اين كه با شركت دادن مردم در انتخابات. رددوگونه كاركرد دا
  . شود فراهم مي» سالاري مردم« پوششي از -اند مردمي كه انقلاب كرده

هاي تنظيم رابطه قدرت در زير  ديگر اين كه انتخابات، يكي از شيوه
  . هاي درون نظام است هاي ولايت و بازآرائي تعادل قواي جناح حوزه
تخابات مجلس اسلامي و انتخابات رياست جمهوري، هاي ان رو دوره از اين

يابد وهمين فضاي رقابتي  هاي درون نظام گسترش مي رقابت جناح
هاي راي فراهم  اي در پاي صندوق اي براي بيان نارضائي توده زمينه
  و » بد«سرشت ضد دموكراتيك اجبار مردم به انتخاب ميان . آورد مي
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پوشاند هم در  حقي مردم را مي ه خود بيهمزمان در خود و همرا» بدتر«

  .ي راي مثبت لفاف راي منفي و هم در جلوه
بيشتر باشد مردم در » بالا«زمان انتخابات، هراندازه شكاف و گسست در 

  . يابند براي بيان نارضائي همگاني مجال بيشتري مي» پائين«
اي ه فرصتي شد براي بروز نارضائي» بالا«سابقه در  شكاف و گسست بي

  .ي گروه هاي گسترده اجتماعي انباشته شده
هاي درون نظام به تندترين شكل  جناح ها و پاره جنگ قدرت جناح

بار رقابت بر سر بازتقسيم قدرت يا بازآرايي تعادل قوي  اين. درگرفت
. نبرد قدرت است بر سر بود و نبود. ها نبود و نيست جناح ها و پاره جناح

  . رانده شدن براي هميشهي قدرت يا ماندن در دايره
هاي مشروعيت قدرت و اقتدار سياسي ولايت مطلقه  اين جنگ قدرت، پايه

  . را لرزانده است
  .بيان كرد» جدال فرسايشي«شايد بتوان شرايط سياسي و تعادل قوا را با مفهوم 

هم بيانگر تعادل قوائي است كه در آن نه حاكميت » جدال فرسايشي«
تواند   را سركوب و ساكت كند و نه جنبش ميتواند جنبش اعتراضي مي

  .بكشاند» فروپاشي«ي  حاكميت را به آستانه
موقعيت انقلابي «هايي چون  ها و مفهوم رسد بكارگيري اصطلاح نظر مي به

ي انقلاب، انقلاب،  انداز اعتلاي انقلابي، آستانه چشم) بشيريه(» بالقوه
و ژرفاي جنبش اعتراضي ي فروپاشي يا سقوط حاكميت، با گستره  آستانه

  .همخواني نداشته باشد
» مشروعيت«هاي ايدئولوژيك  اما به اين معنا هم هست كه پايه» فرسايش«

  .شوند قدرت و اقتدار سياسي نظام و ولايت فقيه فرسوده مي
هاي  ، يكي از نشانه»فرسايش ساختار قدرت«ها با توجه به  اي ارزيابي پاره
نياز حكومت پس از انتخابات به توسل «: ندده را نشان مي» فرسايش«اين 

اين ارزيابي همچنين بر آن است كه . »مستمر به خشونت و سركوب و قهر
پذيري در شرايط فرسايش ساختار اقتدار، ويژگي اصلي ساختار  شكاف«

 اصلي  پذيري ويژگي قدرت است در حالي كه عكس اين پديده يعني ائتلاف
هاي گوناگون مخالف و  همگرايي گروه. رود جنبش مخالفين به شمار مي

  ) بشيريه(» هاي اخير شاهد اين گفته است منتقد در ماه
  .  در اين گزاره بايد با تامل نگريست

ها و  دو طرف درگير دارد با كنش» جدال فرسايشي«رسد  بنظر مي
و حاكميت نيز در پي فرسايش جنبش اعتراضي و . هاي پيوسته واكنش
هاي ايدئولوژيك  اين درست است كه پايه.  آن استاندازي سياسي در شكاف

نظام ولايت فقيه آسيب جدي ديده است » اقتدار سياسي«و » مشروعيت«
هاي سياسي و اعتبار معنوي و   پيروزي-اكنون  هم–و جنبش اعتراضي 

 - از جمله به همين دليل–اخلاقي بزرگي به دست آورده است اما 
ست و اين  اسي در جنبش اعتراضياندازي سي حاكميت نيز در پي شكاف

گوئي نيروهاي  هاي سياسي و چندگانه ها را در مرز تناقض شكاف
  .يابد كننده مي رهبري
اندازها  كننده در اساس چشم ي سياسي نيروي رهبري ها ها و نارسائي تناقض

هاي راهبردي جنبش اعتراضي است  ها و شيوه  و هدف-اندازي چشم  يا بي–
 سياسي نيروي –ها در گفتمان ايدئولوژيك  شنيو بنياد اين نارو

  .كننده است رهبري

اين گفتمان در درون گفتمان غالب جمهوري اسلامي است و با آن پيوند و 
  .گسست دارد

هاي شناخته  هاي اساسي و تاكنوني اين گفتمان با مفهوم بسياري مفهوم
ان  سياسي جمهوري اسلامي، يكس-ي غالب در گفتمان ايدئولوژيك شده

  .هاست اختلاف در جستجو و تعيين مصداق. هستند
ي آن جمهوري اسلامي حقانيت  در اين گفتمان، انقلاب اسلامي و زاده

گونه كه بنيانگذار جمهوري   سياسي و تاريخي دارند آن-ايدئولوژيك
گويد، در  اسلامي تبيين كرده است نه آن گونه كه مثلاً رهبري امروزه مي

و » عدالت«ي  سي جمهوري اسلامي تامين كنندهاين گفتمان قانون اسا
قانون اساسي » بدون تنازل«است و اجراي » مردمسالاري«و » آزادي«

  .شود خواسته مي
» عادل«است و مصداق ولي فقيه » جائر«در اين گفتمان ولي فقيه حاكم 

و » راه امام«؟ اين گفتمان از بازگشت به ...فقيه ديگري است از جنس 
  13گيري و نماد  گويد و در اين گفتمان، گروگان  ميسخن» خط امام«

ها و  آبان، و روز قدس و ديگر روزهاي جمهوري اسلامي با مضمون
اند اما مصلحت سياسي و تاكتيك سياسي روز  نمادهايشان پذيرفته شده

همزمان هم سكوت و هم گفتار متناقض و رفتار وكردار متناقض را به 
  .آورد دنبال مي

هاي  كارانه، با روش هاي سنتي و محافظه ان آلوده به ديدگاهبا ذهن و زب«
توان جنبش دموكراتيك سامان  ي سياسي و پنهانكاري نمي آلوده به تقيه

بدون پالودن ذهن و زبان، بدون بيان شفاف ارزش هاي انساني، . داد
هاي جنبش مليوني جوانان و  توان پايه خواهانه، نمي دموكراتيك و برابري

توان بدون بيان آشكار اعتراض به تبعيض  نمي. ردان را استوار كردزنان و م
و بدون باور به . خواهي سامان داد و دفاع از برابري، جنبش دموكراسي

مفهوم و هستي ملت ايران همچون تنها بنياد و منشاء حاكميت ملي ملت 
يذ خاني، معناي تنف رحيم(» .توان از آزادي مردم ايران دفاع كرد ايران، نمي

  )1388 مرداد 10
هاي  ها و تاكتيك ي سياست رسد جنبش اعتراضي فراتر از دغدغه نظر مي به

اندازهاي  موردي و فراتر از تبليغ و ضد تبليغ، نيازمند رسيدن به چشم
ي سلبي  شايد جنبه. هاي مبارزه درازمدت است ها و شيوه روشن، هدف

روشن » ولايت فقيه «يا» ولايت مطلقه فقيه«جنبش اعتراضي در رد و نفي 
هاي ضد  ي جنبش ي سلبي، يعني ويژگي برجسته باشد اما گذشته از جنبه

ي اثباتي جنبش اعتراض روشن است ومورد پذيرش  استبدادي، آيا جنبه
  همگاني است؟

، براي »راي من كو؟«آيا جنبش اعتراضي همچنان جنبشي است گرد شعار 
ي فراتر رفتن از چارچوب اصلاحات درون چارچوب نظام؟ جنبشي است برا

  نظام جمهوري اسلامي و برانداختن آن؟
و در اين صورت جنبشي است براي دموكراسي؟ جنبشي است براي 
دموكراسي درون چارچوب همين نظام سياسي؟ اگر جنبش اعتراضي، 

شود و به درستي كه  جنبشي است براي دموكراسي، آنگاه گرچه گفته مي
هاي بسيار  وخم است و از گذرگاه ران پر پيچراه گذار به دموكراسي در اي

مناسبت نباشد اگر  گذرد، اما شايد بي گذرد و همراه با افت و خيز مي مي
هيچ بناي دموكراتيكي ساخته نخواهد شد مگر آن كه پيش : گفته شود كه

از آن در ذهن ما ساخته شده باشد، به روشني شكل گرفته باشد و به 
  .  دروشني از زبان ما بيان شو

ها و بنا نهادن مشروعيت قدرت  بنياد دمكراسي پذيرش برابري انسان
بنياد فقه شيعه بر نابرابري و . سياسي بر اراده و آراء برابر شهروندان است

و بنياد مشروعيت نظام اسلامي بر اصل . هاست تبعيض ميان انسان
. ملت ايراناست و نه بر بنياد پذيرش اراده و آراء برابر » ولايت«و » امامت«

هاي دموكراسي  قانون اساسي جمهوري اسلامي از بنياد با مفهوم و پايه
، »گرايي اصول«ي  و اصلاح برپايه» خط امام«بازگشت به . ناسازگار است

سبب نيست در گفتمان رهبري  بي. خواهي ندارد نسبتي با دموكراسي
  . جنبش اعتراضي سخني از دموكراسي نيست

   1388 بهمن 15
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  :ران نظام جمهوري اسلاميبح
   فروپاشي؟ بازسازي يا

  
  مهرداد باباعلي

  

  
  

نامه را براي همكار عزيزمان بابا علي ارسال  روزي كه سئوالات اين ويژه
كردم، ضمن اظهار تمايل براي پاسخ دادن به سئوالات، قول گرفت كه 

  .صفحات بيشتري در اختيارش قرار بدهيم
 بودم، نيمي از دستنويس مقاله را براي زماني كه در بيمارستان بستري

در ضمن قرار شد به خاطر حجم . مطالعه و اظهار نظر  در اختيارم قرار داد
  .ي كار به اطلاع او برسانم بالاي مقاله، تصميم خود را براي ادامه

 -2 دولت در جمهوري اسلامي كجاست؟ -1: هاي  مقاله در زمينه
موافق يا : سياسي رقيب جناحهاي -3تغيير در چارچوب نظام 

نژاد و حاميان  جناح احمدي:  فاتحين انتخابات دهم-4مخالف نظام؟ 
 -6. اصولگرايان:  غايبين انتخابات دهم-5.  وي در بسيج و سپاه
فشار «بدون » زني در بالا چانه«بست   بن-7. مغلوبين انتخابات دهم

ميانه  كشيده شدن جنگ قدرت به خيابانها و اقشار -8. »از پايين
 موج سبز و راه -10 خودانگيختگي يا سازمان يافتگي؟ -9. شهري

اي را   نظرات تازه، مراحل تاكنوني جنبش اعتراضي-11. سبز اميد
  . خاطر نظر مثبت خود را به او اطلاع دادمبه همين. كرد مطرح مي

ضمن پوزش از خوانندگان مجله به خاطر حجم مقاله، اميدم اين است كه 
 . آرش قرار  بگيردوانندگانخمورد توجه 

  آرش
  
  

  مقدمه
دلايل و خصلت « مبني بر آن كه آرشدر پاسخ به نخستين پرسش نشرية 

» توان توضيح داد؟ گيري و دوام آن را چگونه مي اصلي اين جنبش و شكل
دانم يك نكته را به لحاظ متد بررسي اين جنبش  مقدمتاً لازم مي
ابل هر نوع قدرتي از نوع و شيوة مقاومت و واكنش در مق. خاطرنشان كنم

توان سرشت يك انقلاب را بدون مختصات  نمي. اعمال قدرت مجزا نيست
به بياني ديگر، براي . دولتي كه عليه آن انقلاب حادث شده است، دريافت

. درك يك جنبش بايد خصوصيات و ويژگيهاي دولت مستقر را بازشناخت

و خصلت اصلي اين جنبش از اينرو در پاسخ به اين پرسش كه دلايل 
پردازم كه جمهوري اسلامي چگونه  كدامست، مقدمتاً به اين نكته مي

دولتي است و تمايزات اصلي آن با دولت پيش از انقلاب يعني رژيم 
بررسي اين تمايزات در عين حال ما . سلطنتي محمدرضاشاهي كدام است

ا مبارزات را قادر خواهد ساخت كه تفاوتهاي جنبش اعتراضي اخير را ب
اكبر بر سر بامها،  برخاستن بانگ االله. اي پيش از انقلاب بهتر دريابيم توده

تجمع به مناسبت چهلم شهدا و غليان روحيه همبستگي و ايثار در ميان 
 يادآور خاطراتي از 1388ة اخير پس از انتخابات خرداد مردم طي شش ماه

تواند موجب  سازي تاريخي مي انقلاب بهمن است كه در صورت شبيه
  .برداشتها و تفاسيري ناصحيح از مسير تحول اعتراضات كنوني باشد

 هشدار هيجدهم برومر لوئي بناپارتاش  ماركس در آغاز اثر جاودانه
سنت تمامي نسلهاي مرده به نحو سنگيني بر مغز زندگان اثر «دهد كه  مي
ن و كنشگران و ناظرين را به الگوسازي از حوادث كه) 1(»گذارد مي

هاي شناخت خود  سازي تاريخي يكي از اولين گام اگرچه قرينه. دارد وامي
هاي جديد است، اما هيچ چيز بيش از به زير پرسش كشيدن همين  ويژگي
ها براي بازسازي تئوريك لحظه تاريخي كنوني حائز اهميت  سازي قرينه
  .نيست

   دولت در جمهوري اسلامي كجاست؟-1
از نهادهاي قدرت نظير پليس، ارتش، زندان، اي  اگر دولت را با مجموعه

ها و غيره مترادف بپنداريم، در آن صورت پاسخ به  ها، شهرداري وزارتخانه
اين پرسش كه دولت در جمهوري اسلامي كجاست، بسيار دشوار خواهد 

اين نكته شايد يكي از سه تمايز اصلي جمهوري اسلامي با نظام . بود
فيست كهريزك را با زندان اوين يا قصر كا. سلطنتي محمدرضاشاهي باشد

كهريزك چگونه زنداني است، تحت . در دورة پيش از انقلاب مقايسه كنيم
نظارت كدام مقام دولتي قرار دارد، خدمه و كاركنان آن چه كساني هستند 

كنند؟ تا پيش از انتشار  و از كدام مرجع قانوني و قضائي تبعيت مي
 19 (1388 آذر 28به تاريخ » ي مسلحاطلاعيه سازمان قضايي نيروها«

هاي محسن  كه در آن از كشته شدن سه تن به نام) 2)(2009دسامبر 
ياد » بازداشتگاه كهريزك«فر و محمد كامراني در  الاميني، امير جوادي روح
آن را بر مبناي . كند، حتي تعيين مرجع سرپرستي اين نهاد نامعلوم بود مي

. معادل ايراني زندان گوانتانامو ناميدتوان  همة معيارهاي حقوقي مي
بندهاي . كهريزك، اما، نه اولين و نه آخرين بازداشتگاه از اين قماش است

ها بازداشتگاه سايه ديگر  ويژه تحت نظارت سپاه در زندان اوين و ده
كميته مشترك «تفاوت . ند هاي زندان سياسي در جمهوري اسلامي نمونه

محمدرضاشاهي با كهريزك در اين است كه و اوين دوران » ضد خرابكاري
دومي از محدودة دولت رسمي و هرگونه ضابطة قانوني خارج است، حال 

  )3.(آن كه اولي از عناصر آشكار و رسميت يافته نظام سياسي استبداد است
لباس «هاي خياباني اخير به دست  عمدة سركوب مخالفين در تظاهرات

اي انتظامي وزارت كشور صورت گرفته و نه نيروه) ها بسيجي(» ها شخصي
ها، گروه انصار و مشابهين آن كه با فتواي مذهبي عمل  لباس شخصي. است
شوند كه اهرمهاي اصلي قدرت را در  كنند دولت سايه محسوب مي مي

هاي سركوب دولت بلكه در  اين امر نه تنها در حوزة دستگاه. اختيار دارند
، )4(بنياد مستضعفان. يز صادق استعرصة نهادهاي اقتصادي و فرهنگي ن

بر اغلب شريانهاي اقتصادي، پيمانها و ) 5(قرارگاه خاتم الانبيأ و قرب 
اين . اما از محدودة دولت خارجند). 6(معاملات تجاري كشور حاكمند

شوند و نه بنگاه انتفاعي خصوصي يا  نهادها نه وزارتخانه محسوب مي
واير رسمي دولتي اعم از اقتصاد و دارائي، ها و د اما بر همة وزارتخانه. دولتي

نفت و بانك مركزي سيطره دارند و هيچ بنگاه دولتي يا خصوصي به اندازة 
آنها از دسترسي به اعتبارات بانكي و دلارهاي حاصل از درآمد نفتي 

زني آنها براي تمتع از حساب ذخيره ارزي  قدرت چانه. برخوردار نيست
با موافقت شوراي اقتصاد يك ميليارد دلار از كشور تا بدان پايه است كه 

ها را رسماً و علناً به بهانه عدم تأمين مالي از جانب شركت ملي  اين دارائي
  ).7(كنند نفت ايران به حساب خود واريز مي

است، » شبه دولت«بهتر بگويم . است» نه دولت«جمهوري اسلامي نوعي 
اگر بخواهيم تعبير . )8(است» دولت در دولت«است، » دولت در سايه«

 را به عاريت بگيريم كه در (Giorgio Agamben)جيورجيو آگامبن 
 State of)» دولت استثناء«خصلتبندي فاشيسم و گوانتانامو از اصطلاح 
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Exception) استفاده كرد » حدفاصل بين آنارشي و قانون« يعني دولتي در
ستثناء ، جمهوري اسلامي دولت ا)9)(72-73، صص 2005آگامبن، (

  .باشد مي
معناست ولو آن كه قانون  گرائي و قانون اساسي در دولت استثناء بي قانون

نظير قوانين جمهوري و (ترين قوانين عرفي باشد  اساسي آن از پيشرفته
حكومت در حد فاصل . تا چه رسد به قانون اساسي جمهوري اسلامي) ايمار

كودتاها به مثابه شيوة  هآنارشي و قانون نيازمند توسل به كودتاها و ريز
تاريخچه جمهوري اسلامي از بدو پيدايش تاكنون . اصلي حكمراني است

از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي آغاز كنيم كه . گواه اين امر است
با كودتاي مجلس خبرگان عليه طرح پيشنهادي دولت موقت و مصوب 

نيد به اصغر رجوع ك(شوراي انقلاب به منشور ولايت فقيه مبدل شد 
؛ )11(1368، و نيز كريم سنجابي، )10(، فصل دوم1387شيرازي، 

سپس ). 13)(1377االله سحابي،  ؛ عزت)12(1377ابوالحسن بني صدر، 
گيري سفارت آمريكا را بخاطر آوريم كه درواقع كودتا عليه  برهة گروگان

 ).14)(1363، 1361رجوع كنيد به بازرگان، (كابينه موقت بازرگان بود 
االله شريعتمداري به  انحلال حزب خلق مسلمان و گوشمالي دادن به آيت

كودتاها  منظور به تبعيت واداشتن مراجع روحاني حلقة ديگري از اين ريزه
كشتار مخفيانه رهبران خلق تركمن، طوماج، جرجاني و واحدي، حمله . بود

و » انقلاب فرهنگي«، »االله امت حزب«به ستاد احزاب سياسي توسط 
 تداوم 1359ها در سال  ستقرار حاكميت جمهوري اسلامي در دانشگاها

همين شيوة حكمراني بود كه در مسير بعدي خود به طراحي توطئة كودتا 
و سپس عزل وي، و سرانجام كشتارهاي سال ) نوارهاي آيت(صدر  عليه بني

توان سياهة طولاني از كودتاها و  بر اين مجموعه مي.  منجر شد1360
حاكميت . زاده را نيز افزود ها نظير ماجراي نوژه و اعدام قطبضدكودتا

اش از طريق توسل به كودتا  جمهوري اسلامي حتي در زندانهاي رسمي
مستقر شده است و شاهد اين مدعا كشتارهاي گسترده مرداد و شهريور 

حسينعلي منتظري، ( به فرمان شخص خميني است 1367سال 
1380)(15.(  

كودتاها به عنوان شيوة اصلي حكمراني جمهوري  و ريزهبنابراين كودتاها 
اسلامي امري نيست كه در گيرودار انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري 

هرچند كه هياهو و جنجال مطبوعاتي . يا مجلس هفتم بروز يافته باشد
 انعكاس اين 1388اصلاح طلبان حكومتي دربارة كودتاي انتخاباتي خرداد 

د قديمي جمهوري اسلامي به تازگي قرباني اين شيوه واقعيت است كه گار
ناروشني جايگاه دولت در . حكمراني شده و طعم تلخ آن را چشيده است

جمهوري اسلامي در عين حال بيان مغشوش بودن مرزهاي دولت و جامعه 
امت (» امه«و عدم تفكيك كامل اين دو از يكديگر و يا تقابل مفهوم 

 دومين تمايز جمهوري اسلامي با رژيم سلطنتي اين. و دولت است) اسلامي
در يك ديكتاتوري كلاسيك تمايز حاكم و محكوم، . ست محمدرضاشاهي

زندانبان و زنداني واضح و آشكار است و رابطة قدرت در يك مناسبات 
نظام . شود گر و تحت سلطه تعريف مي  فيمابين سلطه(dyad)دوجانبه 

اما نوع ديگري از ديكتاتوري . بداد بودسلطنتي پيشين از زمره اين نوع است
ديكتاتوري «يا » چهره جباريت بي«توان از آن با عنوان  وجود دارد كه مي

 -1986كوشيك بازو، ( نام برد (Diffused dictatorship)» پخش شده
Kaushik Basu, 1986 ( كه تحت آن هر فردي به شيوة خود هم قرباني و

 جابر فقط با يك چهره مشخص هم حامي نظام است و بدين اعتبار
در چنين نوعي از ديكتاتوري، اعمال قدرت در چارچوب يك ). 16(شود نمي

گردد كه در آن حاكم با محكوميني   تعريف مي(triad)مناسبات سه جانبه 
روبروست كه به دليل مظنون بودن به يكديگر با رژيم حاكم همكاري 

  .كنند مي
ترديد انقلاب بهمن  بي. هره استچ جمهوري اسلامي از نوع جباريت بي

سبب نزديكي، تماس و تا حدودي درهم آميختگي ملت و دولت شد كه 
اما اين امر به معناي توسعه دمكراسي نبود، زيرا . پيش از آن سابقه نداشت

اي بود براي مشروعيت  حمايت مردمي و بسيجهاي خياباني صرفاً وسيله
ابق با تفسير مذهب مط» غيرخودي«و » خودي«بخشيدن به تبعيض 

اين ويژگي جمهوري اسلامي از نظر برخي مفسران . شيعه اثناعشري
محمدرضا نيكفر در اين خصوص به درستي . سياسي ناديده نمانده است

جمهوري اسلامي از ابتدا كانون مقتدري داشته و «: نويسد چنين مي

ر همزمان برخوردار از سازماني همچون يك شركت سهامي بوده است كه د
شوند، هم در نقش  ظاهر مي» مردم«آن سهامداران كوچك، هم در نقش 

براي . است» مردمي«جمهوري اسلامي در اين معنا . »قدرت«ركني از 
زنداني اين امكان موجود است كه زندانبان شود، در تعيين مسئولان بندها 
مشاركت داشته باشد، خود وكيل بند شود، از مجريان شكنجه و اعدام 

ير خلاص بزند، سپس به سلولش برگردد و همچون ديگران شود، ت
هاي اصلي  همدستي و دوپهلويي از مشخصه. محروميت بكشد و آزار ببيند

با رژيم همدستي ايدئولوژيك و كاركردي . وضع سياسي و اجتماعي ماست
 12محمدرضا نيكفر، (وجود دارد، هم به شكل فعال و هم به شكل منفعل 

سيم جمهوري اسلامي به مثابه يك شركت سهامي تر). 17)(1388خرداد 
تصويري درخشان از واقعيت دوپهلو و دوگانه حاكم و محكوم در جمهوري 

توان گذشته و حال بسياري از سازمانهاي  در آن نه تنها مي. اسلامي است
و » پوزيسيون«سياسي و شخصيتهاي سياسي را در مقام دوگانه 

تفكيك سهامداران به كوچك و بزرگ ديد، بلكه همچنين با » اپوزيسيون«
به اين نكته در . ها را در بلوك قدرت تعقيب كرد توان مسير جابجائي مي

  .فصول بعدي مقاله باز خواهيم گشت
سومين تمايز جمهوري اسلامي با رژيم سلطنتي محمدرضاشاهي تعدد 

نگاه (جناحهاي سياسي، رقابت و كشمكشهاي شديد فيمابين آنهاست 
و حسين ) 19(نيا و حميدرضا ظريفي) 18(1376يد برزين، كنيد به سع

 متناظر با (Political exchange)مبادله سياسي )). 20(1381بشيريه، 
 جناحها عنصر نويني است كه با (Bargaining power)زني  قدرت چانه

. استقرار جمهوري اسلامي در سياست معاصر ايران قوام گرفته است
شود كه داور يا ميانجي   قواعد معيني انجام ميمبادلات سياسي در محدودة

نظام يعني ولي فقيه با درنظر گرفتن توازن قواي بين جناحي تعيين 
توانند مشمول  اين قواعد دايره آن اختيارات و موضوعاتي را كه مي. كند مي

مبادله سياسي گردند، و آن چه را كه خط قرمزهاي نظام محسوب 
  .كنند باشند، تعيين مي ادلاتي مستثني ميشوند و از دايرة چنين مب مي

گيري از رقابتهاي  و اجتماعي نيز با بهره) ها لابي(هاي ذينفع اقتصادي  گروه
جناحي به اين يا آن جناح نزديك شده، مسئولان سياسي گوناگون از 
وكلاي مجلس گرفته تا بيت رهبري را از طريق رشوه دهي خريداري 

اين ساختار . شوند مايتهاي آنان برخوردار ميكنند و در مقابل نيز از ح مي
جناحي و مبادله سياسي ناشي از آن مستقيماً از دستگاه چند مرجعي و 

در خصوص اين پلوراليسم نگاه (گيرد  پلوراليستي روحانيت شيعه نشأت مي
)). 23(، و نيز مصباح يزدي)22(1380، )21(1379جوادي آملي، : كنيد به

صفت توتاليتاريسم به نظام جمهوري اسلامي فاقد بدين اعتبار نيز اطلاق 
برخلاف يكي از باورهاي رايج در ميان محافل . دقت علمي لازم است

در جمهوري » اسلاميت«و » جمهوريت«جمهوريخواه ليبرال، دوپارة 
چنين تعارضي هنگامي . اسلامي لزوماً در تعارض با يكديگر قرار ندارند

 در معناي مدرن آن يعني حق حاكميت يابد كه جمهوريت را موضوعيت مي
مردم مبتني بر حقوق مساوي شهروندان در امر انتخاب كردن و انتخاب 

اما اگر مراد از جمهوري، جمهوري پيشامدرن يعني . شدن تلقي كنيم
در (حاكميت كنسولي نخبگان يا اليگارشي جمعي صاحبين امتياز باشد 

، Everdellاوردل : مورد تاريخچه نظام جمهوري، رجوع كنيد به
، در آن صورت جمهوري اسلامي بيان اقتدار روحانيون صاحب ))24(2000

نهادهائي نظير . امتياز شيعه است كه از ساختاري پلوراليستي برخوردارند
؛ مهدي 1371، )25(حسين مهرپور(» مجمع تشخيص مصلحت نظام«

، )، فصل دوازدهم1387؛ اصغر شيرازي، 1379، )26(هادوي تهراني 
بيني تشكيل شوراي رهبري در قانون اساسي  و يا پيش» مجلس خبرگان«

جمهوري اسلامي در غياب ولي فقيه واجد شرايط بازتاب اين پلوراليسم 
داري از تمام مضرّات  البته اين جمهوري پيشاسرمايه. اليگارشي حاكم است

 هاي ذينفع اقتصادي و بيماريهاي جمهوريهاي مدرن يعني اعمال نفوذ گروه
  . مند است در سامانة دستگاه دولتي بهره

اگر در ايران نيز نظير غرب، ماليات و نه اجاره بهاي نفتي منبع اصلي 
توانست سرآغازي  درآمد دولت بود، همين پلوراليزم سياسي محدود مي
در آن صورت شايد . براي خريداري كامل دولت توسط طبقه بورژوازي باشد

 در درازمدت مسيري مشابه بناپارتيسم در توانست جمهوري اسلامي نيز مي
رجوع كنيد به فردريك انگلس، پيشگفتار بر جنگهاي (غرب طي كند 
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و به تدريج از يك ) 27)(1870-1875دهقاني در آلمان چاپ دوم سال 
. داري به يك جمهوري متعارف بورژوائي مبدل گردد جمهوري پيشاسرمايه

نفتي به ارگانهاي ويژه دولتي يا بهاي  اما خودمداري دولت به يمن اجاره
شبه دولتي مجال نشو و نما داده، آنان را به ولي نعمتان و سروران واقعي 

از اينرو اگرچه منشأ اين پلوراليزم سياسي محدود در . كند جامعه مبدل مي
نظام جمهوري اسلامي ساختار چندمرجعي دستگاه سنتي روحانيت شيعه 

كه توسط اعمال نفوذ اقتصادي بورژوازي است، اما سرنوشت آن بيش از آن 
گري تعيين شود، از طريق تحول جمهوري اسلامي مطابق با  و لابي

در فصل آتي خواهيم ديد كه . گردد مقتضيات حكمراني سياسي مقرر مي
چگونه همين مقتضيات سياسي در جهت حذف و يا محدود كردن 

  .پلوراليسم سياسي عمل كرده است
جمهوري اسلامي نيز از منظر همين پلوراليسم سياسي جايگاه انتخابات در 

محدود و رقابت جناحي معنا و مفهوم دارد، ورنه در فلسفه سياسي شيعه، 
. گيرد مشروعيت قدرت سياسي نه از رأي مردم، بلكه از رأي امام نشأت مي

شيعه بيشتر در «: دارد اظهار مي) 1362(همان طوري كه حميد عنايت 
 كساني كه از اصل انتخابي بودن جانشينان پيامبر دفاع پاسخ به انتقادهاي

تر از آن بود كه  كرد كه مسأله رهبري امت، حياتي كردند ـ احتجاج مي مي
به رأي و نظر افراد عادي كه ممكن است شخص ناصالحي براي اين مقام 
برگزينند، وانهاده شود، و اين با هدف الهي از تنزيل كتاب و ارسال پيامبر 

فقط خداوند از وجود صفات علم و عصمت در افراد باخبر . داشتتعارض 
تواند با شناساندن اين افراد از طريق پيامبرانش پيروزي وي و  است و مي

در اينجاست كه مسأله شخصيتها وارد بحث . تنزيلهاي خود را تأمين نمايد
گردد، چه شيعه بر آن است كه فقط افرادي كه پيوند نزديك با پيامبر  مي
اند چنين صفاتي را دارا باشند، و اين شرايط جز در  توانسته اند مي ي داشتهم

اين بخش از بحث شيعه مكمل نظر . و اعقاب ذكورش جمع نبوده) ع(علي 
ديگر آنان است كه شايد مهمترين عنصر در نظرية سياسي شيعه باشد ـ 
يعني ضرورت مطلق و قطعي عدل به عنوان شرط رهبري، طبق آية صريح 

عهد و پيمان حكم و حكومت ) (124بقره، (لاينال عهدي الظالمين : رآنق
تكملة بحث شيعه راجع به امامت، همانا توجيه .) رسد من به ظالمان نمي

ص (» .مقام علما يا مجتهدين در جامعة اسلامي در غياب ائمه است
پذيرش اصل اجتهاد كه متضمن حق تفسير آزادانه مجتهد از ). 28)(22

رجوع كنيد به (سازد  سلام است، تعدد مراجع تقليد را موجه ميقوانين ا
، Walbridgeو والبريج ) 30(1369، )29(1365محمد ابراهيم جناتي، 

كند كه مقلدين  وجاهت و مقبوليت عامه مجتهد ايجاب مي)). 31(1380
به همين منوال نيز حق . بنا به انتخاب خود مرجع خويش را برگزينند

هامداران كوچك در گزينش اين يا آن بخش از انتخاب مردم يا س
شود بي  سهامداران بزرگ به عنوان متوليان نظام به رسميت شناخته مي

  .آن كه آراي مردم ملاك مشروعيت نظام يا اقتدار ولي فقيه تلقي گردد
اگرچه در جمهوري اسلامي، انتخابات به عنوان يكي از ابزارهاي حكمراني 

اها و ريزه كودتاها و يا بسيجهاي خياباني نقش در قياس با توسل به كودت
ها يا  ثانوي دارد، اما اين ابزار بارومتر پلوراليزم سياسي در ميان خودي

  .رقابتهاي جناحي فيمابين آنهاست
  
   تغيير در چارچوب نظام-2

هاي نظام جمهوري اسلامي به پرسش نخست  پس از تشريح خودويژگي
گيري   و خصلت اصلي اين جنبش و شكلدلايل«: گرديم نشرية آرش باز مي

پاسخ فشرده من به اين پرسش » توان توضيح داد؟ و دوام آن را چگونه مي
دليل و خصلت اصلي اين جنبش را بايد در نياز به : بدين قرار است

تغيير در كل جامعه، اما تغييري در چارچوب نظام جمهوري اسلامي 
بست در مبادله  صول بنگيري اين جنبش را بايد مح شكل. جستجو كرد

سياسي فيمابين جناحهاي نظام، بروز آشكار و علني جنگ قدرت در ميان 
سهامداران اصلي نظام و كشيده شدن آن به سطح خيابانها دانست كه ثمرة 

اكنون . مداخله فعال اقشار متوسط شهري و بالاخص جوانان و زنان بود
  . بشكافيملازم است عناصر مختلف اين پاسخ فشرده را بيشتر

بهمن (برخلاف چهار سال پيش كه فضاي انتخاباتي ايران تحريمي بود 
، در آستانة دهمين دورة انتخابات ))32(1388 فروردين 31احمدي امويي، 

  تأثير يا كم  رياست جمهوري، طرفداران تحريم بازي انتخاباتي به اقليتي بي

  

  
  

بات و گفتمان مطالبه انتخا«انتشار بيانية نخست . اثر تبديل شده بودند
با امضاي حدود ) 33)(2009 مارس 15، 1387 اسفند 25يكشنبه (» محور
بيانية « نفر از شخصيتهاي ملي ـ مذهبي و اصلاح طلب، و سپس 300

 9، 1388 خرداد 19سه شنبه (»  انتخابات و گفتمان مطالبه محور2شماره 
سي و  نفر از كنشگران سيا500با امضاي حدود ) 34)(2009ژوئن 

كرد، اما به قول  اجتماعي عليرغم آن كه از كانديداي مشخصي حمايت نمي
بابك داد، سه شنبه (كرد  مي» تحريم«را » تحريم انتخابات«آقاي بابك داد 

بدين سان موقعيت مردم را در ). 35)(2009 ژوئن 2، 1388 خرداد 12
شود و  پسرفت ديده مي«: توان اين طور توصيف كرد آستانة انتخابات مي

. »تسليم، تسليم به اين كه گويا مقدر است با همين سيستم بسازند
  ).36)(1388 خرداد 12محمدرضا نيكفر، سه شنبه (

به معناي دقيق كلمه را مشاهده » پسرفت«كسي كه به نحو درخشاني اين 
بربريت يا «اي با عنوان  و تئوريزه كرد، سعيد حجاريان بود در مقاله

 ژوئن 11، 1388 خرداد 21سعيد حجاريان، (» استمدرنيت، بزنگاه اينج
آرايي اصلي  از ابتداي انقلاب ما در هر انتخابي نوعي صف«): 37)(2009
آرايي اصلي ميان چپ و  در نيمه اول عمر جمهوري اسلامي صف. داشتيم

آرايي چرخشي به  از نيمه دوم تا انتهاي دولت خاتمي اين صف. راست بود
خواهي و اقتدارطلبي   كرد كه آن را دموكراسيسمت مفهوم جديدي پيدا

به گمان من از پايان دوره خاتمي كاملاً چرخش ديگري رخ . ناميدند مي
در اين . كنم داده است كه من آن را به بربريت و مدرنيت تعبير مي

به (آرايي يكسو عناصر مخرب قرار دارند و سوي ديگر طالبان عمران  صف
سو جريانات غارتگري كه حكومت را طعمه از يك ). معناي ابن خلدوني

تحارش به عربي تقريباً (كنند  پنداشته و بر سر آن تكالب و تحارش مي
رود   انگليسي است و به معناي چپاول كردن به كار ميharshمعادل 

اشاره حجاريان » .كند چپاولي كه در آن بيش از آن كه ميل شود، حيف مي
بيش از آن كه ميل كنند، حيف و چپاولگري كه » عناصر مخرّب«به 
كنند متوجه اقتدار فزاينده سپاه و بسيج در عرصه سياسي و  مي

الوصف عليرغم اين پسرفت عمومي، ميل به تغيير بارزتر از  مع. اقتصاديست
چهار سال پيش در سطح جامعه مشهود بود، ميلي كه اگرچه انديشه بزير 

پنداشت، اما اميدوار  ميكشيدن نظام را خيالپردازانه و دور از دسترس 
  .تغييري در چارچوب نظام بود

بدينسان از همان ابتدا، بازي انتخاباتي تبديل به نمايش بزرگ تغيير و 
بايد همزمان مقبول تماشاچيان داخلي  طلبي گرديد، نمايشي كه مي تحول

پس الگوي رقابتهاي انتخاباتي آمريكا سرمشق قرار . افتاد و خارجي مي
هاي تلويزيوني  دو حزب بزرگ دو كانديدا و سپس مناظرهاز هر : گرفت

را يدك » دكتر«گرا هر دو عنوان  دو كانديداي اصول. فيمابين كانديداها
» مهندس«نژاد و دكتر محسن رضائي در مقابل  دكتر احمدي: كشيدند مي

تا » مهندس«و » دكتر«طبعاً اصرار بر استفاده از القاب . ميرحسين موسوي
ه به افتضاح جعل مدرك دكترا از جانب كردان و جانشين شدن بدان پايه ك

نژاد انجاميد و يكي از محورهاي مناظره  صادق محصولي در كابينه احمدي
نژاد بود، خود نشان از تغييري مهم در ارزشها و ساختار  موسوي و احمدي

  .جمهوري اسلامي داشت
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 بحران هويت نظامي كه با تأكيد بر ارزشهاي اسلامي بعنوان پاسخي به
شاهنشاهي به اريكه قدرت رسيده بود اكنون » فرهنگ غربزده«ناشي از 

اگر با . ساخت مي» طاغوت«آزمندانه خود را ملقب به عناوين دوران 
داري در دهة چهل، اقشار  اصلاحات ارضي و گذار از فئوداليسم به سرمايه

ودند، مدرن شهري در تعريف هويت جديد خود دچار بحراني عميق شده ب
اكنون با گذشت سه دهه از استقرار جمهوري اسلامي، اقشار سنتي ديروز 

هوادار آنان يعني بازاريان، كسبه و اصناف و » عوام«يعني روحانيون و 
فرزندانشان به شكرانه موقعيت ممتاز خود در اعمال حكمراني با ظواهر 

ن هويت تجدد آشنا شده، ارزشهاي پيشين خود را تحقير كرده، دچار بحرا
از اينرو نه فقط اقشار مدرن شهري بلكه اقشار سنتي ديروز . اند گرديده

رفته،  قشربندي طبقاتي در جامعه پيش«. جامعه نيز اكنون خواهان تغييرند
تر شده، انتظارها بالا رفته و حتا در ميان  جامعه به روي جهان گشوده

ديگر با . كنند مينيز، فرزندان ديگر منش پدران را دنبال ن» هزار فاميل«
با بسيج . ورزي كرد توان سياست مثلث سنتي آخوند ـ بازاري ـ لومپن نمي

» عوام«جمعي از . توان جامعه را ترور كرد و به تسليم واداشت عوام، نمي
از ميان آنان، گروه بزرگي سردار و دكتر و . اند سابق، اينك چه منزلتي يافته

الاسلام دكترها  حجت. اند ده شدهاند، فرزندانشان درس خوان مهندس شده
كنند و ديگر به سادگي حاضر  ها به آنان اقتدا مي اند، طلبه سرمشق شده

هاي  هاي ديروز به سهميه اي سهميه. ها دمخور شوند نيستند با چاقوكش
» تغيير نسل با خود تغيير منش به همراه آورده. نگرند امروز با تحقير مي

  )38).(1388خرداد  12شنبه  محمدرضا نيكفر، سه(
گرايي در ميان  مدرك. رخ نداده است» عوام سابق«تحول صرفاً در ميان 

يعني روحانيون و حوزويان قم، مشهد و اصفهان نيز كه اكنون » خواص«
گيري لاية  شكل. ند رواج يافته است متصدي مشاغل اداري و حكومتي

يق دين و ثمرة تلف» الاسلام ـ دكتر حجت«، »دانشجو ـ روحاني«جديد 
روي از فرهنگ اقشار ميانه  دولت است كه به موجب آن روحاني را به دنباله

يابي به مدرك  هدف روحانيت هم ايضاً از دست«شهري واداشته است، 
تحصيلي، سهولت پيوستن به مشاغل علمي، اجتماعي و فرهنگي است تا 
هم به لحاظ سطح مالي خانوادگي به يك سطح زندگي متوسط همانند 

قشار متوسط اجتماعي دست يابند و هم بدنه اصلي حوزه به لحاظ تعيين ا
محمدحسين شمسايي، (» .سطح تحصيلي و علمي از بلاتكليفي رها شود

  )39).(2009 دسامبر 19، 1388 آذر 28
نژاد و  احمدي» دكتر«هاي تلويزيوني بالاخص منازعه انتخاباتي  مناظره

به ) 2009 ژوئن 4، 1388اد  خرد14 سي، بي بي) (40(موسوي» مهندس«
صحنه محاكمه گارد قديمي مؤسس نظام جمهوري اسلامي طي بيست و 

» هايش آقازاده«پنج سال گذشته و در رأس همة آنها هاشمي رفسنجاني و 
اين . اند نظام بوده» اشرافيت«گذار  نژاد پايه انجاميد كه به ادعاي احمدي

» رهبر معظم«سكوت نژاد و  حملات خصمانه آشكار از جانب احمدي
اي گرديد  سرانجام موجب نگارش نامه سرگشاده رفسنجاني به خامنه

سابقه از  اين اقدام بي) 41).(2009 ژوئن 9، 1388 خرداد 19شنبه  سه(
زني در  بست مبادله سياسي و چانه جانب عاليجناب خاكستري مبين بن

  .ميان جناحهاي حاكم يا سهامداران اصلي نظام بود
نژاد را حساب شده و محصول  امه، رفسنجاني اظهارات احمديدر اين ن
داند  مي» هاي قبل و حوادث بعد از مناظره با موسوي چيني مقدمه«يكرشته 

را به عنوان رقيب اصلي نشانه » افتخارات ربع قرن انقلاب اسلامي«كه 
تصميمات بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران «گرفته است و زير سؤال برنده 

» القدر هاي امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانيت عظيمو تلاش
رفسنجاني ضمن هشدار دربارة خطر گرفتاري كشور به سرنوشت . است

صدر، نامة خود را با اشاره به احتمال روياروئي جناحهاي نظام در  دورة بني
از جناب عالي با توجه به مقام و مسئوليت و «: برد خيابانها به پايان مي

هاي  تان انتظار است براي حل اين مشكل و براي رفع فتنه صيتشخ
اكنون دودش در فضا قابل مشاهده  خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم

ورتر  دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله است، هرگونه كه صلاح مي
اين اظهارات ) 42(».شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد

نبايد به حساب دوربيني رفسنجاني گذاشت چرا كه وي صرفاً يك را البته 
مفسر سياسي نيست بلكه يكي از معماران نظام و دست اندركاران اصلي 

 از روياروئي گر مداخله بلكه به مثابه ناظراو نه بعنوان . سياست ايران است

ه اين روياروئي نيز نه فقط در آستانة انتخابات دهم بلك. گويد آتي سخن مي
حزب «از فرداي انتخابات نهم يعني همان هنگام كه در نتيجه مداخله 

نژاد فاتح انتخابات بيرون آمد و رفسنجاني شكايت نزد  ، احمدي»پادگاني
گشت، آغاز » اعتماد ملي«خداوند برد و كروبي مصمم به تشكيل حزب 

نژاد و نحوة تعيين كابينه وي  نخستين دورة رياست جمهوري احمدي. شد
زني در بالا را به يأس  ونه اميد به امكان مبادله سياسي از طريق چانههرگ

مبدل ساخت و تدارك جنگ قدرت جناحها را لااقل در يك ساله پاياني 
رئيس مركز (پاسخ سليمي نمين «اين نكته را در . اين دوره به همراه داشت

» نجانيبه نامه انتخاباتي هاشمي رفس) مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران
  .توان مشاهده كرد مي) 43)(2009 اوت 5، 1388 مرداد ماه 13(

نامه مزبور كه حاوي نكات بسيار مهمي پيرامون تاريخچه اختلافات 
سهامداران اصلي نظام است، انگشت اتهام را به سوي رفسنجاني بعنوان 

نژاد از يك سال پيش  گردان واقعي رقابتهاي انتخاباتي عليه احمدي صحنه
براساس كدام تحليل تصور نموديد كه اگر در «: كند  سوي دراز ميبدين

پشت صحنه، انتخابات را رهبري كنيد حساسيت مردم برانگيخته نخواهد 
شد؟ قرار گرفتن حضرتعالي در كنار آقاي ميرحسين موسوي و آقاي 

 در قدرت بودند براي دستيابي 60خاتمي، پيوند همه كساني را كه از سال 
چرا از اين مطلب غفلت شد كه . ت در ذهن مردم رقم زدمجدد به قدر

فعاليتهاي گسترده حضرتعالي و منسوبانتان از نگاه مردم پنهان نخواهد 
مروري بر اظهارات هاشمي رفسنجاني در يكسال پيش از ). همانجا(» ماند؟

 شواهد متعددي در اين خصوص به دست شهاب نيوزانتخابات در سايت 
شمي از كاهش قدرت و منزلت ايران در جامعه جهاني نگراني ها«: دهد مي

 15(هشدار هاشمي درباره انزواي روحانيت ). 26/10 ساعت 87 مهر 21(
اي و  ، انتقاد شديد هاشمي از اقتصاد صدقه)31/15، ساعت 87آبان 

: هاشمي رفسنجاني). 34/11، ساعت 87 آبان 26(گداپروري در كشور 
، )19/13، ساعت 87 آذر 20(ده؟ سابقه كشور چه ش درآمد نفتي بي

، 87 آذر 25(هدف طرح دولت وحدت ملي، واقعاً وحدت است : هاشمي
هوشياري عمومي : االله هاشمي رفسنجاني فراخوان داد ، آيت)49/14ساعت 

، )50/13، ساعت 87 دي 5(در مقابل انحرافات احتمالي در انتخابات 
، 87 دي 14(هستند ها در صدد مخدوش كردن اراده مردم  بعضي: هاشمي
، 87 دي 29(هاي محرمانه هاشمي و خاتمي  ، ادامه رايزني)30/15ساعت 
بندند  گناه بزرگي است كه برخي زبان مردم را مي: ، هاشمي)07/13ساعت 

، در مصاحبه مفصل با روزنامه جمهوري )49/11، ساعت 87 بهمن 9(
ل روز مواضع صريح هاشمي پيرامون مهمترين مسائ: اسلامي مطرح شد
نژاد به  حذف گسترده مديران، عملكرد دولت احمدي... سياسي از جمله

ويژه در ابعاد اقتصادي و سياست خارجي، انحلال ناگهاني سازمان مديريت 
  »...و شوراي پول و اعتبار، جريان متحجرين مذهبي و

سازد كه از يكسال   نيز ما را باخبر مي1387 مرداد 23 كارگزارانروزنامه 
» تقلبات و تخلفات«ها را به   انتخابات رفسنجاني حساسيت حوزهپيش از

انتخاباتي برانگيخته بود، و در محوطه دانشگاه آزاد تهران ستاد نظرسنجي 
با استخدام هزار تن و به سرپرستي پسرش مهدي هاشمي تشكيل داده بود 

ان در جري) 44.(تا نوسانات افكار عمومي را دربارة كانديداها به ثبت رساند
انتخابات اخير، رفسنجاني تلاش كرد تا بمثابه سخنگوي سياسي اليگارشي 
روحانيت شيعه و نظام جمهوري اسلامي در ظرف يك ربع قرن گذشته در 

  .مقابل چرخش جديد نظام واكنش نشان دهد
تواند سومين مرحلة  اين چرخش جديد كه پس از اشغال سفارت آمريكا مي

ظر بر جابجائي اليگارشي روحانيت شيعه با انقلاب اسلامي ناميده شود نا
در مسير اين جابجائي، نظام تدريجاً از . اليگارشي سپاه و بسيج است

دادند  گروهبنديهاي اجتماعي كه بلوك قدرت مؤسس نظام را تشكيل مي
سرآغاز اين تحول را . يعني روحانيت شيعه و بازار استقلال يافته است

شت كه منجر به تجديدنظر در قانون توان نيمه دوم دهة شصت پندا مي
ديناميزم اين امر را . گرديد» ولايت مطلقه فقيه«اساسي و تصويب اصل 

واسطة آن بر ساختار دستگاه  بايد در مقتضيات حكمراني سياسي و تأثير بي
روية ديگر تشكيل دولت مذهبي، پيدايش مذهب . روحاني جستجو كرد

 براي منافع نظام نسبت به دولتي است كه مستلزم ارجحيت قائل شدن
امري كه از ديدگاه بنيانگزار جمهوري اسلامي، . باشد اصول و فروع دين مي
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احكام «االله خميني، لازمه بقأ و دوام نظام است و در مباحثات فقهي به  آيت
  .موسوم است» ثانويه

مضافاً اين كه پيدايش مذهب دولتي مستلزم پايان دادن تدريجي به 
اصل اجتهاد .  سنتي و چندمرجعيتي روحانيت شيعه استاستقلال دستگاه

ها بوده  و تعدد مراجع كه تاكنون مبناي پلوراليزم محدود در ميان خودي
است با امر تمركز قدرت در دستگاه دولتي در تعارض قرار گرفته است و 
ضرورت تحول جمهوري اسلامي به سوي حكومت اسلامي را مطرح كرده 

انيت وابسته به سپاه از يكسوي و مداخله مستقيم افزايش نفوذ روح. است
بازتاب اين تغيير مناسبات ) 45(سپاه در تعيين ائمه جماعات از سوي ديگر

نژاد به رياست  انتخاب مجدد احمدي. فيمابين سپاه و روحانيت است
مبشّر ) 46(جمهوري به پشتوانه سپاه و بسيج و تقلبات گسترده انتخاباتي

 نظام جمهوري اسلامي است كه متضمن افول چنين تغيير كيفي در
آيا چنين تحولي . هاست سيادت روحانيت و خاتمه پلوراليزم محدود خودي

انجامد و ويرا به يك سلطان تمام عيار مبدل  به افزايش اقتدار ولي فقيه مي
رسد كه ولي فقيه با استقلال از  سازد؟ در بادي امر چنين به نظر مي مي

ديد آرايش ساختار سنتي آن به نفع روحانيت دولتي دستگاه روحاني و تج
به اوج اقتدار دست يافته، ولايت مطلقه فقيه را در چهرة تام و تمام يك 

اما در واقعيت امر چنين موقعيتي مستلزم اتكاي . بخشد سلطان تحقق مي
باشد و به معناي افول نقش  هرچه بيشتر وي به سرنيزه سپاه و بسيج مي

به عبارت ديگر در يك تئوكراسي . نجي و داور نهائي استوي به عنوان ميا
، ولي فقيه )47(»رژيم پراتورياي مذهبي«نظامي يا به تعبير هانتينگتون 

  .نعمت و سرور نظام بيشتر گروگان قدرت امنيتي ـ نظامي است تا ولي
طوري كه در فصل نخست خاطرنشان شدم، نظام جمهوري اسلامي  همان

اي از جناحهاي سياسي رقيب تشكيل   از مجموعه»شبه دولت«به مثابه 
اين نظام . كنند شود كه وحدت خود را به شكرانه ولايت فقيه احراز مي مي

كه در حد فاصل آنارشي و قانون قرار دارد، نوعي نظم اجتماعي مبتني بر 
يا آنارشي سازمان يافته است كه بدون ولايت ) 47(»هماهنگي ويرانگر«

اي از فراكسيونهاي  خود را از دست داده به مجموعهفقيه انسجام دولتي 
االله امامي كاشاني محق است وقتي به  آيت. كاهد رقيب و متخاصم فرو مي

اگر ولايت نباشد، همه چيز «دارد كه  عنوان خطيب جمعه تهران اظهار مي
اما نبود ولايت از هنگامي ) 48).(1388 آذر 27تابناك، (» .ريزد هم مي به

 كه ولي فقيه نقش خود را به عنوان داور و ميانجي جناحهاي شود آغاز مي
 خرداد در اعتراض به 25تظاهرات ميليوني مردم در . رقيب از دست بدهد

. تقلبات گسترده انتخاباتي مشروعيت فاتح رسمي انتخابات را زير سؤال برد
نژاد و صحت   خرداد در تأييد احمدي29اي در نماز جمعه  سخنراني خامنه

ابات، و تهديد مردم به سركوب نشان از ناتواني وي در ايفاي نقش داور انتخ
تظاهرات عظيم فرداي آن روز كه در پاسخ به اظهارات . و ميانجي داشت

ولي فقيه صورت گرفت اين واقعيت را مسجل ساخت كه بحران سياسي 
موجود بهيچوجه به موضوع تقلبات انتخاباتي محدود نشده، مبين زير سؤال 

  .ن نقش و جايگاه ولايت فقيه استرفت
رفت از  االله جوادي آملي در خطبه مهم خود براي برون بدين اعتبار نيز آيت

ما يكجا «: اظهار داشت) 2009 ژوئن 27 (1388 تيرماه 5بحران به تاريخ 
اينها را بايد حفظ . را بايد نگاه داريم آن ديانت است، حوزه و مرجعيت است

همه اشخاص، همه .  آمد، اينجا بايد سالم بمانداگر اختلافي پيش. كنيم
شود آلوده كرد به اين سمت و آن  ها، همه منابر و تريبونها را نمي مكان
دان راه  جدا بودن مجري قانون از داور و نيز فقيه باتقوا و قانون... سمت

  )49.(»خروج از بحران پيچيده كنوني كشور است
گذار :  در تغيير دروني خود نظام يافتمنشأ اين بحران را بايد. خلاصه كنيم

از اقتدار اليگارشي روحانيت به اليگارشي مشترك سپاه و روحانيت قواعد 
تاكنوني مبادلات سياسي درون نظام را زير سؤال برده، به آن چنان 

هاي شديد و آشكار فيمابين جناحهاي قدرت انجاميده است كه  درگيري
 ميانجي نهائي تعارضات به چالش موقعيت ولي فقيه را بعنوان داور و

ترديد اين منازعات در نظامي كه قدرت حكومتي حكم آب  بي. كشيده است
و نان را داشته، وسيله دستيابي به رانت نفتي است مستقيماً با منافع 

از اينرو در اين ملاحظة سليمي نمين حقيقتي . اقتصادي گره خورده است
 آقاي ناطق 76نتخابات دوم خرداد در جريان ا«: انكارناپذير وجود دارد

  آيا در . كرد و آقاي خاتمي طيف مقابل آن را نوري طيفي را نمايندگي مي

  
  

  
  
  

ت پديده قابل تأملي نبود؟ بهم كنار هم قرار گرفتن اين دو در اين انتخابا
بنديهاي سياسي براي مردم ويژگيهاي اقتصادي سياسيون را  ريختن دسته
در اين زمينه بايد حق را نيز به مردم داد زيرا . تر ساخت حائز اهميت

هاي سياسي و  اي شديد كه علاوه بر دوم خردادي حضرتعالي ناخداي كشتي
. ن متقابل نيز در آن جاي گرفتندهاي اقتصادي جريا اقتصادي، برخي چهره

دوست، واعظ طبسي، ناطق  سوار شدن افرادي چون آقايان فلاحيان، رفيق
بر اين كشتي، شاخصهاي ارزيابي گذشته را كاملاً تغيير ... نوري و

ترديد جابجائي اليگارشي روحانيت با اليگارشي سپاه متضمن  بي) 50(».داد
مرگ و زندگي بر سر حفظ اين تعارض منافع اقتصادي عظيم و مبارزه 

اما اين تصادم صرفاً به ابعاد اقتصادي تنزل نيافته، خصلت . منافع است
ها كه علائم آن  حذف يا محدود كردن پلوراليزم خودي. سياسي فراگير دارد

اكنون با انحلال مجاهدين انقلاب اسلامي، جبهه مشاركت، ادوار وحدت  هم
، جناحهاي رقيب و بعضاً متخاصم را و دفتر تحكيم وحدت آشكار شده است

اين آن چيزي .  خرداد به همگرائي و وحدت سوق داده است2در مقطع 
كند، و  توصيف مي» بربريت و مدرنيت«است كه حجاريان با عنوان تصادم 

سليمي نمين بعنوان جبهة گسترده سياسي و اقتصادي تحت رهبري 
  .رفسنجاني

ميانه شهري در جنگ قدرت پيش از آن كه به مطالعه نقش اقشار 
جناحهاي رقيب بپرداريم، لازم است مروري اجمالي بر موقعيت هر يك از 
اين جريانها بطور جداگانه داشته باشيم و فاتحين و مغلوبين انتخابات دهم 

  .را بازشناسيم
  موافق يا مخالف نظام؟:  جناحهاي سياسي رقيب-3

از عبور از صافي شوراي چهار كانديداي انتخابات رياست جمهوري كه پس 
بودن دست يافتند به دو طيف قدرت » خودي«نگهبان به احراز صلاحيت 

بندي  از اينرو جناح. تعلق داشتند» طلب اصلاح«و » گرا اصول«موسوم به 
سياسي جمهوري اسلامي در آستانه انتخابات دهم عموماً به تقابل 

نژاد و  آن احمدياصولگرايان و اصلاح طلبان معروف شده است كه مطابق 
. كنند رضائي طيف نخست و موسوي و كروبي طيف دوم را نمايندگي مي

گرايانند، حال آن كه با احتساب  بدينسان برندة رسمي انتخابات اصول
  .طلبانند تقلبات گسترده، پيروز واقعي اصلاح

گرائي  دهد كه صفبندي بر مبناي اصول الوصف بررسي دقيقتر نشان مي مع
در حالي . ي در انتخابات دهم اعتبار خود را از دست داده بودطلب و اصلاح

گراي  اصول«كه موسوي به عنوان مدافع خط امام خميني خود را 
نژاد، از حمايت طيفي از  ناميد و در انتقاد از كارنامه احمدي مي» طلب اصلاح
نژاد كه به نيابت از اصولگرايان سخن  گرايان برخوردار بود، احمدي اصول
شد، خود را در جايگاه  فت و از سوي سپاه و بسيج حمايت ميگ مي

به قول اسفنديار رحيم مشائي، رئيس دفتر . اپوزيسيون نظام نشانده بود
 24از «نژاد و معاون اول پيشنهادي وي در كابينه دهم،  محمود احمدي

نژاد، بيست ميليون منتقد به نظام هستند كه در اين  ميليون رأي احمدي
تر هستند، چرا كه آن  د، حتي از آن سيزده ميليون هم جديانتقاد خو

نژاد را زير سؤال بردند، ولي اين بيست  سيزده ميليون تنها دولت احمدي
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نژاد نه گفتند و در  ميليون به كل روند سالهاي گذشته پيش از احمدي
 22(» .نژاد در اين ميان فقط چهار ميليون رأي ايجابي دارد حقيقت احمدي

  )51).(1388مرداد 
جناحهاي گوناگون نظام مهمترين خودويژگي انتخابات دهم آن است كه 

: جانبه در يك نكته وحدت كلمه دارند عليرغم جنگ قدرت همه
هژموني گفتمان مخالفت با نظام را در اين واقعيت ! مخالفت با نظام

توان مشاهده كرد كه همه جناحها يكديگر را به مخالفت با نظام متهم  مي
كنند و هيچ تعريف واحد يا مورد توافقي دربارة موافق و مخالف، خادم و  مي

توان به تعريف واحدي در اين  براستي چگونه مي. خائن به نظام وجود ندارد
خصوص دست يافت وقتي مسؤولان و حتي بنيانگزاران نظام طي يك ربع 

گير شوند و همكاران و نزديكانشان دست قلمداد مي» سران فتنه«قرن اخير 
  شوند؟ هاي نمايشي كشانده مي و زنداني شده به دادگاه

در ميان » غيرخودي«و » خودي«ترسيم مرز به عبارت ديگر 
 نظام جمهوري .باورمندان به اين تفكيك غيرممكن شده است

اسلامي به اين اعتبار دچار بحران گشته است، بحراني كه واقعيت آن مورد 
اگر مسؤولان، نيروهاي «: گرفته استتأييد عاليجناب خاكستري نيز قرار 

... انتظامي، نظامي و امنيتي رعايت كنند همه ما عضو يك خانواده هستيم
ما علما را نداريم؟ مراجع ما كه هميشه پشتيبان و حقيقتاً بدون توقع در 

... ها برنجند؟ هاي علميه در خدمت بودند، چرا بايد بعضي از آن حوزه
شود متأسفانه اسم بحران روي آن  ن مشكلي كه ميبتوانيم از اي... اميدوارم

گذاشت، به خوبي عبور كنيم و دوباره شاهد همدلي، همرزمي و همراهي و 
 تير 26رفسنجاني، (» .رقابت سالم، و هركس را مردم خواستند، باشيم

  )52).(2009 ژوئيه 17، 1388
سته به  وابتابناكابعاد اين سردرگمي تا بدان پايه است كه سردبير سايت 

نژاد، ميرحسين و ضد ولايت  احمدي«اي با عنوان  محسن رضائي در مقاله
تلاش كرده است تا معيارهاي قرار گرفتن در جبهه ) 1388 آذر 21(» فقيه

جالب اينجاست كه مطابق اين معيارها . موافق و مخالف نظام را تعريف كند
رهبر «: هنژاد بود و ضد ولايت فقي توان طرفدار سينه چاك احمدي مي

سه گروه سياسي در جامعه ما وجود دارد و در اين رابطه : انقلاب معتقدند
نژاد نباشد يا مخالف است و يا منتقد و حكم  هركسي كه طرفدار احمدي

بر اين اساس به نظر ما كسي كه اين واقعيت و نظر . اين دو يكي نيست
شد ضد رهبري را قبول نداشته باشد هم جاهل است و هم اگر آگاه با

نژاد  ولايت فقيه، و لذا كم نيستند كساني كه خود را سينه چاك احمدي
  )53(».اند ترديد ضدولايت فقيه دانند ولي بر اين مبنا بي مي

نژاد به سبب انكار منتقدين به ضديت با ولايت فقيه  وقتي حاميان احمدي
اد نژ توان تا حدودي به رابطه پرتنش و متناقض احمدي شوند، مي متهم مي

نژاد در انتخابات بيش از  بواقع پيروزي احمدي. با طيف اصولگرايان پي برد
علي . آن كه شاخص موفقيت اصولگرايان باشد، بازتاب شكست آنان بود

به اين شكست » شناسي انتخابات دهم رياست جمهوري آسيب«مطهري در 
د آقاي تردي بي«: دهد طلبان نيز تعميم مي كند و آن را به اصلاح اعتراف مي

گرايي  نژاد در اين انتخابات پيروز شد اما بايد قبول كنيم كه اصول احمدي
شكست خورد، همچنان كه به موازات شكست آقاي موسوي جريان 

طلبي نيز شكست خورد زيرا هر دو طرف بر اصول و  اجتماعي اصلاح
علي مطهري در جاي ديگري پيرامون ) 54(».معيارهاي خود پايدار نماندند

نژاد در  احمدي«: دارد نژاد چنين اظهار مي گرايان و احمدي ة اصولرابط
گرايان نبود  دوره نهم رياست جمهوري كه كانديدا شده بود كانديداي اصول

ايشان نه . گرايي وارد شد بلكه كانديدايي مستقل بود كه به نام اصول
علي (» .طلب است بلكه روش مستقل و خاصي دارد اصولگرا و نه اصلاح

  )55).(1388 آدر 23هري، مط
بنـدي مرسـوم    از اينرو در بررسي فاتحان و مغلوبين انتخابات دهم از تقسيم 

در . كنـيم   طلبان پرهيـز مـي      جناحهاي سياسي ايران به اصولگرايان و اصلاح      
نژاد و حاميان وي در بسيج        بندي ما فاتح اين انتخابات جناح احمدي        تقسيم

الوصـف اگـر      مـع . طلبـان   ايان و اصـلاح   و سپاهند؛ و مغلـوبين آنـان اصـولگر        
گرايان را بايد جزء غـايبين انتخابـات ناميـد،            بخواهيم دقيقتر بگوئيم، اصول   

. چرا كه آنان اساساً از ارائه نمايندة مستقل در انتخابات دهم نـاتوان بودنـد              
توان سه گروه را در رابطه با نتايج انتخابـات از يكـديگر               با اندكي تسامح مي   

) 3) انـد   كه خود در نهايت از مغلـوبين      (غايبين  ) 2فاتحين  ) 1 :تفكيك كرد 
  .مغلوبين

چنانكه در بخش فاتحان خواهيم ديد، قضاوت دربارة اين كه ولي فقيه نيـز              
فاتح اين انتخابات بود يا مغلوب آن چندان ساده نيست و به گمان مـا، وي                

اين موضوع در به . را نيز بيشتر بايد در صفوف مغلوبين تلقي كرد تا فاتحين     
اكنـون    امـا خواننـده هشـيار مقالـه حاضـر از هـم            . ادامه خـواهيم پرداخـت    

تشخيص داده است كـه از ديـدگاه نگارنـده ايـن سـطور، نظـام جمهـوري                  
  .اسلامي در مجموع بازندة اصلي اين انتخابات بوده است

نژاد و حاميان وي در بسيج        جناح احمدي :  فاتحين انتخابات دهم   -4
  و سپاه
را برگزيـد از    » رايحـه خـوش خـدمت     «نژاد كه بعدها عنوان        احمدي جريان
نژاد در دانشگاه علم و صنعت تشكيل         اي از دوستان دانشگاهي احمدي      حلقه

لكـن آنـان   . شد كه بعدها در استانداري اردبيل همكاري خود را ادامه دادند          
اي   از وقتي كه شهرداري تهـران را در اختيـار گرفتنـد توانسـتند بـه شـيوه                 

. تر عمل كنند و بـر نفـوذ خـود در دسـتگاه قـدرت بيفزاينـد                  سازمان يافته 
ساز مبدل  شهرداري تهران كه پس از پايان جنگ به يكي از كانونهاي قدرت     

. نژاد به سـوي رياسـت جمهـوري بـود           شده است سكوي پرش باند احمدي     
نژاد   حضور پررنگ حلقه اردبيل در ميان مشاورين و نزديكان كنوني احمدي          

) 56.( جانب بسياري از مفسرين سياسي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت       از
نـژاد در     هـاي احمـدي     نيكزاد، معاون عمرانـي وزيـر كشـور و از مـدير كـل             

ــاني، اســتاندار آذربايجــان غربــي، محمــود   اســتانداري اردبيــل، رحــيم قرب
زاده مشكيني، مدير كل سياسي وزارت كشور و از جمله مديران كـل               عباس

اللهي معاون سياسي نهاد رياست جمهـوري و           وقت اردبيل و فتح    استانداري
هـاي    نژاد از زمـره چهـره       معاون سياسي استانداري اردبيل در زمان احمدي      

معهـذا در ميـان نزديكـان رئـيس جمهـور، جايگـاه          . باشـند   اين حلقـه مـي    
نژاد، بعنوان ايدئولوگ و مشـاور        اسفنديار رحيم مشائي، پدرزن پسر احمدي     

  .باشد  شاخص ميمخصوص وي
  

  
  

 در جلسـه هيـأت دولـت در اسـتانداري           1388 تير   26مشائي كه در تاريخ     
خراسان به عنوان معاون اول رئيس جمهور دولت دهم معرفي شد با چنـان              

اي از جانب مجلس، اصولگرايان و حتي روحانيت مدافع           مخالفتهاي گسترده 
صـحنة رويـاروئي    رئيس جمهور روبرو شد كه ابقـا يـا عـزل وي بـه اولـين                 

اختلافات اصولگرايان  . نژاد پس از انتخابات دهم انجاميد       اي و احمدي    خامنه
بـه  «شـود بلكـه       نژاد البته به حوادث بعد از انتخابات خلاصه نمي          با احمدي 

نژاد كانديداي رياسـت      گردد يعني زماني كه آقاي احمدي        برمي 1384سال  
هاي اصولگرا را به بـازي       هجمهوري و سپس رئيس جمهور شد و افراد و گرو         

متأسـفانه در ايـن دوره هـم        . نگرفت و تنها از يك گروه خاص استفاده كرد        
هـا و     دهد و اساساً ارزشي براي احـزاب و گـروه           ايشان همان راه را ادامه مي     

علـي  (» طلـب قائـل نيسـت       شخصيتهاي سياسي اعـم از اصـولگرا و اصـلاح         
  )57).(1388 آذر 23مطهري، 

ابات دهم نيز هنگامي كه سـخنگوي هيئـت مؤلفـه، عسـگر             در آستانة انتخ  
رايحه خوش  «اولادي، بعنوان يكي از معدودترين گرايشات اصولگراي متحد         

نـژاد ابـراز داشـت، وي بـا          حمايت خود را از كانديداتوري احمـدي      » خدمت
اعتنائي كامل در واكنش به اين حمايت گفته بود كه وي به پشتيباني از               بي

ار از  ك ـ  دلگرم است و حاليا اگر آنها يا ديگر جريانات محافظه         رأس هرم نظام    
بررسـي  ) 58.(كنـد  وي حمايت بكنند يا نكنند توفيري در وضـعيت او نمـي       

نژاد نه   دهد كه دارودسته احمدي     واقعة بركناري رحيم مشائي، اما، نشان مي      
را تنها از اصولگرايان بلكه از مقام رهبري نيز استقلال داشته، پيروزي خـود             

اي بلكــه حاصــل حمايــت جريانــاتي در ســپاه و بســيج  نــه مــديون خامنــه
. انـد  موسـوم بـوده   » دولت سايه «انند، كه در دوران حكومت خاتمي به        د  مي

هـاي اصـلي ايـن جريـان         مديريت بحران انتخاباتي اخير نيز به عهده چهره       
نظير طائـب قـرار داشـته اسـت كـه در ميـان اصـولگرايان بـه خشـونت و                     
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برجسته كردن چهرة قاليباف در برابر طائب كه        . ندا  ي شناخته شده  تدبير بي
 تيـر در حـوالي      18چند سال پـيش در سـالگرد حادثـه          «مسئوليت بحران   

را بعنوان فرمانـده وقـت      » دانشگاه تهران و كوي دانشگاه به مدت پنج شب        
حتـي يـك قطـره خـون از بينـي كسـي             «نيروي انتظامي بعهده داشـت، و       

و نه  (» خاك افتادن «حيث است كه اين جريان را مسئول به         ، از اين    »نيامد
بدينسـان در فـرداي انتخابـات       ) 59.(ا بنامند ه  بسيجي) »خاك افكندن «به  

دهم، هم گارد قديمي نظام با تخطي از پـذيرش نتـايج انتخابـات تقلبـي از        
نژاد كه با تعيين مشـائي       فرمان رهبري سرپيچي كرد و هم فاتح آن احمدي        

ون اول رئيس جمهور، رهبري، اصولگرايان و كل روحانيت را بـه            بعنوان معا 
  .سخره گرفت

در فرداي روز انتصاب مشائي، فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسـلامي           
نژاد خواست تا اصلاح و بازنگري جـدي در ايـن خصـوص انجـام                از احمدي 

در همان روز ولي فقيه حكم ملغي شـدن ايـن انتصـاب را بـه رئـيس                  . دهد
حكـم  «نـژاد، امـا،      احمدي. اي كند  ر ابلاغ كرد بي آن كه آن را رسانه        جمهو

اين نافرماني فرصـتي فـراهم آورد تـا طيفهـاي گونـاگون           . را اجرا نكرد  » آقا
را كه بنا به مصلحت شرايط پس از انتخابات زبان به انتقاد آشـكار از               گ  اصول

در . ريز كننـد  نژاد نگشوده بودند، نارضايتي و خشم ابراز نشده را سر          احمدي
 ـ   تير، احمد توكلي انتصاب مشايي را استفاده نادرست احمدي         28تاريخ   ژاد ن

سـايت  . انـد  از قدرتي دانست كه مردم با رأي خود به امانت نزد وي سـپرده             
. توكلي در همان روز اعلام داشت كه بركناري مشـايي قطعـي شـده اسـت               

م داده بـود كـه بـه        اي انجـا   االله جنتي نيز عليه انتصاب مشايي مصاحبه       آيت
كعبـي  . دنبال قطعي شدن بركناري مشايي، انتشار ايـن مصـاحبه لغـو شـد        

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفتگو با خبرگزاري فارس اين انتصـاب را          
  .سبب غافلگير شدن همگان ناميد

اعتمـاد  محمدتقي رهبر دبيـر فراكسـيون روحـانيون در گفتگـو بـا نشـرية                
ايي از رهبـري اسـتمداد طلبيـد و از تشـكيل        براي بركنـاري مش ـ   ) 60(ملي

االله خـاتمي امـام       آيت. اي براي برون رفت از مشكل خبر داد         كميته سه نفره  
جمعه موقت تهران اين انتخاب را نوعي دهن كجي به مراجع عظام تقليد و              

نژاد خواست كه از امتحان تبعيت از ولايت          نخبگان ديگر خواند و از احمدي     
 خبرگزاري وابسته به آموزش و پـرورش مـدعي          پانا) 61(.موفق بيرون بيايد  

شد كه اسفنديار رحيم مشـايي از سـمت معـاون اولـي رياسـت جمهـوري                 
اما همان روز، مشايي اين خبر را تكذيب كـرد و آن            ) 62.(استعفا داده است  

  .خواند» شايعه دشمنان ولايت و دولت كريمه«را 
علام كرد كه چنانچـه آقـاي        تيرماه، رهبر فراكسيون روحانيون مجلس ا      29

نژاد بر اين انتصاب اصرار داشته باشند با مقام معظم رهبـري ديـدار              احمدي
علي مطهري نيز اصرار داشت     . خواهد كرد و از ايشان كمك خواهد خواست       

نژاد به نظرات ديگـران حتـي مراجـع تقليـد و نخبگـان جامعـه                  كه احمدي 
  . قائل نيستاهميتي نداده و براي افكار عمومي هم ارزشي

دوسـت  « در مطلبي بـا عنـوان        هاآرتص   تير، روزنامه اسرائيلي   30در تاريخ   
خبـر داد كـه انتخـاب       » ايراني اسراييل شايعه اسـتعفايش را تكـذيب كـرد         

نژاد عليـه     مشايي به سمت معاون اول در عين حفظ مواضع شعاري احمدي          
 اين روز در دفاع     اظهارات مشايي در  ) 63.(تواند داراي پيام باشد     اسراييل مي 

اي از  از عملكرد چهار سـاله كابينـه نهـم واضـح سـاخت كـه بخـش عمـده              
حملات اصولگرايان عليه مشايي متوجه تركيب كابينه اسـت كـه عمـدتاً از              

 30نژاد عصر روز      بعلاوه احمدي ) 64.(نژاد تشكيل شده بود     نزديكان احمدي 
شائي اعـلام كـرد     تير در گفتگو با واحد مركزي خبر ضمن دفاع مجدد از م           

كه ايشان به معاونت اولي رئيس جمهور منصوب شده و به كار خـود ادامـه                
  .خواهد داد
االله مكارم شيرازي فتواي ايشان  رساني آيت  تيرماه، پايگاه اطلاع31در تاريخ  

در پاسـخ بـه آن      . را در باب عدم مشروعيت تصدي مشايي منتشـر سـاخت          
بدينسان ماجراي انتصاب . خود دفاع كردنژاد مجدداً از انتصاب   فتوا، احمدي 

مشايي و اصرار بر آن عليرغم مخالفت روحانيت منجملـه روحانيـت مـدافع              
غلامعلـي رجـائي در   . نژاد به شكاف وي با روحانيت رسميت بخشيد    احمدي

در اين خصـوص    ) 1388 تير   31(» نژاد و مشائي    احمدي«اي با عنوان      مقاله
نژاد، نظـر     صور كرد در ديدگاه آقاي احمدي     توان ت   آيا مي «: نويسد  چنين مي 

مراجع در مخالفت با مشايي از قدر و ارزشي برخوردار نبوده و نيسـت و بـر                 
همين مبناست كه متأسفانه دامنه تأييد مراجع عظام از او به دليـل همـين             

! تكرويها چنان محدود و تنگ شده كه براي نمونه متأسـفانه و خوشـبختانه             
را بـه او    ! زعم توصيه مقامات كشور پيروزي درخشـانش      هيچكدام از آنها به     

  )65(»تبريك نگفتند؟
 تيرماه، سايت شخصـي اسـفنديار رحـيم مشـايي طـي             31در همان تاريخ    

مطلبــي تأمــل برانگيــز، واكــنش مخالفــان را عليــه انتصــاب وي ناشــي از  
دانست و تأكيد كرد كه نظـرات وي در مـورد           » سهم خواهي «و  » حسادت«

باهنر نايـب رئـيس     . م اسرائيل موضع رسمي دولت بوده است      دوستي با مرد  
  .اي بركناري مشائي را حتمي دانست مجلس در همان روز طي مصاحبه

نژاد در جلسه هيـأت دولـت نسـبت بـه             در همين روز چندين وزير احمدي     
عدم اطاعت وي از حكم ولي فقيه و اظهارات وي در توديـع مشـايي انتقـاد               

وي رياست جلسه .  از جانب رئيس جمهور شدكردند كه سبب ترك اجلاس 
را در غياب خود به مشايي واگذار كرد كـه ايـن امـر بـه نوبـه خـود سـبب                      

اي وزير اطلاعات، صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشـاد،            برآشفتن محسني اژه  
بدينسـان  . و نيز وزير كار شد و آنان نيز جلسه هيأت دولت را ترك گفتنـد              

ه نهم شاهد بحراني در اين كابينه بـود كـه بـا             واپسين روزهاي حيات كابين   
بركناري يا استعفاي سه وزير خصلت قـانوني آن را در معـرض ابطـال قـرار             

داد، امري كه سبب يافتن راه حلي براي تقليل اسـتعفا يـا بركنـاري بـه                   مي
  .انجاميد) اطلاعات(يك وزير 

ارم شـيرازي،   االله مك   گيري آيت   از اول مردادماه تقابل رئيس جمهور با موضع       
. خاتمي، كعبي و ديگران در مركز مباحثات مجلس و مطبوعات قرار گرفـت            

اسماعيلي عضو شوراي مركزي فراكسـيون اصـولگرايان مجلـس از تشـكيل             
اجلاس اين شورا در صبح يكشنبه آتي براي بررسي موضوع انتصاب مشايي            

  )66(».آييم اينجا ديگر كوتاه نمي«خبر داد و گفت كه 
دفتر حفظ و نشـر آثـار رهبـر معظـم     « مردادماه پايگاه اينترنتي  2در تاريخ   

نظر رهبري انقـلاب بـراي كنـار        «صفحه نخست خود را به موضوع       » انقلاب
اختصاص داد كه در آن صراحتاً حكم رهبـري مبنـي بـر             » گذاشتن مشايي 

بدينترتيب بدنبال يك هفته تمرّد رئـيس       . الغاي انتصاب وي اعلام شده بود     
اي شـدن ايـن حكـم،          اجراي حكم رهبري و تنها پس از رسانه        جمهوري از 

گيـري خـود را از ايـن          نژاد كناره   اي خطاب به احمدي     رحيم مشايي در نامه   
نژاد كه مخاطـب نامـه رهبـري بـود، نهايتـاً از               احمدي. مسئوليت اعلام كرد  

فرمان وي تبعيت نكرد و حكم بركناري مشايي را صادر نكرد بلكه در پاسخ              
علاوه بر اين، در ادامه دهن      . گيري وي را پذيرفت     عفاي مشايي، كناره  به است 

كجي به حكم رهبري، رحيم مشايي را به عنوان مشاور عالي و رئيس دفتـر               
  .خود منصوب كرد

نژاد در انتخابات دهم با حمايت مسـتقيم رهبـري،            بنابراين پيروزي احمدي  
متكـي اسـت، امـا      اگرچه پيروزي سپاه و بسيج است كه رهبري نيـز بـدان             

معلوم نيست كه هزينه سنگيني كه ولي فقيه بابت اين پشتيباني پرداختـه             
اكنـون كـه بـر اسـتقلال محفـل          . است، از نفع آن براي نظام بيشتر نباشـد        

نژاد از اصولگرايان و رهبري تا حدودي روشني افكنـديم، پرسـيدني              احمدي
ل روحانيـت و    هاي راهبردي اين محفل كدامنـد و چـرا ك ـ           است كه انديشه  

اصولگرايان با معاونت اولي مشايي به مخالفت برخاستند؟ اعلام دوسـتي بـا             
ملت اسرائيل و قرآن خواني با رقص در تركيه در مراسم سازمان گردشگري             
به عنوان دو نمونة گوياي موضوعاتي كه سبب برانگيخته شدن مراجع عظام   

  .اند، ذكر شده است نسبت به مشايي شده
نـژاد در ابقـاي مشـايي بعنـوان           ت اسرائيلي بر اصرار احمـدي     توجه مطبوعا 

هـاي تنـد و تيـز ظـاهريش عليـه         عليرغم سخنراني » دوست ملت اسرائيل  «
. دولت اسرائيل حاوي پيام مهمي در آستانة جايگزيني بـوش بـا اوبامـا بـود               

اي آمريكا كه از اواخر دوران رياسـت جمهـوري            چرخش در سياست منطقه   
 و با رياست جمهوري اوباما بـه سـوي پـذيرش تلـويحي      بوش آغاز شده بود   

ــه ــا ايــن كشــور تحــول يافــت،  ) 67(نقــش ايــران در خاورميان و مــذاكره ب
او اكنون بـراي    . نژاد را به تجديد نظر در رفتار سياسي خود واداشت           احمدي

حفظ موقعيت خود در حكومت خواهان آن بود كـه طـرف مـذاكره ايـالات                
نژاد بر مخالفت نامبرده با اشغال سـفارت       احمدي تأكيد. متحده آمريكا باشد  

 و محاكمه علني فعالين اشغال سفارت آمريكـاي آن روز           58آمريكا در سال    
عـلاوه بـر اجـراي كودتـاي      ) 68(امـروز، » انقلاب مخملي «به عنوان عاملين    

  .در راستاي همين پيام بود» طلبان تندرو اصلاح«مخملين عليه 
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كه با مخالفـت    » اعلام دوستي با ملت اسرائيل     «ناگفته نماند كه صرفنظر از    
اي كـه اصـولگرايان را بـه اسـتفاده            اصولگرايان نيز روبرو شد، عامـل عمـده       

نژاد   احمدي«كند اين نكته است كه        نژاد متقاعد مي    ابزاري از كابينه احمدي   
اي و مناسبات با آمريكا را حـل كنـد و شـماري از                بايد مسائلي مانند هسته   

نـژاد فـراهم      ن را حذف كنـد تـا زمينـه بـراي دوران فرااحمـدي             طلبا  اصلاح
نژاد را پلي براي رسـيدن بـه          به زباني ديگر، آنان كابينه احمدي     ) 69(».شود

  .دانند مرحلة بعدي مي
االله   نژاد در نزديكـي بـا مدرسـه حقـّاني و تحـت تـأثير آيـت                  جريان احمدي 

با مهـدويت تأكيـد     مصباح يزدي بر مسئله مهدويت و پيوند انقلاب اسلامي          
اما براي تقرّب بـه امـام زمـان وسـاطت روحانيـت را ضـروري                . زيادي دارد 

نــوعي احســاس خودكفــايي در شــناخت اســلام و «از اينــرو . پنــدارد نمــي
تواند نقطه انحراف و سقوط آنها   هاي اسلامي دارند كه البته همين مي        آرمان

  )70(».شناس نيستند باشد چون متكي به يك اسلام
نـژاد بلحـاظ فرهنگـي از         يدگاه روحانيت و اصولگرايان، جريان احمـدي      از د 

كنـد و در ايـن خصـوص حتـي از             جانبـداري مـي   » سياستي باز و ليبرالي   «
منظور از انديشه باز و ليبرالي عبارتسـت        . انديشد  مي» تر  ليبرال«خاتمي نيز   

توجهي به پوشش اسلامي و مميـزي كتـاب و    از مخالفت با گشت ارشاد، بي    
ظارت بر فيلمهاي سينمايي، و يا موافقت با حضور زنـان در اسـتاديومهاي              ن

لـذا  . كند و ليبرال است     از نظر فرهنگي نيز اين جريان باز فكر مي        «: ورزشي
نسبت به مسائلي مانند نظـارت بـر پوشـش اسـلامي جامعـه و نظـارت بـر                   

معه فيلمهاي سينمايي و مميزي كتاب و مبارزه با رواج كلمات لاتين در جا            
نـژاد بـا      بدين اعتبـار نيـز مخالفـت احمـدي        ) 71(».حساسيت لازم را ندارد   

عملكـرد  «: عملكرد صفار هرندي در وزارت ارشاد اين طور تعبير شده است          
آقاي صفار هرندي در مجمـوع خـوب بـوده اسـت ولـي چـون سياسـتهاي                  
فرهنگي رئيس جمهـور بـه گونـه ديگـري اسـت كـه در مسـائل فرهنگـي                   

 و به دنبال سياستهاي باز هسـتند، سياسـتهايي را دنبـال             تفاوت هستند   بي
انـد    كما اين كه اخيراً هم گفته     . كنند كه با اصول اسلامي سازگار نيست        مي

كنند و با گشت ارشاد مخالف بوده و هسـتند     در مسائل فرهنگي باز فكر مي     
همـان حرفهـايي كـه در       . و به پوشش اسلامي و مميزي كتاب كاري ندارند        

به نظـر مـن سياسـتهاي بـاز         . زدند  خابات رياست جمهوري هم مي    زمان انت 
نژاد به دنبال آنهاست، با سياستهاي مقام معظم رهبري           فرهنگي كه احمدي  

از . پسندد  هماهنگ نيست و او حتي سياستهايي بازتر از زمان خاتمي را مي           
نـژاد را از دايـره اصـولگرايي          اين جهت نقدي به او وجود دارد كـه احمـدي          

  )72(».كند  ميخارج
تأكيـد صـرف بـر      «از ديدگاه اصولگرايان، بزرگترين نقد وارده بر دولت نهم          

بوده ) 73(»توجهي و عدم حساسيت به مسائل فرهنگي        موضوع عدالت و بي   
نــژاد مظهــر  شــود كــه جريــان احمــدي غالبــاً ايــن طــور تصــور مــي. اســت

 يـا سـنت     )مدرنيتـه (است و مقابله با وي نزاع بر سر تجـدد           » گرايي  سنت«
توان در يك نكته      اما صرفنظر از صحت و سقم شائبه اين تقلب، نمي         «: است

نژاد با تكيه بـر سـلوك و ادبيـات     ترديد داشت و آن اين كه محمود احمدي      
منحصر بفرد خود بـه نماينـدگي از طبقـات سـنتي در كنـار ايفـاي نقـش                   
 ناخواسته نمايندگي ميرحسين موسوي نزد طبقـات متوسـط و مـدرن، بـه             

در » سـنتي ـ مـدرن   «اند تا گسل تاريخي و خفته  اتفاق اين توفيق را يافته
 ژوئيـه  4 ـ  1388 خـرداد  27داريـوش سـجادي،   . (»ايـران را فعـال كننـد   

ــوي و   ) 74).(2009 ــهري از موس ــار متوســط ش ــت اقش ــرفنظر از حماي ص
گرايـي   نـژاد نماينـده سـنت    نژاد، اين برداشت كه احمدي      مخالفت با احمدي  

بواقـع از ديـدگاه اصـولگرايان يكـي از نقـاط اشـتراك              . يق اسـت  است نادق 
هـر سـه نفـر از مخالفـت بـا           «: نژاد، موسوي و كروبي اين است كـه         احمدي

گشت ارشاد سخن راندند بدون آن كه روشن كنند اگر طرح ارتقاي امنيـت         
اخلاقي اشكالاتي در اجرا داشته باشد آنها چه طرح جايگزيني دارند و مثلاً             

بود پوشش اسلامي كـه در چنـد سـال اخيـر انحطـاط يافتـه چـه                  براي به 
اي براي دولت از نظر اجراي بخشـي          اند و اصولاً آيا وظيفه      تدبيري انديشيده 

از امر به معروف و نهي از منكر قائـل هسـتند يـا نـه؟ همچنـين هـر سـه،                      
هاي خانمـان     مميزي كتاب را انكار كردند و اين يعني مثلاً آزادي نشر رمان           

انـد، چگونـه اينهـا بـا          داز كه ريزتـرين روابـط جنسـي را تشـريح كـرده            بران
ــلاح  ــولگرايي و اص ــت؟  اص ــازگار اس ــي س ــري،  (» طلب ــي مطه ــر 27عل  تي

1388).(75(  

ام آذرماه امسال رئيس پليس تهـران اعـلام كـرد كـه پلـيس ديگـر                   در سي 
 ـ        . اي براي مبارزه با بدحجابي ندارد       برنامه ه به گفتة وي جامعه از اين نظـر ب

در تفسير اين   . حالت عادي بازگشته و ديگر نيازي به گشتهاي ارشاد نيست         
دغدغه حكومت اسلامي نـه     «اظهارات بعضاً چنين اظهار نظر شده است كه         

قبلاً بدحجابي اين امنيت را تهديـد       . امنيت اجتماعي، كه امنيت نظام است     
دهد تمامي   بنابراين حكومت ترجيح مي   . كرد و امروزه اعتراضات خياباني      مي

 27علـي طـايفي،     (» .نيروي خود را معطوف به مبارزه با ايـن مسـئله كنـد            
هـاي انتخابـاتي      اما برچيدن گشت ارشاد يكي از وعده      ) 76).(2009دسامبر  
نژاد بود كه از جانب اصولگرايان بازتاب سياسـتهاي ليبرالـي وي در               احمدي

  .حوزة فرهنگي قلمداد شده بود
رايان، اسفنديار رحيم مشائي كه در گذشـته گويـا          از نگاه روحانيت و اصولگ    

هـا و     مدتي از اعضاي هيئت مؤتلفه بوده است، از آنجـا كـه مشـوق انديشـه               
سياستهاي ليبرالي نزد رئيس جمهورست بايد از مقام معاونـت اولـي عـزل              

فرهنگـي    نژاد البته حـاكي از بـي        به احمدي » ليبراليزم«اطلاق صفت   . گردد
گرايان در مجلـس، علـي مطهـري، اسـت؛ چـرا كـه              نمايندة فرهنگي اصـول   

نژاد بهيچوجه مدافع نظام پارلماني يا نمايندگي مبتني بر انتخابـات             احمدي
، روشـهاي كودتـائي يـا       »دولت سايه «بالعكس او طرفدار پروپاقرص     . نيست

» اي  بسيجهاي خيابـاني و تـوده     «مداخله حزب پادگاني در سياستگزاريها و       
  .اه و روشهاي وي را بايد فاشيستي تلقي كرداز اين حيث ديدگ. است

 رئيس جمهور در معرفي كابينـه دهـم و    (Plebiscite)» سيت  پله بي «روش  
از نظـر   » هـا   هدفمند كـردن يارانـه    «نيز در خصوص تعيين و تكليف لايحة        

اگرچـه وي در مـاجراي      . مفسران و كنشگران سياسي ناديده نمانـده اسـت        
ادة ولـي فقيـه بـا تصـميمات وي انطبـاق            مشايي نشان داد كه هر زمـان ار       

كند، اما براي تحميل كابينـه مـورد          نداشته باشد از فرمان وي سرپيچي مي      
علاقه خود و نيز براي تصويب لوايحي كه يحتمل با مقاومت مجلـس روبـرو      
خواهد شد، از سياست بسيج مستقيم مردمـي و مداخلـه ولـي فقيـه بهـره                 

  .جويد مي
  

  
گرايي در مجلس، با كليـت        نيم كه سران مطرح اصول    دا  در مورد نخست مي   

محمدرضـا بـاهنر،    . وزراي پيشنهادي توسط رئيس جمهور مخالفت كردنـد       
رهبر سياسي اصولگرايان، علي مطهري رهبر فرهنگي اصـولگرايان و احمـد            
توكلي، رهبر اقتصادي اصولگرايان به ترتيب در سه حوزه سياسي، فرهنگـي         

بـه  . ولت نهم، كابينه دهم را به چـالش كشـيدند         و اقتصادي با رجوعي به د     
، اين چالش پـيش و بـيش از آن كـه متوجـه كابينـه                تابناكگزارش سايت   

شگرد رئيس جمهور براي مقابله     ) 77.(نژاد بود   باشد، متوجه شخص احمدي   
بـه  . مجلس، مخاطب قرار دادن مستقيم امت حزب االله بود        » هجمه«با اين   

نـژاد    و سيماي جمهوري اسلامي، احمـدي     شكرانه ضرغامي، سرپرست صدا     
توانست پشتوانه و سوابق وزراي پيشنهادي خـود را از طريـق تلويزيـون بـا                
امت حزب االله در ميان بگذارد و سعي كند تا نظر مثبت آنان را نسـبت بـه                  

گرچـه تبعـات حقـوقي      » سـيت   پلـه بـي   «اين سياسـت    . كابينه جلب نمايد  
هاي آشكار و     اگرچه به دليل توصيه   . دادنداشت، اما مجلس را در تنگنا قرار        

پنهان رهبري، مجلس روش تفاهم با رئيس جمهور را در تأييـد كابينـه در               
پيش گرفت، اما اين تجربه سبب شد كه نمايندگان اصولگراي مجلس براي            

يـا  » سـيت   پلـه بـي   «خنثي كردن مانورهاي رئيس جمهور متقابلاً به روش         
اگرچه رأي اعتماد حـداكثري     «:  آورند روي» دمكراسي مستقيم «بزعم آنان   

به وزرا با در نظر گرفتن تمام دلايل بالا لازم است، امـا پـس از آن مجلـس                   
گرفتار شـده و بازنـده آن باشـد، چنانچـه           » سيت  پله بي «نبايد در تله بازي     

مجلس بايد در اين دوره بـه ماننـد رئـيس    . مجلس هفتم اين بازي را باخت 
به ويژه رئـيس مجلـس و سـران         .  روي بياورد  جمهور به دمكراسي مستقيم   

هـاي آن     هاي احتمـالي و ضـعف       اصولگرا بايد مستقيم با مردم از ناكارآمدي      
يكـي از   ) 78(».اين كار اگرچه مطلوب نيست، اما موقتـاً لازم اسـت          . بگويند

مهمترين ابزارهاي محدود كردن و يا حذف كامل نقـش مجلـس گسـترش              
در شـرايطي كـه     » حكـم حكـومتي   «ساس  در ا . دايره احكام حكومتي است   

برخي قوانين موضوعه يا تـدبيرات حكـومتي بـا احكـام معهـود شـرعي در                 
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گيرد، با تكيه به عنوان مصلحت كه دوام آن وابسته به بقاي              تعارض قرار مي  
اكنـون در     هـم . گيـرد   ضرورت نباشد، جانب تدبيرات حكومت اسلامي را مي       

كه با مخالفـت مجلـس روبروسـت        » ها  هدفمند كردن يارانه  «تصويب لايحة   
در . شود كه تصويب آن از طريق حكم حكومتي صورت گيـرد          بيني مي   پيش

اين مورد سخنگوي شوراي نگهبان در پاسـخ بـه پرسشـي كـه آيـا لايحـه                  
ها براي اجرا، نياز به حكم حكومتي پيدا خواهد كرد يا             هدفمند كردن يارانه  
 نياز بـه حكـم حكـومتي نداشـته          اميدوارم اين لايحه  «: نه، پاسخ داده است   

رسد طرح چنـين پرسشـهايي ـ كـه      ، به نظر مي»تابناك«به گزارش . باشد
رو شد ـ با هدف ايجـاد فضـايي باشـد      البته با جواب منطقي كدخدايي روبه

براي دست كشيدن مجلـس از نظـرات كارشناسـي خـويش دربـارة لايحـه                
  )79(».ها هدفمند كردن يارانه

نژاد نه ليبرالي بلكه مافيائي يا فاشيسـتي   ي احمدينگرش سياسي ـ فرهنگ 
مجمع «او با هر نوع نهاد انتخابي نظير مجلس يا حتي نهادهائي نظير     . است

كه به نحوي ظرف پلـوراليزم و مبـادلات سياسـي           » تشخيص مصلحت نظام  
در خنثي كردن مجلس نيـز از       . باشد، مخالف است    مي» ها  خودي«فيمابين  

نان قندي، آنجا كـه بـه       . كند  لاق هر دو استفاده مي    سياست نان قندي و ش    
كند و يا زماني      هاي نامعلوم به نمايندگان مجلس پاكت پول تقديم مي          بهانه

شلاق، . آورد  كه به مناسبت افطار آنان را در مراسم سورچراني گرد خود مي           
االله بـراي سـكوت       هنگامي كه از چماق حكم حكومتي و فشـار امـت حـزب            

  . گيرد سرا مدد مي لگراي مخالفنمايندگان اصو
نژاد نوعي تئوكراسـي امنيتـي ـ     حكومت اسلامي مورد علاقه محفل احمدي

نظامي است كه در آن سپاه و بسيج در قياس با روحانيت نقش فائقه دارند،               
. سـت  و ولـي فقيـه گروگـان و مجـري فـرامين مقامـات امنيتـي ـ نظـامي         

درتي خود را پايبند ارزشـهاي  ناشي از چنين تعادل ق  » سكولاريسم نظامي «
گرائـي در امـر حجـاب،     بالاخص اگر عرف. داند فرهنگي و سنن اسلامي نمي    

سينما، مميزي كتاب و مسائل جنسي تا حدودي سبب جلب رضايت زنـان             
بهمـين منـوال    . كنـد   و جوانان نسبت به حكومت شود از آن اسـتقبال مـي           

اي بـراي اخـذ حمايـت         ناسيوناليزم و شوونيسم ايراني تـا آنجـا كـه وسـيله           
اي ايران بعنـوان    هاي منطقه   طلبي  اي رژيم و جاه     هاي هسته   عمومي از برنامه  

بر اين مجموعه، سياست پوپوليستي     . شود  نيروي برتر باشد مقبول تلقي مي     
نـژاد را بايـد افـزود كـه بـه سـفرهاي              احمدي» طلبانه  عدالت«و به اصطلاح    

 عدالت، افزايش ناگهاني حقـوق      استاني رئيس جمهور، توزيع گسترده سهام     
بازنشستگي و كمكهاي نقدي در روستاها توسط دولت در آستانه انتخابـات            

سهم شير البته به بنيادهاي اقتصادي سپاه و بسـيج تعلـق            . شود  محدود مي 
صدقه و گداپروري، اما، تا آنجا كه اجاره بهاي نفتي اجازه دهد، دنبال             . دارد
  .شود مي

ها در سطوح گونـاگون       ها و مسئولين استانداري     رتخانهجايگزيني مديران وزا  
نژاد با هدف ايجاد يك قشر كارمند وابسته به نظام انجـام              در دوران احمدي  

. شده است كه در كنار بسيجيان و سپاه، پايگاه جديد نظام را تشكيل دهند             
عـلاوه بـر    . نـژاد اشـاره كـرديم       پيشتر به شكاف روحانيت و جنـاح احمـدي        

ازرگانان و صنعتكاران كوچك نيز حـامي دولـت نهـم محسـوب             روحانيت، ب 
شوند، چرا كه آنان براي نخستين بار در طول حيات جمهوري اسـلامي              نمي

 در اصفهان، شيراز، مشهد، تهران، قزوين و تبريز دست به           1387در مهرماه   
  )80.(اعتصاب زدند
 حاميـان   نژاد و   فاتحين واقعي انتخابات دهم به جناح احمدي      . خلاصه كنيم 

وي در بسيج و سپاه و نيز نوكيسـگان دولتـي يعنـي كارمنـدان، مـديران و                  
نژاد به نان و نوا       شود كه از بركت كابينه احمدي       مسئولين دولتي محدود مي   

  .اند دست يافته

  
  اصولگرايان:  غايبين انتخابات دهم-5

بين توان از غايبين انتخابات دهم سخن گفت بي آن كه گريزي به غـاي               نمي
گريزي كه بـه نـاگزير مـا را بـه سـوي             . همة انتخابات جمهوري اسلامي زد    

انـد، منكرانـي كـه حتـي      كشاند، آنجا كـه منكـران نظـام خفتـه           خاوران مي 
شـود تـا آنجـا كـه تخريـب خـاوران              حضورشان در گورستانها تحمـل نمـي      

آن دسته از اين جماعت كـه       . دهد  همچنان پروژة ناتمام نظام را تشكيل مي      
 به تصادف روزگار از آفت تيغ آختة سربازان گمنام امـام زمـان در امـان                 بنا

بدينسان تبعيـد   . اند  ماندند و ناگزير از جلاي وطن شدند، تبعيديان سياسي        
سياسي يكي از نهادهاي انكارناپذير تاريخ معاصر ايران اسـت كـه از فقـدان               

ز دو  افسوس كه اين حقيقـت سـاده ا       . گويد  حق رأي دگرانديشان سخن مي    
نخســت از جانــب گروهــي از : شــود ســوي در خــارج از كشــور انكــار مــي 
بـا رأي   ) 81(»شـركت در انتخابـات    «اپوزيسيون خارج از كشور كـه شـعار         

دهد، حال آن كه از حـق هرگونـه فعاليـت     مي) 83(»سفيد«يا  ) 82(»سبز«
دوم از جانب آن گـروه از اپوزيسـيون         . سياسي در داخل كشور محروم است     

» تحـريم «هـا، انتخابـات را        ه در توهم ايفاي نقش رهبـري تـوده        تبعيدي ك 
  .اي برخوردار باشد كند بي آن كه از كمترين پايگاه توده مي

حضـور يكـي بـا    . انـد  خاوران و تبعيد سياسي همزاد نظام جمهوري اسلامي       
غايبين انتخابات دهـم، امـا، از       . شود  انكار يا غيبت دائمي ديگري تعريف مي      

  . آنان اصولگرا و خودي نظامند.سرشتي ديگرند
در انتخابات دهـم، نظيـر انتخابـات نهـم، اصـولگرايان نتوانسـتند نماينـدة                

تنوع گرايشات و رقابتهاي درونـي هرگونـه اراده         . مستقل خود را ارائه دهند    
واحد را در ميان آنان ناممكن ساخته بود الـّا حلقـه زدن بـه دور رهبـري و                  

گان به دنبال كشف نظـر رهبـر بودنـد و           هم. چشم دوختن به دهان رهبري    
اي رخ دهـد و سـرانجام رهبـري بـه آقـاي               كردند كه شايد معجزه     تصور مي 

برداشـت غلـط    «: ولايتي رخصت نامزدي در انتخابات دهد كه چنـين نشـد          
آنها از رابطه ولايت فقيه و انتخابات هرگونه ابتكار عمل را از آنها سلب كرد               

 در حالي   نژاد رأي دادند     به آقاي احمدي   و اكثر آنها با چشماني گريان     
كه راه براي ورود فردي مانند آقاي ولايتي باز بود و اگر ايشـان زودتـر وارد                 

كـرد كـه وي رأي قابـل تـوجهي دارد            شد و رهبري احساس مـي       ميدان مي 
» .مخالفتي نداشت و از آن سو نيز احتمال عدم ورود آقاي موسوي زياد بود             

راست ايـن اسـت كـه       ) 84).(، تأكيد از ماست   1388 تير   27علي مطهري،   (
كانديداتوري موسوي نيز پس از اطمينان خاطر از عدم توانائي اصـولگرايان            

اصـولگراي  «او نيـز بـه عنـوان        . براي ارائـه كانديـداي مسـتقل اعـلام شـد          
روي جذب آراي بخشـي از اصـولگرايان بـويژه نـاطق نـوري و      » طلب  اصلاح

شـاهد ايـن    . ود و اين محاسبه اشـتباه نبـود       نزديكان وي حساب باز كرده ب     
كـلاً  «: مدعا گلايه نامة محسن رضائي است از ناطق نوري پس از انتخابـات            

هـا    گلايه بنده از آقايان اين بود با اين كه مقدمات را طي و حجت را بـر آن                 
تمام كرده بودم پشت سر من نيامدند و از طرف ديگر بـه دليـل انتقـاد بـه                   

ه آن سو هم نرفتند به همين دليل اين آقايان مـتهم بـه              نژاد ب   آقاي احمدي 
يادم هست كه يك هفته مانده بـه روز         . حمايت از ميرحسين موسوي شدند    

خواهيـد بعـد از انتخابـات         گيري به اين آقايان به شوخي گفتم اگر مـي           رأي
طلبان نشويد، لااقل به صورت علني بگوييـد از           متهم به رأي دادن به اصلاح     

هـا بـه      گـويم كـه آن      البته بنده اين موضوع را نمـي      . كنيد  ت مي فلاني حماي 
قرائني وجود دارد كه اين آقايـان در        ... اند  آقاي ميرحسين موسوي رأي داده    

عمل به هرحال به آقاي موسوي تمايل بيشتري داشتند و آقاي موسوي نيز             
گويد بعضي از اين افراد روز جمعه به بنده تبريـك گفتنـد، نظرتـان در                  مي

توانم اين موضوع را تأييد كنم ولي سـكوت           ين خصوص چيست؟ بنده نمي    ا
 آذر  9رضـائي،   (» .گرايـي بـود     ها يك اشتباه استراتژيك در جبهه اصـول         آن

در ميان اصولگرايان يا راست سنتي همواره بر سر همكاري با           ) 85).(1388
راست پراگماتيست يـا مـدرن كـه توسـط هاشـمي رفسـنجاني نماينـدگي                

عملكرد كابينـه نهـم، همگرايـي       . شتت فراواني وجود داشته است    شود ت   مي
  .بخشي از اصولگرايان را با راست پراگماتيست تقويت كرد

طلبان آن بود كه  نژاد به بخشي از اصولگرايان و اصلاح   خدمت بزرگ احمدي  
 يعنـي   1376سبب آشتي مجدد حاميان دو كانديـداي رقيـب دوم خـرداد             

طلـب فـرو      ينسان مرزبندي اصـولگرا و اصـلاح      بد. ناطق نوري و خاتمي شد    
طلـب از حمايـت       ريخت و ميرحسين موسوي به عنـوان اصـولگراي اصـلاح          

كنـان    سهم رفسنجاني در اين مراسم آشتي     . جناح ناطق نوري برخوردار شد    
نژاد پنهان نماند و همين امر بود شايد يكـي از دلايلـي               البته از ديد احمدي   

 صحنه همة رقابتهاي انتخاباتي عليه خـود        كه وي رفسنجاني را مدير پشت     
  .خواند

گلايه محسن رضائي مرد تنهاي انتخابـات دهـم صـرفاً بـه نـاطق نـوري و                  
رهبران ساير فراكسيونهاي اصولگرا نيز يكـي       . شود  نزديكان وي محدود نمي   

اگرچـه همـه گرايشـات اصـولگرا        . پس از ديگـري صـحنه را خـالي كردنـد          
نژاد تشكيل شده،     هم صرفاً از نزديكان احمدي    معترض آن بودند كه كابينه ن     
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اما تنها فراكسيون ناطق نوري بود كـه يـك سـال            . و فاقد كارائي لازم است    
چنـين  . سخن گفـت  » دولت وحدت ملي  «پيش از انتخابات از ايدة تشكيل       

هائي نظير آقايـان      دولتي بايد از تجمع اصولگرايان منتقد دولت يعني چهره        
همچـون  » معتـدل و معقـول    «طلبان    يكسوي و اصلاح  توكلي و كاتوزيان از     
اين طرح بر پايه پايـان دادن بـه         . شد  طرف تشكيل مي    خباز، پزشكيان و بي   

ــا راســت    مرزبنــدي اصــولگرا و اصــلاح  ــب و نزديكــي راســت ســنتي ب طل
اما با استقبال چنداني در ميان اصـولگرايان روبـرو          . پراگماتيست استوار بود  

ي بود كـه ضـمن عـدم پـذيرش طـرح نـاطق              محسن رضائي تنها كس   . نشد
دولـت  « طرح جديدي مبنـي بـر تشـكيل          1387نوري، در اوايل پائيز سال      

هـاي دورة رياسـت       آسـيب «اين طرح هم بـا      . داد» ائتلافي كارآمد و متعهد   
مقابلـه  » جمهوري آقاي خاتمي كه در آن تعهد و ارزشها ضعيف شـده بـود             

البتـه  . »نژاد  اليت آقاي احمدي  ضعف كارآمدي در دورة فع    «كرد و هم با       مي
دائرة ائتلافها در طرح محسن رضائي ناروشن بود و در حالي كه از يكسـوي               

اي بـا وزن      نژاد بر سر تشكيل كابينـه       زني با احمدي    توانست در حد چانه     مي
توانست از اين محدوده فراتر       بيشتر اصولگرايان تقليل يابد از سوي ديگر مي       

مات، وجه تمايز طرح رضائي در قياس با طرح ناطق صرفنظر از اين ابها. رود
نوري در اين نكته بود كه از مخالفت غريزي اصولگرايان بـا دورة اصـلاحات               

گرائي رضـائي دربـارة اصـولگرايان، منـافع، روحيـات و              واقع. كرد  حركت مي 
طلبـان    كرد كه در صورت مخير شدن بين اصلاح         منش آنان چنين حكم مي    

  . جانب دومي را خواهند گرفتنژاد حتماً و احمدي
، محسن رضـائي بـه عنـوان دبيـر مجمـع تشـخيص              1387در آذرماه سال    

االله عسگر اولادي كه رونوشت آن       اي خطاب به حبيب     مصلحت نظام، در نامه   
براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي كشور نيز فرستاده شـد،              

سـتادي  «بناي تشـكيل    اين طرح بايد م   ) 86.(دربارة طرح خود سخن گفت    
رئيس ستاد البته تعيين نشد، چون اعضاي       . گرديد  مي» به نام دولت ائتلافي   

تيم دولت ائتلافي هنوز به توافقي دربارة شـركت در چنـين دولتـي دسـت                
عسگر اولادي با اعلام اين كـه دولـت اساسـاً شـركت سـهامي           . نيافته بودند 

. ا با اين طرح مخالفت كـرد      نيست كه بشود آن را ائتلافي كرد از همان ابتد         
  .الوصف مذاكرات با ديگر سران اصولگرا ادامه يافت مع

به ابتكار محسن رضائي جلسات مشتركي با آقايان لاريجاني، قاليباف، ناطق           
نوري و ولايتي تشكيل شد بي آن كه توافقي دربارة ستاد يا شوراي ائـتلاف               

قرار ما  «بود، چرا كه    نژاد به اين جلسات دعوت نشده         احمدي. صورت بگيرد 
به اين شكل بود كه اگر شورا تشكيل شـود، اول آقـاي لاريجـاني بـا آقـاي                   

نژاد صحبت كند و اگر ايشان دولت ائتلافي و كـار جمعـي را قبـول                  احمدي
امـا لاريجـاني بـا      ) 87(».كردند، ديگـر از طـرف مـا كسـي كانديـدا نشـود             

در « گفتـه لاريجـاني      نژاد در اين خصوص صحبتي نكرد زيرا بنا بـه           احمدي
نـژاد داشـتند،      اي كه آقايان باهنر و عسـگر اولادي بـا آقـاي احمـدي               جلسه

ايشان آب پاكي را روي دستشان ريخته و گفته كه نيازي به حمايـت شـما                
  )88(».ندارم

نژاد كه از ناتواني اصولگرايان در ارائه كانديداي مستقل بـاخبر بـود،               احمدي
ديد و جلب توافق رهبري را        نمي» راي ائتلاف ستاد يا شو  «نيازي به تشكيل    

اي   بدينسان ناكـامي جلسـات مشـاوره      . پنداشت  براي نامزدي خود كافي مي    
هيچيك از نامزدهاي احتمـالي  . كه به ابتكار رضائي برپا شده بود قطعي شد 

اصولگرا حاضر به اعلام كانديداتوري نبود و از نامزدي ديگران نيـز حمايـت              
بـدون  : گان تجربة انتخابات نهـم را بـه خـاطر داشـتند           كرد چرا كه هم     نمي

پشتيباني قوي رهبـري شانسـي بـراي پيـروزي در برابـر كانديـداي حـزب                 
آقاي لاريجاني تقريباً دي ماه اعلام كرد بـه خـاطر           «. پادگاني وجود نداشت  

هـاي   اين كه تـازه رئـيس مجلـس شـده مصـلحت نيسـت كـه وارد رقابـت                 
 كه از بهمن ماه فعاليت خـود را شـروع كـرده             آقاي قاليباف . انتخاباتي شود 

بود در فروردين ماه آن را متوقف كرد و آقاي ولايتي هـم اسـتدلالش ايـن                 
بود كه تكليف شرعي ندارد و بايد مقام معظـم رهبـري بـه وي بگويـد كـه                   

 بـراي   1388با تصميم محسن رضائي در ارديبهشت مـاه         ) 89(».نامزد شود 
بنابراين حضـور رضـائي در      . نيز خاتمه يافت  اعلام نامزدي، جلسات مشاوره     

انتخابات دهم از همـان ابتـدا حضـوري فـردي بـود و از پشـتوانه حمايـت                   
اين كـه اساسـاً چـرا رضـائي خـود را نـامزد ايـن                . بهره  جريانات اصولگرا بي  

انتخابات كرد، پرسشي است كه جواب آن تنها به محاسـبات شخصـي ايـن               
شـود و بررسـي آن از حوصـلة نوشـتار             يمرد تنهاي انتخابات دهم مربوط م     

تأمل دربارة رفتار جمعي اصولگرايان، اما، موضوع مركزي فصل         . فعلي خارج 
مرور ما بر نحوة رفتار فراكسيونهاي گوناگون اصولگرا نشان داد          . حاضر است 

نـژاد رأي خـود را بـه     كه صرفنظر از آن جناحي كه در ضـديت بـا احمـدي    
نژاد رأي    به احمدي » چشماني گريان «ن با   صندوق موسوي ريخت، اغلب آنا    

گرايان در ارائـه كانديـداي مسـتقل          انتخابات دهم ناظر ناتواني اصول    . دادند
آنان ارادة سياسي خود را به رهبر واگذار كرده بودند كـه وي نيـز رأي                . بود

اصولگرايان را بايد غـايبين     . خود را در صندوق سپاه و بسيج واريز كرده بود         
هم و از زمره مغلوبين آن به حسـاب آورد، مغلـوبيني كـه بـدون                انتخابات د 

  .نبرد تسليم شده بودند
بخشي . شكاف دروني اصولگرايان پس از انتخابات دهم عمق بيشتري يافت         

از اصولگرايان نظير حداد عادل و محمدجواد لاريجاني معتقدند كه حـوادث            
ه از چند ماه قبل     ريزي و طراحي حساب شد      پس از انتخابات ناشي از برنامه     

بـوده  » انقـلاب مخملـي   «از برگزاري انتخابات بوده است و به اصطلاح يك          
بخـش  «اما  . نژاد هيچ تقصيري نداشته است      است و طرف خودي يا احمدي     

كنم اگرچه قائل به برخي شيطنتها در         ديگر كه من هم همانند آنها فكر مي       
 حاصـل از تبليغـات      طلبي آنهـا از هيجـان       مغلوبين انتخابات و نوعي فرصت    

نژاد و طـرف خـودي را در ايجـاد زمينـه ايـن                انتخاباتي هستند اما احمدي   
دانند و حـوادث بـه وجـود آمـده را از پـيش       حوادث و تشديد آن مقصر مي    

دانند و  كنند و انقلاب مخملي را يك دروغ بزرگ مي طراحي شده تلقي نمي 
ت هر دو طرف رسيدگي     معتقدند اگر بناست عدالت اجرا شود بايد به اتهاما        

اند كـه همـان طـور كـه رهبـر انقـلاب               شود اما در عين حال بر اين عقيده       
فرمودند ظلـم بزرگتـر از طـرف كسـاني بـود كـه ادعـاي تقلـب را مطـرح                     

هاي سياسي و زير سؤال رفـتن مقـام           گيري روياروئي     با حدت ) 90(».كردند
نژاد در نفـس    مديرهبري، مرز اصولگرايان منتقد با طرفداران پروپاقرص اح       

شود و فضاي سياسي در ميان جناحهاي حـاكم بـه        رنگ مي   امر سركوب كم  
الوصـف    مـع . رود  سوي دو قطبي شدن موافقين و مخالفين رهبري پيش مي         

پس از تظاهرات عاشورا، در     . اختلاف در ابعاد سركوب به قوت خود باقيست       
م و رهبـري بـا   حالي كه عسگراولادي بعنوان دبير كل جبهه پيروان خط اما       

شعار امروز بايـد بـر عليـه اغتشاشـگران      «دوربيني سياسي اظهار داشت كه      
ــد خشــونت نشــان    ــات هــم نباي ــورد آزردگــان انتخاب باشــد و حتــي در م

االله حسينيان نماينده تهران و عضو فراكسيون اصولگرايان          ، روح )91(»دهيم
نـوز  وقت آن است كه از موسـوي و خـاتمي كـه ه            «: مجلس تأكيد كرد كه   

اند و از امام    بيشرمانه دست در دست اوباما به جنگ حسين و ولايت او آمده           
كنند و حسينيه جماران كـه متعلـق بـه همـه شـهيدان،                خميني شرم نمي  

اي بـراي كوبيـدن امـام حسـين و امـام              جانبازان و انقلابيون اسـت وسـيله      
  )92(».كنند كنند اعلام برائت مي خميني و راه آنان است، استفاده مي

نژاد را برگزيدنـد؟ زيـرا اگرچـه پيـروزي            گرايان نهايتاً احمدي    اما چرا اصول  
 آنان بـود، امـا ايـن پيـروزي بلحـاظ            سياسينژاد به معناي شكست       احمدي
بـه عبـارت ديگـر، راسـت        . كـرد    منافع راست سنتي را تأمين مـي       اقتصادي

معيت اعضاي ج . سنتي مغلوب سياسي، اما فاتح اقتصادي انتخابات دهم بود        
هيئتهاي مؤتلفه كه برخاسته از بازارند اين واقعيت را سـريعتر و روشـنتر از          
هر گرايش ديگر اصولگرا تشخيص دادند و بدين لحاظ نيز از زمـرة معـدود               

از نامزدي » رايحه خوش خدمت«جريانات اصولگرائي بودند كه در ائتلاف با   
  .نژاد حمايت كردند احمدي

  

  
 خاموشي و بهزاديان بر سر رياست اتاق بازرگـاني و           يادآوري منازعات شديد  

 يعنـي در دورة دوم      1381-84صنايع و معادن تهران و ايران طي سـالهاي          
  .تواند بر اين موضوع پرتو بيفكند رياست جمهوري خاتمي مي

 سـاله سـيدعلي نقـي خاموشـي بـر           23، حاكميـت    1381در زمستان سال    
ايران كه پارلمـان بخـش خصوصـي     رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن        

شود و دربرگيرنده سـي اطـاق تجـاري در شهرسـتانها و               ايران محسوب مي  
تهران است توسط بهزاديان رئيس اتاق بازرگاني تهران بـه چـالش كشـيده              

بهزاديان كه به عقيدة بسياري نمايندة بخش مـدرن و صـنعتي بخـش              . شد
اتاقهـاي شهرسـتانها    خصوصي ايـران بـود، در دورة خـاتمي در بسـياري از              

موفقيت چشمگيري بدست آورد و از همه مهمتر در اتاق ايـران كـه حـدود     
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پنجاه درصد دارندگان كارت بازرگاني كشور در آن عضـويت دارنـد، تقريبـاً              
ش را بـه زانـو    قادر شد خاموشي و جناح پرقدرت اقتصادي ـ سياسي حامي 

  .در آورد
بود و هم رئيس اتاق ايران، و        سال خاموشي هم رئيس اتاق تهران        23براي  

نيز رئيس اتاق مشترك ايران و انگليس، عضو شوراي پـول و اعتبـار، عضـو                
شوراي بورس اوراق بهـادار تهـران و رئـيس هيـأت مـديره در دو كارخانـه                  

خاموشي در گفتگو با بهمن احمد امويي       . نساجي ايران به نام مطهر و جامع      
 ما اين بود كـه بـا گـرفتن اتـاق            هدف«: گويد  مي) 1387 آبان   7سه شنبه   (

ها و وزراي دولـت انقلابـي ايجـاد        بازرگاني پايگاهي براي كمك به وزارتخانه     
كنــيم و از آنجـــا بانكهــا، وزارت بازرگـــاني و وزارت اقتصــاد را هـــدايت    

نسب، كرد احمدي، هاشـترخواني،   اين گونه بود كه آقايان عالي ) 93(».كنيم
رشهامي پسردايي خاموشي با هـدايت و       ميرمحمد صادقي، عسگراولادي، پو   

رهبري علي نقي خاموشي و با حكمـي كـه بـه تأييـد بهشـتي، مطهـري و                   
موسوي اردبيلي رسيده بود و امام هم از پاريس آن را تأييد كرده بود، ستاد               

آنهـا از همـان     . رساني به انقلابيون را در اتاق بازرگاني مستقر كردنـد           كمك
  .چيني در راه بود روزهاي خوشه. دزمان همه را مديون خود كردن

پس از انقلاب، خاموشي به همراه سيد ميرمحمـد صـادقي و عسـگراولادي              
 سـال در همـة      23اعضاي پرنفوذ هيئتهاي مؤتلفه اسلامي بودند كـه طـي           

قانون نانوشته همواره اين بود     . اركان اتاق تهران و اتاق ايران حضور داشتند       
گيرد و ميرمحمد صادقي و عسگراولادي      كه خاموشي در جايگاه رئيس قرار       

تنهـا اسـتثناي ايـن قاعـده     «. به نوبت نقش معـاونين وي را داشـته باشـند        
 اتاق تهران به ميـان      81بهزاديان بود كه توانست در انتخابات زمستان سال         

بـه تـدريج خاموشـي و يـارانش بـه           . پنج نفر هيأت رئيسه آن راه پيدا كند       
هاي سياسـي داراي      كشي  بهزاديان كه در خط   در نهايت   . حاشيه رانده شدند  

طلبـان بـر      شد و مناسباتي هم با اصلاح       طلبانه محسوب مي    گرايشات اصلاح 
بهمـن احمـدي   (» .سر قدرت داشت، به رياست اتـاق تهـران برگزيـده شـد        

تــا ) 1381-1384(ســه ســال طــول كشــيد ). 94)(1383 دي 30امــويي، 
در اين بازپس   . ا به كف آورد   خاموشي توانست مجدداً قدرت از دست رفته ر       

از اعمـال نفـوذ در      : گرفتن اقتدار، وي از همة روشهاي ممكن استفاده كـرد         
، تـا اعمـال فشـار بـر         )95(هاي غيردمكراتيـك    گيري و استفاده از شيوه      رأي

. كـار  هاي پرقدرت محافظه مجلس ششم از طريق نمايندگان نزديك به گروه   
 را بـه مـداواي فرزنـدش اختصـاص          در اين ميان بهزاديان بيشتر وقت خود      

داده بود كه در يك درگيري مشكوك در حوالي خيابان كارگر شـمالي و در     
اطراف كوي دانشگاه تهران، با چند ضربة چـاقو بـه سـختي مجـروح شـده                 

الوصف دو نكته در پيروزي قطعي خاموشي نقش تعيين كننده            مع) 96.(بود
خابـات شـوراهاي شـهر؛ دوم،       طلبـان در انت     اول، كنار رفـتن اصـلاح     . داشت

با معرفي بيست نماينده    . نژاد در انتخابات رياست جمهوري      پيروزي احمدي 
دولت جديد از سوي وزارت بازرگاني و صنايع، بهزاديان استيضاح و قبـل از              

ايـن بركنـاري   . پايان دورة انتخابيش از رياست اتاق تهران كنار گذاشته شد         
كه براساس قانون صرفاً در صورت فوت، استعفا البته مغاير با قانون بود، چرا 

و يا خلع عضويت يكي از اعضا توسط كميسـيون انضـباطي امكـان تجديـد                
نـژاد در انتخابـات نهـم در          بدينترتيب پيروي احمـدي   . انتخابات وجود دارد  

اقتدار مجدد بازاريان و پيروزي اقتصاديشان بر نماينـدگان بخـش مـدرن و              
  .قش بسرائي ايفا كردصنعتي بخش خصوصي ايران ن

گوئيم، نبايد چنين تصـور كـرد كـه           هنگامي كه از اقتدار بازاريان سخن مي      
بازاريان جديـد وارد بانكـداري      . بازاريان امروز همان بازاريان سنتي ديروزند     

هاي خويش را به محلي براي خريد سهام          اي از تجارت خانه     اند و گوشه    شده
ــد شــركتهاي دولتــي تبــديل كــرده ــا  گليســي صــحبت مــيان. ان كننــد و ب

. انـد   داران جهاني در اروپا و آسياي جنوب شـرقي خـود را گـره زده                سرمايه
اند و حتي در آمريكـا        دفاتري در كشورهاي عربي، اروپائي و آسيايي گشوده       

خرند و فرزندانشان را براي تحصيل بـه اروپـا،    هم سهام، ملك و كارخانه مي 
يان ديگر، همان طور كه ترقي عضو بلندپايه        به ب . فرستند  آمريكا و كانادا مي   

ديگـر مؤتلفـه    «: دارد   امويي اظهار مي    هيئتهاي مؤتلفه در گفتگو با احمدي     
صفت ديگر هـيچ بـازاريي در    آن جمعيت بازاري سابق نيست و جز آقاي رخ   

ساختار قدرت و سياست در ايران هـم تغييـر كـرده            . ميان آنها وجود ندارد   
هـا داده     آن همه كمـك و امتيازهـايي كـه بـه دولتـي            بازار در مقابل    . است

داري   بعـلاوه حضـور و گسـترش سـرمايه        ) 97(».همچنان تشنه رانت اسـت    

داري برآمـده از مسـتغلات ايـران آن چنـان           دولتي و شبه دولتي و سـرمايه      
ها در صحنه سياسـي بـه ايـن           برخي«منابع جديد مالي را بوجود آورده كه        

هاي سياسي    ريان سنتي نيازي نيست و آنها و عقبه       فكر افتادند، ديگر به بازا    
  )98(».هايشان را به حاشيه راندند و لابي

هـاي بـزرگ تجـاري و اداري بـه يكـي از          اندازي مجتمع   اكنون ساخت و راه   
پرسودترين كسب و كارها در شهرهاي بزرگ ايران و بـويژه تهـران تبـديل               

ري در ايـن حـوزه      گـذا   هاي اقتصادي متعددي بـه سـرمايه        گروه. شده است 
از دانشـگاه امـام صـادق گرفتـه تـا بنيـاد مستضـعفان و                . انـد   علاقمند شده 

شركتهاي وابسته به سپاه پاسداران و شهرداريها و افراد حقيقـي و حقـوقي              
كه در سالهاي اخير با گـران شـدن قيمـت زمـين و كميـاب بـودن آن در                    

 مناسـب در  به دليـل نبـود زمـين      . شهري مثل تهران وارد اين عرصه شدند      
در » دنياي نـور  «هاي بزرگ تهران نظير مجتمع        شرق تهران، عمدة مجتمع   

يكـي از منازعـات اصـولگرايان بـا         . انـد   غرب و جنـوب غربـي تمركـز يافتـه         
كرباسچي شهردار اسبق تهران، اخذ مجوزات و امكانات لازم بـراي تأسـيس     

  .ها بوده است همين نوع مجتمع
ليباف بر شهرداري تهران نـه تنهـا از حيـث    نژاد و مديريت قا    كابينه احمدي 

كـاران    بلكـه محافظـه   چـون خاموشـي،       تأمين منافع اقتصادي بازارياني هـم     
. خـوار نيـز غيرقابـل انكـار اسـت           داري مستغلاتي و زمـين      درگير در سرمايه  

دانشگاه امام صادق نيز با در اختيار داشتن زميني بسيار مرغوب، سرانجام            «
نـژاد و   اخت و ساز در آن را در اواخر دوره احمدي         توانست مجوزهاي لازم س   

اين مجتمع با عنوان  . اوايل دوره مديريتي قاليباف بر شهرداري تهران بگيرد       
. در تقاطع خيابان وليعصر و زالقاني در مركز تهران قرار دارد          » مجتمع نور «

هاي كرباسچي، شهردار اسبق تهران، با بخشي       شود يكي از اختلاف     گفته مي 
كاران جمهوري اسلامي، مجوزها و امكاناتي بود كه دانشگاه امـام             حافظهاز م 

خواست و او با بخشـهايي از آنهـا مخالفـت كـرده              صادق براي اين زمين مي    
برخي از واحدهاي اين مجتمع به شهرداري واگذار شده و بقيه واحدها            . بود

از سـوي ديگـر بـه نظـر     ... هم در حال واگذاري بـه صـورت اجـاره هسـتند      
هاي بزرگ تجاري بـا       گذاران اين مجتمع    رسد پيوندي بين برخي سرمايه      مي

يكــي از . هــاي سياســي و اقتصــادي در كشــور وجــود دارد بعضــي گــرايش
توان در حضـور يكـي از صـاحبان ايـن             هاي اين رابطه را مي      بارزترين نشانه 

هاي بزرگ تجاري در مديريت تيم فوتبال استقلال تهـران مشـاهده              مجتمع
علــي انصــاري مالــك دو مجتمــع بــزرگ مبــل تهــران كــه يكــي از  . كــرد

. ها در خاورميانه است، يكي از اعضاي هيأت مديره اين تيم اسـت              بزرگترين
. اي از ايـن تـيم و مـديران آن دارد            گفته شده وي حمايـت مـالي گسـترده        

نـژاد از     درواقع با پيشنهاد او بود كه آشتياني يكي از ياران نزديـك احمـدي             
زير صنايع و رياست بر شركت شهرهاي صنعتي كناره گرفت و بـه             معاونت و 

  )99(».مديريت اين باشگاه رسيد
مضمون جدال بخش خصوصي مدرن و صنعتي با بخش خصوصي سنتي در      
ايران امروزه كدام است؟ پاسخ به اين پرسش ما را ياري خواهد كرد تـا بـه                 

رين روشـهاي   نحو دقيقتري دريـابيم چـرا اصـولگرايان عليـرغم لعـن و نف ـ             
نژاد در حوزة سياست، سرنيزه       تكروانه، قلدرمĤبانه و غيركارآي جناح احمدي     

  .دانند سربازان گمنام امام زمان را حافظ كيسة پول خود مي
هاي متنـاقض و شـيوة همـاهنگي ويرانگـر، بيمـاري              نظام«پيشتر در مقالة    

اعي تحـت  ، نظم اجتم)100)(2008 ـ ژوئيه  1387باباعلي، تيرماه (» ايراني
 Destructive)» همـــاهنگي ويرانگـــر«جمهـــوري اســـلامي را از نـــوع 

coordination) در اين نوع هماهنگي، منابع و تلاشـهاي بشـري در           .  ناميدم
اند، و يا در     خدمت به تصاحب درآوردن آن چيزيست كه ديگران توليد كرده         

جهت محافظت و حراست كردن از هستي و مايملك خود در مقابل تهـاجم        
 يكي از پيشگامان برجسته (Vilfredo Pareto)ويلفردو پارتو . حتمالي استا

) 1: مكتب نئوكلاسيك دو مكانيزم تخصيص منابع را از يكديگر بازشـناخت          
ــدي  ــانيزم تولي ــا  ) 2 (Productive mechanism)مك ــانيزم تصــاحبي ي مك

 تلاشهاي آدميان به دو طريق به«: (appropriative mechanism)غارتگرانه 
هـاي    اين تلاشها يـا در جهـت توليـد و تغييـر فـرآورده             : شود  كار گرفته مي  

شـوند، و يـا در خـدمت تصـاحب و بـه چنـگ آوردن                  اقتصادي هدايت مـي   
] 1927[پـارتو   (» .انـد   شوند كه توسط ديگـران توليـد شـده          محصولاتي مي 

و » توليـدي «اگر تمايز پـارتو فيمـابين تلاشـهاي         ). 101)(341، ص   1971
را به عاريه بگيـريم، در آن صـورت بايـد بگـوئيم كـه مكـانيزم                 » هغارتگران«
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ادغـام و  . تخصيص منابع در يك شيوة همـاهنگي ويرانگـر غارتگرانـه اسـت       
 مسـتلزم وضـعيتي اسـت       (Coercion)سازماندهي اجتماعي از طريق اجبار      

كه در آن حفاظت از جان و مال براي هر كسي مهمترين مسـئله محسـوب         
ابع به منظور حفاظت از جـان و مـال خـويش چـه از               تخصيص من . شود  مي

طريق نزديك شدن به محافل قدرت چه از طريق خريداري مأموران دولتي            
شود كه منـابع      به منظور اجتناب از تعديات خودسرانه دولت موجب آن مي         

بالعكس، اين نوع تخصيص منابع منجر بـه        . كمتري به توليد اختصاص يابد    
  .شود عرصه ابزارهاي قهريه و اعمال فشار ميگذاري در  افزايش سرمايه

اما در اقتصاد متكي به     . غارتگري البته خود سرچشمه انباشت سرمايه است      
رانت نفتي و ادغام شده در بازار جهـاني، غـارتگري نيازمنـد انباشـت مولـّد               

زيرا غـارت درآمـدهاي نفتـي انباشـت مولـّد را از مهمتـرين منبـع                 . نيست
، زمينه را براي نوعي از فعاليت سوداگرانه در حـوزة           اي محروم كرده    سرمايه

سـرمايه  . كنـد كـه در نقطـة مقابـل توليـد قـرار دارد               كالا و پول فراهم مي    
داري تجاري مـدرن نـه         برخلاف سرمايه  (Mercantile)سوداگر يا مركانتيل    

مـاركس،  (شـود     داري صنعتي كه در تعارض با آن تعريف مي          مكمل سرمايه 
  )102).(، فصل بيستم، جلد سومسرمايه

پايگاه اقتصادي اصولگرايان يا راست سنتي سرماية سوداگر در حوزة تجارت           
. داري خصوصي صنعتي در تعـارض قـرار دارد   كالا و پول است كه با سرمايه  

همدلي اصولگرايان بـا مـدافعين تئوكراسـي نظـامي را در اقتصـاد سياسـي               
  .بايد جستجو كرد» هماهنگي ويرانگر«
  
  ين انتخابات دهم مغلوب-6

طلبـان در داخـل و        شـماري از اصـلاح      در آستانه انتخابات دهم، محافل بـي      
نـژاد در انتخابـات نهـم       خارج از ايران مـدعي شـدند كـه پيـروزي احمـدي            

گـرد ايـن بـاور در خـارج از        گـران دوره    موعظه. محصول سياست تحريم بود   
نژاد  حكومت احمدي«: كشور هنوز نيز از تكرار اين ترجيع بند پروائي ندارند        

چهار سال بعـد بـا      . آمد روي كار در نتيجة اون يأس، مردم نتيجه را ديدند          
امـا كروبـي    ) 103).(2010 ژانويـه    6فرح نگهدار،   . (»فشار زياد آمدند وسط   

نـژاد را     توانست با چنين دعوي موافق باشد چرا كه وي پيروزي احمدي            نمي
كه در نتيجه ضـعف عملكـرد       دانست    محصول تقلبات گسترده انتخاباتي مي    

عدم سـلامت انتخابـات، نتيجـه ضـعف عملكـرد           «. دولت خاتمي ميسر شد   
من خيلي قبل از انتخابات مجلس به آقاي خـاتمي گفـتم كـه              . دولت است 

در ... تواند انتخابات سالم برگزار كنـد و ضـمانت آن را بدهـد       اين دولت نمي  
 آمـد و نتيجـه اوليـه        انتخابات رياست جمهوري شما ديديد كه آقاي الهـام        

شمارش آرا را اعلام كرد، در حالي كه اين خلاف است و بايد وزارت كشـور                
من تـا   ... من با رئيس جمهور تماس گرفتم اما اثري نكرد        ... آن را اعلام كند   

رفتم بـه ملاقـات و در       . دانستم كه چه بر سرم آمده است        عصر دوشنبه نمي  
من گفتند كه وزارت كشور و رئيس       آنجا گفتم كه من نفر دوم هستم اما به          

... گويند كه بهترين و سالمترين انتخابـات بـوده اسـت            جمهور خود شما مي   
توانيم دعـوا     گفتيم؟ امروز با اين دولت حداقل مي        چه مي . زبان ما بسته بود   

گفـتم، تـف      اما آن روز، مـن هرچـه مـي        . كنيم و بگوييم حقمان را خوردند     
م كه خدايا چـه بگـوييم در ذيـل وزارت كشـور             اصلاً مانده بودي  . سربالا بود 

  )104(».دولت اصلاحات
به همين مناسبت نيز اگرچه خاتمي انتخابات نهـم را يكـي از سـالمترين و             

ها ناميد و رئيس جمهـور فـاتح را جانشـين مشـروع خـود                 بهترين انتخابات 
نـژاد از     حتي وقتي كه ناپدري آقـاي احمـدي       «خواند، كروبي به گفته خود،      

رئـيس  « رفت، صرفاً يك تسليت گفـتم و در آن تسـليت هـم ننوشـتم                 دنيا
اما هم كروبي و هم     ) 105(».»نژاد  آقاي دكتر احمدي  «بلكه نوشتم   » جمهور

» حزب پادگـاني «نژاد را محصول مداخلة    كليه جرياناتي كه پيروزي احمدي    
گرفتنـد، پرسشـي كـه بـه          دانستند در مقابل يك پرسش جدي قرار مي         مي

بـاز هـم دربـاره      : عبـدي «: و از جانب عباس عبـدي مطـرح شـد         بهترين نح 
شـما گفتيـد كـه چنـد      . خواهم از شما سـؤالي بپرسـم        انتخابات گذشته مي  

مـن كـاري بـا      . ساعتي خوابيديد و نتيجه در همين مدت كوتاه تغيير كـرد          
صحت و سقم اين ادعا ندارم ولي چون شما اين صحبت را كرديد حتماً بـه                

آن زمان هيأتهـاي اجرايـي از سـوي دولتـي           ! قاي كروبي آ. آن اعتقاد داريد  
طلب بـود و وزارت كشـور هـم دسـت        انتخاب شده بودند كه از طيف اطلاح      

با همة اين اوصاف شما گفتيد كه طي دو ساعت كـه          . طلب بود   دولت اصلاح 

حالا شـما امـروز مـن يـا يـك           . جا شدند   خواب بوديد، نفر دوم و سوم جابه      
. كنيد كه بيايد و در انتخابات به شما رأي بدهد           ميشهروند عادي را دعوت     
توانيد تضمين بدهيد كه اين اتفاقات مجدداً نيفتد،          اما شما چگونه به ما مي     

در حالي كه امروز حتي هيأتهاي اجرايي و وزارت كشور هم با شـما همسـو               
نيستند؟ اگر قرار باشد من به شما رأي بدهم ولي شما خوانـده نشـويد، بـر                 

توانم براي رأي دادن به شما توجيه داشته باشم؟ شـما چـه               ي مي چه اساس 
پاسخ كروبي به اين پرسـش ايـن        ) 106(»توانيد به من بدهيد؟     تضميني مي 

ند، شركت در انتخابـات تنهـا راه          بود كه براي تمامي كساني كه مدافع نظام       
بعـلاوه بـه زعـم وي يگانـه         . اسـت » بدون مبارزه و جدال تند    «اصلاح نظام   

  .است» زني در بالا چانه« رقابتهاي انتخاباتي، ضامن
نژاد اكنون مسـئوليت رياسـت        آقاي احمدي «مطابق اين ديدگاه، از آنجا كه       

، »جمهوري را برعهده دارند و يك دوره هم بستانكار اين مسئوليت هسـتند            
پس مظلومين يا طلبكاران انتخابات پيشين فرصـت احقـاق حـق خواهنـد              

 ريش سفيدي و بـه نحـو مـؤثري شـيوة اعتـراض              داشت هر آيينه از طريق    
اعتراض، لوازمي دارد و اعتراض همراه      «. زني را در پيش گيرند      همراه با چانه  

تـرين علـت شكسـت مـا در دوران       اصـلي . زنـي، لـوازم ديگـري دارد        با چانه 
زديـم امـا در خانـه و در هنگـام            اصلاحات همين بود كه حرف چريكي مـي       

اي    با چلوكباب معلوم اسـت كـه چـه نتيجـه           كار چريكي . خوردن چلوكباب 
زني و گفتگو است، تا ايـن         شيوه من، شيوه اعتراض همراه با چانه      ... دهد  مي

  )107(».اي برسيم كه روال قانوني حاكم شود كه به نقطه
طلبـاني كـه در دورة دوم رياسـت جمهـوري خـاتمي،               برخلاف اغلب اصلاح  

» فشـار از پـائين    «شتند و از لزوم     را ناكافي پندا  » زني در بالا    چانه«سياست  
 -1383رجوع كنيد به مهرداد باباعلي و ناصر مهاجر، اسـفند           (سخن گفتند   

، كروبي بر ايـن بـاور اسـت كـه خـاتمي فاقـد قـدرت                 )108)(2004مارس  
زني در بالاست چرا كه وي بيشتر اهل شعار دادن اسـت در حـالي كـه       چانه

هاي حداقلي خـود نيـز        تهدر عمل حتي حاضر به سماجت و پيگيري خواس        
زني   كروبي و توانائي وي در امر چانه      » ريش سفيدي «كارآئي راهكار   . نيست

لااقل در آزادي لقمانيان يكي از نمايندگان مجلس ششم و حفاظـت سـاير              
از خطر  ) نظير آقاي دادفر و خانم فاطمه حقيقت جو       (نمايندگان آن مجلس    

دربارة رفتـار خـاتمي در مـوارد        اما  . دستگيري و بازداشت قابل استناد است     
مشابه نظير دستگيري و زنـداني كـردن آقـاي كرباسـچي، شـهردار اسـبق                

ترين گرداننده تبليغـات انتخابـاتي        تهران، عضو هيات دولت خاتمي و اصلي      
بب نيست اگر كرباسچي نيز يكي از مهمتـرين         س  توان گفت؟ بي    وي چه مي  

زنـي    نـاتواني وي در امـر چانـه   ايرادات وارد بر خاتمي را فقدان ايستادگي و   
آقاي خاتمي براي شهردار يا وزير كه هيچ، شايد بـراي برادرشـان        «: داند مي

امـا  . هم حاضر نباشد كه از كسـي خـواهش كنـد بـراي حـل يـك معضـل                  
يم كه آقاي كروبي گاهي اوقات براي ملاقات يك زنداني، به نگهبـاني             ا  ديده

د كـه ايـن يـك خـدمت اسـت،      كنن زنند و چون فكر مي      زندان هم زنگ مي   
اين روحيه به نظر من در شرايطي كه ما         . شان سنگين نيست    انجام آن براي  

ما . داريم و ظرفيتي كه قانون اساسي ما دارد، بسيار قابل توجه و لازم است             
محتـاج  . تفكيك قوا و قانونگرايي قرار نـداريم آل در  كه در يك وضعيت ايده   

تيم و در چنين موقعيتي، شـايد فـردي         به لابي و همگرايي در مديريت هس      
 دي  14غلامحسـين كرباسـچي،     (» .با روحيه آقـاي كروبـي مـوفقتر باشـد         

  )109).(2009 ژانويه 3 ـ 1387
گفتار درماني و ارجاع بـه انديشـة منتسـكيو دربـارة اهميـت قـانون بـدون                  
برداشتن كوچكترين گام عملي عليه اقدامات دولت سـايه بـه حـق موجـب               

 تنها شهردار سابق تهران، بلكه همچنين جوانان يعني پايگـاه  اعتمادي نه  بي
ده «نامه سرگشـاده دانشـجويان تحـت عنـوان          . اصلي انتخابات خاتمي شد   
همزمـان بـا طـرح كانديـداتوري مجـدد وي در            » پرسش از محمد خـاتمي    

مـا از شـما شـعارهاي       «: اعتمادي عميق بود    انتخابات دهم بازتاب همين بي    
خواهيد مجـدداً بـر مسـند         ولي انتظار داريم اگر مي    . مخواهي  حداكثري نمي 

رياست جمهوري تكيه زنيد به شعارهاي حداقلي خود وفـادار باشـيد و اگـر      
 آذر  16وفادار نبوديد اين حق را براي ما به رسـميت بشناسـيد كـه چـون                 

  )110(». به ديدار شما بياييم1383
نتخابات دهـم سياسـت     طلبان در آستانة ا     البته روحيه حاكم در ميان اصلاح     

، تبـري   »گرائـي   واقع«طلبان به سوي      اصلاح. تابيد  را برنمي » فشار از پايين  «
از اينـرو  . زني مؤثر از بالا تمايل يافتـه بودنـد         و چانه » راديكاليزم«جستن از   
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به هر حال آيا شما معتقديد كه بـه         «كرباسچي در پاسخ به اين پرسش كه        
ورزي آقاي كروبي و مشي      مدل سياست  نتيجه رسيدن اين مطالبات نيازمند    

دل سياسـت ورزي آقـاي نـوري و                  ريش سفيدي ايشان است يا نيازمنـد مـ
هـر دو  «: دارد ، چنين اظهـار مـي  »مشي قاطعيت و ايستادگي مدني ايشان؟     

تواند جواب بدهد به شرط آن كه برنامه داشته باشـند و اراده               اين مدلها مي  
البته با توجه به مجموعـه شـرايط        . نامهقوي براي ايستادگي و اجراي اين بر      

كنم كه مدل آقاي كروبي، مدل        كشور و محدوديتهاي موجود من گمان مي      
تر به برخي اهداف برسد ولو اين كه ايـن            تري است و شايد راحت      كم هزينه 

  )111(».اهداف و نتايج پايدار نباشد
هتـر از   به عبارت ديگر، كروبي بر عبداالله نـوري مـرجح اسـت، امـا هـر دو ب                 

. »فشار از پايين  «ست و نه      »زني در بالا    چانه«ند، چرا كه وي نه اهل         خاتمي
» تحريميـان « به صفوف   1380برپايه همين شناخت نيز كرباسچي در سال        

هاي سي سـاله پـس از انقـلاب تـا        گيري  من كلاً در مجموعه رأي    «: پيوست
كـه احتمـالاً    ام    آنجا كه خاطرم هست فقط يكبار در انتخابات شركت نكرده         

بنـابراين مـدافعين    ) 112(». بوده است  80همان انتخابات رياست جمهوري     
كروبي سرخوردگان دورة خاتمي بودنـد كـه از سياسـت ريـش سـفيدي و                

اين سياست بـا طـرح پيشـنهادي نـاطق          . كردند  زني در بالا پيروي مي      چانه
  .انطباق كامل داشت» دولت وحدت ملي«نوري مبني بر تشكيل 

نيست، » بحراني« جناح كروبي اين بود كه اگرچه كشور در موقعيت           ارزيابي
العلل اين مشكلات نيز حـذف        علت) 113.(اما با مشكلات جدي مواجه است     

شما بـه  «: نيروهاي مجرّب چه از جناح چپ و چه از جناح راست بوده است  
بينيـد كـه      كابينه آقاي هاشمي اگر نگاه كنيـد و بـه عقـب بازگرديـد، مـي               

اين افراد در اين    .  مجرّب از طرفين در كابينه ايشان حضور داشتند        نيروهاي
تر شدند، اما با اين حال در اين دوره از آنها استفاده نشد و اين          سالها ورزيده 

برخلاف ديدگاه رايـج    ) 114(».مسأله ضربه بزرگي به كشور وارد كرده است       
كنـون از   طلبان در مقطع انتخابات مجلـس ششـم، كروبـي ا            در ميان اصلاح  

كـار    طلـب و محافظـه      ايجاد كابينه ائتلافي با تركيبي از افراد مجرّب اصـلاح         
  .زني در بالا بتواند مؤثر افتد جانبداري كرد تا روش ريش سفيدي و چانه

اي از آنـان      بخش عمده . طلبان نبود   كروبي، اما، كانديداي مورد توافق اصلاح     
اتمي، اما، عليرغم اصـرار و      خ. همچنان اميد به كانديداتوري خاتمي داشتند     

فشار مجاهدين انقـلاب اسـلامي و جبهـه مشـاركت كانديـداتوري خـود را                
طلـب دم از گفتمـان        اگرچه احـزاب اصـلاح    . موكول كرده بود به فال حافظ     

در اين . گرفت  زدند، اما منتسكيوي آنان فرداً تصميم مي        مي» مطالبه محور «
 را در انتخابات ظـاهراً      كه تصميم مشاركت خود   » شيخ اصلاحات «خصوص  

بـي  «تـو بخـوان     (» اعتمـاد ملـي   «به تصميم حزب تازه تأسيس يافته خود        
ــاتمي  ــه خ ــادي ب ــدرن ) »اعتم ــار م ــود، گفت ــرده ب ــوط ك ــاره  من ــري درب ت

  .ورزي داشت سياست
خاتمي همچنان مردد بود و نگران، نگران آن كه اين بار قصد داشته باشـند   

زاسـيون    هاشـمي .  او بـه اجـرا بگذارنـد       را در مورد  » زاسيون  هاشمي«برنامه  
يعني چه؟ در دو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهـم، هاشـمي              
رفسنجاني با دو شكست شديد و پي در پي مواجه شد كه بـه فاصـلة يـك                  

تر بودنـد پـيش از برگـزاري دور          آنهايي كه زيرك  «. سال براي او اتفاق افتاد    
ها با او و پسرانش كه شنيده شد بـر          دوم انتخابات رياست جمهوري نهم بار     

او تأثير دارند گفت و گـو كردنـد و توصـيه كردنـد تـا از صـحنه انتخابـات                     
دليل آنهـا هـم ايـن بـود كـه           . نژاد رقابت نكند    گيري كند و با احمدي      كناره

ابهامات زيادي بر دور اول انتخابات وجود داشت كه سلامت انتخابات را زير             
اما هاشـمي رفسـنجاني   . گيري خوبي بود براي كنارهاين بهانه . برد سؤال مي 

رسد همين رونـد در مـورد خـاتمي در حـال تكـرار             به نظر مي  . چنين نكرد 
طلبان بـه حـدي اسـت كـه امكـان اجمـاع               اختلاف بين اصلاح  . شدن است 

اي از كـارگزاران بـه رهبـري          دست كم كروبي با توان بخـش عمـده        . نيست
كاران شرايط را برايش تنـگ        اي محافظه  كرباسچي و كمكهاي مالي و رسانه     

  )115).(1387 اسفند 7بهمن احمدي اموي، (» .خواهد كرد
داد تا موسوي قدم پيش بگذارد تـا وي از ايـن مخمصـه                خاتمي ترجيح مي  

  كرد چرا كه هنوز از وضعيت دودل اصولگرايان  رها گردد و موسوي تعلل مي
چه ترديدها را بـراي       آن. بودنژاد مطمئن ن    در رأي دادن يا ندادن به احمدي      

كانديداتوري ديرهنگام موسوي زايل ساخت، بحران دروني اصولگرايان بـود          
  و نقش مؤثر هاشمي رفسنجاني در ايجاد يك همĤهتگي فراجناحي مركب 

  
  

  
  

طلبان كه با ورق زدن فصـل دوم          ن و بخشي از اصلاح    از بخشي از اصولگرايا   
 خـرداد   22، طرفـداران نـاطق نـوري و محمـد خـاتمي را در               1376خرداد  
  .آورد  گرد هم مي1388

نــژاد نواختــه شــده كــه مبــادا  زنــگ خطــر در اردوگــاه حاميــان احمــدي«
شود؛ نگراني كه يك    » نژاد  محمود احمدي «جايگزين  » ميرحسين موسوي «

االله حسينيان به آن رسيد و به همـين دليـل در چنـد هفتـه                  ماه پيش روح  
يـي كلـي در حمايـت از          گذشته سعي كـرد كـار را تمـام كنـد و بـا بيانيـه               

اما اين ايده محقق    . نژاد جايي براي طرح نام ميرحسين فراهم نشود         احمدي
ــا جــدي شــدن حمايــت طيفهــايي از اصــولگرايان در مجلــس از   نشــد و ب

اما . حاميان دولت به لاريجاني افزايش يافته است      ميرحسين موسوي، فشار    
ديروز » نژاد  تأييد نكردن احمدي  «اصرار لاريجاني به كوتاه نيامدن از موضع        

بار ديگر درگيري لفظي ميان اين دو طيف را بالا برد تا جايي كه لاريجـاني              
هـا پيغـام داد حسـاب آنهـا از            در جمع خبرنگاران به رايحه خوش خـدمتي       

به همين دليل با اوج گـرفتن ايـن اخـتلاف در            . سيون جداست حساب فراك 
درون اردوگاه جنـاح راسـت مجلـس بـر سـر حمايـت يـا عـدم حمايـت از               

نژاد، طـرح نظرسـنجي درون فراكسـيوني بـا محوريـت ميرحسـين                احمدي
موسوي مطرح شده و قرار است در جلسه آتي اين فراكسيون مورد بررسـي              

كنند نتايج اين نظرسنجي علنـي        ظهار مي گرچه طراحان طرح ا   . قرار بگيرد 
هـاي    نخواهد شد تا شائبه مستقل نبودن فراكسيون مطرح نشود امـا چهـره            

نژاد در فراكسيون اصولگرايان اخيراً هـيچ ابـايي از            سرشناس منتقد احمدي  
علي مطهـري،  . اعلام مخالفت صريح با كانديداتوري رئيس دولت نهم ندارند  

، محمدرضا بـاهنر، غلامرضـا مصـباحي مقـدم،          احمد توكلي، علي لاريجاني   
هايي هستند كـه بـه صـراحت اعـلام            از جمله چهره  ... حميدرضا كاتوزيان و  

  )116(».نژاد را بيان كردند مخالفت خود با احمدي
تزلزل، ترديد و چنددستگي در ميان اصولگرايان، موسوي را به جلـو سـوق              

 به دودلي خاتمي    1387ال  كانديداتوري موسوي در پايانة اسفند ماه س      . داد
 ـ  1387 اسـفند  27خـاتمي،  (گيري خود را اعلام كـرد   پايان داد و او كناره

طلب كه اصـولگرا بـود، يـا          موسوي، اما، نه اصلاح   ) 117).(2009 مارس   17
طلب بود، همين بود و هم آن، نه اين بود و نه              بهتر بگوئيم اصولگراي اصلاح   

ي كه نخست وزير تحميلي خمينـي بـه         اين پيرو وفادار خط امام خمين     . آن
، و رياست دولـت را      )118(اي در دومين دورة رياست جمهوريش بود        خامنه

 برعهده داشت، پس از يـك دورة غيبـت بيسـت            1367در كشتارهاي سال    
در . صـدر انقـلاب گـردد     » بازگشت به ارزشـهاي   «ساله، آمده بود تا منادي      

رار يك جامعه ارزشي مبتني    استق«گفت كه هدف وي       بيانيه انتخاباتيش مي  
هاي حضرت امـام      و متكي بر انديشه   ) ص(هاي اسلام ناب محمدي       بر آموزه 
شـد    اين جامعه بايد به همت مستضعفان برقـرار مـي         . است) 119(»خميني

ترين پايگاه براي     مستضعفان اين مطمئن  «: گرند و هم اصولگرا     كه هم اصلاح  
تـرين قشـر بـراي اصـلاحگري و           هارزشهاي برآمده از انقلاب اسلامي و آماد      

پايبندترين پشتوانه براي اصول و اصولگرايي صـبورانه بـه گوشـند كـه آيـا                
ــين  ــدان مصدرنش ــرار       فرزن ــان اق ــز آن ــاه عزي ــه جايگ ــان ب ــان همچن ش

  )120.(»كنند مي
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اسـت و  » اي انـرژي هسـته  «، »در مقابل اجنبي«ضامن استقلال اين جامعه  
راهكـار  . »هـا   هـا و بـاكري      ها و باقري    خرازي«ضامن آزادي ايران ايستادگي     

دستيابي به اين جامعه فعليت بخشيدن به ظرفيتهاي مغفول قانون اساسـي   
شايد كساني تصور كنند عجله براي عملي كردن چنين نيت خيري           «: است

هـاي    كند، ولو اين كه شامل قانون شكني        اي را مباح مي     استفاده از هر شيوه   
دهـد     كه تبعيت از قانون در اختيار قـرار مـي          آيا فرصتهايي ... گسترده باشد 

. زنـيم   پيش از اين مستهلك شده است كه دست به اين بازي خطرناك مـي             
قانون اساسي ما براي رسيدن به همين اهـداف داراي ظرفيتهـاي عظيمـي              

  )121(».توانند به فعليت برسند است كه همچنان مي
ولت قـانوني جمهـوري     حسن ختام بيانيه انتخاباتي موسوي نيز احترام به د        

احتـرام  «: اسلامي است و طرح انتقادات به صورت دلسوزانه و نه فريبكارانـه     
دولت قانوني جمهوري اسلامي به دقت رعايت شود و انتقـادات بـه صـورت               

در ) 122(».روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه بـا قصـد فريـب ارائـه گـردد         
آيد، نـه      نگهبان به ميان مي    بيانيه نه كلامي از لغو نظارت استصوابي شوراي       

نـه از لـزوم نظـارت    . قانون اساسي) و به طور اولي از تغيير(حرفي از اصلاح    
نـه  ) 123(داخلي و خـارجي بـر جريـان انتخابـات سـخني در ميـان اسـت                

و » حزب پادگـاني  «اي از نگراني دربارة مداخلات احتمالي         كوچكترين نشانه 
  .رده انتخابات نهماي ولو تلويحي به تقلبات گست نه اشاره

 خـرداد داشـت     2بيانيه انتخاباتي موسوي نه ربطي به جريان        . خلاصه كنيم 
بواقع اگر حضور كروبـي در      ) 124.(طلبان  طلبي و اصلاح    نه پيوندي با اصلاح   

طلبـان   اعتمـادي عميـق اصـلاح    رقابت انتخاباتي بيان شكست خاتمي و بـي  
طلبـان بـود در ارائـه     صلاحنسبت به وي بود، حضور موسوي بازتاب ناتواني ا   

بدينسان انتخابات دهـم شـاهد غيبـت هـم          . كانديداي مستقل خود  
نـژاد نماينـده      طلبان، چرا كه نه احمدي      اصولگرايان بود و هم اصلاح    

 .طلبـان   واقعي اصولگرايان بود، نه موسوي نماينده راستين اصـلاح        
فتـه  طلب رنگ باخته، صنفبندي جديـدي شـكل گر          تمايز اصولگرا و اصلاح   

نـژاد    بود كه در يكسوي آن سربازان گمنام امام زمان در پشت سر احمـدي             
دسـتة  .»دولـت وحـدت ملـي     «صف كشيده بودند و در سوي ديگر مدافعان         

نخست خود را مخالف يكربع قرن نظام جمهوري اسلامي و منـادي انقـلاب           
كرد كه بايد زايـش حكومـت اسـلامي جديـدي را              سوم اسلامي معرفي مي   

دستة دوم نگران محـو شـدن پلـوراليزم درونـي نظـام بـود و                . تحقق بخشد 
. طلـب   نظام از اصولگرا گرفته تـا اصـلاح       » گارد قديمي «حامي تداوم اقتدار    

ــر جبهــه داد كــه در آن راســت  اي غيررســمي را تشــكيل مــي دســتة اخي
. طلبان شـده بـود      پراگماتيست لولاي اتصال بخشي از راست سنتي و اصلاح        

ا شكاف در ميان اصولگرايان و كانديداتوري موسوي، خشم         از اينجا بود كه ب    
نــژاد عليــه رفســنجاني بــه صــحنه تلويزيــون كشــيد و پشــتيبانان  احمــدي
نژاد در شوراي نگهبان و همة اركانهـاي رسـمي و غيررسـمي نظـام           احمدي

نامـة  . طرفي سياسي را در آستانه انتخابـات كنـار نهادنـد            آشكارا هرگونه بي  
راي نگهبان پيرامون سلامت انتخابات يك ماه پـيش از          مهدي كروبي به شو   

) 125)(2009 آوريل 7 ـ  1388 فروردين 18سه شنبه (برگزاري انتخابات 
و ابراز نگراني ميرحسـين موسـوي نسـبت بـه تخلفـات انتخابـاتي در نامـة                

 11 ـ  1388 خـرداد  21پنجشنبه (سرگشاده وي به رهبر در شب انتخابات 
برخلاف . از مداخلة گسترده حزب پادگاني داشت     نشان  ) 126)(2009ژوئن  

بيانيه انتخاباتي، موسوي اكنون صراحتاً از مداخله سپاه و بسيج در انتخابات      
شواهدي از مداخله تعدادي از فرماندهان و مسئولان سپاه         «: گفت  سخن مي 

رسـد ايـن عمـل در     و بسيج در انتخابات واصل گرديده است و به نظـر مـي       
وه بر نقض قوانين، شكاف بين فرماندهان و مسئولان         صورت صحت خبر علا   

  )127(».زند رسمي و بدنه سالم و صادق نيروهاي بسيج و سپاه را دامن مي
هاي تلويزيـوني در      نژاد با مصاحبه    جنگ قدرت جناحها كه به ابتكار احمدي      

رفـت تـا بـا دخالـت آشـكار حـزب              مقابل انظار عمومي قرار گرفته بود مـي       
  .بات انتخاباتي به عرصة خيابان كشيده شودپادگاني و تقل

  »فشار از پايين«بدون » زني در بالا چانه«بست   بن-7
بيني خانم زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوي به حقيقت         سرانجام پيش 

به نقل از راجر    (» .اگر در آرا دستكاري شود، ايران به پا مي خيزد         «: پيوست
او نيــز هاشــمي رفســنجاني بــه پــيش از ) 128).(2009 ژوئــن 11كــوهن، 

هـاي    براي حل اين مشكل و براي رفع فتنـه        «: رهبري نظام هشدار داده بود    
اكنون دودش در فضا قابل مشاهده        خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم      

ور شـدن   دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله هرگونه كه صلاح مي   . است
 9هاشـمي رفسـنجاني،     (» .شويداين آتش در جريان انتخابات و پس از آن          

  )129).(1388 خرداد 19 ـ 2009ژوئن 
ــيش ــا    پ بينــي و هشــدار ســران جناحهــا و مقامــات كشــوري ســنخيتي ب
حاصل آن كـه  . طرفانه تاريخي ندارد و غالباً معصومانه نيست        هاي بي   ارزيابي

اولين تجمع اعتراضي در واكنش بـه نتـايج انتخابـات در عصـر فـرداي روز                 
در مقابـل درب  ) 2009 ژوئـن  13 (1388 خـرداد  23عني شنبه   انتخابات ي 

در همين روز، مهدي كروبي طـي پيـامي در          . وزارت كشور به وقوع پيوست    
فاقـد  «اعتراض به نتيجه و روند انتخابات، نتايج اعلام شده از شمارش آرا را           

اين «و اظهار داشت كه     » به پيشگاه ملت شكايت برد    «خواند و   » مشروعيت
ميرحسين موسوي نيز در اعتراض به نتـايج        ) 130.(» داستان است  تازه اول 

انتخابــات، اولــين بيانيــه خــود را صــادر كــرد كــه در آن بــرخلاف بيانيــه  
مخاطـب قـرار گرفتـه بـود و بـه           » مستضـعفان «و نـه    » ملـت «انتخاباتيش  

پـيش از آن كـه ديـر شـود ايـن رونـد را فـوراً                 «: مسئولان توصيه شده بود   
ي به خط قانون و امانتـداري از آراي ملـت بازگردنـد و              متوقف كنند و همگ   

در » ملت«الوصف،    مع) 131(».بدانند كه خروج از عدالت مشروعيت زداست      
اين بيانيه به معناي كهن آن يعني در پيوند با علايق ديني تعريف شده بود               

مـوج  «و به جاي دعوت از جنـبش يـا نهضـت ملـي بـراي احقـاق حـق از                     
مـا مـوج عقلانيـت سـبز را كـه           «: طلبيـده شـده بـود     ياري  » عقلانيت سبز 

اسـت بـا   ) ص(برگرفته از تعاليم ديني و علايق ملت ما به اهل بيت پيـامبر     
دهيم و با شورش دروغ كه در كشـور طغيـان كـرده و                تمامي شور ادامه مي   

مـوج  » عقلانيـت «تأكيد بر   ) 132(».كنيم  چهره آن را آلوده است مبارزه مي      
اما اجـازه نخـواهيم داد كـه حركـات مـا         «خيزد كه     ميسبز از اين هراس بر    

ما در ادامـه بيشـتر دربـارة مختصـات و جايگـاه             » .شكل كور به خود بگيرد    
دانـيم دربـارة يـك        سخن خواهيم گفت، اما در اينجا لازم مـي        » موج سبز «

  .نكته مهم مكث كنيم
در فصل پيش نشان داديم كه هـم كروبـي و هـم موسـوي مـدافع راهكـار                   

اما مسير انتخابات و نتايج آن هر دوي آنهـا را بـه             . بودند» زني در بالا   چانه«
  دلايل اين تحول كدام بود؟. سوق داد» فشار از پايين«سوي اعمال 

طلبان مسئول كابينه، مجلس و       نخست آن كه برخلاف انتخابات نهم، اصلاح      
 تـف   شوراهاي شهر و روستا نبودند بنابراين اعتراض عليه تقلبات انتخابـاتي          

سربالا نبود، يعني رئـيس جمهـور و وزيـر كشـور اصـلاحات را زيـر سـؤال                   
بواقع انتخابات نهم چركنويس انتخابات دهم بود و به همان دلايلي   . برد  نمي

كه نتايج انتخابات دهم از جانب معترضين غيرمشروع ناميـده شـد، رئـيس              
معهذا از  . يدگرد  جمهور برآمده از انتخابات نهم نيز بايد غيرمشروع تلقي مي         

ســالمترين و بهتــرين «آنجــا كــه آقــاي محمــد خــاتمي ايــن انتخابــات را 
ايـن مـانع در انتخابـات       . خوانده بود، دهان معترضين دوخته بود     » انتخابات

طلبـان در كابينـه       عدم حضور اصلاح  به بيان ديگر،    . دهم وجود نداشت  
  .شرايط را براي فشار از پايين مساعدتر ساخت

پادگاني مصمم بود تا به پلوراليزم دروني نظام خاتمه دهد      دوم آن كه حزب     
و به اين اعتبار نيازي بـه انتخابـات بـراي حـل و فصـل اختلافـات درونـي                    

عروج اليگارشي سپاه و بسيج با تغيير توازن قواي سياسي، قواعـد            . ديد  نمي
زنـي در     راه چانـه  بازي تاكنوني براي مبادلات سياسي را برهم زده بود و           

نـژاد بـه      حمـلات آشـكار و خصـمانه احمـدي        . را مسدود كرده بـود    بالا  
  . ساله نظام بيان اين انسداد بود25» اشرافيت«رفسنجاني بمثابه مظهر 

 ناتواني ولي فقيه در ايفاي نقش خود به         لسومين و شايد مهمترين دلي    
مفسران سياسي غالبـاً در توجيـه       . عنوان ميانجي و داور نهائي نظام بود      

اي به نفوذ بيت وي بر تصميمات رهبـري، بـالاخص             مدبرانه خامنه رفتار غير 
فرزند ذكـورش مجتبـي كـه بـا محافـل قـدرت در سـپاه و بسـيج ارتبـاط                     

نزديكي خامنه اي و بيت وي با سـپاه         ) 133.(اند  تنگاتنگي دارد اشاره داشته   
بهـاي    بـري از اجـاره      و بسيج بر پايه منافع اقتصادي مشترك بالاخص سـهم         

 غارت و چپاول درآمد هنگفت نفتي طي چهار سال          .ت شده است  نفتي تقوي 
نژاد چندان عظيم بود كه ويرانگري ناشـي          نخست رياست جمهوري احمدي   

از آن در تاريخ اقتصادي ايران با تاراجهاي دوران مغول قابل قيـاس خواهـد     
 ميليارد دلار از ايران به سـوي تركيـه          18ر5كوچكترين رقم آن خروج     . بود

اكنون بجز انتساب آن به شخصي به نام اسماعيل صفاريان نصـب          است كه ت  
هيچ اطلاع ديگري از جانب مقامات دولتي دربارة پرونده اين كهريزك مالي            
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با اين چپاولگري عظيم مقامات كشوري آينده خود        ) 134.(ارائه نشده است  
  .اند را بيمه كرده

 ـ           بي ، )135(ا اوبامـا گمان چهار برابر شدن درآمدهاي نفتي، جابجائي بـوش ب
انـداز دسـتيابي بـه نيـروي          افزايش اقتدار ايران در سـطح منطقـه و چشـم          

اي و سـاير رهبـران نظـام          اي در دامن زدن به نخوت و تكبـر خامنـه            هسته
 شـاهد   1973پيشتر در برهة نخستين شوك نفتـي در سـال           . تأثير نبود   بي

. ي بـوديم  در محمدرضا شـاه پهلـو     » شاه شاهان «بيداري روح امپراطوري و     
سابقه درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير در ميـان حاكمـان نظـام               جهش بي 

نـژاد    سبب نيست كه احمدي     بي. را بيدار كرد  » امپراطوري اسلامي «سوداي  
در واكنش به تظاهرات ميليوني مردم در اعتـراض بـه نتـايج انتخابـات بـه                 

ــاريخ دوشــنبه  ــن 15 (1388 خــرداد 25ت ــان را )2009 ژوئ  خــس و«، آن
 ژوئـن   19 (1388 خـرداد    29ناميد و رهبر نظام در نمـاز جمعـه          » خاشاك
اي بــه  تبريــك خامنــه. آنــان را آشــكارا بــه ســركوب تهديــد كــرد) 2009
قيد  نژاد به عنوان فاتح انتخابات در فرداي روز انتخابات و حمايت بي   احمدي

 خـرداد، هرگونـه     29و شرط وي از صحت انتخابات در خطبه نمـاز جمعـه             
  .سلب كرد» ولي فقيه«فراجناحي را از نقش 

افراطي بيني  تدبيري، كينه توزي و خودبزرگ      اين امر البته صرفاً محصول بي     
رهبر نبود بلكه اساساً حاصل توافقي بود كه فيمابين رهبر و حزب پادگـاني              

 برقـرار شـده     1376 خرداد   2براي خاموش كردن جنبش اصلاحات پس از        
نامة سرگشاده به محمد خاتمي خـود را حـافظ          همان سرداراني كه در     . بود

خواندنـد، و     نظام ناميده، رئيس جمهور وقت را به متابعت از رهبري فرا مـي            
پروا با اشغال فرودگاه امـام خمينـي و عـزل وزيـر راه و ترابـري نـاتواني                     بي

، اكنـون   )136(دادنـد   كابينه اصلاحات را در معرض انظار جهانيان قرار مـي         
  .ان گرفته بودندرهبر را به گروگ

نـژاد را بپذيريـد؛ در        نتايج انتخابات و كابينه احمـدي     : پيام رهبر روشن بود   
حـالا ديگـر بـراي تـداوم        . اين خصوص بده و بستان سياسي در كار نيسـت         

فشار از پايين يگانـه ضـامن       . كرد  زني در بالا ريش سفيدي كفايت نمي        چانه
  .ايان بودهاي آتش نم آري، شعله. زني در بالا بود چانه

   كشيده شدن جنگ قدرت به خيابانها و اقشار ميانه شهري-8
در مقدمه نوشتار حاضر گفتيم كه براي درك يك جنبش بايد خصوصـيات             

در فصل نخست دربارة وجـوه تمـايز   . و ويژگيهاي دولت حاكم را بازشناخت   
جمهوري اسلامي از سلطنت محمدرضاشاهي مكـث كـرديم و بـالاخص بـر         

رزهـاي دولـت و جامعـه در جمهـوري اسـلامي بـه مثابـة                مغشوش بودن م  
تأكيد بعمل آورديم كه در آن هر فردي به شيوة خـود            » چهره  جباريت بي «

برخلاف استبداد كلاسيك، در ايـن نـوع        . هم قرباني و هم حامي نظام است      
جباريت صفوف حاكمين و محكومين، موافقين و مخالفين، دولـت و مـردم             

يـا بـه تعبيـري ديگـر جمهـوري          . تفكيـك نيسـت   بروشني از يكديگر قابل     
اسلامي عليرغم برخورداري از يك كانون مقتـدر، از سـازماني مشـابه يـك               
شركت سهامي برخوردار است كه در آن سهامداران كوچـك هـم در نقـش               

» زرنگـي «ملت بـا    «: »قدرت«شوند هم در نقش ركني از         ظاهر مي » مردم«
ناسازگاري كرده و به رژيم ضربه » زرنگي«دهد و با     خود را همساز نشان مي    

دارد؛ هـم     كند، هم به سـتايش وامـي        اين ملت هم تو را عصباني مي      . زند  مي
  )137(».خنداند گرياند، هم مي مي

رقابتها و تعارضات جناحهاي مختلـف قـدرت عمومـاً بـه صـورت رويـاروئي           
ز ساختارها و نهادهاي قدرت موازي ني     . يابد  بخشهاي گوناگون مردم بروز مي    

كند، بطوري كه جناحهـاي   اين آميزش دولت ـ جنبش را مدام بازتوليد مي 
دانند، هر يك مـدعي       مختلف نظام در عين حال كه خود را پاسدار نظام مي          
منازعات درونـي   . باشد  نمايندگي بلامنازع و مشروع مخالفت با نظام نيز مي        

: يسـت شـود، ثمـرة چنـين ساختار      ناميده مي » اختلاف خانوادگي «نظام كه   
ماجراي ما، هرچقدر تلخ، يك اختلاف خانوادگي است كه اگر خامي كنيم            «

ــه زودي پشــيمان خــواهيم شــد   ــيم ب ــت ده » .و بيگانگــان را در آن دخال
معهــذا ) 138).(2009 ژوئيــه 1 -1388 تيرمــاه 10ميرحســين موســوي، (

همانطوري كه در فصول پيشين مقاله حاضر نشـان داديـم، اگرچـه جنـگ               
حـوادث  «ل داستان هميشگي جمهوري اسلامي بوده است، اما         هابيل و قابي  

ها به حدي  پس از انتخابات نشان داد كه تضاد و اختلاف در ميان اين جناح           
حسـين  (» .گري حل شـدني نيسـتند       رسيده كه با ريش سفيدي و ميانجي      

  )139).(1388 شهريور 11بشيريه، چهارشنبه 

تقلبـات گسـترده انتخابـاتي و       اكنون مردم در خيابانها بودند، خشـمگين از         
هـا بـه      وار جوانانشان كه از فرداي اعلام نتـايج انتخابـاتي در دانشـگاه              سوگ

موبينـا  : اعتراض برخاسته بودند و پنج تن از آنان به شهادت رسـيده بودنـد             
) 140.(احترامي، محسن ايماني، فاطمه براتي، كسرا شرفي و كامبيز شعاعي         

 تن در شمال و مركز تهـران گـردهم آمـده             خرداد ماه بود و صدها هزار      25
جنب و جوش اعتراضي نه فقط در پايتخت سياسي كشـور بلكـه در              . بودند

سه پايتخت مذهبي كشور يعني قم، مشهد و اصـفهان نيـز مشـهود بـود و                 
. كمـــابيش در برخـــي شـــهرهاي ديگـــر همچـــون شـــيراز و كرمانشـــاه

درن شـهري   كننـدگان عمـدتاً از اقشـار متوسـط مـدرن و نيمـه م ـ                شركت
هـاي موسـوي و كروبـي واريـز           برخاسته بودند كه آراي خود را در صـندوق        

  كرده بودند و اكنون جوياي آن بودند كه رأيشان كجاست؟
  
  

  
  
  

محسـن  .  بودنـد  هر دو كانديدا نيز خواهـان ابطـال انتخابـات و تجديـد آن             
رضائي، اما، عليرغم تأكيد بر عـدم صـحت انتخابـات و تخلفـات انتخابـاتي،                

 30شـنبه   ( موسـوي    5بيانيه شـمارة    . شعار ابطال انتخابات را پيش نكشيد     
طرف   همچنين خواستار تشكيل هيئتي بي    ) 2009 ژوئن   20 -1388خرداد  
تي كـه   بـود تـا بـه شـكايات رسـيدگي كنـد، شـكايا             » اعتماد ملي «و مورد   

زنـي    اما چانه ) 141.(رئوسش در نامة وي به شوراي نگهبان تشريح شده بود         
 1388دربارة تركيب اين هيأت بالاخص در فاصـله سـوم تـا هفـتم تيرمـاه                 

 25پس موسوي و كروبـي هـردو در تظـاهرات           . منوط به فشار از پايين بود     
مـي  خرداد شخصاً شركت كردند، اما تلاش كردند تا جمعيت پس از طي ني            

. را رعايــت كنــد و شــعاري ندهــد» ســكوت ســبز«از راه تــا ميــدان آزادي 
آميـز بـه هنگـام پراكنـدگي در           الوصف همين جمعيـت آرام و مسـالمت         مع

  .شد هائي قرار گرفت كه از پشت بامها شليك مي تيررس گلوله
از تعداد كشته شدگان اين روز اطلاع دقيقي در دست نيسـت، امـا بنـا بـر                  

 به نقل از برخي پزشكان ايراني كه شـاهد جنايـات            فيگاروگزارش روزنامة   
) 142.( تـن بـوده اسـت      92بودنـد، ايـن رقـم متجـاوز از          » دوشنبه سـياه  «

كشتارها و بازداشتها موجب خشم و انزجار و نيز اعتراضات بسياري از جمله       
در ميان اين واكنشها، بالاخص بايـد       . در طيف اصولگرايان منتقد دولت شد     

ايـن اعلاميـه    .  منتظري ياد كنيم چرا كه حاوي پيامي ويژه بـود         از اعلامية   
، روزهـاي چهارشـنبه، پنجشـنبه و        »آحاد داغديده ملـت   «ضمن تسليت به    

كـرد تـا      را روزهاي عزاي عمـومي اعـلام مـي        )  خرداد 29 و   28،  27(جمعه  
شايد اين فرصت سه روزه امكان تنفسي براي دستيابي به تفـاهم و تـوافقي            

بازگشـتي كـه بـراي نظـام بـا        نظام فراهم آورد و از مسير بي     در ميان سران  
هرگونـه مقاومـت در ايـن    «: شد جلوگيري كنـد  ريختن خون مردم آغاز مي    

راستا به خصوص ضرب و شتم و كشتار ملـت را مصـداق بـارز مخالفـت بـا                   
اصول اساسي اسلام مبني بر حاكميت ملـت در سرنوشـت خـود دانسـته و                

  )143(».كنم حرام شرعي اعلام مي
البته عزاي عمومي اعلام نشد، اما پس از اين مداخله، برخي از آيات عظـام،               
مجمع روحانيون مبارز، جبهه مشاركت اسلامي و مجاهدين انقلاب اسلامي          
خواستار ابطال انتخابات شدند و علي لاريجاني، رئيس مجلس، به انتقـاد از             

گيـري    اوج. ن پرداخت شبيخون به دانشگاه، كشتار و زنداني كردن دانشجويا       
افزون اعتراضات به نتايج انتخابات و خطر كان لـم يكـن شـدن آن ولـي                   دم

نماز جمعه ميعادگـاه برخـورد رهبـري بـا          . فقيه را ناگزير از مداخله ساخت     
  .مردمي بود كه براي ابطال انتخابات به خيابان آمده بودند
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دانسـت    پاه مـي  پيشتر گفتيم كه ولي فقيه چندان خود را وامدار بسيج و س           
عـدم حضـور كانديـداهاي      . كه از ايفاي نقش داور و فراجناحي نـاتوان بـود          

رقيب باستثناي محسن رضائي، و غيبت رفسـنجاني، خـاتمي و بسـياري از              
رهبـري  » انـزواي « خرداد گوياي    29روحانيان بلندپايه نظام در نماز جمعه       

لشكركشي «ود به   خطبه ولي فقيه كه قرار ب     . در ميان گارد قديمي نظام بود     
پايان بخشد، نقطه عطفي در مناسبات مـردم بـا          » هاي خياباني   و زورآزمايي 

تأييد انتخابـات و صـدور فتـواي سـركوب معترضـين در آن              . ولي فقيه شد  
درآمد حضور پليسـهاي مجهـز بـه يونيفـورم و             مايه پيش   گفتارِ سست و بي   

ر خيابانهاي تهـران  كلاه خود، باتون و بعضاً كلاشنيكوف در فرداي آن روز د          
حضور يا غيبت مردم سرنوشـت ايـن هـل المبـارز طلبيـدن را تعيـين                 . بود
بـود و   » انقـلاب «تظاهراتي عظيم كه مركـزش      : كرد و مردم پاسخ دادند      مي

  !»مرگ بر ديكتاتور«: و شعار مكررش» آزادي«مقصدش 
از كردند كه زين پس آراي خود را نـه            با اين نافرماني مدني مردم اعلام مي      

طريق صندوقهاي رأي بلكه مستقيماً در خيابانها بيـان خواهنـد كـرد تـا از                
دستبرد وزارت كشور و شوراي نگهبان در امان ماند و حتـي ضـرغامي نيـز                

نـژاد را مگـر بـراي لعـن      بازي صدا و سيما نام احمدي نتواند از جعبه شعبده  
اي  سياست ايران ناظر تولد قـدرت تـازه       بدينسـان   . شدن بيرون بكشد  

اكنون هم موسوي و هم كروبي خاطرجمع بودند كـه          . قدرت خيابان : بود
منشـأ ايـن    . توانند بر اين نيرو تكيه كنند       در زورآزمايي با حزب پادگاني مي     

ها بيشتر از قشرهاي طبقة متوسط مدرن و نيمه مدرن            اين«نيرو كدام بود؟    
آموزگـاران،  : آمدند كه در جريان انتخابات بـه موسـوي رأي داده بودنـد              مي

هـاي    دانشگاهيان، فن سالاران، روشنفكران عرفي، پرستاران، صاحبان شغل       
همچنين آن پاره از بازاريان، كسبه، روحانيان، كارمندان،        . آزاد و نوكيسگان  

ي كـه   »آراي خـاموش  «دانش آموختگان و روشنفكران دينـي و بخشـي از           
گستردة زنـان در  حضور . دانستند زده مي  گشاي نظام بحران    كروبي را مشكل  

. »دسـتان  حضوري گستردة كارگران و تهي راهپيمايي چشمگير بود و نيز بي     
  )144).(43، ص 1388ناصر مهاجر، بهار (

چه به نقل از ناصر مهاجر آوردم در عين حال پاسخي اسـت بـه پرسـش                   آن
ــابي  «: آرشدوم نشــرية  ــه ارزي ــوني را چگون ــاتي جنــبش كن تركيــب طبق

بـراي  » طبقـه متوسـط   «ان بـا تسـامح از مفهـوم         تـو   اگرچه مي » كنيد؟  مي
هاي اجتماعي مزبور اسـتفاده       توصيف واقعيت جامع شناسانة مجموعه گروه     

هـاي اجتمـاعي      كرد، اما نبايد تنوع، ناهمگوني و موقعيت بعضاً متضاد لايـه          
انـد را از نظـر دور      گردهم آمده » طبقه متوسط «گوناگون را كه تحت عنوان      

ن تمايزات تصـريح مقـدماتي معنـائي كـه از طبقـه             براي شناخت اي  . داشت
  .رسد نظر مي كنيم ضروري به مستفاد مي

برخلاف يك باور رايج، مفهوم طبقه و مبارزه طبقـاتي نـه بوسـيله مـاركس             
ــزو    ــالاخص گي بلكــه توســط مــورخين فرانســوي دورة احيــاي ســلطنت ب

(Guizot) يري    ، تي(Thierry)    و مينه (Mignet)     خي و   وارد مطالعـات تـاري
اين مورخين نه انقلابي كه بعضـاً همچـون گيـزو           . شناسي شد   سپس جامعه 

اقتصـاددانان كلاسـيك بـالاخص آدام اسـميت،         ) 145.(كـار بودنـد     محافظه
ريكاردو و سيسموندي نيز آنـاتومي اقتصـادي طبقـات را پـيش از مـاركس             

ــد  ــرده بودن ــه. تشــريح ك ــاركس در نام ــدمير  م ــه ژوزف وي ــاركس، (اي ب م
كنـد و سـهم خـود را تنهـا در             اين حقيقت را خاطرنشان مي    ) 146)(1852

بسط اين مفهوم به مبارزه طبقاتي پرولتاريا و بورژوازي تا برقراري حاكميت            
اثر جاودانة گئـورگي پلخـانف تحـت        . داند  طبقه كارگر و امحاي طبقات مي     

با رجـوع بـه آثـار مـورخين         ) 147(تكامل نظرية مونيستي تاريخ   عنوان  
مبرده، منابع فكري و شـواهد تـاريخي ايـده تقسـيم جامعـه بـه              فرانسوي نا 

طبقات را در گذار از اشرافيت زميندار به بورژوازي صـنعتي در انگلسـتان و               
  .سازد فرانسه مستند مي

مورخين و اقتصاددانان قرن هيجدهم و نوزدهم از طبقه در مفهوم مدرن يا             
 سياسي ـ قضـائي    كلمه استفاده كردند كه از مفهوم سنتي يـا اقتصادي

داري، تفكيـك جامعـه بـه         در كليـه جوامـع پيشاسـرمايه      . آن متمايز گشت  
. طبقات در معناي اقتصادي كلمه، اگر نگوئيم غيرممكن، لااقل دشوار اسـت       

» صـنوف «،  (Estate)» رسته«، و   (Caste)» كاست«مقولات اجتماعي نظير    
(Guilds)         اجتمـاعي    و كورپوراسيونها در توصـيف واقعيـات گروهبنـديهاي 

بدين اعتبار نيز حتـي در جامعـة   . يابند داري اهميت بسزائي مي    پيشاسرمايه
را در تحليـل روحانيـت و يـا         » كاست«ايران امروز نيز نبايد اهميت مفهوم       

؛ )148(1357رجـوع كنيـد بـه بيـژن جزنـي،           (محافل حاكم ناديده گرفت     
ار ، بهـــ)150(1358، دي مـــاه )149(1358مهـــرداد بابـــاعلي، شـــهريور 

آن چــه بــه مفهــوم مــدرن طبقــه قــدرت تحليلــي ويــژه اي ). 151(1378
  .ست داري بخشد، تعميم يافتن مناسبات كالائي ـ پولي در جامعه سرمايه مي

ماركس در تعريف خود از طبقات اجتماعي مناسبات با تملك وسايل توليد            
 .پنـدارد   بري از محصول اجتماعي يا منابع درآمد را اساسـي مـي             و نوع سهم  

بـري از محصـول       منظور از منابع درآمد عبارتست از سه شكل اصـلي سـهم           
منابع درآمـد را نبايـد      ) 152.(بهاي زمين   اجتماعي يعني مزد، سود، و اجاره     

شناسان نظير مـاكس وبـر بـر          برخي از جامعه  . با سطح درآمد اشتباه گرفت    
. اند  ده درآمدها بعنوان ملاك تقسيم جامعه به طبقات ياد كر         ميزاننابرابري  

 درآمد كه منبعـث از مناسـبات بـا مالكيـت بـر              منابعاما از ديدگاه ماركس     
وسايل توليد است عامـل اصـلي تمـايزات طبقـاتي اسـت و تفـاوت ميـزان                  
درآمدها تنها بر پايه اين تمايز بنيادين جايگاه خود را در تفكيك اقشار يك              

 وسـايل توليـد   بدين اعتبار طبقه كارگر كـه فاقـد   . كند  طبقه معين پيدا مي   
بوده، بلحاظ اقتصـادي نـاگزير از فـروش نيـروي كـار خـود اسـت، در ازاي                  

طبقـه بـورژوا صـاحب      . كنـد    دريافت مي  دستمزدبازتوليد نيروي كار خود     
بوده با به اسـتخدام درآوردن      ) ها و غيره    آلات، كارخانه   ماشين(وسايل توليد   

نجام زمينـداران بـا     سـرا .  اسـت  سودنيروي كار قادر به اخذ اضافه ارزش يا         
در آنجـا كـه زمـين ملـي         . شـوند   مند مـي    بهره  رانت ارضي  ازتملك زمين   

بهـاي    يا اجـاره  (بهاي ناشي از حق مالكيت انحصاري بر زمين           شود، اجاره     مي
 Differential)بهاي تفاضلي  حذف شده و تنها اجاره) Absolute rentمطلق 
rent)   يابـد    ز زمين است تداوم مي    برداري تجاري و صنعتي ا       كه حاصل بهره

و بدين اعتبار ايـن گـروه اجتمـاعي بـه قشـري از اقشـار بـورژوازي تحـول               
  .يابد مي

ها از صاحبان سرمايه بـه        در دوران ماركس البته هنوز تفكيك مديران بنگاه       
. دليل مرحلة جنيني پيدايش شركتهاي سهامي معظـم تكامـل نيافتـه بـود       

ر قرن بيسـتم سـرمايه اساسـاً در چهـرة           بعلاوه در آن مقطع و حتي تا اواخ       
 خود يعني ابزار توليد، مواد اوليه، بناي كارخانه     (material)مادي و ملموس    

 نظير حق اشتهار    (immaterial)يافت و سرماية غيرمادي       و غيره تجسم مي   
. آمـد   ، يا سرمايه اطلاعاتي به عنوان سرمايه به تصور درنمي         )مارك تجارتي (

. توان سراغ گرفـت      اثري از انباشت اين نوع سرمايه نمي        ماركس، كاپيتالدر  
ــه    ــه، هزين ــد و مبادل ــول در تولي ــوازات تح ــه م ــاً ب ــداتي   طبع ــاي معاه ه

(Transaction costs)     گسـترش  .  نيز رشـد كمـي و كيفـي شـگرفي يافـت
فعاليتهاي خدماتي بالاخص در حـوزة آمـوزش و پـرورش، بهداشـت، امـور               

و » مولد«هاي نخستين تقسيم كار به        زهحقوقي و قضائي و فرهنگي نيز حو      
ملحوظ داشتن مجموعة ايـن تحـولات مسـتلزم         . را منسوخ كرد  » غيرمولد«

نوسازي مداوم آن مفاهيم بنياديني است كه بالاخص پس از انقلاب صنعتي       
مفهـوم طبقـه نيـز از ايـن دائـره           . در قرن نوزدهم پا به عرصة وجـود نهـاد         

  .مستثني نيست
مفهوم ماركسيستي  ) 1919لنين،  (» ابتكار عظيم «ه در   تعريف لنين از طبق   

هـاي    طبقات به گـروه   «: داد  طبقه را با واقعيات اوايل قرن بيستم تطبيق مي        
گردد كه برحسب جـاي خـود در سيسـتم تاريخـاً           بزرگي از افراد اطلاق مي    

كه اغلب به صـورت قـوانين       (معين توليد اجتماعي، برحسب مناسبات خود       
بـا وسـائل توليـد، برحسـب نقـش خـود در             ) رديده است تثبيت و تنظيم گ   

هـاي دريافـت و ميـزان آن          سازمان اجتماعي كار و بنابراين برحسب شـيوه       
طبقـات  . سهمي از ثروت اجتماعي كه در اختيار دارند از يكديگر متمايزنـد           

تواند، بعلت    هائي از افراد هستند كه از بين آنها يك گروه مي            آن چنان گروه  
ن جاي آنها در يك رژيم معين اقتصاد اجتمـاعي وجـود دارد،    تمايزي كه بي  

در اين تعريف عـلاوه بـر       ) 153(».كار گروه ديگر را به تصاحب خود درآورد       
هاي دريافت و ميزان سـهم از   شيوه«و » مناسبات با وسايل توليد«دو معيار   

شـود كـه عبارتسـت از نقـش           ، از معيار سومي نيز ياد مـي       »ثروت اجتماعي 
اين امر از حيث نقش سلسـله       . ي اجتماعي در سازمان اجتماعي كار     ها  گروه

. يابـد   هـاي انتفـاعي اهميـت مـي         دستگاه قدرت در بنگاه   ) هيرارشي(مراتب  
هـا و كـارگران تكنيكـي بـا           تمايز مديران از كارگران و نيـز تفـاوت فـورمن          

  .كارگران ساده و غيرماهر بدون توجه به سلسله مراتب مزبور غيرقابل فهم است
ي      داري در نيمه دوم قرن بيستم و نياز به اندازه           تغييرات سرمايه  گيـري كمـ

اي اجتماعي موجـب بـاز شـدن مجـدد بحـث       گروهبنديهاي گوناگون حرفه 
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فصل دوم كتـاب سـهراب بهـداد و فرهـاد           . پيرامون مفهوم طبقه بوده است    
چاپ نخست بـه    (طبقه و كار در ايران بعد از انقلاب         نعماني تحت عنوان    

) 154)(1387؛ ترجمــة فارســي  12-32، صــص 2006بــان انگليســي  ز
تـرين تعـاريف     يكـي از مطـرح    . دهد  اي از اين مباحثات را بدست مي        چكيده

 ارائه (Erik Olin Wright)نئوماركسيستي طبقه از جانب اريك اولين رايت 
كــه تــا حــدودي مبنــاي )) 156(1997، )155(1985رايــت، (شــده اســت 

 اجتماعي در ايران از جانب بهـداد و نعمـاني بـوده             محاسبات آماري طبقات  
شود كه    در تعريف رايت، طبقه برپايه سه معيار خصلتبندي مي        ) 157.(است

سـازمان اجتمـاعي    ) 2مناسبات با مالكيت بر وسايل توليـد،        ) 1: عبارتند از 
  .صلاحيت/مهارت)3كار؛ 

» لاحيتص ـ/مهارت«تفاوت تعريف رايت با تعريف لنين در معيار سوم يعني           
نهفته است كـه در توضـيح جايگـاه مـديران، پزشـكان، مهندسـين، وكـلا،                 

 از  .باشـد    كليدي مـي   »طبقه متوسط «سالاران بعنوان     هنرمندان، و ديگر فن   
اجتماعي از آنجا كه صاحب وسايل توليـد        /اي  هاي حرفه   نظر رايت، اين گروه   

رخـورداري از   شوند اما به دليل ب      نيستند، از زمره طبقه بورژوا محسوب نمي      
منـد    بهره(Loyalty Rent)» رانت وفاداري«مهارت و تخصص ويژه از نوعي 

از ايـن   . شـود    سرمايه تحصيل مـي    سودگردند كه از تخصيص بخشي از         مي
  .توان بخشي از طبقه كارگر به حساب آورد حيث، آنان را نمي

در كنندگان    با چنين تعبيري از طبقه، بازگرديم به تركيب اجتماعي شركت         
كننـدگان مقـدمتاً بايـد        در ميان شركت  .  خرداد 30 و   25تظاهرات خياباني   

آموزان و دانشـجويان كـه        دانش) 1: سه گروه شغلي را از يكديگر بازشناخت      
آموختگـان بيكـار كـه در         ها و دانش    ديپلمه) 2اند؛    هنوز وارد بازار كار نشده    

برنـد؛    سـر مـي      بـه  دورة انتقال از تحصيل به اشتغال يـا ورود بـه بـازار كـار              
هـاي اول و دوم كـه عمـدتاً دربرگيرنـدة             به باور اين قلم، گـروه     . شاغلين)3

جوانان پانزده تا سي ساله است، پاي ثابت يا هستة فعال اعتراضات خياباني             
 25اما بدون پيوسـتن گـروه سـوم يعنـي شـاغلين در تظـاهرات                . باشند  مي

توانست ابعاد عظيم توده اي  ي خرداد، اين اعتراضات خياباني نم  30خرداد و   
  .يابد

الذكر، ناصر مهاجر بدقت تركيب اجتمـاعي گـروه سـوم را              در نقل قول فوق   
توان به سه دسـته       هاي اجتماعي مورد استناد وي را مي        لايه. شود  يادآور مي 

  اساتيد، ) 2معلمين، پرستاران، و ديگر كاركنان تكنيكي؛ ) 1: تقسيم كرد
  

  
  

نگاران، نويسـندگان و ديگـر        پزشكان، هنرمندان، روزنامه  وكلا و حقوقدانان،    
) 3صـلاحيت؛   /روشنفكران عرفي اهل قلم، و مـديران يـا صـاحبين مهـارت            

با پيروي از تعريف رايت دربـارة طبقـه،         . صاحبان شغلهاي آزاد و نوكيسگان    
بـه حسـاب آورد، هرچنـد كـه         » طبقة متوسـط  «را بايد   ) 2(و  ) 1(دو گروه   

تـري از     سطح درآمد و منزلـت اجتمـاعي در مرتبـة پـائين           گروه اول بلحاظ    
  .از زمره بورژوازي كوچك و متوسط است) 3(اما گروه . گروه دوم قرار دارد

بنـدي    عليرغم تمامي ابهامات و دشواريهاي ذاتي هر نوع تلاش براي تقسيم          
هاي اجتماعي به طبقات كه طبعـاً تعريـف رايـت نيـز از آن مسـتثني                   گروه

در فهـم بهتـر نيروهـاي محركـة         » طبقـه متوسـط مـدرن      «نيست، مفهـوم  
 سـاله يعنـي     15-30اگر جوانان   . اعتراضات خياباني اخير ايران راهگشاست    

آموختگان بيكار هستة سفت يا پاي ثابـت اعتراضـات را             دانشجويان و دانش  
صـلاحيت  /دهند، طبقه متوسط مدرن بالاخص صاحبين مهـارت    تشكيل مي 

شـوند، رهبـري      ناميـده مـي   » نخبگان كشور  «كه از جانب جناحهاي قدرت    
نگـاهي بـه درجـة    . فكري ـ ايدئولوژيك اين نيروي اجتماعي را بعهده دارند 

كـانون  . كنـد   سازمان يافتگي اقشار مختلف اين طبقه موضوع را روشن مـي          

نويسندگان در داخل و خارج از كشور، كانون وكـلا و حقوقـدانان، سـازمان               
ع مجـامع پزشـكان و داروسـازان در خـارج از            نظام پزشكي در داخل و انـوا      

هـا در خـارج و داخـل كشـور،            كشور، تجمعـات گونـاگون اسـاتيد دانشـگاه        
ها   نويسان در داخل و خارج از كشور، انجمن         نگاران و وبلاگ    جمعيت روزنامه 

التحصيلان در داخل كشور از زمره نهادهـاي          و جمعيتهاي مهندسين و فارغ    
 يا متجـدد ايـن طبقـه نـه          مدرنصيغة  . آيند  مدني اين طبقه به حساب مي     

آوري   گيـري از دانـش و فـن         تنها از كارداني، تخصـص و مهـارتش در بهـره          
ايسـت كـه در       گيرد، بلكه ايـن آن طبقـه        معاصر منجمله اينترنت نشأت مي    

معناي اخص كلمه نماينده عرف و زندگي روزمره عرفي در تقابل با شـرع و               
، نظام جديد   )پزشكان(يد بهداشت عامه    فرهنگ جد . ست  هاي مذهبي   آموزه

، گـردش   )وكلا و حقوقـدانان   (، قوانين مدني و عرفي      )دانشگاهيان(آموزشي  
، آزادي خلاقيت و ابداع فكري )نويسان نگاران و وبلاگ روزنامه(آزاد اطلاعات 

نفسـه بـا دسـتگاه روحـاني و           فـي ) روشنفكران عرفي و هنرمندان   (و هنري   
  . در تعارض است(Public sphere)ي اقتدار آن در سپهر عموم

كمتر از يك دهه پس از انقلاب بهمن وقت لازم بود تا سران نظام جمهوري 
اسلامي دريابند كه ادارة سياسي، اقتصادي و فرهنگـي يـك جامعـه مـدرن             

مرور ايـام بـر نفـوذ       . ست  بدون تخصص و كارداني و به اتكاي تقوي ناشدني        
چندان افزود كه شريعتمداران حاكم و فرهنگي ـ ايدئولوژيك طبقه متوسط  

اعقابشان به تدريج آنان را به الگو و سرمشق رفتاري خـود برگزيدنـد، و بـه                 
امـروزه نيـز    . خطاب كردند » دكتر«و  » مهندس«تقليد از ايشان يكديگر را      

يك دوجين حزب سياسي در داخل و خارج از كشور براي احراز نماينـدگي              
از عاليجنـاب خاكسـتري و      . يكديگر مشغولند سياسي اين طبقه به رقابت با       

سفرايش در خارج از كشور گرفته تا حزب كـارگزاران، جبهـه سـبز اميـد و                
طلـب در داخـل، و از طرفـداران حـزب مشـروطه سـلطنتي                 احزاب اصـلاح  

داريوش همايون گرفته تا جناحهاي راست و چپ سازمان فدائيان اكثريـت            
  .كشور مبدل شوند» نخبگان«حزب كنند تا به  در خارج از كشور تلاش مي

سـتاني    دهي و رشوه    زني، رشوه   بنابراين طبقه مزبور از توانائي دادوستد، چانه      
فراواني با نظام حاكم برخوردار است، توانائي كه بـه مراتـب بـيش از طبقـة              

اگر از اوايل دهة شصت ميلادي با اتكـاي         . دقيقتر بگوئيم . بورژوا ايران است  
 درآمد نفتي بجـاي ماليـات، طبقـه بـورژوا بـه مقـام               هرچه بيشتر دولت به   

چاكري و آستانبوسي دولت تنزل يافت و شخصيت و هويت مستقل خود را             
بـرداري از   از دست داد، طبقة متوسط با پاسخگوئي به نياز دولت براي بهـره  

امـروزه نيـز طبقـه متوسـط        . مهارت و كارداني به سوگلي دولت مبدل شـد        
ايسـت كـه      ي جامعـه نيسـت، بـالعكس آن طبقـه         محرومترين گروه اجتماع  

عليرغم تعارض شيوة عرفي حياتش بـا ارزشـها و سـنن مـذهبي، و ضـمن                  
ــه   ــائي چان ــدرت سياســي بيشــترين توان ــان  محروميــت از ق ــي را در مي زن

  .نظام داراست» سهامداران كوچك«
صحبت از يك طبقه بـدون سـخن گفـتن از فرهنـگ يـا شـعور سياسـي ـ         

ــاتي ــادقيق و  طبق ــل اســت ش ن ــاچ،(ناكام ــولانتراس، 1923) 158(لوك ؛ پ
پس به سه مؤلفـة اصـلي شـعور اجتمـاعي طبقـه متوسـط               )). 159(1971

  :پردازم مي
  مخالفت با انقلاب و طرفداري از اصلاحات) الف

طبقه متوسط ايران تا پيش از وقوع انقلاب بهمـن ديـدگاه روشـني دربـارة                
هاي انقلابي    سبت به انديشه  نداشت؛ بعضاً حتي ن   » انقلاب يا اصلاح  «پرسش  

اما پس از انقلاب يكسره متقاعد شد كه بايـد بـا            . داد  تمايل مثبت نشان مي   
انديشة انقلاب ضديت ورزد و از اصلاحات بالاخص از نـوع قطـره چكـاني و                

ايـن ضـديت بظـاهر از موضـع مخالفـت بـا خشـونت و                . تدريجي دفاع كند  
خشـونت يـا كـم خشـونت در         گيرد، اما انقلابات بدون       خونريزي صورت مي  

اند، از جمله انقلاب بهمن كه با خونريزي بسيار تـوأم نبـود،               تاريخ كم نبوده  
  .حال آن كه بروز خشونتها پس از انقلاب حادث شد

اگرچه انقلاب همواره با خشونت توأم نيست امـا متضـمن دگرگـوني نظـام               
ــاعي  ــي و اجتم ــدي     سياس ــرة قطببن ــده ثم ــه قاع ــا ب ــابراين بن ــت و بن س

علت اصلي مخالفت طبقه متوسط بـا انقـلاب         . اجتماعيست) پولاريزاسيون(
داري   بندي در يـك جامعـه سـرمايه         نيز از همينجاست، چرا كه چنين قطب      

كشـد    نظير دورة انقلاب بهمن نه فقط اقتدار سلطان يا ولي فقيه را بزير مي             
بلكه بـا برآمـد انبـوه كـارگران و تهيدسـتان نظـم سـرمايه را بـه مخـاطره                     

، رعايت اعتدال در تقابل با نظـام        »گري  افراط«بنابراين اجتناب از    . افكند  مي
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گـرايش  . پرهيـز شـود   » دفع فاسد به افسد   «كند تا از      اسلامي را ايجاب مي   
غالب در ميان طبقه متوسط دستيابي به نوعي تفاهم با جناحهائي از قدرت             

بنـد    سم نـيم  به سوي نوعي سكولاري   » تحول«تدريجي يا   » تغيير«به منظور   
يا نرم است كه اگرچه با جدائي كامل دين از دولت فاصله دارد اما با رعايت                
برخي از آزاديهاي مدني و حد معيني از پلوراليزم سياسي امكان تنفس اين             

آلـرژي نسـبت بـه      . طبقه و اعمال نفوذ آن را بر قدرت سياسي فـراهم آورد           
يشـات وابسـته بـه ايـن        واژة انقلاب چندان است كه حتي راديكـالترين گرا        

طبقه، تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي يا برچيدن كل نظام را بـا واژة              
به يـك كـلام،     . كند  توصيف مي » اصلاحات ساختارشكن «كشدار و نامفهوم    

طلبـي   در محدودة اصلاح » ساختارشكني«مقبول است؛   » تحول«و  » تغيير«
خـط قرمـز    » نقلابا«اگرچه مقبول نيست، قابل تحمل است و حال آن كه           

است و سخن گفتن از آن عين طرفداري از استبداد و حتي بدتر از استبداد               
  .حاكم است

  ناسيوناليزم ايراني) ب
برخلاف دعوي رايج، طبقه متوسـط مـدرن ايـران قبـل از آن كـه خـود را                   

داند يعني به ايران نه به مثابه يك واقعيـت            گرا مي    ايران بداند، ملي   شهروند
هويـت  «به يك معنـي     . نگرد   مي فرهنگيبه عنوان يك هويت     سياسي بلكه   

شود، بديلي كه اگرچه بـا        محسوب مي » هويت اسلامي «نوعي بديل   » ايراني
پردازد، اما از دستيابي به نوعي آشتي با هويـت            هويت اسلامي به رقابت مي    

. نمايد  اسلامي در محدودة يك سكولاريسم نرم يا قطره چكاني استقبال مي          
سط همچنين خـود را وارث فرهنـگ امپراطـوري باسـتان ايـران              طبقة متو 

. داند و خواهان اعتبار بخشيدن به اقتدار ايـران در سـطح منطقـه اسـت           مي
سـالاري و   عنصر ناسيوناليزم در فرهنگ طبقه متوسط ايران قـويتر از مـردم   

  .كند مي جمهوريخواهي عمل 
  گرايش به غرب) ج

گراست، چرا كه فرهنـگ، تخصـص و         طبقه متوسط مدرن ايران عميقاً غرب     
اگرچـه  . مهارت خود را مديون آمـوزش و تعامـل فرهنگـي بـا غـرب اسـت                

 مرداد و سرنگوني حكومت دكتر مصدق غرور ملي اين طبقه را            28كودتاي  
دار ساخت، اما تجربه نظام جمهوري اسلامي هرچه بيشتر اين طبقه             جريحه

يرپذيري اين گروه اجتماعي    ميزان تأث . را به سوي نزديكي با غرب سوق داد       
دهي به افكار      در شكل  (VOA)از غرب بويژه در نقش راديوي صداي آمريكا         

شيفتگي طبقه متوسط ايران نسبت به ايالات متحـدة     . عمومي مشهود است  
شود بلكه از حس احترام       آمريكا تنها از علاقة اين طبقه به تجدد ناشي نمي         

گيرد كـه بـه گمـان آنـان بـدون            وي به امپراطوري مقتدر جهان نشأت مي      
اي از جملــه در ايــران  هــاي مهــم منطقــه توافــق وي تغييــرات و جابجــائي

  .پذير نيست امكان
برآيند اين سه مؤلفه انديشه راهبردي اعمال نفوذ بر نظام جمهوري اسلامي 
براي دستيابي به امتيازات سياسي است تا در كنار هويت اسلامي به هويت             

ن داده شـود و جمهـوري اسـلامي ضـمن احتـرام بـه       ايراني و عرفـي ميـدا     
المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر به سوي تفـاهم بـا              هاي بين   كونوانسيون

  .غرب جهتگيري كند و به رژيمي متعارف تبديل شود
 سـاله را بايـد از   15-30همان طوري كه پيشتر خاطرنشان شديم، جوانـان        
دانشـجويان  . فكيك كرد طبقه متوسط مدرن شهري به معناي اخص كلمه ت        

نـد كـه پـاي        هاي اين جوانـان     و دانش آموختگان بيكار از پرشمارترين گروه      
ثابــت اعتراضــات خيابــاني را تشــكيل داده، بيشــترين شــهدا را تقــديم آن 

در اينجا لازم است دربارة اهميت كمي و كيفي ايـن اقشـار تأمـل               . اند  كرده
  .بيشتري كنيم

 خود دربارة وزن نسـبي ايـن گـروه          16رة  ميرحسين موسوي در بيانيه شما    
دانشـجويان نـه    «: دارد  اجتماعي در ساختار جمعيتي ايران چنين اظهار مي       

اي كوچك از مردم، كـه يكـي از وسـيعترين و فعـالترين قشـرها را                   مستوره
» .در حال حاضر از هر بيست ايراني يك نفر دانشجو است          . دهند  تشكيل مي 

 درصــد 5بــه عبــارت ديگــر ) 160).(2009 دســامبر 6موســوي، يكشــنبه (
هاشمي رفسنجاني نيـز در ديـدار بـا چهـار           . جمعيت كشور دانشجو هستند   

اي   جامعه«: گويد  تشكل دانشجويي در مشهد دربارة وزن اين قشر چنين مي         
هاشمي (» .شود با فريب اداره كرد      را كه سه چهار ميليون دانشجو دارد نمي       

تحقيقـات ميـداني نيـز ايـن        ) 161).(2009 دسامبر   6رفسنجاني، يكشنبه   

كنند و بر برخي جوانب مشاركت فعال ايـن اقشـار در              ها را تأييد مي     ارزيابي
  .افكنند اعتراضات اخير پرتو مي

 تحـت عنـوان   (Daniel Egel)گـل   گزارش جواد صالح اصفهاني و دانيل اي
محروميت جوانان در ايران، وضعيت آموزش و پرورش، اشتغال و تشـكيل            «

 2007 در سـال     (Brookings)منتشره از جانب مؤسسه بروكينگز      » دهخانوا
ضمن اشاره به آمار رسمي مربوط به نرخ متوسط بيكاري ده تا يازده درصد              
در ايران، اين رقم را براي جوانان پانزده تا سي ساله دوبرابر ميزان ياد شده                

 ، ص 2007گـل،     صالح اصـفهاني و اي    (كند    يعني بيست درصد محاسبه مي    
لازم به تذكر است كه وزير تعاون دولت دهم، به تـازگي گفتـه              ) 162).(24

است كه حدود چهار ميليون نفر از نيروي فعال كشـور را بيكـاران تشـكيل                
با اين سخنان او تلويحاً تأييد كرده است كه نرخ بيكاري كشور به             . دهند  مي

قم نيـز بـا     رسيده، هرچند همين ر   )  درصد 11 تا   10و نه   ( درصد   18تقريباً  
هاي تعيين نرخ بيكاري بـه دسـت آمـده            تغييرات اساسي دولت در شاخص    

 درصـد بيكـاران ايـران را جوانـان تشـكيل      87براساس آمار رسمي،  «. است
دهند، يعني سه چهارم كساني كه بين شانزده تا سي سـال سـن دارنـد                  مي

  )163).(2010 ژانويه 13ناصر اعتمادي، (» فاقد كار هستند
گـل دورة گـذار از پايـان تحصـيلات            ارش صـالح اصـفهاني و اي      بنا بـه گـز    

التحصـيلي شـاغل    دانشگاهي تا كسب اشتغال براي كساني كه در زمان فارغ  
مطـابق  ). 25همـان گـزارش، ص      (اند، بطور متوسط سه سـال اسـت           نبوده

ــور، طــول دورة بيكــاري بــراي   جــداول و نمودارهــاي آمــاري گــزارش مزب
ايـن  . رستاني به مراتب بيش از سـه سـال اسـت          دارندگان مدرك ديپلم دبي   

بخش از جوانـان شـهري در دورة بيكـاري عمـدتاً بـا اتكـاء بـه حمايتهـاي           
اگـر در دورة قبـل از انقـلاب، تحصـيلات           . كننـد   خانوادگي امرار معاش مي   

كـرد، پـس از       التحصيلان را در قبال خطر بيكاري بيمه مـي          دانشگاهي فارغ 
هاي خصوصي نظيـر دانشـگاه آزاد و          يع دانشگاه انقلاب و بويژه با توسعه سر     

تنزل كيفيت آموزش، مدرك دانشـگاهي بـه خـودي خـود ضـامن اشـتغال            
  .آموختگان نيست دانش

نـژاد، بـا توجـه بـه          طي چهار سال دورة نخست رياست جمهـوري احمـدي         
جهش ناگهاني قيمت نفت و رشد اقتصادي، ميزان بيكاري در سطح كشـور             

اما افزايش اشتغال بيشتر به نفع مردان و بـالاخص      . تا حدودي كاهش يافت   
بواقع، نرخهاي بيكاري در ميـان زنـان        «. مردان كمتر تحصيلكرده تمام شد    

مدام ازدياد يافته است به طوريكه اين نرخ اكنون دو برابـر بيكـاري مـردان                
برند، قـادر   سر مي نيمي از زنان كه در اوان دورة بيست سالگي خود به . است

ايـن  ). 25، ص   2007گـل،     صـالح اصـفهاني و اي     (» . شغل نيستند  به يافتن 
نـد    نگران آتيه خويش    آموختگان غيرشاغلي كه دل     دسته از زنان يعني دانش    

 و 25و بعضاً در سوداي ماندن و رفتن از ايران در نوسان و ترديد، در تجمع         
 خـرداد همچـون ديگـر تظــاهرات خيابـاني پـس از آن بسـيار بودنــد و       30

ندا صالحي آقاسلطان كه به ضرب گلولة جلادي در فـرداي صـدور             . هستند
 خرداد به خاك افتـاد سـمبل        30فتواي سركوب امام در تظاهرات خياباني       

 ژوئيـه   18عـلاء،     نگـاه كنيـد بـه اسـماعيل نـوري         . (راستين اين قشـر بـود     
بنابراين ناصر مهاجر محق است و قتي كه در گـزارش خـود             ) 164).(2009

امـا او   . كنـد   اشـاره مـي   » حضور گستردة زنـان   «ات اخير به    پيرامون اعتراض 
» حضـوري گسـتردة كـارگران و تهيدسـتان          و نيـز بـي    «: افزايد  بلافاصله مي 

  )165).(43، ص 1388مهاجر، بهار (
حضــوري گســترده كــارگران و  برخــي از گرايشــان چــپ واقعيــت ايــن بــي

يـف مـا از     ند كـه مشـكل در نحـوة تعر          كنند و مدعي    تهيدستان را انكار مي   
بـزعم آنـان اگـر ايـن تعريـف نـو شـود، بسـياري از                 . اسـت » طبقه كارگر «

آوري را بايد از زمره طبقه كارگر بـه           بگيران و صاحبين تخصص و فن       حقوق
 مبنـي بـر ايـن كـه     آرشبخش نخست پرسش چهارم نشـرية    . حساب آورد 

گشـائي از همـين       احتمالاً معطوف بـه گـره     » چه نيروهايي كارگر هستند؟   «
  .ضل تئوريك استمع

در پاسخ به اين دعاوي بايد بگويم كه اگر بـا تعريـف مجـدد يـك واقعيـت                   
چـه مـا    رسـد، و آن  حضور كارگران به ناگهان در جنبش فعلي به اثبات مـي      

جنبش جوانان و طبقه متوسط مدرن شهري ناميديم، همان جنبش طبقـه            
حضور فعال  هاي اين     كارگر جديد است، در آن صورت بايد به سادگي نشانه         

. ايـن جنـبش را مشـاهده كـرد        » داري  ضد سـرمايه  «طبقه كارگر و خصلت     
  . ي اين جنبش مؤيد فرضيه مزبور نيست  مبارزاتشعارها و اشكالمطالعه 
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  .از شعارها آغاز كنيم
اش تحت    مروري بر شعارهاي مورد استناد آقاي تقي روزبه در ضميمه مقاله          

» ها   شعارهاي مردم و ديناميزم فرارونده آن      كدام پاراديم؟ نگاهي به   «عنوان  
دهد كه در ميان مطالبات تظاهركننـدگان اثـري از نـان، كـار يـا                  نشان مي 

هـاي اقتصـادي و       هرگونه درخواست ديگري نـاظر بـر كمبودهـا و نـابرابري           
پرسشي كه بيش از همه بايد توجه خود نگارنـده را           ) 166.(اجتماعي نيست 

ست كه هـيچ      ستي اين چگونه حضور كارگري    كرد اين است كه برا      جلب مي 
مهر و نشاني از مطالبات خود برجـاي نگذاشـته اسـت؟ تأمـل در خصـوص                 

  .كند شكل بروز اعتراضات نيز پرسش مزبور را تقويت مي
 فعالين چـپ    مكرردر تمام دوران هفت ماهه اين اعتراضات، عليرغم دعوت          

سـترش جنـبش    اعتصـاب عمـومي بـراي تـداوم و گ         «از كارگران مبني بـر      
بجـز  ) 167)(1388 تيرماه   1محمدرضا شالگوني، دوشنبه    (» اعتراضي مردم 

در كردستان شاهد تلاش ديگري براي تحقق بخشيدن بـه شـعار اعتصـاب              
در كردستان نيز اين كوشش به بسـته شـدن بخشـهائي از             . عمومي نبوديم 

  .بازار محدود ماند و با شكست كامل مواجه شد
ارها و نه در اشكال مبارزات و نه حتي در مناطق بروز            بنابراين اگر نه در شع    

تهـران رد و نشـاني از حضـور       ) و نه جنـوب   (اعتراضات يعني شمال و مركز      
توان يافت، چگونه بايد از حضور طبقه كـارگر           طبقه كارگر و تهيدستان نمي    

اعتراضات كنوني داد سـخن داد؟ امـا بلحـاظ          » داري  ضد سرمايه «و خصلت   
رش دائرة شمول طبقه كارگر به تمـامي اقشـار اجتمـاعي            تئوريك نيز گست  

التحصـيلان بيكـار، ايـن طبقـه را از            متخصص يا دانشجويان و فـارغ     /كاردان
  .كند معني و مفهوم ويژه خود تهي مي

طبقه كـارگر در جنـبش اخيـر بايـد از            حضور   به گمان من بجاي تأكيد بر     
كرد كه چـرا طبقـه       اين طبقه آغازيد و اين پرسش را مطرح          غيبتواقعيت  

  كارگر ايران در اعتراضات اخير غايب بود؟
پاسخ ناصر مهاجر به اين پرسش بر بخـش مهمـي از دلايـل غيبـت طبقـه                  

ها و خلوت شـدن خيابانهـا، بـا           پيمايي  فروكش راه «: افكند  كارگر روشني مي  
تودة . توانست هم كه شود     نمي. اعتصاب كارگران، كارمندان و كسبه پر نشد      

هاي خود را در گفتار و كردار نامزدهـاي رياسـت             رگران نه خواسته  عظيم كا 
راست ! هاي خياباني پيمايي يافت و نه آن را در شعارهاي راه    جمهوري باز مي  

ضعف بزرگ جنـبش اخيـر ايـن بـود كـه بـا خواسـتهاي صـنفي و                   «است،  
از كارمندان و كاسباني هم كه بـه سياسـت گـرايش            » .اقتصادي روبرو نشد  

پـارة بـزرگ ايـن دو       . نها پارة كوچكي از جريان حاكم جداسـرند       داشتند، ت 
نيرو، به ويژه كارمندان دولت اسلامي، در پيوندي تنگاتنگ با قدرت حـاكم             

هردو پارة اين دو نيروي اجتماعي اما با هزار تار پيدا و پنهان             . اند  قرار داشته 
هـايي در     يكياند، با آن بده و بستان دارند و نزد          به جمهوري اسلامي وابسته   

توجـه ميرحسـين موسـوي بـه        . اي مسـتقل لازم     ها و فاقد اراده     عين دوري 
نيازهـاي آن بـا نيازهـاي جامعـه گـره خـورده             «و اين كـه     » نيروي مياني «

هـاي فعـالتر آن    بينانه از وزن نيروي مياني و شـاخه      ، بيان دركي واقع   »است
  )168(»).نجوانان، دانشجويان، زنان و روشنفكرا(ست  در جنبش كنوني

اما بخش ديگر دليل غيبت طبقه كارگر را بايد در واقعيـت رشـد اقتصـادي              
حاصل از افزايش ناگهاني قيمـت نفـت طـي چهـار سـال نخسـت رياسـت                  

اين رشد اقتصادي تا حدودي به ازديـاد     . نژاد جستجو كرد    جمهوري احمدي 
ي موقـت   قراردادهـا . اشتغال انجاميد، اما اشتغالي از نوع قراردادي و پيماني        

كاري در ميان كارگران و       كار عامل مهمي در دامن زدن به روحيات محافظه        
  .ست عامل دودستگي فيمابين كارگران قراردادي و دائمي

چپاول درآمدهاي هنگفت نفتي توسط اليگارشـي جديـد سـپاه و بسـيج و               
 140ديگر حكام نظام از يكسوي، و افت فاحش قيمـت نفـت از هـر بشـكه            

ر از سوي ديگر نه تنها سبب توقف اين رشد اقتصادي شـده              دلا 50دلار به   
اي به كسري بودجه دولت و ديون دولت به نظـام بـانكي    سابقه بلكه ابعاد بي 

مدير كميسيون اقتصادي مجلس، غلامرضا مصباحي مقـدم،        . بخشيده است 
 هشـت ميليـارد دلار      2008-2009اخيراً اعلام كرد كه كسري بودجه سال        

) 169).(2008 نـوامبر  24ل از ابـراهيم حسـيني نصـب،       بـه نق ـ  (بوده است   
 ميليـارد دلار    48اگرچه رئيس بانك مركزي ديون پرداخت نشده بانكهـا را           

انـدركاران اقتصـادي رقـم واقعـي ايـن ديـون را             اعلام كرده، فعالان و دست    
همين منابع تصـريح    . زنند  تقريباً دو برابر رقم رسمي اعلام شده تخمين مي        

اين مطالبات در اختيار كمتر از هزار شخصيت حقيقي و       % 70«كنند كه     مي
شان به محافل قدرت نگراني از عدم         حقوقي قرار گرفته كه به دليل نزديكي      

اسـحاق،    يحيـي آل  . دهند  بازپرداخت تسهيلات دريافت شده به دل راه نمي       
 ميليـارد   200رئيس اتاق بازرگاني تهران، اخيراً گفته است كـه از مجمـوع             

اند، نيمي از آنها به واحدهاي دولتي و نيم           سهيلاتي كه بانكها پرداخته   دلار ت 
با اين حال، رئيس اتـاق      . ديگر آن به واحدهاي غيردولتي تعلق گرفته است       

بازرگاني تهران تصريح كرده است كه درصد عمدة مطالبات پرداخت نشـدة            
بانكها مربوط بـه واحـدهاي دولتـي اسـت، هرچنـد بيشـترين فشـارها بـر                  

ــي  و ــال م ــي اعم ــدهاي غيردولت ــود اح ــادي،  (» .ش ــر اعتم ــه 13ناص  ژانوي
2010)(170(  

، و كـل    )اعتمادي، همانجـا  (ديون دولت به بانكها بالغ بر يازده ميليارد دلار          
 ميليـارد دلار   31 بـه ميـزان      2008كسري بودجـه دولتـي در پايـان سـال           

بحـران  بواقـع نتـايج    ). ابراهيم حسيني نصب، همانجا   (تخمين زده مي شود     
 با تأخيري يكساله و از طريق كاهش درآمد نفتـي           2008مالي جهاني سال    

دربـارة ايـن بحـران جهـاني     (كند  تأثيرات خود را بر اقتصاد ايران آشكار مي   
چپـاولگري  ) 171).(2009 ژانويـه    -1387نگاه كنيد بـه بابـاعلي، دي مـاه          

ه ذخـاير ارزي   كننده دارد، چرا ك     حكام البته در بروز اين بحران نقش تعيين       
 به تنهائي براي پيشگيري از بحران كنوني كفايـت          2004-2008چهارسالة  

  .كرد مي
اقتصاد ايران امروز در معـرض بحـران نقـدينگي بانكهاسـت كـه بـه دليـل                  
انباشت ديون دولتي و ديون خصوصـي پرداخـت نشـده بانكهـا، آنهـا را در                 

صــنايع بــراي نمونــه رقــم بــدهي . معــرض ورشكســتگي قــرار داده اســت
. سازان هزار ميليارد تومـان بـرآورد شـده اسـت     خودروسازي تهران به قطعه   

باتوجه به ناتواني بانكها در اخذ مطالبات معوقه، آنان قـادر بـه واگـذاري يـا            
پرداخت اعتبارات مصوبه دولت نيز نيستند و ايـن امـر خطـر ورشكسـتگي               

د نهاونديان  محم. واحدهاي توليدي و تجاري را به شدت افزايش داده است         
 درصـد كـل     50رئيس اتاق بازرگـاني ايـران پيشـتر هشـدار داده بـود كـه                

 درصـد باقيمانـده   50اند و  واحدهاي توليدي ايران ورشكسته و تعطيل شده   
اين به معنـاي افـزايش سـريع        . كنند   درصد ظرفيت خود كار مي     30تنها با   

ار كابينه دهم در    به باور اين قلم، يكي از دلايل اصر       . نرخ بيكاري خواهد بود   
ها افزايش نقدينگي بخش دولتي بـه منظـور           تصويب لايحه مربوط به رايانه    

. تقليل كسري بودجه دولت و پرداخت بخشـي از ديـون آن بـه بانكهاسـت               
ابعاد عظيم ديون بانكي، مسئله طرح خريد ديون را به طور جدي به ميـان               

وابسـته بـه بسـيج      اكنون نيز مؤسسات مالي و اقتصـادي          از هم . آورده است 
مستضعفان و سپاه پاسـداران بـا پشـتيباني از طـرح خريـد ديـون بانكهـا،                  
آمادگي خود را براي به تملك درآوردن سيستم بانكي و مالي كشـور اعـلام               

  .اند داشته
بحران نقدينگي و ورشكستگي صنايع زمينة اقتصادي مهمي بـراي افـزايش        

ايـن  . باشد  نژاد مي   احمدياعتصابات كارگري در دورة دوم رياست جمهوري        
تواند پارامترهاي اصلي جنبش اعتراضي را بـه نحـو فاحشـي تغييـر                امر مي 

  .دهد و دائرة اعتراض را از خيابان به كارخانه بكشاند
   خودانگيختگي يا سازمان يافتگي؟-9

آيــا بــروز اعتراضــات در واكــنش بــه تقلبــات گســترده انتخابــاتي خصــلتي 
يـا بلحـاظ    » ابژكتيـو «ن يافته؟ انتظار پاسـخي      خودانگيخته داشت يا سازما   

.  به اين پرسش امـروزه نابجاسـت       تاريخيو از منظري    » طرفانه  بي «سياسي
فاتحين انتخابات دهم از همان فرداي روز انتخابات با دسـتگيري مصـطفي             

اتـاق هـدايت و حمايـت       «زاده به عنـوان مسـئولين         زاده و محسن امين     تاج
را در ايـن    ) 174(»انقلابهاي رنگي آمريكـائي   «رد پاي   ) 172(»طلبان  آشوب

دربارة » اعتراف«سازي و گرفتن      متعاقباً نيز در پروژه تواب    . اعتراضات ديدند 
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طــي نمايشــهاي تلويزيــوني، (!) »هــاي مــاكس وبــر غلــط بــودن انديشــه«
» رهبران خـارجي  «فتنه را در داخل ايران معرفي كردند و غياباً          » مجريان«

  .مريكا را محاكمه كردندسي و آ بي بالاخص بي
ــه  ــن گزاف ــه اي ــنش ب ــوئي در واك ــلت    گ ــر خص ــالفين ب ــه، مخ ــاي ابلهان ه

تظاهراتهاي خياباني تأكيد ورزيدند و بعضاً از فقدان رهبري         » خودانگيخته«
به باور من، اما، هم تأكيـد يكجانبـه       . سخن گفتند » فقدان رهبري واحد  «يا  

قليـل ايـن اعتراضـات بـه        بر خودانگيختگي اعتراضات ناصحيح است و هم ت       
از ديدگاه ما، اعتراضات كنوني از ابتـدا        . يك حركت پيشاپيش سازمان يافته    

از يك رهبري، حد معيني از سازمان يافتگي، نقشه و تدارك قبلي برخوردار   
اي و حضـور گسـترده مردمـي از حـد انتظـار               بوده است، اما استقبال تـوده     

  .حضور آنان شدرهبران بمراتب فراتر رفت و مايه تداوم 
دانم يادآور شوم كه تلاش بـراي   قبل از تشريح بيشتر نقطه نظراتم، لازم مي     
» رهبـري كشـورهاي خـارجي     «رد يا اثبات تز رسمي ولي فقيـه مبنـي بـر             

بلحاظ نظري فاقد موضوعيت است، زيرا نفس اين دعـوي نشـان از آن دارد               
در سياسـت  كه رهبري از اذعان به واقعيت تولد يـك مركـز جديـد قـدرت             

ــان امتنــاع مــي  ــران يعنــي خياب ورزد و حــال آن كــه پيشــفرض بحــث   اي
  .حضور قدرت خيابان است» رهبري«يا » خودانگيختگي«

اعتراضـات  » خـودانگيختگي «نخست از اين موضوع آغاز كنيم كه چـرا تـز            
خياباني ناصحيح است؟ در نوشتار حاضر نشان دادم كـه انتخابـات دهـم از               

د چرا كه گارد قديمي نظـام بدرسـتي در          ش  تدارك مي فرداي انتخابات نهم    
ديـد كـه     نژاد و كابينه نهم عروج اليگارشي جديـدي را مـي           پيروزي احمدي 

مداخله حزب پادگاني در انتخابات دهم . ابيدت پلوراليزم دروني نظام را برنمي  
نيز پيشاپيش بر همگان محرز بود، هرچند كه در چنـد و چـون ابعـاد آن و         

ــد وجــود داشــت نيــز ميــزان ح ــه اي تردي . مايــت رهبــر از چنــين مداخل
اد و عدم واكـنش  نژ هاي تلويزيوني قبل از انتخابات، اظهارات احمدي   مناظره

پـس  . رهبري به حملات آشـكار وي، ايـن ترديـدها را نيـز مرتفـع سـاخت                
از عاليجنـاب خاكسـتري     : را ديدنـد  » ها فشان هاي آتش آتش   شعله«همگان  

هنورد همسر ميرحسين موسوي و هيچيـك از دسـت          گرفته تا خانم زهرا ر    
  .ده نشدز اندركاران نظام از بروز اعتراضات خياباني غافلگير و شگفت

اي نيرومنـدي همچـون   ه به اهرم) 174(»كودتاي مخملين«اگرچه مجريان  
ا و پلـيس يونيفـورم پـوش مجهـز       ه  حزب پادگاني، كهريزك، لباس شخصي    

اي و   از يك تشكيلات نسبتاً گسترده شـبكه      بودند، اما مغلوبين انتخابات نيز      
ذكر نام تمـامي ايـن      . نفوذ در انواع گوناگون نهادهاي مدني برخوردار بودند       

وان گفـت   ت  نهادهاي آشكار و پنهان در اينجا مقدور نيست، اما همينقدر مي          
هاي وابسـته بـه رفسـنجاني و حـزب كـارگزاران، حـزب               كه علاوه بر شبكه   

نقلاب اسلامي، جبهه مشاركت، ادوار وحدت، دفتـر        اعتماد ملي، مجاهدين ا   
 اسـلامي،   هـاي   تحكيم وحدت و مجمع نماينـدگان ادوار مجلـس و انجمـن           

نهادهاي وابسته به روحانيت نيز همچون مجمع روحانيون مبارز، بخشـي از            
جامعه روحانيت مبارز، و مدرسين حوزه علميه قم، تعـداد قابـل تـوجهي از               

دسـتغيب، صـانعي، صـدوقي، جـوادي آملـي و           آيات عظام نظير منتظـري،      
  .طبسي نيز در اين اعتراضات به نحوي از انحاء درگير بودند

از آنجاست كه با اين واقعيت شاخص       » خودانگيختگي«نادرستي تز   
خوانائي ندارد كه اعتراضات خياباني در تداوم جنگ قدرت جناحها          

ار نظـام   به منصه ظهور رسيد و منشأ پيدايش آن را بايد در سـاخت            
ــرد ــا » انقــلاب كــاخي«ســرآغاز اعتــراض يــك . جســتجو ك ــود كــه ب ب

خودانگيختگي يـك انقـلاب واقعـي آن طـور كـه فردريـك انگلـس تأكيـد                  
انقلابات همواره و همه جا نتيجـه ضـروري     «: ورزد تفاوت فاحشي داشت     مي

اند كه كاملاً از اراده و هدايت احزاب و تمامي طبقات مسـتقل        شرايطي بوده 
اگرچـه  ) 175).(11-12، صـص    1970بـه نقـل از هانـا آرنـت،          (» .نـد ا  بوده

اي بـود،     ترديد يك نافرماني توده     اي نبود، اما بي     اعتراضات اخير انقلاب توده   
هاي شبانه دختران و پسران جوان در         نافرماني كه با شور و شعف و پايكوبي       

يدي از  محلات شمال و مركز تهران در دورة انتخابات آغاز شد و پس از نوم             
پـدران، مـادران و     . نتايج اعلام شده انتخاباتي به انفجار خشم آنان انجاميـد         

هاي همين جوانان بودنـد كـه در همبسـتگي بـا آنـان و در سـوگ                    خانواده
 خرداد در ميدان    30 و   25شان خشمناك و عزادار در        عزيزان از دست رفته   

اي   نافرماني تـوده  ابعاد  . حاضر شدند و اقتدار ولي فقيه را به چالش كشيدند         

كه بمراتب از محدودة انتظارات رهبران انقلاب كاخي فراتر رفته بـود، آنـان            
  .را همزمان اميدوار و نگران ساخت

اميدوار، چرا كه تولد اين قدرت جديد آنان را براي پاي سفت كردن بر سـر                
نگران، زيرا كه اين    . هاي رهبر توانا ساخت     هايشان در برابر زورگوئي     خواسته

توانسـت بـه نيـروي        قدرت جديد كه با نافرماني مدني آغاز كـرده بـود مـي            
سوم نوظهور، معادلـة     حضور خيابان، اين قدرت   . براندازي مبدل شـود   

اي سه مجهـولي   دومجهولي فاتحين و مغلوبين انتخابات را به معادله   
تبديل كرده بود كه در آن رهبران انقلاب كاخي در عين ايسـتادگي      

هـاي    بايـد از خـروج خيابـان از محـدوده            رهبر، مي  در برابر فشار  
  .ش جلوگيري بعمل آورند جمهوري اسلامي و قانون اساسي

» زنـي در بـالا      چانـه «رهبران انقـلاب كـاخي اگرچـه خـود را متخصصـين             
پنداشتند، امـا در عمـل خـود را در مـوقعيتي يافتنـد كـه راديكـالترين                  مي

. دادنـد  وعـدة آن را نمـي    » نفشـار از پـايي    «طلـب مـدافع       نمايندگان اصلاح 
اعتراضات خياباني هفت ماهة اخير نزديكترين تجربه به آن جنبشـي اسـت             

 از آن به عنوان رفولسيون (Timothy Garton Ash)كه تيموتي گارتون اَش 
(Refolution)  اصـقلابي «اين اصطلاح كه در فارسي بـه جنـبش          .  نام برد «

و رفـرم   ) رولوسـيون (ب  ترجمه شده است حاصل تركيب دو اصطلاح انقـلا        
  .است) اصلاح(

نخســتين بــار از ايــن اصــطلاح در توصــيف جنبشــهاي ) 176)(1990(اَش 
 1989اجتماعي در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي پيشين در سـال             

 در ايـران، آن     1388اي تابستان     وي با مشاهده تظاهرات توده    . استفاده كرد 
شـايد گمـراه كننـده      » ت دموكراسي ساع«اصطلاح  «:  ناميد اصقلابيرا نيز   
اي نزديك بسوي يك دمكراسـي ليبـرال از نـوع غـرب           ايران در آينده  . باشد

همان طور كه افغانستان و عراق نيـز بـدان سـوي نخواهنـد              . (نخواهد رفت 
پذير است تركيبي از اصـلاح و انقـلاب اسـت ـ      چه هنوز امكان اما آن). رفت
ناميدم ـ امري كه منجر به تقويت  ) ياصقلاب(» رفولسيون«چه را كه من  آن

عناصر جمهوريخواهانه قانون اساسي در نظام سياسي متناقض و منحصر به           
در . فرد جمهوري اسلامي گردد و عناصر انقلابي اسلامي آن را تضعيف كند           

اي بـا قـرار دادن اتوريتـه          االله خامنـه    آيت. دهد  حال حاضر عكس آن رخ مي     
اه پاسداران انقلاب اسلامي، وزنه را به سوي        نژاد و سپ    خود در پشت احمدي   

انقـلاب مـذاكره    «بهترين ثمرة يـك     . عناصر انقلابي اسلامي چرخانده است    
جمهـوري  : در ايران يك تغيير جدي وزنه در جهت ديگر خواهد بـود  » شده

ــلامي  ــتر و اس ــر  بيش ــي كمت ــارتون اَش،  (» .گرائ ــوتي گ ــپتامبر 23تيم  س
2009).(177(  

از يـك جنـبش اصـقلابي در ايـران          » انقلابهـاي رنگـي   «انتظار تئوريسـين    
از نظر او چنين امري در ايران حالا        . نيست» دمكراسي ليبرال از نوع غرب    «

انتظار وي از يك جنـبش اصـقلابي در ايـران امـروزه در              . حالاها بعيد است  
: طلبــان حكـومتي آرزومنـد آننــد   ايسـت كــه همـة اصـلاح    همـان محـدوده  

سـلاميگري كمتـر در محـدودة نظـام جمهـوري           گرائي بيشـتر و ا      جمهوري
مشكل اصلي آن است كه امروز عكس آن در حال رخ دادن است و            . اسلامي

آيـا  . اي عامل اصلي پايداري در مقابل چنين رونديسـت          نافرماني مدني توده  
اين نافرماني مدني در محدوده جنبش اصقلابي بـاقي خواهـد مانـد يـا بـه                 

اين آن پرسشي است كه تنها آينده جـواب         فروپاشي نظام خواهد انجاميد؟     
  .قطعي آن را روشن خواهد كرد

  
   موج سبز و راه سبز اميد-10
» سـبز «ما در راهي كه خداونـد پـيش رويمـان قـرار داده اسـت از نمـاد                   «

ايم تا پرچم دلبستگي نسبت به اسلامي باشد كـه اهـل بيـت                استفاده كرده 
ت خرد، اهل بيت محبت، اهل بيت اند؛ اهل بي    آموزگاران آن بوده  ) ع(پيامبر  
  )178).(2009 سپتامبر 5، 11موسوي، بيانيه شمارة (» .نورانيت

انديشـة  . سـت   در نظـام اسـلامي    » انقلاب كاخي «موج سبز پلاتفرم رهبران     
نژاد و حزب پادگاني پشـتيبان اوسـت و           اصلي اين پلاتفرم مبارزه با احمدي     

بيـر كروبـي، پاسـداري از       هدفش حفظ موقعيت گارد قديمي نظام يا بـه تع         
) 179(،»هاي نظام جمهوري اسلامي با قرائت امام خمينـي          اهداف و آرمان  «

؛ )180(1388 تيـر    9كروبـي،   (قـرار دارد    » اسـلام تحجرگـرا   «كه در مقابل    
دولتـي سـاختن روحانيـت ايـن        «و بـا    )) 181(2009 سـپتامبر    5موسوي،  

  ).موسوي، همانجا! (مخالف» شجره هزارساله
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 بـه   رجعـت گويـد امـا هـدفش          سخن مـي   تغييرموج سبز اگرچه از     از اينرو   
افزون بـر مخالفـت بـا نتـايج         . جمهوري اسلامي پيش از انتخابات نهم است      

تـوان در     نژاد، مباني آغازين موج سبز را مـي         انتخابات دهم و كابينه احمدي    
  :دو نكته خلاصه كرد

  

  
  

 نه يـك كلمـه      دفاع از نظام جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم        ) الف
  زياد

يادآوري اين عبارت مشهور خميني از جانب ميرحسين موسوي در گفتگـو            
جمهـوري  « در واكنش به شعار برخي از تظاهركنندگان مبني بر قلم نيوز با  

: اسـت » نظام جمهوري اسلامي بـا قرائـت خمينـي      «، جوهر دفاع از     »ايراني
فراتـر از قـانون     شعارهايي مورد حمايت راه سبز ميليوني مردم اسـت كـه            «

خواسته مردم دفـاع از جمهوريـت نظـام در          . اساسي جمهوري اسلامي نرود   
كنار اسلاميت آن است و شعار جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نـه يـك                

  )182(».كلمه زياد در بيان اين جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردي دارد
لين موج سبز بـه     اگرچه ولايت مطلقه فقيه از جانب منتظري و برخي از فعا          

اما ايدة ولايت فقيه هرگز از سوي رهبران مـوج سـبز و             . چالش كشيده شد  
. شخص منتظري تـا آخـرين لحظـة حيـاتش مـورد پرسـش قـرار نگرفـت                 

در محـدودة   » اي قاتل اسـت، ولايـتش باطـل اسـت           خامنه«ترديد شعار     بي
گيـرد   اي قـرار مـي   فتواي منتظري مبني بر جائر بودن ولايت شخص خامنه    

اما با اصل ولايت فقيه در تعارض نيست، چرا كه همان طوري كه منتظـري         
دارد، تشخيص جائر بودن ولايت       در پاسخ به پرسش محسن كديور ابراز مي       

خواص جامعه يعني عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و           «باز بر عهدة    
ط بـر   مشـرو ... باشد  انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مي        

اين كـه از هرگونـه نفـوذ حاكميـت و ملاحظـات خطـي و سياسـي آزاد و                    
  )183(».مستقل باشند

تدبير قانون اساسي جمهوري اسلامي براي بازبيني نقش و عملكرد رهبري،           
االله سـيدعلي     تشكيل مجلس خبرگان است؛ همان تدبيري كه از جانب آيت         

طع رهبـري و    امـا بـه دليـل نفـوذ قـا         ) 184(محمد دستغيب پيشنهاد شـد    
معهذا تصور تعويض ولي فقيه . روحانيت دولتي در اين مجلس بر زمين ماند      

در صـورت فقـدان     » شورائي از فقها  «و يا تشكيل    » عادل«جائر با ولي فقيه     
ولي فقيه واجدالشرايط، يا تدابير ديگري كه به ولـي فقيـه نقشـي در وراي                

ن كـه نقـش محـوري       آ  سياست و نه لزوماً در مركز سياست واگذار كند بـي          
دار سازد بـه عنـوان     روحانيت شيعه كثيرالمرجع را در ساختار قدرت خدشه       

  .ها تحت شرايط بحراني غيرقابل مهار كاملاً قابل تصور است يكي از گزينه
احترام به چارچوب قانون اساسي جمهـوري اسـلامي و تـلاش            ) ب

  آن» مغفوله«يا » معطل مانده«براي فعليت بخشيدن به مواد 
ين اصل نيز بدفعات از جانب موسوي مورد تأكيد واقع شده است، چرا كـه               ا

ساز دارد وگرنه وارد يك      اجماعي در مورد چنين چارچوبي جنبه سرنوشت      «
قانون اساسـي در خـود      «: يا آن كه  ) 185(».دوران هرج و مرج خواهيم شد     

 ظرفيتهايي دارد كه اگر عملياتي شود حتي گرايشهاي ساختارشكنانه را هم          
اگر از چارچوب قانون اساسي خارج شـويم جامعـه بـا يـك       . كند  متقاعد مي 

رو خواهـد شـد كـه جمـع كـردن آن غيرقابـل                گسيخته روبـه    آنارشي لجام 
به عبارت ديگر براي آن كه جنبش اعتراضي        ) 186(».بيني خواهد بود    پيش

ت بي  شاه. به آنارشي نيانجامد بايد در محدودة قانون اساسي نظام باقي بماند          
هاي موسوي، بدون استثناء، حفظ نظام و قانون اساسـي آن از              تمامي بيانيه 

  .يكسوي و اجتناب از هرج و مرج از سوي ديگر است
اين مباني آغازين از منافع بلوك سنتي قدرت در نظـام جمهـوري اسـلامي           

اما جنبش ابطال انتخابات و تجديد انتخابات بـا كشـيده           . كرد  جانبداري مي 

توانست در محدودة منافع بلوك سـنتي قـدرت بـاقي             نها نمي شدن به خيابا  
بماند و مطالبات نيروهاي محركة اصلي اين جنبش يعني جوانـان و طبقـه              

واسـطة ايـن امـر        يكـي از نتـايج بـي      . متوسط مدرن شهري را ناديده انگارد     
هاي موسوي و جانشين شدن       در بيانيه » مستضعفان«ناپديد شدن اصطلاح    

  .رانيت بودآن با ايران و اي
بيانيه شماره نُه موسوي كه پـس از اعـلام تأييـد نتـايج انتخابـات رياسـت                  

همة «. جمهوري توسط شوراي نگهبان، انتشار يافت، شاهد اين چرخش بود 
ما به چهره رحماني اسلام رو كرديم و در اين رويكرد ميراث تمـدني ايـران                

د شـعار ايـران،     عزيز و بزرگ را تجديد شده ديديم، تا آنجـا كـه در مسـاج              
ود سـر  ش ـ را با طنيني كه هنوز در تكبيرهاي شبانة شما شـنيده مـي      ! ايران

داديم و كسي احساس نكرد كه ايران جداي از انقلاب و يا جـداي از اسـلام    
ــي و تعصــب و     ــر و كهنگ ــلاب از تحج ــران و انق ــلام و اي ــه اس ــت، بلك اس

در كنـار   در اين بيانيه ضـمن آن كـه ايـران           ) 187(».گري جداست  خارجي
 و برابري عموم    حاكميت مردم رد، حقوق شهروندي نه از      گي  اسلام قرار مي  

اسلامي «شود،    نتيجه مي حاكميت اسلام   شهروندان در برابر قانون، بلكه از       
كه شوينده هر نـوع نـابرابري در مقابـل قـانون و پرچمـدار تكـريم حقـوق                   

  )188(».شهروندي است
راه «ت دهم، مـوج سـبز بـه تشـكيلات           متعاقب قانونيت يافتن نتايج انتخابا    

گذاري اين تشكيلات جديـد، بنـا بـه           تأسيس و نام  . تحول يافت » سبز اميد 
اظهارات عليرضا بهشتي مشاور ميرحسين موسوي، بـا مسـئوليت موسـوي            

هـاي    پيش از اعلام اين تشكيلات اخباري دربارة رايزني       ) 189.(بانجام رسيد 
احتمالي حزب جمهوري اسلامي به     موسوي، كروبي و خاتمي دربارة احياي       

همچنين اين حدس نيز مطـرح بـود كـه گـروه     ) 190.(بيرون درز كرده بود 
هاي پيش از برگـزاري انتخابـات بـا هميـاري             كه در ماه  » توحيد و توسعه  «

» توحيـد و توسـعه    «گروهي از همفكران موسوي ايجاد شده بود بـه حـزب            
را انتخـاب   » راه سبز اميـد   «آخر، موسوي گزينه      اما دست ) 191.(تحول يابد 

كرد كه به گمان من بازتاب چـرخش موسـوي بـه سـوي تعامـل بـا طبقـه         
ش   متوسط جديد شهري و نتيجتاً افزايش وزن ايرانيت در پلاتفرم سياسـي           

» راه سـبز اميـد  «توضيح موسوي در بيانيه يازدهم دربارة وجه تسـميه        . بود
طلع فصل حاضر بـه     اگر همان طوري كه در م     . روشنگر اين سمتگيري است   

دلبستگي نسبت به اسلام و اهـل       «پرچم  » سبز«نقل از موسوي ياد كرديم      
را سرمايه  » اميد«و ما   «نشانة ايرانيت است،    » اميد«،  »است) ع(بيت پيامبر   

مان باشد؛ اميدي كه اين ملـت را          ايم تا حاكي از هويت ايراني       خود قرار داده  
ترين روزهاي اين     حيات او را در تلخ    هاي سخت تاريخ عبور داده و         از گردونه 

  )192(».سرزمين تداوم بخشيده است؛ راه سبز اميد
دربـارة مبـاني ايـن      » راه سبز اميـد   «عليرضا بهشتي نيز در تشريح جزئيات       

هر كسـي كـه بـه هويـت ايرانـي ـ       «: دارد تشكيلات جديد چنين اظهار مي
ي كـه مسـأله     اسلامي به عنوان يك سرمايه نگاه كند و يا ايـن كـه هركس ـ             

اي كه متجلي خواسـت مـردم مـا بـوده        انقلاب ايران را به عنوان يك حادثه      
باور دارد و يا تعهد و پايبنـدي بـه قـانون اساسـي را بـه عنـوان يـك مبنـا                 

» راه سبز اميد  «بنابراين  ) 193(».واند وارد اين تشكيلات شود    ت  پذيرد مي  مي
  :بر سه محور استوار است

 هويت ايراني ـ اسلامي )1
 أييد انقلاب اسلاميت )2
  تعهد و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي) 3

موسوم اسـت در محـدودة      » جنبش سبز «چه امروزه به      از اينرو آن  
گنجد و نزديكترين قرابت را بـا جريـان ملـي ـ      انقلاب اسلامي مي

 اين حركت را نوعي رجعت به دورة پيش از اشغال سفارت      .ها دارد   مذهبي
ستين مرحلة انقلاب اسـلامي بايـد دانسـت كـه در آن كابينـه               آمريكا يا نخ  

. داد  موقت بازرگان تحت اقتدار تئوكراتها به حيات پرتناقض خود ادامه مـي           
در اين هنگام اين حيات پرتنـاقض از سـوي روحانيـت حـاكم مرحلـة اول                 

شد و هنوز از استقرار نظام ولايت فقيـه فاصـله           انقلاب اسلامي محسوب مي   
ز پس از گذشت سي سال، طرفداران راه امام خمينـي بـه ايـن               امرو. داشت

بـا  » تـاكتيكي «شان ائتلافي     چه را ديروز امام     اند كه آن    نتيجه رهنمون شده  
تلقي كننـد تـا شـايد       » استراتژيك«پنداشت بايد ائتلافي      طبقه متوسط مي  
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 بـديلي در    نظام اسلامي با چهرة رحمـاني يـا انسـاني         بتوانند با ارائه الگوي     
  . ارائه دهندخشن و پادگاني نظام اسلاميابل الگوي مق

نـژاد، هـر دو در        احمـدي » راه سـياه  «موسـوي و هـم      » راه سبز اميـد   «هم  
گيرند، با اين تفاوت كه نگاه اولي معطـوف        چارچوب انقلاب اسلامي قرار مي    

به گذشته يا مرحلة نخست انقلاب اسلامي است، حال آن كه نگاه دومي بـا               
ني انقلاب اسلامي كه سبب سـرخوردگي پيـروان آن بـوده            نقد مسير تاكنو  

» گـارد قـديمي  «خواهان ورود به مرحلة سوم اين انقلاب از طريـق تصـفيه      
نكته قابل تأمل آن كه هيچكدام از آنها خود را وارث دومـين مرحلـة               . است

انقلاب كه با اشـغال سـفارت آمريكـا توسـط دانشـجويان پيـرو خـط امـام                   
ايـن دوران در عـين حـال دوران شـوريدگي و            . اندد  گردد، نمي   مشخص مي 

امـروز البتـه از چنـين    . پيروان سينه چـاك امـام بـود       » آليسم انقلابي   ايده«
آليسمي در هيچيك از جناحهاي جمهوري اسـلامي اثـري            شوريدگي و ايده  

شناسند و واقف بـه مظنـه    را مي» زر و زور  «همگان قدر   . بجاي نمانده است  
  .ند ملليال نوسانات سياست بين

نژاد، اسفنديار رحيم مشـائي از        سبب نيست اگر مشاور مخصوص احمدي       بي
نـژاد شخصـاً بارهـا از         گويـد و احمـدي      دوستي با مردم اسرائيل سـخن مـي       

نكتـه  . مخالفت خود با اشغال سفارت آمريكـا در گذشـته يـاد كـرده اسـت               
 را» لانـه جاسوسـي   «ظريفتر آن كه دانشجويان پيرو خط امـام كـه ديـروز             

آمدند، امروز در     بحساب مي » قهرمانان انقلاب اسلامي  «اشغال كرده بودند و     
ميرحسـين موسـوي    . شـوند   سـازي ظـاهر مـي       نمايشهاي تلويزيـوني تـواب    

اين افتخار نيست كه چند معاون      «: بدرستي بر اين نكته انگشت نهاده است      
وير رئيس جمهور و وزير و افرادي كه لانه جاسوسي را گرفتند و زماني تصـا             

داديم و راجع بـه آنـان بحـث     ها با سربلندي نشان مي      آنان را جلوي دوربين   
كرديم و نماد ايستادگي ما در مقابل قدرتهاي بزرگ بودند، ايـن چنـين                مي

جمعـي محاكمـه      جمعي را در يك دادگاهي با ايـن شـكل و قيافـه، دسـته              
  )194).(2009 اوت 5 -1388 مرداد 14موسوي، چهارشنبه (» .كنيم
و جناح خواهان تبديل شدن به طرف مذاكره با ايالات متحـدة آمريكـا              هرد

. آورند اي در جنگ قدرت با يكديگر به شمار مي هستند و اين امتياز را حربه  
. نــد هــردو جنــاح نيــز مــدعي ارزشــها، ســنن و ميــراث جمهــوري اســلامي

خيـزد كـه بـا كشـيده شـدن بـه عرصـة                خصومتشان نيز از رقابتشان برمي    
ه نمايش انشعابي تمام عيار فيمـابين دو پـارة جمهـوري اسـلامي              خياباني ب 

تبديل شده است كه هريك براي تصاحب شعائر و سنني كه بـا نظـام گـره                 
تكبير گفتن بر سر بامها، برگزاري دعاي كميل و    : ورزد  خورده است عناد مي   

 آبان و   13، روز قدس، روز     »شهداي هفت تير  «نماز جمعه، برگزاري مراسم     
پيمـايي بـراي      بالعكس، آنجا كه اعتراضات خياباني بـه تـدارك راه         ! رالي آخ 

هـاي    پيمـايي    هزار تن در راه    50 تير برخاست، و بيش از       18دهمين سالروز   
لياقـت،    دولـت بـي   «پراكنده و تجمعات اعتراضي اين روز با شعارهايي چون          

ن، اي حيـا ك ـ     اي، خامنـه    استعفا، استعفا، مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنـه        
به ميدان آمدند،   ) 195(»سلطنت را رها كن؛ زنداني سياسي آزاد بايد گردد        

در سـالروز   ) 196.(از پشتيباني موسوي، كروبي و خاتمي برخـوردار نشـدند         
» موج سبز «اي نيز      و سالروز قتلهاي زنجيره    1367كشتارهاي شهريور سال    

  .دموج سبز بعنوان موج سيدي اسم شب خاص خود را دار! ناپديد شد
: گويـد   موسوي دربارة تكبيرگوئي به عنوان رمز شب موج سـبز چنـين مـي             

دشمن خارجي با همراهي ياران جاهل و طماع خود در داخل بر آن است              «
كه مطالبات اين حركت عظيم خودجوش را به خوارج بيرون از نظام نسبت             

هـاي سـرنيزه    اكبرهـاي از دل برآمـده شـما را چـون قـرآن           دهد و حتي االله   
تناقضـات  ) 197).(1388 تيـر    4،  8موسوي، بيانيـه شـماره      (» .ي كند معرف

نهضت خياباني از نفوذ اين رهبري در ميان جوانان و طبقه متوسـط مـدرن          
خيزد، اين تناقض و دوپهلوئي را در هر دو سوي معادله رهبري              شهري برمي 

ــي ــبش م ــرد  و جن ــاهده ك ــوان مش ــه ـ دانشــجوها و    . ت در يكســوي طلب
 ـ دكترها، و در سوي ديگر سكولارهاي تكبيرگو گرد آمـده   ها الاسلام حجت

  !به زير پرچم سبز سيدي موسوي
نوشت كـه     به نقل از هگل مي    هيجدهم برومر بناپارت    ماركس در مقدمه    

شود، يكبار به صورت تراژيـك و بـار دوم بـه صـورت                تاريخ دوباره تكرار مي   
 مدام و همزمان تراژدي     تاريخ سي ساله اخير ايران، اما، تاريخ تكرار       . كمدي

كافيست موقعيت متناقض آن سكولاري را در نظر آوريد كه          . و كمدي است  
كند، دعاي كميل     كشد، نماز جمعه برگزار مي      شده، شبانه تكبير مي   » سبز«

. شـود  خورد و بازداشت مـي  خواند، و بابت آن سيلي، مشت و لگد هم مي  مي
مزمان نگريست و نخنديـد؟ تـو       آور را ديد و ه      توان اين صحنه تعجب     آيا مي 

نظيـر   التقاطي بي. اي برخوردار نيست گوئي هيچكس از هويت و چهرة يگانه   
ديزي، پيتزا و خروس سرخ كـرده در        : شود  كه فقط بر سر سفرة ما پيدا مي       

شراب همه باهم، همچون شخصيتي چندپاره و چندگانه كه به اسكيزوفرني           
: د سكولارهائي كه بروشني بگوينـد     در اين جنون عمومي، نادرن    . زند  تنه مي 

سكولاريستها از جنبش اسلاميستها نيستند و ضروري است        . صريح بگويم «
اگر ايـن كـار در داخـل كشـور هنـوز       . كه از قاطي شدن با آنها پرهيز كنند       

ممكن نيست، اگر مطرح كردن خواستاري سكولاريسم هنوز مشكل اسـت،           
بـاور كنيـد كـه    . صل اوليه اسـت وظيفة ما در خارج كشور پافشاري بر اين ا     

» !شـود  جدائي مذهب از حكومت با جدائي سكولارها از اسلاميستها آغاز مي    
  )198).(2009 اوت 15 ـ 1388 مرداد 23علا، جمعه  اسماعيل نوري(

جدائي مذهب از حكومت منوطست به      : بر اين عبارات زرين فقط بايد افزود      
زرنـگ بـازي يعنـي      . ولارهانـزد سـك   » زرنگ بازي «ورزي از     جدائي سياست 

پلتيك زدن سكولار به اسلاميست، بدين معنا كه وي در قالـب اسلاميسـت             
گردد تا بزعم خـود بتوانـد از          مي» سبز«شود و     رود، همرنگ جماعت مي     مي

ورز  به زبان نيمه تاريخي ـ نيمه شاعرانه سياسـت  ! كند قلعه را فتح » درون«
يابـد تـا كـه وارد آن           سيستم مـي   نيروي عرفي منفذي در درون    «: اين كاره 

شود و از ولايت نيرو بركند، به درون آن بلغزد تا كه از حصار آن نيرومندتر                
 ژوئيــه 27 ـ   1388 مــرداد 5بهــزاد كريمــي، دوشــنبه (» !بيــرون بجهــد

2009).(199(  
» گرايانـه   وسواسهاي آرمان «بازي و پلتيك زدن مستلزم فارغ شدن از           زرنگ
اي رسيدن به حق شهروندي شكل گرفته اسـت و          اين جنبش كه بر   «: است

كنـد بكلـي از آن        آرمان خود را در همان زندگي موجود خـود تعريـف مـي            
حتي اگر نمـاز    ! گرايانه جنبشهاي آرمان خواهانه رها است       وسواسهاي آرمان 

تواند منزلگهي براي اعلام وجود و ابراز اعتراض باشد، شـركت در              جمعه مي 
و يا يكبار كاملاً مجاز است و اقامة ناشـيانه نمـاز از             آن حتي براي اولين بار      

بهزاد (» !سوي دختران و پسران آن هم در كنار هم و با كفش و كلاه واجب              
شـايد اسـلاف مـا      ) 200).(2009 اوت   22 -1388 مرداد   31كريمي، شنبه   

نيز با همين منطق به دين مبين اسلام مشرف شدند تا به درون آن بلغزند،               
تر به بيرون بجهند، شـيعه اثناعشـري     ند از درون آن نيرومند    و وقتي خواست  
 فقط خـاص    (Entrisme)» آنتريستي«بهرحال اين تاكتيك    ! از آب درآمدند  

  .ورزان اكثريتي نيست سياست
و اتحـــاد ) 201(حـــزب مشـــروطه ســـلطنتي آقـــاي داريـــوش همـــايون

. داننـد   مـي » جنبش سبز «نيز خود را جزئي از      ) 202(جمهوريخواهان ايران 
تـوان مـدعي شـد كـه      ، مـي »هركه از ظن خود شد يار من«طبعاً وقتي كه    

 19فريـدون احمـدي،     (» جنبش سبز كنوني، جنبش رنگين كماني اسـت       «
» رنگين كمـاني  «محدودة اين تعريف دلبخواهانه از      ) 203).(2009سپتامبر  

يابد كه بهمن اميني نيز بـه سـهم خـود             جنبش سبز تا آن جا گسترش مي      
ميليونهـا شـهروند   » نة بـزرگ «جنبش سبز ايران جنبش  «: همدعي است ك  

هركس كـه در پـي نفـي تئوكراسـي،        «و  » ايراني است به جمهوري اسلامي    
يعني آميختن دين و دولت و عوارضش در ايران اسـت، خـود را عضـوي از                 

اي از جنـبش      با چنـين تعريـف سـخاوتمندانه      ) 204.(»داند  جنبش سبز مي  
 كـه خواهـان شـعار دادن عليـه كـل نظـام              سبز معلوم نيست چـرا كسـاني      

» وحـدت كلمـه   «جمهوري اسلامي بودند در تظاهرات خارج به نـام حفـظ            
حــذف شــدند؟ و يــا چــرا بــا آغــاز اعتراضــات اخيــر، بســياري از احــزاب و 

مناسـبت حضـور خـود را جـدا جـدا يـا        سازمانهائي كـه بـا مناسـبت و بـي      
ت جمعيتهـاي نوپـاي   كردند، ناپديـد شـدند و در هيئ ـ   دستجمعي اعلام مي  

ظاهر شدند؟ باقر مرتضوي و اسد سيف نيز همين مشاهده را بـا مـا               » سبز«
. هـويتي آنـان بـود       نخستين ضعف بيشتر تظاهرات در بي     «: شوند  سهيم مي 

براي نخستين بار در خارج از كشور، همزمان در چندين شهر از كشـورهاي              
» ...معـي از ايرانيـان    ج«غربي فراخوان اعتراض به نتيجه انتخابات با امضاي         

شـعارها و   . هويت فراخوان دهنـدگان بـر كسـي معلـوم نيسـت           . منتشر شد 
دادند شعاري عليه جمهـوري       گردانندگان اجازه نمي  . ها واحد بودند    قطعنامه

به هيچ پـرچم و يـا       . اسلامي، عليه ولايت فقيه و يا قانون اساسي داده شود         
شعارهاي انتخاب شده   . ددادن  شعاري جز شعارهاي خويش اجازه حضور نمي      

ترين شعارهاي داخل كشور انتخاب شـده         بو و خاصيت    خودشان، از ميان بي   
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هـاي    سازماندهندگان در شرايطي كـه در داخـل كشـور مـردم عكـس             . بود
كشيدند، حتي حاضر نبودنـد صـفت ديكتـاتوري را            اي را به آتش مي      خامنه

براي آنـان برابـر بـود بـا         ديكتاتور  . براي او به عنوان ولي فقيه به كار گيرند        
آيا نبايد شك كرد بر اين رفتار؟ سـازمان دهنـدگان بـه ظـاهر               . نژاد  احمدي

را جاري گردانند، » همه با هم«خواستند وحدت را عمومي كنند و شعار        مي
غافل از اين كه هر حركت آنان خود نشـاني از گرايشـهاي خـاص سياسـي                 

 جمهـوري اسـلامي     داشت، گرايشي كه در نهايـت خـويش بـا سياسـتهاي           
 16 -1388 تيـر    25باقر مرتضوي و اسد سيف، پنجشـنبه        . (»خوان بود   هم

  )205).(2009ژوئيه 
تواند بر واقعيات مـورد اسـتناد مرتضـوي و سـيف وقـوف                بهمن اميني نمي  

نداشته باشد چون خود از سازمانگران جنبش سبز در خارج از كشـور بـوده        
ركس كـه در پـي نفـي        ه ـ«پس بـر چـه مبنـائي مـدعي اسـت كـه              . است

تئوكراسي، يعني آميختن دين و دولت و عوارضش در ايران اسـت، خـود را               
؟ آيا او از تأكيدات مكرر موسـوي، كروبـي و   »داند  عضوي از جنبش سبز مي    

خبـر    خاتمي دربارة اسلام ناب محمدي، اسلام با قرائـت امـام خمينـي بـي              
رات اكبر گنجـي اشـاره      است؟ دور از انصاف است اگر به نيابت از او به اظها           

اين مدعا كه نوانديشان ديني     «: نويسد  نكنم كه در تأييد برداشت اميني مي      
اما چه بايد كرد با افرادي    . كنند، اتهامي بيش نيست     از دولت ديني دفاع مي    

كه در عين وقوف بر آراي نوانديشان ديني در خصوص جدايي نهاد ديـن از               
 -1388 مرداد   25اكبر گنجي، يكشنبه    (» زنند؟  نهاد دولت باز هم اتهام مي     

اين مطلب كه در پاورقي شمارة يك هفتمين بخش         ) 206).(2009 اوت   16
اي آمده است كه تنها ربطشان به يكديگر عنوان           از مجموعة مقالات پراكنده   

است، نمونة بارزي است از پلتيك زدن اسلاميسـتها         » چه بايد كرد؟  «واحد  
گرايانه تنها در انحصار      ت از وسواسهاي آرمان   بازي و فراغ    زرنگ. به سكولارها 

اسلاميستها هم به رمز و راز پلتيك زدن بخوبي واقفنـد و            . سكولارها نيست 
همان طور كه پائينتر خواهيم داد در ميدان رقابـت بـا سـكولارهاي زرنـگ                

در حالي كه آقاي گنجـي طلبكارانـه        . اند  گوي سبقت را مدتهاست كه ربوده     
كنـد و مدعيسـت       اساس شماتت مـي     ة شايعه سازيهاي بي   سكولارها را دربار  

كه نوانديشان مذهبي نظير محسن كـديور از جـدايي ديـن و دولـت دفـاع                 
شخص آقاي كـديور كـه از مشـاوران آقـاي موسـوي هسـتند در                . كنند  مي

: دارنـد    در اين خصوص چنين اظهار مي      اشپيگلاي با مجلة آلماني       مصاحبه
اما .  جوانان تمايل به زندگي از نوع غربي دارند        اي از   من قبول دارم كه پاره    «

من و اكثريت هموطنـان مـن       . بايد ظرفيت جنبش موجود را در نظر گرفت       
ايران كشوري اسـت بـا      . طرفدار جدائي صد در صد دين از حكومت نيستيم        

محسـن  (» .ها مسلمان هسـتند      درصد ايراني  90. سنتها و ارزشهاي اسلامي   
ــنبه  حـــال ) 207).(2009 ژوئـــن 30 -1388 تيـــر 9كـــديور، ســـه شـ

  كديور يا گنجي؟: گويد ست كه كدام يك راست مي پرسيدني
. واقعيت اين است كه گنجي نيز نظير بهزاد كريمي اهل پلتيـك زدن اسـت     

تـوان    آقاي كريمـي مـي    » زرنگي«با استعانت از عبارتپردازيهاي مشحون از       
ر درون  نيـروي شـرعي منفـذي د      «: منطق گنجي را ايـن طـور بيـان كـرد          

يابد تا كه وارد آن شود و از سـكولارها نيـرو              سيستم عرفي خارج كشور مي    
مـن  » !بركند، به درون آن بلغزد تا كه از حصار آن نيرومندتر بيـرون بجهـد        

را عوض كردم و براي امانتداري همچنان از        » عرفي«و  » شرعي«فقط جاي   
ي كـه   اسـتفاده كـردم، درحـال     » منفذي در درون سيستم عرفـي     «اصطلاح  

سكولارهاي از نوع آقاي بهزاد كريمي بـدليل فراغـت كامـل از وسواسـهاي               
زني گنجـي     اگر پلتيك . دارند» سوراخي گشاد «،  »منفذ«گرايانه بجاي     آرمان

را درز بگيريم، آن وقت حق را به كديور خواهيم داد، چرا كـه در غيـر ايـن                   
را بـه   ) 208(»هاي بهينه جنبش سـبز      خواسته«صورت منطق انتشار بيانيه     

امضاي پنج رهبر اين جنبش در خارج، يعنـي آقايـان عبـدالكريم سـروش،               
محسن كديور، سيدعطاءاالله مهاجراني، عبدالعلي بازرگان و اكبر گنجي كـه           

عطـاءاالله مهـاجراني در     . درنخواهيم يافت » ند  نوانديشان مذهبي «جملگي از   
انـد    گرفتـه برخي به شماها اشكال     « مبني بر اين كه      جرسپاسخ به پرسش    

كه دوباره نزاع ديني عرفي، يا مذهبي و سكولار، يا دينـدار و لائيـك، را راه                 
ايد، حال آن كه جنبش سبز متكثر است و موسوي هم حتي اين را                انداخته

به رسميت شناخته است، راستي چرا از سبزهاي عرفي يا فعالان سكولار يا             
 كه خيلي از اين گونه افراد       لائيك يا دين ناباور كسي را راه نداديد، حال آن         

  اين طور پاسخ ) 209(،»گويند ما همه اكثر مفاد بيانيه را قبول داريم؟ مي

  

  
  
  

تـوانم از زاويـه ديـد         كم مي   و يا دست  (به صراحت بگويم جمع ما      «: دهد  مي
با كساني كه ارزشهاي دينـي و اسـلامي را بـه سـخره              ) خودم سخن بگويم  

اسلامي مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و  گيرند، از اساس با انقلاب        مي
تـوان    اي تباه از آنها برجاي مانده است، نمـي          يا مثل مجاهدين خلق كارنامه    

البته افرادي بودند كـه بـه       . حتي به عنوان حركت تاكتيكي هم همراه باشد       
تعبير شما سكولار يا لائيك هستند، يعني گرايش غيرديني دارند و نه ضـد              

توانيم نگاه به داخـل و        اند اما ما نمي      از بيانيه حمايت كرده    ديني، برخي نيز  
بـاور   اكثريـت قـوي و قـاطع ملـت ايـران ديـن      . ملت ايران را فراموش كنيم    

كسـاني كـه گـرايش غيردينـي        . هستند و روي سخن اصلي ما با آنان است        
ــد    ــود را دارن ــخنگويان خ ــد، س ــي    . دارن ــان جمعيت ــخنگويان چن ــا س م

  )210(».نيستيم
 تكرار  اشپيگل مهاجراني نيز حرف محسن كديور را در مصاحبه با           عطاءاالله

ملت ايران ملتي مسلمان است و ما خواهان جدايي كامـل ديـن از              : كند  مي
زنـد وقتـي    شود كه آقاي گنجـي پلتيـك مـي    پس معلوم مي. دولت نيستيم 

جملگي به جـدايي ديـن از دولـت         » نوانديشان مذهبي «كند كه     وانمود مي 
. زنـد   اما اين اولين باري نيست كه ايشان به سكولارها پلتيك مي          ! باور دارند 

بـراي شـركت در     » دعـوت عـام از ايرانيـان      «مگر ايشان نبودند كـه ضـمن        
سـيدي  » پـرچم سـبز   «اعتصاب غذاي نيويورك، از حضور هر پرچمي بجـز          

ممانعت بعمل آوردند؟ اكنون نيز ايشان و ديگـر رهبـران جنـبش سـبز در                
گوينـد، از     سـخن مـي   » جنبش متكثر سبز  «من آن كه از     خارج از كشور ض   

ممانعت » اتاق فكر «در  » نوانديشان مذهبي «شركت هر نوع فكري بجز فكر       
  .آورند بعمل مي

اي كـه از محـدودة جنـبش     يقين دارم كه بهمن اميني با تفسير دلبخواهانه       
ش سبز و مطالبات آن دارد، اين رفتار را برنخواهد تابيد و مجـدداً بـر پرس ـ               

سؤال اين است كه آيا گنجي براي كساني كه اين          «: خود ابرام خواهد ورزيد   
را به عنوان سـخنگو     » چهره شاخص «جنبش را قبول دارند، ولي اين يا آن         

آيا كسـاني حـق دارنـد       . شناسند هم حقي قائل است      و يا رهبر جنبش نمي    
مصــادره » چهــره شــاخص«بگوينــد جنــبش ســبز را بــه نفــع ايــن يــا آن 

آقاي مهاجراني جواب اين پرسش را در گفتگوي ياد شده با           ) 211(».نكنيد
كننـد در حـد       فعالان سياسي هم كه گمان مـي      «: صراحت كامل داده است   

رهبري جنبش سبز در خارج از كشور هسـتند، و در ايـن بـاره بيانيـه هـم                   
خبرند و امر بر آنـان مشـتبه شـده     دادند، از شناخت حد و اندازه خويش بي   

  )212(».است
 كه از اين صـراحت لهجـه آقـاي مهـاجراني و             اخبار روز گردانندگان سايت   

تصريح رهبري خارج از كشور جنبش سبز بسيار ناخشنودند، احساس غبن            
نيروهـاي دمـوكرات،    «: كننـد   چنين بيان مي  » اتاق فكر «خود را از تشكيل     

سكولار و چپ ايران نخواهند پذيرفت كـه بـار ديگـر پلـة ترقـي ديگـران و              
براي اين كار ضمن پافشـاري بـر        . باشند» ها  خودي«كنان    وسات آشتي سور

ــه    ... حــداكثر همكــاري دموكراتيــك نيــروي دمــوكرات ـ ســكولار بايــد ب
سازماندهي و اراية برنامـه و خواسـتهاي خـود بـه صـورتي منسـجم اقـدام                  

آيا پس از سي سال از حاكميـت جمهـوري اسـلامي بـاز هـم                ) 213(».كند
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بـه يـاد   » سـكولار «لازم است تـا  » نوانديشان مذهبي«سيلي اسلاميستها و    
خـود را   » برنامـه و خواسـتهاي    «آورد كه به سبز سيدي تعلق ندارد و بايـد           

  ارائه دهد؟
سـكولارهاي سـبز و فراغـت خاطرشـان از          » بـازي   زرنگ«به يمن   

خواهانه، دوپاره جمهوري اسـلامي، يكـي قـدرت      وسواسهاي آرمان 
سـكولارهاي  . كنـد   ن را نمايندگي مي   حاكمه و ديگري اپوزيسيون آ    

كنند و هـم حـال و آينـده           سبز هم هويت سكولار خود را انكار مي       
آنان ورشكستگان به تقصير سي سالة      . جمهوري اسلامي را تضمين   

من، با توجه به تجرة انقلاب سي سال پيش كـه            «:ند  اخير سياست ايران  
طلـب وحـدت      مـت هاي حكو   در طي آن روشنفكران سكولار ايران با مذهبي       

اش هم آن شد كه سـي سـال تمـام بـه دسـت آنهـا آواره و                     كردند و نتيجه  
اند و فرزندانشان را هم در يك جهـنم واقعـي      زنداني و شكنجه و اعدام شده     

ام كـه هرگـز قلمـم را آلـودة            كنند، به اين يقين و تصميم رسيده        بزرگ مي 
هـا، مـذهبي ـ     ملي ـ مـذهبي  (همراهي و شراكت با اسلاميستهاي رنگارنگ 

كاران اسلامي، نوانديشان تشـيع       طلبان مسلمان، مشاركت    دموكراتها، اصلاح 
نكنم و  ) سياسي، معتقدان به قابليت دموكراتيزه شدن يك حكومت اسلامي        

دار،  زير پرچم آنها، به هر رنگي كـه باشـد، حتـي سـه رنـگ شيروخورشـيد           
  )214).(1388 مرداد 23علا، جمعه  اسماعيل نوري(» .نايستم

   مراحل تاكنوني جنبش اعتراضي-11
نقطة عزيمت ما در شناخت جنبش اعتراضي بحران نظام جمهوري اسلامي           

اين بحران از جانب گارد قديمي نظام مورد تأييد است، حـال آن كـه              . است
. شناســند فــاتحين انتخابــات دهــم و رهبــري نظــام آن را برســميت نمــي 

دوران فتنـه و    «ة اخيـر را     الوصف منكران بحـران نظـام نيـز هفـت ماه ـ            مع
اند كه به باور مـن مناسـبترين تعريـف از             ناميده) 215(»غبارآلود بودن فضا  

و » خـودي «بحران نظام عبارتسـت از مخـدوش شـدن صـف            . بحران است 
ايـن  . »ضد ولايـت فقيـه    «با  » طرفداران ولايت فقيه  «يا صف   » غيرخودي«

ه بـدين نحـو     اسـت ك ـ  » فتنه«وضعيت آشفته و مغشوش در تعبير مذهبي        
گيرد، آشـوب و هـرج و مـرج هـم از راه               غوغا كه بالا مي   «: شود  توصيف مي 

شود و آتش     سياهي مطلق و غبار كوركننده بر ميدان مستولي مي        . رسند  مي
گيـرد، تـا جـايي كـه طـرفين چنـان درهـم               شود و بالا مـي      فتنه روشن مي  

كـس  هـيچ   . مانـد   آميزند كه هيچ گروه و جريـاني در جـاي خـود نمـي               مي
داند كيست؟ از كجا آمده، براي چه چيز آمده، اينك كجـا ايسـتاده، در               نمي

) 216).(1388 آذر   24محمدمهـدي فقيهـي،     (» خاكريز خودي يا دشـمن؟    
و اعتراضات  » بالا«اين اغتشاش از درهم آميختگي جنگ قدرت جناحها در          

جنـاح غالـب    ) 1: شود كـه دربرگيرنـدة سـه نيروسـت          ناشي مي » پايين«از  
  .خيابان) 3جناح مغلوب و منتقد حكومت ) 2مت حكو

محـدود نكنـيم و دينـاميزم    » مـوج سـبز   «هرآئينه جنبش اعتراضـي را بـه        
مستقل آن را برسميت بشناسيم، در آن صورت قادر خـواهيم بـود مراحـل               
گوناگون آن را طي هفت مـاه گذشـته از حيـث شـعارها، دامنـه و وسـعت                   

بندي تاريخي خصـلت     گونه دوره اين تفكيك نظير هر   . جنبش تفكيك كنيم  
 خـرداد   25از آنجـا كـه از       . قراردادي و نسبي داشـته فاقـد قطعيـت اسـت          

بدينسوي خيابان به مركز جديد قدرت در پهنة سياست ايران تبديل شـده             
نـي و   ز  است، مطالعه اين مراحل ما را يـاري خواهـد كـرد تـا منطـق چانـه                 

  .هتر دريابيممبادلات سياسي فيمابين جناحهاي قدرت را نيز ب
  :توان به سه دوره تقسيم كرد اعتراضات خياباني را مي

 به سوي   1388پيمائي سوم تيرماه       تا راه  1388 خرداد   25از تظاهرات   ) الف
  مجلس در ميدان بهارستان

  1388 دي ماه 6 تا تظاهرات عاشورا در 1388پيمائي سوم تيرماه  از راه) ب
  .از تظاهرات عاشورا تاكنون) ج

در ابتـداي   » زنـي در بـالا      چانـه «در هـر مرحلـه،      » فشار از پايين   «ترجمان
بـين جناحهـاي    » زني در بـالا     چانه«به بيان ديگر،    . مرحله بعدي بوده است   

. باشـد   غالب و مغلوب نظام حاصل توازن قواي خيابان و حزب پادگـاني مـي             
 3 خـرداد تـا      25از  (براي نمونه متعاقب مرحلة نخست اعتراضات خيابـاني         

زني در بالا پيرامون تركيـب هيـأت بازرسـي            ، در هفتة اول تيرماه، چانه     )تير
به همين سياق، پس از دومين مرحلة اعتراضات . نتايج انتخابات قوت گرفت   

االله   بويژه در پي مراسم سوگواري آيت     )  تير تا تظاهرات عاشورا    3از  (خياباني  
ر تظـاهرات   منتظري كه نقش كاتاليزور را براي مشاركت گسـترده مـردم د           

زني در بالا آغاز شده است كـه          تهاجمي عاشورا داشت، دور جديدي از چانه      
  .باشد الباب آن مي دق) 217(17اي موسوي يا بيانيه شمارة  بيانية پنج ماده

هـاي   اگر در طول دورة انتخابات رياست جمهوري بالاخص از مناظره        
رأي «م يا    خرداد، رقابت جناحهاي قدرت رفتار مرد      22تلويزيوني تا   

 خرداد توازن قواي جنـبش      25كرد، پس از      را تعيين مي  » دهندگان
 .كنـد   اعتراضي و حزب پادگاني، رفتار جناحهاي قدرت را تعيين مي         

هـاي متعاقـب هـر دوره         زنـي   در پايين به بررسي اجمالي اين مراحل و چانه        
  .خواهيم پرداخت

ن و نيمه مدرن     با نافرماني مدني جوانان و طبقه متوسط مدر        دورة نخست 
اين دوره با تظاهرات مردم در      . شود   خرداد مشخص مي   30 و   25شهري در   

 بـه پايـان     1388مقابل مجلس در ميدان بهارستان به تـاريخ سـوم تيرمـاه             
و اعتـراض بـه     » رأي من كو؟  «شعار فراگير جنبش در اين مرحله       . رسد  مي

نژاد و مداخلـه     آميز احمدي   هاي تحريك   ست كه با سخنراني     تقلبات انتخابي 
نيـز بـر آن   » مرگ بر ديكتـاتور «آشكار رهبر در تأييد نتايج انتخابات، شعار     

ابطـال انتخابـات و     «در ايـن دوره مطالبـة جنـاح مغلـوب           . گردد  افزوده مي 
پيدايش قدرت نوظهور خيابان بعنوان سنگ تعادلي    . است» تجديد انتخابات 

را بـراي ايسـتادگي در      در برابر قدرت حزب پادگاني، جناح مغلوب حكومت         
زنـي در     چانـه «بست    از اين پس بن   . سازد  مقابل قلدري ولي فقيه مصمم مي     

  .گشوده شود» فشار از پايين«بايد به مدد » بالا
از يكسوي رهبران   . اين امر متضمن دادوستدي فيمابين رهبري و پايه است        

زنـي    هبراي تبديل جنبش اعتراضي به ابزار چان      » موج سبز «انقلاب كاخي يا    
اي در محـدودة نظـام، شـعائر          كنند تا اين نافرمـاني تـوده        در بالا، تلاش مي   

هويت «از سوي ديگر آنان با افزودن . اسلامي و قانون اساسي محبوس بماند
كوشند تا در كنار دفاع از منافع گـارد           مي» هويت اسلامي «در كنار   » ايراني

ا جلـب كـرده،     قديمي نظام، رضايت سياسي طبقه متوسط مدرن شـهري ر         
مـوج سـبز بـا      . مبـدل سـازند   » موج سبز «اين نيروي اجتماعي را به پايگاه       

نـه بـا   » هويـت فرهنگـي ايرانـي ـ اسـلامي     «تعريف پلاتفرم خود بر مبناي 
زيرا همان طوري كه سـيد      . جنبش شهروندي قرابتي دارد نه با سكولاريسم      

اج سكولاريسـم   گوييم از رو    اصلاحاتي كه ما مي   «: محمد خاتمي اذعان دارد   
ايـن كـه   . كنـد  و افول دين در جامعه و اذهان و رفتار ايرانيان جلوگيري مي   

) ع(كوشد ما را مخالف امام، نظام و حتـي امـام حسـين               جرياني افراطي مي  
  )218(».رحمانه است نشان دهد بسيار غيرمنصفانه، مضحك و بي

لكـه  موج سبز نماينده سكولاريسم و دمكراتيسـم طبقـه متوسـط نيسـت ب             
بازتاب ناتواني سياسي اين طبقه، روحيـه سازشـكاري وي در قبـال قـدرت               

تأكيـد بـر هويـت ايرانـي ـ      . مذهبي و ناسيوناليزم عظمت طلبانة آن اسـت 
اسلامي موج سبز، تبعيضات مبتني بر جنسيت، مذهب، قوميت و طبقات را            

ان را دارد، خواه ـ  » هـا   جنبش جنـبش  «انگارد و از آنجا كه داعيه         ناديده مي 
انتخاب رنگ سـبز    . انحلال جنبشهاي مطالباتي در اين جنبش فراگير است       

سيدي، تكبيرهاي شبانه، برگزاري نماز جمعه و دعـاي كميـل، و سـرانجام              
» گرائـي   قانون«تظاهرات به سوي مجلس در سوم تيرماه به منظور تأكيد بر            

بازتاب نقش رهبـري در مهـار و كنتـرل ايـن جنـبش در چـارچوب نظـام                   
  .مي و قانون اساسي استاسلا
گرائي نيز مانع برخورد خشـن بـا          پيمائي به سوي مجلس و نمايش قانون        راه

اي نافرماني مـدني پـس از سـوم           فروكش جنبش توده  . تظاهركنندگان نشد 
تيرماه، نه با آغاز مـوج اعتصـابات كـارگري جبـران شـد و نـه شـاهد بـروز                 

را كه مطالبات همـة ايـن       جنبشهاي مطالباتي زنان و اقليتهاي قومي بود چ       
تكبيرهـاي  . هاي اجتماعي در اعتراضات خياباني خـالي بـود          طبقات و گروه  

  .كرد شبانه نيز اين خالي بزرگ را پر نمي
در ايـن دوره    » فشار از پايين  «در فصول پيشين به تفصيل دربارة مختصات        

فشـار از   «در اينجـا لازم اسـت تـا نتـايج حاصـل از ايـن                . به بحث نشستيم  
  .دنبال كنيم» زني از بالا چانه«را در » يينپا

زنـي در بـالا كـه در پـيش از             در پي اولين دوره اعتراضـات خيابـاني، چانـه         
مرجع مـذاكرات رسـمي     . بست رسيده بود، از سر گرفته شد        انتخابات به بن  

با كانديداهاي مغلـوب يعنـي هيئـت ويـژه شـوراي نگهبـان، و طـول دورة                  
اي  تقلبات انتخاباتي از جانـب شـخص خامنـه        رسيدگي به شكايات پيرامون     

اي متعاقباً مهلت رسيدگي به شكايات را به مـدت            اگرچه خامنه . تعيين شد 
هـا در همـان هفتـه اول     زنـي  پنج روز تمديد كرد، اما عمدة گفتگوها و چانه       
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مذاكرات عمـدتاً در سـه شـهر تهـران، مشـهد و قـم               . تيرماه به انجام رسيد   
هاي سياسي و سياسي ـ مـذهبي كشـور محسـوب      متمركز بود كه پايتخت

بيت رهبري در ارتباط تنگاتنگ با هيئـت ويـژه شـوراي نگهبـان،     . شوند  مي
معتمدين خامنه اي و كميسيونهاي مخنلف مجلس اين مذاكرات را هدايت           

نقش هاشمي رفسنجاني در رايزني و پيشبرد گفتگوهـا بـالاخص در            . كردند
با توجه به تنشـهاي  . ا ولي فقيه كليدي بودميان روحانيت و نيز در ارتباط ب    

تـوز    اي و موسوي در دورة حيات خميني و شخصـيت كينـه             شخصي خامنه 
نگاري و مذاكرات مستقيم موسـوي        زني در بالا از طريق نامه       اي، چانه   خامنه

در عوض، محمد خاتمي بعنوان رئـيس جمهـوري   . اي پيگيري نشد و خامنه 
امام به اثبات رسانيده، نقش ميـانجي و رابـط          كه وفاداري خود را به نظام و        
  . با رهبري را ايفا كرده است) موسوي و كروبي(فيمابين كانديداهاي مغلوب 

مذاكرات هيئت ويژه با موسوي در روز هفتم تيرمـاه همزمـان بـا برگـزاري                
ايـن همزمـاني و عـدم    . در مسـجد قبـا بـود     » شهداي هفتم تيرماه  «مراسم  

سم بدليل مذاكرات كه در آن هنگـام هنـوز علنـاً            حضور موسوي در اين مرا    
. اعلام نشده بود، به شايعات مختلفي دربارة علت عدم حضـور وي دامـن زد              

دانيم كه مراسم بزرگداشـت توسـط عليرضـا بهشـتي، فرزنـد بهشـتي و            مي
مشاور سياسي ميرحسين موسوي، در مسجد قبا كه محل كميته اسـتقبال            

اين مراسـم سـمبل احتـرام بـه گـارد          ) 219(.از امام خميني بود برگزار شد     
مهـدي  . قديمي نظام و يادآور فداكاريهاي آنان در راه انقـلاب اسـلامي بـود       

كروبي، همسر و دختر رفسنجاني، فائزه و عفت، در اين مراسم شركت كرده             
از نظر نبايد دور داشت كه اولين سخنراني هاشمي رفسنجاني          ) 220.(بودند

 تير بود كه در آن      7هاي شهداي      در جمع خانواده   پس از اعتراضات خياباني   
سـخن گفتـه    » ترور شخصيتي بهشتي مظلوم قبـل از شـهادت وي         «وي از   

درآمـد سـخن      اعلام وفاداري به شهداي گارد قديمي نظام پـيش        ) 221.(بود
از اينرو عدم حضـور موسـوي در ايـن مراسـم            . گفتن از شهداي خيابان بود    

توجيـه  . اقض در خصوص اين غيبت طرح شد      دو توجيه متن  . انگيز بود   سؤال
اول آن كه موسوي در راه رسيدن به مسجد قبا در ترافيك گيـر كـرده و از                  
. طريق تلفن همراه ماجرا را با برگزاركنندگان مراسم در ميـان نهـاده اسـت              

توجيه دوم آن كه موسـوي بـراي خـروج از منـزل از جانـب مـأموراني كـه         
براسـاس اطلاعـات كسـب      «: ند اجازه نيافت  ا  منزلش را به محاصره در آورده     

االله بهشـتي در ميـان        شده از منابع آگاه و نيز اشارة ضمني فرزند ارشد آيت          
مردم، موسوي در منزل شخصي خود حصر شده و اجازه خروج از منـزل را               

لكـن فـرداي آن روز   ) 222(».به منظور شركت در مراسم هفت تيـر نيافـت      
ديشـب  «دارد كـه   سعلي كدخدائي اظهـار مـي   در گفتگو با عبا ايلناخبرنگار  

و » برخي اعضاي هيئت ويژه و ميرحسين موسوي ملاقات مشتركي داشتند         
پس از ارائه پيشنهادات جديد ميرحسين موسـوي كـه در سـاعات     «اين كه   

پاياني روز گذشته به شوراي نگهبان ارائه شده اين شورا آن را مثبت تلقـي               
ز صبح تا ظهر هيأت ويـژه بررسـي رونـد           كرد و بررسي آن را به جلسه امرو       

خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايـران در       ) 223(».انتخابات واگذار كرد  
 تيرماه تلاش نمود تا دسـتيابي بـه نـوعي    8 و  7روزهاي يكشنبه و دوشنبه     

تشـكيل كميسـيون نظـارت از جانـب     «توافق با كانديداهاي معتـرض را در    
فايـده بـود، چـرا كـه دو شـرط          تلاش بـي  اما اين   . القا كند » شوراي نگهبان 

مبنـي بـر    ) 224(كروبي براي حضور در هيئت ويژه رسيدگي بـه انتخابـات          
بعلاوه موسـوي نيـز از تركيـب        . تعويض دو نفر از اعضاي هيئت تأمين نشد       

شش نفره هيئت مزبور تنها با حضور دو تن، يعني گـودرز افتخـار جهرمـي                
و ) ن حقوقـدانان شـوراي نگهبـان      حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو پيشـي       (

) دادسـتان كـل كشـور و وزيـر سـابق اطلاعـات            (آبادي     نجف  قربانعلي دري 
وزيـر خارجـه    (اكبـر ولايتـي       چهار تن ديگر يعني علـي     . مخالفت نكرده بود  

، )رئيس پيشـين مجلـس    (، غلامعلي حداد عادل     )اسبق ايران و مشاور رهبر    
 محمدحسـن رحيميـان     و) نايب رئـيس مجلـس    (محمدحسن ابوترابي فرد    

نـژاد    جملگي از حاميان آشـكار احمـدي      ) اي در بنياد شهيد     نماينده خامنه (
هيئـت  . بوده، حضورشان در هيئت مورد اعتراض ميرحسـين موسـوي بـود           

ويژه شوراي نگهبان تلاش داشت وانمود نمايـد كـه همـة مـذاكرات لازم را              
پس در همـان    . تبراي جلب توافق مخالفين نتايج انتخابات بعمل آورده اس        

يكشنبه شب هفتم تيرماه مذاكرات متعدد ديگري نيز صورت گرفت كـه از              
جملة آنها بايد از ديدار يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خـارجي              

  مجلس با محمد خاتمي ياد كرد كه طي آن خاتمي اظهار داشته بود كه 

  

  
  
ر تلاش هم حفـظ     طلبي از نو تعريف شود و محو        گرايي و اصلاح    بايد اصول «

 تيرمـاه در قـم بـا        8در ادامـه رويـدادها، روز دوشـنبه         ) 225(».نظام باشـد  
هـدف از   . االله مكارم شيرازي و مقتدايي نيز ديـدارهائي صـورت گرفـت             آيت

جانب و موجه به هيئت ويژه پيرامون         همة اين ديدارها دادن ظاهري حق به      
رهبري دربارة تأييـد    در اصل اما تصميم     . رسيدگي به شكايات مخالفين بود    

 19( خرداد   29نتايج انتخابات پيشاپيش اتخاذ شده و از تريبون نماز جمعه           
اين تصميم مبناي كار شوراي نگهبان بـود     . علناً ابراز شده بود   ) 2009ژوئن  

و بنابراين تأييد صحت انتخابات از جانب شوراي نگهبان پس از بازشـماري             
  .موجب شگفتي هيچكس نشد) ژوئن 29( تيرماه 8ده درصد آرا در تاريخ 

تناقض تأييد پيشاپيش نتايج انتخابـات از جانـب رهبـري و بررسـي بعـدي        
صحت و سقم اين نتايج از سوي شوراي نگهبـان، پيشـتر از جانـب مهـدي                 

 7وي با توجه به ايـن تنـاقض در تـاريخ            . كروبي مورد توجه قرار گرفته بود     
: اي نگهبان از آنان خواست كـه      اي خطاب به شور     در نامه )  ژوئن 28(تيرماه  

با استناد به نظر رهبري و واگذاري بار مسئوليت آن به رهبري بـه حسـب            «
زني به شيوة     خبرگي شيخ در چانه   ) 226(».مصلحت انتخابات را تأييد كنيد    

او در اين نامه ضـمن اشـاره بـه          . ريش سفيدي در بندبند اين نامه پيداست      
خواهد كه مانند انتخابات مجلس سوم        يتنگناهاي شوراي نگهبان، از آنان م     

اگر اين شورا با اتكا به نظر رهبري، مبني بر عدم بطلان كـه              «: عمل نمايند 
داند و قصـد بـه تأييـد انتخابـات دارد،             آن را بدعت و به مصلحت نظام نمي       

رود   حداقل به لحاظ حقوقي و حسب وظيفه شرعي و قانوني اين انتظار مـي             
حتمـاً بخـاطر داريـد كـه بـه          .  سوم عمل نماييـد    كه مانند انتخابات مجلس   

دنبال اختلاف پيرامون انتخابات مجلس سوم ميان شوراي نگهبـان و وزارت       
. اي جهــت بررســي موضــوع تعيــين كردنــد كشــور، حضــرت امــام نماينــده

هنگاميكه نظر ايشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شوراي نگهبان در نامه            
 واگـذار كـردن بـار مسـئوليت بـر دوش امـام              خود با استناد به نظر امـام و       

الوصف اين ترفند ريش سفيدانه نيز كـارآ          مع) 227(».انتخابات را تأييد كرد   
زني از بـالا هـيچ        فشار از پايين و ريش سفيدي در چانه       ! خلاصه كنيم . نشد

  .حاصلي در ابطال نتايج انتخابات نداشت
ي از جانـب برخـي      كـه بطـور غيررسـم     » زنـي در بـالا      چانـه «اما محور دوم    

هاي متنفذ اصولگراي مجلس با موسوي انجام شد، به قول و قرارهائي              چهره
كشور يعني  » قانوني«دربارة رفتار اپوزيسيون در قبال نظام و رئيس جمهور          

محمدرضـا بـاهنر، نايـب رئـيس مجلـس، و نماينـدة             . نژاد انجاميـد    احمدي
اسـحاق     و يحيـي آل    االله عسگراولادي   سياسي اصولگرايان در مجلس، حبيب    

خبر اين ديدار كـه مـدتها       . نيز در هفته اول تيرماه با موسوي ديدار داشتند        
 اعلام شد، حاكي از مـذاكراتي       1388 تيرماه   29 در تاريخ    ايلنابعد از جانب    

بود كه طي آن جبهه پيروان خط امام و رهبري براي ايجاد جبهه سياسـي،               
به گفته  . رط قرار داده بودند   حضور سياسي موسوي را در چارچوب قانون ش       

توانست از نهايـت   هاي ذينفوذ اصولگرا و منتقد دولت، موسوي مي  اين چهره 
كمك ايشان در برخورداري از سايت شخصي، مطبوعـات و حتـي تأسـيس              
حزب برخوردار شود منوط به اين كه فعاليت خود را به نحو قـانوني دنبـال                
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ارتبـاط بـا      بـي )  ژوئيه 20(يرماه   ت 29انتشار علني اين خبر در      ) 228(».كند
نـژاد بعنـوان معـاون اول         انتصاب اسفنديار رحيم مشائي از جانـب احمـدي        

به بيان ديگر، اصولگران منتقد دولـت بـراي گوشـمالي           . رئيس جمهور نبود  
نژاد از حربـة حمايـت از اپوزيسـيون مخـالف دولـت اسـتفاده                 دادن احمدي 

 دستورات رهبري سرپيچي كرده     نژاد از   كردند، بالاخص هنگامي كه احمدي    
  .بود

پس پرسيدني است كه ابراز مخالفـت قـانوني         . هر دادوستدي دوجانبه است   
را در  » ابطـال انتخابـات و تجديـد انتخابـات        «موسوي و كروبـي كـه شـعار         

صـحت  » قـانوني «هاي متعدد خود پيش كشيده بودند، پس از تأييـد             بيانيه
توانسـت تـداوم يابـد؟ تنهـا راه      ميانتخابات از جانب شوراي نگهبان چگونه      

حل اين بود كه آنان از تعقيب اين مطالبه عـدول كننـد و صـرفاً بـه اعـلام               
بدينسـان پـس از اعـلام       . بسنده نماينـد  » قانوني«دولت  » عدم مشروعيت «

نظر شوراي نگهبان، چرخشي عمده در مواضـع موسـوي، كروبـي، سـازمان              
مي و مجمع روحانيون مبارز     مجاهدين انقلاب اسلامي، جبهة مشاركت اسلا     

آنان خواست ابطال انتخابات را كنـار نهادنـد، خواسـتي كـه             . صورت گرفت 
اي از جانب موسـوي       طي نامه ) 1388 تيرماه   6(حتي تا دو روز پيش از آن        

خطاب به شوراي نگهبان مجدداً مورد تأكيـد قـرار گرفتـه بـود و پيشـنهاد                 
نيـز بـراي تحقـق آن    » حكميت قانوني شـرعي و ملـي   «تشكيل يك هيئت    
طلــب، موضــع ســازمان  در ميــان احــزاب اصــلاح) 229.(مطــرح شــده بــود

مجاهدين انقلاب اسلامي بظاهر از سايرين راديكـالتر بـود چـرا كـه دولـت                
امـا  ) 230.(خوانـده بـود   » فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني    «نژاد را     احمدي

يرا معلوم نبود بـه  افزود، ز بر تناقضات اين سازمان مي » راديكال«اين موضع   
در برابـر چنـين     » ابطال انتخابـات و تجديـد انتخابـات       «چه دليلي خواست    

الوصف ايـن سـازمان در بيانيـه هفـتم            مع. دولت غيرقانوني عنوان نشده بود    
تيرماه خود بدرستي بر خصلت نمايشي ديدارها و مـذاكرات انگشـت نهـاده              

آيا «: مداد كرده بود  بود و موضوع اصلي را دستگيري و سركوب مخالفين قل         
هاي تبليغاتي    كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي به جاي ملاقات        

با اين و آن از اين حد از قدرت برخوردار است كه بتواند با بازديد از زندانها                 
و محل نگهداري دستگيرشدگان، امنيـت جـاني و حقـوقي صـدها زنـداني               

  )231(»سياسي را تضمين كند؟
زني  گذاشت و چانه  لي براي دادوستد سياسي باقي نمي     سياست سركوب مجا  

در بالا بر سر هر دو محور يعني بررسي شكايات انتخابـاتي و پـذيرش حـق                 
آشـكارا  » هـا   خودي«پلوراليزم دروني   . حيات سياسي مخالفين بيحاصل بود    

 تيرماه براي خروج    26پيشنهادات رفسنجاني در نماز جمعه      . شد  تحمل نمي 
شـد،    تعريـف مـي   » با مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام      «كه  » بحران«از  

بسـت مبـادلات     بدون آن كه نتايج انتخابات را زير سؤال برد، از واقعيت بـن            
متأسفانه از اين فرصت كه رهبري به شوراي نگهبان         «: كرد  سياسي آغاز مي  

دادند و گفتند برويد عقلا و موجهين را بياوريد تا بررسـي كنيـد و اعتمـاد                 
خواهم بگويم تقصير چه       جلب كنيم، استفاده خوبي نشد و من نمي        مردم را 

بحران، اما، راه حـل سياسـي داشـت و          ) 232(».كسي بود كه نشد، اما نشد     
دلجـويي از   «شرط نخست آن توقف سركوبها و آزادي زنـدانيان سياسـي و             

هـاي    بود، و شرط دوم بـاز كـردن راه منـاظره          » ديدگان حوادث اخير    آسيب
 مذاكره و مباحثه با مخالفين از طريق تعويض شيوة جانبدارانـه            تلويزيوني و 

مديريت صدا و سيما تا بجاي تظاهرات خياباني و نافرماني مدني، روشـهاي             
ابـراز مخالفـت قـوت گيـرد و اعتمـاد مـردم بـه نظـام بازسـازي                   » قانوني«

  )233.(شود
ن، بـالاتر از آ   . پيشنهادات رفسنجاني با واكنش مثبـت رهبـري روبـرو نشـد           

بخشــهائي از بيانــات رهبــري بهنگــام تنفيــذ حكــم رياســت جمهــوري بــه 
 تيرمـاه اختصـاص     26نويسي عليه اظهارات رفسنجاني در نماز جمعـه          رديه
اگر ايـن سـخن از      ... ندزن  اعتمادي مردم مي    اين كساني كه دم از بي     «: يافت

 انتخابات هم كه قاعدتاً بايـد     ) 234(».روي غرض نباشد، از روي غفلت است      
و در  » امتحان آحاد مردم بـود    «آزموني براي دولتمردان باشد، بزعم رهبري       

ها  اين انتخابات بعضي  . بعضي از خواص هم البته مردود شدند      «اين امتحان   
ايشـان در مـواردي    ه  به رغـم هوشـياري    ... برخي از جوانان ما   . را مردود كرد  
ني بيانـات   بخـش پايـا   » .يك عده هم البته فريـب خوردنـد       ... اشتباه كردند 

شـد،    دولت تمايز قايل مي   » منتقدين«دولت و   » مخالفين«رهبري، اما، بين    
انگاشت، شنيدن   و در حالي كه مخالفين دولت را از زمره مخالفين نظام مي           

البتــه در كنــار «: كــرد نظــرات منتقــدين دولــت را بــه دولــت توصــيه مــي
يـك  ... نددو دستة ديگـر هـم هسـت       ... ندان به رئيس جمهور محترم    م  علاقه

مطمئنـاً اينهـا در ايـن دورة        . خورده هسـتند   دسته مخالفان عصباني و زخم    
مخالفت كردند، باز هـم     . چهارساله، در مقام معارضة با دولت برخواهند آمد       

ليك يك دستة ديگـر هـم هسـتند كـه اينهـا جـزو               . مخالفت خواهند كرد  
 است منتقد اي ندارند؛ ممكن نظامند، با رئيس جمهور، با نظام هيچ دشمني     

اين منتقدان را بايستي به حساب آورد؛ نظرات آنهـا را بايـد شـنيد؛               . باشند
  )235(».آنچه كه قابل فهم است، قابل قبول است، آن را پذيرفت

. ماندنـد  هـا در امـان مـي    به اين اعتبار اصولگرايان منتقد بايد از تيـغ گزمـه   
ركوبها را تا حدودي اي پيشنهادات رفسنجاني را نپذيرفت اما دامنة س        خامنه

المثل مسئلة دسـتگيري موسـوي لااقـل از تـاريخ      في. كنترل و محدود كرد 
از جانب علـي شـاهرخي رئـيس كميسـيون          )  ژوئن 23(دوشنبه اول تيرماه    

حسين شـريعتمداري و بسـيج      ) 236.(قضايي مجلس رسماً مطرح شده بود     
از ايـن   ) 2009 ژوئيـه    2 (88 تيرمـاه    11دانشگاهي نيز در تاريخ پنجشنبه      

و رئيس دفتر سياسي سـپاه در تـاريخ         ) 237(موضوع سخن به ميان آوردند    
ــه  ــاتمي     14جمع ــي و خ ــوي، كروب ــتگيري موس ــزوم دس ــارة ل  اوت درب
رفسنجاني و فرزندانش نيز طـي ايـن مـدت بارهـا            ) 238.(گيري كرد   موضع

هاي هواداران احمدي نـژاد مـورد اهانـت قـرار             پيمائي  تهديد شدند و در راه    
در . الوصف ولي فقيه بـا دسـتگيري آنـان موافقـت نكـرد              مع) 239.(تندگرف

الامينـي فرزنـد عبدالحسـين        همين راستا نيز پس از شـهادت محسـن روح         
الاميني در زندان كهريزك زير شكنجه، و صدمات وارده به برخي ديگـر    روح

اي حكـم بـه       از بستگان نزديك اصولگرايان طي بازداشـتهاي اخيـر، خامنـه          
  .زندان كهريزك دادبازرسي 

فشار از پايين در دورة اول اعتراضات خياباني اگرچـه          : خلاصه كنـيم  
زني از بالا نيانجاميد، امـا يگانـه          به دستاورد ملموسي در حوزة چانه     

  .بود» كودتاي مخملي«عامل بازدارنده در تكميل پروژة 
رات  تـا تظـاه    1388پيمائي سوم تيرماه       اعتراضات خياباني از راه    دورة دوم 
جنبش خيابـاني در ايـن دوره       . گيرد   را در برمي   1388 دي ماه    6عاشورا در   

اول آن كه اين جنبش اگرچه      . شود  با سه ويژگي از دورة نخست متمايز مي       
از پشتيباني طبقه متوسط برخوردار اسـت امـا عمـدتاً بـه جوانـان محـدود                 

هـوري  دوم آن كه اعتراضات اغلب به مناسبت روزهاي رسـمي جم          . شود  مي
و » موج سبز اميـد   «پيوندد كه بازتاب اعمال نفوذ رهبري         اسلامي بوقوع مي  

سوم آن كه مطالبة محـوري      . پايبندي آن به چارچوب انقلاب اسلامي است      
  .آن نامشخص است

ها و تظاهراتها به مناسبت هفتم تيرماه در مسجد قبا            پيمائي  در اين دوره راه   
اسم اقامـه نمـاز جمعـه بـه امامـت           ، مر )2009 ژوئن   28 -1388 تيرماه   7(

 شـهريور   27(، روز جهاني قدس     ) ژوئيه 17( تيرماه   26رفسنجاني در تاريخ    
از . يابـد   تداوم مـي  » روز تسخير لانه جاسوسي   « آبان يا    13،  ) سپتامبر 18ـ  

اينرو هر يك از روزهاي تقويم رسمي نظام شاهد دو تظـاهرات بـه مـوازات                
ن و سربازان گمنام امام زمان و ديگري        يكي از جانب بسيجيا   : يكديگر است 

معهذا شـعارهاي شـركت كننـدگان در هـر يـك از ايـن               ! از جانب مخالفان  
مـثلاً  . تظاهرات رسمي با شعارهاي رسمي جمهوري اسلامي متفاوت اسـت         

سرداده شد و يا در » نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران«در روز قدس شعار  
در مرداد مـاه و سـپس      . مطرح شد » سيهمرگ بر چين و رو    « آبان شعار    13

عنوان گرديد  » استقلال، آزادي، جمهوري ايراني   «در شانزدهم آذرماه شعار     
كه همان طوري كه در فصول پيشين خاطرنشان شـدم بـا واكـنش شـديد                

ندانسـت و بـر     » راه سـبز  «او اين شعار را مورد حمايـت        . موسوي روبرو شد  
» مه كـم نـه يـك كلمـه زيـاد          جمهوري اسلامي نه يك كل    «نقش راهبردي   

  )240.(تأكيد بعمل آورد
نافرماني مدني جوانان، امـا، در ايـن دوره تنهـا در محـدودة تـاريخ رسـمي                  

، 67 تيـر، بزرگداشـت شـهداي شـهريور          18. جمهوري اسلامي باقي نمانـد    
اي و شـانزدهم آذر مناسـبتهاي ديگـري           سالگشت قتلهاي سياسي زنجيـره    

گـذاري كردنـد و       ياباني در ايـران را نشـانه       جنبش خ  عرفيبودند كه تاريخ    
  .بكلي مستثني شدند» موج سبز«باستثناي شانزدهم آذر از دايرة 

پس از تأييد صحت انتخابات از جانب شـوراي نگهبـان، مـوج سـبز بـدليل                 
ابطـال  «پايبندي به چارچوبهاي مبارزة قانوني شـعار محـوري خـود يعنـي              

» عدم مشروعيت دولت  «تأكيد بر   . هادرا كنار ن  » انتخابات و تجديد انتخابات   
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رهبران موج سبز نه تصميم به تشكيل       . نيز مابازاي قانوني مشخصي نداشت    
داشتند و نه راهكاري قانوني     » نژاد  دولت احمدي «اي در برابر      »دولت سايه «

ابهـام در   . دادنـد   اما غيرمشروع ارائه مـي    » قانوني«براي مبارزه با يك دولت      
وي و محدود شدن جنـبش اعتراضـي بـه جوانـان و             مطالبة محوري از يكس   

بالاخص دانشجويان با خواسـتهاي راديكـالتر از سـوي ديگـر، بـر دشـواري                
تنوع تمايلات سياسي در پايه     . كنترل خيابان توسط رهبران موج سبز افزود      

شد و از آنجا كه سركوب به يگانه زبـان            اين جنبش بيش از پيش آشكار مي      
مـرگ بـر    «ضـين تبـديل گرديـه بـود، شـعار           سخن گفتن حكومت با معتر    

همان بـه   . گرديد» ابطال انتخابات «بطور طبيعي جايگزين شعار     » ديكتاتور
بعنوان يك شعار اثبـاتي مـبهم       » عدم مشروعيت دولت  «اندازه كه   

بعنـوان يـك شـعار      » مرگ بر ديكتاتور  «بود، به همان اندازه شعار      
دوره بـه هيچگونـه      جنـبش خيابـاني در ايـن         .سلبي روشن و صريح بود    

درواقـع امـام بـا حـزب پادگـاني در ايـن نقطـه               . زني در بالا نيانجاميد     چانه
اشتراك نظر داشت كـه سـركوب موجـب افـت و سـپس از نفـس افتـادن                    

بدينسان ولي فقيه از ايفاي نقش فراجناحي،       . اعتراضات خياباني خواهد شد   
 ـ              راي خـروج از    ميانجي و داور نظام بازماند و نتوانسـت راه حلـي سياسـي ب

جمهـوري اسـلامي بـه جناحهـاي رقيـب و متخاصـمي             . بحران ارائـه دهـد    
اكنـون  . نبودند» غيرخودي«و  » خودي«فروكاسته بود كه قادر به تشخيص       

  ! قرار داشت» فتنه«حتي عاليجناب خاكستري نيز در مظان اتهام رهبري 
  

  
  

هسـتيم، بـي    خواهي    در اين دوره ما عمدتاً شاهد افشاگريهاي علني و تظلم         
ها و گفتگوها دربارة نفس سركوب و جايگاه گارد قديمي نظام             آن كه رايزني  

. اي در ميان روحانيون قـم، مشـهد، اصـفهان و شـيراز متوقـف شـود                  لحظه
پيشنهادات رفسنجاني براي برون رفـت از بحـران از حمايـت اكثـر مراجـع                

 شيعه مبدل   شود و او به يك معنا به سخنگوي روحانيت          تقليد برخوردار مي  
  .گردد مي

نگــاري علنــي كروبــي بــه هاشــمي  در ميــان افشــاگريهاي ايــن دوره، نامــه
و قتـل ترانـه     ) 240(رفسنجاني و رئيس قوة قضائيه دربارة تجاوز در زندانها        

در . اي اسـت    حائز اهميت ويـژه   ) 242(و نيز فجايع كهريزك   ) 241(موسوي
عنوان رئيس مجلس   هاي سرگشاده به هاشمي رفسنجاني به         عين حال نامه  

بمنظور رسـيدگي بـه كارنامـة اعمـال رهبـري در اجـلاس              ) 243(خبرگان
اي كه ظاهراً به امضاي پنجاه تن از اعضاي           خبرگان و يا بالعكس انتشار نامه     

خوانـد،    شوراي نگهبان رسيده، رفسنجاني را به تبعيـت از رهبـري فـرا مـي              
  .اشتد» ها خودي«بست مبادله سياسي در ميان  نشان از بن

افشاگري از فجايع درون زندانها در دورة اخير البته هرگز به گشـوده شـدن               
از اينـرو  ) 244.( نيانجاميـد 60 و يا كشتار خـرداد سـال         67پروندة تابستان   

نـژاد و   ، احمـدي »ولـي جـائر  «ها به انزجـار عمـومي از         اگرچه اين افشاگري  
كـار عمـومي    مجريان بسيجي و سپاهي سركوب دامن زد، اما سبب تنوير اف          

  .دربارة عملكرد كل نظام و ساختار جمهوري اسلامي نشد
 آذرماه كاتاليزوري مهم براي پايان يـافتن ايـن دوره و   29فوت منتظري در   

اي در جنـبش اعتراضـي بـود كـه آغـاز آن را شـايد بتـوان          شروع دورة تازه  
اعـلام دو روز عـزاداري عمـومي بـه          .  دي مـاه ناميـد     6تظاهرات عاشورا در    

اسبت مرگ منتظري از جانب موسوي و كروبي اولين اقدامي بود كـه در              من

توانست علامتي باشد براي گـام برداشـتن در راسـتاي اعـلام           نفس خود مي  
  .اما چنين نبود. يك دولت سايه

آبـاد، اصـفهان، تهـران و        برگزاري مراسم سوگواري منتظـري در قـم، نجـف         
گواران براي عزيمت از تهـران  اي داشت و ممانعت از سو   شيراز ابعاد گسترده  

 29اي برخلاف خطبه نماز جمعه        اگرچه خامنه . به سوي قم سرشار از تنش     
خــرداد، در پيــام تســليت خــود بــه مناســبت درگذشــت منتظــري نهايــت 

فقيـه  «هوشياري سياسي را بكار گرفته بود تا دوستان، نزديكان و هواداران            
 عبارت پاياني پيـام او مبنـي        اما همان . را نيĤشوبد » متبحر و استاد برجسته   

نافرماني او از امام بود     ) 245(»كفارة«منتظري  » ابتلائات دنيوي «بر اين كه    
كرد تا شركت در مراسم سـوگواري بـه رفرانـدومي اعـلام نشـده           كفايت مي 

توان ماه بـه آتـش كشـيده شـدن            آذرماه را مي  . عليه ولي جائر تبديل شود    
نفـور بـود، امـا همچنـان كليـددار حفـظ            او ديگر م  . اي ناميد   تصاوير خامنه 
  !وحدت نظام

اي در مـاه محـرم        شود، طغياني تـوده      با تظاهرات عاشورا آغاز مي     دورة سوم 
در مورد  . عليه شخص ولي فقيه كه كل نظام را در معرض فروپاشي قرار داد            

چند و چون مسيري كه زين پس از سوي خيابان در پـيش گرفتـه خواهـد       
همچنـان هنـوز معلـوم نيسـت كـه ايـن            . هارنظر كرد توان اظ   شد هنوز نمي  
اما آن چه قطعي است اين است كه عاشورا . اي تازه بيانجامد سرآغاز به دوره

نخسـت آن كـه آمـاج اصـلي ايـن           . از جهات مختلف يك نقطه عطـف بـود        
اين نكته از جانب امام جمعه مشهد و عضو مجلـس    . تظاهرات ولي فقيه بود   
گوسـاله و   «را  » اغتشاشـگران روز عاشـورا    «ي، كه   الهد  خبرگان رهبري، علم  

آيا كساني  «: ناميد بروشني تصديق شده است    » محاربشان«خواند و   » بزغاله
كه قدرت فهم امتياز اصل مترقي ولايـت فقيـه را ندارنـد و بـا آن دشـمني            

) 246(».دهند، مصداق ايـن اشـخاص نيسـتند    ورزند و شعار عليه آن مي     مي
ات از آغاز تا پايان در مهار و كنترل رهبران موج سبز            دوم آن كه اين تظاهر    

براي «: كند   خود به اين واقعيت اشاره مي      17موسوي در بيانيه شمارة     . نبود
ــاب     ــه جن ــراوان، ن ــتهاي ف ــرغم درخواس ــيني علي ــوراي حس ــم عاش مراس

الاســلام  الاســلام والمســلمين كروبــي اطلاعيــه دادنــد و نــه حجــت حجــت
) 247(». صـادر كردنـد و نـه بنـده و دوسـتانم     والمسلمين خاتمي اطلاعيـه  

صرفنظر از چگونگي شـروع تظـاهرات، پيـام اصـلي تظـاهرات خيابـاني بـا                 
سياست راهبردي موج سبز كه در محدودة نظام و قانون اساسـي قـرار دارد          

 به موسـوي و     88 آذرماه   23هشدار آقاي محسن رضايي در      . در تعارض بود  
قدرت خيابـان كـاملاً موجـه       »  رهبري مديريت و «كروبي پيرامون دشواري    

اهانـت بـه    . ها به مرز خطرناكي رسـيده اسـت         امروز ادامه اين ناآرامي   «: بود
دهد كه ادامـه   عكس امام به هر شكلي و توسط هر كسي كه باشد نشان مي        

ها خارج شده و معلوم نيست كـه          ها از مديريت و رهبري خودي       اين ناآرامي 
البته از قبل هم معلـوم بـود كـه    .  بيرون آيددر آينده چه حوادثي از دل آن   

فعالان سياسـي ايـران     . چنين سرنوشتي در ادامه اين اعتراضات خواهد بود       
اند جـز در قالـب ابـزار و امكانـات دولتـي تـوان اداره اعتراضـات                    نشان داده 

توانند آنهـا را مـديريت و رهبـري كننـد و      خودجوش مردمي را ندارند، نمي 
ه از ابزار و امكانات بيشـتري برخوردارنـد سـوار مـوج             دشمنان ملت ايران ك   

سوم آن كه رفتار سـربازان گمنـام امـام زمـان            ) 248(».شوند  اعتراضات مي 
چندان آشوبگرانه بود كـه بـا حساسـيتهاي متعـارف مسـلمانان سـنتي در                

حكومتيــان در روز عاشــوراي حســيني از همــة . گرفــت تعــارض قــرار مــي
ا در عـين حـال از حملـه بـه               ظرفيتهاي سركوب خود اسـتفاده      نكردنـد امـ

علائـم  . حسينيه جماران ابا نكردند و دست به ترور خواهرزادة موسوي زدند          
گران حزب پادگاني مترصد راه انداختن فضـاي          بسياري گواه آنند كه توطئه    

سـران  «را با دسـتگيري     » كودتاي مخملي «بودند تا پروژة    » جنگ داخلي «
چهـارم آن كـه     . و خـاتمي تكميـل كننـد      منجمله موسـوي، كروبـي      » فتنه

تظاهرات عاشورا برخلاف اعتراضات خيابـاني دورة دوم بـه جوانـان محـدود      
  .شد، طبقه متوسط شهري در آن حضور گسترده و فعال داشت نمي

قدرت خيابان در روز عاشورا جنگ قدرت جناحهـاي حكـومتي را            
 سـوي   الشعاع قرار داد و همة جناحها و خرده جناحهـا را بـه              تحت

  .واداشت» غيرخودي«از » خودي«تفكيك 
نخستين گام در اين راه از سوي موسوي برداشته شد كه در نخسـتين بنـد             

ش به ابهامي كه به خروج جنـبش اعتراضـي از محـدودة               اي  بيانية پنج ماده  
بجاي تأكيد بر عدم مشروعيت دولت، اكنـون از         . زد پايان داد    نظام دامن مي  
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مستقيم دولـت در مقابـل ملـت و مجلـس و قـوه              اعلام مسئوليت پذيري    «
 قـانوني بدينترتيب مجلس بـه عنـوان مرجـع         . شد  سخن گفته مي  » قضائيه

به يقين اگر دولت كارآمد و محق باشـد       «: كنترل رفتار دولت معرفي گرديد    
كفايـت و ناكارآمـد       خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بـي           

چوب قانون اساسي بـا او برخـورد خواهنـد          بود مجلس و قوه قضائيه در چار      
پرواضح است مجلسي كه قـدم بـه قـدم در برابـر خواسـتهاي               ) 249(».كرد

ها، كوتاه آمده است  نژاد چه در مورد كابينه، چه در مورد طرح يارانه     احمدي
كنم بجز برخي شيفتگان      تصور مي . آيد  وزنة جدي در مهار او به حساب نمي       

 تـن   54رجوع كنيد به بيانيه حمايت      (ز كشور   خودفريب موسوي در خارج ا    
 موسوي بـه تـاريخ چهارشـنبه        17از دانشگاهيان و فعالان سياسي از بيانيه        

اشـاره غيرمسـتقيم او     «هيچكس حتي خود موسوي نيز      ) 2010 ژانويه   13
ــاري ] موســوي[ ــه بركن ــانوني«ب ــق رأي  محمــود احمــدي» ق ــژاد از طري ن

معهـذا ايـن نكتـه از ديـده     . ه باشـد را در بيانيه هفدهم ديد  ) 250(»مجلس
در » ابطـال انتخابـات و تجديـد انتخابـات        «هيچكس عيان نماند كه شـعار       
در مرحلـة دوم    » عـدم مشـروعيت دولـت     «مرحلة اول كه متعاقباً به شـعار        

ايـن  . تغييرشكل داده بود، در بيانيه هفدهم موسـوي كـلاً درز گرفتـه شـد              
  .كرد  دعوت ميقانونيز مجاري بيانيه موج سبز را به ابراز مخالفت ا

 تيرماه  26اگر پيشنهادات رفسنجاني را براي خروج از بحران در نماز جمعه            
بياد آوريم و آن را با مطالبات تاكنوني رهبران موج سبز           ) 2009 ژوئيه   17(

كنيم كه تنها تفاوت آنهـا در نحـوة برخـورد بـه               مقايسه نمائيم ملاحظه مي   
عـدم  «يـا   » ابطـال انتخابـات   «رفسنجاني از   . ستنتايج انتخابات دهم بوده ا    

بيانية هفدهم موسوي اكنون بـا حـذف        . گفت  دولت سخن نمي  » مشروعيت
اين مطالبه، راه حل هاشـمي رفسـنجاني بـراي خـروج از بحـران را تكـرار                  

  .كرد مي
بعنوان مركز رهبري   » نوانديش مذهبي «با حضور پنج    » اطاق فكر «تشكيل  

 شائبه هرگونـه بهـم ريخـتن صـفوف خـودي و             موج سبز در خارج از كشور     
. غيرخودي را حتي در خارج از مرزهاي حاكميـت جمهـوري اسـلامي زدود       

خـارج  » رجـال سياسـي   «به روش مرضيه جمهوري اسلامي، زنان از دائـرة          
امر بر آنان مشتبه    «شده نيز گوشزد شد كه      » سبز«ماندند و به سكولارهاي     

) 251).(1388 دي 20مهـاجراني،   (بداننـد » حد و اندازه خويش«و  » نشود
هاي كافر، سلطنت طلبان و مجاهدين خلق نيـز از پـيش              طبعاً تكليف چپي  

توانم از زاويه  كم مي   و يا دست  (البته به صراحت بگويم جمع ما       «: روشن بود 
با كساني كه ارزشهاي ديني و اسلامي را به سخره          ) ديد خودم سخن بگويم   

اسلامي مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و  گيرند، از اساس با انقلاب        مي
تـوان   ها برجاي مانده است، نمي      اي تباه از آن     يا مثل مجاهدين خلق كارنامه    

  )252(».حتي به عنوان تاكتيكي هم همراه باشد
جمهـوري  «نيز اگرچه   ) 253(» چهارراه جمهوري «انتخاب جنبش سبز در     

مي براساس تفسير حقوقي  جمهوري اسلا «نيست، اما   » اسلامي واقعاً موجود  
است، جمهوري كه بنا به گفته محسن كديور الگوي         » قانون اساسي موجود  

ــوي « ــبز ميرحســين موس ــبش س ــت«و » جن ــمي   آي ــر هاش ــيخ اكب االله ش
آيات شيخ يوسف صـانعي،     «: است و قائلين ديگر آن عبارتند از      » رفسنجاني

ي، سيدعلي  الدين طاهري اصفهان    سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، سيدجلال   
محمود دستغيب شيرازي، شيخ اسداالله بيات زنجاني و نيـز بيـت بنيانگـذار              
جمهوري اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع مدرسين و محققين حوزه    

هاي موسوم به خط امام و بخشهائي از اعضاي برخي احزاب             علميه قم، گروه  
مي، حـزب  جبهه مشاركت ايران اسلامي، سازمان مجاهـدين انقـلاب اسـلا        (

تفاوت اين دو قرائت از جمهـوري نيـز در آن           ) 253(»).كارگزاران سازندگي 
باشد و دومي مبتني است       استوار مي » ولايت مطلقه فقيه  «است كه اولي بر     

جمهـوري اسـلامي    «اگرچه جمهـوري نخسـت      . »ولايت مشروطه فقيه  «بر  
انون جمهوري اسلامي مبتني بـر ق ـ     «ليكن  . ناميده شده است  » واقعاً موجود 

آلي مربوط به آينده نيست كه تاكنون صورت واقعيـت بـه              نيز ايده » اساسي
اين جمهوري اسلامي از زمان امام خميني تأسيس شده،         . خود نگرفته باشد  

 سـال زمـام امـور را در اختيـار داشـته             25تا قبل از انتخابات نهم به مدت        
يگر تـداوم  بديل موج سبز احياي اين جمهوري اسلامي يا به عبارت د       . است

اقتدار گارد قديمي نظام است كه با عروج اليگارشي سپاه و بسيج بـه خطـر           
افتاده است و مبشر سومين مرحلة انقلاب اسلامي با هدف حذف يا تضعيف             

  . سال نخست نظام است25اشرافيت روحاني برآمده از 

محسن كديور كه از زمره دانشگاهيان امام جعفر صادق اسـت و همـواره در               
چيزي بـين   «را نيز دنبال كرده و      » دروس جديده «،  »معارف اسلامي «كنار  

داند كه علاوه بر اين دو نوع     مي) 256(است» دانش آموخته حوزه و دانشگاه    
جمهـوري  «يكـي   : جمهوري اسلامي، دو نوع جمهوري ديگر نيز وجود دارد        

كـه الگـوي   » نويس قانون اساسي منهاي ولايت فقيه اسلامي به روايت پيش  
االله سيدمحمود    االله سيدكاظم شريعتمداري، آيت     مرحومان آيت « علاقه   مورد

طالقاني، مهندس مهدي بازرگان، دكتـر يـداالله سـحابي، دكترعلـي گلـزاده              
غفوري، و نيز نهضت آزادي ايران و فعالان ملي مذهبي و برخـي از اعضـاي                

مبتني بر  » جمهوري سكولار «باشد و ديگري      مي) 257(»احزاب پيش گفته  
از سوي غالب ايرانيان خارج از كشور و نيز برخي          «ئي دين از دولت كه      جدا

  )258(».شود هاي دانشجوئي در داخل حمايت مي انجمن
كنـد كـه ايـن دو نـوع آخـر            دانش آموخته دانشگاه امام صادق اضـافه مـي        

» مقدورات«جمهوري باشند، از زمرة     » مطلوب«جمهوري حتي اگر از انواع      
ث خارج، بويژه آن آخري يا جمهوري سـكولار، زيـرا           نيستند و از دستور بح    

اين كه بيش از نود درصد مردم ايـران مسـلمانند هـيچ تـأثيري در       «در آن   
تـو گـوئي    ) 259(».قوانين مجلس، احكام قضائي و تصميمات سياسي ندارد       

هاي لائيك و سكولار اكثريت مردم بـه ديـن معينـي گـرايش        در ديگر نظام  
تنها آلترناتيو مقدور در برابر     » اتاق فكر « از اصحاب    باري، بزعم يكي  ! ندارند

جمهـوري اسـلامي مبتنـي بـر تفسـير          » جمهوري اسلامي واقعـاً موجـود     «
اشـد و حـافظ     ب  حقوقي قانون اساسي موجود است كه گزينه موج سـبز مـي           

در » هـا  غيرخـودي «از  » هـا  خـودي «بدينسان محـدودة    . گارد قديمي نظام  
  .شود ميمعناي راهبردي كلمه متمايز 

، »دولـت غيرمشـروع   « موسوي با پايان دادن بـه گفتمـان          17بيانيه شماره   
. نـژاد تسـهيل كـرد      نزديكي اصولگرايان منتقد را با مخالفين دولت احمـدي        

اولين علامت آن نامة محسن رضائي به رهبري بود كه با واكنشهاي شـديد              
 بـا اشـاره     در اين نامه محسن رضائي    . نژاد روبرو شد   طيف طرفداران احمدي  

، »نژاد عقب نشيني آقاي ميرحسين موسوي از انكار دولت آقاي احمدي         «به  
سـرآغاز يـك    «انتشار بيانيه هفدهم را به فـال نيـك گرفتـه، از آن بعنـوان                

محسـن  (نـام بـرد     » حركت وحدت بخش در جبهه معترضـين بـا ديگـران          
  )259).(1388 دي 11رضائي، 

نـژاد بـالاخص روزنامـة كيهـان         سخنگويان حزب پادگاني و حاميان احمدي     
. كنان بـراه انداختنـد     شريعتمداري هياهوي شديدي عليه اين مراسم آشتي      

اصولگرايان منتقد اما اين فرصت را مغتنم شمردند و در راسـتاي اظهـارات              
ــاع از راه   ــدال«هاشــمي رفســنجاني در دف ــا » اعت ــراط و «و مخالفــت ب اف

امـروز همـين    «: ايـي دانسـتند   گر  ، اين هياهو را نشانه افـراط      )260(»تفريط
هايي كه در اختيار دارند، چنان فضـايي ايجـاد           ها با ابزارها و تريبون     افراطي
انـد و اكنـون حتـي تحمـل         اند كه جز خود همه را به انفعـال كشـانده           كرده

ن در انقـلاب بسـيار روشـنتر و پربـارتر از            شـا   محدود كساني را كه كارنامـه     
  )261(».ايشان است، هم ندارند

رمـق دولتـي در نهـم     گران حزب پادگاني كه پس از ضد تظاهرات بي     وطئهت
و دسـتگيري و    » كودتاي مخملي «ماه خواستار به فرجام رساندن قطعي        دي

بودند، موج جديـدي از     » كور كردن چشم فتنه   «محاكمه سران موج سبز و      
ها را به راه انداختند كه طي آن علاوه بر صدها تظاهركننـده، ده               دستگيري

ــ ــده   ت ــه عليرضــا بهشــتي، هف ن از مشــاوران ميرحســين موســوي از جمل
لب و يازده فعال ملي ـ مـذهبي و عضـو نهضـت آزادي     ط نگار اصلاح روزنامه

ــد     ــتگير كردن ــزدي را دس ــراهيم ي ــه اب ــران از جمل ــار  ) 262.(اي ــه ابتك ب
 تـن از نماينـدگان      36االله حسينيان در مجلس اسـلامي،        الاسلام روح  حجت

اي خواستار اجراي حكم محارب در مـورد تظاهركننـدگان          يحهنيز با ارايه لا   
علي مطهري، نماينده فرهنگي اصولگرايان در مجلس، با        .  روز شدند  5ظرف  

حسـينيان كـلاً علاقـه      «: اين طرح به مخالفت برخاست و اظهار داشت كـه         
عسگراولادي نيز پيشتر در واكنش بـه وقـايع         ) 263(».خاصي به اعدام دارد   

ها كـه خـواهرزاده موسـوي را تـرور           همان«: ورا ابراز كرده بود   تظاهرات عاش 
اين موضـعگيري از جانـب      ) 264(».كردند به حسينيه جماران حمله كردند     

هاي مؤتلفه كه جـز معـدود حاميـان          هاي هيئت  ترين چهره  يكي از برجسته  
آيـا نـاتواني موسـوي و       . بود بويژه تأمل برانگيز بـود     » رايحه خوش خدمت  «

جنـگ  «دايت جنبش خياباني از يكسوي و علائـم تحريـك بـه             كروبي در ه  
گران حزب پادگـاني از       از جانب توطئه  » كودتاي مخملي «و تكميل   » داخلي
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كار مظنه شناس را به صـرافت انداختـه بـود؟             سوي ديگر، اين بازاري كهنه    
 بهمن در راه بود     22هرچه بود، در اين امر ترديدي نبود كه از پس عاشورا،            

اش عليـه تمـرّد موسـوي         توزانه  ه بايد بين فرونشاندن عطش كينه     و ولي فقي  
و رام كردن قدرت خياباني ضد ولايت فقيه يكـي را انتخـاب             » مدافع نظام «

  . كند
پـس در ديـدار بـا مسـؤولان سـازمان تبليغـات             . انتخاب رهبري دومي بود   

ياد كـرد و    » خواص«از  » سران فتنه «اسلامي، ضمن تشكر از جنتي، بجاي       
در فضاي غبارآلود فتنـه، خـواص از مواضـع دوپهلـو پرهيـز              «: ار داشت اظه

و تندروي به   » گرايي  افراط«و مقابله با    » اعتدال«در عمل نيز    ) 265(».كنند
نه تنها، رفسنجاني، خاتمي و علي لاريجاني رئيس        . گفتمان رايج تبديل شد   

مجلس، بلكه رحيم صفوي فرمانـده اسـبق سـپاه و مشـاور عـالي رهبـري،                 
) 266.(االله محمدي ري شهري نيـز از ضـرورت اعتـدال سـخن گفتنـد                آيت

، قاضـي سـعيد     )267(متعاقباً با انتشـار گـزارش مجلـس دربـارة كهريـزك           
حسينيان نيـز نگـران از      ) 268.(مرتضوي متهم اصلي كهريزك شناخته شد     

طلبي به اعتراض و به صورت ظاهري از نمايندگي مجلس            عاقبت جو اعتدال  
الاسلام حيـدر مصـلحي نيـز اظهـار           وزير اطلاعات، حجت  ) 269(.استعفا داد 

داشت كه زمان زيادي براي بازجويي از دستگيرشدگان نياز است و بنابراين            
 روز را تلويحـاً     5انتظار اجراي حكم محارب در مورد دستگيرشدگان ظـرف          

  )270.(منفي دانست
سـران  نگاري پشـت پـرده        موج نامه «همچنين گزارش اختصاصي كيهان از      

، در حالي كه روزنامـه جمهـوري        )271(براي فرار از مجازات خبر داد     » فتنه
راه حل فقط تـدبير اسـت و ايـن راه بـاز             «اسلامي اظهار اميدواري كرد كه      

االله احمـدي     حتي خطيب تندروي نمـاز جمعـه تهـران، آيـت          ) 272.(»است
قـانون اساسـي مـا    «: خاتمي، به تشريح حقوق شهروندي پرداخـت و گفـت      

گـاه    تراض را پذيرفتـه و اعتـراض حـق هـر شـهروندي اسـت و مـا هـيچ                   اع
  )273(».ايم معترضين را برانداز نخوانده

هاي تلويزيوني نيز بعضاً با حضور موافق و مخالف موج سبز و شركت              مناظره
اشخاصي همچـون كواكبيـان، دكتـر اطاعـت، علـي مطهـري و حسـينيان                

 و نشان پيشنهاد خود را براي       رفسنجاني نيز كه رد   ) 274.(سازمان داده شد  
ديد، از سازمان دادن آنهـا        هاي تلويزيوني مي    خروج از بحران در اين مناظره     

رجـوع بـه سـخنان اخيـر مقـام معظـم رهبـري در               «: ابراز خرسندي كـرد   
حاكميت قانون و پرهيز از اعمال خودسرانه و همچنـين كمـك بـه ايشـان                

بـه اسـلام، نظـام و قـانون         توسط همه نيروهاي سياسي و اصيل انقلاب كه         
تواند حل موضوع را بـه همـراه داشـته باشـد و اقـدامات                 پايبند هستند، مي  

اي بـه جـاي برخوردهـاي         نظير انجام مناظرات مسـتدل و اظهـارات رسـانه         
  )275(».تواند اين مسير را هموار كند خياباني مي

» ائـي گر  قـانون «طلبـي و     ها كه همزمان با جو اعتدال       در بحبوحة دستگيري  
گرايان غيرخـودي در داخـل و خـارج از كشـور          تداوم دارد، تندروها و افراط    

ــي  ــي م ــوند معرف ــان،. ش ــدين و  ) 276(بهائي ــكولارها، مجاه ــان، س يهودي
ــلطنت ــه   س ــان البت ــودي«طلب ــره » غيرخ ــد«و از زم ــاز . »محاربانن امتي

اگـر بخـت ياريشـان      (دستگيرشدگان و زندانيان نيز فعلاً در بهترين حالـت          
ايــن اســت كــه بــه ســرعت بــه عنــوان محــارب اعــدام نشــوند، و در )كنــد

بعبـارت ديگـر    . سر برنـد    شان به   ها در انتظار رسيدگي به پرونده       گاه  بازداشت
هيچ نشان جدي از اذعان به واقعيت بحران و تلاش بـراي خـروج از آن بـه                

هـا در بـالا هنـوز بـه مبادلـة             ها و رايزني    زني  و چانه ) 277(خورد،  چشم نمي 
  .اسي نيانجاميده استسي
اند كه قدرت خيابـان تنهـا نيروئـي     الوصف همة جناحهاي قدرت دريافته      مع

است كه توانائي به چالش كشيدن قوة سركوب را دارد و از اينجاست هراس            
و تغييـر در  » ابطـال انتخابـات  «همگان از اين كه نيروئي كـه بـه مناسـبت        

معرض خطر فروپاشي قـرار  چارچوب نظام متولد شد، اكنون كل نظام را در     
 بهمن  22 دي بودند از طغيان مجدد خيابان در         6آنان كه شاهد    . داده است 
انـد، امـا    پس اگرچه بر سر راه حل بحران به توافقي دست نيافتـه         . هراسانند

. انـد   را بعنوان تدبيري موقت براي از سرگذراندن موج برگزيده        » راه اعتدال «
نظام جمهوري اسـلامي بـه كـدام سـوي          آينده نشان خواهد داد كه بحران       

اكنون روشن است كـه عاشـورا         بازسازي يا فروپاشي؟ اما از هم     : خواهد رفت 
  . نژاد را از مخالفين نظام تفكيك كرده است صف مخالفين احمدي

  

  

  
  كلام پاياني

اش با نظـام حـاكم    شاعر بزرگ معاصر ميهن ما، احمد شاملو، در بيان رابطه         
ايـن بـار نيـز شـعر     . »من عدوي تو نيستم، انكار تـوام    «: بر ايران گفته است   
براسـتي اگـر همـة فـداكاريها و         . ست براي تأمل فلسفي     فارسي بهانة خوبي  

نژاد باشد، به چـه     رشادتهاي هفت ماه اخير تنها به قصد كنار نهادن احمدي         
نـژاد در     آيد و چه حاصلي دارد؟ آيا معارضـين و منتقـدين احمـدي              كار مي 

بحسـاب  » ولايـت مشـروطه فقيـه     « آنان كه خود را طرفـداران        نظام حاكم، 
 سال نظام جمهوري اسلامي كارنامـة درخشـانتري از وي       25آورند، طي     مي

  اند؟ ارائه داده
اي از سكولاريسـم و تجـدد در ميـان جناحهـاي              آنان كه با چراغ دنبال ذره     

نـژاد كمتـر از       شـك در صـفوف احمـدي        گردنـد، بـي     حكومت اسـلامي مـي    
اظهـارات منتقـدين اسـنفديار      . نخواهند يافت » سكولاريسم«ين وي   منتقد

نـژاد و     يابيد بجز آن كه احمدي      رحيم مشائي را وارسي كنيد، در آن چه مي        
انـد و از   دهن كجي كرده » روحانيت اين شجره طيبه هزارساله    «مشاور او به    

  !پيروي؟» ليبراليسم فرهنگي«
شـود    نژاد ختم نمي     به احمدي  نژاد  شود كه مخالفت رقباي احمدي      گفته مي 

اي نيـز     امـا مخالفـت آنـان بـا خامنـه         . گيـرد   اي را هم نشانه مي      بلكه خامنه 
ولـي  «مخالفت با تئوكراسي و حتي اصل ولايت فقيـه نيسـت، مخالفـت بـا           

  .طرفداري كنند» ولي انتخابي«يا » ولي عادل«است تا از » جائر
يا نظام اسلامي با    » موجودجمهوري اسلامي واقعاً    «شود در مقابل      گفته مي 

جمهوري اسلامي مبتني بر تفسير حقوقي قانون       «چهرة خشن و نظامي، از      
امـا ايـن نظـام      . كننـد   يا نظام اسلامي با چهرة رحماني دفـاع مـي         » اساسي

 سـاله   25اسلامي با چهرة رحماني به آينده تعلق نـدارد، ملهـم از گذشـته               
اي از قتل عامها چه در سال         نامهنظام و بنيانگزارش امام خميني است با كار       

شمار ترور مخالفان چه در داخل و چه در خارج   و با بي  67، چه در سال     60
  .از كشور

اختلاف خانوادگي جناحهاي رقيب جمهوري اسـلامي در محـدودة نظـام و             
مسئله اما انكار ايـن نظـام اسـت و تولـد انقلابـي              . گنجد  انقلاب اسلامي مي  

 خشونت كه با تغيير بنيادين نظام سياسي و اجتماعي      انقلاب نيز نه با   . نوين
جدايي دين از دولت، برقراري جمهوري كه اعلاميه جهـاني  . شود  تعريف مي 

حقوق بشـر و كليـه آزاديهـا و حقـوق دمكراتيـك را برسـميت بشناسـد و                   
عاجلترين وظيفه خود را قطع يد از روحانيت، سپاه و بسيج بر امور سياسي،   

 كشور بداند، برابري حقوقي زنـان بـا مـردان، و اقـوام و     اقتصادي و فرهنگي  
مليتهاي گوناگون ساكن ايـران را تضـمين كنـد و مسـئلة اشـتغال، بهبـود                 
شرايط كار و معيشت را براي جوانان، كارگران و تهيدسـتان شـهر و روسـتا         

  .در صدر وظايف خويش قرار دهد
يابـان بعنـوان    از هفت ماه پيش تاكنون پهنة سياست ايران شـاهد تولـد خ            

سرچشمة اين قدرت زنان، جوانـان و طبقـة         . اي بوده است    مركز قدرت تازه  
اند، قدرتي كه اكنـون منازعـات جناحهـاي         متوسط مدرن شهري ايران بوده    

الشعاع قرار داده، در مقابل بحران جمهـوري اسـلامي دوراهـي      نظام را تحت  
  .بازسازي يا فروپاشي را گشوده است

 نيز مترادف با انقـلاب نخواهـد بـود هرآئينـه از طـرح               ليكن فروپاشي نظام  
روشن و اثباتي به منظور جمهوري لائيك و دمكراتيك، تـأمين حـق كـار و              

چنين انقلابـي كـار طبقـه متوسـط نيسـت و نيازمنـد              . نان جانبداري نكند  
. جنوب شهر تهران، و حضور كارگران و تهيدستان در سراسـر كشـور اسـت              

فاصله داريم، اما انديشه اين انقلاب و شكل دادن بـه           امروز از چنين انقلابي     
  .گفتمان آن به امروز تعلق دارد

  
  1388 آذر 27 -2009 دسامبر 18: تاريخ شروع نگارش
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 ،ي آتوسا سعيدي است با امير مومبيني خوانيد، مصاحبه چه در زير مي آن
  .كه در اختيار آرش قرار گرفته است

  آرش
  
  

  
  

  بزي جنبش س در باره
  

  گفتگو با امير مومبيني
  

 بهمن برخي مدعي شدند كه جنبش 22هاي خياباني   پس از نمايش-س
. سبز در اين حركت شكست خورده است و نوعي نگراني پديد آمده است

  نظر شما در اين باره چيست؟
  
ي پيروزي فوري جنبش سبز را داده بود  فكري كه به خود وعده -ج

يگري كه كمين كرده بود تا به خشونت فكر د. شكست احساس كرده است
ها براي تهاجم بيشتر به مردم بهره بگيرد آن هم  دامن بزند و از خشونت

اما جنبش شكست نخورد بلكه از يك نشيب . دچار يك شكست شده است
بدترين بدفهمي سياسي در حكومت و اپوزيسيون اين است كه . گذشت

ها  ومت و اپوزيسيون ميليوني نبرد علاوه بر حك ديده نشود در اين لحظه
حل آسان و  اند و در چنين وضعيتي هيچ راه ايراني روياروي هم  ايستاده

نرسيدن به . اين مبارزه زمان بيشتري لازم دارد.  وجود ندارد سريعي
وضعيت مطلوب در يك اقدام شكست نيست بلكه نرسيدن به وضعيت 

 است كه در جنبش سبز يك جنبش عظيم اجتماعي. همين. مطلوب است
هاي  تاوقتي كه خواست. انديشه و در قلب ميليونها انسان جريان دارد

  .  جنبش برآورده نشود اين مبارزه ادامه دارد

كردند و نيروي   آيا اگر سبزها در صف مستقل خودشان تظاهرات مي-س
توانست  گذاشتند نمي كنندگان را با نشان سبز به نمايش مي عظيم اعتراض

شود كه خطايي در هدايت  رگ باشد؟ آيا احساس نمييك پيروزي بز
  جنبش صورت گرفته است؟

  
پس از حوادث آشورا، آيا بدون ريسك . ها را شناخت  بايد امكان-ج

درگيري شديد امكان حركت بزرگ مستقل در آن روز وجود داشت؟ از 
 بهمن در چنگ حكومت است و دولت 22پيش آشكار بود كه امكان 

اين كه آقايان . تحريك عليه مردم تدارك ديده استنژاد براي  احمدي
موسوي و كروبي تظاهرات مستقل اعلام نكردند و نگفتند كه حتما با آرم 
. سبز در راهپيمايي شركت كنيد خود مبتني بر يك ارزيابي بوده است

شايد فكر تأمين امنيت نيروهاي سبز آنها را به اين راه كشاند كه اين بار 
توانست  پيمايي مستقل در آن لحظه مي راه. ل ندهندصف جداگانه تشكي

هم نيروي سبز را نشان دهد و هم شرايط برخورد بسيار خشن را فراهم 
تظاهرات مشترك جلو خشونت . يعني يك مثبت و يك منفي. كند

اين جا هم يك مثبت و . ها را نشان نداد ديده شده را گرفت اما سبز تدارك
خشونت در مقطعي كه جوانان ما در زندان و به هر گونه، مهار . يك منفي

  .  در معرض خطر هستند اهميتي دوچندان داشت
  هايي مشابه پيش بيايد چه بايد كرد؟   اگر در آينده وضعيت-س
  
ي نيروي  حل شدن بدون برنامه.  بزرگ به دست آمدي  يك تجربه-ج

 اما دشوار. يافته از سوي حكومت درست نيست معترض در صفوف سازمان
 و زمان  هر وضعيتي را در لحظه. است كه از پيش بگوييم چه بايد كرد

هاي  بيني سعي كنيم كه از اهميت پيش. مشخص خودش بايد بررسي كرد
خودمان بكاهيم و در عوض بر آمادگي خودمان براي روياروي با 

هاي  جنبش سبز لازم است كه انواع راه. هاي گوناگون بيفزاييم وضعيت
هميشه بايد راه حل آلترناتيو داشته . راتيك را به كار گيردي دموك مبارزه
اگر روشي با مانع رو به رو شد روش جانشيني بايد وجود داشته . باشيم
  . هاي بسياري وجود دارد كه بايد كشف شوند راه. باشد
كوشند تا حدي شرايط   به هر حال احزاب و نيروهاي پيشرو مي-س

  .نهاد كنند  را پيشهايي آينده را حدس بزنند و راه
  
احزاب و نيروهاي «اما اين . اين يك تلاش مفيد است.  درست است-ج

ي خود را به حركت مردم تحميل كنند يا  سعي نكنند نسخه» پيشرو
در مبارزه با رژيم ولايت فقيه، به عكس مبارزه با رژيم شاه، . نسبت دهند

. اند ي مردمي بوده هتا اين لحظه بيشتر خود مردم مبتكر و رهبر اصلي مبارز
ها مردمي كه توسط فعالان سياسي به نبرد  ميليون. خصوصا زنان و جوانان

با رژيم شاه سوق داده شدند اكنون قدم به قدم آن فعالان سياسي را به 
. كنند ي خاص خود در مقابله با رژيم ولايت فقيه هدايت مي ميدان مبارزه

و تاب انتخابات را تحريم كرده ها كه با آن همه آب  فكر كنيد برخي گروه
!  افتادند دنبال جنبش سبز راه» راي من كو«بودند پس از انتخابات با شعار 

  كدام راه درست بود و كدام نيرو پيشرو بود؟ 
   سند؟شنا ها را بهتر مي  يعني اين كه مردم واقعيت-س
  
جامعه يك ارگانيسم زنده . مردم خود جامعه هستند. كنم  مقايسه نمي-ج

همين راهبر اصلي . كند است كه براي زيست و بهزيستي و تداوم تلاش مي
. ها و شعارهاي مردم است ي اصلي خواست جامعه است و همين آفريننده

ها راه  ها و سناريو ها و بدون نقشه هزاران سال جوامع بشري بدون حزب
خود امروز هم سرانجام زندگي راه . ي بهتر باز كردند خود را به سوي آينده

هاي مبارزاتي  روشن است كه احزاب سياسي و تشكل. را باز خواهد كرد
  .   خود جزيي از زندگي سياسي و اجتماعي امروز هستند

ها و  تواند به خودي خود خواست  آيا اين خاصيت اجتماعي مي-س
شعارهاي پيشروتري به وجود بياورد؟ آيا مردم بدون كمك حزب و رهبري، 

  انند شعارهاي پيشروي براي جنبش پيدا كنند؟  تو بدون پيشاهنگ، مي
  
منظور نشان دادن ديگر . بها كردن نقش احزاب نيست  منظور كم-ج

جوامع . ي مدرن، براي بالاكشيدن خود است امكانات جامعه، خصوصا جامعه



   پاسخ به شش پرسش آرش 

١٠٢  104 ي آرش شماره

در عصر ما اين ارتباط چنان تنگاتنگ . بشري همه با هم مرتبط هستند
ي تنگاتنگ  در اين شبكه. زنيم حرف ميي جهاني  است كه ما از دهكده

هاي اجتماعي به سوي  روابط كميت و كيفيت فكر و فرهنگ و خواست
اگر چه تا رسيدن به مقصد . رود همساني و همسطحي و يگانگي پيش مي

توان  آفرين را نمي زمان بسيار طولاني نياز است اما جلو اين روند تعادل
تلال ايجاد كرد اما متوقف كردن توان در حركت و سرعت آن اخ مي. گرفت

شود و باعث دعوا  اي كه بر اين پايه طرح مي مسأله. آن تقريبا ناممكن است
ها  گردد اين است كه در اين روند كدام جوامع و كدام فكرها و فرهنگ مي

به نوعي همان قانون . كنند خود را به ديگري نزديك و با آن هماهنگ مي
ي تواناتر، كاراتر، بهتر و  يعني جامعه. كند يانتخاب اصلح در طبيعت عمل م

زيباتر به طور طبيعي خود را تنزل نميدهد بلكه ديگر جوامع تدريجا خود 
در اين پروسه عناصر قوي و كارا و . شوند را تغيير داده و با آن هماهنگ مي

ي پيشرو جهاني را  زيباي جوامع عقب مانده نيز امكان انتقال به جامعه
ول تاريخ هر زمان جايي از جهان مهد تمدن و پرچمدار در ط. دارند

ي پيشرفته، مدرن و دموكراتي كه  در روزگار ما جامعه. پيشرفت بوده است
ي مدرن آن  الگو شدن اين جامعه. در غرب تكوين يافته است سرمشق است

كردند غربزدگي در مفهوم منفي آن  حمد تصور مي طور كه كساني چون آل
ي مدرن برآمده از تمدن كل بشريت است و از آن همه  اين جامعه. نيست
 ي مدرن دموكرات ي جهاني گسترش اين جامعه مسير تكامل جامعه. است

ي ما نيز  خواه جامعه منشأ اصلي فكر مردم تحول. در سطح جهان است
هاي  ناشي از اطلاع آنها از اين جامعه و ميل آنها براي زندگي با استاندارد

توجه كنيد كه در روسيه و چين و ديگر نقاط جهان . ايست چنين جامعه
ها كوشيدند تا جامعه مسير اين الگو را در پيش  ها و دولت چه تعداد حزب

اما چه شد؟ جامعه و مردم سرانجام چيره شدند و همان الگو را . نگيرد
ها همه نشان ميدهد جامعه بهتر از احزاب  اين. شروع كردند به پياده كردن

ي مدرن دموكرات كه توسط  هر جزء اين جامعه.  انتخاب ميكندراه خود را
مردم درك گردد و خواسته شود خود يك هدف و شعار اجتماعي و سياسي 

خواه با  ي مردم پيشرفت ي برخورد عامه يك تفاوت اساسي در شيوه. است
هاي سياسي ما اين است كه، مردم وضعيت اكنون خود را با يك  گروه

مثلا، وضعيت دوران شاه را با . كنند  شده مقايسه ميوضعيت بهتر تجربه
كنند و به  اروپا و وضعيت اكنون را با وضعيت دوران شاه و اروپا مقايسه مي

اما . خواهند گويند كه چه مي كنند و مي ي عيني اشاره مي طرف يك پديده
هاي ذهني  آل هاي موجود را با ايده هاي سياسي آرمانخواه وضعيت گروه

تواند به  چيزي كه براي مردم ناملموس است و مي. كنند يسه ميخود مقا
ي طرازنوين سوسياليستي،  جامعه. كلي خيالي و به دور از دسترس باشد

ي عدل علي، دموكراسي ديني، حكومت اسلامي،  حكومت كارگري، جامعه
ي   براي جامعه ولايت فقيه، رژيم پادشاهي، اينها همگي در طراز خيالبافي

ي سياسي دموكرات كسي است كه حركت  ز نظر من در مبارزها. هستند
دهد و ضمن همراهي با جامعه با آن تبادل  طبيعي جامعه را مبنا قرار مي

كسي كه با . كند و به سهم خويش براي بهسازي آن تلاش ميكند نظر مي
ي  شود تا جامعه و تاريخ را مطابق نقشه يك سناريوي آماده وارد ميدان مي

ممكن است فكرهاي خوبي داشته باشد، اما .  دموكرات نيستخود بسازد
ها بايد  ها بس مهم است، اما حزب خلاصه، نقش حزب. دموكرات نيست

هاي خيالي  هاي مردم حركت كنند نه اين كه جاده ي خواست روي جاده
  . بكشند
ي رهبري در جنبش سبز   همينجا مناسب است كه كمي به مساله-س

كنيد كه جنبش سبز داراي رهبري است؟ نقش آقايان  يآيا فكر م. بپردازيم
  موسوي و كروبي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 

  
 تا آنجا كه به اقدامات علني، عملي و مشترك مردم معترض در ايران -ج

گردد از مقطع انتخابات تا كنون آقايان موسوي و كروبي نقش بسيار  بر مي
 مبارزه، هم در تشجيع مردم، هم اند، هم در هدايت ميدان مهمي ايفا كرده

در استفاده از نفوذ سياسي و مذهبي خود در جمهوري اسلامي براي مهار 
هاي آقايان منتظري و صانعي  در اين زمينه حمايت. نسبي خشونت استبداد

ي عظيم  و برخي ديگر از روحانيون منتقد و مردمي براستي يك سرمايه
ري فكري و خواستي جنبش اما در مورد رهب. است براي جنبش بوده

در روند، و نه . اي را كه در بالا به آن اشاره كردم بايد به حساب آورد پديده

ي مدرن و دموكرات زاويه  ي پيشرفته در لحظه، فكري كه با الگوي جامعه
هاي  اميد است كه انسان. كند داشته باشد با حركت جامعه زاويه پيدا مي

هاي  از پيش همراه اين خواستطلبي چون موسوي و كروبي بيش  حق
. جنبش سبز يك جنبش برآمده از نيروي مدرن جامعه است. جامعه باشند

اين جنبش برآمده از گرايش مدرن جامعه، برآمده از خواست نيروي مدرن، 
ي  آموخته و جوانان جوياي آينده آموز و دانش خواست نيروي پيشرو دانش

ترين بخش  ترين و مدرن ايدارجنبش زنان ايران مهمترين و پ. بهتر است
 مدرن در ي  آزادي زن زيباترين درفش مبارزه. اين نيروي عظيم است

ها در مسير  اين خواست. ي ايران و در مسير جنبش سبز است جامعه
ي مدرن دموكرات  ي ايران با جامعه ي سنت زده هماهنگ كردن جامعه

  . هستند
   اشاره كنيد؟ ريديگخصوصيات و دستاوردهاي ،  جنبش سبزآيا -س
  
در طول تاريخ . مانند است  جنبش سبز در تاريخ ايران و خاورميانه بي-ج

اين منطقه مبارزه در راه استقلال و عدالت و عقيده و قدرت هميشه جريان 
هاي اينگونه مبارزات در  اي ايراني و عرب و يهودي حرفه. داشته است

ي  زادي سياسي، مبارزه براي آي اما مبارزه. هاي گذاشته هستند هزاره
هاي سياسي و حقوق بشر، به ميدان  ميليوني مردم در راستاي تأمين آزادي

ها زن براي آزادي و حقوق خود، نخستين بار است كه به اين  آمدن ميليون
اين جنبش يك مكتب جديد خواهد شد در تمام . كند صورت بروز مي

 تعريف، جنبش سبز ترين در كوتاه. منطقه و به خاطر كلام مقدس آزادي
كنند اين  كساني كه فكر مي. يعني تولد جنبش فراگير مردمي براي آزادي

جنبش سبز . كوبند كنند آب در هاون مي غول سبز را مهار و سركوب مي
جنبش سبز نگاه ما . در مغز و در قلب ميليونها ايراني در حال باليدن است

ايران . ه ما نيز تغيير كردهمينگونه نگاه جهان ب. به خودمان را تغيير داد
كين ورزيدن به ما و پياده كردن نقشه روي . دوستداران بسياري پيدا كرد

در كوتاه مدتي ايران يك حرمت مدرن در جهان پيدا . كشور ما دشواتر شد
اند  هايي نيز كه در پاگرفتن اين جنبش نقش داشته ي شخصيت همه. كرد

   .    حرمت تاريخ را پاداش خواهند گرفت
شود كه جنبش سبز در مسير تكميل انقلاب بهمن   گاه گفته مي-س

ي عمل نپوشيدند  هايي را كه با انقلاب بهمن جامعه كند و خواست سير مي
مثلا، آزادي يك شعار اصلي در انقلاب بهمن . كند و عقيم ماندند تعقيب مي

 آيا شما با اين نظر. بود و امروز آزادي مهمترين شعار جنبش سبز است
هاي  ي متوسط مدرن همان خواست موافق هستيد؟ آيا جنبش سبز يا طبقه

  كند؟  انقلابيون پيشاهنگ انقلاب بهمن را تعقيب مي
  
در ژرفناي .  انقلاب اسلامي بهمن هيچ هدفي براي آزادي نداشت-ج

ي مرموز يك غار  ي ايدئولوژيك آقاي خميني آزادي همانند دهانه برنامه
ري هولناك جلو آن كمين كرده بود تا هر كه را بدان تاريك بود كه دايناسو

 كه 57من از آذرماه . ي خود كند سو برود به يك ضرب وارد جهاز حاضمه
در زندان كرمان بودم به اين نتيجه رسيدم كه آزادي تنها يك كلام بدون 

ها نيز نيروي آزادي  ها و التقاطي چپ. ي آقاي خميني است محتوا در برنامه
د اكثر تصوري كه چپ كمونيست از آزادي داشت همچون ح. نبودند

هيچ كدام از نيروهاي انقلابي در انقلاب بهمن . فرصتي بود براي نسيج نيرو
ها و  ها، طيف مختلف مذهبي  كمونيست طيف مختلف. خواه نبودند آزادي

ي  ها هر كدام يك سناريوي كامل براي ايران و آينده طيف مختلف التقاطي
شان اين بود كه با كسب رهبري، يعني با تحميل خود،   قصدآن داشتند و

رنسانس آزادي در ميان . سناريوي خاص خويش را به كشور تحميل كنند
هاي سياسي پس از استقرار استبداد مذهبي از يك سو و انقلاب  اين جريان

كسي قدر عافيت داند كه به . نوسازي شوروي از سوي ديگر شروع شد
كم عافيت  مصيبت حكومت فقيه بود كه كم. مصيبتي گرفتار آيد

پس، درك نوين ما از . دموكراسي را به ما نيروهاي سياسي ما تفهيم كرد
  .آزادي و جنبش سبز مردمي براي آزادي بكلي از طراز ديگري است

ها ديوارشان  چپ  شما هم داريد به عنوان چپ از خود انتقاد ميكنيد-س
  . كنند ان شروع مينتقاد از خودشهميشه با ا. تر است از همه كوتاه
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ما . ها نيست  من قصد كوبيدن ندارم و بحث من هم محدود به چپ-ج
براي . ها تا همين امروز هم در درك دموكراسي دچار مشكل هستيم ايراني

مقايسه . ها بپردازيم اين كه موضوع روش شود به جاي آزادي به خواست
در آن زمان براي .  اين نسل راهاي نيروهاي مبارز آن نسل و كنيم خواست

يك مبارز آرمانگرا، چه كمونيست و چه مسلمان، و چه التقاطي اصولي به 
  :شكل زير وجود داشت

  .كردن اهميت جنبش و جمعيت نفي اهميت فرد و فرديت، مطلق
  .كاهش اهميت زندگي  واقعي، افزايش اهميت زندگي آرماني

خواهي  زايش اهميت عدالتهاي اكنون اجتماعي، اف كاهش اهميت آزادي
  .آتي اجتماعي

  .كاهش اهميت اكنون، افزايش اهميت آينده
هاي فرد در جامعه،  ها و پيشرفت وري ها، بهره كاهش اهميت موقعيت

  .مطلق كردن موقعيت فرد در جنبش و گروه
  

بينيم كه در آن زمان و در آن  وقتي اين موارد را با هم جمع كنيم مي
 انسان، يعني خود زندگي، در برابر جنبش و ها زندگي واقعي جنبش
اصلا ي اصلي  مسأله. شد بها و يا نفي مي آرماني يا وهمي آن كم بهشت

آن گونه كه براي جوانان سبز در داخل كشور » زندگي امروز من و ما«
شد زندگي فداي آرمان و اوهامي شود  حتي به آساني مي. مطرح است نبود

ي  شاعر گرانمايه. وي به آنها باور داشتيمكه كساني چون من و آقاي موس
  :ي زندگي سروده است آن نسل در باره

  
  بازگشت آن چنان زيباست اين بي

  توان از جان گذشت كز برايش مي
  

تمام افتخار فدايي و مجاهد همين گذشتن از زندگي و توانايي فدا كردن 
  . ي ما بود گونه هاي بهشت آن پيش پاي آرمان

  :گويند زنند و مي ان جنبش سبز خود را مثل ما گول نمياما امروز، جوان
  

  بازگشت آن چنان زيباست اين بي
  خواهد كسي از آن گذشت كو نمي

  
آن چه در دوران . ي فكري ما بسيار است تفاوت ديد اين جوانان با گذشته

فرد و . اهميت شده بود اهميت واقعي خودش را تا حدي بازيافته است ما بي
. ق فرد و خواست فرد براي بهره وري از زندگي خودزندگي فردي، ح

ميل به همرنگ شدن با جهان مدرن و پيشرو، . زيستن با اكنون و در اكنون
و سرانجام خواست آزادي سياسي به . هاي اجتماعي چشيدن طعم آزادي
براي مبارزان نسل قبل . ي اجتماعي بهسازي زندگي عنوان مهترين وسيله

براي اغلب جوانان . در راه آرمان خود والاترين بودفدايي بودن و فداشدن 
اين به . امروز فدايي نبودن و فدانشدن زندگي فرد والاترين خواست است

هيچ وجه فردگرايي نيست بلكه رعايت زندگي و شخصيت فرد است كه 
  . گرايي مثبت است خود مبناي انساني دموكراسي و جامعه

  بينيد؟  را چگونه ميي كارگر  جنبش سبز و طبقهي  رابطه-س
  
آموزان و دانش آموختگان و جوانان پرشور   بخش زيادي از اين دانش-ج

همچنين شمار عظيمي از اين مردم . هاي كارگري هستند از خانواده
اين كه بورژواها ميل دارند واكس . كشان هستند معترض كارگران و زحمت

مطمئن . دهدهاي جنبش بزنند نبايد كسي را فريب  بورژوايي به كفش
كشاني كه روز به روز زندگي آنها بيشتر زير فشار  باشيد كارگران و زحمت

كشان به  زحمت. اند گيرد با جنبش سبز هستند و به آن اميد بسته قرار مي
كنند و  حركت سبز همچون يك حركت اعتراض به وضعيت موجود نگاه مي

ي خود نگاه  هآنها به سفر. بيشتر و بيشتر به ياري آن خواهند پرداخت
روشن است كه در آغاز و تا پايان نيروي . فهمند كنند و همه چيز را مي مي

هايي از نوع  تر جامعه امكان بيشتري براي حركت جوان و بخش مرفه
. ي كارگران متفاوت است روش مبارزه. خياباني خواهد داشتحركت 

خود و با شغل توانند با مزد  كارگران در مرز فقر قرار دارند و معمولا نمي
  گره خوردن كارگر با شغل خود چنان است كه دست . خود ريسك كنند

  
  

  
  

ه كارگران از همين روست ك. كند زدن به ريسك را براي او دشوار مي
ي كارگران  مبارزه. ي ماجراجويانه و پرخاشجويانه را دوست ندارند مبارزه

  هايي است  گيرد و مبتني بر اهرم معمولا در محيط كار خودشان صورت مي
شغلي كه زنجير برگردن . گذارد كه وضعيت شغلي آنان در اختيارشان مي

. نيز هستي خود زنجيري بر گردن كارفرما  كارگر افكنده به نوبه
اين . كارفرمايان و حكومت هم وابسته به كارگران و شغل آنها هستند

اعتصاب يك شكل شناخته . ي كارگر در مبارزه است مهمترين اهرم طبقه
اعتصابات كارگري و اين همه درگيري . ي كارگر است ي مبارزه شده

كارگران با حكومت و كارفرمايان بخشي از جنبش اعتراضي مردم عليه 
ي  جنبش سبز بايد از تعريف اين جنبش در محدوده. بداد حاكم استاست

ي كارگر و  تواند براي جلب طبقه طبقات متوسط و مرفه پرهيز كند و تا مي
هاي  ي زحمت پيروزي دشواري بدون حمايت توده. زحمتكشان تلاش كند

  . كند بيشتري پيدا مي
لاريسم ي جنبش سبز و سكو  بخش آخر اين گفتگو را به رابطه-س

  بينيد؟ اين رابطه را چگونه مي. اختصاص بدهيم
  
. ها ها وجود دارند و هم سكولار  در صفوف جنبش سبز هم غيرسكولار-ج

اين . هاي مذهبي وجود دارند و هم سكولارهاي غير مذهبي هم سكولار
تعريف جنبش سبز بر اين اساس كه . ي اين نيروهاست جنبش مال همه

  . ر در بطن خودش نوعي تحميل را به همراه داردسكولار است يا غير سكولا
ي خودتان، نقد نظر خاتمي، وزن سكولاريسم را در   شما در مقاله-س

  .جنبش بالاتر از اين ارزيابي كرديد
  
گيري نهايي جنبش گفتم   تا آنجا كه يادم هست من در ارزيابي سمت-ج

اكنون هم . ي سكولاريسم سياسي است كه اين جنبش در مسير و بر جاده
مبارزه با استبداد ديني، تلاش براي تقويت دولت در . همين نظر را دارم

برابر ولايت، تقويت انتخابات در برابر انتصابات، تقويت سياست در برابر 
ي امور  گراي در اداره گري در برابر مذهب شرع سياسي، تقويت عرفي

اين . ا استي م هاي نيروهاي مذهبي مترقي جامعه جامعه، اينها خواست
ي ايران به سوي جداسازي امور دين و  ها در مسير حركت جامعه خواست

توان در  ي ايران را نمي روشن است كه جامعه. دولت از همديگر است
اين . سالاران مسجد سنتي حبس كرد و كليد آن را گذاشت در جيب دين

ي ي دين بلكه همچنين برا جامعه نه تنها براي رهايي سياست از سيطره
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ي سياست و تأمين حرمت و جايگاه معنوي آن راه  رهايي دين از سيطره
يك نيروي اين راهپيمايي همين جنبش . پيمايد سكولاريسم سياسي را مي

  .سبز است
  آيا در چنين بياني تناقض نيست؟. هاي مذهبي  شما گفتيد سكولار-س
  
لوژيك  بهتر است ما ايرانيان از سكولاريسم يك دستگاه متحجر ايدئو-ج

تلاش براي تعريف ناب ضد مذهبي از سكولاريسم و مخلوط . درست نكنيم
خورد كه  كردن سكولاريسم فلسفي و فرهنگي و سياسي تنها بدرد اين مي

. بر شكاف جامعه بر اساس عقيده بيفزايد و ما را به جان هم بيندازد
خواهي اين است كه در تعريف سكولاريسم سياسي برداشت  خير

 . كند اين ما را به هم نزديك مي.  مذهبي سكولار مستتر باشدروشنفكران
. ها به وجود نياوردند ها و كمونيست هاي سكولار موجود را ماترياليست دولت

ها  باورمندان به مذهب يك نيروي عمده در پديد آوردن اغلب اين دولت
ي  باور به مذهب يك چيز است و باور به حكومت ديني و سيطره. بودند
ي  تواند وسيله در ايران حتي سكولاريسم مي. بر سياست چيزي ديگردين 

ي دينداران واقعي براي نجات ديدن از چنگ سياست و  اصلي و عمده
. در ايران تنها سياست نيست كه بايد نجات داده شود. دكانداران دين باشد

ي سياست نيازمند نجات است، چون حكومت ديني  در ايران دين به اندازه
ي معنوي دين را از آن گرفته و آن را در معرض خشم و كين قرار محتوا

اگر كساني از صميم قلب به دين خود باور داشته باشند و . داده است
بخواهند دين را از چنگ سودجويان حاكم نجات دهند چه بايد بكنند؟ بايد 

هاي اداري جامعه  ي جداسازي دستگاه دين از دولت و دستگاه براي ايده
خواهان  از همين رو، به عكس دورانهاي پيشين، بين آزادي. نندتلاش ك

ي مشترك و همسو تقويت شده  مذهبي و ديگران امكان اتحاد و مبارزه
اين كه آقاي سروش و بسياري ديگر از روشنفكران ديني سكولاريسم . است

سياسي را از سكولاريسم فلسفي تفكيك ميكنند و جدايي دين از دولت را 
ي سكولاريسم سياسي در ايران معرفي ميكنند درست و با  مضمون عمده
افكن  ما دنبال يك ايدئولوژي نفاق. ايران همخوان استي   نيازهاي جامعه

متأسفانه در حالي كه روشنفكران . جديد زير عنوان سكولاريسم نيستيم
گشايي براي كشور به چنين تعاريف منعطفي  پيشرو ديني در مسير راه

دهند و بدون  ز سياستگران سكولار عكس آن را انجام ميرسند برخي ا مي
ها سكولاريسم را طوري تعريف ميكنند كه  ي حساسيت تعمق و محاسبه

  .  اي شود براي مخالفت بيشتر با آن تواند بهانه مي
ي ما   آقاي خاتمي گفته است كه سكولاريسم با فرهنگ و جامعه-س

اين . ي جنبش سبز استها در عين حال او از شخصت. همخواني ندارد
  توان حل كرد؟ معضل را چگونه مي

  
.  لزومي ندارد كه ما از آقاي خاتمي بخواهيم از سكولاريسم دفاع كند-ج

ترين  اما وقتي ما در صف مشتركي براي ابتدايي. او نظر خود را دارد
كنيم طبيعي است كه از او انتظار داشته باشيم روي  ها مبارزه مي خواست

اند  ايشان ماه پيش در يك سخنراني ديگر گفته. دشارنياورسكولارها ف
خوب منتقدين نظام چي؟ آنها كه به . زندانيان مدافع نظام را آزاد كنيد

تبعيض . شود در اين بيان تبعيض ديده مي. مراتب بيشتر زير فشار هستند
هدف اساسي سكولاريسم در . ي ايران است مهمترين دشواري جامعه

فراموش نكنيم كه تبعيض . يران رفع اين تبعيض استي امروز ا جامعه
خميني . شديد هم از آغاز انقلاب با تفكيك زندانيان سياسي شروع شد

گفت زندانيان سياسي  او فقط مي. گفت زندانيان سياسي را آزاد كنيد نمي
ما فقط از زندان . ها هرگز از زندان آزاد نشديم ما چپ. مسلمان را آزاد كنيد

 ي  به محبس بر ذلت خليفه منتقل شديم تا از آنجا روانهبا عزت شاه
  .خاوران شويم يا بياري شانس به باختران بگريزيم

   اگر بخواهيد اين گفتگو را با چند جمله تمام كنيد چه خواهيد گفت؟-س  
  ! جنبش سبز پيش خواهد رفت و استبداد در دموكراسي ذوب خواهد شد-ج
  

*  
  

  بهار
  )پيمبري(                 نجمه موسوي                     

 بهار آمد
  نه خورشيدي كه گرما دهد

  نه باراني كه بارور كند
  نه قوس و قزحي

  نه حتا تگرگي
         كه شكوفه هاي پيش رس را

  . به خاك نشاند                               
  

  نوروز آمد
  نه صداي زنگوله ي شتري
  نه بنفشه اي در باغچه اي

  فرياد آب حوض كشي در خيابانينه 
  .نه رقص حاج فيروزي در چهارراهي

  
  عيد آمد
  نوروز شد

  نه روزي نو شد
  نه لباسي

  نه صداي بوق و سورنايي
  نه سفره ي هفت سيني به انتظار

  نه صداي زنگ تلفني به تحويلِ سال
  ي بركتي در دستِ پدري نه تلألو سكه

  اي نه آينه
  انعكاسِ حضورِ مادري

  
  زه اينه سب

  نه بوسه اي
  نه ديداري
  نه ميهماني

  ي»حافظ«نه حتا 
  .مژده ات دهد» آمدنِ مسيحا نفسي«كه به 

  
  !راستي

  آخرين بهار
  آخرين نوروز
  آخرين عيد

  چه تاريخي بود؟
  چه روزي؟
  چه ماهي؟

  در چه سالي؟
     *  
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  بازجويي
  نزار قباني                             
   ترجمة ناصر رحماني نژاد                      

  
  چه كسي امام را كشت؟

  مفتّش ها ميروند و ميĤيند
  چه كسي امام را كشت؟

  .پوتين سربازها بر گردن من مي فشارند
  چه كسي امام را كشت؟ 

  چه كسي درويش را خنجر زد
  يد،و عبا را در

            و تعويذ را، 
                و تسبيح زينتي را پاره كرد؟

  :آقايان
  كشيدن ناخنهايم براي حقيقت      

  بي فايده ست،
  حقيقت،

  .         در آن جسد خود گوياست
    *  

  چه كسي امام را كشت؟
  .سربازان تا دندان مسلح، وارد مي شوند

  . شونديسربازان تا دندان مسلح، خارج م
  .گزارش ها، ضبط صوت ها، عكاس ها

  : آقايان
   شهادت من به چه كار مي آيد،

  گر سخن بگويم يا خاموش بمانم،
  .گزارش شما قبلاً نوشته شده

  تقاضاي بخشش ديگر چه فايده اي دارد؟
  شما مرا كتك خواهيد زد

  .بي اعتنا به همكاري يا مقاومت من
  از زماني كه شما براين سرزمين حكومت 

  مي رانيد                                          
  .آزادي انديشة مرا پايمال كرده ايد

    *  
  برخلاف ظن شما

           من هيچ يك از آنان نيستم،  
  .ست، نه دست راستيينه كمون

  من در دمشق زاده شده ام،
شهري كه يقين دارم شما از وجود آن بي 

  خبريد،
بهاي آن فرو چرا كه شما تشنگي خود را در آ

  ننشانده ايد،
  .و شوريدگي عشق آن را نمي شناسيد

  در هيچ بازار گلي،
  آقايان،

  گل سرخي چون گل سرخهاي دمشق
    نخواهيد يافت،             

  چ جواهر فروشي اييدر ه
  مرواريدي بي همتا،

  در هيچ شهري
  چشم هاي غمگين شهر مرا

  .   نخواهيد يافت             
    *  

   نيستم، آقايان محترممن عنصري خائن
  - آنطور كه خبرچين هايتان نسبت داده اند -

  هرگز نه دانة گندمي دزديده ام
  .نه مورچه اي كشته ام، نه به زندان افتاده ام

  آقايان محترم،
  در محله ام همه مرا مي شناسند،

  خردسالان و بزرگسالان، كبوتران و درختان،
  م،من براي همة پيامبران خدا شناخته شده ا

  روزي پنج بار نماز مي گذارم،
  هرگز خطبة جمعه اي را از قلم نينداخته ام،

  و براي يك ربع قرن
  ركوع و سجود رفته ام،
  قيام و قعود كرده ام،

  .ز از حضرتشان، امام، تقليد كرده اميو در هرچ
  "خداوندا، اسرائيل را معدوم گردان،"او ميگويد 

  ".خداوندا، اسرائيل را معدوم گردان"من ميگويم 
  ".خداوندا، اين ملت را پراكنده بگردان"ميگويد 
  ".خداوندا، اين ملت را پراكنده بگردان"ميگويم 
  ".خداوندا، نسل شان را قطع گردان"ميگويد 
  ".خداوندا، نسل شان را قطع گردان"ميگويم 
  خداوندا، بر محصول شان سيل روان"ميگويد 

  ".گردان                                                 
  خداوندا، بر محصول شان سيل"و من ميگويم 

  ".روان گردان                                          
  .ان محترميآقا... و چنين است تا آخر

  و براي بيست سال تمام

   من در يك آغل زيسته ام،  
  مثل يك گوسفند خفته ام،

  انگونه نماز برآورده ام،هم
  مانند گوسفند علوفه خورده ام،

  مانند دانة تسبيح امام چرخيده ام،
  احكام او را طوطي وار تكرار كرده ام

  بي آنكه با مغز خود بينديشم
  بدون سر                  

  ...بدون پا                                       
  از محاسن او سرما خورده ام

  .ستخوان هاي او سل گرفته امو از ا
  بيست سال تمام
  چون گوني كاهي

  خميده بر سجاده اي سرخ گذرانده ام،
  هر جمعه با خطبه هاي آتشين تازيانه 

  خورده ام،                                        
  سخنان بليغ، استعاره

  .و اشعار نفيس را فرو بلعيده ام
  ان،يبراي بيست سال تمام، آقا

  در آسيابي زيسته اممن 
  .كه تنها باد مي ساييد    
    *  

  آقايان،
  با آن خنجري كه مي بينيد، با آن بود
  كه من سينه و گردن او را ضربت زدم،
  مغز موريانه خورده اش را چاقو زدم،

  او را به نام خود
  و به نام يك ميليون گوسفند تكرارگو به قتل

  .رساندم                                             
  آقايان،

  مي دانم كه مجازاتم مرگ است،
  اما، من، با كشتن او

  همچنين سوسك هايي را كه در تاريكي 
  مي خوانند                                         

  و آنها را كه درگذرگاه رؤياها دروغ مي بافند،
  و آن متحجري را كه هزار سال است 

  ، كلمات نا بهنگام بكار ميبرد
         كشتم؛    

  من، دريوزگان دكة اسلام
  و تمام حشرات بوستانش را

  ...        كشتم    
*                
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  مصطفي شعاعيان

  
  
  
  
  

، 1313هاي  گيري جنبش دانشجويي در ايران را، تقريباً بايد از سال شكل
  . شود، مورد بررسي قرار داد كه دانشگاه تهران تأسيس مي

، و با باز 1320پس از اشغال ايران توسط متفقين در شهريور ماه سال 
فر كه با  ن53شدن فضاي سياسي ايران، و آزاد شدن بخشي از گروه 

ي  گرايشات ماركسيستي در زندان رضا شاه باقي مانده بودند، حزب توده
هاي  هاي مهم حزب توده، در  محيط يكي از فعاليت. ايران تأسيس شد

 كه اكثراً به ماركسيست –از اين پس بود كه دانشجويان . دانشگاهي بود
با باز . دادند  در مقابل فقر و استبداد، واكنش نشان مي-گرايش داشتند

، زمينه فعاليت براي حزب توده، بيشتر 1326شدن دانشگاه تبريز در سال 
  . شد

گيري نهضت ملي شدن نفت، جنب و جوش دانشجويان  پس از شكل
. شود هاي درون جبهه ملي، آغاز مي طرفدار نهضت ملي و احزاب و گروه

، در درگيري 1332 آذر 16، در تاريخ 1332 مرداد 28پس از كودتاي 
شريعت رضوي، احمد : هاي  دانشجو به نام3انشجويان با ارتش شاهي، د

از اين تاريخ هر ساله در . شوند نيا، كشته مي قندچي و مصطفي بزرگ
 آذر به ياد اين سه عزيزِ 16هاي مختلف ايران، دانشجويان در روز  دانشگاه

 خود را گرامي زمانهاي مختلف، ياد همر جنبش دانشجويي، به شكل
  .نددار مي

اندركارانِ جنبش دانشجويي  ي آرش برآن شديم كه از دست در اين شماره
اي داشته باشيم  ، ويژه نامه1378 تير 18 حداقل تا 1332هاي  طي سال

ي آينده آرش بتوانيم تجربيات  با اين اميد كه در شماره. براي نسل جوان
 . تير را نيز منعكس كنيم18نسل بعد از 

  آرش

  ييسركوب جنبش دانشجو
)1341-1334( 

  
  هما ناطق

  
ي حاضر بر پايه اسنادي فـراهم آمـده اسـت، كـه مصـطفي                نوشته

، پيش از آن كه در جنـبش چريكـي          1353شعاعيان در اواخر سال     
. گـذرم   كشته شود، در اختيار من نهادـ ماجرائي كه از شرح آن مي           

كوشم آن اسناد را، همراه با مدارك نويافتـه ي            اما در اداي دِين مي    
اين مختصر  . وار بدست دهم    كم و كاست و چه بسا فهرست        يگر، بي د

نگارم و به جنبش دانشجويان       را هم به نام و به ياد صاحب اسناد مي         
  .دارم ايران تقديم مي

به خانـه ي مـا آورد، بـه اختصـار     شعاعيان محتواي آن مجموعه اسناد كه    
هاي گونـاگون در     نيهها و بيا    مرداد، اعلاميه  28اسناد كودتاي   : عبارت بود از  

اي روحانيـان، از  ه ـ هـاي دانشـگاه تهـران، اعلاميـه     اين باب، به ويژه اعلاميه   
جمله رساله ي چاپي از خميني در پشتيباني سرسختانه از قـانون اساسـي              

ايـن قـانون خونبهـاي هـزاران شـهيد          : مشروطيت، همراه با اين سرآغاز كه     
 را حق تغيير يـك مـاده از   انقلاب مشروطه است؛ تا ظهور امام زمان، احدي       

، در قم چـاپ     1340اين رساله را با امضاي نويسنده آن، به سال          . آن نيست 
شامل يك چمدان كوچك و يـك       (همچنين در ميان آن اوراق      . كرده بودند 
هاي نيروها و احزاب مختلف به ويژه در دوران نخست            ، اعلاميه )كيف دستي 

علاوه بـر روزنامـه و      . خورد  يوزيري اميني از جمله نهضت آزادي به چشم م        
هائي از دكتر مصدق در احمدآباد، اشعار منتشر نشـده            نشريات زمانه، عكس  

ها و سرودهاي انقلابـي ديگـران و مـداركي از ايـن دسـت                 شعاعيان، سروده 
  .شد ديده مي

هاي بعد از انقلاب بر آن شديم كه بخشـي از ايـن مجموعـه را كـه در                     سال
اي از    ، تكميـل و منتشـر كنـيم و تاريخچـه          ربط با جنبش دانشـجوئي بـود      

قرار بر ايـن شـد كـه الـف رحـيم، دوران             . مبارزات دانشجويان فراهم آوريم   
  .رضاخان تا كودتا را بر عهده گيرد و من دوران كودتا تا انقلاب را

اي از سهم مـن در        خوانيد، بخشي است از آن كتاب و گوشه         مجملي كه مي  
  .آن كتاب

ام، غرض جز اين نيست كه آن         وار بهره گرفته    ه گزارش اگر گاه از آن مجموع    
شـايد هـم خواسـت      . اسناد را به روزگار، و از دستبرد روزگار در امـان دارم           

  .صاحب اسناد در همين بوده باشد
* * *  

به ادوار گوناگون، تاريخچه جنبش دانشجوئي ايران، هم بدانگاه كه افكـار و             
هـاي    هاي رايج و سياست      خود انديشه  برد،  افراد را در كنار يكديگر پيش مي      

گويـد و حـال و روزگـار كشـور را بـه برهـة زمـاني               حاكم بر زمانه را باز مي     
هاي جمع ناهمگن دانشجويان، ميانگيني است    نيازها و خواست  . شناساند  مي

هاي همگن جمع، اعتلاي جنـبش دانشـجوئي آنجـا كـه           از نيازها و خواست   
يعنـي  .  از اعـتلاي فرهنگـي مـيهن مـا         يكپارچه و يكصداست، بازتابي است    

. تبلور شكيبائي همگان است در برخورد با انديشـه و بيـان و اجتمـاع غيـر                
پراكندگي دانشجويان، چه از سوي حكومت و چه از سوي احزاب، نشـان از              

  .تفرقه در ميان مردم و نيروهاي درگير است
را اي كـه احـزاب        سبب نيست كه اهل قـدرت همـواره و بـه لحظـه              پس بي 
كشُـي و فرهنـگ       چنانكه آزادي . اند  اند، نخست دانشگاه را نشانه رفته       وانهاده

. چنين بوده و چنين هـم هسـت       . اند  كشُي را با سركوب دانشجويان آغازيده     
اسلاميان نيز اين شيوه را از گذشتگان آموختند و به كار بستند، ورنه ابتكار              

ن خطاست، اما اين سخن نغز      اند آزموده را آزمود     گرچه گفته . نه از آنان بود   
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اند كـه هرگـز از تـاريخ و تكـرار تـاريخ               را براي ملت فراموشكار ايران نگفته     
هم امروز هم ـ اگر نيك بنگري، دل بـه سـوي    . درسي به يادگار نبرده است

اند و يا روي بـه نوخاسـتگاني،         كشُي بوده   كساني دارد كه يا پيشقدم فرهنگ     
  .ه جهل مركب قلم زنندروند تا سرنوشت ملت را ب كه مي

گواه آنچه آورديم جنبش دانشجوئي به دوران حكومت دكتـر علـي امينـي               
ــگاه و   ) 1341-1340( ــال آزادي، دانش ــت در قب اســت و سياســت آن دول

  .دانشجويان، كه موضوع اصلي سخن ما نيز هست
وار، مختصري از اين تاريخچه را به دنبـال كودتـاي             اما پيش از آن و مقدمه     

  .آوريم، تا تحول جنبش را بهتر بدست داده باشيم  مي مرداد28
، يعني پس از پيروزي كودتاگران و شكست جنـبش          1332هاي    بعد از سال  

ضد استعماري و نيز خيانت دهشتناك حزب توده، سراسر كشور را ركـود و              
پشتيباني سرسختانه دولت شوروي از تيمسـار زاهـدي و          . سكون فرا گرفت  

و سردرگُم  » الگو«به دولت كودتا، جوانان چپ را بي        استرداد طلاهاي ايران    
  .برجاي گذاشت

اي داشت، بعـد      جبهه ملي كه هنوز به خاطر هواداري از دكتر مصدق وجهه          
برنامـه برجـاي مانـد و از          هـدف و بـي      آرمـان، بـي     بي» پيشوا«از كنار رفتن    

ه تنها و گاه به اين دل خوش داشت ك        . ها ناتوان آمد    سازماندهي ناخرسندي 
رژيم رفتني است، پايگاه ندارد، و سـرانجام آمريكـا پشـيمان از كودتـا، بـه                 

  .سردمداري جبهه رضا خواهد داد
در اين انتظار واهي، روشنفكران جوان، چشم به راه رهائي، در پس اميـدي              

بسياري در سوز و گدازِ     . كور سنگر گرفتند و در خويشتن خويش فرو رفتند        
بدينسان در بيـزاري از  . شبگير را گستريدندشكست، بساط ترياك و ناله ي     

. فرا رسيد » بوف كور «عصر  . سياست، روح نشئه و ادبيات افيون جان گرفت       
آور خودكشـي     صادق هدايت، نه مظهر عصيان عليه فرهنگ حاكم، كه پيـام          

و » سـه قطـره خـون     «بـوف كـور و      » خانـه   سلاخ«فضا با بوي    . گر آمد   جلوه
ون دم به دم انفعال داد و از زبـان طـوطي            حرمان قر . پر شد » سگ ولگرد «
نيما اگـر بـاب    . و لوطيِ چوبك، سرود هجران سرداد     » عنتر«و  » داش آكُل «

مـن قـايقم نشسـته بـه        «و  » مرغ آمـين  «نواي  . شد، افكارش بر زمين ماند    
. بار ديگـر برخاسـت، اگـر هـم وزن شكسـت، زمسـتان نشكسـت               » خشكي

هنوز كسـي بـه     . نادرپور پرگرفتند هاي توللي و      »تكدرخت«هاي سياه از      زاغ
انديشيد و نادرپور يكي از زيباترين اشعارش را          توللي نمي » تا آخرين نفس  «

  :سرود كه در غم نهضت ملي مي
شعري از  / شعري كه دوست دارم و نتوانمش سرود        / شعري است در دلم      «

اي از    خود را به گوشه   » همزاد«و هركس   . »شعري از آنچه بود   / آنچه هست   
  .جست رابات ميخ

هـا نيـز بـه چشـم          اين بدبيني و نوميدي، در گزينش آثار فرنگي و ترجمـه          
هاي كافكا، كه عصيان عليه يهودآزاري اسـت، بـه مصـيبت              نوشته. خورد  مي

جـيمس  . افسـردگانِ از راه مانـده شـتافت         شد و بـه يـاري دل      » مسخ«نامه  
تر روي بـه      روشنفكرانِ نُخبه . جويس و داستايوفسكي سخت باب روز شدند      

سرنوشـت آدمـي را بـر       » دمبـان «آوردنـد كـه در داسـتان        » هرمان هسه «
  .سارتر هم جاي خود را داشت» تهوع«ديد و  پيشاني او حك مي

پا گرفت و عالمي داشـت و       » مجله فردوسي «در اين فضاي انفعال و انتظار،       
آن نشريه كه هنوز آثـارش      . ديد  زدگان را تدارك مي     هاي افيون   چاشني شب 

انداخت و برايشان فلسـفه هسـتي         باقي است، روشنفكران را به جان هم مي       
غيبـت  «چرخانـد، و      داد و مـي     رژيم آن لَچرنامـه را پروبـال مـي        . تراشيد  مي

بـي سـروته را جـايگزين       » پولميـك «هـا     و يـا بقـول امـروزي      » روشنفكرانه
بدينسـان تخريـب جـاي سـازندگي را         . كـرد   انديشيدن و نقـد انديشـه مـي       

  .تگرف مي
لنگـان بـا    جنبش دانشجوئي نيز از اين خمودي گريزي نداشت و گـاه لنـگ        

كشـتار  . آمدهاي كودتا در دانشگاه آگاهي داريـم        از پي . پژمردگان همراه بود  
دانشجويان و  : نگاه كنيد به  (ايم     را در جاي ديگر بدست داده      1332 آذر   16

، تهـران،   1360 ، مردادــشهريور  1زمان نو، شماره    : مبارزه طبقاتي در ايران   
دانيم كه از اين تاريخ گارد در دانشـگاه مسـتقر        مي). 5-22نشر معاصر، ص    

دولت حتي آزادي نسبي انتخابات را از هيـأت علمـي گرفـت، و دكتـر                . شد
اقبال را به دانشگاهيان تحميل كرد، و فعاليت سياسي را بـراي دانشـجويان              

  .س حاكم گشتممنوع اعلام نمود و اختناق بر محيط تحصيل و تدري

هـاي   گهگـاه اعلاميـه  . در دانشگاه تهران خبري از تظاهرات و اعتصاب نبـود    
تنها عمل اعتراضي شايد در . برد شد، اما راه به جائي نمي  پراكنده منتشر مي  

در تهران، گروهـي از     » هزاره ابن سينا  « بود كه به مناسبت برگزاري       1334
 شناسـان رفتنـد و برخـي        دانشجويان، در جهت افشاگري، به ديـدار ايـران        

  .بازداشت شدند
هـاي تهـران،      پزخانـه    هـزار كـارگر كـوره      20در خرداد همين سال اعتصاب      

دكتر اقبـال، نخسـت وزيـر وقـت هشـدار           . جوانان را به جنب و جوش آورد      
و هـر حركـت اعتصـابي را بـا نيـروي            ... آيد  من از اعتصاب بدم مي    «: داد  مي

اي پليس با اعتصابيون كه جوانـان را        درگيري قو . »شكنم  انتظامي درهم مي  
  .هم با خود همراه داشت، چند كشته و زخمي برجاي گذاشت

آمـوزان رسـيد كـه بـه سـوي وزارت             پيمائي دانش    ديماه نوبت به راه    20در  
دانشجويان هنوز سردرگمُ، به پشتيباني كتبي از رفقاي        . فرهنگ روان شدند  

  .جوان بسنده كردند و دنبال نگرفتند
در سـال   . كـرد   ، جنـبش دانشـجوئي در سـرگرداني سـر مـي           1338 تا سال 

نويسـي     هـزار دانشـجو نـام      14هاي ايـران      ، در دانشگاه  1337-38تحصيلي  
 1055 نفـر، در دانشـگاه تبريـز         9300در دانشگاه تهران    : كردند، بدين قرار  

  . نفر480 نفر، در دانشگاه مشهد 490نفر، در دانشگاه شيراز 
، »كميته موقـت  «دانشگاه تهران در اين سال، برپائي       اقدام مهم دانشجويان    

يك سـال بعـد   . هاي صنفي ـ سياسي بود   در جهت هماهنگ كردن فعاليت
  . عضو داشت6ايجاد شد كه » سازمان دانشجويان دانشگاه تهران«

 آذر 16نخستين بار بود كه بعد از كودتا دانشجويان بر آن شدند تا سـالگرد          
در ايـن رابطـه سـخت گويـا و          » يتـه دانشـجويان   كم«اعلاميه  . برگزار كنند 

دانشجويان در فراخوان خود، به يأس حاكم از پـس          . بيانگر روح زمانه است   
آتش پيكار در زير انبوه خاكسـتر اسـتبداد و   «: كودتا اشاره كردند و نوشتند    

سكوت و سياهي چنان بـود  ... داد خيانت، شعله و گرمي خود را از دست مي        
...  باور كرد كه همه چيز پايـان گرفـت و خاكسـتر شـد       شد  كه به آساني مي   

ها بـر     اين جمله ... جنگد  مشت كه با درفش نمي    ... شود كاري كرد    ديگر نمي 
آنكه   آنگاه، بي . »كودتاچيان به مزدوري اجانب رفته بودند     . ها جاري بود    زبان

اي «: راهي به آينـده بنماينـد و بگشـايند، خطـاب بـه يـاران خـود گفتنـد               
شود، شـركت      آذر برپا مي   16تو بايد در تظاهراتي كه به مناسبت        .. .دانشجو

هاي انساني است،     ها و آرمان    شركت در اين مراسم دفاع از تمام ارزش       . كني
اظهـار نفـرت از     . اظهار انزجار نسبت بـه تجـاوز بـه حـريم دانشـگاه اسـت              

اعلاميه كميته دانشجويان، به مناسـبت      (» ...كشُي در كلاس درس است      آدم
  ).1338 آذر 16
 جبهه ملي دوم برپا شد و از آنجا كه شاه در پيام راديـوئي، نويـد                 1339در  

بـدين  . انتخابات آزاد را داده بود، مليون نيز تصـميم بـه مشـاركت گرفتنـد              
مناسبت اجتماعات گوناگوني شكل گرفت و جنبش دانشجوئي را بار ديگـر،            

 آذر را 16راسم سالگرد بدينسان م. در جهت آزادي انتخابات به حركت آورد  
تر از هميشه برگـزار كردنـد و بـه پشـتيباني از شـركت احـزاب در                    پرشكوه

  .انتخابات برآمدند
اما برخلاف قول و قرارها، دولت از پذيرفتن نامزدهاي انتخاباتي جبهه ملـي             

ها ريخت و بدين سـان        و حزب ايران خودداري كرد، آرا قلابي را به صندوق         
 كرسـي بـه حـزب       65 كرسي به حـزب مليـون،        70 كرسي مجلس    200از  

  . كرسي ديگر معوق ماند30 كرسي به منفردين تعلق گرفت و 32مردم، 
در اوايل بهمن، دارودسته حاج رضائي و رشيديان بـه اجتمـاع جبهـه ملـي                

كميتـه  «حمله بردند، برخي را زخمي كردند و در فرداي همان روز اعضاي             
 6در  . از بهانه به دسـت دانشـجويان افتـاد        را به زندان فرستادند، ب    » دانشگاه
لغـو  « دانشجو در محوطه دانشگاه بست نشسـتند و خواسـتار            4000بهمن  

و آزادي ياران خود شدند، بويژه كـه در طـي آن چنـد              » انتخابات ساختگي 
  . دانشجو در بازداشت بودند160هفته، علاوه بر كميته دانشگاه، 

تـا سـه روز از رسـانيدن غـذا بـه            قواي پليس به محاصره دانشگاه برآمـد و         
دانشجويان در قطعنامه تندي كه همان روز نخست،        . دانشجويان، جلوگرفت 

در صحن دانشگاه خواندند، خطاب به شريف امامي كه به دنبال دكتر اقبال             
  : وزير شده بود، گفتند نخست

دولت شما نيز مانند دولت اقبال، اصل آزادي بيـان و قلـم و اجتماعـات را              «
دولت شما نيز مانند دولت اقبال، با تهديد و ايجـاد رعـب و              ... پا گذارده زير  

هـاي انتخابـاتي جلـوگيري        هراس و حتي تعقيب و توقيف افـراد از فعاليـت          
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هـاي نظـارت بـر انتخابـات را از عناصـر              انجمـن ... دولت شما نيـز   . نمايد  مي
رد وابسته به احزاب ساختگي تشكيل داده، تا چنانچه مقتضي اسـت در مـو             

محيط دانشگاه در همه ... انتخاب افراد طبق نقشه و توصيه دولت عمل شود        
وقت و در همه جا، در دفاع از آزادي و احترام به قانون، سنگر آزادي، و فرد                 

بنـابراين مـا دانشـجويان دانشـگاه        . دانشجو نيز هميشه سرباز آزادي اسـت      
... كنـيم   م خطـر مـي    تهران، در مورد ارائه اين انتخابات رسوا، اعتراض و اعلا         

اگر دولت در مورد تأمين اصل آزادي انتخابـات قـادر بـه مقاومـت در برابـر          
بلادرنـگ اسـتعفا بدهـد و يـا         : مداخله و اعمال نفوذ محافل متنفـذ نيسـت        

كنيم كه در صورت ادامه اين        ما به شما اخطار مي    ... انتخابات را متوقف كند   
عليه دولت شما به تظاهر اكتفـا       وضع، براي جلوگيري از اين تجاوزات، تنها        

نكرده و دامنه تظاهرات را به محيط خارج از دانشگاه خـواهيم كشـيد و در                
» اي متوجه شـخص شـما خواهـد بـود           اين صورت مسئوليت هرگونه حادثه    

 بهمـن، و بـراي      9در  ). 1339 بهمـن    6كميته دانشجويان دانشگاه تهران،     (
دانشجوايان از پا ننشستند و موج      اما  . نخستين بار درهاي دانشگاه را بستند     

در دانشگاه مشهد اعـلام     . اعتراض سراسر محيط تحصيلي كشور را فرگرفت      
ها كشاندند    در دانشگاه تبريز دانشجويان درگيري را به خيابان       . اعتصاب شد 
مـا دانشـجويان    «: اي كه بدين مناسبت انتشـار دادنـد، گفتنـد           و در اعلاميه  

. داريم  د را از اعمال غيرقانوني دولت ابراز مي       دانشگاه تبريز، نفرت عميق خو    
كنيم و اجازه     ما مبارزه خواهران و برادران خود را با پيگيري تمام دنبال مي           

پيـام  (» دهيم كه بيش از اين به طبقه دانشجو در ايـران تـوهين شـود                نمي
هاي دانشجويان تبريز عبارت بودنـد        خواست). 1340 فروردين   14دانشجو،  

  :از
  .گاه هرچه زودتر باز شود دانش-1
  . دانشجويان زنداني دانشگاه تهران آزاد شوند-2
  .دوره بيستم هرچه زودتر منحل شود» قلابي« مجلس -3
ــرار گــردد  -4 از اعلاميــه دانشــجويان ( آزادي اجتماعــات و مطبوعــات برق

  ).1339 بهمن 17دانشگاه تبريز، 
دگان را آزاد كند و     در اواخر بهمن دولت متعهد شد كه به تدريج دستگيرش         

دانشجويان در اول اسفند اعتصاب را شكستند و دانشگاه         .  نفر رها شدند   58
دولـت شـريف    . اما دانشجويان بر سر شعارهاي خود باقي بودند       . گشوده شد 

را كـه   » آزادي انتخابـات  «كـرد كـه دانشـجويان شـعار           امامي پيشنهاد مـي   
امـا ايـن    . ن آزاد شـوند   سياسي است رها كنند، تـا بـاقي يارانشـان از زنـدا            

طـرد شـد و تزلـزل در        » فساد دستگاه حاكمـه   «پيشنهاد به عنوان نشان از      
  .مقام نخست وزير انداخت كه به دنبال تظاهرات معلمان، از كار بركنار شد

از ويژگي هاي اعتراضات و تظاهرات اين سال، همبستگي دانش آمـوزان بـا              
 بزرگ تـر هـا مـي گفتنـد؛ مـي            آموزان، حتا تندتر از     دانش. دانشجويان بود 

هـاي ايـران از       در ربط با بست نشيني دانشگاه، اعلاميـه دبيرسـتان         . نوشتند
» اجتماع كوچك مدرسه«روش آموزش و پرورش را كه     » غلط بودن «جمله  

آيـا هيچگـاه    «: پرسيد  شد و مي    را با مشكلات فراوان روبرو كرده، يادآور مي       
هـاي محـيط ماسـت، بـا          مانيمشكلات مدرسه خـود را كـه انعكـاس نابسـا          

كنيم كه همـه      ما در اجتماعي زندگي مي    ... ايم؟  دردهاي مردم مقايسه كرده   
فقر و ورشكستگي اقتصادي همه جـا       . روابط مان براساس غلط استوار است     

هاي ملـت همـه جـا پايمـال شـده اسـت؛        ريشه كرده است، حقوق و آزادي  
تبداد از بـين رفتـه و       هاي انساني بدست مقلدين و فراشـان دوره اس ـ          ارزش
گوئي و آزادانديشي جرمي است كه آزاديخواهان ايران بارها به مجـازات              حق

هـاي اسـتعماري و       فرهنگ عمومي با پيروي از برنامه     ... اند  شديد آن رسيده  
آموزان، دولت كودتـا      از ديدگاه دانش  . »كند  هر روز تنزل مي   ... مسئوليتي  كم

بازداشته » حيات انساني «نكرده، بلكه از    نسل جوان را تنها از آزادي محروم        
همراهي «را نيز به    » دبيران خردمند «آموزي،    چنين جنبش دانش    هم. است

خوانــد و بــه  فــرا مــي» مبــارزه عليــه دســتگاه خودكامــه«در » و راهنمـائي 
آمـوزان مـدارس تهـران،        بيانيـه دانـش   (خاست    همبستگي با مدرسان برمي   

  ).1339بهمن 
بايد سرسختانه از مبارزاتي كه     : آموزان قزوين نوشتند    دانش: در همان تاريخ  
در » كسب آزادي و احياي حقوق از دست رفته ملت ايـران          «دانشجو به راه    

دولـت سرسـپرده    «آنـان نيـز انزجـار خـود را از           . پيش دارد، پشتيباني كرد   
محـيط  «انتخابـات دوره بيسـتم را كـه در          . اعـلام داشـتند   » شريف امـامي  

انجام يافته بـود، محكـوم كردنـد و         » قلابي«به صورت   و  » وحشت و خفقان  

آمـوزان قـزوين نيـز همبسـتگي بـا اهـل قلـم و                 دانـش . غيرقانوني خواندند 
همگـام و همصـدا و دوشـادوش        «: روشنفكران را از يـاد نبردنـد و نوشـتند         

روشنفكران كشور عليه هرگونه تجاوزات استعمارگرانه كه به حقوق ملت ما           
نيم و تا پيروزي نهائي، بر پيمان مقـدس خـود وفـادار          ك  شود، مبارزه مي    مي

  ).1339آموزان قزوين، بهمن  بيانيه دانش(» خواهيم بود
، معلمـان  1340 ارديبهشـت  12در . اين همبستگي به عمل نيز ديـده شـد        

مدارس تهران در اعتراض بـه نارسـائي حقـوق، اجتمـاعي در برابـر باشـگاه                 
آموزان و دانشجويان نيز شـركت        انشدر اين مراسم د   . مهرگان ترتيب دادند  

قواي . كردند و اجتماع صنفي را به تظاهرات سياسي عليه دولت برگرداندند          
پليس آتش به روي تظاهركنندگان گشود و يكي از فرهنگيان به نام دكتـر              

  .، از پاي درآمد2خانعلي، به ضرب گلوله شهرستاني، رئيس كلانتري 
نـان و فرهنگيـان، در حاليكـه جنـازه           هزار تـن از جوا     10فرداي همان روز    

. كشيدند، به سوي ميدان بهارستان روان شدند        دكتر خانعلي را بر دوش مي     
. سازمان جوانان جبهه ملي، به خيال دفن جنـازه در جلـوي مجلـس افتـاد               

دسـتي كـرد و       آوري بيل و كلنگ شدند، اما پلـيس پـيش           برخي راهي جمع  
  .جسد را دزديد

شـريف امـامي را در بحـران شـديد فـرو بـرد و               قتل دكتر خـانعلي، دولـت       
فرهنگيان و دانشگاهيان، اكنون خمـودي و ركـود         . استعفاي او را سبب شد    

اين چنين بود كه نوبت حكومـت بـه         .  مرداد را پشت سر گذاشته بودند      28
  .دكتر علي اميني رسيد

 دولت امريكا، براي مقابله با جبهه ملي، كه دوباره سر بلند كرده بـود و نيـز                
، »مبـارزه بـا فسـاد     «در جهت خواباندن صداي اعتراض، اميني را بـا شـعار            

در مبارزه با افكار اشتراكي روي » تقويت اسلام«و آرمان  » اصلاحات ارضي «
پاگرفـت و علنـي     » نهضت آزادي « ماهه او بود كه      14در حكومت   . كار آورد 

  .به فعاليت برخاست
ود كـه درهـاي مجلـس را    بعد از انقلاب مشروطيت، اميني نخستين كسي ب   

نخست وزير  «خود لقب   . بست و فرمان شاه را جايگزين قوانين مجلس كرد        
گرفت و شاه كه دستكم به ظاهر، و طبق قانون اساسي، مبـري             » خودمختار

  .از مسئوليت بود، بار ديگر به مقام مسئول رسيد
امينـي از  . با اين حال شعار اصلاحات ارضي در نزد بسياري گيرائـي داشـت            

بهـره  » فئـودال «اين وجهه هم در خراب كردن چهـره مصـدق بـه عنـوان               
  .جست

ها براي حزب توده تره خـرد         در خاموش كردن صداي چپ، كه در آن سال        
كرد، اميني وزارت دادگستري را به نورالدين الموتي، از اعضـاي حـزب               نمي

چنـين بـراي      هـم . توده سپرد، تا آزاديخواهي خود را به جهانيان ثابت كنـد          
خاموش كردن اعتراض فرهنگيان، وزارت فرهنگ را بـه محمـد درخشـش،             

  .رئيس باشگاه مهرگان بخشيد
جان گرفت و هم بـدين      » دانشگاه مال مردم است   «در زمان او بود كه شعار       
  .عذر دانشگاه تعطيل شد

تر از هميشـه،      و باز در زمان او بود كه جنبش دانشجوئي، پربارتر و با تجربه            
  .اي زمانه شده سخنگوي خواست

. نخست با انتخابات بياغازيم، كه انتخابات مجلس بيستم منحل اعـلام شـد            
دولت اميني به اتكا احزاب نوخاسته و يـاران از راه رسـيده، يكسـر درهـاي                 

ايـن  . »خواهند  اكثريت مردم انتخابات نمي   «: مجلس را بست و اعلام داشت     
ايـران را بـه دوران      چنين و براي نخستين بار بساط مشروطيت را برچيد و           

بايست به شيوه نـوين       اكنون سركوب را هم مي    . ناصرالدين شاهي بازگرداند  
  .سازمان داد كه بهترينش همانا بستن در دانشگاه بود، چنانكه خواهيم ديد

. جوانان هنوز دست و سياست دولت جديـد را بـه درسـتي نخوانـده بودنـد                
هم بود، گيرائي داشت    » اي  دهاز كجا آور  «شعار مبارزه با فساد كه به مفهوم        

هـم  » سازمان امنيـت اجتمـائي    «حتي ايجاد   . و بسياري را به توهم واداشت     
هايش به دوران مصدق ريخته شد، توجـه روشـنفكران جـوان را بـه         كه پايه 

از رهبران جبهه ملي تعدادي به دولت جديـد روي خـوش    . خود جلب نكرد  
هـاي سياسـي خـود         در جـزوه   نشان دادند و مهدي بازرگان برنامه اميني را       

رفتنـد بـر    پرداخت و با الفاظ و بيان مذهبي به خورد جوانـاني داد كـه مـي          
  .خط بطلان بكشند و هويت ملي را در اسلام عزيز جستجو كنند» غربزدگي«

سـبب ايـن بـود كـه        . اعتراض دانشجويان، اين بار از دانشگاه شيراز آغازيـد        
 31در  . انشـگاه قـرار دادنـد     را در ايـن د    » كنفـرانس سـنتو   «محل تشـكيل    
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اي كـه بـدين       در قطعنامه . ارديبهشت و اول خرداد، دانشجويان بپا خاستند      
ما با تشكيل اين جلسات در محيط علمـي         «: مناسبت انتشار دادند، نوشتند   

ما مخالف پيمان سنتو كه باعث نفـوذ سياسـت خـارجي            . دانشگاه مخالفيم 
 ـ      مـا نمـي   . است، هستيم  الملـل وارد شـويم، در    ينخـواهيم در مخاصـمات ب

اي باشـد     كلمه سنتو به هر شـكل و قيافـه        ... هاي نظامي شركت كنيم     بلوك
شكم گرسنه و بدن برهنه احتياجي به       ... مورد نفرت عموم مردم ايران است     

» ...هرچــه زودتــر كنفــرانس خــود را تعطيــل كنيــد... تـوپ و تانــك نــدارد 
  ).1340 خرداد 1قطعنامه دانشجويان دانشگاه شيراز، (

دولت اميني براي جلوگيري از تكرار شدن مـاجراي خـانعلي و همبسـتگي              
آموزان و دانشجويان، به دنبال برگزاري مراسم چهلم توسـط            معلمان، دانش 

هاي فردي زد تا رهبران جنـبش     كميته دانشگاه، دست به اخراج و بازداشت      
مـدارس، از   هـاي پراكنـده در        علاوه بر تصـفيه   . را بهنگام از صحنه دور كند     

جمله در دارالفنـون، برخـي از دانشـجويان را از دريافـت هزينـه تحصـيلي                 
 تيـر   30با اين همه كميته دانشگاه برنامه بزرگداشت سالروز         . محروم كردند 

پلـيس  . را تدارك ديد و دانشجويان را به اجتماع در ميدان جلاليه فراخواند           
دكتـر  .  دسـتگير كـرد    به محاصره ميدان برآمد و تعـدادي از دانشـجويان را          

دانشـگاه مـال دولـت اسـت نـه      «: گفـت  اميني در توجيه اين سـركوب مـي       
، اين دانشگاه به هزينـه دولـت سـاخته شـده نـه دانشـجويان،                »دانشجويان

وانگهي اگر دانشجويان به هواداري از مصـدق        . بنابراين، حق اعتراض نيست   
ايـن  «داننـد كـه     اند، بايـد ب      تير زده  30و يا جبهه ملي دست به بزرگداشت        

هاي دموكراتيـك نبودنـد، هيچگونـه زمينـه           ها مخلوق سنت    احزاب و دسته  
زار هـرج و مـرج،        هائي بودند كه در شوره      اجتماعي نداشتند، آنها علف هرزه    

آور بهشـت     آنهـا پرنـدگان مـژده     . روئيدند  الساعه مي   آن روزها ناگهان و خلق    
م آن تظـاهرات مخالفـت      دولت با انجا  «پس از همين روي بود كه       . »نبودند

نمود و اعلام داشت با تمام قوا از برگزاري چنين ميتينگي جلوگيري خواهد     
  ).1340 مرداد 14نطق علي اميني، اطلاعات، (» كرد

در دوران اميني بود كه با پاگرفتن سـازمان امنيـت، تبليغـات گسـترده در                
ويان دانشـج . آغـاز شـد   » انگيز كشور   ترقيات شگفت «جهت جلب جوانان به     

ايراني مقيم آمريكا را به هزينه دولت، فراخواندند تا آن ترقيات را بستايند و              
سيل سپاس و چاپلوسـي بـر زبـان دانشـجويان           . معترضان را سرزنش كنند   

  .جاري بود و پذيرائي و ديدار و گردش رايگان بي پايان» ميهمان«
حكايت از كمبود رشد سياسي دانشجويان تهران       » كميته دانشگاه «واكنش  

هاي آگاه، از ترسـيم       رساند كه جوانان در فقدان احزاب و گروه         كرد و مي    مي
هاي اجتماعي و ارائه شناخت درست و معين از احوال كشـور خـود                واقعيت
باز سخن از شعارهاي كلي     » ميهمانان گرامي «در نامه سرگشاده به     . ناتوانند

هـا ايرانـي      يـون خـواهيم چهـره ميل      از شما مـي   «: رفت، از اين دست كه      مي
ــد      ــم ببيني ــيش چش ــد پ ــر دارن ــتي در زنجي ــه دس ــنه را ك ــا » گرس و ي

و » از ياد نبريـد «را، كه هنوز وجود نداشت، » هاي سراسر ايران   گاه  شكنجه«
  ).1340 تير 10اعلاميه كميته دانشگاه تهران، (الي آخر 

دولت اميني از اين ضعف دانشجويان، كه در فقـدان احـزاب، نقـش حـزب                
اگر كميته دانشگاه . كرد برداري مي   كردند و توانش را نداشتند، بهره      بازي مي 

تنها، چنانكه ويژگي جنبش دانشجوئي است، بـه افشـاگري عليـه سـركوب              
كرد، چه بسا دولت اميني قادر به سودجوئي از ضـعف و              فرهنگي بسنده مي  

  .بود خيانت احزاب در پيكار با دانشجويان نمي
هـاي رسـمي كشـور     در روزنامـه . تـر نهـاد   پيشدر امر تبليغات دولت گامي   

دانشجويان وابسته به حكومت را بـه       . را گشود » كُرسي آزاد دانشجو  «ستون  
غـرض جـز ايـن      .  مرداد عنوان شد   28كودتاي  . گفتگو درباره احزاب كشاند   

رويداد .  مرداد را انقلاب بخوانند    28 تير را كودتا و كودتاي       30نبود كه قيام    
در همـين راسـتا     . قلمـداد كننـد   » ملـي «و دومـي را     » هوابست«نخستين را   

ها، به دكتر بيژن، اسـتاد        دانشجوئي به نام عبداالله شكري، در ستون روزنامه       
تا ميـان دولـت و ملـت        » دستهائي در كار است   «داد كه     دانشگاه هشدار مي  

، نـه در پشـتيباني      »نه در خيانت  «بايد ملت متحد باشد اما      . اندازد» تفرقه«
نشاندگان   تا دست «ير و دولت مصدق كه حكومت نظامي را لغو كرد            ت 30از  

آري، دكتر مصدق جز عمال روس      . »روسيه بتوانند دست به تظاهرات بزنند     
آنگاه آن دانشـجو در ربـط بـا دولـت زاهـدي             . »طرفداران ديگري نداشت  «

را ريختنـد، تـا آزادي      » سازمان امنيت فعلي  «تيمسار زاهدي پايه    : گفت  مي
  بنده آقاي اميني را با آقاي دكتر مصدق «اكنون هم . برقرار باشدبيشتري 

  
  

  
  

اعمال خلافي كه دكتر مصدق انجـام داده امينـي انجـام            ... كنم  مقايسه نمي 
 مـرداد  28 تيـر بـا   30مگر فرق ...  مرداد؟28گويند كودتاي    چرا مي ... نداده

از ؟ اين بـود كـه چـون مصـدق ارتـش را تصـفيه كـرد و گروهـي              »چه بود 
 تير ارتش نتوانست مقاومـت كنـد و         30در  «ارتشيان را بازنشسته، بنابراين     

مـردم قـادر بـه مقاومـت        « تيـر    30يعنـي در    »  مرداد مقاومت كـرد    28در  
  ).1340 آبان 8اطلاعات، دوشنبه، (» مقاومت كردند«، اما در كودتا »نشدند

نفـي و   گذاشت،   هيچكس برآن نشد كه اين اباطيل را كه بر كودتا صحه مي           
حتـي نقـش امريكـا و انگلـيس و يـا          . جبهه ملي جواب هم نـداد     . طرد كند 

آزردن دولـت   . اي را كه خود اميني از امريكا ستانده بود، طرح نكردند           رشوه
  .آيند نبود امريكا، براي جبهه ملي، كه هنوز به مراحم ارباب اميد بسته بود، خوش

ه عملـي نـاتوان بودنـد، دو      در اين دوره كه احـزاب از ارائـه برنامـه و مبـارز             
يكـي گـرايش مـذهبي كـه        . گرايش در جنبش دانشجوئي رو به رشـد بـود         

نهضـت  «كشـيد و     ار را به سوي خـويش مـي       بخ  سرخوردگان جبهه ملي بي   
سردمدارش بود، و ديگر سـرخوردگان حـزب تـوده كـه كوشـش و               » آزادي

ارهـا  از ايـن پـس ب  . بخش مبارزات خود قـرار دادنـد   خيزش سايرين را الهام   
ــي    ــا رخ م ــوي مرزه ــه فراس ــدادهائي ك ــتيباني از روي ــگاه در پش داد،  دانش

، كه كميته دانشگاه، دانشجويان را در       1340 آبان   14از جمله در    . بپاخاست
بـه حركـت آورد     » مبـارزات مـردم الجزايـر عليـه اسـتعمار         «همبستگي بـا    

شعار چنين و هم در اين سال بود كه          هم). 1340 آبان   14اعلاميه كميته،   (
بـه تعبيـر ديگـر      . اي دانشـجوئي نقـش بسـت      ه  در بيانيه » جنگ مسلحانه «

كردند و    هاي نوين مبارزه را طرح مي      دانشجويان نااميد از احزاب موجود، راه     
  .ريدندب در همين راستا با مشي كجدار و مريز گذشته مي

را پيش » تعطيل دانشگاه «ديد، به عنوان تهديد      دولت اميني كه خطر را مي     
نخســت روزنامــه .  آذر هشــدار داد16يد و در بــاب برگــزاري مراســم كشــ

وابسته به سازمان امنيت مقدمات بسـتن درهـاي دانشـگاه را، در             » فرمان«
جهت آماده كردن اذهان، بدين مضمون طرح كـرد، كـه خرابكـاران آمـاده               

آيد كه دستهائي در دانشگاه       از ظواهر و قراين چنين برمي     «. ندا  خيانت شده 
» هاي دشـمنان ملـت      نحوه اجراي برنامه  «هنوز  . »به اخلال نموده اند   شروع  

عمـال حـزب   «توان داشت كـه آنـان همانـا     اما شكي هم نمي. معلوم نيست 
. »هاي خيمـه شـب بـازي آنـان بنـام جبهـه ملـي هسـتند                  توده و عروسك  

رود، تنها بدان قصد است كـه خـود را            دانشجوي راستين اگر به دانشگاه مي     
پس دانشجو بايد بداند كه در اين مملكـت         . نمايد»  به ميهن  آماده خدمت «

كمونيست مسلط باشد، به آنها مجالي نخواهـد داد و ديـن و ايمـان و                «اگر  
بنـابراين دانشـجويان بايـد      . »مليت و استقلال و آزادي را از بين خواهد برد         

زه مبار«و رئيس دانشگاه در     » عناصر مزدور و بيگانه را از ميان خود برانند        «
  ).1340 آذر 6فرمان، (اقدام كند » با عمال بيگانه در اين مكان مقدس

داد كـه حـزب تـوده در ميـان            سازمان امنيت اين هشدار را به روزهائي مي       
عملي، وجهه خود را روز  جوانان نفوذي نداشت و جبهه ملي هم به خاطر بي   

پـس درواقـع روي سـخن سـاواك بـا كـل             . داد  به روز بيشتر از دسـت مـي       
هاي دكتر اميني هم منظـور        در همان روزها نطق   . انشجويان و دانشگاه بود   د
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كرد   دكتر اميني اعتراف مي   . داد  اصلي دولت را كه بستن دانشگاه بود، لو مي        
از . جلوگيري كـرد  » آمدي  هرگونه پيش «كه هنوز اتفاقي نيفتاده، اما بايد از        
كننـد، زمينـه را بـراي        آذر را برگزار     16اين قرار كه اگر دانشجويان سالروز       

نطـق امينـي،    (انـد     آورده» روي كار آوردن يـك حكومـت نظـامي فـراهم          «
  ).1340 آذر 10اطلاعات، 

هاي رسمي كشور مسأله را       روزنامه.  آذر آغازيد  12زمزمه تعطيل دانشگاه از     
دولت بايد از بـروز اغتشاشـات در        : نوشتند. به عناوين گوناگون طرح كردند    

در . »حتي اگر به قيمت تعطيل دانشگاه تمـام شـود   «كشور جلوگيري كند،    
مـا بـا هـر گونـه        «: هاي اميني و در تكرار همان هشدار افزودنـد          تأييد گفته 

اقدامي كه در اين راه بشود، يعني در راه حفظ حيثيت و احترام دانشـگاه و                
در «زيـرا اگـر   . »دور نگهداشتن دانشجو از جنجال و آشوب كـاملاً مـوافقيم   

 آذر و يا بهر مناسبت ديگر جنجـالي         21 و يا    19 و يا    16ناسبت  دانشگاه بم 
خداي نكرده به خارج كشيده شود، استقرار يك حكومت تند          ... پيش بيايدو 

تر كرده و آزاديهـاي موجـود در مملكـت را مـورد تهديـد                 و نظامي را سريع   
  ).1340 آذر 12خوشه، يكشنبه (» دهد حتمي و شديد قرار مي

 آذر را تـدارك     16 پـاي ننشسـتند و مراسـم سـالروز           دانشجويان گرچـه از   
اي به تعطيـل      ديدند، اما هشدار رژيم را بهائي ندادند و در بيانيه خود اشاره           

روز « آذر   16داد كـه      اعلاميه كميته دانشگاه پيشـنهاد مـي      . دانشگاه نكردند 
جز اين نكته سـخن تـازه و يـا تعبيـر            . اعلام شود » همبستگي جوانان ايران  

بـا بزرگداشـت    «: گفـت   اعلاميـه از جملـه مـي      . خـورد   ه چشم نمـي   نويني ب 
روز ...  آذر را    16دلاوريهاي شهيدان دانشگاه و با الهام از قهرمانيهـاي آنـان            

همبستگي جوانان ايران در سراسر گيتي اعـلام كـرده و از همـه نيروهـاي                
هاي هيأت حاكمه فاسد      اصيل و ارزنده كه در هر نقطه جهان شاهد جنايت         

خواهيم كه بـا سـپاس از فـداكاريهاي شـهيدان دانشـگاه،         ان هستند، مي  اير
هاي هيأت حاكمه ايران اعلام داشـتند، بـر           كشي  ننگ و نفرت خود را از آدم      

اعلاميـه كميتـه دانشـجويان      (» شكوه و جلال اين روزهاي تاريخي بيفزايند      
  ).1340 آذر 14دانشگاه تهران، 

دانشجويان در  . يمه افراشته درآمد  صبح پنجشنبه پرچم دانشگاه به صورت ن      
تر از هميشه، درحاليكه عكس شهداي خود را در جلو صف             مراسمي باشكوه 

كردند، يكبار محوطـه دانشـگاه را دور زدنـد و روبـروي دانشـكده                 حمل مي 
در اين مراسم هما دارابي، و دو دانشجوي ديگر بـا           . هنرهاي زيبا گرد آمدند   

 سـخن   - تـازگي از زنـدان آزاد شـده بـود          كه بـه  -هاي نمازي و شيباني       نام
:  آذر گفـت   16سپس حسـيبي، دانشـجوي دانشـكده فنـي بـه يـاد              . گفتند

كردنـد    تشبثات مذبوحانه هيأت حاكمه و سازمان امنيت را كه سـعي مـي            «
 هاي قلابي ده دانشجويان را اخلالگر معرفي كنند و با درج اعلانات و تلگراف          

      دهابطحي دانشجوي دانشـك   . كنيم   مي محكوم» دانشگاه را حقير جلوه دهند    
  :حقوق هم افزود

هيأت حاكمه ايران مجبور است به نياز حركت و جنبش نسل جـوان سـر               «
تحول و حركت، خواسـت طبقـه جـوان و نسـل انقلابـي              . تعظيم فرود آورد  
ــط غلــط و ناهنجــار و  . كشــور ماســت ــرهم زدن رواب مقصــود از انقــلاب ب

ار در آغاز نياز به قيام مسـلحانه نـدارد، امـا            اين ك . غيرمنطقي اجتماع است  
اگر در برابر مسالمت، زورگوئي خودنمائي كرد، آنگاه مردم بر طبق اعلاميـه             
جهاني حقوق بشر، به عنوان آخرين علاج بـه قيـام بـر ضـد ظلـم و فشـار                    

  ).1340 آذر 27پيام دانشجو، (» گردند مجبور مي
ت تـأثير جنـگ الجزيـره، و    اين نخستين بار بود كه جنبش دانشجوئي، تح ـ  

هاي سياسي ـ نظامي، سخن از انقـلاب و جنـگ     پيش از برپا شدن سازمان
نيز هيچ  . راند، كه نه شعار جبهه ملي بود و نه شعار حزب توده             مسلحانه مي 
اي به مذهب و يـا رهنمودهـاي          ها و شعارهاي دانشجوئي اشاره      يك از بيانيه  

هـا و مشـي        از حزب توده آرمان    چپ نوين و بريده   . نداشت» نهضت آزادي «
هـاي مبـارزه    كـرد و راه  آتي خود را از خلال جنـبش دانشـجوئي بيـان مـي          

  .نمود هاي بعد را برمي سياسي سال
 آذر آن سـال حضـور اوليـاي دانشـجويان در       16هاي ديگر مراسم      از ويژگي 

: دادنـد   ها شـعار مـي      خانواده. هاي دانشگاه و تأييد آن مراسم بود        پشت ميله 
ملـت از   . پيـروز بـاد دانشـگاه     . كنـيم   ا مبارزه فرزندان خود را تأييـد مـي        م«

  .»كند دانشگاه پشتيباني مي
در . ديگر اينكه، مراسم آنسال همچنانكه خواست كميته بود، سراسري شـد          

   دانشجويان  قطعنامه.  آذر برگزار شد16اصفهان، تبريز، آبادان، اهواز سالروز 

  
  

  
  

 در تـاريخ مبـارزات دانشـجوئي ايـران فرامـوش             آذر 16«: گفت  اصفهان مي 
كه به دست دژخيمان بـه زمـين        ... نشدني است، خون برادران دانشجوي ما     

  .»طلبد جوشد و برادران دانشجو را به مبارزه مي ريخت، مي
توقيــف «دانشـجويان دانشــگاه تبريـز نيــز در بيانيـه خــود خواسـتار خــتم     

بودنـد و  » قـاي دكتـر مصـدق   غيرقانوني پيشواي بزرگ ملت ايران جنـاب آ     
ما دانشجويان دانشگاه تبريز، اقدامات دولت آقاي دكتـر امينـي           «: گفتند  مي

را غيرقــانوني دانســته، هــر دولتــي را كــه بــرخلاف اراده ملــت و از طريــق 
غيرقانوني حكومت كند و از خـود بـدون صـلاحديد مجلـس شـوراي ملـي                 

» ين دولتـي نـداريم    كنـيم و اطمينـان بـه چن ـ         قانوني بيافريند محكوم مـي    
روشن است كه اشـاره     ). 1340 آذر   16قطعنامه دانشجويان دانشگاه تبريز،     (

  .دانشجويان به تعطيل مجلس و جانشيني فرمان به جاي قانون است
 آذر به مبارزه عليه كارشناسان آمريكائي 16در دانشكده فني آبادان، مراسم    

. رگران نفـت پيوسـت  چنين جنبش دانشجوئي به مبارزات كا هم. تبديل شد 
هاي كارگري عليه استعمار كاركنان نفت،  شعارها سياسي بودند و با خواست     

 آذر از سوي    16شرح ماجرا بزرگداشت مراسم     . همراهي و همسوئي داشتند   
رئيس آمريكائي دانشكده، پيش    . مقامات دانشگاهي آبادان ممنوع اعلام شد     

انشـجويان دانشـكده را كـه       از برگزاري مراسم و به قصد ارعاب، دو تـن از د           
رهبــران جنــبش نيــز بودنــد، اخــراج نمــود و دانشــجويان را از مداخلــه در 

 آذر  16بـه گفتـه بيانيـه دانشـجويان آبـادان، تـداركات             . سياست منع كرد  
» ارعـاب و تهديـد    «خواستند با   . انداخت» مقامات شركت نفت را به تكاپو     «

ي را در تنگنـاي مـالي       نخست گروهي را اخراج كردنـد، برخ ـ      . جلودار شوند 
اطلاعيـه رئـيس    . گذاشتند و دسـتور اشـغال خوابگـاه دانشـجوئي را دادنـد            

ما هيچ نـوع جنـبش و فعاليـت و          «: گفت  آمريكائي دانشكده به صراحت مي    
واقعه سياسي را از طرف دانشجويان، كه با برنامه درسي آنها تـداخل كنـد،               

» كراسـن «لاعيه آقاي   اط. »توانيم تحمل كنيم    شناسيم و نمي    برسميت نمي 
تمام اينگونه اقدامات دانشجويان را دانشـكده       «: افزود  كفيل دانشكده نيز مي   

در صورت تخلف سـبب اخـراج آنهـا از          . بايد با تنظيم و تصويب اداره نمايد      
به رغم اين همه تهديد و هشدار، دانشـجويان در روز       . »دانشكده خواهد شد  

شكده روان شدند، درحاليكه پلـيس      موعود، با پلاكاردهاي خود به سوي دان      
 آذر در زيـر بـاران شـديد    16مراسـم   . از پيش محوطه را محاصره كرده بود      

خواست قطعنامه دانشجوئي اين بود كه رؤساي بيگانه كنار برونـد           . اجرا شد 
دهيم كـه يـك نفـر         ما اجازه نمي  «: نوشتند. و دانشجويان اخراجي بازگردند   

  ).1340 آذر 16پيام دانشجو، (»  كندخارجي در امور سياسي ما مداخله
  .اما در ربط با كارگران، از يادآوري چند نكته كوتاه ناگزيريم

اعتراضات دانشجويان در اين سال با مبـارزه و اعتصـاب كـارگران آبـادان و                
  هاي از اوايل بهار كارگران در اعلاميه. ساير شهرهاي ايران همزمان بود
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 از جملـه  . خواندند  م يكم ماه مه فرا مي     سراسري مردم را به شركت در مراس      
اي كـه بـه مناسـبت روز كـارگر انتشـار دادنـد،                كارگران فلزكار در اعلاميـه    

 اصـلاح و اجـراي قـوانين كـار و           -1: خواست خود را چنين اعـلام داشـتند       
 -3. »مزمن شهرها و روستاها   « رفع بيكاري    -2. هاي اجتماعي   سازمان بيمه 

. »هـاي تصـاعدي     ت  غيرمستقيم و برقراري ماليا   هاي    تجديد نظر در ماليات   «
 -5.  الغاي سريع بيمه تدريجي و ايجاد بيمه كامل بـراي همـه كـارگران    -4
. »تقويت و حمايت از صنايع داخلي و جلـوگيري از ورود كالاهـاي مشـابه              «
هـاي    بوجود آوردن تسهيلات كافي جهت تشكيل سنديكاها و اتحاديـه          «-6

 -8. دسـتمزد بـا توجـه بـه شـاخص زنـدگي            تعيين حـداقل     -7. »كارگري
شناخت حق اعتصاب كه تنها سـلاح طبقـه كـارگر اسـت، طبـق مـوازين                 «

اعلاميـه  . (جمعـي   هـاي فـردي و دسـته         جلوگيري از اخراج   -9. »المللي  بين
  ).1340سنديكاي كارگران فلزكار و مكانيك حومه تهران، 

كه قـدرت شـنيدن   مقاماتي «: گفت اعلاميه ديگري در ربط با روز كارگر مي  
در صـدد   ... اعتراض كارگران و زحمتكشان حق طلـب و مبـارز را نداشـتند            

در ... سابقه قاطبه رنجبران دنياي بشريت را سـركوب كننـد    برآمدند قيام بي  
كشور ما نيز زحمتكشان و كارگران اين روز تاريخي را به عنوان روز افتخـار             

هسـتند كـه مبـارزه      و معتقـد    ... گيرنـد   و شرف و رنج و زحمت جشـن مـي         
پارچه آنها تمام مشكلات فعلي را مغلوب و منكـوب            طلبانه و ملي و يك      حق

و ملت ما را در موقعيتي قرار خواهد داد كـه ملـل آزاد جهـان در                 ... ساخته
ناپــذير خــود بــه درك و تحصــيل آن نائــل   هــاي خســتگي نتيجــه مبــارزه

  ).1340اعلاميه نهضت كارگري ايران، ديماه (» ...اند آمده
در آبان همين   . ، شركت نفت دست به اخراج كارگران زد       1340از آغاز سال    

برخي از كارگران شورشي را به دست ساواك        .  نفر بركنار شدند   1250سال  
هائي كه از كارگران سرسپرده گرفتند، بـه سـركوب              نيز در تأييد نامه   . دادند

، كارگران آبادان   در اعتراض به اين اقدامات    . كارگران جنبه قانوني بخشيدند   
كنسرسيوم نفـت در آبـادان از اول سـال تـا            «: خطاب به ياران خود نوشتند    

 نفر از همكاران شما را برخلاف اصول انسانيت         1250تعداد  ... نيمه اول آبان  
المللي اخراج كـرده و در نظـر دارد تـا دو سـال ديگـر                  و قوانين موجود بين   

 همكاران كارمنـد شـما را بيكـار     نفر از2000 نفر از برادران كارگر و   7000
هاي  كند، و براي اينكه به اين عمل پليد خود جنبه قانوني بدهد، درخواست    

اگر كـارگري از    . رساند  مخصوص چاپ كرده و به زور به امضاي كارگران مي         
جريان كار مطلع بود و از امضا خودداري كرد، او را تحويل سـازمان امنيـت                

سر اربابان نفتي كم و بالاخره تبعيد شرش را از دهد تا با تهديد و شكنجه        مي
  ).1340اعلاميه كارگران شركت نفت آبادان، آبان (» ...كند

 آذر جان گرفتند، جنبش دانشجوئي      16از آنجا كه اين اعتراضات در آستانه        
 28هـاي دانشـجوئي بعـد از          براي نخستين بـار در اعلاميـه      . تفاوت نماند   بي

اي بـراي     بهانـه . سخن از رنجبران رفـت    . ان شدند هاي چپي نماي    مرداد، واژه 
شـيوه نگــارش، هنـوز حكايــت از   . پشـتيباني از زحمتكشــان بدسـت افتــاد  
در نامه سرگشاده به دكتر امينـي،  . ناپختگي و چه بسا آشفتگي افكار داشت  

پرسـيم كـه اخـراج كـارگران          از شما آقاي اميني مـي     «: دانشجويان نوشتند 
خانمان كردن طبقات رنجبر ملـت        نوني و بي  زحمتكش، نفت بدون مجوز قا    

توانـد بـراي منـافع        ما هم از جمله قرارداد كنسرسيوم اسـت؟ هـركس مـي           
هاي خود با زندگي كارگران و زحمتكشان مـا بـازي كنـد؟ مـا                بيشتر جيب 

اعتراض خود را به اين اقدام ضدانساني و ضدملي اعلام داشته و همه جانبه              
آقـاي امينـي،    . داريم  زحمتكش نفت اعلام مي   پشتيباني خود را از كارگران      

اين هم سند و برگ ديگري است كه به پرونده سياه و كثيف شـما در نـزد                  
شود، كه شما جان و مال رنجبران ما را مثل ابـزار و آلات                ملت ما اضافه مي   

  ).1340پيام دانشجو، آذرماه (» ايد نفت در اختيار بيگانگان گذاشته
ين بار، جنبش دانشجوئي بـه گفتگـوي مسـتقيم بـا            چنين و باز براي اول      هم

حتي دانشجويان بر آن بودند كه آگاهي را به ميـان           . جنبش كارگري برآمد  
طبقات رنجبر ببرند، از بحران اقتصادي كشور سخن گويند، به همدردي بـا             

هـا    روشنفكران و بازاريان برخيزند، تـورم و گرانـي را پـيش بكشـند و ايـن                
 اي خطـاب بـه كـارگران و نيـز دهقانـان              ر بيانيـه  د. جملگي تازگي داشـت   
حكومت شاه باز هم به فشار جديدي بر ضـد          «: دادند  دانشجويان هشدار مي  

مشـتي چپـاولگر طبقـات محــروم و    ... ملـت ايـران مبـادرت كـرده اســت و    
كنند و در فقـر و نكبـت شـديد            زحمتكش ما در بدترين شرايط زندگي مي      

وران و بازاريان با كسادي و ورشكستگي         شهزنند، درحاليكه پي    دست و پا مي   

و هزاران كارگر و روشنفكر بيكار هستند و هزينه زندگي به           ... مواجه هستند 
هـا در مـوقعي انجـام     اين افـزايش قيمـت    ... آوري بالا رفته است     نحو سرسام 

گيرد كه حكومت، ميلياردها ريال صرف ارتش و پليس و سازمان امنيت              مي
گيـرد    ها در موقعي انجام مـي       اين افزايش قيمت  . كند  و تبليغات مسخره مي   

هاي خـارج   كه شاه و درباريان و چاكران و غارتگران ميلياردها ريال در بانك    
هموطنـان در مقابـل ايـن تحميـل و فشـار جديـد              ... از كشور انباشـته انـد     

توانيد در مقابل ايـن تحميـل         حكومت شاه تسليم نشويد، بهر وسيله كه مي       
افزايـد، مقابلـه      ر فقر طبقات محروم و زحمتكش ملـت مـا مـي           كه باز هم ب   

  ).1340اعلاميه كميته دانشگاه، ديماه (» ...كنيد
در ديماه آن سال دولت هزينه تحصيلي دانشجويان سال اول دانشسرايعالي           

گروهـي را هـم از      . نيـز ارعـاب و تهديـد دانشـجويان ادامـه يافـت            . را بريد 
يگـر دانشـجويان دسـت بـه قلـم شـدند و در              بار د . دارالفنون اخراج كردند  

اخـراج دانـش    «: آموزان، خطاب به نخست وزير نوشـتند        همبستگي با دانش  
آموزان دلير دارالفنون توطئه ديگري است براي از بين بردن مظـاهر آزادي             

  .و آزادگي
هاي قرن ما به خاطر تحقـق بخشـيدن و            پيكار و نبرد همه جانبه انسان     ... «

هـاي     سال پيش دست   8ن بيست ميليون ايراني است كه       تجديد حيات آرما  
هـائي بنـام هيئـت حاكمـه آنهـا را در ظلمـت يـك كودتـاي                    پليد مترسك 

ناجوانمردانه به قبرسـتان فراموشـي سـپرد و از سـكوت و خاموشـي مـردم              
زده، اجتماعي آفريد، مهد دروغ و تملق، دوروئي و فريب، مكتب خيانت     ماتم

  ...ادي و آزادگيو وطن فروشي، گورستان آز
هاي پيشين، قـانون شـكنان ديـرين، بـه اخطارهـا و هشـدارهاي                 دولت... «

امـروز شـما و همكارانتـان       ... آزادگان و رزمندگان ميهن ما وقعي نگذاردنـد       
هـائي هسـتيد كـه ننـگ و بـدنامي را بـه جـان                  ادامه دهندگان آن رسوائي   

  .خريدند و رفتند
بارز دارالفنون را تحمل نخواهد كـرد و        دانشگاه تهران اخراج همرزمان م    ... «

هاي ضـدملي و خـلاف اصـول انسـاني حكومـت              براي محو و نابودي توطئه    
دانشجويان دانشـگاه   ... جوي آقاي دكتر اميني از پاي نخواهد نشست         مفسده

تهران تجاوز به ساحت مقدس دبيرستان را تجاوز به حقوق خود دانسـته و              
اعلاميـه  (» ..حصيل اجـازه نخواهنـد داد     آموزان خود را از ت      محروميت دانش 

  ).1340، ...كميته دانشجويان دانشگاه، 
در بهمن ماه اين سال بود كه دولت اميني دست خود رو كرد، بـه سـركوب      

بـه صـراحت پشـتيباني    » تعطيل مشروطيت و مجلـس    «جنبه علني داد، از     
 عمـال   نمود، دانشگاه را بار ديگر به تعطيل دو ماهه كشـاند، دانشـجويان را             

هاي آزاديخواهانـه، از روحـانيون و         بيگانه خواند و در جهت مبارزه با انديشه       
، بـه طـرز     1340رويـدادهاي بهمـن     . اسلام و نهضـت آزادي يـاري گرفـت        

 1357آوري يادآور نقش نيروهاي درگير در آسـتانه انقـلاب بهمـن               شگفت
ــم. اســت ــيش ه ــين پ ــام   چن ــانيون در قي ــد نهضــت روح .  اســت42درآم
هاي اسلامي و غيراسلامي   رفتند به گروه    هاي دانشجويان كه مي     يريگ  موضع

هـائي اسـت كـه پـا          هـاي نخسـتين از پيـدايش گـروه          تقسيم شوند، نشـان   
  .شدند گرفتند و به تشكل نزديك مي مي

آمـوزان    روز شنبه اول بهمن، كميتـه دانشـجويان در همبسـتگي بـا دانـش              
شدن مجلس، اعـلام اعتصـاب      اخراجي دارالفنون و نيز در اعتراض به بسته         

تـر   تر و انتقام جويانه    در اين روز يورش نيروي پليس به دانشگاه، خشن        . كرد
  .از هميشه انجام گرفت

صبح آنروز دانشجويان در محوطه دانشگاه گرد آمدنـد تـا بـه سـوي وزارت                
هاي پليس    درهاي دانشگاه تازه باز شده بود كه كاميون       . فرهنگ روان شوند  

لح ارتش مركب از چترباز و سرباز و كماندو و دژبان محوطـه             و نيروهاي مس  
هنوز چيزي از آغاز برنامه دانشجويان نگذشـته بـود كـه            . را محاصره كردند  

... ناگاه قواي مسلح با گلوله و سرنيزه و قنداق تفنگ و باتون و بلاك جـك           «
گـري تمـام سروصـورت و شـكم      به داخل دانشگاه هجوم بردند و با وحشـي   

را نقش  ... دختران و پسران دانشجو   ... ان را با سرنيزه پاره نمودند و      دانشجوي
  ).1340 اسفند 5پيام دانشجو، (» بر زمين ساختند

ها ويران شـد و بـه غـارت           اثاثيه دانشكده . سپس تعقيب دانشجويان آغازيد   
استادان . هرچه كتاب به دست افتاد پاره پاره گشت و بر زمين ريخت           . رفت

كه به حمايت از اموال دانشگاه و يا همدردي با دانشجويان           و كارمنداني هم    
از جملـه در دانشـكده      . برآمدند، از ضربات قنداق تفنـگ در امـان نماندنـد          
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در باشـگاه   . حقوق دانشجويان را به صف كشيدند و يك به يك كتك زدنـد            
دانشگاه كـه محـل اقامـت دانشـجويان خـارجي بـود، دسـتبرد بـه جيـب                   

  .چه پول و ساعت و اشياء فروشي بود، با خود بردنددانشجويان زدند و هر
دانشجويان را به سرماي زمستان . تر بود   در صحن دانشگاه سركوب وحشيانه    

دختــران را از مــوي ســر گرفتنــد و روي زمــين . در حــوض بــاغ انداختنــد
گزاف نيست اگر بگوييم كـه صـحن دانشـگاه را از خـون جوانـان                . كشيدند

  . تن دستگير شدند300 دانشجو زخمي و 540يري در اين درگ. رنگين كردند
روز اول بهمن ماه، چترباز، ژانـدارم       «: در اين باب، كميته دانشجويان نوشت     

و پليس پس از يك نبرد خونين دانشگاه را فتح كرد و ايـن خانـه دانـش و                   
جز صدها دانشجوي زخمي و مجـروح چيـزي در          ... آزادي را به خون كشيد    

هـاي جهـان    هاي ديكتاتور اين عمل ننگين به ننگ  . بوددانشگاه باقي نمانده    
روي . ديكتاتورهـا در فاجعـه دانشـگاه روي چنگيـز را سـفيد كردنـد              . افزود

  ).1340كميته دانشجويان، بهمن (» المثل تاريخند هائي را كه در سياهي ضرب آن
. ارزد نامه سرگشاده دكتر فرهاد رئيس دانشگاه به دكتر اميني بـه نقـل مـي              

يكي از نادرترين دفعات بـود كـه رؤسـاي دانشـگاه بـا دانشـجويان بـه                  زيرا  
ها و يا اعتراضات صنفي سياسـي         آنكه با درخواست    آمدند، بي   همدردي برمي 

جنـاب نخسـت وزيـر، بطوريكـه بـا          «: دكتر فرهاد نوشت  . آنان همراه باشند  
تلفن مرتباً گزارش وضع دانشكده در پيش از ظهر امروز به اطلاع جنابعـالي     
رسيد، بدون آنكه ضرورتي ايجاب نمايد، در ساعت يازده و ربع، نظاميـان از              

ها و درها داخل محوطه دانشگاه شده و دانشجوياني را كـه در محوطـه           نرده
اي از آنـان آسـيب فـراوان          دانشكده بودند شديداً مضروب كـرده و بـه عـده          
 كـه بنـا   رود، در اين ساعت رسانيدند ـ كه بيم تلف شدن بعضي از آنان مي 

به دعوت قبلي، در دفتر اينجانب قرار بـود كميسـيون مـالي تشـكيل شـود             
ها از پنجره مشـرف بـه دانشـكده شـاهد و              اينجانب و تمام رؤساي دانشكده    

در بازديدي كـه يـك سـاعت بعـد          . ناظر رفتار نظاميان با دانشجويان بوديم     
رديم، مواجه با   ها به عمل آو     ها از دانشكده    اينجانب به اتفاق رؤساي دانشكده    

زيــرا نظاميــان در . منــاظري گرديــديم غيرقابــل انتظــار و بســيار دلخــراش
ها به مضروب ساختن دانشجويان پسـر و          ها و كتابخانه    ها و آزمايشگاه    كلاس

خبر و مشغول مطالعـه و كـار بودنـد قناعـت              دختري كه از اوضاع خارج بي     
اب و لـوازم را بـه       هاي تحريـر و سـاير اسـب         ها و ماشين    نكرده، ميكروسكوپ 

هـا را    ها را واژگون سـاختند و درهـا و شيشـه            زمين كوبيده و ميزها و قفسه     
  هاي  ها لخته ها و حتي در كلاس در بسياري از سرسراها و راه پله. شكستند

بهداري دانشگاه نيز از ايـن اعمـال        . شود  خون دانشجويان مضروب ديده مي    
 بعـلاوه طبـق گـزارش    . اند  گون كرده ناصواب مصون نمانده، اثاثيه آنجا را واژ      

سرپرست و پرستار آنجا مريضي را از تخت به زير كشيده و بيمار ديگر را از                
ضـمناً سرپرسـت مزبـور و پرسـتار و     . انـد  آمبولانس به خشونت پائين آورده    

ها را شديداً مـورد ضـرب قـرار           همچنين كاركنان و اعضاي دفتري دانشكده     
   همين عمليات در باشگاه و طبقات فوقاني .اند داده و سخت مجروح ساخته

. آن كه محـل سـكونت دانشـجويان خـارجي اسـت، جريـان داشـته اسـت                 
اكنون عده زيادي از دانشجويان مجروح، در بيمارستان دانشگاه بسـتري             هم

اينجانب از طرف خودم و عموم دانشگاهيان به ايـن          . و تحت درمان هستند   
 ـ     ه همـين جهـت تقاضـا دارد دسـتور     اعمال غيرانساني شـديداً اعتـراض و ب

البته تا اعلام نتيجه رسيدگي،     . رسيدگي براي تعيين مرتكبين صادر نمايند     
ها از ادامه خدمت در دانشـگاه معـذور خـواهيم             اينجانب و رؤساي دانشكده   

  ).1340نامه دكتر فرهاد به دكتر اميني، اول بهمن (» بود
موج اعتـراض در سراسـر      . رددولت اميني براي بار دوم دانشگاه را تعطيل ك        

دولت با ساختن طومارهاي قلابـي و گـردآوري       . هاي ايران برخاست    دانشگاه
كرد كـه دانشـگاه بـه درخواسـت           امضا از سوي اصناف و بازاريان وانمود مي       

اولياي . توده مردم به تعطيلي كشانده شده، زيرا كه دانشگاه مال مردم است           
ان ناخرسندند و امنيت كشـور را در        دانشجويان از فعاليت سياسي دانشجوي    

اين شيوه را مو به مو، رژيم خميني به كار برد، امـا چنانكـه               . بينند  خطر مي 
  .بينيم ابتكار نه از او بود مي

كه در طي بهمن ماه ستون ويژه روزنامه        » مردم«هاي    طومارها و انزجارنامه  
هـاي    كومـت نمايند كـه ح     آراستند، به روشني برمي     اطلاعات و كيهان را مي    

هـا را سـلاح       سركوبگر در همه وقت و در همه كشورهاي وامانده جهل توده          
دهند و اغلب به نام آنان و حتي به ياري آنان             سركوب و عوامفريبي قرار مي    

براي نمونـه چنـد عبـارت از چنـد          . ستيزند  است كه با فرهنگ و آگاهي مي      

ايـن  «اشـيم كـه     دهيم تا يـادآور شـده ب        انزجارنامه دوران اميني بدست مي    
  .»گرگ سالهاست كه با گله آشناست

جناب نخست وزيـر، همـانطور كـه خـاطر عـالي            «: اصناف گوناگون نوشتند  
مستحضر است، مدتي است سـاحت مقـدس دانشـگاه تهـران كـه پـرورش                
دهنده فرزندان ما و جوانان و مردان فعال كشور بوده، ملعبـه مقاصـد سـوء                

 در نتيجه محيط و كانون علم و دانـش          اي عناصر پليد و ماجراجو شده،       عده
هاي مشمئزكننده گرديده كه امكان تحصيل ديگـر          به حدي آلوده به صحنه    

  .»وجود ندارد
از «: گفتنـد » ابراز انزجار مردم از تحريكـات در دانشـگاه        «و يا تحت عنوان     

باشـد،    آنجا كه حفظ امنيـت و آرامـش كشـور از وظـايف مهـم دولـت مـي                  
دهد كـه در ايـن        ، اين حق را به خود مي      18 بخش   بدينوسيله انجمن ملي،  

كه همانا بستن درهاي دانشـگاه باشـد،        » باره نظريات اصلاح طلبانه خود را     
  .به دولت ارائه بدهد

هـاي بهـار، سـرآب، انجمـن شيروخورشـيد            هاي محلي خيابان    و باز، انجمن  
 مبارزه با فسـاد را جـداً اقـدام   «رسانيدند كه دولت » به عرض«عسگري هم  

نموده است و مبلغ زيادي از بودجه كشور اختصاص به فرهنـگ و دانشـگاه               
اي عناصر ناپاك و شناخته شده اين محل مقدس را آلت دست و             عده... دارد

ما فرزندان خود را به مدرسـه و دانشـگاه          ... اند  ملعبه نظريات خود قرار داده    
سـتيم، نـه   فر براي كسب علم و هنر و تزكيه نفس و پرورش روح انساني مي            

تقاضـا داريـم هرچـه زودتـر عناصـر      ... گري و آلت دست شـدن  براي هوچي 
جو از محيط تحصيلي فرزندانمان را طرد و ريشه اينگونـه مفاسـد از                مفسده

  .»محيط علم و ادب برانداخته شود
شگفت اينكه دكتر اميني در انقلاب فرهنگي خود، دانشـجويان را مـزدوران         

آنان را به وابستگي به بيگانگان      . ناميد  واك مي تيمور بختيار رئيس اسبق سا    
، مخالفـان   »ملاكـين بـزرگ   «گفت اينهـا همـه پشـتيبان          مي. كرد  متهم مي 

هاي مشـابه از قبيـل        اتهاماتي كه با واژه   . اي هستند   اصلاحات ارضي، و توده   
  .از زبان حكومت اسلامي شنيده شد» مزدوران شرق و غرب«و » مستكبر«

در گفتار راديوئي خود خطاب بـه دانشـجويان كـه در            از جمله دكتر اميني     
اننـد كـه    د  همـه مـي   «: گفـت  اي رسمي كشور هم آمده است، مـي       ه  روزنامه

موز و با انتقال آنها از دبيرستاني       آ  مسائل ناچيز از قبيل اخراج سه نفر دانش       
منطقـاً بهانـه چنـين تظـاهرات وسـيع          «توانسـت    نمـي » به دبيرستان ديگر  

دولـت نظـامي    «پس خرابكـاران قصـد داشـتند        . » باشد دانشجويان دانشگاه 
  .»رداري از يك چنين موضوعي لازم بودب تيمسار بختيار را روي كار آورند و بهره

مجـازات  «همچنين دولت اميني از پـذيرفتن اسـتعفاي رئـيس دانشـگاه و              
  .، ـ به درخواست دانشگاهيان و دانشجويان ـ سرباز زد»مرتكبين

بـه  «: نوشـتند . شـكن بـود     هامات دولت اميني دنـدان    پاسخ دانشجويان به ات   
صراحت بگوئيم كه مسئول مستقيم جنايات هيأت حاكمه فاسد در فاجعـه            

ررو «ايـن نخسـت وزيـر    : گفتند. »اول بهمن شخص دكتر اميني است      و » پـ
توانـد اعتراضـات را       به گمانش با بستن درهاي دانشـگاه مـي        » مزخرف گو «

ايـن  . »رهاي غيرقانوني خـود ادامـه دهـد       به كا «خاموش كند و بي دردسر      
هـا    جان كلامش در گفتارها و نوشـته      » آلت دست «و  » كوكي«نخست وزير   

و بـه   » زننـد   اش از سياست حـرف مـي        دانشجويان همه «جز اين نيست كه     
جلـوتر از   «داند كـه دانشـجويان        اما نمي . پردازند  تحصيل و كار و مشق نمي     

ي را برچينند، دانشگاه را باز خواهند       دستگاه امين » لاشه ننگين «كه  » روزي
، و ايـن    »اسـت » جنايـت «، يـك    »اي نيست   بستن دانشگاه كار ساده   «. كرد

حكـومتي كـه در     . همواره براي اين حكومت باقي خواهد مانـد       » لكه ننگ «
ايــن عمــل را در «اســت و » محكــوم«دانشــگاه را بربنــدد، از نظــر مــردم 

دهـد، امـا      انجام مي » خواهند   مي سرسپردگي به بيگانه و آنچه استعمارگران     
شـما ديكتاتورهـا مجبوريـد      «كار اين سرسپردگان عاقبت نخواهد داشت و        

اين نسل جوان نخواهد بود . دانشگاه، خانه اميد ملت را، بدون وقفه باز كنيد  
هاي شما شـود، بلكـه ايـن شـما خواهيـد بـود كـه                  كه تسليم قانون شكني   

پيام دانشجو، شـماره    (» خواهيد شد لگدكوب قهرمانان نسل جوان ميهن ما       
  ). 1340اسفند 

درحاليكـه  . اما گفتگوي دانشجويان با دكتر اميني گفتگـوي كـر و لال بـود             
دانشجويان بر آن بودند تا ايستادگي را تا گشوده شدن دانشگاه ادامه دهند،             

دانشجويان : كرد  آورد و اعلام مي     دولت اميني مقررات نويني را به ميدان مي       
خله در امور سياسي كشـور را ندارنـد و اگـر دانشـجوئي دسـت بـه         حق مدا 
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فعاليت سياسي بزند، تحت پيگرد قرار خواهـد گرفـت و از دانشـگاه اخـراج                
رونـد، بايـد محـل        نيز دانشجوياني كه براي تحصيل به اروپا مي       . خواهد شد 

خواهند برگزيننـد، از پـيش بـه مقامـات            تحصيل و برنامه دروسي را كه مي      
  .رائه دهنددولتي ا

هاي   ها و دانشگاه    به دنبال رويداد اول بهمن، موج اعتراض سراسر دبيرستان        
  .آوريم كشور را فرا گرفت، كه به اختصار مي

آموزان مدارس دست به تعطيل عمومي زدند و همراه با شعار           بهمن دانش  3
اي ترتيـب     تظـاهرات گسـترده   » استبداد نابود است، محصل پيـروز اسـت       «

ه درگيري خونين با نيروي پليس انجاميد و منجر به مـرگ يـك              دادند كه ب  
  .شد» مهدي كلهر«آموز به نام  دانش

هاي تبريز، اصفهان، مشـهد، اهـواز نيـز اعـلام اعتصـاب             دانشجويان دانشگاه 
باز شـدن بـدون قيـد و شـرط دانشـگاه تهـران،              «كردند و جملگي خواهان     

  .بودند» دانشگاههاي دانشجويان  تعقيب محركين، و اجراي خواسته
تهـران وضـع    «بـويژه   . ها به داخل شـهر هـم سـرايت كـرد            ناآرامي دانشگاه 

هاي شهر مثل يـك شـهر اشـغالي پـر از              خيابان. اي پيدا كرده بود     سابقه  بي
... هاي سرباز، چترباز و دژبان و پليس مسلح بود و نيروهـاي مسـلح               كاميون

  ). 1340 پيام دانشجو، اسفند(» آماده حمله به مردم بودند
از آنجا كه دانشجويان خارج از كشور نيز در پشتيباني از دانشـگاه تهـران و                

  .افشاي جنايت دانشگاه بسيج شدند، دولت اميني در آمريكا نيز دست به كار شد
در اسفندماه كنفدراسيون دانشجويان در همدردي با ايران اعـلام اعتصـاب            

 داد كـه كميتـه دانشـگاه        غذا كرد و بدين مناسبت اطلاعيه مفصلي انتشـار        
  .تهران در همان ماه به تجديد انتشار آن برآمد

دانشجويان ايراني مقيم آلمان، علاوه بـر اعتصـاب غـذا، از هموطنـان خـود              
هائي به زبان آلمـاني و تشـكيل كنفـرانس     با انتشار نوشته«خواستند كه    مي

يق را براي   مطبوعاتي، از تظاهرات دانشجويان در ايران پشتيباني كرده، حقا        
اطلاعيه فدراسيون دانشـجويان مقـيم آلمـان، كيـل،          (» عموم روشن سازند  

 اسفند دانشجويان ايراني لندن در اعتـراض بـه سـفر            16در  ). 1963ژانويه  
پيمـائي    اميني به انگلستان و در پشتيباني از ايران، دست به تظـاهرات و راه             

 كـه نماينـده هيـأت    هرگونـه مـذاكره بـا امينـي    «: زدند و نيز اعلام داشتند 
  .»حاكمه ايران است، محكوم است

هاي دولت اميني براي جلـوگيري از تـأثير مبـارزات دانشـجويان         يكي از راه  
خارج از كشور در اذهان عمومي، بسيج هواداران حـزب زحمتكشـان دكتـر              

به راه انداختند و بـه      » گروه ملي «اي با نام      اينان دسته . بقائي در آمريكا بود   
سـركردگان  . هاي جعلي از سوي دانشجويان معترض برآمدند        لاميهانتشار اع 

طـور    ورزيـم، بـه     مشهور اين گروه، كه مـا از بـردن نامشـان خـودداري مـي              
مستقيم زير فرمان اردشير زاهـدي بودنـد كـه همـواره و حتـي در انقـلاب                 

هـاي گـروه در برگـي         اعلاميه. بهمن روابط نيك خود را با اميني حفظ كرد        
شد و هزينه آن را وابسته مطبوعاتي ايران          منتشر مي » شهاب«تحت عنوان   

  .كرد در واشنگتن تأمين مي
مبارزات و همبستگي دانشجويان داخل و خارج، سرانجام دولت اميني را به            

، يعني بعـد از     1341 فروردين   15نشيني واداشت و دانشگاه تهران در         عقب
  .دو ماه و اندي، درهاي خود را گشود

تـر از     از گشايش دانشگاه، دانشـجويان نظـر خـود را داهيانـه           دو هفته پيش    
اي بـا نـام       در مقالـه  . دادنـد   هاي قبلي ارائه مـي      تر از اعلاميه    هميشه و پخته  

كردند كه دولت اميني به دنبـال         استدلال مي » سيماي ننگين دكتر اميني   «
» ده ميليـون ريـال    «بيش از   . روي كار آمد  » يك مانور سياسي امپرياليسم   «
هـا، نقـش و نگارهـاي تبليغـاتي خـرج كـرد و دم از        ها، اعلاميه    راه آگهي  به

او همه كوشش خود را بر اين نهاد كه به جهانيـان ثابـت    . مبارزه با فساد زد   
. »احتيـاج بـه انتخابـات نـدارد    «كند ملت ايران بيسواد است و ملت بيسواد       

بــدون «: آنگـاه مســئله اصــلاحات ارضـي را بــاب روز كــرد و اعـلام داشــت   
، و بـدين عـذر درِ       »اصلاحات ارضي انجـام انتخابـات آزاد غيـرممكن اسـت          

اسـتقرار كامـل    «كشـتار دانشـگاه در واقـع در جهـت           . مجلس را تخته كرد   
  ).پيام دانشجو، ياد شده(بود » استبداد سياه
اي ديگر، گامي فراتر نهادند، كه امروز همه مردم كوچه و بـازار               باز در نوشته  

يك اقليـت   «: اند كه در ايران دو گروه بيشتر نداريم          دريافته هم اين نكته را   
اولي تنها بدستياري بيگانگان روي پاي خـود        . »حاكم و يك اكثريت محروم    

  دولت اميني هم از قماش نخستين است و ادامه دهنده راه . ايستاده است

  
  

  
  

 مـرداد عامـل     28كودتاچيـان جديـد هـم ماننـد كودتاچيـان           «. كودتاگران
تا بعنوان  «كنند    اما امروز كودتا مي   . هاي آنند   عمار و مأمور اجراي برنامه    است

استفاده از آخرين حربه و اعمال قدرت، بتوانند منافع حقه مردم را كـه بـه                
كودتا . »اند باز هم به نفع استعمار به يغما بسپارند          مقاومت دليرانه برخاسته  

هـاي    نگي مـردم مـا، جيـب   تا بتوانند باز هم به قيمت فقر و گرس  «كنند    مي
مقاومـت و   «كننـد تـا       كودتـا مـي   . »تر سـازند    خود و اربابان خود را انباشته     

اند، بـا نيروهـاي       عصيان و مبارزه مردمي را كه از اين جنايات به تنگ آمده           
تر   اند، هرچه وحشيانه    مسلح جنگي، كه فقط براي چنين روزي آماده ساخته        

ه محيط مقدس دانشـگاه همچـون يـك         ب«كنند تا     كودتا مي . »درهم كوبند 
منطقه اشغالي قشون پياده كنند؛ چون لشكريان چنگيز بكشُند و بسوزند و            

امروز هـم عليـه ملـت    هشت سال پيش عليه ملت ايران كودتا كردند،     ... ببرند
  ).1340 اسفند 29پيام دانشجو، (» كنند ايران كودتا مي

ت و استخوان خـود از      در اين سال كه جنبش دانشجوئي اين چنين با گوش         
كـرد،    آزادي انديشه و بيان و اجتماعات در محيط دانشگاهي پشتيباني مـي           

كه هم در اين سـال پـا گرفتـه بـود، از زبـان دانشـجويان                 » نهضت آزادي «
كرد، اما در ضمن      هوادار خود، زيركانه همان برنامه دكتر اميني را تكرار مي         

  .زوا كشيده نشودداشت تا به ان لحن انتقادي خود را نگه مي
ــوگيري از  » نهضــت آزادي«دانشــجويان  در جهــت آرامــش دانشــگاه و جل

خـواهيم درس     مـا مـي   « اينكـه    -1: سركوب طرحي داشتند، بدين مضمون    
بـه  «، از اين هم كه »خواهد بخوانيم و درس محيط آرام و مايه احترام را مي  

آيد، انزجار  اي كوچك دائماً در محيط دانشگاه تظاهر و تعطيل پيش           ه  بهانه
دانشگاه مستقل و   » تعليماتي و اداري و مالي    « بهتر است از نظر      -2. »داريم

تعلـيم و تربيـت هـدف اصـلي و           «-3. تابع شوراهاي استادان منتخب باشد    
» هاي ورزشي، ادبي و دينـي       انجمن«باشد و نيز    » برنامه عمومي در دانشگاه   

جوانـان را   » از شخصيت احر«و  » تقويت ايمان «برپا شود و گسترش يابد، تا       
 آزادي تـا  -5. در دانشـگاه كـاملاً رعايـت شـود      » انضـباط  «-4. سبب گردد 

مزاحمت براي محل و ساعات درس و كار فراهم نيـاورد           «حدودي باشد كه    
و اعمال خلاف شـأن دانشـجو و دانشـگاهي صـورت نگيـرد و بـه خـارج از                    

). 1340 اسـفند    اعلاميه دانشجويان نهضـت آزادي،    (» دانشگاه تجاوز ننمايد  
جان كلام حزب مهندس بازرگان جز ايـن نبـود كـه دانشـجويان سـخن از                 
سياست نرانند، تظاهرات نكنند، نظم دانشگاهي را محترم شمارند و خود را            

مبـارزه بـا    «درواقع او نيز همان شعار      . با دين و ورزش و غيره مشغول دارند       
  .كرد اميني را به بياني ديگر تكرار مي» فساد

االله   نيز كه به سركردگي مهندس بازرگان، سـحابي، آيـت         » من اسلامي انج«
بـا  «طالقاني و افرادي از اين دسـت برپـا شـده بـود تـا بـه گفتـه بازرگـان                      

به مبارزه برآيد، در ربط با دانشگاه نه تنهـا جانـب افكـار دكتـر                » كمونيسم
ي هـا   آور كميتـه    چنـين پيـام      و هم  42اميني را گرفت، بلكه پيشقراول قيام       

  .اسلامي امروز شد
هـاي دانشـگاهي،      ، در بـاب برنامـه     »انجمـن اسـلامي دانشـجويان     «اعلاميه  

و تبعيت  » مبارزه با فساد  «هدف را   . تكيه داشت » پيكار عقيدتي «نخست بر   
  :بدين قرار. نهاد مي» الاطاعه هاي واجب ارزش«از 
كوشش در بالا بردن آگاهي نسـل جـوان نسـبت بـه حقـايق و اصـول          «-1

  .تي اسلامعقيد
اشاعه هرچه بيشتر اين اصول در ميـان مـردم و مبـارزه بـا خرافـات و        «-2

  .جهل و فساد
تشكيل و ترغيب جوانان دانشجو به پيروي از يك زندگي شرافتمندانه            «-3

  .طلبي، و عدالتخواهي براساس ايمان به خدا، حق
ايجاد همبستگي جوانان مسلمان در همـه نقـاط و كمـك بـه نهضـت                 «-4

  .ني اسلام در راه ايجاد يك دنياي بهترجها
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هاي بالا ايفا كنيم      ما سعي خواهيم كرد نقش مؤثر خود را در اجراي هدف          «
و در اين راه به خـداي بـزرگ و همكـاري همـه جوانـان مسـلمان و مـردم          

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهـران،      (» شرافتمند متكي خواهيم بود   
. دي و دولت اميني، نگاه كنيد به نوشته الـف         نيز درباره نهضت آزا   ). (1340
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 كه دانشگاه گشوده شد، جنبش دانشجوئي برخاسـته از          1341در فروردين   
اكنون با پيـدا شـدن   . يك پيكار سياسي ـ فرهنگي، گام در راهي نوين نهاد 

. اي ديگـر يافـت      وب انديشـه نيـز جلـوه      هـاي مـذهبي، سـرك       احزاب و گروه  
رفتند كه به دو گروه مـذهبي و غيرمـذهبي تقسـيم شـوند،                دانشجويان مي 

امـا پـيش از آن جنـبش        . چنانكه در بخش دوم ايـن گفتـار خـواهيم آورد          
، يعنـي تـا بركنـار شـدن دولـت امينـي       1341دانشجوئي را تا پايان تيرماه     

  .دهيم بدست مي
 دانشـجويان از همــان روز نخسـت، بــه ارائــه   همـراه بــا گشـايش دانشــگاه،  

ما در آستانه افتتاح مجدد دانشگاه تهران، با       «: هاي خود برآمدند كه     خواسته
كنيم كه از     تجديد عهد و سوگند در برابر ملت ايران، با عزم راسخ اعلام مي            

مبارزه شرافتمندانه خود در راه حقـوق و آزاديهـاي ملـت ايـران و اسـتقرار                 
هاي خود را به شرح       و خواسته ... ي هرگز منصرف نخواهيم شد    حكومت قانون 
  :داريم زير اعلام مي

  . زندانيان سياسي آزاد گردند-1
  . عاملان فاجعه بهمن به سختي مجازات شوند-2
  .آموز شهيد مهدي كلهر معرفي و مجازات شود  قاتل دانش-3
من بر دانشـگاه    در پايان با ابراز تنفر شديد از آنچه در حادثه فجيع اول به            «

گذشته است، مراتب تألم و تأثر خود را نسبت بـه دوسـتان عزيـزي كـه در              
انـد، ابـراز      فاجعه مذكور به سختي مصدوم گشته، دچـار نقـص عضـو شـده             

چنـد هفتـه    ). 1341 فروردين،   15اعلاميه كميته دانشجويان،    (» ..داريم  مي
 بـا لحـن تنـدتر       بعد، ارگان دانشجوئي، بار ديگر در يادآوري رويداد بهمـن،         

انـد و نـه       نه براي آنان كـه در زنـدان       ... انديشند؟  جلادها به چه مي   «: نوشت  
تواند سبب كنُدي و يا ترديـد در نبـرد            براي ما كه به ظاهر آزاديم، اين نمي       

هراسـد و هرچـه در بنـد بمانـد            دانند كه مبارز از زندان نمـي        آنها مي . باشد
دانـيم كـه قربـاني كـردن صـدها و             ما مي . شود  پولادي است كه آبديده مي    

ولي ديكتاتورهـا بايـد بداننـد       ... صدها براي يك نهضت مسأله مهمي نيست      
كه در بند ماندن دانشجويان خشـم را در دل مـا افـزون و كينـه را از حـد                     

تـر؛    بيرون خواهد كرد و بدينسان گوري كـه برايشـان كنـده شـده، عميـق               
  ).1341 ارديبهشت 30پيام دانشجو، (» تر خواهد بود وحشتناك

اكنون كـه از احـزاب سياسـي كـاري سـاخته نبـود و چنانكـه از محتـواي                    
ها پيداست، دانشجويان هرچه بيشتر بـه انديشـه برانـدازي نزديـك               اعلاميه

بريدنـد،    كار توده و يا سازشكار جبهه ملي مـي          شدند و از رهبران خيانت      مي
گرفت و كـار در       ل مي ها در اذهان جوانان شك      مسئله تماس مستقيم با توده    

  .شد ترين شكل آن طرح مي ميان مردم، به ساده
يكي از گوياترين اين رويدادها و شـايد زيبـاترين صـفحات تـاريخ جنـبش                

ل در ايـن        » جواديه«زدگان محله     دانشجوئي مسئله سيل   تهران و ساختن پـ
انـد،   چنين گزارشي كه در اين باب خود دانشجويان نگاشته     هم. منطقه است 

هاي نسل جـوان مـيهن ماسـت كـه مجملـي بدسـت                ترين نوشته   شيريناز  
  .خواهيم داد تا به يادگار به روزگار بماند

، اردوئي از دانشجويان در جهت ياري رسـاني بـه           1341 ارديبهشت   13روز  
اردو ناآشنا به وضع    . زدگان جواديه و محلات فقيرنشين تهران برپا شد         سيل

جنوب شهر راهي منطقـه شـد و از همـان           منطقه و بيگانه با روحيات مردم       
گـزارش دانشـجوئي بـا شناسـاندن        . روز نخست گزارشي روزانه تدارك ديد     

جمعيـت دارد، بـر     »  هزار نفـر   80« شود كه     احوال عمومي جواديه آغاز مي    
اين تعداد تنها دو درمانگاه وجود دارد، و بـا كمبـود پزشـك و دارو مواجـه                  

وضـع بهداشـت در   «شـود كـه     ت نمـي  هاي جواديه شير ياف ـ     در دكان . است
  .رساند را مي» جواديه

مردم محل با حيرتي عميق و اعجابي نا        «هنگام ورود دانشجويان به منطقه      
دانشـجويان از بـدو     ... نگريستند  شكفته به اين خروش و جنبش ناگهاني مي       

شـان از شـوق و        درحاليكه چهـره  ... صدها دانشجو . ورود دست به كار شدند    
ز برق كينه نسبت به مسببين فقر و بدبختي ملت مملو بـود،             هايشان ا   چشم

تـر شـود و بـا بيـل و            تـا نهـر عـريض     » كوبيدنـد   كلنگ بدست بر زمين مي    

اي پل آجري     دسته. كردند تا آب بهتر جريان يابد       كِش نهر را لاروبي مي      شنِ
... تـر  آنطـرف . كردنـد  گرفت، خـراب مـي      را كه جلو جريان طبيعي آب را مي       

در محوطه اردو، دانشجويان    . »شكستند  يك پل خراب را درهم مي     هاي    پايه
پذيرفت   كه رايگان بيمار مي   «ديگر دست به ايجاد يك درمانگاه موقت زدند         

  .»داد و داروي رايگان مي
دانسـتند ايـن      آوردند و نمـي     مردم جواديه كه سر از كار دانشجويان در نمي        

و شـك و    »  بهـت و حيـرت     بـا «اند و چه قصد دارند، نخست         گروه چرا آمده  
آوري بـه درمانگـاه هـم پرهيـز         كردند و روزهاي اول از روي       ترديد نظاره مي  

اما قلب دانشجويان كه دست به كار گِل شده بودنـد، بـا آن نظـر                «. داشتند
  .اعتمادي مردم محل را زدود ، رفته رفته بي»محبت و يگانگي كه در خود داشت

 گرفتن دارو و غيره، دسـتگاه را بـه          نزديك شدن مردم به دانشجويان، براي     
» سـكوت و سـكون جواديـه      «بقـول دانشـجويان     . و هـراس افكنـد    » تكاپو«

به درمانگاه دانشجوئي روي آوردند و      »  بيمار 200«در يك روز    . شكسته بود 
گرفـت و     اندك اندك شكل مي   ... احساس مردم «. تعدادي هم بستري شدند   

  .»داد ن ميتحير و سكوت جاي خود را به شادي و هيجا
روز سوم پليس و سازمان امنيت برآن شدند تا دانشجويان را بي سروصدا از              

ها شروع شد و وقتي دانشجويان به محـل اردو            توطئه«. محل كار دور كنند   
امـا دانشـجويان از پـاي       . »رفتند، وسايل كـار را در اختيارشـان نگذاشـتند         

  . به عهد خود وفا كردندگفته بودند سه پل در جواديه خواهند زد و. ننشستند
در همين روز دانشجويان دانشكده فني كار تعـريض نهـر را پايـان دادنـد و                 

  . بيمار پذيرائي كرد180درمانگاه موقت از 
هاي گوناگون احساسات دوستانه خـود        كوشيدند تا به شيوه     اكنون مردم مي  

روز اول  اعتمـادي     سردي و بي  . را به نحوي از انحاء، به دانشجويان بنمايانند       
دادنـد، و يكـي از        آوردند، برخـي چـاي مـي        برخي آب مي  . از ميان رفته بود   

زننـد خـون آدم بـه جـوش           وقتي دانشجويان كلنـگ مـي     «: گفت  اهالي مي 
  .» سال تحصيل بيايد و عملگي كند15چطور ممكن است انسان بعد از . آيد مي

اي   پـاره   تختـه ... در وسط نهـر   «. حتي كودكان جواديه نيز به جمع پيوستند      
كـرد و بـه خـط         روي آب انداخته بودند كه روي آن كاغـذي را حمـل مـي             

  .»زنده باد دانشجويان«: اي روي كاغذ نوشته بودند گانه بچه
روز يكشنبه سازمان امنيت به تهديد رسمي برآمد و تعطيـل كـار را اعـلام                

در همين حـال مـردم جواديـه بـراي پـذيرائي از دانشـجويان بـر                 «داشت،  
داد،   گرفتند و در حاليكه فقر اجازه نفـس كشـيدن نمـي             سبقت مي يكديگر  

آنـان را  » ريختنـد  همه هستي خود را با دلي گشاده به پاي دانشجويان مـي         
  .نشاندند سر سفره خود مي

حالا ملـت و دولـت در دو قطـب          «: افزود  دلانه مي   گزارش دانشجويان، ساده  
  .» دانشجوملت همراه دانشجو و دولت دشمن: قرار گرفته بودند

از فرداي آن روز گروه بيشتري از دانشجويان به اردو پيوسـتند و تعـداد بـه          
از . برخي كه كمتر آزموده بودند، آسيب جسمي هم ديدنـد         .  نفر رسيد  500

دانشجويان همه اينها   . جمله انگشت پاي دانشجوئي زير پل ماند و قطع شد         
نجام بـه دنيـاي   را پاي افتخـارات خـود نوشـتند و دلشـاد از ايـن كـه سـرا               

انـد، تـا جـائي كـه سـيمائي را كـه از كـارگر ترسـيم                    زحمتكشان راه يافته  
اي   ها از تابش آفتاب قهـوه       چهره«: نوشتند  ديدند و مي    كنند، در خود مي     مي

طـور كامـل بـه     هاي اول و دوم پـل بـه     شده بود، لاروبي ادامه داشت، و پايه      
  .»پايان رسيد

در چيــدن آجــر و ماليــدن گــل يــاري در ايـن اردو دختــران دانشــجو نيــز  
جواديه بيدار شده بود و اين بيداري چون موجي سراسر منطقه را            «دادند  مي

مبلغي از قبوض اعانه دانشجويان را      «هاي منطقه     حتي كشتارگاه . »فراگرفت
. خريداري كردند و صنف جگركي دانشـجويان را بـه ناهـار ميهمـان نمـود               

امـا  . »از فردا اجازه كار نخـواهيم داد       «:همان روز سازمان امنيت اعلام كرد     
: دانشجويان، دلگرم از همبستگي مردم، پاسخ دادنـد       . اين تهديد هم نگرفت   

چترباز و ژاندارم بياورند و كـار       . ما در ميان نهر به لاروبي خواهيم پرداخت       «
  .»ما را مانع شوند

 امـا   روز چهارشنبه كار دو پل كه به همت دانشجويان بنا شد، پايان گرفت،            
نسل جوان مغرور از اين پيـروزي       . پل سوم هنوز كار فراوان در پيش داشت       

هـاي مـردم، در       در ميان مبارزه، در دادگاه انديشه     «: نوشت  كرد و مي    ياد مي 
هاي شهر، دانشـجويان پيـروز بودنـد، هـم دوسـت و هـم                 كوچه پس كوچه  
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آن سـتائيد و   يكـي از شـوق مـي   . كردنـد   دشمن اين پيروزي را احساس مي    
  .»كرد فشرد و چنگ تيز مي ديگري از خشم دندان برهم مي

براي پايان پل سوم دانشجويان تصميم به كار شبانه گرفتند و با كار جمعي              
مـردم و   «. فرسا سرانجام بناي پـل سـوم را هـم بـه آخـر رسـاندند                 و طاقت 

دانشجويان روي پل سوم بزرگ كه بدست دانشجويان و براي مردم سـاخته             
رد آمدند و بـا احساسـي شـگرف كـه در قالـب هـيچ كلمـه يـا                    شده بود، گ  

و آنگاه در توديع از مردم كه       . »اي نخواهد گنجيد، پل را افتتاح كردند        جمله
در ميان فرياد شوق آنان     «اي خواندند و      دادند، اعلاميه   دل به ترك آنان نمي    
  ).1341 ارديبهشت 30گزارش اردو، پيام دانشجو، (» محل را ترك گفتند

 طي اين روزها، چنانكـه از گـزارش هـم پيداسـت، هـيچ حـزب و گـروه           در
كس نمايندگي اين و آن طبقـه         برداري برنيامد، هيچ    سياسي به انديشه بهره   

را مدعي نشد، هيچ نيروئي نتوانست يكپارچگي جنبش دانشجوئي را بـرهم            
دانشجويان خود به اين نكته پي برده بودند كـه از شـعارهاي توخـالي               . زند
توان دستي از دور بر آتـش داشـت و بـراي              هرگز نمي . ي ساخته نيست  كار

هاي خود    گيري از آزموده    ديگري نسخه مبارزه صادر كرد، چنانكه در نتيجه       
تـوان    تنها با كار در ميان مردم و براي مردم مي         «: در اردوي جواديه نوشتند   

  .»مردم را همراهي كرد
وئي و تقويت دين در برابر      سياست دكتر اميني كه بر تلاشي جنبش دانشج       

هاي پيشرو استوار بود، راه را به نهضت خميني، با سركردگي فكري              خواست
گرچه دانشجويان در برابر آن رويـداد     . گشود) 1342به سال   (نهضت آزادي   

دانسـتند، امـا    » مالكـان بـزرگ   « را به سود     42ايستادند و قيام    » ارتجاعي«
ادي، صداي دانشجويان را رفتـه رفتـه        هاي نوپا، از بطن نهضت آز       تولد گروه 

خاموش كرد و جنبش دانشجوئي را به راه نويني سوق داد، چنانكه بدسـت              
  . خواهيم داد

   1364، آبان ماه »زمان نو«برگرفته از شماره دهم نشريه * 
*  

 اي از جنبش دانشجويي گوشه
   

  پور  واحديايرج 
  

  
  

 ،ش بخش منسجمجنبش دانشجويي هميشه، در گذشته و اكنون در نق
انه مردم جوي طلبانه و عدالت گير مبارزات آزاديخواهانه، استقلال پرتوان و پي

به همين دليل هم مهار كردن اين كانون اقتدار . ايران عمل كرده است
كه اين  اين. مردمي كابوس نظام ديكتاتوري و ضدمردمي حاكم بوده است

نقش مركز مقاومت هاي تأسيس مراكز دانشگاهي  جنبش از نخستين سال

هاي اين   ويژگي،در مقابل تجاوزات به حقوق مردمي را به خود گرفته
دانشجويان از قشرهاي مختلف جامعه ما به مراكز . گردد جنبش برمي

اي آنها را تأمين  گذارند كه اين ارتباطات وسيع توده دانشگاهي پا مي
ن آزاد هستند و اكثريت آنها از مسئوليت تأمين مالي خود و ديگرا. كند مي

دهد در كنار آموزش  نظيري دارد كه امكان مي اين مجموعه تمركز كم
دانشگاهي به آگاهي از مطالبات عمومي مردم دست يابد، بازوي 

خواهي خود را تواناتر كند و به اين موتور پرقدرت سوخت كافي و  عدالت
  .لازم را برساند

حتي در كشورهاي غربي چنان كارآيي دارد كه  ها آن اين مجموعه ويژگي
در اين كشورها . كند تري دارند نيز عمل مي كه ظواهر دموكراتيك آراسته

چنان با تبليغ اينديويدواليسم   آن،ها و حاكميت منافع مشترك رسانه
عدالتي را ذاتي و نهادي اجتماعات  جامعه را تخدير كرده كه نابرابري و بي

 جهان كه با اين زمينه، پول در بزرگترين دموكراسي. دهد بشري جلوه مي
 با صرف آن رئيس جمهور، سناتور و نماينده ،ها شده معيار همه ارزش

گري يعني مجدداً صرف پول  بازي و لابي كنند و با دلال مجلس انتخاب مي
خرند و با همين رأي،  رأي همين جماعت را براي منافع سودجويانه مي

در . كنند  ديگران را تاراج ميكشند و منابع جهان را به جنگ و ناامني مي
اي و اجتماعي جنبش دانشجويي در مقابل به  همين زمينه و جو رسانه

كند و با موفقيت از ادامه آن جنايت  درازا كشيدن جنگ ويتنام قد علم مي
  .كشد آگاهي و آزادي و جواني، از دست سرمايه افسار مي. گيرد جلو مي

) 1313سال (اي تأسيس دانشگاه جنبش دانشجويي كشور ما از اولين ساله
ها بهره گرفت و مهر خود را بر همه   عالي از اين ويژگي و مراكز آموزش

درحاليكه ذهنيت ادامه دهنده نهضت مشروطيت . رويدادهاي اجتماعي زد
 در ،و مبارزه عليه ديكتاتوري ضدمردمي و وابسته حاكم را برگزيده بود

 سياسي تظاهرات و اعتصاب و چارچوب امكانات خود از اشكال صنفي و
اعتصاب . جست تحصن در محيط دانشگاه و خارج از آن بهره مي

 و اعتصابات و تظاهرات 1315دانشجويان دانشسرايعالي در سال 
 از جمله اولين 1315-1316هاي  هاي دانشگاه تهران در سال دانشكده

 مركز كه دارالفنون قبل از آن نيز در زماني. مبارزات دانشجويي هستند
گرفت كه اطلاع  آموزشهاي عالي بود در آن تظاهرات و مبارزاتي صورت مي

  .مستندي از آن در اختيار ندارم
با فضاي تغييريافته بعد از شهريور بيست، جنبش دانشجويي به عنوان نماد 

 گاه در ،جوئي، متناسب با شدت خفقان طلبي و عدالت آزاديخواهي، استقلال
در نيز  گاه انحصاراً دانشجويي و گاه  و سياسي گاه در فرم،قالب صنفي

فضاي سالهاي . كرد قالب مبارزات عمومي جهاني و جزيي از آن عمل مي
  . مصداق نوع آخرين بود كه اشاره شد42-39 و 29-32
 ،ناپذيري  دانشگاه و جنبش دانشجويي در شرايط تسليم32 آذر سال 16در 

فروشي رژيم پهلوي به  و وطنتصميم خود را به مبارزه عليه ديكتاتوري 
نمايش گذاشت كه حاكميت كودتايي تمام سازمانهاي اپوزيسيون را 
سركوب كرده، دادگاههاي نظامي شروع به كار كرده و دكتر مصدق 

تجديد رابطه با انگليس شروع شده، ملي شدن نفت . دادگاهي شده بود
راي ابراز عملاً ملغي شده و نيكسون معاون وقت رئيس جمهوري آمريكا ب

 در راه سفر به ايران ،حمايت از كودتاچيان و تضمين سهم آمريكا از منافع
 براي سركوب مقاومت به كار  رارژيم كودتايي كه تمام تلاش خود. بود

از آنجا كه در آن دانشگاه .  نتوانسته بود دانشگاه را ساكت كند،بسته بود
كودتا دكتراي افتخاري شد از نيكسون پذيرايي كرد و براي حمايتش از  نمي

ركشي به دانشگاه را به عنوان تنها گبه او اعطاء كرد، فرمانداري نظامي لش
 آذر دو روز قبل از ورود نيكسون به 16راه حل ضروري ديد و صبح روز 

  .ايران آنرا به كار بست
حضور نظاميان قبل از دانشجويان در صبح آنروز هشداري بود به 

با چنين . زدن حرف آخر يعني كشتار آمده استدانشجويان كه رژيم براي 
اي براي خشونت به مزدوران  بيني دانشجويان از هر اقدامي كه بهانه واقع

نظاميان كه دستور برخورد نظامي داشتند در . بدهد خودداري كردند
اين در حالي بود كه رئيس . دانشكده فني به كلاس درس هجوم بردند

رده و دستور تعطيلي دانشكده را صادر دانشكده نيز توطئه را احساس ك
سه دانشجو هدف خونخواهي قرار . كرده و زنگ را به صدا درآورده بود

اي و يكي از آنها وابسته به جبهه ملي بود و  گرفتند كه دو نفر آنها توده
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. آهنگ آن زماني اين سازمانها بود خود در عين حال نمايانگر عملكرد هم
را ايجاد كرد كه سه روز بعد دكتراي افتخاري اين كشتار هدفمند شرايطي 

هاي ديگر و قرارداد  نيكسون به او تحويل گرديد و كشتار و اعدام
آور نظامي و اقتصادي را به  كنسرسيوم و پيوستن ايران به پيمانهاي اسارت

  .دنبال داشت
همه تمهيدات براي تثبيت حاكميت رژيم كودتا و خروج از بحران عدم 

جنبش دانشجويي صداي .  نتيجه مورد نظر را به بار نياوردمشروعيت عملاً
طلبي خلق استبداد و استعمارزده خاموش نشد و پرچم مبارزه را فرو  حق

در تمامي دوران خفقان بعد از كودتا چه به صورت صنفي، چه به . نگذاشت
 آذر به عنوان روز دانشجو، چه به صورت افشاگري در 16صورت بزرگداشت 

هاي سراسري و يا  هاي نظامي و اقتصادي در كنار ديگر سازمان مورد پيمان
شكني كرد و ماهيت ضد ملي و وابسته حاكميت را به  به تنهايي خفقان

  .مبارزه طلبيد
اي از شرايط داخلي و   به بعد جنبش دانشجويي بر زمينه39از سال 

  .اي گرفت خارجي اوج تازه
د اداري حاكم و چپاول نارضايتي گسترده ناشي از ديكتاتوري و فسا

ها و ثروت ملي زمينه اعتصابات كارگري گسترده مانند اعتصاب  سرمايه
 و يا اعتصاب و تظاهرات 38ها و رانندگان تاكسي در سال  پزخانه كوره

، اعتصاب كارگران نساجي اصفهان در 38آموزي در سال  سراسري دانش
گيري موجي از  شكلدر كنار شرايط داخلي . اهم كردفر و غيره را 39سال 

مبارزات ضداستعماري و ملي در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين و نمونه 
مان با يك كودتا در تركيه و انقلاب ضد  مشخص آن در دو كشور همسايه

  .داد سلطنتي در عراق ايجاد زمينه مساعد خارجي را نويد مي
 ضمن ،ت بودحاكميت برخاسته از كودتا كه ناتوان از مواجهه با همه مشكلا

سركوب و حتي به خاك و خون كشيدن مواردي مثل اعتصاب كارگران 
هاي درازمدت براي فعالين سازمانهاي سياسي  ها، اعدام و حبس پزخانه كوره

هاي  نشيني در كردستان، آذربايجان، شيراز، اصفهان و تهران مجبور به عقب
  .مشخص نيز بود

 از مجلس گذراند "اي كجا آورده" از  قانوني به نام،به عنوان مبارزه با فساد
گرفت  ري و كشوري مورد بررسي قرار ميگهاي سران لش كه اموال و دارائي

شد و در صورت اثبات   مشخص مي،اند و اينكه ثروت خود را از كجا آورده
گرفت و  ها نظارت صورت مي بر قيمت. گرفتند فساد مورد مؤاخذه قرار مي

فضاي باز . شدند شلاق خوردن محكوم ميگرانفروشان به مجازات و حتي 
سياسي اعلام شد و وعده داده شد كه انتخابات دوره نوزدهم كه در پيش 

در چنين . بود آزاد باشد و مأمورين دولتي دخالتي در آن نداشته باشند
فضاي سياسي طرفداران و سران سابق جبهه ملي و سران نهضت مقاومت 

هه ملي دوم را به وجود آوردند و از ملي در تدارك شركت در انتخابات جب
هاي جبهه  تاز در فعاليت همان اولين روز دانشجويان به عنوان نيروي پيش

ملي شركت نمودند و سازمان دانشجويان جبهه ملي ايران را به وجود 
  .آوردند

جبهه . البته وعده شاه توخالي بود و مجدداً انتخابات پوشالي صورت گرفت
جائي كشيد كه در درون حكومت نيز نسبت ه  و كار بملي آن را تحريم كرد

به جريان انتخابات اعتراض شد و شاه جريان انتخابات را كه به انتخابات 
 دكتر اقبال را ،وزير تابستاني دوره نوزدهم معروف شد ملغي كرد و نخست

بركنار و شريف امامي را به جاي او نشاند و دستور انتخابات بعدي را صادر 
  .كرد
خابات بعدي كه نام انتخابات زمستاني به خود گرفت و جبهه ملي نيز در انت

آن شركت كرد و كانديداهايي نيز اعلام كرد، دانشگاه را به مركز روزانه 
تر از هر سال   آذر وسيع16. تظاهرات و افشاگري عليه دولت تبديل كرد

 7ا  ي6رهبري جبهه ملي در مجلس سنا تحصن اختيار كرد كه . برگزار شد
دانشجويان تهران يك شب در دانشكده ادبيات دانشگاه . هفته طول كشيد

 تحصن گزيدند و فرداي آنروز كه دانشگاه را براي 29تهران در بهمن ماه 
. پيمايي در خيابان ترك كردند مورد تهاجم وحشيانه پليس قرار گرفتند راه

بقيه . بفرستدجبهه ملي تنها موفق شد از كاشان اللهيار صالح را به مجلس 
آميز انتخاب شدند و اللهيار صالح به  هاي تقلب نمايندگان با همان شيوه

 ،مجلس رفت و در جلسه بحث راجع به تصويب اعتبارنامه جمال اخوي
 ه ب، سخن گفت و در همين رابطه، به عنوان مخالف،وكيل اول تهران

ارايه اي  نهافشاگراسخنراني  نيز پرداخته،اعتبارنامه ديگر انتخاب شدگان 
شد دانشجويان اتومبيل او را سر دست  وقتي از مجلس خارج مي. داشت

بلند كردند و چند متري به جلو بردند و سپس او را پياده تا منزلش در 
يكي از دانشجويان .  اسكورت كردند، روبروي دانشگاه،خيابان فخررازي

جواب . ر گرفتدست او را بوسيد كه بعداً مورد انتقاد ديگر دانشجويان قرا
هاي  صالح به همه شور و هيجان دانشجويان اين بود كه دانشجويان به خانه

  .آيد خود بروند و درس بخوانند و رهبري خود از پس حكومت برمي
جنبش دانشجويي كه در اين مقطع در قالب سازمان دانشجويان جبهه ملي 

راي تأمين كرد از همان اولين روزها بر سر قاطعيت در مبارزه ب عمل مي
حكومت قانوني كه هدف اعلام شده جبهه ملي بود با رهبري اختلاف پيدا 

طور كامل از اقدامات جبهه ملي  درحاليكه مردم و دانشجويان به. كرد
هاي  كردند و دانشگاه به ميدان مبارزه مستمر براي تأمين آزادي حمايت مي

هاي   خيابانمصرح در قانون اساسي بود و مردم با حضور انبوه خود در
اطراف دانشگاه و آوردن و اهداي ناهار به دانشجويان تظاهر كننده، شركت 

 هزار نفر در 120هاي جبهه ملي و به خصوص حضور حدود  در ميتينگ
كردند و  ميتينگ ميدان جواديه پشتيباني خود را از جبهه ابراز مي

ن سردست طور كه اشاره شد حتي اتومبيل صالح را در ميدان بهارستا همان
 پاسخ رهبري مانند جواب ذكر شده اللهيار صالح هميشه ،بلند كردند

اي متوسل شد و رهبري  كمي بعد كه شاه به نيرنگ تازه. دلسردكننده بود
 رهبري بيشتر به ،وزير و دربار كرد جبهه ملي را درگير مذاكرات با نخست

ر تمام سازشكاري رو آورد و جنبش دانشجويي كه قبل از تشكيل جبهه د
ها و بعد  پزخانه حركات اعتراضي عليه رژيم اعم از اعتصاب كوره

 7آموزان در اعتراض به تغيير نمره  رانان، در حركت اعتراضي دانش تاكسي
 و در اعتراض و ، براي قبول شدن در امتحانات تجديدي12به نمره 
  البته در زمان تأسيس، كههاي معلمين كه دكتر خانعلي كشته شد اعتصاب

توانست سياست صبر و انتظار اعلام شده   شركت داشت نمي،جبهه ملي بود
ها نير به بدترين  ذهنيت قبل از كودتايي مخالفت با چپ. رهبري را بپذيرد

شكلي ميدان پيدا كرده بود و ليستي از فعالين راديكال را به عنوان 
 به اي كه از طرف دكتر خنجي و دوستانش تهيه شده بود دانشجويان توده

در اساسنامه پيشنهادي به كنگره، جبهه . كيفيتي به ساواك رسانده بودند
ملي را محل تجمع افراد اصيل و ملي اعلام كرده بودند كه از طرفي ما 
دانشجويان راديكال را چون اصيل و ملي نبوديم از جبهه اخراج كنند يا به 

د حزب آن راه ندهند و در عين حال احزاب موجود در جبهه ملي مانن
ايران، مردم ايران، ملت ايران و نهضت آزادي خود را منحل اعلام كنند 
همانطور كه دكتر خنجي حزب سوسياليست چندنفره خود را منحل كرده 

سرانجام اين بخش جنبش دانشجويي به دفتر مصدق متوسل شد و . بود
نظر او را در اين مورد خواستار شد و او در جواب براي دانشجويان سنگ 

مام گذاشت و جبهه ملي را محل تجمع تمام افراد و احزابي كه ت
خواهند در راه آزادي و استقلال ايران مبارزه كنند تعريف كرد و رهبري  مي
دانشجويان عملاً بار سنگين مبارزات  .ظف به اجراي اين نظر كردؤرا م

. مدام از دانشجويان زنداني پر بود ها كشيدند و زندان جبهه را به دوش مي
خود من سه بار در زندان دوره . هاي زمستان را در زندان بوديم اغلب ما ماه

سركوب و خشونت . بيشتر در همين حد كمتر و دانشجويي بودم و ديگران
ي ارتشي به ها كماندو40در اول بهمن سال . هم حد و مرزي نداشت

 رسيد مورد ضرب هر دانشجويي را كه به دستشان مي. دانشگاه حمله كردند
باشگاه  دانشجويان را از طبقه دوم دانشكده حقوق و. و شتم قرار دادند

 ،دانشگاه به پائين پرتاب كردند، در دانشكده پزشكي، دندانپزشكي و علوم
. نابود كردند، هايي كه دم دستشان رسيد كتاب تمام وسايل آزمايشگاهي و

از  ه بعديك هفت. استادان دانشگاه و معاون دانشكده پزشكي را كتك زدند
بيش از . تفتيش كردند تمام دانشجويان مقيم كوي دانشگاه رااين واقعه، 

اثاثيه آنها را خرد كردند و يا با خود   نفر را بازداشت كردند و وسايل و80
 با همه اينها در. را ترك كردند بردند و فرداي آنروز نزديك ظهر كوي

اديكال را از شركت در  هزار نفر از دانشجويان جناح ر4 ،انتخابات كنگره
محروم كردند كه سه نفر از آنها  انتخابات و همچنين انتخابات تشكيلاتي

اكبر اكبري بودند كه اين  يادان بيژن جزني، حسن ضياء ظريفي و علي زنده
كجي به  گذاشت و فقط يك دهن جريان كار نمي تأثيري در حذف

كجي متقابلي  ا دهندانشجويان دانشكده حقوق ب. دانشجويان اين جناح بود
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دانستند از انتخابات  حركت رهبري پاسخ گفتند و با علم به اينكه مي به اين
چه  (.دادند كنگره مربوط به دانشكده حقوق را به او  رأي اولاند، حذف شده

طلبانه بود كه به يك نمونه آن  كاري رهبري سخت فرصت محافظه) كسي
 15 حكومت نظامي بعد از  در شرايط42در شهريورماه . كنم اشاره مي

 قرار بود انتخابات مجلس بعد از رفراندوم به قول شاه انقلاب 42خرداد 
 15سفيد صورت گيرد، سازمان دانشجويان اعلام برگزاري ميتينگي در روز 

سازمان . رهبري كه در زندان بود از اين اقدام حمايت كرد. شهريور كرد
ماها كه . كره دعوت كردامنيت اعضاء كميته دانشگاه را براي مذا

جمعي ما است تصميم گرفتيم دو نفر  دانستيم قصد آنها بازداشت دسته مي
. دونفر اول رفتند و بعد از يكساعت برگشتند. دو نفر در ساواك حاضر شويم

دونفر دوم كه مراجعه كردند آنها را نپذيرفتند و معلوم شد كه طرح آنها 
دند كه شايد از طريق آنها بتوانند با رهبري مذاكره كر. شكست خورده است

رهبري كه در تيرماه از ميتينگ مطلع شده و . مانع برگزاري ميتينگ شوند
با آن موافقت كرده بود و چند بار ديگر نيز موافقت خود را اعلام كرده بود 

 از برگزاري ميتينگ ،ها توافق كرده بود كه اگر آنها را آزاد كردند با دولتي
اللهيار صالح .  روز چهاردهم شهريور آنها را آزاد كردنددر. ممانعت كنند

كميته دانشگاه را احضار كرد و به اين بهانه كه در دوره حكومت نظامي 
برگزاري آن آنان خواست تا از قانوناً امكان برگزاري ميتينگ وجود ندارد از 

 آنها در جريان ميتينگ قرار داشتند و  پيش از دو ماه.دنخودداري كن
در . كردند ت نظامي هم برقرار بود و آقايان از برگزاري آن حمايت ميحكوم
. زني با حكومت آزادي خود را با لغو ميتينگ تاخت زدند و موفق شدند چانه

كميته دانشگاه براي اينكه سنگي در راه تصميم رهبري بيندازد از صالح 
ن كار حاضر كه او به اي  به اميد اين،خواست كه اين دستور را كتباً بنويسد

صالح هم با راحتي تمام حكم الغاء ميتينگ را نوشت و ما آنرا به . نشود
روز پانزدهم وظيفه سنگيني به عهده ما . بايگاني حزب ملت ايران سپرديم

. جمعيت انبوهي از همه طرف به سمت بهارستان در حركت بود. بود
 دست داشتيم ها مستقر بودند و ما با بلندگوهايي كه در ها در گوشه تانك

اين آخرين اقدام . رسانديم بايد خبر لغو ميتينگ را به گوش آنها مي
 16در . مشترك ما دانشجويان در قالب حكميت سازماني جبهه ملي بود

آهنگي كنيم و ميتينگ  لبته تلاش شد كه با كميته دانشكده فني هماآذر 
اش  هدانشكده فني كه كميت. مشتركي در صحنه دانشگاه برگزار كنيم

طرفدار رهبري بود از اللهيار صالح رئيس دانشگاه اجازه گرفته بود كه در 
خواستيم در صحن دانشگاه و  داخل دانشكده فني ميتينگ بگذارد و ما مي

در اينجا باز ساواك پشت اين وعده و وعيد . فضاي آزاد مراسم داشته باشيم
شت و به لحاظ شب آخر كه كميته دانشكده فني جلسه دا. فريبكارانه بود

توافق با صالح علني تشكيل جلسه داده بود و يك نفر نيز از كميته دانشگاه 
 همه را ،آهنگي به آنجا رفته بود به قصد آخرين كوشش در جهت هم

بازداشت كردند و بعد به سربازي فرستادند كه نماينده ما هم به همين 
  .ترتيب به زندان و سربازي رفت

كرد و پيام دانشجو از  سط سال بعد فعالانه كار ميكميته دانشجويان تا اوا
كرد كه  هاي رهبري منتشر مي  بدون دخالت ارگان42همان شهريورماه 

  . منتشر شد44آخرين شماره آن در تابستان 
سازمان . جبهه ملي دوم با لغو اين ميتينگ حكم الغاء خود را نيز صادر كرد

. اليت و جديت را انجام داددانشجويان در تشكيل جبهه ملي سوم نهايت فع
حزب ملت ايران تحت رهبري داريوش فروهر نيز در تمام دوران فعاليت 
جبهه ملي دوم و همچنين در تشكيل جبهه ملي سوم و در قالب كنگره 

فعالين جناح راديكال . جا موضع مشتركي با سازمان دانشجويان داشت همه
كه عمدتاً به » آينده سازيمتوشه گذشته را زادراه «اي تحت عنوان  در جزوه

بندي ارائه   جمع يك از اين دوره فعاليت جبهه ملي،قلم بيژن جزني بود
ها و روش رهبري جبهه ملي با ذكر موارد  دادند و به تناقض در هدف

ي كه در يادداشت. اند ها را براي ادامه راه برجسته كرده مشخص اشاره و آن
 اشاره  نيزفرستاده بودم به اين جزوه» جنگ بيژن جزني«براي تهيه كننده 

كرده بودم كه سانسور شده است و احتمالاً علت آن وجود انتخابي با 
عنواني نزديك به عنوان اين جزوه بوده است كه آقاي مهاجر را به حذف 

  . نام اين جزوه از آن نوشته تشويق كرده است
  
*  

  

  
  

  

   منزماني كه
  *بودم» انجمن اسلامي دانشجويان«عضو  
  ) جايگاه طبقاتي و تاريخي آني و ملاحظاتي در باره(
  

                   شناس تراب حق
  

از  كوچك، هرچند چشمگير و فعال،  ايانجمن اسلامي دانشجويان حلقه
حركتي بود كه بر بستر تحولات سياسي و اجتماعي، از مشروطه به بعد 

د با اين هدف كه دين و علم را با يكديگر آشتي دهد، يعني شروع شده بو
چطور مي شود هم مسلمان معتقد بود و هم از پيشرفت علمي و صنعتي و 
اجتماعي و سياسي عقب نماند؟ در اينجا منظور از سنت، بخش ديني و 

چه در قالب مظاهر زندگي مادي (مقدس آن است كه با گسترش مدرنيته 
خود را در )  ها و بينش هاي فكري و ايدئولوژيكو چه در قالب تحليل

خطر مي ديد و با هرگام كه به سوي مدرنيته برداشته مي شد يك سنگر 
نمي شد منكر توضيحات علمي مربوط به گردش زمين و . عقب مي نشست

در انديشهء مذهبي سنتي از باد و . فعل و انفعالات طبيعي و فيزيكي شد
و حتي افتادن برگ از ) 2( در شكم مادر تا شكل گيري جنين) 1(باران 

با ارادهء خدا صورت مي گيرد تا چه رسد به فقير يا غني بودن، ) 3(درخت 
با . همه كار خدا تلقي مي شد)... 4(گشتن ) سرفراز يا خوار(عزيز يا ذليل 

پيشرفت علم در عرصه هاي مختلف، اعتقاد به دخالت الهي در جريان امور 
ي پايه بودن خود را نشان ميداد تا آنجا كه سرانجام، از كوچك تا بزرگ، ب

و به اصطلاح كسي كه ) مثلا بيگ بانگ(تنها اصل پيدايش حيات در ازل 
 اوليه را زده خدا تلقي ميشد و اينكه ديگر، پس از آن، كارها بر "استارت"

پايهء علل و اسباب طبيعي ميچرخد و سرانجام به تعبيري كه ما مي 
دست خدا از آستين قوانين طبيعي بيرون مي "داشتيم شنيديم و باور 

اين امر البته براي متفكرين و فلاسفه جهان اسلام و تمدن اروپايي . "آيد
سابقه داشت و بيهوده هم نبوده كه فلاسفه و دانشمندان، به رغم قسم 
هايي كه در پيوند خود با اعتقادات ديني حاكم مي خورده اند، از سوي 

ان اديان كه در قدرت سياسي شريك بودند يا آن را در متشرعان و صاحب
دست داشتند به كفر، شرك، وحدت وجودي و لامذهبي متهم مي شده اند 

  .از جوردانو و گاليله تا ابن سينا و خيام و ملاصدرا
بهر حال دستگاه فكري ديگري در برابر سنت هاي مذهبي قد علم كرده 

ذهبي، از آنجا كه سنگر محافظه كليسا و دستگاه روحانيت در هر م. بود
كاري و ارتجاع بوده و هستند در برابر اين موج نو ابتدا به تكفير و تحريم 

 و "المحنه"روي آوردند و شاهد آن انكيزيسيون دراروپاي كاتوليك است و 
در تاريخ عربي ـ اسلامي، تا امروز در زندان اوين ) 5(دستگاه تفتيش عقايد 
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در ايران و ).  فاجعه بارترين اشكالش راديده ايم1360كه به ويژه در دهه (
كمابيش در كليه كشورهاي اسلامي واكنش دربرابر مدرنيته، نفي و اعتراض 

قاشق و چنگال حرام بود تا چه برسد به دبستان و دبيرستان . و تحريم بود
برخي از خانواده هاي متدين از اينكه فرزندانشان درس هائي . آنهم دخترانه

و ادامه تحصيل ) 6( تكامل انسان در مدرسه بخوانند نگران بودند از نوع
من خود در اين . فرزندان را در دبيرستان و دانشگاه به سختي مي پذيرفتند

به جواني كه در كنكور پزشكي قبول . باره مشاهده و تجربه مستقيم دارم
 شده بود توصيه مي كردند برود از مجتهد شهر بپرسد با توجه به اينكه
درس تشريح و دست زدن به استخوان مرده را بايد در دانشگاه بخواند، آيا 

  .مجاز است به دانشكده پزشكي برود؟ و مثالهاي فراوان ديگر
با گذشت زمان، سنت و افكار متحجر ديني راه ديگري براي مقابله با 

با آن آشتي كردن و تلاش براي آنكه آن را از آنِ خود : مدرنيته پيدا كرد
) 7(» كِفات«در قرآن يكجا زمين را . راه توجيهات ديني باز شده بود. كند

آنوقت ). المنجد: كفِت و كَفت(ناميده، واژه اي كه به معني ديگ هم هست 
نتيجه مي گرفتند كه پس، اسلام به گرد بودن زمين باور دارد و نيز اينكه 

ين نه زمين هم مانند ديگ مواد داغ و مذاب در درون خود دارد، پس د
تنها با علم تضاد ندارد بلكه پيشاپيش گفته يا به آن اشاره كرده است؛ يا 

 "مطهرات در اسلام" اينكه آب كُر پاك كننده است در كتاب "اثبات"
خلقت انسان در « يا كتاب 1320نوشته مهندس بازرگان در اوايل دهه 

رآني كه مي كوشيد داستان آفرينش ق(نوشتهء دكتر يداالله سحابي » قرآن
  .و غيره و غيره) را با نظريهء داروين آشتي دهد

بايد توجه داشت كه پيدايش و فعاليت جريانهاي اصلاح ديني در اسلام 
از ضروريات طبقاتي و تاريخي ناشي مي شد ) همچون ديگر مذاهب(

همانند آنچه در سده هاي پيشين، باز هم متناسب با تحولات اجتماعي و 
گر معتزله در قرن دوم هجري نبودند كه با م. فكري صورت گرفته بود

يعني تابع شرايط ) ازلي(مطرح كردن اينكه قرآن حادث است نه قديم 
زمان است نخستين شكاف را در سقف قدسيت مطلق آن بوجود آوردند؟ 
نميدانم طي سالهاي اخير چه كسي اين بحث عبث را پيش كشيده بود كه 

م دائم در معرض رفرم و تغيير بوده نه آيا اسلام رفرم پذير است يا نه؟ اسلا
يعني ( ملت 72و بعدها (فقط بلافاصله پس از مرگ پيامبر، جريان شيعه 

 ساله 23شكل گرفته بلكه حتي در دوره ) كه حافظ مي گويد) مذهب
نبوت محمد هم بر حسب نيازهائي كه پيش مي آمده چيزهائي اضافه يا 

در اينجا نمي توان ). 8(است كم ميشده و برخي احكام حتي نسخ مي شده 
 قرن در عقايد اسلامي پديد آمده است يا 14به تحولاتي پرداخت كه طي 

از نقشي سخن بگوئيم كه از جمله انتقال فلسفه يوناني در عالم اسلام 
داشته و مقاومتي كه ابتدا عليه فلسفه و منطق يوناني صورت مي گرفته يا 

به منظور ... ا تلاش فارابي و ابن سينابه پيدايش علم كلام اشاره كنيم كه ب
در فرهنگ اسلامي جا افتاد و هضم ) فلسفه يونان(آشتي دادن دين و عقل 

يا از انقلابي فرهنگي سخن بگوئيم كه تصوف ايراني در الاهيات ) 9(شد 
پديد آورد و عشق و زيبايي ناسوتي را با مفاهيم لاهوتي گره زد و يكي كرد 

تا برسد به نظريه حركت ) 10(ظ را پديد آورد و از جمله شاهكار حاف
  .جوهري ملاصدرا

هدف از اين يادآوري فهرست وار از تلفيق دين و فلسفه و آشتي دادن بين 
دين و علم اين است كه بگوئيم كه آنچه پس از مشروطيت هم در اين 

اگر در عصر جديد . زمينه رخ داد ادامه يك تلاش تاريخي و عادي بوده
چهره ) عرب يا غير عرب( در كشورهاي اسلامي 20و 19ي يعني قرنها

كه در ايران معروف به اسدآبادي ( هائي مانند سيد جمال الدين افغاني 
، كواكبي )مصر(» المنار«محمد عبده و رشيد رضا صاحب تفسير ) است

الاسلام و «علي عبدالرازق نويسندهء ) سوريه(» طبايع الاستبداد«صاحب 
را ) ترجمه شده» اسلام و مباني قدرت«ه فارسي، كه ب(» اصول الحكم

» تنبيه الامة و تنزيه الملة«نويسندهء (داريم، در ايران ميرزا حسين نائيني 
، شريعت )كه سيد محمود طالقاني به ترجمه و شرح و بسط آن پرداخت

صاحب كانون (سنگلجي، مهندس مهدي بازرگان، محمد تقي شريعتي 
و نيز دكتر علي ) طاهر احمدزاده در مشهدنشرحقايق اسلامي با ياري 

برخي به دنبال . شريعتي را داريم كه هر كدام ويژگي خاص خود را دارند
اصلاح ديني و توجيه احكام خارج از حوزه سياست اند، برخي ديگر اصلاح 

  .در حوزه سياسي را نيز منظور دارند

 ماشين  سال در مدرسه سانترال پاريس درس7مهندس مهدي بازرگان كه 
 به ايران بازگشته، به تدريس در 1313هاي حرارتي خوانده بود و در 

 "مذهب در اروپا"دانشكده فني پرداخته بود، در نخستين نوشته خود 
كوشيد در برابر موج لامذهبي، يعني همان عقب نشيني مذهب در برابر 
 علم، بايستد و مشخصاً بگويد كه اروپائي ها چقدر به حفظ سنت هاي خود

در جهت آشتي دين و علم در آغاز دهه ... پايبند اند، به كليسا مي روند و
 را مينويسد تا ثابت كند كه آنچه در شرع و فقه "مطهرات در اسلام" 20

يعني ميزاني از ( دارد و آب كُر "علمي"شيعه طاهر و پاك تلقي شده دليل 
چرا طاهر ) آب كه در حوضي با سه وجب و نيم طول و عرض و ارتفاع باشد

 هم تجديد چاپ شد اما 1340اين كتاب هر چند در سالهاي . كننده است
به هر ). 11( مورد انتقاد و حتي طنز قرار داشت 1320ازهمان سالهاي 

حال مهندس بازرگان كه معتقد بود ايراني ها روحيه تكروي دارند و با كار 
 را "معيروحيه ج"جمعي آشنا نيستند تلاش كرد با ايجاد انجمن هائي 

كه در واقع سنديكاي (نخستين انجمن مهندسين . تشويق و تبليغ كند
را شنيده ام كه او پايه گذاري كرد كه سالها دوام داشت و ) مهندسين است

. انجمن مهندسين مجله اي صنفي هم منتشر ميكرد. شايد هنوز هم هست
ي در ادامه همين نظر و عمل، انجمن اسلامي دانشجويان، انجمن اسلام

 را هم پايه  مهندسين، انجمن اسلامي پزشكان، انجمن اسلامي معلمين
الهام بخش و تغذيه كننده همه اين . گذاري يا تشويق و حمايت ميكرد

استاد (انجمن ها خودش بود كه همواره از همكاري دكتر يداالله سحابي 
و سيد محمود طالقاني ) زمين شناسي در دانشكده علوم دانشگاه تهران

  .برخوردار بود) خيابان استانبول(ن و پيشنماز مسجد هدايت سخنرا
پس از شهريور بيست و سقوط رضا شاه و تشكيل حزب توده و گسترش 

 در ايران بر 1332افكار ماترياليستي، با توجه به آزادي نسبي كه تا سال 
. قرار بود، تنور بحثهاي ديني، ضد ديني، اجتماعي و سياسي داغ بود

ترياليستي و ماركسيستي كه با انتشار مجله دنيا توسط دكتر انديشه هاي ما
 در محافل روشنفكران به تدريج مطرح شده بود، 1312ـ 14اراني در 

نوشته هاي پرشور و تند احمد كسروي عليه خرافات مذهبي و حملات او 
به شيعيگري، صوفيگري و بهائيگري تلاش دينداران براي فعاليت چه در 

و چه از نوع متجدد و طبق مد ) ازنوع فدائيان اسلام(تي قالب اصولگراي سن
محافل روشنفكري و دانشجوئي از هر نوع، . روز همه جا را فراگرفته بود

غالبا تحت تأثير فعاليت حزب توده يا در واكنش به آن بود، در حالي كه 
افراد مذهبي اگر هم اعتقاداتشان را حفظ كرده بودند غالبا آن را مخفي مي 

مسلمان . ند يا به اعتقادات مذهبي شان دست كم افتخار نميكردندداشت
 "ترموديناميك"بودن بود، اما بازرگان نخستين كتاب » امل«بودن مرادف 

. را كه به عنوان كتاب درسي دانشكده فني نوشت، با نام خدا آغاز مي كند
 زماني كه وي پيشنهاد كرد كه 1341نگارنده به ياد دارد كه در سال 

را در )  شعبان15(من اسلامي دانشجويان جشن تولد امام زمان انج
ما ترجيح ميداديم جشن . دانشكده فني برگزار كند از آن استقبال نشد

. چيزي را بگيريم كه بتوانيم از آن دفاعي هم بكنيم مثلا تولد امام حسين
اما او معتقد بود كه درست چيزي كه  بحث انگيز است بايد برگزار كنيم و 

  . دفاع از آن برخيزيمبه
 20بهرحال، انجمن اسلامي دانشجويان تا آنجا كه مي دانم در اوايل دهه 

سخنراني ها . تشكيل مي شود و بازرگان در جلسات آن سخنراني مي كند
را خودش با خطي خوب و منظم مي نوشت و بر اساس آن، بدون آنكه 

ت ديني در اعتقادا. روخواني كند صحبت مي كرد، مثل كلاس درس
او همه را قبول .  حضور دارد"علم"بازرگان، همواره انطباق و توجيه آن با 

بازگان متعبد . دارد حتي معجزات را اما براي آنها توجيهي پيدا مي كند
تعبد و تدين او غالباً با توجيهاتي كه به نظر خودش علمي . ساده نيست

 حاصل " شدهراه طي"مهمترين كتاب بازرگان يعني . ست تبيين ميشود
 است 1327سه سخنراني او در انجمن اسلامي دانشجويان در حدود سال 

  .كه بيست سال بعد، كتاب آموزشي مجاهدين بود
با سياست هم كاري ندارد و حتي در ) 1320دههء (بازرگان درآن سالها 

، جوانان و طبعاٌ قبل از همه " بازي جوانان با سياست"جزوه اي به نام 
سلامي دانشجويان را به درس خواندن بيشتر و كار ياد اعضاي انجمن ا

با .  مي ناميد تشويق ميكند"خدمت به مملكت"گرفتن و آنچه خودش 
كه ملهم (روي كار آمدن مصدق و علاقه مندي بازرگان به سياست هاي او 
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و بعد قبول رياست هيات خلع يد ) ست» بورژوازي ملي«از رؤياي استقلال 
 انگليس است كه پاي بازرگان به سياست كشيده شد از شركت نفت ايران و

وبحث هاي انجمن اسلامي هم به تدريج ار مباحث صرفا ديني به سياست 
مهندس عزت االله سحابي، مهندس علي كساني مانند . نزديك ميشود

 كه اعضاي اكبر معين فر، مهندس كتيرائي و مهندس يوسف طاهري
 دانشجو بودند و مجله اي هم به 30انجمن اسلامي بودند در اوائل سالهاي 

مهمترين محور فعاليت هاي انجمن .  منتشر ميكردند"فروغ علم"نام 
 كار آمد بودن و علمي بودن اعتقادات مذهبي و نادرستي "اثبات"اسلامي 

 "مبارزه"اما بايد توجه داشت كه آنها در اين . ماترياليسم و كمونيسم است
اشي هاي رايج جريانهاي مذهبي لحني دانشگاهي دارند و اين با فح

نكتهء گفتني اين است كه . آخوندي عليه مخالفين بكلي متفاوت بوده است
چون يكي از جنبه هاي فعاليت هاي بازرگان و انجمن هاي اسلامي مبارزه 
با كمونيسم و ماترياليسم بود چندان با مخالفت رژيم شاه و دستگاه 

گاه و مؤسسات وابسته به آن ساواكش روبرو نبود و ميتوانست در دانش
مراسمي بر پا كند ولي چون گردانندگان انجمن و سخنرانان عموما مصدقي 

 مرداد بارها به زندان افتاده بودند تحت كنترل قرار 28بوده و پس از 
 وقتي او را به زندان 1334بازرگان خود نقل ميكرد كه در سال . داشتند

» عشق و پرستش«ندان كتاب عشرت آباد برده اند ديده است كه در ز
نوشته اورا به زندانيان توده اي داده اند تا بخوانند در حالي كه خود او را 

اين نوعي رابطه وحدت و تضاد با رژيم است كه . هم به زندان انداخته اند
در مبارزه با كمونيسم وحدت داشتند ولي از نظر سياسي با رژيم در تضاد 

  . بودند
دانشگاهي براي فرزندان طبقات متوسط و پايين هم در آن زمان تحصيلات 

تا حدي فراهم بود و تحصيل در دانشگاه خرج زيادي نداشت و دانشجويان 
كمابيش با اعتقادات مذهبي سنتي آشنا بودند ولي با ورود به دانشگاه 
بسياري از آنها كه در ابتدا نماز هم ميخواندند به تدريج از نماز و حتي 

پيش از آنكه كسي جلب انديشه هاي . صله ميگرفتنداعتقادات خود فا
غيرديني و ضد مذهبي شود، نفس بالا رفتن اطلاعات علمي آنها رابطه 

انجمن . شان را با اعتقاداتي كه به كلي از مصرف افتاده بود مي گسست
اسلامي دانشجويان در ابتداي امر، چنانكه گفتم، بيشتر جنبه اصلاح ديني 

 مرداد جنبه 28يجه شرايط سياسي حاكم پس از داشت اما بعد در نت
سياسي آن افزايش يافت بطوريكه بازرگان، عزت االله سحابي و عباس 

كه » نهضت مقاومت ملي«شيباني در آن سالها به خاطر فعاليت در 
بعدها برخي از . بلافاصله پس از كودتا تشكيل شده بود به زندان افتادند

كه قبل از دايره سياسي و تشكيلاتي فعالين نهضت آزادي معتقد بودند 
نهضت، دايره ديني و انجمن اسلامي وجود دارد و بايد در آن فعاليت كرد و 

همان كاري كه . در آنجا عناصر مناسب را يافت و به نهضت جلب كرد
  .احزاب سياسي ديگر  با تجمع ها و جنبش هاي اجتماعي مي كنند

سلامي دانشجويان از اسلام درك تربيت شدگان مكتب بازرگان و انجمن ا
با درك روحانيون يكي نبود و عموما به تقليد از مجتهد و غيره پايبند 

از . در خانواده  بازرگان، سحابي و ديگران كمتر كسي حجاب داشت. نبودند
بازرگان به ضرورت دستگاه . آنها كسي تصور حكومت آخوندي نداشت

ول اصطلاحي ميشد كه روحانيت در اسلام باور نداشت و در واقع مشم
بعدها پس از روي كار آمدن خميني آن را اسلام منهاي روحانيت معرفي 

جريان اصلاح ديني به رهبري بازرگان البته مي كوشيد در بين . كردند
روحانيون همفكران و ياراني بيابد و از آنها دعوت مي شد در مراسمي كه 

مرتضي . راني كنندهرچندگاه به مناسبت اعياد مذهبي برپا مي شد سخن
مطهري و محمد ابراهيم آيتي، مرتضي جزايري و محمد حسين بهشتي از 

  .اين دسته بودند
  :اكنون به تجربه خاص خودم مي پردازم

 به دانشسراي عالي تهران بروم تربيتي ديني 1339پيش از آنكه در سال 
شنائي نماز و ديگر وظايف را انجام ميدادم با قرآن و فرهنگ ديني آ. داشتم

نسبي داشتم، با برخي از تلاشهائي كه براي معرفي دين به عنوان امري 
سخنرانيهاي . زنده، لازم و منطبق با پيشرفت زمان انجام ميشد آشنا بودم

كه زباني بسيار ساده و در عين ) خطيب و استاد دانشگاه(راديوئي راشد 
به اصطلاح يك حال استادانه داشت و بيشتر اخلاق فردي را تبليغ ميكرد و 

  واعظ متجدد بود گوش ميدادم و نيز متن سخنراني هايش را كه گاه به 

  
  

  
  

برخي آثار بازرگان و . ده بودمصورت جزوه وكتاب نيز چاپ مي شد خوان
آقاي طالقاني را ديده و در برخي جلسات مسجد هدايت و يك بار هم در 

برپا ) اميرآباد(جشن مبعث كه انجمن اسلامي دانشجويان در كوي دانشگاه 
. كرده بود و چند صد نفر در آن شركت كرده بودند حضور پيدا كرده بودم

حول اين دور ميزد كه بايد اسلام را در آن زمان افكار مذهبي هاي متجدد 
در روزنامه و مجله و راديو به زبان روز تبليغ كرد، دبستان و دبيرستان 

در تهران . خصوصي با رعايت مقررات و آموزش هاي اسلامي ساخت
بصورت  ("نداي حق"نشريات متعددي بود از جمله نشريه اي ماهانه به نام 

در قم هم برخي از طلاب و . ي بودكه سردبيرش سيد حسن عدنان) روزنامه
به سردبيري (استادان جوان دست به انتشار مجله اي به نام مكتب اسلام 

كه (و نيز فصلنامه و سالنامه اي به نام مكتب تشيع ) ناصر مكارم شيرازي
در . زده بودند) هاشمي رفسنجاني و محمد جواد باهنر آن را مي گرداندند

 طلاب و تحصيل كرده هاي  حوزه علاوه بر  در قم برخي از30اواخر دههء 
نوشتن مقالات در توجيه احكام اسلامي به ترجمه بعضي كتابهائي كه در 
كشورهاي عربي به همين منظورها نوشته شده بود ميپرداختند؛ از جمله 

از رهبران (و برخي ديگر از آثار سيد قطب » عدالت اجتماعي در اسلام«
سيد هادي خسرو شاهي و : لبه در آن زمانكه دو ط) اخوان المسلمين مصر

در «كتاب ديگري از سيد قطب يعني . علي گرامي ترجمه كرده بودند
تلاش اصلاح طلبان مذهبي در . را احمد آرام ترجمه كرده بود» سايهء قرآن

قم و حوزه هاي ديگر داستان مفصلي دارد كه مجال بيشتري مي خواهد و 
  .ء بيشتري بگيريملازم نيست از موضوع مقاله فاصله

رشد بورژوازي و گسترش انديشه هاي نو در برخي كشورهاي عربي مانند 
مصرو لبنان باعث شده بود كه در زمينه هاي گوناگون حتي علمي در 
. آنجاها كتابهائي نوشته يا ترجمه شود كه در ايران به فارسي ترجمه ميشد

ايشنامه نويسي در مصر نويسندگان و محققان مدرني مانند طه حسين، نم
مانند توفيق الحكيم، صاحبان انديشه هاي مادي مانند شبلي شميل و نيز 
فرهنگ نويسي و تدوين دائره المعارف  كه پيش از ايران در آنجاها پديد 
آمده باعث ميشد عناصر مذهبي متجدد در ايران به تجربه آنها نيز توجه 

ري شامل تجارب همين احساس خويشاوندي و همسايگي فك. داشته باشند
تجربه انقلاب مصر و الجزاير و تجربه وحدت . سياسي دنياي عرب هم ميشد

عربي بين كشورهاي مصر و سوريه و به ويژه موضوع فلسطين نيز توجه ما 
  .را بخود جلب ميكرد

تجربه فعاليت در انجمن اسلامي دانشجويان براي من ادامه يك مسير 
ن با ترك تحصيل معمولي در خلاف جريان بود كه سه سال پيش از آ

طي . دبيرستان و رفتن براي تحصيل علوم ديني در قم شروع كرده بودم
سه سال طلبگي، داوطلبانه سه كلاس سيكل دوم دبيرستان را هم خواندم 

با رفتن به دانشگاه كه برخي از روحانيون . و به روال تحصيل عادي برگشتم
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ان به اسلام و مذهب توجهي مرا منع مي كردند، و در جوي كه كسي چند
 هر هفته 1339پاييز . نداشت عنصر فعال انجمن اسلامي  دانشجويان شدم

عصر جمعه در كتابخانه اي كه به ابتكار و هزينه خانواده دكتر عباس 
شيباني در كوچه اي به همين نام در خيابان اميريه تهران برپا ميشد 

 بعدا براي عموم در نظر اين گويا كتابخانه اي شخصي بوده كه. ميرفتم
شايد به (گرفته شده بود و آن را كتابخانه بونصر شيباني نام داده بودند 

 10-15تعداد حاضران بين ) جاي بونصر فارابي، آن را چنين ناميده بودند
در هر جلسه يكي موضوعي را كه رويش كار كرده بود به صورت . نفر بود

كساني .  انتقاد قرار ميگرفتسخنراني عرضه ميداشت و بعد مورد بحث و
كه بيشتر  كه در آن سال يادم هست سخنراني كردند ابوالحسن بني صدر

سخنوري كرد، مهندس معين فر كه گزارش سفر تحقيقي اش را به ژاپن 
در باره مقاومت ساختمانها در برابر زلزله ارائه كرد تحت عنوان در كشور 

لمان بود و از تجربه اش در آفتاب، جواد فلاطوري كه استاد فلسفه در آ
كه (شناخت و تحقيق اروپاييان دربارهء اسلام صحبت كرد و دكتر اقتصاد 

و يكي هم محمد حنيف نژاد دانشجوي ) اتفاقا در اقتصاد دكترا داشت
. قرآن صحبت كرد) و نه قرائت(دانشكده كشاورزي كرج كه دربارهء مطالعه 
هم اسلام و وظايف مسلماني به اين اولين بار بود كه ميديدم كسي براي ف

قرآن به عنوان يك جزوهء راهنما و خودآموز برخورد ميكند، قرآن با قطع 
جيبي  با ترجمه مهدي الهي قمشه اي در دست داشت و براي يافتنِ شاهدِ 
حرفهايش، آن را مثل يك دفتر معمولي ورق ميزد و اين برخورد در نظر ما 

 و صداقت و جديتش و مطالعه اي صراحت. رهيافت جديدي به قرآن بود
كه كرده بود براي همه جالب بود اما نه چيزي كه همه حوصله پيگيري 

در آن سخنراني او قرآن را تنها منبع معتبر براي درك . اش را داشته باشند
جلسه كه تمام شد با هم تا . اسلام مي دانست نه احاديث و گفتار روحانيون

 هاي كرج كه به نظرم در ميدان مجسمه بود پارك شهر و از آنجا تا اتوبوس
. خيلي از عقب ماندگي و فساد روحانيون حرف زد. راه رفتيم و حرف زديم

نويسندهء كتاب . كتابي هم در آن زمان خوانده بود كه از آن مثال مي آورد
يكي از روحانيون اصلاح طلب و منتقد در عراق بود به نام شيخ محمد 

معلم در قم و نويسنده اي منتقد كه پس (ران خالصي كه حيدرعلي قلمدا
آن را ) از انقلاب چند بار از سوي حزب االله مورد سوء قصد قرار گرفت

ترجمه كرده بود، كتابي در انتقاد از وضع مسلمانان و روحانيت و دفاع از 
در جلسات هفتگي انجمن غير از بحث دربارهء موضوعاتي كه . اسلام اصيل

اهيم اسلامي بر مي گشت، به برخي تجارب سياسي به تبيين و توضيح مف
 سالهاي التهاب در 1960در آن زمان، اوايل دههء . هم پرداخته ميشد

كه ما بخاطر (كشورهاي عرب بود، وحدت مصر و سوريه، جنگ الجزاير 
كنفرانس باندونگ و ) مسلمان بودن الجزايريها اهتمام خاصي بدان داشتيم

ه در انجمن اسلامي بودند مانند خود كساني ك. كشورهاي غيرمتعهد
بازرگان علائق خاصي به جنبش ملي و شخص مصدق و نظاير او در 

. ما درباره سوكارنو هم علاقه داشتيم بدانيم. خاورميانه و جهان داشتند
جواني مشهدي به نام شريفيان مخفيانه  از مرز گذشته و مدتي را در عراق 

م نيست كه خودش آمد تجربه اش را و كشورهاي عربي گذرانده بود و ياد
  .گفت يا اينكه از ديگران در باره او شنيده ام

در آن زمان براي ما طبيعي بود كه اعتقاد به قرآن و اسلام بكلي از 
به گمانم حدود يك سال بعد، در جلسه اي . آخوندها و آخونديسم جداست

نشجوي فني دا(از انجمن اسلامي دانشجويان كه در منزل لطف االله ميثمي 
بر پا شده بود و يكي از روحانيون به اصطلاح روشنِ آن ) و عضو انجمن

روزها به نام سيد مرتضي جزايري كه از جهاتي همدرس و همرديف 
بسيار نزديك بود، ) مشهد(مطهري محسوب ميشد و به آيت اله ميلاني 

ديم  نفر گرد آمده بو50طبق دعوت آمده بود تا براي ما كه آن روز بيش از 
آنجا هم همهء تلاش ما مصروف زدودن خرافات از اسلام . سخن بگويد

وقتي .  ميشد و ارائه چهره اي عقلاني و مهربان و بالنده و درخورِ روز از آن
 كه دانشجوي كشاورزي كرج حنيف نژادصحبت جزايري به پايان رسيد 

 بود در نقد يا تكميل حرفهاي جزايري گفت همه بلاهائي كه مسلمانها
و جزايري چاره ). يعني آخوندها(ميكشند از دست هم لباسي هاي شماست 

اين نمونه اي بود از نگاهي كه در . اي جز پذيرش آن نداشت و تأييد كرد
در واقع اسلام بدون . انجمن اسلامي نسبت به روحانيت وجود داشت

آزادي (انجمن اسلامي تحت تاثير جو سياسي داخل كشور . روحانيت

و نيز جو سياسي مبارزاتي در كشورهاي ) هه ملي و ديگر احزابفعاليت جب
جهان سوم، كشورهاي غير متعهد، شور و هيجان ناسيوناليستي و ضد 
. استعماري در كشورهاي عرب و بويژه جنگ استقلال در الجزاير قرار داشت

ما اخبار اين مبارزات را دنبال ميكرديم، در آنچه در دسترسمان بود فعالانه 
فعالان سابق انجمن كه ديگر دانشجو نبودند از جمله .  ميكرديمشركت
انجمن مجله اي . ، در كادر انجمن هم فعال بود)12 (كاظم ساميدكتر 

كه درواقع به معناي مبارزه ) 13 ("پيكارانديشه"منتشر ميكرد به نام 
بر . نظري و دفاع از باورهاي اسلامي دربرابر مخالفين و ماترياليستها ست

پيكار انديشه سرود زندگي و به گفته سرباز ": وحهء نشريه نوشته بودسر ل
كه اشاره است به سخن منسوب به  ("سنگر خدا پرستي خود زندگي است

ان «: حسين بن علي كه زندگي يعني داشتن عقيده اي و پيكار در راه آن
و در شماره اول مقاله اي بود در باره جنگ الجزاير ). »الحياة عقيده و جهاد

چون جبهه آزاديبخش الجزاير به تازگي يك دولت موقت به رهبري 
 تاسيس كرده بود، عكسي بزرگ و رنگي هم از وي ضميمه "فرحت عباس"

در انجمن اسلامي، ما با ديگر محافل . هر نسخه به خريدار هديه داده ميشد
مذهبي كه سليقهء ما را نداشتند يعني از روحانيت و خميني دربست 

مانند (مي كردند، يا به سياست روز چندان كاري نداشتند پشتيباني 
يا با محافل ضدبهايي ) جلسات درس فلسفي محمد تقي جعفري تبريزي

فرهنگ «يا محفل هفتگي ) معروف به انجمن حجتيه(شيخ محمود حلبي 
  .مربوط بودند پيوند و همكاري نداشتيم» نخعي

من براي انتخاب اعضاي مركزي انج) يا شوراي(، كميته 39  در همان سال 
منزل هاشم ) پنج دري(اطاق بزرگ . جديد اين شورا فراخوان داده بود

. پربود) كه به نظرم تازه از دانشكده فني فارغ التحصيل شده بود(صباغيان 
 محمد حنيف نژاد: هيأت جديدي براي مركزيت انجمن انتخاب شدند

، )پلي تكنيك (علي آيت اللهي، )حقوق (محمد بسته نگار، )كشاورزي(
تكنولوژي  (عباس انوشه، )فني (عبدالصمد، )پزشكي (سركاراتي

اين دوره فعاليت انجمن بكلي با آنچه ).  دانشسراي عالي (و من) نارمك
  .قبلا بود تفاوت داشت

اولين كاري كه شوراي جديد انجمن كرد تهيه و پخش بيانيه اي بود در 
تظار ما را از مسلمان بودن به قطعي بزرگ و روزنامه مانند، كه درك و ان

معناي ضديت با خرافات و سنتهاي شرم آوري كه به نام اسلام رايج شده 
ما را در قبال آنچه در جامعه مي گذرد و حقوقي كه پايمال . نشان ميداد

ميگردد مسؤول مي شناخت و به مبارزه دعوت ميكرد و مبارزه با مفاسد و 
ا ادامه سنت و فريضه اي ميدانست ستمهاي اجتماعي و ستمكاران حاكم ر

كه در اسلام به ويژه شيعه رايج بوده با اين يادآوري كه امامان شيعه بخاطر 
موضعي كه عليه ستمگران ميگرفته اند همه كشته، زنداني يا مسموم شده 

انجمن اسلامي در هر دانشكده وضع خاص خودش را داشت و مستقل .  اند
آنها به ابتكار خود از . ي بين آنها بودبود و كار شوراي مركزي هماهنگ

. كساني براي سخنراني در جلساتي كوچك يا بزرگ دعوت ميكردند
سخنرانان از اعضاي سابق انجمن اسلامي بودند يا نزديكان به آن، كه امروز 

تا آنجا كه يادم هست مهندس .  مذهبي شناخته ميشوند-به عنوان ملي
ابرات ايران داشت دربارهء اينكه كه پست مهمي در شركت مخ(شكيب نيا 

، مهدي )چرا ارزش از كار حاصل مي شود و پول نبايد ارزش افزا باشد
امروز استاد دانشگاه در دانمارك دربارهء نقش تبليغات در رژيم (مظفري 

دربارهء ضرورت تشكيلات و (، حسام انتظاري از كميتهء اجرائي نهضت )شاه
مچنين جلال فارسي، اينها آمدند و ه) نيز محمد توسلي در همين موضوع

ما در . در جلسه انجمن اسلامي دانشجويان دانشسراي عالي صحبت كردند
 يك جشن بزرگ تولد امام حسين هم بر پا كرديم با شركت 1340سال 

در اين جشن مهندس بازرگان يك . چند صد نفر در محوطه رستوران
ا آنرا چاپ و منتشر  ايراد كرد كه م"اسلام جوان"سخنراني زير عنوان 

چنانكه مرتضي مطهري نيز كه روحاني و استاد دانشگاه بود و دكتر . كرديم
كه از نويسندگان مجلهء سخن بود  (محمود صناعي رئيس دانشسراي عالي 
شرح اين مراسم را . سخنراني كردند) و گرايش سوسيال دموكراتيك داشت

وب به امام حسين جمله اي معروف منس. كيهان در صفحه اول چاپ كرد
 اهل "وفادار" را يكي از اعضاي انجمن به نام "ان الحياة عقيده و جهاد"

. همدان با خط زيبا بصورت تابلو نوشت كه با رنگ طلائي چاپ كرديم
گفتني ست كه چند چاپخانه حاضر نشدند آن را چاپ كنند و كسي كه (
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ما مسؤول چاپخانه ا. در خيابان شاه آباد پذيرفت و چاپ كرد ما را لو نداد
اي ديگر به خاطر چاپ قبض كمك به زلزله زدگان قزوين، ما را به ساواك 

. تابلو را در پايان مراسم به حاضران هديه داديم). لو داد و اوراق توقيف شد
فضّل االله المجاهدين علي القاعدين اجراً «يك بار ديگر هم تابلويي با آيهء 

: آرام آن را برايمان چنين ترجمه كردچاپ كرديم كه آقاي احمد » عظيماً
خداوند با دادن پاداشي بزرگ، جهاد كنندگان را بر خانه نشينان برتري «

هر دو تابلو از پرونده كيفرخواست محاكمه آقاي طالقاني . »بخشيده است
. سردر آورد و در كنار اتهامات ديگرش او را به ده سال زندان محكوم كردند

ويان، دختران هم عضويت داشتند كه مسؤولشان در انجمن اسلامي دانشج
ما بر حسب ابتكار خود برنامه هاي ديگري هم .  بودفاطمهء حريري

ديني و غير ديني، (داشتيم از جمله تشويق مطالعه كتابهاي مورد نظرمان 
  .و مقالاتي كه اسلام را به نحوي امروزين معرفي ميكردند) اما نه ضد ديني

تي، پيشنهاد نوشتن مقاله يا نقد يا گزارش سفر تشكيل هسته هاي مطالعا
 كتاب موجود 50به ياد دارم كه ليستي قريب . نيز در برنامه ما مي گنجيد

در بازار كه اغلب آنها مذهبي نبودند ولي به مسائل اجتماعي و فكري و 
سياسي ميپرداختند تهيه كرده بوديم و به اعضاي انجمن كه براي 

ستانهاي خود ميرفتند ميداديم تا حتي الامكان تعطيلات تابستان به شهر
  . برخي از آنها را مطالعه كنند و با دستاوردي باز گردند

 شعبان نيز 15، )رجب27(گاه به مناسبت اعياد مذهبي مانند عيد مبعث 
 - اميرآباد–دوبار در رستوران بزرگ كوي دانشگاه . مراسمي بر پا ميشد
 كه مهندس بازرگان سخنران 1338يكي در سال . عيد مبعث گرفته شد

اصلي بود و در آن از اين ايده دفاع كرد كه اسلام فراتر از سنتهايي ست كه 
ما به آنها عادت كرده ايم  و هيچ لزومي به رعايت آن سنتها نيست مثلا 
ضرورتي ندارد كه مسجد گلدسته داشته باشد يا مردم روي فرش زيلو 

رفرم و . [رني باشد با ميزو صندليمسجد ميتواند سالنهاي مد. بنشينند
چنان كه لزومي ندارد براي فهم اسلام .] مدرنيته اسلامي آن زمان اين بود

اسلام را بدون روحانيت ميتوان فهميد و پيروي . از روحانيت دستور بگيريم
و طبيعي ست كه اين رقابت و چالشي آزاردهنده دربرابر روحانيت (كرد 

 يك گزارش انتقادي كه يك طلبه به نام سيد اين مطالب در). تلقي مي شد
 "در جشن دانشگاه چه گذشت"در قم تحت عنوان ) 14(عبدالرضا حجازي 

روحانيت را زير » فكل و كراواتي«آخر يك . (منتشركرد جنجال بر انگيخت
من كه آن زمان هنوز در قم بودم به ياد دارم كه آيت اله !). سؤال برده بود

ود كه به حجازي به خاطر دفاعش از روحانيت بروجردي دستور داده ب
حسن سخنران ديگر آن جلسه ).  تومان آن زمان700(جايزه اي بدهند 

او نويسنده چند كتاب از جمله .  بود، وكيلي زبردست و خطيبصدر
نوشته بود ) تأييد( است كه مصدق بر آن تقريظ "الجزاير و مردان مجاهد"

و همچنين كتابي » ت در زندان زرهيدفاع دكتر مصدق از نف«و نيز كتاب 
حسن صدر در سفر دكتر مصدق به لاهه .  »حقوق زن در اسلام«دربارهء 

  .در جريان داوري مربوط به نفت، به عنوان حقوقدان با وي همراه بوده است
 برپا -اميرآباد– در همان كوي دانشگاه 1340جشن ديگري هم در سال 

كه (نها با سرپرست كوي، بهمنش كرديم كه براي گرفتن اجازه اش نه ت
تماس گرفتيم و موافقتش را ) مي ترسيديم ما را به پليس تحويل دهد

جلب كرديم، بلكه همراه حنيف نژاد به دفتر دكتر احمد فرهاد رئيس 
  . دانشگاه رفتيم و از او اجازه خواستيم

ما از برخي از . در انجمن اسلامي كلاسهاي آموزشي هم ترتيب ميداديم
تها مثل مرتضي مطهري، مرتضي جزايري، علي گلزاده غفوري شخصي

خواهش كرده بوديم كه در باره برخي مسائل كه ما پيشنهاد ميكرديم و 
اسلام و اعلاميه "دو كتابچه . مورد تائيدشان قرار ميگرفت كلاس بگذارند

علل گرايش جوانان به " و گلزاده غفوري از علي "جهاني حقوق بشر
تضي مطهري حاصل همين تماسهاست كه كار  از مر"مادي گري

هر هفته شب جمعه هركس از ما . ويراستاري آنها را من به عهده داشتم
معمولاً به مسجد هدايت، خيابان استانبول، ميرفت كه آقاي طالقاني پس از 

 "پرتوي از قرآن"نماز جماعت تفسير قرآن ميگفت و بعدها تحت عنوان 
اسبتي براي ارتباط ما با ديگردانشكده ها، با اين من).  جلد6در . ( چاپ شد

. دوستان همفكر در شهرستانها، با اشخاص و تمايلات ملي حتي لائيك بود
از نوع گرايش (مسجد هدايت شب جمعه كانون اپوزيسيون اسلامي 

همين جريان بود كه با ديگر شبكه فعاليتهايش مانند . بود) بازرگان

 تشكيل شده بود و طبق طرحي بود كه با سهام كوچك(» شركت انتشار«
 يا ) ناميده مي شودcapitalisme populaireيا » سرمايه داري مردمي«كه 

مدارسي كه اين جريان دارا بود مانند دبيرستان و هنرستان نارمك و مانند 
  . آنها در شهرستانها عملا گستره فعاليت نهضت آزادي را تشكيل ميدادند

 مانند نوروز و غيره با انجمنهاي اسلامي انجمن اسلامي به مناسبتهائي
يك پيك نيك در عيد سال . مهندسين و غيره پيك نيك هم بر پا ميكرد

با چند اتوبوس به باغي رفتيم كه  متعلق به يكي از .  برپا شد1340
جوي . ارادتمندان آقاي طالقاني به نام حاج سعادت بود در حوالي سد كرج

كه از قبل آنها را نمي شناختم، جوي تقريبا بود حاكي از دوستي با كساني 
همه . بدون امتيازهاي مقامي و شغلي، جوي كه برايم فراموش نشدني بود

مهندس بازرگان با ما در . در كارهاي بزرگ و كوچك شركت مي كردند
مسابقه در سخنراني كوتاه روي موضوعاتي . صف غذا به نوبت ايستاده بود
بعد، بازديد از سد كرج براي گردش علمي و . دكه به قرعه گذاشته شده بو

آشنايي با جوانب علمي و اقتصادي آن با برخي توضيحات دكتر سحابي، و 
سپس ديدار دسته جمعي ازبخش هاي مختلف مؤسسهء سرم سازي رازي 

پس از . حصارك كه گويا مهندس بازرگان در گسترش آن نقشي داشته بود
 آمفي تئاتر مؤسسهء رازي حصارك، بازديد از مؤسسه، يادم هست كه در

تريبون در وسط صحنه بود و زير . بازرگان براي حاضران يك سخنراني كرد
بازرگان همين كه پشت تريبون قرار گرفت متوجه . عكس شاه قرار داشت

ايستاد ) صحنه(شد كه زير عكس شاه ايستاده، فورا رفت و در گوشهء سن 
كه همه اشاره اش را فهميدند و » !ما از كوبيسم خوشمان مي آيد«و گفت 
  .كف زدند

انجمن اسلامي در كنار انجمن هاي مشابه خود در تهران و شهرستان ها با 
كتاب ها و جزوات و سخنراني هايي كه تغذيه كنندهء اصلي و خط دهندهء 

 حتي كنگره اي هم در تهران 1341آن مهندس بازرگان بود در سال 
نهء فعاليت هاي خود را گسترش دهند و تشكيل دادند به قصد اينكه دام

انجمن هايي كه نتوانسته بودند شركت كنند پيام فرستاده . دوام بخشند
  انجمن يك . پوران بازرگانبودند از جمله انجمن اسلامي بانوان با امضاي 

  

  
  

تلاش فرهنگي و نظري بود براي دفاع از دينداري در برابر ماترياليسم و 
. ناميده مي شد» فارغ از خرافات«و » اسلام راستين«ه بيديني، دفاع از آنچ

جرياني بود . اما اين تلاش به هيچ رو جدا از هويت طبقاتي و سياسي نبود
و رشد آزاد سرمايه كه بورژوازي » دولت قانون«از طبقهء متوسط معتقد به 

قائل بودند؛ » بورژوازي ملي«و خرده بورژوازي در آن براي خود نقش 
قي و مخالف با رژيم حاكم كه اعضايش در سالهايي كه من در جرياني مصد

محمد . آن فعاليت مي كردم با نهضت آزادي و جبههء ملي همراه بودند
حنيف نژاد در عين عضويت در انجمن اسلامي، نمايندهء دانشجويان وابسته 
به جبههء ملي در دانشكدهء كشاورزي كرج در كميتهء دانشگاهي جبههء 

همين طور مهندس .  شوراي دانشجويان نهضت آزادي بودملي و نيز در
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محمد توسلي در ايران و سپس در آمريكا و نيز دكتر مصطفي چمران در 
من در سه تشكل فعال بودم ولي بودند كساني از انجمن كه فعاليت . آمريكا

كه در رژيم كنوني وزير آموزش و (سياسي نداشتند مانند كاظم اكرمي 
اعضاي نهضت ). كه معاون وزير دفاع شد(آيت اللهي يا علي ) پرورش شد

نوك حمله را متوجه شاه نيز ) برخلاف جبههء ملي(آزادي  به خاطر آنكه 
مي كردند و او را به خاطر دخالت در امور كشور مسؤول و ناقض قانون مي 

 10بازرگان و طالقاني در دادگاه نظامي به . شناختند  بارها به زندان افتادند
  ).1342(دان محكوم شدند سال زن

انجمن اسلامي جرياني بود كه خود را تابع روحانيت و مقلد مجتهدي نمي 
دانست و از اسلام سنتي فاصله مي گرفت، اما مرزبندي روشني هم با آن 
نداشت و در شرايطي مي كوشيد خود را با آنها همĤهنگ سازد و از قدرت 

ه خود دارا بود و فكر مي بسيجي كه روحانيون داشتند در راه اهدافي ك
همبستگي محتاطانه با موج مخالفتي . كرد كاملاً اسلامي ست استفاده كند

موسوم به  (1341 بهمن 6كه روحانيون از جمله خميني با رفرم هاي 
از خود نشان دادند، يا حفظ روابط با آيت االله ميلاني ) انقلاب شاه و ملت

تيز با ماترياليسم و بيديني در س. در مشهد به خاطر تمايلش به مصدقي ها
كتاب هاي آموزشي و سخنراني ها و فاصله گرفتن از آن آشكار بود و همين 
رژيم شاه را تشويق مي كرد كه نسبت به انجمن در عين كنترل و مراقبت 

افتادن برخي جوانان به «آخر انجمن ممكن بود از . آن، سختگيري نكند
 اسلامي دانشجويان پس از انجمن! جلوگيري كند» دامان كمونيسم

 ديگر دوام نياورد و تا 1341دستگيري سران نهضت آزادي در اوايل بهمن 
گفتني ست كه نه جبههء . آنجا كه به ياد دارم فعاليتش به كلي متوقف شد
) يا نظام پيشاسرمايه داري(ملي و نه نهضت آزادي حرفي عليه فئوداليته 

من و ). 15(» !ري، ديكتاتوري نهاصلاحات آ«نداشتند كه بزنند جز شعار 
. كه داشتيم در رابطه با نهضت بود) همه مخفي(چند نفر ديگر هر فعاليتي 

 ديگر يادم نيست كه نامي از فعاليت انجمن اسلامي 1340در تمام سالهاي 
 كه حسينيهء ارشاد 1340در نيمهء سالهاي . دانشجويان شنيده باشم

ست به فعاليت هاي تازه اي زدند فعاليت داشت و اصلاح طلبان مذهبي د
كه مؤثرترينش سخنراني هاي دكتر علي شريعتي بود، انجمن اسلامي 

در همين سالها گهگاه انجمن اسلامي . دانشجويان به فعاليت باز نگشت
مهندسين جلساتي برگزار مي كرد كه برخي نوآوران ديني روحانيت هم در 

ت االله صالحي نجف نعمآن شركت و سخنراني مي كردند مانند شيخ 
را نوشت و تفسيري مادي، سياسي از » شهيد جاويد«كه كتاب آبادي 

ارائه داد، يعني او را مردي سياسي »  قيام حسين بن علي«حادثهء كربلا و 
) يزيد(نشان داد كه ولو به قيمت جانش حاضر نشده تسليم قدرت جديد 

ن قبل از مايه شود و من براي اولين بار از او مي شنيدم كه امام حسي
گذاشتن از جان، مال و ثروتش را مايه گذاشته و شرحي مبسوط دربارهء 

با اينكه آيت االله . ثروت امام داده بود كه كسي از آن سخن نمي گويد
منتظري و مشكيني بر اين كتاب تقريظ نوشته و آن را تأييد كرده بودند 

طرد و تكفير كردند سروصداي فراوان برانگيخت و واپسگرايان روحاني او را 
از ويتنام تا (جو چپ كه آن سالها بر جهان . و كتابش از بازار جمع شد

و نيز در ايران غالب بود باعث مي شد كه ) 1968چين و كوبا و جنبش مه 
. به دين بنگرند) به طور نسبي(متوليان دين هم با ديدهء منطق و عقل 

دوازدهم شيعيان، نه افسانهء طالقاني و بازرگان از اعتقاد به انتظار امام 
ظهور مردي كه بيش از هزار سال پيش در چاهي در شهر سامراي عراق «

، بلكه اشاره اي مي دانستند به اعتقاد به آينده اي عادلانه كه »پنهان شده
ما . را نويد مي دهد) عنوان جزوه اي از بازرگان(» حكومت جهاني واحد«

. ل در الجزاير بسيار حساس بوديمنسبت به جنبش انقلابي و جنگ استقلا
نماينده اي از جبههء آزاديبخش به نام آيت شعلال كه از ايران ديدن مي 

 هوا 1340در سال هاي . كرد به مسجد هدايت هم آمد و سخنراني كرد
براي افكار ديني سنتي پس بود و شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني بر سر 

قاني آرزو مي كرد كه كاش مي شد منبر از چه گوارا تجليل مي كرد و طال
مجلس ترحيم و يادبودي در ) كه به تازگي كشته شده بود(براي چه گوارا 

مسجد هدايت برپا كند و نمونه هاي فراوان ديگر كه در جاي ديگري بايد 
  ).16(گفت 

معدودي از فعالين انجمن اسلامي كه در نهضت آزادي هم فعال بودند در 
به نقد سياسي نهضت » مبارزه با امپرياليسم«تلاش براي كشف راه هاي 

آزادي رسيدند و در جوي جهاني كه از تجارب و نبردهاي انقلابي سرشار 
بود و با توجه به شكست احزاب و جريانهاي رفرميست، از جبههء ملي و 

، راه حل خروج 1342نهضت آزادي و روحانيت و نيز حزب توده در خرداد 
 گرفتن مبارزهء انقلابي مخفي و حرفه اي از بحران سياسي را در پيش

سازمان مجاهدين خلق «با اين گسست سياسي، گروهي كه بعدها . ديدند
گزينش راه انقلاب در عين حفظ . نام گرفت پايه گذاري شد» ايران

چارچوب نظري اعتقادات اوليه اسلامي، اين گروه را كه ديگر با انجمن 
 مي شد به تدريج به آموزش هاي اسلامي و نهضت آزادي فاصله اش بيشتر

سازماندهي، همان سازمان انقلابيون حرفه . چپ در نظر و عمل نزديك كرد
اي لنيني بود و درك و تفسير پديده هاي اجتماعي و سياسي و تاريخ به 
ماترياليسم تاريخي نزديك و نزديكتر گشت بدون آنكه طبق همان 

ود، پيوند فكري ما با اعتقاد آموزشهاي بازرگان كه در انجمن آموخته شده ب
  .به نيروي قادر ماوراي طبيعي بريده شود

فيزيك و (اگر مهندس بازرگان اسلام خود را با محك هاي علمي 
مي سنجيد، مجاهدين در پيمودن راه مبارزهء ضد ...) ترموديناميك

امپرياليستي خود و تلاش در راه آنچه به نفع ستمديدگان جامعه مي 
. ه گرفتن تأييدي بر برداشت خود از دين اكتفا مي كردنددانستند تنها ب

اگر براي مهندس بازرگان مهم بود كه براي ماهيت جن و فرشته توضيحي 
دست و پا كند و آنها را انرژي معنا مي كند، براي كساني كه به مجاهدين 
پيوستند هيچ اهميتي نداشت كه قرآن به هفت طبقه در آسمان و زمين 

ا مهم بود كه وقتي در نتيجهء تجربه و مطالعهء خويش فهميده ام. باور دارد
اند كه كار منشأ ارزش است آيه اي هم در قرآن پيدا كنند كه اين را تأييد 

واينكه براي انسان هيچ نيست جز : و أن ليس للانسان الا ما سعي(كند 
مجاهدين كه از درون ). 39 النجم آيهء 53آنچه كوشيده است سورهء 

سلامي و نهضت آزادي سربرآوردند ديگر هدفشان اصلاح ديني انجمن ا
سياست و توجه به مسائل زندهء اجتماعي آنان را از پرداختن به . نبود

  .الاهيات و تفسيرهاي آن تا حد زيادي بي نياز كرده بود
گرايش انجمن اسلامي و نهضت و كلاً طرفداران مكتب بازرگان عملاً دو 

نقلاب و مبارزه با امپرياليسم پيمودند و اقليتي راه ا: جناح شدند
راديكاليسم، آنان را به مدارج بالاتري ارتقاء داد ولي اكثريت افراد اين طيف 
در عين حفظ يا بيان عواطف خود نسبت به مجاهدين، در عمل با آنان 
همراهي نكردند و طيف ملي مذهبي را كه امروز بقايايش را مي بينيم 

  .)17(نمايندگي مي كنند 
  سفر به قم با درگذشت آيت االله بروجردي

نهاد روحانيت شيعه كه در ايران به صورت يك قدرت موازي از عهد صفويه 
به بعد  در كنار حكومت خودنمايي مي كرد، گاه دست در دست حكومت 
داشت و زماني براي به دست آوردن سهم بيشتر از قدرت سياسي در رقابت 

مراجعي وجود داشتند مانند مجلسي، و نيز در آن عهد . با آن بسر مي برد
كه نخستين رسالهء عمليه را به ) شيخ بهائي(شيخ بهاء الدين عاملي 

در رسالهء عمليه براي شيعيان شرح . (نوشت» جامع عباسي«فارسي به نام 
داده مي شود كه وظايف عملي شان در برابر خدا و افراد جامعه چيست از 

علت اهميت مذهب شيعه و نظريه .) يگرعبادات تا معاملات و امور د
پردازان و كارگزارنش اين بود كه اينان ايدئولوژي نخستين حكومت مركزي 
ايران را پس از قرنها ملوك الطوايفي فراهم كرده بودند تا دربرابر خلافت 

و طبيعي بود كه آنها . ، ايران واحد و متمركز شيعي پا بگيرد)سني(عثماني 
و (روحانيت شيعه . ب و گل داشته باشنددر قدرت سياسي حق آ

تئوريزه كردن مرجعيت و ضرورت تقليد هر فرد شيعه از يك 
به تدريج جا افتاد و در زمان آيت االله سيد حسين ) مجتهد

از نيمهء دوم . بروجردي به گسترده ترين حد از نفوذ خود رسيد
خش ايران، و ب(، او بر دنياي شيعه 1330 تا پايان دههء 1320دههء 

هايي از عراق، لبنان، پاكستان و افغانستان و هرجاي ديگر كه 
مدارس متعدد براي طلاب . نفوذي چشمگير داشت) شيعيان بودند

حوزه هاي علميه ديني و اقامت و هزينهء زندگي آنان فراوان برپا كرد، در 
وجوهات شرعي . شهرهاي بزرگ چند كشور شيعه نشين نماينده داشت

او » دربار«كه (از همه جا به سوي قم ) م امام و غيرهزكات و خمس و سه(
مجتهدين جامع . بدون هيچ كنترل رسمي و بانكي سرازير بود) قرار داشت

الشرايطي كه ممكن بود رقيب او محسوب شوند يكي پشت سر ديگري 
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كه به گفتگو و روابط با اهل تسنن (درگذشتند از جمله آيت االله صدر 
، آيت االله محمد تقي )بنان هم نماينده اي داشتاهتمام مي ورزيد و در ل

ملي شدن صنعت نفت را به حمايت از » حكم«كه قاطعانه (خوانساري 
پس از جنگ جهاني دوم . و آيت االله حجت) مصدق صادر كرده بود

مجتهدين بزرگي كه بطور نسبي داراي افكاري باز و بردبار بودند از سيد 
 تا برخي ديگر كه برشمرديم از دور ابوالحسن اصفهاني مقيم نجف گرفته

رسالهء عمليهء او به نام توضيح . خارج شدند و جاي آنها را بروجردي گرفت
المسائل تلاش نويني بود براي گسترش هرچه بيشتر نفوذ يك مرجع تقليد 

  .در بين مردم عادي
طي سال .  مرداد را تأييد كرد و به شاه تبريك گفت28بروجردي كودتاي 

شاه كه زير فشار .  رابطه بين دربار و قم ادامه داشت1330هاي دههء 
آمريكايي ها و با روي كار آمدن كندي ناگزير بود اصلاحات ارضي را در 

هم از اينرو كه گسترش سرمايه داري نياز سرمايهء (ايران به اجرا درآورد 
با مخالفت ) جهاني بود و هم از اينكه آمريكا از خطر كمونيسم مي ترسيد

جردي روبرو بود و اصلاحات ارضي عملاً نتوانست به اجرا درآيد تا زماني برو
  ).1340فروردين (كه بروجردي درگذشت 

با مرگ بروجردي جهان شيعه با خلأ قدرت روبرو گشت و هيچ بديل 
شاه نمي خواست كه مرجع بزرگ تقليد در قم . شايسته اي وجود نداشت

 بود و در نجف مي زيست تلگرام باشد لذا براي آيت االله حكيم كه عراقي
در ايران چند نفر بودند مانند آيت االله سيد كاظم . تسليت فرستاد

شريعتمداري و گلپايگاني و مرعشي نجفي در قم، آيت االله ميلاني در مشهد 
. خميني هنوز مطرح نبود زيرا او هنوز رسالهء عمليه نداشت(و ديگران 

ا به عنوان مجتهد اعلم كه از او خميني استاد در حوزه ديني قم بود، ام
 با استفاده از نردبان 1340او در سالهاي . تقليد كنند شناخته نمي شد

او اولين مرجع تقليد است كه عمدتاً به . سياست به مقام مرجعيت رسيد
  .خاطر مواضع سياسي اش عليه شاه به مرجعيت رسيد

  

  
  

چه ... و طالقاني واصلاح طلبان ديني چه در لباس روحاني مانند مطهري 
در لباس شخصي مانند مهندس مهدي بازرگان به فكر شوراي مرجعيت 
افتاده بودند تا به اصطلاح اين نهاد رهبري شيعه را از افتادن به اين دام كه 

كسي كه مرجع . همهء كارها به يك نفر و اطرافيانش بيفتد جلوگيري كنند
ي وگوش بسيار سنگين تقليد مي شد مانند بروجردي، به رغم سالخوردگ

همچنان حق ) مانند آيت االله قمي در نجف(يا نابينا ) خود بروجردي(
داشت كه در امور كوچك و بزرگ ديني و غير ديني دخالت كند و 
  .سرنوشت زندگي فردي و اجتماعي ميليونها نفر شيعه به او سپرده مي شد

 اسلامي در يك هيأت نمايندگي متشكل از دهها نفر از طرف انجمن هاي
دانشجويان و غيره براي شركت در مراسم بزرگداشت آيت االله بروجردي در 
مسجد اعظم قم و طرح تصوراتي كه خود از اسلام و مرجعيت شيعه در 

در اتوبوس در نيمهء راه يكي از . شرايط آن زمان داشتيم به قم رفته بوديم
به نام اعضاي سابق انجمن كه ديگر عضو انجمن اسلامي مهندسين بود 

حسن عرب زاده برخاست كمي صحبت كرد و شعار داد با اميد به اينكه 
در جو . يعني حكومت مصدق»  سال پيش7حكومتي داشته باشيم مثل «

در مجلس . خفقان زدهء آن سالها براي من اين شعاري به ياد ماندني بود
چندهزار نفرهء مسجد اعظم قم يكي از مسؤولين با سابقهء انجمن، مهندس 

شوراي «، بيانيهء انجمن را خواند كه تا حدودي پيشنهاد هاشم صباغيان
به چند مجلس و مناسبت ديگر هم . در آن گنجانده شده بود» مرجعيت

را كه پس » وحدت حوزه و دانشگاه«دسته جمعي رفتيم كه تقريباً همان 
  .از انقلاب رژيم پيش مي كشيد تداعي مي كند

 خميني را پس از 1341 در سال زماني ست كهسفر دوم ما به قم 
جمعيت مردم از شهرهاي مختلف به سوي . دستگيري اول آزاد كرده بودند

ما هم دسته جمعي و با . خانهء خميني كه حياط بزرگي داشت سرازير بود
خميني در يك پنجدري بزرگ كنار دريچه نشسته . پلاكارد و شعار رفتيم

 متكا گذاشته بود تا مردم صف بود و دستش را از دريچه بيرون آورده روي
ما در اين صف نرفتيم و در جاي . بسته دستش را به احترام و انقياد ببوسند

در همان منزل با جمعيت كثيري كه حضور داشتند . ديگري باقي مانديم
بلندگو و تريبوني هم بود كه كساني نظر و پيام و حرف خود را خطاب به 

ست ما در نوشته اي كه خوانديم خوا. خميني و جمعيت حاضر مي گفتند
تا آنجا كه يادم هست اين بود كه روحانيون در مبارزه با حاكميت، به جاي 

، با مداخلهء ...مخالفت با اصلاحات ارضي و شركت زنان در انتخابات و 
آمريكا و اسرائيل در امور ايران مخالفت كنند و در برخورد به رژيم شاه 

 و با يادآوري برخي آيات قرآني نتيجه مي هيچ سازشي از خود نشان ندهند
سپس ما از خميني . گرفتيم كه تا محو كامل دشمن بايد به پيش رفت

وعدهء ملاقات خصوصي خواستيم كه موافقت نكرد به اين دليل كه من از 
برخي شاگردانش از جمله . »آقاياني كه تشريف دارند چيزي پنهان ندارم«

من كه سخنگوي جمع بودم . ندخلخالي كه مي شناختم حضور داشت
گزارشي دادم از فعاليت هاي انجمن كه با الهام از افكار بازرگان و طالقاني 
انجام مي شد و هدف از آنها فهم و بحث مسائل اسلامي ست و نيز كلاس 
هاي آموزشي كه زير نظر مطهري و علي غفوري و مرتضي جزايري و 

دم كه در مباحث محمد تقي جعفري تبريزي داشتيم و اضافه كر
ايدئولوژيك و تحليل اقتصادي كمبودهاي چشمگير داريم و اينكه در اين 
موارد بايد كار مناسب صورت گيرد تا بتوان دربرابر مكاتب ديگر كه در اين 

منظورم ماترياليست ها، (موارد دستشان پرتر است و برنامه دارند ايستاد 
يني در جواب، روي همين خم). توده اي ها و جامعهء سوسياليست ها بود

اسلام برنامه دارد و با . كمبود درنگ كرد و گفت اسلام هيچ كم ندارد
تعجب گفت كه حتي به شما جوانان مسلمانان هم فهمانده اند كه اسلام 

  ...»برنامهء اقتصادي ندارد
كساني كه با روش فكر و كار ما مخالف بودند و به خميني ارادتي 

ز دانشگاهيان، اين جواب خميني را نقطه اي كوركورانه داشتند حتي ا
منفي براي ما برداشت كردند و به گوش دوستانمان كه در زندان بودند نيز 

 سال بعد كه خميني با سقوط سلطنت برسر 15اما . اين گذشت. رساندند
 سال بعد از آن كه رژيمش قدرت همه جانبه را بر ايران 30كار آمد و نيز 

ايان شده است كه اسلام و اسلامگرايي هيچ برنامه اعمال كرده آشكارا نم
اي غير از آنچه در ساير كشورهاي سركوبگر سرمايه داري اجرا مي شود 

اسلام سياسي هر شكلي به خود بگيرد يك «: ندارد و به گفتهء سمير امين
سياسي كاملاً با مديريت اسلام . هبن بست تاريخي ست، نه پاسخ به مسأل

اقتصادي و چه اجتماعي مي  عي چه در عرصهء زندگيسرمايه داري ارتجا
  .»تواند سازگاري داشته باشد

  اما ملاحظاتي در جايگاه طبقاتي ـ تاريخي انجمن
انجمن اسلامي دانشجويان و همتاهاي فكري و عملي آن و كساني كه الهام 
بخش آن بودند، كوششان بر اين بود كه خود را از تعصبات و برداشت هاي 

افي دور نگه دارند؛ زيرا داشتن يك اسلام خرافي و عقايد آشكارا خر
لذا تفسير آنان از . جاهلانه و آخوندي باعث سرشكستگي و خجالت بود

بود، اما به دليل عدم گسست » شانه زده«و » شيك«اسلام و عقايد ديني 
كه چقدر در توجيه (از دگم هاي ديني و اعتقاد به وحي و ماوراء الطبيعه 

به شدت پايشان دربند بود و هيچ چيز از مسلمات يا ) بودندآن كوشيده 
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براي حج . غيرمسلمات عقايد ديني را صريحاً و علناً زير سؤال نمي بردند
نك به سفرنامه هاي (چه تفسيرهاي خيالي و غير واقعي نوشته بودند 

طالقاني، بازرگان، علي شريعتي، علي گلزاده غفوري از حج، هريك جداگانه 
لازم به گفتن نيست كه سفرنامهء حج آل احمد به . لهاي متفاوتو در سا

كه تنها ) هم تا حد زيادي تحت تأثير همين ها ست» خسي در ميقات«نام 
و به قصد توجيه و » منطق خرد«با داشتن ايماني كوركورانه و بدور از 

آنها به . بازاريابي اين سنتها و دوام آنها مي توان چنين چيزهايي نوشت
زير سؤال بردن درك سنتي از اسلام و هياهو بر سر آن، جرأت اين را رغم 

نداشتند كه از كشتار ميليونها گوسفند در مناسك قرباني يا از پرتاب سنگ 
نك به (يا آوردن آب زمزم براي گذاشتن در كفن خود (!) به شيطان 

انتقادي بكنند كه اين رفتارهاي ارتجاعي و ) وصيتنامهء مهندس بازرگان
با طبقاتي سر و ) بخواهيم يا نخواهيم(تاريخ . نده دار را زير سؤال ببردخ

. كار دارد كه در دفاع از منافع طبقاتي و ايدئولوژي شان البته پيگير هستند
دين لازمهء حفظ آن . جنبش اصلاح ديني هم از اين امر مستثنا نيست

ت با بورژوازي ايران از آنجا كه اصيل نيست نه در ضدي. منافع است
كاري كرده، نه در فاصله گرفتن قاطعانه ) نظام پيشاسرمايه داري(فئوداليته 
شايد . براي آنها مهم اين است كه اين رشته اعتقادي بريده نشود. از مذهب

برخي تصور كنند كه به دليل همين اعتقادات بوده كه انجمني ها و 
 خود را با نهضتي هاي سالهاي پيش از انقلاب و كلاً ملي ـ مذهبي ها،

خميني زير يك چتر مي ديدند و لذا زير خرقهء او رفتند، ولي گمان مي 
كنم درست تر اين است كه بگوييم آنان آمال طبقاتي خود را در رژيم 

اين رژيم هرقدر هم كه به آنان بي . جمهوري اسلامي قابل تحقق مي ديدند
  .مهري و ستم كند باز هم رژيم خودشان است

در چارچوب يك جامعهء ...) چه دانشجو، چه مهندس و(طيف انجمني ها 
بورژوايي و ارزش هاي آن مي كوشيدند از ديگران چيزي كم نداشته باشند 

مقام هاي دانشگاهي و مشاغلي مانند مهندسي مشاور در پروژه . و نداشتند
مهندس . هاي ساختماني و صنعتي دولتي و خصوصي را اشغال مي كردند

كه رياست چند كارخانهء سيمان ) صنعت سيمان ايرانپدر (منوچهر سالور 
و قند را بر عهده داشت؛ مهندسان مشاور معين فر، كتيرايي و طاهري كه 

شركت برق و بعد (هر سه در كابينهء بازرگان وزير شدند و مهندس تاج 
آنها به دليل گرايش ... و پروژه هاي ساختماني و سدسازي و ) وزير نيرو

كار در دستگاه دولتي شاه راه نداشتند چنانكه مصدقي كما بيش آش
مي » خدمت به مملكت«خودشان هم غالباً از آن برحذر بودند، اما از آنچه 

بعدها هم وقتي به كمك خودشان رژيم . ناميدند هيچ كم نداشتند
مهندس عزت . جمهوري اسلامي برپا شد به خدمت رژيم خميني درآمدند

وقتي ) 2000سال (فرانس برلين االله سحابي پس از بازگشت از كن
دستگيرش كردند و مزاحمش شدند حرفش اين بود كه براي دفاع از رژيم 

در زين » انجمن اسلامي ـ نهضت آزادي«نقش جريان . به آلمان رفته بوده
كردن اسب قدرت براي خميني آنقدر منفي ست كه شايد كمتر جريان 

 استقرار اين رژيم سرمايه سياسي به چنين عاقبتي گرفتار آمده باشد كه در
  . داري و مذهبي وحشي تا اين حد سهم داشته باشد

بازرگان كه در چند سخنراني دربارهء دين و سياست معتقد بود كه فعاليت 
سياسي اش چيزي جز وظيفهء شرعي نيست، به رغم همهء پافشاري ها و 

ن محكوم مقاومتي كه عليه استبداد شاه از خود نشان داده و به سالها زندا
مي گويم ليبرالي، چون (شده بود، به رغم همهء آزاديخواهي ليبرالي اش 

آزادي مورد نظر او هرگز شامل كارگران و دهقانان و آنان كه در معرض 
، به رغم آنچه از فرهنگ بورژوايي فرانسه )ستم ملي هستند نمي شد

ا درست است كه در مخالفت ب. آموخته بود هرگز لائيك و سكولار نشد
ولايت فقيه جسورانه هم سخن مي گفت ولي هرگز حكومت اسلامي را نفي 

در آخرين مصاحبه اش هم با فرانكفورتر راوندشاو با اينكه راه را در (نكرد 
سقوط رژيم مي بيند از اينكه بديلي براي آن وجود ندارد آينده را تاريك 

 )، چاپ پاريس1373، زمستان 14مي بيند ــ چشم انداز شماره 
در تاريخ معاصر ايران، جرياني كه با افكار و نوشته ها و اعمال مهندس 

 سال فعاليت او را بيشتر در محافل 30بازرگان مشخص مي شود و بيش از 
دانشگاهي و فارغ التحصيلان دربر مي گيرد، اقليتي كوچك بود كه با روي 

خست اولين ن. (كار آمدن خميني ابتدا بيشترين ناز شست به او داده شد
وزير بازرگان و كابينه اش كه غالب آنها از نهضت آزادي بودند وچهار ـ پنج 

نفر از جبههء ملي و امثال آن، و وقتي از بازرگان پرسيدند چرا همه را از 
دوستان خود انتخاب كرده ايد گفت در ايران قحط الرجال است، همچنين 

و شركت چند ) دكتر يداالله سحابي(اولين رئيس سني مجلس شوراي ملي 
تحقير و طرد و ممنوعيت هايي كه براي آنان . نفر از آنان در شوراي انقلاب

 پس از كنار گذاشته شدن بازرگان از دولت به وجود 58از همان سال 
آوردند مانع از آن نشد كه آنها واسطهء استقرار رژيم جمهوري اسلامي 

 ست هرچند بخش اين رژيم رژيم آنها. باشند و از دفاع از آن دست بكشند
آنها هرگز عليه كليت رژيم و . ديگر حاكميت دست و پايشان را ببندد

  .ماهيتش چيزي نگفته اند
از عهد مشروطيت، افكار سوسيال دموكراسي در ايران تا حدي مطرح شده 
بود، انتقادات زنده ياد احمد كسروي از شيعيگري، صوفيگري و بهايي گري 

ود، فعاليت هاي دكتر تقي اراني و انتشار وروشنگري هايش بازتاب يافته ب
كه به خودي خود در آن دورهء سياه رضاخاني يك حادثهء (مجلهء دنيا 

، كتابها و مقالات تئوريك در بحث ماترياليسم و ماركسيسم و )مهم بوده
سازماندهي هاي حزب توده وجنبش كارگري و جوانان و زنان گسترش 

را به چنگ زدن هرچه بيشتر به چشم گيري داشت، جريان اصلاح ديني 
و به (عقايد سنتي واداشته پيوندي ناگسستني درچارچوب اتحاد طبقاتي 

بين اصلاح طلبان ليبرال و طرفداران دين ) رغم تفسيرهاي مدرن و مد روز
سنتي ايجاد كرده بود، به طوري كه اصلاح طلبان را ياراي جدايي از آنان 

آنها به رغم . قرار مي گرفتند) سنتييعني دين (نبود، بلكه در خدمت آن 
شان، » دلسوزانه«و » منطقي و عقلاني«و برخوردهاي » صادقانه«نيت 

آقاي طالقاني . جايگاه تاريخي اي دارند كه نه پيشروانه، بلكه واپسگرا ست
به رغم تفسيرهاي مد روز از قرآن، در پايان تفسير هر سوره، در كتاب 

آن را هم نوشته بود كه من يادم هست ثواب خواندن » پرتوي از قرآن«
 بود و چيزي نداشتند بگويند جز اينكه 40موجب تعجب مجاهدين دههء 

بازرگان براي اينكه پيشنهاد مصدق را دائر بر . »مال آخوند بودنش است«
به عهده گرفتنِ رياست هيأت خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس 

و جالب اينكه تنها او (ستخاره كند بپذيرد يا نه، پيش طالقاني رفته تا ا
مهندس كاظم حسيبي استاد ديگر . نيست كه چنين ذهنيتي داشته است

دانشكدهء فني نيز براي اينكه مصدق را در دادگاه لاهه همراهي كند يا نه، 
همين دو مثال از دو پيش كسوت، بازرگان و ). به استخاره متوسل مي شود

متعددي كه در زندگي اين طيف از اصلاح طالقاني، مرا از آوردن مثالهاي 
بي ) و خود در جواني شاگرد يا همكار آنان بوده ام(طلبان مذهبي ديده ام 

  .نياز مي كند
چه در انجمن هاي (جريان اصلاح ديني به رهبري بازرگان ـ طالقاني 

به حكم جايگاه طبقاتي و ايدئولوژيكش ) اسلامي و چه در نهضت آزادي
آور عصر روشنگري وروشن نگري و دموكراسي و نمي توانست پيام 

نقش «لائيسيته باشد، بلكه ترس از خطر كمونيسم آنان را به آراستن 
ويران است ونمي » از پاي بست«دين واداشته حال آنكه خانهء دين » ايوان

  . و شعار و جمله پردازي آن را مد روز كرد» علمي وار«توان با سخنان 
قعهء آذربايجان روايت مي كند كه از طرف جمعي آقاي طالقاني در مورد وا

را ] شاه[از علما و مجامع ديني انتخاب شده بوده تا به زنجان برود و ارتش 
كه از زنجان جهت سركوب فرقهء دموكرات آذربايجان حركت مي كرده 

صبح آن روز كه ارتش و قواي چريك حركت مي كردند آنها «: تشويق كند
 و به گوش يك يك آنها دعا خواندم و سر و روي را از زير قرآن رد كردم

پس از متجاوز از ده شبانه روز مطالعه و فعاليت به تهران . آنان را بوسيدم
برگشتم و از مشاهدات و مطالعات خود بيش از پيش متوجه شدم كه 
انحراف هاي فكري عده اي از مردم و جوانان و عواقب آن خطري بزرگ 

ور دارد كه ممكن است به نابودي و تجزيهء آن براي تماميت و استقلال كش
بكشد و تكليف شرعي خود دانستم كه اهتمام بيشتري در تشكيل جلسات 
مرتب و مفصل و منظم كه مدتها در راه آن مي كوشيدم براي سخنراني، 
بحث و انتقاد بر محور اصول برهاني خداپرستي و رد و انتقاد بر اصول 

در نتيجه سپاهي از دانشجويان براي . يمماترياليستي و كمونيستي بنما
بحث و فهم اصول اسلامي و مقايسهء آن با اصول مادي تشكيل دادم كه در 
دانشگاه و خارج دانشگاه آثار آن آشكار و هويدا گرديد و بر محور همين 
فكر و نظر انجمن اسلامي دانشجويان و پس از آن معلمين و اطباء تشكيل 

   انجمن هاي اسلامي به دو منظور بود يكي وظيفه بنابر اين، تشكيل. گرديد
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و وظيفهء (...) كلي ديني كه جوانان با بحث آزاد اصول دين را دريابند 
خاص ديگري كه پيش آمده بود مبارزهء منطقي با اصول ماترياليسم كه 

بايد (» اذهان جوانان و تحصيل كرده هاي ما را مي رفت كه فرا گيرد
القاني پس از واقعهء آذربايجان افراط كاريها و يادآوري كنيم كه ط

ستمگري ارتش را محكوم كرد چنان كه اقدامات عمراني فرقهء دموكرات را 
نوشتهء بهرام افراسيابي و » طالقاني و تاريخ«نقل از كتاب ) [ناديده نگرفت

  ]. 75 و 73، ص 1360سعيد دهقان، انتشارات نيلوفر تهران 
كه منافع طبقاتي رژيمش ايجاب مي كرد، دين خميني همان حكم كرد 

دين جريان بازرگان و طالقاني هم در شرايط خاص ايران نمي توانست چيز 
نمونه اش موضعگيري آنها در مواردي ست كه با رژيم . بهتري عرضه كند

منافع مشترك داشتند مانند سركوبها و قتل عام هاي ده ها هزار نفري 
و زحمتكشان و نيز در كردستان و  يا سركوب كارگران 1360سالهاي 

آنها حق دارند كه زنداني شدن خود . بلوچستان و خوزستان يا جاهاي ديگر
 محكوم كنند ولي زنداني شدن توده 32 مرداد 28و ديگر مليون را پس از 

اي ها چطور؟ و در دههء پنجاه از زنداني شدن مجاهدين ناراحت بودند و 
ادند ولي قلع و قمع كمونيستها پيام هاي همبستگي خصوصي مي فرست

چطور؟ امروز هم  آه و ناله هاي ملي ـ مذهبي به عرصه هايي محدود مي 
برادران «زندگي شان با سختگيري هاي » آب خرد«شود كه حوضچهء 

  . آشفته مي شود» حاكم
اصلاح طلبي هميشه و همه جا هست زيرا بازتاب كنش و واكنش هاي 

هيچ حكم كلي و هميشگي طبعاً . معه استطبقاتي و ايدئولوژيك درون جا
زماني گام . آنها نقش تاريخي خود را ايفا كرده اند. نمي توان صادر كرد

هايي به جلو برداشته اند و زماني ديگر به دليل همان منافع طبقاتي خود 
  .جانب ارتجاع را گرفته اند

ر براي جرياني فكري و سياسي كه من در آن بوده ام مرحلهء فعاليت د
انجمن و ادامهء آن مرحله اي انتقالي بوده است، زيرا با آن اهداف و انگيزه 
هاي مبارزاتي كه ما دارا بوديم اين مرحله براي امثال من شايد گذرگاهي 
ضروري بوده تا به تدريج از وزنهء انديشهء ديني در ذهن و مبارزهء ما 

گسست كنيم، تا كاسته شود، تا سرانجام، پس از طي مراحل دشوار، از آن 
به همراهي با طبقات زحمتكش و ستمديده اي بپردازيم كه اكثريت جامعه 
را تشكيل مي دهند، كارگران و زحمتكشاني كه خود را متعلق به آنان مي 
دانيم و بالاخره از ايدهء كمونيسم و ضرورت كوشش در راه رهايي بشر از 

 ارزيابي سريع و كوتاه نه اين. استثمار دفاع كنيم كه خود تازه آغاز راه است
اميدها و خوش قلبي ها و فضيلت هاي فردي بازرگان ها و ديگران را نفي 

بل، تنها بر اين نكته تأكيد . مي كند و نه از ارزش تاريخي آنها مي كاهد
مي ورزد كه در مصاف مبارزهء طبقاتي و دستگاه هاي ايدئولوژيك توجيه 

همانا جايگاه و سمتگيري ت كنندهء آنها، آنچه تعيين كننده اس
  .ست طبقاتي

  
  : ها  يادداشت

و ) دين شناسي(در اينكه موضوع اين نوشته، يعني فعاليت فرهنگي * 
به » جنبش دانشجويي«سپس سياسي جمعي از دانشجويان، مي تواند جزء 

طور كلي تلقي شود يا نه، ابتدا درنگ و كنكاش كردم و سپس به نظرم 
  . نجدرسيد كه در كليت آن مي گ

) و خداوند كسي ست كه بادها را مي فرستد(ـ واالله الذي ارسل الرياح 1
  . 9 آيهء 35سورهء 

او كسي ست كه بدانگونه كه (ـ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 2
  .6 آيهء 3سورهء ) خواهد شما را در رحمها نقشبندي كند

نمي افتد مگر ] تاز درخ[و هيچ برگي (ـ و ما تسقط من ورقة الا يعلمها 3
  .59 آيهء 6سورهء ) آن را مي داند] خدا[آنكه 

به هركس كه خواهي فرمانروايي بخشي (ـ تعزُّ من تشاء و تذلُّ  من تشاء 4
  .26 آيهء 3سورهء ) و از هركس كه خواهي فرمانروايي بازستاني

در » تفتيش عقايد در تاريخ عرب و اسلام«به مقالهء هيثم منّاع . ـ  نك5
  .1994 اوت ـ سپتامبر 41ـ42آرش 

ـ ترس از خواندن درس تكامل طبيعي و تئوري داروين در مدرسه صرفاً 6
 سال پيش در ايران يا به برخي دست اندركاران كنوني جمهوري 60به 

در آمريكا نيز در برخي از ايالت ها، از زمان ريگان به . اسلامي بر نمي گردد
آمريكا از كتاب : نيك لوكورنك به كتاب دومي. بعد، ممنوع شده است

  :1992مقدس تا داروين، انتشارات دانشگاهي فرانسه 
Dominique Lecourt, L’Amérique entre la Bible et Darwin, PUF, 

Paris 1992. 
  . 25 آيهء 77سورهء ) آيا زمين را فراگير نساختيم؟(ألم نجعل الأرض كفاتاً  ـ7
 از 106آيهء : از جمله به.  نكـ دربارهء نسَخ يعني منسوخ شدن احكام8

و توضيحي كه بهاء الدين خرمشاهي در ترجمه اش از ) بقره (2سورهء 
  . آورده است17قرآن، ذيل همين آيه در ص 

از جمله به . ـ در بارهء تلفيق دين و فلسفه و مباحثي كه برانگيخته نك9
مهء اثر حنا الفاخوري و خليل الجر ترج» تاريخ فلسفه در جهان اسلامي«

» اخوان الصفا«، فصل پنجم 1358عبدالمحمد آيتي، انتشارات زمان، تهران 
  .نيز در لغت نامهء دهخدا و فرهنگ معين ذيل اخوان الصفا. 190ص 
بازنگريستهء (داريوش آشوري، عرفان ورندي در شعر حافظ . ـ نك10

   1379نشر مركز، تهران ) هستي شناسي حافظ
  ...»نيمه راه بهشت«بهايش به گمانم ـ سعيد نفيسي در يكي از كتا11
ـ دكتر كاظم سامي روانپزشك كه همراه با محمد نخشب و دوستان 12

و » حزب مردم ايران«و بعدتر » نهضت خداپرستان سوسياليست«ديگرش 
را تأسيس كرده بود، با ) جاما(» جمعيت آزادي مردم ايران«سپس 

وشته يا ترجمه غلامحسين ساعدي همكار بود و كتابي تخصصي باهم ن
كرده بودند، بارها در دورهء شاه به زندان افتاد و جسورانه مبارزان زخمي يا 
بيمار جنبش چريكي را مداوا مي كرد، در دولت بازرگان وزير بهداري بود و 

در  جوخه هاي ترور وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي او را 1367در آذرماه 
  . هيچ ردي از قاتل به دست ندادندمطب خودش با ضربات كارد كشتند و البته

همچنان ) پيكار و انديشه( سال، اين دو واژه 50ـ جالب اينكه پس از 13
  !مرا همراهي مي كنند، اميدوارم در مداري حلزوني و بالاتر

خود را وابسته به فدائيان اسلام ) اهل شهرضا(ـ سيد عبدالرضا حجازي 14
. رها به زندان افتاد و زود آزاد شدبا. بسيار خودنما و حرّاف بود. مي دانست

گفت كه در زندان .  بود كه تصادفاً او را در تهران ديدم1344گويا در سال 
آن كسي كه از طرف دانشجويان در «بوده و از جمله از او مي پرسيده اند 

و من نام شما را » منزل خميني پشت بلندگو سخنراني كرد نامش چيست
 او يكي از آخوندهاي منبري جنجالي 50 و 40باري، در دو دههء . نگفتم

روابط مشكوكي با برخي مراكز قدرت در دورهء شاه از جمله . تهران بود
سيد جعفر بهبهاني داشت و به رغم خدماتي كه به خميني كرده بود، از 

بوده، چندي پس از بهمن » حزب خلق مسلمان«آنجا كه گويا از مسؤولين 
  . اعدام شد57
 1341ر نهضت آزادي از مسائل اجتماعي پيش از بهمن ـ در مورد تصو15
   در61ص . ا. خ. م. به بيانيه اعلام مواضع س. نك

  :نشاني اينترنتي زير
-ahedinMoj/PeykarArchive/org.peykarandeesh.www://http

pdf.4-1354-Bayaniyeh/pdf/ML  
 كه مهندس بازرگان در 1342ـ خاطره اي ست مربوط به تابستان 16

آن روزها . رهبران جبههء ملي هم هنوز در زندان بودند. زندان قزل قلعه بود
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جنگ شكر در «كتابي در ايران منتشر شده بود از ژان پل سارتر به نام 
 اين كتاب كه ابتدا به صورت پاورقي در .ترجمهء جهانگير افكاري» كوبا

كيهان چاپ شده بود مجموعه گزارش هايي بود كه سارتر در سفر خود با 
سيمون دوبوار به كوبا براي روزنامهء دست راستي فرانس سووار فرستاده 

خوانندگان اين روزنامهء دست راستي هم از آنچه «بود تا به گفتهء خودش 
اين گزارش ها در فرانسه به صورت كتاب . »در كوبا مي گذرد مطلع شوند

بازرگان اين كتاب جنگ شكر در كوبا را خلاصه كرده در بند . درنيامد
عمومي براي زندانيان كه سران وكادرهاي جبههء ملي و نهضت آزادي 

او در مقدمه اي بر آن گفته بود . بودند، به صورت سخنراني ايراد كرده بود
 شكر، نفت بگذاريد و به جاي باتيستا كه دراين كتاب، اگر به جاي

به «، خواهيد ديد كه )يعني شاه را(شخصي ديگر را ) ديكتاتور سابق كوبا(
و با اين مقايسه گفته بود كه . »هركجا كه روي آسمان همين رنگ است

بازرگان دستخط آن . اگر درد ايران و كوبا يكي ست، درمان هم يكي ست
همين جا (و گرنه مخفيانه به چاپ بسپارم را به من سپرد تا اگر شد علني 

اضافه كنم كه سپردن چنين مسؤوليتي به من كه آن روزها حد اكثر مي 
توانستم در چارچوب جنبش دانشجويي فعال باشم، بيش از آنكه موقعيت 
امثال مرا نشان دهد، ضعف و از هم گسيختگي تشكيلات نهضت را آشكار 

ه اي را سرانجام وقتي در تبريز  صفح50ـ60من اين جزوهء ). مي ساخت
با ياريِ دكتر محمد ميلاني كه ) 42زمستان همان سال (مخفي بودم  

دانشجويي هوادار نهضت بود، در انتشارات سروش، مخفيانه چاپ كردم و 
وقتي به تهران برگشتم و آنها را با خود . نام آن را انقلاب كوبا گذاشتم

در پادگان . هاي آن ادامه داشتآوردم هنوز دادگاه سران نهضت و كادر
آقاي دكتر يداالله سحابي كه از چاپ اين . عشرت آباد به ملاقاتشان رفتم

: جزوه خبر داشت با ناراحتي از من انتقاد كرد كه چرا روي جزوه نوشته ايد
در حالي كه ما در زندان هستيم؛ ولي بازرگان كه ايستاده بود، » ...انقلاب«

. تراب، ناراحت نشو«ا روي دوشم گذاشت كه وقتي سحابي رفت، دستش ر
مهندس بازرگان كه تحت تأثير جو . »نهضت همين است. خوب كردي

اسلام مكتب مبارز و «موجود مي خواست از تجربهء كوبا بياموزد كتابچهء 
را هم نوشت و در آن مي گفت كه جز با زور دربرابر ديكتاتوري ها » مولّد

تنها اسلام با شمشير پيش رفته، بلكه نمي توان ايستاد و اينكه نه 
مسيحيت هم كه شعارش محبت است جز با زور و خونريزي به ديني 

اما همو يكي دو سال بعد، در زندانِ قصر كتاب . جهاني بدل نشده است
را نوشت و راه نجات مردم ايران را در عدم خشونت و تجربهء » آزادي هند«

ن سالها جو سياسي و اجتماعي جالب اينكه در آ. گاندي جستجو مي كرد
طوري بود كه از بين خوانندگان كتاب هاي او كمتر كسي رغبت كرد راه 

 صفحه اي بررسي 200ـ300حل عدم خشونت را كه وي در اين كتاب 
اين (زيان كرد ) كتابفروشي محمدي ـ شاه آباد(كرده بود بخواند و ناشر آن 

 سال 16ند خاطره از و چ«پاورقي نقل از مطلبي ست كه تحت عنوان 
به مناسبت درگذشت بازرگان در » آشنايي با مهندس بازرگان و فكر او

  .). نوشته بودم1374 بهار 1مجلهء نقطه شمارهء 
كه به مديريت عزت االله سحابي (ـ هدي صابر، همكار نشريهء ايران فردا 17

به و يكي از فعالان ملي ـ مذهبي اخيراً كتابي منتشر كرده ) منتشر ميشد
در اين كتاب قطور، افرادي فعال يا غير فعال از . »سه همپيمان عشق«نام 

جريان ملي ـ مذهبي كنوني خاطرات كوچك و بزرگ خود را از سه 
محمد حنيف نژاد، سعيد محسن، اصغر بديع (بنيانگذار سازمان مجاهدين 

كتاب با زباني احساساتي و انشائي، مجاهدين . روايت مي كنند) زادگان
ور و به خصوص محتواي فكري، عملي، سياسي و تشكيلاتي آنان را در مزب

حد همان انجمن اسلامي و گاه متأسفانه پايين تر نشان ميدهد و قامت 
افراشتهء آن مجاهدين را در حدي كه امروز برخي ملي ـ مذهبي ها لازم 

من كه هم آن سه نفر و هم اغلب . دارند مي تراشد و كوچك مي كند
از نزديك مي شناخته ام و به لحاظ شخصي به همه شان احترام راويان را 

مي گذارم، از ارائهء چنين تصويري از آن سه نفر متأسفم ولي در نظرم به 
خوبي روشن است كه چرا دست اندركاران اين كتاب، در اين مرحلهء 

 35كنوني از جنبش مبارزاتي مردمي، آن سه مجاهد را پس از نزديك به 
  .رفي مي كنندسال، چنين مع

* 

  

  
  

) شريف(آريامهر  تابلوي نقاشي كار ابوالفضل توسلي از دانشجويان دانشگاه صنعتي
  به يادبود ادنا ثابت، كه او هم دانشجوي همانجا بود،

   و بعد اعدام شدو سپس پيكاري  فدائي
   صنعتيكشتگان دانشگاه

  
  شيوا فرهمند راد

  
هاي ايران همواره  ، دانشگاهاز هنگام بنيادگذاري نخستين دانشگاه نوين

اند و نقش  يكي از سنگرهاي مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي بوده
اين كارزار و پيكار در . اند بزرگي در صحنه سياسي كشور بازي كرده

ي گزافي براي  ي ايران هزينه  سال گذشته90هاي سركوب و اختناق  دوران
ناپذيري  عه تلفات جبراني دانشگاهي ايران داشته و اين جام جامعه
  .است داده

 1358 تا 1345هاي  ي سال جدولي حاوي مشخصات دانشجويان فاصله
است  باختگان ميدان رزم، تهيه شده ، جان)شريف(دانشگاه صنعتي آريامهر 

كم به عنوان  ي موردي ِ بسيار مقدماتي، يا دست كه براي يك مطالعه
جا  اسي و دانشجويي، اينهاي سي اطلاعات خام براي پژوهندگان جنبش

ي  در اين جدول نام، سال پذيرش در دانشگاه، رشته. شود ارائه مي
تحصيلي، تاريخ و چگونگي جان باختن، و تعلق سازماني دانشجويان وارد 

  .است شده
 1359 آغاز به پذيرش دانشجو كرد و در سال 1345اين دانشگاه در سال 

 پذيرفته شده در اين دانشگاه، از دانشجويان.  بسته شد"انقلاب فرهنگي"با 
اي در صفوف  گذاري همواره رزمندگان نخبه همان نخستين سال پايه

آموزان  اغلب اينان از بهترين دانش. هاي سياسي گوناگون داشتند سازمان
ي دانش  دوران دبيرستان، و با ورود به دانشگاه بهترين دانشجويان ِ شيفته

بهترين مهندسان و سازندگان زيربناي رفت كه  و صنعت بودند و اميد مي
ي كشور شوند، اما دانش بيشتر، و حضور در محيط  علمي و فني آينده

هاي شيفته پيامدهاي ديگري هم در  دانشگاهي، براي بسياري از اين جان
ها، ديدن اختناق، احساس  عدالتي ها و بي آگاهي بر كژي: بر داشت

موجود، و پيوستن به مسئوليت و وظيفه براي دگرگون كردن وضع 
  .رزمندگان سنگرهاي گوناگون

هاي  ي وابستگي هاي اجتماعي، و از همه ي قشرها و طبقه از همه
جا طاهره  اين: ايدئولوژيك و سازماني در اين ميان نمايندگاني وجود دارد
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اي بسيار ثروتمند بود، و محمد محمدي نيز  خرم هست كه از خانواده
اي نان با  وجوي لقمه اش بود و در جستتر هست كه پدرش كارگر سنگ

بود و در زورآباد كرج پناه  اش از فقر تحميلي آذربايجان گريخته خانواده
خاني، محمدرضا كاميابي، تورج  زهرا ذوالفقاري، محمد معصوم. بود جسته

هاي ممتاز كنكور سراسري بودند و در  حيدري بيگوند و برخي ديگر، از رتبه
هنگامي كه . رفتند اه از نوابغ علمي به شمار ميآغاز تحصيل در دانشگ

 چندان آشنا نبود، همكلاسي من حميدرضا "فجر"ي  ها هنوز با واژه گوش
 "الفجر"عدالتي گروهي به نام  فاطمي براي مبارزه در راه نابودي فقر و بي

 دستگير و اعدام شد، و از سوي ديگر دوست من 1354ساخت و در سال 
اتحاد ِ مبارزه در راه "مكاري با سازمان ماركسيستي احمد حسيني آراني ه

دانست و   را راه رسيدن به آزادي و عدالت اجتماعي مي"آرمان طبقه كارگر
  .در اين راه جان بر سر آرمان نهاد

هاي فكري  ها و جريان آور گروه گذاران نام بسياري از اينان از رهبران و بنيان
ون بهرام آرام، برادران احمدزاده، و سياسي آن دوران بودند، كساني همچ

، عليرضا )رجوي(كرمي، تورج حيدري بيگوند، اشرف ربيعي  برادران اميرشاه
  ...شكوهي، محمدجواد قائدي، و

دانشگاهيان  اين جدول بسيار ناقص است و اگر كمك گروه بزرگي از هم
نبود كه به فراخوان من پاسخ دادند و براي تكميل جدول به ياريم 

. يك اين ياران سپاسگزارم از يك. بود تر از اين مي د، بسيار ناقصشتافتن
ي پاياني بر اين جدول بگذارم، دريغ اما كه هنوز  توانستم نقطه كاش مي اي
رسد، و اين جدول تا  ي ديگري از راه مي هاي پرپر شده هايي با نام گل پيام

ي اين  ر تهيهو بايد بگويم كه د. تكميل شدن هنوز راه درازي در پيش دارد
جدول، با خواندن هر نام و يادآوري اين و آن دوست و آشنا و همكلاسي ِ 

باخته، حفظ خونسردي علمي و چيرگي بر احساسات كار آساني نبود و  جان
  .نيست

باختن و نيز وابستگي  در مواردي تعيين تاريخ دقيق و چگونگي جان
ها و  ي دستگيري هسازماني دانشجويان ممكن نبود، زيرا در شرايط آشفت

هاي سياسي نيز   گاه حتي خود سازمان1362 تا 1360هاي  كشتار سال
 هواداري از آنان دستگير و اعدام شدند "جرم"كساني به  اطلاع نيافتند چه

اي  براي تدقيق اين موارد كار حرفه. يا در درگيري مسلحانه به قتل رسيدند
ي اسلامي، و تماس با هاي جمهور يك پژوهشكده، گشودن بايگاني زندان

در مواردي نيز وابستگي سازماني افراد، . بستگان اين جانباختگان لازم است
اميدوارم اين جدول . هاي سياسي است مورد اختلاف برخي گروه

ها نشود زيرا هدف از آن در  اي براي كشمكش ميان اين گروه دستمايه
انشگاهي ايران ي د ي نخست نشان دادن تعلق اين كشتگان به جامعه درجه
ي تحصيلي برخي نيز با قطعيت معلوم  سال ورود به دانشگاه و رشته. است

توان اين  نشد و تنها با دسترسي به بايگاني اداره آموزش دانشگاه مي
  .اطلاعات را تكميل كرد

.  بازگشايي شد"انقلاب فرهنگي"دانشگاه صنعتي شريف چندي پس از 
 "پاكسازي"هاي سياسي پيشين  عاليتي ف بسياري از دانشجويان به بهانه

بسياري از دانشجويان پيشين و . ي تحصيل نيافتند ي ادامه شدند و اجازه
هاي  كشته. هاي دفاع از ميهن جان باختند بعدي دانشگاه نيز در جبهه

باختگان جنبش نوين دانشجويي پس از كودتاي  دانشگاه در جنگ و جان
اي   جداگانههاي نيست و پژوهش موضوع بحث اين نوشته 1388 خرداد 22

  .نياز دارد
ي  ي اين رزمندگان را و ديگر جانباختگان شناخته و ناشناخته ياد همه

دارم، و   را به سهم خود گرامي ميها ي دانشگاه سنگرهاي دانشجويي ِ همه
زندگان را كه هنوز در سنگرهاي گوناگون براي آزادي، عدالت اجتماعي، و 

ي انساني، و در سنگر زندگي   و آگاهي براي جامعهآوردن گرما و روشنايي
  .ستايم رزمند، مي عادي، مي

*****  
اي يافته، در   كه اكنون بار معنايي ديگرگونه"شهيد"ي  ي دستمالي شده از كاربرد واژه* 

  .مورد اين عزيزان به عمد خودداري كردم
  :ع زير بهره بردمدانشگاهيان، از مناب ي اين جدول، گذشته از ياري هم براي تهيه*
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  ها در سازمان دانشجويان و كنفدراسيون هاي حاصل از فعاليت تجربه

  
  صدر عزيز، آقاي بني

  . شما در اين غربتِ دور از وطن با نشريه ي آرش هميشگي با سلام و سپاس از همياري
  ).ويي ايران، از شكل گيري تا امروزججنبش دانش(اي داريم در مورد  نامه  آرش، ويژه104ي  در شماره

ي دانشجويي دانشگاه   همياري خود را دريغ نكرده و فعاليت و نگاه خود را از زماني كه در دوران رژيم ستم شاهي در كميته- هم چون هميشه-من اين است كه شما اميد 
  .  اختيار ما قرار دهيدي آرش در  براي اين شمارهکرديد، يت ميتهران بوديد تا زماني كه به خارج آمديد و در كنفداسيون دانشجويان در خارج فعال

 با صميميت 
  خاني پرويز قليچ

 
  

  آقاي پرويز قليج خاني گرامي
    خاطره ها كه شما از من مي خواهيد به نگارش آورم، يك كتاب مي 

با توجه به كمي وقت، تجربه ها را مي آورم كه بكار نسل امروز . شوند
  :بيايند

  
  تجربه هاي حاصل* 

  :شجويان وابسته به جبهه ملي ايران از فعاليت در سازمان دان
، جبهه ملي از نو 1339 تير 30در . ، عمل مستقل از مردمتجربه اول  - 1

 آذر، در دانشگاه تهران راه پيمائي و 16قرار شد بمناسبت . تشكيل شد
بنا بر . كميته دانشگاه تشكيل و اين جانب عضو آن بودم. سخنراني شود

آقاي . د كه اسمي از مصدق برده نشودصلاحديد رهبري، قرار بر اين بو
من عكس مصدق را بر دربهاي ورودي : عباس شيباني مخالف شد و گفت

پيمائي و  راه. ها خواهم چسباند و زنده باد مصدق نيز خواهم گفت دانشكده
هاي او بر  اجتماع دانشجويان انجام و از مصدق اسم برده شد و عكس

 ، گرچه از طريق مردم نيز 41ال تا اول بهمن س. نددها چسبانده ش درب
 ،جبهه ملي دانشجويان وابسته به  سازمانها،عمل مي شد، اما عمده فعاليت

  .دانشگاه ها، بودند
  
، به دانشجويان 41سركوب دانشجويان در اول بهمن سال: تجربه دوم – 2

هاي  پيش از آن، تجربه. فهماند كه مي بايد از طريق مردم عمل كنند
هاي موفقي انجام  بعد از اين تاريخ نيز تجربه. ه بودندموفقي انجام شد

  :بدين قرار. شدند
 41 ارديبهشت سال 12 تشييع جنازه دكتر خانعلي، معلمي كه در ●

دانشجويان توانستند رهبري تشييع جنازه و اعتراضات مردم را . كشته شد
  .  با شايستگي، عمل كنند،در روزهاي بعد از آن به دست گيرند و

 ساختمان ،ي كه در جنوب شهر تهران ويراني ببار آورد و دانشجويان سيل●
مطبوعات ساواك در پيش از آن، . پلي را در منطقه جواديه بر عهده گرفتند

انتشار را  ييها هاي مختلف، بر ضد دانشجويان، بيانيه  از قول صنف،رژيم
 ها فرصت داد كه هم در  اين پل به صنفنبرعهده گرفتن ساخت. مي داد

بدين همكاري، دروغ   وساختن پل شركت كنند و هم كمك مالي كنند
همكاري موفقي ميان دانشجويان و مردم بوجود . ساواك را تكذيب كنند

آمد و سبب گسترش فعاليت سياسي سازمان يافته در سطح شهر تهران 
  .شد
به پيشنهاد سازمان دانشجويان وابسته به : 1341 در سال  زلزله قزوين●

ها را به  ي، جبهه ملي از مردم تهران و ديگر شهرها خواست كمكجبهه مل
  روز امداد، جمعيت شهر بسوي . دست خود به مردم زلزله زده بدهند

  
  
  
  

  
  

دانشجويان نقش سازمان دهنده اين جنبش . روستاهاي قزوين براه افتاد
  . بس كم نظير را بر عهده گرفتند

دانشجويان نيز، .  برعهده گرفتند تجديد بناي شماري از روستاها را مردم
 بوئين باتفاق دانشجويان داوطلب اروپائي، تجديد ساختمان روستاي دوسج

بناي روستا از دو جهت با بناهاي روستاهاي ديگر .  را بر عهده گرفتندزهرا
يكي از اين نظر كه پيش از شروع به كار، تحقيق جامعه :  شدمتفاوت
 و همراه شد مهندسيهاي  ه با مطالعهاين مطالع. اي بعمل آمد شناسانه

ديگري از اين نظر كه مردم . ندد بر وفق نيازهاي روستائيان بنا شييها خانه
  . روستا، در تجديد بنا، با دانشجويان همكاري كردند

، دانشجويان رهبري دسته عزاداري را بر عهده 42 در عاشوراي سال ●
 دسته از نزديكي كاخهاي .گرفتند كه دانشگاه در مسير آن قرار مي گرفت

شعارها، سياسي بودند و از جمله آنها شعار مرگ بر . شاه نيز عبور مي كرد
در آن عاشورا، ابتكار دانشجويان تحسين شد و كسي نيز . ديكتاتور بود

 رژيم شاه، دعوي ساختارشكني نيز .شده است» حرمت شكني«: نگفت
  .نكرد
 و 42 خرداد 15دم در  دستگيري آقاي خميني و واكنش خودجوش مر●

هاي  سركوب خونين جنبش مردم، به دانشجويان فرصت داد كه در خدمت
ها و ترتيب دادن درمان آنها شركت  گوناگون، از جمله خدمت به زخمي

  . كنند
      اما كار بزرگ دانشجويان كه به اتفاق بازاريان به انجام رساند، اعتصاب 

 خرداد، 15بمناسبت . بود خرداد 15عمومي تهران بمناسبت هفته 
از آنها . قصد مراجعت داشتند. خبرنگاران بسياري به ايران آمده بودند

ماندند و شاهد اعتصاب عمومي .  خرداد بمانند22خواسته شد تا 
مانندي شدند و به اين نتيجه رسيدند كه ملت شاه و رژيم او را نمي  كم

  .خواهند
لي و حقوق انسان و آگاه كردن جامعه از حقوق م بدين سان،  ●

كه هم يي ها پديد آوردن وجدان همگاني به اين حقوق و نيز تجربه
ممكن بودن و هم مؤثر بودن جنبشي با شركت همگان را مسلم مي 

  .كردند، زمينه جنبش همگاني را بوجود آورد
  
هائي در جبهه  از لحاظ طرز فكرها و سابقه سياسي، گروه: تجربه سوم  - 3

براي مثال، اعضاي نيروي سوم به رهبري خليل ملكي . دندملي پذيرفته نبو
 لنينيست مي خواندند، در جبهه ملي –و كساني كه خود را ماركسيست 

عضويت ه و وقتي جمعيت نهضت آزادي تشكيل شد و ب. پذيرفته نبودند
كميته دانشگاه بر اين رأي . تر شد جبهه ملي پذيرفته نشد، مشكل جدي

ها به سازمان دانشجويان وابسته به جبهه   گرايششد كه در دانشگاه، همه
.  جدا كردن باور از وابستگي، ابتكاري كارساز شد.ملي پذيرفته هستند

اند كه مانع همكاري با حزب  كه دانشجويان به اين نتيجه رسيده توضيح اين
 لنينست –پس هر ماركسيست . توده، وابستگي است و نه مرام اعضاي آن

 پذيرفتن . و آزادي، مي تواند در جبهه ملي فعاليت كندموافق با استقلال 



  جنبش دانشجويي ايران
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كثرت آراء و گروهها مانع همكاري نشد و بر وسعت مشاركت دانشجويان در 
  . جنبش افزود
نمايندگان . هاي مختلف، انتخابات انجام شد ، در دانشكده42     در سال 

بعد از زماني ب. منتخب، تحت نظر كميته جبهه ملي دانشگاه كار مي كرد
هاي سياسي،  بناي كار بر اين بود كه گروه.  جانشين كميته جبهه ملي شد

تا وقتي اين اصل رعايت مي شد، دانشگاه . نباشند» هژموني«در پي اعمال 
زماني كه اين اصل رها شد، من در ايران نبودم، در . متحد عمل مي كرد

  . اروپا بودم
وني كه، از جمله،      تجربه موفق اشتراك مساعي بر اصل عدم هژم

دفاع عام از زندانيان سياسي و قربانيان تجاوز به حقوق انسان، 
نمود آن بود و مقايسه آن با تجربه تلخ هژموني طلبي، در جبهه 
ملي و در دانشگاه و در سازمانهاي دانشجوئي خارج از كشور، براي 

  .  دانشجويان امروز مي تواند درس بزرگي باشد
ته است كه در آن دوره، كساني كه به اتهام عضويت در      اين توضيح بايس

ساواك، بنا بر موقع، . حزب توده دستگير مي شدند، قابل دفاع نبودند
. مي خواند تا كسي را ياراي دفاع از آنها نباشد» اي توده«توقيف شدگان را 

در زندان بوديم و ) من و بسياري از دانشجويان عضو سازمان(يكبار، ما 
دار را مي خوانديم كه در آن،  اي دنباله  روزنامه كيهان، مقالهعصرها، در

هاي ديگر كه به انشاي ما بود، بعنوان  ها و نوشته هائي از اعلاميه قسمت
  .سند نفوذ حزب توده در جبهه ملي، نقل مي شدند

هاي   چهارمين تجربه از تجربه،و عمل» ايده«رابطه : تجربه چهارم – 4
ها از واقعيت نشأت نمي  ايدئولوژي: گاه تهران بودفعاليت سياسي در دانش

هاي در دسترس را مي پذيرفتند و بنا را بر  ها بودند كه مرام ذهن. گرفتند
هاي بحث  ترتيب جلسه. اين مي گذاشتند كه واقعيت را با آن سازگار كنند

ها سنجيده شوند و  آزاد، امكان مي داد كه طرز فكرها به محك واقعيت
طلبي شد و  بنا بر هژمونيهم كه وقتي . ، مشتركات جسته آيندمهمتر از آن

ها در برابر يكديگر قرار گرفتند، مشتركات يافته از ميان نرفتند و  گرايش
هاي چپ و  تحول گرايش. ها نقشي پيدا كردند م در تصحيح مراها واقعيت
هاي ملي و ليبرال در ايران، بسا حاصل اين  هاي مذهبي و گرايش گرايش

هاي سياسي و نقش دادن به واقعيت و جستجوي  ان از فعاليتدور
اين جستجو ادامه يافت و اصول راهنماي انقلاب ايران را . مشتركات بود
  .  جنبش همگاني مردم ايران را ممكن كرد،حاصل و بدان

  
فعاليت سياسي در جبهه و فعاليت گروهي در بيرون آن، : تجربه پنجم  - 5

هاي  توضيح اين كه گروه. ود كه راه حل مي طلبيدها ب يكي ديگر از مشكل
سياسي كه به دلايل گوناگون، از جمله، پنهان ماندن از چشم ساواك، نمي 
خواستند شناخته شوند، سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملي را محلي 

. ر آنها اشتراك نداشتندد كه همگان اي هاي سياسي مي كردند براي فعاليت
طلبي را ناگزير مي كرد و اشتراكات را  ين رويه، هژمونيمسلم بود كه ا
هاي سياسي خواست  اين شد كه كميته دانشگاه از گروه. بكناري مي راند

فعاليت سياسي گروهي خود را بنام خود انجام دهند و در سازمان 
مشتركات در عرصه هاي سياسي بپردازند كه  دانشجويان تنها به فعاليت

هاي  بديهي است تابع مشتركات نگاه داشتن فعاليت. انجام دادني هستند
سياسي سازمان دانشجويان وابسته به جبهه ملي، كاري سخت اما ممكن 

موفقيت در اين كار، نيازمند استقلال سازمان و وسيله نشدنش در . بود
.  دست بالا را پيدا كردن در رهبري جبهه ملي بود سرها بر كشمكش

ها بودند  ياب فعاليت زمان كه اشتراكات سمتمقايسه دوراني از فعاليت سا
با دوراني كه بنا بر هژموني اين و آن گروه بر سازمان شد و سازمان را از 

اي سخت گرانبها در اختيار نه تنها دانشجويان كه  ميان برداشت، تجربه
مي خواهند در يك جبهه بر اساس  امروز، تمامي كساني مي گذارد كه

  .كنندمشتركات فعاليت سياسي 
  
آن :  نقش ابهام و شفافيت در فعاليت بر اساس مشتركات: تجربه ششم– 6

فعاليت سياسي فعاليتي شمرده مي شد . زمان، گرايش به ابهام شديد بود
اما اين ابهام، سرانجام فعاليت سياسي .  از ابهام انجام بگيرداي كه در هاله

سازماني جبهه ملي بر وفق اشتراكات را ناممكن و از عوامل توقف فعاليت 
  براي مثال، تقدم آزادي بر استقلال، جانشين شعار استقلال و آزادي . شد

  
  

  
  

اين تقدم نيز شفاف اظهار نمي شد، استقلال در تاريكي . دوران مصدق شد
ناپذير است، دانسته  اين امر كه استقلال از آزادي جدائي. قرار داده مي شد

قمند است وقتي استقلال در گرفتن باوجود اين كه يك انسان حقو. نبود
تصميم و آزادي در گرفتن نوع تصميم داشته باشد و نبود استقلال، نبود 

با . ، بنا بر جدائي و دوگانگي استقلال و آزادي بودآزادي است و به عكس
در تصميم و آزادي در گرفتن اين يا آن تصميم اساس انسان  استقلال آنكه

   .!اين واقعيت بر بسياري نامعلوم استز نيز، آن روز و امرودموكراسي است، 
سازي  شفاف.     در سازمان دانشجويان بنا بر شفاف كردن مشتركات شد

مشتركات، سازمان را در موضع ارزياب و منتقد رهبري جبهه ملي نيز قرار 
گر  د، عقل توجيهگردبا وجود اين، از آنجا كه وقتي قدرت هدف مي . داد

 ايجاد ابهام و پوشاندن حقيقت ميسر نيست، در د و توجيه بدونشومي 
ها  ابهام. تر شوند، مبهم تر شدند طول زمان، بجاي آنكه مشتركات شفاف

. همكاري بر اساس مشتركات را مشكل كرد و سازمان را تا انحلال پيش برد
هاي مشترك مي  هدف يا هدف: ست ادرس هميشگي آن تجربه اين

  . ار باشد يا باشندبايد از بيشترين شفافيت برخورد
   
هاي ديگري كه سازمان دانشجويان با آنها  از مشكل: تجربه هفتم – 7

رويارو بود و براي آن راه حل درخور جست، ناسازگاري فعاليت سياسي با 
رژيم شاه بيشترين تبليغ خود را در باره اين ناسازگاري . تحصيل دانش بود

، اين بود كه هيچ عضو راه حل اول كه جسته شد و بكار رفت. مي كرد
هرگاه عضوي نمي توانست دوكار . ها، مردود شود سازمان نبايد در امتحان

نتيجه اين شد كه اعضاي . را باهم انجام دهد، از سازمان مرخصي مي گرفت
  . خود نيز شدندهاي  كدهسازمان بهترين دانشجويان دانش

تواند فعاليت سياسي هرگاه دانشجو ب:      اما راه حل كارآتر ديرتر يافت شد
سالاري  خود را از راه فعاليت علمي خود انجام دهد، بجاي آنكه براي ديوان

سالاري تربيت شود، براي اداره جامعه در رشد بر ميزان استقلال و  و فن
 شود كه مردم از نآ برهرگاه بنا . آزادي و عدالت اجتماعي، تربيت مي شود

سالار شوند، نياز به  دولت مردمگاه  راه اعمال حق حاكميت خود، تكيه
ست كه در همان حال كه نقش نيروي محركه اآموختگاني  بيشترين دانش

مدار و اقتصاد در خدمت  نند، به اداره دولت حقوق كتحول را بازي مي
، هر دو تجربه رها »گرائي انقلابي عمل«در دوران . انسان نيز توانا باشند

  .ز سقوط شاه پرداختندبهاي آن را مردم ايران بعد ا. شدند
   
 سازمان دانشجويان با مسائل صنفي دانشجويان نيز سر :تجربه هشتم – 8

هاي صنفي تشكيل  ها كميته رژيم بر آن شد كه در دانشكده. و كار پيدا كرد
كميته دانشگاه . دهد و آن كميته را در برابر سازمان دانشجويان قرار دهد

يد مسائل صنفي را نيز خود تصدي به اين نتيجه رسيد كه سازمان مي با
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هاي صنفي  دانشجويان دانشگاه نيز همراهي كردند و زير بار كميته. كند
پرداختن به درس و بحث و خوابگاه و تغذيه و بهداشت و اياب و . نرفتند

باري سنگين بر دوش سازمان ... ذهاب و نيازهاي مالي دانشجويان و
رچه دانشجويان از اقدامات سازمان پا اما بلحاظ حمايت يك. دانشجويان بود

يش موفقيت بدست مي آمد و ميزان مشاركت بها، كم و  در اين باره
  .دانشجويان را در فعاليتهاي سياسي افزايش مي داد

  
يادآور شدم كه سازمان دانشجويان موضع منتقد نسبت به : تجربه نهم – 9

صبر  «،ه رهبريبعد از كنگره اول جبهه ملي ك. رهبري جبهه ملي پيدا كرد
را شعار كرد، سازمان »  آري ديكتاتوري نهاصلاحات «و» و انتظار

. دانشجويان گزارش پيرامون كنگره جبهه ملي را براي مصدق فرستادند
مصدق با شوراي جبهه ملي ايران وارد مكاتبه شد و از آن خواست دربهاي 

ر در هدف هائي باز كند كه با يكديگ جبهه ملي را بروي احزاب و سازمان
شماره (مجموعه اين مكاتبات در كتابي .  دارنداشتراكاستقلال و آزادي 

هرگاه . از سوي انتشارات مصدق انتشار يافت) ها و مكتوبات مصدق  نطق10
ها و احزاب  دربهاي باز بر روي سازمان(رهبري جبهه ملي تجربه دانشگاه را 

 سياسي توانمند بكار مي بست، بسا انقلاب ايران از رهبري) و اشخاص
كه اصل بر تضاد شد و دانشجويان نيز  آور اين تأسف. محروم نمي ماند

تجربه موفق خود را رها كردند وگرنه در انقلاب نقشي را مي يافتند كه مي 
تجربه تلخ گذار . توانست مانع از بازسازي استبداد توسط ملاتاريا گردد

اتحاد به اختلاف و بسا هاي سياسي، از  هاي سياسي، و نيز شخصيت سازمان
ها و  بازيافتن اشتراك. به تضاد و خصومت، تا امروز ادامه يافته است

 كه –هاي روشن و موافقت بر سر روش  برخوردار كردن آنها از تعريف
  ايران را از -ناپذير  پذير خواهد شد و نه دستوري و اصلاح تجربي و تصحيح

لي برخوردار مي كند كه سخت از بدي. سالار برخوردار مي كند بديل مردم
  .بدان نيازمند است

  
 از مسائل روزمره سازمان همرابطه دين و سياست : تجربه دهم – 10

 سال 10«يك نظر بر اين بود كه . دانشجويان و نيز رهبري جبهه ملي بود
.  سال زودتر با روحانيت10: و نظر ديگر مي گفت»  بدون روحانيت،ديرتر

چرا كه .  دولت نيز نقش داشته باشد، مطرح نبوداين امر كه روحانيت در
اتفاق نظر وجود داشت بر اين كه روحانيت و دولت مي بايد از يكديگر 

گرچه پيش از انقلاب و بهنگام انقلاب، گرايشي از فعالان . مستقل باشند
 هوادار ولايت فقيه شدند، اما قوت اجماع بحدي بود ،سياسي و دانشجويان
دم زند و تصريح كند » ولايت جمهور مردم«زير شد از كه آقاي خميني ناگ

  . كه روحانيت در دولت نقشي نخواهد داشت و به نظارت بسنده خواهد كرد
     نظري كه جانبدار همكاري بود، سازگار كردن دين با استقلال و آزادي 
و حقوق انسان را در گرو آن مي دانست كه رهبري سياسي عامل تحول 

 اين نظر پذيرفته 42 خرداد 15تا .  شان شود  فكر دينيروحانيان در طرز
 15 و قيام ،ورود روحانيان به صحنه، مستقل از رهبري سياسي. نشد

خرداد، رهبري جبهه ملي را به اين نتيجه رساند كه روش صحيحي در 
اي از وضعيت   خرداد، مصدق ارزيابي داهيانه15پس از . پيش نگرفته است

. اد كه رهبري سياسي مي بايد از تجربه غافل نشودبعمل آورد و رهنمود د
روحانيان هيچگاه تا آخر با رهبري سياسي همراه نمي : تجربه مي گويد

روشي را مي بايد در پيش بگيرد كه بتواند كار جبهه ملي بنا بر اين، . مانند
مدار و دموكراسي بر اصول استقلال و آزادي را به  استقرار دولت حقوق

  .انجام رساند
 گراو. زد و جبهه ملي را از عمل باز داشت» انقلاب سفيد«   شاه دست به 

شد مي برآن گري رژيم شاه، جبهه ملي  سركوب اينكار را نمي كرد و برغم
بسوي روحانيان آزاده را بر اصل جدائي دست كم روحانيت از دولت، كه، 

ل بسا مي توانست عامل تحوسازگار كردن دين با دموكراسي سوق دهد، 
افسوس كه . بيان ديني از يك بيان قدرت به يك بيان آزادي نيز بگردد

ها  ركود فعاليت سياسي، جبهه ملي را از تصدي يكي از مهمترين تحول
ديرتر، اين تحول تصدي شد و برغم كودتاي ملاتاريا، تحول . بازداشت

متوقف نشد و اينك اين اميد قطعي بنظر مي رسد كه موانع عمده 
  . ز پيش پا برداشته شده باشنددموكراسي ا

  

سازمان دانشجويان جبهه ملي با نوع سازماندهي : تجربه يازدهم – 11
كه سه نظر عمده وجود مي  توضيح اين. جبهه ملي نيز مسئله پيدا كرد

  :داشتند
 كه موافق انحلال احزاب عضو جبهه ملي و برخوردار شدن جبهه اول نظر●

  . ملي از يك سازمان واحد بود
هاي خود را داشته  ولو احزاب حق دارند سازمان:  كه مي گفتدوم نظر ●

  .باشند، اما جبهه ملي نيز مي بايد از خود سازمان داشته باشد
 نظر سوم بر اين بود كه جبهه ملي مي بايد مركب از احزاب باشد و ●

  . شوراي آن از نمايندگان احزاب تشكيل شود
 مصدق بر اين نظر بود كه احزاب .     در دانشگاه، نظر دوم تجربه شد

شان شوراي جبهه ملي را تشكيل دهند،  فراوان با اعضاي كم كه نمايندگان
خطر : زيرا جبهه ملي را از دو خطر حفظ مي كند. بهترين روش است

هاي سياسي كوچك و خطر  هژموني يك سازمان سياسي بزرگ بر سازمان
گيري  هاي تصميم به مقامنفوذ عناصر ساواك در جبهه ملي و رسيدن آنها 
  . نشانده رژيم شاه و از خود بيگانه كردن جبهه در يك سازمان دست

     شوراي جبهه ملي نظر مصدق را نپذيرفت و چون نخواست با نظر او 
جبهه ملي سوم تشكيل شد كه دوام . مخالفت كند، خود را منحل كرد

  . با نخستين يورش ساواك، تجربه متوقف شد. نياورد
ياب  تا وقتي سمت. ها تجربه شدند   از اين سه نظر، نظر دوم در دانشگاه   

ها، مشتركات بودند، مشكل پيش نيامد و سازمان بكار خود ادامه  فعاليت
طلبي شد، سازمان نتوانست به حيات  اما از زماني كه بنا بر هژموني. داد

  . خود ادامه دهد
ي جبهه ملي نظر اول را به اجرا      در خارج از ايران، در اروپا، سازمانها

اين نظر نيز مانع از برخوردهاي درون سازماني و انشعاب عمل گذاشتند اما 
  . و انحلال نشد

     اين امر كه سازمان نتوانست به حيات خود ادامه دهد، بدين معني 
هاي مختلف، مي بايد عوامل مساعد با همكاري را  است كه اشتراك گرايش

بنا براين، هرگاه بنا بر همكاري . امساعد با آن را فاقد باشدداشته و عوامل ن
 هر - كه پديد آوردن بديل مردم سالار آن را ايجاب مي كند–جبهوي شود 

سه نظر، با توجه به تجربه، مي بايد نقد شوند و شكل سازماني متناسب 
  .يافته و به تجربه گذاشته و در عمل تصحيح شود

  
 اراده  كنندهاجرامقام  در ،چون شاه: ح يا انقلاباصلا: تجربه دوازدهم – 12

اصلاحات « دست به انقلاب سفيد زد، شعار رهبري جبهه ملي، ،ها امريكائي
» انقلاب شاه و مردم«اين شعار، متضمن تصديق . شد» آري ديكتاتوري نه

اصلاحات يك امر است و آزادي امري : بود و در توجيه آن گفته مي شد
در . بايد پذيرفت و خواست آزادي را نيز بتدريج پيش برداصلاحات را . ديگر

نمونه . كشورهاي زيادي اصلاحات انجام مي گيرند و رژيم ديكتاتوري است
چپ آن رژيم كاسترو دركوبا ذكر مي شد و نمونه راست آن رژيم شاه و 

اي در واشنگتن را اجرا  ولوژي محصول مؤسسهدئهاي همانند او كه اي رژيم
نا بر اين ايدئولوژي، چون در كشورهاي رشدنيافته، ارتش تنها ب. مي كردند

 و منظبط است، ديكتاتوري نظامي موانع رشد را از پيش هسازمان پيشرفت
  .پا بر مي دارد و اين كشورها را رشد مي دهد

ناپذيري رژيم شاه  پذيري و يا اصلاح      در داخل و خارج كشور، اصلاح
خلاف تصور سياستمداران جانبدار بر. هاي مداوم بود موضوع بحث

بجائي را ها مي كاست و كار  زمان به زمان از آزاديشاه پذيري رژيم،  اصلاح
 كه همسرش به او هشدار داد ادامه اين روش كار را به انقلاب مي اندرس

او ببار » انقلاب سفيه«رويه شاه و نتايجي كه . )بنا بر خاطرات علم(كشاند 
پذيري رژيم شكست خورد و انقلاب در  يه اصلاح كه نظرند سبب شدآورد،

 هاي جانبدار تشكيل سازمان. قرار گرفتهاي سياسي  سازماندستور كار 
  مسلحانه و پيوستن اعضاي سازمان دانشجويان وابسته به جبهه مليمبارزه

، در  وجودبا اين. ، از عوامل از ميان رفتن اين سازمان بودبه اين سازمانها
ها، تدارك جنبش همگاني در دستور  ه با توجه به تجربهاين زمان است ك

كساني كه به اين نتيجه رسيدند كه هرگاه بنا بر اين باشد كه (كار ما 
استقلال و آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي هدف شوند، روش 

در عمل، . قرار گرفت) درخور با اين هدف، جنبش همگاني مردم ايران است
  .همگاني مردم ايران، تحقق يافتاين نظر، با جنبش 
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 كه امروز دانشجويان و ديگر مردم مي توانند از آن تجربه بگيرند، درسي    
رهبري و نيروي محركه . اينست كه هدف جنبش مي بايد شفاف باشد

كننده در جنبش، مي بايد، بدون ابهام، جانبدار اين هدف باشد و از  شركت
 تابع هدف باشد و پيشاپيش، ستون آغاز تا پايان، سازماندهي مي بايد

هاي قدرت ساخته نشوند و در جريان جنبش و بهنگام پيروزي ستون  پايه
  .هاي قدرت از ميان برداشته شوند پايه

  

  
  

  كنفدراسيون دانشجوئي* 
، در لندن، 1964در ژانويه .  وارد فرانسه شدم1963 نوامبر 22     من در 

نده سازمان دانشجويان دانشگاه تهران، در كنگره كنفدراسيون، بعنوان نماي
لازم به يادآوري است كه با توجه به وضعيت ايران، سياسي . شركت كردم

بودن سازمان دانشجويان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملي، بعنوان يك 
المللي،  توانا به عضويت در يك سازمان دانشجوئي بينسازمان دانشجوئي 

 كه كنفدراسيون به عضويت سازمان دانشجوئي براي اين. پذيرفته شده بود
 در آيد، سازمان دانشجوئي دانشگاه تهران مي بايد عضو المللي بين

وقتي تقاضاي كنفدارسيون به تهران رسيد، كميته . كنفدارسيون مي شد
. جبهه ملي سازمان دانشجويان با عضويت در كنفدارسيون موافقت كرد

 موافقت كميته با عضويت در پس از. مسئول روابط خارجي من بودم
كنفدارسيون، نامه موافقت با اين عضويت را براي هيأت دبيران 

  . كنفدراسيون فرستادم
      در كنگره لندن، با وضعيت جديدي روبرو شدم كه با وضعيت در ايران 

ها كه من نيز در آنها شركت كردم، تا زمان بازگشت به  تجربه. فرق مي كرد
  :ايران، عبارتند از

  
 انتقال هيأت دبيران از امريكا، حاصل تقابل قوا ميان دو :تجربه اول – 1

يران و دب كيفيت و تركيب هيأت . شدمريكاآسازمان جبهه ملي اروپا و 
در كنگره، .  را در لندن مشاهده كردموجود برخورد در جبهه ملي اروپا

 و هيأت دبيران را نيز جبهه ملي تعيين. اكثريت را جبهه ملي داشت
. انتقاد كردمرا اين روش و تركيب و كيفيت هيأت دبيران . پيشنهاد كرد

در .  عكس وضعيت در داخل كشور يافتم راوضعيت در خارج از كشور
در . ايران، سازمان دانشجوئي سياسي بود و به امور صنفي نيز مي پرداخت

ور خارج از كشور،  كنفدراسيون يك سازمان صنفي بود و اگر بنا بود به ام
هاي سياسي  سازمانپس . سياسي بپردازد، مي بايد در مشتركات مي ماند

 و بهترين استعدادها را، بي توجه به ندمي بايد مشتركات را معين مي كرد
 سازماني آنها، براي اداره كنفدراسيون بر مي –تمايل و وابستگي سياسي 

 ميان ترين كار اين بود كه كنفدارسيون محل روابط قوا  غلط. ندگزيد
هاي سياسي مختلف بگردد و آن طور كه گردانندگان آن روز جبهه  گرايش

 هيأت )آلت فعل (»پاپت«ملي به من گفتند، كساني آن را اداره كنند كه 
  . باشنداجرائي جبهه ملي 

 از اين كنگره ببعد، هيأت دبيران حاصل توافق جبهه ملي :تجربه دوم – 2
هاي سياسي  اصلي اين بود كه سازمانايراد اول و. هاي چپ بود با گرايش

كارهائي را كه نمي خواستند و يا نمي توانستند بنام خود انجام بدهند، از 
ايراد دومي بر اين ايراد افزوده مي شد و . راه كنفدراسيون انجام مي دادند

سازماني،  هاي درون آن اين بود كه كنفدارسيون سازماني شد كه در تقابل
اي را  پيدا  ي سياسي عضو خود، نقش تعيين كنندهها هر يك از سازمان

هاي سياسي هشدار دادند كه اين رابطه را  جمعي به همه سازمان. كرد
هاي  تغيير دهند وگرنه، در دوره اول، كنفدراسيون وسيله انشعاب سازمان
آن . سياسي مي شود و در دوره دوم، خود گرفتار انشعاب و تجزيه مي شود

به ساز و كارهاي روابط قوا و قواعدي كه . توجه نشدزمان به اين هشدار 
  . قدرت از آنها پيروي مي كند، توجه نشد و شد آنچه شد

  
 در غيابم، كنگره كنفدراسيون كه در آلمان تشكيل شده :تجربه سوم – 3

اين زمان، برخوردها در درون . بود، مرا به دبيري كنفدراسيون برگزيده بود
هنوز ممكن بود . ل شدت گرفتن بودندهاي سياسي، در حا سازمان

هاي روابط  هاي سياسي را از افتادن در چرخ و دنده كنفدراسيون و سازمان
گري فكر  اما آن زمان، انقلابي. قوا و، بنا بر اين، انشعاب و تجزيه، رها كرد

همكاري در سطح هيأت دبيران نيز جاي به روابط . جبري جباري شده بود
. در دستور كار قرار گرفته بود... ها و بسيج توده.  بودقوا ميان دبيران داده

هاي سياسي بودند كه متلاشي  غافل از اين كه تحت اين پوشش، سازمان
در . مي شدند و كنفدراسيون بود كه بسوي انشعاب و تلاشي پيش مي رفت

. حقيقت، در اروپا و آمريكا دو سازمان جبهه ملي، گرفتار انشعاب شدند
  . نيز، همين گرفتاري را پيدا كردندهاي چپ سازمان

هاي سياسي در بند انشعاب،       در كنار كنفدراسيون و سازمان
هيأت دبيران كنفدراسيون . هاي دانشجوئي مسلمان رشد مي كردند سازمان

يك نوبت، بهنگام سفر . خواستار فعال شدنم شدند. با من تماس گرفتند
وي كنفدراسيون، طرف بحث آزاد آقاي هويدا به فرانسه، پذيرفتم كه از س

او حاضر به شركت در بحث آزاد كه قرار بود در خانه ايران، . با او بگردم
جز اين، در اعتصاب غذاها براي زندانيان سياسي شركت . انجام شود، نشد

ناظراني كه به ايران مي رفتند، در مراجعت، براي تهيه گزارش . مي كردم
  .ند، با برخي از آنها نيز همكاري مي كردمخود، نيازمند همكار ايراني بود

     اين تجربه بكار نسل امروز مي آيد، از جمله، از نظر توانائي مديران 
منتخب به همكاري و بنا را بر انتخاب كساني گذاردن كه توانائي همكاري 
با يكديگر را داشته باشند و نه هيأت مديره را عرصه روياروئي فرض كردن 

كنندگان در يك   افزون بر اين، شركت.نگرداندد را وارد آن آوران خو و رزم
سازمان، مي بايد بنا را بر همكاري بگذارند و نه تضاد و روياروئي و به عهد 

  .هاي مشترك، با روش و با سازمان، وفا كنند خود با هدف يا هدف
  
:   و دفاع عام از زندانيان سياسي تشكيل كميته سارتر: تجربه چهارم – 4

. گام ورودم به فرانسه، دفاع از زندانيان سياسي، از اولويت برخوردار بودبهن
شرح حال . رژيم شاه محاكمه سران نهضت آزادي را تدارك مي ديد

دستگيرشدگان و چرائي دستگيري و محاكمه نظامي، به زبان فرانسه، تهيه 
ته قرار شد در كنگره سازمان دانشجوئي فرانسه توزيع و از كنگره خواس. شد

كسي كه به نمايندگي به كنگره . اي صادر كند شود در اين باره قطعنامه
رفته بود، چون با نهضت آزادي موافق نبود، از توزيع جزوه خودداري كرده 

  . بود
هاي فرانسوي كه بناي  اي از شخصيت      در چنان جوي، فكر ايجاد كميته

 چند در ميان گذاشته كار خود را بر دفاع عام از زندانيان بگذارد، با تني
موضوع را . به ديدار ژان پل سارتر، فيلسوف آزادي، رفتم. مقبول افتاد. شد

. اي تشكيل و به دفتر او داده شود خواست كه پرونده. با او در ميان گذاشتم
اي را برعهده گيرد كه مي بايد عضوها  پذيرفت رياست كميته. چنين شد

 گرفته شد و آنها عضويت در هاي فرانسوي تماس با شخصيت. تمي ياف
  :دقرار ما  با كميته بر اين ش. كميته را پذيرفتند
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 ما تعهد كرديم كه جز اطلاع موثق در اختيار كميته نگذاريم و در مطلع ●
ها و  بخصوص دستگيريكردن كميته از تجاوزها به حقوق انسان، 

  .  بنا را بر دفاع عام بگذاريم ،ها محاكمه
نيز پذيرفت از هيچ مرجع ديگري اطلاع دريافت نكند و  در برابر، كميته ●

هراطلاعي از هر مرجعي را در اختيار طرف ايراني خود، براي بررسي صحت 
  .رابط با كميته نيز خانم خانلري شد كه يادش به خير. و سقم آن، بگذارد

    اين كميته، تا انقلاب، بدون يك مورد خطا، خواه اطلاع خطا و يا 
زماني كه كنفدراسيون دچار انشعاب . اع، بكار خود ادامه دادتبعيض در دف

رژيم . ، مكرر شدند»به دست آوردن كنترل كميته سارتر«شد، تقلاها براي 
دعوت از سارتر به ايران . شاه نيز سخت كوشيد كميته را از فعاليت بازدارد

  ... و
ر نسل       تجربه كميته و موفقيت ترديدناپذيرش، از بسياري جهات بكا

وقتي هدف حق است و به عهد وفا مي شود، قدرت : امروز مي آيد
اگر هم بزرگ باشد، نمي تواند يك جمع را متفرق كند و از تعقيب 

هاي چپ و  هاي داراي گرايش در كميته، شخصيت. هدف بازدارد
هاي مرامي مانع كار مشترك  راست عضويت داشتند اما اختلاف

  . نشدند
 جمعي ديگر از ايرانيان آزاده، در انگلستان كوشيدند      دانستني است كه

او بنياد . اي تحت نظر برتراند راسل، فيلسوف نامي، تشكيل دهند كميته
اي به مصدق نوشت و از او خواست عضويت بنياد  نامه. صلح راسل را داشت

او توضيح داد كه چون مصدق به عضويت كميته در آيد، . صلح را بپذيرد
زيرا كساني چون . مصدق نپذيرفت.  بر آزادي، آسان مي شوددفاع از حق او

. ملكه انگلستان و هيلاسلاسي، امپراطور حبشه، عضو آن بنياد بودند
امپراطوري انگلستان، با همدستي آمريكا، بر ضد نهضت ملي ايران كودتا 
كرده بودند و همنشين ملكه انگلستان شدن، ولو در بنياد صلح، را كاري 

  .تشايسته نياف
 هرگاه كنفدراسيون حقوق ملي و حقوق انسان را، بدون تبعيض و      

هاي خاص  ها مي خواست فعاليت تمايز، هدف مي گرداند و از صاحبان مرام
خود را خود تصدي كنند، بسا مي توانست به حيات خود ادامه دهد، مي 

 و توانست حمايت افكار عمومي جهاني را از مبارزه مردم ايران مداوم كند
در خدمت ايران و رشد علمي و نيز سياسي جامعه ايراني نقشي در خور 
ايفا كند تا كه بهنگام برخاستن امواج جنبش، جامعه ايراني از يك بديل 

  .سالار نيرومند، برخوردار شود مردم
  
. اشاره كردم كه اعلان جدائي از كنفدراسيون را نكردم: تجربه پنجم – 5  

در ايران، ساواك . شد، همكاري نيز مي كردمدر مواردي كه تقاضا مي 
نام من نيز در آن . فهرستي از دانشجويان عضو كنفدراسيون انتشار داد

مقامات ساواك به پدرم مراجعه و تهديد كرده بودند كه مرا . فهرست بود
. از وي خواسته بودند اعلان كنم عضو كنفدراسيون نيستم. خواهند كشت

زيرا به اين نظر بودم كه .  كردم عضو آن هستمنپذيرفتم و در عوض، اعلان
نبايد گذاشت كه اختيار سازمان محل فعاليت يك مبارز را ساواك معين 

بر اين باور بودم كه  اعضاي هر سازماني مي بايد برطرف كردن  . كند
بر اصل موازنه عدمي، . هاي خويشتن را خود تصدي كند كمبودها و نقص

چه رسد كه آدمي اختيار جدا شدن .  نيستتقدم جستن در جدا شدن، روا
بر اين اصل، عضو يك سازمان، دائم مي . خود را به ساواك و واواك بدهد

  . بايد منتقد و ارزياب باشد و در رفع نقائص سازمان بكوشد
      اين تجربه شفافيت و كارآئي خود را، براي نسل امروز، باز مي 

استقلال خود را در گرفتن ها كه  آن: يابد هرگاه برآن شود بداند
تصميم و آزادي خود را در گزينش نوع تصميم از دست دادند، از آن 
زمان ببعد، چه راه و روشي را در پيش گرفتند و چه سرنوشتي را 
يافتند؟ اين پرس و جو او را به اين نتيجه مي رساند كه تا وقتي 

تصميم ها استقلال در گرفتن تصميم و آزادي در انتخاب نوع  انسان
  .را نيابند، حقوقمند نمي شوند و جامعه حقوقمند نيز نمي يابند

  
تضاد مايه رشد «زماني كه انشعاب كار روزانه شد، : تجربه ششم – 6

اما روشن بود كه ايرانيان پراكنده در كشورهاي . نيز شعار گشت» است
مختلف غرب، به اتحاد در هدف، هدفي كه حقوق مطلوب همگان باشد و 

عمل، عملي كه همگان بي تبعيض و تمايز بتوانند در آن شركت اتحاد 
هاي  اما اين اتحاد در هدف و عمل، در محدوده سازمان. كنند، نياز دارند

هاي  پس گرايش. موجود، از جمله كنفدراسيون، ديگر ميسر نمي شد
ها با يكديگر را كنار مي گذاشتند و بر سر هدف  مختلف، بنا بر موقع، نزاع

  :دو نمونه .  اتحاد عمل را ميسر مي ساختندمشتركي،
 ضياء – تن بودند و به گروه جزني 9 ساواك اعضاي گروهي را كشت كه ●

. در اعتراض به اين جنايت، اتحاد عمل لازم بود. ظريفي معروف شدند
ها تشكيل شدند و سرانجام قرار بر دعوت عام شد و سه تن انتخاب  جلسه

عي كه ايرانيان به شركت در آن فراخوانده شدند براي سخنراني در اجتما
اين سه تن بايكديگر اختلاف نيز مي داشتند اما با يكديگر . شده بودند

جمعيت بزرگي در اجتماع شركت كرد و ايرانيان جوان . همكاري كردند
  . گرفتار پراكندگي را به اتحاد در هدف و اتحاد در عمل اميدوار كرد

هاي شاه و رژيم او بود، در اين  از فروشي نوبت ديگر، اعتراض به امتي●
اعتراض نيز جمعيت بزرگي شركت كردند و به قطعنامه پيشنهادي به اتفاق 

  . آراء رأي دادند
هم بلحاظ شركت . اين دو نمونه، تمرين جنبش همگاني بودند      

هاي مختلف و حل كردن مشكل وقتي اشتراك و اتحاد از  گرايش
بدون توجه به اين امر كه اگر مبنائي ي، گرائ ياد مي رود و كثرت

ويرانگر مردم سالاري و بسا گرائي  كثرتنباشد كه اشتراك است، 
آميز بودن اجتماع و هم از نظر    و هم بخاطر مسالمتجامعه مي شود

  .تمرين دموكراسي 
  
، تجربه تلخ گذار از صد در صد كمونيستي تا صد در صد تجربه هفتم - 7

هاي  هاي سياسي با روش مسلحانه فعاليت ران، سازماندر اي: استاسلامي 
خود را آغاز كرده بودند، دو سازمان، يكي فدائيان خلق و ديگري مجاهدين 

هاي چپ، جنبش در ايران را  در خارج از ايران، گرايش. آورتر بودند خلق نام
به . كمونيستي مي ديدند و جنبش را جنبش كمونيستي تبليغ مي كردند

» سرخ«اي، اسامي مبارزان، همه  م  كه در تقويمي و يا نشريهياد مي آور
اي نوشته و از قول آقاي خميني پرسيده  آقاي دعائي نامه. درج شده بود

  در ايران، يك مسلمان مبارز نيز نبود كه اسمش برده شود؟: بود
اما زماني ديگري آمد، . گونه مبلغان ستوده نبود      بديهي است روش آن

وبت به آقاي خميني رسيد كه از مسلمانان بخواهد صف خود را از بار، ن اين
كسي . در داد» صد در صد اسلامي«صف غير مسلمانان جدا كنند و صلاي 

كه با روش گروه اول مخالفت كرده بود، نمي توانست با روش آقاي خميني 
مخالفت با اين روش، سبب شد كه وقفه در ارتباط من با . مخالفت نكند

يعني، مدتي، از سوي آقاي خميني ارتباطي گرفته . ني  پديد آيدآقاي خمي
نوه آقاي .  شهريور، در تهران، روي داد17تا اين كه كشتار . نمي شد

آيا جنبش فرو : نگراني پدربزرگ خود را اظهار و پرسيد. خميني تلفن كرد
 بگذارد و اين و آن» صد در صد«هرگاه آقا بنا را بر : مي خوابد؟ پاسخ دادم

را طرد كند، جنبش با سركوب از دو سو، يكي از سوي شاه و ديگري از 
هرگاه با اين . آقا مي بايد سخنگوي مشتركات باشد. سوي او، فرو مي خوابد

نظر موافقت كرد اطلاع دهيد متني را تهيه كنم اگر پسند كردند، منتشر 
و ها  و آن متن كثرت گرايش. پذيرفت و آن متن را انتشار داد. كنند

  . اشتراك آنها را در هدف مي پذيرفت
    مقايسه تجربه جنبش با تجربه دوران رنگ زدن به مبارزه و توجيه 
اختلاف و بسا تضاد و خصومت، و نيز، مقايسه تجربه جنبش پيروز با رفتار 
قدرتمداري كه، از نو، مردم ايران را به مكتبي و ضد مكتبي و نيمه مكتبي 

  .كرد، به نسل امروز، هرآنچه را مي بايد آموخت، مي آموزدتقسيم ... و بي تفاوت و
  
گر فقدان اخلاق و روش شدن تخريب  تجربه اثر ويران: تجربه هشتم – 8

زيرا . عقل قدرتمدار كار خود را، همواره، با تخريب شروع مي كند. بود
پس دشمني و تضاد . قدرت هدف مي شود و قدرت از تخريب پديد مي آيد

اين واقعيت نيز از ياد مي رود كه . و توحيد فرع مي شونداصل و دوستي 
بنا بر ديالكتيك نيز، توحيد مي بايد باشد تا در درون آن، اضداد برهم عمل 

در آن ايام، . دوران انشعاب، دوران فقدان اخلاق سياسي نيز بود. كنند
به دعوت او، در رستوراني، . شادروان دكتر شايگان به فرانسه آمده بود

ام شما  شنيده: طور سخن آغاز كرد اين. فاق برادرم، با او ديدار كرديمبات
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گرچه اصرار بر . ايد همكاري سياسي را رعايت صد درصد اخلاق كرده
رعايت اخلاق ستوده است، اما انتظار رعايت صد در صد آن نيز واقع بينانه 

بيني  عام اما واق هاي اين و آن كم آزار نديده من خود از بداخلاقي. نيست
به ايشان . حكم مي كند كه به رعايت اخلاق، بطور نسبي، بسنده كنيم

. كننده اخلاق را رعايت نكرده است در گزارش به شما، گزارش: پاسخ دادم
ضامن : بني صدر مي گويد: اگر اخلاق را رعايت مي كرد، به شما مي گفت

به عهدي : از اخلاق، به سه ارزش بسنده كرده است. كار جمعي اخلاق است
كه مي كنيم وفا كنيم و بر نزاع  شخصي، اغلب بر سر هيچ و پوچ و 
مقداري هم از رهگذر تخريب ديگري را تحصيل موقعيت براي خود، لباس 

و بالاخره، . فكري و عقيدتي  نپوشانيم و دوستي را به دشمني بدل نگردانيم
ه آن زمان، كم نبودند كساني ك. دروغ را زبان رسمي سياست نكنيم

اين . سياست را فن بكار بردن دروغ براي رسيدن به هدف مي شمردند
  . زمان نيز، زورپرستان حاكم و زورپرستان رقيب آنها،  چنين مي پندارند

     كتاب كيش شخصيت كوششي بود و هنوز هست براي بيرون رفتن از 
هم اكنون كه ايران در جنبش است، اين سه ضابطه و ارزش . بحران اخلاقي

  . لاقي سخت بكار نسل امروز مي آيداخ
  
ها هيچ سازمان  دوران سكوت، دوراني شد كه انشعاب: تجربه نهم – 9

بهاي نفت افزايش . سياسي و دانشجوئي و اسلامي را در امان نگذاشته بود
يافته بود و رژيم شاه در خليج فارس نقش ژاندارم را پيدا كرده بود و 

رد و حزب رستاخيز مي ساخت و مني هاي غرب را تحقير مي ك دموكراسي
در اداره امور جهان با او شور مي ... همي كرد كه رئيس جمهوري امريكا و

  ... !!كنند و
هائي سياسي       در برابر رژيم شاه، در درون و بيرون از مرزها، تمايل

سنجي دقيقي  لازم شد وضعيت. سكوت و صبر و انتظار را روش مي كردند
حاصل اين مطالعه در . دازه استحكام رژيم شاه بدست آيدبه عمل آيد تا ان

پيش از آن، كتابي زير . هاي خارجي انتشار يافت ها به فارسي و زبان مقاله
شناس فرانسوي و  كه سه تن، پل ويي، جامعه» نفت و قهر«عنوان 
. صدر در تأليف آن شركت كردند نيز انتشار يافته بود زاده و بني قطب

 شد كه انقلاب سفيد شاه شكست خورده است و رژيم او حاصل مطالعه اين
وضعيت ايران در . ناتوان گشته است و بهيچ رو، زمان زمان سكوت نيست

ها،  چهار بعد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي سنجيده و راه حل
سنجي، در شهرهاي مختلف  اين وضعيت. در هر چهار بعد پيشنهاد شدند

 ايرانيان، تشريح شد و جنبش همگاني بعنوان روش اروپا، براي اجتماعات
به جاست يادآور شوم كه مصدق، در پاسخ به دانشجويان . پيشنهاد گشت
او . اند  اظهار خوشوقتي كرده بود كه مبارزه را تعطيل نكردهدانشگاه تهران،

  .صبر و انتظار را تعطيل مبارزه دانسته بود
هاي مستمر  سنجي شود، وضعيت     در آنچه به وضعيت امروز مربوط مي 

 سال و نيم پيش، علائم احتضار رژيم را 2 سال بكنار، از 30در طول 
ماهي پيش از جنبش همگاني بود . ام تشخيص و با ايرانيان در ميان گذاشته

اي گرد آوردم و در اجتماعي در هامبورگ و در گفتگو  كه علائم را در نوشته
  . تشريح كردمبا راديو آزادگان، براي ايرانيان 

     درسي كه اين تجربه مي آموزد اينست كه در برابر قدرت، 
بخصوص وقتي خودكامه است، سكوت روشي نيست كه بايد 

بنا گذاشتن بر قوت گرفتن استبداديان، بنا گذاشتن بر . برگزيد
بنا بر اين، . چرا كه قدرت فرآورده تخريب است. دروغ است

استقامت در برابر . تر مي شوند وانقدرتمدارها، زمان به زمان، نات
قدرت خودكامه كاري است كه از ويرانگري ناتوانش مي كند و از 

  . پايش در مي آورد
     

براي بيرون رفتن از مدار بسته : تجربه بحث آزاد: تجربه دهم – 10
انشعاب كه از دو سال پيش از انقلاب تا انقلاب، همگان، مسلمان و 

يبرال را اسير خود كرده بود و بازيافت  لنينيست و ل–ماركسيست 
مشتركات و جانشين قدرت كردن آزادي بمثابه هدف، نياز به دو جريان، 

در پاريس، . ها داشت ها و ديگري جريان آزاد اطلاع يكي جريان آزاد انديشه
هاي آزاد،  هر ماه يكبار، و در شهرهاي ديگر اروپا، نيز، بنا بر موقع، بحث

  . نيان  ترتيب داده مي شدندهاي ايرا دراجتماع

ها مي كاست و  هاي آزاد، در همان حال كه از شدت خصومت      بحث
ها  ها و جريان آزاد اطلاع مشتركات را به يادها مي آورد، جريان آزاد انديشه

ها، يكي را خاطر نشان مي  از فوايد جريان آزاد انديشه. را برقرار مي كرد
. يم شاه و بازگشت ما به ايران ادامه يافتندهاي آزاد تا سقوط رژ بحث: كنم

در ايامي كه آقاي خميني در نوفل لوشاتو بود، در جلسه بحث آزاد، آقاي 
) همين ولايت فقيه(صادقي كه يك روحاني بود، در باب حكومت ديني 

بر جامعه تحت ولايت سخن گفته » ولي امر«از اختيارات . سخن گفته بود
آقاي بيژن حكمت حاضر بوده و به تكرار مي . دو داد و قالي بپا كرده بو

بگذاريد بگويد تا بدانيد چه سرنوشتي در ! خوب مي گويد: گفته است
  !انتظار شما است

ولايت با جمهور مردم است، ميزان :       آن زمان، آقاي خميني مي گفت
رأي مردم است، خميني به دنبال مردم است و مردم نياز به رهبر ندارند 

هنگام بر . ن گزارش جلسه بحث آزاد را به او داده بودند، برآشفتچو... و
آشفتگي او، حضور نداشتم اما بهنگام آمدن آقاي صادقي به نزد او حضور 

بمحض اينكه آقاي صادقي وارد شد و . بعد از نماز مغرب و عشاء بود. داشتم
فتار او ر. اي پر از اخم، اطاق را ترك گفت سلام گفت، او برخاست و با قيافه

را دليل شمرديم بر اين كه او بطور قطع، بنا را بر ولايت جمهور مردم 
به ترتيبي كه مي دانيم او . گذاشته است و به عهد خويش وفا خواهد كرد

هاي قدرت  بديهي است بعد از ايجاد ستون پايه. به عهد خود وفا نكرد
آمدن خشونت و در كار ...) سپاه و دادگاه انقلاب و بنياد مستضعفان و (

توانست ... هاي سياسي و گروگانگيري و كننده رابطه سازمان بعنوان تنظيم
  .تعهد خود را بشكند

ها  هاي اول بعد از سقوط رژيم شاه، اين بحث     هرگاه، در ايران، در ماه
هاي سياسي، از راه زور، با يكديگر رابطه برقرار  همگاني مي شدند و سازمان

 دستگاه اداري و ارتش هاي قدرت، اد ستون پايهنمي كردند و بجاي ايج
امروز كه ايرانيان به . دموكراتيزه مي شدند، بسا دموكراسي مستقر مي شد

. ها، مبرم است ها و اطلاع اند، نياز دو جريان آزاد انديشه جنبش برخاسته
تر است و نياز به  نياز به برخودار شدن جامعه از حق حاكميت مبرم

 داخل و خارج از كشور، زمينه را براي گذار از استبداد هاي آزاد، در بحث
  .تر مي كند ولايت فقيه به دموكراسي، بازهم مبرم

دفاع از آزادي هر كس و هر سازمان سياسي نيز : تجربه يازدهم – 11
هاي خود را  حق نداشت نشريه. حزب توده قرباني اصلي بود. پذيرفته نبود

زه صحبت به عضو اين سازمان داده عرضه كند و در اجتماعات، بسا اجا
اما حقوق انسان ذاتي او و مقدم بر نوع باور و وابسته بودنش به . نمي شد

اين امر كه حقوق انسان ذاتي او هستند . ، هستند)داخلي يا خارجي(قدرت 
دو كار ضرور و به آن . ها »انقلابي«مدار مي پذيرفت و نه  را،  نه فقه تكليف

  :اقدام شد
ميته دفاع از حقوق انسان در پاريس كه با شروع جنبش،  تشكيل ك●

مي دانيم كه در جريان جنبش، در تهران نيز، . اعضاي بيشتري يافت
جمعيت دفاع از حقوق انسان تشكيل شد و آقاي مهندس بازرگان را به 

  . دبيري خود برگزيد
هاي سياسي و انسان، صرف نظر از طرز فكر و   دفاع از حقوق سازمان●

اين شد كه به كوي دانشگاه مي رفتم و در پاي . ته بودن يا نبودن آنهاوابس
  . ميز كتاب و انتشارات حزب توده مي ايستادم و فروشنده آنها مي شدم

زيرا كارسازترين و .      اين تجربه نيز امروز، بكار جامعه دانشگاهي مي آيد
دن اميد و ترين روش براي جايگزين ترس و يأس از آينده كر بخش اطمينان

  .دست يافتن به جامعه باز و تحول پذير است
. هاي سياسي شرح كردم هاي نزاع ها را، بدون پرداختن به طرف      تجربه

ها در اين  ها، نقش كسان و گرايش مطالعه اين امر واقع، يعني نقش انسان
هاي  ها، در يك دوران طولاني، از سال هاي آن ها و موقع ها، موضع تجربه
زيرا . ها كه پيدا كردند، بسي مهم است ز انقلاب تا امروز، و سرنوشتپيش ا

با وجود اين، در . هايي مي آموزد كه بدانها نياز دارد به نسل امروز درس
تقصير، موضوع  ها، بدون تعيين با تقصير و بي دسترس قرار دادن تجربه

  .  ها نسل امروز را بكار آيند اميدوارم تجربه. پرسش بود
*  
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هاي تاريخ را از دامان  هاي جنايت نويسان جمهوري اسلامي همه خون تاريخ
شمشيرزنان اسلام شستند تا خود را نماينده برحق و سزاوار تاريخ 

ند و از خود ساختند و در اين سي ساله آنقدر تاريخ جعل كرد. بنمايانند
  .اند تكرار كردند كه خود نيز باورشان شده كه حاكمان مطلق تاريخ

  
حكومتِ ايدئولوژيك تنها يك روايت از تاريخ مي شناسد و آن روايت 
خويش است، روايتي كه مي بايد حقانيت او را، در نفي حقانيتِ ديگران، به 

ريخ جعل مي كند، هر حكومت ايدئولوژيك تا. رسميت شناخته، تبليغ كند
چه از رويدادها را كه خوش ندارد، از گردونه تاريخ تبعيد مي كند تا  آن

حكومت ايدئولوژيك تاريخ مي سازد زيرا . توهماتِ خويش جانشين آن كند
هاي گذشته پاك كرده، آن را به  ها نفوذ كند، يادمانده  توده بايد بر ذهن

حكومت ايدئولوژيك جهان . اشغال خويش درآورد و حاكم مطلق آن گردد
اين تاريخ دو سو .  خويش مي نگردي  تنگِ تاريخ خودساختهي را از دريچه
ها در آن، در برابر  ارتش خوب. خوب و يا بد، زشت و زيبا: بيشتر ندارد

نبرد نيكي با پليدي سرانجام به نفع نيروي . اند آرايي كرده نيروي بدها صف

شيطان مغلوب مي شود، .  مي پذيردپايان خير، كه همان حكومت باشد،
حكومت ايدئولوژيك از نگاه . ديو از خانه بيرون مي شود تا فرشته بدر آيد

ها دارد، استفاده مي كند تا  اي عميق در توده ي سنت كه ريشه"دوآليته"
  .نگاه اميدوار تاريخي مردم متوجه خويش گردانيده، تسخير كند

توجه  نگار بي تاريخ. لم خود تاريخست درست كه؛ تاريخ علم است و ع سخني
مستندات تاريخي . هاي رويدادها نمي تواند تاريخ بنويسد به قانونمندي

بندي، پالايش،  اگر در پژوهش خويش به طبقه. حلقه واسط اوست با تاريخ
هاي تاريخي توجه نكند، و مناسباتِ ميان  جانبه و نقد دوره بررسي همه

  .  علم تاريخ گام برداشته استها را بازنشناسد، خلافِ پديده
با حاكميت جمهوري اسلامي بر ايران، حكومت كوشيد، تاريخ ايران را 

به راه دستيابي به اين . سان بازسازي كند كه قدرتِ حاكم را نياز است آن
، "جاسوس"، "نوكر اجنبي"نويسان تا كنوني و يا موجود  هدف، تاريخ

ناميده شدند، ...  و"كافر"، "شرقخوار غرب و يا  جيره"، "مزدور و خائن"
آوري شد، از متون درسي حذف  هاي عمومي جمع آثارشان از كتابخانه

نشين، زنداني،  گرديد، اجازه تجديدچاپ دريافت نداشتند و خود خانه
  . معدوم و يا از كشور تارانده شدند

در چنين موقعيتي آنان كه گذشته نه چندان دور را، از جمله شاهدان 
ها كشته و يا در داخل كشور  ودند، از كشور تارانده، در زندانتاريخ ب

اي به نام نويسنده و  پس از آن، عده. هايشان را در دهان خفه كردند زبان
. گونه بنويسند كه لازم است مورخ اجير نمودند و يا ساختند تا تاريخ را آن

ا كودك مي بايست آن تاريخي ر. آموزش تاريخ نوين از مدارس شروع شد
باره  و چنين شد كه به يك. هويت خويش بپذيرد كه آنان ساخته بودند

تاريخ به پيش و . سراسر تاريخ ايران به پرچم سبز اسلامِ شيعي آراسته شد
علم و "پيش از اسلام جهالت بود و اسلام بشارتِ . بعد از اسلام تقسيم شد

، بقيه بديل تاريخ شدند و جز آنان مسلمانان شيعي نيكان بي. "زندگي
  .نيروهايي باطل و شيطاني

هاي تاريخ را از دامان  هاي جنايت نويسان جمهوري اسلامي همه خون تاريخ
شمشيرزنان اسلام شستند تا خود را نماينده برحق و سزاوار تاريخ 

در اين سي ساله آنقدر تاريخ جعل كردند و از خود ساختند و . بنمايانند
  .اند شده كه حاكمان مطلق تاريختكرار كردند كه خود نيز باورشان 

از جمله آثار ) 1("جنبش دانشجويي ايران از آغاز تا انقلاب اسلامي"
سازي جمهوري اسلامي توليد شده و  ست كه در ماشين تاريخ تاريخي شبه

ست كه اين اثر مي  نويسنده مدعي. عمادالدين باقي آن را نوشته است
نگري در مقوله  ژرف"لب آيد و با  در ايران غا"پژوهي فقر تاريخ"خواهد بر 

قدر مي سازد  نظريه توطئه را به محك مي گذارد و بي"، "اجتماعي و تاريخ
اين "ست كه   او مدعي".گرايي را در حاشيه مي افكند هاي نخبه و نظريه

كتاب، نخستين گام در تحقيق و نگارش تاريخ تحليلي جنبش دانشجويي 
 تنها آغازي بر يك راه نسبتاً ناپيموده به همين رو. مي تواند به شمار آيد

الگويي براي " است كه مي تواند "اي الگوي شايسته" از اين رو ".است
 قرار "هايي بيراهه"اين اثر مي خواهد حتا در برابر . "مطالعه فراگيرتر باشد

ها در تدوين و تأليف تاريخ انقلاب  اندركاران حوزه برخي دست"گيرد كه 
  ".اسلامي مي پيمايند

نيروهاي چپ بايد خود به تقرير تاريخ "عمادالدين باقي توصيه مي كند كه 
كه اهميتي  اند بدون اين چپ و جنبش دانشجويي بپردازند كه البته نوشته

  ."به جريان اسلامي جنبش دانشجويي بدهند
 :اي او دنبال مي كنيم  صفحه350ادعاهاي بزرگ آقاي باقي را در كتاب 

در مقطع انقلاب تازه . دانشگاه در پيش از انقلاب نداردنويسنده خود تجربه 
 مي پيوندد، در دستگاه "سپاه پاسداران"مدرسه را به پايان رسانده، به 

نوبنياد حكومت اسلامي مدارج ترقي را سريع طي مي كند، در دفتر 
وزيري مشغول به كار مي شود، به بيت امام راه پيدا مي كند، ده  نخست

 كار مي "عاون پژوهشي تنظيم و نشر آثار امام خمينيم"سال به عنوان 
 علاقمند مي شود، در همين راه، در بخشي از آن، "تاريخ شفاهي"كند، به 

ها تاريخ  سخنان دانشجويان سابق را كنار هم رديف مي كند تا از آن
  .  را بنويسد"جنبش دانشجويي ايران، از آغاز تا انقلاب اسلامي"

اند، در كليتِ خويش، بي هيچ استثناء  قرار گرفتهآنان كه مورد مصاحبه 
االله ميثمي تنها  لطف. االله همگي مسلمانِ شيعي هستند، از حزب

 بوده "مجاهدين خلق"تر، از اعضاي  ست در اين ميان كه پيش شخصي
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هيچ يك از استادان دانشگاه، كارمندان آن، دانشجويان چپ و يا . است
شوندگان هيچ زني  در ميان مصاحبه. اند طرف مورد مصاحبه قرار نگرفته بي

محقق در امر تدوين اين اثر به هيچ كتابي رجوع نكرده . ديده نمي شود
حتا مواردي از رويدادهاي تاريخي را نيز ترجيح داده از ذهن خويش . است

حوادث مهم سياسي و "در ابتداي هر فصل . شوندگان نقل كند و يا مصاحبه
توالي آن، به انتخابِ خويش، تيتروار مي آورد، بي  را به تاريخ و "دانشجويي

  . كه منبعي ذكر كند آن
شوندگان پيروزانِ نيكِ تاريخ هستند كه امروز از سكوي پيروزي  مصاحبه

آل بنمايانند تا بتوانند در سايه آن  چنان ايده  خويش آن"منِ"مي كوشند 
اند، زشت و  هتمامي بدنهادان تاريخ، همه آناني كه بدسيرت و بدسرشت بود

، رويدادها "خوردگان شكست"آنان در غيابِ . خوار و نامردمي قلمداد كنند
را دگرگون جلوه مي دهند، از خود مي بافند تا توهمات خويش بار تاريخ 

سان كه محقق در ميان تلي از راست و دروغ، تاريخي كشف كند  كنند، آن
  .و آن بسازد كه شايسته اين جمهوري باشد

ها عليه   آقاي باقي، مبارزه مذهبي"جنبش دانشجويي"ي در نبرد واقع
آنان مي كوشند تا در مبارزه عليه رژيم شاه، رهبري را از . هاست غيرمذهبي
ها موجوداتي هستند  به اعتبار سخنان اين كتاب، چپ. ها بربايند دست چپ

گر، و ضدمذهب كه معلوم نيست چه مي  خبيث، نوكر بيگانه، توطئه
هاي كشور مترصدند  آنان در دانشگاه. راي چه فعاليت مي كنندخواهند و ب

ها درآورده، غيرمذهبي  واردي را از چنگ مذهبي تا هر دانشجوي تازه
  . گردانند
شان زياد نيست ولي  ها هستند، عده ها دشمنان چپ ها در دانشگاه مذهبي

ولي كه ضدشاه هستند  با اين.  رو به فزوني دارند1355اندك اندك از سال 
ها، هيچ رفتار  در رقابت با چپ. ها برايشان در اولويت قرار دارد مبارزه با چپ

رژيم شاه را برنمي تابند، مي خواهند دانشگاه را به آشوب بكشانند و انقلاب 
به جان مأموران گارد دانشگاه مي افتند، آنان را كتك مي . راه بيندازند

 سنگ به دانشگاه مي آيند تا هاي پر از زنند، در روزهاي اعتصاب با ساك
به اقرار خودشان در اين كتاب، ساواك . همه چيز را درهم بريزند و بشكنند

  . جا حضور دارد، اما قادر به دستگيري آنان نيست، از آنان وحشت دارد همه
مي گويند كه در شرايط خفقان در جلساتي پنجاه نفره كه مخفي برگزار 

كه دوست مي داشتند  با اين. اند يدهمي شد، اعتصابات را تدارك مي د
در . بازداشت شوند، ولي عده دستگيرشدگان مذهبي هميشه كم بوده است

  .اند اند و اسرار هرگز هويدا نمي كرده ها بوده تر از چپي ها مقاوم زندان
كه خود  حجاب را بر نمي تابيدند با اين ها دختران بي ها در دانشگاه مذهبي

آنان از .  كمتر ديده مي شد"محجبه" دختر 1355اقرار دارند، تا سال 
. بندوباري مي دانند حجابي را بي هرچه كراوات و لباس شيك متنفرند، بي

هاي شاد، جشن و خنده در فرهنگ آنان برابر است  شادي، رقص، آواز، رنگ
ها از آن استفاده مي   كه رژيم شاه مبلغ آن است و چپ"لهو و لعب"با 

بي در تاريخ جنبش دانشجويي آقاي باقي هيچ مذهبيون انقلا. كنند
.  صنفي را به رسميت نمي شناسندهاي خواستِ صنفي ندارند، اصلاً خواست

هايشان برپايي نماز جماعت و خواندن جمعي قرآن و و  اوج فعاليت
اگر فرصت دست دهد، در كمين دانشجويي مي نشينند تا . ست كوهنوردي

كشانند، كتابي از شريعتي، بازرگان و مطهري او را شكار كرده، به نمازخانه ب
  .به او بدهند تا بدينوسيله، از او سرباز انقلاب بسازند

مي دانند . چون خود او دروغ مي گويند گواهان آقاي باقي در اين كتاب، هم
اند،  هاي آنان كشته شده كه بسياري از فعالين دانشجويي در زندان

پس . دگي مي كنند، قفلي بر دهان دارندماندگان، آنان كه در ايران زن زنده
با خيالي آسوده هرچه خوش دارند، تمامي آرزوهاي ساليان را، بار تاريخ 

 ابزاري براي خود و حكومت حامي خويش اي مي كنند تا از آن پشتوانه
  .فراهم آورند

هاي پيش از انقلاب دانشجويان  ست؛ در سراسر سال واقعيت اما چيز ديگري
هاي كشور، به نسبت دانشجويان چپ، از آزادي عمل  شگاهمسلمان در دان
اي برپا بود،  اي نمازخانه اند، در هر دانشكده مسجد داشته. اند برخوردار بوده

ها كتابخانه  اند، در نمازخانه ها نيز نمازخانه داشته در بيشتر خوابگاه
در . اند، جلسات بحث و بررسي در آنها برقرار بود دانشجويي داشته

ها و خارج از آنها در مساجد جلسات سخنراني و تفسير قرآن  شگاهدان

آزادي آنان به آن اندازه بوده است كه محقق اين . هميشه برگزار مي شد
  كه خود متوجه باشد، صفحات بسياري را به آن اختصاص داده  كتاب، بي آن

  
او خود به دفعات از مراسم سخنراني شريعتي، بازرگان، مطهري، . است
ها ياد مي كند كه به دعوت  الدين فارسي و ديگران در دانشگاه لجلا

همه آزادي اما نمي گويد كه  در برابر اين. دانشجويان برپا شده بود
  .اند دانشجويان چپ از تمامي اين امكانات محروم بوده

سنت "محقق كار تحقيق و تحقق آرزوهاي تاريخي مردم را در اين اثر بر 
ست كه بزعم او در پيش از انقلاب، طبق آن،  ن سنتي قرار داده و اي"الهي

 "تدابير ضد خود را در خود بپروراند" مي شود تا "ظلم دگرگون"سرانجام 
به ) 188ص.( گيرند"ها در درازمدت در جهت براندازي ظلم قرار گام"و 

 آغاز مي 1342نظر نويسنده، تاريخ معاصر ايران با قيام پانزدهم خرداد 
آقا مصطفي گلوله برفي راه افتاده بود تا به  شهادت حاج" شود و با حادثه

 ".انفجاري آغاز شده و توفان وزيدن گرفته بود" گويي ".بهمن تبديل شود
  )294ص(

هاي ايران تا پيش از انقلاب سه گروه  در اين اثر، دانشجويان در دانشگاه
هايت خويش ها در ن بند و بارها كه اين آخري ها و بي  ها، چپي بودند؛ مذهبي
دانشجويان غيرمذهبي در كتاب آقاي باقي . ها مي پيوستند به جبهه چپي

ها گرفتار  گوش و احمق كه به دام چپ هوش و بي هايي هستند بي انسان
ها وظيفه خود مي دانستند تا آنان را ارشاد كنند و به راه  مذهبي. اند آمده

راده آنان گردن نمي خوردگانِ نافرمان به ا اگر گول. راست هدايت نمايند
براي اين .  آنان نمي پذيرفتند، به زور متوسل مي شدند"تكليف"نهادند و 

ترياهاي دانشجويي حمله مي  به كافه.  تشكيل مي دهند"گروه ضربت"كار 
. برند، هر دختر و پسري كه با هم باشند، مورد آزار و اذيت قرار مي دهند

اين . در دانشگاه حرف نزنند و با پسران "دختران بايد چادر سر كنند"
  )234-6صص. (فرمان آنان است، در غير اين صورت كتك خواهند خورد

محقق از محيط دانشگاه كه خارج مي شود و گام در جامعه مي گذارد، جز 
نويسي نمي داند، بي  روحانيت چيزي نمي بيند و از آنجا كه روش تاريخ

پايه، علتِ شكستِ هر  هايي بي هيچ سند و مدرك، تنها به گواه شنيده
. ها نسبت مي دهد گراها و چپي جنبشي را در تاريخ اجتماعي كشور، به ملي

االله كاشاني  تاريخ جعل مي كند تا مصدق را محكوم كند و در برابر او از آيت
  ) 35-6صص . (قهرمان ملي كردن نفت بسازد

كه به   مرداد پيش از آن28محقق علت شكست جنبش را در كودتاي 
مصدق را . يكا نسبت دهد، به حزب توده و جبهه ملي نسبت مي دهدآمر

االله كاشاني و ديگر  كه نقش آيت فردي گيج و بيمار تصوير مي كند، بي آن
  .روحانيون را در حمايت از حكومت كودتا بيان دارد

چون  االله خميني مي سازد و پيروان او هم در كتاب آقاي باقي تاريخ را آيت
هاي كشور آن را آبياري   با ترور شخصيت"فه اسلاميهاي مؤتل جمعيت"

اي كه خميني طي  لاي چند اعلاميه نويسنده مي كوشد از لابه. مي كنند
ها از انگشتان دست  پانزده سال تبعيد از نجف صادر كرده بود و تعداد آن

او دوست ندارد . تجاوز نمي كرد، جملاتي بيابد تا نشانگر رهبريت او باشند
 اساس مخالفت ارتجاعي خميني با شاه در پانزدهم خرداد دو بنويسد كه

برابري زن و مرد در " و "اصلاحات ارضي" مبني بر "انقلاب سفيد"اصل 
  .  بوده است"انتخابات

، در پي تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران، 1332 سال "شانزدهم آذر"
كه سه   آننتيجه. پليس وارد دانشگاه شد و بر روي دانشجويان آتش گشود

از آن . نيا كشته شدند هاي قندچي، شريعت رضوي و بزرگ دانشجو با نام
  ، دانشجويان سراسر كشور"روز دانشجو"پس هر سال در اين روز به عنوان 

در تاريخ جنبش دانشجويي تنها سالِ پس از . اند پرچم اعتراض برافراخته
بته دوام نيافت  به متينگ شادي بدل شد كه ال"شانزدهم آذر"انقلاب روز 

  .و دگربار به خون نشست
آقاي باقي در كتاب خويش هيچ گريزي براي ناديده گرفتن اين روز نمي 

شدگان اين روز  كه نامي از كشته بي آن. پس به حيله متوسل مي شود. يابد
 اشاره مي كند و در پي آن، پرچم "شانزدهم آذر"آورده باشد، به حادثه 

ها مي  هاي بعد به مذهبي ر اين روز، در سالهاي دانشجويي را د اعتراض
  .سپارد تا گواهان او از كارهاي ناكرده خويش بگويند و تاريخ بسازند
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در مخالفت با دولت . هاي دانشجويي در ايران بود  اوج فعاليت1340سال 
. كه مدارس نيز به پا خاستند هاي سراسر كشور، بل اميني نه تنها دانشگاه
 بر صحن دانشگاه تهران فرود آمده بودند، با كمك نيروهاي چتربازي كه

در اين روز بر . پليس، پس از به خون كشاندن دانشگاه، آن را اشغال كردند
 تن بازداشت 300 دانشجو زخمي و بيش از 540اساس اخبار موجود 

نامه سرگشاده دكتر فرهاد، رئيس دانشگاه به دكتر اميني از جمله . شدند
ست كه در  شي فراموش ناشدني از جنبش دانشجويياسناد تاريخي و گزار

كه چگونه نظاميان دانشگاه را به  هاي سركوبِ نام مي برد و اين آن از شيوه
نهضت آزادي كه در همين سال بنيان گرفته . اي تبديل كرده بودند ويرانه

در اين سال كه ". صدا با دكتر اميني بود بود، برخلافِ نظراتِ آقاي باقي، هم
چنين با گوشت و استخوان خود از آزادي و بيان و  دانشجويي اينجنبش 

اجتماعات در محيط دانشگاهي پشتيباني مي كرد، نهضت آزادي، كه تازه 
  ) 2(".پا گرفته بود، زيركانه همان برنامه دكتر اميني را تكرار مي كرد

اي كه صادر كرده بودند  هاي دانشجويان نهضت آزادي در بيانيه خواست
 ما مي خواهيم درس بخوانيم و درس محيط آرام و سايه -1"  بود؛عبارت

هاي كوچك و دائماً در   به بهانه"كه   از اين هم ".احترام را مي خواهد
 تعليم و – 3 ...".محيط دانشگاه تظاهر و تعطيل پيش آيد، انزجار داريم

 هاي انجمن" باشد و نيز "تربيت هدف اصلي و عالي برنامه عمومي دانشگاه
احراز " و "تقويت ايمان" برپا شود و گسترش يابد تا "ورزشي، ادبي و ديني

 انظبات در دانشگاه كاملاً رعايت -4".  جوانان را سبب شود"شخصيت
  ... و"شود

ا، آزادي زندانيان سياسي، ه بازگشايي دانشگاه"زماني كه همه دانشجويان 
 به "جمن اسلاميان" را مي خواستند، "...مجازات عاملان فاجعه بهمن و

سركردگي بازرگان نيز كه در مبارزه با كمونيسم شكل گرفته بود، اعلاميه 
 صادر كرد كه "انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران"اي با نام  مشابه

بالا بردن آگاهي نسل جوان نسبت به حقايق و اصول عقيدتي "در آن از 
اساس ايمان به خدا، پيروي از يك زندگي شرافتمندانه بر "، و "اسلام
اين سازمان نيز جانب دكتر .  صحبت شده بود"خواهي طلبي و عدالت حق

  )3.(اميني را گرفت و كوشيد نوك حمله را از شاه به كمونيسم بكشاند
تاريخ "ها عامدانه از  هاي مذكور نيروهاي مذهبي در اين سال تمامي حركت

  .اند  كنار گذاشته شده"جنبش دانشجويي
   

  

  
  

هاي غلط تاريخي كتاب آقاي باقي استخراج شود، چيزي دوبرابر   دادهاگر
  :به چند مورد آن براي نمونه اشاره مي شود. حجم كتاب او خواهد بود

آمده .  اختصاص دارد"گروه اراني"صفحه اول از نخستين فصل كتاب به  -
ل در صورتي كه تقي اراني با تزريق آمپو. است كه اراني در زندان اعدام شد

اعدام را در فرهنگ ما معمولاً براي تيرباران شدگان و به ) 4.(هوا كشته شد
  .دار آويختگان به كار مي برند

گروه تازه تأسيسي به نام حزب ملل اسلامي با " 1344در مهرماه سال  -
 تن از اعضاي آن طي يك درگيري 69خط مشي مسلحانه شناسايي شد و 

بنا به گفته عباس ) 97ص  (".دهاي شمال تهران دستگير شدن در كوه
مظاهري، از رهبران و بنيانگذاران اين حزب، سازمان آنان بدون هيچ 

همه سلاح اين . درگيري، تنها با شليك دو تير، در مذلت تسليم شد
 فشنگ محدود بود كه 140سازمان به دو قبضه اسلحه كمري با حدود 

كه عظمتِ  ها براي اين روزنامه. كاظم بجنوردي از عراق با خود آورده بود
حكومت را در كنترل عمومي جامعه به رخ مردم بكشانند، از كاه كوه مي 

همين اخبار . ها منتشر مي كنند سازند و اخبار دروغ در روزنامه
 )5.(نويسان اسلامي بوده و هست ساخته، منبع تاريخ ساواك

حزب، كارانه آن  اي از اعضاي حزب توده با نفي خط مشي محافظه عده" -
هاي  مشي مسلحانه را برگزيده و از حزب توده جدا شدند و سازمان چريك

 ) 97ص  (".فدايي خلق را تشكيل دادند
هاي منتشر شده از  هاي تاريخ معاصر، به كتاب اگر آقاي باقي نه به كتاب

سوي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي نيز رجوع مي كرد، مي توانست از 
سازمان "تاريخ و بنيانگذاري . رهيز كندهايي پ نوشتن چنين تحريف

  . چنين نيست"هاي فدايي خلق چريك
هاي فدايي  پنجاه نفر از اعضاي سازمان چريك"به دنبال حادثه سياهكل  -

  ".خلق، در سياهكل دستگير شدند
  .چون خبر پيشين غلط است اين خبر نيز هم

رست بودن هايي مي نويسد كه براي تشخيص ناد  نويسنده گاه چنان دروغ-
براي نمونه مي نويسد؛ در . آن لازم نيست آن زمان دانشجو بوده باشي

از جمله "تعاوني دانشجويي كه كتاب براي فروش عرضه مي كرد، 
ها يكي كاپيتال ماركس بود كه برايشان خيلي عظمت  هاي چپي كتاب
اگر نويسنده اندكي فكر مي كرد، در مي يافت كه نه ) 265ص. ("...داشت
كاپيتال، ديگر آثار ماركس نيز زمان حكومت پيشين اجازه انتشار تنها 

  .نداشتند
هاي عمومي و خصوصي و در  شاه در سخنراني" مي نويسد كه -

قصد داشت وانمود كند كه شحصاً ...هايش مانند كتاب پاسخ به تاريخ  نوشته
شاه البته كتاب ) 281ص. ("تصميم به اعلام فضاي باز سياسي گرفته است

نويسنده كتابي را .  را پس از انقلاب، در تبعيد نوشت"سخ به تاريخپا"
ناخوانده مورد استناد قرار داده و تاريخ نشر آن را به پيش از انقلاب نسبت 

  .داده است
ها را  هاي بهرام آرام در كيهان مي نويسد تا چپ  نويسنده از يادداشت-

 زمان در كيهان هاي علي شريعتي را در همان كه نوشته بكوبد، بي آن
كه  ها مي نويسد، بي آن هاي تلويزيوني چپ از مصاحبه. بخواهد كه ببيند

بخواهد حضور پررنگ مذهبيوني چون عسگراولادي را در مراسم سپاس 
گاه چنان آماري ارايه مي دارد كه شك مي كني، داري تاريخ مي . ببيند

براي نمونه؛ . خواني، نويسنده از كجا به چنين آمار دسترسي داشته است
صد و ] از. [دانشكده فني در حدود هشتصد دانشجو داشت" 1352در سال 

هاي مذهبي  صدوسي نفرش بچه...نود و پنج نفر ورودي همان سال
  ) 169ص("...حدود بيست نفرش هم چپي بودند...بودند

 در اين كتاب خبر زيادي 1355-1356هاي دانشجويي در سال   از فعاليت-
به دنبال . هاي روحانيون اشاره مي شود  به حركت56ر سال از اواخ. نيست

آن دانشجويان مذهبي با نام خميني، سراسر كشور را عرصه تاخت و تاز 
خويش قرار مي دهند، تظاهرات موضعي برگزار كرده، شهرها را 

ها مورد از چنين تظاهراتي را در شهر  براي نمونه ده. باران مي كنند اعلاميه
ها مي  صدا با آن كه مردم با شنيدن نام خميني هم كند و اينتبريز ياد مي 

البته هر كس اگر گذارش روزهاي انقلاب و پس از آن به شهر . اند شده
تبريز افتاده باشد، مي تواند شاهد باشد كه مردم آذربايجان در كليتِ 

طرفداران خميني حتا پس از . اند االله شريعتمداري بوده خويش مريد آيت
 بهمن 29. نيز شهامت برگزاري تظاهرات به نام خميني نداشتندانقلاب 

 پذيرفته شد و بازار تعطيل گشت كه "عزاي عمومي"تبريز آنگاه به عنوان 
خميني به نسبت شريعتمداري، در . شريعتمداري حكم صادر كرد

 تبريز نيز در " بهمن29"گزارش تظاهرات . آذربايجان شخصي گمنام بود
  .خته ذهن نويسنده است و ريشه در واقعيت ندارداين كتاب سراسر سا
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 كانون نويسندگان ايران در "هاي شعر شب" نگاه نويسنده به برگزاري -

هاي شعر  مي نويسد؛ برگزاري شب. گرانه است  نيز نگاهي توطئه1356سال 
 به ".در خانه فرهنگ آلمان پايگاه حركت و ماهيت آن را نشان مي داد"

كه  نويسنده بي آن. ها تدارك ديده بودند اين حركت را خارجيروايتي ديگر 
 رژيم "مخالف" و "نيروهاي مبارز"سندي ارايه داشته باشد، مي نويسد كه 

ص . ( تلقي مي كردند"جهت منحرف كردن جنبش"اين حركت كانون را 
حرم " سيصد نفر را در "خواني مراسم زيارت و دعا"كه  و جالب اين) 289

.  مي خواند"حركت سياسي ضدرژيم"در همان هفته  "عبدالعظيم
  )289ص(

هاي كانون نويسندگان ايران، سازماني كه نه  اعتبار ساختن فعاليت جهت بي
گاه اجازه فعاليت آزاد  در زمان شاه و نه در حكومت جمهوري اسلامي، هيچ

عليرغم اعلام فضاي باز، نيروهاي انقلابي از "نداشت، مي نويسد؛ 
سياسي محروم بودند، اما كانون نويسندگان آزادانه فعاليت مي هاي  فعاليت

هاي خود را از مرزهاي مجاز فراتر نمي برد تا به  كرد و انتقادات و كنايه
ها اهل درگيري و مبارزه خطرناك نبودند  آن...تعطيل شدن كانون نينجامد

و صرفاً در چهارچوب حفظ سلطنت و قانون اساسي فعاليت مي 
ها كه پايگاهي جز در ميان معدودي از  م هم از سوي آنرژي...كردند

البته ناراحتي ) 290ص ("روشنفكران نداشتند، احساس خطر نمي كرد
 كانون "هاي شعر شب"آقاي باقي اين است كه مي بيند، پس از 

هاي كشور گسترده  هاي نويسندگان در دانشگاه نويسندگان، دامنه سخنراني
چون .  از آنها روز به روز بيشتر مي گرددمي شود و استقبال دانشجويان

ست كه اعضاي  دنياي نويسنده اين كتاب دو رنگ بيشتر ندارد، طبيعي
محدود كند ... و"غيرمذهبي"، "خطر ماركسيست بي"، "چپي"كانون را به 

  .ها وسيله از آنان موجوداتي بسازد در برابر مذهبي تا بدين
اتحاد، "عار تاريخي و جاودانِ  تاريخ جنبش دانشجويي ايران آذين به ش-

قدمت اين شعار بر من معلوم نيست، اما آن را در .  است"مبارزه، پيروزي
. ام  مرداد نيز ديده28هاي تظاهرات دانشجويان در پيش از كودتاي  عكس

هاي سياه، هرگاه چند دانشجو در  به جرئت مي توان گفت كه در اين سال
اند، اين شعار نخستين فرياد آنان  تهدانشگاهي از كشور به اعتراض برخاس

در آن مي توان هم اتحاد و هم اعتراض و اميد به پيروزي را . بوده است
هايي از تاريخ كشور، از جمله انقلاب اين شعار از محيط  در سال. ديد

اين شعارِ آشنا هنوز هم . ها طنين انداخت دانشگاه خارج شد و در خيابان
حضور آن چنان پررنگ است كه قابل حذف . همان كاربرد پيشين را دارد

اند  آقاي باقي از شعارهاي بر زبان جاري نشده زياد نوشته. در تاريخ نيست

ها نيز خواهان  اما يك بار نيز به اين شعار عمومي كه در ميان مذهبي
  . اند داشت و مورد استفاده قرار مي گرفت، اشاره نكرده

كه؛  ان به خوبي دريافت و آن ايندر كتاب آقاي باقي يك چيز را مي تو
ها، آن دنياي سياه و تاريكي را در  هاي نشسته بر قدرت در آن سال مذهبي

اعماق تاريخ جستجو مي كردند كه خميني پس از انقلاب بر كشور احيا 
  . و اين آن چيزي بود كه ما متأسفانه نتوانستيم ببينيم. كرد

در . تعريف آن است از انسانهاي ذهنيتِ قرون وسطايي يكي هم  از ويژگي
آن روزگار، قدرتِ حاكم و به همراه آن مردم مي كوشيدند تا خود را با 

آنان خويشتن را در مقايسه با ديگران مي . اند تعريف كنند چه كه نبوده آن
در پندار خود، ديگران را وحشي و خونخوار و كافر مي ناميدند تا . شناختند

به مثال؛ اگر .  بري از اين خلُق و خو بنمايانندبتوانند خود را در مقابل آن،
گر نمي بود، مسلمان مهربان و صادق نمي  قوم يهود سياهكار و حيله

هويتي ديگران  با ننگ ديگري افتخار كسب كردن و از بي. توانست باشد
  .براي خويش هويت ساختن، امري متداول بود

ر برابر غرب نيز ديد؛ چنين بينشي را در مي توان در انسان سنتي ايراني د
غرب، بي توجه به نقش تاريخ در آن، امپرياليسم، خونخوار و استثمارگر مي 

عرب سوسمارخوار مي شود تا ايراني صاحب .  گردد"مظلوم"شود تا شرق 
فكر است،  لر بي. تُرك خر مي شود تا فارس آدم معرفي گردد. تمدن گردد

ه؛ هويت هر قوم و ملتي در ك خلاصه اين...زيرا صاحب فكر آن ديگري است
  .هويتي قوم و ملتِ ديگر شكل مي گيرد بي

يكي را از مركز هستي خارج مي . اين فكر هنوز هم حاكم بر ذهنِ ماست
يكي را بيگانه مي كنيم تا خود . كنيم تا به هستي خويش مركزيت بخشيم

و . ارزش كردن ديگري، صاحبِ ارزش مي شويم در بي. آشنا گرديم
كه شيفته خود نيز مي شويم و در خودشيفتگي، جهان را به كام جاست  اين

ذهنِ انسان سنتي . خود مي پنداريم و خويش را مركز عالم فرض مي كنيم
اين روند بر سراسر تاريخي كه آقاي . او را در مركز هستي قرار مي دهد

  . اند، حاكم است باقي نوشته
بالاي دار ببريم و يا تيري ها به حتم لازم نيست آنان را  براي كشتن انسان

و . بر سرشان شليك كنيم، حذفِ آنان از تاريخ نيز در واقع قتلِ آنان است
  .اند  خويش پي گرفته ست كه آقاي باقي در كتاب اين رفتاري

گذشته را به رنج توان يافت، به گشتن در …": در تاريخ بيهقي آمده است
ار بازجستن و يا كتب گرد جهان و رنج بر خويش نهادن و احوال و اخب

و ...معتمد را مطالعه كردن و اخبار درست را از آن معلوم خويش گردانيدن
يگر نشناسد؛ يا از كسي بايد شنيد د اخبار گذشته را دو قسم گويند كه سه

يا از كتابي ببايد خواند، و شرط آن است كه گوينده بايد كه ثقه و 
 در )6(".بر درست استراستگوي باشد و نيز خرد گواهي دهد كه آن خ

اند به هيچ كتابي جهت منبع رجوع  نوشتن اين اثر آقاي باقي ترجيح داده
  . اند گواهان او نيز گويندگاني راستگو نبوده. نكنند

كه تاريخ را به مصلحت بنويسد و به عمد برخي از رويدادها را حذف  آن
  . آفريده است"تاريخ از لون ديگر"كند، به قول بيهقي، 

  
 :عمناب
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  جنبش دانشجويي در سالهاي
 52 تا 47

  
  

  مهدي فتاپور
  

  
 52 تا 47اين نوشته نگاهي است به جنبش دانشجويي ايران در سالهاي 

در اين نوشته كوشش شده است روندهاي عمومي جنبش ). در تهران(
و به حوادث و حركات معين تنها در مواردي كه . دانشجويي بررسي شود
.  عمومي لازم به نظر رسيده مكث گرديده استبراي توضيح روندهاي

نوشتن تاريخ كامل جنبش دانشجويي و برشمردن جزئيات حوادث آن 
  .دوران نيازمند فرصت ديگري است

ام،  از آنجا كه من در اين دوره دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران بوده
ين اطلاعات مشخص و مستقيم من در رابطه با مبارزات دانشجويان در ا

دانشگاه است و مثالهاي معين من طبيعي است كه عمدتا حركات 
  .دانشجويي در اين دانشگاه باشد

  
  مرحله جديدي در جنبش دانشجويي

ورودم بدانشگاه مصادف با دوره نويني .  وارد دانشگاه شدم1347من سال 
 سال اوجگيري مبارزات 1968سال . در حركات دانشجويي در جهان بود

مبارزاتي كه دانشجويان ايران با علاقه و . اروپا و آمريكا بوددانشجويان در 
  .كردند حساسيت تعقيب مي

. هاي ايران در حال شكل گيري بود در ايران نيز جنبش نويني در دانشگاه
ها بيش از آنكه با مبارزات دانشجويي  جنبشي كه در بسياري از عرصه

رفته دانشجويان و هاي پيشين شباهت داشته باشد با جنبش  شكل گ دوره
  .جوانان در كشورهاي غربي قابل مقايسه بود

هاي سياسي   رژيم موفق گرديده بود سازمان40هاي اوايل دهه  پس از رفرم
به نظر ميرسيد كه اوج گيري . اپوزيسيون را خلع سلاح و سركوب كند

 15، مقاومت روحانيت و حوادث 40مجدد فعاليت جبهه ملي در اوايل دهه 
 . اي دور تعلق دارد  گذشتهخرداد به

دانشگاه در تمامي سالهاي دهه بيست و سي پايگاه نيروهاي اپوزيسيون 
مبارزات دانشجويي در آن سالها تحت رهبري حزب توده و جبهه ملي . بود

تمامي فعالين دانشجويي به اين احزاب و بخصوص به سازمان . قرار داشت
مداران  ط مستقيم با سياستجوانان حزب توده تمايل داشتند و در ارتبا

كه من بدانشگاه پانهادم، از نفوذ اين  زماني. خارج از دانشگاه بودند
شد و حتي بدتر، بي اعتمادي به  ها اثري ديده نمي ها در دانشگاه سازمان

همه سازمانهايي كه در گذشته هدايت مبارزات را برعهده داشتند، غالب 
  . بود

گران وابسته به رژيم را به اين نتيجه  همه اينها بسياري بخصوص تحليل
پس از رفرم، . رساند كه امكان تسلط  بر دانشگاه ها فراهم گشته است مي

امكانات رفاهي و تحصيلي . يافت تعداد دانشجويان هر سال افزايش مي
شد كه رژيم با توجه  تصور مي. شد بيشتري در مقايسه با گذشته فراهم مي

هاي  يس ارگانهاي تفريحي رفاهي مانند كاخبيشتر به اين تسهيلات و تاس
  ها را كنترل و بخش عمده آنان را جذب كند  قادر است دانشگاه جوانان
اعتراضات دانشجويي در اين سال در داتشگاه .  نقطه عطف بود47سال 

 آذر آن سال بعضي كلاسها البته 16در . تهران در نازلترين سطح خود  بود
گفته ميشد اين اولين بار است كه در .  شدبا تعداد كمي دانشجو تشكيل

 .  آدر در دانشكده فني كلاسي تشكيل ميشود16روز 
 در دانشگاه تهران 46يك سال قبل از ورود من بدانشگاه يعني در سال 

پس از چند سال كم حركتي، تظاهرات گسترده اي با هدف لغو شهريه 

تن در تظاهرات  گفته ميشد  بيش از هزار  .دانشجويي برگزار شده بود
اين تظاهرات با موفقيت كامل بپايان رسيده، مسئولين . شركت كرده بودند

بدنبال . دانشگاه خواست دانشجويان را پذيرفته و شهريه را لغو كرده بودند
آن پس از درگذشت غلامرضا تختي تظاهراتي برگزار شده بود كه شعارهاي 

اين تظاهرات با . بودمطرح شده در آن مستقيما رژيم را نشانه گرفته 
واكنش تند رژيم مواجه شد، تعدادي از دانشجويان تعليق شده و به 

در دانشگاه تبريز حركات گسترده تري صورت .  سربازي اعزام شده بودند
 آن دانشگاه  گرفته بود كه با دستگيري و اعزام بخشي از دانشجويان فعال

اعتراضات آخرين به نظر ميرسيد كه اين . اعتراضات سركوب شده بود
  .تلاش دانشجويان براي مقابله با سلطه رژيم است

آنچه از چشم تحليل گران رژيم پنهان بود، شكل گيري يك جريان نهان 
جنبشي در حال شكل گيري . در درون روشنفكران و دانشجويان كشور بود
. ها چريان داشت متفاوت بود بود كه از پايه با آنچه در گذشته در دانشگاه

درون دانشجويان روجيه و روانشناسي تقويت ميشد كه بيش از آنچه به در 
دانشجويان سالهاي دهه سي شباهت داشته باشد به روانشناسي چنبش 

  . دانشجويي كه در اروپا شكل گرفته بود مشابهت داشت
دانشجوياني كه ميخواستند همه آنچه آنان را رنچ ميداد، از ريشه تغيير 

روانشناسي كه . و روابط ديگري را جانشين آن سازندداده و جامعه، فرهنگ 
تصور ميكرد همه احزاب وسازمانهاي سياسي اجتماعي در گذشته راه خطا 
رفته اند و جوانان اين نسل قادرند، راه ديگري در پيش گيرند و همه 

نسلي كه ميخواست در همه چيز . هاي گذشتگان را جبران كنند ناكامي
نسلي كه اعتماد به نفس داشت و تصور . كندمتفاوت با گذشتگان عمل 

  .ميكرد قادر است باتكا توان و عزم خود بر همه دشواريها غلبه كند
  . آرامش قبل از طوفان بود47سال 

. دوران عمدتا برنامه هاي كوهنوردي بود مركز تجمع دانشجويان در آن
 ها در طي اين سال بسرعت گسترش هاي كوهنوردي در همه دانشكده اطاق

. كردند چند برابر شد يافته و تعداد كساني كه در برنامه ها شركت مي
هاي كوهنوردي و فضاي  بخش بيشتري از دانشجويان، شركت در برنامه

هاي تفريحي  ها را به برنامه حاكم بر روابط  دانشجويان در اين برنامه
سر روابط جواناني كه آرزوهاي بزرگي در . دادند هاي جوانان ترجيح مي كاخ

دانشجوياني . نگريستند هاي زندگي با ديده تحقير مي داشتند و به روزمرگي
را  كه از همه آنچيزهايي كه بر روابط  و فرهنگ ما حاكم بود و آنان آن

اي  خواستند به گونه دانشجوياني كه مي. دانستند، گريزان بودند حقير مي
براي همه . چه حاكم و پذيرفته شده بود، زندگي كنند متفاوت با آن

دانشجويان روشن بود كه اطاق و برنامه هاي كوهنوردي پوششي است 
  . براي ارتباط گيري دانشجويان ناراضي 

 آشكار بود كه جو دانشگاه ها تغيير كرده 48از همان ابتداي سال تحصيلي 
هاي دانشجويي كه معمولا بصورت يك برنامه  برنامه هاي معارفه اطاق. است

هاي قبل شركت كننده  ر ميشد، چند برابر سالسبك يك روزه برگزا
برنامه معارفه اطاق كوهنوردي دانشكده فني معمولا در اسپيدكمر . داشت

    .  در اين برنامه آنسال بيش از صد نفر شرك كرده بودند. برگزار ميشد
 مسئولين را بيشتر متقاعد كرده بود كه با سركوب و يا 47سكوت سال 

 و  سي اپوزيسيون و با بهبود وضع رفاهيخلع سلاح سازمانهاي سيا
تحصيلي دانشجويان، ميتوان مخالفت ديرينه دانشجويان با رژيم را مهار 

  . كرد و بخش عمده آنان را به هواداري از سيستم متقاعد كرد
 طرح انتخاب 48گرايانه، ابتداي سال   در ادامه برخي اقدامات اصلاح

آشكار بود كه . دانشگاه اعلام شدنمايندگان دانشجويان از طرف مسئولان 
هدف آنست كه اين نمايندگان بتوانند در مناسبات دانشگاه با بيرون 

اي  دانشجويان را كنترل كنند و تصور بر اين بود كه فضاي عمومي بگونه
خواهد بود كه نمايندگان در چارچوب سيستم عمل كرده و رژيم قادر است 

 46اين تلاش در سال . ود جلب نمايدآنان را با دادن امتيازاتي به سمت خ
اقدامات وي با عدم . در دانشگاه تبريز تحت رياست منتصري آغاز شده بود

ساواك  هم با چنين . استقبال و حتي مخالفت دانشجويان مواجه شد
وي از دو سو تحت فشار قرار گرفت و سياست وي با . اقداماتي موافق نبود

  . شكست كامل مواجه شد
تفاوت . نمايندگان، مباحث حادي را بين دانشجويان دامن زدطرح انتخاب 

مضمون اصلي اين .  آغاز گرديده بود46نظرهايي كه  نو نبود و از سال 
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مباحث اين بود كه تا چه حد بايد به فعاليت هاي صنفي دانشجويي بها 
  . داد

مطرح شدن،طرح انتخاب نمايندگان دانشجويي اين بحث را به مرحله 
من به آن گروه از دانشجوياني تعلق داشتم كه بنوعي . ا دادجديدي ارتق

درارتباط با گروه بيژن جزني و از اين طريق به مبارزات دانشجويي دوران 
هاي دانشجويي كه آنزمان آنرا  ما براي فعاليت. گرفت گذشته قرار مي

فهميديم  ناميديم اهميت قائل بوديم و مي هاي صنفي سياسي مي فعاليت
ت سياسي صنفي در جوهر خود فعاليتي است علني و انتخاب كه فعالي

نماينده جزئي از آن است ولي در ابتدا از مشاركت در آنچه مسئولين 
دانشگاه خواستار آن بودند، ابا داشته و بيم آن داشتيم  كه با شرايطي كه 

اي  ها بوسيله مطرح شده، خطر آن وجود داشته باشد كه تشكيل اين انجمن
تبديل شود و در فكر اين بوديم كه در شرايط مناسبي اين   يم در دست رژ

بخش ديگري از فعالين اهميتي براي  فعاليت . انجمن ها را تشكيل دهيم
هاي صنفي سياسي قائل نبوده و از اساس نسبت به انتخابات نظر خوشي 

در ماههاي اول سال اكثر فعالين مخالف مشاركت در امر انتخابات . نداشتند
استدلال عمومي اين بود كه اگر انتخاب نمايندگان و تشكيل . بودند
. هاي نمايندگي بسود رژيم نبود، آنان در اين جهت حركت نميكردند  انجمن

ها  به تركيب و گرايش  ما بر اين نظر بوديم كه نتيجه كار اين انجمن
  .نمايندگان انتخاب شده بستگي دارد

دانشگاه براي توضيح سياست آنان اي با حضور مسئولين  در آبان ماه جلسه
در اين جلسه دانشجويان . در اين رابطه آنان در ماه آبان برگزار گرديد

نگراني هاي خود را در رابطه با تشكيل اين انجمن ها بيان كردند و تعدادي 
از دانشجويان جرات كرده و با صراحت مشكل را بيان كرده و مطرح كردند 

گذاري و   كه وظيفه شان شركت در مراسم تاجكه دانشجويان نمايندگاني را
در پايان اين جلسه مسئولين پديرفتند . خواهند وسيله تبليغاتي باشند، نمي

كه نمايندگان وظيفه شان در رابطه با مسائل دانشكده است و تنها با 
مسولين دانشگاه در رابطه خواهند بود و در بيرون از دانشگاه نقشي 

 به نظر من يكي از مهمترين جلسات دانشجويي اين جلسه. نخواهند داشت
  .هاي چند سال بعد داشت در آن سالها بود كه تاثير مهمي بر روند فعاليت

پس از اين جلسه انتخابات نمايندگان دانشجويي در اكثر دانشكده هاي 
اين انجمن ها خيلي . ها اجرا شد دانشگاه تهران و سپس در بقيه دانشگاه

ده فعاليت هاي علني و اعتراضات دانشجويي تبديل زود به ارگان سازمان
در سالهاي بعد .  نقش خود را حقظ كردند50شده و تا سالهاي اول دهه 

تمام تلاش مسئولين براي جلوگيري از فعاليت و يا محدود كردن انجمن 
از مهمترين اقدامات اين انجمن ها . نمايندگان دانشجويان بي نتيجه ماند

معمولا از تشكيل يك  اين ارگان .  هاي فوق برنامه بودتسكيل ارگان فعاليت
هاي ادبي اجتماعي غير ممنوع آغاز شده و تا فعاليت  كتابخانه حاوي كتاب

  . يافت هاي ديگر مثلا سازماندهي سخنراني گسترش مي
ها در حال   آزمايشي بود براي جنبش نويني كه در دانشگاه48 آذر سال 16

ها  نشكده هاي دانشگاه تهران و ساير دانشگاهدر اكثر دا. شكل گيري بود
ها تظاهراتي كوتاه مدت برگزار  كلاسها تعطيل شد و در برخي دانشكده

  .گرديد
 آذر نشانه آغاز مرحله جديدي در جنبش دانشجويي بود ولي 16اعتراضات 

اين جنبش چند ماه بعد در اعتراض به گران شدن بليط هاي شركت واحد 
ها   قيمت بليط اتوبوس48در بهمن ماه سال . مودتوان خود را عرضه ن

من . اي در سطح شهر بوجود آورد افزايش يافت و اين امر نارضايتي گسترده
نميدانم كدام جريان سياسي براي اولين بار ايده اعتصاب عمومي و سوار 
نشدن به اتوبوس هاي شركت واحد را در روز دوم اسفند مطرح كرد ولي 

ها  در هريك از دانشگاه. جويان با استقبال مواجه شداين ايده توسط دانش
تيم هايي تشكيل شد و در طي دو هفته تا روز دوم اسفند در تمام خيابانها 
و كوچه پس كوچه هاي تهران خواست اعتصاب در روز دوم اسفند مطرح 

در اين روز شركت واحد تعداد اتوبوس هاي خود را افزايش داد و از . شد
را جدي  ز مردم، هم از اعتصاب حمايت نكردند يا آنآنجا كه بخشي ا

رسيد حركت شكست  نگرفتند، همه چيز عادي جلوه كرد و به نظر مي
دانشجويان دانشگاه تهران از ظهر آنروز شروع به تظاهرات . خورده است

اين تظاهرات چند روز در سطح دانشگاه ادامه داشت و دامنه آن . كردند
   سه روز دانشجويان به بيرون از دانشگاه آمده و بعد از. مرتب گسترش يافت

 
  

  
  

به تظاهرات پراكنده و شكستن شيشه اتوبوس هاي شركت واحد در سطح 
. قابل كنترل شدشهر پرداختند و با پيوستن دانش آموزان، حركت غير 

بليط ها به همان قيمت سابق بازگشت و . عصر همانروز دولت تسليم شد
همه دستگيرشدگان در تظاهرات خياباني  و يا حين شعار نوشتن آزاد 

  . شدند
تظاهرات شركت واحد نمود روشن شكل گيري نسل جديد دانشجويان و 

دانشجويي پس از اين تظاهرات و پيروزي آن، جنبش . جوانان كشور بود
در طي يكسال بعد هر چند گاه يكبار ما شاهد . تواني مضاعف يافت

اعتراضات دانشجويي يا بشكل موضعي در اين يا آن دانشگاه و يا در شكل 
مهمترين حركت دانشجويان در اين دوره . تظاهرات سرتاسري هستيم

ل شركت فعال آنان در تظاهرات ضد اسراييلي پس از مسابقه ايران و اسرايي
در اين تظاهرات براي اولين بار در اين دوره شعارهايي كه مستقيما . بود

  .  رژيم را هدف ميگرفت مطرح شد
 آذز ابعاد گسترده اي يافت و 16 اعتراضات دانشجويي در روز 49در سال 

در جريان تظاهرات كه به خيابانها نيز . همه دانشگاه ها را در بر گرفت
تظاهرات براي آزادي . يان دستگير شدندكشيده شد، تعدادي از دانشجو

اين زندانيان سياسي ادامه يافت، ساواك اكثر دستگيرشدگان را آزاد كرد 
تظاهرات براي آزادي آنان . ولي از آزادي تعدادي از آنان خودداري كرد

زمان نميدانستيم كه از زندانيان مداركي به دست آمده  ما آن. ادامه يافت
نان در تشكلي مخفي و مسلح  است و در ادامه كه نشانه فعاليت هاي آ

بازجويي ها بخش بزرگي از اعضا گروهي كه بعد ها بنام گروه سياهكل 
بعد از بيش از يك ماه تعطيلي تظاهرات . اند شناخته شد، دستگير شده

  . پايان يافت و دانشجويان سر كلاس رفتند
ه چيز را در بهمن ماه در محافل دانشچويي خبري رد و بدل شد و هم

جنگ پارتيزاني در جنگل هاي شمال از روستايي . تجت الشعاع قرار داد
آنچه اكثر فعالين دانشجويي در انتظارش بودند . بنام سياهكل اغاز شده بود

  .جنگ رهايي بخش آغاز شده بود. رخ داده بود
  صف بندي هاي دروني جنبش دانشجويي

 در اين دوره مابين مهمترين صف بندي نظري دروني فعالين دانشجويي
آناني بود كه براي مبارزات صنفي سياسي و فعاليت علني اهميت قائل 

ها را مضر دانسته و به فعاليت مخفي معتقد  بودند و كساني كه اين فعاليت
  . بودند

من به گروهي تعلق داشتم كه معتقد بودند فعاليت هاي صنفي سياسي در 
اي  ن مبارزه است و چنين مبارزهميان اقشار و طبقات مختلف يكي از اركا

  . تواند علني نباشد نمي
 49 و 48زمان به مبارزه مسلحانه معتقد بوديم و در طي سالهاي  ما در آن

دانستيم در راه است، آماده  اي كه مي خود را براي پيوستن به مبارزه
كرديم مبارزه چريكي در كوه آغاز شده و  زمان ما فكر مي در آن. كرديم مي
هاي كوهنوردي  م خواهد يافت و به همين جهت تحت پوشش برنامهتداو
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ولي در عين . هاي شمال را شناسايي كرده بوديم بخش بزرگي از جنگل
حال، بر اين نظر بوديم كه فعاليت هاي علني و مبارزات صنفي سياسي 
ركن ديگر مبارزه است و درست آنست كه گروهي از مبارزين پيشبرد اين 

  . را برعهده گيرندبخش از مبارزه 
بخش . گرفت مخالفت با اين نوع مبارزه از دو منشا فكري سرچشمه مي

عمده مخالفين كساني بودند كه معتقد بودند، مبارزه با رژيم استبدادي 
تنها از طريق شكل دادن سازمانهاي مخفي امكان پذير است و انضباط و 

 مبارزه علني هاي مخفي با مندي هاي حاكم بر سازماندهي گروه قانون
ناسازگار است و شركت در مبارزات علني، چنين سازمانهايي را ضربه پذير 

آنها تاثير مبارزات علني و صنفي سياسي را ناچيز ميدانستند . خواهد نمود 
ها تنها براي شناسايي مبارزان و ضربه زدن به  و معتقد بودند اين فعاليت

تحمل مبارزات علني . يگيردسازمانهاي مخفي مورد استفاده ساواك قرار م
هاي فوق برنامه و اطاق  و انجمن هاي نمايندگان دانشجويان و فعاليت

كوهنوردي دانشگاه ها توسط رژيم، بعنوان دليلي بر اين نتيجه گيري مورد 
هاي مختلف  اكثر معتقدين به اين فكر بعدها به شاخه. استناد قرارميگرفت

هر يك از ما .  مسلح ديگر پيوستندسازمان چريكهاي فدايي و يا گروه هاي
ها بدفعات با مراجعه معتقدين اين نظر و اعضاي گروه هاي  در طي آن سال

مخفي مواجه بوديم كه ميكوشيدند ما را متقاعد سازند كه از فعاليت هاي 
براي مثال . علني دانشجويي منصرف شده و به تشكل آنان بپيونديم

رخ سپهري دانشكده فني، سيروس سپهري در دانشكده كشاورزي، ف
هاي اين  از چهره... عليرضا شكوهي و محمد احمديان دانشگاه صنعتي و 

تفكر بودند  كه كار مشترك طولاني مدتي با ما داشته و روابط دوستانه و 
نزديكي بين ما شكل گرفته بود و جدايي راه ما از يكديگر براي هر دو 

  طرف تلخ بود
كردند و  ها را رد مي اسا مبارزه در دانشگاهگروه ديگر كساني بودند كه اس

معتقد بودند كساني كه ميخواهند مبارزه سياسي كنند بايد دانشگاه را رها 
معتقدين . كرده و براي كار مبارزاتي به درون كارگران و يا به روستاها بروند

به اين فكر عمدتا به گروههايي كه آنزمان به مائوئيست معروف بودند نظير 
اد، دامغاني و يا گروههاي در ارتباط با سازمان انقلابي  بودند، تعلق گروه ر

داشتند و برخي از آنان نيز دانشگاه را رها كرده و بعنوان كارگر به 
گرد به روستاها  ها و به خصوص با پوشش هايي مثل فروشنده دوره كارخانه

اي علني ها از پايه فعاليت ه اين جريان. كردند رفته و در آنجا زندگي مي
  دانشجويي و انرژي گذاشتن در ميان خرده بورژوازي را رد ميكردند

گسترش فعاليت ها ي دانشجويي در طي آن سالها  و مشاركت بخش 
. ها امكانات كارما را گسترش داد بزرگي از دانشجويان به اين  فعاليت

ها موفق بود و اين خود منجر به جلب  فعاليت هاي دانشجويي در آن سال
  .گرديد  بيشتري از فعالين به اين فعاليت ها ميبخش

اختلافات اين دو طرز برخورد تنها به تلاش براي منصرف كردن فعالان 
براي ما . هاي مخفي محدود نبود علني دانشجويي و جذ ب آنان به فعاليت

هاي دانشجويي در تداومش معنا داشت و براي خود درتامين  اين  فعاليت
 ميكرديم و براي كساني كه در حاشيه اين تداوم مسئوليت احساس

ما در . ها شركت داشتند، طبيعتا اين موضوع در مركز توجه نبود فعاليت
تجربه به اين نتيجه رسيده بوديم كه آغاز يك تظاهرات و يا حركت 

تر از پايان دادن بموقع آنست و يا مجبور بوديم  اعتراضي بمراتب ساده
عتراضات سياسي در نظر گيريم و اين خود هاي علني و ا مرزي بين فعاليت

  . آورد هايي بوجود مي پيچيدگي
 آذر تعدادي از دانشجويان دستگير 16 بعد از تظاهرات 49مثلا در سال 

دانشگاه بمدت يك ماه تعطيل بود و تظاهرات براي آزادي . شدند
ساواك پس از كش و قوس زياد، همه . دستگيرشدگان ادامه پيدا كرد

ن را به جز ابوالحسن خطيب از دانشكده فني و چند تن از دستگيرشدگا
ما تظاهرات را براي . دانشجويان و فارغ التحصيلان پلي تكنيك، آزاد كرد

كه از زندان خبر دار شديم كه  مانده ادامه داديم تا آن آزادي زندانيان باقي
ولي اند، برخي ازفعالين دانشجويي بودند  هرچند آنهايي كه در زندان مانده

آنان عضو يك . دستگيري آنان ارتباطي با فعاليت هاي دانشچويي ندارد
ها را آزاد نخواهد  روشن بود كه ساواك آن). گروه سياهكل(اند  گروه مسلح

يك . شد از دانشجويان خواست كه بيش از اين سركلاس نروند نمي. كرد
ا مسئولان ما ب. ماه تظاهرات همه را خسته كرده بود و ادامه آن دشوار بود

دانشگاه صحبت كرديم و از آنان قول گرفتيم كه به ساواك براي آزادي 
خطيب فشار بياورند و به آنها يك ماه مهلت داديم و گفتيم كه در صورت 
آزاد نشدن وي بعد از يك ماه تصميم مجدد خواهيم گرفت و با همين قول 

را پايان داديم بدانشجويان مراجعه كرده و با خواندن يك قطعنامه تظاهرات 
هاي رسمي مورد تاييدشان نبود به اين تصميم  ولي دوستاني كه فعاليت

تر  اعتراض كرده و آنرا سازش ناميده و تظاهرات را با شعارهاي راديكال
البته همانطور كه صحبت شد نيروي ما و آنان قابل مقايسه با . ادامه دادند

ه بوديم و در ميان ما بدليل فعاليت علني شناخته شد. يكديگر نبود
تظاهرات بعلت كمي تعداد شركت كنندگان، در . دانشجويان نفوذ داشتيم

ديگر  فرداي آنروز بطور طبيعي تعطيل شد ولي هم فاصله ما از يك
بيشترشد و هم تظاهراتي كه ميتوانست به نظر ما با چهره پيروز پايان يابد 

  . مام شدو تداوم آن براي زمان ديگري ممكن باشد، با شكست ت
يك مثال ديگر كه به رودررويي اين دو گرايش انجاميد،  نحوه برخورد با 

هاي  فوق برنامه سازمان مييافت  سخنراني هايي بود كه توسط گروه
براي ما ادامه ...)  رحيمي، هزارخاني، حاج سيدجوادي، نعمت ميرزازاده (

 امر ناراضي دانستيم كه ساواك از اين اين سخنراني ها اهميت داشت و مي
ها مساله بسازد و هم از  اي است كه هم براي سخنران است و در پي بهانه

ما تصميم گرفتيم كه در حين سخنراني در . ادامه آن جلوگيري كند
اي پخش نشود و بدليل نفوذمان اجراي اين  محوطه دانشكده هيچ اعلاميه

شني از تاثير دوستان ما اين تصميم را نمونه رو. تصميم برايمان ممكن بود
دانستند و تبليغات شديدي عليه ما در اين  فعاليت علني بر سازشكاري مي

  زمينه بعمل آوردند 
اگر من با ديدگاه امروز به مباحث آنروز نگاه كنم، معتقدم كه موضع ما 

يا به بيان ديگر ادامه  موضع حزب توده ( يعني در واقع موضع بيژن جزني 
هاي دانشجويي  فعاليت.  موضعي صحيح بود)و جبهه ملي در سالهاي قبل

ولي ما . داراي اهميت بود و فعاليت دانشجويي نميتواند تماما مخفي باشد
هاي علني و برخي رسما در  ما همه چهره. هم دچار تناقض ديگري بوديم

دانشكده خود نماينده انتخاب شده دانشجويان بوديم، ولي همزمان كار 
ركت واحد ما بيشترين سهم را در در تظاهرات ش. مخفي ميكرديم

سازماندهي تيم هاي چند نفره براي شعار نويسي روي ديوارهاي شهر 
هايي  در موارد مختلف در داخل دانشگاه يا در سطح شهر اعلاميه. داشتيم

ما براي آمادگي جهت پيوستن به مبارزه . عليه رژيم پخش ميكرديم
اين . يي كرده بوديمهاي شمال را شناسا مسلحانه بخش مهمي از كوه

. فعاليت هاي ما با نقش ما بعنوان فعالين علني دانشجويي انطباق نداشت
اي بود كه در صورت لو رفتن امكان داشت در  مجموعه ارتباطات ما بگونه 

هاي دستگيرشده آنروز  زنجيره بازجويي ها به يكي از پر تعداد ترين گروه
وم فعاليت هاي دانشجويي توانست به تدا چنين امري مي. تبديل شويم

خوشبختانه چنين چيزي رخ نداد و در . لطمه جدي وارد سازد
 و دستگيري 50هاي بخش عمده فعالين دانشجويي در سال  دستگيري

ها لو نرفت ولي اين خطر وجود داشت و ما   اين فعاليت52گروه ما در سال 
  .داديم به آن كم بها مي

  
  جدايي دانشجويان مذهبي

ها در روابط دانشجويان رخ داد، جدايي   ديگري كه در آن سال اتفاق مهم
تا . دانشجوياني كه با نام دانشجويان مذهبي فعاليت ميكردند از سايرين بود

.  چنين جدايي وجود نداشت و همه ما در كنار هم كار ميكرديم49سال 
هاي  درسازماندهي تظاهرات شركت واحد دانشجويان مذهبي در تيم

مثلا يكروز من و احمد رضا شعاعي . ها سازماندهي شدند مشترك با چپ
 ساعت در كوچه پس 8نائيني و علي زركش در يك تيم بوديم و بيش از 

كوچه هاي جنوب شرقي تهران كه من خوب بلد بودم، روي ديوارها شعار 
  .نوشتيم

 ما متوجه تحركات دانشجوياني كه كتابخانه اسلامي 49 از تابستان سال 
هاي سياسي  بعدها مطلع شديم كه جريان. ان بود شديممحل تشكلش

شان را از  اند كه تشكل صف مذهبي به آنها انتقاد كرده و از آنها خواسته
ها جدا كنند و بصورت نيروي متشكل مجزا روابطشان را با ما تنظيم  چپ
هاي سياسي گذشته را رد  آنها بر خلاف ما كه تمامي جريان. كنند
كوشيديم كه همه  طلق روي پاي خودمان بوديم و ميكرديم و بطور م مي
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هاي سياسي بيرون از دانشگاه بخصوص  مسائل را خود حل كنيم، با جريان
  . از طريق حسينيه ارشاد در رابطه بودند و به آنها اعتماد داشتند

ها   آنها رسما اعلام كردند كه نقش شان در رهبري فعاليت49ابتداي سال 
ها   ستند بعنوان يك نيروي درجه دوم در فعاليتمحدود است و حاضر ني

شركت كنند و بدون اينكه منتظر پاسخ ما شوند به سازماندهي فعاليت 
 به 49انتخابات سال . مستقل براي انتخاب نمايندگان دانشجويان پرداختند

ها  آنان با تكيه به تجربه نيروهايي كه با آن. يك عرصه داغ مبارزه بدل شد
كردند و به همين دليل  ،  خيلي دقيق و حساب شده كار ميدر تماس بودند

هايي كه انتخاباتشان ديرتر برگزار  در ابتدا موفقيت داشتند ولي در بخش
شد، ما نيز از روشهاي آنان استفاده كرده و موفقيت داشتيم و در مجموع 

اين جدايي ابتدا در . نوعي تعادل در تركيب نمايندگان شكل گرفت
ها و دانشگاهها هم عمل  شكل گرفت و بعد در بقيه دانشكدهدانشكده فني 

  . شد
محل اصلي تشكل بچه . هاي بعد تداوم يافت اين جدايي در سالها و دوره

هاي  ها، اطاق هاي مذهبي كتابخانه هاي اسلامي بود و محل تشكل چپ
 در ابتدا اين جدايي با تيره شدن 49در سال . كوهنوردي و فوق برنامه

 و شكل گيري سازمانهاي 50گروه توام بود ولي پس از سال روابط دو 
ديگر روابط فعالين  فدايي و مجاهد و روابط نزديك اين دو سازمان با يك

دانشجويي  نيز كه اكثريت قريب باتفاقشان از هواداران يكي از اين دو 
اين روابط  دوستانه پس از سال . جريان بودند در حين رقابت دوستانه بود

غيير ايدئولوژي سازمان مجاهدين بپايان رسيد و روابط دو گروه  و ت54
  .بشدت تيره گرديد

  
  آغاز مبارزه مسلحانه

اواخر بهمن بود . با شروع مبارزه مسلحانه،  فضاي دانشگاه ها دگرگون شد
آنروز شنيديم كه به يك . كه خبر حمله به پاسگاه سياهكل پخش شد

در جنگل هاي شمال در حال پاسگاه در شمال حمله شده و چريك ها 
من بياد دارم كه با جمعي از دوستان راجع به برنامه ريزي كارهاي . جنگند

يكي از . جديدمان داشتيم صحبت ميكرديم كه يك نفر اين خبر را آورد
ها  دوستانمان پس از شنيدن اين خبر بلند شد و گفت آنجا دارند بچه

ها حرف   اين خرده كاريشند، ما داريم راجع به جنگند و كشته مي مي
  .جلسه ما آنروز تعطيل شد. زنيم مي

از اسفند تا ارديبهشت كه دانشگاه ها تعطيل شد، ما همه در حال انتظار 
اعلام اسامي سيزده اعدامي، ترور فرسيو، اعلام نام نه نفر كه برخي . بوديم

  . شناختيم از آنان به خصوص حميد اشرف را مي
شروع مبارزه چريكي فضايي جديدي شكل داده . ددانشگاه آماده انفجار بو

اكثريت قريب باتفاق دانشجوياني كه به مسائل اجتماعي سياسي . بود
كردند كه  آنها احساس مي. علاقمند بودند، منتظر چنين روزي بودند

اي ميدانستند  اند و خود را جزيي از مبارزه چريكها از دل آنها بيرون آمده
  .كه شروع شده بود

ما همه منتظر فرصتي بوديم كه اعتراض . زه چريكي آغاز شده بود مبار
خود و در واقع حمابت خود را از آنچه به نظر ما ميرسيد كه سرنوشت 

دانستيم كه ساواك  ما آنروز نمي. آينده كشور را رقم خواهد زد، اعلام كنيم
 آذر و آغاز مبارزه چريكي تصميم دارد 16هم پس از اعتراض يك ماهه 

. اي پيدا كرده، دانشگاه را تعطيل و فعالين دانشجو را دستگير كند هبهان
هاي دوهزار و پانصد ساله نزديك بود و براي رژيم اعتراضات گسترده  جشن

  دانشجويي در جريان اين جشن ها غيرقابل قبول بود
در اواخر فروردين . بهانه براي درگيري اجتناب ناپذير خيلي زود پيدا شد

پس از . سيدجوادي در دانشكده فني سخنراني داشتماه آقاي حاج 
تظاهرات به بيرون . سخنراني وي، شركت كنندگان تظاهرات كردند

شعارها . هاي اطراف دانشگاه ادامه يافت دانشگاه كشيده شد و در خيابان
فرداي آنروز دانشكده . ها بود تند و مستقيما عليه رژيم و در تاييد چريك

انشجويان اين دانشكده به دانشگاه جلوگيري شده و فني تعطيل و از ورود د
. برخي از دانشجويان اين دانشكده هنگام ورود به دانشگاه دستگير شدند

ها را  دانشجويان ساير دانشكده ها به حمايت از دانشجويان فني كلاس
روز نيروهاي گارد وارد دانشگاه  عصر آن. تعطيل كرده و تظاهرات كردند

ن را بشدت مضروب كرده و چند صد نفر از آنان را شده و تظاهركنندگا

دانشجويان فني هم كه بيرون از دانشگاه بودند از بيرون با . دستگير كردند
سنگ به پليس حمله كردند و تا پاسي از شب گذشته،  جنگ و گريز در 

  . هاي اطراف دانشگاه ادامه يافت خيابان
ت از دانشجويان دانشگاه فرداي آنروز دانشجويان دانشگاه صنعتي به حماي

جا هم وارد دانشگاه شده آنها را  تهران تظاهرات كردند كه پليس در آن
  . مضروب كرده و چند ده تن را دستگير كرد

هايشان يا در  در روزهاي بعد بخش عمده دانشجويان فعال يا در خانه
هاي اطراف دانشگاه دستگير شدند و دانشگاه تا پايان تابستان و  خيابان

بخش مهمي از . هاي دو هزار و پانصد ساله تعطيل شد  نجام جشنا
ها پيوستند و يا كشته  هاي بعد به چريك كه دستگير نشدند، در ماه آنهايي

  .هاي سنگين محكوم گرديدند شدند و يا دستگير و به زندان
در آنروز ما يك جمع حدود ده . من در روز يازده ارديبهشت دستگير شدم

اي در خيابان پهلوي نزديك سينما راديو سيتي جمع  انهنفره در قهوه خ
بعد از بيرون آمدن از قهوه خانه تا تقاطع خيابان تخت جمشيد . بوديم

تا آنجا كه يادم هست . جا از هم جدا شديم با هم آمديم و آن) طالقاني(
علي آرش، محمد علي پرتوي، شاهرخ هدايتي، احمد رضا شعاعي از يك 

مهرداد مينوكده، حميد رضا نعيمي، رضا خمسه و طرف رفتند و من، 
در مقابل ساختمان شركت نفت يكي از . اسمعيل ختائي از سوي ديگر

چهار . شد ما را شناخت و دستگير كرد هاي ساواك كه از آنجا رد مي ماشين
  .نفر ديگري كه آنروز با ما بودند، همگي به فدائيان پيوستند

هاي دو هزار و  ر تابستان و پايان جشندانشجويان دستگيرشده همگي تا آخ
  پانصد ساله در زندان ماندند 

ها بسربازي فرستاده   تعدادي از آزاد شده. و پس از آن بتدريج آزاد شدند
  شدند

  

    
  

  50اعتراضات دانشجويي پس از سال 
 پس از چند ماه وقفه و تعطيلي دانشگاه در شرايطي كه اكثريت 51سال 

. دند، و با حضور گارد در محوطه دانشگاه آغاز شدفعالان اصلي زندان بو
اي نبود كه  گونه ها و روحيه دانشجويان به فضاي شكل گرفته د ردانشگاه

هاي فوق برنامه،  اطاق. تدابير خشن بكار گرفته شده كارآيي داشته باشد
برنامه هاي كوهنوردي و كتاب خانه هاي اسلامي با استقبال دانشجويان 

ده و هر روز بخش بزرگتري از دانشجويان به اين فعاليت بيشتري مواجه ش
  .دادند ها توجه نشان مي

شكل گيري دو جريان فداييان و مجاهدين، موقعيت جديدي در رابطه 
اگر در نيمه دوم سالهاي . فعالان دانشجويي و سازمانهاي سياسي پديد آورد

 بودند،  همه سازمانهاي سياسي از طرف فعالان دانشجويي مردود40دهه 
اين دو سازمان از درون . در رابطه با اين دو سازمان تلقي ديگري حاكم بود

دانشجويان و روشنفكران ايران  گرفته بود و آنان اين دو سازمان را از آن 
دوران اكثريت قريب باتفاق فعالان دانشجويي خود  در آن. خود ميدانستند

 اين دو 50اواخر سال . ددانستن را هوادار و وابسته به اين دو جريان مي
اكثريت قريب باتفاق كادرهاي . جريان تا حد نابودي ضربه خورده بودند

از تشكيلات . مجاهدين قبل از آنكه اقدامي كنند، دستگير شده بودند
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دانشجويان از عمق اين ضربات بي .  چريك باقي مانده بود6فداييان تنها 
ا در دانشگاه منعكس ه ها و خشونت اطلاع بودند ولي وسعت دستگيري

اين ضربات، اعتبار جريانهاي چريكي را نه تنها كاهش نداده . گرديده بود
  . بود بلكه بالعكس نفوذ آنان افزايش يافته بود

 همه دانشگاهها تعطيل شده وبه  صحنه 49 مثل سال 50 آذر سال 16
 50 آذر سال 16تعطيلي دانشگاهها و تظاهرات . تظاهرات تبديل گرديد

 بود با  اين تفاوت كه بدليل  حضور گارد در دانشگاه 49هتر از سال كوتا
تظاهرات از همان ابتدا به درگيري و جنگ و گريز با گارد انجاميد و شعارها 

  تر از  راديكال
  .گذشته بود

تظاهرات .  برگزار شد49 در ابعادي وسيعتر از سال 51 آذر سال 16
تعدادي از دانشجويان . نجر شددانشجويان به درگيري با گارد دانشگاه م

تعطيلي دانشگاه و تظاهرات تا  آزادي كامل دستگير . دستگير شدند
  شدگان ادامه يافت

  
  آخرين انتخابات نمايندگان دانشجويي

 انتخابات نمايندگان دانشجويان در برخي 52-51در ابتداي سال تحصيلي 
 گروه اصلي آشكار بود كه دو. دانشگاه ها پس از يكسال وقفه مطرح شد

و چپ ) كتابخانه اسلامي( يعني نيروهاي مذهبي 59شكل گرفته در سال 
ها نيروي اصلي انتخاباتند و دانشجويان غيروابسته به اين دو گروه نقشي 

 كه در همه جا با 49دانشجويان مذهبي بر خلاف سال . نخواهند داشت
. اري بودندتمام نيرو در انتخابات شركت كرده بودند، اين بار دچار دشو

 در رد و يا ضرورت كار علني 50 تا 47مباحثي كه ما در طي سالهاي 
همه . دانشجويي با آن در گير بوديم، تازه براي آنان مطرح شده بود

كردند، در گير  ها تصور مي آن. هاي اصلي آنان هوادار مجاهدين بودند چهره
 كار مخفي و شدن با فعاليت علني و كار دانشجويي، به امكاناتشان براي

تقويت مجاهدين لطمه وارد خواهد ساخت و كادرهاي اصلي آنان تمايلي  
ما برعكس پس از پشت سرگذاشتن . به كانديدا شدن در انتخابات نداشتند

بخشي از . مباحث سنگين سالهاي قبل، به تعادلي دست يافته بوديم
ي در هاي دانشجويي كناره گرفته و بكار مخفي پرداخته و بخش فعاليت 

  . كردند فعاليت هاي علني دانشجويي شركت مي
دانشجويان مذهبي كه دچار دشواري بودند، آماده توافق با دانشجويان 
چپ و ارائه ليست مشتركي كه نمايندگان هر دو نيرو در آن برابر باشند 

اين مورد توافق چپي ها نبود و تصور ميكردند كه با توجه به . بودند
 هستند، درست آنست كه تعداد بيشتري از كادرهايي كه كانديدا

دانشكده فني مركز اصلي اين بحث و . نمايندگان به آنان تعلق داشته باشد
بالاخره توافق حاصل نشد و انتخابات با دو ليست مجزا انجام . درگيري بود

براي درك فضاي آنروز دانشگاه و نفوذ فداييان و مجاهدين،  شايد . گرديد
در دانشكده فني آن زمان تا آنجا كه بياد دارم حدود . داين مثال مفيد باش

در اين انتخابات، سيصد و پنحاه نفر به . هزار و دويست دانشجو داشت
. ليست چپي ها و دويست وپنجاه نفر به ليست مذهبي ها راي دادند

همه ميدانستند انتخاب . نامزدهاي مستقل كمتر از بيست راي داشتند
اب بين دو جريان سياسي مسلح و مخفي است و بين اين دو ليست، انتخ

  .با وجود اين بيش از نيمي از دانشجويان در اين انتخابات شركت كردند
با توجه به رابطه .  رابطه غير دوستانه اين دو نيرو خيلي زود بپايان رسيد

نزديك و دوستانه فداييان و مجاهدين، فعالان دانشجويي كه در آنزمان 
 به اين دو جريان سمپاتي داشتند، در جهت حل تقريبا همگي بنوعي

ها تا تغيير مواضع  ها و چپ رابطه مذهبي. ها تلاش كردند كدورت
دو طرف در .  دوستانه باقي ماند54ايدئولوژيك سازمان مجاهدين در سال 

هاي نفوذ ديگري را برسميت شناخته، براي همكاري با هم  عمل حيطه
كوشيدند نفوذ خود را گسترش   ميارزش قائل بودند و هريك جداگانه

  .دهند
  مخالفت با مشي مسلحانه

 بتدريج نيروهايي كه مخالف مشي مسلحانه و سياست 52از اوائل سال 
اين نيروها در رابطه با محافل سياسي . سازمان فدايي بودند، فعال شدند

مخالف مشي مسلحانه به خصوص سازمانهاي چپ در خارج از كشور بودند 
در سطح دانشجويي، آنان بر اقدامات . نان تغذيه نظري ميشدندو از طرف آ

معيني مسئولين و فعالان حركت، انگشت گذارده و آنان را مورد نقد قرار 
هاي كوهنوردي را و اهميتي كه  مثلا نحوه برخورد مسئولان برنامه. ميدادند

 و در آنان براي رسيدن بقله در اين برنامه قائل بودند، مورد نقد قرار داده
مجامع خصوصي اين برخورد ها را از عوارض منفي مشي مسلحانه 

آنان در خيلي از موارد در انتقادات خود بر مسائل درستي . ميدانستند
گذاشتند ولي از آنجا كه نقد آنان به چپ روي در بخشي از  انگشت مي

رفتارها محدود بود و در برخورد با كل حركت دانشجويي، تظاهرات و 
مطرح در آن، خود در موضع راديكال قرار داشتند ، انتقادات شعارهاي 

  آنان، موضعي و كم اثر بود
  

  ارتباط با فداييان
 در رابطه با سازمان فدايي قرار گرفته و از اسفند سال 51من از پاييز سال 

دليل اينكه با وجود آنكه من .  در رابطه مستقيم با حميد اشرف بودم51
 و همواره امكان دستگيري و يا تعقيب من وجود اي بودم فرد شناخته شده

 برعهده گرفت، اهميتي بود كه راداشت، حميد خود مسئوليت اين رابطه 
من قرار بود روز هشتم مهرماه . وي براي فعاليت هاي دانشجويي قائل بود

مخفي شوم و در يك شاخه كه ) باتفاق انوشيروان لطفي و محمود نمازي(
ميناميد و قرار بود تحت مسئوليت خود وي باشد حميد آنرا شاخه سياسي 

سازماندهي شده و كماكان مسئوليت فعاليت هاي دانشجويي سازمان را بر 
ما روز اول . عهده داشته باشم و آندو در تيم هاي ديگر سازماندهي شوند

گاه تشكيل  اين شاخه هيچ. مهرماه دستگير شديم و اين برنامه عملي نشد
گيريهايي كه بعمل آوردم، نميدانم دليل عدم تشكيل  ينشد و من در تمام پ

اين شاخه و بطور مشخص عدم توجه به مبارزات دانشجويي و تلاش براي 
آيا مباحث نظري درون سازمان در اين امر موثر . تاثيرگذاري بر آن چه بوده

  . بوده يا امكانات عملي و ضريات پليس مانع پيشبرد اين برنامه شده
ما . را يكبار چند ماه پس از دستگيريم در زندان قصر ديدممن بيژن جزني 

هاي ما  هنوز دادگاه نرفته بوديم و با توجه به آنكه سطح رابطه و فعاليت
مشخص نبود، قصد داشتيم كه قبل از دادگاه محتاطانه عمل كرده و از هر 

بيژن بمن پيغام داد كه ميخواهد صحبت . حركت اضافي خودداري كنيم
در اين صحبت، او از من پرسيد كه از قول من .  من داشته باشدكوتاهي با

نقل شده است كه سازمان قصد تشكيل يك شاخه سياسي  و تلاش براي 
آيا اين يك برداشت است يا . تاثير گذاري بر مبارزات دانشجويي را دارد

او از خوشحالي چشمانش برق زد و . من به او گفتم، اطلاع است. اطلاع
قرار بود ده دقيقه باشد، دو ساعت و نيم بدرازا كشيد و او صحبت ما كه 

با وجود صراحت نظر . مفصلا در رابطه با اهميت اين تصميم صحبت كرد
هاي  هاي او در سازمان در سال بيژن جزني در اين عرصه و پذيرش ايده

بعد،  نه تنها در اين راستا اقدامي صورت نگرفت بلكه در مواردي عكس آن 
 تقريبا تمامي فعالين اصلي دانشگاه صنعتي 54ثلا در سال م. عمل شد

طاهره خرم، ادنا . (همزمان مخفي شده و به تشكيلات چريكي پيوستند
ترين  اگر قوي.....) ثابت، برادران پرورش، تورج حيدري بيگوند، فرزاد دادگر 

 در دانشكده پلي تكنيك و 47 تا 45هاي دانشجويي در سال هاي  جريان
 در دانشكده فني  وجود دارد، شايد بتوان گفت در 52 تا 48ي در سالها

هاي  اين دوره دانشجويان دانشكده صنعتي يكي از نيرومندترين جريان
ا مخفي شدن مجموعه فعالين اين دانشكده ضربه .جنبش دانشجويي اند

هر چند بر . سنگيني به فعاليت هاي دانشجويي در اين دانشكده وارد كرد
مي، فعاليت هاي سازمان فداييان، چه در آن دوره و چه خلاف تصور عمو

هاي بعد از نوعي عدم تمركز برخوردار است و بسياري از اقدامات  در دوره
به نظر و تصميم مسئول مربوط وابسته است و همه مسئولين را شامل 

  .آورد شود ولي اين امر، در نتيجه عملي تغييري بوجود نمي نمي
فتيم كه براي انعكاس مواضع نيروهاي هوادار  تصميم گر52ما در سال 

دانشجويان مبارز بيشتر . فداييان از عنوان دانشجويان مبارز استفاده كنيم
هواداران سازمان بدون ارتباط با هم از اين .  يك عنوان بود تا يك تشكل

در سال . عنوان براي طرح مواضعشان و امضاي اطلاعيه ها استفاده ميكردند
)  محمود وحيدي، سعيد كرد(فعالين اصلي دانشكده فني  چندتن از 55

كه نقش مركزي را در تداوم اين عنوان يا تشكل داشت، مبارزه مسلحانه را 
رد كرده و سازماني را شكل دادند كه بعد ها سازمان رزمندگان نام گرفت و 

آنها بعد از تغيير . هاي نيروهاي موسوم به خط سه گرديد يكي از تشكل
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در سال . كان از اين عنوان در نوشته هاي خود استفاده كردندموضع كما
 زماني كه ما تصميم گرفتيم كه يك سازمان علني دانشجويي تشكيل 57

دهيم، من نظرم در ابتدا بر اين بود كه نام اين تشكل در تداوم تاريخي 
فعاليت گذشته، دانشجويان مبارز باشد ولي بدليل بهره گيري طرفداران 

اين عنوان، استفاده از آن ميتوانست برخورد و اغتشاش بوجود خط سه از 
آورد و به همين دليل از بكار گيري اين عنوان صرف نظر شده و نام 

  دانشجويان پيشگام براي اين سازمان برگزيده شد
  

  52پس از سال 
 دستگير شده و اطلاعات من از فعاليت هاي دانشجويي در 52من سال 

هاي  آنچه كلا در رابطه با فعاليت. هاست نيدهسالهاي بعد، از طريق ش
هاي بعد ميتوان مورد تاكيد قرار داد، گستردگي  دانشجويي در سال

. اعتراضات دانشجويي و حمايت بخش عمده دانشجويان از فعالين است
 است ولي 40تر از سالهاي دهه  اعتراضات در اين دوره آشكارا راديكال

يست كه با وجود  راديكال شدن شعارها، ا ها بگونه فضاي عمومي دانشگاه
عامل تقويت ردايكاليسم . يابد استقبال از اعتراضات دانشجويي گسترش مي

هاي راديكال در ميان دانشجويان و هم از آن مهمتر،  ، هم تقويت ايده
 بمراتب 50سياست رژيم در سالهاي دهه . سياست رژيم در اين دوره است

در اين دوره بخصوص پس از بالا رفتن . تهاي گذشته اس تر از دوره خشن
 كوچكترين فعاليت 54قيمت نفت و تشكيل حزب رستاخيز در سال 

هاي  ميتوانست به قيمت شكنجه سنگين فرد دستگيرشده و محكوميت
وجود گارد در دانشگاه، هر اعتراض كوچك را به . سنگين تمام شود

ح شعارهاي درگيري با گارد و جنگ و گريز و شكستن شيشه ها و طر
ها نقشي  سياست رژيم در راديكال شدن فضاي دانشگاه. كشاند سياسي مي
  .موثر دارد

  بررسي جنبش دانشجويي در اين دوره نيازمند بررسي مستقي است
*  

  

 خاطره اي از
  گاهي فعاليت سياسي در دانش تجربه

  و فعاليت سه ساله در دانشجويان مبارز
  

 عباس زرندي
 

 را تصور كرد، تا بتوان سطح آگاهى، 50 سالهاى يپليسبايد جو خفقان و 
مبارزه، آرمانها، اهداف، محدوديتها و شيوه هاى مبارزه آن سالها را درست 

كل آموزش در مدرسه و راديو و تلويزيون و مطبوعات حول . قضاوت كرد
 اين  كه تمام پيشرفت كشور، رونق اقتصادى و اساساٌدور ميزداين موضوع 

راى خوردن دارند و امكان زندگى پيدا كرده اند همه اينها كه مردم چيزى ب
 و وحشت  بودجو كاملا غير سياسى. را مردم مديون وجود شاه هستند

 حتي در سنين كم نوجواني ميتوانستيم از حرف سياسى زدنآدمها را 
 گاهى انتقادى از هويدا شنيده مى شد اما 50تا قبل از سالهاى . حس كنيم

خانواده . اد به شهردار تهران و ترافيك شهر امكان پذير بودبعدها صرفا انتق
ها نيز بشدت مراقب بودند تا جلوى بچه ها حرف سياسى نزنند نه فقط به 

 از اينكه مبادا بچه ها سياسى بشوند كه ، بلكه بيشتر،خاطر ترس از ساواك
كتاب و كتابفروشى ها . معنى آن فقط مرگ يا زندان فرزندانشان بود

كتابى كه باعث شود .  فضاى سنگين و بى تحرك جامعه بودندانعكاس
 .اندكى برخلاف اين فضا باشد ممنوع بود

 

  
  

  
  

 ورود به دانشگاه
با ورود به دانشگاه با كلى تجربه در مخفى كارى و آگاهى از مبارزه سياسى 
و چريكى بلافاصله نه با جنبش دانشجويي بلكه با دانشجويان هم سن خود 

و خيلى زود از .  كه آشكارا گرايش سياسى داشتند، آشنا شدمو با كسانى
طريق شركت منظم و منضبط در كارهاى صنفى مثل رفتن به كتابخانه 

اما بسيارى از . دانشجويي و برنامه هاى كوه با بچه هاى سال بالا آشنا شدم
بچه ها در محيط دانشجويى تحت تاثير فعاليت هاى صنفى سياسى بچه ها 

نشجويان ا و روابط فوق العاده صميمى و صادقانه اى كه بين دو يا محيط
 .فعال برقرار بود، جذب وسياسى ميشدند

 :چند نكته براى ما كه وارد دانشگاه مى شديم جالب بود
 

 در دانشگاه از نظر دسترسى به كتابها و امكان مطالعه :كتاب خواندن - 
 شدت سانسور در آن  امكان خوبى بود آنهم در جامعه اى كهطور نسبيبه 

اعلاميه هاى سازمانهاى چريكى فدايي و مجاهد . شايد غير قابل وصف باشد
 پويان، بيانيه تغيير ايدئولوژيك سازمان پرويز، آثار حميد مومنى، امير .ل. م

مجاهدين و بخصوص بيژن جزنى و آثار پايه اى ماركسيسم و آثار مهم 
، سه منبع سه جزء كلاسيك مثل ماترياليسم ديالكتيك پوليتسر

 را ماركسيسم از لنين، مانيفست ماركس، چه بايد كرد لنين و غيره
اعلاميه ها و نوشته هاى چند صفحه اى معمولا در . ميتوانستيم بخوانيم

ديوار ها و راهروهاى كم رفت و آمد و يا جاهايي كه معمولا همه مى 
فتن دو دانستد چسبانده مى شد و عده اى حول آن جمع شده و با گر

دست در دو طرف صورت براى اينكه چهره مان مشخص نشود و يا 
كتابها اما روى زمين در كنار ديوار . انداختن كاپشن و يا كت روى سر

بصورت ورق ورق بود كه روى دو كف پا نشسته و سرمان را لاى زانو خم 
مى كرديم و با دو دست پشت سر و گردن قرار مى داديم تا عملا امكان 

معمولا ساعتها ده ها . يي افرادى كه كتاب مى خواندند ممكن نباشدشناسا
متن ها بندرت . نفر در نور كم و خم شده روى دو پا مشغول مطالعه بودند

با دست نوشته شده لكه غالباً  ب بود تايپ شده يا حتى پلى كپى،كتب چاپى
و با كاغذ كاربن كپى شده بود كه نويسنده براى مشخص نشدن دست خط 

ش كاملا شكسته و يا مصنوعى مى نوشت كه خواندن مطالب را باز هم ا
و نفر كنار يكديگر يك صفحه را گاهى وقتها هر د. تر مى كردت سخ
هم علامت مى دادند ه خواندند و با انگشت گذارى روى خط هاى آخر ب مى

 صفحه را  طرفكه آيا صفحه را تمام كرده اند يا نه و آيا الان مى توان آن
 بدون اينكه اين دو نفر يكدگر را بشناسند و يا به روى ،و رو كرد يا نهپشت 

 در تمام مدت حتى يك ،يكدگر بياورند كه همديگر را ميشناسند و در كل
و وقتى كه اين صفحه دو . كلمه بين كسى رد و بدل و يا پچ پچ نميشد

طرفش تمام مى شد مى بايست منتظر صفحه بعدى دو نفر سمت راستمان 
   .يم و با آنها تنظيم كنيمباش

برايمان مهم بود كه اگر كتابى به هر شكل داريم، در اختيار ديگران قرار 
دهيم حتى اگر شده به صورت ناشناس آنرا در خانه و اتاقش بياندازيم و يا 

 اين كتابها  دائميصرفنظر از اينكه نگهدارى. لاى لوازم ديگرش قرار دهيم
  .داشت دستگيري پيش آيدو امكان خطرناك بود  زيرا درست نبود
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 سيستم گسترده و پيچيده ساواك عليه هر گونه :رعايت مسائل امنيتى -
مخالفت، هر چند ليبرالى هم كه باشد، ما را مجبور مى كرد متقابلا براى 

 به رعايت خيلى دقيق و جدى مسائل  و توانايي براي ادامه مبارزهحفظ بقا
ار هر بار از دستگيرى و كشتن اعضاى رژيم با افتخ. امنيتى بپردازيم

 و مجاهدين خبر مى داد و اين احساس عمومى را تقويت فدائيسازمانهاى 
مى كرد كه ساواك توانايي شناسايي پيچيده ترين فعاليتهاى مخفى را 

 براى شناسايي  مي شدگروه هاى مخفى از جانب خود ساواك ايجاد. دارد
شبكه گسترده . عليه رژيم دارندكسانى كه صرفا تمايل به كار سياسى 

 بكار گيرى مدرن ترين روش هاى باساواك در همه جا صورت ميگرفت 
متحد آمريكا در آسيا كه سركوب با توجه به انتقال تجربه رژيمهاى مشابه 

 با امكانات و تجارب سازمان سيا، رژيم.  بودندو آفريقا و آمريكاى لاتين
از . ه پيچيده و تكنيكى تبديل كرده بودمبارزه سياسى را به امرى فوق العاد

اولين و پايه اى ترين امورى كه با آن در مبارزه سياسى آشنا مى شديم 
جزوات و رهنمودهاى سازمانهاى چريكى بودند كه صرفا جنبه مطالعاتى و 
آشنايي نداشت، بلكه اجرا و در نظر گرفتن دقيق آن جزء ملزومات اوليه 

سازى، عدم برانگيختن كوچكترين شكى از مسائلى چون جا. مبارزه بود
جانب ساواك و حتى نزديكترين افراد در مورد فعاليتهاى سياسى خود از 

رعايت دقيق اينكه نه فقط اگر لازم نيست نبايد به هيچ . اين جمله بودند
كس، حتى نزديكترين افراد و رفقايي كه ميشناسيم و با آنها كار مى كنيم، 

ود، بلكه همچنين بايد خودمان را عادت دهيم تا اطلاعات امنيتى داده ش
حتى المقدور هيچ اطلاعاتى از ديگر مبارزان حتى بصورت اتفاقى مطلع 
نشويم تا در صورت دستگيرى و شكنجه، عملا اطلاعاتى نداشته باشيم تا 

عدم كنجكاوى و عدم اطلاع از اسم . بتوانيم به ديگران لطمه اى برسانيم
اد، محل زندگى، خانواده، كار و روابط با ديگران حتى كامل و يا واقعى افر

لازمه شركت دادن و يا ارتباط . شماره تلفن مگر واقعا يك ضرورت باشد
نزديك تر با بچه هاى ديگر فعال دانشجويي، رعايت مسائل امنيتى بود چرا 
كه كوچكترين سهل انگارى در اين مورد نه تنها به معناى به خطر افتادن 

لكه در خطر جدى قرار دادن فعاليتهاى گروهى محسوب مى خود فرد ب
در تظاهرات موضعى كه از سياسى ترين و خطرناك ترين مبارزات . شد

دانشجويي به حساب مى آمد و لازمه شركت در آن اطمينان صد در صد به 
اشخاص شركت كننده بود، حتى سعى مى كرديم كه سرهاى مان به پائين 

ن بتواند اتفاقى ما را شناسايي كند و نه در صورت باشد تا نه كسى از بيرو
عكس گرفتن چهره اى مشخص باشد اما مهمترين عامل اين بود كه مبادا 
چشم مان در چشم كس ديگر از بچه هاى شركت كننده بيفتد يا بفهميم 

با اينكه با يكدگر در كوه، . چه كسانى در اين تظاهرات شركت داشته اند
با يكدگر از نزديك تماس داشتيم اما در ...  و كارهاى صنفى، تظاهرات

مى ديديم را همان حال اگر در خيابان و يا حتى محيط دانشكده همديگر 
. گر مى گذشتيم و حداكثر يك سلام معمولىيمانند غريبه ها از كنار يكد

. گر گپى زده باشيميبياد ندارم كه حتى بر سر عادى ترين مسائل با يكد
تنها چيزى كه مى . دودى بودعفقط با افراد خيلى مارتباطات نزديك ما 

كه يكى آنوقت، ست، ه در كجا و كى تظاهرات خواستيم بدانيم اين بود كه
از بچه هاى بالاتر مى آمد و در يك جمله مثلا مى گفت امروز ساعت يك 

 ربع به چهار سر چهارراه عباسى همين
. 

 رايجى كه وجود  تصورف برخلا:جدايي فعاليتهاى سياسى از صنفى - 
كتابخانه هاى (داشت مبنى بر اينكه زير پوشش فعاليتهاى صنفى 

دانشجويي، اتاق كوه، تعاونى، كنترل ونظارت بر كافه تريا و يا سالنهاى 
كار سياسى انجام مى گرفته است، كاملا دقت مى شد كه ...) غذاخورى و 

ند كه هيچ كار يا صحبت سياسى در اين فعاليتها صورت نگيرد هر چ
صرف امكان رابطه . فعالين سياسى و صنفى تقريبا افراد واحدى بودند

منظم براى سازماندهى و تصميم گيرى و اجرا و فعاليت در اين تشكلها، 
بهترين امكان براى ارتباط منظم و شناخت از يكدگر و آموزش در 

ى اينكه بهانه ا. سازماندهى و ايجاد و تقويت روابط صميمى بين افراد بود
دست مقامات دانشگاه و يا ساواك براى تعطيل اين تشكلهاى صنفى داده 

حتى پس از سرنگونى رژيم شاه و آزاد بودن . نشود، جنبه ثانوى قضيه بود
اينها . فعاليتهاى سياسى، ضرورتى براى تغيير در اين روش ديده نشد

 يك امكانات بسيار خوبى بودند براى ارتباطات از نزديك با يكدگر بر بطن

گر و ارتقاى يكار مشخص و شناخت هر چه بهتر و نزديكتر افراد با يكد
توانهاى عملى افراد و انجام كارهاى منضبط و رشد همه جانبه افراد در 

  .كارهاى عملى و سازماندهى
  

 دوره دانشجويي، دوره اى كوتاه :اهميت ادامه كارى و انتقال تجربه - 
ر اين محيط مى ماند و دركنار است كه موقتا براى چند سالى كسى د

حجم نه چندان كم درسها، كار سياسى و يا فعاليت دانشجويي هر كسى 
پديده اى كه در . بايد در راستاى يك جنبش دراز مدت در نظر گرفته شود

 در دفتر "رهبر جنبش دانشجويي"دوران فعلى شاهد آن هستيم كه فلان 
اينكه يا وجود نداشت  سال سن دارد، در آنزمان 40-30تحكيم وحدت 

كسى با استفاده از انواع سهميه براى بار دوم و سوم در دانشگاه ثبت نام 
 سال داشتند 23 - 22معمولا حداكثر فعالين دانشجويي  در آن دوره .كند

 ساله تقريبا وجود نداشت، مگر انكه در اين ميان 24-25و دانشجوى بالاى 
ت بخاطر مسائل امنيتي، بهرحال  كه در اينصورچند سال زندان رفته باشد

از تمام فعاليتهاي سياسي و صنفي فاصله داشت و عملا جزء نيروهاي 
 .سوخته بحساب مي آمد

جنبش دانشجويي آن دوره در هر دانشكده اى از سنت بسيار قديمى و  
تشكلات بسيار منسجم، فوق العاده مخفى و پيچيده و كارآمد برخوردار 

سنت مبارزاتى يكى از وظايف جنبش در هر دوره حفظ و انتقال اين . بود
ضمن اينكه براى افراد شركت كننده در اين جنبش اين دوره حكم . اى بود

دوره آموزشى و انتقالى براى مبارزات سياسى و چريكى بعد از دوره 
از اينرو براى هر دانشجويي كه از همان سال اول وارد . دانشجويي را داشت

بسيار فشرده آموزشى و عملى را طى مى كرد تا اين جنبش مى شد دوره 
بتواند در عرض دو سه سال، خود جزء مسئولين فعاليتهاى جمعى 

در تمام فعاليتها و زمينه هاي كاري، انتقال تجربه . دانشجويي قرار بگيرد
رهبرى فردى وجود نداشت و كارها بشدت غير . مهمترين اصل و هدف بود

 بطورى كه ضربه خوردن، دستگيرى، اخراج متمركز سازماندهى شده بودند،
و يا مخفى شدن ناگهانى كسى در ارتباط با سازمانهاى چريكى، لطمه 

عواملى كه در آن دوره اصلا حالت استثنايي و . چندانى به كل كار نمى زد
  نادر نداشتند

. 
 نشان دهد تا را بكار مى برد خود رژيم تمام تلاش :تظاهرات موضعى - 

 در نطفه شناسايي و خفه مى شود و هر مبارزه اى ، ضد رژيمكه هر مبارزه
جو ياس و وحشت عمومى نيز براى مبارزين چندان . بى ثمر خواهد بود
از اينرو براى مان اهميت داشت كه نشان دهيم كه . اميدواركننده نبود

تظاهرات .  همه جانبه ساواك، مبارزه جمعى امكانپذير استةعليرغم سلط
 نفر از 100شكل بود كه در راس ساعت خاصى حدود موضعى به اين 

، مقابل مدارس و اكثرا  پر رفت و آمدكزامكانى شلوغ و پر رفت و آمد در مر
 و ديمجنوب شهر، يك پارچه شروع به شعار دادن و راهپيمايي مى كر

 دقيقه با اعلان پايان 10اعلاميه و تراكت پخش مى شد و بعد از حدود 
اين تظاهرات كم و بيش . محل را ترك مى كرديمتظاهرات همگى بسرعت 

. هر چند هفته يكبار انجام مى گرفت و بعدها در جريان انقلاب بيشتر بود
 تبراى من شخصا تظاهرات موضعى پر خطرترين و پر ريسك ترين فعالي

اين جزء زندگى سياسى روزمره است كه براى . آن دوره محسوب مى شد
ميه و يا كتاب و يا شركت در تظاهراتى هر قرارى، هر جمعى و حمل اعلا

همواره در ذهن چند سناريو در ذهن مرور مى كنيم تا در صورت 
اما براى تظاهرات . دستگيرى كارمان را غير تشكيلاتى و اتفاقى جلوه دهيم

دستگيرى نه فقط به معناى سالها زندان .  محملى ممكن نبودهيچموضعى 
ى كسى كه محل و ساعت تظاهرات بود بلكه وحشت از شكنجه براى معرف

، مهمترين دغدغه را گفته و يا افرادى كه در تظاهرات شركت داشتند
 هر ضربه اى به اين ،با توجه به كثرت گشتى هاى ساواك. فكري ما بود

 چندين سال تظاهرات مى توانست به دستگيرى هسته اصلى فعالين و
 اينكه نشان دهيم  هدف، آنگاهمنجر شود عقب افتادن جنبش در دانشكده

مبارزه در آن شرايط نيز ممكن است مى توانست به عكس خود تبديل 
 اين ملاحظات بود كه باعث مى شد كه تمام حواس و قواى ةمجموع. شود

خود را بكار ميبرديم كه كسى در تظاهرات دستگير نشود و مى دانستيم 
 جمع كه در صورت حمله پليس فرار فردى بى فايده است و مساله حفظ
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 از نظر كهدر تمام آن دوران با وجود درگيرى هاى فراوان با گارد . است
و .  از ما بيشتر بودند، بياد ندارم كه كسى دستگير شده باشداكثرا ،تعداد

هنگام مقابله، اين نه ما بلكه گاردى ها بودند كه بصورت فردى فرار مى 
ند كسى متفرق و تا وقتى مسئولين هر تظاهراتى اعلام نمى كرد. كردند

اين تاكتيك معمولى گاردهاى ضد شورش است كه سعى مى . نمى شد
 يورش ببرند و تا تظاهر كنندگان راتكنند كه با تمام قوا به درون تظاه

حالت فرار نامنظم و فردى پيدا كرده و آنگاه به سركوبى و يا دستگيرى 
 چه هم كه ما نيز مى دانستيم هر. افراد منفرد و در حال فرار بپردازند

يورش پليس شديد باشد يا بايد همگى با هم فرصت فرار كنيم و يا اجازه 
معمولا در نهايت اين پليس است كه .  پيش آيدگىندهيم در بين ما پراكند

  .در تقابل رودررو با يك جمعيت مصمم، منسجم و مهاجم فرار مى كند
  

نبش  ما با مذهبى ها در جرابطه :مذهبى هاچپ ها و  رابطه ـ 
بعضى از  به استثناى، البته دانشجويي خيلى رسمى و خصمانه بود

 ولى تمام كوشش از جانب دو طرف ،طرفداران مجاهدين و يا شريعتى
برخلاف . كشدن و يا به درگيرى نشودصورت ميگرفت تا اين مسائل علنى 

 گونه هيچ، همواره سعى مى شد در مقابل رژيم،ارج از كشورخجو 
هاى مخالف رژيم باعث بهره بردارى رژيم و ساواك خصومتى بين نيرو

تماسهاى مستقيم تقريبا وجود نداشت و مسائل مشترك صنفى از . نشود
كينه توزى مذهبى ها . طريق نمايندگاه دو طرف حل و فصل ميشد

ى خيلى شديد بود كه قبلا از فعالين سطح بالاى يها چپآن بخصوص با 
 همزمان با تغيير ايدئولوژى 54 حوالى سالهاى لىمذهبى ها بودند و

سازمان مجاهدين، به ماركسيسم گرايش پيدا كرده بودند و اكنون از 
ما در آنزمان بين خودمان معمولا براى . فعالين با كيفيت چپ شده بودند

 استفاده مى كرديم كه اشاره به "فالانژ"ناميدن مذهبى ها از لغت 
كه در آن دوره در . بنان بود و و لسپانيافاشيست ها و فالانژيست هاى ا

اسپانيا پس از جنگ داخلى در قدرت بودند و يا در لبنان در دوره جنگ 
  .داخلى، نقش بزرگى در مبارزات عليه فلسطينى ها و نيروهاى چپگرا داشتند

 
 مبارزات سازمانهاى چريكى و ضربه خوردن حميد اشرف- 

مبارزه "ين وجهى كتاب  عمومى آن دوره و راه مبارزه را شايد به بهترتصور
براى .  بيان و تا حدى حتى كاناليزه كرده بود"مسلحانه و رد تئورى بقا

كسانى كه راه بقا و به زندان نرفتن را در رها كردن مبارزه مى دانستند، 
 چريك مى ىمشى چريكى اين شكل مبارزه را هم راه مبارزه و هم راه بقا

رى از مبارزين مشى مسلحانه با وجود كشته و دستگير شدن بسيا. دانست
كه روز بروز رژيم پيروزى هايش را جار مى زد، اما تصور و روحيه ما اين 
بود كه مشى چريكى ديگر قابل شكست نيست و با هر كشته و زندانى، 

اينكه حميد اشرف توانسته . تعداد هر چه بيشترى به مبارزه مى پيوندند
ند، به مبارزه مسلحانه نوعى حقانيت بود بارها و بارها از چنگال رژيم فرار ك

و در آن جو خفقان طبعا بازار شايعه و اسطوره سازى ها خود قوت . ميداد
قلبى براى مبارزينى داشت كه بر خلاف جو عمومى تسليم و تبليغات رژيم 

 مى خواستند مبارزه است،كه بر اين استوار بود كه هر مبارزه اى بى ثمر 
 و بالاخره كشته شدن حميد 55 ، 54هاى تلفات پى در پى سال. كنند

اشرف و رهبرى سازمان چريكها، تاثير بسيار بر روحيه عمومى مبارزين آن 
ضمن اينكه تعداد زياد كشته شدگان آن سالها، عملا فعاليت . دوره گذاشت

جو پليسى شديد .  بودندهسازمان را به شكل محسوسى تقريبا به صفر كشا
بعد از . امكان فعاليت را بسيار محدود كرده بودبراى سازمان مجاهدين نيز 

ترور مستشاران آمريكايي و تاثير خوبى كه در جامعه گذاشته بود، مساله 
انشعاب و اعدامهاى درون سازمانى نيز وضعيت را براى مشى چريكى بطور 

 جامعه را فرا گرفته 55 سالهاى زيك موج ياس ا. كل نامناسب ساخته بود
كردن از نقد و بررسى مشى چريكى و راههاى ديگر كم كم صحبت . بود

جريانات سياسى كار . مبارزه، بلافاصله معنى ارتداد و بريدگى نمى داد
خارج از كشور چه از طرف حزب توده و چه از جانب كسانى كه به چين 

 و 55در سالهاى .  پرداختندكىتمايل داشتند نيز فعال تر به نقد مشى چري
ر اوج قدرت و ثبات بسر مى برد و توانسته بود تقريبا  رژيم شاه د56اوايل 

 "مبارزات خارج از محدوده"اما اين جو با . ى را با قدرت خفه كنديهر صدا
  . به پايان رسيد56در تابستان 

  

  
  
  
رژيم كه خود را كاملا مسلط . بعده مبارزات از شب شعر سلطان پور ب -

و در پى آن بود كه با حس مى كرد روشهاى خود را كمى تغيير داد 
سركوب سيستماتيك و ريشه كن كردن كانونهايي كه بالقوه خطرناك مى 

 كاملا 50دانست به باز كردن بعضى از فضاها بپردازد كه پس از سالهاى 
در كنار اين مساله روى كار آمدن .  محافل روشنفكرى علنىمثلبسته بود 

 شعر در انستيتوى بهاىش.  آمريكا بودة و سياست او در تغيير چهرتركار
 در اين راستا 56 و بعد در دانشگاه صنعتى در آبان 56گوته در تابستان 

براى اولين بار بعد از سالها بود كه به نويسندگان و شاعران كشور . بود
تا قبل از آن به ندرت سالها . اجازه داده مى شد كه شب شعر داشته باشند

 استثنايي اجازه دعوت از ورتصقبل در دانشكده هايي به دانشجويان ب
  .نويسنده و يا شاعرى داده ميشد

 شبهاى گوناگون تا آنجايي كه بياد دارم فريدون تنكابنى، به آذين، ناصر در
زرافشان، باقر مومنى سخنرانى داشتند و چند هزار نفرى شركت كننده 

اما در شبى كه قرار بود سعيد سلطانپور شب شعر داشته . حضور داشت
  بتوانند فقط چند هزار نفر در جلوى دانشگاه صنعتى در صف بودند تاباشد،

 چپ را در يك برايم جالب بود كه هزاران نفر از افراد مشخصاً. بروند خلبدا
ناگهان گارد اعلام كرد كه سالن داخل پر است و درها را . جا مى ديدم
ا را ناگهان در جلوى در شلوغ شد و گارد سعى كرد كه آدمه. بسرعت بست

ما كه . به عقب براند كه با شعار و فرياد تظاهرات در دو سمت شروع شد
چند نفرى در آخر صف به سمت ميدان انقلاب بوديم صدها نفر بوديم كه 
بلافاصله بچه هاى با تجربه تر جنبش دانشجويي كه سالها تجربه تظاهرات 

 و جمع سازماندهى شده را داشتند در جلو و عقب صف ابتكار عمل شعارها
 سمت ردر مسير حركت د. آورى و حركت تظاهرات را در دست گرفتند

راست خيابان بوديم و با ترافيك پشت سر امكان رسيدن ماشينهاى گارد 
در تمام طول مسير شيشه تمام بانكها را ميشكستيم و از جلو . منتفى بود

دائما كاميونهاى گارد به سرعت به طرف ما مى آمدند با نزديك شدن 
 و فراراميونها بسيار مراقب بوديم كه با فرار چند نفر كل جمعيت حالت ك

هزيمت بخود نگيرد كه برعكس حالت تهاجمى خود را حفظ كند و به 
محض اينكه ماشينهاى گارد فكر مى كردند كه تقريبا بدون مقاومت به 
داخل جمعيت حمله كنند، باران سنگ و پاره آجر بود كه شيشه هاى 

رد مى كرد و براى آنها چاره اى نمى ماند جز اينكه با همان ماشين را خو
 به راه خود ادامه داده و فرار كنند بارها تيراندازى هوايي شد و يكبار تسرع

به چهار راه نواب كه رسيديم ديگر هوا تاريك و جمعيت . درست بالا سر ما
ين حدود ما نيز كمتر شده بود و امكان دستگيرى در تاريكى زياد بود بنابرا

 بود به تظاهرات انميدان نواب كه امكان فرار از خيابانها و كوچه ها فراو
در طول مدت تظاهرات ما كه در آخر صف مواظب انسجام . خاتمه داده شد

تظاهرات بوديم، هيچ دستگيرى مشاهده نكرديم بطور كلى اين تظاهرات 
افراد شركت چند هزار نفره به مدت يكى دو ساعت با وجود ناهمگون بودن 

 با پليس را يرىكننده، كه اصلا كسى انتظار و آمادگى تظاهرات و درگ
نداشت، حتى تعدادى از دخترها با كفش پاشنه دار و دامن شركت داشتند، 

فرداى آن روز در دانشكده از . بدون دستگيرى و زخمى با موفقيت اجرا شد
معيتى چند طريق اعلاميه ديوارى و گزارش تظاهرات متوجه شديم كه ج

 غرب وبهزار نفره ديگرى بطور موفقيت آميزى در جهت غرب و جن
تظاهرات داشته اند و چند هزار نفر جمعيت داخل سالن همراه سعيد 
سلطانپور و نويسندگان ديگر تمام شب را در تحصن بسر بردند و هنوز در 

گمانم در همان روز در گزارش مفصلى متوجه شديم كه در . آنجا بودند
يكا در سفر شاه به آنجا تظاهرات بى سابقه اى از جانب ايرانيان مقيم آمر

آنجا و دانشجويان ايرانى صورت گرفته بطورى كه از شدت گاز اشك آورى 
كه پليس عليه تظاهركنندگان استفاده كرده بود، از چشمان شاه و فرح و 

 .كارتر و همسرش در مراسم استقبال اشك مى آمد



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٤٧  104 ي آرش شماره

 بزرگترين 1356نفره دانشگاه صنعتى در آبان  چندين هزار تظاهرات
 ببعد در تهران صورت گرفته بود و تا 50تظاهراتى بود كه در سالهاى 

 بزرگترين تظاهرات ضد دولتى دوران انقلاب 1357 شهريور 16تظاهرات 
 .در شهر تهران بود

 و مبارزات ما نيز شدت بيشترى تظاهراتي قم و تبريز، جنبش هاپس از 
 تظاهرات موضعى در مناطق كارگرى جنوب شهر، اطراف گرفت و با

دبيرستانها و محل هاى پر رفت و آمد و شلوغ و پخش اعلاميه در حين 
تظاهرات و يا پخش شبانه در محلات و شعارنويسى سعى مى كرديم بنوعى 

 .در شكستن جو ترس و آگاهى رسانى كمك برسانيم
لب به خاطر حضور گسترده  ما در محوطه و اطراف دانشگاه اغتظاهراتهاى

گارد به درگيرى رو در رو مى انجاميد كه به خاطر قابليت تحرك، تجربيات 
و ورزيدگى ما در تظاهرات، بدون زخمى و يا دستگيرى از جانب ما به پايان 
ميرسيد و اغلب بعد از اينكه ما با سرعت از منطقه دور ميشديم و در آن 

تابى نمى شديم، گارد خشمگينانه به روز ديگر حتى در نزديك آنجا هم آف
ضرب و شتم كور هر كسى كه در آن نزديكى ها شباهتى به دانشجو داشت 

  .مى پرداخت و يا تعدادى را دستگير مى كرد
 اوجگيرى جنبش هاى توده اى تصميم گرفته شد كه يك تظاهرات با

عظيم دانشجويي با حضور همه دانشجويان چپ دانشكده هاى دانشگاه 
به بهانه اعتراض . ن و حمايت دانشجويان ديگر دانشگاهها برگزار شودتهرا

به سياستهاى هوشنگ نهاوندى رئيس دانشگاه تهران از چند روز قبل تر 
اين . در دانشكده ها اعلام شده بود كه در محوطه دانشگاه جمع شويم

اولين بار بود كه در كل دانشگاه تهران قرار بود اكسيونى با اعلام قبلى 
انجام گردد و ما منتظر جمعيت زيادى از تمام دانشكده ها بوديم و 
همچنين مطمئن بوديم كه در جلوى دانشگاه نيز از ساير نقاط شهر ديگر 

همه انتظار داشتيم كه يكى از بزرگترين .  آمدخواهندبچه هاى چپ 
تظاهرات دانشجويان چپ و عظيم تر از آنچه كه در دانشگاه صنعتى اتفاق 

. از صبح آنروز حضور بسيار گسترده گارد چشمگير بود.  بود رخ دهدافتاده
وقتى سر ساعت مقرر وارد محوطه دانشگاه شديم، شاهد اين بوديم كه 
چندين هزار نفر از دانشجويان دانشكده هاى گوناگون از دندانپزشكى و 
ادبيات و هنرها گرفته تا پزشكى و فنى و حقوق با اسكورت گارد به سمت 

در بيرون در اصلى . چمن و بعد درهاى اصلى دانشگاه رانده شديمزمين 
دانشگاه براى اولين بار شاهد حضور گسترده ماشين هاى ارتش با سربازان 

ما كه تا آنزمان با نيروهاى گارد و شهربانى سروكار . م بدست بودي3ژ
اما آنچه كه بيشتر عجيب . داشتيم، ديدن اين همه ارتشى وحشت انگيز بود

د خيابانها خلوت و خالى از ماشين و عابر پياده بود، بگونه اى كه در تمام بو
 به ارفر. خيابانها ما بوديم و نيروهاى گارد و شهربانى و ارتش با صداى آژير

حتى فرار . هر سمت و هر خيابانى مانند شهر اشباح خالى از سكنه بود
ساواك . وال بودتعدادى از ما تا اطراف نخست وزيرى نيز وضع به همين من

شايع كرده بود كه دانشجويان در اين روز قصد اغتشاش و آتش زدن 
 ما هماشين ها را دارند و توانست با تدارك گسترده اى تظاهرات اعلام شد

 شهريور هيچ تظاهرات از 17در مجموع بجز . را كاملا به شكست بكشاند
 باشد، در تهران قبل اعلام شده اى، مگر اينكه خود رژيم اجازه آنرا داده

تمام تظاهرات ديگر كاملا خودبخودى و يا بدون . قبل از انقلاب برگزار نشد
 و شروع 57تا مهر . داعلام قبلى و با تعداد محدود اما گسترده و متعدد بودن

تظاهرات گسترده خيابانى دانش آموزان، صرفا امكان تظاهرات موضعى از 
نده پس از بعضى از سخنرانى هاى جانب دانشجويان بود و يا تظاهرات پراك

  .مذهبى در مساجد
 

 1357حمله خونين شبانه به كوى دانشگاه در خرداد  - 
 پايان ترم تابستانى و فصل امتحانات، دو روزى بود كه در خوابگاه در

با چند تا از بچه ها در سالن . دختران اميرآباد در اعتصاب بسر مى بردند
ديم كه خبر قصد گارد براى حمله و غذاخورى كوى دانشگاه نشسته بو

 زد و خورد در اطراف در اصلى كوى پسران با گارد وورود به خوابگاه 
زد و خورد و . دانشگاه را شنيديم و بسرعت خود را به در اصلى رسانديم

سنگ پرانى و حمله و عقب نشينى ساعتها ادامه داشت و كوى كاملا در 
اد كاملا محل حمله و گريز ما با گارد محاصره گارد در آمد و خيابان اميرآب

براى .  تعداد زيادى باطوم و كلاه گارد گير ما آمده بودىشده بود و حت

 تيراندازى هوايي هم بودم داولين بار پس از تظاهرات دانشگاه صنعتى شاه
بهرحال گارد با . و آنهم نه در خيابان بلكه در محوطه خوابگاه دانشجويي

اما نيمه هاى . توانستند وارد محوطه خوابگاه بشوندوجود تعداد زيادشان ن
شب ساواك و گارد و چماقداران وارد خوابگاه شدند و بخصوص در دو 

.  را بشدت مجروح كردنددانشجويانساختمان به اتاقها حمله كردند و 
دوستى را مدتى بعد ديدم كه در سرش بيست و چند بخيه خورده بود كه 

  . زده بودند صحبت حتى از كشته شدن چند نفر بودبا كلنگ كوه نوردى به سرش
 از آن پس تعطيل شد و بچه هاى خوابگاه مى بايست در خانه بچه خوابگاه

هاى تهرانى يا كسانى كه در خارج از خوابگاه اتاق اجاره اى دارند، جا داده 
 نتيجه بسته شدن خوابگاه براى ما اين بود كه .شوند تا امتحانات تمام شود

 شرايط حاد ما از امكان خوابگاه هاى دانشجويي براى تجمع و تقسيم در آن
 سالن ب،كار و هماهنگى كارها محروم شديم و پاتوق ما از آن پس تا انقلا

ورزش دانشگاه شده بود كه در وسط سالن تخت خواب زده بودند و بچه ها 
  .همگى در آن مى خوابيدند

 
 ال رفتن مشى چريكىؤزير س - 
ع سازمان چريكهاى فداى خلق بر اثر ضربات بسيار سنگين  اين اوضادر

 تقريبا فعاليت بيرونى نداشت و انشعاب يك گروه از آن 55 و 54سالهاى 
به سمت حزب توده توانست به حزب توده كه تا آن زمان تقريبا فعاليتى در 

درستى مشى چريكى در همان سال . داخل نداشت، نيروى تازه اى ببخشد
رد شك و بحث عمومى بود، در حاليكه تا يكسال قبل  به شدت مو56

اين . اشت كسى در صحت آن شك دبندرت در داخل جنبش دانشجويي
 پيكار بعد بسيار وسيعتري گرفت كه همزمان  56بحثها با بيانيه اسفند ماه 

در كل جنبش كمونيستى در . بحث پيرامون ماهيت شوروي را نيز دامن زد
رگ طرفداران شوروى و مخالفين شوروى تقسيم تمام جهان به دو قطب بز

در حاليكه طرفداران شوروى از يك موضع بسيار منسجم و . شده بود
 پيروى ميكردند و كوچكترين نقد و انتقادى به سياست داخلى و دىواح

خارجى شوروى نداشتند وضع در ميان قطب ديگر كاملا متفاوت بود از 
گرفته تا اوروكمونسيم و طرفداران طرفداران استالين تا طرفداران مائو 

مشكل بزرگ ما با آن مطالعات ناقص و ناچيزمان . چين و تز سه جهان
همزمان مى بايستى نه تنها بر سر مشى چريكى كه تا آن زمان با تمام 
وجود به آن اعتقاد داشتيم و با انواع سياسى كارها مرزبندى قاطع داشتيم، 

هر چه قبلا بعنوان .  و تصميم گيرى كنيمبلكه بر سر اين مساله نيز مطالعه
 شتكارهاى روشنفكرانه مورد تحقير ما بود و بنظرمان ربطى به مبارزه ندا

و بعنوان ارضاى كنجكاوى روشنفكرانه نفى ميشد حال با شدت تمام 
ميبايست به آن بپردازيم آن هم در جامعه اى كه هيچ منبع مطالعاتى براى 

ر نداشتن قطب ايدئولوژيك و پشتوانه ويژگى ما د. آن وجود نداشت
اين مساله كه . ما بيشتر در نفى تعريف مى شديم تا در اثبات. تئوريك بود

آن سالها براى ما كاملا آشكار بود كه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف ما را 
ملغمه اى كه خط سه را تشكيل ميداد از مواضع بسيار ضد .  مى دادحتوضي

 انتقاداتى به شوروى داشتند و در مجموع آنرا روسى تا كسانى كه صرفا
حتى در ميان كسانى كه شوروى را . سوسياليستى ارزيابى مى كردند

از : امپرياليستى ارزيابى مى كردند هر نوع گرايشى بين ما وجود داشت
طرفداران سرسخت مائو تا طرفداران استالين و يا كسانى كه صرفا دوران 

بر سر . ستند و افراد نزديك به بتلهايم و غيرهلنين را سوسياليستى مى دان
مرزبندى با مشى چريكى و اعتقاد به كار سياسى در بين طبقه كارگر وضع 

 هاز گرايشات اكونوميستى و ضد تشكيلاتى گرفته تا دركهايي ك. بهتر نبود
و حتى گرايشاتى كه نقش زيادى براى . صرفا بدنبال رهبرى طبقه بودند

اينكه جامعه ايران چيست و ساخت .  ايران قائل بودندجنبشهاى دهقانى در
اقتصادى اجتماعى آن را بعضا كاملا از زاويه وابستگى ارزيابى مى كردند تا 

 بر سر و. كسانى كه عمدتا بر وجه سرمايه دارى آن انگشت مى گذاشتند
وجود . بورژازى ايران از ديدگاههاى بورژازى ملى تا ليبرال و صرفا وابسته

مه گرايش گوناگون در ميان ما اين حسن را داشت كه جو كاملا اين ه
جوينده و پويايي بين ما حاكم بود و بالطبع از نظر تئوريك بچه هاى ما در 

 جواب همه بشانوضعيت بهترى بودند تا كسانى كه بنظرشان سازمان و حز
 مسائل را دارد و وظيفه آنها صرفا اين است كه اين مواضع را آموزش ببينند

  .تا اينكه خود در جستجوى اين مواضع باشند
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  1357شهريور  17 -
 شهريور ما جو آن دوره را نوعى اعتلاى انقلابى حس مى كرديم كه 17 تا

مبارزات بطور كلى رشد كرده اند و جامعه امكان كمى تنفس پيدا كرده 
ان  بود و بسيارى آنرا پاي42بهت كشتار خونين يادآور سركوب سال . است

  .جنبش تا يك نسل ديگر تلقى مى كرديم
همراه بهت و ناباورى و وحشت و نااميدى وضعيت عمومى با  اول روزهاى

زندگى عمومى مسير عادى خود را داشت فقط حضور تانكها و سربازان . بود
مسلح در تمامى ميادين و چهارراههاى شهر و قيافه ساكت و غم زده آدمها 

 كه ما خود را براى بازگشايي دانشگاهها و مدارس تا اول مهر. غيرعادى بود
 مى كرديم، بيشتر به پخش اعلاميه در محلات جنوب شهر مشغول ادهآم

عصرها . بوديم تا بنوعى مانع حاكم شدن اين جو سكوت و سركوب شويم
بصورت سازماندهى شده و گروههاى دو نفره تا شروع ساعات منع رفت و 

  .خش اعلاميه و تراكتهاى دستنويس مشغول بوديمآمد شبانه حكومت نظامى به پ
 شاه براى افتتاح سال تحصيلى به دانشگاه تهران ،هر ساله روز اول ماه مهر

ما براى همان روز در جلوى دانشگاه تصميم به تظاهرات موضعى . مى آمد
در راس ساعت مقرر در خيابان جلوى دانشگاه بودم و جمعيت . گرفتيم

 كه آنها نيز از همه نقاط ديگر براى تظاهرات آمده اند انبوهى كه معلوم بود
و معلوم بود كه ساعتها در . در حال تردد در مقابل كتابفروشى ها بودند

با .  شروع حركتى هستند كه آنها نيز بتوانند به آن بپيوندندرآنجا منتظ
اينكه من ساعت دقيق شروع تظاهرات را مى دانستم، تظاهرات از نقطه 

ع شد كه من در آنجا نبودم و كلا فكر كردم كه به خاطر حضور ديگرى شرو
بعدا خبردار شدم كه . گسترده ساواك، ارتش و گارد انجام نگرفته بود

 و موفقيت آميز بوده و بچه ها تا درون ه نقطه ديگرى آغاز شدازتظاهرات 
ند وارد شده و با گارد درگير شوند و حتى يك ساواكى ه ادانشگاه توانست

اما برايم جالب بود كه چه . نده اف و شناخته شده را بشدت كتك زدمعرو
جمعيت انبوهى براى اينكه بتواند احتمالا به نوعى در تظاهراتى شركت 

  . در تردد بودندجاكند در آن
از فرداى آنروز ما در اكيپ هاى دو سه نفرى تقسيم شده بوديم تا به 

برويم و در سازمان دادن مدارس جنوب شهر كه از قبل تعيين شده بودند 
براى خود ما اين كار غيرعادى بود و ما عادت . تظاهرات به آنها كمك كنيم
 به مسائل امنيتى فوق العاده نما كه تا آنزما. به اين نوع فعاليتها نداشتيم

حساس بوديم و با هيچكس مگر اينكه كاملا به او اعتماد داشته باشيم بر 
كرديم، مى بايست در محيطى كه هيچ سر مسائل سياسى صحبت هم نمى 

كس را نمى شناسيم، قبل از شروع مدرسه سريع بچه هاى آماده تر براى 
 وقت باقى است اعتماد هتظاهرات را حدس بزنيم در عرض چند دقيقه ك

نكته اى كه . آنها را جلب كنيم و نحوه شروع تظاهرات را به آنها بياموزيم
 بچه هاى خيلى كم سن و سال بود اصلا تصورش را هم نمى كرديم حضور

كه نه مى توانستيم از شركت آنها جلوگيرى كنيم و نه درست بود كه از 
 تهديد مى كرد، بى رتشخطرى كه آنها را در حمله احتمالى پليس و ا

اصلا تشخيص اين امر دشوار بود كه آيا آنها هيچ آگاهى . تفاوت بگذريم
تظاهرات شركت مى كنند يا اينكه سياسى دارند و ميدانند كه براى چه در 

صرفا شركت در تظاهرات جديد و جالب است و صرفا تعطيلى مدرسه 
نكته ديگر اين بود كه ما معمولا بعد از حدود ده دقيقه تا . معنى مى دهد

در مورد دانش آموزان اين . رسيدن پليس به تظاهرات خاتمه مى داديم
ها به هيچ قيمتى حاضر وقتى تظاهرات شروع مى شد آن. غيرممكن بود

نبودند به آن خاتمه دهند هر چند كه ما خطر احتمالى اطلاع يافتن پليس 
 مورد سعى كرديم نددر چ. و حمله قريب الوقوع آنها را گوشزد مى كرديم

با فرياد اينكه ارتش رسيد فرار كنيد، جمعيت را متفرق كنيم كه هر بار 
د، با فرياد چند نفر ديگر كه بعد از اينكه تقريبا همه متفرق شده بودن

 دوباره همه جمع مى شدند كه عملا مى ترسيديم "الكى است"ميگفتند 
كه فكر كنند ما ساواكى هستيم و مى خواهيم به هر قيمتى به تظاهرات 

بخصوص اينكه مى دانستند كه ما از مدرسه آنها نيستيم . آنها خاتمه دهيم
گاهى ما ساعتها . ش آموز استو اصولا سن مان بيشتر ازسن عادى يك دان

در خيابانها با آنها بوديم كه شايد در حالت حمله احتمالى كمكى از ما 
 شروع كرديم به حال خود نراو اينكه نمى توانستيم تظاهراتى كه آ. برآيد

از طرف ديگر بخاطر اختلاف سن و قيافه مى بايست مواظب . رها كنيم
در اين مدت ما سعى مى . ايي شويمباشيم تا بعنوان عاملان تظاهرات شناس

كرديم كه در انتخاب مسير با ارتش روبر نشويم، انتخاب شعار، انتخاب 
 خيابان براى جلوگيرى از رراهها، ايجاد راه بندان در هر دو طرف مسي

همچنين . رسيدن ماشينهاى گارد و ارتش، انتقال تجربه و راهنمايي كنيم
ريح مدرسه ديگرى كه به عهده ما ما سعى ميكرديم كه در ساعت زنگ تف

گذاشته شده بود و يا در همان نزديكى بود، رفته و به سازماندهى تظاهرات 
 را دو سه هفته اول ماه مهر انجام داديم و اما اين كاره. آنها كمك كنيم

بعدا ديگر حضور ما چندان ضرورى نبود و عملا تظاهرات دانش آموزى به 
در شهرى كه تا قبل از آن امكان . ديل شديك پديده عمومى در تهران تب

 بغير 57 شهريور 16 تا 56تظاهرات وجود نداشت و عملا از تظاهرات آبان 
اما مهمتر از .  امكان تظاهرات ديگرى وجود نداشتن،از تظاهرات دانشجويا

 شهريور و حكومت 17همه اينكه جو سكوت و سركوب بعد از كشتار 
  .شهر واقعا حالت دوران انقلاب را گرفتنظامى عملا شكسته شد و سيماى 

  
  كارگران نفتباعتصا-
 همين مدت، خبر شروع اعتصابات كارگران نفت دهن به دهن مى در

 .و اين كانال عادى انتقال اخبار در آن دوران بود. گشت
مساله .  كارگران نفت در آن دوران نقطه عطف بسيار مهمى بوداعتصاب

ود كه آيا جنبش كماكان بايد محدود به ديگر به اين شكل مطرح شده ب
يكسرى تظاهرات اتفاقى و با فاصله از يكدگر توسط كسانى كه توانايي زد 

، باشد و يا اينكه تمام شاغلين در عرصه اى كاملا رند با ارتش را دادوخور
رودرو با رژيم وارد كارزار نبرد قطعى ميشوند؟ يا شق سوم اينكه اين دوره 

مبارزه توده اى شكست را بپذيريم و براى يك نسل ديگر نيز پس از يكسال 
 .سلطه شوم و نكبت بار رژيم را تحمل كنيم

 مجموع با گسترش اعتصابات، تظاهرات خيابانى دانش آموزان حكومت در
 شهريور نه تنها با شكست 17نظامى و تلاش سركوب جنبش با كشتار 

  نهديگر مساله. شدمواجه شدند بلكه جنبش وارد مرحله بسيار بالاترى 
رخ تظاهرات اين يا آن گروه سياسى كه هر از چندگاه در اين يا آن شهر 

 جامعه وارد مرحله انقلابى كامل با شركت  اين است كهبلكهمي دهد، 
در تهران كماكان حضور تانكها و سربازان . تمامى اهالى و اقشار شده بود

در .  دستور شليك ندارندمسلح مشهود بود اما براى همه روشن بود كه آنها
دانشگاه تهران و روبروى آن عملا منطقه آزاد بود و همه گونه كتاب و 

 هر روزه مشاهده ميشد و ارتش از ميدان انقلاب به اين تظاهراتىاعلاميه و 
روزها به همين منوال طى ميشد و بجز دانشگاه تهران . طرف حضور نداشت

 آبان در عرض سه 15 و 14، 13در . باقى شهر حالت نيمه تعطيل داشت
 آبان ارتش بى هيچ دليل و مقدمه 13در . روز ناگهان همه چيز تغيير كرد

 روزها و هفته هاى پيش ناگهان شروع به تيراندازى درون لافاى برخ
دانشگاه و تظاهركنندگان كرد در همان شب برخلاف هميشه كه 

خاصى در جامعه راديوتلويزيون چنان رفتار مى كردند كه گويي هيچ خبر 
نيست، فيلم تيراندازى و كشته شدن دانش آموزان را پخش كردند و فرداى 

 استثنايي ارتش و گارد خود را از مركز شهر عقب طور آبان ب14آنروز در 
 آبان 15 سينماهاى شهر به آتش كشيده شدند و در بسياري ازكشيد و 

ديدتر شد و دولت نظامى ازهارى روى كار آمد مقررات حكومت نظامى ش
تيراندازى مستقيم و زمينى در دستور كار ارتش قرار گرفت و كاملا و همه 

  . جديد كشتار و سركوب شديدتر شروع شدججا واقعا اجرا مى شد و مو
  
 دانشجويان مبارزفعاليت  شروع-

 از چند هفته از روى كار آمدن دولت نظامى ازهارى و ناتوانى او در بعد
و همگانى تر شدن جنبش، براى ما ديگر سركوب جنبش و اوجگيرى 

 بچه ها ،بجاى آن. تهاى موضعى ضرورت خود را از دست داده بودنداتظاهر
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ن صدر بيرون كارخانه هايي كه كارگران آن بخاطر حقوق عقب مانده تح
 قرار مى گذاشتند و همگى به داخل كارخانه مى رفتيم و دكرده بودن

ساعتها به سخنرانى و گروگان گيرى همبستگى خود را اعلام مى كرديم و 
تا اين زمان هنوز سيستم سازماندهى . صاحب كارخانه و بحث مى گذشت

ما مخفى بود و براى هر قرار تظاهرات موضعى، پخش اعلاميه، برنامه 
 و غيره هر بار كسى مى آمد و با يك جمله مونيستسكوت براى شهداى ك

بگونه اى كه جايي براى نام محل و ساعت قرار را مى گفت و مى رفت 
بعد از چند روز كه از اين نوع فعاليت . سوال يا نظر و يا توضيح اضافى نبود

 به من گفته شد كه در ساعتى از اوايل شب به اتاق شماره ،مى گذشت
با كمال تعجب ديدم كه جلسه اى است . فلان در دانشكده حقوق بروم

ا از دانشكده ما نبوده ى كه صرفيازبيست سى نفر بچه هاى فعال دانشجو
بلكه از تمام دانشگاه ها و دانشكده هاى فعال شهر تهران آن سالها بودند 

 هاى دانشجويي و يلمكه قيافه آنها كمابيش در فعاليتهاى صنفى و ف
سخنرانى ها و برنامه هاى كوه يا خوابگاه برايم آشنا بودند بدون اينكه نام و 

 از ]رحيم زاده [ژنگر اى كه يادم هست ااسامى. درجه فعاليت آنها را بدانم
 دانشكده حقوق، حسين خضرائى از فنى، منيژه هدايي از پزشكى، غلام

 و پلى ى، فرشته از ادبيات و بچه هاى دانشگاه صنعتيكشاورزاز  ]كشاورز[
در طى جلسه برايم . تكنيك، دانشگاه ملى و علم وصنعت و غيره بودند

م تصميم گيرندگان و سازماندهان اصلى مشخص شد كه اين ها در واقع تما
حركتهاى آن دوران دانشجويي بودند و براى اولين بار شاهد بودم كه 

اين جلسه . چگونه همه چيز بحث و تصميم گيرى و جمعبندى ميشود
دانشجويان مبارز براى «نام  تماس من با آن چيزى است كه بعدها يناول

براي جلسه مشخص بود كه در اين .  گرفتبه خود »آزادى طبقه كارگر
چيز .  بار اول است كه در اين جلسه شركت مى كنند، مثل منغالب آنها،

ديگرى كه برايم بعدا مشخص شد اين بود كه اينها تماما با مشى چريكى و 
 داشتند و به اصطلاح جزء خط سه بودند و از طرف ىحزب توده مرزبند

ت بسته و فوق العاده مخفى ديگر اين اولين تلاش بود براى اينكه از تشكلا
به تشكلى دمكراتيك با تصميم گيرى جمعى گذر شود چرا كه شرايط 

تا آنزمان . جامعه تغيير كرده بود و ساواك ديگر آن قدرت سابق را نداشت
گر طى يكسال بحث و مطالعه ي خيلى نزديك با يكدتانما چند نفر از دوس

بندى با شوروى و و تحقيق بسيار فشرده به نفى مشى چريكى و مرز
ضرورت كار سياسى در درون طبقه كارگر رسيده بوديم و اصلا اطلاع 
نداشتيم كه ساير بچه هاى دانشكده چه موضعى دارند و بخصوص فكر مى 
كرديم كه بچه هاى با سابقه، كه نزد ما بسيار محترم بودند، كماكان به 

ر كارخانه ها در اين جلسه و فعاليت هاى بعدى د. ندد امشى چريكى معتق
متوجه شديم كه تقريبا تمام بچه هاى فعال چپ دانشجويي به خط سه 

 و تعداد انگشت ه از بچه ها توده اى شديگرايش پيدا كرده اند، تعداد
 البته اين تناسب بعد از انقلاب و.  اندندهشمارى طرفدار فدائيان باقى ما

 . بخصوص بعد از اشغال سفارت بسيار به ضرر ما تغيير كرد
جنبش توده اى در اوج .  اين دوره ما در يك بلاتكليفى بسر مى برديمدر

خود بود و براى جنبش دانشجويي ديگر وظيفه مبارزاتى خاصى به شكل 
  .سابق باقى نمانده بود و بدنبال شكلهاى جديد مبارزه بوديم

گسست ما از .  در فضاى مشى چريكى سياسى شده و بزرگ شده بوديمما
ه يكسال هم نمى رسيد و سازمانهاى ديگر منجمله پيكار مشى چريكى ب

نيز خود تازه از بحران و مدتها سكوت بيرون آمده بودند و بى تجربگى خود 
 به آنها توهمىاينها در اين زمينه هاى جديد، براى ما آشكار بود و كمتر 

ى عملا با مسائلى درگير بوديم كه يداشتيم بنابراين بعنوان جنبش دانشجو
يا  برخلاف گذشته و ما. دتا وظيفه سازمانها و گروه هاى سياسى بودعقا

، احساس پشت جبهه و هوادار  ديده مي شدديگر جرياناتآنطور كه در 
بودن صرف نمى كرديم بلكه مستقيما در مسائل پيچيده و كاملا جديد 

اين استقلال ما نسبت به سازمانهايي كه ظاهرا . مجنبش درگير بودي
اين حالت كاملا . وديم پس از انقلاب حتى بسيار شديدتر شدهوادارشان ب

تمام جريانات دانشجويي ديگر در مقايسه با استثنايي دانشجويان مبارز 
منجمله هواداران فداييان، توده ايها و مجاهدين و جريانات چپ و مذهبى 

ما در جوى بوديم كه مسائل براى همه جديد بود و تجربه و آگاهى . بود
 .شرايط جديد فكرى چپ و جامعه بودفهم متر كمكى براى  ك،قبلى

اعتقادات گذشته كاملا نقد شده بود و هيچ اتوريته و الگوى فكرى و 
  .تشكيلاتى در عرصه بين المللى برايمان وجود نداشت

 اولين گامها رفتن به كارخانه ها و اعلام همبستگى با كارگران متحصن بود 
ها محيط دانشجويي را ترك كرده و بعنوان و بعدها تعداد زيادى از بچه 

 از آنان پس از ضربات جهىكارگر به كارخانه ها رفتند البته تعداد قابل تو
 و يا ي اگر هم دستگير و اعدام نشده بودند به خاطر بحران سازمان60سال 

 . مجبور به ترك محيط هاى كارخانه ها شدند،شناخته شدن
كردن هويت و درك هاى خود از  مشكلات اوليه كه ما در پيدا اين

ماركسيسم و انقلاب داشتيم در عرصه هاى ديگر منجمله مسائل فلسفى، 
نمى . اقتصادى، ماهيت دولت و اساسا خود سوسياليسم نيز وجود داشت

توان ادعا كرد كه دركهاى محدود ما صرفا به نبود منابع لازم برمى گشت، 
كوهى از مسائلى كه هر روزه  نيز زمانى را بايد در نظر گرفت و تمحدودي

 و هر روزه مي گرفت جامعه و جنبش در مقابل ما قرار  نوينبخاطر شرايط
 . هم به آن اضافه ميشد

 آبان و روى كار آمدن دولت نظامى پس از چند 15 جامعه پس از وضعيت
اعتصابات با شدت .  گرفت"عادى"روز حالت نگرانى و انتظار بسرعت حالت 

، شبها جنگ و گريز و تيراندازى ارتش بود با مردم در تمام ادامه داشت
 و روزها تظاهراتهاى دسته اى و جنگ و گريز در ،كوچه ها و پشت بام ها

داشت وجود تفاوتى كه در اين دوره با حكومت نظامى دوره قبل .  هاكوچه
البته تعداد كشته ها و .  نه هوايي،اين بود كه تيراندازى ها مستقيم بود

خيلى محدود بود و مردم در جنگ و گريز حسابى ياد گرفته زخمى ها 
تفاوت ديگر نسبت به گذشته برنامه هاى . بودند كه چگونه تلفات ندهند

 و تلويزيون بود كه بخاطر اعتصاب محدود بود به خواندن اطلاعيه اديور
هاى حكومت نظامى و پخش رجزخوانى ها و هارت و پورت كردنهاى 

صف هاى طولانى ماشينها . ت مسخره پيدا كرده بودازهارى كه بيشتر حال
رژيم شاه . در پمب بنزين ها و صف بشكه هاى نفت در نفتى هاى محلات

مانند گرگى شده بود كه مردم گلويش را گرفته بودند و رهايش نمى كردند 
و از هر نظر عاجز شده بود و هر نوع سركوبى برايش راه حلى ببار نمى 

 .يي عاشورا هرگونه مشروعيتى را از دست داده بودپس از راهپيما. آورد
 طى آن چند هفته انتظار و بلاتكليفى عمومى جامعه، برنامه هاى در

جلسات دانشجويان . شركت ما در تحصن كارگران خيلى منظم تر شد
 نفر 150مبارز كم كم تعداد افراد شركت كننده اش زيادتر شده بود و تا 

علت به . حضور داشتيماههاى شهر تهران در اين جلسات از تمام دانشگ
تعداد بيشتر و طرح مسائل جديدتر جلسات نيز طولانى تر ميشد و ما 
برخلاف تشكيلاتهاى شبه نظامى دانشجويي كه تصميم ها از جايي مى 
آمد، حال برسر همه چيز بحث اقناعى كامل مى كرديم و تازه دمكراسى 

  .يممستقيم را براى اولين بار تجربه مى كرد
بر ) دقيقا يادم نيست كه قبل يا بعد از انقلاب بود( يكى از اين جلسات در

 ،طى بحث هاى طولانى بر سر نام.  تصميم گيرى شدجمع مانسر نام 
 و هم )دانشجويان مبارز (بالاخره هم جهت تمايز با جنبش دانشجويي قبلى
 "ر آزادى طبقه كارگاىبر"براى مشخص كردن ويژه مشى خودمان عبارت 

 3نيز به آن اضافه شد، همانگونه كه تقريبا تمام گروه ها و سازمانهاى خط 
  .اين عبارت را در نام سازمان خود بكار مى بردند

  

  
 قيام بهمن-

 روز صبح در دانشگاه تهران بودم كه گفته شد كه همافران با گارد يك
طر عكسى  بخا،روز قبل از آن. ند و خطر كشتار آنها وجود دارده ادرگير شد

كه از حضور عده اى همافر در محل اقامت خمينى چاپ شده بود، عكس 
العمل شديدى از جانب سران ارتش نشان داده شد و اينكه آيا عكس جعلى 

نزديك .  بيشتر اين بود كه به حمايت همافران برويم ماهدف. است يا نه
ه ميدان امام حسين صحبت از اين ميشد كه اسلحه به دست مردم افتاد

چيزى كه جلب توجه مى كرد تردد اتوموبيل هاى متعدد با بلندگو . است
بود كه با نام كميته امام خمينى خود را مشخص مى كردند و دائما اعلام 

 كه خمينى دستور داده است از حمله به پادگانها خوددارى شود دمى كردن
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جنب و جوش شديدى از جانب مذهبى ها در . و اسلحه ها پس داده شود
پس از چند ساعت . جريان بود تا از حمله به اماكن نظامى جلوگيرى شود

عملا آنقدر مردم به سنگرسازى، ساختن كوكتل مولوتف و حمل علنى 
 عملا نيروهاى سازماندهى شده از جانب اقامتگاه كهاسلحه پرداختند 

به . خمينى در بهارستان كار خود را بيهوده يافتند و از صحنه ناپديد شدند
عت باورنكردنى تمام خيابانهاى شهر سنگربندى شده بود تا امكان تردد سر

  . تانك يا ماشينهاى ارتش مختل شود
پس از گذراندن چند شب . بنظر مى رسيد كه قيام كاملا پيروز شده است

از .  صبح روز بعد احساس كاملا عجيبى داشتم.بى خوابى زودتر خوابيدم
. ه استه براى هميشه سقوط كرديك طرف ديگر مطمئن شدم كه رژيم شا

 هحتى فرار او به خارج برايم هنوز چيزى تاكتيكى و موقتى مينمود كمااينك
اين بار اما كل ماشين دولتى و .  نيز يكبار اتفاق افتاده بود32در سال 

ارتش و ساواك كاملا از بين رفته بود و نه تنها رژيم شاه كه كل سلطنت از 
روزهاى قبل . ى بود كه مى توانست اتفاق بيفتدقيام بهترين چيز. بين رفت

 جنبش را يكا،كه فاجعه و خطر نوعى سازش بين ليبرالها و خمينى و آمر
تا آن روز اصلا هيپچگاه فكرش را . تهديد مى كرد، ديگر منتفى شده بود

 تمام. هم نمى كردم كه روزى در زندگى ام شاهد سقوط اين رژيم باشم
زه با رژيم شاه بود و اكنون ناگهان نوعى خلا در زندگى و اهدافم در مبار

از طرف . من بوجود آمد كه زندگى ام و اهدافم از اين ببعد چگونه بايد باشد
نگرانى گم مى شد يك ديگر احساس خوشحالى حاصل از اين پيروزى در 

. ردمكه به سلطه نيروهاى مذهبى در جنبش و آينده فكر مى كزماني 
جامعه و محيط دانشگاهى مى شناختم و خودم تا نيروهاى مذهبى را در 

سه چهار سال قبل از آن مذهبى بودم و نشريه مكتب اسلام را مرتب مى 
خواندم و مقالات و كتب مطهرى، بهشتى، مكارم شيرازى و غيره را با دقت 
مى خواندم و در سخنرانى هاى آنان در مساجد گوناگون شركت داشتم و 

و  بودم حكومت اسلام و جامعه ايده الشان آشنابخوبى با تصور اينان از 
دقيقا آنر به همين دليل وحشتناكتر، ارتجاعى تر و اتوپيك تر از آنى مى 

البته اشتباه من در  (دانستم كه اصولا قابل پياده در جوامع امروزى باشد
و به همين دليل . )سرنيزه را دست كم گرفته بودمعظيم اين بود كه قدرت 

اين نگرانى از آينده همواره در من وجود . دى نمى گرفتمآنرا اصولا ج
داشت ولى آنرا خيلى دور تصور مى كردم و مطمئن بودم كه تا آن موقع 

دور ناگهان ء بسيار توازن قوا خيلى تغيير خواهد كرد اما اكنون اين آينده
غرق اين تصورات و احساس غم تنهايي . بودتازه آغاز شده فرا رسيده بود و 

دگى در يك جامعه مذهبى بودم كه به دانشگاه رسيدم و در مدت و زن
كوتاهى تمامى نگرانى و اندوه ام جايش را به خوشحالى غيرقابل وصف و 

 دانشگاه پر از ءدر محوطه. اميد و انرژى بيشتر براى مبارزه و آينده داد
 بر سر قيام، دولت موقت بازرگان، الفاجتماعات كوچك بود كه موافق و مخ

تنوع نظرات و ديدگاهها .  جامعه با يكديگر بحث مى كردندءراها و آيندهشو
در . و تجربه اين نوع دمكراسى خيابانى برايم از هر نظر جالب و جديد بود

آن روز متوجه شدم كه شركت متشكل و فعال فدائيان خلق و تا حدى 
. مجاهدين در صحبتها و مطبوعات و راديو و تلويزيون زبانزد همگان بود

اينكه سهم واقعى اين نيروها در روند قيام تا چه حد بوده است و تا چه حد 
اما نكته اى كه از . جنبه اسطوره اى پيدا كرده بود، نمى توانم قضاوت كنم

 تناسب ءد، مساله تغيير يكشبهبوهمين اولين روز بعد از قيام برايم مشهود 
بارزاتى جامعه، چپ بود تا قيام تبريز جو عمومى م.  بودامعهنيروها و جو ج

تشديد شد سرعت جنبه مذهبى بخود گرفت و هر چه بيشتر ه پس از آن ب
اما بلافاصله پس از قيام در محيط هاى فرهنگى و روشنفكرى و مبارزات 
ملى، جو بشدت بنفع چپ برگشت و خود اين محيط ها خيلى بيشتر از 

تازه در . ار گرفتند پيدا كردند و مورد توجه عموم قرنقبل در كل جامعه وز
اين روز بود كه من مضرات جبران ناپذير جامعه ديكتاتور زده را در خودم 

اينكه مبارزه با مناسبات حاكم و رژيم سركوبگر آنچنان . حس ميكردم
عمده مى شود كه اين توهم پيش مى آيد كه همه چيز بايد در خدمت 

د همه چيز حل  گيرد و با سرنگونى آن بخودى خوارمبارزه با رژيم قر
ميشود و براى مبارزين ديگر همه انگيزه ها، رسالت ها و اهداف بپايان مى 

مبارزه با رژيم به محتواى اصلى زندگى و تنها هدف و مضمون آن . رسد
 .تبديل ميشود

 دانشجويان مبارز، ما شبانه دفتر نگهبانان دانشگاه تهران در منتهى اليه در
 "دفتر دنشجويان مبارز"رده و بعنوان جنوب غربى دانشگاه را اشغال ك

 دانشكده حقوق مقدار زيادى دستگاه ة و از چاپخان قرار داديماستفادهمورد 
پلى كپى، ماشين تحرير، دستگاه كپى استنسل و كاغذ و مركب مصادره و 

بعدها طى توافقى با شوراى دانشگاه، دفتر به .  دفترمان انتقال داديمبه
ليك فنى و پس از آن به ساختمان امور طبقه دوم ساختمان هيدرو

 آذر در كنار ساير دفاتر دانشجويي گروه 16دانشجويي دانشگاه در خيابان 
 ر د1359هاى ديگر انتقال پيدا كرد و تا تعطيلى دانشگاهها در ارديبهشت 

 بود و اعلاميه 3دفتر ما محل رفت و آمد تمام گروههاى خط . آنجا بوديم
به خاطر تعداد زياد ما و . ها در آنجا عرضه مى شدها و جزوات تمام گروه 

شرايط جديد پس از انقلاب، لزوم سازماندهى جديدترى حس ميشد، 
بخصوص اينكه بحث و تصميم گيرى بر سر همه مسائل در جلسه همگانى 

حتى در يكى از .  بخاطر طولانى شدن جلسات غيرممكن شده بوديباتقر
اين  انتقاد داشت كه چرا 3ى خط جلسات يكى از بچه ها از سازمانها

سازمانها تجربه سازماندهى شان را در اختيار ما نمى گذارند و در 
. سازماندهى ما كمكى نمى كنند و ما بايد خودمان همه چيز را تجربه كنيم

 از سازماندهى شبه نظامى مشى چريكى در تشكلهاى پسبهرحال ما كه 
سى مستقيم درون تشكيلاتى دانشجويى سالهاى قبل، مدتى بود كه دمكرا

و طرح و تصميم گيرى همه چيز توسط همه در مجمع عمومى را تجربه 
كرده بوديم ، اكنون حس مى كرديم كه واقعا طرح همه چيز در جلسه 

 درست كرديم كه هر يك از بچه ها نام هاصلى لزومى ندارد و چند كميت
بعنوان عضو آن خود را به دلخواه در يكى يا چند كميته وارد ميكرد و 

كميته ها . كميته در مسائل و تصميم گيرهاى آن شركت مساوى داشت
عبارت بودند از كارگرى، تداركات، دانشجويي، ارتباطات و بعدها دانش 

 مسئوليتها و جلسات مختلف بود و ى،در كميته ها نوع تصميم گير. آموزى
ركس البته توصيه ميشد كه ه. هر كميته اى روش خاص خود را داشت

اين . حتى المقدور در چند كميته ثبت نام كند تا كارها انباشته نشود
تقسيم كار اصلا بوركراتيك نبود و هركسى ميتوانست در هر موردى كه 
لازم مى دانست در هر كميته اى كه حتى عضو آن نيست نظرات و 

 ءمشكل اصلى جلسه. پيشنهادات خود را ارائه دهد و حتى پيش ببرد
لانى شدن آن اين بود كه نظرات ارائه شده قبل از اينكه ناشى همگانى و طو

از ديدگاه خاصى باشد، حاكى از اين بود كه در آن لحظه خاص چه نظر 
 .خاصى به فكر فلان رفيق رسيده است

نه فقط اعلاميه ها و جزوات و .  تداركات تكثير اعلاميه و جزوات بودكار
ميه هاى هر گروه و يا فردى كه پلاكاردهاى دانشجويان مبارز، بلكه اعلا

بسيار .  مى گنجيد تكثير و پخش مى شد3نظرياتش در چهارچوب خط 
 اى به 3اتفاق مى افتاد كه از كارخانه هاى مختلف كارگر و يا فعال خط 

خاطر اعتصاب و يا اعتراضى كه در همان لحظه در كارخانه در جريان بود، 
را ميداد و منتظر مى شد تا سريع به دفتر مى آمد و يك متن دستنويس 
و يا بعضا مى خواستند كه به . تايپ و چاپ شود و اعلاميه را با خود ميبرد

 و كارخانهخاطر مسائل امنيتى ما اعلاميه خاصى را چاپ كرده و در مقابل 
همچنين از طرف كارمندان و يا معلمان و . يا اتوبوس كارگران پخش كنيم

ف جامعه براى اينگونه خدمات از جانب يا دانش آموزان و بخش هاى مختل
در اكثر مواقع حتى اين افراد را . افراد نزديك به ما به دفتر مراجعه ميشد

نميشناختيم و فقط خواندن متن اعلاميه و نزديكى آن به مواضع عمومى 
 صنفى خاصى كه قبلا چاپ شده بود ءدر مواردى نشريه.  كافى بود3خط 

 صنعت چاپ هر يةمثلا يادم هست كه نشر. ددنوربراى توزيع نزد ما مى آ
بار كه چاپ ميشد، كسى كه خود كارگر حروف چين بود به دفتر مى آمد و 

علت . ازيممنتظر من مى شد تا با هم به پخش آن در چاپخانه ها بپرد
انتخاب من هم به اين دليل بود كه بار اول من اتفاقى كارى نداشتم و با او 

 !ى شده بودرفتم گويي به نوعى مشتر
 كار تداركات و چاپ بچه هاى كميته تداركات را وادار كرده بود كه اهميت

برنامه روزانه اى تهيه كنند تا تمام ماشينها در تمام مدت روز امكان چاپ و 
بنابراين از تمام بچه هايي كه حتى در كميته تداركات . تايپ داشته باشند

 را داشتند مى كپىپ و يا پلى نبودند ولى توانايي استفاده از ماشين تاي
خواستند كه ساعاتى از روز را در اختيار تداركات بگذارند تا ماشينها بى 

پخش اعلاميه كاملا خودبخودى بود و بچه ها معمولا دو . استفاده نمانند
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نفره دسته اى اعلاميه برميداشت و به پخش مى رفتند و يا يكى به دفتر 
 سوال مى كرد كه چه لندخش برود و بمى آمد و مى گفت مى خواهد به پ

 ما مشكلى ،مالىموضوع در مورد . كسى وقت دارد كه با او به پخش برود
تها و ميزهاى كتاب ا صندوق كمك مالى در دفتر و يا تظاهربراي. نداشتيم

نكته اى كه جالب بود اين بود كه ما اصلا . معمولا خوب پول جمع ميشد
 در يك ولاصندوقهاى مالى معم. داشتيممسئول مالى يا حتى دفتر مالى ن

كارتن بزرگ ريخته مى شد و هر گاه هركس پول براى خريد كاغذ و يا 
اين كارتن در گوشه دفتر روى . وسايل ديگر لازم داشت از آن برمى داشت

كلا هيچوقت ما مشكل . زمين كه حتى در هم نداشت، كل دارايي ما بود
 .مالى نداشتيم

فاصله بعد از انقلاب، حزب اللهى ها شديدا جلوى  كميته كارگرى بلادر
تعدادى از بچه ها در محلات جنوب شهر . رفتن ما به كارخانه ها را گرفتند

بچه ها همچنين . و گودها به كارهاى عمرانى و كانال كشى مى پرداختند
 به قلابدر بين كارگران بيكار و ديپلمه هاى بيكار كه تعدادشان پس از ان

 تعداد زيادى از كارخانه ها و بهم ريختن كل سيستم سابق خاطر تعطيلى
بسيار زياد بودند، به فعاليت مشغول بودند و در سازماندهى انواع تظاهرات 

  . در مقابل وزارت كار و يا مكانهاى ديگر فعال بودند
.  دانشجويي در واقع تنها بخش واقعا دانشجويي دانشجويان مبارز بودكميته

زماندهى و تصميم گيرى خودش را داشت و ارتباطات هر دانشكده اى سا
ارتباطات در . صورت مي گرفت در دفتر  و ها كاملا اتفاقىانشكدهبين د

با اين همه دانشجويان مبارز بخاطر . شهرهاى ديگر تقريبا وجود نداشت
كيفيت هاى بسيار خوب بچه ها در همه جا از فعالترين گروه هاى 

ويژگى ديگر آن دوران اين بود كه دانشگاه . دانشجويي به حساب مى آمدند
هر گروه و صنفى . تهران مركز اصلى تمام وقايع آن دوره جامعه بود

حتى نماز . ى خود را در دانشگاه تهران انجام ميداديتظاهرات و گردهم آ
در چنين شرايطى موضعگيرى سريع و روشن بر سر . جمعه نيز در آنجا بود

تقريبا روزى نبود كه واقعه جديدى اتفاق . بودهر مساله اى از وظايف ما 
اگر شب اتفاقى مى .  و صريح از جانب ما را نطلبدريعنيفتد و موضعگيرى س

افتاد ما حداكثر تا فردا قبل از ظهر مى بايست موضع خود را اعلام كنيم، 
چراكه خودبخود در هر گوشه و كنارى بحث در مى گرفت و اگر ما هم 

. موضع ما را مي پرسيدندروها سراغ ما مى آمدند و نمى خواستيم ديگر گ
ويژگى خاص ما اين بود كه همواره از طرف تمام گروههاى ديگر در معرض 

 يا مذهبى ها درگير بحث ، يا فدائيان،حمله بوديم و كمتر كسى با توده ايها
. اين بود كه چپ ترين مواضع همواره متعلق به ما بودعلت . مى شد مگر ما

 16 حزب توده در خيابان را مواضع كاملا منسجمى داشتند و دفتتوده ايه
آذر به معناى تماس نزديك و دائمى دانشجويان دمكرات با رهبرى حزب 

فدائيان اكثرا از نظر تئوريك ضعيفتر بودند و به ندرت وارد بحث مى . بود
مذهبى ها هم كه كاملا از طريق روزنامه ها و راديو تلويزيون تغذيه . شدند

   .ميشدند
 دانشجويان مبارز رسم بر اين بود كه در جلسات عمومى هر كميته و يا در

 كار ها و وظايفى كه بايد انجام شود، پيشنهاد مى شد و بعد از ابخشى، ابتد
 يا حذف مى شدند و آنگاه كسانى كه مايل  مي يافتندبحث كوتاهى تغيير

اينكه مسئول آن . دند آن وظيفه خاص را انجام دهند، ثبت نام مى كردبودن
وظيفه كيست و چگونه سازماندهى و اجرا ميشود صرفا توسط خود آن بچه 

به اين ترتيب ما تشكيلات هرمى و . ميشدعيين هاى ثبت نام كننده ت
 مسئولى از جانب فرد و يا ارگانى ،بوركراتيك نداشتيم و در هيچ جمعى

در . ا انتصاب نميشدخارج از افراد همان جمع موقت و يا دائم انتخاب و ي
. مورد جلسات آموزشى، تركيب و محتواى آن نيز وضع به همين منوال بود

فقط اگر سطح همه بچه هاى شركت كننده در جمعى يكسان بود، 
خواهش ميشد از بچه هايى كه در آن موضوع واردترند، در آن جمع شركت 

د در نظر ضمن اينكه باي. كند تا از درجا زدن بيهوده جمع جلوگيرى شود
 اين بچه ها از با تجربه ترين، مبارزترين و آگاه ترين بخش هداشت ك

 بودند و تعداد نه چندان كمى از آنها در 50جنبش دانشجويى سالهاى 
 . شدند3همان دوران جزء كادرهاى برجسته سازمانهاى سياسى خط 

 در آن زمان به مسائل سياسى روز صولا ا3سازمانها و گروههاى خط 
. ى نميدادند و كار بين كارگران اولويت اصلى همه محسوب ميشداهميت

   منتشر شد 58بايد در نظر گرفت كه پيكار اولين شماره اش در ارديبهشت 

  

 
  
  
رزمندگان زمانيكه عملا دانشجويان مبارز به شكل سابق اش نشريهء و 

 3 طيفى كه خود را خط همشكل ديگر در اين بود ك. ديگر وجود نداشت
دانست و يا حتى گروهها و سازمانهاى شركت كننده در كنفرانس مى 

 طيف وسيع و گسترده اى از نظريات سياسى را دنبال ، خود،وحدت
ويژگى دانشجويان مبارز در مقايسه با دانشجويان هوادار ساير . ميكردند

سازمانها در اين بود كه نظرياتش الزاما با سازمانهايي كه طرفدارش بود 
.  و خيلى زودتر و صريح تر روى مسائل روز موضع مى گرفتيكسان نبود

هفته . اصولا تمام مواضع و اعلاميه هاى ما منتظر تاييد سازمان خاصى نبود
.  بودمانهاى اول براى ما نوعى پروسه پيدا كردن جايگاه سياسى خود

 مرداد در ذهن ما بود كه اشتباه حزب 28همواره اين امر از تجربه كودتاى 
تضعيف دولت مصدق بود و همچنين در مورد شيلى و سقوط دولت توده 

آلنده اين را ياد گرفته بوديم كه اعتصاب رانندگان كاميون و زنان بورژا به 
در چندين بحث كه در دفتر بر سر . تضعيف و سقوط آلنده كمك كرد

اعلاميه اى در گرفت تازه متوجه شدم كه چقدر تبليغات ليبرالها و توده اى 
اينكه دولتى تضعيف شود به . ر بينش سياسى ما تاثير داشته اندها د

ماهيت و عملكرد خود دولت بر ميگردد و هرگونه حمايت چپ از چنين 
دولتى نه تنها بخودى خود نمى تواند جلوى اين تضعيف را بگيرد بلكه اين 
باعث مى شود كه مردم به آلترناتيو راست روى آورند و تقويت چپ ضامن 

مساله ديگر توهم و . رى براى جلوگيرى از كودتاى احتمالى استمطمئن ت
احترام شديدى بود كه در جامعه نسبت به دولت بازرگان و خمينى وجود 
داشت بگونه اى كه اوايل خيلى ميبايست محتاطانه از دولت و جريانات 

و اين احتياط بيشتر از اينكه در جامعه بوده باشد در . مذهبى انتقاد كنيم
 ،در مقايسه با ساير جريانات سياسى. اه بعضى از بچه هاى خود ما بودديدگ

 و از اينرو بيشتر زير حمله ديگر جريانات  بودمواضع ما بسيار چپ تر
در اين مورد شايد بهترين كمك براى ما نه بحثهاى . قرار داشتسياسى 

لاميه  مدتها بر سر هر اعايلما در او. تئوريك، بلكه نشريه فكاهى آهنگر بود
اى بحث مى كرديم كه آيا لحن آن زيادى تند است يا نه و يا زودرس 

نشريه آهنگر تنها نشريه اى بود كه به سرعت در جامعه جا باز كرد و . است
بى جهت نبود كه آهنگر تمام . روز شنبه آنرا در همه جا مى شد پيدا كرد

ريحتر و ريشه آهنگر ص.  بودرانگيختهخشم حزب اللهى ها و توده اى ها را ب
 دولت بازرگان و حزب اللهى ها و آخوندها را بباد ،اى تر از هر جريان ديگر

نقدر انتقادات ريشه اى و صريح و چپ آآهنگر . انتقاد و تمسخر گرفته بود
به مسائل جامعه داشت و آنقدر تابو شكنى بر سر جريانات و اشخاص 

و لااقل ما اولين تر شده بود   راحتفتنداشت كه براى ما موضع چپ گر
جريانى نبوديم كه در معرض مستقيم حمله نيروهاى راست و ارتجاعى قرار 

 .داشتيم
 اولين واقعه هاى مهم بلافاصله پس از انقلاب تظاهرات زنان در اسفند از

 بود كه در اعتراض به حكم خمينى دائر بر اجبارى بودن حجاب براى 57
اهرات گسترده زنان باعث عقب در فرداى همانروز تظ. زنان كارمند بود

 سال بعد و پس از سركوب كامل نيروهاى چپ 5تازه . نشينى خمينى شد
 اجبارى كردن حجاب 62 بود كه رژيم توانست در نيمه هاى سال انقلابىو 

من تظاهراتهاى متعددى را از نزديك ديده ام اما . را به زنان تحميل كند
ين تظاهراتى است كه من تاكنون  استثنايي تر57تظاهرات زنان در اسفند 

 هجديت و خشم طبيعى و شور ويكپارچگى و انضباطى ك. شاهد آن بوده ام
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سرعت عكس . در اين تظاهرات خودانگيخته بود بى همتا و استثنايي بود
 .تلويزيون شب اين حكم خمينى را اعلام كرد. العمل آن نيز جالب بود

ز اطلاعيه دعوت به راهپيمايي  در نشريه پيغام امرو، صبحي آن روز،فردا
چند گروه زنان چاپ مى شود و تهران از همان ساعات اوليه صبح تحت 

تظاهرات زنان از جمله . شعاع تظاهرات گسترده زنان قرار ميگيردال
اعتراضاتى در جامعه بود كه هيچ ربطى به ما نداشت ولى تا مدتها نيروهاى 

 اصطلاحى كه -ان زنان بورژا مذهبى از آن براى كوبيدن ما بعنوان حامي
 استفاده ميكردند و ما را عامل پشت -سقوط دولت آلنده را تداعي مى كرد 

 . مى كردندمعرفىپرده آن 
 كه در كنفرانس وحدت گرد هم آمده بودند و 3 ها و سازمانهاى خط گروه

سر مسائل اساسى بر در واقع ما دانشجويان هوادار آنها محسوب مى شديم 
گر اختلاف داشتند و از آن مهمتر اينكه حتى موضع دقيق ي با يكد ايو پايه

اين امر را حتى . و تئوريك درستى روى مسائل اساسى جنبش نداشتند
 بنابراين طبيعى بود كه اين مسائل . سعى نمى كرد مخفى كنديانىهيچ جر

يكى از مهمترين . درون دانشجويان مبارز مورد بحث و مطالعه قرار گيرد
ايد نه براى سازمانها بلكه بيشتر در درون دانشجويان مبارز مساله مسائل ش

بطور مثال براى خود من از همان هنگام نقد . شوروى و ماهيت آن بود
 چريكى، اين مساله مطرح بود و تا ماهها پس از انقلاب هنوز روى ىمش

در . امپرياليستى دانستن شوروى مطمئن نبودم و برايم بحث اش باز بود
 حتى عمده شدن اين مساله بيشتر برايم جنبه مزاحم داشت در اوايل

. حاليكه مطالعه و تعيين موضع روى مسائل ديگر را عمده تر ميدانستم
 بر سر مساله سوسيال امپرياليسم قبل از اينكه كمبود منابع ىمشكل اصل

در آن دوران جنگ . تئوريك باشد، نبود فاكتهاى موثق از درون شوروى بود
ا آنچه از جانب منابع غربى در مورد شوروى گفته ميشد ابدا براى سرد طبع

نقطه حركت ما كنگره بيستم حزب كمونيست شوروى و . ما موثق نبود
اين واقعيتى .  شوروىة بود يعنى موضع قديم چين دربارروشچفتزهاى خ

بود كه در آنزمان آمريكا طرفدار تمام رژيمهاى ديكتاتورى بود و شوروى 
ده تمام جنبش هاى آزاديبخش و دولتهايي كه ما آنها را حمايت كنن

مترقى مى پنداشتيم كه از وضعيت درونى آنها همانقدر بيخبر بوديم كه از 
تقريبا در تمام بحث هاى ما درون خودمان و يا با . شوروى و بلوك شرق

طرفداران توده ايها و يا فدائيان مساله به اينجا مى كشيد كه ما از درون 
 هيچ اطلاعى نداريم و صرفا از سياست خارجى شوروى ميتوان شوروى

درباره سوسياليستى بودن و سرمايه دارى بودن شوروى قضاوت كرد چرا 
مورد  در اين.  از سياست خارجى يك كشور جدا نيستداخلىكه سياست 
 ايران فاكت مشخص داشتيم و آن فروش در رابطهء شوروي باهم ما فقط 

 ما ديگر هيچ فاكت موثق .يتش از حزب توده بوداسلحه به شاه و حما
اين فاكتها را ميشد بعنوان انحراف و . ديگرى براى قضاوت نداشتيم

اشتباهى از جانب شوروى تفسير كرد يعنى همان موضع فدائيان و بعدها 
سرمايه دارى دانستن شوروى در دانشجويان مبارز ابدا شرط . راه كارگر

حتى در خود پيكار نيز تا . ن ترديد داشتندعضويت نبود و بسيارى روى آ
كنگره دوم اين جزء شرط عضويت در پيكار نبود هر چند كه موضع رسمى 

 مبارز بودند كه انشجويانچندتا از بچه هاى فعال در د. سازمان بود
امپرياليستى بودن شوروى را اصلا قبول نداشتند و آشكارا خود را طرفدار 

ولى گويا در حال پيدايش بود ميدانستند   كه هنوز وجود نداشت 4خط 
اينها صادقانه و آشكارا . كه با تشكيل راه كارگر اينها به راه كارگر پيوستند

 فعاليت 3 مبارز و در كنار خط شجويانمى گفتند كه بطور موقت در دان
 متقابلا اين مقصد آنها براى بچه هاى ديگر صميمانه پذيرفته .مى كنند

 .الى در آن نميديدميشد و كلا كسى اشك
 خود حزب توده و ماهيت آن نيز نظرات مختلف بود عده اى آنرا درباره

عمال سوسيال امپرياليسم روس مى دانستند، پيكار آنرا عامل بورژازى 
 جريانى  آن راليبرال در جنبش كارگرى ارزيابى مى كرد و ديگران

ى و ماهيت آن اما مساله شورو.  مي دانستنداپورتونيستى و خرده بورژايي
بسيار پيچيده تر و ريشه اى تر از آن بود كه با امپرياليستى دانستن آن 

سوال پيش مى آمد كه از چه زمانى از كشورى . همه چيز حل شده باشد
 سوسياليستىسوسيالستى به امپرياليستى تبديل شده و آيا اصولا هيچگاه 

ار بچه ها مواضع چه در آن دوران و چه بعدها درون پيك. بوده است يا نه
كاملا مختلفى داشتند از كسانى كه انحراف را از استالين ببعد ميدانستند تا 

كسانى كه استالين را قبول داشتند و از خروشچف ببعد به انحراف شوروى 
 حتى ، بتلهايمن همچوكمىتعداد نه چندان . از سوسياليسم اعتقاد داشتند

از اين مبدا  و مهمتر.  ديدند در زمان خود لنين نيز مى راريشه هاى آن
انحراف اينكه اصولا درك خود ما از سوسياليسم چيست و معيارهاى 

. مشكل اساسى ما بوداين . سنجش يك جامعه سوسياليستى كدامند
 دامتناقضات ما هنگامى بيشتر مى شد كه مى خواستيم بگوييم بالاخره ك

 خيابانى توده ايها كه در بحثهاى. كشور را در جهان سوسياليستى مى دانيم
مدتى تعدادى از بچه ها . سعى مى كردند روى اين مساله مچ ما را بگيرند

مثال آلبانى و كره شمالى را ميزدند چون هيپكس هيچ چيزى درباره اين 
 اين كهكشورها نمى دانست، مساله ظاهرا ماستمالى ميشد اما بعدها 

 بعضى از بچه ها رژيمها از جمهورى اسلامى دفاع مى كردند، اين كلك
بهرحال اين مساله با تمام پيچيدگى هايش در تمام آن . كارآيي نداشت

پس از فروپاشى شوروى اين ديگر صرفا معضل ما . سالها با ما همراه بود
 .نبود بلكه مشكل تمام جريانات چپ و ماركسيست شد

 مهم بعدى كه محور مطالعات و بحث هاى ما را در آن اوايل تشكيل مساله
ى داد مساله ساخت اقتصادى ايران، آرايش طبقاتى جامعه و مرحله م

در ابتدا ما خيلى روى اين مسائل مطالعه و بحث . انقلاب و مساله برنامه بود
 ستهد: اما بمرور دو گرايش را بين بچه ها ميشد تشخيص داد. مى كرديم

اول كسانى كه هر چه بيشتر مشكل اساسى جنبش را در اين مقولات 
ادى و برنامه اى ميديدند و دسته دوم كسانى كه اولويت خيلى اقتص

. كمرنگى براى اين مسائل قائل بودند كه من خودم جزء دسته دوم بودم
 بود و همچنين )سهند(اتحاد مبارزان كمونيست نمونه بارز جريان اول 

 در پيكار نيز بچه هايي بودند .گرايشى قوى در رزمنگان را ميشد حس كرد
نمى خواهم ادعا كنم كه ما در آن هنگام . تمايلاتى داشتندكه چنين 

كمونيسم برنامه "دى مشخصى با اين نوع تفكر كه آنرا شايد بتوان نمرزب
 ناميد، داشتيم اما بنوعى مشكل و انحراف اصلى را در مسائل "گرا

طبعا در آن دوره بسيار دور . اىايدئولوژيك مى ديديم تا مسائل برنامه 
ين گرايشى را از زاويه تاثير پوزيتيويسم وعلم گرايي در بوديم كه چن

ماركسيسم درجهت توجيه سلطه روشنفكران و تكنوكراتها در جامعه 
ارزيابى كنيم اما بنوعى صورى بودن برنامه در عملكرد جريانات و احزاب را 

 به داشتن برنامه كامل رهبخصوص كه حزب توده هموا. حس مى كرديم
 مخالفين مى خواست كه اگر انتقادى به حزب توده خود مى باليد و از

دارند بگويند كه به كدام بند برنامه ايراد و انتقاد دارند و براى ما واضح بود 
  .كه مساله به ماهيت واقعى جريانات برمى گردد و نه اين يا آن بند برنامه

 كردن هويت مستقل خود در مبارزات سياسى نيز پروسه اى بود كه پيدا
ايست طى مى كرديم كه با بى تجربگى ها و ندانم كاريها و اشتباهات مى ب

همانگونه كه گفته شد، دانشجويان مبارز ظاهرا گروه . متعددى همراه بود
 ى بود اما عملا در كليه مسائل سياس3دانشجويي هوادار سازمانهاى خط 

كه  در حالي،موضعى صريح اتخاذ كنيمبدون تأخير، روز ما مجبور بوديم كه 
خود سازمانهاى اصلى يا اصولا ضرورتى براى موضع گرفتن نمى ديدند و يا 

 بعضى از موارد موضع رسمى و علنى داشتند و ةخيلى ديرتر و صرفا دربار
 سياست آشنا امما بعد از انقلاب براى اولين بار با پديده اى بن. يا ميگرفتند

 جامعه ايران وجود  تا قبل از آن در زمان شاه چيزى بنام سياست در.شديم
در . و ملت و ديگر هيچبود در ايدئولوژى و تبليغات دولتى فقط شاه .نداشت

گونه ديده ميشد، ما در اين  همينبه اپوزيسيون نيز سياست و جامعه 
 فقط دانشجويان نهفعاليتهاى سياسى اوليه . فرهنگ بزرگ شده بوديم

و بمرور به جايگاه . ت اين ناشى گريهاى اوليه را داش3مبارز بلكه كل خط 
بعدها پيكار بنوعى . يك سياست چپ راديكال و انقلابى نزديك ميشديم

اين جايگاه را پيدا كرد و اين يك پروسه طولانى آموزش و تجربه و 
 يعنى، ائتلاف و آنسياست به معناى رايج و مبتذل . راديكاليزه شدن بود

اى تاكتيكى و نزديكى و همكارى احزاب سياسى با يكدگر، نزديكى ه
مواضع تاكتيكى متناقض با اهداف اعلام شده، در مواردى سكوت، به 

گر نان قرض دادن، زير زيركى اهداف و مقاصد را پيش بردن، وعده ييكد
 نان به نرخ ن،دادن و حريف را به هر قيمتى و با هر وسيله اى خراب كرد

 و پيش كشيدن راديكالبا ظاهر روز خوردن و شعارهاى عوامفريبانه و صرفا 
هوادار، دوستان، دشمنان، نزد عوام يا (يا مواضع را بنا بر نوع مخاطب 

گوناگون تئوريزه و توجيه كردن و يا زيگزاگها و به اشكالي ) خواص
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 طاشتباهات گذشته را ماستمالى كردن و به روى خود نياوردن، بنا به شراي
پهلو موضع گرفتن، اهداف و سياست خود را ملايم و يا تند جلوه دادن، دو

موضعگيرهاى مصلحتى كردن، براى عقب نيفتادن از قافله مواضع عجيب 
غريب اتخاذ كردن كه اكثرا از حول حليم در ديگ افتادن بود و غيره و در 

اين نوع سياست كه توسط تمام . يك كلام بى پرنسيپى در سياست
ين و  جمهورى اسلامى، حزب توده، انواع ليبرالها و مجاهدهاىجناح

 با شدت و ضعف متفاوت به 3فدائيان و بسيارى از جريانات چپ حتى خط 
 با 58اتحاديه كمونيستها در سال : 3مثالى از خط . (پيش برده مى شد

پيكار در كنفرانس وحدت پروسه وحدت سازمانى را بررسى ميكند، در سال 
 جمهورى اسلامى در جنگ شركت مى كند و پيكار را دوش دوش به 59

نوعى خواهان اعدام بچه هاى پيكار ميشود، ه بو انقلابى ارزيابى ميكند ضد 
 در همنوايى با مجاهدين در آمل عليه رژيم مبارزه چريكى 60در سال 

 جناحهاى  را در برجسته از چرخش هاى تاكتيكى هاينمونه. ميكند
 و حزب توده و بعدها اكثريتدر  ، خمينىهاجمهورى اسلامى و در راس آن

  .)بودندن مجاهدي
 تشكيلات دانشجويان مبارز از يك نظر بدعت و تجربه نوينى در خود

جنبش كمونيستى ايران بود، جنبه اى كه بنظرم يكى از با ارزش ترين 
تجربه هاى آن دوران بود كه متاسفانه نقد و بررسى درستى از آن صورت 

تشكيلاتى در  -ما در نقد مشى چريكى به ضرورت كار سياسى. نگرفت
تشكيلاتى چه  - رسيده بوديم اما اين كه از كار سياسىرگردرون طبقه كا

فهميده ميشود نه در عرصه سياسى تصور و الگوى درستى داشتيم و نه در 
اينكه سازمان بايد در خدمت . عرصه تشكيلاتى و سازماندهى غيرچريكى

مبارزه توده ها باشد و نه اينكه توده هوادار و هوراكش سازمان باشد، 
 بود و براى ما بخصوص نمونه فدائى ها نمونه اين نوع قدبخشى از اين ن

 را "تنها راه رهايى پيوند با فدائى"نگرش چريكى بود كه به شوخى شعار 
بيشتر  كه هدفش  رااز اينرو هر نوع فعاليتى. بيان اين ديدگاه مى دانستيم

 با ديدى منفى مى ،برجسته كردن گروهى باشد تا خدمت به جنبش
 نگرش نه فقط در دانشجويان مبارز بلكه در خود عالبته اين نو. نگريستيم

ما بدنبال .  و كنفرانس وحدت نيز وجود داشت3سازمانها و گروههاى خط 
مثلا خود پيكار تعداد زيادى . رابطه درستى بين تشكيلات و جنبش بوديم

 اعتقاد بر چرا كه. نشريات و اعلاميه مى داد كه نام سازمان در زير آن نبود
 طرح مسائل است تا تبليغ تنگ نظرانه گروهى و برخورد مهماين بود كه 

اصولا اينكه هوادران تمام گروهها بدون هيچ . انه به جنبشكاركاسب 
چشمداشتى و يا با ديد گروهگرايانه صميمانه در يك تشكل كار ميكنند 

گروههاى خود بازتاب همين ديد به تشكيلات و نقد از طرز كار احزاب و 
 اينكه اين تصور وجود داشت كه اين گروهها دير يا زود با بتهال. ديگر بود

 واقعا 3در كل خط . يكديگر وحدت خواهند كرد، يك جنبه قضيه است
سعى مى شد با فتيشيسم تشكيلاتى و همه چيز را درخدمت باد كردن و 
بزرگ كردن يك سازمان خاص قرار دادن، مرزبندى شود و خود جنبش 

اينكه طى مدت كمتر از يكسال دانشجويان . باشدهميت درجه اول داشته ا
مخالف اين ديدگاه اوليه درجه  180 عملا مجبور شد گامى 3مبارز و خط 

بردارد، و دقيقا در همان جهت كليه تشكلهاى ديگر جامعه اعم از فدائيان و 
خود را تغيير موضع دادند، امرى است كه دلايل و الزامات ... مجاهدين و 

داشت و بنوعى شرايط جامعه تحميل كرد و مشكلات و عواقب آن راه 
از . زمانى شناخته شد كه بازگشت بعقب و تصحيح آن ديگر غيرممكن بود

 بحثهاى درونى پيكار در مورد ضرورت ايجاد تشكيلات 58حدود شهريور 
دانشجويى دانش آموزى پيكار آغاز شد و يا لااقل من از اين تاريخ در 

.  ما تشكيلات خود را رسما اعلام كرديمگر دي ماه در آبان.ريان آن بودمج
 خود به شكست عملى ،ضرورت اين جدايى وايجاد تشكيلات مستقل

هايى كه ه ما در انتشار و ترويج ديدگا. شدكنفرانس وحدت مربوط مى 
براى جنبش لازم، مفيد و مهم ارزيابى ميكرديم، با كمال ميل كار ميكرديم 

 كه در ترويج ديدگاههاى جديد و دانستيمفاقا ما اين را وظيفه خود ميو ات
يا كمك به مبارزاتى كه از امكانات تداركاتى بسيار نازلى برخوردارند، در 
حد توان يارى برسانيم و اين را با كمال ميل انجام ميداديم و اصلا اين را 

اما مساله . كرديمبه معنى سوء استفاده از امكانات و نيرويمان قلمداد نمى 
  هايها و گرايش اينجا بود كه در طى ماههاى اول پس از قيام، اولويت

 متفاوتيسياسى وقطب بنديهاى جامعه كاملا تغيير كرد و در جهت كاملا 

حتى . چرخيد  يا بعد از آن، از قياميشهفته هاى پآنچه در نسبت به 
غييرات و تحولات و اين انعكاس تعوض شد تركيب دانشجويان مبارز بسيار 

 اين فشار روند وقايع پس از انقلاب بود كه بهرحال. سريع پس از قيام بود
ما را وادار ميكرد دقيقا برخلاف مسيرى گام برداريم كه در نقد مشى 

اين . چريكى و مشى حزب توده به آن بطور خام و غريزى رسيده بوديم
 و ديگر گروههاى خاص پيكار نبود بلكه رزمندگان، آرمان و سهند، نبرد

 .ديگر دير يا زود در همين راستا پيش رفتند
 اوايل انقلاب مى توانستيم در بحثها با ديگران بگوييم كه مواضع ما هنوز ما

روشن نيست و داريم روى آن كار مى كنيم اما تا ابد نميشد اين را در 
لاخره با. مقابل جريانات ديگر و يا كسانى كه تمايل به ما داشتند بيان كرد

در .  داريمرازمانى بايد گفت كه ما در فلان موضوع بهمان موضع قطعى 
  . ما را جدى نميگرفت،غير اينصورت كسى در مبارزه سياسى

  
  

 
 
 58سركوب مرداد   -

، 32 مرداد 28 شايد طنز تاريخ بود كه در آستانه سالگرد كودتاى اين
سازمانيافته عليه نيروهاى مذهبى دست به تهاجم ناگهانى و گسترده و 

هاى چماق بدست باند ،همزمان با كشتار در كردستان.  زدندينتمام مخالف
 حزب اللهى و لمپن هاى مسلح كميته هاى امام به تمام نشريات مخالف

دفاتر سازمانها و گروهها مورد تهاجم قرار گرفت و . ند گسترده برديورش
بتوان  را شايد اين سركوب. جو سركوب و وحشت بر جامعه حكمفرما شد

هر چند رژيم نتوانست .  كامل شد60 ناميد كه در خرداد چيزيفاز اول 
اين جو سركوب را در دراز مدت حفظ كند و به يك سركوب تمام عيار و 

 عملا شاهد اين بودم كه تا چه ،دكر عقب نشينى ناگزير تبديل كند و نهائي
نتقاداتى كه نسل ما تمام ا. حد جامعه ما در مقابل كودتا ضربه پذير است

به نسل گذشته و بخصوص به جبهه ملى و حزب توده داشتيم كه در مقابل 
 هآسيب پذيرى جامع. كودتا مقاومت نكردند، اكنون به خود ما بر ميگشت

. ما در مقابل كودتا تراژدى تمام جنبشها و انقلابات از مشروطه به بعد است
، سازماندهى شده ترين  لااقل از جانب مجاهدين قوى ترين60در سال 

 در حاليكه ؛ با وجود اين،مقاومتى كه مى توان تصور كرد انجام گرفت
 در پائين ترين سطح امعهنيروهاى جمهورى اسلامى از نظر مقبوليت در ج

توانست سلطه خود را بر جامعه تحميل و  60ممكن قرار داشتند، كودتاى 
تر جهان در آمريكا، كانادا در دمكراسى هاى قديمى تر و پايدار . تثبيت كند

و سوئيس انواع اقدامات پيشگيرانه و حق مسلح شدن براى مقاومت در 
 شده و گرفتهبرابر دولت خود حتى در قانون اساسى شان در نظر 

 ، مناسبيحساسيت عمومى هنوز وجود دارد و يا انواع سيستم ها
بيات غم انگيز شايد براى جامعه ايران با توجه به تجر. ميليشايى وجود دارد

يك قرن اخير كه سرنوشت جامعه همواره با كودتا تعيين شده است، واجب 
 تسليح مئنتر از هر قانون اساسى، پارلمانى ايجاد مكانيسمهاى كاملا مط

و يا در نظام وظيفه شايد بهتر باشد كه بجاى . عمومى در برابر كودتا باشد
ومى عليه كودتا آموزش در ارتش بر ضد دشمن خارجى، به آموزش عم

 .تبديل شود
 رونامه آيندگان و بخصوص پيغام امروز به سردبيرى 58تا سركوب مرداد 

 و ات علاوه بر اين انواع نشريدرضا مرزبان مواضع چپ را انتشار ميدادن
 گوناگون چپ، ليبرال، دمكراتيك و يا نزديك  هاي گرايش ها ازهفته نامه

 تمام اين نشريات اشغال و تعطيل بهرحال. به بختيار انتشار مى يافتند
 نشريات غيردولتى بصورت غيرقانونى و اكثرا 60از آن پس تا خرداد . شدند

  . ميشدندوخته كتاب نيروهاى سياسى فرميزتوسط 
 نتوانست اين جو سركوب را به مدت طولانى حفظ كند، ارگانهاى رژيم

اى رژيم بشدت سركوب از انسجام كافى برخوردار نبودند و پايه هاى توده 
  .و عملا فعاليت نيروهاى مختلف دوباره بيش از پيش رونق گرفت. كاهش پيدا كرد

  



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٥٤  104 ي آرش شماره

 اشغال سفارت آمريكا -
 چند نفرى بيشتر ، آبان و حالت نيمه تعطيل بودن13 مناسبت سالگرد به

در دفتر دانشجويان مبارز نبوديم كه خبر اشغال سفارت از طرف گروهى از 
  اينكهى كه راه افتاده و آورد و جو هايكى از بچهدانشجويان مذهبى را 

گروه هاى مختلف مردم به حمايت از اين حركت دانشجويان بصورت 
پس از قيام .  آمريكا درخيابانها در حركت اندسفارتگروهى به سمت 

بخاطر وقوع حوادث مهم كه احتياج به موضعگيرى سريع دارند، تصميم 
عيى همان كسانى كه در همان لحظه در گرفته شده بود كه در چنين مواق

در . دفتر حضور دارند مجازند كه خود تصميم گرفته و اعلام موضع بكنند
تعجب اوليه همه ما اين بود كه . مجموع پنج شش نفر بيشتر نبوديم

دانشجويان طرفدار خمينى را بخوبى ميشناختيم و مواضع رژيم قبل و بعد 
 ما در ،عملا تمام مدت.  روشن بوداز انقلاب در خصوص آمريكا برايمان

شديدا با شعارهاى ضد امپرياليستى زيرا تظاهراتها با آنها درگيرى داشتيم 
 آمريكا دشمنان شوروى،چين، ": آنها كه مي گفتندو شعار . مخالف بودند

با وجود .  بيشتر جنبه ضد كمونيستى داشت تا ضد امپرياليستى"خلق ما
 امپرياليستى و ضد امريكايى كه در جامعه تمام خواسته ها و گرايشات ضد

وجود داشت، آنها تمام مدت تا آن لحظه سعى در جلوگيرى از خواستها و 
از جانب ديگر شبه كودتاى كاملا . مي كردندحركتهاى ضد آمريكايى 

سازماندهى شده و گسترده آنها در مرداد عملا شكست خورده و حمايت 
بود و حالت كاملا ايزوله اى پيدا كرده  آنها بشدت لطمه خورده  ازتوده اى

اكنون اينان يك شبه . انه سعى در تغيير چهره داشتندحبودند و مذبو
 ژست ، عملكردها و ماهيت اين جريانبقه،خوابنما شده اند و با توجه به سا

ضد امپرياليستى گرفتن اينان بيشتر به خيمه شب بازى مى ماند تا يك 
تقريبا همين لغت ها را بكار كه ه اى نوشتيم بياني. حركت ضد امپرياليستى

همچنين تصميم گرفتيم كه ميتينگى . برده بود و همين مضون را داشت
از آنجا كه بطور . در دانشگاه تدارك ببينيم كه به افشاگرى آنها بپردازد

اتفاقى همه ما كه در آن جلسه بوديم از هواداران پيكار بوديم، قرار شد كه 
و نظرخواهي كنيم بچه هاى ديگر دانشجويان مبارز ، از تفردا صبح اول وق

 امضاء مشترك دانشجويان هوادار پيكار و مبارز  ازببينم كه آيا مى توان
  .نهاستفاده كرد يا 

افلگير غ روز بعد تازه گستردگى و عمق جريانى كه راه افتاده بود ما را صبح
 نوشته بوديم با امضا ما اعلاميه ها و پلاكارتهايى كه روز قبل. كرده بود

جو جامعه كاملا . مشترك پخش كرديم اما از ميتينگ صرفنظر كرديم
 فعاليتبراى من شخصا اين روز شروع بدترين دوره . تغيير كرده بود

در حتى .  بود كه ماهها طول كشيد60سياسى آن دوران من تا سال 
كه ما اسى انزواى سي، عراقايران و جنگ مقايسه با موضعگيري ما در قبال 

در رابطه با اشغال سفارت با آن روبرو شديم، بخاطر موضعگيرى چپ 
 ما اولين و تقريبا تنها جريانى ،با شروع جنگ. بودتر  و طولانى ترشديد

 ارتجاعىبوديم كه جنگ را ارتجاعى و در خدمت تحكيم سلطه دو رژيم 
گر اعم از ارزيابى كرديم در حاليكه تقريبا بدون استثنا تمام جريانات دي

چپ و راست و ليبرال و مذهبى در شركت در جنگ و دفاع از ميهن و 
حتى جريانات خط . ندتهمكارى با رژيم در مبارزه با عراق سرو كله ميشكس

 ما مانند رزمندگان و اتحاديه كمونيستها به حملات شديد عليه 3
ا اما پس از دو سه هفته ما مى توانستيم بدون مواجه شدن ب. پرداختند

عكس العمل هيستريك مردم و ديگر جريانات سياسى به تبليغ و بحث و 
، و حتي خيلي ها با علاقه ميخواستند بدانند فعاليت خودمان ادامه دهيم

اما با شروع اشغال سفارت دوره اى شروع شد كه . كه استدلالات ما چيست
 مهمى يارنه تنها براى ما بسيار دشوار بود بلكه از چند نظر نقطه عطف بس

حتى ميتوان ادعا كرد كه . در تاريخ معاصر ايران و جمهورى اسلامى بود
ميتوان در . جمهورى اسلامى به شكل فعلى اش از اين تاريخ شكل گرفت

 .اين چند نكته زير اهميت تاريخى اين واقعه مهم را نشان داد
 گسست قطعى از ليبرالها اعم از ليبرالهاى لائيك و يا ملى مذهبى -1
انحصار كامل قدرت دولتى و همزمان انحصار رهبرى اپوزيسيون ضد  -2

  .دولتى توسط جناحهاى مختلف خودى
 تشكيل سپاه پاسداران -3

 اعتراف كنم كه بلافاصله پس از اشغال سفارت تا ماهها واقعا حالت بايد
از يكطرف واقعا مطمئن بوديم كه تمام اين . درمانده و فلج پيدا كرده بوديم

 ءههفا جهت حفظ نظام جمهورى اسلامى و در جهت وجحركت صر
از مطالبات رژيم مي كوشد دروغين ضد امپرياليستى دادن به رژيم است و 

 بر ، واقعى ضد امپرياليستى مردم براى خود دكان باز كردهتهاىو خواس
ماهيت واقعى و تضادهاى جامعه سرپوش بگذارد، از طرف ديگر هيچ فاكت 

 روزمره نداشتيم كه بتوانيم اين امر را با استناد به مشخصى از ميان وقايع
مشكل ما صرفا مردم عادى نبودند . وقايع و يا اظهارات خاصى ثابت كنيم

ما حتى مى بايست در مقابل . بلكه گروههاى سياسى گوناگون بودند
مجاهدين كاملا به طرفدارى از . فدائيان از موضع خود دفاع كنيم

 اوج موفقيت و  هميدند و براى حزب تودهتدانشجويان خط امام درغل
  .كاميابى محسوب ميشد

 تا نيروهاى نزديك به خودمان را از يمدر آن دوره ما بيشتر تلاش مى كرد
 . نيروى جديدى جذب كنيمبكوشيم دست ندهيم تا اينكه 

 تا امروز درجامعه  آن مهمترين جنبه اشغال سفارت و تاثير بعدىبنظرم
زمان اين جريان را با  ما تا آن. جمهورى اسلامى استايران اين جنبه از 

يكسرى دگم هاى ثابت مى شناختيم مثل آنچه امثال مطهرى و بهشتى در 
شان از حكومت اسلامى ارائه ي  مكتب اسلام يا كتابهااتي مانندنشري

اولا با دو جناح وگرايش كاملا مشخص مواجه ميشويم ، اما اكنون. دميدادن
 تا )حجتيه ( از اعضاى انجمن ضد بهايى كهستردهنه با يك طيف گ -

و ثانيا هيچ  -  در بر مي گرفت كه حتى به شريعتى نزديك بودند راكسانى
دگم خاصى در هيچيك از اين دو جناح كه با حفظ قدرت در تضاد باشد 

 . ضد دگمها  اصول اصلى اسلام باشدكارامشاهده نميكنيم حتى اگر آش
 تاكتيكى رمش همواره قابليت انعطاف و ن،ژيماما جريان دورانديش تر ر

آنچه از آن پس اين جناح را در شيوه . بيشتر از جناح ديگر نشان داده است
كار و سياستهايش متمايز مى كند اين است كه هرگاه كه سياست جديدى 

 بدون ترديد تا به آخر  ونظيركم اتخاذ مى كند آنرا با پيگيرى و قاطعيت 
 به آخر اجرا ميكند ابعى اين سياست جديد را تتنتايج پيش ميبرد و تمام 

بگونه اى كه گويى با آدمهاى كاملا جديدى روبرو هستيم و مشخص كردن 
همين جناح است كه . آن با گذشته شان تقريبا همواره غيرممكن ميشود

 زودتر تشخيص داده و تهديد مي كندرژيم راكه  خطرات اصلى همواره
دارك سياست جديد ديده است و جناح ديگر را براى آن از خيلى قبل ت

 آمريكا، مورد تنمونه اشغال سفار.  به دنبال خود كشيده استشكما بي
مرگ بر شاه جلو افتادن در طرح شعاراول بود كه تشخيص دادند ديگر 

دوره اش تمام شده و بايد در حوزه ديگرى رهبرى شعارهاى مردم را بعهده 
تر تشخيص داد كه سركوب كامل تمام همين جناح بود كه زود. گرفت

 لازمه بقاى رژيم است در غير اينصورت ادامه روند جامعه و خالفنيروهاى م
تمام . پلاريزه شدن بيشتر جامعه معنايى جز مرگ نزديك آنها ندارد

 بدون ابتكار و قاطعيت اين جناح مقدور 60 دههء و اعدامهاى هاسركوب
ن اشغال سفارت و چه در دوران قتل جالب اين است كه چه در دورا. نبود

، چه در دوران اصلاح طلبان و جامعه مدنى و چه در 60عام پس از كودتا 
دوران جنبش سبز همواره با همان نام هاى آشناى هميشگى بعنوان 

 . سردمداران آن مواجه ميشويم
 در ساختار جمهورى اسلامى  را اشغال سفارت جنبه مهم ديگرىمساله

آن توانايى و مهارت جذب بخشى از نيروهاى لائيك براى نشان ميداد و 
منزوى كردن بخش ديگر و حتى تبديل كردن اينها به بلندگوهاى مستقل 

 آنها هرجا كه لازم .و بنوعى ماورا طبقاتى و ماورا جناحى نشان دادن خود
باشد از گفتمانهاي چپ عليه ليبرالها استفاده ميكنند و در جاي ديگر از 

  .ريهاي ليبرالي و پوپري عليه چپانواع تئو
جريان اشغال سفارت تا ماهها موضوع اصلي كل جامعه بود و بعدها بر سر 
هر موضوعي كه براي رژيم  مهم بود، دوباره مساله سفارت عود ميكرد و 

نمايشي بودن و استفاده ابزاري . تظاهرات به نفع دانشجويان براه  مي افتاد
براي همگان آشكار بود كه باعث از بين رفتن رژيم از اشغال سفارت آنقدر 

  . كارايي اوليه اش شد
دانشجويان مبارز عملا با جدا شدن هواداران پيكار و بعدا رزمندگان از آن، 

  . ديگر به موجوديت خود پايان داد،58در اواخر سال 
 

*  
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  تكنيك تهران سازمان صنفي پلي

  
  

فعالان سازمان هاي چند تن از  رب و دانستهنوشته زير را اساساً با استفاده از تجا
تكنيك تهران محدود به  تجربيات من در پلي. ام ن تهيه كردهتكنيك تهرا صنفي پلي

  . در نوشته آورده شدههم است، كه كمي از آن 61 تا 53سالهاي 
  ناهيد نصرت 

  

  
  

در سال  پلي تكنيك .تهران شدم تكنيك  وارد دانشكده پلي1353سال 
 مهندس نفيسي و با مجوزي از جانب يونسكو تأسيس شده به همت1335
در .  شش رشته فني و حدود دوهزار دانشجو داشت ورودمدر زمانبود و 

 دانشجوي پذيرفته شده در اين 55از. رشته الكترونيك پذيرفته شده بودم
هاي فني بسيار كم  دختران در اكثر رشته. رشته فقط سه دختر بوديم

تنها . شديم  موج اخمويي از دانشجويان پسر روبرو ميبودند و ما هميشه با
هاي شيمي و نساجي دانشجويان دختر بيشتري داشتند و جو  رشته

 در چايخانه شيمي گاهي صداي مثلاً. ها باز تر بود دانشكده در آن بخش
هايي  در  گاهي هم بحث. شد خنده و يا شوخي دانشجويان هم شنيده مي

و » ها مذهبي«يكبار هم بحث جالبي بين  . گرفت اين چايخانه در مي
بحث مدتي طول كشيد و . دو طرف پاياپاي بودند. بود» ها غيرمذهبي«

كردند،  چون هر دو طرف بدور از هياهو وبا توسل به استدلال صحبت مي
انستيتو شيمي به خاطر فضاي . تعداد زيادي را بدور خود جلب كرده بودند

معروف »  يوگسلاوي دانشكده«تصابات به باز و مقاومت در برابر برخي اع

آيند و استالينيسم و مائوئيسم در  ناخوش هاي تيتو آنزمان سياست. شده بود
حزب كمونيست شوروي كه با مانوري سركوبگرانه، . ها ارزش بود بين چپ

ويان چپ ايجاد جبهار پراگ را آفريده بود، نه تنها موج اعتراضي در دانش
. نمايي مسحور كرده بود  را با آن قدرتان جوانهاي كرد، بلكه چشم نمي

آورند، مقاومت برخي كشورهاي » زير«را به » زور«جواناني كه ميخواستند 
 را به سخره مي» اردوگاهي« اروپاي شرقي در برابر سياست مركزي 

حرمت كردن، سركوب و كشتار معترضين يا مخالفين  بي. گرفتند
هاي خشن استالين، ما دانشجويان  دگاهچين و يا در دا» انقلاب فرهنگي«در

اگر بخشي از چپ مخالف مائوئيسم بود، . داشت نمي چپ را به اعتراض وا
» چپ سنتي«هنوز . گذاشت هاي استالينيستي صحه مي در مقابل بر شيوه

هاي  تري ازتجربه جمهوري اسلامي را تجربه نكرده بود كه شكل بدوي
 در خود بنگرد و به محدباي   آيئنهرا ببيند و در» اردوگاه سوسياليستي«

 . هايش بينديشد فكري كج
 مي» سياهكل«چهار سال از ماجراي . زماني كه وارد دانشكده شدم

جو . ها دستگير شده بودند گذشت، برخي از دانشجويان در ارتباط با چريك
» سازمان صنفي«از گوشه و كنار نام . خفقان و سركوب  حاكم بود

گفته . م ولي اين سازمان ديگر وجودي علني نداشتشنيد دانشكده را مي
اندازند، از  ها را به راه مي  اعتصابميشد برخي از دانشجويان كه عموماً

گفتند كه در گذشته اين سازمان انتخاباتي  مي. فعالين صنفي هستند
انداخته و دانشجويان نماينده از جانب  وسيع در درون دانشجويان براه مي

از آنزمان كه . دادند  فعالين سازمان صنفي را تشكيل ميتوده دانشجويان،
وارد دانشكده شدم، به ياد ندارم كه اين سازمان انتخاباتي به راه انداخته 
باشد و نمايندگاني براي عضويت در آن انتخاب شده باشند، جو سركوب 

با وجود انحلال . شديد بود و گارد در درون دانشكده مستقر شده بود
هاي دانشجويي ديده  اي در حركت ي آثار آن به شكل برجستهسازمان صنف

كتابخانه صنفي دانشكده كه يكي از آنها بود در آنزمان بالاي سالن . شد مي
دراين كتابخانه . ناهارخوري وجود داشت و محل تجمع دانشجويان چپ بود

كتابهاي . گرفتند هم در دسترس  دانشجويان قرار مي» ممنوعه«كتابهاي 
 مبارزه مسلحانه را تبليغ كنند، چنين كتابهايي نبودند كه مثلاً» هممنوع«

گذاشتند و اصرار بر اين   فعالين صنفي در كتابخانه نميجزواتي را معمولاً
بود كه حتي از پخش اعلاميه هم در كتابخانه صنفي خودداري شود كه 

هايي  مكان در ها عموماً اعلاميه. اي براي بستن كتابخانه به رژيم ندهد بهانه
 زير يك سيني در مثلاً. شد، كه محل تجمع دانشجويان بود گذاشته مي

  .سالن غذاخوري و يا در كريدور كلاسهاي درس
جلال آل » غرب زدگي« از كتاب ،در رژيم پهلوي، هر ديدگاه غير رژيمي

. بودند» ممنوعه«هاي برشت جزو كتابهاي  احمد گرفته تا حتي نمايشنامه
هاي بزرگ  انشجويان گرداننده كتابخانه پيش از اعتصاباين كتابها را د

ها، براي جلوگيري از  و يا تعطيلات بين ترم) روزدانشجو(مانند شانزده آذر 
بردند و بعد از آرام گرفتن  دستبرد ساواك، به بيرون از دانشكده مي

. دادند دانشكده و كنار رفتن گارد دوباره در دسترس دانشجويان قرار مي
ان دختر فعال در كتابخانه  در بردن و آوردن اين كتابها نقش دانشجوي

شد و آنها را  كردند، گارد به دخترها بندرت مشكوك مي اساسي بازي مي
هاي يك گروه چپ را نيز  حتي بسياري از اعلاميه. گرفت چندان جدي نمي

يكي از دختراني كه با كنفدراسيون دانشجويان در خارج از كشور در ارتباط 
ولي . كردند  پسرها در پخش آن كمك ميورد و بعداً آ، به دانشكده ميبود

نه تنها رژيم بلكه بسياري از فعالين پسرهم فعاليت دختران دانشجو را 
آنقدر « يك بار رئيس گارد به يكي از پسرها گفته بود . گرفتند جدي نمي

ويان او هم اين را به دانشج» دختر اينجا بريزيم تا اعتصاب يادتان برود
بي آنكه كسي توهين نهفته به دخترها را دراين ادعا . ديگر منتقل كرده بود

 .احساس كند
رژيم پهلوي با سركوب فعاليت علني، خود در راندن دانشجويان به سوي 

ساواك به فعاليت صنفي دانشجويي به . كرد فعاليت مخفي نقش بازي مي
ي از فعالين بسيار. كرد پرش فعاليت سياسي نگاه مي عنوان تخته

دانشجويي هم در آن شرايط چنين نگرشي به فعاليت صنفي داشتند ولي 
 تلاش به ايجاد اين سازمان 1341كه در سال  بنيانگزاران سازمان صنفي

كردند، قصدشان ايجاد يك تشكل قوي دانشجويي براي كمك به آغاز 
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توده تشكلي سنديكايي كه بتواند . دانشجويان و پيشبرد خواستهايشان بود
 .شان سازماندهي كند دانشجويان را براي رسيدن به اهداف صنفي

در 1341 و در سال  شده نوشته1340اساسنامه سازمان صنفي در سال 
اين از جمله بنيانگزاران . نشجويان رسيده بودا به تصويب دهايي نشست
 3فاضلى محمد هادي و 2كيانزاد محمد، 1مصطفى شعاعيان سازمان

 پور حسنغفور و 4نبوى بهزاداز آنها افراد ديگرى چون اند و بعد  بوده
گيرى سازمان  در دوران اوليه شكل. اند اى بازى كرده  نقش فعالانه5اصل

دكتر  و مهندس نفيسىصنفى مديريت دانشكده پلى تكنيك از جمله 
  .اند كوشيدهن آ و در تقويت كردهاى از آن   حمايت فعالانهمجتهدى

   .سا بر چهار محور زير استوار بوده است اهداف سازمان صنفي اسا
  
 رسيدگي به نيازهاي رفاهي دانشجويان -1

 نمايندگان دانشجويان در سازمان صنفي امكانات رفاهي دانشجويان را 
هاي دانشجويي براي كمك  مين وامأمانند ت. كردند ايجاد و سازماندهي مي

كمك به . شجوييرسيدگي به خوابگاه دان. به رفع مشكلات مالي دانشجويان
تماس با كارخانجات و . امكان غذاخوري عمومي و دريافت شام در خوابگاه

ايجاد  كتابفروشي و . شركتها و ايجاد امكانات كارآموزي براي دانشجويان
شركت تعاوني مصرف براي در اختيار قرار دادن كتاب و ساير وسايل 

   .غيره آموزشي ارزان و
در سال   اخذ شهريه از دانشجويانرحط از جمله تجارب در اين زمينه

در دانشكده كشيده  يك اعتصاب وسيع  در اين رابطه كار به.است 1346
هويدا نخست وزير وقت نمايندگان سازمان صنفى را به مذاكره . شودي م

) مهندس نفيسى(دانشجويان با مشاوره مديريت دانشكده . كند دعوت مي
 در پى اين . كسى را بفرستدخواهند كه او براى مذاكرهي از هويدا م

يند و ي آتكنيك م پيشنهاد نمايندگان هويدا از جمله وزير علوم وقت به پلى
مسئله اخذ شهريه از در اين مذاكره . نشينندمذاكره مى به با دانشجويان 

  .دانشجويان منتفى ميشود
  
 گسترش كار فرهنگي و ورزشي دانشجويان -2

هاي فرهنگي و ورزشي دانشجويان  تكرد كه فعالي سازمان صنفي تلاش مي
ايجاد كتابخانه دانشجويي براي در اختيار قرار دادن . را گسترش دهد

 در بازار هم  كه بخشاً-هاي سياسي، اجتماعي، تاريخي، اقتصادي  كتاب
 ايجاد كتابفروشي دانشجويي، براي در اختيار قرار -قابل دسترسي نبودند

ايجاد اتاق فيلم و نمايش . ردرسي ارزانقيمت درسي وغيهاي  كتابدادن
تئاتر دانشكده  اين فيلمها هر از گاهي در سالن آمفي. فيلم با ورودي ناچيز

هاي  تهيه امكانات ورزشي و ايجاد گروه. شدند به نمايش گذاشته مي
كه گاهي .....پونگ مختلف ورزشي مانند فوتبال، واليبال، بسكتبال، پينگ

ايجاد اتاق و تهيه وسائل . برگزار مي كردند مسابقاتي با دانشگاههاي ديگر
. شد هاي كوهنوردي هر هفته در روز جمعه برگزار مي برنامه. كوهنوردي

هاي  برنامه» اتاق كوه« ها دانشجويان فعال در در تعطيلات بين ترم
هاي ديگر  گذاشتند و دانشجويان به مناطق كوهستاني استان چندروزه مي

راي آشنايي با مردم مناطق مختلف بسيار آموزنده ها ب اين برنامه. رفتند مي
 نوردي مي  آموزش سنگ،در برنامه كوه  باتجربهگاهي هم دانشجويان . بودند
 براي دخترها ها عموماً كنندگان پسر بودند برنامه چون اكثر شركت. دادند

 ها شركت مي  كمتر در اين برنامه پسرها،دخترها به نسبت. سنگين بود
همه دختراني هم بودند كه سرپرست و يا راهنماي برنامه كوه  نبا اي. كردند

دانشكده فني، علوم، اقتصاد، (هاي ديگر اتاق كوه با دانشكده. شدند مي
هم در ارتباط بود و در ...) صنعت پزشكي، كشاورزي، تربيت معلم، علم و

گذاشتند و يا از تجهيزات يكديگر  هاي مشترك مي مواردي با هم برنامه
كه سازمان صنفي از جانب ساواك منحل   حتي زماني. كردند ده مياستفا

ها از جانب دانشجوياني كه علاقمند به برنامه  اعلام شده بود، اين فعاليت
گاهي ديده ميشد كه يك . هفتگي كوهنوردي بودند، ادامه پيدا كرده بود

 طبقه از خوابگاه مملو از دانشجوياني است كه كيسه خواب براي اتاق كوه
با همه تلاش ساواك در نابودي تشكيلات صنفي ، تمامي . دوزند مي

هاي دانشجويي، كه نياز واقعي جوانان دانشجو بود، در بقاياي  فعاليت
  . سازمان صنفي تا به روي كار آمدن رژيم اسلامي ادامه داشت

  

 بالا بردن سطح علمي دانشگاه -3
كرد، در  دانشگاه ميسازمان صنفي تلاش زيادي در بالا بردن سطح علمي 

همين رابطه هر از گاهي در مورد توانمندي استادان از دانشجويان نظر 
هاي شناخته  شد و يا فعالين سازمان صنفي به جستجوي چهره خواهي مي

رفتند تا با جلب استادان با كيفيت به دانشگاه، به بالا بردن  شده علمي مي
دان با ارزش علمي در برخي از استا. سطح علمي دانشجويان كمك كنند

. تكنيك با تلاش سازمان صنفي به اين دانشكده جلب شده بودند پلي
هاي دانشكده هم  ها و آزمايشگاه سازمان صنفي در بالابردن كيفيت كارگاه

دانشجويان فعال در سازمان صنفي در زمان فعاليت . كرد تلاش مي
ترين دانشجويان  ن از درسخواترين ودر عين حال عموماً اش، از محبوب علني

در آنزمان . دانشكده و مورد اعتماد نه تنها دانشجويان بلكه استادان بودند
ترم را به » فرار از امتحانات«ارزش بود و كسي بخاطر » درسخوان بودن«

اما اين قضيه بتدريج با گسترش سركوب رژيم و رواج . كشاند تعطيلي نمي
ارزش شد و در » به تحصيلعدم توجه «بتدريج . تفكر چريكي تغيير كرد

 كار آساني ،موارد محدودي پيشنهاد اعتصاب و انحلال ترم و توجيه مسئله
ولي عدم . چون بدون انحلال ترم هم رسيدن به هدف ممكن بود. نبود

تر عملي  شد كه انحلال ترم خيلي راحت اهميت به اصل تحصيل باعث مي
ان را از يك همين مسئله گاهي عدم همكاري عمومي دانشجوي. شود

  .اعتصاب به همراه داشت
  
 كمك به ايجاد يك سازمان سراسري دانشجويي -4

هاي  سازمان صنفي با اين ايده ايجاد شده بود كه در بستر فعاليت
هاي ديگر، به  دانشجويي و همكاري با ديگر فعالان دانشجويي در دانشگاه

تواند سازماني كه ب. ايجاد يك سازمان سراسري دانشجويي كمك كند
همچون سنديكايي دانشجويي از حقوق عمومي دانشجويان يكپارچه دفاع 

ارتباط با . كند و حمايت توده عظيم دانشجويان را پشت خود داشته باشد
هايي بود كه در اين راه  ها و تبادل امكانات از جمله قدم ديگر دانشكده

 كميته مثلا ساختن پناهگاه در دماوند كه با رهبري. برداشته شده بود
صورت گرفت و يا سازماندهى كمك به  كوهنوردي دانشكده فني

هاي دانشجويان سازمان صنفي  زدگان ناغان و طبس از جمله همكاري زلزله
ها و  سازمان صنفي همكاري با ديگر سازمان. هاي ديگر بود با دانشگاه

دانست، از اين رو در اعتصاب  سنديكاها را هم جزو وظايف خود مي
 به راه افتاد  در حمايت 1348شركت واحد اتوبوسراني كه در سال كارگران 

 .از اعتصاب كنندگان نقش زيادي بازي كرد
سازمان صنفي در بستر مبارزات دانشجويي شكل گرفته بود و هدف 

. اران آن ايجاد يك تشكيلات علني براي سازماندهي دانشجويان بودذبنيانگ
هايشان   در خود سهيم و به خواستتشكيلاتي كه بتواند همه دانشجويان را

اران سازمان صنفي گرايشات سياسي ذهرچند بنيانگ.  رسيدگي كند
به همين  هاي اصلي سازمان صنفي غيرسياسي بود و داشتند ولي هدف

دليل در بند اول اساسنامه قيد شده بود كه اين سازمان مطلقا جنبه 
 هر موردى كه در دوران فعاليت علنى اين سازمان در. سياسى ندارد

 در مورد انجام و يا گيرى از نمايندگان صنفى ىأمد با ر آضرورتى پيش مي
بطور مثال در . شدي ن فعاليت بخصوص تصميم گرفته معدم انجام آ

خصوص شركت دانشجوان در اعتصابات شركت واحد اتوبوسرانى در سال 
 گيرى به عمل آمد كه آيا اين حركت يك عمل سياسى يا ىأ يك ر1348

ى تصويب شد كه مسئله أگيرى با اختلاف يك ر ىأدر اين ر. صنفى است
 .سياسى نيست و مى توان در آن شركت كرد

سيس تا اواخر سال أتكنيك از ابتداى ت سازمان صنفى دانشجويان پلى
هاى  در اين سالها تمامى فعاليت . سير اعتلاى خود را طى كرد1348

  مواردى تحت نظارت اين سازمانصنفى موجود در دانشكده با رهبرى و در
  .شدي هدايت م

در طى حمايت دانشجويان از اعتصاب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى در 
بعد . ن صورت گرفتآاي در دانشكده و خارج   تظاهرات گسترده1348 سال

هايى بين  دانشجويان و پليس در چهارراه كالج كه منجر به  از در گيرى
دانشجويان در . اژگون شدن اتوبوس ديگرى شدزدن يك اتوبوس و و آتش

به حركت درآمدند و به همراه دانشجويان ) انقلاب فعلى(خيابان شاهرضا 
 .دانشگاه تهران به حركت اعتراضى خود ادامه دادند
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در ادامه اين اعتراضات جمع وسيعى  از دانشجويان صنفى دستگير شده و 
  .سپس به خدمت سربازى فرستاده شدند

 انتخابات علنى نمايندگان ،ها و گذشتن يك ترم اين دستگيرىبعد از 
سازمان صنفى دوباره شكل گرفت و اين سازمان موجوديت خود را با 

 به عنوان حمايت توده وسيع دانشجو به مسئولين دانشگاه تحميل و عملاً
سازمان صنفي در اين . دوباره اظهار وجود كرد رسمى دانشجويان نماينده

هاي مبارزاتي خود ادامه داد و  چه با قوت كمتر ولي به حركتها، اگر  سال
در . دوباره با حضور گسترده دانشجويان قدرت قبلي خود را بدست آورد

 مدتي پس از انتخابات نمايندگان دانشجويان صنفي و پس از 1352سال 
يك اعتصاب كه به انحلال ترم منجر شد، تمامي نمايندگان دانشجويان 

ساواك از دانشجويان خواست كه نمايندگي خود را كنار . دستگير شدند
از آن به بعد .  منحل كرد با اين كار سازمان صنفي را رسماًبگذارند و عملاً

گيري عمومي در امور  جلسات سازمان صنفي در موارد مشخص كه تصميم
 .شد كرد تشكيل مي صنفي را ايجاب مي

زدند و از  في به ديوار مياي به نام سازمان صن دانشجويان فعال اعلاميه
هاي دانشكده حضور به هم  كردند تا دريكي از سالن دانشجويان دعوت مي

 كردند و سعي مي  تعداد كمتري شركت ميدر اين جلسات عملاً. رسانند
به . شد تا آنجا كه ممكن است، برگزاركنندگان و افراد فعال شناخته نشوند

در . كننده نشان دهد  شركتاي كه هر كس بتواند خود را فقط يك گونه
اينها مسائلي . شد چنين جلساتي عملا در مورد امور دانشجوئي بحث مي

بودند كه به توده وسيعتري از دانشجويان هم مرتبط بود ولي جو حاكم اين 
هاي ديگر صنفي  فعاليت. دادكه همگي در آن شركت كنند اجازه را نمي

، تعاوني دانشجوئي، از طرف ها، كوهنوردي، كتابخانه مثل امور خوابگاه
 به طور نيمه علني شد، كه بخشاً معدودي از دانشجويان پيش برده مي

هاي صنفي عليرغم سركوب و  در اين دوران فعاليت. كردند فعاليت مي
دستگيري دانشجويان، سرقت و مصادره اموال صنفي دانشجويان صورت 

د نداشت، در با اينكه فضايي به نام اتاق كوهنوردي وجو. گرفت مي
اي از سالن ورزش ، در ظرف نيم ساعت محيط يك اتاق كوهنوردي  گوشه

 نام مي هاي كوهنوردي ثبت گرفت و از دانشجويان براي برنامه شكل مي
، ها در يك آخر هفته، سه برنامه كوهنوردي در اين شرايط بعضي وقت. شد

  .  شد  سازماندهي مي، بيش از صد نفر با شركتدر مجموع
  

را خارج از كنكور » سهميه ارتش« تعداد زيادي دانشجوي 1354 سال
بعد از اينكه فعالين سازمان 1355در سال . سراسري وارد دانشكده كردند

گيري اين نهاد تلاش كنند،  صنفي تلاش كردند كه بار ديگر براي شكل
عليه دانشجويان چپ استفاده » سهميه اي«ساواك كوشيد از دانشجويان 

فعال بود و برخي از دانشجويان » رستاخيز«مان حزب فرمايشي در آنز. كند
دانشجويان بسيج شده توسط ساواك تلاش . را به خود جلب كرده بود

. هارخوري دانشگاه، عليه سازمان صنفي سرو صدا راه بيندازنداكردند در ن
ها را به در گيري در محيط دانشكده  ها با توهين به دانشجويان چپ آن آن

آنروز گارد در بيرون دانشگاه ايستاده بود و در دعواي . كردند تحريك مي
در آنروز فعالين سازمان صنفي آگاهانه از . كرد دانشجويان دخالتي نمي

جلوگيري كردند و نقشه ساواك » رستاخيزي« بروز در گيري با دانشجويان
همه سازمان  با اين. در به جان هم انداختن دانشجويان نقش بر آب شد

به صورت علني شكل  عليرغم تلاش دانشجويان نتوانست  دوبارهصنفي 
 . در اثر اختناق حاكم ديگر امكان فعاليت علني پيدا نكردعملاً بگيرد و

ناشى از مشى چريكى از يك طرف  ديد سياسي حاكم در محيط دانشجويي
و خفقان و سركوب ساواك از جانب ديگر، فعاليت دانشجوئي را به سمت 

ي سياسي تشكيلاتي سوق داده و مرز بين كار سياسي و ارتباطات مخف
هاي دانشجوئي كه از يك  بخشي از اين محفل. صنفي را مخدوش كرده بود

دادند، از طرف ديگر  طرف بطور نيمه علني سازمان صنفي را تشكيل مي
هاي سياسي عليه رژيم شاه، پخش اعلاميه در دانشكده، برگزاري  حركت

ها،  هاي بانك  محلات تهران، شكستن شيشههاي اعتراضي در آكسيون
هاي سياسي و  هاي شاه و حمايت از مبارزات گروه اعتصابات عليه اعدام
هاي دانشجوئي در تهران  گسترش اين محفل. دادند چريكي را سازمان مي

هاي مشتركي با  شد بطور مخفيانه برنامه به حدي بود كه خيلي سريع مي
  از اينجا بود كه بخشي از . ديگر سازمان دادهاي  فعال دانشگاه دانشجويان

  
  

  
  
  

شدند و  هاي نيمه علني صنفي كنده مي دانشجويان كم كم ازفعاليت
آنچه . دادند هاي مخفي موجود ادامه مي فعاليت سياسي خود را با سازمان

هاي صنفي دانشجوئي  كه فعاليتاين بود ترسيد،  كه رژيم شاه از آن مي
بدين هاي سياسي شود،  ت يا سمپاتي سازمانسكوي پرشي براي عضوي

  . پذيرفت  تحقق ميعملاًوسيله 
با گسترش مبارزات مردم و سرنگوني رژيم پهلوي و روي كار آمدن رژيم 

هاي صنفي   ، با اينكه فضاي سياسي امكان فعاليت1357اسلامي در سال 
 انسفانه اين ضرورت از جانب دانشجويأمت دانشجوئي را ايجاد كرده بود،

ديد . فعال احساس نشد كه سازمان صنفي را دوباره احيا كنند
هاى  ها به مبارزات توده هاى سياسى و عدم اعتقاد آن خودمحوربينى سازمان

وسيع دانشجويان باعث شد كه بجاي كمك به دانشجويان در تقويت 
هاي مختلف  خود ، دانشجويان فعال را در تشكل هاي صنفي سازمان

ند و كوشيدند كه آنها را به بلندگويان خود در محيط سياسي تقسيم كرد
در اولين و آخرين انتخابات دانشجويي بعد از روي . دانشگاه تبديل كنند

كار آمدن رژيم اسلامي، دانشجويان انتخاب شده، هر چند از جانب 
  حقوق صنفي دانشجويان را دانشجويان انتخاب شده بودند، ولي عملاً

هاي مختلف سياسي  بلكه در جانبداري فعال از گروهنمايندگي نمي كردند، 
نمايندگان دانشجوياني بودند كه . چپ و يا مذهبي به ميدان آمده بودند

را نمايندگي مي كردند و در واقع از اهداف يك » پدر«تنها اهداف سازمان 
 .سازمان صنفي دانشجويي بسياردور شده بودند

ثير ديگرى هم در روند أعدم امكان فعاليت علنى صنفى دانشجويى ت
هاى تشكيل شده  محفل. ذاشت گگيرى و گسترش فعاليت دانشجويى شكل

هاى سياسى عقيدتى و اعتمادهاى  دانشجويى بيشتر در ارتباط با مشى
اين مسئله  .ندو تكامل پيدا ميكردگرفته شخصى دانشجويان شكل 

بى در  نيروهاى فعال مذهبى و غيرمذه كه عملاًرسيدنجا آنجام به اسر
هاى صنفى از هم فاصله گرفتند و فقط در مورد خاصى با  بستر فعاليت

هاى مردم  جنبش توده با رشد. همديگر همكارى نزديك ميكردند
هاى چپ كشيده  ها و سازمان هاى چپ دانشجويى به سمت گروه محفل

شدند، نيروهاى فعال مذهبى از يكطرف با سازمان مجاهدين و از طرف 
  .. خود را سازماندهى كردند»خط امام«انشجويان ديگر در قالب د

در فقدان وجود يك سازمان صنفي دانشجويي يكپارچه بود كه در يورش 
، 1359رژيم اسلامي به دانشگاه در سال » انقلاب به اصطلاح فرهنگي«

دانشجويان شقه شقه شده به احزاب سياسي مذهبي و يا چپ  نتوانستند 
بخشي از دانشجويان . بر رژيم سازمان دهنداي را در برا مقاومت يكپارچه

معروف شدند، به دفاع از » خط امام«مذهبي كه بعدها به دانشجويان 
سياست خميني در مقابل دانشجويان ديگر ايستادند وبخشي از دانشجويان 
چپ به پيروي از سياست حزب توده ايران مقاومتي در برابر اين تهاجم 

ها مبارزه فرهنگي و  در آمد و سال» االله حزب«نكردند و دانشگاه به تصرف 
پس از اين تهاجم اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان . علمي لگدكوب شد
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مسلمان هوادار خميني از ادامه تحصيل دانشجويان فعال سياسي بجز 
 . محروم شدند

در انقلاب به اصطلاح فرهنگي رژيم اسلامي نه تنها حقوق صنفي 
د و نه تنها دانشجويان دگرانديش سياسي در دانشجويي زير پا گذاشته ش

يك قلم از حق تحصيل محروم شدند، بلكه در مورد دانشجويان دختر،  
اي براي اخراج نبود، دختراني كه نظر سياسي  تنها فعاليت سياسي، بهانه

گنجيدند، هم  خاصي هم نداشتند و تنها در نرم ايدئولوژيك اسلامي نمي
اين تصفيه نه تنها شامل دانشجويان بلكه .  حق ادامه تحصيل نداشتند

. استادان هم شد و در سطح علمي دانشگاه هم اثراتش را به جا گذاشت
اخراج » انقلاب فرهنگي« حتي پيش از  در پلي تكنيكاولين استادي كه

برخي از . تنها استاد زن در رشته الكترونيك بودپري جلالي شد، 
 نشسته در دانشگاه به اعتصابِدانشجويان چپ به حمايت از اين استاد 

 . دست زدند
در آخرين روزي كه در دانشگاه بودم، ما را در يك سالن جمع كردند و 

داد كه  او نويد مي. يكي از مسئولين اسلامي دانشگاه برايمان صحبت كرد
كند، دانشگاه  ريزي مي رود و دانشگاه اسلامي را پايه به پيش مي» انقلاب«

كنند  نيازي ندارد و آنها تلاش مي» به استكبار جهانيوابسته «به استادان 
در اداره » متعهد«ولي » غير متخصص«كه در صورت لزوم از برادران 

 . ها استفاده كنند ها و آزمايشگاه كارگاه
هاي دانشگاه رفتم،  روزي كه براي آخرين بار به كنار نرده1361در سال 

هاي دانشكده  ليست اخراجيدر . رسيد گوش ميه صداي اذان از نمازخانه ب
به . 6شد ها دانشجوي اعدام شده ديده مي كه به ديوار زده بودند، نام ده

هاي سياسي دانشجويي بلكه بسياري از فعالين  تدريج نه تنها تشكل
 در آنزمان نداشتم ها را  آنامكان شمارش دقيق.  نابود شدند نيزدانشجويي

ها دختر بودند،   از اخراجيولي در يك حساب سرانگشتي نزديك به نيمي
ها دخترها بين پنج تا ده درصد دانشجويان را  كه در بيشتر رشته در حالي

تشكيل ميدادند و تنها در رشته شيمي اين نسبت شايد به پنجاه در صد 
هم اخراج شده » زن مسلمان« عدم رعايت الگوي دخترها بدليل. رسيد مي

 بالقوه سيستم خود را ميرژيم اسلامي پيش از همه دشمنان . بودند
  .شناخت

7/2/2010  
  
جبهه ي دمكراتيك  « رهبران برجسته چپ ازمصطفي شعاعيان -1

در جريان درگيري با ساواك با خوردن يك 1354در سال .  بود»خلق
 .كپسول سيانور خودكشي كرد تا زنده بدست ساواك نيافتد

گروه بيژن  از اعضاي چريكهاي فدايي خلق كه بهمراه محمد كيانزاد -2
 .  دستگير شد1346جزني در سال 

) گروه سياهكل( از اعضاي چريكهاي فدايي خلق محمد هادي فاضلي -3
 .بهمراه دوازده فدايي ديگر تيرباران شد1349كه در اسفند 

 آغاز »جبهه دموكراتيك خلق« فعاليت مخفي خود را با بهزاد نبوي -4
 ي اغلب اعضا1351 سال در.  مذهبي جبهه بود-از رهبران ملي او. كرد

 به ابتدا يعلنر در دادگاه غيينبو.  دستگير شدنديگروه از جمله بهزاد نبو
 . با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم شد سپساعدام و

گروه ( از اعضاي چريكهاي فدايي خلق غفور حسن پور اصل -5
 - صنفي گروه جزني - به بخش سياسي1344كه در سال ) سياهكل

در ارتباط با گروه فلسطين دستگيرو در 1349در آذر. ستظريفي پيو
  .بهمراه دوازده فدايي ديگر تيرباران شد1349اسفند 

.  پس از انقلاب، دانشجويان بسياري در پلي تكنيك تهران اعدام شدند-6
  :هايي دانشجويي به ياد دارم متأسفانه من تنها نام افراد زير را از فعاليت

يد، سعيد غيور نجف آبادي، ميترا چوپان لطيفه نعيمي، احسن ناه 
زاده، حميد جليلي اروميه، مهدي خسرو شاهي، شاهپور اسكندري، 
محمد باطني، نسرين بقايي، محمد دروديان، حسن آئينه ورزاني، 
حجت منوچهرآبادي، وحيد اعتضادي ديلمي، باقر يزداني، 

 ..........اسماعيل، غلام، مهين، فرح محمدي
*  

  

  
  

   دانشگاهگِتحصن بزر
  )1356 آبان 24(

  
  شيوا فرهمند راد

  
يكي از رويدادهاي مهم دانشگاهي و دانشجوئي در تاريخ معاصر ايران 

كنندگان سخنراني سعيد   نفري دانشجويان و شركت5000تحصن بزرگ 
 24به تاريخ ) شريف(سلطانپور در سالن ورزش دانشگاه صنعتي آريامهر 

 يكي از رويدادهاي مؤثر در روند حق اين تحصن به.  است1356آبان 
 .رود سرنگوني رژيم شاهنشاهي به شمار مي
چه  هايم و آن جا با تركيب يادمانده من در اين تحصن شركت داشتم و اين

، جلد دوم، انتشارات جامي، چاپ "...از هر دري"آذين در كتابش  به. ا. م
ز آن شب كوشم تصويري ا ي آن شب نوشته، مي ، درباره1372اول تهران 

 .بازسازي كنم
 18از . بود اي خورده  فضاي روشنفكري كشور تكان تازه1356در مهرماه 
هاي شعر كانون نويسندگان ايران در باشگاه ايران و آلمان  مهرماه شب
 كه من نيز در "هاي فرهنگي پژوهش"گروه دانشجوئي . شد برگزار مي

ن ورزش دانشگاه ها را در سال ي آن شب تشكيل آن نقش داشتم، دنباله
 .كرد برگزار مي) شريف(صنعتي آريامهر 

گرايي در ادبيات اساطيري  انسان"ي  در دهم آبان محمدعلي مهميد در باره
انتقال "ي  ي پس از آن منوچهر هزارخاني درباره هفته.  سخنراني كرد"ما

. اين بار سالن پر از جمعيت بود.  سخن گفت"تكنولوژي از غرب به شرق
تئاتر و "ي   آبان نوبت سعيد سلطانپور بود كه در باره24به شن روز سه
مقامات دانشگاه تصميم گرفتند كه بيش از چهار هزار .  سخن بگويد"آزادي

نفر را براي شنيدن سخنراني به دانشگاه راه ندهند و از اين رو چهار هزار 
ي دانشگاه عبور  كارت چاپ كردند كه در ميان كساني كه از دروازه

جمعيت انبوهي كه بيرون . دند توزيع شد و سپس دروازه را بستندكر مي
. بود اعتراض كرد و كار به زد و خورد با گارد دانشگاه كشيد دروازه مانده

مردم يك سرهنگ . كساني از ميان مردم، و نيز دو پليس زخمي شدند
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وهفت  پليس سي. كتك زدند) انقلاب( اسفند 24شهرباني را هم در ميدان 
 .دوازده دختر را دستگير كرد و با خود بردپسر و 

بود و در انتظار اعزام  تازگي به پايان رسيده درس من در دانشگاه صنعتي به
التحصيلي، هنوز به  به سربازي و براي انجام كارهاي اداري پس از فارغ

هاي  كردم و براي شنيدن سخنراني سلطانپور روي پله وآمد مي دانشگاه رفت
ها و تمامي كف  روي اين پله. بودم ان سالن ورزش نشستهجايگاه تماشاگر

بود كه  چندي از ساعت آغاز سخنراني گذشته. بود سالن جمعيت نشسته
هاي فرهنگي به گردانندگي جلسه گمارده  مهدي كه از سوي گروه پژوهش

هاي بيرون  بود پشت ميكروفون ايستاد، خبر از درگيري و دستگيري شده
سلطانپور آمد، و . سلطانپور را براي سخنراني فراخوانددانشگاه داد و سعيد 

دقايقي در . ها سخنراني نخواهد كرد گفت كه در اعتراض به دستگيري
بلاتكليفي و همهمه سپري شد، تا آن كه مهدي آمد و گفت كه پيشنهاد 

جا بست بنشينيم، و از  است كه تا آزادي دستگيرشدگان همه همان شده
 .جمعيت نظر خواست

آمدند و از سوي دانشجويان اين و  ساعتي كساني به پشت ميكروفون ميتا 
آن دانشگاه، كاركنان اين و آن واحد آموزشي، كارگران، كارمندان، و 

ديگر نيازي به . كردند ديگران، با تصميم بست نشستن اعلام همبستگي مي
تصميم گرفته . رفت خواست برود، مي كسي كه مي. رأي گيري نبود

بود و  از هنگام پايان سخنراني ساعتي گذشته. بود جمعيت نشستهبود،  شده
پنج هزار -بود كه اين جمعيت چهار خبر به نگهبانان و گارد دانشگاه رسيده

گشت و  خبر و شايعه دهان به دهان مي. نفري قصد ترك دانشگاه را ندارد
ي اما بسيار. است گفتند كه گارد سالن را در محاصره گرفته مي. چرخيد مي
دادند كه  زدند و خبر مي هايشان تلفن مي بايست به عزيزانشان، به خانه مي

ساختمان سالن ورزش تلفن نداشت و اينان لازم . مانند جا مي شب را اين
اي به  هاي سكه بروند تا از تلفن) سينا ابن(بود تا ساختمان مجتهدي 

. بودند هي گارد را در آن بخش شكست مردم محاصره. شان زنگ بزنند خانه
. بودند بود و با او مصاحبه كرده سي تلفن زده بي كسي گويا به راديوي بي

نشيني ما را در  سي خبر بست بي مهدي پشت ميكروفون آمد و گفت كه بي
اي از  راديويي را در برابر ميكروفون گرفتند و تكه. است جهان پخش كرده

 .دي كف زدندهمه با شا. سي را براي جمعيت پخش كردند بي اخبار بي
در سمت چپ سالن ميان جمعيت نشسته و . نفس نشست شد يك نمي

من نيز . زدند بود كه كساني در آن قدم مي راهي گشوده شده ايستاده باريكه
در اين رفتن و آمدن در طول سالن، آشنايان را . به خيل آنان پيوستم

گرفتند، نظر  دادند، خبر مي شدند، خبر مي ديدم، همراهم مي مي
ستودم،   را تا اين هنگام مي"هاي فرهنگي پژوهش"كار گروه . پرسيدند مي

كردم كه  بودم، فكر مي از آنان پاره كرده هايي كه بيش هر چند كه با پيراهن
گفتند و آن كار را شايد بهتر بود  شايد بهتر بود اين مطلب را اين طور مي

هاي امنيتي و  گاههاي دست اما يكي از بهانه. دادند به آن شكل انجام مي
 و "عوامل غير دانشجو"گفتند  تبليغاتي شاهنشاهي همواره آن بود كه مي

اند،  هاي دانشجويي آشوب ايجاد كرده  در محيط"كساني از بيرون دانشگاه"
بود، پرهيز داشتم  و از اين رو، اكنون كه ديگر درسم در دانشگاه تمام شده

شناختم،  آن را كم و بيش ميي اعضاي  كه در كار گروهي كه همه از اين
 .گروهي كه در پا گرفتن آن سهم داشتم، دخالت كنم

صدا  خواندند، و گروهي با آنان هم كساني از ميان جمعيت گاه آوازي مي
بودم كه اين شب،  دريافته. "...دايه دايه وقت جنگه". "مرغ سحر". شدند مي

 . از اين هزاران هستماي كه من نيز ذره سربلند بودم از اين. ست تاريخي شبي
 به "هاي فرهنگي پژوهش"كسي از گروه . بوديم هاي شب رسيده به نيمه

گفتند كه براي . ياد ندارم عليرضا، عباس، يا كسي ديگر؟ به. سراغم آمد
ي ديگري  است كه چهره كنند و پيشنهاد شده مهدي احساس خطر مي
ضرم كمكشان كنم؟ پرسيدند كه آيا من حا مي. اجراي برنامه را ادامه دهد

 معنايي "دخالت عوامل غير دانشجويي"ديگر . بود كار از كار گذشته
. شان پيوستم، اما خود را دور نگاه داشتم پس چه باك؟ به جمع. نداشت

رفت، عباس و عليرضا و  هايي كه در كنار ديوار به روي صحنه مي روي پله
كردند   و بحث ميبودند مهدي و اسد و چند نفر ديگر سر در گوش هم برده

اين يكي از . خواستم بشنوم شنيدم و نمي نمي. گرفتند و تصميم مي
. تر بداني، بهتر است هرچه كم: هاي زندگي انقلابي آن دوران بود آموزه

آمدند و دم گوشم  گرفتند، مي شان را مي ايستادم، تصميم جا مي آن

، اين جوان اسكندر. گفتم رفتم و پاي ميكروفون مي گفتند، و من مي مي
رفتم پيچ  روي صحنه كه مي. بود آرام، خاموش كنار دستگاه بلندگو نشسته

  .بست آمدم، صدا را مي برد، و پايين كه مي چرخاند و صدا را بالا مي دستگاه را مي
هاي ضبط صوت با خود داشتند و هر بار  كساني در ميان جمعيت دستگاه
رساندند،  ود را به بلندگوها ميشد، اينان خ كه چيزي از ميكروفون اعلام مي

گرفتند و صداي گوينده را ضبط  شان را كنار بلندگو مي صوت ضبط
 .كردند مي

رفتم و در ميان  آلود، و خسته، مي با شكم گرسنه، با چشماني خواب
زدند،  زدم، و هر گاه كه دوستان گرداننده صدايم مي جمعيت قدم مي

كساني در ميان . گفتم يكروفون ميگرفتم و پشت م آمدم، پيامشان را مي مي
بستگان بيروني . جمعيت زخم معده داشتند ونياز به دارو و خوراك داشتند

بودند، با ديگ خوراك خود را به دانشگاه  نشستن خبر گرفته كه از اين بست
ي گارد بگذرند و خوراك را  ي محاصره بودند از حلقه بودند، توانسته رسانده

هنگامي كه به من . كرد خبررساني خوب كار نمياما . به سالن برسانند
توانند براي دريافت خوراك به  ها مي اي معده گفتند و اعلام كردم كه زخم

اي بعد كساني آمدند و گفتند كه من خبر را  ها مراجعه كنند، لحظه زير پله
 !است ام و خوراك تمام شده دير اعلام كرده

فاً آواز نخوانند، زيرا همه در طول شب بارها گفتند اعلام كنم كه لط
توان  اند و فضا پر تشنج است، و باز گفتند اعلام كنم كه اكنون مي خسته

، و سالي طول كشيد "بخوانيد و نخوانيد"سر در گم بودم از اين . آواز خواند
هاي سياسي بود كه من  ها همه مربوط به كشمكش گروه تا دريابم كه اين

 .خبر بودم حتي از وجودشان بي
نهايت زيبا  به آوازي بي: بود و صداي زني در آن ميان شگفتي آفريده

اين شعر و آوازها را چه بسيار شنيده بودم و چه بسيار خود در . خواند مي
چند هزار نفر سراپا . اين اما آواز ديگري بود. بودمشان ها خوانده پيمايي كوه

حساس تنها دانم كه در اين ا مي. شد مو بر تنم راست مي. گوش بودند
 . كاش آن زن و آوازش هنوز باشند نبودم و اي

نشيني ما را به  ي خارجي ديگر نيز خبر بست گفتند كه چندين رسانه مي
دبير كانون ) آذين به. ا.م(محمود اعتمادزاده . اند گوش جهانيان رسانده

جان " و "ژان كريستف"هاي  ي رمان نويسندگان ايران و مترجم بلندآوازه
 از ميخائيل "زمين نوآباد" و "دن آرام"ز رومن رولان و  ا"شيفته

 :نويسد شولوخوف، مي
ساعت شش، از دانشگاه آريامهر برايم " 56ماه   آبان25صبح چهارشنبه 

سياوش كسرايي بود، با سلطانپور و جلال سرفراز و يك دانشجو . تلفن زدند
خواستند كه كانون  مي. معرفي كرد] مهدي[كه خود را حسيني 

توانست  كانون به هيچ رو نمي. نويسندگان در پشتيباني از آنان كاري بكند
اي در  ولي، به وقت خودش، البته بيانيه. مستقيماً در پي دخالت باشد

 قدمي كوچك، بسيار كوچك، اما –. پشتيباني دانشجويان بيرون خواهد داد
 .ي آنچه در توان يك جمعيت صنفي بود، بي كم و كاست همه

شد كه به ديگر دبيران كانون خبر بدهم و خودم نيز بيايم و  واستهاز من خ
با رئيس دانشگاه به مذاكره بنشينم، بلكه بتوانيم راه حلي براي مشكل 

 .بود بيابيم اي كه پيش آمده ناسنجيده
نزديك ساعت هفت به دم در . به هزارخاني تلفن كردم وخودم به راه افتادم

فسر نگهبان معرفي كردم و گفتم كه مرا براي خودم را به ا. دانشگاه رسيدم
افسر به رئيس دانشگاه تلفن زد و با موافقت او مرا به . اند مذاكره خواسته

مهران و ] حسينعلي[پروفسور . به اتاقي راهنمايي شدم. رفتم. درون راه داد
خودم را معرفي . هشت تن از استادان جمع بودند و شورا داشتند هفت
اي از رويداد ديشب و امنتاع دانشجويان را از  هران خلاصهپروفسور م. كردم
بر . از استادان هم تني چند سخناني گفتند. ي محل سخنراني گفت تخليه

ي تأمين و اجرا بودند  آنچه را كه آماده. روي هم، فضاي شورا مساعد بود
 .سوي سالن ورزش رفتم گفتند و من بيرون آمدم و به

 سالن ورزش، سعيد سلطانپور، سياوش در تالار كوچكي چسبيده به
زاده، جلال  كسرايي، هوشنگ گلشيري، نعمت ميرزازاده، كيومرث منشي

سرفراز، چند تن از نمايندگان دانشجويان آريامهر و باز دوسه تن ديگر كه 
گفتم كانون نويسندگان به هيچ . اي با دانشجويان نداشتند بودند هيچ رابطه
باشد، و اگر كساني از   شركتي در كارتان داشتهياتواند مسئوليتي  عنوان نمي

اعضاي كانون شب را در اينجا با شما بسر بردند، يا خود من كه به 
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پس از آن . است مان بوده ام، اين تنها به تصميم فردي تان آمده درخواست
گفتم كه مقاومت درست است، اما حدي دارد و بايد با نيروي دو طرف كه 

توان جسمي و روحي حاضران را . اند متناسب باشد رو در روي هم ايستاده
اند و در فضاي تقريباً بسته كه در  اند و خسته كه يك شب بيخوابي كشيده
نشيني منظم  يك عقب. اند بايد در نظر گرفت آن هواي كافي نيست مانده

وار در يك  آبرومندانه بهتر است تا شكست حتمي و هزيمت سراسيمه
تان و  اي كه شما براي پاسداري حقوق دانشجويي اراده. درگيري نابرابر

دهيد بسيار با ارزش و  همدردي كه با دوستان گرفتارتان نشان مي
تواند آن را  درگيري شتابزده و شكستي كه در پي دارد مي. نويدبخش است

بياييد . تفاوتي مبدل سازد اش تهي كند و به نوميدي و بي  از محتواي ارزنده
شدگان  ي آزادي بازداشت ي رئيس دانشگاه دربارهبه همين تعهد زبان

ها  مان در اين حد باشد كه سخنراني تظاهرات ديشب بسازيم، و خواست
ي  مان، نه در محوطه طبق برنامه صورت بگيرد و، به هنگام بيرون رفتن

. دانشگاه و نه در خيابان، مأموران انتظامي به جمعيت، تعرض روا ندارند
مان، رئيس و استادان دانشگاه ما را تا بيرون  امنيتهمچنين، براي تضمين 

 .ي دانشگاه همراهي كنند در دروازه
نمايندگان دانشجويان براي مشورت به . وگوها تا چندي ادامه يافت گفت
اعضاي كانون . كساني كه ماندند با من به بحث پرداختند. اي رفتند گوشه

هزارخاني هم كه . تندنويسندگان كه آنجا بودند همه با من موافقت داش
شناختم و نامش را بعد  تنها يكي كه نمي. بود تأييدم كرد تازه از راه رسيده

بود، با  ، و او نيز شب را در آن جمع گذرانده)كشتگر(دانستم، علي فرخنده 
ام سر  حوصله. زد نمود و تا پايداري تا آخر دم مي سرسختي مخالفت مي

 :پرسيدم. رفت
  تو دانشجويي؟-
 . نه-
ي كاري كه دانشجويان در پيش دارند وارد بحث   پس به چه حق درباره-

شوي؟ چرا متوجه ضعف موقعيت اين گروه چند هزار نفري نيستي؟  مي
در خيابان هم پليس هر لحظه . گارد دانشگاه اينجا را در محاصره دارد

زور بيرونمان  اگر بيايند و بخواهند به. آورد نيروي بيشتري به صحنه مي
تواني تصور كني كه وقت  آيد؟ هيچ مي مان بر مي نند، چه از دستك

اي روي  رفتن جمعيت سراسيمه از درهاي اين سالن ورزش چه فاجعه بيرون
 خواهد داد و چه بسا دختر و پسر كه زير دست و پا خواهند ماند؟

باري، به خواهش نمايندگان دانشجويان، رفتم تا رئيس دانشگاه را بياورم و 
 تعهدات را از پشت بلندگو اعلام كند و حاضران هم اطمينان يافته او آن

هفت تن از  همراه او و شش. آقاي مهران پذيرفت. سالن را ترك گويند
 ".استادان به سالن ورزش بازگشتم

آذين به دانشگاه آمده و با  بود كه به از ساعتي پيش به گوش من رسيده
اه در پي يافتن راه حلي هاي فرهنگي و با رئيس دانشگ گروه پژوهش

كه  بودم، با آن آذين را خوانده هاي به كه بسياري از ترجمه با آن. هستند
كه با پسر او كاوه آشنايي داشتم،   بودم، با آن"ژان كريستف"ي  شيفته

ي سالن  ناگهان در ِ پشت صحنه. بودم هرگز خود او را از نزديك نديده
آذين  با توصيفي كه از ظاهر به. شد و گروهي به درون آمدند ورزش گشوده

دوستان اشاره كردند، پشت . بودم، او را در ميان گروه بازيافتم شنيده
دوستان عزيز، آقاي ": گفتم. ميكروفون رفتم، و اسكندر صدا را بالا برد

آذين دبير كانون نويسندگان و آقاي دكتر مهران رئيس دانشگاه به ميان  به
 ".به سخنان ايشان گوش فرا دهيدكنم  خواهش مي. اند ما آمده

اش، كه  مردي ي گيله با لهجه. آذين پشت ميكروفون ايستاد كنار رفتم و به
. در رگ و پي من هم ريشه داشت، شمرده و سنگين و با مكث سخن گفت

كرد و  برد با ترازوي زرگري ماهر وزن مي كار مي يك كلماتي را كه به يك
ي صحنه  هنوز بر لبه. گفت  و با كسره مي را به گيلكي"و". كرد بعد ادا مي

 .بودم تا اگر لازم شد، چيزي از ميكروفون بگويم ايستاده
خواهانه  وار و پوزش لحني مظلوم. آذين، دكتر مهران سخن گفت پس از به

گويد او نقشي در بسيج گارد  شد دريافت كه مي از ميان كلماتش مي. داشت
 چنداني در آزادي گرفتاران هم ها نداشته و نقش و پليس براي درگيري

كساني از ميان جمعيت در سخنان او دويدند و چيزهاي گراني . ندارد
ي  كه بكوشد معترضان را آرام كند و يقه اي نداشت جز آن گفتند، و او چاره

 :نويسد آذين مي به. خود را برهاند

واكنش جمعيت بر روي . من نظر خود را براي حل مشكل از بلندگو گفتم"
اما به . آنگاه رئيس دانشگاه به لحن اندرز چيزهايي گفت. م سرد بوده

  . اي نكرد ها اشاره ي سخنراني ي برنامه شدگان و ادامه آزادي بازداشت
هياهوي اعتراض درگرفت و كساني از ميان جمع سخناني زننده فرياد 

بار ديگر من پشت بلندگو رفتم و از رئيس دانشگاه خواستم بيايد . كشيدند
آمد و باز از آزادي . و آن دوسه تعهد را در برابر جمع بر زبان آرد

توانست هم بگويد، زيرا  كه نمي راست آن. شدگان چيزي نگفت بازداشت
 ".هاي امنيتي و انتظامي بود باره با مقام تصميم در اين

. دكتر مهران در ميان هياهو و اعتراض حاضران، صحنه را ترك كرد و رفت
اكنون . وفون رفت و از جمعيت خواست كه نظر بدهندمهدي پشت ميكر

نقش كوچك خود را در اين رويداد تاريخي . من روي صحنه زيادي بودم
اكنون . پايين آمدم و در ميان جمعيت حل شدم. بودم بازي كرده

آمدند و به  رسيد و يا كساني مي هاي گوناگوني روي كاغذ مي پيشنهاد
ي آتشيني  كسي آمد و بيانيه. دادند  مينمايندگي از اين و آن گروه نظر

شنوندگان با ! "ي كارگر ايران به نمايندگي از طبقه": خواند و در پايان گفت
شور فراوان برايش كف زدند، اما كسي در كنار من در گوش ديگري زمزمه 

 "گونه به ايشان نمايندگي داده؟ ي كارگر ايران كي و چه طبقه": كرد
ي بست  ي ادامه يگر به سراغم آمدند و نظر مرا دربارهدوستان گرداننده بار د

هاي  شان روي پله به ميان جمع. آذين پرسيدند نشستن يا پذيرش نظر به
خواستم فكر  آذين موافق بودم، اما نمي با نطر به. كوتاه كنار صحنه رفتم

خواستم با فكر و عقل  مي. شان تأثيري دارد كنند كه نظر من در تصميم
كاري ": شان كردم تنها يك جمله گفتم و ترك. تصميم بگيرندمستقل خود 

 ."نكنيد و تصميمي نگيريد كه بعد نتوانيد پاي آن بايستيد
 : نويسد آذين مي به
وشنود ِ سردرگم، با توجه به خستگي و  سرانجام پس از چهار ساعت گفت"

بودند، قرار شد كه  دسته روي زمين دراز كشيده گرسنگي حاضران كه دسته
. شود  به ماجرا پايان داده"نه سيخ بسوزد نه كباب"ي  ي ديرينه به شيوه
كپي،  شد و، پس از برداشتن دوسه نسخه پلي اي نوشته و خوانده قطعنامه

. اصل آن را يكي از دانشجويان براي تسليم به رئيس دانشگاه با خود برد
ضران دردسر حا من و هزارخاني هم رفتيم كه تعهد عملي تأمين خروج بي

او را براي شركت در نشست ساعت سه بعد از . را از پروفسور مهران بگيريم
قطعنامه را گرفت و به . بودند و عازم رفتن بود ظهر هيأت وزيران خواسته

يكي از كاركنان اداري دانشگاه داد و گفت كه معاونش با ديگر استادان 
همه از او  ينبا ا. جمعيت را به هنگام بيرون رفتن همراهي خواهند كرد

خواستم كه هنگام گذر از برابر قرارگاه نگهباني به فرمانده گارد بگويد كه 
و پروفسور مهران همين . افراد خود را از مسير حركت جمعيت كنار بكشد

 ".كار كرد
شد كه   آبان به مقامات مربوطه مهلت داده مي29در قطعنامه تا 

ي   آبان همه30رت از دستگيرشدگان را آزاد كنند، و در غير اين صو
جا داشتند به اعتصابي سراسري دست  هايي كه نمايندگاني در آن دانشگاه

تا رساندن قطعنامه به رئيس دانشگاه و گرفتن تعهد خروج آرام . خواهند زد
  :جمعيت، سعيد سلطانپور شعر خواند

 
 ها است كه زندان با كشورم چه رفته

 ...از شبنم و شقايق سرشارند
 [...] 

  خفتگان خوفاي
 اين مرد روستايي

 اين مرد كارگر
 اين پهلوان زخمي

 ...ايران است
 [...] 

 اي دست انقلاب
 مشت درشت مردم

 گلمشت آفتاب
 ...است با كشورم چه رفته
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 [...] 
 بگو چگونه بسوزم

 چگونه آتش قلبم را
 ي خياباني همه خونشعله به ياد آن

 هاي سرخ زنداني به ياد اين همه گل
 ...جانب اين دشت خون برافروزمبه چار 

 [...] 
 دار اعدامي ي دنباله اي گلشن ستاره

 در باغ ارغوان
 در ازدحام خلق

 در دوردست و در نزديك
 من هيچ نيستم

 ...گذرد ي يك انقلاب مي اي كه در زمينه جز حماسه
 

از سياوش . آلود اكنون بيدار و هشيار و پر شور بود جمعيت گرسنه و خواب
ي  ا او گفت كه اين منظومه.  را بخواند"آرش كمانگير"استند كه كسرايي خو

اند و عذر خواست، اما  داند، جمعيت خسته ست، آن را از حفظ نمي بلند ا
كسي كتاب او را داشت و به دستش رساندند، و . جمعيت اصرار داشت

 :كسرايي خواند
 

 بارد؛ برف مي
 .روي خار و خاراسنگ بارد به برف مي

 وش،ها خام كوه
 ها دلتنگ، دره
 ...انتظار كارواني با صداي زنگ ها چشم راه

[...] 
 .آري، آري، زندگي زيباست

 .زندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست
 .اش در هر كران پيداست گر بيافروزيش، رقص شعله

 .ورنه خاموش است و خاموشي گناه ماست
[...] 

 زندگي را شعله بايد برفروزنده؛
 .دهها را هيمه سورن شعله

 !جنگلي هستي تو، اي انسان
 

 جنگل، اي روييده آزاده،
 ...ها دامان دريغ افكنده روي كوه بي

 !سربلند و سبز باش، اي جنگل ِ انسان
[...] 

 !ي اميد برآ، اي آفتاب، اي توشه
 !ي خورشيد برآ، اي خوشه

 تاب، اي بي اي، من تشنه چشمه تو جوشان
 .برآ، سرريز كن، تا جان شود سيراب

 [...] 
 خندآميز، دشمنانش، در سكوتي ريش

 .راه وا كردند
 .ها او را صدا كردند كودكان از بام

 .مادران او را دعا كردند
 .پيرمردان چشم گرداندند
 بندها در مشت، دختران، بفشرده گردن

 .همره ِ او قدرت عشق و وفا كردند
 آرش، اما همچنان خاموش،

 .از شكاف دامن البرز بالا رفت
 .درپي فرود آمد هاي اشك پي ِ او، پردهوز پي 

[...] 
 اند، ست در خواب كودكان ديري

 .در خواب است عمو نوروز

 .دان اي هيزم در آتش گذارم كنده مي
 ...رود پرسوز شعله بالا مي

از سالن . اينك، پس از نزديك يك شبانروز بست نشستن، وقت رفتن بود
طانپور و ديگر اعضاي كانون آذين و كسرايي و سل به. ورزش بيرون آمديم

نويسندگان ايران همراه با گروهي از استادان دانشگاه در صف پيشين 
اين سكوت خود احساسي شگرف در . سپرديم در سكوت راه مي. رفتند مي

ست، و  چون رودي بوديم كه سنگين و خاموش جاري. انگيخت من مي
ام  خانه.  داردهاي ژرفاي آن همين سنگيني و خاموشي نشان از ناشناخته

) آزادي(از عرض خيابان آيزنهاور . در همان نزديكي و در خيابان توس بود
 .گذشتم و رفتم كه چيزي بخورم و اندكي بياسايم

 
 : نويسد آذين مي به
ي دانشگاه، بخش كمتري از جمعيت رو به ميدان  پس از گذشتن از دروازه"

. راه افتاد  آيزنهاور به-بسوي چهار راه نوا شهياد رفت، اما بخش بزرگتر به
بود، خود را به  من با پسرم كاوه كه شب را در جمع دانشجويان بسر برده

. مان رساندم و براي رفتن به خانه از چهار راه شادمان گذشتيم ماشين
تنها يك گروه هفتصد تا هزارنفري، آرام و . بود كم پراكنده شده جمعيت كم

 .رفتند كشان رو به همان چهار راه ميهاي پراكنده، پا  صدا، در دسته بي
چيزي . ونيم بعد از ظهر، بسيار گرسنه و خسته به خانه رسيدم ساعت سه

ونيم، ساعدي زنگ زد و خبر  نزديك ساعت پنج. خوردم و رفتم دراز كشيدم
 آيزنهاور پليس به جمعيت حمله كرده -داد كه نرسيده به چهار راه نواب

چند تن از اعضاي كانون . اند  شدهگروه بسياري دختر و پسر زخمي
: ي دكتر حاج سيد جوادي بودند نويسندگان كه در آن نزديكي در خانه

ها  روند و شماري از زخمي كاظميه، مهندس مقدم، گلشيري، ساعدي، مي
هاي همسايه و يك  آورند و به كمك زن ي حاج سيد جوادي مي را به خانه

. كنند شان مي بندند و روانه ا ميهايشان ر پرستار و خود دكتر ساعدي زخم
پست را كه قرار ملاقات با كاظميه داشت  همچنين، مخبر واشينگتن[...] 
 .دارند آورند و او را به مصاحبه با دانشجويان زخمي و گرفتن عكس وا مي مي

در . بسيار است) و احياناً كشته(خورده و زخمي  باري، تلفات از كتك[...] 
صوت  س كفش و لباس و دفتر و كتاب و ضبطخيابان آيزنهاور، پلي
  ".بودند كپه كرد و آتش زد هنگام فرار جا گذاشته دانشجويان را كه به

***  
 

هاي فدايي خلق  پور را كه پس از انقلاب عضو سازمان چريك سعيد سلطان
ي عقدش ربود   از سر سفره1360بود، جمهوري اسلامي در خرداد ) اقليت(

 .كرد خرداد اعدامش 31و در 
هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه صنعتي آريامهر  از اعضاي گروه پژوهش

 بود، جمهوري "پيكار"، زهره ميرشكاري را كه عضو سازمان )شريف(
برخي ديگر از اعضاي گروه سراغ مهدي .  اعدام كرد1360اسلامي در سال 

 .هيچ نشاني از او ندارم. گيرند حسيني را از من مي
 در غربت اتريش دق كرد و پس از 1374وزده بهمن سياوش كسرايي در ن

 .عمل جراحي قلب در گذشت
 دستگير و 1361را جمهوري اسلامي در بهمن ) آذين به(محمود اعتمادزاده 

 1385او در دهم خرداد . اش كشاندند شكنجه كرد و به اعتراف تلويزيوني
 .در گذشت

 آن شب هزاران زند كه و من هنوز دلم در هواي شنيدن صداي زني پر مي
 كجاست او؟. تن را با آوازش جادو كرد

Otaghe_mousighi@yahoo.com  
تر در وبلاگ نويسنده در نشاني زير  تري از اين نوشته پيش روايت شخصي

  :است منتشر شده
http://shivaf.blogspot.com/2009/09/28.html  

*  
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  فرهنگ انقلابي و انقلاب فرهنگي

  
  پيمان وهاب زاده

  
» بهار آزادي« آغازِ پايانِ دوراني بود كه با طنزي تلخ 1359ار پرشتاب به

 دانشجوي دانشگاه مليّ ايران شده 1358من كه از مهرماه . شد خوانده مي
و در كار دانشجوي پيشگام بودن در دانشكده با شور و نشاطي جوانانه سر 

ميلي و   بيبا» انقلاب فرهنگي«ي  شناختم، با فرارسيدن طليعه از پا نمي
ي كوتاه اما زيباي دانشجوئي را در دورگاهِ ذهني  تأني افقِ پايانِ دوره

  . شدم متصور مي
. داستان انقلاب فرهنگي ايران اكنون ديگر در تاريخ نوشته شده است

ها در ديداري با  هاي اسلامي دانشگاه نمايندگان دفتر تحكيم وحدتِ انجمن
هاي   نيروهاي چپ و ليبرال و مسلماني اللّه خميني از حضور گسترده آيت

كرد،  رنگ مي ديگرگونه، كه حضور دانشجويان پيرو انقلاب اسلامي را كم
ها جلب كرده  دانشگاه» اسلامي كردن«شكايت كرده و نظر ايشان را به 

ي تسخير سفارت ايالات متحده  زمينه اين ديدار را البته بايد در پس. بودند
ي  و قدرت نويافته» سلمان پيرو خط امامدانشجويان م«امريكا توسط 

اللّه خميني در پيام نوروزي  آيت. سياسي دانشجويان پيرو انقلاب نگريست
هاي سراسر  بايد انقلاب اسلامي در تمام دانشگاه«: خود گفت1359سال 

اند تصفيه  تا اساتيدي كه در ارتباط با شرق و يا غرب. ايران به وجود آيد
از » . سالمي شود براي تدريس علوم عالي اسلاميگردند و دانشگاه محيط

هاي  ها و بيانيه پسِ فرمانِ انقلابيِ امام، با حضور روزافزون اعلاميه
براي انقلاب فرهنگي و پاكسازي » هاي اسلامي دانشجويان انجمن«

ها بخش بزرگي از دانشجويان دگرانديش ايران  ها در رسانه دانشگاه
ي روياروئي با حكومت انقلابي  تاب به دروازهرفتند تا ناخواسته و باش مي

شوراي « فروردين، 27سه روز پس از درگيري دانشگاه تبريز در . برسند
ي ستاد و  مهلتي سه روزه را براي به پايان بردن ترم و تخليه» انقلاب
هاي دانشجوئي ــ و البته آغاز تجديدنظر در مفاد دروس  هاي كوهِ گروه اتاق

در . دانشجويان و استادان ــ اعلام كرد» وضعيت«ي به دانشگاهي و رسيدگ
هاي اسلامي از  همان روز، دوشنبه اول ارديبهشت، دانشجويان انجمن

اللّه  حسينيه ارشاد به بيت امام در جماران راهپيمائي كرده و به حضور آيت
هاي ما  دانشگاه«: خميني رسيدند و ايشان نيز در سخنراني خود گفت

زده هستند و  بسياري از معلمين غرب... تعماري استهاي اس دانشگاه
... هاي ما اخلاق اسلامي ندارند دانشگاه... آورند زده بار مي جوانان ما را غرب
خواهيم يك دانشگاه مستقل درست كنيم و تغيير بنيادي  و حالا كه ما مي

بدهيم كه مستقل بشود و وابسته به احزاب و كمونيست نباشد، وابسته به 
بندي  سيست نباشد، اگر چنانچه بخواهيم اينطور كنيم جبههمارك
هاي  ي گروه اللّه به تحصنِ سه روزه ي آيت روشن است كه اشاره» ...كنند مي

هاي سراسر كشور در روياروئي با  دانشجوئي در مدارس عالي و دانشگاه
در خرداد . اندازِ اخراج دانشجويان مستقل از حكومت انقلابي بود چشم

هاي شورا  و تدوين برنامه» شوراي عالي انقلاب فرهنگي«ا تشكيل  ب1359
سازي دانشجويان  ها، روند يكسان براي مقابله با ظواهر غيراسلامي در درس

  .اي نهادي نيز يافت جنبه
مقدارِ  ي كم ي پياده در آن روزها، منِ دانشجوي سال اول كه مهره

پيچيده و سردرگُمِ هاي انقلابي  دانشجويان پيشگام بر شطرنج سياست
هاي انقلابي و راديكال آن زمان بودم، در كنار رفيقان و ياران  سازمان

دانشجويم با گمان تسخير دانشگاه ملي و تحصن در آن، دولتي را كه 
ترين و هوشمندترين جوانان يك نسل و  خواست ما ــ يعني نخبه مي

و بودن، و طبعاً مان، يعني دانشج سازان ميهن ــ را از گوهر وجودي آينده
هرچند ... ي ايران محروم كند، به چالش خوانديم حضوري مؤثر در آينده
دانشجويان . توانستيم باشيم ي اين روياروئي نمي روشن بود كه برنده

هوادار (و نيز دانشجويان مسلمان ) هاي فدائي هوادار چريك(پيشگام 
 فروردين ستادها و از) هوادار سازمان پيكار(و دانشجويان مبارز ) مجاهدين

ها  هاي خود را خالي كرده بودند، اما از تحويل اتاق هاي كوه و كتابخانه اتاق
هاي  خود براي كوشش» حق«زدند و با اصرار از  به دانشگاه سر باز مي

اتاق خود را ) هوادار حزب توده(دانشجويان دمكرات . گفتند صنفي مي
 29صبح روز جمعه . بودندخالي و كليد آن را به دانشگاه تحويل داده 

ارديبهشت با دوستانمان در ميدان تجريش قرار گذاشته و با تاكسي به 
درهاي ورودي دانشگاه قفل بودند و ما از فراي . دانشگاه مليّ رسيديم

هاي كاج به  هاي سمت جنوبي دانشگاه با استفاده از پوشش درخت نرده
ك موقعيت خود به در» كاري مخفي«درون محوطه پريديم و با كمي 

پرداختيم و ديري نپائيد كه در دانشگاهِ تعطيل نزديك به صد نفر از 
ي  خبرهاي جسته و گريخته. هاي گوناگون جمع شدند دانشجويان گروه

به سبب . گرفتيم االله با دانشجويان را از اينجا و آنجا مي هاي حزب  درگيري
تر  ين ميان حساساهميت نمادين و مركزيتش، موقعيت دانشگاه تهران در ا

  .بود
روز دوشنبه دانشگاه باز شد و تحصنِ ما آشكارا در ساختمان مركزي 

هاي نه  فضاي درون دانشگاه فضاي بحث. دانشگاه ملي ايران آغاز شد
چندان دوستانه ميان دانشجويان چپ و دانشجويان انجمن اسلامي و 

ان دمكرات تر ميان دانشجويان پيشگام و دانشجوي هاي كمي دوستانه بحث
دادند  ما را پند مي» پدرانه«بود كه نظر ما را به خطر امريكا جلب كرده و 

ي خود را مهار زده و از گسيختگي نيروهاي انقلاب  كه شور جوانانه
ما هم البته در اين ميان به اصرار سياست سازمان . خودداري كنيم

در آن . يمكرد وار و نينديشيده تكرار مي هاي فدائي خلق را طوطي چريك
سه روزِ بعدي را ! روزهاي شورِ انقلابي جاي شعورِ استدلالي بس خالي بود

هاي تلفني با دوستان  به جز تماس. در ساختمان مركزي زندگي كرديم
براي خبرگيري و با خانواده براي اعلام زنده ماندن خود، در اين سه روز به 

ا صبح روز بعد در دانشگاه از غروب ت. بندي شديم اي نظامي دسته گونه
اختيار دانشجويان متحصن بود و به پادگاني بدل شده بود از سربازان 

در » اسم شب«ها با  تفنگ، اما سرسخت و باورمند، كه شب تعليم و بي بي
وكنار  هاي دوساعته از گوشه كردند و در پاس محوطه رفت و آمد مي

هواي . شدند  ميتعويض» گروهبان نگهبان«دانشگاه نگهباني كرده و توسط 
ي شمالي تهران پاك اما از سوز  هاي اوايل ارديبهشت ماه كوهپايه شب

اي  شبه سرباز شده به شيوه زمستاني آكنده بود و ما دانشجويانِ يك
مان  كمونيستي به اشتراك لباس پرداختيم تا بتوانيم دو ساعت پاس شبانه

  . را تاب بياوريم
هاي بيرون دانشگاه   ا اتومبيل در خيابانزني ب ها را به گشت افراد كميته شب

روزها هم . كردند برداري هم مي پرداختند و ظاهراً از دانشجويان عكس مي
گرايان  دانشجويان انجمن اسلامي، و دانشجوياني كه نسبت به تحصن

شدند، در  سمپاتي داشتند، با نشان دادن كارت دانشجوئي وارد دانشگاه مي
هاي دانشگاه شعار داده و تهديد   بيرون از دروازهاالله حالي كه نيروهاي حزب

ما هم در برابر آنها پشت ! كردند به ورود به دانشگاه و اسلامي كردن آن مي
جانب  به ساختيم و خشمي حق هاي ورودي دانشگاه زنجير انساني مي دروازه

در روز دوم تحصن، ناگاه دانشجويان به پيكاني كه . پوشيديم بر چهره مي
زد حمله كرده و آن را متوقف  ي دانشگاه پديدار شده و دور مي طهدر محو
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ساختند و چهار فرد مسلحِ درونِ آن كه جرات استفاده از سلاح را نداشتند، 
زوم  ناگاه همه متوجه يك دوربين نيكون با تله. از ماشين بيرون كشيدند

دانشجويان با خشمي مقدس فيلم دوربين را . قوي در كف ماشين شدند
يرون كشيدند و سرنشينان پيكان را پس از سخنراني مختصر، و ب

شان محوطه دانشگاه را  اي، رها كردند تا با شتاب به همراه دوربين فايده بي
هاي ديگر ما را خشمگين و ماُيوس  خبرهاي رسيده از دانشگاه. ترك كنند
شنيديم كه برفراز ساختماني روبروي دانشگاه تهران تيربار . ساخته بود

 و به روايتي ديگر 9به روايتي . گذاشته و دانشجويان را به گلوله بسته بودند
چند ده نفر از گلوله و . ها كشته شده بودند  دانشجو در اين درگيري13

تر آنها دانشجويان دانشگاه تهران  بيش. قمه و كابل زخم برداشته بودند
د نفر نيز هاي شهرهاي ديگر زخمي و چن بسياري هم در دانشگاه. بودند

  . كشته شده بودند
ها، از آنجا كه سازمان مجاهدين خلق روابطي  دو روز پس از آغاز درگيري

صدر داشت، انجمن دانشجويان مسلمان  جمهور بني دوستانه با رئيس
كم در دانشگاه  اين انجمن، دست. تحصن را ترك كرد) هوادار مجاهدين(

 ترك تحصن آنها عملاً به هاي دانشجوئي بود و مليّ، از بزرگترين گروه
خبرهاي شوم و دردناكي هم كه از . اعتراض و تحصن ديگران نيز خاتمه داد

رسيدند، همه گواه بر آن بودند كه سنگرهاي تحصن  جاهاي ديگر مي
دانشجوئي يكايك به دست نيروهاي حكومت انقلابي افتاده بودند يا 

گيري شوراي  س تنها رايُدر دانشگاهِ ملّي، اگر بخواهم بر اسا. افتادند مي
انجمن اسلامي ) آن هم با اتكاء به حافظه( قضاوت كنم 58دانشجوئي سال 

دانشجويان دوپنجم، انجمن دانشجويان مسلمان كمتر از دوپنجم، 
پنجم و دانشجويان مبارز و دانشجويان  دانشجويان پيشگام كمتر از يك

  . دادند ا تشكيل ميدهمِ تمامي كوشندگان دانشجوئي ر دمكرات كمتر از يك
اين بود كه هنگامي كه انجمن دانشجويان مسلمان ترك تحصن كردند، 
دانشجويان پيشگام و دانشجويان مبارز تنها ماندند با شايد صد نفر 

كنم چهارشنبه سوم  قرار شد فرداي آن روز، كه گمان مي. متحصن
ي و  دانشجويان پيشگام با حركتي اعتراض9ارديبهشت بود، صبح ساعت 

ي دانشگاه به چرخش سرنوشت گردن نهند و از  نمايشي در محوطه
نمايش اعتراضي دانشجويان پيشگام در آن صبح . دانشگاه خارج شوند

در . زيباي آفتابي اما غمبار را هركس ديده باشد هرگز فراموش نخواهد كرد
وپنج بود  ي ادبيات مردي تقريباً بيست ميان دانشجويان پيشگام دانشكده

ه با شورِ انقلابي درس و دانشگاه را در آمريكا رها كرده و به ايران ك
، او بر اساس وقايع »ها بالاتري«به پيشنهاد وي و با تصويب . بازگشته بود

لشگرهاي پيشگام  ما سياهي. چند روز گذشته سرودي ريتميك نوشت
 هاي آموزشي مانند گروهاني سرباز به خط شديم و آموختيم كه مانند دسته

تفنگداران آمريكائي همراه با كوبيدن پاي چپ در زير هر بند چهارم سرود 
ي گروهان، يعني همان رفيق  ها و تكرار آنها از پس فرمانده به خواندن واژه

ي ساختمان مركزي  شب را در همان فضاي بسته. از آمريكا آمده، بپردازيم
االله هم كه از  بكميته و حز. رو پرداختيم به حفظ كردن سرود و تمرين قدم

قصدِ تركِ تحصن ما آگاه شده بودند، دانشگاه را به حال خود گذاشته 
  .      بودند

ي دانشجويان  اگر كسي از آنچه در كشور گذشته بود آگاه نبود، در رژه
ي  برنامه. ديد پيشگام در دانشگاه مليّ نمايش سپاهي پيروزمند را مي

ل پيش رفت و دانشجويان حاضر در ي رژه به زيبائي و نظمي كام ساعته نيم
باريد در كنار يا از پي  محوطه دانشگاه نيز با تحسيني كه از نگاهشان مي

دانشجويان . هاي غمبار دانشگاه را درنورديدند گروهان رژه رونده خيابان
شهري و روستائي، فقير و غني، دختر و پسر، مدرن و سنتي در رود جاري 

ن من فرياد رسائي كه آن روز دانشگاه ملي را به گما. فرياد به هم پيوستند
زمين زير پاي . جان داد، تا بيست سال بعد در آن دانشگاه شنيده نشد

رفتند تا زندگي  هاي تاريكي مي خشمِ مقدسِ دانشجوياني كه به سوي افق
ونُه  هنوز پس از بيست. لرزيد هر يك از آنها براي هميشه دگرگون شود، مي

بشنو «: آورم كه چنين آغاز شد سرود را به ياد ميسال بندهائي از آن 
ديروز از «: و در جاي ديگري» ...سخن يك دوست... سخني از من... همرزم

و مائي كه سرود اندوهبارِ شكست و » .در خون غلطيد... سيزده رفيق... ما
رانديم،  ي پيروزي و آزادي بر زبان مي ي شادمانه سركوب را همچون ترانه

فشرد، هر   پس راندنِ بغضي بوديم كه پيوسته گلويمان را ميناچار از به

چند بسياري از ما، همچو من، نتوانستيم از افشاندن قطره اشكي خودداري 
  .         كنيم

كه (» انقلاب فرهنگي«باري، سالي چند پس از تعطيلي دانشگاه و آغاز 
 نه چندان  به حكم1362ِ، در بازگشائي دانشگاه در سال !)داد بوي چين مي

دور از انتظار كميته انضباطي دانشجويان به سلامتي از دانشگاه مليّ ايران 
. اين چنين بود كه عمر كوتاه دانشجو بودنم به پايان رسيد! اخراج شدم

بينم كه اخراجم از دانشگاه نخستين گام  نگرم، مي امروز كه به گذشته مي
چند ناگزير زادگاه من ام در دور شدن از زادگاهي بود كه هر ناخواسته

  . خواهد ماند، ديگر ميهن من نيست و نخواهد بود
امروز دوست دارم بينديشم كه من نيز روزي در جائي دور به خاطر آزادي 

دانم كه به راستي آزاده  شايد چنين كرده باشم، اما مي. ام ايستادگي كرده
رد خويش توانند خود در مو كوشندگان من مي نسلان و هم هم. ام نبوده

ي ايدئولوژي وارداتي و بدفهميده و نچسب  قضاوت كنند، اما من كه شيفته
ام در آن  توانسته زيستم كه نمي سفيدي مي و  بودم، در چنان دنياي سياه

دانم كه ايستادگي در برابر استبداد  امروز ديگر مي. ها آزاده بوده باشم سال
ري در حال توسعه رشد من در كشو. لزوماً به معناي آزاديخواهي نيست

هاي اجتماعي دقيقاً در جاي خود  كردم كه ناگزير در آن بسياري از پديده
گيري را هم برهم زد و  انقلاب آمد و آن نظم اندك و در حال شكل. نبودند

به تعبير شكسپير، . پس از انقلاب ديگر هيچ چيز ابداً در جاي خود نبود
بعدها كه در كانادا مدتي . بود» وبست زمانه از جاي دررفته چفت«

ي دانشجوئي شدم، و از همقطاران كانادائيم بسيار آموختم، تازه با  كوشنده
. بايست چيزي جز آن چه بود باشد دريغ دريافتم كه در ايران دانشجو مي

هاي  ي دانشجويانه كه افق ي وفادار به گوهر زيستمندانه در ايران، انديشه
ي ايدئولوژيك   مورد من، تابع انديشهزد، در ي كشور را رقم مي آينده

 شود،  رفت تا چندپاره سازمان راديكالي بود كه خود سردرگم بود و مي
تر  تر و سنجيده سازماني كه ابداً از حكومتي رودررويش ايستاده بود، عقلاني

كار صنفي دانشجوئي تابعي از كار سياسي بود و . تر نبود و دمكرات
دانم كه  امروز مي. هاي سياسي ي سازمان ذخيرههاي لشگر  دانشجويان پياده
هاي صنفي، اداي سهم دانشجويان به جامعه همانا در  در كنار خواست

دمكراتيزه كردن اجتماع است و اين كار را جنبش دانشجوئي با كنار هم 
يعني دانشگاه فضائي را . كند هاي گوناگون مي ها و انديشه قرار دادن سليقه

كردن تساهل   روندِ اجتماعي شدن آزاديخواهي و درونيآورد براي فراهم مي
ما دانشجويان آن زمان كه . ي هر دانشجو هاي دمكراتيك در انديشه و ارزش

هاي سياسي راديكال و آئينيِ خودشيفته و  هاي سازمان تنها آپانديس
خودمحور بوديم، دريغا، طبعاً فرصت دروني كردن افكارِ دمكراتيك را 

 امروز دانشجويان كه بنگريم اين تمايزها را به روشني به نسل. نيافتيم
  .  خواهيم ديد

ي قانونمندي و احترام به  طبيعي است كه در برابر حكومتي كه نه بر پايه
حقوق كه بر اساس حكمِ انقلابي عمل مي كرد و با يك چرخش قلم و يك 

هزار تن از ها  پِاافتاده ده اي ارزان و پيش  گونه سخنراني رهبرش ناگهان به
شان  شدند، زندگي شهروندان كشور از تحصيل و تدريس محروم مي

دادند، طبعاً  شد، و برخي از آنان جانشان را هم از دست مي فيكون مي كن
ي خويش همانا ايستادگي بر حقوقي  رفته ي دادخواهي از حقِ از دست شيوه

جائي ) هاي سياسي و سازمان(بيني انقلابي حاكمان  بود كه در جهان
ما . آيد از فرهنگ انقلابي چيزي جز انقلاب فرهنگي برنمي. نداشتند

دانشجويان آن نسل قرباني اين موج شديم، اما باور خودِ ما نيز تفاوت 
هر چه نباشد ما همان دانشجوياني بود كه . مان نداشت چنداني با حاكمان

براي سكني هاي تهران  با اشغال هتل» انقلابي«ي   به شيوه1358در پائيز 
خواستيم در كشور  آبادنشينان مي دادن دانشجويان شهرستاني و نيز حلبي
  !  سوسياليسم رابين هودي هم برپا كنيم

باري، از آن روزها تا روزي كه در كانادا دوباره به دانشگاه بازگشتم تا اين 
داشتم بپردازم، دوازده  اي كه به راستي دوست مي ي رشته بار به مطالعه

در زادگاهم از دانشگاه اخراج شدم و امكان باليدن .  درازا كشيدسال به
ي ميهنم از من دريغ شد، تا به كشوري  دار در آينده فكري و حضور معني

ي كوچك و جوان و رانده از زادگاهش را ارج نهاد، برايش  برسم كه غريبه
او ي ممكن را فراهم نمود، و به  امكان تحصيل و مطالعه تا بالاترين درجه

ايش برجاست در  امكان داد تا در خاك نو ريشه بدهد و تا عمر حرفه
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 آغاز 1359سفري كه در آن بهار غريب ! باشد» دانشجو«دانشگاه بماند و 
شد، هنوز ادامه دارد، و آن سفري بود از ايراني كه زادگاه من است و خواهد 

ز زادگاهم ام را بيشتر ا من كه ميهن تازه. ماند، اما ديگر ميهنم نيست
كنم روزي آن سرزميني كه بدين سادگي فرزندان  دوست دارم، آرزو مي

كند، دوباره ميهني شود به معناي  خود را قرباني و با زندگي آنان بازي مي
منِ رانده از زادگاه خويش، اما، به . هاي آينده راستين واژه براي جوانانِ نسل

ام باشد،  ائي هست كه خانهي خود خوشحالم كه در اين دنياي بزرگ ج نوبه
ي نويافته را از من  مندي اين خانه  هر چند كه ياد هميشگيِ زادگاهم خانه

ها برون آمدم  بار آنها سال و باري، من از اين كه از كوران خشونت. گيرد مي
ي اين گوي خاك يافتم، هماره سپاسگزار   ترين كرانه و ميهنم را در خاوري

هاست كه دلم  و درست در همين لحظه. م بودي اقبال خويش خواه ستاره
گيرد براي بسياري از عزيزانم و دوستانم كه داس انقلاب زندگي آنان را،  مي
  . هيچ دليلي، درو كرد بي

  2010ونكوور ـ فوريه 
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  حسن زرهي

  
من و نسرين را مي . شاپور اهواز بوديم دانشجوي ادبيات دانشگاه جندي

به ). بندرعباس(جدسليمان آمده بود و من از سيريكنسرين از مس. گويم
به همراه دوست عزيزم حسين . همان روزگار دانشجويي ازدواج كرديم

معمار غفاري كه در دوران جمهوري اسلامي اعدام شد، از دانشگاه اخراج 
اين دو واحد ماند تا بعد از . تنها دو واحد مانده بود تا پايان درسم. شدم

 انقلاب فرهنگي ــ كه باز هم بگير و ببند و دار و درفش انقلاب و پيش از
نسرين اما پيش از انقلاب . التحصيل شدم شروع شد ــ من از دانشگاه فارغ

  .درسش را تمام كرده بود
ام سرشار از تلخ و شيرين است، چه پيش از ازدواج و چه  زندگي دانشجويي

  .  بعد از ازدواج
دوستاني كه همگي از سيريك آمده بوديم، ام با  در دوران تجرد و همخانگي

اي بود بسيار فقير  و جوان و سرخوش و لوده بوديم، در حصيرآباد كه محله
نشين در خانه عبود در اتاقي در طبقه دوم ماوا گزيده بوديم و يكي  و عرب

از تفريحاتمان اين بود كه به تهديدات عبود بخنديدم و او هر چه بيشتر 
، ما بيشتر لوده و شوخ مي شديم و خوب كه جدي مي شد و عصباني

تفريحمان را مي كرديم و از خنده دلي از عزا در مي آورديم آخرش ختم 
به خير مي شد و صورتش را مي بوسيديم و به او اطمينان مي داديم كه 

  ايم و نيز  جوانان سر به راه و نجيبي هستيم و دست از پا خطا نكرده
ها سرازير شود براي بار  ي كه مي خواست از پلها اما در لحظه. نخواهيم كرد

اي مي شد  آخر پر سوءظن و ناباور نگاهمان مي كرد و همين نگاه بهانه

اي ديگر از سوي ما و ترديد و سوءظن بيشتر براي او و  براي انفجار خنده
او در حالي كه صورتش از خشم سرخ مي . پرده آخر نمايش شروع مي شد

ي تهديد بالا مي برد و مي گفت مي روم كلانتري  هشد انگشتش را به نشان
و وقتي با اعتراض ! شكايت مي كنم و مي گويم شما به زن من نظر داريد

ما روبرو مي شد كه اين حرف دروغ و بي اساس چيست كه مي زني مي 
  .كنان و باز شليك خنده بود و ماچ و بوسه آشتي!  گفت اتهام را بايد وارد كرد

اند،  تر در خاطرم مانده تر و  پرجلوه  آذرها پر رنگ16ها،   ايناما بيش از همه
خواهي و در افتادن با  كه پرچم اين سنت گرانبهاي آزادي شايد براي اين

اند،  اي وجدان بيدار بشري استبداد زمان، توسط دانشجويان كه در هر دوره
 هرگز زمين  گذاشته  نشده است و هر روز و هر ماه و هر سال برگي و

  .تر مي كند تر و زنده اي  آن را پر جلوه تاريخي و حادثه
مان بر روي تابلوي   آذرها ما را با اعلان اسم16دو سه روزي مانده به 

اعلانات، به آموزش دانشگاه فرا مي خواندند كه مي دانستيم شعبه اداري 
 خيابان عارف كه 12ساواك است، و از آن جا بايد روانه ساختمان پلاك 

  . مركزي اهواز بود بشويمساواك
وقتي به در ورودي . هرگز بار اولي را كه به آن جا رفتم فراموش نمي كنم

ساختمان ساواك رسيدم و به مأمور ايستاده در بيرون در گفتم به اين جا 
چند . ام، در را گشود و گفت بروم در اتاق دست چپ بنشينم فراخوانده شده

بودند كه همگي سرشان پائين بود و جا نشسته  جوان ديگر پيش از من آن
هرچه بيشتر سماجت . هايشان را ببينم من نمي توانستم به راحتي صورت

با . ها بيشتر سر خود را مي دزديدند مي كردم كه چشم در چشم شوم آن
در واقع با اين كار . دقت به تمام زوايا و گوش و كنار اتاق نگاه مي كردم

من مستولي شده بود خلاص شوم، براي مي خواستم از شر اضطرابي كه بر
. همين سرم را به ديد زدن اتاق و رفت و آمدي كه مي شد گرم كرده بودم

جا رد مي  همينطور كه مشغول نگاه كردن بودم يكي از مأموراني كه از آن
اي توقف كرد و با نفرت و خشم چشم در چشمم دوخت و  شد چند لحظه

 و با انگشت اشاره مرا به سوي خود چند لحظه بعد مرد قدبلندي آمد. رفت
هنوز به درستي روبرويش قرار نگرفته بودم كه با سيلي و مشت و . فراخواند

چون فيلي خشمگين با هر دو پا به هوا مي پريد و . لگد به جانم افتاد
نمي . گيج و منگ بودم. لگدهايش را به شكم و سر و صورتم حواله مي داد

ا مرا انتخاب كرده و چرا اين چنين وحشيانه دانستم از ميان اين همه، چر
سير دلش كه كتكم زد از من خواست . در حضور همه به جانم افتاده است

و من زخمي و تحقير شده به دنبال آن غول بياباني كه بعدها . دنبالش بروم
اما هم . فهميدم همان معبر معروف، معاون ساواك اهواز است روانه شدم

ي ركيك مي داد و تهديد مي كرد كه به قول ها چنان و هنوز دشنام
و من هنوز در حيرت اين . ها مي گويد كه ترتيب مرا بدهند خودش به بچه
  .ام همه خشم اين غول بياباني را برانگيخته ام كه اين كه چه كرده

سرانجام وقتي به زيرزمين رسيديم او تختي را به من نشان داد و گفت 
 ببندند و كتك بزنند و پدرم را دربياورند دستور مي دهد مرا به اين تخت

و من در كمال معصوميت شايد براي بار چندم . ها نكنم تا ديگر از اين غلط
و او كه فكر مي كرد . ام كه بايد اين همه مجازات شوم پرسيدم كه چه كرده

ست بيشتر به خشم مي آمد و فرياد  اين پرسش من از روي پدرسوختگي
تواني مرا فريب دهي؟ من در اسرائيل تعليم مي زد فكر مي كني مي 

اي مثل تو هم كارشان را مي كنند و  هاي پدرسوخته ام و مي دانم آدم ديده
  ! اند هم خودشان را به خريت مي زنند كه ندانسته مرتكب آن خيانت شده

ام كه چنين  و من همچنان گيج و گول بودم كه چه خيانتي مرتكب شده
سابي مرا كتك زد و تمام سر و صورتم را لت و پار بعد كه ح. مجازاتي دارد

كرد گفت اين دفعه ولت مي كنم كه بروي گم شوي ولي اگر يك بار ديگر 
سعي كني كه همكاران مرا شناسايي كني كاري مي كنم كه از زنده بودنت 

اگر نامش درست (و البته اين هم به خواهش آقاي خداخواه . پشيمان شوي
   .اي ت كه فكر مي كند تو از روي نفهمي اين كار را كردهاس) يادم مانده باشد

مرا به دفتر بزرگي كه مرد كوتاه قدي بر ميزي نشسته بود و بر بالاي 
سرش تابلويي بود با شعري از سعدي به اين مضمون كه هر كس راز اين 

  . جا را به جاي ديگر ببرد لابد پدرش را در خواهيم آورد، برد
باني و لبخند از جايش بلند شد و گفت پسر چه كردي مرد كوتاه قد با مهر

كه اين آقا اين بلا را به سرت آورده است؟ گفتم از روي بي اطلاعي داشتم 
همكاران شما را نگاه مي كردم و نمي دانستم كه در اين جا بايد سرم را 
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آقاي خداخواه كه بعدها فهميدم رئيس ساواك اهواز است با . پائين بيندازم
جا و از  اي گفت مي دانم خودم دستور دادم كه ترا بياورند به اين انهمهر پدر

جوري از معبر حرف مي زد كه انگار او خودسر .  دست اين آقا نجات بدهند
اين كار را كرده و او از اين حادثه ناراحت است و من هم با تكان سر و 

 اگر سرانجام آقاي خداخواه گفت. هاي او را تائيد مي كردم لبخند حرف
مشكل مالي دارم او مي تواند كمكم كند و اگر براي آنها كار كنم حقوق 

گفتم اوضاع مالي پدرم خيلي خوب است و . خوبي دريافت خواهم كرد
او اظهار خوشحالي كرد و گفت كوشش خواهد . احتياج به پول و كار ندارم

قب ام از اين حادثه خبر نشوند در عوض من هم بايد مرا كرد كه خانواده
گفت كه از حالا، كه نمي دانم . باشم كه ديگر پايم به اين ساختمان نرسد

چندم آذر بود، به دانشگاه نروم تا اگر مخالفان مملكت و مزدوران بيگانه 
  . خواستند كار خلافي انجام دهند من در مظان اتهام نباشم

 و  آذرها با كمي جرح16ي تهديد ما به نرفتن به دانشكده در تمام  حادثه
و البته ما هميشه متحير مي مانديم كه چگونه آنها از . تعديل تكرار مي شد

اين مسائل با تمام تدابير امنيتي كه به قول خودمان رعايت مي كرديم سر 
ها در آمد، فهميديم  در مي آورند و بعدها كه انقلاب شد و اسامي ساواكي

  .ها فرستاده بودند شان را بين بچه كه نيروهاي نفوذي
معبر بعد از انقلاب به جرم تجاوز به يك دختر دانشجوي زنداني در زمان 

 . مأموريتش در اهوار اعدام شد
*  

  انقلاب فرهنگي
  

  مهدي فتاپور                 
  

  
طرف  را از 59در سال مسئوليت دانشجويان پيشگام  اين كه با توجه به

 وقايع و ي  بارهدر  نشريه آرش از من خواست كه، مسازمان برعهده داشت
 كوتاهي  توضيح،ها  و بستن دانشگاه59درگيريهاي اول ارديبهشت سال 

   .بدهم
  
  

تواند از  ها نمي  آشكار بود كه تعادل نيرو در دانشگاه58هاي سال  از نيمه
در انتخابات انجمن هاي دانشجويي در بسياري از . طرف رژيم تحمل شود

جويان  وم، پس از پيشگام و دانشهاي اسلامي در رده س ها انجمن دانشكده
در شرايطي كه در سطح جامعه اكثريتي بالاي هشتاد . مسلمان قرار گرفتند

كردند، تبديل دانشگاه به سنگر  در صد از نيروهاي حاكم حمايت مي
مخالفين براي نيروهاي انحصارطلب حاكم قابل تحمل نبود و واكنش تند 

  .بودبيني  رژيم به اين تعادل نيرو قابل پيش
سخنراني آيت االله خميني در فروردين ماه همان سال، اعلام تصميم يورش 

ها از   تصفيه دانشگاهوي در سخنراني خود خواهان. به دانشگاه ها بود
در . و تحكيم رابطه آن با حوزه گرديداساتيد وابسته به شرق و غرب 

انه برخي هاي افشاگر   فروردين ماه سخنراني رفسنجاني در تبريز با سوال26
.  نمودتهديد به تصفيهاو در آنجا دانشجويان را . از دانشجويان مواجه شد

متعاقب آن دانشجويان حزب اللهي در ساختمان مركزي دانشگاه دست به 
انتشار نوار .تحصن زدند اين تحصن با حمايت مسئولان دانشگاه مواجه نشد

 انقلاب فرهنگي اي بود كه تحت عنوان سخنراني آيت اعلام برنامه گسترده
  . ها تدارك ديده شده بود براي دانشگاه

متعاقب اين اتفاقات از دانشجويان خواسته شد كه دفاتر خود را تعطيل 
  .ها را در اختيار مسئولان دانشگاه قرار دهند نموده و آن

ما تصميم . هاست آشكار بود كه تحويل دفاتر، مقدمه يورش به دانشگاه
ايستادگي كنيم و از تحويل دفاتر خودداري گرفتيم كه در همين نقطه 

پس از آنكه . كنيم و همه نيروي خود را براي دفاع از دفاتر بسيج كرديم

صدر رييس جمهور وقت نيز ضرورت تحويل دفاتر را مطرح كرد،  آقاي بني
ها  دانشجويان مسلمان، وابسته به مجاهدين كه در حد پيشگام در دانشگاه

  ند كه دفاترشان را تخليه خواهند كردنيرو داشتند، اعلام كرد
خطرناك بودن اوضاع  در تماسي كه با مجاهدين داشتيم آنها نسبت به

تصميم  ما. ما خواستند درگير نشده و دفاتر را تخليه كنيم هشدار داده و از
  . گرفيتم كه كماكان مقاومت نموده و از تخليه دفاتر امتناع كرديم

اي فرمان حمله به  اسلامي با صدور اطلاعيه فروردين شوراي انقلاب 30در  
ستادهاي عملياتي "در اين اعلاميه آمده بود كه . ها را اعلام كرد دانشگاه

گروههاي گوناگون، دفترهاي فعاليت و نظاير اينها كه در دانشگاهها و 
موسسات عالي مستقر شده اند چناچه ظرف سه روز از صبح شنبه تا پايان 

بهشت برچيده نشوند شوراي انقلاب مصمم است كه روز دوشنبه اول اردي
و اعضاي شورا مردم را فرا ) بني صدر( همه باهم يعني رييس جمهور

خوانده و همراه با مردم در دانشگاهها حاضر شوند و اين كانونهاي اختلاف 
  "  .را برچينند

 فرودين دانشگاه علم و صنعت در تهران به وسيله انجمن 28در روز 
دانشجويان دانشگاه . يل و پاسداران دانشگاه را محاصره كردنداسلامي تعط

صنعتي نيز مورد حمله قرارگرفته و پس از مقاومت تصميم گرفتند به 
  .  دردانشگاه تهران به مقاومت خود ادامه دهند همراه ساير دانشجويان

از همان روز شنبه تبليغات گسترده عليه نيروهاي ضدانقلاب كه در 
شدت تبليغات نشانه حاد بودن . اند آغاز گرديد گر گرفتهها سن دانشگاه

هر يك از . از صيح روز يكشنبه بسيج گسترده نيرو آغاز گرديد. اوضاع بود
من . فرستاد  تهران مي ها، نيرويي را سازمان داده و به مقابل دانشگاه كميته

 هر لحظه يك ماشين پر از. عصر روز يكشنبه به حوالي ميدان انقلاب رفتم
ما مثل گذشته با حزب . رسيد هاي مصمم و خشمگين از راه مي حزب اللهي

نيرويي كه در برابر دانشگاه بسيج شده . هاي پراكنده مواجه نبوديم اللهي
دانشجويان نيز در صحن . بود، مستقيما توسط حكومت سازمان يافته بود
صمم و ها نيز كاملا م آن. دانشگاه تهران و دفتر پيشگام جمع شده بودند

  .پرتاب سنگ بسوي دانشجويان آغاز شده بود. تهييج شده بودند
نتيحه رسيدم كه مقاومت در برابر چنين نيرويي امكان ناپذير  اينمن به
ها اگر نتوانند با استفاده از سنگ و چوب و چماق دانشجويان را  آن. است

 بود كه روشن. پراكنده كنند، از استفاده از اسلحه گرم ابايي نخواهند داست
  .انجامد زيادي از دانشجويان مي درگيري به كشته شدن تعداد

آنشب تلفني با دانشجويان كه در دفتر پيشگام جمع شده بودند صحبت 
خواندند و آماده  سرود مي. دانشجويان خيلي خوش روحيه بودند. كردم

من تلفني نظر خود را با ساير اعضا رهبري سازمان در ميان . مقاومت بودند
 .اشتم و بر خطير بودن وضع و ضرورت تصميم گيري سريع تاكيد كردمگذ

من هم . تعدادي از رفقا متوجه شرايط نبوده و معتقد به مقاومت بودند
به نظر من . كردم عصباني بودم و بيش از آنكه استدلال كنم پرخاش مي

درگيري در مقابل دانشگاه قطعا به كشته شدن تعداد زيادي از دانشجويان 
كرد و ما با يك شكست  هيچ نيرويي از دانشجويان حمايت نمي. انجاميد  مي

و عدم درك اين موضوع برايم قابل درك .  شديم كامل سياسي مواجه مي
آن شب در خانه يكي از رفقا در  نزديكي دانشگاه ماندم و رفقاي . نبود 

  . رهبري سازمان تا صبح در تماس با هم بودند
من تماس گرفت و گفت كه اكثر رفقا با عقب  صبح زود وفرخ نگهدار با

بني صدر با او تماس گرفته  نشيني موافقند و همچنين گفت از طرف دفتر
خود را به دفتر  و قرار ملاقاتي گذاشته شده و طرح كرد كه هرچه سريعتر
تاخير  ما با كمي. رياست جمهور برسانم تا دو نفري براي اين ملاقات برويم

ه محض ورود با رسولي كه جزو مسيولين دفتر بود، ب. به دفتر رسيديم
من او را از جريان كار مشترك براي برقراري آتش بس در . شدم مواجه

درآن جريان رابطه خوب و كار تيمي  جنگ اول گنبد ميشناختم و
فضاي راحت تري  اين آشنايي. مشتركي را با موفقيت پيش برده بوديم

 در خيلي آشكار و صرِِيح صحبت كرد وبني ص. براي اين ديدار بوجود آورد
آنها قصد ندارند با . گفت كه اين طرحي است وسيعتر از گرفتن دفاتر

آنها در صدد پيش برد برنامه وسيعتري . پايان دهند تسخير دفاتر كار را
داده و از الگوهاي بسيج در انقلاب  هستند كه رئيس جمهور را هدف قرار
خود را مطرح  ما نگراني هاي. نندفرهنگي چين ميخواهند استفاده ك

كرديم و گفتيم كه فكر ميكنيم پس از تخليه دفاتر و درهم شكستن 
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تحت عنوان انقلاب فرهنگي تصفيه دانشجويان و استادان عملي  مقاومت،
كه در اين زمينه رسما از جانب دفتررياست  خواهد شد و از وي خواستيم

كه چنين موضع گيري  او مطرح كرد. جمهور و دولت موضع گيري شود
 ما هم طرح. خواهد شد و او نخواهد گذاشت كه اين برنامه پيش برود

پس از اين ملاقات، من . كرديم كه در جهت تخليه دفاتر اقدام خواهيم كرد
آنها ميگفتند دانشجويان . در دفتر پيشگام تماس گرفتم با دانشجويان
يم به مقاومت بگيرند اگر دانشجويان مبارز تصم اند و بخصوص تهييج شده 

دانشجويان مبارز . اين قابل درك بود.  آماده پذيرش عقب نشيني نيستند
ها عقب نشيني  تر بودند و اگر پيشگامي در مقايسه با پيشگام بمراتب ضعيف

براي من قابل . شدند ماندند براحتي در هم شكسته مي ها مي كرده و آن
وي دانشگاه در چنين تصور بود كه حزب اللهي هاي جمع شده در جل

  كردند و  اين براي همه ما غير قابل قبول  بود حالتي كشتار مي
مسيولين سازمانهاي پيكار و راه كارگر  بعد از ديدار با بني صدر فورا با

ظهر ديدار با اصغر  حوالي. تماس گرفته و خواهان يك ديدار فوري شدم
بدون  ملاقات ما. فتصورت گر) پيكار(و حسين روحاني ) راه كارگر(ايزدي 

او  به . نتيجه و با حملات تند متقابل من و حسين روحاني خاتمه يافت
عقب نشيني حمله كرده و سازمان را يك جريان متزلزل و بي اراده  ايده
استدلال من كه مقاومت با كشته شدن تعداد زيادي  او در برابر. ناميد

ر انقلاب از كشته دادن يافت، ميگفت د دانشجو و بدون نتيجه پايان خواهد
اگر امروز چند صد . است  آبان جمهوري اسلامي13امروز . نبايد هراسيد

جنبش   آغازگر يك57 آبان 13دانشجو كشته شوند، اين خونريزي همانند 
توضيحات من در تفاوت . اجتماعي و سرنگوني رژيم اسلامي خواهد بود

اصغر ايزدي . و نبود شرايط آنروز و شرايط قبل از انقلاب مورد پذيرش ا
رسيد كه او  به نظرم مي. ساكت گوش داد و هيج اظهار نظري نكرد

داند ولي قبل از تصميم سازماني مايل به موضع  هاي مرا واقعي مي استدلال
  گيري نيست

با نماينده دولت گذاشتم و باتفاق رضي  براي بعد از ظهر همان روز قراري
. نماينده دولت صحبت كرديم حبيبيتابان به محل هيات دولت رفته و با 

رابطه با عدم  ما به او گفتيم كه رييس جمهور قول داده كه موضع دولت در
 تعطيل و تصفيه دانشگاهها اعلام شود و خواستار اعلام موضع شديم و او

  .اين كار انجام نشد. نيز مطرح كرد كه اين كار صورت خواهد گرفت
نشيني، تا عصر آنروز عقب نشيني  قببا وجود اعلام تصميم ما بر ضرورت ع

دانشجويان مبارز با عقب نشيني مخالف بودند و . صورت نگرفته بود
پس از اين ملاقات كه . ها را تنها بگذارند خواستند آن ها هم نمي پيشگامي

ديگر غروب شده بود، تلفني با دانشجويان مستقر در دفتر پيشگام تماس 
تعداد زيادي از دانشجويان زخمي شده . دآنها خيلي تحت فشار بودن. گرفتم
قرار . آشكار بود كه فشار از حد توان مقاومت دانشجويان بيشتر است. بودند

به دفتر پيشگام رفته و بي هيچ اما و اگر و بحثي تخليه را  شد رضي فورا
اكثر دانشجويان نيز متقاعد گرديده بودند كه  در اين فاصله. اجرا كند

توك، همه حتي دانشجويان   بجز اعتراضات تك ومقاومت عملي نيست و
  . مبارز نيز به ضرورت عقب نشيني متقاعد شده بودند
كميته ايها دانشگاه را  هنگام اجراي تصميم و عقب نشيني دانشجويان،

خارج شوند و  محاصره كرده و اعلام كردند كه افراد بايد تك تك از دانشگاه
به   كه آنها قصد دستگيري و احيانا سرآشكار بود. آنها بايد همه را بگردند

بهانه آنان اين بود كه . نيست كردن تعداد زيادي از دانشجويان را داشتند
. از داخل دانشگاه يكي دو گلوله بسمت آنها شليك شده است ميگفتند

روشن بود كه اين بهانه دروغ محض است و آنان مايل نيستند، دانشجويان 
دانشجويان محاصره شده و امكان .  يني كنندبه آرامي از دانشگاه عقب نش

خارج شدن از دانشگاه را نداشتند و از طرف ديگر در اثر اصابت ضربات 
شد، تعداد قابل توجهي از  سنگ كه بطور مرتب به سوي آنان پرتاب مي

دانشگاه تا نيمه شب  اين وضعيت و درگيري در.  آنان زخمي شده بودند
طرح كرد  فتر بني صدر تماس گرفته و ماجرا رافرخ نگهدار با د. ادامه يافت

و سپس او و مسعود رجوي به دفتر رياست جمهور رفتند و مسئولين دفتر 
ساعتها تماس موفق شدند نظر مثبت مقامات بالاتر را مبني بر  پس از

  . دانشجويان از دانشگاه خارج شوند، كسب كنند كه اجازه دهند اين
اين . ها ادامه يافت نشجويي در شهرستانفرداي آنروز حمله به دفاتر دا

  .حملات به كشته شدن تعدادي از دانشجويان در رشت و اهواز منجر شد

آشكار بود كه طرح . ها تعطيل شد پس از تسخير دفاتر دانشجويان دانشگاه
هاي  تصفيه گسترده دانشجويان و استادان در دستور است هر چند در  ماه

مثلا در مناظره تلويزيوني كه پس . شد ياول وجود چنين طرحي تكذيب م
ها برگزار گرديد، آقاي طبرزدي نماينده انجمن هاي  از بستن دانشگاه

هر گونه طرح بستن و  تابان نماينده پيشگاميها. اسلامي در برابر سوال ف
بيان  تصفيه را در دانشگاهها تكذيب كرد ولي آشكار بود كه او واقعيت را

   .  نميكند
ي حاكم براي تسلط بر دانشگاه ها بقيمت چند سال بسته شدن برنامه نيرو

دانشگاه ها،تصفيه تعداد زيادي از دانشجويان و استادان، محروم شدن  يك 
نسل از جوانان كشور از تحصيل در زمان موعود پيش برده شد و پس از 

ها فضاي خفقان و فشار  ها، چندين سال در دانشگاه بازشدن دانشگاه
  . گرديدپادگاني حاكم

*  
  

  
  
  

  اي نه چندان شخصي خاطره
  از انقلاب فرهنگي 
  

  اسد سيف
  

هاي كشور حال و هوايي  ، تقريباً سالي مي شد كه دانشگاه1359بهار سال 
برخلافِ ساليان پيش از انقلاب كه سعي مي شد، در پناه . ديگر داشتند
يز چ هاي صنفي موجود، فضايي سياسي آفريد، حال اما همه اندك فعاليت

هر . همه چيز رنگ و بوي سياست گرفته بود. در سياست خلاصه مي شد
 خويش بر هاي سياسي سازمان و گروهي مي كوشيد تا با گشترشِ فعاليت

اي از حياط  در هر گوشه. عده هواداران خود در ميان دانشجويان بيفزايد
. دي بحثي جريان داشت و ميز كتاب و روزنامه نيز برقرار بو دانشگاه حلقه

تحت تأثير چنين جوي، . ها نيز برجا بودند ها برپا و نمايشگاه سخنراني
هاي درس  كلاس. روابط خشك استاد و دانشجويي ديگر كمتر ديده مي شد

  . تر بودند كنون آن نبودند كه پيش
دومين بهار آزادي از راه رسيده بود، برخلاف بهار گذشته، ترديد و نگراني 

حاكميت پيرامون ياران . ه نگران آينده بودندهم. ها موج مي زد بر ذهن
جا و  خميني شكل مي گرفت و آنان مي كوشيدند، انحصار خويش در همه

ها و احزابي كه هر روز بر  در اين ميان گروه. چيز اعمال دارند بر همه
  . تعدادشان افزوده مي شد، در از ميدان بدر كردن يكديگر مي كوشيدند

 شكل گرفت كه در اداره دانشگاه "دانشگاهشوراي "براي نخستين بار 
 "دانشجويان پيشگام"هاي دانشجويي،  در ميان گروه. نقشي برعهده داشت

 هوادار "دانشجويان مسلمان" و "هاي فدايي خلق چريك"هوادار 
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شوراي "نماينده دانشجويان در .  اكثريت داشتند"مجاهدين خلق"
دانشجويان "ن دو گروه، پس از اي. ست از آنان باشند  طبيعي"دانشگاه
 هواداران حزب توده "دانشجويان دمكرات"، "خط سه" هواداران "مبارز

 كه هواداران حكومت بودند، قرار "االله حزب" و يا "انجمن اسلامي"ايران، 
، "جنبش مسلمانان مبارز"هاي ديگري نيز از جمله طرفداران  گروه. داشتند

بودند كه با عده هواداران ...  و"حزب رنجبران"، "ها اتحاديه كمونيست"
 و "كومله"دانشجويان هوادار . اندك خويش، فعاليت كمتري داشتند

  .هاي غرب كشور فعال بودند  بيشتر در دانشگاه"حزب دمكرات"
مشخصه بارز جنبش دانشجويي در پس از انقلاب در مخالفتِ آن با 

 امكانات كه از تمامي  با اين"انجمن اسلامي"دانشجويان . حاكميت بود
حكومتي برخوردار بودند، به اقرار خودشان به بيش از ده درصد نمي 

. اين گروه امكان زندگي و رشد در محيطي دمكراتيك را نداشت. رسيدند
اگر سايه حكومت از بالاي سرشان برداشته مي شد، چيزي در بساط 

  .نداشتند
نماد "  هستند و"ها مركز فساد دانشگاه"بازتابِ اين گفته خميني كه 

 در نشريات طرفدار دولت و سكوي نماز جمعه هر روز ابعاد "غرب
انقلاب "خميني در پيام نوروزي خويش صحبتِ . تري مي يافت گسترده

 "تصويه اساتيدي كه در ارتباط با شرق و يا غرب" و "ها اساسي در دانشگاه
هاي كشور چون خاري در چشم رژيم خليده  دانشگاه. هستند را مطرح كرد

  .ودندب
 از "شوراي انقلاب" فروردين هاشمي رفسنجاني به عنوان عضو 26در 

.  براي سخنراني به تبريز دعوت شد"انجمن اسلامي دانشجويان"سوي 
سالن تالار .  بود"اسلام و اهداف انقلابي آن"اش  موضوع سخنراني

از دانشجويان مخالف نيز تني . اجتماعات دانشكده پزشكي تقريباً پر بود
. اكثريت جلسه اما با غيردانشجويان بود.  در جلسه حضور داشتندچند

در سخنان رفسنجاني تهديد و هشدار نيز . سخنراني در آرامش پايان يافت
در تنشِ . پرسش و پاسخ به مسائل جاري كشور كشيده شد. ديده مي شد

باره يكي از دانشجويانِ رشته پزشكي به نام اصغر عبدي  موجود به يك
، با يك ميله آهني در دست، به سوي هاشمي رفسنجاني پيش هواركشان

محافظان راه بر او بستند، جلسه متشنج شد و برگزاركنندگان . تاخت
  . سخنران را از سالن خارج كردند

. هايي ميان دانشجويان انجمن اسلامي آغاز شد پچ با رفتن رفسنجاني پچ
نوز به دانشكده ادبيات سالن را به اتفاق دوستي ترك گفتيم، دقايقي بعد، ه

 در ساختمان "انجمن اسلامي"نرسيده بوديم كه شنيديم، دانشجويان 
مركزي دانشگاه كه مركز بخش اداري دانشگاه بود و دفتر رياست دانشگاه 

اين خبر نيز شنيده مي شد كه . اند نيز در آن متمركز، اعلام تحصن كرده
  .ده است ساختمان مركزي دانشگاه را تصرف كر"االله حزب"

تدارك آن چنان ناشيانه بود كه تحليل و بررسي لازم . اي در راه بود توطئه
سخنان خميني قرار بود جو عمومي را براي پذيرش موضوع آماده . نبود

كند، هشدارها و تهديدهاي رفسنجاني ظاهراً مي بايست فضاي تشنج را در 
كارگرداني اما . وداصغر عبدي يكي از بازيگران ب. اين سناريو آماده مي كرد

  .به حتم كار يك جمع بايد بوده باشد
  :عبدي كيست

ترين دانشجويان مذهبي دانشگاه بود، مظهر  عبدي يكي از شناخته شده
نخستين تصويري كه . "انجمن اسلامي دانشجويان"االله و عضو فعال  حزب

به شبي از تظاهرات .  برمي گردد1354از او در ذهن دارم به سال 
 دانشگاه تبريز، علت تظاهرات را به "كوي وليعهد" در خوابگاه دانشجويان
با تني چند از دوستان در اتاق نشسته بوديم كه صداي شعار . ياد ندارم

ها خاموش شد، و اين نشاني   به گوش رسيد، چراغ"اتحاد، مبارزه، پيروزي"
اندك  از اتاق خارج شديم، اندك. اي در پيش است كه؛ برنامه بود از اين

پليس . اي شايد حدود پنجاه نفر جمعي در حياط خوابگاه شكل گرفت، عده
با . پراني گسترش يافت از راه رسيد، جنگ و گريز آغاز شد، شعار و سنگ

كه  درهم شكسته شدن چند شيشه و سردادن و تكرار چند شعار، بي آن
ها  روز بعد معلوم شد كه مذهبي. پليس دخالت كند، تظاهرات پايان يافت

در ميان تظاهركنندگان چهره دانشجوي ريزنقشي با . اند زمانده آن بودهسا
ي تند آذري كه پرشور مشت بالا مي برد و شعار مي داد و سنگ به  لهجه

بعدها دانستم كه او اصغر . سوي ماشين پليس پرت مي كرد، در ذهنم ماند
  .عبدي است

ف ديگر برخلا. هاي بعد عبدي را در هر تظاهراتي مي ديدم در سال
دانشجويان كه مي كوشيدند، با مخفي كردن چهره، حضور خويش را به 
شكلي در برابر گارد دانشگاه بپوشانند و شناسايي نشوند، عبدي بي هيچ 

هميشه سنگي بر دست و مشتي . ترسي، در صف نخست قرار داشت
  . گاه بازداشت نشد تا آنجا كه به ياد دارم، هيچ. بالاكرده

مسلسلي بر دست در حال . بدي را مسلح در دانشگاه ديدمپس از انقلاب ع
روزي خبر . مي گفتند در دادگاه انقلاب كار مي كند، به عنوان بازجو. مانور

رسيد كه عبدي همسر خويش برداشته، با خود به دانشگاه آورده و در 
چند روزي ديگر خبر رسيد . نمازخانه دانشكده پزشكي ساكن شده است

هاي چند اتاق را در  اض به سياست دانشگاه، همه شيشهكه عبدي در اعتر
در پي اين خبرها، پديده . طبقه همكف دانشكده پزشكي شكسته است

چون  عبدي هم. عبدي ديگر خود به موضوعي براي دانشجويان تبديل شد
هاي پيش از انقلاب در تمامي حركات ضدرژيم حضور فعال داشت، بي  سال
كسي .  دوگانه او شكِ همگان را برانگيخته بودرفتار. كه بازداشت گردد آن

  .را بر او اعتمادي نبود
روزي كه مسئول گروه فرقان را در تهران اعدام كردند، عبدي روبروي 
غذاخوري دانشگاه بالاي سكويي قرار گرفت، در يك سخنراني پرشور، به 

 ها محكوم دفاع از گروه فرقان پرداخت و سران رژيم را با تندترين فحش
در ميان دانشجويان فقط شك . همه هيچ گزندي به وي نرسيد با اين. كرد

اش مي  اي ديوانه اش مي كردند، عده بر او بيش از پيش قوت گرفت، مسخره
  .خواندند، ولي او كار خويش پيش مي برد

اي به   وقتي كه عبدي با چنين پيشينه1359 فروردين سال 26در 
ان دانشجويان در توطئه بودن مسأله رفسنجاني هجوم برد، هيچ كس از مي

گفته مي شد كه در . پس از اين حادثه عبدي مدتي ديده نشد. شك نكرد
  . ساختمان دادگاه انقلاب ساكن است

 "انجمن اسلامي"نخستين گام دانشجويان : برگرديم به تحصن دانشگاه
. ند بود"تصفيه و پاكسازي دانشگاه"اي بود كه در آن خواستار  انتشار بيانيه

ها به سوي دانشگاه  هنوز دقايقي از تحصن آنان نگذشته بود كه راهپيمايي
انگار همه با . و صدور بيانيه در حمايت از دانشجويان متحصن آغاز شد

جامعه ". هايي از پيش تهيه شده، پشتِ درِ دانشگاه منتظر بودند اعلاميه
هاي  اي خواست با صدور بيانيه.  نقش محوري داشت"روحانيت تبريز

 با بسيج "آموزان اسلامي دانش"هاي  انجمن. متحصنين را تكرار كرد
دفتر تبليغات "آموزان به سوي دانشگاه راهپيمايي آغاز كردند ،  دانش

 همه به حمايت از "نهادهاي انقلابي" و ديگر "جهاد سازندگي" و "اسلامي
  )1(.دانشجويان متحصن برخاستند

تعفاي خويش اعلام داشتند كه تحصن دو تن از معاونان دانشگاه ضمن اس
دانشجويان با حمايت از سوي افراد مسلحي صورت گرفته كه در خارج از 

اي، از سازمان   طي اطلاعيه"شوراي دانشگاه". دانشگاه حضور دارند
دانشجويان مسلمان و انجمن اسلامي كارگران و كارمندان خواست تا به 

  )2(. را فوري تخليه كنندتحصن خويش پايان داده، ساختمان دانشگاه
. هاي كشور مي رسد خبر حادثه دانشگاه تبريز سريع به ديگر دانشگاه

، ارگان "مجاهد"روزنامه . دانشجويان مخالف در افشاي توطئه مي كوشند
 "ها توطئه اغتشاش، آشوب و تعطيل دانشگاه"سازمان مجاهدين خلق از 

 كند كه طبق آن، از خطي را منتشر مي ي دست  سند محرمانه. مي نويسد
 "ها تعطيل دانشگاه"چندماه پيش گروهي بزرگ در حال سازماندهي 

  اي از دانشجويان    شبكه قدرتِ حاكم در جلب پشتيباني توده)3(.هستند
. اي مبادرت مي ورزد هاي آنان به اقدامات گسترده متحصن و تكرار خواست

 مي نويسد "يحزب جمهوري اسلام"، ارگان "جمهوري اسلامي"روزنامه 
ها بودند كه نظام ارزشي غربي را به عنوان سوغات براي  اين دانشگاه"كه؛ 

طلبان چپ كه نتوانسته  فرصت] پس از انقلاب...[ملت به ارمغان مي آوردند
ها پايگاهي براي خود پيدا نمايند، دانشگاه را پايگاه  بودند در درون توده

ويان خط امام در اقليت قرار دانشج...عمليات ضدانقلابي خود قرار دادند
ها آغاز گشته و مسلماً همين انقلاب تا زير و  امروز انقلابي در دانشگاه...دارند

اگر شوراي انقلاب بخواهد تساهلي در ...رويي كامل اين نهاد بايد ادامه يابد
   )4("...ها مواجه خواهد گشت اين زمينه نشان دهد با قهر توده
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 فروردين 29. ها آغاز مي شود ها در دانشگاه رياي درگي با چنين پيشزمينه
 با خميني ديدار "شوراي انقلاب"صدر، ريئس جمهور در جمع اعضاي  بني

  : ست كه بر طبق آن اي حاصل اين ديدار اعلاميه. مي كنند
ها كه  هاي گوناگون، دفترهاي فعاليت و نطير اين ستاد عملياتي گروه) 1"

اند، در  مؤسسات آموزش عالي مستقر شدهها و  ها و دانشكده در دانشگاه
چه  چنان.  برچيده شوند-از صبح شنبه تا پايان روز دوشنبه–ظرف سه روز 

تا پايان اين مهلت، تأسيسات مذكور برچيده نشوند، شوراي انقلاب مصمم 
است كه همه با هم، يعني ريئس جمهور و اعضاي شورا، مردم را فراخوانند 

هاي انقلاب را  ها حاضر شوند و اين كانون گاهو همراه با مردم در دانش
ها و مدارس عالي بايد ترتيبي دهند كه امتحانات تا  دانشگاه) 2. برچينند

چهاردهم خردادماه پايان يابد و از پانزده خرداد تعطيل خواهد شد تا 
فرصت كافي براي تهيه برنامه و نظام آموزشي بر پايه معيارهاي انقلاب 

. ش دانشجويان بر اساس موازين جديد انجام خواهد يافتپذير. داشته باشد
  )5("...ها از هم اكنون بايد متوقف شود هرگونه استخدام در دانشگاه) 3

چند ". ها آغاز مي شود ها در دانشگاه در پي اين اعلاميه جنگ و درگيري
هايي سخت  نفر در جريان آن انقلاب فرهنگي كشته شدند؟ چند نفر آسيب

هاي  وخهمار به زندان افتادند؟ و چند تن از اين زندانيان به جديدند؟ چه ش
كه؛ بيش از سي  قدر مسلم اين) 6(. هنوز معلوم نيست"اعدام سپرده شدند؟

دانشجو كشته و هفت دانشجو نيز پس از بازداشت به جوخه اعدام سپرده 
  )7(.مي شوند

 رسماً آغاز "انقلاب فرهنگي"ها بسته مي شود و  پس از اين حوادث دانشگاه
  . مي شود

هاي خود، عبدي را مسلح در  ها، در يكي از بازداشت با تعطيلي دانشگاه
بعدها در خارج . خبر مي مانم از آن پس از او بي. دادگاه انقلاب تبريز ديدم

از كشور شنيدم كه دانشگاه را به پايان رسانده، مدتي به عنوان استاد و 
زيولوژي دانشكده پزشكي دانشگاه زماني نيز به عنوان مسئول رشته في

مي گفتند كه او در شناسايي دانشجويانِ . تبريز به كار اشتغال داشته است
اين . اي داشته است ، نقشِ عمده"انقلاب فرهنگي"غيرمسلمان به ستاد 

يادم، كريم جاويدي، از دانشجويان  سخن را به روايتي ديگر از دوستِ زنده
پيش از اعدام، به . ي عبدي در زندان شنيدما دانشكده  و هم"پيكار"فعال 

شوخي مي گفت؛ اگر ما از دست حكومت هم در مي رفتيم، از دست عبدي 
هربار . ها را در دانشكده مي شناخت او همه ما فعالين گروه. نمي توانستيم

  .اش پيدا مي شد، جنگ و دعوا نيز برقرار بود كه سروكله
مي .  را در آلمان ديده استچند سال پيش از دوستي شنيدم كه عبدي

گفت به وي گفته كه با همسر انگليسي خويش در انگلستان اقامت دارد و 
  .  است"سي بي راديو بي"مسئول بخش آذربايجاني 

اي در   سمينار دوروزه"انجمن پژوهشگران" به ابتكار 2009در دسامبر 
ز من نيز به عنوان يكي ا. رابطه با حقوق بشر در شهر كلن برپا شد

در جلسه پاياني روز . كنندگان در روز نخست سخنراني داشتم شركت
نخستِ سمينار، در برنامه ميزگرد، يكي از حاضران برخاست، دهان كه به 
سخن گشود و دست بالا برد، عبدي سي سال پيش در برابر چشمانم گردن 

چه مي بينم؟ اوست؟ در هجوم گذشته به ذهن او را باز مي يافتم با . كشيد
اي سراسر  اي بر پشت، مشتي بالا كرده و چهره نگي در دست و يا اسلحهس

اش همان بود، تقريباً همان هيكل با  آيا مي تواند خود او باشد؟ لهجه. خشم
  . شكمي اندك برآمده و موهايي كه به سفيدي مي زد

اندركاران برگزاري جلسه بود، از آن  با پايان ميزگرد، از دوستي كه از دست
از رشته . ست، پژوهشگري ساكن انگلستان گفت اصغر عبدي. سيدممرد پر
قدر مي داند كه  همين. گفت وي را نمي شناسد. اش پرسيدم پژوهش

. پزشك است و همسرش انگليسي مي باشد و باهم در لندن مطب دارند
عبدي اما خود ديگر سالن را ترك . شك من داشت واقعيت مي پذيرفت

  .گفته بود
از سر كنجكاوي اما .  متأسفانه امكان حضور در آن نداشتمروز دوم سمينار

از . آخوندوار آغاز كرد. از طريق اينترنت سخنراني عبدي را دنبال كردم
ها در تورات و شدت خشونت در  گناه در دين يهود گفت و احكام مجازات

سرانجام نتيجه . اي كند كه به حضور همين احكام در اسلام اشاره آن، بي آن
 دولت اسرائيل توانست در پناه قوانين دنياي مدرن، آن احكام را از گرفت؛

  .پس ما نيز مي توانيم. جامعه پس زند

  ....چنان ادامه دارد و اين داستان هم...
  
  ١٣٥٩ فروردين ٦ کيهان، -

   کيهان، پيشين- 1
  ١٣٥٩ فروردين ٣٠، ٤٤ روزنامه مجاهد، شماره - 1
  ، سرمقاله١٣٥٩وردين  فر٣٠ روزنامه جمهوری اسلامی، - 1
  ١٣٥٩ فروردين ٣٠ کيهان، - 1
، به نقل از گريز ناگزير، جلد ١٣٥٩ ناصر مهاجر، انقلاب فرهنگی سال - 1

دوم، به کوشش مهين روستا، مهناز متين، سيروس جاويدی، ناصر مهاجر، 
  ٦٤٨، ص ١٣٧٨نشر نقطه، آلمان 

انقلاب "جانبه  ی همنويسنده در اين مقاله به بررس.  ناصر مهاجر، پيشين- 1
  .برای اطلاع بيشتر می توان به آن رجوع کرد. پرداخته است" فرهنگی

  
*  

  

  تمرين حكومت اسلامي
  در دانشگاه تبريز

 
  حسين انورحقيقي

  
دانشگاه تبريز به خاطر دلايل متعدد و بويژه حكومت فرقه دمكرات  

رف حكومت از ط وري و افتتاح  دانشگاه  تبريز آذربايجان به رهبري پيشه
 همسايگي با آذربايجان شوروي و نيز حضور ،1325ملي در خرداد 

هاي اوليه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همواره  زير نفوذ  هسته
اين نفوذ و حضور حتي . هاي سوسياليستي، چپ و ملي بوده است انديشه

بعد از انقلاب تا يورش حكومت اسلامي تحت عنوان انقلاب فرهنگي به 
براي . ها و اخراج وسيع دانشجويان دگرانديش  ادامه داشته است شگاهدان

ي، اجتماعي و ورزشي در گ تمامي فضاهاي صنفي، فرهنباًًها تقري مدت
 اكثر .هاي كوهنوردي نقش بارزي داشتند در اين ميان اناق. اختيار آنان بود

در اعتراضات و تظاهرات سياسي  دانشجويي، چه در محوطه دانشگاه و چه 
آمار . گرفت سطح شهر با ابتكار و سازماندهي دانشجويان چپ انجام مي

شدگان و محرومين از  شدگان و زندانيان، به سربازي فرستاده بالاي بازداشت
شدگان قبل و بعد از انقلاب ازميان دانشجويان چپ  تحصيل و نهايتاً اعدام

 .دانشگاه تبريز نشانگر همين امر است
دانشجويان )  نشعاب در سازمان مجاهدين خلق ايرانمقطع ا(1354تا سال 

در كنار . مكتبي مسلمان حضور قابل توجهي در دانشگاه تبريز نداشتند
 بقيه دانشجويان ،اي برخي دانشجويان مسلمان متعارف و از جمله حجتيه

هاي چپ   تحت نفوذ سازمان مجاهدين خلق بودند و با بچهمذهبي عموماً
 . روابط خوبي داشتند

هاي سازمانيافته  اما بعد از اين وقايع  دانشجويان مسلمان مكتبي بر تلاش
. خود براي در اختيار گرفتن فضاها و امكانات صنفي دانشجويي افزودند

هاي خود  كوي وليعهد را به مركزي براي فعاليتخوابگاه آنان مدتي بود كه 
به دنبال آن اقدامات  مسلحانه مجاهدين خلق ايران و . تبديل كرده بودند

هاي    انديشه50هاي دكتر علي شريعتي در اوايل دهه  ها و كتاب سخنراني
. مذهبي و اسلامي را در ميان جوانان و بويژه دانشجويان جذاب ساخته بود

در حقيقت اسلام مكتبي و سياسي قشري خميني تنها بر زمينه چنين 
قدم .اداراني بيابدتوانست آنزمان در ميان دانشجويان هو  اي مي زمين آماده

ها بود كه به مثابه ستادهاي آنان  ها در دانشكده بعدي آنها ايجاد نمازخانه
 . كرد ها عمل مي در دانشكده

هاي علني اين جدايي و گرايش جديد در ميان دانشجويان  يكي از نشانه
 برخي .دختران مذهبي بود) حجاب(مسلمان مكتبي شكل لباس 

اين نام را به خاطر .  صدا مي كردند"ها نگوئنپ"دانشجويان آنها را بنام 
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. چارقدهاي رنگ روشن با مانتوهاي تيره سرمه اي رنگ  به آنها داده بودند
اين لباس البته بعدها به لباس رسمي دختران مجاهد تبديل شد ولي در 

هاي  داران حجاب اجباري بعد از انقلاب همين محجبه واقع طلايه
اين نوع لباس و انيفورم زنانه بعدها در . ودندخودخواسته و ايدئولوژيك ب

 با روبند قع پيدا كرده حتي تبديل به چادر شب سياه و بر"تكامل"دانشگاه 
 .نيزشد

هاي  اين دختران دانشگاهي از خانواده توان گفت كه اكثر به جرئت مي
هاي چنين زناني را بعدها   من نمونه. مذهبي بازاري بودند-متمول سنتي
با اينكه مخالف جمهوري اسلامي ويا حداقل . هم ديدم شوردر خارج ك

همه در  كردند با اين  حمايت مي"طلبان اصلاح" قشري آن بوده و از حجنا
. كردند نيز از برداشتن حجاب خودداري مي مهماني خصوصي خارج كشور

به نظر من نوعي هويت و يا به عبارت بهتر مالكيت فرهنگي در اين قضيه 
 به عبارت ديگر اين اقشار متوليان و به وجود آورندگان .شود ديده مي

جالب است كه بدانيم كه اسلام اوليه هم حجاب را . چنين فرهنگي بودند
ب و به عنوان امتيازي براي سنجيب با اصل و ن"در درجه اول براي زنان 

 . در نظر ميگرفت و كنيزان و غيره از اين قاعده مستثني بودند"آنها
هاي  گر آنها براي شكل دادن به فضاي دانشگاه و تحميل نورماز كارهاي دي

 اين .هاي ضربت بود  تشكيل گروه،اسلامي  به عرصه عمومي دانشجويي
هاي مبارزه با بدحجابي و امر به معروف و  هاي گروه  تيپنشان ازها كه  گروه

 وظيفه  را در بعد از انقلاب داشتند،نهي از منكر حكومت خميني
 كه در بر عهده داشتندرا  ييهاي دختر و پسر دانشجو جوشتم زو ضرب

محيط دانشگاه با هم بودند ودر ارتباط با يكديگر و طرز لباس پوشيدن 
ها محيط   را بكار مي بستند و به زعم آن"نورم هاي متعارف غربي"گويا 

هاي  ها و غير مذهبي چپ. كردند  مي"فساد و فحشا آلوده"دانشگاه را به 
 ها را مورد انتقاد قرار نمي دادند بلكه شگاه هم نه تنها اينكار آن داننزمانِآ

آنها در انتقاد به . زدند ييدآميز دست ميأ به نوعي سكوت تدر برابر آنان
مدرنيزم رژيم شاه ناخواسته با گرايشات ارتجاعي اسلامي در يك طرف قرار 

  .        گرفتند مي
هاي  كه بعدها عرصه فعاليت تشكيل تعاوني  دانشجويي در دانشكده فني

 يكي از دستاوردهاي دانشجويان دانشجويان مسلمان را نيز گسترش داد،
 تشكيل تعاوني فكر.   بود54-53دانشكده فني در سال تحصيلي 

ورودي همان سالِ غير مذهبي  زاده ، دانشجوي دانشجويي را عيلرضا عالم
هاي  سئله را با بچهوي ابتدا اين م . راه و ساختمان مطرح كرده بودرشته

منفي  كند ولي با نظر  مطرح مي،اتاق كوه كه چپ و غيرمذهبي بودند
 سپس به دانشجويان مذهبي مراجعه مي كند كه از .شود ها مواجه مي آن

ها و مذاكرات  در ادامه فعاليت. گيرد ها مورد استقبال قرار مي طرف آن
با تنظيم اساسنامه متعدد با دكتر مسعودي رئيس دانشكاه و جلب نظر وي 

 هزارتومان آن از طرف 30 هزار تومان كه 60تعاوني دانشجويي با بودجه 
 ،مين شده بودأ هزار بقيه از طرف رياست دانشگاه ت30دانشجويان و 

 اول  غير از عليرضا  انتخابي دوردر هيئت رئيسه. شود تشكيل مي
پور  ده و مدديزا  حميد سليمي، عبدالعلي،زاده، ابوالحسن آل اسحاق عالم
 مذهبي فني  معروفآقايان آل اسحاق و حميد سليمي كه از فعالين. بودند
 كشته شدند و اقاي  ايران و عراقدر  جنگبعد از انقلاب  ،بودند

 بعدها وزير مسكن و هاي فعال بود،  هم كه از مذهبيزاده عبدلعلي
از .  بودهايي استاندار آذربايجان شرقي شهرسازي دولت خاتمي و نيز دوره

، كه بعدها مخفي  بود بيژن نوبريزنده يادفعالين ديگر تعاوني يكي هم 
شده و به سازمان چريكهاي فدايي خلق پيوست، گويا دانشجويان مسلمان  

، به خاطر بعدها بيژن را كه ديگر مواضع ضد مذهبي و چپ پيدا كرده بود
 . كتك زده بودنداختلاف نظر در كارهاي تعاوني

ترياي كافه ي علاوه بر ايجاد كتابفروشي دانشجويي كارهاي شركت تعاون
 در بقيه هاها بعد  ايجاد تعاونيفكر. دانشكده را هم در دست گرفته بود

،  و مي شود گفت كه به يك كار صنفي مفيدراه يافتها هم  دانشكده
 . در ميان دانشجويان تبديل شدا و كارگير همه

ها اكثراً توسط دانشجويان  ر دانشكدههاي ديگ لازم به ذكر است كه تعاوني
مثلا ًچند دوره متوالي مسئوليت تعاوني دانشكده . چپ اداره مي شد

كشاورزي با اژدر بهنام از دانشجويان چپ بود و از هفت نفر عضو هيئت 
  .  ها بودند  نفر از مذهبي2 نفر از دانشجويان چپ و 5مديره آن 

مكانات دانشجويي به محلي براي مثل بقيه فضاها و اهمواره ها  تعاوني
 "مكتبي"رقابت دانشجويان چپ و غيرمذهبي و دانشجوياني  كه به شكل 

 .مسلمان بودند تبديل شد
شش شماره له نمازخانه دختران در ساختمان أ مس جالب از اين مواردييك
 محلي ،دانشجويان مسلمان فني توانسته بودند در كنار نمازخانه پسران. بود

كه  در حالي. ي نمازخانه دختران در ساختمان شماره شش بگيرندرا هم برا
حميلا .   نبودراه و ساختمانبيش از يك دانشجوي دختر مذهبي در 

دختران  برايم تعريف كرد كه برق،يكي از دختران فعال چپ وزيري، 
 از رياست  به دنبال اتاقي براي دختران بودند وغيرمذهبي دانشكده 
ايشان با  .ند محلي بدين منظور در اختيارشان بگذارددانشكده خواسته بود

اين استدلال كه بيش از يك نفر از نمازخانه دختران استفاده نمي كند 
بدنبال  آن حميلا چندين بار به . همان محل را به آنان پيشنهاد داده بودند

تنهايي به اتاق ميرود زيرا دانشجويان دختر غير مذهبي ديگر به خاطر جو 
دانشجويان . حاكم بر ساختمان شش مايل نبودند به آنجا بروندمذهبي 

ها  مسلمان براي جلوگيري از اين كار ابتدا دختران مسلمان ساير دانشكده
را بسج كرده براي نمازخواني به آنجا مي آورند ولي در نهايت با تهديدهاي 

   .مكرر مانع از ادامه حضور وي در اتاق مي شوند
  

  
  
 

 نه تنها امكان  وجود داشتند كه دانشجويان مسلمان اساساًطبيعتا فضاهايي
توانستند  رقابت در آن را نداشتند بلكه تنها از مو ضع حذف و انهدام مي

ها فقط  در اين زمينه آن.  عرصه موسيقي بوداين فضاها،يكي از . وارد شوند
 را به ي رزميها همچون باخ و بتهون و يا سرودها برخي از كلاسيك

به نظرم . خواندند مي شناختند كه گويا به هنگام  كوهنوردي ميرسميت 
 هژموني  را هم به خاطر مجاهدين خلق و شريعتي و كلاًمو سيقي كلاسيك

به  "سنگين بودن آن"و نيز به خاطر گفتمان انقلابي و چپ در دنيا 
والا اسلام غيراز اذان و اوراد مذهبي و نوحه و . شناختند رسميت مي

 نواي ديگري را به رسميت نمي شناخت و چنانكه مي دانيم خواني قرآن
هرچند .  غير از طبل و سنج  و شيپور ساز ديگري در اسلام نيست
  ازموسيقي دانشجوايان چپ به تبع مواضع عمومي چپ در آن موقع عموماً

همه  كردند با اين انقلابي  و خلقي خوششان مي آمد و بقيه را تكفير مي
يري بين دانشجويان چپ و دانشجويان مسلمان مسئله يكي از موارد درگ

 من .اهاي دانشگاه از جمله  دانشكده فني بوديپخش موسيقي در كافه تر
هنوز يكي از بگومگوها بر سر پخش يا عدم پخش اپراي كوراغلو در ترياي 

هاي موسيقي و ازجمله   و يا برگزاري كنسرت.  يادم مي آيد6ساختمان 
 در اختيار دانشجويان يجاني در سطح دانشگاه انحصاراًشقي آذرباعاموسيقي 
 در مورد سينما وتئاتر نيز چنين بود و سينماي دانشگاه هم ايضاً. چپ بود
 در اين ميان بايد به نقش  در دست دانشجويان غير مذهبي بودعمدتاً

زاده  دانشجوي فعال چپ دانشكده  االله برجسته زنده ياد ابراهيم لطف
 مسئول دانشجويان مذهبي همي يها  هر چند دوره. كردكشاورزي اشاره

موقع هيچ فيلمي نبود كه در  در عالم سينما تا آن. گروه سينما بودند
   باشد و هر چه  و بويژه مكتبي مورد نظر آنان"انقلابي"خدمت اشاعه اسلام 

  



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٧٠  104 ي آرش شماره

  
  
  

انقلاب و اعتراض در دنياي فيلم داشت دستاورد  ايده هاي نو  و بويي از
 حتي فيلم گاو كه.  بودند جهان و ايضĤ  ايرانندان دمكرات و چپهنرم

االله خميني واقع شده بود  گويا بعدها به عنوان اولين فيلم مورد پسند آيت
 .  توليد چپ بود

در زمينه تماس با جامعه شهري هر چند امكانات علني در سطح شهر 
ي بودند كه هاي  محافل و  مكانتبريز در اختيار چپ نبود ولي نهايتاً
توانستند با جامعه شهري پيوند  دانشجويان چپ غيرآذربايجاني هم مي

فروشي   به ويژه كتاب،ها فروشي ها عبارت بودند از كتاب  اين.كنند برقرار
ياد عبداالله  شمس تبريز، برخي محافل چپ، براي نمونه محفل درس زنده

طه طلب، كه واعظ چرندابي، فرزند مير حسين واعظ روحاني معروف مشرو
هاي كوهنوردي مثلا  مجالس مثنوي خواني و تفسير قرآن داشت، پاتوق

هاي تبريز كه در    و كافهها خانه  ابراهيم و قهوه بوغليدوزي دكان كفشً
 ، اواخر سينما فرهنگدر . كردند ها برنامه اجرا مي ها عاشق برخي از آن

 شده بود نهايتاًنيز به سينماي روشنفكري تبديل بغل دبيرستان فردوسي 
 .چپ پسر هاي تبريز براي دانشجويان  ميخانه

را داشتند كه انواع  دانشجويان مسلمان جامعه مذهبي و سنتي تبريز
هاي روحانيون سرشناس از  و مخفي مذهبي، مساجد و خانه محافل آشكار

طبايي نماينده خميني  االله قاضي طبا يت  آ،جمله روحاني معروف مخالف شاه
 در اختيار امكاناتي كه بعد از انقلاب توسط گروه فرقان ترور شد،در تبريز

 .داد آنان قرار مي
 چپ بودند و مي توانستند براحتي  با دانشجويان آذربايجاني اكثراً

دانشجويان شهرهاي . هاي روشنفكري و چپ تبريز تماس بگيرند محيط
ل موجود در  بيشتر ارتباطاتشان با  دانشجويان تهران و يا با محاف،ديگر

هاي مركزي  شهرستان اغلب دانشجويان مذهبي از. هاي خود بود شهرستان
 .مدند آ مشهد مي ياو

 دانشكده فني همواره در دست نيرو هاي چپ باقي ماند در 8ساختمان 
 به خاطر حضور فعالين معروف مذهبي كه بعدها از 6كه ساختمان  حالي

ي شدند و نيز به خاطر كادرهاي برجسته سپاه و دولت جمهوري اسلام
به جرئت مي توان گفت كه ابتكار . ها، رنگ مذهبي داشت وجود نمازخانه

 در .ها در دست دانشجويان چپ بود حركات سياسي و صنفي در ساير دانشكده
  .تر بود هاي كشاورزي، علوم و پزشكي برجسته اين ميان نقش دانشكده

  
*  
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با پايان جنگ دوم جهاني، اعزام دانشجو به خارج كه در فاصله جنگ قطع 
شده بود، از سر گرفته شد و گروهي از دانشجويان راهي فرنگ شدند تا در 
اتريش و آلمان، سويس و ايتاليا، فرانسه و انگلستان، و آمريكا به ادامه 

ن جنگ جهاني، اعزام دانشجو تا سالها پس ازپايان نخستي. تحصيل بپردازند
منصبان  به فرنگ، كم و بيش هنوز در انحصار اعيان و اشراف و صاحب

ها را با سلام و صلوات،  نورچشمي. درجه اول لشكري و كشوري قرار داشت
اي مي سپردند كه  سه بار از زير قرآن رد مي كردند و به دست آينده

ي بر صندلي وزارت  كيهاي چون ت سرنوشت از پيش ساخته و پرداخته شده
  . و وكالت را به ارمغان داشت

با پادشاهي رضا شاه، دولت گروهي از دانشجويان با استعداد را كه جزو 
طبقات ممتاز نبودند، براي تحصيل به خارج از كشور فرستاد و با اين اقدام، 

با اين همه،  . سياست نويني را در نحوه ي اعزام دانشجو به خارج بنياد نهاد
اي  نها پس از پايان جنگ دوم جهاني بود كه سفر به فرنگ راه و رسم تازهت

هاي عصر تهران پر بود از اعلان آگهي سفر به اروپا،  ديگر روزنامه. پيدا كرد
چون براي ادامه تحصيلات عاليه "آن هم با مضاميني از اين دست كه 

وفق به راهي اروپا هستم، بدينوسيله از همه دوستان و آشناياني كه م
ها  ، و اين همه به نشانه آنكه نوكيسه"ديدارشان نشدم خداحافظي مي كنم

  .نيز به خيل مشتاقان غرب پيوسته بودند
نخستين گروه از دانشجويان ايراني كه به اروپا رسيدند، رقابت آمريكا و 

اي روبرو  شوروي تازه آغاز شده و در سالهاي آتي، جهان را با تنش هاي تازه
در گرماگرم جنگ سرد و سالهاي پرتلاطم ملي شدن صنعت . مي ساخت

ها و تخاصماتي كه جريان داشت، بسياري از جوانان ايراني  نفت و كشمكش
اي كه آنان را به مدافعان  عرصه. نيز به عرصه ي سياست كشانده شدند

در . قرار نيروهاي ملي بدل مي ساخت پرشور حزب توده يا شيفتگان بي
 دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا، مبارزات سياسي چنين فضايي بود كه

ها و تخاصمات و  مبارزاتي كه بازتابي از همان كشمكش. خود را آغاز كردند
  .اي از همان شور و شيفتگي بود آيينه

روزگار دانشجويان ايراني در اروپا در نخستين سالهاي پش از جنگ دوم 
 و گفتگو پيرامون جهاني، بيش از هر چيز به گردهمايي و بحث

هايي كه به موضوع  دشواري. هاي روزمره دانشجويي مي گذشت دشواري
ثبت نام در دانشگاه و پيدا كردن اتاق و آموختن زبان خارجي مربوط مي 

مسئله نفت و تحولات ايران، همراه با موضوع جنگ و پيامدهايي كه بر . شد
 بحث و گفتگوي هاي مود جاي گذاشته بود، جنبه هاي ديگري از زمينه

  . دانشجويان را تشكيل مي دادند
  

  هاي دانشجويي نخستين سازمان
در ادامه اين گردهمايي ها بود كه نخستين سازمان هاي دانشجويي 

در لندن، منچستر و ليدز؛ در پاريس، رن و مونپليه؛ در برن . تشكيل شدند
 ديگر و ژنو؛ در وين و گراتس و در برلين، هامبورگ، مونيخ و چند شهر

  . آلمان
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پيش از آغازجنگ دوم جهاني نيز دانشجويان ايراني مقيم آلمان و فرانسه 
هايي كه با تمايلات سوسيال  تشكل. داراي تشكل هاي دانشجويي بودند

پس از جنگ . دمكراتيك و كمونيستي برضد رضا شاه مبارزه مي كردند
 در 1330دين بار نخستين انجمن دانشجويان مقيم آلمان در فرور دوم، اين

اي به نام نامه دانشجويان، ارگان  اين انجمن نشريه. شهر بن تشكيل شد
  . سازمان دانشجويان ايراني دانشگاه بن منتشر مي كرد

موضوع اصلي فعاليت دانشجويان ايراني در اروپا، در نخستين سالهاي پس 
از جنگ دوم جهاني، پرداختن به مسايل صنفي بود، بدون آنكه اين 

بيشتر . يري ناشي از عدم علاقه آنان به مسايل سياسي ياشدگ سمت
هاي سياسي،  دانشجويان ايراني ارز دولتي مي گرفتند و شركت در فعاليت

از چشم ماموران اداره سرپرستي دانشجويان پنهان نمي ماند و مي توانست 
  .  هايي به بار آورد دشواري

براي دانشجوياني كه بدين ترتيب، پرداختن به مسايل سياسي، به ويژه 
در . گرايانه و تعلقاتي به حزب توده داشتند، خالي از خطر نبود تمايلات چپ

آغاز جنگ سرد، تبليغات و جو ضدكمونيستي در اروپاي غربي دامنه و 
بر همين پايه، پليس و مقامات امنيتي نيز محدوديت هاي . گسترش داشت

. كمونيستي اعمال مي كردندفراواني را در راه فعاليت سازمان ها و احزاب 
هاي كمونيستي، به  اي، هر نشانه يا تعلق خاطري به جريان بر چنين زمينه

   .ويژه براي دانشجويان خارجي مي توانست نتايج غيرقابل جبراني به بار آورد
روحيه حاكم در ميان دانشجويان ايراني، روحيه پرداختن به تحصيل، 

اصولا زندگي دانشجويي در . ران بودآموختن علم و دانش و بازگشت به اي
هم نوع  خارج دليل ديگري جز اين نداشت و فعاليت صرفاً سياسي، آن

امكان مبارزه سياسي . دانشجويي آن، هنوز معنا و مفهومي پيدا نكرده بود
در ايران موجود بود و جز شماري از رهبران حزب توده، كسي مجبور به 

  .ودمهاجرت و اقامت اجباري در خارج نب
العاده سازمان هاي دانشجويي به عدم شركت در  گذشته از اين، تاكيد فوق

مسايل سياسي و خودداري از پرداختن به آنچه در حوزه عمل دانشجويي 
اين عامل، حاصل درك و نحوه تفكري بود . نبود، عامل ديگري نيز داشت

آنها . هاي صنفي داشتند هاي دانشجويي از تشكيلات كه گردانندگان انجمن
كه تعلقاتي به حزب توده داشتند، بنا بر همان شيوه و روش احزاب 

هاي صنفي را بايد از پرداختن به  كمونيستي، بر اين نظر بودند كه سازمان
هايي، هر چند در اساس  چنين سازمان. مسايل سياسي دور نگاه داشت

ريزي شده و عمل مي كردند، اما  روي مشي عمومي احزاب كمونيستي پايه
بر همين پايه، سازمان دانشجويان ايراني . در ظاهر ارتباطي با آنها نداشتند

 تشكيل شد، با همه ي تعلق 1332كه در فروردين ) سداما(مقيم آلمان 
. خاطري كه به حزب توده داشت، منكر هر نوع وابستگي به آن حزب بود

ز منظري هاي دانشجويي هوادار نيروهاي ملي در اروپا نيز، هر چند ا سازمان
آنها كه تحت رهبري دانشجويان . ديگر، اما بر همين اساس عمل مي كردند

قرار داشتند، مخالف آن بودند ) نيروي سوم(مدافع حزب زحمتكشان ايران 
نخست وزيري . هاي دانشجويي نقش احزاب را بر عهده بگيرند كه انجمن

ني براي مصدق و حمايت آنان از جبهه ملي نيز به خودي خود، دليل چندا
  .رويارويي با دستگاه حكومت باقي نمي گذاشت

هاي دانشجويي  اي كه حاكم بود، سازمان بر چنين زمينه و بر اساس روحيه
هاي سياسي تشكيل مي  كه اغلب اعضاي آن را دانشجوياني بدون وابستگي

برگزاري جشن . دادند، از دخالت در مسايل سياسي خودداري مي كردند
سوري و ترتيب برنامه  سين و جشن چهارشنبه  هفتنوروز و چيدن سفره

هاي  نمونه. هاي دانشجويي بودند هايي از فعاليت انجمن بدر، نمونه سيزده
 "برگزاري جشن نامزدي يكي از دانشجويان، همراه با اركستر ايراني"ديگر 
 براي فرزند يكي از دانشجويان، فعاليت "برگزاري جشن تولد"و يا 
، "جمعي ترتيب گردش دسته". ي را تشكيل مي دادندهاي دانشجوي انجمن

كارخانه " و "كارخانه سيمان" يا بازديد از "تماشاي موزه بتهون"
اگر . هاي به شمار مي آمدند ، مسايل مورد توجه انجمن"كاغذسازي

دانشجويي در امتحانات ورودي دانشگاه موفق مي شد، نشريه سازمان 
آگاهي دانشجويان مي رساند و در دانشجويي طي گزارشي، موضوع را به 

اي همراه با شرح زندگاني آنان  معرفي و تقدير از دانشجويان ممتاز، مقاله
برگزاري مسابقات ورزشي و درج نتايج آن در نشريه دانشجويي . مي نوشت

سواري، واليبال و شطرنج را در بر مي  كه از هالتر و بوكس تا دوچرخه

 و مطالبي مربوط به موسيقي و "اضيسرگرمي ري"گرفت، همراه با چاپ 
كلاس "مسايلي كه . اپرا، از مسايل مورد علاقه دانشجويان به شمار مي آمد

 و "تشكيل جلسه عمومي با ساز و آواز و تابلو موزيكال" يا "تمرين ويولن
يا چاپ نتايج پانزدهمين دور مسابقات المپيك در فنلاند، اشكال گوناگون 

انتشار مقالاتي درباره صنعت چاپ، سرطان، انسان . آن را تشكيل مي دادند
و ميكرب، حس ششم و طول عمر، نمونه هايي از فعاليت مطبوعاتي نشريه 

نشريه پيام دانشجويان نيز كه . نامه دانشجويان ايراني مدافع حزب توده بود
در آلمان به چاپ مي رسيد و از مليون و مصدق دفاع مي كرد، به مسايل 

اي مي پرداخت كه انتشار مقالاتي در زمينه مقوله  كم و بيش مشابه
  . هاي آن بودند بيهوشي در علم پزشكي يا تاريخ اپرا، نمونه

هاي حزب توده بود، از  در نشريه دانشجويان ايراني كه مدافع سياست
دفاع . حقانيت سوسيالسيم يا ضرورت انقلاب كارگري سخني در ميان نبود

انگيز جراحي چشم در آن كشور و  ي اعجابها از شوروي در لفافه پيشرفت
پوست موسيقي  حمله به آمريكا در بررسي زندگي فقيرانه نوازندگان سياه

شرح زندگي مادام كوري، برنده جايزه نوبل در فيزيك . جاز عرضه مي شد
اي پيرامون زن و  گرايانه شهرت داشت، يا انتشار مقاله كه به تمايلات چپ

ي كه در مسابقات المپيك هلسينكي مدال طلا شوهر كارگري از چكسلواك
تر تعلقات نويسندگان نشريه نامه دانشجويان به  برده بودند، بازتاب پوشيده

اشكال آشكارتر اين تمايلات، بررسي زندگي چارلي چاپلين . شمار مي آمد
حمايتش از محرومين، يا پرداختن به زندگي آلبرت انشتين و "و 
  . بود"خدمتش به مردم و اجتماع"
  

  دانشجويان و دولتِ مصدق
در آستانه  نخستين سالگرد زمامداري مصدق، شايعه قطع ارز تحصيلي 

ها پيش در محافل علمي و  دانشجويان ايراني خارج از كشور كه از مدت
ها به واقعيت بپيوندند،  تا شايعه. فرهنگي تهران شنيده مي شد، قوت گرفت

 و سياست هاي نادرست دولت در قطع فروش نفت. فرصت زيادي باقي نبود
چگونگي رويارويي با دشواري ها ي جاري، ايران را در آستانه ورشكستگي 

. اي روبرو ساخته بود زه قرار داده  و دولت مصدق را با مخاطرات تا
مخاطراتي كه نه تنها بر شتاب بحران اقتصادي، بلكه بر موقعيت ارزي 

  .كشور نيز بازتابي شكننده داشت
متن اطلاعيه سركنسولگري دولت در ژنو كه در واپسين روزهاي بهار انتشار 
 خطاب به دانشجويان ايراني مقيم خارج چاپ شد، بر آخرين 1331

ترديدهاي آنان مبني بر اينكه مسئله قطع ارز دولتي واقعيت دارد، پايان 
دولت به علت فقدان ارزي قادر نخواهد بود از اول تيرماه ارز تحصيلي ". داد
مقتضي است دانشجويان وسايل حركت خود را به . ايان را تامين نمايدآق

  )2، ص  1331ژنو، . به نقل از نشريه كميته ارز (".ايران فراهم كنند
هنوز چند روز از اعلام اين خبر كه در نمايندگي هاي ايران در ساير 
شهرهاي اروپايي نيز تاييد شد، نگذشته بود كه موج اعتراض و ارسال نامه 

ديگر در فاصله كوتاهي همه آن . و تلگراف به مقامات دولتي آغاز گرديد
هاي علمي و همه آن مسابقات ورزشي، در جلساتي كه يكسره در  گردش

دست دانشجويان هوادار حزب توده قرار داشت، سرشكن شد و جاي خود 
كميته دفاع از حقوق "در شهر رن فرانسه . را به تحصن و اعتصاب غذا داد

 تشكيل شد و در شهرهاي ديگر نيز دانشجويان اقدام به تشكيل "نمحصلي
تا تهران به خود بيايد، دانشجويان مسئله ارز را در .  كردند"هاي ارز كميته"

بن، ژنو، پاريس و چند شهر ديگر، از مجامع دانشجويي به مقامات مسئول 
يران اي را برضد دولت ا در كشورهاي اروپايي كشاندند و تبليغات گسترده

هاي آنان در برابر وزارت فرهنگ  تبليغاتي كه با تجمع خانواده. آغاز كردند
ادامه يافت و هر لحظه در همراهي با نشريات حزب توده كه مقالات آتشين 

اول تيرماه . در حمايت از دانشجويان خارج چاپ مي كرد، تندتر شد
 نشستند و ، دانشجويان ايراني در محل كنسولگري ايران در ژنو بست1331

. اي به اقدام دولت در قطع ارز تحصيلي اعتراض كردند با تصويب قطعنامه
اي اعلام  دانشجويان مدافع دولت كه با اين اقدام مخالف بودند، طي اطلاعيه

اي از دانشجويان پاك، موضوع ارز  ها برآنند تا با اغفال عده اي توده"داشتند 
شكني در حل مسئله ارز كه موضوع در صدد اخلال و كار... را عنوان كنند و
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 ".حياتي و مربوط به كليه دانشجويان ايراني خارج از كشور مي باشد برآيند
  )اعلاميه صنفي دانشجويان دانشگاه بن، بدون تاريخ(

 دانشجوي ايراني از شش شهر آلمان به مدت 80، 1331دهم شهريور ماه 
اعتصاب غذايي  روز در سفارت ايران اشتوتگارت درست به تحصن و 50

در جريان تحصن، تلگرافي از طرف مصدق خطاب به . چهار روزه زدند
زماني به بهاي استقلال كشور ارز . فرزندان عزيزم": دانشجويان مخابره شد

به دولت مي رسيد و اشخاصي اعم از دانشجو و غيردانشجو به عناوين 
د است، معلوم ولي امروز كه اين راه مسدو. مند مي شدند مختلف از آن بهره

اشخاصي كه مي . نفرموديد كه از چه منبع بايد اين وظيفه را انجام داد
 ريال بپردازند، مگر چطور مي شود كه حالا براي 32توانستند براي هر دلار 

 ريال بپردازند و نگذارند اولادشان انتحار كنند تا كار نفت تمام 75هر دلار 
ينه مراجعت آنها ارز مي دهد شود يا دولت از هر محلي كه هست براي هز

كه از امتحان صرف نظر نموده به وطن عزيز مراجعت كنند تا هر وقت 
به  ("...موجبات تدارك ارز فراهم گرديد، تحصيلات خود را از سر بگيرند

  )3، ص 1331، دي 12بن، شماره . نقل از نامه دانشجوبان
و تفاهم با او به جاي اعلام همدردي . آميز بود تلگراف مصدق تحريك

دانشجويان و توجه به موقعيت دشواري كه در آن قرار داشتند، دانشجويان 
طرح  اين درخواست كه با استناد به . را به بازگشت به كشور فرا مي خواند

تنگناهاي مالي دولت تدوين شده بود، به نحوي عنوان مي شد كه واكنش 
پاسخ دانشجويان . بردتند دانشجويان را بر مي انگيخت و راه به جايي نمي 

تلگراف شما .  جناب نخست وزير": به تلگراف مصدق، كوتاه و كوبنده بود
هاي ارزي به تحصن ادامه داده و بعد توضيحات  تا صدور پروانه. رسيد

 توضيحات بيشتري كه دانشجويان وعده آن را به ".بيشتري خواهيم داد
اب نخست وزير كه  جن": مصدق داده بودند، با اين جملات آغاز مي شد

تصور مي كرد مابين دانشجويان محبوبيتي دارد، خواست از وجهه خيالي 
خود سوء استفاده كرده و مانور را اجرا سازد و با يك تلگراف اغفال كننده 
مبارزه شرافتمندانه و مقاومت جانانه دانشجويان را كه مي رفت به نتيجه 

وزير در تلگراف ادعا مي جناب آقاي نخست .... نهايي برسد، درهم شكند
كرد كه گويا تمام ارزي كه سابقا وارد كشور مي شد از طريق شركت نفت 

در حالي كه ايشان بارها . و به بهاي استقلال كشور بوده است) انگليس(
گفته بودند شركت نفت نه آنكه سابقا ارز وارد كشور نكرده است، بلكه با 

م استعماري خود، عايدات هاي شو ورود اجناس بي گمرك و اجرا نقشه
جناب آقاي نخست وزير مي ... كشور را به حداقل تقليل داده است

 32خواستند اين طور وانمود كنند كه حتي نمي دانند فرق مابين دلار 
 ريال چيست؟ والا برايشان معلوم بود كساني كه به اميد دريافت 75ريال و 

اند، نمي  ا ارز دولتي سنجيده ريالي به اروپا آمده و بودجه خود را ب32دلار 
اين حقيقت را هر بچه مكتبي .  ريالي خريداري كنند75توانستند دلار 
همه مي دانستند فقط موقعي دانشجويان عازم اروپا شدند . درك مي كرد

كه امكان استفاده از ارز دولتي برايشان به وجود آمده و در غير اين صورت، 
بن، شماره . به نقل از نامه دانشجوبان ("...آنها نمي توانستند به خارج بيايند

  )4 -5، ص 1331، دي 12
دانشجويان مدافع حزب توده، . از اينجا به بعد، ديگر راه بازگشتي نبود

مسئله قطع ارز كه زندگي و تحصيل دانشجويان را مختل ساخته بود، 
 بسياري از آنان، ديگر امكاني براي پرداخت كرايه. پيگيرانه دنبال كردند

امكان پيدا كردن كار . اتاق، شهريه دانشگاه و حتي غذاي روزانه نداشتند
همين باعث شد موفق شوند در . نيز ناچيز بود و چندان به حساب نمي آمد

مسئله ارز، دانشجوياني را كه مدافع اين يا آن نيروي سياسي نبودند نيز به 
ئولان كوشش آنان در مذاكره با مس. سمت سياست هاي خود جلب كنند

آوري اعانه از تجار ايراني و  دانشگاه براي گرفتن كارت غذاي رايگان يا جمع
  .تقسيم آن در بين دانشجويان، در جلب اعتماد دانشجويان موثر افتاد

، يك روز پس از گفتگوي تلفني نماينده 1331 مهرماه 24سرانجام در 
 درخواست دانشجويان با حسين فاطمي، وزير امور خارجه، پليس آلمان به

 20دانشجويان كه از . ماموران سفارت، دانشجويان را از آنجا اخراج كرد
مهرماه در اعتصاب غذا به سر مي بردند، در كليسايي متحصن شدند و طي 
ارسال تلگرافي به آيت االله كاشاني، رييس مجلس، از او خواستند تا به 

ي ارسال چهار روز بعد، كاشاني، رييس مجلس، ط. مسئله رسيدگي كند
پس از وصول تلگراف آقايان . دانشجويان عزيز": تلگرافي چنين نوشت

دولت قول داد تا يك هفته ديگر تكليف شما را . محترم مذاكرات لازم شد
يك هفته ديگرتامل و حوصله را به شما . معين و مشغول رسيدگي هستند

بن، . وبانبه نقل از نامه دانشج (".سيد ابوالقاسم كاشاني. . توصيه مي كنم
  )16، ص 1331، آبان  11شماره 

. دانشجويان تلگراف آيت االله كاشاني را به نشانه پيروزي خود تلقي كردند
ديگر نه تنها سخني از ضرورت بازگشت اجباري آنان در ميان نبود، بلكه 

رغم آنكه  اين تلقي، علي. دولت قول مي داد به كارشان رسيدگي كند
اي به بار مي آورد، امكاني را فراهم  چه نتيجهرسيدگي به كار دانشجوبان 

مي ساخت كه بدون احساس شكست و سرخوردگي به شهرهاي محل 
  .اقامت خود بازگردند

ها موضوع  مسئله قطع  ارز دانشجويان ايراني، در داخل كشور نيز تا مدت
اختلافات با گذشت يك سال . اي بينجامد بحث بود، بود، بي آنكه به نتيجه

خستين گردهمايي دانشجويان در اروپا بر سر مسئله ارز، همچنان پس از ن
 ما براي آخرين بار به ": اين بار دانشجويان اعلام مي كردند. ادامه داشت

هاي ارزي كليه دانشجويان تا  دولت اخطار مي كنيم كه چنانچه پروانه
 صادر نشود، در سفارت ايران تحصن 1332 مرداد 24پانزدهم اوت مطابق 

كميته تامين ارز دانشجويان ايران دانشگاه بن،  ( ".يار خواهيم نموداخت
چهار روز پس از آخرين مهلتي كه دانشجويان به دولت ) 1953/7/29

  . سقوط كرده بود1332 مرداد 28دادند، مصدق با كودتاي 
  
  

  
 

 تجديد فعاليتِ اتحاديه دانشجويان
ز كشور، كم و بيش با آغاز مجدد فعاليت انجمن هاي دانشجويي در خارج ا

گردانندگان .  هم زمان بود1336نخست وزيري منوچهر اقبال در فروردين 
سازمان هاي دانشجويي در اين دوره بيشتر كساني بودند كه تازه به خارج 
آمده و پيوند و رابطه چنداني با دانشجوياني كه مبارزات دانشجويي را پيش 

از ميان آنان، تنها شماري . شتنداز كودتا در خارج سازمان مي دادند، ندا
اندك از فعالان دانشجويي گذشته، در سازمان هاي نوبنياد عضويت داشتند 

در همين . و با تجارب گذشته، در آغاز حركتي جديد، سهيم مي شدند
هاي دانشجويي هوادار حزب توده كه در مسئله ارز نقش  فاصله، سازمان

سالهاي . رشان را از دست دادنداي داشتند، تحليل رفته و اعتبا برجسته
آتي، به ويژه تا آنجا كه به هدايت فكري جنبش دانشجويي مربوط مي شد، 

هاي ايراني در اروپا  به دانشجوياني تعلق داشت كه به جامعه سوسياليست
  .  مركز اصلي اين حركت در فرانسه بود. نزديك بودند

وياني كه قبلا در  كه فعاليت دانشجويي رونق گرفت، دانشج1337از سال 
فرانسه اقامت داشتند و يا پس از كودتا به آن كشور آمده بودند، طرح 

اين اتحاديه پيش از . تشكيل مجدد اتحاديه دانشويان ايراني را ريختند
بعدها در . كودتا تيز فعاليت داشت و زير نفوذ هواداران حزب توده بود

ري پيدا كردند و مسئله ملي شدن صنعت نفت، نيروهاي ملي نفوذ بيشت
در اين دوره، هواداران حزب توده زير . هواداران حزب توده را كنار زدند

پوشش جامعه دانشجويان ايراني مقيم فرانسه و مدافعان دولت مصدق 
  . تحت عنوان اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه فعاليت مي كردند
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ويي، هسته اوليه در سالهاي پس از كودتا و آغاز مجدد فعاليت هاي دانشج
تشكيل دهندگان اتحاديه دانشجويان ايراني در پاريس را دانشجويان هوادار 

اين اتحاديه . هاي ايراني در اروپا تشكيل مي دادند جامعه سوسياليست
دانشجويي با الهام از سازمان دانشجويان ملي فرانسه و بر اساسي شكل 

به اين معني كه مي .  خوانده مي شد"سنديكاليسم متعهد"گرفته بود كه 
بايست ضمن پرداختن به حقوق صنفي دانشجويان، به مسايل عمومي 

 مورد شرط عضويت نيز تغيير مهمي صورت  در .كشور نيز توجه داشت
 مدافع يدانشجوي يها سازمان در عضويت ،كودتا از پيشتا .  گرفت
 حزب هوادار دانشجويان يرهبر تحت كه ازكشور خارج در يمل ينيروها

 اعضا از نفر  دويمعرف به منوط بودند، )سوم ينيرو( ايران ملت زحمتكشان
 مدافع يدانشجوي يها سازمان در .بود يدانشجوي سازمان دبيران هيئت
 را شرط اين آنها. نبود معمول يشرط چنين كشور خارج از در توده حزب

 ندداد يم قرار انتقاد مورد داشت، احزاب در يعضوگير نحوه به يشباهت كه
 يها فعاليت مجدد آغاز با .ددانستن يم يصنف يها سازمان اصول با مغاير و

 هواداران دست در كه پاريس در يايران دانشجويان اتحاديه ،ييدانشجو
 ديگر. كرد يملغ را شرط اين بود، دراروپا يايران يها سوسياليست جامعه

ارت هر دانشجويي حق داشت با هر عقيده و آرايي، تنها با ارائه ك
  . دانشجويي عضو اتحاديه شود

در آغاز كار، اتحاديه دانشجويان ايراني در فرانسه با سفارت و اداره 
سرپرستي امور دانشجويان در تماس بود و از سفير نيز دعوت مي شد تا در 

نه . اي مي فرستاد او نيز اغلب نماينده. جلسات دانشجويي شركت كند
 نه سخنرانان همگي سابقه سياسي ها يكپارچه سياسي بودند و سخنراني
وجوب آزادي "درباره ) صورتگر(سخنراني خانم كوكب صفاري . داشتند

هايي  ، نمونه"فارسي را فراموش نكنيم" يا انتشار جزوه هايي با عنوان "زنان
  . از فعاليت دانشجويان ايراني در پاريس به شمار مي رفت

يراني در فرانسه، اعزام با يكي از خواسته هاي اصلي اتحاديه دانشجويان ا
اتحاديه خواستار آن بود تا دولت با توجه به . برنامه دانشجو به خارج بود

هاي رشد در ايران  نيازهاي كشور به متخصص، اين امر را بر اساس برنامه
موضوع ديگر . تنظيم كند و از اعزام بي رويه دانشجو جلوگيري نمايد

حاديه آن بود كه دانشجويان خارج نظر ات. مسئله خدمت نظام وظيفه بود
كشور در بازگشت به ايران به جاي اعزام به سربازخانه ها، در رشته 

تقاضاي بيمه پزشكي براي . تحصيلي خود به مملكت خدمت كنند
دانشجويان و طرح آن با مقامات سفارت يا موضوع تهيه مسكن براي آنان، 

.  پاريس بدان مي پرداختاز مسايلي بود كه اتحاديه دانشجويان ايراني در
همه كشورهاي معتبر جهان در كوي دانشگاه در پاريس خانه دانشجويي 

هاي اتحاديه دانشجويي اين بود كه ايران نيز در  يكي از خواسته. داشتند
اين خواست سالها بعد، هنگامي كه ديگر . اي بسازد كوي دانشگاه خانه

راييده بود، توسط دولت رابطه اتحاديه دانشجويي با سفارت به كدورت گ
  . ايران انجام گرفت

اي پيش  با رشد و گسترش فعاليت اتحاديه دانشجويي، موضوع انتشار نشريه
اي متعلق به دانشجويان خارجي،  اما ثبت قانوني نشريه، به ويژه نشريه. آمد

اي نبود و منوط به داشتن شغلي معتبر و داشتن كارت اقامت  كار ساده
شجويان اين دشواري را با مراجعه به پزشكي ايراني به نام دان. ساله بود ده

علي اصغر حريري كه آذربايجاني، اديب و اهل شعر بود و در پاريس زندگي 
هاي  سرانجام مجله با از سرگذراندن پيچ و خم. مي كرد، از سر گذراندند

اداري به ثبت رسيد و به مديريت حريري كه نقشي صوري داشت، اجازه 
  . فتانتشار يا

  
  انتشار نشريه دانشجويي نامه پارسي 

نخستين شماره نامه پارسي، ناشر افكار دانشجويان ايراني در اروپا، 
با مقالاتي از مهرداد .  نسخه به چاپ رسيد500 با تيراژ 1338ارديبهشت 

بهار، پرويز مرات، حسين ملك، حميد عنايت، ناصر عصار، مصطفي فرزانه، 
عدلو و چند نفر ديگر كه مقالاتي با امضاي ناصر پاكدامن، هوشنگ سا

طرح روي جلد از فريدون داورپناه بود و نام مجله را . مستعار نوشته بودند
او در ضمن سردبير مجله نيز بود، بدون . امير پيشداد پيشنهاد كرده بود

  .آنكه اين مطلب در آن قيد شده باشد

و مشكل بي سوادي در نخستين شماره نامه پارسي به مقالاتي درباره كتاب 
ايران، آمار دانشجويان و شرايط تحصيل در رشته پزشكي در فرانسه، 
مسئله اشتغال و كادر تحصيل كرده در ايران، ريلكه، شاعر آلماني، سياست 
و ارسطو، ترجمه منظومه اي از زبان پهلوي و بحثي فلسفي پيرامون مفهوم 

ي و نمايشگاه بين المللي واقعيت، بررسي چند فيلم از كارگردانان فرانسو
  . گل در پاريس اختصاص داشت

  
  تشكيل كنفدراسيون دانشجويان ايراني در اروپا

ايجاد وحدت و "نامه پارسي در نخستين شماره خود به مسئله ضرورت 
.  پرداخت"همبستگي فكري و صنفي بين عموم دانشجويان ايراني در اروپا

اتحاديه و اداره امور سرپرستي هاي بعدي، اختلاف ميان  با انتشار شماره
تا آنجا كه در ادامه كشمكش ها و درگيري هاي . دانشجويان بالا گرفت

ميان دانشجويان و سفارت، حريري، به وزارت كشور فرانسه اعلام كرد ديگر 
بدين ترتيب، مجله نامه . در مورد نامه پارسي مسئوليتي بر عهده ندارد

با اين همه، انتشار اين مجله . ار شدپارسي فاقد مجوز قانوني براي انتش
. گامي مهم در راه هماهنگ كردن فعاليت هاي دانشجويي به شمار آمد

هايي كه علي رغم تلاش مقامات سفارت و مسئولان اداره امور  فعاليت
در ادامه همين . سرپرستي دانشجويان، هر روز گسترش بيشتري مي يافت

 آن بود، نخستين نشست تداركاتي ها كه نامه پارسي حلقه ارتباطي فعاليت
 آوريل 18 تا 15 ( 1339 فروردين 29 تا 26كنفدراسيون در روزهاي 

. در باشگاه دانشجويان خارجي دانشگاه هيدلبرگ آلمان برگزار شد) 1960
شيرين مهدوي تنها زن شركت .  نفر شركت داشتند16در اين نشست 

اي كه تنها سند  و صفحهنشست هيدلبرگ با تصويب بيانيه اي د. كننده بود
مصوبه آن نشست بود، نام كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني در 
اروپا را براي اين تشكيلات انتخاب كرد و با تصويب مرامنامه، اساسنامه و 

  .ها و و نيز انتحاب هيئت دبيران، به موجوديت خود رسميت بخشيد ارگان
هاي  ر جامعه سوسياليستطرح تشكيل اين نشست را دانشجويان هوادا

حزب توده چنانچه از اسناد داخلي حزب بر . ايراني در اروپا ريخته بودند
مي آيد، از تشكيل آن بي خبر بود و جبهه ملي نيز هنوز تشكيلاتي در 

همه، بيشتر دانشجوياني كه در اين نشست شركت  با اين. اروپا نداشت
در آن نشست، منوچهر . دداشتند، به يكي از اين سه جريان تمايل داشتن

اي و منوچهر هزارخاني به عضويت در هيئت دبيران  ثابتيان، روح االله حمزه
  .انتخاب شدند

هاي بعدي كه در لندن،  از نشست يا كنگره تداركي هيدلبرگ تا كنگره
در اين . پاريس و لوزان تشكيل شد، كنفدراسيون رفته رفته پا گرفت

هاي ايراني در اروپا نفوذشان  سوسياليستفاصله، دانشجويان هوادار جامعه 
را در كنفدراسيون از دست دادند و جاي خود را به مدافعان حزب توده و 

هاي بي پايان،  ها و كشمكش دوراني كه تنش. جبهه ملي سپردند
در اين . كنفدراسيون را در همان آغاز كار تا آستاته متلاشي شدن پيش برد

ا كنگره كنفدراسيون در لوزان كه در فاصله، يعني از نشست هيدلبرگ ت
برگزار شد، دانشجويان ) 1963 تا ژانويه 1962دسامبر  (1341دي ماه 

متمايل به جبهه ملي موفق شدند رفته رفته در بيشتر واحدهاي 
دليل رشد آنها تاثير وقايع ايران . كنفدراسيون به نيروي اصلي تبديل شوند

يشي كه در فضاي سياسي پيش  با گشا1339-1342در بين سالهاي . بود
هاي سياسي در ايران به وجود آمده بود كه  آمده بود،  امكاناتي براي فعاليت

  .بيش از چيز باعث گسترش نفوذ و رشد جبهه ملي مي شد
در لندن ) 1961ژانويه  (1339دومين كنگره كنفدراسيون در دي ماه 

ارزه با بي دولت به منظور مب"كنگره خواستار آن بود تا . تشكيل شد
سوادي و تامين فرهنگ، بايد كليه زنان و مرداني را كه به گرفتن ديپلم 
متوسطه موفق شده اند، به دو سال تدريس در مدارس موظف كند و 
كساني را كه به اجراي اين امر مهم مي پردازند، از انجام وظايف نظام 

  )238، ص 1339، دي 4پيوند، شماره  (".وظيفه اجباري معاف دارد
هاي كشور از خدمت نظام وظيفه و شركت آنان  مسئله معاف كردن دبپلمه

سوادي و نيز اعطاي حق راي به زنان كه در كنگره لندن به  در مبارزه با بي
 بعد جزو اركان اصلي اصلاحاتي قرار چند سالتصويب نمايندگان رسيد، 
، طي يك همه پرسي به راي مردم ايران 1341گرفت كه در ششم بهمن 



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٧٤  104 ي آرش شماره

همه پرسي در فضايي غيردمكراتيك و بدون امكان شركت . ذاشته شدگ
 يا "انقلاب سفيد"اين اصلاحات كه . نيروهاي اپوزيسيون انجام گرفت

هاي فراواني را در ميان نيروهاي   ناميده شد، مخالفت"انقلاب شاه و مردم"
  .اپوزيسيون و به ويژه دستگاه روحانيت با رژيم شاه دامن زد

نامه وزارت   مسائلي كه كنگره بدان پرداخت، مسئله آيينيكي ديگر از
. فرهنگ در مورد دانشجوياني بود كه در خارج از كشور تحصيل مي كردند

طبق اين آيين نامه، دانشجويان مي بايستي بلافاصله پس از پايان تحصيل 
نامه، تعيين محل و مدت تحصيل،  بر پايه مفاد آيين. به ايران بازمي گشتند

تحصيلي و تغيير آن مي بايستي با اجازه اداره سرپرستي دانشجويان رشته 
اين آيين نامه ازدواج دانشجويان ايراني با اتباع خارجي . صورت مي گرفت

در "اداره سرپرستي مؤظف بود دانشجوياني را كه . را ممنوع مي كرد
 مي "مرتكب اعمال خلاف دانشجويي" مي كردند و يا "تحصيل سستي

خانواده دانشجويان . غو گذرنامه مجبور به بازگشت به ايران كندشدند، با ل
نيز مي بايست در محضر رسمي ضمانت مي دادند كه فرزندانشان در خارج 

كنگره . از كشور متعهد به اجراي مفاد آيين نامه وزارت فرهنگ هستند
ضمن بررسي اين مسئله، پيرامون چگونگي رابطه با اداره سرپرستي امور 

از آنجا كه هر دانشجو حق ": ان و سياست دولت اعلام مي كرددانشجوي
هاي صنفي بپردازد و به عنوان  ها و اتحاديه دارد كه به تشكيل انجمن

محصل داراي گذرنامه تحصيلي باشد، همچنين حق دارد آزادانه محل 
كنفدراسيون به نقض اين حقوق مسلم و . تحصيل خود را انتخاب كند

ها به وجود آمده  مال آنها از طرف بعضي از سرپرستيموانعي كه در راه اع
هايي كه از طرف وزارت فرهنگ از  تعهدنامه. است، اعتراض مي كند

از قبيل شركت در ( دانشجويان گرفته مي شود و ناقض حقوق مسلم آنان 
مي باشد، محكوم ) فعاليت هاي اجتماعي و سياسي و ازدواج با اتباع بيگانه

يل سازمان هاي دانشجويي بسته به خواست تشك... و مردود است
وظيفه . ها دانشجويان است و نه اختيارات و موافقت سرپرستي

هاي دانشجويي را به رسميت بشناسند و ما  هاست كه انجمن سرپرستي
، دي 4پيوند، شماره  ( ".خواستار اجراي هر چه زودتر اين وظيفه هستيم

  )238، صفحه 1339
ها و انتظارات نمايندگان شركت كننده در  ز خواستهايي بود ا اين ها نمونه

دومين كنگره كنفدراسيون در لندن كه در قطعنامه مصوبه كنگره مورد 
قطعنامه هاي مصوبه كنگره، آنجا كه رنگ سياسي بر . توجه قرار گرفته بود

اي  شيوه. خود مي گرفت، محتاطانه و عاري از تندي و پرخاش جويي بود
. كان بحث و گفتگو و يافتن راه و چاره را باز مي گذاشتكه به نوبه خود، ام

بار مقامات انتظامي كشور را در قبال  به عنوان نمونه، كنگره رفتار خشونت
دسامبر  (1339 آذر سال 14تظاهراتي كه دانشجويان دانشگاه تهران در 

به يادبود شهداي دانشكده فني برگزار كرده بودند، تنها مورد ) 1960
خواست شركت در .  قرار مي داد و از اين فراتر نمي رفت"يدتقبيح شد"

انتخابات مجلس شوراي ملي كه در قطعنامه كنگره بدان اشاره شده بود، 
: نشانه ديگري از پذيرش مبارزه در چهارچوب قوانين جاري كشور بود

چون دانشجويان ايراني در اروپا به عنوان گروهي از افراد ملت ايران به "
ن اساسي اهليت استفاده از حقوق سياسي و انساني خويش را موجب قانو

دارند، اولا بايد كليه تضييقاتي كه در راه مسافرت دانشجويان در ايران و 
ثانيا وسايل اعمال حقوق متذكر در . خارجه وجود دارد ازميان برداشته شود

قانون اساسي و ايجاد شرايط براي شركت در انتخابات كشور در خارج از 
  ) 238، صفحه 1339، دي 4پيوند، شماره  (".ران به وجود آيداي
  

  كنفدراسيون و سياست
از همان آغاز كار كنفدراسيون كه با تشكيل كنگره لندن رشد محسوسي 
يافته بود، اختلاف بر سر مشي سياسي و مسئله رهبري آن سازمان در 

 سياست. ميان گرايش هاي سياسي خارج از كشور گسترش بيشتري گرفت
رهبران حزب توده در مهاجرت براي جنبش دانشجويي خارج، سياست 

هاي ايراني  آشتي و همكاري با جبهه ملي و رويارويي با جامعه سوسياليست
هايي از كرنش و  اين سياست براي جوانان چپ گرا، نشانه. در اروپا بود

به . هايي را برمي انگيخت تبعيت از جبهه ملي را در بر داشت و مخالفت
يژه آنكه، شماري از آنان اصولا عضو تشكيلات حزب در خارج از كشور و

هاي حزب پيروي  نبودند و ضرورتي نمي ديدند تا بي چون و چرا از سياست
  . كنند

هاي اصلي اپوزيسيون در جنبش  بدين ترتيب، اختلافات ميان جريان
ي هاي ايران دانشجويي خارج از كشور، يعني حزب توده، جامعه سوسياليست

در اروپا و جبهه ملي در سومين كنگره كنفدراسيون اروپايي كه در دي ماه 
اين كنگره . در پاريس برگزار شد، به اوج خود رسيد) 1962ژانويه  (1340

كه به خاطر شركت نمايندگان سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا، 
نخستين كنگره جهاني كنفدراسيون محسوب مي شد، پيش از آنكه كاري 

انشعاب اگر چه به موضوع رسيدگي به . از پيش ببرد، با انشعاب روبرو شد
اعتبارنامه هيئت نمايندگي سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا مربوط مي 
شد و مسئله اي تشكيلاتي بود، اما در اساس نشانه اختلاف در ميان 

  .هاي سياسي موجود در صفوف جنبش دانشجويي به شمار مي آمد گرايش
يرامون چگونگي كار كنگره پاريس و دلايل انشعاب، نظرات گوناگوني ابراز پ

نظراتي كه هر يك به نوبه خود در توجيه و تأييد رفتار اين يا آن . شد
هر چه بود، هيچ گرايشي به دفاع و حمايت . گرايش سياسي عنوان مي شد

گان انشعاب و جدايي در چشم بنيانگذاران و كوشند. از انشعاب برنخواست
جنبشي كه تازه پا مي گرفت، اقدامي بود كه جز خشنودي دستگاه حاكم 

  . در ايران، نمي توانست مورد تاييد هيچ جرياني قرار گيرد
در اين ميان، با اعتلاي جنش دانشجويي در ايران، مبارزه دانشجويان خارج 
از كشور نيز گسترش يافت و در فاصله اي كوتاه، كنفدراسيون را روياروي 

اين رويارويي در اعتراض به يورش نظاميان به دانشگاه . ژيم ايران قرار دادر
حمله نظاميان به دانشگاه و .  صورت گرفت1340تهران در اول بهمن 

اعتمادي نيروهاي اپوزيسيون به  خشونتي كه اعمال شد، جز تشديد بي
با واقعه دانشگاه، آخرين اميدهاي . دولت پيامد ديگري در پي نداشت

هاي دولت مبني بر  وعده. لفان نسبت به حسن نيت دولت از بين رفتمخا
رعايت قانون و برقراري آزادي، با حمله نظاميان به دانشگاه، امكان نزديكي 
و همكاري اپوزيسيون با دولت را كه از همان آغاز نيز پايه محكمي نداشت، 

ع بزگي از ستاره اقبال دولت اميني رو به افول بود و مان. دار ساخت خدشه
پس بيهوده نبود كه كه . سر راه حكومت فردي شاه بر داشته مي شد

همزمان با اين واقعه، اين شايعه نيز قوت گرفت كه حمله نظاميان به 
جبهه ملي نيز . دانشگاه، توطئه دربار براي تضعيف دولت اميني بوده است

 مسئول به جاي توجه به اين مسئله، با اتخاذ سياستي نادرست، اميني را
  . خطاها شمارد و لبه تيز حمله خود را متوجه دولت ساخت

اي را در پشتيباني و اعلام  جنبش دانشجويي خارج اقدامات گسترده
كنفدراسيون در بسياري . همبستگي با دانشجويان دانشگاه تهران آغاز كرد

از شهرهاي اروپا و آمريكا دست به تظاهرات زد و خواهان بازگشايي 
ستعفاي دولت اميني، آزادي مصدق و انجام انتخابات آزاد در دانشگاه، ا
براي ) 1962 (1341چند ماه بعد، هنگامي كه شاه در فروردين . ايران شد

ملاقات با كندي، رئيس جمهور آمريكا به آن كشور سفر كرد، دامنه 
فعاليت هايي . تظاهرات و راهپيمايي هاي اعتراضي هنوز فروكش نكرده بود

هاي گروهي غرب راه باز مي كرد و مسئله  ن، رفته رفته به رسانهكه اخبار آ
فقر، استبداد و ديكتاتوري در ايران را در افكار عمومي، جايگزين تبليغات 

  .  اش مي كرد"جوانبخت"دستگاه سلطنت و پادشاه 
هاي دانشجويي كه اين يا  از همان فرداي انشعاب در كنگره پاريس، سازمان

. ميت شناخته بودند، در پي چاره جويي برآمدندآن جريان را به رس
ها و برگزاري چند مجمع  ها و تدارك نشست سرانجام در ادامه كوشش

هاي سياسي توافق حاصل كردند تا كنگره بعدي  مشورتي، گرايش
در شهر لوزان سويس ) 1963ژانويه  (1341كنفدراسيون در دي ماه 

راسيون جهاني محسوب اين گنگره كه دومين كنگره كنفد. تشكيل شود
مي شد و به كنگره وحدت شهرت يافته است، به يگانگي و وحدت جريان 

  . هاي مختلف در كنفدراسيون تحقق بخشيد
بدين ترتيب با تشكيل موفقيت آميزكنگره لوزان و تعميق وحدت، 

اي كه در راه تشكل و بسيج دانشجويان ايراني از كنگره هيدلبرگ  مبارزه
 "اتحاد، مبارزه، پيروزي"ديگر شعار .  سرانجام مي رسيدآغاز شده بود، به

ضامن موفقيت كنفدراسيون شمارده شده و به سياست عمومي دانشجويان 
ي  رغم همه اين شعار، علي. ايراني متشكل در آن سازمان تبديل مي شد
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تغييراتي كه كنفدراسيون در زندگي خود با آن روبرو شد، چون اصلي 
  .ماند و به جوهر واقعي دوام و بقاي آن سازمان تبديل گرديدتغييرناپذير پابرجا 

هاي دانشجويي در اروپا  گيري و تحرك  مجدد سازمان از همان آغاز شكل
هاي بعدي  كه سرانجام به تشكيل كنگره هيدلبرگ و سپس كنگره

كنفدراسيون در لندن، پاريس و لوزان منجر شد،  جنبش دانشجويي روز به 
آنچه در اين رويارويي و كشانده . با رژيم ايران سوق يافتروز به رويارويي 

جانبه نقشي  اي پيگير و همه ي مبارزه شدن جنبش دانشجويي به عرصه
تحولي كه . ي انقلاب كوبا و الجزاير بود قطعي بازي كرد، گسترش آوازه

تأثيري غيرقابل انكار بر انديشه و روان جنبش دانشجويي باقي مي گذاشت 
. هاي اجتماعي سوق مي داد  سوي انقلاب و شيفتگي به دگرگونيو آن را به

ها و  انقلابي كه جوانان كشورهاي جهان سوم را شيفته و مفتون توانايي
با تشكيل سومين كنگره كنفدراسيون جهاني . هاي خود ساخته بود شگفتي

جنبش دانشجويي خارج، تحت تأثير ) 1964ژانويه  (1342در دي ماه 
 الجزاير، قاطعيت و عمل انقلابي را يگانه راه دست يافتن به انقلاب كوبا و

برهان قاطع اين حكم تاريخي، شكست . آزادي و استقلال مي شمارد
آميز بود كه ناكامي آن در تحقق آزادي، آخرين بار در دوره  تلاشي مسالمت

  . وزيري اميني تجربه شده بود نخست
ه در ميان جوانان، آزادي را جنبش سياسي، به ويژ. مطلب از اين قرار بود

در انقلاب جستجو مي كرد و شاه در راه بي بازگشت ديكتاتوري، امكان هر 
كنفدراسيون نيز در فقدان . آميزي را غيرممكن ساخته بود تحول مسالمت

ها و احزاب، خواهي نخواهي به تنها جريان فعال  فضاي تحرك براي سازمان
واقعيتي كه علي رغم . د تبديل مي شدسياسي در برابر ديكتاتوري و استبدا

احكام و استنتاجات تئوريك، وجود خود را به جنبش دانشجويي تحميل 
هاي ايراني در اروپا، بي توجه به آنچه جريان  جامعه سوسياليست. مي كرد

داشت، همچنان در توجيه استنتاجاتي تئوريك پيرامون صنفي يا سياسي 
كه به هر تقدير با روح زمانه و انتخابي . بودن جنبش دانشجويي بود

  . تمايلات رو به رشد دانشجويان متشكل در كنفدراسيون خوانايي نداشت
اي، با تشكيل سومين كنگره كنفدراسيون جهاني در لندن،  بر چنين زمينه

هاي ايراني در جنبش دانشجويي خارج از  ستاره اقبال جامعه سوسياليست
گاه رهبري حزب توده نيز، هر چند ديري نپاييد كه دست. كشور افول كرد

هاي تئوريك و سرسپردگي به  اي ديگر كه در تلفيقي از استنتاج با انگيزه
اي گام نهاد؛ بي آنكه موفق  سياست شوروي معنا مي يافت، در چنين جاده

ويژگي بارز اين دوره در تاريخ . شود جوانان حزب را با خود همراه كند
د كه مبارزه آن سازمان با دستگاه حاكم بر كنفدراسيون، گرايش و شتابي بو

از تشكيل كنگره تداركاتي هيدلبرگ در فروردين . ايران بر خود  مي گرفت
تا سومين كنگره كنفدراسيون جهاني در لندن كه ) 1960آوريل  (1339

اما . برگزار شد، فاصله زيادي نمي گذشت) 1964ژانويه  (1342در دي ماه 
ها و شعارهاي كنفدراسيون، تأثيري  استههمين فاصله در چگونگي خو

ي استدلال، در  تاثيري كه در كلام و نحوه. روشن بر جاي گذاشته بود
ها، در  چگونگي واكنش به اقدامات رژيم، در روحيه غالب بر مصوبات كنگره

جستجوي بازيابي علل فقر و عقب ماندگي جامعه و در نگرش و راه يابي به 
چرخشي كه در هر گام خود به .  كرده بودآينده، چرخشي تند و قطعي

هاي صريح و قاطع براي معضلات  تجربه كوبا و الجزيره و به يافتن پاسخ
  . بغرنج و پيچيده اجتماعي نزديك تر مي شد

 در ذهن جوانان ايراني 1339 -1342هاي  بازتاب شكست تجربه سال
از اميد به متشكل در كنفدراسيون، انعكاس روشن اين واقعيت بود كه آنان 

تكرار اين تجارب، . كارايي اشكال مسالمت آميز مبارزه دست شسته بودند
آن هم هنگامي كه كوبا و الجزاير از راه و چاره اي ديگر به پيروزي مي 

. ناپذير و تكرار دوري باطل به شمار مي آمد رسيدند، تكرار خطاهاي جبران
م كارايي و عدم واقعيتي كه از نقطه نظر جنبش دانشجويي، تبلور عد

ها و ابزارهاي سنتي گذشته در چيرگي بر ديكتاتوري و  قابليت سازمان
در چنين فضايي، جوانان متشكل در صفوف جنبش، با بريدن . استبداد بود

  . از رهبري و اشكال كهنه مبارزه، به انتخابي ديگر روي مي آوردند
 تأثيرات جدي گرويدن جوانان به حركت هاي انقلابي، در كنفدراسيون نيز

هاي  بر جاي نهاد و به تقويت وحدت در درون سازمان و گسترش پايه
تا پيش از اين تحول، همكاري ميان مدافعان حزب . اي آن انجاميد توده

  . ها و موانعي روبرو بود توده و جبهه ملي در كنفدراسيون با كشمكش

  
  

  
  

ريس كار را به ها و موانعي كه بازتاب آن، سرانجام در كنگره پا كشمكش
تبعيت حزب توده از شوروي و ستيز جبهه . تفرقه و جدايي كشانده بود

اين مانع با . ملي با كمونيسم، وجه مهمي از اين اختلاف به شمار مي آمد
كنار زدن حزب توده از سوي سازمان انقلابي و گرايش جبهه ملي به چپ 

روي نبود، بلكه به سازمان انقلابي نه تنها وابسته به شو. مرتفع شده بود
ها را به همكاري با  اي چين كه كمونيست پيروي از سياست جمهوري توده

جبهه ملي . مليون فرامي خواند، به همكاري با جبهه ملي روي آورده بود
نيز در خارج از كشور، به مدافع انقلاب بدل شده و كم و بيش به همان 

يگر، اما به جريان چپ اقداماتي دل بسته بود كه هر چند با آب و رنگي د
بنابراين براي فعالان . تعلق داشت و در نظر سازمان انقلابي مقبول مي افتاد

ديگر . جبهه ملي مانعي بر سر راه همكاري با سازمان انقلابي وجود نداشت
ستيز با شوروي، هر چند با . مسئله اختلاف با شوروي مانع همكاري نبود

  . اي نزديكي بودهايي متفاوت، خود عاملي بر انگيزه
در اين ميان، هنگامي كه جوانان ايراني بنا بر سير وقايع سياسي در ايران و 

اي راديكال كشيده مي شدند،  تحولات بين المللي، بيش از پيش به مبارزه
كنفدراسيون نيز از كشمكش ها و منازعات دروني به يگانگي و وحدت گذر 

رشد و . رش برخوردار مي شدمي كرد و از زمينه مناسبي براي رشد و گست
گسترشي كه با دستگيري شش تن از اعضاي آن سازمان در ايران به جرم 

  .شركت در توطئه سوء قصد به جان شاه، شتابي بي سابقه گرفت
آبادي در  سرباز وظيفه، رضا شمس) 1965 آوريل 10 (1344 فروردين 21

سالم به در برد و شاه از اين واقعه جان . كاخ مرمر به شاه تيراندازي كرد
در پي سوء قصد به شاه، . آبادي و دو تن از محافظان او كشته شدند شمس

شش تن از اعضاي كنفدراسيون كه مدتي پيش از اين واقعه از انگلستان به 
متعاقب اين . ايران بازگشته بودند، همراه با چند نفر ديگر دستگير شدند

هان نگاه دارد، با برپا كردن امر، رژيم كه در آغاز مي كوشيد مسئله را پن
اي را برضد كنفدراسيون و  مجالس نيايش و شادي و سرور، كارزار گسترده

  .  جنبش دانشجويي خارج سازمان داد
از آغاز تشكيل كنفدراسيون، اين نخستين بار بود كه دستگاه حكومت، در 
سطحي چنين گسترده به رويارويي با آن سازمان مي رفت و در ارتباط با 

 شهرت يافت، به "گروه نيكخواه"ستگيري شش تن از اعضا آن كه به د
. داري برضد رژيم در خارج از كشور اعتراف مي كرد هاي دامنه وجود فعاليت

رغم ميل رژيم، خود نوعي به رسميت شناختن  اين اعتراف، علي
تا پيش از حادثه كاخ مرمر، كارگزاران رژيم . كنفدراسيون را معنا مي داد

اي و   مبارزه دانشجويان ايراني در اروپا و آمريكا  را اقدامات حاشيهايران،
اما اطلاعيه .  قلمداد مي كردند"لاابالي و خوشگذران"اهميت مشتي  بي

رسمي دولت پيرامون دستگيري گروه نيكخواه، براي نخستين بار تصوير 
ديگري از فعاليت و عناصر تشكيل دهنده جنبش اعتراضي دانشجويان 

التحصيلاني مي كرد كه  اطلاعيه سخن از فارغ. از كشور ارائه مي دادخارج 
روزگاري در رهبري انجمن هاي دانشجويي قرار داشتند و با اعتقاد به 

ارائه . ريزي براي اقدامات چريكي بودند ، در پي برنامه"ايدئولوژي افراطي"
سازي و خطري كه جان  چنين تصويري، صرف نظر از پرونده

نخواهي مايه كسب اعتبار و  ن را تهديد مي كرد، خواهيدستگيرشدگا
جنبشي . حيثيت كنفدراسيون و جنبش دانشجويي خارج از كشور مي شد
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ي امكانات و امتيازات خود  كه عناصر فعال آن در راه عقيده و آرمان به همه
 "شخص اول"پشت پا زده و با به مخاطره انداختن جانشان، قصد جان 

  . ندمملكت را كرده بود
  

  كنفدراسيون و رژيم شاه
تر، مرموزتر و  اي بود كه هر چه رژيم مسئله را پيچيده بر چنين زمينه

ها  يافته تر جلوه مي داد، نام  كنفدراسيون را بيشتر بر سر زبان سازمان 
آوازه و شهرتي كه در چشم مردمان . انداخته و بر آوازه و شهرتش مي افزود

  .اي بر خود مي گرفت اه افسانهاي نامتعارف و گ عادي، جلوه
براي كنفدراسيون، حادثه كاخ مرمر و دستگيري شش تن از اعضايش 
فرصت مناسبي بود تا همه توان و نيروي خود را كه در پي وحدت دروني 

اي  مبارزه. استحكام و به دنبال تجربه چند ساله قوام يافته بود، به كار اندازد
وقفه ادامه   سابقه نداشت و ماهها بيكه در تاريخ جنبش دانشجويي ايران

پرست ايراني را يه  يافته و ديكتاتوري شاه و موضوع نجات جان شش ميهن
هاي  بر اساس كوشش. مسئله مطبوعات و افكار عمومي جهان بدل كرد

كنفدراسيون، مؤسسه صلح راسل طي ارسال تلگرافي به دولت ايران كه به 
 انگليسي رسيده بود، خواستار آزادي امضاي برتراند راسل، فيلسوف نامدار

  .يا محاكمه علني متهمان حادثه كاخ مرمر شد
اي به نخست وزير  الملل طي ارسال نامه بر همين اساس، سازمان عفو بين

ايران، آمادگي خود را براي اعزام ناظر به جلسه دادگاه متهمان حادثه كاخ 
اي از مجلس لردها  مرمر اعلام كرد و نمايندگان مجلس عوام و نماينده

اي با  در فرانسه، كميته. نسبت به سرنوشت متهمان اظهار نگراني كردند
هاي فرانسوي چون ژان پل سارتر، سيمون دوبوار، فرانسوا  شركت شخصيت

مورياك و لويي آراگون براي نجات جان متهمان حادثه كاخ مرمر تشكيل 
مه  (1344يبهشت المللي حقوق بشر نيز در ارد دفتر فدراسيون بين. شد

اي خطاب به اميرعباس هويدا، نخست وزير، از دولت ايران  طي نامه) 1965
در . خواست تا متهمان مطابق با اصول و موازين حقوق بشر محاكمه شوند

همين نامه تأكيد شده بود چنانچه رژيم ايران اقدامات لازم را در اين زمينه 
هد كرد تا پيرامون چگونگي به عمل نياورد، از سازمان ملل درخواست خوا

در ايتاليا، بلژيك، . رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران اقدام نمايد
جا  اي انجام گرفت و دانشجويان ايراني همه اتريش و آمريكا اقدامات مشابه

هاي كنفدراسيون براي نجات  تا آنجا كه فعاليت. دست به اعتراض زدند
عمومي جهان را در سطحي گسترده به جان گروه نيكخواه، توجه افكار 

هاي جهاني را به اعتراض  خود جلب كرد و نمايندگان مجلس و شخصيت
  . در برابر رژيم شاه كشاند

كنفدراسيون سرانجام برنامه اعتصاب غذايي را براي نجات جان متهمان به 
مرحله اول . شركت در حادثه كاخ مرمر در آلمان و آمريكا سازمان داد

تصاب غذاي محدود در آمريكا و كشورهاي اروپايي و مرحله دوم برنامه اع
) 1965 اكتبر25 (1344برنامه اعتصاب غذاي نامحدودي كه در سوم آبان 

در جريان اعتصاب غذا، كنفدراسيون . در شهر كارلسروهه آلمان برگزار شد
طي تلگرافي از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد خواست تا كميسيون 

سازمان نسبت به نقض مكرر حقوق بشر در ايران و به ويژه حقوق بشر آن 
 روشنفكر ايراني در دادگاه نظامي به اقدامي عاجل 14محاكمه غيرقانوني 

در پي ارسال اين تلگراف، هامفري، رئيس كميسيون حقوق بشر . دست زند
 دبيركل سازمان ملل متحد براي جلب توجه ": سازمان ملل اعلام كرد

ت به مسئله موجود، به نام شخص خود اقدام لازم را به دولت ايران نسب
 در انتظار گزارش ":  و سازمان عفو بين المللي نوشت".عمل خواهد آورد

مشترك وكلاي آلماني، انگليسي و ايتاليايي در مورد محاكمه فارغ 
بعد از وصول گزارش مزبور، ما كليه امكانات خود را از . التحصيلان مي باشد

در اين فاصله به . هاي سازمان ملل به كار خواهيم بستطريق دستگاه
دانشجويان ايراني پيشنهاد مي كنيم كه اعتصاب غذاي خود را در كمال 
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. اي قدم گذاشت ي تازه با اين موفقيت، جنبش دانشجويي خارج به عرصه

ي  ي فعاليت و رويه كنفدراسيون از اعتراض به نحوهدانشجويان متشكل در 
كار اداره امور سرپرستي دانشجويان و مسئله تأمين ارز دولتي آغاز كرده و 
تا درخواست مطالباتي مربوط به اصلاح امور مملكت و حقوق صنفي و 

اعتراض به عدم تمديد گذرنامه با تحصن . اجتماعي خود پيش رفته بودند
هايي بود كه جنبش دانشجويان ايراني در خارج از   گامها، در سفارتخانه

كنفدراسيون با همان شتابي كه در طرح و پيش . كشور به سرعت پيمود
اي قدم مي  كشيدن مطالبات صنفي و اجتماعي آغاز كرده بود، به عرصه

گذارد كه خواست و تحقق آن مطالبات را تنها و تنها در رويارويي با رژيم 
مبارزه براي نجات جان متهمان . سلطنت ممكن ببيندايران و دستگاه 

. حادثه كاخ مرمر، اوج اين رويارويي و عمق اعتقاد به اين سياست بود
اي، بيش از پيش به نيرو و توان  كنفدراسيون در پيشبرد چنين مبارزه

اي كه در تشكل دانشجويان خارج از كشور و بسيج افكار عمومي  ناشناخته
هاي جهاني در مبارزه با ديكتاتوري و  صر و شخصيتو كسب پشتيباني عنا

گسترش بي وقفه اقدامات كنفدراسيون در دفاع . استبداد نهفته بود، پي برد
از گروه نيكخواه و استقبال جهاني از از آن كه سرانجام به تخفيف حكم 
محكوميت متهمان حادثه كاخ مرمر انجاميد، تبلور روشن اين موفقيت و 

كنفدراسيون ديگر در هر گامي كه . و چراي اين سلاح بودكارايي بي چون 
برداشت و در هر اقدام خود با اين سلاح با رژيم ايران روبرو شد و در 

ديگر كافي بود تا خبر . اي ترديد بر خود راه نداد كارآيي آن لحظه
دستگيري يا محاكمه مخالفان حكومت ايران به كنفدراسيون برسد تا 

كارزاري كه به تدبير كادرها . يج و افشاگري بر پا شودموجي از اعتراض، بس
اي كوتاه به جرياني  و رهبران و همت اعضاي گمنام آن سازمان، در فاصله

جنبش دانشجويي در خارج از كشور، . عمومي و گسترده تبديل مي شد
ديگر معناي خود را در اعتراض به دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام 

ران و در نفي و افشاي همه جانبه رژيم شاه در مخالفان حكومت در اي
جنبشي كه پاسخ به معضلات بغرنج و پيچيده . ي جهاني بازمي يافت عرصه

بست را در تحولي انقلابي  اجتماعي را در قاطعيت سياسي و چاره بن
ديگر با تحكيم ديكتاتوري در ايران كه رفته رفته اشكال . جستجو مي كرد

 بر خود مي گرفت، آخرين اميدها به تحولي آرام آشكارتر و خشونت بارتري
احزاب سنتي متلاشي . و قانوني، يه ويژه يراي نسل جوان از ميان مي رفت

، 1339 -13342شده  در لاك خود فرو مي رفتند و سالهاي برزخي 
سالهاي اميد و تشويش و سالهايي كه جامعه در انتظار رخصت و گشايشي 

ان مي يافت و زمانه، سياست و پيكار به روزشماري نشسته بود، پاي
وقايع ايران و تحولات بين المللي . اجتماعي رنگي ديگر بر خود مي گرفت

اين تأثير، . بر گروههاي سياسي خارج تأثيري شكننده بر جاي مي گذاشت
هاي  جوانان درگير و علاقمند به مسايل سياسي را روزبه روز به گرايش

 دو ركن اصلي اپوزيسيون در خارج از گرايانه سوق داد و سرانجام چپ
جناح . كشور، يعني جبهه ملي و حزب توده را به تلاطم و انشعاب كشاند

مذهبي متشكل در جبهه ملي، در راه آموزش نبرد مسلحانه به مصر و 
چپ . لبنان روي آورد و جناح غيرمذهبي آن الجزاير را پرچم خود ساخت

رمان خود را در كوبا بازيافته و در چين انقلابي نيز با جدايي از حزب توده، آ
  .اي را جستجو كرد و ويتنام اميدهاي تازه

مجموعه اين شرايط در چگونگي تكوين مشي كنفدراسيون نيز تأثير 
ي نظر به ميدان عمل اجتماعي  تأثيري كه دامنه آن از عرصه. گذاشت

 كشيده مي شد و جنبش دانشجويي را در تئوري و پراتيك به قاطعيت و
با گسيل روزافزون دانشجو به خارج از كشور، . سرسختي، فرا مي خواند

نسلي جوان و بي تجربه به كنفدراسيون مي پيوست كه در خلاء و انقطاع 
نسلي كه مي بايست همه چيز را از نو تجربه مي . تاريخي رشد كرده بود

ويتنام كرد و در نخستين تجربه سياسي، خود را با كوبا و الجزاير، يا چين و 
روبرو مي ديد و در نهايت، چيرگي بر معضلات بغرنج و پيچيده را در 

  .هاي قاطع و صريح، اما ساده و آسان، جستجو مي كرد پاسخ
در اين ميان، سازمان انقلابي حزب توده ابران در خارج از كشور كه طراح 

اي   در كنفدراسيون بود، موفق شد در فاصله"دانشجو انقلابي است"نظريه 
وتاه، توده وسيعي از دانشجويان را بر محور اين نظريه بسيج و متشكل ك

گرايشي كه با تكيه بر جو ديكتاتوري و اختناقي كه در جامعه ايران . سازد
حاكم بود، هر كوششي براي دستيابي به حقوق صنفي را بدون پرداختن به 

چنين نقطه نظري، وجود . مبارزه سياسي نابخردانه ارزيابي مي كرد
ديكتاتوري و استبداد در جامعه ايران را برهان روشن حقانيت خود مي 
شمارد و به حكم چنين حقانيتي، در عمل، به نفي روشن هر نوع تفاوتي 

ديگر عبور از . هاي دانشجويي مي رسيد ميان احزاب سياسي و سازمان
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گذرگاه سياسي مبارزه تا فتح قله  پيروزي،  در مسيري كه به دلخواه 
شده بود، طي مي شد و دانشجو با گشودن طلسمي كه رمز آن در هموار 

. سرنوشتي با مردم خلاصه مي شد، به صفت انقلابي نايل مي آمد تكرار هم
اين ارزيابي كه در جريان برگزاري سميناري پيرامون نقش دانشجو و 

 1344چگونگي مبارزه سنديكايي در شهر دوسلدورف آلمان در خرداد 
يت يافته بود، بر گرايشي كه در كنفدراسيون چيرگي رسم) 1965ژوئن (

  . داشت، واقعيت مي بخشيد
  

  
  كنفدراسيون و زنان

همزمان با تشكيل پنجمين كنگره كنفدراسيون جهاني، نخستين گنگره 
در شهر ) 1965دسامبر  (1344سازمان ملي زنان ايران در دي ماه 

اش بر  ر اساسنامهآن سازمان هر چند د. اشتوتگارت آلمان برگزار شد
استقلال خود تأكيد داشت، اما در اساس چيزي جز سازماني جنبي و 

سازمان ملي زنان در برخورد به . وابسته به كنفدراسيون بيش نبود
هايي كه  هاي اجتماعي و مسايل سياسي جامعه ايران يا دشواري نابساماني

ل مسايل سياسي اي بر ح زنان ايران با آن روبرو بودند، به نحوي يك جانبه
همزماني تشكيل . جامعه و سپس رفع مشكلات ويژه زنان تكيه داشت

نخستين گنگره سازمان ملي زنان ايران با پنجمين گنگره كنفدراسيون 
جهاني در اشتوتگارت، نشانه ديگري بر تأييد اين واقعيت بود كه زنان به 

سيون هاي كنفدرا عنوان يك مجموعه، نقش و دخالتي در تعيين سياست
اي مشابه  هاي جنبي با برنامه و اساسنامه تشكيل اين گونه سازمان. نداشتند

ها و احزاب چپ و  هاي سازمان با سازمان اصلي، يكي از ويژگي
سازمان ملي زنان ايران نيز بر اين اساس سامان گرفته . ضدامپرياليستي بود

عدم . ل شدبود و پس از دو سال فعاليت، بي آنكه كار ي از پبش برد، منح
شركت زنان در هيئت دبيران كنفدراسيون، جز يك نوبت و آن هم فقط 

زنان علاوه بر . براي چند ماه، تبلور آشكار بي اهميت بودن نقش آنان بود
هاي سياسي كه در كنفدراسيون داراي نفوذ بودند  اين، در رهبري سازمان

منه فعاليت آنان به اين معنا، آنچه پيرامون نقش و  دا. نيز شركت نداشتند
شان در  در كنفدراسيون جريان داشت، خود بازتاب موقعيت و نقش فرعي

اما اين موقعيت تنها به جنبش دانشجويي ايران . هاي سياسي بود سازمان
در خارج از كشور يا كنفدراسيون به عنوان تشكيلاتي كه به جهان سوم 

هاي  سازمانزنان در جنبش دانشجويي يا . تعلق داشت، مربوط نمي شد
ترين كشورهاي اروپا و آمريكا نيز در عمل  ماركسيستي و چپ پيشرفته

با اين همه، مي توان گفت كه . طراز مردان دارا نبودند نقشي هم
كنفدراسيون زنان زيادي را در صفوف خود متشكل و به مبارزه سياسي 

رانسه و زناني كه به ويژه در سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا، ف. كشاند
  .ايتاليا از نقشي فعال و گاه موثر برخوردار بودند

  
  كنفدراسيون و سفر شاه به آلمان

در آستانه سفر شاه به آلمان، كنفدراسيون خود را براي رويارويي با 
اي بود كه در  نخستين اقدام نامه سرگشاده. ديكتاتور ايران آماده مي ساخت

ينريش لوبكه، رئيس جمهور خطاب به ها) 1967مه  (1346در ارديبهشت 
هيئت دبيران كنفراسيون در آن نامه از لوبكه . آلمان فدرال انتشار يافت

خواسته بود تا دعوتش را از شاه پس گرفته  و به اقداماتي كه از جانب 
اين . مقامات آلماني برضد اعضاي كنفدراسيون جريان داشت، پايان بخشد

د كه كنفدراسيون جهاني در اي بو هاي گسترده نامه، سرآغاز فعاليت
  .اعتراض به سفر شاه  سازمان مي داد

 1346 خرداد 5يك روز پيش از سفر شاه به آلمان غربي، كنفدراسيون در 
بنا بر . ميتينگ بزرگي در بن، پايتخت آن كشور برپا كرد) 1967 مه 26(

گزارش مطبوعات آلماني، مقامات انتظامي با بسيج بيش از ده هزار پليس ، 
اقداماتي . قدامات امنيتي شديدي را براي حفاظت از جان شاه ترتيب دادندا

تر از طرحي كه براي حفاظت از جانسون، رئيس جمهور آمريكا و  دقيق
. دوگل، رئيس جمهور فرانسه، هنگام بازديد آنها از آلمان صورت گرفته بود

با اي  در مونيخ نيز، هنگام بازديد شاه از آن شهر، تظاهرات گسترده
ترين  مهم. پشتيباني دانشجويان آلماني از سوي كنفدراسيون برگزار شد

 2(1356 خرداد 12برنامه كنفدراسيون، برگزاري تظاهرات سراسري در 
هاي  در اين روز، پليس خيابان. در مقابل شهرداري برلين بود) 1967ژوئن 

شجويان اطراف شهرداري را بر روي مردم بسته و خود را براي مقابله با دان
در اين بين سه اتوبوس حامل گروهي ايراني كه گفته مي . آماده كرده بود

بودند، از ) ساواك(شد از مأموران سازمان اطلاعات و امنيت كشور 
، در حالي كه "زنده باد انقلاب سفيد"ها با شعار  آن. ها پياده شدند اتوبوس
ماق به هايي از شاه و همسرش را در دست داشتند، با چوب و چ عكس

تظاهركنندگان و مردمي كه كنجكاوانه شاهد ماجرا بودند، حمله مي 
چنين به نظر مي رسيد كه اين اقدام در تباني با مقامات پليس . كردند

بعدها هاينريش . برلبن غربي و آگاهي قبلي آنان صورت گرفته است
آلبرتس، شهردار برلين غربي اذعان كرد كه  آن گروه با هواپيماي 

  .ي از ايران به آلمان آمده بودند تا در تظاهرات شركت كننداختصاص
آنچه در مقابل . اعتراض به سفر شاه در برلين تا پاسي از شب ادامه يافت

شهرداري برلين پيش آمده بود، در مقابل ساختمان اپرا كه شاه براي ديدن 
مأموران رژيم ايران در جلوي . اي به آنجا رفته بود، تكرار شد برنامه

ها   از اتوبوس"زنده باد شاه"اختمان اپرا نيز چماق به دست و با شعار س
  . پياده شدند و به تظاهركنندگان حمله كردند

. از پايان جنگ دوم جهاني، برلين چنين وضعيتي را بر خود نديده بود
، به حضور او در "شاه را برضد مردم ايران مسلح نكنيد"هزاران نفر با شعار 

در .  نظامي و اقتصادي آن كشور به ايران اعتراض كردندهاي آلمان و كمك
نظيري تظاهركنندگان را مورد حمله  جريان تظاهرات، پليس با خشونت كم

به ادعاي مقامات مسئول، . قرار داد و تعداد زيادي را دستگير كرد
ها پر از دستگيرشدگان و مجروحان حادثه دوم  ها و بيمارستان كلانتري
 ساله 26ان اين تظاهرات، بنه اونه زورگ، دانشجوي در جري. ژوئن بود

  .آلماني به ضرب گلوله پليس كشته شد
پيرو اعلام خبر مرگ بنه اونه زورگ، دانشگاههاي برلين غربي يك هفته 

ويلي برانت، وزير . اعتصاب كردند و شهردار برلين از مقام خود استعفا داد
هاي آتي از رؤساي دول  تما در برنامه دعو"خارجه آلمان اعلام كرد كه 

 با سفر شاه به آلمان و حادثه دوم ژوئن، فصلي ".تجديدنظر خواهيم كرد
فصلي كه با نام كنفدراسيون و . تازه در تاريخ جنبش دانشجويي گشوده شد

مبارزه دانشجويان ايراني عجين گشته و نقطه عطفي در تاريخ جنبش 
لمان غربي و واكنش سفر شاه به آ. دانشجويي جهان به شمار مي آمد

رهبران سياسي آلمان نسبت به مخالفان پشتيباني از رژيم ايران، پيامدهاي 
گشاي شماري از  پيامدهايي كه خود گره. اي به دنبال داشت گسترده

 .هاي سياسي و فرهنگي بازمانده از دوران فاشيسم در آلمان بود بست بن
زه دانشجويان در سراسر كه به آتش مباربود  يا جرقه،  سفر شاه بهاعتراض

 دانشجويان و كارگران ياروپا دامن زد و اوج خود را در جنبش اعتراض
، يمجموعه روابط اجتماعجنبشي كه .  بازيافت1968فرانسه در ماه مه 

 هر حاكم بر روابط خانواده و ي  كهنهيها كارانه و زمينه محافظهي  ها سنت
 استاد و شاگرد، ي  رابطه در سطح دانشگاه تايآنچه كه از اقتدارگراي

وال قرار ئ مورد س، گرفتي را در بر ميزن و مرد و روابط جنسخانواده، 
 خود دست نيافت، يها  از خواستياين جنبش اگرچه به شمار زياد. داد
تا آنجا كه با به لرزه در آوردن روابط كهنه و . تحولي مهم ايجاد كرداما 
 اروپا را تغيير ي  فاشيسم، چهره بازمانده از روحيه و منش روزگاريقديم
 ديگر ييها اروپا  زمينهي  در همهي به معناي، 68جنبش  پس از ياروپا. داد
آنچه امروز در اروپا در ارتباط با توجه به مسئله محيط زيست، پناه . بود

 ي و نيز برابري و ديني قوميها دادن به مهاجران، احترام به حقوق اقليت
 ديگر با آن روبرو هاي  و دستاوردي اجتماعيها زن و مرد در عرصهحقوق 

 نيز ييها  در زمينهي كهجنبش.  اين جنبش استيامدهايهستيم، همه از پ
  .  نهاديبر جااز خود  شوم، يچون اعمال تروريسم چپ، ميراث

، كادرها و مسئولان كنفدراسيون، شايد بنا ء رسد كه اعضايچنين به نظر م
 كه به آن تعلق داشتند، از يا نده جامعهما  و عقبي سنتيها يبر ويژگ

 اين جنبش غافل ماندند و همه چيز آن را در ستيز با ياهميت واقع



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٧٨  104 ي آرش شماره

 آنكه به نيرو و ي خلاصه كردند؛ بي استعمارگرانه و امپرياليستيها سياست
 از آن در دمكراتيك كردن جامعه در تمام سطوح خود ي كه وجه مهميتوان
 يها  و سال68اسيون به ويژه در اوج جنبش ذهنيت كنفدر.  ببرنديپ، بود

 كه در مبارزه با استعمار و امپرياليسم در يا سويه پس از آن، بنا بر نگاه يك
 شد تنها ي كه باعث ميذهنيت.  ايدئولوژيك بوديپيش گرفته بود، ذهنيت

 اصلاح و ي را برايرده و توان و قابليت جوامع غربا را بر شمينكات منف
، در تمدن، ليبراليسم و ديناميسم دمكراتيك آن داشتتغيير كه ريشه 

 آنچه كنفدراسيون را بيش از هر چيز تحت تأثير قرار داد، .ناديده انگارد
داري بود كه در  هاي سرمايه جنبه شورشي اين جنبش در برابر رژيم

هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين به چشم مي  پشتيباني آن از مبارزه خلق
اسيون مفتون جنبه انقلابي و انترناسيوناليستي حركتي بود كه كنفدر. خورد

حال آنكه مبارزه با . در پشتيباني آن از انقلاب ويتنام رخ مي نمود
آنچه به اين جنبش . امپرياليسم و استعمار تنها ويژگي اين جنبش نبود

اصالت مي بخشيد و تأثير ماندگار آن را به واقعيتي مسلم بدل مي ساخت، 
 به مناسبات و قراردادهاي كهنه در همه زواياي زندگي فردي و اعتراض

ي  كنفدراسيون به اين جنبه. كاري بود اجتماعي و شورش برضد محافظه
  .پراهميت جنبش جوانان و دانشجويان غرب بي توجه ماند

  
  هاي چپ كنفدراسيون و جريان

ين در ارتباط با تحولات سياسي در انديشه و عملكرد كنفدراسيون در ا
دوره، مي بايست به نقش چهار جريان چپ، يعني سازمان انقلابي، گروه 
كادرها، سازمان توفان و سازمان انقلابيون كمونيست و نيز جبهه ملي اشاره 

هر يك از اينها، در سرنوشت كنفدراسيون نقش بازي كردند و پس از . كرد
يري مشي هاي ايراني در اروپا و حزب توده، در شكل گ جامعه سوسياليست

هاي  جبهه ملي خود به جريان. سياسي آن سازمان سهيم و مؤثر بودند
جريان سنتي آن تشكيلات در اروپا و آمريكا . اي تقسيم شده بود جداگانه

جريان ديگري با . فعاليت داشت و نشريه ايران آزاد را منتشر مي كرد
 اين . اعلام موجوديت كرد1349انتشار نشريه باختر امروز در شهريور 

تشكيلات مدافع مشي چريكي و مبارزه مسلحانه بود و جبهه ملي 
اي به همين نام منتشر مي  خاورميانه نام داشت؛ و گروه كارگر كه نشريه

رهبران اين گروه كه در گذشته در جبهه ملي فعاليت داشتند، به . كرد
رغم آنكه شمار اعضايش  نفوذ اين گروه، علي. ماركسيسم گرويده بودند

ك بود، به لحاظ تأثير بر سياست عمومي جبهه ملي، در كنفدراسيون اند
وقفه اعضاء، كادرها و رهبران  بدون كوشش بي. نيز برندگي خاصي داشت

آنچه . ها، مبارزه كنفراسيون معنا و مفهوم ديگري پيدا مي كرد آن سازمان
رغم نفوذي كه در  هاي سياسي خارج از كشور، علي مسلم است، سازمان

گاه قادر نشدند به تنهايي سياست يا گرايش  راسيون داشتند، هيچكنفد
واحدي را به آن سازمان تحميل كنند و رهبري آن را به انحصار خود 
درآورند؛ هر چند كه اختلافات رشديابنده در ميان آنان، سرانجام 

هاي چپ، جبهه ملي و  دخالت سازمان. كنفدراسيون را به انشعاب كشاند
هاي كنفدراسيون آشكار  ايش فرعي ديگر در تعيين سياستچند گروه و گر

اما همه كساني كه در سرنوشت آن سازمان نقشي فعال بازي . و علني نبود
هاي رهبري انتخاب شدند، جز معدودي،  كردند و يا به عضويت در ارگان

اي نزديك با آنها  هاي سياسي خارج از كشور بودند يا رابطه اعضاي سازمان
  . داشتند

 1349ر آستانه تدارك يازدهمين كنگره كنفدراسيون در ارديبهشت د
خبر آزادي پرويز نيكخواه از زندان و مصاحبه او با ) 1970آوريل (

. هاي گروهي، محافل دانشجويي را غرق در ناباوري و حيرت ساخت رسانه
نيكخواه، قهرمان كنفدراسيون و تجسم زنده ايستادگي و پيكار، طي 

او اعلام . دفاع از انقلاب سفيد و اصلاحات شاه پرداخته بوداي، به  مصاحبه
كرد كه به دنبال اصلاحات ارضي، در جامعه روستايي ايران تغييرات 

داري صورت گرفته و تحولاتي براي رشد و سازندگي جريان دارد كه  دامنه
بر اين اساس، الگوهاي آنان با . بر دانشجويان خارج از كشور پوشيده است

او روند سياسي جامعه ايران را . هاي جامعه ايران تطبيق ندارد واقعيت
نيكخواه . روندي ملي ارزيابي كرد و از دانشجويان خواست تا به آن بپيوندند

هاي نفتي به عنوان پيروزي ايران بر  نقش شاه را در مقابل شركت

 "هيستري ضدشاهي"امپرياليسم ستود و از كنفدراسيون خواست تا از 
هاي زيادي  انگيزه نيكخواه در دست زدن به اين اقدام، بحث. دست بشويد

هاي مأموران  برخي اين اقدام را حاصل شكنجه. را كنفدراسيون دامن زد
 فقدان ايمان به پيروزي سازمان امنيت مي دانستند و برخي ديگر نتيجه

ي عدم استقامت و بردباري  نهايي مردم و دلسردي از مبارزه كه نشانه
براي كنفدراسيون، اصلاحات ارضي يا آنچه . ه محسوب مي شدروشنفكران

هاي ايران عنوان كرده بود، تزيين نماي ظاهري  نيكخواه پيرامون پيشرفت
براي دانشجويان خارج از كشور، جاذبه و . بنايي كهنه و پوسيده بيش نبود
هاي دمكراتيك در ايران، آنقدر قوي بود كه  حقانيت استناد به فقدان آزادي

برداري از آنچه به نام انقلاب سفيد انجام مي  ر كوششي را در راه بهرهه
رمز موفقيت كنفدراسيون نيز در رويارويي با . گرفت، نقش بر آب مي كرد

آنجا كه آزادي قرباني ديكتاتوري و استبداد . ادعاهاي نيكخواه در همين بود
دن مي شد، سخن از پيشرفت،  ترقي و همبستگي ملي، جز بر باد دا

ها مبارزه و زندان كسب شده بود،  حيثيت و اعتباري كه به بهاي سال
گرايش بارزي در كنفدراسيون، بي نياز از هر . حاصلي به بار نمي آورد

هاي دمكراتيك در ايران، از روبرو  كاوشي، با تكيه بر حقانيت فقدان آزادي
استناد به شدن با تغييراتي كه در ايران رخ داده بود، طفره مي رفت و با 

. ديكتاتوري موجود، هر تحولي را ظاهري پنداشته و جه بسا انكار مي كرد
در چنين فضايي، امكان گفتگو و ارزيابي واقع بينانه از آنچه در ايران 
جريان داشت، با محضورات معيني روبرو شده و پيشاپيش راه را بر بحثي 

  .هاي معمول مي بست خلاق و عاري از پيشداوري
ييد اصلاحات رژيم شاه از جانب شماري از روشنفكران براي موضوع تأ

چند سال پيش از آنكه نيكخواه به . جنبش دانشجويي خارج تازگي نداشت
اين اقدام دست بزند، كنفدراسيون در هفتمين كنگره خود كه در دي ماه 

در آن زمان، . تشكيل شد، به اين موضوع پرداخت) 1967ژانويه  (1346
اي، هيئت دبيران را مؤظف ساخت تا با   ماده واحدهكنگره با تصويب
ها، سمينارها و برگزاري جلسات بحث و سخنراني، علل  تشكيل نشست

پيوستن برخي از روشنفكران و اعضاي كنفدراسيون به دستگاه حكومت را 
رغم اينكه اجراي آن چه نتايجي به  اين تصميم، علي. مورد بررسي قرار دهد

اي بود از استقبال كنفدراسيون در رويارويي با مسايلي  بار مي آورد، نشانه
اقدامي كه مي توانست . كه به جامعه روشنكري ايران مربوط مي شد

هاي خود را از تحولاتي كه  ساز موقعيتي باشد كه آن سازمان، ارزيابي زمينه
توزي، بر اساسي  براي رشد و سازندگي انجام مي گرفت، فارغ از كينه

هاي  اساسي كه با تكيه بدان، ضمن پايداري از ارزش. ندمنطقي استوار ك
ها  جانبه از توانايي خود و كوشش در راه آزادي و دمكراسي، به تصويري همه

اش را بر اساس آن استوار  هاي جامعه دست يابد و سياست و محدوديت
رغم تصميمي كه در هفتمين كنگره خود مبني بر  كنفدراسيون علي. سازد

يوستن شماري از روشنفكران به دستگاه حكومت گرفت، جستجوي علل پ
آن سازمان ديگر نه تنها ضرورتي نمي ديد تا با . به آن بي اعتنا ماند

نيكخواه و يا رژيم ايران به گفتگو نشيند، بلكه فراتر از اين، پيشيرد هر 
هاي موجود درون  بست پيشداوري گفتگويي را در اين زمينه، در بن

جنبش دانشجويي ايران نابخردانه بر . نع روبرو مي ساختكنفدراسيون با ما
نظر تكيه كرد كه پذيرش هر تغييري در ساختار اجتماعي و هر  اين نقطه

ناخواه تأييد  تحولي در بهبود وضع زندگي مردم يا سازندگي كشور، خواه
شستن از پيكار در راه آزادي را به  رژيم خودكامه حاكم و در نهايت دست

بر چنين روالي، مفهوم سياست در تبليغات و شعار و . د داشتدنبال خواه
ي  گرايي خلاصه شد و كنفدراسيون همه هاي معمول و جزم در پيشداوري

هستي خود را در نفي موازيني بازيافت كه توجه بدان، وظيفه هر 
موازيني كه بر پايه آنها مي . اپوزيسيون آگاه و متعهدي به شمار مي آمد

 جامعه را بر مبناي دقيقي استوار كند و نه تنها از بايست شناخت از
حكومت، كه از خود و ساير نيروهاي مخالف دستگاه حاكم به ارزيابي 

  .اي برسد روشن و سنجيده
  

  دادستان نظامي ارتش و ممنوعيت كنفدراسيون 
 1349در آستانه ي تشكيل دوازدهمين كنگره كنفدراسيون در اسفند 

دي، دادستان نظامي ارتش، كنفدراسيون را سياوش بهزا) 1971مارس (
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اين اقدام با استناد به قانوني صورت مي گرفت كه در . غيرقانوني اعلام كرد
ها از تصويب مجلس در ايران گذشته   براي پيگرد كمونيست1310سال 
قانوني كه مرام اشتراكي را مغاير با استقلال و امنيت كشور مي شمارد . بود

به دنبال اعلام اين تصميم، مطبوعات . شهرت يافته بود "قانون سياه"و به 
هاي دولت در خارج از كشور، اعلام كردند كه دانشجويان  ايران و نمايندگي

آن ) 1971مارس  (1350عضو كنفدراسيون فرصت دارند تا اول فروردين 
هاي دولت را از اين اقدام خود با خبر  سازمان را ترك كنند و نمايندگي

 در صورت پيروي از اين دستور، از تعقيب قانوني معاف مي آنان. سازند
ادامه عضويت در كنفدراسيون پس از پايان مهلت مقرر جرم . شدند

  .   محسوب مي شد و بين سه تا ده سال زنداني داشت
آنچه مسلم بود، يكي از دلايل . گاه روشن نشد دليل اتخاذ اين تصميم هيچ

جانبه حكومت  ون، بخشي از تلاش همهحمله با برنامه رژيم به كنفدراسي
ايران براي رويارويي با گسترش نفوذ آن سازمان در ميان دانشجويان خارج 

چنين به نظر مي رسيد كه گرايش آشكار كنفدراسيون به . از كشور بود
چپ و نفوذ افكار ماركسيستي در آن سازمان، در انتخاب اين تصميم مؤثر 

 ماندن اقداماتي كه از طرف دستگاه براي نتيجه علاوه بر اين، بي. بودند
جلب دانشجويان مخالف حكومت انجام مي گرفت، كارگزاران رژيم را به 

در گذشته، رژيم گاه دانشجويان را در . اتخاذ اين تصميم سوق داده بود
فاصله تعطيلات دانشگاهي به بازگشت به كشور ترغيب مي كرد و گاه 

راهشان مانع مي تراشيد و يا از تمديد هنگام خروج آنان از كشور، بر سر 
بار، آنچه  اما اين. گذرنامه دانشجويان مخالف حكومت خودداري مي كرد

تازگي داشت و به ممنوعيت كنفدراسيون منجر شده بود، اعمال سياستي 
اين بار اميد دستگاه حكومت بر آن . بود كه راه بازگشتي باقي نمي گذاشت

اي فراهم آورد تا  ه وسيعي از دانشجويان، زمينهبود تا با ايجاد هراس در گرو
از سياست دست شسته و شمار كمتري را كه همچنان بر اعتقاداتشان باقي 

  . مي ماندند، منفرد سازد
پاياني را به دنبال  ها و گفتگوهاي بي مسئله ممنوعيت كنفدراسيون بحث

ترك مي آيا توده دانشجو در هراس از تهديد رژيم كنفدراسيون را . داشت
تر نبود كه آن سازمان خود را منحل كرده و در پناه نامي  كرد؟ آيا عاقلانه

ديگر، خطر از هم پاشيدگي را مرتفع مي ساخت؟ آيا ضروري نبود تا با 
اي در چهارچوب قانون اساسي كشور، اين سازمان  مشي و برنامه تنظيم خط

در امان داشت؟ و اي  هاي قانوني از گزند هر توطئه را در برابر محدوديت
اي بود كه مي بايستي  سرانجام آيا پاسخ نهايي چيزي جز ادامه مبارزه

استوارتر از گذشته دنبال مي شد؟ براي هر يك از اينها دلايل قابل تأملي 
اي ديگر را  وجود داشت و كادرها و رهبران آن سازمان، هر يك راه و چاره

  .ي كردندبراي رويارويي با اين اقدام رژيم پيشنهاد م
هر چه بود، كنفدراسيون تصميم به مقابله گرفت و در نخستين اقدام خود 

ي نيرو و توان خود را  كوشش كرد تا در فرصت كوتاهي كه باقي بود، همه
پشتيباني افكار عمومي و جلب حمايت و اعلام همبستگي . بسيج كند

م اعلا. هاي آشناي فعاليت كنفدراسيون بودند عناصر مترقي، زمينه
پشتيباني كنفرانس رؤساي دانشگاههاي آلمان غربي كه از لحاظ سياسي و 

اي از اعلام  اجتماعي از اعتبار خاصي در جامعه برخوردار بود، نمونه
رؤساي دانشگاههاي آلمان با . همبستگي با كنفدراسيون محسوب مي شد

بررسي مسئله ممنوعيت كنفدراسيون، مخالفت خود را با تصميم داستان 
  .مي ارتش اعلام كردندنظا

با تشكيل كنگره دوازدهم، روشن بود كه كنفدراسيون چه راهي را انتخاب 
شركت بيش از هزار نفر در كنگره، هر ترديدي پيرامون سستي . خواهد كرد

بيني مي كردند، برطرف  يا تزلزلي را كه برخي از رهبران كنفدراسيون پيش
معنا نبود كه گويي اتفاقي نيفتاده همه، اين هنوز به آن  با اين. ساخته بود

هنوز نظر بسياري بر . است و همه چيز بر روال گذشته ادامه خواهد يافت
اي نيز نتيجه  آن بود كه شركت گسترده دانشجويان در كنگره، از جنبه

كنجكاوي آنان نسبت به سرنوشت و آينده كنفدراسيون است و ادامه 
شان در آن سازمان،  ون ادامه عضويتتهديدهاي رژيم مي تواند آنان را پيرام

  . دچار ترديد سازد
در چنين فضايي بود كه بحث پيرامون خط مشي كنفدراسيون كه از 

ها پيش در آن سازمان جريان داشت، بار ديگر اهميت يافته و به  مدت
بر همين اساس كنگره تصميم . موضوع روز و مسئله اصلي كنگره بدل شد

وقفه فعاليت، هر امكاني داير بر   ضمن ادامه بيمشي، گرفت تا با تغيير خط
اي براي ممنوعيت كنفدراسيون و تعقيب  اعمال فشار به دانشجويان يا بهانه
براي تحقق اين هدف، متني به عنوان . اعضاي آن را از رژيم سلب كند

اي كه از سراسر   نماينده52منشور كنفدراسيون جهاني براي تصويب به 
آن متن . كنگره به فرانكفورت آمده بودند، ارائه شدجهان براي شركت در 

بيش از همه از طرف اكثريت هيئت نمايندگي سازمان دانشجويان ايراني 
از ميان نمايندگان واحدهاي اروپايي . در آمريكا مورد انتقاد قرار گرفت

اي به مخالفت برخاستند و منشور پيشنهادي را  كنفدراسيون نيز عده
به نظر نمايندگان معترض، .  در برابر رژيم تلقي كردنداي از تسليم نشانه

منشور پيشنهادي كه از سوي عناصر قديمي كنفدراسيون و شماري از 
نمايندگان منتسب به جبهه ملي تنظيم شده بود، تصويري واژگونه از آن 

تصويري كه نه با تاريخ و سنت كنفدراسيون قرابتي . سازمان ارائه مي داد
. اي آتي آن را در مبارزه با رژيم نمايندگي مي كردداشت و نه نيازه

سرانجام مبتكرين طرح پيشنهادي منشور در برابر مقاومت دانشجويان 
شركت كننده در كنگره و نمايندگاني كه از سياست گروه كادرها و سازمان 
انقلابيون كمونيست پيروي مي كردند، پذيرفتند تا در آن طرح تغييراتي را 

اين منشور كه با هدف حفظ . تصويب به كنگره ارائه كنندمنظور و براي 
هاي كنفدراسيون و جلوگيري از خطر متلاشي شدن آن تنظيم شده و  پايه

هاي درون كنگره به شمار مي رفت، هنوز مورد  در نهايت سازش بين جناح
به ويژه، حذف اين عبارت كه جنبش . قبول قطعي همه نمايندگان نبود

تغيير بنيادي رژيم در ايران است ـــ يعني نقطه نظري دانشجويي خواستار 
كه در گذشته نيز در خط مشي كنفدراسيون تصريح شده بود ـــ مورد 

آنها خواهان افزودن اين عبارت به . اعتراض برخي از نمايندگان كنگره بود
عبارتي . منشور بودند كه كنفدراسيون خواهان سرنگوني رژيم ايران است

خالفت با آن در منشور كنفدراسيون، از همان پايان كنگره كه موافقت يا م
هاي آتي بدل  دوازدهم به مسئله اي مهم در محافل دانشجويي و كنگره

با پايان كنگره و تصويب منشور، اختلاف بر سر مسئله خط مشي و . شد
برنامه كنفدراسيون نه تنها پايان نيافت، بلكه دامنه و گسترش بيشتري 

اي از  گرايش و جرياني در كنفدراسيون، تعبير و تفسير تازهديگر هر . گرفت
تعبير و تفسيري كه  . منشور ارائه داده و خواهان تغيير اين يا آن بند شد

هاي سياسي متشكل در  هاي متفاوت گرايش كه در نهايت نشانه ارزيابي
كنفدراسيون از وظيفه و ماهيت حنبش دانشجويي و مبارزه در كسب 

  .رهبري آن بود
  

  
  
  

  هاي مترقي از كنفدراسيون ها و شخصيت پشتيباني سازمان
در اين ميان، موضوع ممنوعيت كنفدراسيون به يكي از مسايل مورد بحث 

هاي جهان مقالاتي پيرامون  معتبرترين روزنامه. مطبوعات اروپا بدل شد
هاي غيرقانوني در ايران، مبارزه كنفدراسيون و اقدام غيردمكراتيك  محاكمه

ها و  شخصيت. رژيم ايران مبني بر ممنوعيت آن سازمان منتشر كردند
محافل مترقي نيز با ارسال پيام به كنگره، همبستگي خود را با دانشجويان 

ژان پل سارتر، نويسنده و فيلسوف فرانسوي در پيام . ايراني اعلام كردند 
ولتيماتوم  با تنفر فراوان از ا": خود به كنگره دوازدهم كنفدراسيون نوشت

 ژنرال بهزادي، دادستان نظامي عليه دانشجويان ايراني 1971 ژانويه 18
 21مطابق اين اولتيماتوم به دانشجويان ايراني تا . اطلاع حاصل كردم

 براي كناره گيري از سازمان خود فرصت داده مي شود و 1971مارس 
خواهند كساني كه از اين امر سر باز زنند، در داگاههاي نظامي محاكمه 

من با تمام نيرو عليه اين اولتيماتوم خطرناك دادستان نظامي اعتراض . شد
مي كنم و معتقدم اين اولتيماتوم از طرف دانشجويان ايراني پذيرفته 

به نقل از گزارش و مصوبات كنگره دوازدهم كنفدراسيون  ( ".نخواهد شد
  )3ص . 1971، مه 1350ارديبهشت . جهاني



  جنبش دانشجويي ايران

 ١٨٠  104 ي آرش شماره

 پيام از 100فدراسيون جهاني با دريافت بيش از دوازدهمين كنگره كن
ترين كنگره آن سازمان در  هاي جهاني، موفق ها، محافل و سازمان شخصيت

پيام معاون رئيس . زمينه جلب پشتيباني بين المللي محسوب مي شد
مجلس سناي  ايتاليا يا سازمان آزادي بخش فلسطين به كنگره، نشانه 

اوج اين . هاي سياسي بود ها و سازمان شخصبتاعتبار كنفدراسيون در ميان 
موفقيت، دريافت دو پيام از جمهوري دمكراتيك ويتنام شمالي و دولت 

دوازدهمين كنگره . انقلابي موقت ويتنام جنوبي به كنگره كنفدراسيون بود
كنفدراسيون جهاني هنگامي كه آن سازمان در اوج قدرت و اعتبار قرار 

 از سر گذراند و با انتخاب هيئت دبيران داشت، خطر متلاشي شدن را
  .جديد به كار خود پايان داد

با پايان كار كنگره دوازدهم، كنفدراسيون فعاليت اصلي خود را بر مبارزه با 
 ساله شاهنشاهي كه رژيم ايران در تدارك آن بود، 2500جشن هاي 
 با شركت سران 1350ها كه قرار بود در پاييز  اين جشن. متمركز كرد

ها و رهبران كشورهاي جهان در تخت جمشيد برگزار شود، مي  دولت
.  سال شاهنشاهي ايران را به نمايش گذارد2500بايست عظمت و شكوه 

تمدني كه در .  مي ديد"تمدن بزرگ"شاه، ايران را در آستانه ي گذار به 
 تبديل كرده و "جزيره ثبات و آرامش"پناه نظام شاهنشاهي، كشور را به 

را تا پايان قرن بيستم، به يكي از پنج كشور صنعتي جهان بدل مي ايران 
  . ساخت

هاي اقتصادي، دامنه  كنفدراسيون با تكيه بر وضع زندگي مردم، نازسايي
ها  ترور و سركوب مخالفان و مقايسه آنها با هزينه هنگفتي كه به جشن

ن در اقدامات كنفدراسيو. اختصاص داده شده بود، به افشاي رژيم پرداخت
هايي بود كه در تاريخ آن سازمان، در  دارترين فعاليت اين زمينه، از دامنه

يكي از اقدامات اصلي . مبارزه با حكومت شاه صورت مي گرفت
كنفدراسيون . ها بود كنفدراسيون در اين زمينه، كوشش براي تحريم جشن

 ها دعوت شده بودند، از آنها با تهيه ليستي از همه كساني كه به جشن
به اين منظور، در . خواست تا از شركت در اين مراسم خودداري كنند

 ساله، فراخواني به امضاي شماري از 2500هاي  محكوميت جشن
گونار . هاي برجسته اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهان رسيد شخصيت

. ميردال، برنده جايزه نوبل جزو امضا كنندگان فراخوان كنفدراسيون بود
ضا كنندگان فراخوان، چند استاد دانشگاه، روزنامه نگار و شمار ديگري از ام

آنها همراه با چند كشيش برجسته و سناتور . نقاش ايتاليايي بودند
ايتاليايي، و نيز دادستان دادگاه راسل براي رسيدگي به جنايات آمريكا در 

نام پير ژاله، روشنفكر . ويتنام، به خواست كنفدراسيون پاسخ مثبت گفتند
 فرانسوي، سيمون دوبوار، نويسنده برجسته و ژان پل سارتر، معروف

چند . فيلسوف فرانسوي در ميان امضا كنندگان به چشم مي خورد
نويس ايتاليايي نيز به فراخوان  هنرپيشه و كارگردان و نمايشنامه

آلبرتو موراويا، نويسنده مشهور آن كشور . كنفدراسيون پاسخ مثبت گفتند
رپيشه و ميكيس تئودوراكيس، آهنگساز يوناني، جزو و ملينا مركوري، هن

علاوه بر آنها، چند رهبر . امضاكنندگان فراخوان كنفدراسيون بودند
سنديكاهاي كارگري در انگلستان و شماري از وكلاي مجلس عوام آن 

همچنين شماري از اعضاي كميته مركزي . كشور فراخوان را امضا كردند
اليا، همراه با چند نماينده مجلس و حزب كمونيست و سوسياليست ايت

  .رئيس راديو و تلويزيون آن كشور به جمع امضاكنندگان پيوستند
هاي  با انتشار فراخوان كنفدراسيون كه به امضاي شماري ديگر از شخصيت

جهاني رسيده بود، مطبوعات پرتيراژ و معتبر كشورهاي اروپا و آمريكا، 
آنها ضمن پرداختن . اختصاص دادندهاي مفصلي را به وضعيت ايران  مقاله

به دامنه ترور و اختناق در ايران كه گسترش محسوسي يافته بود، 
در اسكانديناوي، آلمان .  ساله را به باد انتقاد گرفتند2500هاي  جشن

گروههاي " و "هاي ضدجشن كميته"غربي، ايتاليا، فرانسه و آمريكا 
ها را اغلب رهبران  ن كميتهاعضاي اي.  با مردم ايران تشكيل شد"همبستگي

هاي مترقي تشكيل مي  سنديكاها، نمايندگان پارلمان و مسئولان سازمان
همزمان با اين اقدامات، دانشجويان ايراني با شركت و مداخله در . دادند

هاي دولت ايران در خارج از كشور به  هايي كه نمايندگي سمينارها و جشن
  . آنها شدندراه انداخته بودند، مانع از تشكيل 

هاي  ها كه محصول كوشش وقفه كنفدراسيون در تحريم جشن اقدامات بي
هاي علمي و فرهنگي جهان  چندماهه آن سازمان بود، شماري از شخصيت

را بر آن داشت تا از شركت در ضيافتي كه محمدرضا شاه در تخت جمشيد 
بر همين زمينه، يعني گسترش دامنه . برپا كرده بود، سرباز زنند

هاي افشاگرانه كنفدراسيون در بسيج افكار عمومي در اروپا و آمريكا،  فعاليت
 ساله 2500هاي  شماري از رهبران جهان نيز از شركت در مراسم جشن

آنها هر يك دليل عدم شركت خود را در آن ضيافت . خودداري كردند
شاهانه به توجيهاتي آراستند كه يا جنبه كاملا خصوصي داشت و يا 

هر چه بود، كنفدراسيون . هاي حزبي و دولتي مي كرد از گرفتاريحكايت 
عدم شركت ملكه انگلستان و ملكه هلند، پادشاه نروژ و پادشاه سوئد و پنج 
رئيس جمهور، يعني هاينه من از آلمان غربي، پمپيدو از فرانسه، ساراگات 

ود در از ايتاليا، يوناس از اتريش و نيكسون از آمريكا را نشانه موفقيت خ
  .  ساله ارزيابي كرد2500هاي  تحريم جشن

  

  
  

  
  كنفدراسيون و جنبش چريكي
، هنگامي كه كنفدراسيون تازه 1349در واپسين روزهاي زمستان 

ها در  دوازدهمين كنگره خود را به پايان مي برد، شليك گلوله چريك
با . اي روبرو كرد هاي شمال، جنبش سياسي ايران را با پديده تازه جنگل

آغاز مبارزات چريكي در ايران، اين پرسش نيز رفته رفته در كنفدراسيون 
شكل گرفت كه وظيفه جنبش دانشجويي در قبال آن چيست؟چگونگي 

هاي اصلي بحث و كشمكش در  پاسخ به اين پرسش، يكي از زمينه
هاي سيزده و چهارده آن سازمان شاهد بروز  كنگره. كنفدراسيون بود

هاي درون  در پاسخ به اين پرسش، در ميان جناح بنديمخاصماتي بود كه 
با آغاز كار پانزدهمين كنگره آن سازمان كه در . كنفدراسيون شكل گرفت

در شهر فرانكفورت آلمان غربي برگزار شد، ) 1974ژانويه  (1352دي ماه 
تا آنجا كه كنگره موفق  نشد راه حلي . اين اختلافات به اوج خود رسيد

آنچه در اين عرصه . ا كند و از انتخاب هيئت دبيران بازماندبراي آنها پيد
هايي بود  دار مي ساخت، محتواي پيام وحدت دروني كنفدراسيون را خدشه

. هاي كنفدراسيون ارسال مي داشتند هاي چريكي به كنگره كه سازمان
سازمان مجاهدين خلق ايران در نخستين پيامي كه به كنگره پانزدهم 

هاي  زمينه"تاد، ضمن قدراني از مبارزات آن سازمان، كنفدراسيون فرس
آنچه سازمان مجاهدين .  مورد باز شمارده بود10 كنفدراسيون را در "عمل

ترين  به عنوان پيشنهاد به كنگره عرضه مي كرد، دخالت آشكار در جزيي
هاي فعاليت كنفدراسيون بود و نشان مي داد كه آن سازمان، آشنايي  زمينه

هاي عملي كنفدراسيون  گيري برنامه ساس و چگونگي شكلدرستي با ا
كلام اصلي مجاهدين در پيام به كنگره پانزدهم كنفدراسيون، طرح . ندارد

آنها مي خواستند كنفدراسيون را تابعي از .  بود"پشت جبهه"نظريه 
اي در جهت پيشبرد  هاي خود سازند و از آن به عنوان وسيله سياست

اعمال اين سياست به معناي نفي . تفاده كنندهاي سياسي خود اس هدف
هاي  اي از سازمان استقلال كنفدراسيون و در نهايت تبديل آن به زائده

هاي فدايي خلق نيز با ارائه تصويري كم و بيش  سازمان چريك. چريكي بود
  . مشابه، بر همين سياست تكيه داشت

در آن، نياز به كنفدراسيون سازماني دمكراتيك بود كه اجراي هر تصميمي 
از برگزاري جشن عيد تا تنظيم . بحث دروني در واحدهاي سازماني داشت

متن يك اطلاعيه دفاعي، از انتخاب نماينده به كنگره از يك سازمان محلي 
تا تقسيم مسئوليت در سطح رهبري، از شركت در يك تظاهرات تا جمع 

شورت و در بندي نتايج كار يك سمينار، همه و همه بر پايه بحث و م
پيشنهاد به كنگره . نهايت تصميم آزادانه اعضاي سازمان تعيين مي شد

هاي سازمان نيز كم  ها و هدف براي چگونگي فعاليت آتي يا تغيير در مصوبه
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رغم  كنفدراسيون به اين اعتبار، علي. و بيش از چنين مجرايي مي گذشت
را براي هاي گوناگون درون خود، اعمال چنين روابطي  حضور گرايش

اي كه در تاريخ مبارزه  تجربه. ساليان متمادي ممكن و عملي ساخته بود
هاي چريكي  دخالت سازمان. سياسي جامعه ايران، نمونه و همانند نداشت

ي اين تاريخ را  ي اين روند و همه در چگونگي ادامه كار كنفدراسيون، همه
 . دار مي ساخت ناديده انگاشته و خدشه
ي اصلي   از كشور متهم بدان بود كه به دور از صحنهجنبش سياسي خارج

هايي كه جريان داشت، براي چگونگي  مبارزه و بدون شناخت از واقعيت
اما اين بار . مبارزه در ايران نسخه پيچيده و دستورالعمل صادر كرده است

هاي چريكي بودند كه به دخالت در مسائلي مي پرداختند كه  اين سازمان
. گيري انديشه و عمل در كنفدراسيون نداشت نگي شكلارتباطي با چگو

آنچه سازمان مجاهدين پيرامون وحدت و جلوگيري از تفرقه و چنددستگي 
جنبش دانشجويي عنوان كرده بود، دخالت آشكار در امور داخلي 

به "دخالتي كه با قدرداني از اقدامات كنفدراسيون، . كنفدراسيون بود
، در واقع تأييد جناحي در كنفدراسيون "نهخصوص در تأييد مبارزه مسلحا

را مدنظر داشت كه بر مبارزه چريكي به عنوان تنها راه انقلاب صحه 
هم  تأكيد بر ضرورت حفظ وحدت در كنفدراسيون، آن. گذاشته بود

 "الهام از انقلابيون راستين خلق"هنگامي كه در كلام مجاهدين در پناه 
مبارزه حاد دروني مجاهدين كه . ودموعظه مي شد، عاري از هر حقيقتي ب
هاي خونين انجاميد، نشانه بارز اين  مدتي پس از ارسال آن پيام به تصفيه

حقيقت بود كه آنها تا آنجا كه به وحدت سازماني و جلوگيري از تفرقه 
مربوط مي شد، خود بيش از هر جريان ديگري نيازمند پيشبرد مبارزه 

  . سالم دروني بودند
  

  االله خميني و آيتكنفدراسيون 
) 1972ژانويه  (1350ماه  در آستانه تشكيل كنگره سيزدهم كه در دي

برگزار شد، كنفدراسيون تهديد دادستان نظامي ارتش را از سر گذراند و با 
 ساله، توجه خود 2500هاي  آميز كارزار رويارويي با جشن پيشبرد موفقيت

هاي جهاني و پشتيباني  زمانرا به مسئله مبارزه براي اخراج رژيم شاه از سا
درهمين كنگره، پيام كوتاهي . از مبارزه  چريكي در ايران معطوف ساخت

 پيام به حضرت آيت االله خميني، ": نيز به آيت االله خميني مخابره شد
  . رهبر شيعيان جهان

سيزدهمين كنگره كنفدراسيون منعقده در شهر فرانكفورت به آن مقام 
شتيباني كامل خود را از مبارزات عادلانه و به حق محترم درود فرستاده و پ

جامعه روحانيت مترقي عليه استعمار، صهيونيسم و ارتجاع داخلي اعلام 
، 1972به نقل از گزارش كنگره سيزدهم كنفدراسيون، ژانويه  ( ".مي كند

  ) 24ص 
كنفدراسيون پيش از آن نيز، پيامي را در كنگره سوم و بار ديگر در كنگره 

در شهر كلن آلمان ) 1965ژانويه  (1343 آن سازمان كه در دي ماه چهارم
در اين پيام، . برگزار شد، خطاب به آيت االله خميني به تصويب رسانده بود
جهاد با يزيد "سخن از همگامي كنفدراسيون با نهضتي مي شد كه در 

م اين پيا.  حكومت شاه را به لرزه افكنده بود"هاي كاخ فرعوني زمانه، پايه
حسين عليه  ("انما الحيوه عقيده و جهاد": كه با اين عبارات آغاز مي شد

در جوهر خود، ارزش ها و كلام جنبش اسلامي را به عاريت مي ) السلام
اقدامي كه نشان از تطابق قالب هاي فكري و معياري مشابه در . گرفت

ده  خوان"روحانيت مترقي "همگامي با حركتي بود كه در بيان آن سازمان 
كنفدراسيون هرچند از خاستگاهي ديگر، اما در نهايت، چون . مي شد

حركت اسلامي، مبارزه با استعمار را به ستيز با تمدن و ليبراليسم غرب 
تعميم مي داد و نبرد با حكومت خودكامه شاه را با ناديده انگاردن شماري 

هاي جامعه مدني كه خواه ناخواه حاصل دستاوردهاي  از ارزش
  .واهانه سلطنت پهلوي بود، يكسان مي شماردتجددخ

بر چنين زمينه اي، هيئت دبيران كنفدراسيون كنفدراسيون در دو نوبت در 
در گزارش نخستين ملاقات چنين . نجف با آيت االله خميني ملاقات كرد

مذاكرات حضرت آيت االله خميني با دبير كنفدراسيون ... ": آمده است
 تيرماه در نجف اشرف پيرامون نحوه 4  ژوئن برابر25جهاني در روز 

همكاري آينده روحانيون با دانشجويان صورت گرفت و حضرت آيت االله در 

مورد تمايل كنفدراسيون براي همكاري و تماس با مدارس علميه قم و 
حضرت آيت االله ... ساير مدارس مذهبي موافقت كامل خود را بيان داشتند

 توسط آقاي ماسالي، دبير خميني، مرجع تقليد مسلمانان جهان
 دانشجويان ": كنفدراسيون خطاب به دانشجويان ايراني چنين بيان داشتند

بايد متحدا به مبارزات خود ادامه دهند و مردم ستمديده ايران و آنچه بر 
آينده مملكت به دست جوانان سپرده مي . آنان مي گذرد را فراموش نكنند

ما روحانيون با شما د راين . ت كنندشود و در حفظ و حراست آن نبايد غفل
به  ( ".راه همراه هستيم و بر اساس احكام اسلام با شما همكاري مي كنيم

  )1، ص 1345، تير، مرداد، شهريور 6شماره . ام آذر16نقل از 
، مصطفي خميني، فرزند ارشد آيت االله خميني طي 1347در شهريورماه 

راسيون به دبير انتشارات آن نامه اي پيرامون همكاري هاي آتي با كنفد
آنچه كه نبايد مخفي باشد و لازم است كه دوستان ... ": سازمان نوشت

مستحضر باشيد، آن است كه با نداشتن مقالات ديني كه معلوم شود آقايان 
با دوستان همكاري و هدف مشترك اصيل داريد، نمي توان انتظار استقبال 

ر نبردن رمزهاي اسلامي و با حذف با به كا. فدائيان و مبارزين را داشت
برنامه هاي مذهبي، دوستان عراق و ايراني نظر صحيح به هيچ يك از 
احزاب نمي توانند داشته باشند اكثريت جمعيت ايران را مسلمين و 
معتقدين به مذهب تشكيل مي دهند در اين صورت از اين توده قريب به 

نيت ريشه عميق در قلوب اتفاق صرفنظر جايز نيست بايد بدانيد كه روحا
مردم ايران دوانده اند و حلقه ناگسستني بين اين دو طبقه هست و جلب 

هنوز . روحانيت به مجرد آنكه آقايان با حكومت ايران مخالف ممكن نيست
ملت ايران به اين دسته هاي كم جمعيت اعتنايي نمي كنند و اين بي 

سعي كنيد . نان شده انددليل نيست و پرواضح است كه كمتر بهره مند از آ
به اين برنامه عمل كنيد تا ما هم بتوانيم جايز بدانيم كمك و رعايت شما را 
بدانيد كه در اين صورت از بذل مالي و جاني دوستان ما كوتاهي ندارند و 

به نقل از  ("مصطفي موسوي خميني. ملت هم خشنودتر از شما خواهد شد
  )8، ص 1359، دي، بهمن 3-4نشريه جمهوري، شماره 

نامه فرزند آيت االله خميني به دبير انتشارات كنفدراسيون در تاكيد بر 
ضرورت تبعيت آن سازمان از معيارهاي اسلامي، بياني صريح و روشن 

مالي و "تبعيتي كه در صورت تحقق آن، كنفدراسيون را از امكانات . داشت
كنفدراسيون خسرو شاكري، دبير انتشارات .  نيز برخوردار مي كرد"جاني

 حضور جناب ":  در پاسخ به آن نامه چنين نوشت1347در اول مهرماه 
  آقاي مصطفي موسوي خميني، 

آنچه در مورد احزاب سياسي . گرامي نامه شما رسيد و بسيار متشكر شدم
سازمان ما سازمانيست دانشجويي و . نوشته ايد به آنها مربوط مي شود

ما همواره كوشيده ايم . تشكيل مي دهنداعضاي آنرا افراد با عقايد مختلف 
نظرات و بخصوص اعلاميه هاي برادران روحاني خود را نه تنها در نشريات 

كنفدراسيون جهاني . دانشجويي بلكه در محافل بين المللي منعكس كنيم
به خاطر رفع تضييقات از روحانيون مترقي و ضداستبداد كوشش هاي 

ات مختلف هوادار حقوق بشر را از ظلم ما هميشه مقام. فراواني نموده است
بخصوص در مورد حضرت آيت االله . و ستم به روحانيون مطلع ساخته ايم

نشريات ما تا آنجا . موسوي خميني، رهبر شيعيان، اقدامات بسيار كرده ايم
در شماره اي كه در . كه خبر و نظر در اختيار داشته اند منتشر ساخته اند

مي توان ار درج نامه محصلين حوزه علميه قم دست تهيه است براي نمنه 
ما اميدواريم شما نيز به نوبه خود با ارسال اطلاعات و اخبار به . ياد نمود

  ... درج آنها در نشريات دانشجويي كمك كنيد
  . با تقديم احترامات

  دوستدار، خسرو شاكري 
  )     9به نقل از همان، ص  ( "دبير انتشارات كنفدراسيون جهاني

  
  نفدراسيون و جمهوري توده اي چينك

يكي از مسايلي كه در آخرين سالهاي فعاليت كنفدراسيون وحدت دروني را 
آن سازمان دچار بحران كرد، چگونگي ارزيابي و برخورد به سياست خارجي 

اي چين بر پايه سياست خارجي  جمهوري توده. اي چين بود جمهوري توده
اين ارزيابي، .  ارزيابي مي كرد"مليمستقل و "خود، رژيم شاه را رژيمي 

هاي  بحثي حاد را در جنبش دانشجويي خارج از كشور دامن زد و جريان
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اي چين با دشواري  مائوئيستي را در توجيه سياست خارجي جمهوري توده
ي اساس و هستي تئوريك خود را در انديشه  آنها كه همه. روبرو ساخت

 با شوروي جستجو مي كردند، با مائوتسه دون، در انقلاب چين و مبارزه
موقعيتي روبرو بودند كه روزگاري نه چندان دور، سرنوشت هواداران 
سياست حزب توده و ستايشگران شوروي در جنبش دانشجويي خارج را 

سرنوشتي كه سرانجام طرد كامل حزب توده از كنفدراسيون . رقم زده بود
يست ايراني، بنا بر پس هيچ يك از گروههاي مائوئ. را به دنبال داشت

استقلال رأي كه كارگزاران سياست حزب توده در كنفدراسيون فاقد آن 
هر چند كه در . بودند، به تأييد سياست چين درباره رژيم شاه نپرداخت

هاي  ميان گروههاي مائوئيستي، در برخورد و ارزيابي از آن سياست تفاوت
خارجي چين در نكته ديگر اينكه، سياست . آشكار به چشم مي خورد

ارتباط با رژيم شاه، هر چند در درجه اول به گروههاي مائوئيستي مربوط 
هاي ديگر چون جبهه ملي نداشت، اما واكنش  مي شد و ارتباطي با جريان

  .  آنها را نيز برمي انگيخت و مورد اعتراض شديد قرار مي گرفت
مون معيارها هاي طولاني پيرا اي، كنفدراسيون پس از بحث بر چنين زمينه

اي  اي را خطاب به جمهوري توده و ضوابط رابطه ديپلماتيك، نامه سرگشاده
. چين درباره دعوت از اشرف پهلوي براي بازديد از آن كشور منتشر ساخت

كنفدراسيون جهاني محصلين و ": در آن نامه چنين استدلال شده بود
شرف پهلوي از دانشجويان ايراني با كمال تعجب و تاسف اطلاع يافت كه ا

اي چين براي مدت ده روز به آن كشور دعوت شده  طرف جمهوري توده
هاي  چنين دعوتي از جانب دولتي كه مدافع و پشتيبان مبارزه خلق. است

به هيچ وجه براي جنبش جوانان ... جهان عليه امپرياليسم و ارتجاع است
لت شما از دو. ونيروهاي مترقي و ضدامپرياليست ايران قابل توجيه نيست

اشرف، از كسي كه برادر جلادش منفورترين عنصر دربار پهلوي است، از 
 شركت مستقيم و تعيين كننده داشته 1953عنصري كه در كودتاي سياه 

و به عنوان مامور سازمان جاسوسي آمريكا بزرگترين خدمت را به 
كه هاي آمريكايي، انگليسي و ارتجاع ايران كرده است، عنصري  امپرياليست

همراه برادر ديكتاتور وجلادش در راه خيانت  به منافع خلق ما و كشتار 
اي داشته است، عنصري  خواهان ايران همواره نقش عمده انقلابيون و آزادي

دفاع از حقوق "كه در رأس كميسيون به اصطلاح حقوق بشر و زير پرچم 
ه است ها را نسبت به خلق و حقوق بشر اعمال كرد  بزرگترين جنايت"بشر

گونه  و بالاخره عنصري كه حتي طبق قانون اساسي ايران داري هيچ
شماره . ام آذر16 (".مسئوليت سياسي نيست، دعوت به عمل آورده است

  )1 -7، صص 1971، مه 1350، ارديبهشت 7، سال 2
بدين ترتيب، با آغاز مبارزات چريكي در ايران و تأييد حكومت شاه به 

اي چين، اختلافات در   از جانب جمهوري تودهعنوان حكومتي مسقل و ملي
آخرين سالهاي زندگي . درون كنفدراسيون شتاب بيشتري گرفت

هاي بي پاياني گذشت كه در واحدها،  كنفدراسيون در پرداختن به بحث
ها پيرامون پيرامون بحث مسئله طرح سرنگوني رژيم  سمينارها و كنگره

هايي  بحث. مامتري دنبال شدشاه در منشور كنفدراسيون با شدت هرچه ت
آميز و جنجالي سپري شده و وحدت دروني آن  كه در فضايي التهاب

واحدهاي . سازمان را دستخوش بحران و سرانجام جدايي و تفرقه ساخت
كنفدراسيون، هر يك بنا برتعلق خاطر يا وابستگي به اين يا آن گرايش 

 كشوري يا هاي هاي دبيران فدراسيون سياسي، از اجراي بخشنامه
هواداران مشي چريكي . كنفدراسيون طفره رفتند و از اجراي آن سرباز زدند

به نام پشتيباني از مبارزات داخل كشور، كنفدراسيون را به عبادتگاهي بدل 
مخالفان مشي چريكي نيز . كردند كه در آن شهداي زنده تقدس مي شدند

 جستجوي نقل قولي كه در اين يا آن سازمان مائوئيستي متشكل بودند، در
هاي لنيني را در بوق و كرناي  كه حقانيت نظراتشان را به اثبات رساند، آيه

  . اي جار زدند تازه
در چنين فضايي، اختلاف نظر پيرامون طرح مقوله سرنگوني رژيم شاه در 
منشور كنفدراسيون به مسئله روز جنبش دانشجويي خارج از كشور تبديل 

به استبدادي كه در ايران جريان داشت،  نياز به كنفدراسيون در پاسخ . شد
آن نياز، به ويژه . بحث پيرامون مسئله سرنگوني رژيم را احساس مي كرد

با توجه به بهبود وضع اقتصادي جامعه و اعتبار رژيم ايران در عرصه 
واقعيتي كه به اعتبار . اي حياتي بود جهاني، ديگر براي آن سازمان مسئله

رصه پيشرفت و رفاه نسبي جامعه رخ داده بود، براي تحولاتي كه در ع

كنفدراسيون امكان چنداني باقي نمي گذاشت تا چون گذشته همچنان بر 
فقر يا قحطي و گرسنگي مزمن در جامعه ايران تكيه كند و شاهد 

آميز اين نكته بازيابد كه در  ادعاهايش را در تكرار كهنه شده و اغراق
ن دبستاني از فرط فقر، ازعلف يا هسته خرما روستاهاي بلوچستان، كودكا

  !تغذيه مي كنند
  

  
  

   در كنفدراسيون آغاز انشعاب
واقعيت آنكه، پيشيرد هر بحثي پيرامون آنچه در ايران مي گذشت، نياز به 

آن سازمان هر ترديدي نسبت . فضايي داشت كه كنفدراسيون فاقد آن بود
 نشانه سستي، سازش و دل به كمترين تغييري در جامعه ايران را به

سپردن به رفرم و اصلاحات تلقي كرده و در اين راه، هر بار خون شهيد 
پس هنگامي كه امكان استدلال و ارزيابي . اي را به قضاوت مي گرفت تازه

هايي كه جريان داشت، از ميان رفته بود، هر گفتگويي نيز  مبتني بر واقعيت
ماند و در فضايي مجرد و گسسته در حصار استنتاجات تئوريك محدود مي 

كنفدراسيون آنقدر در مسكو و پكن، در . از نيازهاي موجود سپري مي شد
هاي جنبش  ها و پيشداوري كوبا و آلباني، در آنگولا و موزامبيك، و در جزم

بست روبرو مي  چپ غرق شده بود كه امكان راهيابي را پيشاپيش با بن
بازگشتي بود  تسليم به مقدرات راه بيبازتاب روشن چنين انتخابي، . ساخت

هاي اجتماعي انعكاس روشن آن به شمار مي  كه ناديده انگاردن واقعيت
ديگر ارزيابي از واقعيت، از زندگي و از هر آنچه جريان داشت، در . رفت

هاي مطلق و در ناديده انگاردن هر آنچه با معيارها و  حصار حقيقت
رويارويي با معضلات . ت، محبوس بودهاي پيش ساخته خوانايي نداش ارزش

هاي صريح و آسان جستجو مي شد و  بغرنج و پيچيده اجتماعي در پاسخ
گرايش بارزي در . بردباري و تأمل، جاي خود را به افراط گرايي مي سپارد

اي به پرچم  اي از تعصبا ت فرقه كنفدراسيون، الگوهاي خام را در آميزه
چريكي و پرستش انقلاب چين، به خود بدل ساخته و با تقدس جنبش 

در ادامه چنين شرايطي، با .  مصاف با حكومت خودكامه شاه مي رفت
گسترش دامنه اختلاف در صفوف جنبش دانشجويي، كنگره شانزدهم 

در شهر فرانكفورت ) 1975ژانويه  (1353كنفدراسيون كه در دي ماه 
شد و انتخاب تشكيل شد، حتي موفق به انتخاب هيئت دبيران موقت نيز ن

هاي اختلاف آنقدر  زمينه. مسئولان موقت را به شوراي عالي كنگره سپارد
عميق بود كه امكان ادامه فعاليت و تشكيل كنگره ديگري براي انتخاب 

هاي درون كنفدراسيون باشد،  هيئت دبيراني كه مورد تأييد همه جريان
ت داده و به كنفدراسيون ديگر نقش اصلي خود را از دس. ميسر نمي ساخت

اي كه در نهايت با زير  زائده. هاي سياسي تبديل شده بود اي از جريان زائده
پا گذاشتن اصولي كه ضامن استقلال و حفظ موجوديتش بود، در كشمكش 

  . ميان گروههاي سياسي تحليل مي رفت
در جريان انشعاب كنگره شانزدهم، كنفدراسيون به دو جريان اصلي تقسيم 

 -ماركسيست( از هواداران سازمان انقلابيون كمونيست اكثريت كه. شد
، گروه كادرها، جبهه ملي خاورميانه و گروه كارگر تشكيل مي )لنينيست

 لنينيستي -شد و اقليت كه مدافع سازمان انقلابي و سازمان ماركسيستي
اين انشعاب و تقسيم جنبش دانشجويي به دو بخش مجزا، . توفان بود

ديري نپاييد كه  در هر بخش مجزا . به دنبال داشتپيامدهاي ديگري نيز 
هاي  هاي ديگري نيز صورت گرفت و با رشد اختلافات، بخش انشعاب

منشعب شده نيز يكي پس از ديگري در درون خود با انشعاب و جدايي 
  . روبرو شدند

  
  هاي ضدرژيم  كنفدراسيون و اوج فعاليت

 اجزاء آن، نه تنها انشعاب و تفرقه در كنفدراسيون و چندپاره شدن
. هاي ضد رژيمي را دچار وقفه نكرد، يلكه آن را گسترش بخشيد فعاليت

ديگر هر گروه و جرياني براي جلب توده دانشجو و اثبات حقانيت خود، 
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هاي  ترين فعاليت از مهم. دست به تشديد و گسترش دامنه مبارزه بيشتر زد
ران در لندن، در خرداد دوران پس از انشعاب مي توان از اشغال سفارت اي

اشغال آژانس خبرگزاري پارس در پاريس و اشغال ) 1975مه  (1354
اشغال مركز اروپايي ) 1976ژانويه  (1354سفارت ايران در بن، در بهمن 

اشغال سفارت ايران در ) 1976ژوئن  (1355ساواك در ژنو، در خرداد 
 ايران در اشغال سفارت) 1977دسامبر  (1356دانمارك و رم، در دي 
و اشغال سفارت ايران در ) 1978مارس  (1356آلمان شرقي، در اسفند 

تظاهرات . نام برد) 1978اوت  (1357لاهه و بروكسل در مرداد و شهريور 
از سوي دانشجويان ايراني در ) 1977نوامبر  (1356عظيمي نيز در آذر 

 در نوع واشنگتن، هنگام بازديد شاه و همسرش از آمريكا انجام گرفت كه
ها بود كه با توجه به گسترش  در ادامه همين فعاليت. سابقه بود خود بي

دامنه مبارزه مردم برضد رژيم در ايران، تمايل به همكاري و وحدت در 
نمونه چنين . هاي انشعابي جنبش دانشجويي قوت گرفت ميان گرايش

هاي گوناگون جنبش  تمايلي، تظاهرات گسترده مشتركي بود كه گرايش
در فرانكفورت ، در برابر سفارت ) 1978سپتامبر  (1357دانشجويي در مهر 
  .آمريكا برگزار كردند

در . چند سال آتي پس از انشعاب كنفدراسيون در چنين فضايي سپري شد
ها و برخوردها و در پيكاري كه در آخرين ماهها و روزهاي  كشمكش

. يران انجام گرفتحكومت شاه، در اقدامي مشترك براي مبارزه با رژيم ا
تا اين روند . ديگر  تا سقوط نظام سلطنتي روزگاري بيش باقي نمانده بود

به سرانجام برسد، اعضاء، كادرها و رهبران كنفدراسيون هم در راه بازگشت 
در راه بازگشت به سرزميني كه براي سعادت و بهروزي . به ايران بودند

  .ه صورت گرفته بودوقف مردمانش، ساليان سال، تلاش و كوششي بي
                       

*  
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  رضا مهاجري نژاد

  
ها به اشغال نيروهاي   كه دانشگاه ، به اصطلاح فرهنگي»انقلاب«بعد از 

 نظام تازه بر مسند حكومت رسيده ،مدآاكمييت دري ح مذهبي تحت اراده
تغيير بنياد فكري   در  سعي،ن و فكري استادان و دانشجويا با حذف فيزيكي
بنا  .آن بر اساس بنيادهاي مذهبي مورد نظر خود داشت جامعه و بازسازي

 داراي تضاد  ،پيروان علوم انساني  مذهبيون و، تاريخ معاصر ايراني به سابقه
  از دو سوي اين نبردِ  يكي، حال با بروز يك انقلاب بنيادي. بودند اساسي

قدرت تكيه زده و از ابتدا به دنبال حذف رقيب  بر مسند ،آسمان و زمين

كشيم از  هر چه ما مي:  همانگونه كه خميني گفتبود؛ و خود  تاريخي
 را مذهبيون تغيير ساختار ارزيابي 57 انقلاب ،زبان ساده به. دانشگاه هست

در اين دوره دفتر تحكيم وحدت .  را تغيير بنيان كنند و انقلاب فرهنگي مي
مشغول به حذف  ،وان بازوي عملي نظام اسلامي در دانشگاه به عن،اسلامي

ايجاد پوشش اجباري با . بودنديشان و كوچكتر كردن صافي گزينش ادگر
ترين صفحات تاريخ ايران معاصر دانست كه  شود از سياه خشونت تمام را مي

 دفتر تحكيم وحدت مجري اين اقدام البته، .در اين دوران اتفاق افتاد
دفتر تحكيم وحدت كه داراي وابستگي . ها بود نشگاها در د انساني ضد

 چپ اسلامي نظام و بعدها به جرياناتي ٔفكري و تشكيلاتي به بدنه
 تغيير ي  به تدريج در پروسه،مجمع روحانيون مبارز بود همچون

ساختارهاي قدرت در نظام اسلامي كه با مرگ خميني شدت بيشتري 
از يكسو بسيج .  و مسائل راهبردي گشت داراي تغييراتي در رهبري،گرفت

دانشجويي به تدريج نقش دفتر تحكيم را به عهده گرفت و از سوي 
اين دور شدن . هاي متفاوت در درون اين تشكيلات راه يافت انديشه ،ديگر

 انديشمندان بر اساس اجبار وجود قدرتمند   را بعضي  از نقش قبلي تدريجي
 ديگر به  مي دانشجويان و بعضي اسلاي  و جامعه بسيج دانشجويي

بسيج دانشجويي كه يك گروه . دانند هاي متفاوت مي ورود انديشه خاطر
 ي  در پروسه،باشد مده و تحت كنترل سپاه پاسداران ميآميليتاري بر

 موازي با اهداف تشكيلات   داراي نقشي،افزايش قدرت سياسي سپاه
مروز اين نقش را با قدرت و فرماندهي سپاه در محيط دانشگاه بود و تا به ا

بسيج دانشجويي . خشونت تحت حمايت نهادهاي قدرت انجام داده است
 كه در دانشگاه  است و لجستيكي شخص رهبر تحت حمايت كامل مالي

هدايت كننده بسيج  دفتر نهاد رهبري اين نقش پوششي را به عنوان نهاد
 رهبري و سپاه  كه اين خود نشان از همسويي و پيوستگي؛به عهده دارد

 .دارد
 دچار چندين انشعاب گرديد كه جداشدن ،دفتر تحكيم در روند تغيير

ترين انشعاب مد نظر قرار داد  شود به عنوان شاخص حشمت طبرزدي را مي
طبرزدي . كه خواهان استقلال بيشتر دفتر تحكيم از ساختارهاي قدرت بود

.  بود هاي مذهبي عقايد سياسي در قالب چنان داراي در اين دوران هم
عقايدي كه روند تغيير جايگاه طبرزدي امروز به عقايدي جدا از مذهب 

 را پرداخت  طبرزدي تا به امروز براي اين تغيير بهاي سنگيني. تبديل شده
آشنايي من با طبرزدي در طول همين دوران تغيير در . نموده است

متحد در ابتدا   جبهه.  متحد دانشجويي شكل گرفت  ايجاد جبههي پروسه
 تشكيلات سكولار ما و تشكيلات مذهبي خارج از   يعني،با دو سازمان

ما با باورهاي متفاوت در راستاي مخالفت با .  شكل گرفت،حاكميت
در اين زمان ما  .نموديم جبهه فعاليت مي استبداد حاكم به حركت در قالب

انشجويي متحد د  در قالب سازمان دانشجويان روشنفكر ايران در جبهه
 اين جبهه به مرور زمان ابعاد وسيعتري يافت و با پذيرش .حضور داشتيم

هاي  ميتينگ. تر پرداخت هاي گسترده چند گروه دانشجويي ديگر به فعاليت
ترين  توان از مهم را مي ن سياسي  در دفاع از زندانيا، چهار خردادي سالانه

 .برشمرد هاي مشترك در قالب جبهه اين فعاليت
وران بعد از سركوب خونين دهه شصت كه ايام سرمستي حاكمان در د

 چيزي را خارج از ،و در بدترين حالت ،نظام اسلامي از باده قدرت بود
 جرياني در محيط ،تصور كنند توانستند هاي نظام نمي ها و حداكثر حداقل

بسنده  كه نه تنها به تغييرات ساختاري گيري بود شكل دانشگاه در حال
 كه خواهان تغييرات بنيادي بر اساس جدايي دين از حكومت، ،كرد نمي

اين تشكيلات كه با نام سازمان .  بود و رعايت حقوق انساني  منافع ملي
 در روند گسترش ،شد دانشجويان روشنفكر ايران در دانشگاها شناخته مي

 دانشجويان و فارغ التحصيلان   به اتحاديه ملي،تشكيلاتي و دايره عمل
 كه شامل سازمان دانشجويان روشنفكر ايران، كميته دفاع ؛بديل شدايران ت

اين سازمان بر . دانشجويان از زندانيان سياسي و سازمان دانش آموزان بود
اساس باورهاي دكتر مصدق و با اعتقاد به جدايي دين از حكومت و منافع 

آزاديهاي فردي، اجتماعي، جنسيتي، فكري و نژادي  ي در مطالبه  ملي
 به طور ، به عنوان قايم مقاممنمنوچهر محمدي دبير كلّ و . كل گرفتش

 براي هيچكدام از ،حتم وجود تشكيلاتي باورمند به جدايي دين از حكومت
 خوشايند نبود و اين خود باعث حد ،جريانات دخيل در قدرت نظام اسلامي

 .ما شناگراني بوديم بر خلاف جريان آب. شد اكثر فشار ممكن به ما مي
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 كه از همه سوي ي با اوج فشار و تهديد، شكل گيري و فعاليتي در پروسهِ
 ما بر اين بود كه استقلال و  ، سعي روبرو بوديمحاكميت و هر كدام به زباني

ها در  همزمان با گسترش فعاليت.  فداي بازيهايي سياسي نگردد،اعتقاد ما
  نيزها ر شهرستاند  در حد ممكن هايي  بر آن داشتيم كه شبكه  سعي،تهران

به مرور زمان جدا از . ها باشد داشته باشيم كه زمينه ساز گسترش فعاليت
 ارتباطاتي هم با جريانات همسو و خارج از ،فعاليت در محيط دانشگاه

اين ارتباطات به .  و حزب ملت برقرار نموديم  ملي چون جبهه  هم،حاكميت
.  تصاعدي مناسبي داشت روند،هاي مشترك گفتگو و برنامه صورت ديدار،

ما از نسلي بوديم كه حاكميت ما را خارج از دنياي حقيقت و در درون 
خواست به ما  تاريخ را آنجور كه مي. سيستم تبليغاتي خويش پرورانده بود

هرگونه ارتباط با نسل گذشته در روند تكامل فكري دوستان  .آموخته بود
كه حكومت از آن وحشت رفتيم   مي ما به سمتي.  اثر مثبت داشت،ما

در روند همين ارتباطات با دگرانديشان بود كه بنا به دعوت و . داشت
درخواست انديشمندان و سياسيون برون مرز، بر اساس نظر موافق دوستان 

كه ها سفرما به اين . گرفتيم  سفر به خارج از كشور  تصميمِ،تشكيلاتي
 به عنوان فرصتي ،شد ي در اروپا و آمريكا م هايي شامل سلسله سخنراني

و همسويي بين جريانهاي برون مرز و درون مرز  براي ايجاد ارتباط 
 جرياني بوديم كه در دوراني كه خاتمي زدگي ي ما نماينده. نگرستيم  مي

 و منوچهر من. زد   سخن فراتر از گليم حكومت اسلامي مي،كرد  بيداد مي
 ي ش كه زاييدها ت مشكلاي  با همه،چند ماهه محمدي در اين سفر 

شد   تا مي، و يا فسيل شدگان خارج نشين بود وابستگان استبداد داخلي
. هاي خارج از كشور برسانيم  كرديم كه صداي جريان سوم را به ايراني سعي
 عدم پيوستگي در ،ترين مطلبي كه در آن سفر باعث رنجش ما بود سخت
ين سفر بود كه در طول هم. هاي سياسي خارج از كشور بود گرو بين 

چندين . اي زد متاسفانه دستگاه ترور حكومتي دست به قتلهاي زنجيره
.  فروهر قربانيان اين خشونت حكومتي بودند و آقايخانم نويسنده و

 ٔدهه.  بيان نمود را ساده پيغام خويش به طورسيستم حاكم با اين قتلها 
هوري  بنيادين حكومت جمءهفتاد، همان دهه شصت است و خشونت جز

در اوج تاثر از شهادت دوستان و با وجود اصرار ايرانيان برون مرز . اسلامي
 كرديم زودتر به  بر خطرناك بودن بازگشت، ما تا آنجا كه ممكن بود سعي

:  بودسرودهكه سالها قبل فرخي يزدي براي چنين روزي . ايران بازگرديم
ستم از براي  دست خود ز جان ش/آن زمان كه بنهادم سر به پاي آزادي

در بازگشت همان داستان تكراري بازداشت و اذيت در انتظار ما  . آزادي
 را براي تغيير  هايي  كرديم برنامه شد سعي  كه مي در سريعترين زماني. بود

  هاي دايمي نظام را در پي ها كه پاسخ اين برنامه. شرايط حكم انجام دهيم
يك خشونت حد اكثري در تير داشت در نهايت نظام را بر آن داشت كه با 

كنم به صورت   مي  بنده سعي . هم به تاريخ بسپاردٔ داستان ما را78ماه 
اي در  اردبيهشت ماه را برنامه . به اين جريانات داشته باشم اي  كوتاه اشاره

هاي گذشته با خشونت   اين برنامه همچون سال. برگزار كرديمآباداحمد 
در همان اردبيهشت ماه ما . مي همراه بودها و نيروي انتظا  لباس شخصي

 را از سه سازمان دانشجويان روشنفكر ايران،  گيري اتحاديه ملي شكل
 دانش آموزان را  سازمان دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي و سازمان ملي

رفتيم كه بتوانيم بخش   مي ما به سمتي. به صورت علني اعلام كرديم
اي را در   خرداد برنامه2.  فعاليت وارد كنيمبه بيشتري از جامعه را جذب و

 ما جدا از رودر رويي  پارك لاله تهران برگزار كرديم در آن روز بحث اصلي
 ٔ با دفتر تحكيم بود كه حركت مردم را در دوم خرداد نتيجه وبا بسيج

 دوم خرداد ي  كه ما خاتمي را زاييده  در حالي،دانستند وجود خاتمي مي
ها عكس خامنه اي، اصلاح طلبان عكس خاتمي و ما    بسيجي.دانستيم مي

 »نه« ، خرداد2: پيام ما روشن بود . هم عكس دكتر مصدق را همرا داشتيم
هاي گذشته در دفاع   خرداد را به سان سال4. بزرگ به حاكميت بود و بس

 بر خلاف  برگزار كرديم ولي اي در دانشگاه تهران  از زندانيان سياسي برنامه
 برنامه ، ماي هاي قبل اينبار دفتر تحكيم در روز، زمان و مكان برنامه الس

با شروع . آنها با امكانات و ما همچون هميشه با حداقل ممكن. گذاشت
هاي خاتمي را به عنوان سمبل فكري و كديور را به عنوان  برنامه آنها عكس

 عنوان نماد زنداني سياسي بالا بردند و ما هم عكس دكتر مصدق را به
ن سياسي بالا  سمبل فكري و عباس امير انتظام را به عنوان نماد زندانيا

. پيوستند هر چه از برنامه گذشت دانشجويان حاضر بيشتر به ما مي. برديم

 به سمت ديگر هدايت و ،ني جمعيت را شعار گويانابا انجام چندين سخنر
رگزار كرديم آن روز اي مستقل و در دفاع از تمام زندانيان سياسي ب برنامه

 ٔ بر واقعيت به مساله اي مبتني  كردم در سخنراني خويش اشاره بنده سعي
زندانيان سياسي داشته باشم و همچون اصلاح طلبان گزينشي به اين 

هاي  ها از نماد  كرديم در سمبل  خرداد ما سعي4 و 2در . مساله اشاره نكنم
اتحاد خويش را هم با سرود  سكولاريسم به عنوان نماد استفاده كنيم و 

در هر دو روز به شدت سركوب . اي ايران و يار دبستاني تحكيم سازيم 
شديم و اصلاح طلبان نه تنها از ما به عنوان قربانيان خشونت حمايت 

. هايشان يا بايكوت كردند و يا مشكوك خواندند نكردند كه ما را در روزنامه
ر اعتراض به سخنان جاسبي در نماز  خرداد در دانشگاه آزاد واحد مركز د5

جمعه كه گفته بود در دانشگاه آزاد هر گونه فعاليت سياسي ممنوع است 
 9.  كرديم حضور داشت باشيم برنامه اعتراضي برگزار شد كه ما هم سعي

 خرداد تجمع اعتراضي 4خرداد در اعتراض به دستگيري دانشجويان در 
 متحد   تير در قالب جبهه15.  شدبگزار كرديم كه منجر به دستگيري بنده

براي آزادي طبرزدي جلوي دفتر سازمان ملل در خيابان قائم  دانشجويي 
مقام تجمع اعتراضي برگزار كرديم كه با خشونت با ما برخورد شد و من 

 ادامه داشت و 78 تير 18اين سلسله حوادث تا . بازداشت كوتاه مدت شدم
ن حاكم تصميم به يك سره كردن  تير خشونت طلبا18در نهايت در شب 

 سلام ي كار گرفتند آن شب تجمعي در اعتراض به بسته شدن روزنامه
در جواب حركت آرام ما، . برگزار شد كه ما هم در آن حضور داشتيم

 و نيروي انتظامي با فرماندهي رئيس پليس تهران  نيروهاي لباس شخصي
زدند، . وي يورش آوردند به دانشجويان در خيابان و متعاقب آن در ك،بزرگ

شكستند، سوزاندند، كشتند، از بالاي ساختمان به پايين انداختند و هر كه 
ما در سريعترين .  سابقه بود چنين خشونتي در كوي بي. شد بردند را كه مي

 كرديم نيروها را  زمان ممكن با وجود اين كه در ايام تعطيلات بود سعي
 كرديم  فرداي آن روز سعي. ي كنيمآوري و سازمانده براي روز بعد جمع

دست بگيريم و اعتراضات را سازماندهي و به در كنترل دانشگاه و كوي را 
اين كار در آن چند . ها بكشانيم تا مردم هم به دانشجويان بپيوندند باناخي

روز با وجود خشونت نيروهاي نظامي و سنگ اندازي اصلاح طلبان كه 
 ما با  ولي. انيه تمام كنند مشكل مينمودخواستند قضيه را با چند بي مي

شعار داديم، اعتراض . ها آمديم جمعيتي چند ده هزار نفره به خيابان
كرديم، از مردم ياري طلبيديم و در نهايت به شدت سركوب شديم و ماهها 
در سياه چالها شكنجه شديم، دوستانمان سالها به خاطره آن قيام در زندان 

  مانمان در زندان و خارج از زندان جان باختند وليماندند عزيزترين هم رز
 جامعه وارد شد و هر سال ٔ ما به بدنهٔها ادامه يافت انديشه اعتراض

ها آمدند  گسترش يافت و در كمتر از ده سال چندين ميليون نفر به خيابان
هاي همان چند ده هزار نفر را تكرار كردند، فرياد عزت ابراهيم نژاد  و حرف
در  محمدي را از گلوي ميليونها ايراني شنيديم تا بر ايمانمان و اكبر 

نگرم،   به آن روزها مي امروز وقتي. درستي راهمان بيش از پيش افزوده شود
 راه از يك سو ٔبه آن جو خشونت آميز، به شجاعت دوستان و باور بر ادامه

  جاريم اشك شوقي بر چشمان،و از سوي ديگر  بر لبان   تلخيي خنده
.  كلمه خط شكن ناميد توان به معناي واقعي سازمان ما را مي. شود مي

 دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران در آن جو از سوي  اعضاي اتحاديه ملي
  ها سركوب شدند و اصلاح طلبان ما را تندرو و خياباني ناميدند ولي نظامي

 را آشوب طلب  ما ها كسي  ديگر جز نظامي،امروز بعد ده سال از آن حوادث
ها فرياد  هاي ما نه تنها تند نيست كه در خيابان ديگر خواسته. خواند نمي

 از آنها كه در آن روزها در مقابل قرباني شدن ما  امروز خيلي. شود زده مي
شوند و ما به شدت از آنها حمايت  سكوت كردند خود قرباني خشونت مي

 ي  فكر و جناح كه براي همه باور داريم نه براي يكٔكنيم كه آزادي را مي
 را در بر  سازمان ما به عنوان يك نيروي دانشجويي افكار مختلفي. ملت
  ولي.  باور به مذهب  از راست تا چپ، از باورمند به مذهب تا بي،گرف  مي

 .جدايي دين از حكومت و  منافع ملي،همه به يك چيز باور داشتيم
*  
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  ي  نظر در باره21
  1378 تير 18

اي درخشان را در مبارزه عليه  نبش دانشجويي ايران كه پيشنهج
انداز، در هفته سوم  ديكتاتوري پشت سر دارد و نقشي روزافزون را در چشم

هاي  ، مرزهاي سياه استبدادِ حاكم بر ايران را درنورديد و پايه1378تيرماه 
  .فرسوده ي آن را لرزاند
ترين رويداد  رديد مهمت ي دانشجويان ايران، كه بي جنبش شش روزه

ترين رخدادهاي   ساله اول بعد از انقلاب بود، يكي از مهم20سياسي 
  . بود1378سياسيِ جهان، در تير ماه سال 
ي  ي آرش، شماره ، مجله)1999ژوئيه (1378به همين دليل در مرداد ماه 

در زير، چكيده . اي در اين مورد اختصاص داده بود نامه  خود را به ويژه71
 تير 18رات تعدادي از همكاران آرش را كه در آن ويژه نامه در مورد نظ

  .خوانيد منتشر شده بود، مي
  آرش

  رضا اكرمي
اين جنبش آزاديخواهانه با احتراز از اشتباهات نسل پيشين خود، ... 

كوشيد قبل از اين كه جنبش نفي باشد، پايه هاي خودر ا بر مطالبات 
دي احزاب و تشكلات، آزادي مطبوعات و اثباتي و پايه اي، هم چون آزا

  .اجتماعات، آزادي انديشه وبيان وقلم استوار سازد
نسل جوان و اگاه ايران هم چون تمامي حق طلبان جهان، تمامي سعي 
خود را به كار گرفت تا با آرام ترين و مسالمت جوايانه ترين اشكال ممكن 

 تمامي اقشار به اين خواست هاي خود، كه در اساس مطالبات عمومي
  .جامعه است، جامه ي عمل بپوشاند

آزادي انديشه، « پيكار و تحملي دو ساله پشت سر گذاشته شد تا شعار 
آزادي انديشه، با ريش و پشم « به فرياد پرخروش » هميشه، هميشه 

از حمله به » انصار حرب االله«فرابرويد، و مطالبه بازداشتن » نميشه
ها، يعني بيت  سر منشا اصلي تمامي فتنهاجتماعات سياسي فرهنگي، بر 

» انصار جنايت مي كند، رهبر حمايت مي كند«رهبر راه ببرد و با شعار 
  .پشت رژيم را به لرزه درآورد

جنبش شش روزه ي اخير دانشجويان، محل تلاقي تضادهاي درون 
حاكميت با مخالفت عليه حكومت و بروز عصيان خفته در اعماق جامعه 

 و بي عدالتي و فرياد آزادي خواهي نسلي بود كه تحت عليه استبداد
حاكميت سياه اسلامي بزرگ شده بود و جز تحقير و توهين و فقر و 

  .محروميت حاصلي نديده بود

بر سرنوشت كوتاه مدت اين جنبش هر احتمالي متصور باشيم، يك نكته 
از هم اكنون روشن است كه اين جنبش همراه با بخش هاي ديگر جنبش 

دم و در پيشاپيش آن، به روند بي بازگشت خود ادامه خواهد داد و بر مر
  .روند فروپاشي رژيم تأثير تعيين كننده اي خواهد گذاشت

  اصغر ايزدي
جنبش دانشجويي به عنوان مهم ترين نيروي اجتماعي براي دفاع از 

اين جنبش، در شش روزي كه . آزادي و مردم سالاري ظاهر شده است
 داد، در خيابان مستقيماً ركن وجودي جمهوري اسلامي ايران را تكان

ولايت فقيه را به طور شفاف نشانه گرفت و عليه » ي انقلاب عمود خيمه«
اين جنبش را با مطالبات و شعارهايي كه به ميدان آورد بايد . آن برخاست

مورد بازبيني و سنجش قرار داد و نه با تخريب بانك ها و موسسات و ديگر 
يي كه توسط جنايت كاران حكومتي به طور مزورانه و از پهلو خشونت ها

اين جنبش با فرارويي به يك . در درون صفوف دانشجويان سازمان داده شد
راديكاليسم فوق العاده نيرومندي كه نفي ولايت فقيه را بر تارك شعارهاي 
خود به احتزاز درآورد، فريادي عليه بيست سال سركوب و جنايت اين رژيم 

ي  د و در عين حال نارضايتي خود را از وعده هاي داده شده و انجام نشدهبو
اين جنبش زماني كه دريافت كه . جناح اصلاح طلب حكومت عيان كرد

ها  ي خواست همسويي تاكتيكي با اصلاح طلبان حكومتي ديگر نه پيشبرنده
ها، بلكه زنجيري بر دست و پاي آنان شده است، شفاف،  و مطالبات آن

ي خواست عمومي مردم  ت مستقل خود را اعلام كرد و بشارت دهندههوي
  . ايران براي برچيدن ولايت فقيه و حكومت ديني گرديد

  توكل
هاي اعتراضي  ي جنبش اي از زنجيره اين جنبش اعتراضي نيز حلقه... 
اي عليه رژيم حاكم است كه از مدتي پيش به شكل راه پيمايي،  توده

م هاي محلي و اعتصابات كارگري رخ داده و با تظاهرات توده اي، قيا
  .تري به خود گرفته است ي وسيع تشديد بحران سياسي روز دامنه

ي ما به چنان  واقعيت اين است كه رشد تضادهاي اجتماعي در جامعه
ي  اي رسيده است كه تمام جامعه همانند يك انبار باروت آماده مرحله

رود كه از يك جرقه  انتظار آن ميدر اين اوضاع، هر لحظه . انفجار است
حريقي عظيم به پا شود كه تمام نظم موجود را با آتش خود بسوزاند و 

اكنون كه نارضاتي مردم به نهايت خود رسيده است، حتا يك . نابود كند
ي رو در رو با  ي مردم را به عرصه مبارزه تواند توده ي كوچك هم مي واقعه

  .حكومت بكشاند
....  

انشجويي، كاملاً متمايز از آن چيزي است كه تا قبل از آن اين جنبش د
ها وجود داشت و رهبري  تحت عنوان حركت هاي دانشجويي در دانشگاه

هاي  هاي طرفدار خاتمي و يا گروه آن عمدتاً در دست تحكيم وحدتي
در واقع، قبل از شكل گيري . گرا بود دانشجويي وابسته به جريانات ملي

، حركت هاي دانشجويي در چارچوب يك جنبش به جنبش اعتراضي اخير
ي حكومت اسلامي  اصطلاح ليبرال بود كه چيزي جز اصلاحات در محدوده

اما جنبش دانشجويي كه در پي سركوب دانشجويان در كوي . خواست نمي
دانشگاه شكل گرفت، جنبشي است كه مستقيما تمام حكومت و سران آن 

  . را هدف قرار داده است
  ديهادي جفرو

جنبش دانشجويي ايران با سابقه ي ديرينه، در دفاع از جنبش هاي ... 
دمكراتيك پيوسته با احزاب و در كنار احزاب ترقي خواه و دمكرات، تشكل 

  .... پذير منضبط و هواخواه آزادي بوده است
چنان نقش  جنبش كنوني دانشجويان در مقابله با استبداد مذهبي، هم... 

 عهده گرفت تا كماكان از سنگر آزادي و دموكراسي پيشينيان خود را به
  .پاسداري نمايد

هايث خاتمي و دولت وي، كه  طي دوسال گذشته، به رغم مديحه سرايي
بند به  كند و خود را متعهد و پاي بر ضرورت آزادي در پيوند با اين تكيه مي

د، ده مداري نشان مي هاي اجتماعي، قانوني و قانون ضرورت استقرار آزادي
تا از حمايت و پشتيباني آراء بيست ميليوني منجمله جوانان و دانشجويان 

هاي تكراري وي كارساز و  هم برخوردار گردد، در اين مدت نه تنها وعده
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عملي نشد بلكه، بر شدت تهجمات عنان گسيخته اوباش حزب اللهي به 
  .شود ياجتماعات، تظاهرات علني و قانوني و سلب آرامش از مردم، افزوده م

  امير حسن چهلتن
  ي جهان عشق، اين صلح آميزترين حادثه

توان بي  ها نمي به برخي حرف. بعضي صداها را نمي توان خاموش كرد
. توان بي پاسخ گذاشت نيازهايي هست كه نمي. اعتنايي نشان داد

احساساتي هست كه اگر ناگفته باقي بمانند فقط به خشم و نااميدي ميدان 
ر طول مي كشد تا اين حقايق ساده و بديهي فهميده و چقد. دهند مي

  اي و چه تاواني بايد بابت آن پرداخت؟ شود؟ چه هزينه
كليشه هاي رايجي وجود دارد كه سوداگران قدرت به دوام ابدي آن 

اين كه ايرانيان مسئوليت نمي پذيرند، : مطمئن و يا دست كم اميدوارند
رتر است و اين كه با مقداري اين كه مزاج ايشان به كيش شخصيت سازگا

اي را مرعوب  توان صداهايي را خفه كرد، عده پول و كمي توطئه هميشه مي
  .ساخت، نيازهايي را سركوب كرد

اي مي گذرد كه  اينك دست كم پنجاه سال است از پديداري پديده
ست كه عقل سليم و  ي آن چيزهايي ماهيتش در بي اعتنايي به همه

هاي رايج مي پيچاندش كه  در حصار مصلحت جوييي مدارا چنان  روحيه
  .گذارد؛ اين پديده نامش دانشجوست نفس و يا رمقي باقي نمي

هايي كه شادي به  سال. گذشت سال هاي متانت و خويشتن داري بايد مي
لبخند چيزي حرام و ممنوع بود و عشق، اين صلح آميز . سخره گرفته شد

ي زيبايي، اين  حتا بروز و جلوه. ي جهان كفر ابليس ناميده شد حادثه
منطق بدوي و چاره ناپذير طبيعت را جنوني مستوجب شلاق دانستند؛ اين 

  .ها و سال ها در خود پروراند اي كه زهدان اين ملت سال بود چرايي نطفه
هاي نازك و جوان او طاقت  ريه. اينك اين طفل به دنيا آمده است

ها بي اعتنا به سوء تفاهم پدران و  آن. استشمام اين هواي مسموم را ندارد
  . سازند مادران خود جهان را دوباره مي

  تراب حق شناس
فرض » دوران باخبر«ي سعدي از  ما تبعيديان، حتا اگر خود را به گفته

ي جنبش، و بهتر بگويم شورش دانشجويي اخير،  كنيم، داوري مان درباره
وجود اين بر اساس درصد قابل توجهي از عدم دقت به همراه دارد، با 

توان گفت كه اين  هاي دور و نزديك مي ها و تجربه ها و خوانده شنيده
ي ما را  شورش خصلت نماي بحران فراگيري است كه از همه جهات جامعه

از بحران اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي گرفته . فراگرفته است
در مبارزه بين كهنه ي ايران  تا بحران هويت و بازتاب تلاش يك قرن جامعه

كوتاه سخن آن . و نو، سنت و مدرنيته، استبداد و آزادي، نابرابري و برابري
اي  هاي پرشمار مبارزه كه جنبش و شورش دانشجويي اخير يكي از جلوه

رود كه سال هاست به سوي يك آرمان يعني ايجاد  همه جانبه به شمار مي
اي زلال كه از رودي خروشان  چشمه. اي آزاد و برابر در جريان است جامعه

  .دهد از اعماق جامعه خبر مي
هايي كه  خواهي باز هم در قالب محدوديت اما در حال حاضر، اين آرمان

تحميل شده اسير است و لذا مانند ) و طبعاً بر اين جنبش(ي ما  بر جامعه
هر زنداني ناگزير است از هر شعاع نور كه از سوراخي بتابد، از هر هواخوري 

يا ملاقات تصادفي و گذرا، از هر امكان تماس و خبررساني و مورس و و 
گيري سريع يا رمزآلود سود جويد و خود را عيان كند و همواره در  موضع

  .آرزوي شكستن ديوارهاي زندان و رهايي از ميله هاي بند باشد
  حيدر

ي عطفي در مبارزات دانشجويان و پيشرفت و تكامل   تير، نقطه18... 
شركت وسيع دانشجويان در اين جنبش، . دانشجويي در ايران بودجنبش 

سراسري شدن سريع اين جنبش، شعارهايي كه طرح شد و براي نخستين 
اي را  ي باند جنايتكاران حاكم، خامنه بار به طور علني و صريح سردسته

تر شدن هر چه بيشتر  نشانه گرفت، نه تنها بيانگر رشد آگاهي و سياسي
ها بود، بلكه در عين حال نشان داد كه مبارزات دانشجويي  هفضاي دانشگا

ي نويني شده است كه ديگر  در مسير پيشرفت و تكامل خود وارد مرحله
هاي حاكم محدود  توان اين مبارزات را در چارچوب درگيري هاي جناح نمي

اين جنبش از يك سو پتانسيل عظيم جنبش دانشجويي را . و محصور كرد

ها و شعارهاي طرح شده   سوي ديگر آشكار كرد كه خواستنشان داد و از
ها بوده و خواست  هاي وسيعي از توده در اين جنبش، مورد حمايت بخش

ي مردم با مبارزات دانشجويان و  همدردي گسترده. باشد ها نيز مي آن
ي پيوند  هايي از جوانان و مردم به حركت دانشجويان، نشانه پيوستن بخش

ي مهم را به اثبات  ا مبارزات مردم بوده و اين نكتهجنبش دانشجويي ب
اي كه  رساند كه جنبش دانشجويي در برابر رژيم يكه و تنها نيست و شعله

از دل جنبش دانشجويي سر بركشيد، ريشه در اعماق جامعه داشته و 
تجلي خواست اكثريت عظيم مردم براي آزادي و رهايي از چنگال شوم 

  .رژيم ولايت فقيه است
ا جنبش دانشجويي اخير، جوانه هاي آزادي و دمكراسي در ايران، ب

ها كه  اين جوانه. ي ضخيم استبداد ديني را آغاز كرده است شكستن پوسته
مان گرفته اند، سر برخواهند آورد و  ريشه در اعماق جامعه و سراسر ميهن

دانشجويان، كه در سراسر » مرگ بر استبداد«شعار . تنومند خواهند شد
ي نويني را در مبارزات مردم ايران براي  ران طنين انداز شد، شروع مرحلهاي

  . آزادي و دمكراسي اعلام داشته است
  اسماعيل خويي

  .باري
بودن نام بيشتر » اسلامي«مهم اين است، به گمان من، كه، به رغم 

هاي دانشجويان،  بودن بيشتر خواست» صنفي«ها و  ها و اتحاديه انجمن
ولايت «كه دستگاه » سياسي«ي جنبشي است سراپا جنبش دانشجوي

در چند روزي كه اين . ي خويش گرفته است را آماج نهايي» ي فقيه مطلقه
ها، تاب و توان  ها و به ويژه در خيابان جنبش توانست، در دانشگاه

ي خود را به نمايش بگذارد، و ديديم كه، با چه تندي دم افزوني،  پيشتازانه
خواست . شد تر و بزرگتر و شعارهايش تيزتر و تيزتر ميخواسته هايش بزرگ
عاملان و آمران قتل «و به دادگاه كشاندن » سلام« ي  آزاد شدن روزنامه
، با شتابي شگفت آور، به خواست يك خيزش ملي بر ضد »هاي زنجيره اي

شعارهاي دانشجويان، در طول تنها دو روز، از، . فرمانروايي آخوند فراباليد
ي  علي فلاحيان، سردسته«و »  انديشه با ريش و پشم نميشهآزادي ِ«

كيهان، رسالت، كانون هر «و » جنتي ملا عمر اعدام بايد گردد«و » جانيان
مزدور ) و آخوند(حكومت زور نمي خوايم، پليس «بدل شدند به » جنايت

قيام ! مردم«و » غيرتي، هرگز نديده ملتي مجلس به اين بي«و » نمي خوايم
قاتلان فروهر، زير عباي «و » ه، بيست سال سكوت تمام شدهشروع شد

حيا ! خامنه اي«و » كنه، رهبر حمايت مي كنه انصار جنايت مي«و » رهبر
  .»!استعفا! استعفا! خامنه اي! خامنه اي«و » !كن،؛ سلطنت رو رها كن

صداي انقلابِ «او شاه نيست كه، همين كه . نداد! اي، البته استعفا خامنه
ساي از  اي آسمان را شنيد و دانست كه تخت او تنها بر پشته» مردم
. تواند استوار بماند، سلطنت را رها كند هاي مردم است كه مي كشته

و با شعار » اسلام عزيز«آماده است كه، به نام » شيخي دستگاه ستم«
ها تن از مردم را، با وجداني آسوده، به خاك  ، ميليون»االله اقتلوا في سبيل«

 بكشاند، و خواهد كشيد، هم در دمي كه خود را از اين كار ناگزير و خون
  .بيابد

  علي ستاري
ديري . اند اكنون عقابان جوان، در كار تيمار بال هاي شكسته ي خويش

نخواهد پاييد كه بار ديگر اوج بگيرند و مغرور، جان بيقرارشان را در سرخي 
  !فلق شستشو دهند

اي  ي دانشجويي ميهمن ما با گنجينه جنبش دمكراتيك و آزادي خواهانه
ها و شورانگيزتريد يادها و با سنن درخشان مبارزاتي در  ترين نام از پرآوازه

 كه حاوي گرايشات طبقاتي نظري متنوعي بوده -دفاع از استقلال و آزادي
ها براي دستيابي به آزادي   و به مثابه جزيي از مبارزات جاري تواده-است

شرط آن، براي نخستين بار در تاريخ حكومت قرون قيد و  در كليت بي
» و رها كن سلطنت/ خامنه اي حيا كن«وسطايي فقها در ايران از شعار 

  .ي رفسنجاني از رهبر قداست زدايي نمود پرچمي ساخت و به گفته
ها، جنبش دانشجويي كه با سرعت  در جريان مقاومت و مبارزه توده... 

ي عملكرد خود را ارتقاء   و حوزهانگيزي شعارهاي مطالباتي شگفت
ابراز همبستگي آنان . هاي مؤثر آن تبديل شد بخشيد، به يكي از ستون مي

نمودند،  مي» روزنامه سلام«با مردم كه اعتراضي خاموش به تعطيل شدن 
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ها با خواست انتشار  اندركاران آن روزنامه و نهايتاً تحصن آن حمايت از دست
اهميت اين تحصن، . تجاعي را به وحشت انداختنيروهاي ار... مجدد آن و 

از اين رو نيروهاي . هاي اجتماعي آن بود در بارِ رهنمودي آن و بازتاب
ارتجاعيِ ولايتي كه تصميم به سركوب هر حركت مستقل و مخالف 

  !ي به كوي دانشگاه زدند اي در حمله داشتند، دست به چنان وحشيكري
  محمدرضا شالگوني

 بسياري از كشورهاي استبدادزده، جنبش دانشجويي در ايران، مانند
جمهوري . تقريبا هميشه يك جنبش سياسي ضداستبدادي بوده است

هاي  عام ، سركوب ها و قتل»انقلاب فرهنگي«انداختن  اسلامي با به راه
ها، و وارد  ، كنترل منظم و مداوم دانشگاه67 تا 60هاي  وحشتناك سال

ها، تمام توان خود را به كار  ه دانشگاهب» اي سهميه«كردن دانشجويان 
  .ها شكل بگيرد گرفت تا نگذارد يك جنبش ضد استبدادي در دانشگاه

ي دانشجويي در روزهاي هيجدهم تا بيست و سوم  حركت هاي شجاعانه
هاي رژيم در بيست سال گذشته  ها و طرح تيرماه نشان داد كه تمام تلاش

ي ضد استبدادي پرتواني را عليه نظام اند، بلكه نيرو ثمر بوده نه تنها بي
جنبش . اند، كه سركوب آن ديگر كار آساني نيست ولايت فقيه شكل داده

هيجدهم تير كه با انگيزه و شعارهاي كاملا سياسي شروع شد، با سرعتي 
ي مركزي قدرت سياسي،  حيرت انگيز راديكاليزه شد و بلافاصله هسته

 نشانه گرفت؛ و با سرعتي حيرت انگيز يعني ولايت فقيه و دستگاه ولايت را
  ....سراسري شد و تقريبا به همه ي شهرهاي بزرگ كشور گسترش يافت

ي مهم را به نمايش  واكنش رژيم در مقابل هيجدهم تير چند نكته
شود و به  تر مي اولا نشان داد كه شكاف دروني رژيم دارد عميق: گذاشت

هاي دروني احتمالاً خونين  آيد كه بدون تصفيه صورت فلج كننده در مي
  .قابل حل نخواهد بود

ثانياً نشان داد كه پلاتفرم اصلاحات خاتمي شانس پيروزي ندارد و شعار 
 به تله اي تبديل شده كه قبل از همه و -»حكومت قانون« يعني –اصلي او 

ثالثاً جايي . كند بيش از همه خودِ خاتمي و طرفداران او را طناب پيچ مي
 نگذاشت كه جناح اصلاح طلب رژيم، در دفاع از موجوديت آن براي ترديد

رابعاً نشان داد كه . هميشه در كنار جناح تماميت خواه قرار خواهد گرفت
كند و  هر موج جديد سركوب، رژيم را بيش از پيش منزوي و شكننده مي

خودي «سازد، علاوه بر مردم، به روي بخشي از  دستگاه ولايت را ناگزير مي
ي سياسي  خامساً نشان داد كه شكاف دروني طبقه. يز شمشير بكشدن» ها

فراموش . حاكم در گستراندن جنبش ضداستبدادي مردم نقش مهمي دارد
نبايد كرد كه جرقه يا اشتعال جنبش هيجدهم تير از طريق اختلافات 

  . ي حاكم زده شد دروني طبقه
  احسان شريعتي

جتماعي پيشگام جنبش جنبش دانشجويي در شرايط كنوني پايه ي ا
  . ....شهروندي اكثريت مردم ايران است

ي جديدي بود از سلسله  سناريوي يورش به كوي دانشگاه حلقه... 
استبداد روحاني، عليه روند رو » گارد جاويدان«هاي ستاد نظامي و  توطئه

به رشد جنبش شهروندي و آزاديخواهي مردم ايران كه از مقطع دوم خرداد 
در مطالبات برحقي چون اصلاحات اساسي در راه برپايي دولتي به اين سو، 

قانون بنياد، تأمين آزادي انديشه، بيان و قلم، فعاليت تشكل هاي صنفي و 
سياسي جامعه ي مدني و در يك كلام، استقرار قطعي نظام مردم سالاري 

سابقه به حريم دانشگاه قسد داشتند  طراحان اين تجاوز بي. متبلور مي شود
ي تعطيلات تابستاني، در جهت استيلاي جو ارعاب، اوج توحش   آستانهدر

ها  تا دانشجويان توان مقابله لازم را نئاشته باشند و آن. را به نمايش گذارند
هاي خود بخودي را كنترل و در مسير اهداف از پيش  العمل بتوانند عكس
  .ي خود كاناليزه كنند تعيين شده

  حامد شهيديان
يي تيرماه هزار و سيصد و هفتاد و هشت در ايران ملتهب خيزش دانشجو

جمهوري اسلامي، نويد تلاش براي پايان دادن به حاكميت خفقاني بيست 
در چنين بحراني كه مشروعيت كل سيستم مورد اعتراض . دهد ساله مي

ها  و نيازها بيش از پيش  ها قرار مي گيرد پردازشي نوين به خواسته توده
ي بيستم در ايران، به رغم مبارزات  هاي انقلابي سده شجنب. ضروري است

بسياري . ترين آزاديخواهان كشورمان، به شكست منجر شده است سرسخت
ها و تجزيه و  از انديشمندان و مبارزان داخل و خارج به بررسي اين جنبش

هايي كه از تجربيات پيشين  يكي از درس. اند ها پرداخته تحليل شكست
پسنديم تضميني براي برقراري  ن است كه نفي آن چه نميتوان گرفت آ مي

هامان را تا فرداي  ي خواسته نبايد گفتگو درباره. روابط ايده آل نيست
افكنيم  خواهيم فردايي پي اگر مي. ناروشن روز پيروزي به تعويق بيندازيم

كه ناداني، نابرابري، خشونت و ستم برنتابد، از هم اينك كه در آغاز 
ايم، بايد پايان پندارها و كردارهايي را از خودمان شروع كنيم، بايد  ايستاده

اجتماعي -به آغاز روابطي بينديشيم كه با هنجارهاي بينش و كنش سياسي
  .امروز تفاوت ماهوي دارد

پژواك آواي » مي كشم، مي كشم، هر كه برادرم كشت«تكرار شعار 
 و بيدرنگ زنگ مان زنده مي كند  را در خاطره1357انقلاب اسلامي 

توان از شعارها و مفاهيم انقلاب  چه، نمي. خطري را به صدا مي آورد
اسلامي استفاده كرد ولي اميد دستيابي به نتايجي متفاوت را در دل 

خفقان و خشونت برآمده از انقلاب اسلامي از شعارهايي كه . پروراند
  . بودند جدا نيست» جمهوري اسلامي«ي پندار  چكيده

ي رفتار ما با آناني كه غير از ما  ه آزادي و دمكراسي تنها در شيوهاحترام ب
بايد مبارزه كرد؛ » برادر«با كشتار . كنند معنا دارد انديشند و عمل مي مي

مسئول كردار خود است ولي براي برپايي نظامي نو، » برادرم كشت«آن كه 
 قاتل» كشتن«ضروري است ميان مبارزه با كشتارگري و كشتارگر و 

شعار . تميز قائل شد تا مبادا دور ديگري از خشونت را توليد كنيم» برادر«
به جاي آن كه ما را رو در روي » مي كشم، مي كشم، هر كه برادرم كشت«

حاكميت قرار دهد، به جاي آن كه خواستار روشن شدن آن باشد كه 
دستور حمله را چه كسي و چه ارگاني صادر كرد، به جاي آن كه نقش 

اي بيدادگر و خونريز دريابد، به  هايي را در استمرار سامانه  سركوبچنين
ي جرايم ارائه دهد  جاي آن كه مكانيسمي عادلانه براي پيگرد و محاكمه

اما بايد ساختار خشونت و . كند ي قصاص تبديل مي را به مضحكه» عدالت«
اختار، ي آن س نه آن كه در چارچوبه. ستم را بشناسيم و با آن مبارزه كنيم

در همين گرماگرم آغاز، بايد لغو . خشونت را عليه خشونت به كار گيريم
بدون قيد و شرط مجازات اعدام را بخواهيم و با حل اختلافات فكري و 

  .سياسي از راه ترور، مبارزه كنيم
شعارهاي تظاهرات دانشجويي هم چنين يادآور ويژگي ديگري از انقلاب 

 رغم شركت چشمگير زنان، انقلابي مردانه انقلاب اسلامي، به.  است1357
به » فساد«ايران از چنگ » رهانيدن«براي » غيرت مردانه«. و مردسالار بود
» کشم، هر که برادرم کشت کشم می مي«شعارهايي چون . ميدان آمده بود

 ١٣٧٨در خيزش دانشجويی تير » برادر دانشجو، اتحاد، اتحاد« و 
      .دهد ديگری را هشدار میخطر بازتوليد انقلاب مرد مدار 

  مجيد عبدالرحيم پور
اين جنبش نه تنها در جهت حقوق خود و تبديل شدن به يك نهاد مدني 

كند، بلكه در جهت  مستقل از حكومت و جناح هاي حكومتي حركت مي
مبارزات . كند تأمين حقوق مدني ديگر شهروندان كشور نيز مبارزه مي

مسلط براي بستن مطبوعات و مقاومت دانشجويان در برابر يورش جناح 
آنان در برابر تهديدهاي جناح اصلاح طلب رژيم آغاز فصل جديدي در 

صداي جنبش دانشجويي، از دانشگاه . ي اخير است جنبش دانشجويي دهه
ها بيرون آمده است، در سراسر كشور مطرح شده و مي رود كه با مبارزات 

البته اين خطر بزرگي . ميزدشهروندان براي تأمين حقوق مدني خود درآ
عقب نشيني جناح مسلط رژيم در بيست و يك تير . براي ولايت فقيه است

ي رژيم در  و تعرض مشترك سريع، ناگهاني و خشن جناح هاي عمده
بيست و سه تير در برابر جنبش دانشجويي، هر دو، واكنشي در برابر اين 

گرفته است، كه اگر جناح مسلط سياست سركوب را در پيش . خطر است
چيز جديدي نيست، جناح اصلاح طلب، سياست تهديد و برگرداندن 

متأسفانه، جناح . جنبش دانشجويي به درون خط قرمز را تعقيب مي كند
اصلاح طلب، نمي تواند و يا نمي خواهد اين موضوع را متوجه شود كه 
جنبش دانشجويي معلول جنبش دوم خرداد و دولت آقاي خاتمي نيست، 

دانشجويان به اين . ه از مهم ترين نيروهاي به قدرت رساندن آن هاستبلك
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دليل آقاي خاتمي و يارانش را به قدرت نرساندند كه از خط قرمزها 
  ...پاسداري كنند

  رامين كامران  
 به 1357اين وقايع را مي توان مهم ترين حركت اعتراضي پس از انقلاب 

ديك به يك هفته بود، هم از حساب آورد، هم از بابت درازي مدت كه نز
بابت محل وقايع كه مركز پايتخت جمهوري اسلامي بود، هم به خاطر 
شكل آن كه چشمگيري شورش خياباني را داشت و بالاخص از بابت 
انعكاس در رسانه هاي جهاني، زيرا اين بار برخلاف ديگر موارد، تصوير اين 

خشيد كه در دوران ما وقايع به سراسر دنيا رسيد و به خبر، موجوديتي ب
ي  اين اعتراضات پايه. بيش از هر چيز مشروط به وجود تصوير است

جمهوري اسلامي را در نظر همگان، از سردمداران حكومت گرفته تا ناظران 
بين المللي لرزاند و نه فقط به اعتبار آن بل به اسحكامي هم كه برخي به 

  .اي عمده وارد ساخت آن نسبت مي دادند خدشه
ي پيدايش اعتراض باشد مولود  ردشدن اين خدشه بيش از آن كه زاييدهوا

گران پايي . طولاني شدنش و نمودار شدن انگيزه هاي مختلف وقايع بود
حكومت در نشان دادن واكنش كه هم نشان سرسختي آن در برابر خواست 

اش در  گر كندي هاي محدود دانشجويان در ابتداي كار بود و هم نمايان
  .ي تنوع خود را داد گيري به اعتراض، فرصت ادامه و عرصهتصميم 

  هوشنگ كردستاني
بي شك جنبش اخير دانشجويي، ذاتاً ماهيت و خصلت آزاديخواهانه دارد 
و در راستاي رهايي ايران از چنگال استبداد مذهبي و رسيدن به مردم 

ي  ي گذشته ي روند مبارزات بيست ساله اين جنبش ادامه. سالاري است
  . ملت ايران است و شعارهاي آن به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد

ي قاتلان   سركرده-» امامي« ي اسلامي، معروف به  انتشار متن نامه
 خطاب به وزير اطلاعات و -پروانه و داريوش فروهر و نويسندگان آزادانديش

آنان به درستي تشخيص دادند كه . امنيت، خشم دانشجويان را برانگيخت
ي ملت كه سردمداران و مسئولان نظام را ناگزير  ستĤوردهاي آزاديخواهانهد

 گرچه در چارچوب قانون اساسي جمهوري –كرد تا اصل آزادي را 
 دست كم به ظاهر به رسميت بشناسند اينك به يك توطئه در -اسلامي

از همين رو جهت خنثا كردن اين گونه . حال اضمحلال مطلق آن هستند
  ...منشانه يك صدا به پاخاستنددسيسه هاي دد

جناح هاي قدرت در حاكميت جمهوري اسلامي كه تنها اختلافشان .... 
ي طرح هاي متفاوت در جهت حفظ و بقاي نظام اسلامي است  در ارائه

نخست در پي آن بودند تا اين رويداد به شكلي در مبارزه ي كسب قدرت 
 شعارهاي داده شده به سود خود بهره جويند، هنگامي كه با توجه به

ي اين جنبش را به زيان كل نظام تشخيص دادند و به ويژه متوجه  ادامه
شدند دانشجويان به هيچ روي قصد وارد شدن در رقابت هاي درون گروهي 
حاكميت را ندارند و در پي نگراني دلهره آوري كه از انتقال احتمالي قدرت 

ح ها دست داد، همان گونه به خارج از حاكميت اسلامي به گردانندگان جنا
ي جناح ها، از محافظه كار گرفته تا به  كه قابل پيش بيني بود همه

ي خود  اصطلاح اصلاح طلب براي حفظ و تسلط نظام مستبدانه
هاي ظاهري خود را كنار گذاشتند و به سرعت با يكديگر متحد  اختلاف

گسترش شدند و كوشيدند به هر شكل كه شده از شعله ور شدن بيشتر و 
  . آتش اين جنبش، جلوگيري كنند

  شهرزاد مجاب
ي دانشگاه  دولتمردان اسلامي با همكاري عده اي روشنفكر تيشه به ريشه

ي برقراري نظام ولايت  هاي عمده زدند تا آن را بخشكانند و به يكي از ارگان
نظام ضدبشري، آپارتايد جنسي را بر كلاس درس و . فقيه تبديل بكنند

سراسر دانشگاه تحميل كردند؛ براي مدتي تعداد زيادي از رشته كتابخانه و 
ي تحقيق و تدريس استادان  هاي تحصيلي را بر روي زنان بستند؛ حيطه

» استاد«برپا كردند تا » مدرس«تربيت » دانشگاه«زن را محدود كردند؛ 
حزب الهي بپرورانند و به جان علم سكولار، دانش مترقي و مدرن و 

  ..... خواه بيندازنددانشجوي آزادي
 از همان آغاز - زن و مرد-با وجود اين كه دانشجويان و استادان... 

به مبارزه با آن پرداختند، مبارزات دانشجويي » وحدت حوزه و دانشگاه«

انقلاب «ي عطفي بر دوران بعد از  توان نقطه اواسط تيرماه گذشته را مي
  . به حساب آورد» فرهنگي اسلامي

  مرتضي محيط
 جنبش دانشجويي اخير بخش جدايي ناپذيري از جنبش عظيم مردمي  

 آغاز گرديد؛ جنبشي كه ابتدا با علم 1356دهد كه از سال  را تشكيل مي
 به دليل خلاء سياسي موجود در -كردن خميني به عنوان سمبل حركت

 نهاد سلطنت را كه نهادي ارتجاعي و ضدمردمي بود در هم -آن زمان
ي انقلاب به ماهيت جمهوري   همان سال هاي اوليهنورديد و سپس در

اسلامي و حاكميت مذهبي نيز پي برد و از آن موقع تا كنون درگير يك 
يكي از نقاط عطف اين مبارزه . ي سرنوشت ساز با رژيم بوده است مبارزه

  . بود1376روز دوم خرداد 
ه اي بخشيد جنبش اخير دانشجويي به اين مبارزه ي تاريخي عمق تازه

شعارها . است و بي ترديد آن را قدمي فراتر از حركت دوم خرداد برده است
ي اين عمق  هاي به كار رفته از سوي دانشجويان بهترين نشانه و تاكتيك

  .گيري است
ي دوم خرداد  رژيم حاكم به اين عمق گيري جنبش نسبت به پديده... 

مله نمايندگان  از ج–ي هيئت حاكمه  آگاه است و به همين دليل نيز همه
 از اين عمق گيري به شدت احساس خطر -دوم خرداد در حكومت 

  .عكس العمل رژيم در برابر اين جنبش نيز در اين راستا است. كنند مي
توده هاي مردم، در حال حاضر و شرايط كنوني، به دليل نبود يك ... 

آنان . ندا ي سنگر به سنگر عليه اين رژيم آلترناتيو واقعي درگير يك مبارزه
. دانند  را يك پيروزي بزرگ براي خود مي1376حركت عظيم دوم  خرداد 

رژيم حاكم اما با تمام قوا مصمم به عقب راندن جامعه به ماه ها و سال 
مردم اما درصدد استفاده از پيروزي دو خرداد . هاي پيش از دو خرداد است

ه اين مسئله آگاه رژيم ب. اند براي تصرف سنگرهاي ديگر و عقب راندن رژيم
  . كوشد سنگرهاي خود را حفظ كند است و با تمام قوا مي

  رضا مرزبان
، انجام »ي امام و رهبر بيضه«آن چه در طول اين مدت از جانب حارثان

» مجمع تشخيص مصلحت«روزي كه . گرفته، از پيش قابل پيش بيني بود
ويان  را به رسالت رهبري و هدايت دانشج- محسن رضايي–دبير خود 

ي حضور در  مأمور ساخت و تدارك حوادث خونين يكساله و از جمله برنامه
و بسته به واكنش هاي داخل و خارج اين . شش روز داغ تهران را مي ديد

برنامه ريزي كه تمام اركان مالي و نظامي و قانوني و فشار قدرت، در آن 
ورت كنوني شركت دارند، مي تواند سناريوي اجراشده در دانشگاه را به ص

و نيز مي تواند ادامه سناريو با سپردن نقش اول به رييس . ادامه دهد
ي تهران را  جمهور مسيري ديگر پيدا كند، و روي حوادث شش روزه

و اين بستگي به ميزان فشارهاي خارج و داخل بر قدرت . خاكستر بگيرد
مفسران ، كه به قول يكي از »  فرمانده24«ي  ي افشا شده نامه. حاكم دارد

 و شيوه ي نگارش آن سخت به رسم -داخلي به يك شوخي شباهت داشت
  . ي جا به جايي سناريوي در اجرا هست  نقطه–مي ماند » رهبر«الخط 

دانشجويان، از مردم جدا نيستند و حركات جمعي آن ها، حركت كلي 
ها، از مردم تغذيه مي كنند و تجمع آن ها  آن. مردم را نمايندگي مي كند

ي  ها و توقعات وسيع و پراكنده دانشگاه، مجال تجمع وتبادل انديشهدر 
  . ها ميليون ايراني است ده

  باقر مومني
كم نيستند نيروهاي طرفدار نظام، و حتا ار بنيانگزاران رژيم جمهوري ... 

 تير دانشگاه براي 18تر از حوادث  ها پيش، و پيش اسلامي، كه از مدت
اد گروهي و بي نظمي و فساد حكومتي گروه نجات كليت نظام عليه استبد

ها و زندان و  حاكم به اعتراض جدي برخاسته و در معرض محكوميت
هاي گوناگون هم قرار گرفته اند، ولي رياست جمهوري منتخب  محروميت

به طور كلي همصدايي و همدردي و حمايت جدي خود را از آنان دريغ 
  .كرده است

وز جزيي از همين حركات اعتراضي جنبش دانشجويي هم در حقيقت هن
تواند به شمار آيد كه از استبداد گروهي و بي نظمي و فساد  درون نظام مي

حكومتي به جان آمده و با نيرو گرفتن از نارضايتي عمومي توده ها و با 
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با اين همه اين . تكيه بر آن به شكل كنوني پا به صحنه گذاشته است
باط مستقيم با نيروهاي قدرت و در برابر جنبش، كه از درون نظام و در ارت

ها به وجود  هاي همين قدرت و براي رفع و اصلاح آن مشكلات و نارسايي
آمده و در اثر مقاومت شديد نيروهاي سنتي درون قدرت و نظام در برابر 
خواست هاي آن، كم كم از قدرت حاكم فاصله گرفته و در كشاكش 

اين جنبش ناگزير و به علت . رفته استدرگيري ها اينك در برابر آن قرار گ
سرسختي نيروهاي سنتي درون قدرت هم اكنون تا آن جا پيش رفته كه از 
پذيرش همكاري هاي نيروهاي بيرون قدرت سرباز نمي زند و حتا آنها را به 

به همين دليل بدون اين كه كل نظام حكومت ديني . خواند همكاري فرا مي
را كه به » ي فقها حق ويژه«ي فقيه و  قهرا زير سوال ببرد، قدرت مطل

  .كند هايي از قبيل استصوابي و مانند اين ها درآمده، نفي مي صورت
  اردشير مهرداد

ي رويدادهاي شش روزه بازيگر  جنبش دانشجويي در حالي كه در صحنه
ي  ي خود موضوع يك تحول عميق قرار گرفت و به دوره اصلي بود، به نوبه

هاي اخير، در متن رويارويي  خيزش. اش وارد شد ياسياي از حياط س تازه
ي نويني در  هايي بودند از پيدايش دوره مردم و حكومت اسلامي، نشانه

تواند به  اي كه مي تحول جنبش ضداستبدادي دانشجويان و جوانان، دوره
  . پيدايش يك جنبش سياسي نوين در ايران منتهي گردد

آن بود كه در طرح مطالبات و نخستين ويژگي خيزش هاي اخير .... 
شعارها از مرزهاي ممنوعه و خطوط قرمز عبور كرد و استراتژي جنبش 

اي را در برخورد با قدرت سياسي  دانشجويي و همراه آن، جنبش توده
تلاش براي اصلاحات سياسي در چارچوب نظام . حاكم راديكاليزه نمود

ديد ساختار قدرت و حاكم در اين حركات جاي خود را به مبارزه براي تج
اين تحول نقدي بود بر . فراتر از آن براي براندازي حكومت ديني داد

و » ي سياسي توسعه« و » جامعه مدني«و » حكومت قانون«گفتمان 
را از منابع اقتدار واقعي جدا » حكومت قانون«اي بود بر ديدگاهي كه  ضربه

داشت و پن ي مدني را مستقل از تحول مي مي ساخت، تحول جامعه
اصلاحات سياسي در ايران را بدون تغيير بنيادي در ساختار قدرت حاكم 

هاي  فرارويي از محدوديت هاي نهادي و مصلحت انديشي. دانست ميسر مي
اي بود  متعارف كه به صورت طرح شعار براندازي بروز كرد، به علاوه، رويه

  -احساسياي اخير به واكنش هاي  توده-هاي دانشجويي  بر تقليل خيزش
ي شورشي و فرارويي  به عكس جنبه. عاطفي نسبت به خشونت پليسي

درآمدند؛ لحظاتي » انتخاب عقلاني«هاي شش روزه به صورت نوعي  خيزش
ي انفجاري  ي خشونت و سركوب به نقطه كه بحران سياسي در نتيجه

رسيد، بهترين فرصت را فراهم ساختند براي راديكاليزه كردن شعارها، 
. ده ها و به جاي گذاشتن ركوردهاي تازه در چالش قدرتدريدن پر

  .در اين لحظات بيان يك عقلانيت بود؛ عقلانيتي غيرنهادي»تندروي«
هاي مكاني  هاي اخير، همچنين، با عبور از محدوديت حركات و خيزش... 

اش متمايز ساختند، اعتراض  و اجتماعي جنبش دانشجويي، آن را از گذشته
اي توانست از   دانشگاه تهران به طور غيرمنتظرهدانشجويان در كوي

مرزهاي محله و شهر عبور كرده و دانشجويان ساير شهرهاي كشور را به 
به علاوه، اعتراضات . حركت درآورد و به يك خيزش سراسري بدل گردد

ي اجتماعي خود غلبه كرد و در حالي كه  دانشجويي بر محدوديت پايه
هاي   توانست به سرعت در ميان ساير گروهدانشجويان آغازگر آن بودند،

اجتماعي انعكاس يابد و خصوصا جوانان غيردانشجو را بسيج كرده و به 
  .صفوف خود بكشاند
  عباس هاشمي

 را كه 57به نظرم اين جنبش دارد مطالبات ابتدايي اما اساسي انقلاب 
تر  بيش از بيست سال بي پاسخ مانده و يا سركوب شده است، اينك شفاف

اين جنبش، جنبشي ضد ولايت فقيه و هر نوع استبداد . بازگو مي كند
كنم كه از  است و من آن را جنبشي سياسي و راديكال ارزيابي مي

. گويد هاي واقعي و فوري اكثريت عظيم مردم ايران سخن مي خواست
هاي بعدي  اكثريتي كه از آگاهي نسبي سياسي برخوردار است و در گام

و فضاي (به گمان من اين جنبش . نشجويان خواهد شدهمراه و همرزم دا
ي ما و  ي عطف در حيات سياسي جامعه مبين يك نقطه) آفريده شده

  . و سرنگوني جمهوري اسلامي است» ولايت فقيه«سرآغاز مرگ 

هايي دارد، اما  اين جنبش گرچه در بدو امر با خاتمي و اعوانش همصدايي
گيرد و خاتمي و اعوانش را در   ميدر همان گام هاي نخست از آن فاصله

اين جدايي، محصول تمامي جنبش . اش مي گذارد»انصار«و » رهبر«كنار 
بيان عمق و اصالت جنبشي است كه داراي خواست هاي . دانشجويي نيست

به همين خاطر نه وجه . روشن و متمايز از ولايت فقيه و نظام حاكم است
وانند چنين جنبشي را نمايندگي امصالحه مي شود و نه امثال خاتمي مي ت

» رهبر عضيم الشأن«خاتمي همراه با » بزنگاه«بيهوده نيست در سر . كنند
  . فرمان به سركوب آن صادر مي كند

* 
  

  
    

  

  تير كوي دانشگاه18حادثه 
  ِ نيروها و افراد سياسي در ايرانگيري و چند موضع

  
  :هاي تهران استادان متحصن دانشگاه

تا ...اه بدترين حادثه از اين نوع در تاريخ دانشگاه بوده است تيرم18فاجعه "
  )1378 تير 22همشهري،  (".هايمان از پاي نخواهيم نشست تحقق خواسته

  كانون نويسندگان ايران
هاست  شبيخون به كوي دانشگاه تهران برگ ديگري از كارنامه ننگين آن"

 )1378تير  24خرداد،  (".كه آزادي بيان و قلم را بر نمي تابند
  :دفتر تحكيم وحدت

نشينان و قاتلان  بار ديگر دستان پليد انحصارطلبان از آستين محفل"
عاملان ...آشكار جوانان دانشجو بيرون آمد و جنايتي ديگر رقم خورد

فروش فاجعه اخير نه امروز بل سالهاست كه در اين ديار به نام دين،  دين
اين .  بر دهان آزادي مي كوبندولايت و اسلام پنجه بر رخسار دين و مشت

ها  در حالي است كه مسئولان امر جز سكوت و تماشاي جفاهاي اين سال
 )1378 تير 20همشهري،  ("...هيچ رسالتي احساس نمي كنند

  :مجمع روحانيون مبارز
مطلع شديم جمعيتي با لباس شخصي و انتظامي به ...با كمال تأسف..."

ه و جمع زيادي را مضروب، مجروح و خوابگاه دانشگاه تهران حمله كرد
ضمن محكوم كردن اين عمل وحشيانه گزارش اين فاجعه . بازداشت كردند

  ".هولناك و عاملان آن به اطلاع ملت بيدار و در صحنه خواهد رسيد
اين مجمع در اطلاعيه ديگري با اظهار تأسف از اين حادثه، دانشجويان را 

كميته بررسي بتواند فاجعه "تا به آرامش و پايان اعتصاب دعوت كرده 
  )1378 تير 23صبح امروز   (".يابي نمايد بار كوي دانشگاه را ريشه رقت

  :الاسلام مهدي كروبي حجت
اند و دولت قطعاً  هاي خودسر به وجود آورده اينها حوادثي است كه گروه"

اي اجازه نمي دهد اين  ها را مهار مي كند و برخلاف تصور عده اين حركت
ها براي  ايم و اين حركت همه ما در اين كشتي نشسته. ها ادامه يابد حركت

  )1378 تير 21صبح امروز،  ("...كننده است همه ما نگران
  :سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

  حمله ددمنشانه نيروهاي انتظامي و انصار استبداد به خوابگاه دانشگاه..."
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واند اقدامي خودسرانه و تهران و ضرب و شتم وحشيانه دانشجويان نمي ت
اين اقدام نيز همانند ايده تحديد آزادي . ناشي از يك تصميم شخصي باشد

 30عصر ما،   ("...هاي پاييز گذشته مرتبط است مطبوعات با پرونده قتل
  )1378تير 

  :جبهه مشاركت ايران اسلامي
جبهه مشاركت ايران اسلامي ضمن ابراز انزجار از حادثه خونين كوي "

گاه خواستار توجه خاص، قاطع و قدرتمندانه به مقوله امنيت و تأمين دانش
حقوق شهروندان از جمله دانشگاهيان و نيز شناسايي كليه عاملان، 
مسببان و مجريان حمله به كوي دانشگاه و بركناري فرمانده نيروي 

  ".انتظامي و محاكمه فرماندهان مسئول در نيروي انتظامي مي باشد
  )1378ايران اسلامي نوزدهم تير جبهه مشاركت (

  :نهضت آزادي
هاي قانوني دانشجويان و تجليل از  نهضت آزادي ضمن حمايت از خواسته"

مقاومت دليرانه آنها، با ابراز تأسف از تلفات انساني وارده و اظهار همدردي 
با خانواده اين دانشجويان عزيز اين اقدام وحشيانه و هتك حرمت فضاي 

محكوم مي كند و به مسئولان جمهوري اسلامي ايران ...ا مقدس دانشگاه ر
به ويژه رئيس محترم جمهوري هشدار مي دهد كه اگر با قاطعيت 

اي شناسايي  هاي زنجيره هاي اين گونه اقدامات خودسر نظير قتل ريشه
نشوند و با عوامل ايجاد تشنج و آشوب ناامني در جامعه، نيروهاي 

 اساسي ملت كه در قانون اساسي تصريح ها و حقوق تهديدكننده آزادي
شده است برخورد نشود كيان جمهوري اسلامي به مخاطره خواهد افتاد و 

  )1378 تير 22پيام هاجر،  ("...همه از تر و خشك با هم خواهند سوخت
  :االله مهدوي كني، دبير جامعه روحانيت آيت

د به مقدسات اي به نام آزادي و توسعه مي خواهن در كوي دانشگاه عده..."
اسلامي و انقلابي توهين كنند و حمايت از دولت را بهانه خود قرار 

  ...اند داده
از نزديك ...بنده پيش از انقلاب و پس از آن در شوراي انقلاب حضور داشتم

  ...ها با نهادهاي برخاسته از انقلاب بودم گونه مخالفت شاهد اين
 كوي دانشگاه به سپاه پاسداران  سئوال ما از دوستاني كه اين روزها به بهانه

و نيروهاي انتظامي و بسيج مردمي حمله مي كنند اين است؛ شما كه اين 
نيروها را تضعيف مي كنيد فردا اگر خطري براي كشور پيش بيايد به جز 
اين نيروهاي مردمي چه كسي از انقلاب و استقلال كشور دفاع خواهد 

 و مشكلات همواره بايد در هاي خطر نيروهاي انقلاب در صحنه...كرد
. سنگرهاي انقلاب محكم بايستد و گوش به فرمان مقام معظم رهبري باشد

بدانيد كه اين رهبري مورد تأييد حضرت ولي عصر مي باشد و همه بايد 
  )1378اطلاعات، سوم مرداد  (".قدردان اين نعمت عظما باشيم

  :جمعيت مؤتلفه اسلامي
كني فتنه هستند و هرگونه تساهل و قصور  مردم خواستار قاطعيت و ريشه"

آنها كه از حوادث اخير . انديشي جناحي را قبول ندارند و تقصير و مصلحت
اند و هنوز در پي مطالبات غيرقانوني و ضدمردمي هستند و  عبرت نگرفته

سازي در دانشگاه مي باشند، بايد بدانند كه ملت بزرگ  در تدارك بحران
تر با آنها خواهد  نه خود اين بار برخوردي قاطعانهگو ايران با رهبري امام

دعوت ما اين است كه همه در خط امام و رهبري به اقيانوس عظيم . داشت
هاي  ملت بپيوندند و در خدمت اين مردم شجاع و بزرگوار و اسلام و ارمان

  )1378االله عسگراولادي، انتخاب، سوم مرداد  حبيب (".شهدا را ياري رسانند
  االله حزب

هاي اخير، در روزهايي كه مشتي اراذل و اوباش با  در جريان شورش"
هاي خود قبل از هر چيز حاكميت دولت و تسلط دولتمردان بر  انگيزي فتنه

جامعه را زير سئوال مي برند، در جريان حوادث تلخ اخير كه گروهي مزدور 
، )كه دولتي هستند(ها  نشانده اجنبي با حمله به بانك وطن و دست بي

و ) كه دولت بايد با هزينه سنگين آنها را مرمت كند(تخريب اماكن عمومي 
كه تا پيش از اين به گفته دولتمردان (ايجاد هرج و مرج و ناامني 

... حاميان دولت كجا بودند؟) گذاري خارجي را به خطر مي اندازد سرمايه
  )1378 تير 29نمكي، جبهه،  مسعود ده(

  االله انصار حزب
اي عناصر  حادثه تلخ و ناباورانه ورود نيروهاي انتظامي و عدهاگرچه ..."

غيرمسئول به كوي دانشگاه و ضرب و شتم گسترده دانشجويان مزيد بر 

علت شد و تهييج احساسات دانشجويان، اعتراضات و مطالبات به حقي را 
استفاده برخي جريانات سياسي شناخته شده به همراه  برانگيخت؛ اما سوء

هاي معاند و ضدانقلاب دست در دست هم داده و  ناصر گروهكعوامل و ع
منجر به بروز فجايعي گرديد كه دامنه آن از مرز اعتراضات دانشجويي بسي 

  ...فراتر رفته و به يك بحران امنيت ملي تبديل شد
در حادثه اسفبار كوي ) و اصولاً هيچ نيازي(االله هيچ دخالتي  انصار حزب

اللهي نداشته و ندارد، اما در  ادران مؤمن و حزبدانشگاه و ضرب و شتم بر
عين حال به هنگامي كه تكليف ايجاب نمود، در كنار برادران بسيجي در 

هاي خياباني و اشرار و فرونشاندن آتش فتنه و فساد  قلع و قمع آشوب
  )1378، مرداد 60يالثارات، شماره  ("...اي ترديد روا نداشت لحظه

  االله دانشجويان حزب
هاي  اي دانشجونما با استفاده از حمايت پس از توقيف روزنامه سلام عده..."

طلب دستي  هاي خشونت پشت پرده كه متأسفانه امروز حاميان اين حركت
سوزي، انفجار كليه  در اداره امور و مصادر امر دارند اقدام به تخريب، آتش

دادن المال مردم محروم و مستضعف نموده و آنگاه با سر امكانات بيت
شعارهاي ضدانقلابي كه قلم از نگارش آن شرم دارد با وسائلي كه از قبل 

هاي همراه از خارج از  تدارك ديده بودند و لحظه به لحظه توسط تلفن
  ...دانشگاه آخرين دستورات عملياتي خود را اخذ مي نمودند

االله و مردم  ست در صورت ادامه اين حركت خائنانه، دانشجويان حزب بديهي
نقلابي لاجرم به وظيفه دفاع از انقلاب عمل نموده و پيش از اين شاهد ا

  )1378 تير 23، 17جبهه، شماره  (".بار نخواهد ماند اقدامات خيانت
  

*  
  

  
  
  

  پيام رضا عالي محمدشعري از 
  

  ها در هجوم پاييزند در پسين روزهاي فصل بهار، برگ
  .ندريز مانند، سبزها روي خاك مي زردها روي شاخه مي

  جاي عطر گل اقاقي و ياس، بوي خون در فضاي اين شهر است
  .ها قهر است گويي احساس سربلندي و اوج، با تمام درخت

  فرشِ هر كوچه، خونِ ناحقِ لاله را شستند از كفِ سنگ
  .ها رستند غافل از اينكه در تمامي شهر، سروها جاي لاله

  از استآو  هر سرو، قمري و چلچله همي شب به شب روي شاخه
  .پرداز است ساز است و نغمه اكبر از هرسو، نغمه بانگ االله

  ها داد، دوختندش به نوك سوزن هر دهاني كه بوي گل مي
  .ها بوي گل شد گلاب و جاري گشت، از دوچشم خمار سوسن

  ديني است اش ارتداد و بي سحر، معني ي پرشرار مرغ ناله
  .ست سنگينيدر زمستانِ ذوق و انديشه، سبز بودن چه جرمِ 

  تر بودند، سرخ گشته به خاك غلطيدند هايي كه سبز ساقه
  .هاي سياه پوشيدند ها از اين ماتم، برگ باقي ساقه

  مجنون كجا ثمر بدهد كارند، بيد نخل را كنده بيد مي
  .دولتت بدمد اي كه بر روي ماه چنگ زدي، باش تا صبح

  
*  
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  سَحر پرستوهاي جوان
  

  بهروز شيدا
  

ي دو در آينه) 1(»ي جنبش اين دورانترانه«نگاهي كوتاه به پانزده 
ي دوران انقلاب ي جنبش دوران مشروطيت و سه ترانهترانه

  اسلامي
  

 در ايران را از زواياي گوناگون ي انتخابات رياست جمهوريدهمين دوره
ك نقطه ي، 1388 خردادماهِ سال 22 :توان نوشتمي. توان نگريستمي

سياسي، اجتماعي، : ها باز كردگاه زير اين عنوان فصلآن. عطفِ تاريخي
ها هها پر كرد، راتوان هر فصل را با موضوعگاه ميآن. اقتصادي، فرهنگي

  .ها نوشتها مطرح كرد، تحليلها زد، پرسشيافت، حدس
جنبش «ن دوران به مناسبت ي كه در اهايي، نگاه به ترانهدر ميانِ اين همه

اند نيز كاري است؛ شايد موضوع جستارها، شايد موضوع خوانده شده» مردم
- رو داريد تنها پيشپس جستاري كه پيش. هاكتابي، شايد موضوع كتاب

هاي ترانه«توانند در موردِ ي چيزهايي كه ميدرآمد كوتاهي است بر همه
  .نوشته شوند» جنبش اين دوران

 كه در ي پانزده ترانهجستار كوتاهي كه پيش رو داريد برمبناي مقايسه
ي اند با دو ترانه اجرا شده1388 خردادماه تا پايان مهرماه سال 22ي فاصله

. ي دوران انقلاب اسلامي نوشته شده استدوران مشروطيت و سه ترانه
زماني،  محدوديت: ت استوار استيبدين ترتيب اين جستار بر دو محدود

  .هامحدوديت تعداد ترانه
ها سبب شده است كه ت تعداد ترانهيناگفته روشن است كه محدود

در اين گزينش اما، نه دلايل سياسي در كار . گزينشي ناگزير صورت گيرد
ي جنبش اين ترانه«تنها تلاش شده است پانزده . بوده است نه دلايل ادبي

ي دوران انقلاب اسلامي ه ترانهي دوران مشروطيت و س، دو ترانه»دوران
  . هاي دوران خود باشندنماي ترانهي خصلتآينه

ي ، سرودهايران كهنسه شعر : كهنخست اين : سه چيز ديگر را نيز بگويم
ي ، سرودهناز پرستوما يوشيج، ي ني، سرودهبشارتفريدون مشيري، 

» بش اين دوران جنيترانه«مهدي اخوان ثالث به اين دليل در ميان پانزده 

» ثبت«در : دوم اين كه. انداجرا شده» دوران«حضور دارند، كه در اين 
-ساني به كار گرفته شده است، سوم اين ي نگارش يكها شيوهي ترانههمه
سرا،  نام ترانهبها،خوني ي ترانهساز، خوانندهسرا، آهنگنام ترانه: كه

 نداي صلح و يساز ترانه آهنگو نامن يزمايران ندايي سازِ ترانهآهنگ
  ! دريغ. ها با علامت سئوال پر شده استجاي نام آن. امرا پيدا نكردهآزادي 

نخست . كنيم؟ گام به گام روشن خواهد شد     در اين جستار چه مي
را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم »  جنبش اين دورانيترانه«پانزده 

  .نويسيممي
  
1   

توليد اوستا، : سازعباس، آهنگ: سرا ميهن، ترانهييآزاد: نام ترانه
  عباس: خواننده

چه خوش / ي اهريمنشده هنگام رسوايي/ ي ميهنرسيده موسم آزادي
بزن / دو باره شاخ و برگ ظالمان چيدن/ زمان بودنباشد كه با هم هم

 باد ببر/ تيكه معني بگيره باز دوباره آدم/ بارون، بشوي گرد و غبار جاهليت
/ به پا خيزيم/ گي و تابعيتبه سر آمد زمان برده/ گان راصبا پيغام اين آزاده

به پا خيزيم و يك بار / بيا ايروني آزاده باشيم و به پا خيزيم/ به پا خيزيم
ز چنگ ظلم / بيا همت كنيم اين سرزمين آريايي را/ ديگر با هم درآميزيم

/ د شما اي مادران رنج و غم ديدهيزيبه پا خ./ و استبداد اهريمن رها سازيم
به پا خيزيد شما اي عاشقان راه / ديدهبه پا خيزيد شما اي نوجوانان ستم

 .به پا خيزيد، بكوشيم در ره عمران و آزادي/ آزادي
 

بر مبناي شعر ايران كهنِ، فريدون : سراايران كهن، ترانه: نام ترانه
  يم ناظرشهرا: ، خوانندهيپژمان طاهر: سازمشيري، آهنگ

اي بغض گل انداخته فرياد خطر / اي خشم به جان تاخته توفان شرر شو
تر اي مشت برافراخته افراخته/ اي روي برافروخته خود پرچم ره باش/ شو
از خانه برون چيست؟ كه از / اي حافظ جان وطن از خانه برون آي/ شو

و بارد، غ فريور ت/ نديشيگر شعله فرو ريزد، بشتاب و م/ خويش به در شو
هان اي پسرم / خاك پدران است كه دست دگران است/ اي سينه سپر شو

شرم آيدم از اين / ي حوصله بشكنديوار مصيبتكده/ خانه نگهدار پدر شو
چون شير در اين / تا خود جگر روبهكان را بدراني/ همه صبر تو ظفر شو
بر سر خود / مسپار وطن را به قضا و قدر اي دوست/ بيشه سراپاي جگر شو

در يك / فرياد به فرياد بيفزاي كه وقت است/ ن تن به قضا داده، قدر شويا
ايران كهن در / جهان چشم به راه است! ي آزادهايراني/ نفس تازه باز اثر شو

بر / مشتي خس و خار اند، به يك شعله بسوزان/ خطر افتاده، خبر شو
  .فام سحر شوظلمت اين شام سيه

 
بر مبناي شعر بشارت، نيما : سرا يا فتح، ترانهز مرگيبرخ: نام ترانه

  گيسو شاكري : محمد شمس، خواننده: سازيوشيج؛ آهنگ
يا / برخيز مرگ يا فتح هرچه باداباد/ برخيز تا كنَيمش ز بيخ و از بنياد

برخيز وقت جنگ است /  آزاديگانيمان گرديم صاحب زندهبميريم يا جمله
  ! فتح هرچه بادابادز مرگ يايبرخ/ ميرو به راه كن

 
-شهريار دادور، آهنگ: سرابشكن، بسوزان، دود كن، ترانه: نام ترانه

   سعيد عباسيان: شاپور باستان سير، خواننده: ساز
تا بشكفد در خاك ما / آفرينتو اين بت مرگ/ بشكن، بسوزان، دود كن
/  تواديبايد شود فر/ تا بگسلد زنجير تو از پاي تو/ صدها گل از صدها طنين

اين / كردار بداين شوم شب/ در گوش اين دژخيم و دد/ بام بلند داد تو
سيلي / دست من اما دست تو/ دست تو اما دست من/ تر از بد بودبدي

در / فزاآن گاه به رقصي جان/ بنيان اين سد بركند/ خروشان گر شود
بر / شعري به رنگ سرخ گُل/ ات را شعر كنآزادي/ حد خودي بيشادي

  .ات ببينبر خاك ايران/ ات ببينرانياك اخ
  

فرامرز : سازفرامرز اصلاني، آهنگ: سرانام، ترانهبي: نامِ ترانه
  فرامرز اصلاني: اصلاني، خواننده

نه / در سكوتي بوديم كه ندايي برخاست/ از ته تاريكي چه صدايي برخاست
 ييكين گل پرپر باغ ز چه جا/ ز يك جا كه همه اهل جهان فهميدند
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عاشق / ي ميدان جان دادآن كه در گوشه/ آن كه افتاد به خاك/ برخاست
ي دنيا را مرگ تو همه/ جان خود بهر تو و ايران داد/ مام وطن بود بدان

خون سرخي كه تو را / درد اين ملت را باز هم افزون كرد/ افسون كرد
  هاي جهان را خون كرد دلهمه/ گلگون كرد

  
: ساززاده، آهنگپيمان وهاب: سراني، ترانهرايجوان ا: نام ترانه

  محمد خرازي: محمد خرازي، خواننده
تو اي نبض پوياي زمان، جوان / تو اي حس بيدار جهان، جوان ايراني

ات بر پيشاني/ ي فرداها، در انسان جاريي شور جانتو سرچشمه/ ايراني
/ سرايم تو رامين سرود يهاي سبز ادر واژه/ ستايم تو رازنم، ميبوسه مي

/ ي تو، جوان ايرانيبهار آمد از خنده/ ي تو، جوان ايرانيزمين گوي آينده
ندا نقش / ي تو به ميهن، جوان ايرانيسحر هديه/ شبان سرودي تو يك تن

ز مهرت كنون گشته پيدا، هزاران ندا / ات طلوع بهارانات فروزان، نگاهجان
 .در دل ما

  
  ؟:؟، خواننده : ساز؟، آهنگ: سراهبها، ترانخون: نام ترانه

قسم به خون شقايق نشسته بر / ي آخر، قسم به تير خلاصقسم به بوسه
ي مادر، قسم به قسم به ناله/ قسم به آتش پنهان به زير خاكستر/ تن داس

ي قسم به شعله/ قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفيق/ بغض پدر
قسم / نيل پرستو، به عطر فروردقسم به با/ كبريت و قسم به خواب حريق

/ كه خون بهاي تو خون سياه جلاد است/ به نبض ترانه، قسم به خاك زمين
كه خون بهاي تو اتمام اين زمستان / سكوت دامنه در انتظار فرياد است

 .طنين نام تو در ذهن هر خيابان است/ است
  

،  موسوي مير كلائييمهد: سراطاقت بيار رفيق، ترانه: نام ترانه
  سياوش قميشي: ارسلان محمودي، خواننده: سازآهنگ

 خواهشه شنيد خنديدن دلطاقت بيار مي/ طاقت بيار، رفيق، رفيق، رفيق
توفانو پشت سر بذار، اون / موني رفيق، طاقت بيار اين راه روتو زنده مي/ رو

 ار رفيق،يطاقت ب/ اين زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزاديه/ سمت ما آباديه
طاقت بيار / طاقت بيار رفيق، خورشيد پشت ما است/ دنيا تو مشت ما است

دنيا اگه  تاريك / رسيمطاقت بيار رفيق داريم مي/ كسيمرفيق، ما هر دو بي
سرما / چيزي نمونده از مسير! با من بيا! با من بيا/ شد دستاي فانوسو بگير

ت، ما با هميم سيامروز وقت خواب ن/ و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار
 .طاقت بيار

 
فريد : سازرها اعتمادي، آهنگ: سرامن همون ايرانم، ترانه: نام ترانه

  گوگوش: زولاند،خواننده
وقتي رفتين گريه كردم توي اون فصل / منو از ياد بردين، من همون ايرانم

گفتين و منم / خوشيم همين بودگردين، همه دلگفتين اما برمي/ آلودغم
ي ام پس چي شد وعدهنيهاي نازنبچه/ داريظر با چشم بنشستم منت

افته دوباره يادم مي/ شه توي وجودمها كه ياد گذشته پر ميشب/ ديدار؟
/ خالي از حس حقارت، سرفراز بودم و سالار/ كه من اون روزها چي بودم

دونم منو از ياد نبرين، مي/ ي ديدارام پس چه شد وعدههاي نازنينبچه
ي شلاق، خسته از بوسه/ شنوين، من همون ايرانمهامو ميضجه/ رانميو

از همون / يه قفس شبيه گربه، پيكر منو پوشونده/ چيزي از تنم نمونده
ها با من نبودين تا ببينين بچه/ روزي كه رفتين من يه روز خوش نديدم

نكنه كه / پرسم كه چي شد اون همه همتهنوز از خودم مي/ چي كشيدم 
/ نكنه كه برنگردين/ هنوزم بيدار نشستم/ جويي و غربتن به پناهيتخو گرف

 منو از ياد كه نبردين؟/ ام منو از ياد كه نبردين؟هاي نازنينبچه
 

بر مبناي شعرِ ناز پرستو، مهدي : سراناز پرستو، ترانه: نام ترانه
  دريا دادور: دريا دادور، خواننده: سازاخوان ثالث، آهنگ

ام و توري! خيز و بيا/ گو بياناز پرستوي سخن/ از پرستو بيان!  خيز و بيا
خيز و / ام بياي باغقمري!/ خيز و بيا/ امام، حوريام، پريباغ بهشت/ امتوري

يكه رو و تك چر و / ايمما همه شمع و همه پروانه!/ ام بيابيا، چشم و چراغ
/ ن و گروهي و همه داز همه رنگ/ ي پرشكوههست در اين غافله/ ايمتنها نه

كارگر / بس گل نادر ز پي باغ و كشِت/ هست در اين نادره باغ بهشت

/ دختر شيراز پر از شعر و قال/ ور با هنر اصفهانپيشه/ ي مازندرانبيشه
ي بابليان چون همه/ رو شرميوان پسر بابلي/ ي روي كمال و جمالآينه
خيز / ي ايران زميني ديدهروشني/ نيآن كه بود اهلِ خراسان زم/ خوگرم
خيز و بيا دست به دست / گو بياجان پرستوي سخن!/ جان پرستو بيا! و بيا

هر / نسلِ جوان باز قد برافراشته/ در صف بدخواه شكست افكنيم/ افكنيم
رود از شهر بسي مي/ چنانسفر نسلِ جوان همهم/ طرفي طُرفه گلي كاشته

/ ران پر از جنب و جوشيهم به شم/ هم به سراغ كرج سبز پوش/ كاروان
-ها درهسوي چمن/ ي ميگون هم توچال همدره/ همسال دماوند كهنيسو

جان !/ جان پرستو بيا! خيز و بيا/ هاها، پروانهها، گلها، چلچلهها، لاله
  !بيا! بيا! بيا!/ گو بياپرستوي سخن

 
فريد : زساايرج جنتي عطايي، آهنگ: سرانترسون، ترانه: نام ترانه

  داريوش: زولاند، خواننده
نترسون ماهو از ابر، نترسون / نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف

نترسون عشقو از / نترسون بيدو از باد، نترسون خاكو از برگ/ كوهو از حرف
ها رو از ستاره/ نه تير و دشنه نه دار و زندون/ رنج، نترسون مارو از مرگ

چرا وحشت كنم / اره بوسه بر لب خونين آزادي؟ ديچه ترس/ شب نترسون
از اين خاموشه تا خورشيد چه ترسي داره / از عشق؟ چرا برگردم از شادي؟

نترسون عاشقا / از اين سرچشمه تا دريا خوشا شكفتن و رستن/ پل بستن؟
كجا / به خاك افتادن از عشقِ پروبال به معراج/ رو از اين كولاك تاراج

كجا شبنم هراسيد از شراب نور / ير شعله پوشيدن؟د از حريپروانه ترس
سلام اي صبح / روياي خاموش، از اين تكرار بيگوشهاز اين شب/ نوشيدن؟

  .آزادي، سلام اي روشن فردا
  

-مرتضي ني: سازاكبر ذوالقرنين، آهنگ: سراندا، ترانه: نام ترانه
  رويا: داوود، خواننده

/ سنگ، اهل نيرنگدشمن دل/ رانياين وطن گشته و/ جان شما، جان ايران
گران از ستم حيله/ ي ايران، همه به پامردم آزاده/ كشور ما را برده در جنگ

فقر فرهنگ كرده / مهابااز سر زن ننگ حقارت تو بر فكن بي/ شوي رهامي
سخن كن شكايت، از غم صدا، همهم/ عشق و آهنگ رفته از ياد/ دادبي

اين ندا / يا سر دار يا به زندان/ ، جانِ جاناننوجوانان/ نهايتيمملكت، ب
ي خود عشق به آزادي/ ي زمانتا به شما مردم آزاده/ جان خود كرده قربان

/ ها چون ترانه استبر زبان/ ياد نداها همه جا گرد اين جهان/ را دهد نشان
  .اي جاودانه استعشق ايران در دل ما قصه

  
: ؟، خواننده: ساز؟، آهنگ: سران، ترانهيزمنداي ايران: نام ترانه

  ماندانا روستايي
ميهنه صداي صداي هر هم/ ات نداتصوير يك ميهن شده سيماي معصوم

-ظلمتو جارو مي/ هاي واپسينقسم به اون نگاه تو، تو لحظه/ ات ندامظلوم
عزم / آه اي نداي نازنين/ ات گل پرچم ماخون/ ي ايران زمينكني از پهنه

اين خون / از اون ندا تا اين ندا/ تو اين خروش آتشين/ استها  شعلهيندا
اين خون سرخ و / تقديم تاريخ و خدا/ اين قيمت آزاديه/ بهاي خلق ما است

نگاه / كنَهي تاريخ ما بنياد كينو مياز صفحه/ كنهپر طپش كويرو گلشن مي
دا هاي سرخ، بهار فربا اين شقايق/ تو ميدوناي شهر چه رزميه، چه عزميه

 .هيحتم
 

مزدشت، : سازمزدشت، آهنگ: سرانداي سهراب، ترانه: نام ترانه
  مزدشت: خواننده

نگاه كن پاي / گيرهسكوت از شهر تيره پر مي/رهخبر اومد زمستون داره مي
خبر اومد كه مردم تو / ميرهها ميترين گلداره قشنگ/ ي اين خاكآزادي

/  خبر اومد ندا غلتيده در خون/دونيتموم عاشقان جمع اند تو م/ خيابون
تموم / اش سرخه خردادخبر اومد كه سينه/ نذاره جون بده آزادي آسون

ترانه رو / خبر اومد كه خون شد قلب سهراب/ شهر پر از آتيش و فرياد
بندن كه عاشقا رو مي/ ببار اي آسمان بر اين شب تار/ دادسوزونده دست بي

  .ميره تبردار جنگل نمييول/  استجواب حق ما سرب و گلوله/ به رگبار
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: سازبهنام باوندپور، آهنگ: سرانداي صلح و آزادي، ترانه: نام ترانه
  افسانه صادقي: ؟ خواننده

كُش به در اين زندان مردم/ ام، جان در بندماز جان/ از سهراب نام فرزندم
 يسلاح ما صدا/ صداي ما ندا دارد/ ندا فرياد ما دارد/ آهنگمجان تا جان هم

/ نداي صلح و آزادي طنين تا كبريا دارد/ ما است كه هم شه هم گدا دارد
نشان ما خس و / جنون جنس شما دارد/ سرودي سبز، صفيري سرخ

/ نداي صلح و آزادي طنين تا كبريا دارد/ نشاني چون ندا دارد/ خاشاك
  چنين جنبش كجا دارد؟/ سكوتي از سخن برتر

را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم » بش اين دوران جنيترانه«پانزده 
ي جنبش اين ترانه«نخستين حكم ما اين است كه در پانزده . نوشتيم
  . ي حماسه غالب اندعناصرِ نوع ادبي» دوران

  .سرعت گذر كنيمهاي حماسه بهگيژهيحالا تا حكم خود را ثابت كنيم از و
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 كه در آن هنوز ميان ذات  استيحماسه چيست؟ حماسه حاصل دوران
دوراني كه در آن انسان ) 2(انسان و واقعيتِ جهان شكافي وجود ندارد؛

قهرمان حماسه . كندپذير جهان نبرد ميبينانه در راه غايتِ دلخوش
دلاوري است يگانه كه حس و كردارش بسيار فراتر از حس و كردار ديگران 

حماسه . اندد دوختهيشم ام است كه به او چيي جمعاو نماينده) 3.(است
  )4.(كند را روايت مييك شعر بلند روايي است كه ماجراهاي قهرمانانه

مرگ گِرد سر : كندها رااما، عناصر مشتركي به هم شبيه ميي حماسههمه
قهرمان حماسه شجاعانه پا به ميدان نبردي . چرخدقهرمان حماسه مي

 شجاعت قهرمان حماسه اما، .تواند آبستن مرگ او باشدگذارد كه ميمي
برخاسته از باور به جهاني آرماني است؛ باور به آييني برتر، . ستيكور ن

قهرمان حماسه در راه تحقق جهاني . اخلاقي برتر، نظمي برتر، فردايي برتر
ي خويش اي در امكان پيروزي كه حتا لحظهكند؛ بي آنآرماني نبرد مي

خرد تا وسايل نج جهان را به جان مي ريقهرمان حماسه همه. ترديد كند
) 5.(يابي به كمال جهان اردوي خير فراهم شود؛ وسايل دستيپيروزي

خدشه دارد كه در مقابل چنين نبردي، البته، در صورتي حقانيت بي
تواند قهرمان حماسه نمي. دشمني صورت گيرد كه تبلور شر مطلق باشد

ي شر مطلق  دشمن را نماينده خير مطلق ويبجنگد، اگر خود را نماينده
  ) 6.(نپندارد
  . سرعت گذر كرديمهاي حماسه بهگياز ويژه

» ي جنبش اين دورانهاترانه«اي از ها در پارهگياي از اين ويژهحالا به پاره
  .نگاه كنيم
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اي خشم به جان تاخته : خوانيمچنين ميايران كهن ي اي از ترانهدر تكه

گر شعله فرو [...] غض گل انداخته فرياد خطر شو  بيا/ توفان شرر شو
  . ور تيغ فرو بارد اي سينه سپر شو/ ريزد، بشتاب و مينديش

ايران ي ترغيب به نبردي قهرمانانه با شر مطلق فرياد اين تكه از ترانه
  .استكهن 

بشكن، : خوانيم چنين ميبشكن، بسوزان، دودكني اي از ترانهدر تكه
تا بشكفد در خاك ما صدها گل از / آفرينو اين بت مرگت/ بسوزان، دود كن

  .صدها طنين
بشكن، ي ترغيب به نبردي قهرمانانه با شر مطلق فرياد اين تكه از ترانه

  .استبسوزان، دود كن 
آن كه / آن كه افتاد به خاك: خوانيم چنين مينامبيي اي از ترانهدر تكه

جان خود بهر تو و / بود بدانعاشق مام وطن /  ميدان جان داديدر گوشه
  . ايران داد

-ستايش نبردي قهرمانانه كه منجر به مرگ قهرمان در راه خير مطلق مي
  .  استنامبي يشود، فرياد اين تكه از ترانه

قسم به اون نگاه : خوانيمچنين ميزمين نداي ايراني اي از ترانهدر تكه
/  ي ايران زميناز پهنهكني ظلمتو جارو مي/  واپسينيهاتُو تو لحظه

ها است تو اين عزم نداي شعله/ ات گل پرچم ما آه اي نداي نازنينخون
  . خروش آتشين

ي خيرِ مطلق،  فرياد اين تكه از ستايش مرگِ قهرمانانه، ايمان به پيروزي
  .است ايران زمين يي نداترانه

يز تا برخ: خوانيم چنين ميبرخيز مرگ يا فتح ياي از ترانهدر تكه
  .برخيز مرگ يا فتح هرچه باداباد/ كنَيمش ز بيخ و از بنياد

برخيز مرگ ي ستايش نبردي قهرمانانه با شر مطلق فرياد اين تكه از ترانه
  .استيا فتح

  . را خوانديم»  جنبش اين دورانهايترانه «يهاي حماسيگيويژه
از » ين دورانهاي جنبش اترانه« گفتمان حاكم بر يوجوحالا در راه جست
  .  سرعت گذر كنيمتعريفِ گفتمان به
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 ميشل فوكو ييشناسيي ديرينهگفتمان چيست؟ بر مبناي انديشه
كه گفتمان يعني چه؟ يعني اين . است» رژيم حقيقت«بنيان » گفتمانِ«

آيند تا يك حكم يهايي است كه به دنبال هم ماي از نشانهمجموعه
- كه گفتمان روايت خويش از جنبه يعني اين )7.(را بيان كنند» حقاني«

هاي هاي ارزشكند كه بنيانهاي گوناگونِ واقعيت را به احكامي تبديل مي
-گفتمان كلان روايتي است كه قدرت را توجيه مي. سازنديك جامعه را مي

سازد؛ صداهاي ديگر  خويش را نمييها حاكم گفتماناما تنها قدرت. كند
سازند؛ هاي خويش را ميروايتسازند؛ كلانيش را ميهاي خونيز گفتمان

  .سازندهاي قدرت خويش را مينيانب
به عنوان نمونه در كتاب . ها گفته استميشل فوكو در اين مورد سخن

گونه در روند ي بيمار چهدهد كه فاعل شناسايي نشان ميزايش درمانگاه
ي ماران را از زاويه در قرن هيجدهم بيعلم پزشكي. گيردخ شكل مييتار

هاي در اين نوع گفتمان تشخيص نشانه. نگريستشناسانه ميمعرفت
هاي بيماري در جايي به جز كه ريشهيعني اين. بيماري اهميت داشت

. بر مبناي اين گفتمان، مرگِ پايان راه نبود. شدوجو ميجسم بيمار جست
ي شناسي آسيباي كه برن گفتمان به سود پزشكييبا گذر زمان اما، ا

جسم بنيان گذاشته شده بود، تغيير كرد تا مرگ در مركزِ علم پزشكي قرار 
ناپذير جسم شكل از اين پس علم پزشكي گِرد محدوديت اجتناب. گيرد
  )8.(ي جسمگرفت؛ گِرد فناپذيريمي

  . ميسرعت گذر كرداز تعريف گفتمان به
  . نگاه كنيم» ن دورانهاي جنبش ايترانه«هاي حاكم بر حالا به گفتمان
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نسلِ : اين است» هاي جنبش اين دورانترانه«نخستين گفتمان حاكم بر 
هايي از دو به عنوان نمونه به تكه.  خير استيهاي ارزشجوان آبستن همه

  . ي خود نگاه كنيمترانه
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تو اي / تو اي حس بيدار جهان، جوان ايراني: جوان ايراني: ي نخستترانه
ها، در انسان ي شور جانتو سرچشمه/ زمان، جوان ايرانينبض پوياي 

  . ستايم تو رامي/ زنمات بوسه ميبر پيشاني/ ي فرداجاري
/ د شما اي مادران رنج و غم ديدهيبه پا خيز:  ميهنيآزادي: ي دومترانه

به پا خيزيد شما اي عاشقان راه / ديدهبه پا خيزيد شما اي نوجوانان ستم
  .  خيزيد بكوشيم در راه عمران و آزاديبه پا/ آزادي

وطن : اين است» ن دورانيهاي جنبش اترانه«دومين گفتمان حاكم بر 
. توان در راه آن از سر گذشتي جهان است كه ميتنها تكه. مقدس است

  . ي خود نگاه كنيم از دو ترانهييهابه عنوان نمونه به تكه
ها چون بر زبان/ مه جا گرداين جهانياد نداها ه: ندا يترانه: ي نخستترانه

  . اي جاودانه استعشق ايران در دل ما قصه/ ترانه است
وقتي / منو از ياد بردين، من همون ايرانم: من همون ايرانم: ي دومترانه

- گردين، همه دلن اما برمييگفت/ آلودرفتين گريه كردم توي اون فصل غم
هاي بچه/ ظر با چشم بيدارگفتين و منم نشستم منت/ خوشيم همين بود

  ي ديدار؟ ام پس چي شد وعدهنينازن
آزادي : اين است» هاي جنبش اين دورانترانه«سومين گفتمانِ حاكم بر 

ي هايي از دو ترانهبه عنوان نمونه به تكه. ارجمندترين هدف هستي است
  .خود نگاه كنيم

/ صداي ما ندا دارد/ ندا فرياد ما دارد: نداي صلح و آزادي: ي نخست ترانه
نداي صلح و آزادي طنين / سلاح ما صداي ما است كه هم شه هم گدا دارد

  . تا كبريا دارد
/ روياي خاموش، از اين تكرار بيگوشهاز اين شب: نترسون: ي دومترانه

  . سلام اي روشن فردا/ سلام اي صبح آزادي
  . ديمرا خوان» هاي جنبش اين دورانترانه«سه گفتمان حاكم بر 

ي از انديشه» هاي جنبش اين دورانترانه«وجوي ساختار حالا در راه جست
  . سرعت گذر كنيمساختار گرايي به
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نان سوسور آغاز يي فردساختارگرايي به مثابه يك روش، شايد از انديشه
لانگاژ، : كندفردينان سوسور به سه سطح فعاليت زباني اشاره مي. شودمي

. ريف ساختار لانگاژ، كه مطلق زبان است، ممكن نيستتع. لانگ، پارول
  )9.(لانگ ساختار عام زبان است؛ پارول گفتار خاصِِ يك فرد

 ساختار يي ساختارگرايي است؛ رابطهي لانگ و پارول بنيان انديشهرابطه
سو ي ساختارگرايي، از يكبر مبناي انديشه. عام و ساختارهاي خاص

تارهاي عام است، از سوي ديگر  ساختار عام ي ساخساختارهاي خاص آينه
-در چهارچوب همين جست. كندخود را در ساختارهاي خاص تكثير مي

 يوجوي ساختارهاي خاص در ساختار عام ـ ساختار عام در ساختارها
هاي خاص است كه به عنوان نمونه ولاديمير پراپ ساختار مشترك قصه

لوي استراوس هر اسطوره را يك ا ي) 10(كند؛وجو مي روسي را جستپريان
ها بريده شده خواند كه به الگوي ساختار لانگ جهان اسطورهپارول مي

كند؛ وجو ميساختارگرايي نظم مشترك ساختارها را جست) 11.(است
  . مشترك رايهاها، تشابهها، تفاوتتقابل

  . سرعت گذر كرديمي ساختارگرايي بهاز انديشه
  .نگاه كنيم» هاي جنبش اين دورانترانه«ر حالا به ساختار حاكم ب
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هاي اين دوران، نخست هر ترانه را در يك وجوي ساختار ترانهدر راه جست
هاي ترانه«رسيم كه ساختار عام يبه اين نتيجه م. كاهيمروايت فرو مي

-اين چهار جمله را مي: اي استروايتي چهار جمله» جنبش اين دوران
-در جست. شودبهار مي. زمستان است. شود سحر مي.شب است: نويسيم

هايي از چهار به تكه» هاي جنبش اين دورانترانه«وجوي ساختار عام 
  . نگاه كنيم خوديترانه
سكوت از /رهخبر اومد زمستون داره مي: نداي سهراب: ي نخستترانه

ن تريداره قشنگ/ ي اين خاكنگاه كن پاي آزادي/ گيرهشهر تيره پر مي
  .ميرهها ميگل
گو جان پرستوي سخن/ جان پرستو بيا! خيز و بيا: ناز پرستو: ي دومترانه
  [...] در صف بدخواه شكست افكنيم / خيز و بيا دست به دست افكنيم/ بيا

  

  
  

جان ! خيز و بيا/ هاها، پروانهها، گلها، چلچلهها، لالهها درهسوي چمن
  !بيا! بيا! بيا!/ ياگو بجان پرستوي سخن/ پرستو بيا

دنيا اگه  / رسيمطاقت بيار رفيق داريم مي: طاقت بيار رفيق: ي سومترانه
/ زي نمونده از مسيريچ! با من بيا! با من بيا/ تاريك شد دستاي فانوسو بگير

  .سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار
كوت س/ كه خون بهاي تو خون سياه جلاد است: خون بها: ي چهارمترانه

/ بهاي تو اتمام اين زمستان استكه خون/ دامنه در انتظار فرياد است
  .طنين نام تو در ذهن هر خيابان است

  .نگاه كرديم» هاي جنبش اين دورانترانه«به ساختار حاكم بر 
با »  هاي جنبش اين دورانترانه«هاي ها و تفاوتحالا بپرسيم شباهت

در راه پاسخ به اين پرسش دو ترانه هاي دوران مشروطيت چيستند؟ ترانه
  .   نويسيماز دوران مشروطيت را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم مي
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عارف قزويني، :سراده، ترانهياز خون جوانان وطن لاله دم: نام ترانه
عارف قزويني، الهه، شجريان، : عارف قزويني، خواننده: سازآهنگ

  ...پريسا و 
دربار / چمن شد) ام گشت، خدا گشتجان( گشت هنگام مي و فصل گل و

از ابر كرم خطه ري / زغن شد) ام زاغ و خدا زاغ وجان(بهاري تهي از زاغ و 
 اي يرفتارچه كج/ تنگ چو مرغ قفس بهر وطن شددل/ رشك ختن شد

نه دين داري، نه / چرخ، چه بدكرداري اي چرخ، سر كين داري اي چرخ
از ماتم سرو قدشان / وانان وطن لاله دميدهاز خون ج/ آيين داري اي چرخ

گل نيز چو من در /  گل بلبل از اين غصه خزيدهيدر سايه/ سرو خميده
بردند به سرقت / خواب اند وكيلان و خراب اند وزيران/ شان جامه دريدهغم

يارب بستان داد / ي ويرانما را نگذارند به يك خانه/ همه سيم و زر ايران
مشتي گرت از /  از اشك همه روي زمين زير و زبر كن/فقيران ز اميران

اندر جلو / ي ايام بتر كنغيرت كن و انديشه/ خاك وطن هست به سر كن
انديشه هر /  من از سر درد استياز دست عدو ناله/ تير عدو سينه سپر كن

 نرد ي عشاق نه چون بازييبازيجان/ آن كس كند از مرگ نه مرد است
  .كنون وقت نبرد است/ ستمردي اگرت ه/ است

  
مرتضي : سازالشعرا بهار، آهنگملك: سرامرغ سحر، ترانه: نام ترانه

  ...ملوك ضرابي، قمرالملوك ضرابي، شجريان و : داوود، خوانندهني
/ ز آه شرر بار اين قفس را/ تر كنداغ مرا تازه/ مرغ سحر ناله سر كن
 يي آزادينغمه/ فس درابلبل پر بسته ز كنج ق/ برشكن و زير و زبر كن

ظلم ظالم، / پرشرر كن/ ي اين خاك توده راوز نفسي عرصه/ نوع بشر سرا
شام تاريك /  طبيعتياي خدا، اي فلك، ا/ ام داده بر بادآشيان/ جور صياد

اين / ام ژاله بار استابر چشم/ نوبهار است، گل به بار است/ ما را سحر كن
دست / عله فكن در قفس اي آه آتشينش/ ام تنگ و تار استقفس چون دل

تر بيش/ جانب عاشق نگه، اي تازه گل، ازين/ طبيعت گل عمر مرا مچين
قت يعمر حق/ دل، شرح هجران مختصر مختصر مختصر كنمرغ بي/ كن
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هر دو دروغ و / ي عاشق، ناز معشوقناله/ سپر شدعهد و وفا بي/ سر شدبه
گي از ميانه قول و شرافت همه/ شدراستي و مهر و محبت فسانه / اثر شدبي
ظلم مالك، جور / ديده تر شد/ از پي دزدي وطن و دين بهانه شد/ شد

جام ما پر ز خون /  نابيساغر اغنيا پر م/ تابزارع از غم گشته بي/ ارباب
از مساوات / دستان حذر كناز قوي/ اي دل تنگ ناله سر كن/ جگر شد

كش بزن اي ي دلپرده/  آتشينچهره بده آبي گلساقي/ صرف نظر كن
ي من پر كز غم تو سينه/ ناله برآر از قفس اي بلبل حزين/ نشينيار دل

  .ي من پرشرر پرشرر پرشرر شدكز غم تو سينه/ شرر شد
  . ي دوران مشروطيت را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم نوشتيمدو ترانه

هاي ترانه«ران مشروطيت و هاي دوهاي ترانهها و تفاوتحالا به تشابه
  . نگاه كنيم» جنبش اين دوران
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» هاي جنبش اين دورانترانه«هاي دوران مشروطيت و هاي ترانهتشابه
  چيستند؟

به عنوان . هاي دوران مشروطيت نيز حاكم اندهاي حماسي در ترانهگيويژه
غيرت كن : از خون جوانان وطن لاله دميدهي نمونه در اين تكه از ترانه

  .اندر جلو تير عدو سينه سپر كن/ ي ايام بتر كنو انديشه
، ي ستايش جواني، ستايش آزادي به مثابه ارجمندترين هدف هستگفتمان

به عنوان . هاي دوران مشروطيت نيز حضور دارندتقدس وطن در ترانه
از خون جوانان وطن لاله ي نمونه ستايش جواني در اين تكه از ترانه

از ماتم سرو قدشان سرو خميده؛ / از خون جوانان وطن لاله دميده: دميده
ي ستايش آزادي به مثابه ارجمندترين هدف هستي در اين تكه از ترانه

ي نوع بشر سرا؛ تقدس ي آزادينغمه/ بلبل پر بسته ز قفس درا: مرغ سحر
از ابر كرم : از خون جوانان وطن لاله دميدهي وطن در اين تكه از ترانه

  .تنگ چو مرغ قفس بهر وطن شددل/ طه ري رشك ختن شدخ
هاي جنبش ترانه«هاي دوران مشروطيت نيز همان ساختار ساختار ترانه

به . شودبهار مي. زمستان است. شوديسحر م. شب است: است» اين دوران
/ ظلم ظالم، جور صياد: مرغ سحري عنوان نمونه در اين تكه از ترانه

شام تاريك ما را سحر / طبيعتاي خدا، اي فلك، اي / ادام داده بر بآشيان
  .كن

اما، » هاي جنبش اين دورانترانه«هاي دوران مشروطيت با  تفاوت ترانه
  .كي بيش نيستي

به چشم » عدالت اقتصادي«هاي دوران مشروطيت نوعي گفتمان در ترانه
جوي ودر جست. غايب است» هاي جنبش اين دورانِترانه«خورد كه در مي

بين ي خود را زير ذرههايي از دو ترانهتكه» گفتمان عدالت اقتصادي«
  .بگيريم
خواب اند : دهياز خون جوانان وطن لاله دمي اي از ترانهتكه: نخست

ما را / بردند به سرقت همه سيم و زر ايران/ وكيلان و خراب اند وزيران
  .ز اميرانيارب بستان داد فقيران / ي ويراننگذارند به يك خانه

زارع از غم گشته / ظلم مالك، جور ارباب:  مرغ سحرياي از ترانهتكه: بعد
  . نابيساغر اغنيا پر م/ تاببي

هاي جنبش ترانه«هاي دوران مشروطيت و هاي ترانهها و تفاوتبه تشابه
  .نگاه كرديم»  اين دوران

با »  ورانهاي جنبش اين دترانه«هاي ها و تفاوت  حالا بپرسيم شباهت
هاي دوران انقلاب اسلامي چيستند؟ در راه پاسخ به اين پرسش سه ترانه
- را به ترتيب حروف الفبا به دنبال هم ميي از دوران انقلاب اسلامترانه

  . نويسيم
هاي دوران انقلاب اسلامي جا اما، بگوييم كه هنگامي كه از ترانههم اين

ظر داريم كه  گفتمان مسلط دوران هايي را در نگوييم تنها ترانهسخن مي
  .كنندانقلاب اسلامي را تصوير مي
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: سازاوش كسرايي، آهنگيس: سراژاله خون شد، ترانه: نام ترانه
 محمدرضا شجريان   : حسين عليزاده، خواننده

خون چه شد؟ خون چه / ژاله خون شد/ ژاله بر سنگ افتاد، چون شد؟
/  سلطنت زين جنون واژگون كن/ژاله خون كن، خون جنون كن/ شد؟

بر شهيدان / پران كنژاله بر گل نشان، گل/ سلطنت زين جنون واژگون كن
در / تا به صبح آيد شام تيره/ ها جاودان كننام گمنام/ زمين گلستان كن

ي ظلم زير و خانه/ شو خطر كن/ دست در كن/ فشان كنشب تيره آتش
ما همه / ور، اي جوان، اي دلاورهپيش/جان خواهر، روستايي، برادر/ زبر كن

/ خواهر من، گرامي برادر/ كار، آن تاج بر سرآن ستم/ يك صف و در برابر
جاد يبهر ا/ من به خاك افتادم، تو بگذر/ چون به هر حال تنها است مادر

بر سر / اشك من در نثار شمايان/ شماراناي شما، اي صف بي/ تردنياي به
ژاله خون، ژاله / شد، ژاله شد، ژاله چون شد؟ژاله / هر گذرگاه و ميدان

سلطنت واژگون، سلطنت / خون جنون، خون جنون/ درياي خون شد
  .واژگون

  
: سازسياوش كسرايي، آهنگ: سرادار محمد، ترانهوالا پيام: نام ترانه

  فرهاد : اسفنديار محمدزاده،  خواننده
 استوار، هرگز، هرگز، ماند برپا وگفتي كه يك ديار هرگز به ظلم و جور نمي

بر سر پاكان / عباي وحدت/ وار كشيديگاه تمثيلآن/ دار محمدوالا پيام
ديرينه اي / در تنگ پرتبرك آن نازنين عبا/ دار محمداميوالا پ/ روزگار
والا / كه تيغ كشيده است بر ستم/ جا هست بيش و كم آزاده را/ محمد
  .دار محمدپيام

  
: سازافشين سرفراز، آهنگ: سرااالله، ترانهاالله، االله، : نام ترانه

  رضا رويگري: فريدون خشنود، خواننده
االله، االله، / هاايران، ايران، ايران، رگبار مسلسل/ اهللاالله، االله، االله، لا الاهه ال

بنگر كه همه / ايران، ايران، ايران، خون و مرگ و عصيان/ االله، لا الاهه الاالله
فردا كه / ات، از خون شهيدانتاز اشك يتيمان/ وفانبنگر كه همه ت/ فرياد

نه ظلم و / ميآزاد و رها هست/ فردا كه بهار آيد/ صد لاله به بار آيد/ بهار آيد
  .در اوج خدا هستيم/ در اوج خدا هستيم/ نه زنجيري
 حروف الفبا به دنبال هم ي دوران انقلاب اسلامي را به ترتيبسه ترانه
  .نوشتيم

هاي ترانه«هاي دوران انقلاب اسلامي و هاي ترانهها و تفاوتهحالا به تشاب
  .نگاه كنيم» جنبش اين دوران
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» هاي جنبش اين دورانترانه«هاي دوران انقلاب اسلامي و هاي ترانهتشابه
  چيستند؟
به . هاي حماسي حاكم اندگيي دوران انقلاب اسلامي نيز ويژهدر ترانه

شو خطر / دست در كن: ژاله خون شدي  از ترانهعنوان نمونه در اين تكه
  .ي ظلم زير و زبر كنخانه/ كن

هاي ترانه« دوران انقلاب اسلامي نيز همان ساختار يهاساختار ترانه
بهار . زمستان است. شوديسحر م. شب است: است» جنبش اين دوران

به صبح تا : ژاله خون شدي به عنوان نمونه در اين تكه از ترانه.  شودمي
االله،  ي و در اين تكه از ترانه. فشان كندر شب تيره آتش/ آيد شام تيره

صد لاله / فردا كه بهار آيد/ ات، از خون شهيدانتاز اشك يتيمان: االله، االله
  .آزاد و رها هستيم/ فردا كه بهار آيد/ به بار آيد

اما، » رانهاي جنبش اين دوترانه«هاي دوران انقلاب اسلامي با تفاوت ترانه
  .ها استدر گفتمان آن

آزادي :  اين استيهاي دوران انقلاب اسلامنخستين گفتمان حاكم بر ترانه
ي به عنوان نمونه در اين تكه از ترانه. و عدالت را بايد در آسمان جست

ايران، ايران، ايران، رگبار / االله، االله، االله، لا الاهه ال االله: االله، االله، االله
ايران، ايران، ايران، خون و مرگ و / االله، االله، االله، لا الاهه الاالله/ هامسلسل
  .عصيان

: هاي دوران انقلاب اسلامي اين استدومين گفتمان حاكم بر ترانه
به عنوان نمونه در اين تكه . بايد گرد محور اسلام وحدت كنند» مبارزان«

بر / عباي وحدت/ وار كشيديگاه تمثيلآن: دار محمدوالا پيامي از ترانه
/ ن عبايدر تنگ پرتبرك آن نازن/ دار محمدوالا پيام/ سر پاكان روزگار
  .جا هست بيش و كم آزاده را/ ديرينه اي محمد

بايد با : هاي دوران انقلاب اسلامي اين استسومين گفتمان حاكم بر ترانه
- پياموالاي به عنوان نمونه در اين تكه از ترانه. ستيز كرد» ظلم« مفهوم 
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ماند برپا و استوار، گفتي كه يك ديار هرگز به ظلم و جور نمي: دار محمد
فردا : االله، االله، االلهي و در اين تكه از ترانه. دار محمداميهرگز، هرگز، والا پ

/ وج خدا هستيمدر ا/ نه ظلم و نه زنجيري/ آزاد و رها هستيم/ كه بهار آيد
  .در اوج خدا هستيم

  . دوران را خوانديمت ترانه از سهبيس
  گويند؟ هاي اين سه دوران چه ميهاي ترانهها و تفاوتحالا بپرسيم تشابه
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-هاي اين سه دوران چه مي ترانهيهاي حماسيگيويژه: پرسش نخست
هاي اجتماعي جهان به چشم در دوران، خيزش: گويندن مييگويند؟ چن

هاي پيچيده پرسشگزين هاي سريع جايپاسخ. شودانسان ساده مي
 متفاوت فرصت يصداها. دهد مي جاي خود را به يقينترديد. شوند مي

-  جاي حرمت انديشه را ميتقدس عمل شجاعانه. كنندشنيدن پيدا نمي
  .گيرد

گويند؟ چنين هاي اين سه دوران چه ميساختار مشتركِ ترانه: پرسش دوم
سحر هنوز . يامده استبهار هنوز ن. انتظار به سر نرسيده است: گويندمي

بهاري كه انسان ايراني به آن دل بسته بوده است يا بهار نبوده . نيامده است
سحري كه انسان . راه به زمستاني ديگر تبديل شده استاست يا در نيمه
راه به شبي يا در نيمه. بسته بوده است يا سحر نبوده استايراني به آن دل

  .ديگر تبديل شده است
گويند؟ هاي اين سه دوران چه ميهاي متفاوت ترانهگفتمان: پرسش سوم
جنبش مشروطيت شورش گفتمان مدرن است عليه سنت : گويندچنين مي
انقلاب اسلامي شورش گفتمان سنت اسلامي است . ي سر كوبگرپادشاهي

شورش گفتمان » جنبش اين دوران«. ي مدرن سركوبگرعليه پادشاهي
  .ي سركوبگرمدرن است عليه سنت اسلامي

  .  تأمل كنيميهاي متفاوت اين سه دوران كمدر مورد گفتمان
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به نظر : گويندهاي سه دوران ما چنين نيز ميهاي متفاوت ترانهگفتمان

رسد كه از دوران مشروطيت تا كنون پنج گفتمان در كنار يك ديگر در مي
  .اندگي كرده انسان ايراني زندهجهان

ن مدرنِ عصرِ روشنگري كه خود را از جمله در گفتما: گفتمانِ نخست
- ي متفكراني چون ميرزا آقاخان كرماني متبلور مي از انديشهيبخش
  ) 12.(كند

ي گفتمان مدرن سركوبگر كه خود را در سياست رسمي: گفتمان دوم
  ) 13.(كندحكومت پهلوي متبلور مي

ي بسياران شهيگفتمان ناسيوناليسم ايراني كه خود را در اند: گفتمان سوم
كند؛ از فتحعلي آخوندزاده تا محمدرضاشاه پهلوي، از متبلور مي

 بسياران؛از ياي از انديشهمحمدرضاشاه پهلوي تا محمد مصدق؛ آميخته
كوروش، زرتشت، زروان، ماني، انوشيروان، رستم، فردوسي، ميترا تا ديگران؛ 

» خرد«اي، طورههاي اس چهرهي»نيكي«پادشاهان، » شكوه«اي از آميخته
  )14(انديشمندان

ي انجمن ي سوسياليستي كه از انديشهشهيگفتمان اند: گفتمان چهارم
-ي  حزب كمونيست ايران ميشود، به انديشهاجتماعيون عاميون آغاز مي

ها ي دهكند، در انديشه نفر ادامه پيدا مي53ي گروه رسد، در انديشه
  ) 15.(شودسازمان سياسي متبلور مي

 اسلامي به قدرت ييگفتمان اسلامي كه در قالب جمهور: فتمان پنجمگ
- كند، خود را در چهرهي جولان ميرسد، از مسجد تا اينترنت را صحنهمي

االله نوري، از  تا شيخ فضليكند؛ از ميرزاي نايينها متبلور ميها و روايت
  .سروشاالله خميني تا عبدالكريم ح شريعتي، از رويمجاهدين خلق تا عل

ي نكته. همين جا  بايد پرانتزي باز كرد و بر دو نكته انگشت گذاشت
اند اسلام هاي اسلام تلاش كردهها و روايتكه بسياري از چهرهنخست اين 

ي نكته) 16.(ي مدرنِ دورانِ خويش آشتي دهندرا با گفتمان غالب انديشه
اند رن تلاش كردهي مدهاي غالبِ انديشهاي از گفتمان كه پارهدوم اين

شايد از همين رو است )  17.(ف كننديخود را در چهارچوب اسلام بازتعر
-هاي سه دوران خود شاهد نوعي تركيب گفتمانهاي ترانهكه در گفتمان

  . رقيب در يك ديگر هستيميها

هاي سه دوران ما حاصلِ تركيب چه هاي ترانهحالا بپرسيم گفتمان
  هايي هستند؟گفتمان

  
14  
ت تركيبي است از گفتمان مدرنِ عصرِ يهاي دوران مشروطتمان ترانهگف

ي ي نوعي گفتمان چپ، سايهروشنگري، گفتمان ناسيوناليسم ايراني، سايه
  .نوعي گفتمان اسلامي

هاي دوران انقلاب اسلامي تركيبي است از نوعي گفتمان گفتمان ترانه
  .ي نوعي از گفتمان چپاسلامي، سايه

بي است از گفتمان مدرن عصر يترك» هاي جنبش اين دورانهتران«گفتمان 
  .روشنگري، گفتمان ناسيوناليسم ايراني

هاي تاريخ صد سال اخير ما در تركيب گفتمان حضور و غياب گفتمان
  .گويندرانِ ما، خود سخن ميهاي سه دوترانه

هاي سه دوران ما چه چيزهايي هاي جاري در ترانهحالا بپرسيم غياب
  گويند؟    يند؟ چه مهست

  
15  

. هاي سه دوران خود گفتيمهاي جاري در ترانه پيش از اين نيز از غياب
: ترين اندهاي سه دوران ما سه غياب بزرگدر ترانه: طور ديگري بگوييم

ترديد در : صداهاي متفاوت؛ غياب سوم: ؛ غياب دومپرسش:  غياب اول
  .مورد غايت آرزومندانه

 انسان  اجتماعي–هاي سياسي د در دوران جنبشيگو مي غياب اول به ما
گاه در مقابل جنبشي كه پيش چشم او به نمايش درآمده است، خاضعانه 

در . دار نشودنوايي در مقابل نيروي شر خدشهتا هم) 18(كندسكوت مي
) 19(كند تنها نواي تسلابخشي را بشنودچنين دوراني انسان گاه تلاش مي

  .نده را در مشت داردياست آكه اعلام كرده 
 اجتماعي راه –هاي سياسي گويد در دوران جنبشاب دوم به ما مييغ

تنها ك صدا يهاي ديگر چندان گشوده نيست؛ يعني گاه وگو با متنگفت
  .شودصداي موجود پنداشته مي

 اجتماعي گاه –هاي سياسي گويد در دوران جنبشغياب سوم به ما مي
در چنين دوراني گاه حضور .  مسلط وجود نداردياجز باور صدراهي به

-پنداشته مي» مخل وحدت«پذيرند، صداهايي كه صداي مسلط را نمي
  .شوند

  .زنيمدور مي. هاي سه دوران ما مكرر اندهاي ترانهحضورها و غياب
  

16  
در اين جستار چه كرديم؟ در بيست ترانه از سه دوران تاريخ خود دور 

هاي تاريخِ ما رنگ گفتمان. اي سلحشوري دائم بودچه ديديم؟ هو. زديم
شب . شدندديگر ميگزين يكآميختند، جايكردند، در هم ميعوض مي

  .زمستان بود. بود
     1388اسفندماه 

  :هانوشتپي
-استفاده مي» جنبش سبز«به جاي » جنبش اين دوران«جا از عبارت  در اين-1

ي ما به ي مشتركي در پانزده ترانهياسي سروشني تأكيد كنم گرايشكنم تا به
  .خوردچشم نمي

ي حسن مرتضوي، تهران، صص ، نظرية رمان، ترجمه)1381. (لوكاچ، جورج -2
17 - 16  
  48، تحليل نقد، ترجمة صالح حسيني، تهران، ص )1377. ( نورتروپ، فراي-3
  21، تهران، ص ي، حماسه در رمز و راز مل)1368. (مختاري، محمد -4
در تن » بخت و كار پهلوان در آزمون هفت خان«، )1374. (مسكوب، شاهرخ -5

  53پهلوان و روان خردمند، تهران، ص 
 - 190، رويا، حماسه، اسطوره، تهران، صص )1372. (الدينكزازي، ميرجلال -6

183  
7- Foucault, Michel. (1972), The Archaeology of Knowledge, 

London, p. 141 
8- Foucault, Michel. (1976), The Birth of the Clinic: An 

Archaeology of Medical Perception, Translated into English by A. 
M. Sheridan, London, p. 197    
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شناسي عمومي، ترجمة كوروش صفوي، ، دورة زبان)1378. (سوسور، فردينان -9
   3 - 54صص 

10- Propp. Vladimir. (1979), Morphology of  the Folktale, 
Translated by Laurence Scott, Revised by Louis A. Wagner, 

London, pp. 21 - 65  
11- Harland, Richard. (1987), Superstructuralism: The Philosophy 

of  Structuralism and Post–Structuralism, London and New York, 
pp. 25 - 33  

روشنفكران و پارادايم فكري : ، مدرنيته ايراني)1380. (ي، تقي  آزاد ارمك-12
     165 - 168ماندگي در ايران، تهران، صص عقب
: ، ايران در قرن بيستم)1378. (، ريشار، يان.، هوركاد، برنار.ديگار، ژان پير -13

بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در يكصد سال اخير، 
  77 - 198مهدوي، تهران، صص ) هوشنگ( عبدالرضا :برگردان

جلد سوم، ايران، : ، اديان جهان باستان)1379. (، بصيري، ميترا.ولي، وهاب -14
  3 - 117تهران، صص 

اي بر تشكيل سرمايه و تفكر اقتصادي احزاب ، مقدمه)1381. (اقبالي، عليرضا -15
   192 - 239و گروههاي سياسي در ايران، تهران، صص  

ي مهدي بازرگان، به عنوان نمونه شايد بتوان ردِ پاي ليبراليسم را در انديشه -16
ي سازمان مجاهدين خلق، رد پاي هرمنوتيك را رد پاي ماركسيسم را در انديشه

  .وجو كردي عبدالكريم سروش جستدر انديشه
آن هاي متفكران دوران مشروطيت، از  به عنوان نمونه شايد بتوان به تلاش-17

  .اي، اشاره كردالعابدين مراغهميان طالبوف تبريزي و زين
  38، ص )1381(لوكاچ  -18
  16 – 17جا، صص همان -19

*  
اگر بااين نيروي مخرب جامعه وتاريخ كهن تسويه نشود، خواه انقلاب ... «

مشروطه بشود با نشود، اين ميكربها ميمانند و من مينرسم در آيندة 
 همة "ملا"، "هشتصد ملا يكجا خلق شده" ببينيد نزديكي چشم بازكنيد و

، همة ثروت شما را برباد داده وشمارا به "امورمملكت را به دست گرفته
  ».امان خدا سپرده و افسارتان رابه بيگانگان رها كرده

   پاريس1به نقل ازالفبا شماره .1908 سال 25ملانصرالدين شماره 

  

  جليل محمد قلي زاده
  لدينو روزنامه ملانصرا

  
  رضا اغنمي

  
درميان متفكرين عصرروشنگري و بيداري ملل مشرق زمين، جليل 
محمدقليزاده، ازمعدود انديشمندان است كه چهرة واقعي اش زير گرد 

هنوز بعد از . وغبار تعصبات قومي و مذهبي و سياسي پنهان مانده است
ة   اجتماعي او و انتشار روزنام-قرني كه ازآغاز فعاليت هاي سياسي 

گذشته، خيلي ها، حتا نخبگان فرهنگي و روشنفكري، از » ملانصرالدين«
تأثيرات شگرفي كه آفريده هاي او دربيداري وتحول فكري مردم  درمنطقه 

  . داشته، اطلاع چنداني ندارند
درايران، بعد ازانقلاب اسلامي، يكي ازكارهاي مفيد بازچاپ روزنامه هاي 

ه درتيراژ قابل توجه منتشر و با استقبال دوران نوخواهي و مشروطيت بود ك
ولي حكومت، هرگزاجازة نشر . علاقمندان به ويژه پژوهشگران قرارگرفت

دليل خودداري و پنهان كردن ازچشم مردم نيز .   را نداد ملانصرالدين
هربرگي ازاين روزنامة  فوق ادعانامه ايست مستند  برمحكوميت . روشن بود

همان ها كه . حاكمان امروزي وطن بودندسنتگرايان وقت كه اعقاب 

قرنهاست فكر و انديشة  مردم را به رنجير كشيده، با استفاده ازنيرويِ 
موروثي مذهب،  اوهام، معجزه، جمكران، جن و پري را جايگزين خرد و 

  . خردگرائي كرده اند
روحانيت، صدسال پيش درست درآغاز مشروطيت وقتي پاسخ منطقي  به 

قن گردانندگان روزنامة  ملانصرالدين را پيدا نكردند ،  اعتراض هاي مت
همان سلاح زنگ زده و پوسيدة عصرجاهليت، كه . حكم به  تكفيرش دادند 

! ساده ترين وسيلة ِ خفقانِ دگرانديشان.  دشمن انديشة و خِرد انساني ست
آشكارترين نمادِ درماندگيِ سوداگران بهشت و جهنم در مقابل منطق،  

  .لانيت دانش وعق
دراين بررسي كوتاه، پس از شرح حال زندگي محمد قليزاده، اشاره اي 
خواهيم داشت به  نقش اين نويسندة متفكر و درام نويس بزرگ، در 
بيداري مردم منطقه  و ادامة فعاليت هاي فرهنگي سياسي او كه با شكست 

ل  روسيه  و، درپي آن، صدور فرمان مشروطيت درايران، تحو1905انقلاب 
بازنگري و تعمق به تحولِ جهان . تازه اي درنظام فكري او پيدا ميشود

درگفتارهاي سياستمداران . هستي و دنياي بعد ازمرگ را ضروري ميبيند
ذلت . به وعده هاي روحانيان و جهان بعدازمرگ شك ميĤورد. ترديد ميكند

بندگي، نكبتِ جهل وسكوت سازمان يافته در جوامع بزرگ اسلامي را 
با عقل نقاد، حديثِ رستاخيز و سراي .  رسر قدرتمندانِ حاكم ميبيندزي

رفتار وكردار مناديان مذهب .  ديگر را فريب بزرگِ جباران جهان ميپندارد
به جد، انگشت اتهام رو به پيشوايان مذهب . را تجزيه و تحليل ميكند

 ناداني غفلت ها و. نقش ايمان كور را در ادامة جهل عوام ميشكافد. ميگيرد
عقب ماندگي جامعه هاي اسلامي را به سخره گرفته، . ها را برجسته ميكند 

با نقدِ ايمان و افسار پيچيدة مذهب، كه . درپردة نمايش بين مردم ميبرد
  .اهل عمائم به گردن عوام انداخته، رياكاران را رسوا ميكند 

  : دربيوگرافي اش آمده است 
 در نخجوان چشم به 1866ر سال محمد قلي زاده  فرزند حسينقلي د

بعد از آشنائي با تحصيلات مقدماتي درمكتب خانه هاي آن .   جهان گشود
  رفت و پس از – قري در گرجستان –دوران، براي ادامة تحصيل به شهر 

 سال در روستاهاي ايروان 10 به مدت 1887اتمام دانشسراي آنجا درسال 
بساط چاي "يعني » سگاهيچاي د«اولين اثر او. به معلمي پرداخت 

داناباش كندي نين «  در روستاي نهرم – 1894درسال .  است"خوران
 را نوشت كه چهل سال بعد "احوالاتِ روستاي داناباش"، » احوالاتي
محمدقليزاده، كه بسياري از همعصرانش .  درباكو منتشر شد 1936درسال 
به عنوان يك معلم  لاهوتي و توكاي، ازاو  – صوراسرافيل –دهخدا : مانند

 سردبيرروزنامه "شاه تختلي"شايسته وقابل احترام ياد كرده اند، خود از 
در سال . شرق روس  بسيار چيزها آموخت و تجربه هاي فراوان كسب كرد

 براي بچه هاي آذربايجاني درتفليس، يك مدرسه شبانه روزي بنيان 1904
  روزنامه نگاري شالودة» ياخين شرق« در روزنامه 1905درسال . نهاد

نخستين شمارة ملانصرالدين را در هفتم اوريل . ساتيريك را پي ريخت
با ذوق وعلاقة .  ادامه داشت1918 درتفليس منتشركرد كه تاسال 1906

 و سرنگوني رژيم استبداد تزاري 1917بسيار به استقبال انقلاب فوريه 
 1920درسال . رفت،  ولي با فلسفة فكري انقلاب اكتبر بعدها آشنا شد

 – هشت شماره از 1921و درسال . همراه با خانواده اش به تبريز رفت
را با » مرده ها« نمايشنامه   . را درآن شهر منتشر نمود–ملانصرالدين 

حضور ملايان و ملاكين وسرشناسان درشب . بازيگران باكو و تبريز اجرا كرد
 قليزاده را صادر علماء حكم تكفير محمد.  نمايش، يك شهرراغافلگير كرد

 – جمهوري آذربايجان –حكم تكفير مقارن با شكست.  كردند
با روي كارآمدن بالشويكها بود كه دررأس آن  دكتر نريمان 1922درسال

به باكو . نريمانف ازنويسندگان سابق روزنامة ملانصرالدين حضور داشت
  بازگشت و تا پايان عمر درآنجا ماند 

،  1922بازگشت محمدقليزاده به باكو درسال انتشارملانصرالدين، پس از 
 شماره روزنامة ملانصرالدين در 748و در مجموع .  ادامه پيدا كرد1931تا 

  :  سال انتشار يافته است كه 25مدت 
  . شماره درباكو بوده است400 شماره درتبريز و 8.  شماره در تفليس340

  . در شهرباكو  درگذشت 1932محمدقلي زاده در 
ه محمد قليزاده، درآخرين دهه هاي حكومت تزار، انتشار روزنامة  گفتيم ك

زمانه اي كه جنبش هاي آزاديخواهانه و .   را پي ريزي كرد"ملانصرالدين"
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فضاي .  گسستن زنجيرهاي استبداد درمنطقه رو به گسترش ميرفت
. خفقان سياسي لبريز از نا رضائيهاي فزايندة زحمتكشان و دهقانان بود

از اين نظر كه ملا نصرالدين در منطقه، . ام روزنامه نيز جالب استانتخاب ن
بين جوامع اسلام شرقي تا آسياي دور، نامي آشنا درادبيات شفاهي مردم 

. در لطيفه ها وگفتگوها هر سخن نغز و گزنده را به ملا نسبت ميدهند. بود
ع  هم امروز نيزمردم كوچه و بازار، دراعتراض به قدرت هاي غالب هرنو

 سياسي  با سپر قراردادن  نام آشناي ملا، منظور نهائي –نارضائي اجتماعي 
، و به اين وسيله از گزند گزمه و تكفير خود را .را اززبان ملا بيان ميكنند

  .  مصون  نگه ميدارند
روزنامه ملانصرالدين، باچنين خاطره و گذشتة فرهنگي،  پا به عرصة 

كته و  بمبئي و آسياي ميانه گرفته تا دراندك مدت، ازكل.  حيات  گذاشت
  .استانبول و قاهره، مخاطبين واقعي خود را درسطح گسترده اي پيدا كرد

  "شمرلينگ"درنخستين شماره ملانصرالدين كاريكانوري تكان دهنده از 
، ناظران را ».تصوير ملتي كه در خواب شيرين غنوده است«نقاش آلماني، 

نوخواهي هايش نشان از هشياري و . ن كردمتوجه ژرف انديشي ملانصرالدي
بيداري داشت وروايتِ حرف و حديث تازه ، اعلان جنگ و زنگ خطر عليه 

  .استبداد و ارتجاع به صدا درآمده بود
عثماني فرو .  جغرافيائي بود-زمانه، زمانة تغييرات و دگرگونيهاي سياسي 

ان وسركوب خفق. پاشيده و دنيا باشروع جنگ اول فاصله چنداني نداشت
، باسرمايه داري نوين درراه "رفاه"نهادي شده ملت ها، درلون ديگري مثلا 

هر ازگاهي ازگوشه وكنارسرو صداهايي به . تجربه اي تازه گام برميداشت
بي پروا مطالبات .  بوي اعتراض به رسوم كهنة زمان داشتند. گوش ميرسيد

ت ها وگسستن نجواي آرام فروپاشي سن.  تازه اي را مطرح ميكردند
توده هاي محروم به تكان آمده . زنجيرهاي طاعت و بندگي  بلند شده بود 

  . از خواب سنگين قرون و اعصار بيدار ميشدند
 هدف و منظور هرجنبش اجتماعي، دگرگوني، ويراني نظم كهن وبازشدن 

. نفس كشيدن سالم در تĤمين رفاه وعدالت اجتماعي ست. فضاي تازه است
  .قوله هاي تازه وآشنائي با مفاهيم دنياي جديدگفت و شنود م

 در زمانة مورد بحث ما چنين فضاي مساعد در دوسوي مرزها گشوده 
برغم هم انديشه بودن فرمانروايان شان، برغم همسان بودن . شده بود

يكي درسرزميني گسترده با ظاهري متمدن با . زنجيرهاي اسارت بارشان
وخشن ارتدوكس و اين يكي در قدرت تزار و كليساي خشك انديش 

. كشوري عقب مانده  با شاه وخرافات ريشه دار با كمك علماي اسلام
ودراين موقعيت تاريخي بود كه محمد قليزاده ، براي تكان مسلمانان 
منطقه  به ويژه  قفقاز و آذربايجان با روزنامة ملانصرالدين به بيداري مردم 

ردم و آمران و پرچمداران جهل هدف اساسي او معرفي دشمنان م. پرداخت
طولي نميكشد كه جايگاهِ ويژة خود را در دل هاي مردم پيدا . وغفلت بود

  . ميكند
انتشار نخستين شماره ملانصرالدين مصادف با زماني ست كه چهارماه از 

  .صدورفرمان مشروطيت درايران گذشته است
 رهائي از مشغله فكري اين معلم دلسوزو درام نويس، دگرگوني جامعه و

گسستن زنجيرهايي كه ذهن انبوه عوام را با اوهام . عقب ماندگي ست
مذهبي درهم تنيده و بيشمار خداپرستان ساده دل را در دام شيادان و 

  .  دلالان بهشت و دوزخ  گرفتار كرده است
باشاه ايران هم كاري . من با نيكلاي پادشاه روسيه كاري ندارم": ميگويد

يشود بدون پادشاه هم اداره كرد از طريق شورايي يا راه كشور را م. ندارم
  مشكل اين پادشاه عمامه دار است و سلاطين فاضل كه محافظ . هاي ديگر

راستي وجود اين !  دين هستند و عوام رادر چنبرة خود اسير كرده اند
  "شريعتمداران به چه درد ميخورد؟
عتمداران به چه راستي وجود اين شري"تĤملي كوتاه درهمين جملة آخر

  . بحث زيادي را پيش ميكشد"درد ميخورد
سال بعد از محمدقليزاده، احمد كسروي انديشمند ديگري از تبريز،  چند

باز همين سئوال را مطرح ميكند و به كيفرهمان سئوال وسئوالهاي مشابه 
توسط آدمكشان متعصب مذهبي در ! بود كه با تحريك علماي شيعه

  . شد دادگستري تهران سلاخي
ملانصرالدين گذشته ازايران و تركيه وآسياي ميانه، درسراسر قفقاز و 
تاتارستان بين ترك زبانان پخش ميشود و در اندك مدت شهرت و 

اما، بخش عظيم مخاطبين .  محبوبيت كم نظيري درمنطقه پيدا ميكند
ملانصرالدين درايران با توجه به نفوذ مذهب و تنها كشور شيعه مذهب بين 

  . مانان جهان، دربيداري مردم تĤثيربسيار مثبت ميگذارد مسل
 سياسي و فرهنگيِ تغييراتِ روسيه، –آثاراجتماعي : نبايد فراموش كرد كه

و شكل گيري حكومت نوظهور شوروي،  درايران با استقبال تودة مردم 
نفس تازه اي به دلهاي شكسته و مĤيوس آزاديخواهان ايران .  روبرو شد

 حكومت شوراها و تĤثير آن، از چشم پليس مخفي و ارتجاع تشكيل. دميد
آثار آن تحولات، در نخستين دهة سلطنت رضا . نهادي شدة ايران دور نبود

شاه با بازداشت نويسندگان و روشنفكران از پرده برون افتاد كه ورود دراين 
 اما يادآوري اين نكته ضرورت دارد  كه پس از. مقوله مورد  بحثِ  ما نيست

تشكيل دولت شوروي، حكومت ايران با توجه به مزرهاي گسترده  با 
همساية شمالي، تبليغاتِ ناسيوناليستي را درسرلوحة برنامه هاي آموزشي 
قرارداد كه از منظر آگاهان، نوعي نفرت از مرام اشتراكي  و مقابله با 

  .كمونيسم تلقي مي شد 
دولتي در روسيه  ، خشونت ها و سركوب هاي 1905با شكست انقلاب 

. تعقيب و پيگرد انقلابيون در تمام سطوح كشور دنبال گرديد. شدت گرفت
دراين سوي روسيه اما،  با فرمان مشروطيت  ومرگ مظفرالدين شاه، فضاي 
تازه اي براي نفس كشيدنِ مردم گشوده شده بود كه حكومت تزار، اين 

وج مراقبت قفقاز و با افزايش فشار درداخل روسيه، م.  فضا را برنميتابد
. مهاركردن جنبش هاي قومي دراين سوي ارس هم شدت گرفته بود

تشكيل  نخستين دورة مجلس ايران  و نشستن شاهزادگان و اعيان در كنار 
زنگ خطرِ سقوط ، . بقال و چلوپز و كاسبكار، براي  خانوادة تزار گران آمد

شاه . درآمده بوددر كشوري كه آفتاب در سرزمينش غروب نميكرد، به صدا 
تزار  با تمهيداتِ آمرانه محمدعليشاه را براي خفقان وسركوب مشروطه 
خواهان تشويق ميكند و درهمان حال براي گسستنِ همبستگي قفقاز و 

با هجوم  قواي نظامي  روس به آذربايجان، و . آذربايجان  برفشارها ميافزايد
وص كشتار مردان نامي كشتار دسته جمعي آزاديخواهان در تبريز، و به خص

آن خطه  در روز عاشورا،  به فرمان تزار و با حضور نمايندة رسمي او، 
درحاليكه فصل ديگري از توحش و تجاوز روس هاي هميشه متجاوز را در 

انگيزه هاي تازه اي درمقاومت و پايداري مشروطه . تاريخ وطن ثبت ميكند
ران موثر ميافتد و به خواهان آذربايجان و تسري آن به ديگر مناطق اي

ملانصرالدين كه ناظر و شاهد آن همه  . هشياري مردم دامن ميزند 
  .تحولات است ،  وقايع  را در حد گسترده منعكس ميكند

. اثر آن شكست و اين فرمان آرزوهاي ساده دلانه مردم را تكرار ميكند
نفرت ازاستبداد تزار در آن سوي ارس، به نرمش شاه ازصدور فرمان 

قفقاز از شنيدن خبر صدورفرمان .  شروطيت درايران تعبيرميشودم
.  كارگران وكشاورزان اظهارمسرت ميكنند.  مشروطيت تكان ميخورد

حاملين خبرها كارگران ايراني تĤسيسات نفت باكوهستند كه  در رفت و 
با تمام . آمد ها روايت ميكنند وهرگونه اطلاعات را به هردو طرف ميرسانند

سوي مرز رد و  ا دركنترل خبرهاي رسمي، روزنامه ها درهردوسختگيريه
.  بدل ميشود و مردم را درجريان اجتماعي وسياسي منطقه قرار ميدهد

مجاهدين قفقاز دراين رفت وآمدها مبادله  و كمك هاي ضروري ايرانيان
ملانصرالدين درتمامي اين . وبه دست آزاديخواهان در دوسوي مرزها ميرسد

خرده . نار مردم، هدايت و راهنمائي  توده ها را برعهده داردتلاشها در ك
پايان شهر و روستا را  با زباني ساده  براي كسب حقوق انساني خود با 

  .مفاهيم آزادي آشنا و ترغيب ميكند
دربازنگري به ناكامي مشروطيت و درمقايسه با آرا وعقايد ديگر پيشروان 

و آينده نگريِ جليل محمدقليزاده فكري زمانه، احساس مسئوليت، تيزبيني 
، بيشتراهميت پيدا ميكند و تĤييدِ برجستگي و هوشمندي او درتميز 

همودرآشنائي با فرهنگ مردم، اهرم هاي بازدارندة . مسائل را يادآور ميشود
.  انگشت روي انگلها ميگذارد. پيشرفت ملي را با درايت كامل ميشناسد 

ستين دوران پاگرفتن مشروطيت با پيشگو نيست، اما صدسال پيش درنخ
ذهن شفاف و حس قوي، آيندة سياه اين مردم را در پيشاني نمايندگان 

  .مجلس اول و دوم  ميخواند
آنگاه مردم مشروطه خواه ايران اندكي از صراط مستقيم ... « 

مشروطه منحرف شده اند، ميگويند آخوند هم محتكر، دزد، ومال 
...   امام جمعه را خالي ميكنند انبارغلة"حالا . مردم خوراست
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» .دراروميه مجتهد و حجت الاسلام ها را ازشهرميرانند
  1907  نوامبر18ملانصرالدين، 

اگر با اين نيروي مخرب جامعه و تاريخ «: و سالي بعد مينويسد
كهن تسويه نشود، خواه انقلاب مشروطه بشود يا نشود، اين 

آيندة نزديكي چشم  در "من ميترسم" مي مانند و "ميكرب ها"
، ملا همة امور "هشتصد ملا يكجا خلق شده"باز كنيد و ببينيد 

 و شما "همة ثروت شما را برباد داده"، "مملكت را به دست گرفته
 . "افسارتان را به بيگانگان رها كرده"را به امان خدا سپرده و 

  . 1908، 25ملانصرالدين شماره  
ا شمارة نخست چاپ پاريس به همت ازالفب.  رحيم–به نقل ازمقاله الف 
  1361زمستان . غلامحسين ساعدي

  
گفتيم كه محمد قلي زاده بعد از شكست جمهوري آذربايجان، به ايران 

فرصت مناسبي بود . را پذيرفت تبريز با آغوش باز اين هنرمند متفكر. رفت
هم روزنامه و هم نمايشنامه با . كه انتشارملانصرالدين را دنبال كند

اي گزنده و نيشدار مورد استقبالِ جامعة ملتهب آن روزگاران قرار طنزه
زبان صريح محمدقليزاده، با افشاگري هاي مدام،  قدرتمندان به . گرفت

لعن و نفرين ملايان برسر .  ويژه سوداگران بهشت و دوزخ  را رسوا كرد
سنتگرايانِ كينه توز كه خطر را در بيخ گوششان احساس .  زبان ها افتاد

  .كرده بودند، خشمگين فرياد وا اسلاما  سر دادند 
. به اوج رسيد» مرده ها«خشم و غضب متشرعان با تماشاي نمايش 

درتدارك ترك ايران بود كه دعوتنامة رسمي . ملايان فتواي تكفيردادند
جمهوري تازه تأسيس شدة آذربايجان شوروي به دستش رسيد و به باكو 

  . برگشت 
.   با استقبال كم نظير مردم روبرو شد"مرده ها" درتبريز نمايشنامه 

سحنان گزندة نمايش در قهوه خانه ها، كوچه و بازار، سر سفرة  خانواده ها  
شكايت به دار .  پيرها لب گزيدند وجوانها خنديدند. برسرزبان ها افتاد

السلطنه رفت كه درتبريز نمايش مرده ها باعث خشم و غضب بيضه داران 
  !سنت شده است

كه، دراويش را بران ميداشت .  برپا شد"حزب عليهم"درتبريز«
هاي آن را باز  را دركوچه وبازار بخوانند  و داستان"ملانصرالدين"اشعار
ردپاي تĤثير آن را ميتوان وقتي كه مردم تبريز و سلماس و خوي . گويند

ملايان روزنامه را . امام جمعه و مجتهدان بزرگ را   از شهرراندند، ديد
  كردند و از ارباب دولت توقيف آن را در سرحدات خواستند، "تكفير"

انقلابي را داشتند، ) ازمجلس(انجمن هاي ولايتي، كه نمايندگي مستقيم تر 
احترام به عقيده و مسلك را خواستند "از  مجلس . جانب روزنامه را گرفتند

 اين و مجلس كه خود را نمايندة  اين  حريم ميدانست به موضوع توقيف
وكلاي مشروطه خواه اولين مجلس مشروطه،  فقط .  روزنامه نپرداخت

  .  رحيم از الفبا–اثر الف : همان »  رجعت ملايان  را خواهان شدند
نه مجلس اول و نه مجلس هاي بعديِ ايران، نتوانستند كارِ چندان 

 اما ازاين نكته نبايد غافل شد كه دژِ چند قرني. قاطعانه اي ازپيش ببرند
مناديان مذهب، زماني ترك برداشت كه، رضاشاه ازسفرتركيه به ايران 

 آتاتورك، به –برگشت وتحت تأثير سياست هاي مصطفا كمال پاشا 
با اين يادآوري كه .  كارهاي بيسابقه دست زد كه بوي آزاديِ جبري داشت

اقداماتش، نه، زمينة اجتماعي داشت و نه، خوي ديكتاتوري رضاشاه، 
هرچه بود، تجربة آن سفروتحولاتِ ام القراي اسلام . حمل آن رات ظرفيت و

 درتركيه تأثيرنيك براو "زن"آزادي . ، درافكارش مؤثر افتاد)عثماني(
وقتي به وطن برگشت الگوي .  درايران شد"زن"گذاشت وراهگشاي آزادي 

. كشفِ حجابِ اجباريِ زنان، ايران را تكان داد. آن را به كارگرفت
. رضاشاه مداخلات ملايان را جدي گرفت. برافروخته شدندسنتگرايان 

پيشرفتِ جامعه و ترقيِ كشوراگرچه هدفش بود و درست، اما ناهمسان 
وناخوان باخلق وخوي ديكتاتوري اش وخلاف رسم وعادت هاي سرسنگين 

پيداست كه تغييرات اساسي درجامعه هاي سنتي، باسلطة . جاريِ مردم
: اين نيز اضافه كنم كه. سادگيها نبوده و نيستباورهاي ايماني، به اين 

اصولاً، داشتنِ توقعِ آرمانهاي مدرنيته و مطالبة تغييرسنت وبهمريختنِ 
 نا بلد وناآشنا به شيوه هاي "شاهِ"عادت هاي جاريِ اجتماعي، از يك 

  اما همان قدر .، خلاف منطق بوده، وانتظاريست بيجا و بيمورد"پادشاهي"

  
  

  
  

  
را از  تي كوتاه  با مهار ملايان توانست ، دستگاه آموزش و قضاكه  در مد

دستشان بگيرد وآزادي زنان را برسر زبان ها بيندازد و اصلاحات را دنبال 
كند ولو آمرانه و با خشونت؛ توانست، بذر پربار تمدن تازة رو به غرب را 

  . درخاكِ فلاكت بار وطن پراكنده كند
  – ويژه درآوردن آن دو نهاد بزرگ ملي كشفِ حجابِ اجباري زنان، به

  ازچنگ ملايان، كاري كه درسراسرتاريخ ايران –دستگاه قضا و آموزش 
  . سابقه نداشت، كينة علماي دين مبين را برانگيخت

 فرزند جانشين او با راه انداختن روضه خواني و نشستن پاي منبرروضه 
ررا به ريشخند گرفت، بلكه خوانها در تالار كاخ  گلستان، نه تنها رفتار پد

از آن پس بود كه توسعة شبكه .  چراغ سبز را پيش روي ملايان روشن كرد
قانون مجازات عمومي و كيفري .  هاي ديني، با سرعت  گسترش پيدا كرد

براي مذهبيون آن نبود كه درمورد چپ انديشان و مليگرايان مخالف رژِيم 
  !  مل حال دستاربندان بودعطوفت هاي خاص شاهانه  شا. اعِمال ميشد

 ساله محمدرضا شاه با تقويت 37با چنين شيوة عوام پسند، سلطنت 
  .ملايان، زمينه را براي سلطنت فقها آماده ساخت

ميخواهم بگويم كه پيشزمينة ورود به فضاي آزادي ودموكراسي، ملازمة 
گشودن . گسستِ زنجيرهاي ديني ست. رهايي ازاسارتِ طاعت و بندگيست

چه هاي عقلگرايي، نيازشديد به آزادي انديشه ازقيد وبندهاي سنتي دري
درك و فهم آزادي و آزادگي با چيرگي سنگين و دروني شدة ايمانِ .  دارد

  . مذهبي از محالات است
 شايد اگر روش هاي رضاشاه با آخوندها  ادامه پيدا كرده بود،  اكنون 

  . ملت ايران درراه ديگري گام برميداشت
قلي زاده، با احاطه به روان توده هاي مذهبي و اشراف به مطامع محمد 

گستردة دستاربندان، از نقش تاريخي آنان در انديشه كشيِ آگاهان زمانه، 
ميدانست كه درطي قرون گذشته، خيل انديشمندان و متفكران، . باخبربود

ميدانست كه با مباشرت همين . به حكم تكفير ملايان سرِ داررفته اند
وايان، رواج خرافه واوهام به چنان قدرتي رسيده كه ذهنيتِ جامعه از پيش

شاهد و ناظربود . خرافه جاي مذهب راگرفته است. معنويتِ دين تهي شده
كه خرافاتِ نهادينه شده مانند زايده اي بدخيم به روح وروان هرمؤمن عوام 

گين مشاهدة اين پليديهاي فرهنگي و تداوم عادت هاي نن.  چسبيده است
: گفت ونوشت. اجتماعي، ايمان و اعتقاد او دربيداري جامعه راراسختركرد

كه بانيان و حاميان عقب ماندگي جامعه،  نظام مخرب وويرانگرِ پيشوايان 
  .  مذهب هستند

داستان ها و نمايشنامه هايش ميرساند كه هدف غائيِ اهل عمائم انديشه 
با تĤمل ودقت . ا پرستيكشي وخردستيزيست درلباس به ظاهر تقوا و خد

خشم وكينة . دركارنامه آنها، درك درست خود را با مردم درميان گذاشت
به درستي پي برده بود كه تخريب، . قدرتمندان حاكم را به جان خريد

تحريف فكر و انديشة انسانها، رازبقاي خردستيزان درهمة اديان توحيدي 
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 درمجموعة روابط زندگي با اين تفاوت كه دراسلام، شريعت، نه تنها. ست
غلبه دارد؛ بلكه بعدازمرگ نيز برروح و جسد پوسيده پاسداري ميكند تا 

  .بيم واميدِ عقوبت و پاداش دوزخ و بهشت را ابدي سازد
از نيروي تخريب تفكر . محمد قليزاده، قدرت شبكه ملايان را ميشناسد

ل را همو تلاش هاي اين جماعت انگ.  جامعه،  توسط آنان آگاه است
درامحاي انديشه هاي بشري به تكراردرآثارش نشان ميدهد كه ملايان  در 
پوشش صيانت از دين الهي به هر جنايت و ويراني دست زده و 

قصه ها و به . درسركوبهاي ملي شريك، يارو ياورحكومت بوده اند و هستند 
 ويژه  نمايشنامه هايش،  شناخت درست او را در ماهيت و ماهريتِ انديشه

  . كشيِ ملايان توضيح ميدهد
و، با چنين توشه پرماية تجربي ست كه به مصافِ غولِ جاهليتِ حاكم 

تاريخ را به خاطر دارد و از فجايع . و هدف را درست نشانه ميگيرد. ميرود 
ازسرنوشت . از حديث كهن گوسفند و چوپان با خبراست. گذشته آگاه است

ان بردار رفت و جاودانه ماندند، حلاج وعين القضات و ديگراني كه سرهاش
. به تباهي زندانبانان و جاودانگي آزادانديشان معتقداست. اطلاعاتي دارد

 و چيرگي "انديشه"بااين حال ميداند كه مذهب در مقطوع النسل كردن 
درايت درست . سياه  انديشي و اوهام پيوسته با آزادانديشان درجدال است

و درست . ش و ذكاوت او را ميرسانداو در هفتاد هشتادسال پيش،  هو
درزمانه اي كه ايران با علوم و تكنيك آشنا ميشد و دروازه هاي تمدن 
جهاني به رويش گشوده شده بود، مردي ازتبار سنت، با استفاده ازامكانات 

، وعده هاي پوچ "خدعه"وسيع علوم و تكنيك پيشرفته، و بقول خودش با 
وامروزه رسوم بدوي . گباخته را تثبيت كردسنت هاي رن. را به مردم قبولاند

عرب، با آمريت وحاكميت، به صورت قانون، چترسياه خود را درسراسر 
  .وطن پهن كرده است 

دراين صد سال برما چه گذشته؟ چه تحول فكري درسيرانديشة ما رخ 
داده؟  پاسخ  اگرچه به ظاهر ساده و آسان است و ميتوان تحولات آموزشي 

رفاه و پيشرفت هاي اقتصاد و قضا را برشمرد، اما، ازنظرگاه و بهداشتي و 
. تفكراجتماعي، جامعه  دركليت همان است كه صدهاسال پيش بود

درتجددخواهي نيزباشيفتگي درچنبرة فرهنگ بدوي، سينه زني باكراوات 
بود و ذكر مصيبت كربلا با مقداري ازهگل و ماركس، با افكار پريشان، غرقه 

انتظارسوار و اسب سفيدش، و تقديس غل و زنجير اسارت در اوهام، در 
رنگ آميزي پرستشگاههاي گذشته، درهمنوائي . زدودن عقل وشعور براي

از تعقل،  . بامشروطه، به منظور صيانت ازميراث هاي جاهليتِ بيگانگان
عادت به مصلحت ! ازفكروانديشة مستقل خبري نبود و نيست تا به امروز

براي چاره انديشي به فلاكت هاي مسلط را نداده و انديشي، مجال تفكر 
آن . براين روال، چه اطميناني به فردا هست با اين فكرهاي منجمد و ايستا

پرش هاي دلخوشكنك هم كه درادبيات گذشته يادشده، و ماية 
. فخرومباهات معتادان به عادتهاست، يا گمراه كننده بوده يا سكوت رندانه

براي روشن شدن . و بدون چاله چوله نبودهدرنتيجه راهگشاي درست 
فردوسي، كه بنا به عقيدة برخي :  موضوع به  دومثال  تاريخي اكتفا ميكنم

ها از ايشان بعنوان نجات دهندة مليت و زبان ايرانيان ازچنگال عرب، با 
به تاج و تخت  رسيدن شير «سف و حسرت از أتكريم ياد ميشود، با ت

آورندة «رهمان حال از رسيدن به  وصال دين و ياد ميكند و د» شترخورها
 »دين را ميستايد وخداوند را ثنا ميگويد 

سخنراني دردانشگاه " 58گفته ها، اثرابراهيم گلستان، ص "بنگريدبه
حافظ،  » لندن–ناشرروزن نيوجرسي 1377 چاپ لندن"1348اسفند.شيراز

شكافي روانِ با وسعتِ ديدِ كم نظيرش با كالبد. اما در مذهب مكث ميكند
  : دستاربندان، ارباب عمائم و زاهدان را معرفي ميكند

تا ريا ورزد وسالوس مسلمان / گرچه برواعظ شهراين سخن آسان نبود«
من اگر مهر نگاري ./ زاهد شهر چومهرملِك و شحنه گزيد: و يا. نشود

و به وقت بالا گرفتن  ظلم وستم حكام فريادش بلند » .بگزينم چه شود
  : ميشود

  . »شاه تركان غافل است ازحال ما كو رستمي«
تأملي كوتاه درمشرب فكري آن دو، . نيازچنداني به تحليل و تفسير نيست

يكي حماسه گوي كم نظير و ديگري صوفي رند خردمند، هردو پايدار با 
اما . قامتِ برافراشتة تاريخ با توشه اي از مصلحت انديشي وحقيقت گوئي

اوت هاست كه وجوه تميزانديشة آن دو را توضيح سرانجام، دركِ جوهر تف
  .ميدهد

  .انگار كه ازمطلب دور افتاديم. برگرديم سر سخن
محمدقليزاده، نخستين روشنفكر وروزنامه نويش زمانه بود كه درجامعه 

و اين معضل اساسي را . اسلامي منطقه، ضرورت آزادي زن را پيش كشيد
ا ادبيات درخشان قرن نوزده همو، درآشنائي ب. به سرسختي دنبال كرد

روسيه و تأثيررنسانس اروپا كه افق هاي تازه ودرخشاني به روي جهان 
درك درست او .  گشوده بود، سعادت ملي را درآزادي و رهائي زن ميديد

.  درميان همتايانش، قابل تأمل است كه درآينده به آن خواهيم پرداخت
 .رتمامي زمينه ها  متحول كردرنسانس اروپا،  سيرتفكر وانديشة بشري را د

ملت هاي جهان يكي بعد از ديگري از . جهان رنگ ديگري به خود گرفت
انقلاب ها و دگرگوني ها را پشت . گرانخوابي قرون و اعصار به خود آمدند

انقلاب فرانسه و فروپاشي خلافت پرصلابت هفت قرني . سر گذاشتند
 تعيين مرزهاي جديد، با. عثماني به تشكيل دولت هاي تازه انجاميد

درمنطقة قفقاز وايران هم ظاهرا دوران .  جغرافياي جهان تغيير پيدا كرد
درايران به موجب فرمان مشروطيت، . خوابرفتگي وغفلت ها سرآمده بود 

سرو صداي آزادي و دموكراسي در . رعيت ونوكر، به ملت تغيير نام داد 
 و ديكتاتوري روح تازه اي رهائي از اسارت استبداد.  سراسر منطقه پيچيد

اما، حوادث بعدي نشان داد كه اي دل .  به جان هاي خستة مردم دميد
غافل، مشروطه با حفظ ميراث هاي گذشته چنان در شريعت حل شده كه 

شاهد زنده قيام . رهائي از فلاكتِ موجود به اين سادگيها ميسرنخواهد بود
 " رخ داد 1357گيز سال  يكپارچة مردم دراستقبالِ  پرالتهاب و شوران

 كه با نمايش هاي گسترده  پرده از "رجعت به دنياي سياه قديم
  .خوابرفتگي ها برداشت

گفتيم كه محمدقليزاده، بين انديشمندان همعصرخود، متمايزازديگرانست 
وسعتِ ديد و توانائيِ تشخيص دردهاي بنيادي جامعة . و سروگردني فرازتر

اشاره به يك مقايسة كوتاه درك اين مدعا . ستعقب مانده، از ويژگيهاي او
درزمانه اي كه اهل سياست وادب ودانش مانند ميرزا ملكم . را آسانترميكند

خان و ادوارد براون و ديگر ايرانشناسان وفضلاي خارجي و داخلي، ترقي 
وپيشرفت كشوررا دراجراي قوانين اسلام وتقويت مباني دين، بين مردم 

  :زنامه قانون مينوشتتوصيه ميكردند و رو
 و اجرا نشده، يعني "سينة علما نهفته"آن قانوني كه در.  قانون اسلام«

قانون انبيا كه اكمل آن را درشرع اسلام مثل آفتاب درپيش روي خود 
ضامن . زيرا كه اسلام منبع قدرت عدل الهي است. . وروشن ميبينيم

جه اين نيست دردما بهيچو«يا » .آسايش و محرك كل تنظيمات دنياست
چه قانوني عالي تر و صريح تر ازآن قوانين خدا كه هزار و . كه قانون نداريم

 . 99 -97روزنامه قانون » .سيصد سال است دركل عالم اعلام ومنتشر شده
  چاپ پاريس.  هما ناطق 4به نقل از نشريه دبيره  شماره 

  
 ملكم وحيرت آوراينكه،. مثال ديگري ازشيفتگي انديشمندان آن دوره

فاجعة قتل عام بابيان، درسلطنت ناصرالدينشاه وصدارت ميرزاتقيخان 
اميركبير را ناديده ميگيرد و، با وقوع آنهمه وحشيگريهاي عريان، قوانين 

 توصيه " ضامن آسايش و محرك كل تنظيمات دنيا"شريعت اسلام را 
سلام اين واقعيت تاريخي را نبايد فراموش كرد كه باهمان قانون ا! ميكند

بود كه به فتواي ملايان، گروهِ بابيان را در ملاء عام با شيوه هاي وحشيانه 
حال آنكه، ميرزافتحعلي آخوندزاده، كه همعصرش بود، . قصابي كردند

درتهران در برابرفتنه بابيان روش هاي شكنجه «: ودرروسية ميزيست نوشت
كتوبات م» اي اختراع كرده بودند كه آدم ازشنيدن آن متحير ميشود

   27فتحعلي آخوندزاده به نقل از نشريه تلاش 
  

، در پاسخ به روزنامه حبل المتين درشماره »تملق«ملانصرالدين، درمقالة 
سلطان عبدالحميد انسان ":  كه در كلكته منتشر ميشد و نوشته بود كه3

از زماني كه سلطان ":  چنين پاسخ ميدهد"نيست بلكه ملائكه است 
نت رسيده، كشور عثماني رو به اضمحلال رفته و تكه عبدالحميد به سلط

اما زير حكم . حرفي نداريم كه سلطان رو به مشروطه ميرود. پاره شده است
مشروطه، تا به امروز هزاران زنداني به جرم مشروطه خواهي محكوم شده 

كاسه . آيا فرياد و آه و ناله مشروطه خواهان زنداني به كلكته نرسيده. اند
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ملق روضه خوان ها براي سلطان مسئله اي نيست كه قابل بحث ليسي و ت
  باشد، اما، حبل المتين چرا؟

 سنت هاي جاهليت، "اين است فاجعة خونين": درمقاله ديگربا عنوان
نقض حقوق زن و خشونتِ  وظلم و ستمي كه از طريق شريعت، به زن 

. ام است مغازه هاي دلاكي ازدح": تحميل شده را به باد انتقاد ميگيرد
مسلمانهائي كه . هزاران سر تكه پاره خواهدشد. روزعاشوراست

بيشتراوقاتشان را درميخانه ها و قمارخانه ها ميگذرانند، امروز، دستمال به 
دست به پيشواز دسته قمه زنان ميروند و با تميزكردن سرهاي خونالودِ 

اما نداي . آنها، چه هدفي را دنبال ميكنند ؟ به اين پرسش پاسخي نداريم
 چنين 13باطني ميگويد درتشريح الفرائض آخوند ارس زاده درصفحه 

 سالگي نرسيده شوهر بدهند، 9اگر پدرو مادري دختري را كه به : نوشته 
ازديگر شهرها خبرندارم ولي . شوهرش ازآن، و دختر هم ازشوهرارثيه ميبرد

ل پسري پارسا.  ساله12 سال دارد و عيالش گل 74دركوچه ما، حاج ملك 
اين تبعيض ها . اين است فاجعة خونين.  زائيد و اسمش را گذاشتند حسن

نويسندگان هم از همه چيز . پيش روي ما مقابل چشم هاي ما اتفاق ميافتد
از زمين و آسمان، ازشريعت، ازسياست، .  دائما هم مينويسند. مينويسند

چون كه . يسندايران، توران، اما از زن ها نمينويسند حتي يك كلام نمينو
اگر آقايان خوششان نيايد براي من هم . آقايان خوش ندارند

   ".فاجعه اين است! نفعي به من ندارد! ناخوشاينداست
درمقايسه با مطالبات اساسي مردم، ملت روس ، عثماني وايران را مقابل 

همزماني خيزشها درسه كشور همجوار اين فرصت تاريخي را . هم ميگذارد
 ماهيت مطالبات اين سه ملت مورد تجزيه و تحليل پيش آورده كه

طرح اين مسئله به انگيزة تميز تفاوتِ خيزش ها، فرق مطالبات . قرارگيرد
مبارزه براي آزادي و نفي ": يعني. وحاجت هاي فرهنگي را نيز يادآورميشود

. "مبارزه با جهل و خرافات و براي كسب حقوق زنان"  و "استبداد
، تميز درست او برجستگي اش را نسبت به همتايان دربستراين سنجش ها

  . تثبيت ميكند
مردم روسيه و تركيه راه خود ميروند وگرفتار شرمندگي وجدان نسل 

اما، ما چه كرده ايم؟ وقتي پشت سرم را نگاه ميكنم، . حاضر نيستند
ميبينم ملت ايران پس از قرني كه از انقلاب مشروطه گذشته، ميبايد، 

با جهل و خرافات را پيش گيرند وهمزمان، آزادي زن از قيد نخست مبارزه 
اما نبايد نا اميد . اسارت مردسالاري، ولو كه به خيزش عمومي هم بينجامد

با چتر سياه خفقان، به ويژه خشونتِ عريان كه در خيابانهاي . شد
كشورجاريست، توانِ مبارزه به طرز شگفتĤوري بالارفته، وبيشتر به دستِ 

  . به بار خواهد نشستخود زنان
 دهه، 9بعد از. هربرگ ازملانصرالدين، برگرداني ازدردهاي مزمن ماست

وقتي، فرياد ملامتبارش در كاسة سرم ميپيچد، ابولهول جهل را ميبينم كه 
  . هنوز برمسند فرمانفرمائي ست 

.  اكنون هزارسال است كه مردم ما به تماشا و نظاره عادت كرده اند"
 ميكنند و بتهاي كهن را ميشكنند و ما بت هاي جديد ديگران انقلاب

  .1921  نخستين شماره ملانصرالدين سال ".ميسازيم
درك عميق جليل محمدقليزاده، ازاسلام، درمحدودة عقيدتي هرمؤمن، 

ايمان و اعتقادهركس به مذهب امري خصوصي است و . نظرية اعتباريست
چنين بينش سالم و درست ! نه فرمان حكومتي يا ايدئولوژي رسمي دولتي

اورا در ميان متفكران همعصرش برجسته ميكند و مخالفت جديِ اورا 
درمعرفيِ  اهل عمائم وآفت هاي .  باحماسه گويان و مداحان به رخ ميكشد
مبارزه اش با عادت هاي جاري كه . ديرينة آنها مردم را وارد صحنه ميكند

ه ها را نويد ميدهد و تشخيصِ ريشه دراوهام و خرد زدايي دارد، بيداري تود
درست  و مستدل ش درعلل عقب ماندگي جامعه؛ تبلورشخصيتِ آگاه اورا 

  . به رخ ميكشد
اوكه درتاريكترين دوران با شروع  نهضت مشروطه خواهي ناظر اوضاع 
بوده، ازنقش روحانيت در موفقيت قيام، لحظه اي از رسالت روشنفكري 

پيشرفت و  و شجاعت كم نظير موانعبا صراحت . خودغافل نمانده است
اين درحاليست كه  قدرت ونفاذ خونبار . ترقي مردم را معرفي وعلني ميكند

ميداند كه .  و فجايع تاريخي تكفير اسلامگرايان را پيش روي خود دارد
وحشت به جان . مقبوليت آثارش بين مردم  پايه هاي ارتجاع را ميلرزاند

  و در .  داري مردم به استقبال تكفير ميروددرراه بي. سنتگرايان مياندازد

  
  

  
  
  

زمانه اي كه ايران ، در زايشي نو، بين سنت ومدرنيته درحال پوست 
انداختني تازه بود باچيرگي ارتجاع و دريافت حكم تكفيرازايران ميگريزد 

با ازسرگذراندن تجربه هاي . ومبارزه را درآنسوي مرزها دنبال ميكند
 " ضيافت ديوانگان"با تاليف نمايشنامه . زيده ترميشودتاريخي پخته ترو ور

و با معرفي . دردهاي عمومي را روي صحنه مقابل مردم به نمايش ميگذارد
  .ميلرزاندارتجاع  و بانيان عقب ماندگي جامعة بيمار، پايه هاي ارتجاع را 

جليل محمد قليزاده، به خاطرعشق به تودة مردم، كه خود آنها را برادران 
آثارش براي . رهنه ميخواند، حتا ادبيات را ساده و ساده تر ميخواست پاب

برهمين .  ميخواست دردسترس شان باشد. بيسوادان و عاميان جامعه بود
باور، نيش انتقادهاي گزنده اش در تبيين و افشاي دردهاي جانكاهِ  جامعه 

هدف اساسي اين معلم دلسوز، مداواي درد انسان هايي بود كه . بود
عمري معتاد جهل و خرافه . رچنگال عفريت جهل و خرافه اسيربودندد

رفتار . غفلت وجهالت بخشي ازفرهنگ عامه مردم را تشكيل داده بود. بودند
 داستانها و نمايشنامه هايش، آرزوهاي بزرگ و انساني قهرمان هايوكردار

.  رندآنها نه بازيگر،  بل كه درصحنة روزمرگي حضور دا.  اورا توضيح ميدهد
.  حضوري مادي و حقيقي، دربرابر چشم همگان؛ دركوچه و بازار ميگردند

با ده ها من و شماها كه .  مخاطبين ش جملگي آن ها را ميشناسند
محمدقليزاده با قلم توانايش روي  صحنه، يا در برگ برگ آثارش 

روايتهاي اوآيينه درخشانيست ازروح . شخصيتها را بازسازي كرده است
تبلور عشق وشراقت انساندوستي . نسانهايِ دربند و دردمند استزندگي ا
نمايشي ست از اوجِ  فلاكتِ جامعة درمانده و چيرگي جهل و . اوست

   .سياهي استبداد
  

 به استادي،  تĤثير نابودي زبان –  كتاب مادرم -،  »آنامين كتابي«در 
: هستندبازيگران اين نمايش همه شان آشنا . مادري را توضيح مي دهد

اوستا زينال، قوربانعلي بگ، نوروزعلي، خدايار بگ، محمدحسن عمي 
همگي بين مردم اند و نه تنها روستائيان آنها را ميشناسند، بلكه  مخاطبين 

همچنين .  نويسنده بعد از قرني همان آدم ها را در اطراف خود مي بينند
  .گول بهار را

صحنه هائي از  آفرينش ادبي دريغم آمد كه دراين بررسي، بدون اشاره به 
  .محمدقليزاده كه به صورت نمايش نوشته است، اين مقال را پايان دهم

محل حادثه .   بازيگر25در چهار پرده نوشته شده  با » آنامين كتابي«اثر 
به احتمال زياد باكو و يا يكي ازشهرهاي قفقاز است كه دراثر جنگ هاي 

حوادث درخانه وخانواده اي . ستايران وروس به خاك تزار ضميمه شده ا
نمونه زن . بازيگران اصلي مادري است به نام زهرا بيگم.  مسلمان ميگذرد

  . و سه چوپان وعده اي ديگر. سنتي مسلمان با چهارفرزند
رستم فرزند بزرگ با تعليم و تربيت روسي درلباس روس ها ،  درحال 

  .نوشتن لعتنامه است
  .باس روحاني با تعليمات دينيميرزامحمدعلي دومين فرزند درل

  .صمد واحد سومين فرزند دانش آموخنة مدارس نوين در استانبول
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گل بهار خواهر آن سه دختر زيبا و مسلمان درلباسي به سبك دختران 
  .جوان مسلمان

  .و سه مرد چوپان و ديگران
همگي در اتاقي جمع شده و درباره مسائل جاري تعليم و تربيت بچه 

رستم و صمد . سايرمشكلات اهل محل بحث مي كنندهاي مدارس و 
بازباني حرف ميزنند كه مخلوطي از تركي و روسي و اصلا براي كسي قابل 

ميرزا محمدعلي هم كه تحصيل كردة علوم ديني است . درك نيست
و . ازادعيه و كسوف و خسوف و دعاهاي مربوط به آن داد سخن ميدهد

ان با زبان غليظ استامبولي ملغلغ سومين برادر كه صمد واحد است آن چن
حرف ميزند آنجا كه به رستم پيشنهاد ميكند دربخش ادبيات شعري به 

  : لغتنامه اضافه كند،  رستم به حالت اعتراض ميگويد
راستش من  زبان تو را .  اما با اين شرط كه روشن و صريح  باشد ... "

  "!نمي فهمم
هي صحبت ميكند او هم  در مجلس دوم ميرزا بخشعلي معلم علوم ال

مانند ميرزامحمدعلي همة علوم جهاني را در دايره اسلام ميبيند و مشكلي 
دارد وآن اين است كه نميداند خسوف و كسوف را دركدام يك ازعلوم بايد 

منظوركرد؟ ميگويد آن بخش ازتدريس علم الهي كه به من محول شده  
شنبه قطر اصبع ها دو  ربيع الثاني، يوم چهار28آنگونه كه پيداست در 

دانگ و قرص شمسين  تمام صفحه در نيم دانگ درحوالي راس قاعده 
منكسف ميشود، يعني به اصطلاح تركي خورشيد گرفتگي حاصل شده و 

 دقيقه گذشته از طلوع آفتاب واقع 3 ساعت و5همين كسوف آفتاب،  در 
 آن براي سخنان كسالت بارش ادامه دارد بدون آنكه مفهوم... ... مي شود 

  ! كسي از حاضران در مجلس روشن باشد ومعناي آن را بفهمند
درهمين مجلس دوم سخنوري كه شاعر است و دوست صمدواحد و بنا 
به روايت اثر، رستم بيك و صمدواحد به خواهرشان پيشنهاد كرده اند كه با 

او او ازدواج كند، اما گل بهار نه تنها تمايلي به او ندارد بلكه موقع صحبت 
  .به خواب ميرود

درمجلس سوم وقتي صحبت به چوپان ها ميرسد و آن ها مشكلات خود 
هم گل بهار و هم مادر به دقت . را در جلسه با مردم درميان ميگذارند

. حرفهايشان را بادل وجان گوش مي دهند و گفته هايشان را مي فهمند 
  .چوپان ها با زبان معمولي واصيل خود حرف ميزنند

دران اختلاف رخ مي دهد و هريك قصد ترك حانه را دارند كه  بين برا
ولي پيداست كه . نويسنده چيزي دربارة علل آن نميگويد. ترك هم ميكنند

آبشخور اصلي انگيزه ها،  اختلاف سليقه ها و مشرب هاي فكري ست كه 
دراثر انقلاب هاي روسيه كه به شكل گيري كشورشوراها انجاميده است 

 -رتحولات سياسي اين قبيل دگركوني هاي اجتماعي ميباشد  كه د
  . فرهنگي امري اجتناب نا پذير است

محمد قليزاده درپايان مجلس سوم صحنه بسيار پند آموزي مي آفريند 
  .كه قابل تĤمل است

خانه و برادران كه درمظان تهمت قرار گرفته ازطرف پليس براي بازديد 
بازرسي خانه بدون پيدا كردن تخلفي كتاب ها وارد خانه مي شوند و بعد از 

برادران هريك كتاب ها و اثاث خودرا جمع كرده در . محل را ترك ميكنند
  .حال ترك خانه هستند

.  رستم بيگ درحال چيدن كتاب هايش توي كمد، رو به برادران ميخندد
نگاه ها در انتظارسبب خندة برادربزرگ . آن دو با تعجب نگاهش ميكنند

  :ميگويد.  است
مردم تا به حال فكر مي كردند و باخود مي گفتند كه بارك االله  فرزندان 

يكي . پترزبورگ تحصيل علم كرده يكي در: ماشااالله / عبدالعظيم
هرسه ماشااالله درس خوانده و عالم شده . دراسلامبول و يكي ديگر درنجف

ه به با اشار( يكي ازآن سه عالم : اما بعد از اين مردم خواهند گفت . اند
نگاه به صمد (بعد . دعاي خسوف و كسوف مي نويسد)  ميرزا محمدعلي

به خودش نگاه (مفاعلن، فعلاتن، يكي ديگر: ادامه ميدهد)  واحد كرده
  !واالله، خودم من هم نميفهمم چه كاره ام؟ و قاه قاه مي خندد)  ميكند

  مرگ مادر ناقوس خطرتباهيِ فرهنگِ. درپردة چهارم مادر ازدنيا ميرود
كهن، مرگ زبان مادري و تهي شدن انسان از اصالت هاي گذشته را 

  .خاطرنشان ميسازد

محمد قليزاده  با اين نمايشنامه، از ابعاد آسيب پذيري شخصيت ها، از 
با اين كه ازنكات مثبت تحولات . بي هويت شدن انسان ها پرده برمي دارد 

، موريانه هاي عصرروشنگري ودگركوني هاي زمانه لحظه اي غافل نيست
با تميزآسيب پذيري هاي ملي و . ويرانگرِ آن روي سكه را هم مي بيند

  . فرهنگي، آن ها را يادآور مي شود
در ايران، وقتي كه به حكم رسمي حكومت، ممنوعيت آموزش زبان بومي 

از آموزش ... مردم به اجرا درآمد، وميليون ها آذري و كرد و بلوچ و عرب و 
م شدند، پيش بيني نظرية درست جليل محمدقليزاده زبان مادري محرو

وقتي كه با سركوب دولتي، نخستين حق طبيعي .  مورد توجه قرارگرفت
 مفهوم پيدا "آنامين كتابي"انسان اززندگي درخانه وزادگاه ش ربوده شد، 

  . كرد
هيولاي نفاق راه افتاد . بذرتبعيض به بارنشست. مردم ازپا ننشستند

نارضايتي ها، درنهضت هاي . چركين تحقيرها گشوده شدعقدة . بزرگترشد
خونباربعدي، بخشي ازآن نابخردي ها و فرامين ناسنحيده و ظالمانه را 

پديده اي  كشُنده  كه آسيب پذيريِ پيكرة فرهنگ ملي .   توضيح ميدهد
  .  را تهديد مي كند

حفظ آرزو ميكنم كه اين اثربا ارزش به فارسي برگردانده شود و در راه 
بطورقطع، تقويت اين بخش . فرهنگ وزبان هاي بومي مورد استفاده گيرد

  . از فرهنگ عمومي، درپايداري و همبستگي ملي موثراست
 بخشي 1347و 45زنده ياد استاد محمد علي فرزانه درساال هاي 

ازداستان كوتاه جليل محمدقليزاده را به فارسي برگرداند و درانتشارات 
ماجراهاي قرية « انتشارات دنيا 1354بار ديگر درسال . فرزانه  منتشرشد

خانم هما ناطق . را ار اين معلم برجستة آدربايجان منتشر كرد» داناباش
  كه از برجسته ترين آثار محمد "ديوانه ها" و "مرده ها"نمايشنامه كمدي 

ازآن پس اكثر آثار او به فارسي برگردانيده شده . قليزاده است ترجمه كردند
  .است

  :كسروي دربارة ملانصرالدين مينويسد
ملانصرالدين چون با زبان شوخي وبا تركي بسيار ساده نوشته  مي شد و «

درماه هاي . مي داشت آن را بيشتر مي خواندند) كاريكاتورها(نگاره ها
نخست جنبش، محمدعليمرزا از پراكنده شدن آن درميان مردم جلو مي 

ي آزاديخواهان آزردگي نمودند ول. در پستخانه نگميداشتند. گرفت
و انجمن با تلگراف از . وازانجمن درخواستند كه جلوگيري را بردارد

اين همان داستان است كه طالبوف . دارالشوراي آزادگردانيدن آن راخواست
  . ... ... درنامه  خود آورد وآزردگي مي نمايد

اند و اين ملانصرالدين از روزنامه هايي ست كه بايد ياد آن درتاريخ بم
خوب و چند تن نويسنده ) نقاش(روزنامه يك شاعر خوب و يك نگارنده 

وبا همان زبان شوخي ازبديها سرزنش و نكوهش مي . خوب مي داشت
يكي ازشوخي هاي ملانصرالدين . ...  و نوشته هايش كارگر مي افتاد. نمود

  :درباره مجلس ايران آن است كه دريكي از شماره هاي خود مينويسد
زيرا درقانون ايشان . بيشتر نمايندگان مجلس ايران ازملايان هستند" 

اوراق " درتبريز ملايان آن را از"براي نماينده دانش را شرط ندانسته اند
 شمردند و نوشته اي دربارة آن نوشتند كه فرستادند علماي نجف "مضله

ي ولي سود. نيز مهر كردند و آن را به چاپ رسانيده پراكنده گرداندند
. تاريخ مشروطة ايران»  .نداشت و جلوگيري ازرواج ملانصرالدين نكرد

  -194 ص 1ج . چاپ چهاردهم . كسروي
سخن گفتن دربارة تأثير ملانصرالدين درمنطقه، در زمانه اي كه ملل 
شرق از گرانخوابيِ قرون بيدار و رو به بيداري ميرفتند را نميتوان دريك 

و بررسيِ افكارو انديشه هاي پيش تازندة قرائت آثار . مقاله توضيح داد
جليل محمد قليزاده، كه از زمانة تزار و تجربه هايي كه از پيشامد جنبش 
هاي ناكام روسيه تا رسيدن به انقلاب اكتبر، كسب كرده بوده ودرپايان، با 
ترديدهايي كه درجهان بيني او پيدا شد نياز به پژوهش هاي بيشتري دارد 

اما مهم است بدانيم كه .  علاقمندان دنبال شودكه اميداست وسيلة
دررهگذردگرگونيهاي سياسي كشور، معضلي كه هنوزجريان دارد، مطالبات 
مردم ازحكومتهاست؛ وتشخيص درست محمدقليزاده در معرفي عاملان و 
آمران كانونِ درماندگي و فلاكت هاي ملل اسلامي ونقش بزرگِ پيشوايان 

، كه در ملانصرالدين وديگرآثارش توضيح مذهب  در اين فاجعة ننگين
  .ميدهد
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  :وسخن آخر اينكه 

او ازآن دسته . و معلم ازجهان رفت. معلم ماند. محمدقليزاده معلم بود
ازانديشمندان بود كه با آثارش، وفاداري به آرمانهاي بشردوستانة خود را 

روايت هايش درسي ست سرشار ازصميميتِ معلمي . توضيح داده است
او، با هدف قراردادن امپرياليزم غربي و استبداد شرقي . ز براي بشريتدلسو

وامپرياليزم تزاري كه با دستهاي آلوده به غربِ هموطنان، ريشة 
آزاديخواهي مشروطيتِ نوپاي ايران را درباغ اتابك تهران خشكانيد، درس 

.  درسي عبرت آموز براي همگان داد، در تميز دوست و دشمن. بزرگي داد
.  غبار توهم از ديده بزداييم. نكه دشمن درلباس دوست را خوب بشناسيماي

استبداد را نه تنها درلباس محمدعليشاه و لياخف بلكه .  دقيق باشيم و تيز
انبوهِ دشمنان .  درلباس ميرزاي نوري و خدايار بگ داناباش نيز تميز بدهيم

را به طاعت خانگي كه قرن هاست درصيانت و تقديس جهل بدويت، مردم  
  ! و اسارت گرفته اند بشناسيم

  .شكافتن افكار محمدقليزاه، دراثبات اين مدعاست
*  

  
  

  خدا و 
  مشكل يافتن مترادف متضادش

  مهدي استعدادي شاد
  
  يكي از كتابهايي كه در چند سال اخير آلمان به بحث دربارة خدا و -1

 ottoتو كالشوئر جدل بر سرنوعهاي مختلف ايمان طراوت بخشيده به خامة اُ
kallscheuerدانش شناخت خداي "عنوان اصلي كتاب را بايد به .  است

  : ترجمه كرد"مهربان
" Die Wissenschaft vom Lieben Gott".  

 انتشار يافته، يك عنوان فرعي هم 2006منتها كتاب يادشده كه به سال 
طقي دارد كه ترجمه اش ما را با نخستين مشكل معادل يابي درست و من

  : عنوان فرعي به آلماني چنين است. روبرو ميسازد
Eine Theologie fuer Rechtsglaeubiege und Andersglaeubige, fuer 

Agnostiker und Atheisten.   
 يزدان شناسي براي راست ": ترجمة پيشنهادي را بقرار زير مطرح ميكنيم

  . " آته ئيستهاكيشان مذهبي و مومنان اديان ديگر و نيز براي شكاكان و
در اينجا مشكل اصلي در واقع يافتن معادل براي مفهوم آته ئيستها در زبان 

زيرا كه شما، با معادل يزدان شناسي . فارسي است؛ و نه مثلا براي تئولوژي
به جاي تئولوژي، ميتوانيد مراد اديان غير سامي را درست مثل مقصود 

 نزديكي اورشليم براي خود يهوديت، مسيحيت و اسلام ونيز بهائيت كه در
  . پرستشگاه دارد، پوشش دهيد

 ميتوانيد زروانيسم و زرتشتگرايي و " يزدان شناسي"يعني با معادل
مانويسم را نيز مثل اديان نامبرده در زير يك سقف يا در يك ميدان 

ادياني كه در متن هايشان به جاي لفظ خدا از . مطالعاتي گرد هم آوريد
از اشاره به بوديسم . وان، مهر و اهورا استفاده كرده اندواژه هايي چون زر

كه دين پر جمعيتي است، دانسته صرفنظر كرديم كه در متن رفتار 
  .مومنانش براي سلطه بر خود از تئولوژي الهام و سرچشمه نميگيرد

مشكل ترجمه عبارت يادشده در واقع آنجايي شروع ميشود كه شما به 
در اين . ه آته ئيست در فارسي رجوع كنيدسنت معادل يابي براي كلم

.  روبروئيد"بي خدا" يا "خدا ناباور"سنت با پيشنهادهايي چون 
 كه مثلا "منكر خدا"پيشنهادهايي كه امروزي تر هستند نسبت به معادل 

 كه "ملحد" كاربرد داشته يا معادل "سير حكمت در اروپا"نزد فروغي و در 
  .  به كار بسته است"لاميفلسفه اس"مثلا مبشري در ترجمة 

 فارسي شايسته اي –بر اين منوال حتا فرامرز بهزاد، كه فرهنگ آلماني 
. را مطرح كرده است) واژه عاريتي از عربي ("ملحد"انتشار داده، نيز معادل 

در هنگام مايوس شدن از معادل يابي، كه در اينجا با داريوش آشوري 
د بشود به دقت نظري مير شمس شروع شد و به فرامرز بهزاد رسيد، شاي

الدين اديب سلطاني اميد  بست كه مثل فرامرز بهزاد آلماني ميداند و فراي 
سنجش خرد "آن چندين و چند زبان ديگر را نيز؛ ترجمة اديب سلطاني از 

اما .  كانت را ميگشاييد و در واژه نامه اش معادل آته ئيسم را ميجوييد"ناب
كه درك و دريافت و نيز برداشت سده هاي اخير آنجا نيز معادلي نمييابيد 

چرا كه اديب سلطاني نيز معادلهاي زير را . از آته ئيسم را پوشش دهد
  . خدا نگروي، خدا نشناسي و خدا ناپرستي: پيشنهاد كرده است

. در تمامي اين معادلها وجود خدا پيشفرض گرفته و جاسازي شده است
سنت معمول و هزاره اي متافيزيك  را با "پيشفرض وجود"كافي است اين 

و تاثير عادتي آن بر شيوه انديشه بشرمومن جمع كنيد تا دريابيد كه با چه 
اگر كه بخواهيد خلاف . توده انبوهي از فشار و انتظار روبرو خواهيد شد

يعني سر بر طغيان و شورش عليه ايده هاي حاكم . جريان آب شنا كنيد
حتا . سايي و ستايش خدا شانه خالي كنيدبگذاريد و از الزام گرايش، شنا

 بخوانيد؛ و البته اميد وار باشيد كه منظورتان را درست "ناخدا"اگر خود را 
زيرا اينجا نيز در كلمه، . ميفهمند و شما به جاي فرمانده كشتي نميگيرند

  . ، موجوديت خدايي را به رسميت شناخته ايد"ناخدا"اسم، لقب و صفت 
مي و نيافتن معادل منطبق براي منظور خود، البته   در اين سردر گ-2

 "مرگ خدا"لزوم ندارد افراطي شويد و به قاطعيت كلام نيچه در بيان 
بياني كه، در تاويل درستش، بيش از هر چيزي شكوائيه است و . تكيه كنيد

آنهم شكوائيه اي عليه بي ارزش سازي زندگي و . نه اعلام مراسم ترحيم
فقط برداشت ساده .  آن انسان به ابتذال تن داده استملامت روندي كه در

  . آيد برمي"خدا مرده است"و نپخته است كه از متن نيچه به تكرار عبارت 
وقتي دل خوش . از اين گذشته، برداشت ساده و ناپخته مسئله ساز ميشود

. ميكند كه مسئله معادل يابي براي آته ئيسم را نيز حل كرده است
 مطلق فيخته اي "خود" باخي هم كه در همسايگي انسانگرايي فوير

ميخواهد از انسان خدا بسازد، به واقع گرة معادل يابي براي آته ئيسم را 
  .نميگشايد

اما براي آنكه مشكل معادل يابي دقيق را روشن سازيم به تحولات پيشا 
ميتوان يادآور . نيچه اي يا پيشا فويرباخي در فلسفه ميتوان رجوع كرد

اين كه، با وجود مرزهاي شناخت ما، استدلال .  دورانساز كانتي شدرهنمود
بنابراين با اين كيفيت . وجود خدا درست مثل انكارش اثبات شدني نيست

از شناخت ديگر نبايستي انتظار پاسخ مثبت يا منفي را كشيد زيرا شناخت 
  .مورد نظر پرسش يادشده را بي پاسخ ميگذارد

با هرگونه تفسير مثبت و منفي كه در (ني پذيرش همين امر اثبات نشد
همان نكته اي است كه به مفهوم آته ئيست معنايي ) پيامد داشته باشد

معنايي كه از مرزهاي شناختي جدل ميان مومنان، كافران و . جديد ميدهد
والا در زبانهاي اروپايي نيز مشكل يادشده نيز به قوت . منكران فراتر است

 فقط نفي "آ" نيز به معناي خدا است و با "ته"چرا كه . خود باقي است
  . لفظي ميشود
 را پيشفرض موجوديت مفهموم و معناي "ته" نيز وجود "آته"در حالي كه 

پس با اعتراف به مشكل معادل يابي و بدون اين كه . خود گرفته است
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 در فارسي ارائه كنيم، باز "آته ئيسم"پيشنهادي براي جايگزين كلمه 
  .ق كتاب نامبرده در آغاز سخنگرديم به تور

 خواننده در نگاه به فهرست در مييابد كه به جز پيشگفتار كتاب به -3
فصلهايي كه نويسنده در آنها بر پايه . هژده فصل مختلف دسترسي دارد

روايت مستقيم از متنها و نيز گفتگوهايي كه بر سر امكان برداشتهاي 
 خود را "خت خداي مهربانشنا"مختلف از متنها صورت ميگيرد، پروژة 

  .پيش ميبرد
اين كه . نويسنده، پيشگفتار كتاب خود را با اين نكتة زيرشروع كرده است

اما بي ايماني هم . روزي را بياد دارد كه در آن ايمان به خدا را از دست داد
آنگاه، سراغ دوران پيش از اين واقعه . وي را سبك و هم شوكه كرده است

ديني كه بوسيله . ر آن به آشنايي با دين رسيده بوددوراني كه د. ميرود
  .گُفتمان خود به وي خدايي را معرفي كرده است

مخاطب در اينجا فضاي آشنايي نويسنده را درمييابد كه همانا جامعه غربي 
و نهاد كليساي كاتوليك با زير مجموعه اي تشكيل شده از صومعه و درس 

، البته در فضاي مورد نظر دين. و كلاس ديني در مدرسه بوده است
ديني كه گرچه يكي از . نويسنده، فقط به مسيحيت خلاصه شده است

سامي است، ولي با پيدايش جرگه هاي متعددش / اديان سه گانه ابراهيمي 
  . به شاخ و برگهاي فراوان رسيده است

بدين ترتيب گزارش از محتواي كتاب به استفاده از نماد درخت ميرسد كه 
خرده فضاهايي كه هركدام حاوي نكته و (  برگهاي مختلف با شاخ و

  . پيش رو ظاهر ميشود) داستاني مخصوص خود است
منتها آنجايي كه نويسنده از روايت حديث نفس خود به سمت ارائه متن 

 ميرود، بي آنكه دانا و مدعي افراد ثابتي باشند و "دانا و مدعي"ديالوگهاي 
رسشهاي غير معمول و توجه برانگيزي از با يكديگر جا عوض نكنند، با پ

 آيا آفريننده كهكشان بيكار است كه بخواهد ": اين قبيل روبرو ميشويم
 يك چنين پرسش هنگامي "بداند ما تكاليف خود را انجام ميدهيم يا نه؟

مطرح ميشود كه گفت و شنود به مسئله نقش ايمان  در نزديكي به خدا و 
  .مرگ پرداخته استباور به زندگي دوباره پس از 

در همين پرسشهاي نامبرده، خواننده از جمله با معماهايي زير روبرو 
   "آيا ما به خدا باور داريم يا به پيامبرانش؟": ميشود

.  كتاب گرانيگاه سخن خود را بر مسيحيت استوار ساخته است-4
مسيحيتي كه در سرزمينهاي مربوطه اش كليسا را همچون مهمترين عامل 

كليسايي كه از منظر رفتار شناسي، نماد . يروني و بازنمود خود داردحضور ب
نهادسازي  يك گروه از انسانها است، آنهم گروهبندي با منافع خاص خود 
كه از اين منظر با همزيستي خاخامها در يهوديت و مفتي و مجتهد در 

يز در همين راستا بوده كه نويسنده ضروري دانسته تما. اسلام تفاوتي ندارد
ميان كاركردهاي مختلف افعال ايمان داشتن، ايمان آوردن و مومن بودن را 

 ايمان به خدا به "از اينرو در فصل نخست كتاب پرسيده كه . روشن سازد
  "چه معنايي است؟

بر همين منوال به تفاوت باور داشتن و باوركردن از يكسو و ايمان آوردن و 
 سپس افزوده كه در اديان تك .مومن شدن از سوي ديگر اشاره كرده است

خدايي يادشده، ايمان آوردن فقط به معناي باور به وجود خدا نيست بلكه 
رهنمودي كه هم به . همچنين پذيرش بي چون و چراي رهنمود دين است

  . وحي باوري وابسته است و هم به كتاب ديني و روايتش از گذشته ها
ن آفرينش قرار دارد، نويسنده  داستا"گذشته ها"از آنجا كه در سر آغاز آن 

در پي شناخت ظرايف آفرينش، كه به طبع و بنا بر فهم امروزي از مهندس 
ناظر براي اجراي پروژه بهره برده، به آثار اوليه اديان ميپردازد و در ادامه به 
ادبيات ثانوي و تفسيرها ميرسد كه در برگيرندة درك و تاويل اصحاب دين 

  . بوده است
نوشته ) پاپ فعلي( تين تا آنسلم قديس، از آكويناس تا راتسينگراو از آگوس

در توجه بدين نظريه پردازان ديني است كه . هايي را به سنجش مينشيند
از جمله اينكه مفهوم . او به دگرگوني تلقي ها در روند تاريخ اشاره دارد

 لوژي نخست سخن خدا محسوب ميشده كه توسط فرد -تركيبي تئو
اما وقتي .فرد محوري دين به گوش مردم ميرسيده استبرگزيده يا 

تئولوژي در فضاي گفتگوهاي دينمداران به يزدان شناسي تبديل ميشود به 
با اين تغييرو دگرگوني در . آدم معمولي نيز امكان شناخت خدا را ميبخشد

يا اصول دين ديگر آموزه اي راز و رمز دار ) دگمها( گفتار ديني، جزمها

فقط توسط خواص فهميده شوند بلكه رهنمودهايي ساده و نيستند كه 
اين البته مرحلة پسيني محسوب ميشود زيرا كه . قابل فهم همگان ميشوند

و . پيش از آن، آدمي از دين بت پرستانه به دين كتاب محور رسيده بود
جالب است كه در كنار تغيرات آئيني كه اديان داشته اند تغيرات محتوايي 

به ويژه وقتي كه دين تازه كه اسم مستعار . ل دين شده استنيز شامل حا
چالش جماعتي با بت واره هاي قبلي بوده، بتدريج به سنگواره بدل ميشود 

  .و خود بت پرستي جديدي را نمايندگي ميكند
 با آن اشارههاي ضمني، مختصر و مفيد "شناخت خداي مهربان"كتاب 

 است از خواننده مومن، جالب و خود براي خواننده متعارف نيز كه متفاوت
يكي از اين اشارهها آنجايي است كه نويسنده به خداي . جاذب ميشود

تلقي . فيلسوفان يوناني رجوع ميدهد و از اپيكور و تلقي اش از خدا ميگويد
. كه به هماورد با وحشت آفريني دين فروشان در دل مردم برميخيزند

در حالي كه فلسفيدن اپيكور . دكساني كه مدام خشم خدا را موعظه ميكنن
براي مردم اين توضيح رهايي بخش را بهمراه داشت كه خدا ذاتي رستگار و 

  . جاودانه است و از شّرپروري به دور
 در اينجا بايد اين نكته را يادآور شد كه توجه نويسنده بيشتر به اديان -5

عي اش آنهم در كتابي كه عنوان فر. سامي و بويژه مسيحيت معطوف است
قول يزدان شناسي براي مومنان اديان ديگر، شكاكان و آته ئيستها را نيز 

اين تمركز توجه شايد با عقب نشيني كليسا و براندازي امتياز . داده است
عقب نشيني كه دامنه نفوذ . ويژه اش در حكمراني خود را توجيه كند

  . جامعة عرفي و سكولار را گسترده ساخته است
 جهان بيني فارق از اروپا محوري كم مياورد و به دين در اما كتاب براي

بگذريم در همان اشارههاي مختصر به . آسيا و افريقا توجه در خور را ندارد
هيچگاه آن جسارت بررسي . اسلام با گزارشهاي رسمي در غرب همنوا است

مفاد اناجيل را در رابطه با قرآن ندارد و اصلا توجهي به بررسيهاي تازه در 
  . اين زمينه نكرده است

اما كتاب در مقابل كمبود نامبرده اين نكته قوت را دارد كه به هنگام سخن 
 فقط حرف پرسنل كليسا را تكرار نكند و از "دانش خداي مهربان"از 

ديدگاهي كه به نوعي احياء نگرش اپيكوري در . ديدگاه اسپينوزا نيز بگويد
 كالويني برخاست كه مبتني بر سده هاي ميانه است و به چالش با نظرية

همچنين با آراي هيوم و كانت دربارة دين آشنا ميشويم . ترس از خدا بود
  . كه بخشي از جريان روشنگري بوده است

با تكيه به همين جريان روشنگري است كه اُتو كالشوئر اين نكته را آشكار 
 بر ميسازد كه ساختن مفهوم كافر به قصد و نيت سلطه جويانه مومنان

ميگردد تا بخشي از جامعه انساني را مورد تكفير قرار داده و ايشان را از 
  . داشتن حق محروم بدانند

منتها شناخت خداي مهربان فقط به بحث ايمان داشتن يا نداشتنش 
خلاصه نشده و از فراي اشاره به رد هيئت بطلميوسي و پاگرفتن نظريه 

 نبوده، نويسنده به "ان آفرينشداست"كوپرنيكي كه بي تاثير بر باز بيني 
ميكرو و (رشد جهان دانش اشاره دارد كه در دو حيطه جهان خُرد و كلان 

از باز شكافت اتم تا پذيرش نظريه كهكشان در حال ) ماكرو كاسموس
  . توسعه را در بر ميگيرد

 و به "استرينگز"نويسنده در پاراگرافهاي چندي به فيزيك كوانتم، نظرية 
همچنين از . يشيني در مورد شناخت كهكشان اشاره داردنظريه هاي پ

كيهان شناسي كه با نگاه فضانورد و . كيهان شناسي جديد ميگويد
همدوره ميشود و در عين ) سياره آبي رنگ(دوربينهاي فضايي به زمين 

به گُمان . حال نظريه اينشتيني ثابت بودن كهكشان را پشت سر ميگذارد
چراكه در . يد بي تاثير بر دين ورزي نخواهد بوداُتو كالشوئراين نگاه جد

مقياس بسيار وسيعتر باعث شگل گرفتن چشم اندازي تازه نسبت به عالم 
 فوقش ازبلنديها و قله هاي كره خاكي بر "نگاه"اگر در قديم . شده است

سطح زمين ميافتاد و زير سقف جو و اتمسفر زميني ميماند، حال ميتواند 
  .مداري بيروني بر سياره اشراف يابداز دل كهكشان و در 

 است "دانش خداي مهربان"اين برداشت بخشي از سفر ذهني نويسنده در 
در بخش ديگر نويسنده به ژرفاي . كه از زمين دور ميشود و باز مينگرد

 در Jan Assmann تاريخ اديان ميرود و با اتكا بر پژوهشهاي جان اسمان
 در ساختن نخستين آئين تك خدايي در "اشناتون"مورد تاريخ، به ناكامي 
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گرچه بعدها در همين سواحل مديترانه اي ايده . مصر باستان اشاره ميكند
  .ي خداي واحد شكل گرفته است

نگارنده اين سطرها، دستاورد نويسندة كتاب شناخت خداي مهربان را بيش 
او در .  ميبيند" روايتهاي اعظم"از مثبت گرايي وي در نگاه انتقادي اش به 

مثبت بيني اوضاع چنين باوري را مطرح ميكند كه تصور از خدا براي رشد 
بزعم اُتو كالشوئر، تازه با اختراع شبكه . فكري انسان بسيار مهم بوده است

هاي ارتباط الكترونيكي و الگوهاي پيشرفته رياضي و فيزيك كوانتنم 
 ما از خدا ارائه ميشود دستاورد بحثها و سخناني را فهميد كه دربارة تصور

سخناني كه در مجموع قدرت تخيل ما را افزايش داده و خدا را . شده است
به صفات انساني شبيه ساخته  و او را همچون مهندس ناظر، ساعت ساز، 

  .فرمانده قدر قدرت ويا طراح مد ها و الگوهاي جديد قلمداد كرده است
ارند، نويسنده نامبرده در نقد روايتهاي كلاني كه بر اذهان عمومي سلطه د

مثل ساير منتقدان ايدئولوژيهاي حاكم به يزدان شناسان فراموشكار هشدار 
ميدهد كه خدا بنا بر همين دانش محدود و امروزي ما بسيار بزرگتر از 

به جز آن . تمام مفهومهايي است يزدان شناسي تاكنون ارائه كرده است
 در راه توضيح خدا بر سر خفت و خواري كه نظريه هاي متافيزيكي مختلف

مردم آوار كردند، و درست بخاطر چندگانگي كه اينها بر سر تعريف خدا 
داشته اند، اگر خدايي به واقع در كار باشد، بايستي به روايتهاي يزدان 

در اين راستا نويسنده براي نمونه اي از آن چندگانگيها . شناسان شك كرد
چون توماس مقدس با آنسلم بر سر تعريف خدا، هم به جدل افرادي 

مقدس اشاره دارد و هم به كشمكش ديرينه اي كه ميان جرگه دومينيكها 
  . با ژوزئيتها جريان داشته است

*  

          
 مسافر جاده شمشير

 
  بهروز جليليان

  
  :مرورى بر كتاب

كلاغ و گل سرخ، مهدى اصلانى، ناشر مجله آرش، تابستان 
  . صفحه458، چاپ اول، 1388

  
  
اين مهمترين وجه كتاب اوست كه بخش . هدى اصلانى راست مى گويدم

برخلاف تعدادى از .  به طور كلي است مهمى از آن خاطرات زندان سياسى
كتاب هاى خاطرات زندان، كه نويسندگان با تكيه بر يادها و هم چنين 
شنيده هاى ديگران در بسيارى موارد به سردرگمى بين روايت سر راست و 

ى مى رسد، مهدى اصلانى به هر آنچه مى پردازد كه مى داند و يا قصه گوي
در عنوان بندى كتاب هم به خاطرات زندان اشاره . توانسته جمع آورى كند

 "اى نمى شود، چون تمامى آن خاطرات زندان نيست، اما بخش بزرگ اين 
 مهدى اصلانى خاطرات زندان سياسى در دوران "بغض زخم هميشه

  . استجمهورى اسلامى

اساس نگارش يادهاى زندان سياسى، برداشتن بار بزرگ تعهد به همه آن 
، به تعبير مهدى "جاده شمشير"همبنديان و دورانى است كه ديگر از 

نگارش و چاپ خاطرات اين گونه، رها شدن هر . اصلانى، باز نمى گردند
 چند كوتاه مدت از درد و رنج بزرگى است كه وى تا به آخر عمر با خود

اين لطمه عاطفى و زخم بزرگ روحى همواره زندانى سياسى . مى كشد
  .سابق را در بند نگاه مى دارد، يك زندانى سياسى هيچ گاه آزاد نمى شود

مرور بر اين كتاب، نه از سر همدردى و همراهى با مهدى اصلانى و ديگر 
زندانيان سياسى است، كه معتقدم هيچ كس جز خود آنها نمى تواند آن 

تنها ياد آن همه عزيزان و . م عميق بى عدالتى و تحقير را درك كندزخ
دلاوران مبارز كه در آن دهه خونين، جان شيفته خود را چراغ راه ما كردند 

نگارنده در صدد است كه نكات ارزشمند و . براى ما باقى مانده است
  .همچنين نادرست كتاب مهدى اصلانى را نشان دهد

 "لات ولوت" برادر نويسنده كه ما با عنوان ت مرگفصل اول كتاب با رواي
حسين تايتان كه روشن . مى شناختيم، بازنگرى دردناكى به گذشته است

 مى شناختند، از "لمپن"عالين سياسى وى را به عنوان يك فكران و اغلب ف
مهدى اصلانى در زمان مرگ برادر، از فعالين . اعماق و از دل مردم بود

 كه اغلب "خير و شرى"ده اما به اين وجهه از نبرد سازمان فداييان بو
وت در باره فعالين سياسى با آن درگير بودند، اشاره اى نمى كند و قضا

ها را به خواننده واگذار مى نمايد و شكل و شمايل قابل "حسين تايتان"
  .تحسينى از آن دوران ارائه مى دهد

 نظرات و دانش مهدى اصلانى در فصل هاى ابتدايى كتاب با توجه به
آيا سى سال پيش ": ل آن دوران پرداخته، مى نويسدامروزيش به تحلي

مردم ايران و نيروهاى سياسى مى توانستند با پيش درآمدى جز جمهورى 
 جواب "اسلامى روبرو شوند و در جهتى خلاف مسير خمينى حركت كنند؟

اما . نستندبر خلاف اصلانى، معتقدم كه مى توا. او به اين سوال منفى است
. شيوه برخورد و تحليل شرايط آن دوران انقلابى را بدين گونه نمى بينم

باوجودى كه با خواندن همه كتاب، در مى يابيم كه اصلانى، تقدير گرا 
نيست ولى نا شكيبايى و تاسف او از دست دادن آن همه جان هاى شيفته، 

را به پاى نهادن موقعيت ها و بربادرفتن آرمان هايش، خود و خوانندگانش 
  .در ورطه تباهى و نا اميدى مى كشاند

زبان نگارش، اصلانى، زنده، پويا، كمى متكلف به همراه تشبيهات شاعرانه 
وى البته فرزند كوچه و خيابان هاى جنوب فقير نشين تهران است و . است

زبان و ترفندهاى گفتارى اين مردم را ملات نوشته خود كرده است، كه 
  .ار با ديگر خاطرات منتشر شدهء زندان سياسى داردتفاوتى آشك
، اصلانى براى عجيب و غريب نشان دادن طيف هواداران 17در صفحه 

حكومت اسلامى، از شهيد دكتر مرتضى لبافى نژاد و متن وصيت نامه 
منسوب به وى ياد مى كند و معتقد است كه فردى مانند وى كه با 

كه به (عه، چنين وصيت نامه اى ى در جامتحصيلات بالا و مقام پزشك
به عنوان يك پزشك، "مى نويسد و ) ز واپسگرايانه استاعتقاد نگارنده ني

زندگى اش را در راه آرمان و ايجاد حكومتى هزينه كرد كه سپس خمينى 
 اصلانى منبع اين وصيت نامه ".شكلى ديگر از آن را به جامعه ارزانى داشت

ه توسط وزارت اطلاعات رژيم قرار داده را از يكى از كتاب هاى منتشر شد
هر چند كه درستى و يا . متاسفانه اين اطلاعات نادرست است. است

نادرستى اين وصيت نامه يك شهيد مجاهد خلق در واپسين ساعات اعدام 
نمى تواند مبناى قضاوت اين چنينى مهدى اصلانى و يا هر كس ديگرى 

 با سال ها سابقه مبارزاتى با بسيارى از افراد تحصيل كرده و حتى. باشد
رژيم شاه در خدمت رژيم جمهورى اسلامى درآمدند، كه نمونه برجسته آن 

  .مهندس مهدى بارزگان است
اما در مورد مجاهد شهيد مرتضى لبافى نژاد، وى از اعضاى سازمان 
مجاهدين خلق ايران بود و يكى از مراحل پذيرش و پيوستن به اين 

 و روش آن بود كه اساسا جايى براى اين گونه افكار سازمان اعتقاد به راه
 و تا 1352ارتجاعى نداشت، از سوى ديگر، سازمان مجاهدين خلق از سال 

مقطع انتشار بيانيه تغيير مواضع ايدئولوژيك، در حال تغيير و تحول 
اين تغيير و . بنيادى بود، كه شهيد لبافى نژاد نيز در جريان آن قرار داشت

ولوژيك ٸ، منجر به انتشار تغيير مواضع ايد1354نجام در مهر تحولات، سرا
در اسناد و مدارك بخش م ل سازمان . سازمان از اسلام به ماركسيسم شد

مجاهدين خلق از وى به عنوان شهيد اين سازمان در آن زمان ياد شده 
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ولوژيك كه اكثريت سازمان دئدر پس از اين تغيير و تحول اي. است
بسيارى از خانواده . بيرون از زندان، آن را پذيرفتندمجاهدين خلق در 

شهداى اين سازمان كه بيشتر سنتى و مذهبى بودند، نمى توانستند 
ماركسيست شدن فرزندانشان را بپذيرند و تا آنجا كه توان داشتند 

ن دلاور به سازمان مجاهدين خلق كوشيدند كه وابستگى آن جان شيفتگا
خانواده با نفوذ شهيد لبافى .  انكار كنندرا) بخش ماركسيست لنينيست(

نژاد در دم دستگاه رژيم با هر ترفندى، چنين وانمود كردند كه وى از افراد 
 نيزهمچنان مسلمانى 1354بسيار مذهبى سازمان و پس از انشعاب سال 

آنها با انتشار اين وصيت نامه كه در صحت آن مي توان . معتقد بوده است
 از حالت آدمي كه در لحظهء اعدام وصيتنامه مي صرف نظر(ترديد داشت 

اين . ، نه تنها خيابان كه بيمارستانى را هم به نام وى كرده اند)نويسد
يادآورى، صرفا براى گرامى داشت اين دلاور مجاهد و جلوگيرى از هر گونه 

  .وابسته وانمود كردنِ آن مجاهدان جان بركف به رژيم جمهورى اسلامى است
 مى داند و "فدايى"د را هوادار سرسخت فدايى و نام  خومهدى اصلانى

معتقد است كه بنا بر تربيت خانوادگى ، روى حرف بزرگتر حرفى نمى زند 
با وجودى كه اطلاعات خوبى از آن .  خود مى داند"بزرگتر"و فدايى را 

 ارائه مى "فداييان اكثريت"در به راست غلتيدن و خيانت بزرگ  دوران
از سوى ديگر به . نكاش فكرى خودش در آن زمان نمى گويددهد، اما از ك

 ديگر بزرگتر وى نيست كه او آن را به "سازمان فدايى"نظر مى آيد كه 
حقيقت اين است كه با اين نگرش كه روى حرف . چالش كشيده است

بزرگتر انتقادى نباشد، كسى وارد مبارزه سياسى نمى شود و اساسا توان 
به اعتقاد . گونه برخوردهاى احساسى نخواهد داشتادامه كار را با اين 

نگارنده با وجود  انتقادات بسيار اصلانى پس از سال ها، وى هنوز هم از 
  .نشان دادنِ واكنش خود به آن دوران طفره مى رود

اى در نشريه  لى كشتگر از مقاله، نويسنده به نقل قولى از ع33در صفحه 
د، كه على كشتگر آن را به زبان اصلى  اشاره مى كن"سوسياليسم و انقلاب"

اصلانى نمى نويسد كه زبان اصلى اين مقاله چه بود؟ و در كجا . خوانده بود
منتشر شده بود؟ كمى پيشتر وى در مورد تقلب فرخ نگهدار از كپى 
بردارى از مقالات منتشره توسط حزب توده، آنها را پر قدرت در بحث و 

اصلانى به . بانش را به وجد مى آوردمنسجم بر مى شمارد كه حتى مخاط
طور تلويحى معترف است كه مقالات حزب توده شايسته چنين القابى بوده 

اگر چنين است پس حق با سازمان اكثريت بوده است كه به حزب توده . اند
ميزان اطلاعات و سواد سياسى، اعضاى اين سازمان كه از اين . بپيوندند

انه جوابى براى دنباله روى از رهبرانشان سخنان به وجد مى آمدند، متاسف
  .است

در همين  صفحه، نويسنده ، چندين بار نام افرادى از مسئولين و رهبرى 
سازمان فداييان اكثريت را كه مرتكب خطاهاى فاحشى شده اند، پنهان 

اصلانى در پاورقى اعلام مى كند كه نام واقعى آنها نزد وى . نگاه مى دارد
 اين پنهان كارى و سپر بلا شدن براى آن خيانت واقعا. محفوظ است

آيا وى هنوز هم دلبسته نام فدايى است و آن .  به چه منظورى است،كاران
خيانت پيشگان هنوز هم بزرگان وى هستند؟ سال ها از آن دوران گذشته 

 برملا ،و بسيار بيشتر از تبه كارى باند فاسد در رهبرى فداييان اكثريت
  .اندگشته و رسوا شده 

، نويسنده پس از انشعاب بزرگ اقليت و اكثريت در سازمان 42در صفحه 
فدايى، معترف است كه بلافاصله،  به هيچكدام نپيوست و مدت ها بعد در 

 اكثريتى بودنش به شش ماه هم "بخش اكثريت سازمان فعال شد و 
، آيا واقعا بدين گونه بوده و يا ميزان شرم همراهى با سازمان "نرسيد

اصلا چه نيازى . داييان اكثريت وى را وادار به اين پنهان كارى مى كندف
، 1360 تا آذر ماه 1359از خرداد . دارد كه متوسل به چنين ناروايى شود

با اين حساب وى به مدت يك سال بدور از . بيش از هيجده ماه مى شود
ده هرگونه فعاليت سياسى و تشكيلاتى با هيچكدام از جناح هاى فدايى بو

همانطور كه در بالا نوشته ام، مهدى اصلانى راست مى گويد، آنجا !! است
 حضور در تشكيلاتى كه در اوج جنايت نه " مى نويسد، 43كه در صفحه 

تنها بى طرف نبود كه طرف جنايت كار ايستاد، حتى اگر چند ماه باشد، 
  ".خطايى است كه تا دم گور پشت قباله سياسى آدمى است

ارى فعال سازمان فداييان اكثريت در سركوب شديد مبارزين در مورد همك
اتحاديه كمونيست ها موسوم به سربداران توسط رژيم در واقعه آمل در 

، اصلانى به گونه اى از اسناد، نقل قول مى آورد كه اين 1360بهمن 
 "نشريه . سازمان خيانت پيشه مستقيم در اين درگيرى نقشى نداشته بود

فداييان ... " :  مى نويسد1360 بهمن 14، در 147 شماره  در"كار اكثريت
و نيروهاي حزب توده ايران از همان نخستين لحظات ) اكثريت (خلق ايران 

يورش مهاجمان ضد انقلابي دوش به دوش مردم و نيروهاي بسيج سپاه و 
ديگر نيروهاي انتظامي شهر با فداكاري در سركوب و دفع مهاجمان فعالانه 

دو تن از رفقاي ما و حزب در حوادث آمل توسط مهاجمان . ندشركت داشت
ضد انقلابي از ناحيه شكم و سر مجروح شدند كه هم اكنون در بيمارستان 

    "...بستري هستند 
عاب بخشى از فداييان، موسوم به ، و در پيرامون انش60نويسنده در صفحه 

 تا آن "سد؛  كه وى نيز عضوى از آن بوده است، مى نوي" آذر16كنگره "
جا كه به ياد مى آورم جز در مواردى كم رمق در كاربست ادبياتى خفيف 

خورد با حكومت در دفاع از حاكميت خط امام، تفاوتى كيفى و پررنگ در بر
 ".وجود نداشت]  آذر16فداييان اكثريت و منشعبين [به اين دو جريان 

، 62در صفحه  آذر 16همان گونه كه اصلانى با آوردن بيانيه منشعبين 
مبارزه پيگير با انحرافات درون جنبش كمونيستى را ": مشخص مى كند كه

با مبارزه خستگى ناپذير در جهت حفظ و گسترش هر چه بيشتر 
دستاوردهاى انقلاب خونبار ميهنمان و حمايت قاطع از خط ضد 

  ".، در آميزيم"امپرياليستى امام خمينى
ذر بوده است كه مهدى  آ16وه  چه تفاوتى بين فداييان اكثريت و گر

 خود در سازمان فداييان اكثريت شرم دارد؟ "فعاليت چند ماهه"اصلانى از 
اند؟ با   نبوده"اكثريتى" با نامى متفاوت آيا وى و ديگر يارانش همچنان و

وجود آن همه انحراف و خيانت و حتى در همين بيانيه ضعيف و مماشات 
 مسئله كه چرايى ادامه همكارى با اين گرايانه، متاسفانه اصلانى به اصل
براستى و به چه دليل، افراد فداكار و . چنين سازمان هايى نمى پردازد

 گام ب، به اين راه نا هموار و نادرستمتعهدى همچون نويسنده اين كتا
گذاردند؟ آيا مسخ شده بودند؟ اين مهمترين بخش كتاب تا پيش از 

  .انه بلاتكليف و نارسا مانده استدستگيرى و به زندان افتادن، متاسف
 نويسنده با همه آن پيچيدگى فرهنگى و اجتماعى ما ،در بخش دستگيرى

اما متاسفانه اين . ايرانيان درگير زندگى پرتلاطم فعاليت سياسى شده است
خود كه از احساساتش براى  نه از شعور و تعقل سياسى ،فعال سياسى

 مرتكب اشتباه بزرگترى ،مبيل از يك دلال اتو"رودست خوردن"جبران 
 اما از اين اشتباه خود تلويحا دفاع مى كند و در ،مهدى اصلانى. مى شود

بسيارى از فعالين سياسى . خاطراتى كه منتشر كرده آن را توجيه مى نمايد
 از دستگيرى توسط جمهورى اسلامى بسلامت جسته 1363كه تا سال 

جا مى گذاشتند و لقات خود را ب در صورت خطر همه تع،بودند
 تنها ، بخاطر فعاليت جمعى، چرا كه دستگيرى هر فرد،گريختند مى

 عدم هميت ، اوج ناشى گرى،دستگيرى وى. عواقبى براى او ندارد
تشكيلاتى و در واقع نوعى خودكشى بود كه نويسنده صريحا به آن اعتراف 

  .نمى كند
 همسر وى را به ،لدر همين رابطه و درواقع بنوعى انتقام از دلال اتومبي

اگر چه نگاه و بينش .  مى نامد"تك پران حرفه اى" ،نقل از مردم محل
 اما واقع ، چنين حقيرانه و مبتذل نيست،اصلانى درباره اين گونه افراد

 غير قابل قبول ،اتهام و حتى بازگويى آن به اين افراد اجتماع. بينانه نيست
 ،الب از كافه راديو در محلهدر توصيف ج. و از يك فعال سياسى بدور است

 ،اصلانى اشاره مى كند كه مردم از طريق دو راديوى قديمى اين قهوه خانه
. "اتفاقات تاريخى و بسيارى از حوادث مهم ايران بودند"شنونده بسيارى از 

ظاهرا نويسنده .  وقايع سياسى هستند،تى كه مثال مى آوردااما همه اتفاق
  . ورزشى و يا هنرى به ياد ندارد،اجتماعى هيچ گونه واقعه ،سياست زده
 به كميته 1361، مهدى اصلانى مى نويسد كه در اوايل سال 82در صفحه 

هم وى را براى پاسخگويى به رفتن ترغيب مى ! احضار شده و تشكيلات
در زمانى كه هزاران نفر زندانى سياسى در زندان ها فرسوده مى . كند

سى و رژيم جمهورى اسلامى در اوج خود  فعالين سيا،شدند و جنگ نابرابر
.  وى را به كام اژدها مى فرستد، آذر16 تشكيلات متوهم فداييان ،بود

 هنوز هم پس از اين سال ها، ،براى نگارنده كه در همان زمان در زندان بود
رفتار و سياست چنين تشكيلات و فعالين سياسى غريب و باور نكردنى 

ين رويه تشكيلات و مماشات آن با رژيم  مهدى اصلانى از هم،آيا. است
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نمى توانست به نادرستى و ناروايى اين فعاليت پى ببرد و بكار ديگرى 
ه  و يا آنگونه ك»مسخ شدگى" پرداختن به اين ،بپردازد؟ به اعتقاد نگارنده

 مى توانست ،"ذوب شدن در تشكيلات"وى در مورد ديگران مى نويسد، 
  .لاترى ببردكتاب اصلانى را به جايگاه با

 ماهيت زندانبانان دو ، نويسنده به زيبايى و پرداختى روان100،در صفحه 
هد و به تبع آن سرنوشت د و جمهورى اسلامى را همسو نشان مىرژيم شاه 
بعد از بسته شدنم به ":  وقتى كه مى نويسد، را"غارت انسان"شكنجه و 

دايش مى كرديم  حاج آقا يا برادرى كه زمان شاه دكتر و مهندس ص،تخت
 شانه چوبى دو طرفه را به كف پايم ،و اينك به ناچار برادرمان شده بود

  ."...كشيد و با شدت تمام كمر زدم 
 نويسنده و مسعود نقره كار در اتوموبيل وى توسط بازجو ، مكالمه،بازگويى

 بيش از پيش بازگفت حرف هاى ،كه نشانه از در تور بودن آنها مى دهد
پرستانه اين دو در آن دوران به عنوان مبارزين ماركسيست ناروا و نژاد

درك بشدت عاميانه و غير اصولى اين دو از ماركسيسم و حتى مردم . است
 مكالمه اى چنين حقير و نا بخردانه از دشمن خود در پى ،پيرامون خود

، نيز در تور بودن 103مهدى اصلانى در كمى پيشتر در صفحه . دارد
ت و حتى مخفى شدن يكى از مامورين پليس در رفقاى اين تشكيلا

براستى اگر رژيم تا . صندوق عقب اتومبيل حسين قدامى اشاره مى كند
بدين حد اين افراد را تحت نظر و كنترل داشت و آنها نيز متوجه اين 

چنين ناشيانه و با توهمى بيمارگونه به فعاليت نيمه   اينسئله بودند، چرام
دند و يكسره مخفى نمى شدند؟ باز هم نويسنده در علنى خود ادامه مى دا

تجزيه و تحليل اين اعتراف صادقانه، درمى ماند و به تفكر و سياستى كه 
، 106ما در صفحه وى ا. پس پشت چنين شيوه فعاليتى اشاره نمى كند

به گمان من با قاطعيت مى توان گفت كه در آن زمان ": معتقد است كه
ابل امكانات پليس سياسى و شرايط جامعه هيچ تشكل سياسى اى در مق

با ميزان دانسته هاى امروزم فكر مى كنم كه اگر در . امكان مقاومت نداشت
 آذر، شهامت و تيزبينى سياسى 16برخى از جريانات هم چون تشكيلات 

خردمندانه ترين تصميم عقب نشينى راديكال در جنگى . وجود داشت
و پذيرش شكست از توان بالاى پليس  متاسفانه نا اميدى ".نابرابر بود

سياسى ايران، آنگونه كه نويسنده معترف است، نه بخاطر توانايى بالاى 
پليس و يا عدم توانايى تشكيلاتى سازمان هاى سياسى، بلكه بخاطر جمود 

 به جنبش 1360و ركود سياسى بود كه در آن زمان و پس از وقايع سال 
 آذر غريبانه به 16 كه تشكيلات ههمان گون. كمونيستى تحميل شده بود

 متوهم است و عضو تشكيلات خود را "خط ضد امپريالستى امام خمينى"
به كميته محل مى فرستد، پليس سياسى رژيم نيز بايستى دست بالا در 

جاى تاسف است كه مهدى اصلانى، . تعقيب و مراقبت آنها داشته باشد
يند، اما قدرت دشمن را اشكال را در آن تشكيلات ضعيف و بيمار نمى ب

  .بياد مى آورد
نكته مبهم در اطلاعاتى كه نويسنده در مورد ضربه خوردن مسئولين 
تشكيلات به آن اشاره مى كند در پى دستگيرى شهيد هبت معينى در 

اگر چه اصلانى مى نويسد كه پس از دستگيرى اتفاقى .  است109صفحه 
  را جمع و16ى تشكيلات هبت معينى، وزارت اطلاعات، تور امنيتى برا

اين همه بى تجربگى، اشباهات شروع به دستگيرى ديگران مى كند، 
تاكتيكى و امنيتى و فعاليت در تور امنيتى رژيم، باوجودى كه در بسيارى 
از موراد از آن اطلاع داشتند، با وجود صداقت و پايمردى اين رفقا، 

م به رژيم و اغتشاش متاسفانه ريشه در اعتقادات سست پايه سياسى ، توه
  .فكرى اين تشكيلات در مبارزه بوده است

 ، "بابك"ره مى كند كه كتاب رمان تاريخى ، اصلانى اشا127در صفحه 
با وجودى كه اسم نويسنده و مترجم آن را كه . كارحسين اقدامى است

 حسين اقدامى در اين كتاب چه "كار"ن ديگرى بوده اند را هم آورده، كسا
هيد حسين اقدامى ترجمه هاى متعدد ديگرى نيز دارد كه بوده است؟ ش

  .شايد مناسب بود كه نويسنده از آنها نام مى برد
اش توسط بازجو،  ه از تحقير رفيق دختر مورد علاقه، نويسند168در صفحه 

له يكى ديگر از سئاين م. غيرتى مى شود و بازجو را تهديد مى كند
زندانبان و دنياى محدود و پر فشار پيچيدگى هاى رفتار زندانى سياسى با 

  اصلانى به آن همه توهين و اتهامات رزيلانه و نارواى اخلاقى و. زندان است
  

  

  
  

اش  مى دهد، اما در مورد روابط خصوصىاجتماعى به تشكيلات پاسخى ن
اين ترفند اصلانى براى پايين آوردن حساسيت بازجو . كند مقابله جويى مى

  .ن تشكيلات و خودش تقسيم بندى مى كندنيست، وى در اينجا بي
جابجاى كتاب، مملو از فرهنگ كوچه و خيابان، داستان ها و روايت هاى 

 تهران و آدم هايى با لقب هاى عجيب و يعاميانه از قمار بازى، محله ها
. غيره است كه با ترفندى چاشنى يادهاى زندان در اين اثر شده است

متاسفانه . ذشته و زندگى نويسنده مى آيداز گبيشتر اين بازگويى فرهنگى 
فرهنگ كوچه و بازار با وجود اصالت و روح حقيقت و زندگى در آن، شامل 

مهدى اصلانى در آغشته كردن .  و اخلاق نادرست هم مى شود" لمپنيسم"
همه يادهاى خود با اين فرهنگ، تفاوت عمده اى به كتاب خود با ديگر 

گاه از خط قرمز اخلاق براى يك مبارز خاطرات زندان داده است، اما 
گاه با يادآورى كلمات بى ادابانه و رنگارنگ، گاه با . سياسى خارج مى شود

تحقير و تبعيض زندانى ديگر كه خود قربانى است موجب شده است كه 
  .وى مى توانست از آنها اجتناب كند. چند نمونه آن را خواهم آورد

گونه، عدم وجود تاريخ حتى نيمه دقيق يكى از اشكالات اين روايت خاطره 
كتاب گاه همچون يادداشت هاى روزانه است و گاه به تفسير و . در آن است

نويسنده بهتر بود كه توالى رويدادهاى . يادهايى از گذشته دورتر مى پردازد
زندان را با ذكر تاريخ حدودى آن مى نوشت تا با اين همه پرش هاى 

اين كتاب در هر حال يك . سردرگمى نمى كردتاريخى، خواننده را دچار 
سند تاريخى و گواهى از يادهاى يك زندانى سياسى در سياهچال هاى 

  .رژيم جمهورى اسلامى است
 و در اواسط كتاب، نويسنده به رويدادهاى دورنى زندان 199در صفحه 

توجه دارد و ما را بيش از پيش با پيچيدگى هاى روابط انسانى در آن 
وى در باره روابط جمعى زندانيان سياسى . ك رودرومى كندمحيط كوچ

ولينشان و همچنين ٸمجاهد در اطاعت نظامى و كوركورانه آنها از مس
 واقعيت آن است كه ما در زندان ": روابطشان با ديگر زندانيان مى نويسد

 وى توضيح مى دهد ".با دو دسته زندانى مواجه بوديم، مجاهدين و ديگران
ولى تعيين مى كردند و مرتب در سئن مجاهد براى هر كارى مكه زندانيا

حال انجام دادن كارى بودند و كمتر مطالعه مى كردند، درواقع آنها توسط 
از .  گذاشته مى شدند"سركار"نشان مشغول به كارى بودند و يا وليسئم

 درباره فرقه "قلعه الموت"العاتى كه داشتند، خواندن كتاب بندرت مط
وى تلويحا سازمان . بود كه آنها نيز سرسپرده رهبرشان بودنداسماعيليه 

 "به زعامت رجوى"مجاهدين و بويژه زندانيان مجاهد را پيروان فرقه اى 
اصلانى بازهم در اين جا تنها روايت گر است و از چرايى اين . مى داند

  .سرسپردگى كوركورانه اعضا و هواداران مجاهد نمى نويسد
تم تاب اشاره مى كند كه برخلاف تشكيلات و سيساصلانى در جايجاى ك

ا مى شد،  كه اغلب شامل چپ ه"ديگران"نظامى گونه زندانيان مجاهد، 
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چندين . كوچكترين كار جمعى نمى شدندقادر به سرانجام رساندن 
دستگى و تفاوت فكرى بسيار در نزد زندانيان غير مجاهد و بويژه 

يقت آن است كه آن گونه كه حق. ماركسيست، مجالى براى آن نمى داد
نگارنده در زندان سياسى جمهورى اسلامى تجربه كرده است، تعداد بسيار 
زندانيان مجاهد يكى از دلايل امكان كار تشكيلاتى و از سوى ديگر برقرارى 

بخاطر فشار بسيار و هر لحظه، زندانيان به هر . ديسپلين درميان آنها بود
. ى مقابله و زنده ماندن متوسل مى شدندآنچه كه در اختيار داشتند، برا

در هر جا به جايى در ميان بندها، . زندانيان هيچ غير از همديگر نداشتند
همواره تعداد قابل توجهى از زندانيان مجاهد نيز جا به جا مى شدند، كه 
آنها مى توانستند بخاطر هم سازمانى بودن و همچنين تقابل رژيم با آنها به 

دور هم جمع شوند و به فعاليت گروهى خود بپردازند، اما همين دليل، به 
ل ه توانسته بودند در بسيارى از مسائزندانيان چپى كه در طى مدتى كوتا

به توافق برسند، با انتقال به بند ديگر و جدايى از هم، مجبور مى شدند كه 
درواقع . اين دور تسلسل آشنايى، توافق و همزيستى را دوباره انجام دهند

  .نها هيچگاه فرصتى نمى يافتند كه به جمعى واحد و صنفى برسندآ
، مهدى اصلانى از يكى از پديده هاى غريب جنبش 207در صفحه 

 نام مى برد كه در كمتر "بابك زهرايى"مبارزاتى مردم ايران به نام 
بابك زهرايى پس از سال ها همراهى و . خاطرات زندان، نشانى از وى هست

جمهورى اسلامى به عنوان يك تروتسكيست در اواخر همكارى با رژيم 
وى اخيرا به انتشار .  آزاد شد1368 به زندان افتاد و در سال 1361سال 

مشخص . يك وبلاگ و بيانيه اى درباره وقايع اخير درايران دست زده است
نيست كه پادرميانى و ميدان دارى، مهدى اصلانى براى بابك زهرايى نزد 

در زمانى كه هيچكس حتى حاضر نيست . ه چه دليل استديگر زندانيان ب
ريش وى را بتراشد، مهدى اصلانى، نزد ديگران گردن كج مى كند، تا اين 

وى درباره ميزان سواد سياسى و دانش ماركسيستى وى . كار انجام شود
ى درباره فروپاشى غلو مى كند و حتى مى نويسد كه براى اولين بار از و

تز سوسيال .  شنيده است"معنى سياسى امروزينشبه "اتحاد شوروى، 
امپريالست بودن، اتحاد شوروى را كه سال ها پيشتر گفته و نوشته شده و 
حتى در ايران جريان خط سه، آن را تبليغ مى كرد و مدعى بود كه اين 
كشور به اصطلاح سوسياليستى سال ها پيش به دامن سرمايه دارى 

  .يده استفروپاشيده است، را اصلانى نشن
 نيز به روى "احسان طبرى"مايى در چند صفحه بعد و درباره اين بزرگ ن

يكى از پردانش ترين چهره هاى سياسى چپ، يكى  ... ": كاغذ آورده است
اى ديگر از زندانيان  ان عرصه  سياست، نمونه بارز دستهاز خام سوختگ

اصلانى  كاش توضيح داده مي شد كه بر چه اساس و منبعى، مهدى ".است
 اگر اساسا قابل توجه -چه مقدار از آثار. اين كليشه ها را بازگو مى نمايد

 وى را نويسنده مطالعه كرده است كه ما را به اين مسئله رهنمون -باشد
  . مى كند

 را، 213سابقه ملاقات خصوصى زندانيان متاهل با همسرانشان در صفحه 
اين گونه ملاقات ها در .  مربوط مى داند"حاج داوود"نويسنده به دوران 

همه سيستم زندان هاى به اصطلاح مدرن در ايران وجود داشته است و در 
ممكن است درباره زندانيان سياسى . ديگر كشورها نيز صورت مى گيرد

در ايران و ديگر كشورها اين امتياز بخاطر فعاليت . تازگى داشته باشد
ته شده است، اما سازمان هاى حقوق بشرى، قانونى به رسميت شناخ
  . همواره در ايران مطابق سياست هاى روز اجرا مى شود

نويسنده، بخوبى از پس تداوم موضوعى بخش ها و فصل هاى كتاب بر 
اگر در پايان بخشى در باره زندانيان مجاهد است در شروع . آمده است

بخش بعدى با همين موضوع آغاز مى گردد و يا پايان بخش يك فصل 
 نوروز با چگونگى انجام آن در فصل و يا بخش بعدى پيگيرى درباره عيد
، نويسنده در توضيح مراحل مختلف زندان و 239در صفحه . مى شود

سياست زندانبانان به اطلاعات امروزين خود در آن دوران با توجه به اسناد 
و مدارك منتشر شده اين سال ها و بويژه در كتاب هاى منتشره توسط 

اين روش، كتاب را از خاطرات صرف به .  استناد مى كندوزارت اطلاعات،
. تحليل و تفسير هر چند نارسا و با ديدگاه امروزين وى صورت مى پذيرد

وى اين آگاهى و نگاه داناى كل امروزى را هيچگاه با خواننده رودرو نمى 
كند و آن را اصلى پذيرفته شده قلمداد مى كند، يا حداقل چنين مى 

ه به پرش هاى تاريخى و بازگشت به گذشته هاى دورتر و با توج. نمايد

ناگهانى در متن كتاب، بهتر اين بود كه اصلانى ضمن اشاره به اين منابع، 
  .آنها را معرفى مى كرد

در صفحه بعد و پيامدهاى تفرقه اندازانه، حسين شريعتمدارى با برپايى 
 در خارج از روزنامه ديوارى از بريده هاى نشريات سازمان هاى سياسى

 - كشور، به گروه هاى چپ در خارج از كشور كه به جنگ سياسى
 كه بخشى "موسوم به گاپيلون"وژيك خود رفته و حتى در ماجراى ولٸايد

وى فراموش مى كند . از فداييان بر روى هم اسلحه كشيدند، انتقاد مى كند
 كه در صفحات قبل، زندانيان سياسى چپ، در همان محيط محدود زندان

ولوژيك و سياسى گسترده ترى دست مى زدند، هم ديگر را دئبه مبارزه اي
مبارزات . بايكوت مى نمودند، انشعاب كرده همديگر را ترد مى نمودند

بيرون از زندان، سازمان هاى سياسى، شكل بزرگترى از تقابل سياسى 
زندان . ولوژيك زندانيان سياسى است، وى نمى بايستى متعجب مى بوددئاي
وى حتى فراتر از اين . بويژه زندان سياسى بازتاب جامعه در بيرون استو 

ولوژيك سازمان هاى دئمى رود و تلويحا، معتقد است كه مبارزات اي
. سياسى، مى تواند مورد سواستفاده زندانبانان عليه اسيران سياسى شود
ل انگار، همه بايستى فعاليت خود را بخاطر عدم استفاده نابجاى رژيم تعطي

  .مى كردند

  
ادعاى، ناسيوناليستى وغير علمى، مهدى اصلانى در مورد زندان سياسى در 

 على "، در مورد 262وى در صفحه . جمهورى اسلامى، گاه دل آزار است
اهده آن از تلويزيون مى  و مش"هزار دستان" كارگردان سريال "حاتمى
اسلامى باشد، در حالا حاتمى در غير ايرانى ترين فضا، كه زندان ": نويسد

 چرا زندان اسلامى ".تصوير تهران قديم، همه صداها را كنار هم چيده بود
غير ايرانى ترين است؟ مثلا زندان زمان رژيم گذشته، ايرانى بود؟ اساسا، آيا 
ايرانى بودن در تضاد با زندان است؟ زندان و بويژه زندان سياسى يك پديده 

رادستان است، حال صاحبان قدرت و از مبارزه طبقاتى فرودستان عليه ف
نگارنده . زندان ايرانى و يا غير آن و يا از هر نوع و مسلك و مرامى باشند

معتقد است كه زندانبانان و زندان جمهورى اسلامى، همانند حكومت و 
همه ى ديگر مظاهر اجتماعى برآمده از آن ايرانى و باز توليد همين كشور 

ين بخش با ساير فصل هاى ديگر، عدم يكى از ضعف هاى ديگر ا. است
گوهر "هر بخش در فصل .  پيوسته آن استهماهنگى و تجانس و روال

، سازجداگانه اى مى زند و روال، روايى و داستانگونه اين خاطرات، "دشت
  .به گزارش نويسى تقليل مى يابد

در پايان همين فصل نويسنده از تحليل، برژينسكى، مشاور امنيت، جيمى 
 است، "يده بحران جمهورى اسلامى زاي" در مورد حكومت ايران كه، كارتر

بحران هايى كه به . به نظر من اين تحليل درست است": معتقد است كه
تنهايى قادر به تغيير چند حكومت هستند، در دستان مارگيران حوزوى 

 هر چند كه ".حكومت االله به ابزارى براى دوام بيشتر تبديل مى شوند
نبع اين نقل قول خود را بيان نمى كند، اما با پذيرش آن، دچار اصلانى، م

بحران . اين تحليل متكى بر معلول است و ناكافى. تناقض گويى مى شود
چه؟ بحران از كجا مى آيد؟ اين بحران ها زاييده مبارزه طبقاتى و غارت 

جمهورى اسلامى خود آنها را توليد مى كند و از عواقب . منافع مردم است
تحليل غلط و . ها مطلع و در بسيارى مواقع براى مقابله با آنها آماده استآن

، "مارگيران حوزوى"مت اسلامى با عنوان تحقير آميز غير علمى از حكو
اين رژيمى سرمايه دارى با همه ترفندهاى اين گونه . گول زدن خود است

تير عقب مانده خواندن اين رژيم با همه پيچيدگى هايش، . حاكميت هاست
نگارنده از نويسنده، انتظار يك تحليل سياسى همه . زدن به پاى خود است

جانبه ندارد، اما وقتى مرتكب آن مى شود، مى بايستى جوابگوى اين 
  .تحليل هاى سست باشد

ولوژيك دئدنباله روى از تفكر رايج و نادرست كه اين رژيم را حكومتى اي
ى در صفحه، و.  نيز شده استمى داند، متاسفانه دامن گير، مهدى اصلانى
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در ] در ماه رمضان[دادن غذاى گرم به كفار ": ، معتقد است كه279
 حكومت تمام ".ولوژيك، نمى توانست بدون برنامه باشددئحكومتى تمام اي

ولوژيك ديگر چه صيغه اى است؟ وى همين نادرستى را در صفحه دئاي
 آخرين جنايت فرمان  اولين و1367تابستان ":  نيز تكرار مى كند كه285

ولوژيك در دئاما بى بديل ترين تصفيه هاى اي. روايى خون نبوده است
 در اينجا، "ولوژيكدئاي" اگر چه استفاده از ترم ".ى كرددوران مدرن تلق

گنگ و نامفهوم است، اما اگر منظور وى مثلا تقابل اسلام و غير مسلمانانى 
دلاور مجاهد كه مسلمان مانند، ماركسيست هاست، آيا وى از آن همه 

، كشتار 1367بودند و در اين سال كشته شدند، غافل است؟ كشتار سال 
ولوژيك، آنگونه كه نويسند انيان سياسى بود و نه مخالفين ايدئعام زند

  .معتقد است
از سازمان مجاهدين و عمليات ، اگر چه نويسنده به انتقاد 290در صفحه 

 "فروغ جاويدان"، موسوم به "ايران زمينان فرزند" فرستادن "قربانگاه"به 
. مى پردازد، اما كشتار زندانيان سياسى را بدرستى از عواقب آن نمى داند

آنها نمى دانستند كه در چند روز آينده، به همين بهانه، كشتار زندانيان "
سياسى كه از قبل برنامه ريزى شده بود، در زندان هاى سراسر ايران كليد 

 اين عمليات سازمان مجاهدين را با اسطوره هاى  وى".خواهد خورد
  خليل"توسط"هيپنوتيزم سياسى"مذهبى در هم مى آميزد، آن را نوعى 

داند كه برخلاف  مى] مسعود رجوى ["االله مجاهدين، ابراهيم دوران
، 337نان كه در صفحه همچ. اسطوره، اين بار قربانى واقعا سلاخى شد

دت ها بود، برنامه ريزى شده بود، آزادى به گمان من كشتار م": نويسد مى
  ".باقى مانده زندانيان نيز

در مورد شخصيت ديگر، جمهورى اسلامى، يعنى آيت االله منتظرى، 
منتظرى بهاى اين شجاعت ": ، براين باور است كه311نويسنده در صفحه 

را با بركنارى هميشه گى از ] فاش گويى قتل عام زندانيان سياسى[ 
 به اعتقاد نگارنده، ". بيست سال پرداخت كرد" حصر" و گردونه قدرت

دليل بركنارى منتظرى، بسيار پيشتر از اين و اختلافات سطح بالاى سران 
با وجودى كه آنها مى دانستند كه . رژيم در كسب قدرت و منافع بيشتر بود

خمينى در حال مرگ است و جانشينى قريب الوقوع منتظرى همه خواب 
شفته خواهد كرد و او به جناح و افراد خودش خواهد پرداخت، هاى آنها را آ

افشاگرى در مورد قتل عام زندانيان . زمينه اين بركنارى را آماده مى كردند
سياسى توسط منتظرى، واكنش وى به بركنارى اش از قدرت در آينده 

  .نزديك بود و نه عكس آن
 سياسى، ، و پس از كشتار همزنجيران325كمى بيشتر و در صفحه، 

زندانيان چپ و بازمانده به تحليل آن پرداخته و اصلانى با قبول اين تحليل 
ها، معتقد است كه با مرگ رو به نزديكى خمينى، سرجنابان حكومت 

با .  را حل كنند"له منتظرى، جنگ و زندانيان سياسىٸمس"بايستى 
 وجودى كه هر سه اين دلايل خود معلول شرايط و بازتاب جنگ طبقاتى

درون جامعه در حاكميت بود، اما ميزان اهميت مسئله زندانيان سياسى 
اساسا اهميت چند هزار زندانى سياسى، با . غلو آميز و بزرگنمايى شده است

چسباندن، دليل كشتار . له عظيم و ويرانگر جنگ قابل مقايسه نيستٸمس
ان هاى ، به اعتقاد نگارنده به ساير بحر1367عام زندانيان سياسى در سال 

رژيم مى توانست، رفته رفته، . بزرگ رژيم، صرفا سر كردن در برف است
زندانيان را آزاد كند و يا درزندان هاى مختلف ايران تبعيد و كم كم آن را 
سربه نيست كند و همچنان به تداوم حيات خود ادامه دهد، اما نمى 

كه در له ٸكنار هم قرار دادن اين دو مس. توانست به جنگ ادامه دهد
  .ميزان اهميت و بزرگى براى رژيم بسيار باهم اختلاف دارد، نادرست است

پيشتر نوشتم كه اصلانى با چاشنى فرهنگ عامه و زندگى روزانه مردم 
كوچه و خيابان در نوشتار خود، تفاوت عمده و جذابى با ديگر خاطرات 

م همانطور كه گفته شد، متاسفانه عد. زندان سياسى پديد آورده است
كنترل استفاده از اين روش موجب گمراهى و كشانده شدن به ورطه 

 نويسنده مرتكب خطاى " برادر قاشقى"در بخش . لمپنيسم مى گردد
ناپسندى در نقل شوخى نادرست تر بخشى از زندانيان سياسى با اين 

اساسا تمسخر و . نگهبان كه از نظر جسمى به نوعى معلول بود، شده است
ى بخاطر معلويت جسمى در هر مقام و منصبى، حتى اگر تحقير هر انسان

دشمن باشد، نوعي راسيسم است و كوچك كردن انسان و درواقع تحقير 
نگهبان و زندانبانى بخاطر اندام نامتعارفش موجب شوخى و خنده . خود

  ".خنده به كم ياب ترين كالاى زندان تبديل شده بود"نويسنده شده كه 
 در آن ايام نگهبانى در ":  مى نويسد352در صفحه همان گونه كه اصلانى 

، قدى در حدود يك متر و "مريخى"گوهر دشت حضور داشت ملقب به 
پنجاه سانتى متر داشت، سرى بزرگتر از حد معمول، پاهايى نازك، شكمى 

اين شمايل بيش از آن كه مضحك . برآمده، باسنى تخت، چشمانى وزغ
ديگر بازگفت شوخى يكى ديگر از  از سوى ".باشد، مظهر بلاهت بود

زندانيان در مورد بوجود آمدن اين فرد در زمان آميزش جنسى پدر و مادر 
وى، بى حرمتى و ناروايى بسيار ناپسند به افراد فقير و محروم جامعه 

متاسفانه شرح و تفصيل اين شوخى بلاهت آميز كه خود از خط . ماست
سياسى و آگاه به پيرامون خود قرمز اخلاقيات و بويژه براى يك زندانى 

وليتى ٸخارج شده، به پدر و مادر اين نگهبان رسيده كه اساسا، هيچ مس
همانگونه كه، . در قبال فرزند نگهبان خود و پليدى و يا نامردمى او ندارند

مردها در كوچه و خيابان، به هنگام دعوا و مرافعه، اغلب به فحش دادن به 
ازند كه روحشان نيز از اين واقعه بى خبر خواهر و مادر همديگر مى پرد

است و نشاني از فرهنگ ارتجاعي زن ستيز، مهدى اصلانى، بازگوينده عمل 
متاسفانه اين . نادرست و ناشايسته اى است كه سر به ابتذال مى كشد

 نيز در صفحات پيشتر، در تحقير " آيت االله پيت"مسئله در بخش 
  .همجنس گرايان تكرار شده است

، 1367ايان كتاب و در دوران پيش از آزادى و پس از كشتار تابستان در پ
 كشتن "نويسنده به دگرگونى هاى روحى و فكرى زندانيان در آن زمانه 

.   پرداخته است" عقب نشينى تا حد همكارى اطلاعاتى" و "روحمان
نگارنده انتظار داشت كه اين زندانى سياسى سابق، بيشتر به اين دوران 

-65در صفحه هاى .  زندانيان توجه مى كرد و بيشتر مى نوشتدگرگونى
 تالار وحدت "سيرك" در مورد شرط آزادى در شركت در سمينار و يا 360

و حضور برخى از زندانيان از جمله نويسنده و عدم حضور عده اى ديگر در 
وى در اين دوران اعتقادى به مقاومت . مخالفت با آن به سرعت مى گذرد

 اين استدلال ": ولوژيك ندارد و در مورد ديگران مى نويسدٸيدسياسى و ا
با . كه ديگر زندان محلى براى مقاومت نيست، در دوستان كارگر نيافتاد

ل بوديم، خود را براى آزادى ٸتمام احترامى كه براى تصميم اين دسته قا
 تا بدين حد براى آزاد "عقب نشينى" مهدى اصلانى ".مهيا مى كرديم

هنوز هم درست مى داند، اگر چه معتقد است كه زندانبانان با شدن را 
كشاندن زندانيان به خيابان مقابل دفتر سازمان ملل و يا مجلس شورا عملا 
. آنها را به نمايش گذارده، حداكثر استفاده را از اين نمايش ها كرده بود

ذاردند نويسنده اما از سرانجام آن عده از زندانيان كه به اين عمل گردن نگ
  .و مدتى بعد بدون اين همراهى ها آزاد شدند، اشاره اى نمى كند

، بدرستى و راستى مى نويسد كه هر گاه كشتار تابستان 382در صفحه 
، تنها محدود به زندانيان دلاور مجاهد مى شد، هيچگاه به اين 1367

 برخى از اين تاسف ": وى معتقد است كه. گستردگى افشا نمى گشت
ست هاى فرقه گرايانه برخى سازمان هاى سياسى است و متوجه سيا

 واقعيت همين است ".بخشى ديگر متوجه سياست هاى رهبرى مجاهدين
همانگونه كه هنوز مراسم كشتار زندانيان . كه مهدى اصلانى برملا مى كند

سياسى در شهريور ماه توسط فعالين چپ ياد داشته مى شود، در حالى كه 
، از مردادماه و به مسلخ 1367 سياسى در تابستان آغاز كشتار زندانيان

متاسفانه انتقاد و گاه محكوميت سازمان . بردن دلاوران مجاهد بود
مجاهدين خلق در ميان فعالين چپ، نه تنها موجب انزواى سياسى آن، 
بلكه باعث چشم پوشى درباره شهداى دلاور و برخاك افتاده مجاهد شده 

 سياست كارى سازمان مجاهدين و اغراق در نويسنده در ادامه اين. است
 و ساير كشته شدگان سياسى در ايران 1367تعداد شهداى كشتار تابستان 

 تركيب دروغ و ": ، آورده است كه293توسط اين سازمان، در صفحه 
سياست و تبديل شدن شاهد به ابزار، نه تنها هيچ فايده اى نصيب 

ليغاتى منفى براى مجاهدين و مجاهدين نكرده است كه به تمامى بار تب
فاجعه آن است كه . ديگر جريان هاى سياسى به ارمغان آورده است

سياست مجاهدين در ابزارى كردن همه چيز، شهادت فردى و كرامت 
  ".انسان شاهد را بى اعتبار كرده است

در مورد آمار شهداى سازمان هاى سياسى بدست رژيم جمهورى اسلامى، 
ان، آمارى آورده، كه متاسفانه منبع آن را ياد نكرده مهدى اصلانى در پاي

 كه نگارنده "سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر"در مورد . است
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شهداى اين سازمان در نبرد نابرابر . اطلاعاتى دارم، اين داده ها ناقص است
تعداد . ، خلاصه نمى شود1360با جمهورى اسلامى تنها به سال هاى دهه 

 در تقابل با 1358-59ى از اعضاى اين سازمان در سال هاى قابل توجه
رژيم، در مخالفت با جنگ ارتجاعي ايران و عراق، در مقاومت دربرابر 

و حمايت از دانشگاه، و در دفاع از كردستان همچون » انقلاب فرهنگي«
شهداى اين سازمان بر خلاف . يك سنگر آزادي، جانشان را از دست دادند

نى، بيش از هفتصد نفر است و با وجود خاموشى اين گفته مهدى اصلا
، نزديك به بيست نفر از اعضا و هواداران آن 1360سازمان در اواخر سال 

سهميه " همانگونه كه اصلانى مى نويسد، ،1367در كشتار تابستان 
  . شدند"خاوران
، شرحى از قطران روح مهدى اصلانى از زخمه " كلاغ و گل سرخ"كتاب 

نوشته اى ازكوله بار .  سياسى در رژيم جمهورى اسلامى استهاى زندان
. ياد همزنجيران، جاده شمشير است، كه بسيارى از آنها برخاك افتاده اند

تعداد زندانيان سياسى سابق بسيار است، اما نويسندگان اين خاطرات به 
تعداد انگشتان دست است و از اين كمتر يادهاى زندانيان مرد سياسى 

 و پايمردى نويسنده در به سرانجام رساندن اين كتاب با نزديك همت. است
اين كتاب از نظر سنديت قابل .  صفحه، شايستهء ارجگذاري است500به 

 يا خاطرات " شاميت"بخش هايى از آن همچون . استفاده و معتبر است
شهيد مهدى فريدونى، يكى از ارزنده ترين و زيباترين نوشته هاى از اين 

اشتباهات ونقص هاى كتاب، با خواندن هر چه بيشتر آن بدست . نوع است
مى آيد، همانگونه كه ياد آن دلاوران اسير دشوارى راه هاى رفته و در 

  .پيش رو را نشانمان خواهد داد
  1388بهمن ماه 

com.behrouzan@gmail  
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  ...آن عاشقان شرزه كه با شب نزيستند"

  ..رفتند و شهر خفته ندانست كيستند
......  

  "...چون آذرخش در سخن خويش زيستند
  

  
افسانه نفوذ، كنكاشي در يك رويداد از تاريخ "نوشته اي تحت عنوان 

 امين سالگرد رويداد 39 به بهانه 1388 بهمن 19 درآستانه "فدايي
مضمون اصلي اين نوشته، . سياهكل در چند سايت اينترنتي منتشر شد

سازمان چريكهاي "بررسي ادعاي نفوذ ساواك شاه به درون تشكيلات 
اين داوري تا آنجا . است در دهه پنجاه تا انقلاب بهمن "فدايي خلق ايران

كه حافظه جمعي دوستان فدايي ياري مي دهد، تا كنون به جز آقاي 
چريكهاي فدايي خلق از نخستين كنشها "نويسنده كتاب (ي محمود نادر

اين مطلب در . توسط كس ديگري طرح نشده است) 1357تا بهمن 
  :                          لينكهاي زير قابل دسترسي است
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 مختصري "افسانه نفوذ"پروسه اي كه منجر به بررسي فوق شد، در پاورقي 

   مي كنم؛ را اضافهشرح داده شده، و من در اين جا فقط سه نكته 
 كساني كه براي مشورت و همفكري براي نگاهي مجدد به حوادث اول،

تاريخ گذشته خود، دور هم جمع شدند نه پژوهگشر تاريخ بودند و نه به 
اگون ادعايي براي روشن كردن همه زواياي تاريك اين گذشته دلايل گون

درعين حال اكثريت آنان به دليل مشغله هاي ديگر وقت محدودي . داشتند
دوم، همكاري تعدادي از . براي چند جلسه تبادل نظر و همكاري داشتند

دوستان در ارائه اطلاعات و يادمانده هاي خود از دوران مورد بررسي، 
ه ها و تذكرات كتبي بعضي از آنها در تكميل متن و بالاخره همچنين توصي

تبادل نظر هاي شفاهي كه در جلسات پالتاكي پيرامون موضوع مورد بحث 
گرچه برخي از كمبودهاي آن (رخ داد، به تكميل اين بررسي منجر شد

سوم، چون قرار بود اين نوشته با پشتيباني عده اي ). همچنان باقي ماندند
منشر شود، قطعنامه كوتاهي بدين منظور تهيه و قرار بر اين شد از دوستان 

كه متن آن با همكاري  بقيه دوستان، نهايي شود تا به شكل مطلوبي 
ولي اين امر به دليل حوادث مربوط به قبل وبعد . معرف نظر آن جمع باشد

اين قطعنامه به همراه توضيحي از نويسنده . از انتخابات، عملا ميسر نشد
ــوقفيق مهدي سامع درلينكهاي آن ر   : و زير در دسترس استف
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و اما خود اصل نوشته مي كوشد با نگاهي پرسشگر، پرتوي به تناقضات و 
 اظهارات آقاي نادري و نيز اسنادي كه مورد استفاده موجود درناروشنيهاي 

او قرار گرفته اند افكنده، آنها را به مقابله با پراتيك واقعي سازمان فدايي 
 چند و با تكيه ی بررسي در پايان خود بر اساس دلايل و شواهداين. ببرد

برسير عيني تكامل رويدادهاي مربوط به ادامه فعاليت و بازسازي تشكيلات 
، دريافتهاي آقاي نادري را بيانگر كم و رهبري سازمان فدايي درآن دوره

وكيف پروسه اي كه درعمل پيشرفت، ندانسته و وداوري او را دراين مورد 
  . اقد پشتوانه ميداندف

 منجر به تشويق افراد مطلع و آگاه براي روشنگري اميد كه اين نوشته
دركميودها و نا گفته ها ي اين بررسي و نزديكي بيشتر به حقيقت سير 

  .تكويني رويدادهاي مهم تاريخ گذشته ما باشد
  

در اين جا با استفاده از فرصتي كه پيش آمده مفيد است كه به دو نكته 
  . هم هم اشاره كنمم

اول، نويسنده كتاب؛ يعني آقاي نادري، بدون اعتنا به مختصات رابطه خود 
با  نظامي كه كارنامه اي كم نظير از كشتار بي گناهان را درخود ثبت كرده 
است، بر آن مي شود كه به داوري اخلاقي در باب برخي از حوادث مربوط 

ايام م او اين است كه در آن  كلاخلاصه. به گذشته سازمان فدايي بنشيند
   ... وگرديدتبديل  شدند كسب عده اي كه چريك ناميده مي مرگ به كار و

استنباط مستقيم و غير مستقيم من به عنوان يك خواننده كنجگاو اين 
است كه ايشان از منتقدان كتاب خود انتظار داشته كه به نقش و موقعيت 
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نا مانده، و آن را در ارزيابيهاي خود و رابطه او با موسسه ناشر كتاب بي اعت
اگر استباط من درست باشد چنين . از مضامين كتاب دخالت ندهند

  .انتظاري توقعي نابجا است
 گرچه برا ي ما پروسه تدوين اين كتاب و درجه تاثير و دخالت ارگانهاي 
امنيتي درشكل گيري مضامين آن به طور كامل روشن نيست، ولي ما نمي 

بر اين حقيقت چشم بپوشيم كه اين اثر نمي تواند الزاما يك تحقيق توانيم 
و يا حلقه هاي ( مستقل از خواست و تاثير راهبردي موسسه ناشركتاب

حتي اگر با حسن نيت  و . در انتشار چنين آثاري باشد) امنيتي ذينفع
خوش بيني كامل، محقق  و پژوهشگر اصلي اين اثر يعني آقاي نادري را 

قل بدانيم كه كوشيده در چها چوپ موازين ناظر براين نوع فردي مست
تحقيقات، مفري براي پي جويي حقيقت رويدادهاي مربوط به گذشته ما 
بيابد، بايد اين را هم بپذيريم كه بالاخره و در نهايت او آزاد نبوده كه از 
. مرزهاي ممنوعه و موازين ناظر بر نوع پژوهشي كه انجام داده تخطي كند

 نكته به تنهايي درجه اعتبار اين كتاب را به عنوان يك پژوهش همين
  . بيطرفانه و مستقل زير سوال مي برد

من مكث روي نكته فوق را از اين جهت با اهميت مي دانم كه انتقادات و 
 كه گاهي "كنكاشي بر يك رويداد در تاريخ فدايي"داوريهاي مطروحه در

 الزاما و ضرورتا نبايد متوجه هم ممكن است گزنده و تند به نظرآيند،
  .شخص نويسنده كتاب تلقي شوند

 به قلم آقاي نادري "خيال انديشي ورد حقيقت" دوم، مطلبي تحت عنوان 
چريكهاي فدايي خلق از نخستين "در پاسخ به منقدان كتاب خويش 

 در سايت اينترنتي بازتاب 13:20 - 1388مهر  01، در "كنشها تا بهمن
حتمالا منقدان طرف پاسخ آقاي نادري هنوز فرصتي براري ا*. انتشار يافت

بررسي همين پاسخها كه در بعضي زمينه ها بسي حيرت آور است، نيافته 
اما به هر صورت بخش پاياني اين . اميد كه چنين فرصتي فراهم شود. اند

نوشته درواقع شاه بيت رديه ايست كه آقاي نادري برمنقدان كتاب خود 
  .نوشته است

دانم يادآور شوم كه  در خاتمه لازم مي..."  ):تاكيد از من است( مي گويد او
ها بر سينه  كافتخاري كه چريي  ها لدغدغه من باز پس گيري همه مدا

بلكه  .آنان مربوط است زيرا اين به خود. اند نيست حميد اشرف نصب كرده
غيرانساني  نقد روشهاي آنچه كه براي من اهميت داشته و دارد

 دوستانه و اي عميق نوعنهو آرما«كه در لفاف بهروزي انسان است 
پنهان مانده » پرستانه و رهايي و خوشبختي زحمتكشان ميهن
از محمود نادري، برگرفته از سايت . رد حقيقت خيال انديش و(. است

  )1388 مهرماه1انترنتي بازتاب 
 يش جدي خو انساندوستانه در اين ادعايبه چه ميزانببينيم آقاي نادري 

  ؟است
 دهه اخير، 3اكثريت بزرگي ازروشنفكران و مردم كشور، در طي بيش از 

ناظر اين حقيقت تلخ بوده اند كه چگونه كارگزاران حكومت ولايت فقهي 
در ايران تحت داعيه هاي گوناگون بشردوستانه اسلامي از بين بردن هزاران 

 و وزانه خويش بدل كردهانسان بيگناه ايراني ؛ از خرد تا كلان را به حرفه ر
قطعا آقاي .  نشسته اند"قدر ديده و بر صدر"درست به همين اعتبار هم 

نادري بسي بيشتر از ما به شواهد و مستندات مربوط به قربانيان سه دهه 
مضاف بر اين يك رجوع سريع به . حكومت فقهي در ايران دسترسي دارند

 "عفو بيين الملل"وصا گزارشات مستند سازمانهاي مدافع حقوق بشر، خص
انبوه تكان دهنده اي از شواهد مستند شكنجه و قتل و كشتار توسط 
ارگانهاي رسمي و غير رسمي جمهوري اسلامي را، در خود ذخيره كرده 

 و "لفاف داعيه هاي اسلام رهايي بخش"همه اين فجايع دردناك در .  اند
يت مستقيم وغير مصلحت نظام و اسلام، از همان فرداي انقلاب با مسئول

مستقيم كارگزاران عالي رتبه اين حكومت از آيتاالله خميني گرفته تا بقيه 
  .ممكن شده است

واقعا اين چه محركي كه آقاي نادري را واداشته تا : حال سوال اين است
شمشير انتقاد را، بدون حتي روا داشت گوشه چشمي به فجايعي كه ايدئو 

اعمال پيروان آن، بر سر مردم اين كشور  و   افكار و "ولايت فقهي"لوژي 
آورده، برفرق كساني بكوبد كه به اصرار و ابرام خود ايشان افكارشان 
درجامعه شكست خورده، پرونده شان بدون اين كه نمره قبولي بگيرند 

  .فراتر نرفت...بسته شد و اقداماتشان هم از تعدادي ترور و تصفيه و

اي جناب نادري در مورد افكار و  خوب، فرض مي كنيم كه همه داوريه
اعمال چريكها در ست باشند، ولي آيا او حقيقتا حاضراست به گفته خويش 

 كه در لفاف بهروزي ...غيرانساني  ايهنقد روش... براي ... "عمل كرده و 
و ..) .، محمود نادريرد حقيقت  ويخيال انديش(... پنهان مانده ...انسان 

ت رسمي حكومت جمهوري اسلامي بدل  سال است به سياس30بيش از 
ند دگشته است، اندكي هم از آن شكست خوردگاني كه نمره قبولي نياور

 بياموزد و به نقد نتايج ،"چون آذرخش در سخن خويش زيستند"ولي 
 سال 31 خويش در طول اين "انقلاب اسلامي بهمن جاويدان"فاجعه بار 
  برخيزد؟ 

خ به منقدان خود درپي برقرار كردنش در آن ديالوگي كه اقاي نادري درپاس
بوده كمترين نشاني از پاسخ به اين پرسش  كليدي در دست نيست؟ و تا 
زماني كه چنين است، هيچ دليلي وچود ندارد كه ما ادعاي او را در مورد 
نقد روشهاي غير انساني از همان جنسي ندانيم كه هرروزه از زبان 

.  با ظلم وستم و كشتار مي شنويممسئولان حكومتي در ايران در مخالفت
همين چند روز پيش آقاي محمد جواد لاريجاني با بيشرمي نفرت انگيزي 

شوراي حقوق بشر سازمان "در پيش چشم نمايندگان كشورهاي جهان در 
 در كمال ناباوري و حيرت عده اي از حاضران اعلام كرد كه "ملل متحد

ه، كسي در ايران شكنجه نمي نظام اسلامي ايران شديدا مخالف شكنجه بود
شود، هيچ روزنامه گاري هم به خاطر بيان عقايد خود زنداني نيست وايران 

  …ازادترين كشور دنياست و
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  در پاسخ به چند نكته

  
  خاني سردبير نشريه آرش؛ آقاي قليچ

قبل آقاي نادري در مطلبي كه در يكي از نشريات وابسته به چندي 
هاي سياسي، به انتقاداتي كه از كتاب  موسسه مطالعات و پژوهش

اين مطلب در . هاي فدايي در نشريه شما منتشر شده بود، پاسخ داد چريك
اي براي  من در پاسخ به مطلب ايشان، نوشته. نشريه تابناك نيز انتشار يافت

بدليل تغيير شرايط سياسي كشور، اين . يه تابناك آماده كردمدرج در نشر
من اين مطلب را به ضميمه به همان گونه كه براي . مطلب انتشار نيافت

با توجه . انتشار در نشريه تابناك آماده گرديده بود، براي شما ارسال ميكنم
  در اين زمينهنقد و بررسي به اين مسئله كه نشريه شما اعلام كرده است

  .باز است
  با احترام 
  مهدي فتاپور
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  تحليل تاريخي
   بر اساس اوراق بازجويي

چندي قبل آقاي نادري در مطلبي 
كه در نشريه تابناك  منتشر گرديد، 
به انتقاداتي كه در رابطه با كتاب 
چريك هاي فدايي خلق از طرف 
تعدادي از بازماندگان سازمان 

هاي فدايي خلق انتشار يافته  چريك
در اين نوشته، آقاي . ود، پاسخ دادندب

ها  دقتي نادري با استناد به برخي بي
در اظهارنظرهاي مطرح شده، كل 
انتقادات را رد كرده و از مندرجات 

  . مطرح شده در كتاب به طور كامل دفاع كردند
دقتي در طرح مطالب تاريخي و يا طرح مطالب كلي  اين درست است كه بي
ادث تاريخي نادرست و به زيان اهداف نويسندگان و تند در رابطه با حو

هاي  هاي مركزي نوشته است ولي آقاي نادري، در پاسخ خويش به ايده
ها را مورد  مزبور بي اعتنا بوده و تنها خطاهاي مشخص در برخي از نوشته

  .  اند تاكيد قرار داده
 من در اين نوشته بر چند ايده مركزي منتقدان اين كتاب مكث كرده و

ها ارائه داده  هاي مشخصي در مستند كردن آن تلاش خواهم كرد كه فاكت
  . دهم

در كتاب چريك هاي فدايي خلق، بخشي از اسناد ساواك كه تا به حال 
خواندن اين اسناد براي تمام كساني . انتشار نيافته بود، منتشر گرديده است

براي . تفاده بودكه به نوعي با حوادث آن دوران در تماسند، مفيد و قابل اس
علت مسئوليتي كه در زندان  من به عنوان يكي از فعالان آن دوران كه به

كردم همه جزئيات  تلاش مي) ارتباط با سازمان از درون زندان(داشتم 
ها و ضربات را روشن كرده و به بيرون از زندان انتقال  مربوط به درگيري

  . هاي من همسوست نستهدهم، خواندن اين اسناد و بسياري از آنان با دا
انتقادات اصلي متوجه . اند اكثر منتقدان كتاب نيز به اين امتياز توجه داشته

اطلاعاتي نيست كه در اين كتاب به درستي منعكس شده بلكه به چگونگي 
هايي است كه بر اساس اين اسناد، در رابطه با برخي  انتشار اسناد و تحليل

مهمترين . يخي ارائه گرديده استاز مسائل حساس و مورد مناقشه تار
  :انتقادات مطرح شده عبارتند از

  
   عدم دسترسي تاريخ نويسان به اصل اسناد-الف

گذرد و  اين اسناد مربوط به حوادثي است كه بيش از سي سال از آنان مي
در دوران رژيم گذشته رخ داده است ولي تمامي آنان در اختيار گروهي از 

 است و ساير پژوهشگراني كه نقطه نظرهاي متفاوتي دانان قرار گرفته تاريخ
چنين . نسبت به اين حوادث دارند، امكان دسترسي به اين اسناد را ندارند

تملك انحصاري اسناد و گزينه نمودن بخش هايي از آن توسط يك نقطه 
  .تواند به روشنگري نكات تاريك در موارد حساس ياري دهد نظر، نمي

اند كه   اتكا اسناد منتشر شده، مورد نقد قرار گرفتهافرادي در اين كتاب به
اند، به اصل گفته ها و گزارش  اند و آنهايي هم كه زنده عمدتا كشته شده

  .هاي ساواك در رابطه با خودشان دسترسي ندارند
گيرند كه ايشان در پاسخ خود،  مثلا آقاي نادري از آقاي سامع ايراد مي

ند، ولي صرف نظر از درستي يا نادرستي اين تاريخ حوادث را اشتباه نوشته ا
دهند كه آقاي سامع در دفاع از  انتقاد، اين نكته را مورد توجه قرار نمي

خود، در رابطه با حوادثي كه مربوط به چهل سال پيش است، بايد به 
حافظه خود اتكا كنند و بدتر از آن با برخي اسناد ساواك در مورد 

استناد به اسناد گذشته براي . شنا شوندخودشان، از طريق اين كتاب آ
هاي تاريخي در صورتي ميتواند روشنگر باشد كه محققان با نقطه  پژوهش

  .نظرهاي متفاوت بتوانند به يكسان از اين اسناد استفاده كنند

  
   ارائه تحليل برخلاف فاكت هاي ارائه شده-ب

 هايي از در اين كتاب علاوه بر انتشار بخشي از اسناد ساواك، تحليل
هاي  اين ايرادي ندارد كه تحليل. دوران عرضه گرديده است روندهاي آن

گران، فعالان و مطلعين وابسته به  هاي تحليل ارائه شده در كتاب با برداشت
ولي يك تحليل تاريخي بايد بتواند به . جريان فدايي متفاوت باشد

 رساله هاي مشخص متكي شود وگرنه نه يك تحليل تاريخي كه يك فاكت
  .سياسي خواهد بود

هايي در كتاب ارائه شده كه فاكتي براي  در برخي موارد حساس، تحليل
هاي مطرح شده در خود كتاب  مستدل كردن آن ارائه نگرديده ويا با فاكت

  . در تناقض است
  . زنم جهت احتراز از ارائه يك حكم كلي، در اين زمينه يك مثال مي

ي نفود در سازمان فداييان به تفصيل هاي ساواك برا در كتاب، تلاش
شد،  تشريح شده است و سپس چند بار تكرار شده است كه اگر انقلاب نمي

گرديد، اين سازمان را از طريق نفوذ، به طور كامل نابود  ساواك موفق مي
فاكت هاي مطرح شده در خود كتاب خلاف . كند ويا در اختيار خود بگيرد

هاي اصلي همه  ه يكي از شيوهاين درست است ك. اين حكم است
هاي امنيتي منجمله ساواك فرستادن عناصر نفوذي در درون  سازمان
هاي سياسي است و در مواردي هم مثل تشكيلات تهران حزب  سازمان
موفق ) سيروس نهاوندي(بخش  يا گروه رهايي) عباس شهرياري(توده 

ها ضربه وارد   گرديد از طريق عنصر نفوذي در سطح رهبري به اين سازمان
 سال تلاش خود در 7كند ولي مطابق مندرجات خود كتاب، ساواك درطي 

من خود قبل از خواندن اين كتاب . اين عرصه با شكست مطلق مواجه شد
  . ثمر بوده كردم كه فعاليت ساواك در اين زمينه تا اين حد بي تصور نمي

مد هاي كتاب مهمترين عنصر نفوذي ساواك آقاي مح مطابق نوشته
هاي وي در صفحات  ها و گزارش كتابچي بوده و كتاب راجع به فعاليت

ايشان كه از دوستان مسرور فرهنگ . متعدد و خيلي مفصل صحبت كرده
رسيد كه   دستگير و به نظرمي54بوده، با توجه به مندرجات كتاب در سال 

. پذيرد كه با ساواك همكاري كند در جريان اين دستگيري مي
جاري كه با وي مستقيم  بي  به دنبال او يوسف قانع خشكمسرورفرهنگ و

اند، به دلايلي كه ربطي به رابطه با وي نداشته  و غيرمستقيم در تماس بوده
شوند و ساواك   ضربه خورده و كشته مي55 و 54هاي  است، در طي سال

 1355در سال . شود از اين طريق نفوذ در سازمان را پيش ببرد موفق نمي
باط با خانم مليحه زهتاب همسر مسرور فرهنگ و برادرش آقاي او در ارت

آورد و  جا هم ساواك بدشانسي مي گيرد ولي اين حسن زهتاب قرار مي
تمام امكاناتي كه ساواك براي . رابطه خانم زهتاب با سازمان قطع بوده

دهد، تنها در  جلب اعتماد از طريق ايشان در اختيار خانم زهتاب قرار مي
اي براي  ترين نتيجه  گيرد بدون اين كه كوچك  ايشان قرار ميخدمت حفظ

  .ساواك داشته باشد
 مهمترين مهره ساواك كه چندين صفحه كتاب به اقدامات وي اختصاص 

در . يافته، حتي نمي تواند در حد يك ارتباط درازمدت با سازمان قرار گيرد
  تر بوده موارد ديگر ساواك از اين هم ناموفق

گيري كتاب كه در صورت عدم وقوع انقلاب اسلامي، ساواك از اين نتيجه 
طريق نفوذ، قادر بود سازمان را نابود كند، در چارچوب يك تحليل درست 

  .گيرد ها قرار نمي يا حتي نادرست تاريخي ولي متكي به برخي فاكت
  
   اتكا به گفته هاي زير شكنجه-ج

ها  اين بازجويي.  استاساس اين كتاب براوراق بازجويي افراد دستگيرشده
كوشند با دادن  دستگيرشدگان همواره مي. در زير شكنجه انجام شده

نمايند مسائل  اطلاعات غلط، مهمترين اطلاعات را بيان نكنند و تلاش مي
تر  تر و غيرسياسي اي جلوه دهند كه خود و يا دوستانشان غيرآگاه گونه را به

نتيجه استناد به اسناد بازجويي، در . جلوه كنند و پرونده آنان سبكتر شود
صحيح فرض كردن آنان  و جمع بندي و تحليل بر اساس اوارق بازجويي به 

  انجامد نتايج غلطي مي
اند كه ايشان در  آقاي نادري خود به اين مشكل واقفند و مطرح كرده

ها و شواهد موارد صحيح و نا صحيح را  مقايسه اوراق بازجويي با ديگر داده
 كرده و تحليل هاي خود را بر مواردي كه از صحت آن ها از هم جدا
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در ادامه مطلب نشان داده خواهد شد كه . اند مطمئن هستند، متكي نموده
  .متاسفانه اين روش به كار گرفته نشده است

ارائه تحليل با تكيه بر بازجويي زندانيان، مورد انتقاد همه منتقدان كتاب 
دهد و  د، اساس كار اين كتاب را تشكيل ميقرار گرفته و از آنجا كه اين مت

تواند  ترين موضوعي است كه مي ها بر آن متكي شده است، مهم همه تحليل
  در رابطه با اين كتاب مورد بحث قرار گيرد

من در توضيح نادرستي اين شيوه و ارائه تحليل به اتكا مسائل مطرح در 
مربوط بوده ويا ها به چهار مورد از مسائلي كه به خود من  بازجويي

مي  طرح اين چهار مورد. پردازم   مستقيما و دقيقا از آنها اطلاع دارم، مي
از آنجا كه براي . هاي روشني از نادرستي اين شيوه را نشان دهد تواند نمونه

توضيح موارد مشخص ضرور است كه جزئيات حوادث تشريح شود، 
وضيحات مفصل، پيشاپيش از خوانندگاني كه ممكن است خواندن اين  ت

  .خواهم برايشان ملال آور باشد معذرت مي
  
    قتل عبداالله پنجه شاهي-1

ها مطرح  با وجود آنكه ماجراي قتل عبداالله پنچه شاهي در جريان بازجويي
گنجد، به اين   در چارچوب وظايف تعيين شده اين كتاب نمينشده و منطقاً

اي با خانم  ر مصاحبهمن سه سال قبل د. قتل به تفصيل پرداخته شده است
سهيلا وحدتي به اين قتل اشاره كرده و گفتم كه، رابطه عاطفي خانم ادنا 

آقاي . ثابت و عبداالله پنجه شاهي  بعنوان دليل اين قتل طرح گرديده است
نادري مسائل مطرح شده در مصاحبه را رد كرده و اختلاف نظرهاي 

  . كند سياسي را به عنوان عامل قتل مطرح مي
نظر من گناه قتل به دليل روابط عاطفي اگر از گناه قتل به دليل به 

اختلاف نظرهاي سياسي، نظري  بيشتر نباشد، كمتر نيست ولي از آنجا كه 
رسد، از نظر بخشي از خوانندگان اين كتاب، اين دو، از بار  به نظر مي

ح توان در اين رابطه توضي متفاوتي برخوردارند و تاكيد آقاي نادري را مي
پردازم و توضيحات من در اين رابطه تنها براي  داد، به اين موضوع مي

  .تدقيق وقايع تاريخي است
در مقطع قتل عبداالله پنجه شاهي كه به احتمال قوي در ارديبهشت سال 

 رخ داده، در شاخه اصفهان كه تحت مسئوليت وي بوده، دو تيم وجود 56
اين . ا جديت جريان دارددر اين دو تيم، مباحث سياسي نظري ب. دارند

مباحث در حد طرح سوال در رابطه با مشي مسلحانه و چگونگي بكار بردن 
سلاح و برخورد مثبت با نظرات بيژن جزني و نقد نظرات مسعود احمدزاده  

در اين زمان هنوز رد كل مشي مسلحانه و سياست سازمان براي . است
هي و ادنا ثابت در خانه عبداالله پنجه شا. اعضاي اين دو تيم مطرح نيست

  .كنند و در اين مباحث شركت ندارند ديگري زندگي مي
. رود پس از قتل پنجه شاهي، شاخه اصفهان در بحران عميقي فرو مي

پس از يك . شود اعتمادي مطلق به رهبري بر اعضا اين شاخه حاكم مي بي
 جديد در دور. يابد هاي سياسي مجددا در اين دو تيم جريان مي وقفه، بحث

مباحث قبل از همه غلام حسين بيگي و محسن صيرفي به نادرستي مشي 
بيگي قبل از آنكه نظر خود را به  غلام حسين. يابند مسلحانه اعتقاد مي

 در يك درگيري در تهران كشته 56سازمان اعلام نمايد، در شهريور 
  از سازمان جدا شده و به منشعبين از56محسن صيرفي در پاييز . شود مي

 مريم 56در زمستان . پيوندد سازمان و از اين طريق به حزب توده ايران مي
سطوت و رحيم اسداللهي مشي مسلحانه را رد كرده و نظر خود را رسما به 

كه پس (در شاخه ديگر حسين سليم و ادنا ثابت . نمايند سازمان اعلام مي
ن سليم از قتل پنجه شاهي جدا ازتيم زندگي ميكند و در رابطه با حسي

، حسين سليم به 56در اواخر اسفند . مي كنند مشي مسلحانه را رد) است
گويد كه وي و ادنا قصد دارند از  مريم سطوت مراجعه كرده و به او مي

خواهد كه با توجه به مواضع سياسي وي و بي  سازمان جدا شوند و از او مي
 سطوت با مريم. ها بپيوندد اعتمادي مطلقي كه به رهبري دارد، به آن

جدايي از سازمان مخالفت كرده ولي اين ديدار را به رهبري سازمان 
گويد به نظر وي بايد در سازمان ماند و آن را تقويت  او مي. كند گزارش نمي

حسين سليم . كرد و كوشيد مشي سازمان اصلاح شده و رهبري تغيير كند
ه مجاهدين   از سازمان جدا شده و ب57و ادنا ثابت در اواخر ارديبهشت 

  .پيوندند ماركسيست كه بعدها سازمان پيكار نام گرفت مي

با مريم سطوت و رحيم اسداللهي عليرغم  نقطه نظر متفاوتشان هيچ 
رحيم اسداللهي كماكان در مسئوليت . گيرد برخورد منفي صورت نمي

مريم سطوت حتي ارتقا . ماند قبليش به عنوان مسئول شاخه باقي مي
هاي سازمان   مسئوليت يكي از مهمترين تيم57 از تيرماه موقعيت يافته و

،  )اسم اصلي او را به خاطر ندارم(با عضويت مستوره احمدزاده، رفيق زهرا 
احمد بهكيش و من كه احمد غلامي نيز محل اصلي اقامتش اين تيم بود، 

  .  شود به وي محول مي
شند ولي با استناد به توانستند از اين جزئيات مطلع با البته آقاي نادري نمي

اي از خانم ثابت در بازجويي هايش در دستگيري پس از انقلاب كه  جمله
گفته است وي با مشي سازمان مخالف بوده و به همين دليل در خانه تكي 

شاهي  كه من گفته ام خانم ثابت پس از قتل پنجه زندگي مي كرده، و اين
كه اين دو خانه  ري مي كندتنبيه و به  خانه تكي فرستاده شده، نتيجه گي

تكي يك موضوع است و قتل عبداالله پنجه شاهي به دليل مسائل نظري 
بوده و آنچه در مصاحبه من با خانم سهيلا وحدتي مطرح شده، نادرست 

نويسد كه خانم ادنا ثابت طبيعي است كه در  آقاي نادري خود مي. است
عاطفي خود با عبداالله پنجه برابر بازجويان و دادگاه اسلامي در زمينه رابطه 

شاهي سكوت كرده باشد ولي اين جمله ايشان كه وي با مشي سازمان 
مخالف بوده را بي نياز از اطلاع از مجموعه روندها و اطلاع از تاريخ حوادث،  

نتيجه اين مي شود كه آقاي نادري نظر خانم . دقيق و كامل فرض مي كند
ميم داده و سپس آن را شامل عبداالله  تع56 را به بهار 56ثابت در زمستان 

 ماه حوادث دريك 9 ماه خطا در مجموعه  6. نمايد پنجه شاهي نيز مي
  .كتاب تاريخي قابل قبول نيست

  
   محمد دبيري فرد-2

 هيچ سندي كه حاكي از 54آقاي نادري با اين استدلال كه تا قبل از سال 
شناي ايشان به فعاليت محمد دبيري فرد باشد وجود ندارد و افراد آ

خصوص برادرشان آقاي علي دبيري فرد در مورد همه دوستان خود و 
اي به  اهميتي كه داشته مطالبي مطرح كرده ولي هيچ اشاره روابط بي

كنند كه آقاي محمد  هاي سياسي ايشان نداشته، نتيجه گيري مي فعاليت
 ايشان در اند و اين كه دبيري فرد قبل از اين تاريخ فعاليت سياسي نداشته

پردازد،   مي54بيوگرافي خويش به فعاليت هاي سياسي خود قبل از سال 
غيرواقعي و با هدف ساختن يك  گذشته سياسي براي خويش و بزرگ 
نمايي است و در اين رابطه مفصلا صحبت كرده و شخصيت آقاي دبيري 

  برند فرد را زير سوال مي
 شكنجه و بازجويي را عين هاي زير جا آقاي نادري نه تنها گفته  در اين

واقعيت تصور مي كنند بلكه يك قدم بيشتر پيش رفته و فعاليت سياسي 
اند را رد مي  ها مطرح نشده و لو نرفته اشخاصي را كه نامشان در بازجويي

هاي آقاي دبيري فرد را  و براساس اين برداشت نادرست، گفته. كند
و نرفتن نام برخي افراد زير ل. برد نادرست و صداقت ايشان را زير سوال مي

نام بيش  من مي توانم.  بازجويي، امري است كه بدفعات اتفاق افتاده است
كردند و  از ده تن  از افرادي را ذكر كنم كه در رابطه با ما فعاليت مي

  ها لو نرفت يك از دستگيري نامشان در هيچ
اليت شناختم و فع زمان از نزديك نمي من محمد دبيري فرد را در آن

مشتركي با ايشان نداشتم، تنها چند بار او را همراه با علي دبيري فرد ديده 
  .بودم
 علي دبيري فرد هم پرونده من بود و نيمه شب اول مهرماه همراه 52سال 

با من، حميد رضا نعيمي برغاني، انوشيروان لطفي و كامبيز پوررضايي 
من زيربازجويي  مهرماه، صبح خيلي زود 5روز يك شنبه . دستگير شد

كه به آن اطاق آپولو ( تهراني گفت كه مرا مجدد به اطاق شكنجه . بودم
صبح خيلي زود بود و هنوز بازجوها نيامده بودند و فلكه . ببرند) گفتند مي

كردند، بين راه خسته شده و يك  دو ماموري كه مرا حمل مي. خلوت بود
اسم را روي سرم من چشم بند نداشتم و لب. لحظه مرا زمين گذاشتند

توانستم  لباس من كمي كنار رفته بود و من از گوشه آن مي. انداخته بودند
چشمم به داخل اطاقي افتاد كه مرا جلوي در آن زمين . اطراف را ببينم
او هم سرش . نويسد ديدم علي دبيري فرد، دارد بازجويي مي. گذاشته بودند

 فورا خود را جمع و جور يك لحظه جا خورد ولي. را بلند كرد و مرا ديد
كرد و دستش را برد زير ميز و شروع كرد انگشت هايش را به سمت بالا 
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ام، خيالت از جانب  حركت دادن كه معناي آن، اين بود كه من چيزي نگفته
  . من راحت باشد

داند  اين برخورد ما در حين بازجويي و زماني اتقاق افتاد كه هر زنداني مي
تواند به فاجعه براي هر دو بيانجاقد نه  ادرستي ميكه كوچكترين اطلاع ن

دوران پس از بازجويي كه برخي ممكنست از بازگويي مسائلي كه زير 
  .  اند، شرم داشته باشند شكنجه گفته

دو هفته بعد از آن پرويز نويدي كه يك سال قبل در رابطه ديگري دستگير 
دبيري فرد از زندان و زنداني بود، به دليل فعاليت هاي مشتركش با علي 

او را در سلول كنار دستشويي زنداني . قصر به زندان كميته مشترك آوردند
پرويز نويدي براي من بعدها تعريف كرد كه علي موفق شد هنگام . كردند

رفتن به دستشويي چند نوبت با او تماس گرفته و هربار چند جمله با او رد 
. ا رو شده بود به او منتقل كنده و بدل كرده و مسائلي را كه در بازجويي

 محمد چه؟ و او انگشتانش را برد جلوي "پرسيدم، گويد از او  پرويز مي
  ".بينيش و گفت هيس

برخورد من با علي دبيري فرد به اين معناست كه وي بخش مهمي از 
داد كه  اطلاعات خود را هنگام بازجويي رو نكرده بود و به من اطمينان مي

برخورد پرويز . نويسد، داستان سرايي است چه دارد ميمقاومت كرده و آن
زمان  با محمد دبيري فرد  نويدي و او به اين معناست كه وي، در آن

فعاليت مشترك داشته و براي اين فعاليت اهميت قائل بوده و تلاش نموده 
  . است كه نام او را محفوظ نگاه داشته و دستگيري او را مانع شود

ارتباط وي با سازمان از .  از زندان آزاد شد53بستان امير ممبيني  در تا
درون زندان برقرار شد و او براي من تعريف كرد كه اولين رابط او با 

شود   دستگير مي54امير ممبيني در سال . سازمان محمد دبيري فرد بوده
و از آنجا كه از وضعينت زندگي علني و يا مخفي محمد دبيري فرد اطلاع 

 بود مطرح شدن نام وي، به دستگيري وي منجر شود، نداشته و ممكن
كند و در  رابط خود را از ابتدا خشايار سنجري كه مخفي بوده معرفي مي

اين ارتباط نشان . شود هاي وي نام محمد دبيري فرد مطرح نمي بازجويي
  . با سازمان در رابطه بوده است53دهد كه محمد دبيري فرد در سال  مي

يز در بيوگرافيش همين مطالب را نوشته و مطالبي كه  محمد دبيري فرد ن
مطرح كرده مطابق اين اطلاعات من دقيق و صحيح است و برخورد تند 
آقاي نادري و متهم كردن ايشان به دروغگويي بر اساس تكيه مطلق بر 

  گفته هاي زير بازجويي بنيان شده و نادرست است
  
   من و نسترن آل آقا-3

آقا  نويسد كه نسترن آل  ميرتباط من با نسترن آل آقا مورد اآقاي نادري در
وي سپس به قرار نسترن با من، . حداقل سه بار قرارهايش لورفته بود

ايشان در ادامه، . كند حسين سازور و عباس جمشيدي رودباري اشاره مي
ام ولي نام  نويسد كه من زمان و چگونگي اجراي قرار را مطرح كرده مي

  . ما خيابان را نگفته
در بازجويي هاي آن زمان، وظيفه فرد دستگيرشده اين بود كه اگر 

اش با سازمان لو رفته است، زمان و محل دروغيني را بعنوان قرار با  رابطه
شد، آن را  پليس هم اگر قراري اجرا نمي. مسئول سازماني خود مطرح كند

وم، فرد را كرد كه فرد دروغ گفته و براي گرفتن قرار د به اين معنا فرض مي
تر از دور اول قرار مي داد و پس از آن فرد  زير فشاري به مراتب سنگين

تر از بازجويي  ها سنگين زنداني بايد يك بازجويي انتقامي كه خيلي وقت
در موارد بسيار محدودي، فردي كه بايد سرقرار . داد اوليه بود پس مي

در اكثر آمد، متوجه مشكوك شدن محل شده و گريخته است ولي  مي
احرا نشدن قرار . قريب به اتفاق موارد، اين محاسبه ساواك درست بود

  . معنايش اين بود كه زنداني دروغ گفته است
آقاي نادري قطعا از اين امر اطلاع دارند، ولي درموارد متعددي مشابه اظهار 

اي حاكي از ترديد،  از لو رفتن  نظر ذكر شده را نموده و بدون ذكر جمله
  از آنجا كه من از صحت و سقم. اند اند صحبت كرده يي كه اجرا نشدهقرارها

ساير موارد اطلاع مستقيم ندارم، تنها به عنوان نمونه به مورد مطرح شده  
  . پردازم در مورد خودم مي

گويند،  هر چند آقاي نادري با شكل بيان خود در پاراگراف دوم و اينكه مي
برخورد مثبت نموده قطعي بودن لو ام،  من نام خيابان را مشخص نكرده

  برد، ولي در عين حال حتي در اين مورد هم با رفتن قرار را زير سوال مي

  

  
  

  آقا سه بار قرارهايش لو رفته بوده نويسند كه نسترن آل قطعيت مي
ها، محل و   مي توان پذيرفت كه احتمالا آقاي نادري در مجموعه پرونده

اساسا اين ممكن .   ، پيدا نكرده باشندچگونگي قراري كه من مطرح كردم
نيست كه كسي زمان و شكل اجراي قرار را درست بگويد ولي مكان آن را 
نگويد چرا كه اگر كسي بتواند مقاومت كند، ميتواند محل قرار را دروغ 

  كند بگويد، به خصوص در حالتي كه زمان و چگونگي اجراي قرار را مطرح مي
من .  محل قرار بلكه نام رابط را هم دروغ گفتمدر مورد من، من نه تنها. 

 51رابط من با سازمان از اسفندماه . اصلا با نسترن آل آقا قرار نداشتم
 توسط يوسف زركاري در ارتباط 1351من در پاييز سال . حميداشرف بود

آقا بودم و از   در رابطه با نسترن آل51با سازمان قرار گرفتم و تا اسفند 
 حميد اشرف خود مستقيما مسئوليت رابطه با من را 1351اسفندماه 

علت اين كه حميد با وجود شناخته شده بودن من و در . برعهده گرفت
نتيجه امكان خطر در اين رابطه، خود مسئوليت ما را بر عهده گرفت، 
مسئوليت من به عنوان مسئول فعاليت هاي دانشجويي سازمان و اهميتي 

من نام حميد را مطرح نكردم، چرا كه طرح .  بودبود كه وي به اين امر قائل
داد و ديگر  نام او، بازجوها را حساس كرده و اهميت ديگري به رابطه ما مي

شد رابطه را به رد و بدل چند جزوه محدود كرد و ادامه بازحويي ها  نمي
در مورد محل قرار هم با . توانست منجر به لو رفتن كسان ديگري شود مي

ه، من با استفاده از يك امكان، قراري را مطرح كردم كه توجه به آن ك
) عصر روز پنجم مهرماه(ها  متفاوت با ديگر قرارها بود، با جستجو در پرونده

  . توان آنرا يافت  حتما مي
من چند روز قبل از دستگيريم از خيابان مشتاق روبروي دانشگاه رد 

 قرمز نوشته است شدم، ديدم روي يك ديوار سفيد يك نفر با ماژيك مي
دانم به چه دليل اين جمله   نمي"دكتر اسحق اسحق اف خواجه است"

وقتي در جريان بازجويي به اين نتيجه . توجه مرا جلب كرد و در ذهنم ماند
رسيدم كه ارتباط با سازمان رو شده است و من مجبورم يك قرار بگويم، 

 آن ديواري كه ديده اين نوشته به يادم افتاد و گفتم نسترن مي رود و روي
نويسد و من بايد بروم كلمه است را خط زده و  بودم جمله ذكر شده را مي

به جايش بنويسم  نيست و سپس هر روز صبح در خيايان فروردين از 
هر چند اين جمله طولاني بود و با روش كار . جنوب به شمال حركت كنم

و  آنها مي روند دانستم كه خواند ولي در حالتي كه مطرح شد،مي ما نمي
دانند، اين جمله كي نوشته شده، به  بينند و از آنجا كه نمي اين جمله را مي

  كنند درست بودن قرار اعتماد مي
توانسته راجع به اين كه من اصلا با نسترن آل آقا  البته آقاي نادري نمي

ام اطلاع داشته  روغ گفتهقرار نداشتم و نه تنها قرار بلكه اسم رابط  را هم د
انوشيروان لطفي، (هاي من   باشد، ولي مراجعه به بازجويي هم پرونده

 به 54در دستگيري بعدي آنها در سال ) محمود نمازي و منصور فرشيدي
 بخشي از مهمترين اطلاعات پرونده ما 52داد كه در سال  روشني نشان مي

  .از چشم پليس پنهان مانده بود
جاست كه در مورد قرارهايي كه اجرا  قاي نادري در اينايراد نوشته آ

  هم با قطعيت صحبت كرد توان از لورفتن قرار آن اند نمي نشده
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چه در  ذكر اين مورد نمونه ديگر از مواردي است كه تكيه يك جانبه بر آن
تواند به نتايج غلط منجر شود و متاسفانه  ها مطرح شده است، مي بازجويي

د متعددي به همين شكل در مورد قرارهاي مطرح شده در كتاب در موار
  ها اظهار نظر شده است  در بازجويي

  
  آيتي) غزال(دخت  پري

، و 55دخت آيتي به ضربه وي سال  در كل كتاب در رابطه با پري
 به دليل رد و بدل اعلاميه اشاره شده و متن 52دستگيري وي در سال 

در اين . ا وي منتشر شده استمفصل بازجويي علي دبيري فرد در رابطه ب
روابط ما بيشتر جنبه جنسي پيدا كرده "گويد  بازجويي علي دبيري فرد مي

    "بود كه خودم از اين وضع ناراحت بودم
شناختم ولي به دليل دوستي وي با همسرم  من خانم آيتي را مستقيما نمي

ي در غزال آيت. ام از طريق وي در جريان زندگي و شخصيت او قرار گرفته
پدر او از فعالان حزب . يك خانواده فرهنگي سياسي متولد و تربيت شد

اي  شان فراري بود در خانه  هنگامي كه خانواده32توده بود و او بعد از سال 
ا و خيلي زود با . آيد كه والدينش در آن مخفي شده بودند، به دنيا مي

 دبيري فرد به وي و علي. پيوندد مسائل سياسي آشنا شده و به مبارزه مي
ها بي رابطه با  هم علاقمند بوده و قرار بوده با هم ازدواج كنند كه هر دو آن

پس از آزادي از زندان، علي دبيري .  شوند هم دستگير و مدتي زنداني مي
 مخفي شده و در 54غزال آيتي نيز از سال . شود فرد مخفي و كشته مي

غزال آيتي يكي از زنان .  در درگيري مسلحانه كشته ميشود55اواخر سال 
  . توانا و از مسئولان سازمان بود

هاي علي دبيري فرد بيان  اي كه آقاي نادري از بازجويي روشن است، جمله
اند، با هدف از زير ضرب خارج كردن غزال و ممانعت از دستگيري وي  كرده

دو و  ولي آوردن اين يك جمله از تمامي رابطه اين. مطرح شده است
ها و زندگي گذشته وي، تصويري نادرست از شخصيت  عاليتمجموعه ف

  . فرهيخته، توانا و مبارزي چون غزال آيتي ترسيم مي كند
براي من روشن نيست . متاسفانه اين تصوير سازي تنها به او محدود نمانده

هاي زن  كه چرا اين تصوير سازي منفي تقريبا در مورد همه ديگر چريك
 شيرين فضيلت كلام ناراضي بوده و غرغر .نيز بكار گرفته شده است

زاده پشيمان بوده و به خصوص آنچه از بازجويي هاي  كرده، صبا بيژن مي
نزهت و اعظم روحي آهنگران مطرح شده، تصويري منفي از اين دو ترسيم 

كوشد در بازجويي هايش مسائل  طبيعي است كه يك زنداني مي. مي كند
اش سبك تر باشد و به همين دليل  دهاي مطرح كند كه پرون را به گونه

هاي خود را كم اهميت  نشان داده  و بر  تلاش مي كند كه سطح فعاليت
. مسائلي تكيه كند كه از نظر بازجوها وي را كمتر سياسي جلوه دهد

اي كاملا مغاير با  منعكس كردن بخش هايي از چنين بازجوني هايي، چهره
اسفانه در اين موارد چنين بوده كند كه مت شخصيت فرد از وي تصوير مي

ام و آنان را از نزديك  من نرهت و اعظم روحي آهنگران را نديده. است
اند، در روابط اعتماد  شناسم ولي كساني كه ازنزديك با آنها كار كرده نمي

از آنان به عنوان زناني آگاه، ) و نه در جزوات تبليغي( آميز درون سازماني 
كنند و اين به كلي با تصويري كه در اين كتاب  يتوانا و با شخصيت ياد م

  در رابطه با آنان ترسيم شده ناخواناست
موارد فوق چند نمونه از مواردي بود كه به روشني نقطه ضعف كتاب در 

  .متكي شدن بر اوراق بازجويي، براي تحليل تاريخي را منعكس مي كند
  

*  

  سرزمينِ ويران
 نيا خليل پاك و  داووديمحموداليوت، توسط . اس. شعرهاي تي

 در سوئد، به بازار كتاب عرضه سي و دو حرفترجمه و توسط نشرِ 
  .شده است

  

  

   كتاب  
  ماركس و خودكشي

  ي حسن مرتضوي   ترجمه
  .منتشر شد

  :نويسد حسن مرتضوي در مقدمه كتاب مي
در آغاز قرن نوزدهم كشيشي به نام «

ساموئل ميلر از قول پلوتارك، مورخ يوناني، 
اي از عهد باستان،  كند كه در دوره نقل مي

بندري باستاني در (ميل وافري به خودكشي در ميانِ زنان جوانِ ميلتوس 
مسئولان فرماني صادر كردند كه طبق آن ... رواج يافت) ساحل درياي اژه

بدن زني كه خود را دار بزند، با همان طناب جسد لخت وي را در كوچه و "
كند كه به اين ترتيب به   البته آقاي ميلر اضافه مي)1(»."بازار بگردانند
ي خودكشي  با اين همه مسئله. ي زنان پايان داده شدالعاده ديوانگي فوق

ترين موضوعات بوده و  شناسي همواره يكي از مهم شناسي و روان در جامعه
رفته بر اهميت بررسيِ آن به عنوان يك معضلِ اجتماعي افزوده شده  رفته
اي  گران از قرن هفدهم به بعد آن را مسئله اري از پژوهشبسي. است

اميل . كردند اجتماعي تلقي و بر حسب آمارهاي موجود تجزيه و تحليل مي
دانند كه به پژوهش عميق اين موضوع  دوركيم را نخستين دانشمندي مي

عنوان نخستين الگوي مرجع در  به«جا كه امروزه از او  پرداخته است تا آن
هاي مربوط به خودكشي به  اغلب در پژوهش«كنند و  ياد مي» هاين زمين

   )2(».شود تئوري دوركيمي، منعكس در اين الگوي مرجع، ارجاع داده مي
ماركس جوان در : دهد اما كتاب حاضر روي ديگرِ حقيقت را نشان مي

ي  اي كوتاه و پرمغز به بررسي اين پديده باوري خود در مقاله راستاي انسان
ها بعد  سازد كه سال هاي فراواني را مطرح مي پردازد و پرسش  مياجتماعي

  .شوند مند آن مشغول مي شناسان معروف به تحليل نظام جامعه
ي خودكشي از سوي ماركس  اهميت اين نوشته نه تنها در بررسي مقوله

سازد كه به آن توجه  ي او را نيز مطرح مي است بلكه ابعاد ديگري از انديشه
و » عادي«شهرباور بزرگ، اكنون به مسائل   ماركس، آرمان:نشده بود

پردازد كه مستقيمĤ بار فلسفي يا  ي زندگي در نظام كنوني مي روزمره
اي است كه ماركس  بعد ديگر اهميت اين نوشته توجه ويژه. اقتصادي ندارند

دهد كه اين  ي معاصر نشان مي ي پدرسالارانه ي زنان در جامعه به مسئله
ي ماركسِ اقتصاددان و سياستمدار  هايي است كه در سايه جنبههم از 

  .ناپديد شده بود
اي به برخورد  كنند كه هر كدام از جنبه كتاب حاضر را سه مقدمه كامل مي
ها بررسي  نظر به اهميت اين مقدمه. اند ماركس با اين مقوله اشاره كرده

فارسي متن حاضر از ي  ترجمه. كنيم ها را به خواننده واگذار مي دقيق آن
پلوت، گابريل ادكامب و . ي اريك اي  به ترجمهMarx On Suicideكتابِ 

وسترن، اوِانستونِ  كوين آندرسون انجام شده كه انتشارات دانشگاه نورث
. ي كوين آندرسون و اريك اي دو مقدمه. نويز به چاپ رسانده است ايلي

ي  ه بودند اما مقالهپلوت در خود آن كتاب همراه با متن اصلي چاپ شد
    2002، مارس 10ي  ، شمارهمانتلي ريويوي  ميشل لووي را از مجله

ي كوين آندرسون، و  در پايان از فريدا آفاري براي مقايسه و ويرايش مقدمه
نويسِ متن و  از ژانت آفاري، حميد حميد و فيروزه پاپان براي خواندنِ پيش

 .زارمي پيشنهادهاي مفيد صميمانه سپاسگ ارائه
  
 در اجتماعي هاي آسيب ملي همايش اولين مقالات چهارم جلد  خودكشي،-1

  ، تهران1383  آگه، نشر ، 19، ص 1381ايران، خرداد 
         20ـ19. صص منبع، همان -2

*  
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 اند خلق همان چشمه جوشنده
  به ياد نيما

  
  رحمت بني اسدي

،اما ار گفته و نوشته اندراجع به او  بسي. در باره نيما گفتني زياد است       
مي توان سخن گفت و از باز هم در باره نيما .  كار نيما تمام نيست هنوز 

نيما و شعر امروز ، نيما و تجدد ، نيما :  مثلا . هر زاويه يي او را  سنجيد
مانند رودخانه يي . وسنت ، نيما وطبيعت ،  نيما و هدايت و ديگر و ديگر 

، در باره  مي توان ) 1( توان آب برداشت است  كه از هر كجاي آن مي
. هر دو از پيشگا مان اند  .نوشت شباهت ها و افتراق هاي  نيما و هدايت  

يكي سر آمد شعر معاصر است  و ديگري پايه گذار قصه نويسي  مدرن در  
 به خوبي درك كرده اروح زمانه ر.  هر دو چكيده اين روزگارند  .  ايران  

 فرهنگ هاي غني ايران  و فرانسه  ،   نگاهي كم وبيش يك   متاثر از.اند 
 و  با  روحيه يي پر  ستيز و عصياني ، عليه خرافات و دارند سان  به زمانه 

روژه  لسكو،  كه كتاب بوف كور هدايت و نيز .سنت ها به پا خاسته اند 
   نيما را براي نخستين بار به فرانسه بر گرداند  ،” افسانه “ شعر معروف 

در : در عرصه  شعر مي خواند و معتقد است  ” انقلاب"كار نيما را يك   
در غرب تازه مورد بحث بود   ، اين شاعر نابغه ، …دوراني كه شعر نو 

 نشانه گستاخي جنون  -در آن زمان  -شعر آزاد را پذيرفت و اين  كار …
   ) 2... ( آميزي بود 

آن چه او خلق مي .  مار مي آيد       آثار  هر هنرمند ، شخصيت او به ش
كند ، چه در عرصه شعر يا رمان و يا نقاشي و موسيقي و ديگر ، بازتاب 

شعر ها ي نيما ، هر كدام يك  تصوير از .  روحيه و درك او از زمانه است 
واقعيت هاي اجتماعي ،  چون آينه در درون او . روزگار و خود شاعرند 

 شعر زندگي خود و مردمش را بيان كرده است او به زبان. بازتاب يافته اند 
. هنر نيما پرده برداري از  روح منقلب يك ملت و يك جامعه است .  

جامعه يي كه در طي يك صد سال اخير ، هر ماه و سالش با يك واقعه 
سپري شده است و برپيشاني هر واقعه ، تمامي آرزوها و اميدها ، عشق ها 

 ها ، حسرت ها وحرمان ها حك شده وناكامي ها، شكست ها وپيروزي
به سراغ  .  بهتر بشناسيم  در هنرنيما براي اين كه اين روح منقلب را. است 

  شعر .يعني  تصوير ي از زمانه و شاعر.  مي رويم اويكي از شعر هاي 
  . ”  خانه ام ابري ست “ كوتاهي ست به نام 

  : نخست شعر را بخوانيم 
 خانه ام ابري ست 

 .وي زمين ابري ست با آن يك سره ر 
 

  از فراز گردنه خُرد وخراب و مست 
 .باد مي پيچد

 يك سره دنيا خراب از اوست 
 !وحواس من 

 آي ني زن كه ترا آواي ني برده ست دور از ره كجايي ؟
 

 خانه ام ابري ست اما ،
 . ابر بارانش گرفته ست 

 در خيال روزهاي روشنم كز دست رفتندم ،
  من به روي آفتابم

 .مي برم در ساحت دريا نظاره 
 و همه دنيا خراب وخرد از باد است   

 و به ره ، ني زن كه دايم مي نوازد ني ، در اين دنياي ابر اندود 
  .راه خود را دارد اندر پيش 

  مي دانيد كه حاصل. تاريخ نوشتن اين شعر، به درستي  معلوم نيست 
  

   

  
  

عرصه شعر،  يعني از سال هاي  سال كار و تلاش نيما در 40نزديك به 
 خورشيدي، همگي در مجموعه كامل اشعار 1337 تا  سال 1299حدود 

نيما در زير يكايك .  نيما يوشيج، به همت سيروس طاهباز گرد آمده است
يكي .  شعر هاي خود ، تاريخ گذاشته است ، اما چند شعر بي تاريخ اند

  است كه اتفاقا هردو »گدارو« و ديگري   »خانه ام ابري ست“همين شعر 
اين را هم . در كتاب، پشت سر هم آمده اند و نيز يكي دو شعر ديگر است 

نوشتن يا شعر گفتن  نيما وجود  بگوييم كه دو وقفه نسبتا كوتاه در شعر
نخست  فاصله ميان سال هاي  :  دارد كه دليلش تا حدودي روشن است

عار نيما ، از اين سال  شمسي است كه  ما در مجموعه اش1313 تا 1310
اين دوره  مصادف است با اوج اقتدار  رضا شاه و . ها ، شعري نمي بينيم 

در ” سرباز پولادين“نيما، در شعر . سكوتي كه بر جامعه سايه انداخته است
  :  باره آن روزگاران چنين قضاوت كرده است

كاهريمن است و مي / بي خبر. قي دميد و گفتم صبح است بو…
. ( دندان اژدهاست در كام شب ، نه صبح / و نقشه ي سحر كشد ا

  )سر باز پولادين 
اين دوره يي است كه همه بيش و كم توي كتاب ها خوانده اند و مي  

دانند چه گذشته است ؟ از جنبه هنر وادبيات ، دوره يي است كه به قول 
) مير زا ( ايرج . بهار در تبعيد است ) محمد تقي  : ( استاد شفيعي كدكني 

در همدان به زندگي گياهي خودش ادامه ) قزويني ( عارف  . مرده است 
پروين اعتصامي هم زني ست  . عشقي هم ترور شده ) ميرزاده . ( مي دهد
نوعي از ادبيات زير  “   شعر هاي لاهوتي ونيما  در اين زمانه …منزوي  

   – 3” زميني است 
باز جاي .   خورشيدي است 1334 تا 1332دوره دوم ، حوالي  سال هاي  

پير مرد را . چرا ؟ پاسخش آسان است . شعري از او در ديوانش خالي ست 
مدت كوتاهي در زندان ماند و . هم از زندان و شكنجه بي نصيب نگداشتند 

از هول اين . بيرون آمد ، اما ضربه روحي آن ، تا آخر عمر همراهش ماند 
خانه “ شعر . ته آن ها را جا به جا مي كرد كه اثارش را از بين نبرند ، پيوش

،  بين شعر هايي قرار گرفته است  كه در  فاصله  سال “  ام ابري ست 
 28شايد هم متعلق به بعد از .  نوشته شده  است 1334 تا 1331هاي 

  . سي و دو است  32مرداد 
 :بند اول .  بند دارد 3 شعر 

  .ري ست با آن يك سره روي زمين اب. / خانه ام ابري ست 
ماخا لسكي ايران شناس لهستاني  چند  ماه .    نيما شاعر طبيعت است 

 صفحه يي در باره ارزش هنري كارهاي 30پس از مرگ نيما ، يك مقاله 
از نگاه او ،  نيما ، يك نقاش معاصر از طبيعت ايران به شمار . نيما نوشت 

از هنر نيما ، ) . مندي  دكتر حسن هنر–بنياد شعر نو در فرانسه  (مي رود 
يكي   اين است كه شعر اجتماعي هم كه مي نويسد ،  باز از طبيعت بهره 

ابر و باد و باران و دريا و آفتاب و حتا ني وني زن ، همه از . مي گيرد 
.  عوامل طبيعي درشمال ايران هستند، ولي در اين جا نمادين مي باشند 

نند ، آسمان ابري  ، قابل فهم تر براي  آن هايي كه در غرب  زندگي مي ك
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هواي .  خاكستري : در فرانسه به جاي هواي ابري مي گويند . است 
معروف است كه  چنين هوايي .  دل تنگي . خاكستري ، يعني دل گرفتگي 

ديده ايم . ، دپرسيون  وياس مي آورد و آمار خودكشي ها  بالاترمي رود 
 يابد ، نفرين وناله ها چگونه وقتي هواي خاكستري ، چند روز دوام مي

برسر طبيعت شروع مي شود و باز ديده ايم وقتي هوا باز وآفتابي مي شود ، 
  عكس العمل مردم چگونه است ؟ 

از نگاه او به جهان . حالا ، لحظه يي جاي خودمان را با شاعر عوض كنيم 
كومه .  ديرگاهي ست ابري ست . خانه مان ابري ست . نظري بيندازيم 

چون دل  “ /  ذره يي با آن نشاطي نيست “  ن تاريك و مِه گرفته است و ما
ابر و  مِه در هم آميخته  ،  )   داروگ (  ” -ياران كه در هجران ياران  

   .خانه و شهر  را پوشانده است 
  .يك سره روي زمين ابري ست با آن 

چون قفسي خانه ، . بيرون باد زوزه مي كشد . دل مان از اين هوا مي گيرد 
نَمي ، در . ياد روزهاي آفتابي و روشن مي افتيم . ما را در برگرفته است 

چشم . انگار دل شاعر است كه ابري ست .  چشم خانه ما  مي نشيند 
تار  .  ديده مي شود جهان  از وراي اشك ، تيره . اوست كه باراني ست 

گري رسيده روزگار دي .   نيستهيچ چيزي  واضح و روشن . وكدر و مات 
 : است  

 از فراز گردنه خُرد وخراب و مست …
 باد مي پيچد

 يك سره دنيا خراب از اوست و
 !و حواس من 

 آي ني زن كه ترا آواي ني برده ست دور از ره ، كجايي ؟
: دقت كنيم كه در اين جا  شاعر ،  به باد صفت هاي انساني بخشيده است 

 كشد  ، شلتاق مي كند ، چون باد مست ، زوزه مي. خُرد وخراب و مست 
راهزني  از گردنه  فرود آمده  و همه عناصر زندگي را ويران و در هم 

باز توجه داشته باشيم كه شاعر ،  از فعل مضارع يا حال .  پيچيده است 
يعني استمرارِ خرابي . باد مي پيچد : براي باد استفاده مي كند و مي گويد  

  . و ويراني  
در فرهنگ ما ، . ندگي نيست ، آن هم بادي مست و خراب  باد ، نماد ساز

فرهنگ معين ، باد را نخوت و غرور . باد ،  معاني ديگري  هم دارد 
باد به )  4(وخودبيني وباطل وبيهوده و صدمه و آسيب  معني كرده است 

  !چراغ حقيقت و زندگي . كشتن جراغ آمده است 
همه چيز در ذهن . شان كرده است خرابي  دنيا ،  فكرشاعر را  آشفته  وپري

در ميان زوزه باد و در ميان ابر ومِه ، حواسش به . او به هم ريخته است 
  :  جايي است كه به درستي معلوم نيست ، در آن جا چه مي گذرد 

نوميد ،  بسته هركه به سويش نظاره / جغدي نشسته بر زِبر خاك واره يي 
 )سرباز پولادين (ند ؟ تا نام كه برند ، گور كه را كن/ يي 

   : فكرش جاي ديگري ست. فكر شاعر چون روزگار  خراب است 
 ناروا در خون -/ وين زمان فكرم اين است كه در خون برادر هايم 

  ) دل فولادم   ..( -بي گنه غلتان در خون / پيچان 
در خيال بايد روشنايي را . باد ، فضاي جامعه را  ابري وتاريك كرده است 

    .جست 
سنگين ” شب “  در شعر اغلب شاعران ما ،  :يك نكته در حاشيه بگويم 

بر اساس همان باور . زيباترين واژه ”  روشني “ طبيعتا  ، . ترين واژه است 
، خوبي وبدي ، روز وشب ، يزدان و اهريمن هاي هميشگي ما ، مبارزه ميان 

شب در شعر  .  ادامه داردتاريكي وروشنايي ، نور وظلمت تا پايان جهان
نيما نيز از اين . شاعران ما نماد جور وستم و پليدي وتباهي ونكبت است 

 با اين 1301را در سال ” اي شب “ شعر .  واژه  بار ها استفاده كرده است 
  : مطلع  نوشته است  

  تا چند زني به جانم آتش / هان اي شب شوم وحشت انگيز 
  : ويسد را  مي ن” هست شب  “  ، 1334و در سال 

/ رنگ رخ باخته است /    هست شب ، يك شب دم كرده و خاك 
هست شب ، هم / سوي من تاخته است / باد نوباوه ابر ، از برِ كوه 

هم از اين روست نمي بيند / چو ورم كرده تني گرم در استاده هوا ، 
   ...اگر گم شده يي راهش را

  :  و آخرش هم تا كيد مي كند 

  ! آري شب .هست شب 
  : در چنين شبي كه راه از بي راه پيدا نيست ، شاعر با خود در گير است 

تا كشم از /  به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را …
! واي بر من / تير هاي زهر را دل خون ؟ / سينه پر درد خود بيرون 

 )آي آدم ها (
  : باري ، در انتهاي  اين بند از شعر ، سخن از ني زن است 

  آي ني زن كه ترا آواي  ني  برده ست دور از ره  ، كجايي ؟ 
  فكر مي كنيد اين ني زن چه كسي باشد ؟ 

زنده ياد هوشنگ گلشيري در تفسير اين بند مي گويد كه  اين جا روي 
چرا كه با . سخن با ني زني است كه با اين جهان متخاصم كاريش نيست 

انه ما و شاعر و همه جهان ، آن همه خرابي و خردشدن ها و ابري بودن خ
ني زن به دنبال زدن راهي  در موسيقي ، سخت از اين جهان دور افتاده 

. اما  مي توان به جاي ني زن ، هر كس ديگري را گذاشت    )  5.(است  
يا شايد  مردم بي خيالي  . مثلا آن دسته از روشنفكران در برج عاج نشين 

 كسي شبان  باشد ؟  اينان  كه براي شان چندان فرق نمي كند چه
آيا روي سخن شاعر  با .   رمگي در تاريخ را –پذيرفته اند اصل شبان  

همان هايي نيست كه در كنار ساحل نشسته  و غريق را نمي بينند و 
  :  فريادش را نمي شنوند ؟

يك نفر در آب / آي آدم ها كه بر ساحل نشسته شاد وخندانيد 
ر در آب دارد دست وپاي دايم مي زند يك نف/ دارد مي سپارد جان 

  ) آي آدم ها ( …زير اين درياي  تنگ و تيره يي را كه مي دانيد / 
  آيا اين ها همان هايي نيستند كه خواب را در چشم شاعر مي شكنند؟  

نيست يك دم شكند / مي درخشد شب تاب / مي تراود مهتاب 
در چشم خواب / غم اين خفته چند / خواب به چشم كس و ليك 

  ) مهتاب .( …ترم مي شكند
  :  مي رسيم به بند آخر  

در خيال روزهاي /ابر بارانش گرفته ست / خانه ام ابري ست  اما 
مي برم در ساحت / من به روي آفتابم / روشنم كز دست رفتند 

و به ره ، ني زن / و همه دنيا خراب و خرد از باد است / دريا نظاره 
راه خود را دارد اندر / ر اين دنياي ابر اندود كه دايم مي نوازد ني ، د

  .پيش 
شايد چشمه اشك . خانه يا جهان پيرامون شاعر به باران نشسته است 

اما  . خانه  دل شاعر ابري و باراني ست . شاعر است كه فوران كرده است 
هواي خاكستري و . نه ابر ها رفتني هستند و نه باران خيال دارد بند آيد 

. اوهام وخيالات دور ودراز سر بر مي دارند . ن را هاشور مي زند تيره ، ذه
به خود و . روزها ي روشن و تاريك ، به دايره انديشه شاعر مي ريزند 
او گذشته . مردمي فكر مي كند كه اين راه ناهموار را چگونه پيموده اند 

 وقتي انقلاب مشروطيت رخ داد ،. اش را مرور مي كند و به حال مي رسد 
چون كوه هاي يوش . با زندگي در شهر بيگانه بود .   سال داشت 9فقط 

هم چنان كه بزرگ مي شد . زمخت و چون طبيعت آن جا ساده بار آمد 
دل بسته  نظامي . وشهر نشيني را مي اموخت ، با شعر و ادبيات خو گرفت 
جنبش هاي به . گنجوي و سپس حافظ و بعد شاعران فرانسوي شد 

ل داده د1301 و 1299خصوص نهضت جنگل طي سال هاي گوناگون به 
در جواني  مي خواست به جنگل .  هنر دور مي كرد  بود و داشت او را از 

در دوره ي بيست ساله ، اما راهش )  7. (بزند و  به نهضت جنگل بپيوندد
دريافت زندگي معني اش تغيير است و هنر از . را در هنر و شعر پيدا كرد 

 605 ص –.. از صبا . ( ين است كه هنر با تغيير هم پاست زندگي ست و ا
اگرچه ، چون  تبعيديان  هر سال در گوشه يي گذراند ،  با دشمن ، به ) 

طور مستقيم در نيفتاد ،  سرانجام عشقي يا فرخي را پيدا نكرد و نگذاشت  
كارش به جنون و ديوانگي بكشد ، اما ، آرام آرام ، از سطح به عمق رفت و 

ذهنش را  با : به قول زنده ياد مختاري .  امعه را از زير وبالا شناخت ج
مسايلي مانند مشكل اصلي جامعه ، زندگي ، انقلاب ، عمل قهرمانان و 
لحظه هاي حساس و تعيين كننده تاريخي در آميخت ، اما اين ها فضاي 

“   در شعرش  …. شعر اور را خاص نكرد و صرفا به خود اختصاص نداد
با “ .. . را ريخت ”  همه اجزاي كوچك وزندگي آدم هاي كوچك  طرح

تصوير …ابزارهاو اشياي معمول ، زندگي شان در زمان و لحظه هاي عادي 
تپش و جوشش ، تنهايي . اما همه تنگاتنگ هم و مرتبط با هم  .…كرد 
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پيوست وگسست ، شكست و پيروزي ، ، تلخ وشيرين و  مجموعه .  وغم 
شخصيت هاي شعر ش  غالبا …را به تصوير كشيد  ” ير يك زندگي فراگ

شدند ( افراد عادي ،  كوچك ، دردمند ، زحمت كش ، گرسنه ، و منتظري 
كساني چون همسايه ، ني زن ، زن چيني ، . كه از زندگي باز نمي مانند )  

چوپان ، خانواده . آهنگر ، قايق بان ، باربر ، شب پا ، ماهي گير ، خاركن 
، مرد عريان ، طفل يتيم و ديگران اند كه همه گرفتار كاري طاقت سرباز  

بايد چيزي بنويسيد كه مردم را : به خواهرش ناكتا نوشت ) 8. ..(فر سايند 
مايه اصلي ) 117 ص –زندگي وهنر ( به زوال و عجز وشكست دعوت نكند 
   ) 583 ص–از صبا تا نيما . ( شعرش را رنج خود وديگران قرار داد 

يك تب سركش تنها پكرم ساخته ودانم / به تن دردم نيست من 
تن من يا تن مردم ، همه را با تن من ساخته اند / …اين را كه چرا 

ن معركه انداخته اند يكه در ا/ و به يك جور و صفت مي دانم ./
  )خونريزي(

ذهنش ازديروز ها دارد سر ريز مي . حواس شاعر را باد در هم ريخته است 
ي   شهريور بيست رسيد  و بوي  آزادي در شهر پيچيد ، جان وقت. كند 

  :  تشنه اش ، قطره قطره آزادي را نوشيد وبه ستايش آن پرداخت  
چه برومندي ، دمي با ! / زندگاني چه هوسناك است ، چه شيرين 

خواستن بي ترس ، حرف از خواستن بي ترس / زندگي آزاد بودن ، 
  )آهنگر ! ( گفتن ، شاد بودن  

 . همين دوره است . خلاق ترين دوره شاعر 
دوباره . و حالا دوباره همه ساخته ها ويران و همه رشته ها پنبه شده است 

. دوباره بايد به پستوي تنهايي خزيد . بايد واقعه سهمگين آوار را  تاب آورد 
.  اما نيما  به ساحت دريا پناه مي برد و آفتاب روشن را از او طلب مي كند 

شعر هايش مثل يك زنجير به هم وابسته .  نيما را در اين جا مي بينيم هنر
اشاره  به قايق باني دارد  كه در شبي چون ”  بر سر قا يقش “ در شعر .اند 

تنها  . شب شاعر ، شبي پر حادثه و دهشت افزا دچار توفان شده است 
  : انديشه اش در اين زمان چيزي نيست مگر نجات جان 

   موج سوي ساحل راهي مي  داد كشماگرم كش…
اين چه . مي رسد ،  نگاهي به پس مي اندازد به ساحل راناما وقتي قايق

   .به جانش مي اندازد دوباره  به ميان توفان را چيز است كه  شوق بازگشت
اشكيبا تر بر ن/  بر سر ساحل هم ليكن انديشه كنان قايقران 

   ” خطه درياي گران مي افتاد م ره بركاش باز“ :/ شود از او فر ياد  مي
به ياد بياوريد آن مرد غريق درشعر  . اند  هما ن نيماست و دريا مردمرانقايق
او همان غريقي ست كه پا به ساحل نهاده و  اكنون در . را ” آي آدم ها “ 

ني زن يا هركسي ديگر راه . ساحت دريا ايستاده و خواب دريا را مي بيند 
گم شدگان نيز راه . مهم  راه هست و روندگي  . خود را دارند اندر پيش

  :  مي گويد . نيما ، حكم تاريخ را باوردارد .  شان را پيدا خواهند كرد 
اگر يك روز ساكت ماند ، يك روز منقلب مي / ملت درياست …

  ) 9.(شود 
  : و باز مي گويد 

  …خلق همان چشمه جوشنده اند …
  گوش نيما از صداي آيندگان پر است 

  
  :پانوشت ها 

 مي توانم بگويم من به  رودخانه يي شبيه هستم كه از هر جاي آن لازم باشد – 1
  - يحيا آرين پور –از نيما تاروزگار ما . ( ، مي توان بدون سرو صدا آب برداشت 

  582ص 
   306 ص – دكتر حسن هنر مندي –  بنياد شعر نو در فرانسه - 2
    50 ص -كدكني  دكتر شفيعي –ادوار شعر فارسي - 3
   504 ص – تدوين سيروس طاهباز – مجموعه كامل اشعار نيمايوشيج – 3

  435 ص – ج اول –فرهنگ معين 
  )600 ص – يحيي آريان پور -از صبا تا روزگار ما   ( - 4
  1 ج-هو شنگ گلشيري  .  باغ در باغ - 6
  49 ص - سيروس طاهباز  – زندگي وهنر نيما يو شيج - 7
  216 ص – محمد مختاري – شعر معاصر  انسان در- 8
  51ص … زندگي وهنر - 9

*  

  

  
 كدام نيچه؟

  !گاوها چرا فيلسوف نمي شوند؟
  

  فريبا شاد 
  

علي محمد ي  نوشته» نيچه ي زرتشت« كتابي زير نام 2009سال 
 در استكهلم نشر يافت كه آلفابت ماكزيما، توسط انتشارات جو اسكندري

  . آمده است25 شماره باراني  معرفي انتشار آن در مجله
ي زرتشت را برگزيده است تا اثر  نيچه» پارادوكسال« عنوان  نويسنده

را كه به زرتشتِ نيچه نيز » چنين گفت زرتشت«جاوداني فريدريش نيچه 
  .اين گونه باژگون نمايد مشهور است، به

  نقدي به بهانه كه اندك آثاري باشداين كتاب در نوع خود در شمار شايد 
 گردد  وزين و نويني مدعي حضور   فرهنگي، بتواند آگاهيي  زمينه ويچهن

ي  اي باشد دراين سپهر تيره   پديدهورزي انديشگي و انديشهحوزه  در و نيز
  .فرهنگي
درآمدي بر گفتمان پارادوكسال فلسفه و فرهنگ غرب «ي كتاب،   نويسنده
يه بر نيچه و زرتشت  را عنوان فرعي كتاب گردانيده،  شايد با تك»در ايران
در اين . ي فرهنگ و انديشه در ايران بپردازد شناسي زمينه و زمانه به آسيب

شده  و از  فرهنگ، فاصله گرفته) ساساني(كتاب از تعريف و تفسير سنتي 
ي تعريف و تفسير فرهنگ، پيش  تر در زمينه  ميداني گسترده اين روي نيز،

هاي ايدئولوژي، كيش،   بر حوزهاي كه گونه گشايد؛ به روي خواننده مي
همسايه » طبيعت«افكن شده و آن را با  سياست و حتي مدنيت، سايه

ي نوزدهم غرب، خواننده را  جو آنگاه با تكيه به سده اسكندري. سازد مي
ي انديشيدن  به باور او پروسه. كند مي» تخمير فرهنگي«متوجه فرآيند 

 ناشدني تخمير فرهنگيدون در ايران ب) آنگونه كه در غرب رايج است(
وي، چند خيز فرهنگي را از مشروطه به اين سو با سقوط . نمايد مي

ست فلسفه و انديشه  داند؛ شايد به اين جهت كه او مدعي دردناك همراه مي
!) اروپاي ديگر(از روسيه «غرب همانند نيچه و افكار وي نه از راه اروپا، بلكه 

فرهنگ و پارادايم ي كه در غرب ا  همان نيچه-است» به ايران آمده
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» نيچه ي زرتشت«در پشت جلد كتاب . خوانندش انديشه آلمان مي
  : خوانيم مي

 از راه روسيه ممكن – مانند مشروطيت – ورود ديرهنگام نيچه به ايران "
دليجان منزجر از . شاهراه تجدد و مدرنيته به ايران، روسيه است. شده است

بور از روسيه و پيش از رسيدن به مرز پرگهر، مدرنيته ي نيچه هم هنگام ع
ي شرف و شهادت ارتدوكسي مي شود و عدالت و وجدان  آميخته به روحيه

طلبي روسي، همانند  اندوزي و شهادت شرف. گذارد جا مي» جنوا«را در 
 روسي به آثار نيچه افزوده -عصر مشروطيت، در گذر از ذهن تاريخي ايراني

  .شده است
انداخته و بر خرقه    كدام شارح وعارفي، بر قامت نيچهدر اين سرزمين

 ايراني او را  !ي شناسان برجسته  محمود بسته است؟ چرا نيچهزنّارميان او 
اند؟ آيا    و شيخ شبستر خواندهشيخ سرخنشين   و هم نشين طوبي سايه

   »!ي نيچه؟ بينند و زرتشت را در اندازه آنان نيچه را در قامت زرتشت مي
نسان كه خود نويسنده  اشاره كرده، اين كتاب را از نيچه آغاز كرده و  هما

اما در اين ميان نيچه و زرتشت، دو . برد مينيز پايان لاجرم به نيچه 
گفتمان، پارادوكس، (تصور كرده كه چهار مفهوم حياتي » آرشي تيپي«

 در تخمير فكري و فرهنگي ايران و غرب را بر)  پارادايم و پست مدرنيته
. ي جدا از هم هستند دو اسطوره، خود نماد دو منظومه اين. كشند دوش مي

و از سوي ) اي تودهكيشي و (از يك سوي زرتشت نمادِ زيست كيميايي 
به باور اين منتقد .  است»  فردي«ديگر نيچه، سمبل حيات پويا و مدرن 

از را ) زرتشت(و شرقي ) نيچه(نيچه، سه عنصر آشكار، اين دو نگرش غربي 
استاد  (شوپنهاوراين عناصر در آژند فكري آرتور . هم جدا ساخته است

در ) سانتور هنر ايران (هدايتو در ضمير ناخودآگاه صادق ) ي نيچه ناديده
به همين سبب، به باور او، . شوند سراسر كتاب مرتب آشكار و پنهان مي

تز . هدايت مرگ را اروتيزه كرده و ريلكه حيات را و نيچه هردو را
نويسنده در فرايند تخمير فرهنگي آن است كه سهم هنر به ويژه 

  .ادبيات وموسيقي فراتر از نقش فلسفه و انديشه است
بر كتاب » نيچه ي زرتشت«استدلال نويسنده با آوردن عنوان پارادوكسال 

اين مداراست كه تا كنون آنچه درايران از غرب به نام فلسفه وام   برخويش 
ايدئولوژي  سرشت   فراموش شده و بههر انديشيدني آنگوايم،   گرفته

؛ شايد به همين سبب باشد كه مذهبي يا غيرمذهبي باژگونه گرديده است
ست  ي زباني جاري ي نويسنده از دو سرچشمه سراسر كتاب، قلم و انديشه

» عبارت«و به زبان » اشارت«ويا  به تعبير خود وي اين كتاب را به زبان 
دشواري  فهم مفاهيمي كه به آن اشاره شد را در فرآيند نگاشته است تا 

اين خود يك نقد . ي تخمير فلسفي و فرهنگي ايران نشان دهد شكسته
 !ايم؟ گونه ما چرا اين : است، و نيز يك كشف در چرايي اين گونه بودنمان

نويسنده اما به برداشت من، زبان اشارت را مانعي بر درك بهتر مفاهيم به 
 او، خود به »اشارتي« ساخته است، به بياني ديگر فرازهاي »رتعبا«زبان 

ويل ناخواسته ٔپيچيدگي موضوع انجاميده و خواننده را به سوي تا
 366 ، 87 و 86هاي  دست فرازها، در صفحه  هاي از اين نمونه . كشاند مي
  . توان يافت مي... و

ر ايران نشود، زده وارد گفتمان نيچه د جو شايد براي آنكه شتاب اسكندري
استفاده كرده تا به مخاطب » ...درآمدي بر گفتمان«هشيارانه، از اصطلاح 

هاي ايدئولوژيك  نشان دهد كه ايرانيان پس از چند گسل فرهنگي و نوسان
گفتمان «و ليوتاري، هم اكنون نيز به باور او بايد در آغاز به اصلاح اين 

به بيان ديگرشايد كه . پرداخته و يا از آن عبور كنند» !پارادوكسال
نويسنده در تلاش است با هشدار و آگاهي به نيچه دوستان و نيچه ترسان 

درآورده تا از اين راه » سه سويه«را به گفتماني » دوسويه«وطني، گفتمانِ 
باور وي در ايران  اي كه به بپردازد، نيچه» نيچه ي سوم«به شناخت و نقد 

حال آنكه اين فيلسوف نه اين است و نه ؛ »!ايدئولوگ«است و يا » عارف«يا 
  .آن

زده نشده   ي نيچه در ايران شگفت  به ظاهر او  از برداشت باژگونه از انديشه
و بلكه با نقد آراء هگل و شوپنهاور كه در فرايند تخمير آلمان نقش 

دهد كه در فرايند ناموفق فلسفي و فكري  اند به خواننده  نشان مي داشته
 ايرانيان با اين دو فيلسوف بزرگ –ويژه از مشروطه تا كنون   به–در ايران 

   خوانيباژگونه ي  به باور او اين سابقه.  نيز مانند نيچه برخورد كرده اند

 از زمان آشنايي ايرانيان با  حتينه تنها در دوران اخير، بلكهي فلسف
 كه چندان شگفت آور - افلاتون نيز چنين بوده است ارسطو وهاي انديشه

نيست، چرا كه با اشاره به آن سه عنصري كه در آژند انديشه و فرهنگ 
غرب نهفته است، نبايد و نمي توان از متكلمين ايراني پس از اسلام در 

اي زيسته و  و فرهنگي و ايدئولوژيكي ويژه ايران، در فضاي سياسي، 
شت دا اند كه بايد نيز مي انديشيدند و راهي جز اين نداشتند چشم انديشيده

آشوري جو، ضمن انتقاد از داريوش  به اين سبب اسكندري. ديگري داشت
 را نيز در اين ترسان نيچهي نيچه دوستان ايراني، با كناياتي تيز  و حلقه

  :كتاب نشانه رفته و مي نويسد
ست كه بر اثر انزجار عميق از ليبراليسم و عقلانيت  نيچه آن فيلسوفي«

از آن، دوباره فلسفه را به عالم متافيزيك دوره ي روشنگري و تجدد برآمده 
ناخودآگاهي، نخست در ذهن نيچه حجاب از چهره گشود ولي . پرتاب كرد

را تاب نياورد و در » امانت«از آنجا كه اين فيلسوف ديوانه، بار سنگين اين 
  ». افتادفرويددرك آن سرانجام فلج گشت، قرعه به نام زيگموند 

 فرهنگي و فسلفي در دوباره فرآينداست كه  چنديجو  به اعتقاد اسكندري
ي نوزدهم  اي كه اروپا اپك فرهنگي را در سده همان برهه( ايران آغاز شده
تخمير،   ي   ديري نخواهد پاييد كه پس از اين برههو) به پايان رسانيد

  فرهنگيي  ورزي و كلاً در حوزه دستاوردهاي سترگي در زمينه انديشه
ه شرط آنكه از يك سو، تعريف و گستره فرهنگي كه  بنمايان خواهد شد

دلخواه نويسنده است و در كتاب آمده را  پذيرا شويم و از سوي ديگر، آن 
عنوان پيش شرط تخمير فرهنگي  كه در نيچه ي زرتشت به! عناصر ثلاثه

  .به آنها اشاره شده، در ايران نيز فراهم شود
دهد و حكم صادر  دست مينويسنده كتاب، گاهي چنان عنان قلم را از 

تخمير ي  اين برهه  بدون گذر ازكند و حتي هشدار مي دهد كه مي
سنگ با  هم ( هيچ توليد فلسفي معتبر و قابل اعتنا در ايران، هرگزفرهنگي

وي در اينجا و آنجا به موضوعات بسيار . يم داشت نخواه)انديشه غرب
. گذرد ك از آن مياي كوچ اما با اشاره شود، حساس و خطيري نزديك مي

پرسيدني است كه چرا نويسنده از موضوعاتي چنين سترگ با اشاراتي 
ورزد كه  نويسنده  چنين كوچك گذشته است؟ خواننده حق دارد گمان

  . احكامي  كم برهان خويش را درگير نقد واستدلال نكرده است
 از اشاره به ماركس و ماركسيسم، نويسنده هرچند با نقل قول از ماركس،

هاي  شناسد، اما در اينجا و آنجا انديشه مي آگاهي كاذب ايدئولوژي را
ماركس را ايدئولوژي مي بيند، اين خود نوعي تناقض آشكار در كتاب 

 كه  وي خشمگين از نقش و كاركرد استالين،. باشد جو مي اسكندري
گرجي بي «پرهيزد او را اينجا و آنجا  نويسنده حتي از آوردن نام وي نيز مي

مي خواند، با لنين و بلشويسم و ماركس نيز اين هماني گردانيده » فرهنگ
چرا اسكندري جو از كارل ماركس به عنوان پارامتري مهم درفرايند . است

ورزي اروپا ياد نكرده و بدون اشاره از آن گذشته   تخمير فرهنگي و انديشه
ان را  نوزدهم آلم هاي چپ و رئاليستِ سده به انگلس و برخي هگليست

هاي پروسه تخمير آلمان  آيا اين انديشمندان، آنزيم! ناديده گرفته است
  ! نيستند؟
جو، هر كلان روايتي را نمادي ايدئولوژيك شمرده و در اين حكم  اسكندري

شود تا آنجا كه بيم آن مي رود، هر  به وادي مطلق انگاري نزديك مي
آيا . ، مردود شمارد»كلان روايت«ديدگاه و برهان علمي را نيز با مهر 

هاي ژان فرانسوا ليوتار فرانسوي سبب آن نشده تا وي  گرايش وي از ايده
ها را در سراسر كتاب نفي نمايد؟ رنگ ليوتاري  ها و ايدئولوژي ايده ها،  آرمان

نيچه از روس « وي به اينكه  اشاره. توان ناديده گرفت در اين حكم را نمي
اي از پيكر فرهنگي روسيه را در بر  يهاز اين دست است؛ و تنها لا» آمد

  .  ديگر فرهنگي اين سرزمين را در بر ندارد ي گرفته و لايه
مرز بين زبان اشارت و عبارت نويسنده در اين مورد نيز سبب بروز برداشت 

 - اگر چنين باشد-به باور من چنين نگرشي. شود دگرگون خواننده مي
اراست كه كتابي به اين سترگي و نكته ديگر آنكه، آشك. كاستي كتاب است

گستره ونوآوري، به درنگ، شكيبايي بيشتري نياز دارد تا به از اين باشد كه 
  .اين درآمد را برومندي و بالندگي در پيش است و چنين باد. هست

جو، كتاب را به چهار بخش تقسيم كرده و تكيه بر جايگاه تاريخ،  اسكندري
ي فرهنگي و فكري را بسيار برجسته بيني در آسيب شناس فلسفه و جهان

را تا آن گستره با اهميت ) موسيقي، ادبيات(مي كند؛ بويژه نقش هنر 
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 به ايران ماندگار روسيهشود كه اكنون كه نيچه از  سازد كه مدعي مي مي
شوند، چرا كم و  است و فلسفه و نيچه هر دو به زبان ايدئولوژيك خوانده مي

داستايوسكي، مرژكوفسكي، هرتسن، (سي بيش از نويسندگان فيلسوف رو
را بيش و پيش از فلسفه ) ادبيات(نياموزيم كه هنر )  بردايف پلخانوف،

كانت، هگل، (اند و يا از فيلسوفان نويسنده آلمان  اهميت داده) اخلاق(
كه فلسفه و انديشيدن را مقدم بر هنر ساخته اند؟ به باور او ) شوپنهاور

رده شده مانند فيلسوفان روسي در آغاز نويسنده نيچه روسي كه به ايران آو
  .و سپس فيلسوف يا ايدئولوگ است

 فرآيند تخمير فرهنگي شكستجو با اين حال، ضمن اعلام   اسكندري
روسيه، تلاش پژوهشگران اين سرزمين را به درستي مي ستايد كه پس از 

اند  و افتادهبه تكاپ) اروسيائي(اي ايست و ماندن،  دوباره در تلاشي نو  دوره
 برسند و از آنجا سفر پرتلاطم فرآيند انديشه و فرهنگ ي صفر نقطهكه به 

باران  ي سبك بر مبناي آن سه عنصر را آغاز كنند تا شايد اين بار به كرانه
 به سرمنزل ارتدوكسيرسيده و كشورهاي منظومه روسي را در كهكشان 

 جمعي را در شرق و نگرش و زيست فردي و نويسنده،!  بختي برسانند نيك
غرب از هم جدا ساخته و هريك را به سه عنصرجداگانه، استوار ساخته 

 هيچ تعامل فرهنگي و  است؛ تا اين عناصر ثلاثه، دگرگون يا جابجا نشوند،
اي بين شرق و غرب صورت نخواهد پذيرفت و اگر   گفتمان فلسفي و انديشه

حتا اگر كتاب تنها .د بودهم به نوعي صورت پذيرد به يقين بي نتيجه خواه
به طرح اين موضوع در تلاش گسترش گفتمان فرهنگي پرداخته باشد، 

  .گامي ستايش انگيز در عرصه انديشه و بحران فرهنگي برداشته شده است
بعد ترجمان و تفسير آثار فلسفي غرب در   نظر نويسنده از مشروطه به

ولوژيك، خوانده شده است و ايران، به زبان اعتقادي و باورمندانه، يعني ايدئ
» ديرآمد فرهنگي«خير و ٔهمين باژخواني شايد كه در تا. نه به زبان فلسفي

  .تي ايران بي تاثير نبوده اس و جايگاه كنوني فرهنگ و انديشه
تخمير فرهنگي «خير در ٔجو بر اين باور است كه سبب تا اسكندري  

نويسنده براي . فه استتركيب زبان هنر و ايدئولوژي با زبان فلس» ايران
ترين فيلسوف جهان در تاريخ  نمونه نيچه را كه پس از افلاتون پرخواننده

نقاد خويش قلم مطالعاتي بشر است، برگزيده و در نقد آثار و انديشه او با 
 همچنين  او. پردازد  ترسان ايراني مي ي نيچه دوستان و نيچه به نقش حلقه

ثير آن بر اين تخمير فرهنگي ٔتا  فلسفه وبا) هنر(رابطه و كاركرد ادبيات 
و همراه با نشان دادن موانع درك فلسفه غرب در ايران را به چالش كشيده 

  :در ايران مي نويسد
 تاجي ست كه بر سر هنر نهاده اند كه موسيقيدر ظرف فرهنگي آلمان، 

. ، تثليث زيبايي است)اپرا(در تركيبي ارگانيك با شعر حماسي و نمايش 
ي نوزدهم كاوشگر هنر است و نبض زيبائي را در تب   اي كه در سدهنيچه

 اپرائي كه در پاريس، لندن، سنت -اپراي وايمار در دستان خويش دارد 
پيترز بورگ، وين، پراگ و فرانكفورت، همگان را به سر ذوق آورده و حتي 

شب  پس چگونه است كه نسيم –ي عالم، سلطان صاحبقران را نيز  قبله
  )291صفحه ....(هنر را در خلسه ي خويش در تورينو ي آسا

، براي نخستين بار در نقد آراء نيچه» ي زرتشت نيچه«سرشت پلميك 
ي نوزدهم، در كتاب اسكندري جو،  سده  شاعران و شاعر فيلسوفان فيلسوف

  .پيوسته روان و جاري است
ما نه با  ،كتاب، در نوع خود ازاين زاويه تازگي دارد كه براي نخستين بار

 كه براي جامعه خويش و با روشنفكرانيشناسان و  ترجمه و ذهن ايران
هاي جامعه زيستي خود به  فرهنگ و فضاي خويش با تمامي ظرافت

هايي   با برگردان،ها كه بسيار دير شده موضوعي پرداخته و ما پس از سال
اگر تيغ ( شويم كه چندان نيز بازگوكننده متن اصلي نيستند آشنا مي

 و ايده ي آنكه آخرين كلام  بدترو) بگذارددرخت سركجه سانسور و آن 
  !شان شماريم  ميمعتبر

ورزي  اين كتاب كه از كنكاش فكري و چالش ذهني و پژوهش انديشه 
 و در غرب به تكميل رفته كه در ايران رشد و نمو يافته و به دانشگاه انساني
 و تاريخ و هنر و فلسفهها و زبان شناسي   آيينها و  كيش درها يافته

  جدي و استوارگاميبا شهامت پرداخته، آفريده شده است؛ به آن اميد كه 
 فرهنگي در ايران و  آگاهي نقد عقلاني و انتقادي وي به سوي انديشه

 به گفته خودش نگرش او به ظرف فرهنگ و . شود برداشتهفراسوي ايران
 زمان مشروطه مماس بر  كه از»ساساني «ي انديشه، همان فرهنگ به نگره

ست كه آژند آن  شده، نيست بلكه فرهنگي) ارتدوكسي(فرهنگ روسي 
» ي زرتشت نيچه«ست كه در سراسر كتاب  همان سه عنصر مشهوري

  .خواننده در لابلاي خطوط نمايان است
انديشي و نقد نيچه مانند  نيچه«: »كارل يوران اكِروالد سوئدي «به بيان

  ».رفتن در قفس شير است
 را كه در ايران، ايدئولوژيكاكنون، اين ايراني برآن است كه اين شير 

 عارف، نيچه روسي را ماليخوليائيدر توهم ! نيچه شناسان برجسته
اند، از قفس رها نموده همچون آئينه نقش او راست نمايد تا چون  دانسته

  : زنهار دهد-»گان حكيم يمه«خسرو قباديان، آن 
  ! خطاستخود شكن، آئينه شكستن

 
  

  
  ترين مربي ايران درگذشت مهربان

  
ترين    ترين و متين ترين، مهربان فكرترين، با اخلاق  خوشمنصور اميرآصفي،

  .بازيكن و مربي تيم ملي فوتبال ايران، در اثر بيماري سرطان، درگذشت
امير خان به . ورزش و زندگيِ من بود، اولين و پر اثرترين مربيِ امير خان
ا الهي، اولين مربياني بودند كه از آنان  بسيار  آموختم؛ و جايگاه همراه آق

  .دانم ورزشي خود را در ميادين ورزشي، مديون اين دو انسان شريف، مي
 !كنم هاي كشور را فراموش نمي گاه اولين مسافرت با تيم آموزشگاه هيچ

رفتن اميرخان كه كارمند بانك رهني در خيابان شهباز بود، نه تنها اجازه 
دانست   مي-به مسافرت را از پدر و مادرم گرفت، بلكه هنگام مسافرت نيز

  . تومن پول تو جيبي مرا تأمين كرد35 -پولي براي مسافرت ندارم
بازيكنان بسياري از . صفي، شخصيتي استثنايي در ورزش فوتبال بودامير آ

  . يافتندهاي دسته اول ايران، راه زير دست اميرخان، به تيم ملي و باشگاه
هميشه با من بوده و خواهد بود، بلكه جامعه  ياد اين استاد بزرگ، نه تنها

  گاه خدمت او به محيط فوتبال را فراموش نخواهد كرد ورزش ايران، هيچ
  .خانی پرويز قليچ

*  
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  نسيم و منصور خاكسار در آمريكا
  
  
  
 

  به ياد منصور خاكسار
بر خودكشي منصور خاكسار را در آرش آماده رفتن زير چاپ بود، كه خ

برايم يك شوك . خبر دردناكي بود كه انتظارش را نداشتم. كاليفرنيا شنيدم
  (caboy)درست زماني اين خبر را شنيدم كه آماده رفتن به مراسم . بود

 1977 -78هاي   شهر سن خوزه در سال» كوئيك ارت« مربي تيم فوتبال -
  . ها در تنهايي خود گريستم ساعت. شدم  مي-كردم كه در آن بازي مي

تا به امروز . نمي دانم چند روزي طول كشيد تا به بهروز شيدا زنگ زدم
به او گفتم كه كتاب در دست انتشار . بهروز را چنين پريشان نيافته بودم

زاده  را دوست عزيز، علي طبيب» از سحر خيزان«منصور خاكسار به نام 
  . آرش معرفي كنيم در اختيارم قرار داده است تا در

با آن كه زماني . از بهروز خواهش كردم نقد و بررسي بر اين كتاب بنويسد
  .باقي نبود، با كمال ميل پذيرفت

مهدي ذالفقاري عزيز نيز برنامه تلويزيوني خود را در تلويزيون آپادانا، به 
از من قول گرفت كه سعيد رهنما حتماً در . مرگ منصور اختصاص داده بود

كار بازگو  برنامه شركت كند و خاطرات خود را همراه با مسعود نقرهاين 
كار پس از اين برنامه،  قول دادند عليرغم  سعيد رهنما و مسعود نقره. كند

  .وقت كم، هر كدام مطلبي براي همين شماره آرش تهيه كنند
  .خوانيد حاصل زحمت اين دوستان است چه در زير مي آن

  آرش
  

  

  
  

   بنگريمهاي خويش رادست
  اي سخت كوتاه بر كتابِ از سحرخيزانِ منصور خاكسارحاشيه

  
  بهروز شيدا

  
  
از ين  حاشيه را به سرعت تمام بر آخرين كتابِ شعرِ منصور خاكسار، ا

نويسم؛ به حرمتِ ماناي شاعري  دردآشنا، آرزومند، مي) 1(،سحرخيزان
هاي  متناين سه صفت را نيز به اعتبار. دوست كه خود را كشتانسان

در چشمِ . امنويسم؛ چه هرگز بخت ديدار او را نداشتهمنصور خاكسار مي
: اندهاي منصور خاكسار او را چنين نوشتهاي كه من باشم  متنخواننده

  .دوستدردآشنا، آرزومند، انسان
 آيا چيزي به اين سه صفت اضافه خواهد كرد؟  از سحرخيزانخوانش

ما، صفت پررنگ ديگري به او بخشيده ي او اخودكشي. كنمگمان نمي
انگار منصورِ خاكسار صداي آرزوهاي منصور خاكسار را . خسته: است

  .  نشنيده است
ي سخت كوتاه  عمق، جان، زبان، شكل  البته روشن است كه اين حاشيه

كند؛ كه آن خوانش را  دقت و فرصتي بس را عريان نمياز سحرخيزان 
را از سحرخيزان هايي از متن اشيه تنها تكهدر اين ح. بايدتر ميفراخ

ي منصورِ خاكسار را در تناقض صداي متن و كنم تا خودكشيبرجسته مي
 .بنگريم . بنگرم؛ در تناقض فضاي تراژيك و آرزوي سحر صداي نويسنده
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ي روايتِ روزگار راوي است در زنداني در ايالات متحده از سحرخيزان 
هر بخش . خص؛ كه در چهار بخش سروده شده استآمريكا از منظرِ اول ش

باز بايد سرنوشت، از سر : بخش نخست: نامي دارد؛ به اين ترتيب
به قدر : بخش سوم. دايره بنماي بر انگشت دست: بخش دوم. نوشت

ي ابرست و شب كه جهان سايه :بخش چهارم. روزنه افتد، به خانه نور
  .آبستن

. شودراوي وارد زندان مي: كنندميدر بخش نخست تصويرها چنين روايت 
. هوا از بوي خشونت پر است. ي سلوليرود؛ در گوشهاش ميبه سوي تخت

-زندانبانان تپانچه. »ولف«، »ادگار«، »جان«، »مانوئل«: بنديان بسيار اند
كشند، قدرت لگدهايشان را با باسنِ زندانيان آزمايش هايشان را به رخ مي

  . گيرند را به بازي ميكنند، ذهن قربانيانمي
راوي بر كفِ ماشيني به اتاق : كننددر بخش دوم تصويرها چنين روايت مي

  .آور استجهانِ قانون چندش. هوا پر از تحقير است. شودبازجويي برده مي
-ها برسينه سنگيني ميقفل: كنندها چنين روايت ميدر بخش سوم تصوير

از . راوي بر تخت نشسته است. ستبوي مدفوع سلول را پر كرده ا. كنند
زندانيان مردي را كه با دست و دهان خونين . نگردرو ميها به راهلاي ميله
چه كسي او را زده است؟ چه فرق . اندرو افتاده است، دوره كردهبر كف راه

ي راوي به داوري. هايي پر استكند؟ اين خراب آباد از چنين صحنهمي
. حق پرسش از او سلب شده است. اعتقادي نداردآباد صاحبان اين خراب

  . شنودكسي آواي چراي او را نمي
راوي قلم و كاغذي يافته : كننددر بخش چهارم تصويرها چنين روايت مي

ها را نام آن. خوانيمبارديگر از زندانيان مي. خواهد شعري بنويسدمي. است
بنويس : گويد ميبه راوي» مانوئل«. باخته است» جان«اسب . خوانيممي
تا وقتي قانون كر : زنداما، پوزخندي مي» جان«. خواهم به خانه برگردممي

بالي از خورشيد «انگار .  روزِ ملاقات است. معنا استها بياست، اين حرف
كاوي در مورد شعرهاي راوي كنج» جان«. گريدراوي از شوق مي. »تابدمي
معتقد است تا » جان«.  اعتراض دارداي از شعرها اما،به نام پاره. كندمي

راوي اما، نام . مسما است بياز سحرخيزانهست، نامِ » گيزدهقانون«
را بدهد، » جان«تنها انگار بخواهد پاسخ . دهدكتابِ خويش را تغيير نمي

  : دهدكتاب را چنين پايان مي



  نقد و بررسي و معرفي كتاب

 ٢٢٢  104 ي آرش شماره

  
  سحرگاهان«

  ي تر مي كند       سفر با ديده
   »         شبنم                     

  
. دانممي. شرحِ شعر قتل شعر است.  را خوانديماز سحرخيزان شرحِ كتابِ 

  . زندان است:  مهم استاز سحرخيزانمكان . به اين شرح اما، مجبور بودم
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گذرد؛ در يك  از آغاز تا پايان در زندان مياز سحرخيزانكتاب 
ي جايگاه تصويرِ مثالي. خزندان تمثيلي است از دوز. بري نفسچهارديواري

در جهاني كه . اندشكلي كه خدايانِ تراژدي ساختهانسان در جهانِ هرمي
دار؛ ي مجازاتِ كِشاند، بالا مركز قدرت است؛ پايين صحنهخدايان ساخته

كارهاي رنج قهرمان را بندد؛ دستي جهان مياي كه راه بر رستگاريصحنه
ايگاه انبوه درد براي انسان فناپذيري كه پايين خود دوزخ است؛ ج. سازدمي

ريزند، خوانند، اما رنجي كه بر سر او ميي يك روزه ميخدايان او را حشره
-رنج پرومته بر كوه المپ ده هزار سال به طول مي. به بلنداي ابديت است

  . انجامد
ي منسوخي است؛ قانون ضرورتيِ كه رنج قربانيان عدالت در اين فضا افسانه

-ديگر نيز رحم نميگراني اند كه به يككند؛ كه خدايان ستممكن ميرا م
كرونوس پدر خود، اورانوس، را اخته كرده است تا خود توسط . كنند

  :بخوانيم) 2.(پسرش، زئوس، به جهان تاريكي، تارتاروس، پرتاب شود
  

  قلاب دستم را گشوده اند
  »بند«اما شبح ترسناكِ 

  و فرماني كه مي دهد
  .م را دو چندان كرده ستدست بند

  ،اي مخوفشبكه
   از قدرت

  كه و فرمانرواياني
  آيندروند و ميمي

  كنندو هر بار كمين مي
  تا چيزي بيابند
  ترس از مخاطب

  گوي ترسو اخطار بلند
  ،ظن غالبي سوءو سلطه

  پابند ِ توست
  اي كهچون حلقه
  زندان را
  قانون

  و قانون را
  .ندان كرده استز
  

قهرمان تراژدي اما، . نون خويش را دارند؛ انسان تقدير خويش راخدايان قا
گونه پايان خواهد پذيرفت؟ تقدير اين جدال چه. خواهد از تقدير بگريزدمي
داند كه  جهانِ تراژيك گونه رقم خواهد خورد؟ قهرمان تراژدي ميچه

-براي قهرمان تراژدي شكست و معنا و تنهايي جنبه.  پابرجا خواهد ماند
. ي تقدير بنيان تراژدي استنابينايي. هايي از يك تقديرِ گزيرناپذير اند

قهرمان تراژدي تنها يك . شورش قهرمان تراژدي  راه به جايي نخواهد برد
ناممكن را برگزيند تا جهان رنگ ديگري بگيرد؛ با مرگ چهره به . راه دارد

  . چهره شود تا حرمتِ خويش را پاس بدارد
  .  مرگ نيز خوانديتوان در واژه مياز سحرخيزان را 
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  :بخوانيم. ي مرگ پيدا استسايه از سحرخيزان در
  

  سرگرداني، جهاني تاريكي بر كناره
  گاهتكيهبي

  زنداني، اي سياهو در بيغوله
  دهدفشارت مي بين دو تيغه كه محكم

  :گوييمي
  ...!نه
  

  و در زخمي
  تا به هنگام مرگ

  تا شدني
  ي خاموشدر بلنداي خشم

  شكنيمي
[...]  

  امقلم و كاغذي يافته
  ام كهو دو انگشتي بهم زده

  انگيزدمرا برمي
  كف دستي كه باز خالي نيست

  حتا اگر بوي عفني
  ات كندتجزيه

  اندآويخته چون پيكري كه بر طناب
  اندصدا گريختهو بي

  اما بايد پلكي باشد
  كه از خوابِ فراموشي برخيزد

  ينآنهم در هراسناكتر
  تداركِ تدفينِ تو

  ي خوني كهو باريكه
  اتاز پشت عينك

  ريزدفرو مي
  

-گرفتهي جهان تراژدي است؛ منبع شقاوت است؛ ماهمرگ ساكن هميشه
كشد، با مادر اديپ پدر خويش را مي. ي سوزان؛ موعودي هميشه ناگاهگي

-كند، چشمانِ خويش به جبرانِ گناه از حدقه درميخويش ازدواج مي
پرومته به جبرانِ آتشي كه به انسان هديه كرده است، بر كوه )  3.(آورد

آتنه چشمان آژاكس را با مِه خونين ) 4.(بردالمپ مرگ مدام نصيب مي
 جاي دشمنان خويش گاوان و گوسفندان را قطعه قطعه كند، تا بهنابينا مي

و كشد؛ دسرش را  به طوق و طلاي زهرآلود ميآ معشوقِ هممده) 5.(كند
  ) 6.(فرزند خود را نيز

  . ي مرگ پيدا است نيز سايهدر از سحرخيزان
  . خشم نيز خوانديتوان در واژهاز سحرخيزان را مي
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  :بخوانيم. ي خشم نيز پيدا استسايهاز سحرخيزان در 
  

  انددر راهرو ريخته
  چون موريانه

  انددوره كرده و دست و دهاني خونين را
  

  آوري كهخشم ترس
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  آبادن جنوندر اي
  زندشبانه روزپرسه مي

  ،يابيدر نمي و جز هياهو
  چرا

  چي شد
  .و چه افتاد

  
در جهان تراژدي خشم مادر مرگ است؛ از هر طرف كه پرتاب شود؛ از 

ي ارزش قهرمان تراژدي درخشمي همه. طرف قهرمان يا از طرفِ خدايان
زن، از پس راهاديپ در كسوت . كندي ستيز با خدايان مياست كه پشتوانه

. بنددخشم خدايان پرومته را به زنجير مي. كشدخشم پدر خويش را مي
كند آژاكس را از پسرانِ آترئوس و اوديسه منحرف مي خشم خدايان خشم

سر آ  او را به عاملِ قتل معشوقِ همخشم مده. تا بر سر چهارپايان آوار شود
  . كندو فرزندان تبديل مي

  . ي خشم پيدا استسايه نيز از سحرخيزاندر 
  . اعتراض نيز خوانديتوان در واژهاز سحرخيزان را مي
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  :بخوانيم. ي اعتراض نيز پيدا استسايهاز سحرخيزان در 
  

  دوستي را به ياد مي آورم
  ،كه به هنگام ترس
  ريدمي بر كاپيتال ماركس

  كردو مرا عصباني مي           
  

  امروز من
  »قانون« به جهانِ

   »شانگهبان«د و بند و قي
  چنين حالي دارم          

  
  ،كجاست

  دوستي كه سر نخ را گم كرده بود
  اش و با دانش از هراس

 ؛گويممي                   
  .خواست را مي»همين«او 
  

قهرمان تراژدي حركت به . ي قهرمان تراژدي استاعتراض بنيان هستي
اديپ . ه نظم خدايان اعتراض كندكند تا بها را انتخاب ميسوي نامعمول

پرومته در . آورددر اعتراض به تقدير چشمان خويش را از حدقه درمي
در راه اعتراض  آژاكس .كنداعتراض به  خدايان، آتش را به انسان هديه مي

-  توسطِ اوليس، سرانجام به دامان مرگ مي آشيلسپر و كمان به تصاحب
  . پراكندسرش مرگ ميآ در اعتراض به خيانت هممده. افتد
  . ي اعتراض پيدا است نيز سايهاز سحرخيزاندر 

سرايان در  اما، رهايي ايستاده است؛ انگار هماز سحرخيزان در پايانِ 
  .كنندتقابل با خدايان، آرزوي راوي را آواز مي
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تقدسِ . كنندسرايان تقدسِ نظمِ خدايان را آواز ميدر جهان تراژدي هم
- سرايان سرانجام تلخِ گامِ غلطِ قهرمان را يادآوري ميهم. اقدرتي ازلي ر

يابيم، اما، نظمِ جهانِ  مياز سحرخيزانسراياني كه ما در هم. كنند
تا بگوييم » يابيمما مي«سراياني كه گوييم هممي. يابندخدايان را موقت مي

ايي هاين ما هستيم كه خط. خوانندسراياني آواز نمي هماز سحرخيزاندر 
خوانيم تا بر تناقض فضاي تراژيك سرايان مي را  صداي هماز سحرخيزان

. كندگير ميپايانِ ماجرا فضاي تراژيك را غافل. و سرانجامِ راوي تأكيد كنيم
آواز «چند خطي را كه .  كندگير ميسحر، مرگ و خشم و اعتراض را غافل

  :خوانيم، بخوانيممي» سرايانهم
  

  خزدشب از بند مي
  هايي كهبا سايه

  همواره گرداگردم روشن است
  مهم نيست

  ست               رزا
   است              كارل
   است              بابك
   ست              اراني
   است              شهاب
   است              سعيد

  ست              خياباني
  ست              ندا

   استترانه              
  جيمز و جان يا 

  و از چه قرن
  ي دنياست   و از كدام گوشه

  شانوقتي هنوزنام
  ي من است        پاييز زمانه

[...]  
  و پا به پيمان

  »جان«اي در چشمانِ نقبي زده
  اش و دل سپردگي

        به جشني با هم
  چه درنگِ ديرپايي در توست

  تا سربگذاري
  به نسيم زلال سه گيسو

               آنسو           
  پي به پيِ  روزاني پر پيچ و خم

  اما 
  سحرگاهان  «

  ي تر مي كند       سفر با ديده
   ».                              شبنم

  
گونه گونه بخوانيم تناقض فضاي تراژيك و بشارت طلوعِ سحر را؟ اينچه
را » سرايانآواز هم«خوانيم؛ فضا ي تراژيك را صداي متن مي: خوانيممي

اميدِ سحر در سر دارد؛ . پذيردنويسنده دوزخ متن را نمي. صداي نويسنده
  . حتا اگر شبنم با چشمِ تر بر برگِ سپيده بنشيند

هاي چهاربخشِ منظومه هم پيدا تقابل صداي متن و صداي نويسنده در نام
  .است
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  . مدوباره بخواني. دانيم را مياز سحرخيزانهاي چهار بخشِ  نام 

اين نام گريز از .  نام داردباز بايد، سرنوشت از سرنوشتبخش اولِ 
سازان سينه به بخشد؛ با دوزخاند، تمثيل ميدوزخي را كه خدايان ساخته

پاسخ خواهد گفت؛ در » جان«راوي روزي به تمناي چشمِ . شودسينه مي
را » يانسراآواز هم«اين نام  . سحرگاه با او به رسم جشن پاي خواهد كوفت

  . دهددهد؛ صداي نويسنده را پژواك ميپژواك مي
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اين نام تقديري را كه .  نام دارددايره بنماي بر انگشت دستبخش دوم 
اي بسته را كه در آن بخشد؛ دايرهاند، تمثيل ميساز رقم زدهخدايانِ دوزخ

هاي خونيني را كه قانون خدايان را اجابت دست ودهان. روزني پيدا نيست
. دهداين نام  فضاي تراژيك را پژواك مي. درندديگر را مييك: كنندمي

  .دهد؛ تسلطِ مرگ، خشم، اعتراض راصداي متن را پژواك مي
اين نام بار ديگر .  نام داردبه قدر روزنه افتد، به خانه نوربخش سوم 

ي از روزنه. بخشداند، تمثيل ميساز رقم زدهتقديري را كه خدايان دوزخ
ي جهاني تاريك سرگردان جا انسان بر كنارهاين. ن نوري پيدا نيستزندا

دهد؛ اين نام فضاي تراژيك را پژواك مي. اي سياه افتادهاست؛ در بيغوله
  .دهد؛ تسلطِ مرگ، خشم، اعتراض راصداي متن را پژواك مي

اين نام بار .  نام داردي ابرست و شب آبستنجهان سايهبخش چهارم 
-دوزخبخشد؛ با اند، تمثيل مي دوزخي را كه خدايان ساختهديگر گريز از

 سحر خواهد آمد و نسيم زلالِ سه گيسو .شودسازان سينه به سينه مي
  .عطر رهايي خواهد افشاند 

گيرند تا صداي هاي اول و چهارم، در يك سو قرار ميهاي بخشنام
ديگر قرار هاي دوم و سوم در سوي هاي بخشنويسنده را آواز كنند؛ نام

  . گيرند تا صداي متن را منتشر كنندمي
  ايستد؟منصور خاكسار سرانجام در كدام سو مي
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ناگاه به سوي شقاوت گريخته است؛ به . منصور خاكسار خود را كشته است
از ي صداي متن ي منصور خاكسار بر پيروزيخودكشي. گيگرفتهسوي ماه

.  راه به جايي نبرده استصداي نويسنده. گذارد صحه ميسحرخيزان
خود را . تر از آن بوده است كه به انتظارِ سحر بنشيندمنصور خاكسار خسته
هاي خويش از چشم. گان غلظتِ تاريكِ دوزخ ببينندكشته است  تا زنده

  .ي جهانِ تراژيك نور بيفتدهاي آلودهكاسه بيرون آورده است تا بر دست
هاي منصور خاكسار از صداي تدس. متن بر نويسنده پيروز شده است

  .هاي خويش را بنگريمدست. اندمنصور خاكسار فرمان نبرده
  1389ماه اسفند 

  :هانوشتپي
  
ي اين شناسنامه. ، سياتلاز سحرخيزان، )2010. (سار، منصورخاك -1

كتاب هنوز منتشر نشده . امي كتاب نوشتهكتاب را بر مبناي متن تايپي
 سحرخيزان ازهاي شعرهايي را كه  يا صفحههاز همين رو صفح. است

 .امام، ذكر نكردهبرگرفته
تناول (هاي يونان باستان، تفسيري بر تراژدي، )1377. ( كات، يان-2

  19 – 54تهران، صص  ترجمة داود دانشور، منصور ابراهيمي، ،)خدايان
ه  نوشتنويس يوناني،نامه، نمايشكلورا سوفاديپ شهريا ر  ي تراژدي-3

 خويش را كشته است و با مادر خويش ازدواج  ناخواسته پدراديپ. است
چون به  گناهِ خويش آگاه شده است، از سرِ شرم چشمانِ . كرده است

  .خويش را از حدقه درآورده است
نويس يوناني، نوشته نامه را آشيل، نمايشپرومته در زنجيري  تراژدي-4

. است و به انسان هديه كرده  استپرومته آتش را از خدايان ربوده . است
كركسي هر روز جگر او را به . اندخدايان او را بر كوه المپ زنجير كرده

هركول سرانجام پرومته را . رويدروزبعد جگري ديگر در او مي. رددمنقارمي
  .دهدنجات مي

. نامه نويس يوناني، نوشته است را را سوفوكل، نمايشآژاكسي  تراژدي-5
آژاكس . گ آشيل، سپر و كمان او به اوليس بخشيده شده استپس از مر

ي آتنه، الهه. دهانِ ارتش يونان را از ميان برداردگذارد تا فرمانپابه راه مي
آژاكس به خطا گاوان و . كنديوناني، چشمان او را با مهِ خونين نابينا مي

  .گذراندگوسفندان را از دم تيغ مي
. نويس يوناني، نوشته استنامهويپيدس، نمايش را ائورآمدهي  تراژدي-6

آ شال و طوقي مده.آ به او پشت كرده و زني ديگر برگزيده استسر مدههم
آ كمي بعد مده. افتدنوعروس به خاك مي. فرستدزهرآلود براي نوعروس مي
   . كشددو فرزند خويش را نيز مي

* 

  
   

  نگاهي گذرا 
  مندانبه پديده ي خودكشي در ميان هنر

  
  مسعود نقره كار 

  
  
"......  

  كتفي كبود دارم 
  از بار

  و جان و جهاني ترد
  پاييز لحظه ام انگار

  و رنج خانگيم با من است
  رنجي كه پنهانم نمي كند

  و مثل اضطرابم مزمن است
  "آيا اينجا بخاكش خواهم سپرد؟ 

  "از دفتر شعر لس آنجلسي ها, منصور خاكسار "
  

كه در سن ,ي سياسي و فرهنگي ، شاعر و كوشندهخودكشي منصور خاكسار
بار ديگر موضوع خودكشي , اش خاتمه داد  سالگي در تبعيد به زندگي71

در ميان هنرمندان ايراني را مطرح كرده است، موضوعي كه به ندرت به آن 
  .پرداخته شده است 

به ويژه در اروپا و , خودكشي در ميان هنرمندان در بسياري از كشورها
كافي . قرار گرفته  است  ست مورد بحث، پژوهش و تحليل يكا، ساليانيامر

 و مشابه هاي آن مراجعه كنيد و سراغ  موضوع "گوگل"ست  به صفحه ي 
 برويد تا با  ده ها مقاله ي پژوهشي و "خودكشي در ميان هنرمندان"

ليست هاي بلند . كتاب هاي متعدد در اين رابطه مواجه شويد تحليلي و
زندگينامه و چرايي وچكونگي خودكشي هنرمندان و ,  از نام و نشانبالايي

به نظر مي رسد پرداختن به اين موضوع به . مشاهير جهان نيزخواهيد ديد
  :دو دليل اهميت يافته است 

 كنجكاوي در مورد علل و چگونگي خودكشي چهره هاي معروف و -1
  سرشناس

ان در بروز  پديده ي هنرمند) ذهني( شناخت نقش ويژگي هاي رواني -2
   .خودكشي

در ايران اما تعداد مقاله هاي پژوهشي و تحليلي در باره خودكشي 
هنرمندان ايراني به تعداد انگشتان  دست هم نمي رسند، حتي ليست 
دقيقي از  نام هنرمنداني كه خودكشي كرده اند وجود ندارد، و بديهي ست 

ه اي دارند نيز نا روشن كه چرايي و چگونگي خودكشي ها، كه اهميت پاي
بدون ترديد يكي از علل كم كاري  و كم توجهي به اين موضوع، . بماند

  .ديدگاه غالب در جامعه  نسبت به پديده ي خود كشي است
  

  خود كشي در ايران
تسلط فرهنگ ديني و سنتي در ايران سبب شده است خودكشي نوعي 

  "ول و غير منطقيغير معق" و پديده اي قابل سرزش، زشت  و "گناه "
 تنها از اشرف مخلوقات سر مي زند و "اي كه  معرفي و دانسته شود، پديده

چنين برداشت و درك و فهمي بر بنيان آموزه . "جانوران از آن گريزانند 
مزرعه و كشتگاه " را دنيا استوارند، آموزه هايي كه ) و مذهبي(هاي ديني 

اي  در دنيا به هر گونه هر كه" كه  مي پندارد و بر اين باور استوارند"آخرت
عذاب  روز قيامت به همان گونه مشمولدر اقدام به خودكشي كند و بميرد 
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به همين دليل بر  ). پيامبر اسلام،از محمد( ".خداوندي خواهد شد
ي كسي كه خودكشي كرده نماز ميت جايز نيست  و حتي خانواده  جنازه

مت و سرزنش قرار مي ي فردي كه خودكشي كرده است هم مورد ملا
 را نشانه خانواده افراد ها خودكشي  امروز ه نيز بسياري از خانواده. گيرد

  .ندنمي كخودداري  دانسته و از اعلام نوع مرگ آبرويي و مايه سر افكندگي بي
 كارشناسان حكومت "  بر بنيان اين نوع درك و فهم  اسلامي است كه

، به دو نوع خودكشي مي پردازند  از ميان انواع خود كشي ها  "اسلامي
 خودكشي نوع "كارشناسان" اين ،عادي و خودكشي انتحاريخودكشي 

 ايثار و د و دومي را نشان ارزش و از بيماري رواني فرناشي “را  اول
. عاطفي و فكري مي پندارندروان و قواي   سلامتي وفداكاري در راه عقيده 
 مي شود ولي درشخص و شخصيت فرد كشته  "در خودكشي عادي 

اولي ضد  .مي ماند زنده و باقيشخص و شخصيت  فرد  خودكشي انتحاري
ارزش و سبب بي حيثيتي اجتماعي  اما دومي نشان از عزت اجتماعي ست 

  .!حتي اگر سبب قتل كودكان و زنان و مردان  بي گناه شود ,"
 در واقع دو نگاه و درك و فهم در رابطه با پديده ي خودكشي در ايران

ست بيش از هر چيز فردي كه  گرايش غالب كه مذهبي. وجود دارد
كند و او را مستحق عذابي اليم   خودكشي كرده است را سرزش مي

در نگاه دوم عوامل بروز خودكشي اصل قرار مي گيرند و فرد . پندارد مي
 ،بحران هاي خانوادگي, فقر, بيكاري (خودكشي كننده  قرباني اين عوامل 

  .دانسته مي شود.....) رواني وبيماري هاي 
  

  خودكشي هنرمندان
همان مچموعه  عواملي ست كه ,علل خودكشي هنرمندان، با اندكي تفاوت

اين عوامل . سبب خودكشي در  ميان مردمان غير هنرمند مي شود
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، ويا برخي بيماري هاي  رواني با 

ه اي بيماري ها و ناتواني هاي جسمي را در زمينه هاي حدوداً ارثي و  پار
آن اندك تفاوت ميان علل خودكشي هنرمندان و مردمان . بر مي گيرند

ي تحمل  غير هنرمند در ميزان حساسيت هاي حسي وعاطفي، آستانه
پذيري در رابطه با رنج هاي فردي و اجتماعي، و ويژگي مشاهده گري  

اند و هم   خلاق و آفرينندههنرمندان است، همان ويژگي هايي كه  هم
در  ميان هنرمندان . دهند برخي از هنرمندان را به سوي اعتياد سوق مي

اند ي رواني و اعتياد به مواد مخدرها يبيمارهايي كه پيامد  خودكشي
زا ذره  گر و خلاقيت ي آفرينش اين دو پديده. هستندپارادوكسي تراژيك 

 و شخصيت اش را رو به اختلال ذره جسم و جان هنرمند را به كام نابودي
ها  ناخوانايي واقعيت.  و سرانجام او را به سوي خودكشي مي كشاند،و زوال

 به ويژه در ،سرخوردگي هاي فرهنگي و سياسي، با ذهنيت هنرمندانه
 سبب مي شوند تا ، كه اكثر هنرمندان سياسي نيز هستند،جامعه ما

راهي . ده ويژه الكل روي آور ب،هنرمند براي فراموشي يا آرامش به اعتياد
  . به خودكشي ختم مي شوداًكه  غالب

 خودكشي در نزد هنرمندان اقدامي آگاهانه و پندارند  ميي نيزگروه
  به عنوان پاره اي از–هنرمند از جنون تخريب خود ، هدفمند است

 اثري هنرمندانه و زيبايي شناسانه خلق مي كند و -اش ناهنجاري و بيماري
هنرمند با .   بوجود مي آورد حيرت انگيز و پايدارويش واقعه ايبا كشتن خ

 و به ،خودكشي عينيتي هنري و زيبايي شناسانه به حضورشاين نوع 
براي اثبات اينگونه تعابير و تفاسيرنيز به خودكشي . مرگش مي دهد

اشاره مي شود كه از افسردگي و اعتياد رنج نمي بردند و نيز هنرمنداني 
. هنري و اجتماعي كشتند، "رواني"هترين شرايط و موقعيت خود را در ب
دانند كه  را نقطه پاياني ميبيمار  خودكشي  هنرمندان يگرگروهي د

اين نظر و . هنرمند بر رنج جانكاه بيماري رواني و اعتيادش مي گذارد
برداشت با واقعيت هاي تاكنوني و داده ها و شواهد معتبر خوانايي بيشتري 

تراژدي هيجان هاي  در بيشترين موارد ي هنرمندان اهل قلم خودكش. دارد
 افسردگي و ناسازگاري و ، اضطراب، هراس، هذيان، توهم،حسي وعاطفي

  .عدم انطباق با مسايل اجتماعي ست 
 چرا كه  ، نيز اشاره كنمبد نيست به برخي از عوامل عمومي بروز خودكشي 

هاي  نابساماني. ند باشنداين ها عوامل خودكشي هنرمندان  نيز مي توان
ازدواج هاي ( مشگلات و بحران هاي خانوادگي، )بيكاري و فقر(اقتصادي 

 تنهايي و احساس پوچي و ،) ناسازگاري هاي خانوادگي و طلاق،اجباري
و عاطفي  بحران هاي ، انفكاك و انزواي اجتماعي،بريدن از ديگران
  ستمگري هاي ،)امعشق هاي ناك، ازدست دادن فرزند(رخدادهاي ناگوار 

 عدم موفقيت در ،مرد سالارانه و پدر سالارانه در محيط خانواده و جامعه
تحصيل و نبود يا كمبود شادي و تفريح  و امكانات ارتباطي و مشاركتي 

  ناخواني ذهنيت و فرديت  ، جابجايي هاي ناخواسته مثل تبعيد،درجامعه
اختلال هاي رواني و , اد اعتي،فرد با باورها و مناسبات غالب در جامعه

  . در زمره اين عوامل هستند ....  و). پريشان فكري,,افسردگي ( عصبي 
  مذهبيون رويگرداني از مذهب و پيامدهاي مدنيت و  مدرنيزاسيون را نيز

كارشناسان " البته. عوامل افزايش ميزان خودكشي طرح مي كنند از
كه چرا در  اند  نكرده باورمند به نظر  فوق هنوز روشن"حكومت اسلامي

آمار خودكشي به مرحله " :ي مسؤلان حكومتي  حكومت مذهبيون به گفته
هاي اجتماعي   و به گفته ي مدير كل دفتر آسيب"هشدار رسيده است

 1000 عدد در 7ر اساس آمارهاي بهزيستي آمار خودكشي ب" :بهزيستي
اي ايلام، اين آمار در استان ه" و ". سال در كشور است30نفر در زير 

همدان و كهكيلويه و بوير احمد بسيار بالا  كرمانشاه، خوزستان، لرستان،
شهر و ايوان از  در شهرهاي دره "و  ".بوده و به مرحله هشدار رسيده است

  ،دكتر حسن عشايري. " ايلام از مرز بحران هم گذشته است استان
كومت  يكي از مهم تري عوامل خودكشي در حس،روانپزشك و عصب شنا

خانواده ها و " :داند ها و مدارس مي تربيت پادگاني خانواده اسلامي را
مديران و معلمان در مدارس با تربيت پادگاني و ويران گر خود خلاء 
وحشتناكي در ذهن كودك و نوجوان به وجود مي آورند و به مرور جامعه 

 4 ،نلاينبر آخ (".را به ورشكستگي رواني مبتلا مي كنند تا به بحران برسد
  ).1388اسفند 

  
  هنرمندان اهل قلم خود كشي  در ميان 

اند كه برخي از   آمارهاي انتشار يافته نشان داده وتحقيق ها و،شواهد معتبر
 در ،كه هر دو از عوامل بروز خودكشي هستند،  و اعتيادبيماري هاي رواني

  . ست ميان هنرمندان اهل قلم بيش از ميزان ابتلاي افراد عادي
 شاعران بيشترين ،در ميان اين دست هنرمندان :يماري هاي رواني ب 

 شاعر بزرگ 36براي نمونه از ميان . مبتلايان به اين بيماري ها هستند
 تن از شاعران 8كه اشعار آن ها در مجموعه اشعاري انتشار يافت  امريكايي

 Bipolar افسردگي -)شوريدگي(ي جنون شيدايي  به بيماري رواني
Disorderشاعر ديگر نيز تحقيقات كافي انجام 28در مورد .  مبتلا بودند 

  . نشده بود تا بيماري يا سلامت رواني آن ها را بتوان تاييد كرد
مطاله و تحقيق ديگري نشان داده است كه در ميان هنرمند ان مورد 

 درصد شاعران مطرح و مشهور تجربه مشگلات رواني داشته اند 87بررسي 
 در صد 28ن رقم در ميان دانشمندان و وفعالان عرصه علم در حالي كه اي

  ).1995(بوده است 
 شواهد و مداركي كه تاييد كننده ي بيماري رواني اين دست هنرمندان 

اين ) بيوگرافي( حوالشامل بررسي شرح زندگي و ا, اهل قلم است 
برخي از .  اظهارات نزديكان آنان و گزارش هاي پزشكي ست،هنرمندان

مي بردند سخن گفته  بيماري دان نيز از بيماري و رنجي كه از آن هنرمن
  .....).ويرجينيا وولف و, آلن پو ( اند

 از جمله انواع ،گران به انواع بيماري هاي رواني هنرمندان به مانند دي
 انواع ،....)وهم هاي بينايي و شنوايي و ت،روان پارگي ها( زوفرني هااسكي

انواع اختلال هاي , Mood Disorder عاطفي –اختلال هاي خلقي 
 مي مبتلا..... انواع اضطراب ها و,) نارسيسسم ( خود شيفتگي , شخصيتي

 Bipolar عاطفي –اما ميزان ابتلاي آن ها به نوعي ازاختلال خلقي , شوند
Disorder, بيش از ساير ، افسردگي نيز گفته مي شود–كه جنون شيدايي 

  . بيماري ها ي رواني ست
 Episodic  يا "ي و دوره اي گهگاه" كه, بيماريمند مبتلا به اين هنر 

 زمان Manicشيدايي . در دو نهايت خلقي و عاطفي نوسان مي كند, ست 
پرتحرك و با اتكا به نفس ايده و , بيمار پرانرژي . خلاقيت و آفرينش است

شيدايي پنچره اي به سوي جهاني ديگرگونه . انديشه اش را پرواز مي دهد 
جهاني گاه ترسناك و گاه شكفت انگيز و زيبا برابر هنرمند , مي گشايد 



  نقد و بررسي و معرفي كتاب

 ٢٢٦  104 ي آرش شماره

هنرمند به سوي اش كشيده مي جهاني كه گاه , بيمار قرار مي دهد
و حتي در گريزش خلاقيت و آفرينش پناه و , گاه از آن مي گريزد،شود

, هنرمند اهل قلم شيدا و شوريده تراژدي توهم . فريادرس اش مي شود
ضطراب و هيجان هاي عاطفي شادي آفرين را به نمود هاي ا, هذيان 

 اما Depressionبه گاه افسردگي . زيبايي شناسانه و انساني بدل مي كند
 تنهايي به سراغ ، نوميدي،احساس گناه, احساس بي ارزشي  , غمگيني

كاهش توجه و , كاهش اشتها , كاهش فعاليت و علاقه. هنرمند مي آيد
رفتارعاطفي دستخوش دگرگوني مي . ن گير مي كند بيمار را زمي, دقت 
برخي از . فكر مرگ و خود كشي ملكه فكرهنرمند افسرده مي شود. شود

يمار ب. هنرمندان اهل قلم در فاز افسردگي آثار ارزشمندي خلق كرده اند
 افسردگي - افسردگي در ميان دوره هاي شيدايي–مبتلا به جنون شيدايي 
  دگي طبيعي برمي گرددگاه به حالت عادي و زن

لال هاي اخت, در باره علل بروز اين بيماري از اختلال هاي ژنتيك 
 آسيب هاي بافتي مغز و پاره اي عوامل رواني و ،بيولوژيك و بيو شيميايي

ميزان ابتلاي شاعران و نويسندگان و ديگر . نام برده اند.... اجتماعي و
ايده ي قديمي رابطه ي  افسردگي بحث و -هنرمندان به بيماري شيدايي

اين ايده و بحث از .جنون و خلاقيت را با ابعادي تازه تر دامن زده است 
سياري از بايد توجه داشت كه ب. هنگام ارسطو تا به امروز مطرح است 

هيچگونه علايمي از اين بيماري ها را ,هنرمندان اهل قلم خلاق و آفريننده 
با ,  افسردگي -ران مبتلا به شيدايي ونيز بسياري از بيما, نشان نداده اند 

  .پديده اي بنام خلاقيت و نبوغ بيگانه اند
ا ر) ديوانگي(  وولف جنون.  ويرجينيا ولف يكي از قربانيان اين بيماري ست

آتشفشان  شگفتي اي مهيب كه ،پديده اي شگفت انگيز مي دانست
نيا همسر ويرجي, ليونارد وولف . اش بود خلاقيت و سرچشمه ي الهام

ترديدي نداشت كه ميان خلاقيت هنري و بيماري رواني ويرجينيا رابطه 
من بطور قطع اطمينان دارم كه نبوغ و  .... ". اي تنگاتنگ وجود داشت

جنون او  بي تعادلي رواني وخلاقيت ويرجينيا ارتباطي تنگاتنگ با علايم 
 و سرانجام ويرجينيا را شيوه ي نگاهي كه او شيوه ي نگاه "داشت

ناخواسته و رنج آلود به زندگي مي خواند فرسوده اش كرد وبه سوي مرگي 
ويرجينيا در يكي از آخرين نامه هايش به ليونارد . زودرس سوق اش داد 

, احساس مي كنم دو باره دارم ديوانه مي شوم, عزيز ترينم .... ": نوشت 
من , انيماحساس مي كنم ما نمي توانيم اين دوره ي جانكاه را از سر بگذر

من آنچه بنظرم بهترين است , نمي توانم اين وضعيت وزمان را بهبود بخشم
فكر نمي كنم با وجود چنين بيماري هولناكي دونفر .. انجام خواهم داد, 

 "....من ديگر تاب تحمل و مبارزه ندارم. بتوانند خوشحال زندگي كنند
  .ويرجينيا وولف سرانجام خودكشي كرد

برخي ديگر از خلاق ترين نويسندگان و شاعران ، مه هااز اين دست رنجنا 
  .جهان بر جاي گذاشته اند

,  ناسازگاري ها و ناهنجاري هاي اجتماعي  را   علل بروز اعتياد :اعتياد
بي عدالتي هاي اجتماعي و , بيكاري , به ويژه فقر , اقتصادي و فرهنگي 

 مخدر و دارو هاي بازار پر رونق و سود آور تجارت مواد.... و, اقتصادي
در كنار عوامل اشاره شده ويژگي هاي شخصيتي . مي دانندوابستگي آور 

گروهي عوامل . فرد براي غلطيدن به ورطه اعتياد نيز نقش پر اهميتي دارد
گروهي جنبه هاي فردي و , اجتماعي و اقتصادي را تعيين كننده مي دانند

  .ل رااماط اين دو عو دسته اي ديگر التق, ويژگي هاي رواني فرد را 
و ويژگي ها و اختلال هاي , بخشي از آن گروهي كه جنبه هاي فردي 

رواني فرد را تعيين كنند ه مي دانند علت اعتياد را بيش از هر چيزدر 
 " من "وقفه در رشد , ... اختلال هاي شخصيتي و ناكامي هاي جنسي و

احل رواني كودكي تمايلات واپس زد ه و اختلال وتثبيت در مر, " ابرمن"و
ديگري نيز  عوامل و دلايل .ي مي دانندو واكنش هاي دفاع... ) دهاني و( 

ناتواني فرد در سازش وانطباق با : مطرح شداه اند كه از اين جمله اند 
جستجوي تكبه  و گريز از واقعيت هاي عذاب آور, محيط زندگي وجامعه 

 نياز ها و خواست ها ارضاي,گاه و پناهگاهي براي به دست آوردن آرامش 
 ،عدم ثبات عاطفي, ش احساس مسيوليتفقدان يا كاه, ي لذت جويانه
دلايل يا طبيعت اعتياد به مواد مخدر در افراد و گروه هاي .... خود خواهي و

به نظر مي رسد در بروز اعتياد به مواد مخدر . اجتماعي نيز فرق مي كند
   خصلت فردي و ،ندان اهل قلم نقش شخصيت هنرمنددرميان هنرم

  
  
  

  
  
  

 و گره خوردگي شديد احساسي و ،)به ويژه شعر(ي كار هنري  ذهني
طرز تلقي متفاوت و , هنرمند با كاري كه انجام مي دهد  Emotionعاطفي 

ناتواني در مقابله با مسايل و محروميت , گاه منفي نسبت به خود و جامعه
ق انسان و ينده وتحقبي چشم اندازي و نااميدي در باره آ,هاي زندگي 

 از عواملي ، تحمل پذير كردن زندگي،سبك باري، جامعه ي آرماني هنرمند
  هستند كه برخي از هنرمندان اهل قلم را به سوي اعتياد سوق مي دهند

پاره اي از پژوهش ها نشان داده اند كه مواد مخدر با تحريك يا تخدير 
 خلق و ، ادراك،احساسدگرگوني ها و تعييراتي در نظام عصبي سبب بروز 

برخي اينگونه مي انديشند كه . تخيل و تفكر فرد مي شود, تصور , خوي 
اين مواد زواياي تيره و تار ذهن را منور و مكشوف مي كند و زمينه ساز 

براي نمونه نشان داده شده كه مصرف . خلاقيت و آفرينش هنري مي شوند
محرك شيدايي و ت زا و ميزان معيني الكل در برخي افراد خلاقي

  . مي كند ترذهن را فعال و، شوريدگي ست
ارزان اعتياد به الكل و الكليسم به دليل در دسترس و ر، از ميان مواد مخد

 الكل اما چهره ي ،در ابتلا به الكليسم. ستبودن در زمره شايع ترين ها
ني ي افسردگي و خود  كه پيامد روا،نشان مي دهد نيزمرگ آفرين اش را 

مواد ، كنار الكل در .ستنوشيدني خلاقيت زا ي ديگر اين هره چ،كشي
هرويين به . افيوني نيز در سطح گسترده اي در جهان استعمال مي شوند

افزايش لذت جويي در زمره مواد مورد علاقه  دليل ايجاد سرخوشي و
رافيايي و منطقه اي در نوع ماده و داروي مورد مصرف غويژگي هاي ج.است

 " دنياي تهي و درخشان " به " بوف كور"ق هدايت در صاد. نقش دارد
, معتادان كه اعتياد ظاهرا و موقتي تمام موانع را از سر راه شان برمي دارد

 در زندگي زخم هايي هست كه مثل خوره روح را آهسته در ": اشاره دارد 
بشر هنوز چاره و دوايي برايش پيدا نكرده و .......انزوا مي خورد و مي تراشد

تنها داروي آن فراموشي به توسط شراب و خواب مصنوعي به وسيله افيون 
ولي افسوس كه تاثير اينگونه دارو ها موقت است و به , و مواد مخدر است

 در ايران اعتياد "...پس از مدتي برشدت درد مي افزايد, جاي تسكين 
. افيوني و الكلي در ميان هنرمندان اهل قلم بيش از اعتياد دارويي ست

زشت و زننده پنداشتن اعتياد به مواد مخدر در جامعه ي ما پنهان نگه 
فقدان بيوگرافي هاي .  اين بيماري را سبب شده است" ظاهري "داشتن 
نبود گزارش هاي , هراس اطرافيان از طرح ابتلاي هنرمند به اعتياد, دقيق 

 و برخي از دلايل فقدان پژوهش, دقيق پزشكي در مورد هنرمندان معتاد
برخي از شاعران و نويسندگان ايراني در . آمار دقيق و قابل استناد است 

 دكترغلامحسين ساعدي .باره اعتياد شان به مواد مخدر سخن گفته اند
كه سرانجام الكل , يكي از نمونه هاي  ابتلا به الكليسم در ميان اهل قلم بود

 بخشي از اين. پس از سوق دادن او به سوي افسردگي جان اش را گرفت
حال من اصلا . عيال ناز نازي خودم": نامه ي ساعدي به همسرش است 
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ديگر نمي توانم .... ديگر يك ذره حوصله برايم باقي نمانده . خوب نيست
اگر خودكشي نمي كنم . نااميد نااميد شده ام, خودم را جمع و جور كنم 

 خودم را والا يك باره مي شاشيدم به اين زندگي و, فقط به خاطر توست
, هيچكس حوصله مرا ندارد.......از همه چيز خسته ام, راحت مي كردم

لب , دگمه هايم ريحته, شلوارم پار پاره است .... هيچكس مرا دوست ندارد
بيخانمانم , من خسته ام .....مي خواهم پاي ديوار بميرم,به غذا نمي زنم

اشي خواهم مرد من اگر تو نب....تمام مدت جگرم آتش مي گيرد, دربدرم ,
  "...من او را انتخاب كردم, وشايد پيش از اين كه مرگ مراانتخاب كند 

  
   ايراني   خودكشي در ميان اهل قلم

در عرصه ي قلم  صادق هدايت مطرح ترين نويسنده و اديب ايراني ست 
هوتن نجات ازشاعران مستعد در سن بيست . كه دست به خودكشي زد

 )نويسنده ( و پس از او غزاله عليزاده ، دادسالگي به زندگي خويش پايان
 دكتر حسن هنرمندي ،)نويسنده(در تبعيد اسلام كاظميه . خودكشي كرد

  .نيز خودكشي كردند) شاعر(و منصور خاكسار  )نويسنده و مترجم، شاعر(
 مختلف هنري كه اقدام به هاي ار دقيقي از تعداد هنرمندان عرصه آم

در رابطه با همين . در دست نيست، ند و يا خودكشي كرده ا،خودكشي
شان مسجل شده است نيز  ي از هنرمندان اهل قلم كه خودكشيتعداد

فقدان . دلايل خودكشي در اكثر موارد ناروشن و مسكوت مانده است
 از طرح  اش اطرافيان هنرمند وهراسخودداري و  ، بيوگرافي هاي دقيق

 ،هنرمندان اين  در موردقيق پزشكيهاي د  نبود گزارش، و مشگلاتبيماري
 اين ناروشني و . آمار دقيق و قابل استناد است ارزيابي واز دلايل فقدان

ري سكوت  مانع از شناخت دقيق اين پديده و اقدام هايي كه به امر پيشگي
رخي از روانشناسان و روانكاوان ب.  خواهد شد،رسانند از آن ياري مي

نويسندگان  ي شماري از شاعران وتحليلگرا نيز با تحليل و نقد آثار ادب
ناهنجاري ها و بيماري هايي در اين شاعران و نويسندگان تشخيص داده 

  .اند
هاي دوستان   گفته ها و نوشته، هاي به جا مانده از صادق هدايتنامه

 اند كه هدايت  كرر به خودكشي نشانگر اين واقعيتنيز اقدام م اش و نزديك
 بويژه از افسردگي شديد ،افسردگي–دايي از بيماري شيبه احتمال زياد 

   .رنج مي برد
 اريبهشت 9 هدايت جوان در "ديوانگي"ز  ا،تقي رضوي دوست هدايت

صبح آن روز هدايت را تو يك كافه در مركز ":  سخن گفته است1307
بيشتر از  زياد حرف نزد و. خيلي گرفته به نظر مي رسيد. پاريس ديدم
ظي چند كاغذ به من داد تا براي دوستان و موقع خداحاف... معمول نوشيد

براي  اش را"ديوانگي"هدايت نيزاينگونه  "...اقوامش در تهران پست كنم
تو پاريس از تو جدا شدم يكراست رفتم به يك كافه ": تقي رضوي شرح داد

اش را   حساب را پرداختم و بقيه،در كاشان چند گيلاس ديگر هم زدماي 
ي پرت افتاده كنار رود خانه ي مارن و از   يك نقطهبعد رفتم به. انعام دادم

وان نمي دانستم كه يك جفت ج.  شيرجه زدم آن تو،بالاي يك پل قديمي
جوانك فوري پريد و مرا بيرون . اند در قايق زير پل مشغول معاشقه

 به يكي 1329 آبانماه 26 سال ها بعد هدايت در نامه اي در )1 ("....كشيد
. بالاخره تصديق كميسيون پزشكي را گرفتم..... " :ازدوستانش نوشت 

 دارم و اجازه دو ماه )روانپريشي (Psychoseتشخيص داده بودند كه 
.... و) 2("...اند دو ماه بروم فرانسه و مشغول معالجه شوم مرخصي داده

  )3.(كشت در پاريس هدايت چندي بعد در اقدامي ديگر خود را 
  شاعري،ست سالگي خود را كشتاني كه در بيهوتن نجات شاعر جو

بياد بعد از ظهرهاي "....": معرفي شده است "مدرنيست و آنارشيست"
 سال نداشت؛ نوع 16 را هوتن نجات موقعي نوشت كه شايد بيش از "آفتاب

نگاهي (د به شعرهايي از انواع ديگري رشعري كه ديگر ادامه نيافت و جا دا
در كنار ‹‹: اپ شده ي شاعربيندازيد به دومين و آخرين مجموعه ي چ

متأسفانه شاعر به خودش چندان مجال نداد كه ) ........... 1354، ››هم
. خواننده به انتظار بازگشت اين جواني بنشيند و اميدوارِ بلوغ ِ آتي شاعر

تنها دو سه جمله ي : اطلاع ما، از چگونگي واقعه، بيش از خواننده نيست
  )4 (". ......ه ي دوم روزنامه ي كيهانكوتاه، خبر خودكشي شاعر، در صفح

  

  
  

  
  

نگلي در  جسد غزاله عليزاده در ج1375 ارديبهشت سال 21روز جمعه 
با , كاملا آراسته, با لباسي مانند هميشه سياه": نزديكي رامسر پيدا شد

, با معده اي انباشته از قرص هاي آرام بخش, ظرف خالي قرصي در جيب 
 سانتي مترفاصله 10با حدود , ان دو تخته سنگدر مي, با طنابي به گردن

از غزاله مي فرخنده حاجي زاده   و)5(".از زمين و آويزان از يك درخت
غزاله مي . در وصيت غزاله هيچ نفرتي از زندگي ديده نمي شود ... ": گويد
چقدر كليد در . ديگر حوصله ندارم. براي همين مي روم, خسته ام: گويد

 ".من غلام خانه هاي روشنم. بگذارم به خانه ي تاريكقفل بچرخانم و قدم 
)6(  

شاهرخ مسكوب .  در پاريس خودكشي كرد1997اسلام كاظميه در ماه مه 
: نويسد  مي"روز ها در راه"ان نزديك اسلام كاظميه در كتاب از دوست

در پاريس با گروه نجات ايران دكتر اميني همكاري مي كرد و با ......."
اميني مرد و اسلام . نجات ايران پاشيد.  كه ارگان آنها بود"ايران و جهان"

چند سالي هم به شاگردي گذشت . كاظميه شاگرد يك مغازه فتوكپي شد
تا اينكه به كمك يكي از دوستانش در . و به پيسي و نداري و آبرو داري

.  مغازه فتوكپي مفلوك بدبخت فقير و بيچاره اي باز كردMayet  كوچه
دو سكته قلبي و . د و در همه كار و همه چيزش درمانده بوداينكاره نبو

بيماري سخت؛ تنهايي؛ نداري و عزت نفس؛ گرفتاري مالي و اجراييه؛ و بد 
تر از همه اينها براي آدمي دردمند سياست؛ نوميدي از هر چه در ايران مي 
گذرد و بيگانگي تمام با هر چه در اينجاست؛ و آخر سر؟ خودكشي و 

   "....رگ يكبار شيون يكبار م!   خلاص
در پاريس به ) 2002(1381 شهريور 26دكتر حسن هنرمندي نيز در 

همان شاعر و اديب و مترجم نامداري كه سالها ....." .زندگي اش خاتمه داد
، همچون يك ساده و اسباب و ابزار بسيار اندكدر انزوا و با زندگي 

انجام دور از يار و ديار در دانشجوي مادام العمر شريف و فروتن زيست و سر
  )7 (".غربت به انزواي خود پايان بخشيد

در شهر لس ) 2010مارس ( 1388 اسفند 27منصور خاكسار نيز در 
 تراژدي هيجان هاي حسي خودكشي منصور...... ".آنجلس خودكشي كرد 

را  نمي ترين لحظه   تكان دهنده  والا، نبود هراس و هذيان، توهم،وعاطفي
 و به همه آنهايي كه  به دالان سياه مرگ كشاند ،به همه ي آنچهساخت تا 

گفته اند خودكشي مي تواند اوج خود خواهي آدمي .  اعتراض كند،اش
 و با ،او با جنون خودكشي. ينگونه نبودباشد اما خودكشي منصور ا
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ودكشي منصور خ.  واقعه اي ماندگار و شگفت انگيز رقم زداش ويراني
 اعتراض شاعري مهربان به بي مهري ها و به بي ،وداعتراضي هولناك ب

اش را   تا هستي،اش ريشه دوانده بودند يي كه حتي تا بن خانهعدالتي ها
 )8 (".. و كردند،ويران كنند

 و رنج خواهد ي قلم و آيا تراژدي منصور خاكسار آخرين تراژدي قافله.....
گر  ا.ست ي اجتماعيانسان موجود" : مشروط براينكه باور كنيم بود؟ شايد،

  )9 (".حس كند فرياد رسي وجود دارد ديگر تن به خودكشي نمي دهد
*******  

  
 فونتن " كمدي دراماتيك",  ناصر پاكدامن-1 :منابع و زير نويس

به نقل از محمد علي (، 1381 مهر 55 -56شماره ,نشريه آفتاب,بلو
 ، تهران،زه مهاجرترجمه فيرو، از افسانه تا واقعيت: صادق هدايت، كاتوزيان

1372(  
 گرد آورنده ،مه به حسن شهيد نورايي هشتاد و دو نا، صادق هدايت-2 

  1379بهار  پاريس، كتاب چشم انداز، ناصر پاكدامن
در باره چرايي خودكشي صادق هدايت نظرات متفاوتي مطرح شده  -3

منشا " نظرش اين است كه خودكشي هدايت مجتبي شمس آبادي.است
, هدايت",ك به مجتبي شمس آبادي.ر.....(  داشت و"رهنگياجتماعي و ف

-55شماره , 1381مهر ,نشريه آفتاب, "مدرن بودن يا مصداق مدرن شدن
56(   
   بر گرفته از نوشته ي فيروز ناجي در تارنماي سهراب مازندراني-4

45/post/ir.logpersianb.satoortan://http  
نشريه آواي زن , غزالي كه از شيطان بازيگر بازي خورد:  ناهيد موسوي-5
   2004زمستان , 53شماره ,
, 53شماره , نشريه آواي زن, از غزاله مي گويد:  فرخنده حاجي زاده-6

  2004زمستان 
  سحر.برگرفته از تارنماي م, سحر .از م -7

http://msahar.blogspot.com/2008/09/blog-post_05.html  
 2دوشنبه / گويا نيوز / تراژدي رنجي خلاق ؟ ,   مسعود نقره كار -8

  1389فروردين 
  .روانپزشك و عصب شناس  وام گرفتم,  از دكتر حسن عشايري -9
  

  :منابع ديگر 
ساخت شكني روان , صادق هدايت و هراس از مرگ, دكتر محمد صنعتي -

  1380,نشر مركز,تحليلگرانه بوف كور
, نشر مركز,تحليلهاي روانشناختي در هنر و ادبيات ,  دكتر محمد صنعتي-

1380  
 تراژدي خلاقيت، اهل قلم، بيماري هاي رواني و اعتياد , مسعود نقره كار -

  1385 اسفند 10 به مواد مخدر،
ست آن شمع خموش، خودكشي منصور  گوياي حكايتي,  همنشين بهار  -

  1389سوم فروردين , گويا, ارخاكس
من «، نويسندة رمان »جهانگير جليلي«حتي خودكشي رومانتيك وار  ....." 

كه نمايشنامه هاي پر مشتري » زضا كمال شهرزاد«، و »هم گريه كردم
. آورد كرد و با موفقيت بر صحنه هاي تئاتر ايران مي نوشت و ترجمه مي مي

شب : د ازعبارتن» زضا كمال شهرزاد«نام نمايش نامه هاي . قابل تأمل است
هزار و يكم، عباسه خواهر امير، گل هاي حرم و نمايش نامه ي در سايه 
هاي حرم كه نشان از سليقه ي رومانتيك او و فضاي افسانه اي و پر 

ش در 1316در سال » زضا كمال شهرزاد«. حسرت داستان هايش را دارد
   ".ميان جامه هاي ابريشمين و عطرهاي افسونگر خودكشي كرد

وبكده ي عباس (نيد به تارنماي آقاي عباس احمدي نگاه ك-
  www.AbbasAhmadi.freewebpage.org)احمدي

نشريه روانشناسي و ( بازتاب , اعتياد در دانشگاه هاي ما, آريان پور. ح. ا-
ي نوشتن اين مقاله از برا(1359پاييز  , 3شماره , ويژه اعتياد , )روانپزشكي

  )نشريه بازتاب نيز استفاده شده است
دي ماه ) هامبورگ(،  انتشارات سنبله، يادنامه دكتر غلامحسين ساعدي-

1374  

 ،تان نويسان و نمايش نامه نويسان داس، به نظر مي رسد به دنبال شاعران-
ر  سالوادو،نمونه اند ون گوگ. مي گيرند نقا شان در مرتبه ي بعدي قرار

  .....دالي و
تحقيقي در زيبايي  ،ه گاههاي هنرخودكشي از جلو،  پاتريسيا دو مارتلر-

  .2001 سال 4 شماره ،نوشتار، ربوبي.ترجمه م، شناسي خود كشي
با نگاهي به زندگي فريدون  ( بررسي  دلايل خودكشي واعتياد در هنر مندان-

  "اما..... نبودي كه زن"، تارنماي ) و شايعاتي كه در اين مورد بودفروغي
aspx.430‐post/com.blogfa.yabanu://http  

 يكي ،)ق.ه1307-1280نقاش وچاپگر ايراني(  در باره خودكشي  ابوتراب غفاري -
   . مراجعه كنيد"ديزاين" به تارنماي ،كپيشگامان هنر گرافياز 

http://www.cafedexign.com/showthread.php?t=3569  
  تهران , ترجمه حميد صاحب جمع , خودكشي,  اروين استنكل-
   ات رشد، انتشار روان شناسى جنايى ، مهدى كى نيا - 
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  مصاحبه سعيد رهنما با 
   منصور خاكسار

  )1994(تابستان 
  

  سعيد رهنما
  

 .وقتي خبر مرگ خود خواسته منصور را دريافت كردم بشدت منقلب شدم
با او . منصور خاكسار از شريف ترين انسانهاي مبارزي بود كه مي شناختم

 و از همان ابتدا شيفته شخصيت نجيب و آرام ،در دوران انقلاب آشنا شدم
 از پيشكسوتان جنبش ، ناصر،از طريق او با برادران گرانمايه اش. او شدم

اضح ترين و.  و با دوست عزيز و گرامي ام نسيم آشنا شدم،كارگري ايران
خاطره اي كه از منصور دارم به شبي باز مي گردد كه پس از يك جلسه با 

به محض . گذر طولاني از كوچه پس كوچه ها به خيابان پهلوي رسيديم 
آنكه سوار اتومبيل مان شديم و قبل از آنكه من بتوانم ماشين  را روشن 

بي گفتگو  دراتومبيل از دو طرف باز شد و دو پاسدار درشت هيكل ،كنم
شروع به جستجوي قسمت كمر ما كردند تا مطمئن شوند كه اسلحه حمل 

هر دوي ما را پياده كردند و جداگانه شروع به سئوال و جواب . نمي كنيم
ما هر دو داستان هاي مشابه و از قبل تعيين شده را در مورد . كردند

ه درآن سوي ماشين چهره منصور را ميديدم كه با چ. يكديگر داشتيم
او . خونسردي و چه تسلط قانع كننده اي با آن پاسدار صحبت مي كرد

تجارب زيادي را در برخورد با جانيان امنيتي رژيم جمهوري اسلامي و 
 دو ،پس از سئوال و جواب هاي طولاني از ما. رژيم شاه پشت سر داشت 
 و يكي از آنها به طرف ماشين پاترول خود ،پاسدار باهم صحبتي كردند

 ،من و منصور بهم نگاهي طولاني كرديم. تا نام ما را با مركز چك كندرفت 
 ،اما به دليلي كه هرگز بر ما معلوم نشد. گوئي خدا حافظي مي كرديم 

پاسدار مربوطه قبل از رسيندن به ماشين اش برگشت و گواهينامه هاي هر 
 سوار ماشين شديم و شايد ازخوشحالي و بحت زده از. دوي ما را پس داد

سالها بعد در غربت غرب  .جستن از خطر تا مقصد هيچ حرفي با هم نزديم
آمد باز  در سفري كه منصور براي سخن راني و شعر خواني به تورونتو

همديگر را ديديم و از گذشته از جمله خاطره اي كه ذكر كردم تجديد ياد 
  . كرديم 

 است ١٩٩۴خوانيد، مصاحبه من با منصور در سال  چه در زير می آن
، توسط »تجديد حيات سوسيال دموكراسي در ايران؟ «که در کتاب 

از آنجا كه اين  .انتشارات باران با نام مستعار پرويز منصور به چاپ رسيد
 و گوشه اي از تجربه ،مصاحبه جنبه هائي از شخصيت و نظرات منصور

  . در اينجا مجددا چاپ مي شود،زندگي سياسي او را نشان مي دهد
  

***  
 
بسياري دليل پيدايش نظرات اصلاح طلبانه در چپ ايران را  :عيد رهنما س

معلول شكست شوروي و مشاهده عقب ماندگي هاي آن از سوي فعالان 
چون خود شما از . چپ كه پس از انقلاب به شوروي رفتند مي دانند

كادرهايي هستيد كه در رأس يك هيئت به شوروي رفتيد، تجارب خود را 
  د توضيح دهيد؟از اين بازدي

 
 جلال يكي از كادرهاي مركزي سازمان 1363 اوائل سال : خاكسارمنصور

فدائيان خلق ايران به ديدار من، كه در شرايط مخفي زندگي مي كردم، 
آمد، و با تحليلي كه از اوضاع مي خواست از من خواست كه در صورت 

ف سازمان، امكان خود را براي يك سفر آماده كنم تا به نمايندگي از طر
آن طوري كه به من توضيح داده . خواست هايي را با شوروي مطرح كنم

شد از قبل تماس هايي با مقامات شوروي گرفته شده و آن ها در جريان 
من به اتفاق دو تن از كادرهاي قديمي جنبش از . سفر من خواهند بود

 علي رغم بعضي ذهنيات دور از توهم و. طريق جلفا راهي شوروي شديم
دركي كه از شوروي و چند و چون سوسياليسم در آن كشور داشتيم، 
پنهان نمي كنم كه در لحظه ورود به خاك شوروي سرشار از شيفتگي و 
جاذبه و هيجان ديدن يك كشور سوسياليستي و مشاهده ي دستاوردهاي 

شب هنگام از مرز گذشتيم و رفقا سرود مي خواندند كه . آن از نزديك بودم
فرم .  مرزي محاصره شديم و به يك پاسگاه مرزي هدايت شديمتوسط گارد

هايي پر كرديم و من خواستار ملاقات هر چه زودتر با يكي از مقامات 
فرداي آن روز دو نفر به ديدن ما آمدند و خود را از افراد . مسئول شدم

حزبي معرفي كردند و توصيه كردند كه ما به جاي جديدي كه يك 
مسئله ي بيمارستان هنوز روشن نبود ولي . قل شويمبيمارستان بود منت

غذا را . بعد از چند روز متوجه شديم كه ما عملاً تحت مراقبت هستيم
همچون زندان به نوبت مي دادند و حتي استفاده از دستشوئي و حمام هم 

  .نوبت داشت
  آيا واقعاً بيمارستان بود يا زنداني تحت اين نام؟ :س 

  
 شديم كساني كه در آنجا نگه داشته مي شدند   بعدها متوجه:منصور

بيمار نبودند بلكه همه زنداني بودند، بيمارستان پوششي بود براي مشروع 
هفته ها در آنجا مانديم و در اين مدت چندين بار با ما ملاقات . جلوه دادن

كردند و تكرار مي كردند كه درخواست ملاقات شما در جريان است و 
پس از چندي تحمل به آن ها . ييد هويت شما هستندمشغول شناسائي و تأ

بعد از چند هفته ما را به . اخطار كرديم كه ما ديگر حاضر به ماندن نيستيم
 .اردوگاه لنكران منتقل كردند

  منظورتان از اردوگاه چيست؟:س 
 
 كليه كساني كه به خاك شوروي وارد شده بودند و عمدتاً از :منصور 

ده و اكثريت بودند، در آنجا نگهداري مي شدند كادرها و اعضاي حزب تو
دليل نگهداري اين افراد در اردوگاه . كه ما را هم به جمع آن ها افزودند

ظاهراً اين بود كه هويت هر يك از آن ها از سوي حزب و سازمان مربوطه 
كساني كه مجرد بودند پنج يا شش نفري در يك اتاق . شان تأييد شود

مي كردند و به متاهلين هم يك اتاق كوچك كوچك مشتركاً زندگي 
  .جداگانه داده شده بود

  فقط ايراني ها بودند يا ديگر مليت ها هم بودند؟ :س 
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پذيرش پناهنده سياسي در خطر تنها منوط .  نه، فقط ايراني بودند:منصور
اين در حالي  بود كه اين افراد از . به شناسائي وي از طرف سازمانش بود

در مواردي . ده و اكثريت بودند و يكديگر را مي شناختنداعضاي حزب تو
كه هويت افراد تأئيد نمي شد آن ها را به كنار مرز ايران برده و رها مي 
كردند و اين امر بازتاب غم انگيزي حتي بين خود اعضاء مومن به شوروي 

موقعيت ما از اين نظر مشكل تر بود كه ما دفتر و يا نمايندگي در . داشت
) توده اي و اكثريت(به علاوه ما از جانب دو جريان ديگر . ي نداشتيمشورو

 "توطئه طلب"نيز منزوي شده بوديم و آن ها ما را وابسته به يك جريان 
بار ديگر يكي از مقامات حزب كمونيست آذربايجان كه . مي دانستند

خودش را معاون نخست وزير معرفي مي كرد، به اتفاق يك مترجم به 
آمد و در يك جلسه ي سه ساعته، اطلاعاتي در مورد موقعيت ديدن ما 

به هر حال ما نزديك به سه . سازمان ما و خود ما و مقاصد ما كسب كرد
آنچه كه براي ما جالب توجه بود عشق و . ماه در همان شرائط باقي مانديم

گاهي براي . شيفتگي اعضاء حزب توده و اكثريت به اقامت در شوروي بود
 و "مواهب"ر خود و رفتن به باكو يا ساير نقاط و استفاده از تسريع كا

 .امكاناتي كه به تصور آن ها در انتظارشان بود، دست به هر كاري مي زندند
آيا برخوردهاي مقامات شوروي و شرايط اردوگاه هيچ ترديدي در  :س 

  پيش داوري هايشان به وجود نياورده بود؟
 

 از آغاز ترديدهاي خودمان را داشتيم،  در آن مرحله به جز ما كه:منصور
با آنكه موارد ناراحت . كوچكترين خللي در ايمان اين افراد ديده نمي شد

چنانچه بعداً به ما مي گفتند كه مثلاً پزشكي . كننده فراواني وجود داشت
كه براي درمان به آنجا مي آمد، فردي فاقد اخلاق بود و بيشتر زناني را كه 

 كردند، حتي اگر براي يك درد ساده هم نزد او رفته به او مراجعه مي
بودند، وادار مي كرد كه برهنه شوند و به بدن هاي آنها دست مي زده و 

پس از آن كه اين جريان . سعي كرده بود با پاره اي از آنها رابطه برقرار كند
از سوي زنان با همسران ناباورشان در ميان گذاشته شد، تصميم گرفتند به 

كل شده نگذارند كه يك زن بدون همراه به مطب دكتر برود يا اگر هر ش
كساني شديداً مريض مي شدند و به بيمارستان منطقه انتقال مي يافتند با 
صحنه هايي روبرو مي شدند كه بازگويي آن در اردوگاه اثرات بسيار منفي 

دند به بار مي آورد، در حالي كه مسئولان بالاتر اين دو جريان سعي مي كر
در مقابل يك پيراهن . از پخش اين اخبار و اطلاعات جلوگيري شود

خارجي و يا يك ساعت خارجي، نرس بيمارستان حاضر بود خود را در 
اختيار هر كسي قرار دهد و يا مسئله پول و ارز خارجي كه حرص و ولع 

از همه جالب تر عكس العمل منفي در مقابل كسي . همه را برمي انگيخت
كساني كه به بيمارستان مي رفتند خود را . ا كمونيست بنامد بودكه خود ر

در خطر اين مي ديدند كه به آن ها رسيدگي نكنند و مشاهده كرده بودند 
كه پرداخت پول و رشوه به مراتب كارسازتر از تأكيد بر ارزش هاي 

به هر حال اين اطلاعات در اردوگاه پخش مي . مبارزاتي و كمونيستي است
 همه از ترس اين كه مبادا اين ها موارد استثنائي باشند يا تأكيد شد، ولي

بر اين واقعيات موقعيت شان را از نظر گرفتن تأئيديه به خطر اندازد، و يا 
  .حمل بر بي اعتقادي آن ها شود، سكوت مي كردند

به هر حال در اين مدت عده اي تأئيديه گرفتند، عده اي كماكان در انتظار 
 عده اي نيز صلاحيت شان براي زندگي در كشور شوراها رد مي ماندند، و

مي شد و آن ها را بدون اطلاع ديگران تحت عنوان انتقال به محل ديگر به 
تازه واردان از مرز خبر دستگيري . مرز ايران برده و رهايشان مي كردند

  .افراد بازگردانده شده را به اردوگاه مي آوردند
  ه در اين اردوگاه نگهداري مي شدند؟چه تعداد افراد پناهند :س 

  
ممكن است اردوگاه .  نفر300 الي 200 رقم دقيقي ندارم ولي بين :منصور

  .هاي ديگري هم بوده كه من خبري ندارم
  امكان بيرون رفتن از اردوگاه را داشتيد؟ :س 

  
.  نه، اجازه ي خروج نداشتيم، بجز بيمارستان و آنهم تحت مراقبت:منصور

 كه بايد تأكيد كنم اين است كه در طول انتظار گرفتن تأئيديه نكته اي را
جو تبليغاتي وسيعي راه مي انداختند كه اجازه زندگي و اقامت در كشور 
شوراها و مهد سوسياليسم افتخاري است كه هر كسي شايسته ي آن 

نيست و از اين نظر لازم است كه در بررسي سوابق سخت گيري هاي لازم 
انجام روزي كه كار رسيدگي به پرونده هاي حزب توده و سر. انجام شود

اكثريت تمام شده بود، لاهرودي به عنوان مسئول اين دو جريان ابلاغ كرد 
كه آنها پذيرفته شده اند و تأكيد كرد كه آنها به عنوان كمونيست هاي 
برگزيده مورد تأئيد قرار گرفته اند، و بايد بدانند كه ممكن است در طول 

شان به جنبه هايي برخورد كنند كه با تصور قبلي شان خوانايي اقامت 
ندارد و بايد بدانند كه به هر حال مشكلاتي هست و نبايد كه جا بخورند، 
چرا كه شرايط و امكانات زندگي هنوز محدود است و نبايد انتظار زيادي 

به هر حال واضح بود كه چشم اندازي كه تصوير مي كرد با . داشته باشند
چه كه جمع از جامعه ي شوروي انتظار داشتند كاملاً متفاوت بود و سعي آن

مي كرد كه آنها را براي روياروئي با مشكلات زندگي و كار در باكو و ساير 
البته جالب آنكه بسياري از اين جماعت هنوز . نقاط شوروي آماده كند

ه ي آن تصور مي كردند كه اين سخنراني براي آزمايش كردن اعتقاد و اراد
ها است و واقعيت كار و زندگي در شوروي نمي تواند آنطور كه لاهرودي 

وضعيت گروه ما نيز با آنكه مسير رسيدگي متفاوتي . مطرح مي كند باشد
را طي مي كرد، همزمان با سايرين نهائي شد و چون اردوگاه را تخليه مي 

ي كرديم با مقامات ما بلافاصله سع. كردند، ما را نيز همراه بقيه اعزام كردند
حزب كمونيست شوروي تماس بگيريم و با فردي به نام احمداف كه 
مسئول حلال احمر منطقه و رابط با حزب بود ملاقات كرديم و از او 
خواستيم كه با مقامات بالاتر تماس داشته باشيم، چرا كه ما نه به قصد 

 و بررسي پناهندگي و اقامت در شوروي، بلكه به خاطر طرح مسائل ديگر
. امكان استفاده از امكانات براي ادامه فعاليت هايمان به شوروي رفته بوديم

پس از مشكلات فراوان و پافشاري ما سرانجام پس از دو ماه از طريق 
نصيراف، معاون آخونداف كه بالاترين رده حزب كمونيست آذربايجان 

  .  باشندشوروي بود، اعلام شد كه آنها حاضرند با ما ملاقاتي داشته
از آنجا كه شما عضو حزب توده و اكثريت نبوديد، ممكن است توضيح  :س 

  دهيد چگونه اين مقامات حاضر به ملاقات با شما شدند؟
  

 زماني كه متوجه شديم كه مسئولان شوروي سوابق سازمان را :منصور
تأييد نكرده اند و توده اي ها و اكثريت هاي اردوگاه هم سازمان ما را به 

ان يك جريان مشكوك به آن ها عرضه كرده بودند، من به ناچار سوابق عنو
فردي خودم را مطرح كردم و با توجه به آنكه مدتي در فلسطين بودم و 
روابط گسترده اي با سازمان هاي سياسي از جمله سازمان آزادي بخش 
فلسطين داشتم از مسئولان شوروي خواستم كه با دفتر سازمان آزادي 

كو تماس بگيرند و سوابق مرا تأييد كنند و تهديد كرديم كه بخش در مس
سرانجام . اگر آنها نكنند ما خودمان سعي به برقراري تماس خواهيم كرد

خبر دادند كه سوابق شما را بررسي كرده ايم و مورد تأييد قرار گرفته 
  .است
نتيجه ي ملاقات شما با رهبران حزب كمونيست آذربايجان شوروي  :س 

  د؟چه بو
  

مطرح كرد با .  اولين ملاقات ما با نصيراف بود همراه با يك مترجم:منصور
آنكه شخصاً سوابق شما را بررسي كرده و مورد تأييد هستيد، مواضع و 
وضعيت سازمانتان براي ما نامشخص است و مادام كه روشن نشود، امكان 

بالاخص . همكاري مشكل خواهد بود و اطلاعات بيشتري مي خواست
كيدش بر نظر و روابط ما با سازمان هاي مورد تأييدشان، در درجه اول تأ

قرار بر اين شد كه در عرصه هاي مختلف . حزب توده و بعد اكثريت بود
نظري با افراد گوناگون حزب كمونيست آذربايجان شوروي تماس برقرار 

  .شود تا آنها تقارن و تفاوت نظري ما را با خودشان مشخص كنند
  ضاي فرقه دموكرات هم ملاقات كرديد؟با اع :س 

  
 بله چندين مرتبه با لاهرودي و يكبار هم با غلام يحيي پيشه وري :منصور

ملاقات كرديم و جالب است كه اين دعوت از جانب غلام يحيي صورت 
گرفت، و از طريق پسرش جهان كه مورخ بود به اتفاق يكي ديگر از اعضاء 

يحيي به شدت بيمار بود و همسرش غلام . هيئت با او ملاقات كرديم
غلام يحيي براي اثبات اينكه يك شخصيت . واسطه انتقال مباحث ما بود

انقلابي است دفترچه قطوري را كه خاطرات خودش بود به ما نشان داد و 
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معتقد بود كه به فرقه خيانت شده و حزب توده را حزبي مي دانست كه به 
  .ه استتعهدات خودش در مقابل فرقه عمل نكرد

منظور غلام يحيي اين بود كه حزب توده چنين كرده يا حزب  :س 
  كمونيست آذربايجان شوروي؟

  
 هم از جانب حزب كمونيست شوروي و هم متحدش يعني حزب :منصور

معتقد بود كه عملكرد انقلابي خودش بيرون از فرقه مطرح نشده و به . توده
 خودش نكات گفته همين دليل وظيفه خودش مي دانست كه در خاطرات

  .نشده را روشن كند
اين نكته ي جالبي است چرا كه درست در همان مقاطع است كه  :س 

غلام يحيي نقش بسيار مهمي در تغيير و تعيين رهبري جديد حزب توده 
و آنطوري كه اسكندري در خاطراتش مطرح مي كند عملاً اوست . ايفا كرد

  .دكه وارد جلسه مي شود و اسامي را مي خوان
  

 جالب اين است كه بيرون از دايره ي فكري خود غلام يحيي، تا :منصور
آنجا كه ما برخورد كرديم، اعضاء فرقه هيچ نظر خوشي به غلام يحيي و 
كساني كه به نام او فرقه را اداره مي كردند، نداشتند، ولي به هر حال 
خودش معتقد بود كه داوري درستي روي او نشده و بيشتر جوسازي 

  .منانش بودهدش
  چه كسان ديگري از فرقه را ملاقات كرديد؟ :س 

  
 از شخصيت هاي مهمي كه مي توانم ياد كنم، يكي محمدتقي :منصور

شاهين است كه يكي از بازماندگان حزب كمونيست ايران بود كه سن 
بالايي داشت و تنهايي زندگي مي كرد و عضو بخش تاريخ آكادمي علوم و 

يك بار من به ديدن او رفتم و يك بار هم او به . ودبسيار مورد احترام ب
ديدن ما آمد و جالب آنكه هنگام ملاقات با ما نهايت كوشش را داشت كه 

ديدار ما درنيمه هاي شب صورت مي . هيچ كس از اين ملاقات آگاه نشود
معتقد بود كه اگر . گرفت و حتي كفش خودش را به داخل اتاق مي آورد

نكته ي .  براي او مشكلات زيادي ايجاد مي كنندمقامات متوجه شوند،
دردبار اين بود كه مطرح مي كرد كتاب هاي زيادي نوشته و آرزو داشت 
كه بخش هايي از اين نوشتجات به بيرون برسد و منتشر شود، اما وحشت 

ديگر ملاقات هم با پناهيان . او اين بود كه فرقه تنها دخترش را آزار بدهد
نهايت كهولت بود و معتقد بود كه سرنوشت او همان بود كه او هم در 

سرنوشت فرقه است و تأكيد مي كرد كه نه به حزب توده اعتماد كنيد نه 
حتي از اقامت در آنجا دل پرخوني داشت، البته ما با كسان ديگر . به فرقه

هم ملاقات كرديم كه اخلاق بسيار نازلي داشتند، ولي به هر حال سرنوشت 
اكرامي كه خود را عضو كميته . براي ما سخت تأثرانگيز بودغم انگيزشان 

مركزي حزب توده قلمداد مي كرد با ذكر نام پاره اي از اعضاي رهبري 
حزب توده آشكارا مي گفت كه آنها پادوي حزب كمونيست شوروي 

در كل آنچه براي ما قابل توجه بود و ذهن ما را مشغول مي كرد . هستند
تر عضوي از حزب توده و فرقه، چه در رده هاي بالايي اين بود كه ما با كم

و چه پايين تر برخورد كرديم، كه برخورد مثبتي به اين جريان از خود 
اكثر از كارهاي غير قانوني و خلاف آنها داستان هاي زيادي . نشان دهند

مي گفتند كه سر نخ همه ي آنها به حزب كمونيست مي رسيد و آنها را 
  . مي دانستندمسبب اين فجايع 

آيا بالاخره مقامات حزب كمونيست به خواست هاي شما توجه  :س 
  كردند؟

  
 در طول مذاكراتي كه با مقامات حزب كمونيست داشتيم به اين :منصور

نتيجه رسيديم كه عليرغم واقعياتي كه در مورد وضعيت سازمان ما و ساير 
غشوش و سازمان هاي چپ مطرح مي كرديم، تأكيدشان بر اطلاعات م

نادرستي بود كه از كانال هميشگي خود، يعني حزب توده، دريافت مي 
كردند و كاملاً واضح بود كه حزب توده هيچ گونه اطلاع درستي از ساير 

در مواردي هم كه متوجه مي . سازمان هاي چپ به آنها ارائه نداده بود
 هر حال شدند اطلاعات نادرست از چپ ايران دارند، تأكيد مي كردند كه به

به خاطر روابط قديمي شان با حزب توده در شرايطي نيستند كه آنها را به 
ديگر آنكه آنها مشخص . خاطر واگذاري اطلاعات نادرست مؤاخذه كنند

كردند كه اگر بخواهيم از امكاناتي كه آنها در اختيار مي گذارند استفاده 
و نحوه ي برخورد كنيم، بايد از كانال حزب توده اين كار را انجام دهيم 

به هر حال خواستار نوعي . فدائيان اكثريت را به ما يادآوري مي كردند
در مورد راديو مطرح مي كردند كه . اتحاد ما با حزب توده و اكثريت بودند

. همه ي ما مي توانيم از يك راديو، با حفظ نظرات خودمان استفاده كنيم
دند كه به خاطر روابط گسترده اما از نظر رفت و آمد به ايران تأكيد مي كر

اي كه با جمهوري اسلامي دارند كمتر مايلند تعهدي در اين زمينه بدهند، 
ولي در مورد انتقال تجارب شوروي احتمال همكاري و كمك به ما را مي 

در مواردي برخورد صادقانه داشتند و صداقت آن ها وقتي زير . پذيرفتند
 چيز در قالب يك جريان سنتي سئوال مي رفت كه انتظار داشتند همه

حتي ضمن تأييد ضمني اين كه حزب توده در . يعني حزب توده انجام شود
مقاطع مختلف تاريخي ايران برخوردهاي فرصت طلبانه و نادرست داشته، 

  .معتقد بودند كه ورود ديگر جريانات مي تواند آن حزب را اصلاح كند
 تا مدتها هم مانع انتقال پذيرش اين شرايط براي ما قابل قبول نبود و

سرانجام، هم خود . اطلاعات ما به مركزيت سازمان مان در خارج مي شدند
ما هم رهبري سازمان به اين نتيجه رسيدند كه اين مذاكرات به جايي 

به هر حال مشاهدات ما در اين جريانات بسيار قابل توجه . نخواهد رسيد
ف بحثي حول سياست هاي حزب مثلاً در يكي از ملاقات ها با نصيرا. است

توده و تز اوليانفسكي در مورد نهضت هاي آزادي بخش ملي درگرفت و من 
با انتقاد از نظر اوليانفسكي اشاره كردم كه او فاقد درك روشني از انقلابات 

به محض ذكر نام اوليانفسكي صحبت قطع شد و . ملي و دموكراتيك است
 القاء اين نظر كه چگونه من نصيراف پس از چندي خيره شدن به من و

جرأت كرده ام در حضور او از اوليانفسكي انتقاد كنم، جلسه را همراه 
من ساعتي در آن اتاق تنها ماندم تا اينكه بالاخره آنها . مترجم ترك كرد

بازگشتند و با يك عذرخواهي ظاهري اعلام كردند كه بعداً كسان ديگري 
ارند، خواهند آمد تا با من صحبت كه صلاحيت شنيدن اين انتقادات را د

و البته ديگر كسي نيامد، براي من عجيب بود كه اعضا و كادرهاي . كنند
يك حزب كمونيست حتي جرأت شنيدن يك انتقاد از يك تئوريسين 

  .حزبي را ندارند
  چه جنبه هاي ديگري از زندگي در شوروي براي شما تعجب آور بود؟ :س 

  
كارشان نبود، به جلسات تعيين شده دير مي  هيچ نظم و دقتي در :منصور

زماني كه در انتظار ملاقات اين . آمدند و گاه اصلاً فراموش مي كردند
مقامات بوديم، در سالن انتظار شاهد رفتارهاي خشن و ديكتاتور مĤبانه ي 
مقامات حزبي با اعضاء و مراجعه كنندگان بوديم كه گاه با داد و فرياد و 

بعدها . ديدن اين صحنه ها براي ما تعجب آور بود.  بودگريه و زاري همراه
مشاهدات ما در جامعه و در شهر بيانگر رابطه ي فوق العاده ضعيف حزب با 

در موردي وقتي عده اي فهميدند كه كمونيست هستيم واژه اي . مردم بود
اند و اين براي ما واقعاً شوك آور "انسان فروش"را به كار بردند كه اينها 

يا با دزدي ها و فساد . كه برداشت مردم از اين ايدئولوژي اين استبود 
فراواني در محل كار مواجه مي شديم و فرد مسئول رسماً پول و رشوه مي 

وقتي كه اين مشاهدات را به آخونداف معرفي كرديم، عكس العمل . گرفت
او اين بود كه من و دوستانم هنوز دانش سياسي روشني نداريم و برداشت 

حزب توده از اين نظر هم جريان خوش آيندي براي . ايمان غلط استه
حزب كمونيست شوروي بود چرا كه هرگز سعي نمي كرد اين واقعيات را 

مثال ديگري از محيط كار بزنم كه يك . ببيند يا با مقامات در ميان بگذارد
روزي حشمت . برايم تعريف كرد... كادر شناخته شده حزب توده، حشمت ر

اچالنيك رئيس كارگاه در محيط كار شطرنج بازي مي كند و از او مي با ن
 "احمقانه"تمام كارگراني كه شاهد اين بازي بودند از اين عمل . برد

بعد از خاتمه بازي ناچالنيك ضمن تبريك . حشمت نگران مي شوند
. حشمت را مسئول پاك كردن كليه توالت ها و لوله هاي فاضلاب مي كند

ان كار هر روز به او واگذار مي شود، بالاخره متوجه مي شود و از فردا هم
حتي به حزب . كه كارش عوض شده و به اعتراضش هم توجه نمي كنند

خودش حزب توده هم مي گويد تا مداخله كنند و آنها هم نتوانستند كاري 
بيماري روحي وحشتناكي براي او به وجود آمده بود و اين . از پيش ببرند
به طور كلي رابطه . ابطه ديكتاتوري فردي در سطح كارخانه بودبيانگر يك ر

ي محيط، رابطه ي بسيار ناسالمي بود و هيچ كارگري خودش را معتقد به 
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توليد نمي ديد و اگر دستش مي رسيد براي تخريب توليد دست به هر 
  .كاري مي زد و نمونه هاي بسيار زيادي را در اين زمينه شاهد بوديم

تجربه بيشتر ايرانيان در . س وضع نيز بر همين منوال بوددر محيط مدار
آنجا اين بود كه در مدارس بچه ها مورد آزار و تجاوز جنسي قرار مي 

ابتدا تصور بسياري از خانواده ها اين بود كه مدارس شبانه روزي . گيرند
براي فرزندانشان بهتر است چرا كه علاوه بر آموزش از نظر فرهنگي هم 

بعد متوجه مي شوند كه بچه ها همگي وحشت و هراس . ندرشد مي كن
دارند كه به تدريج خانواده ها متوجه مي شوند كه مورد آزار جنسي قرار 

بعداً ديگر هيچ خانواده ي ايراني بچه ها را به مدارس شبانه . گرفته بودند
روزي نگذاشت و با توجه و مراقبت زياد آنها را به محل مدرسه برده و 

حتي در محيط هاي بهداشتي و پزشكي هم ما سقوط و . رداندندبازمي گ
  .  انحطاط وحشتناك را مي ديديم

در زمينه ي روابط مليت ها به وضوح مي ديديم كه روس ها به هيچ وجه 
آذري نسبت به ارمني برخورد بسيار منفي . مورد احترام اهالي نبودند

ا به هر دو، و ما كمتر داشت، ارمني نسبت به آذري بي اعتماد بود و روس ه
در مورد عقب  .شاهد نوعي آشتي و مسالمت بين اين مليت ها بوديم

ماندگي مذهبي داستان هاي زيادي است و آنقدر شديد بود كه بعضي 
اعضاء اكثريت و حزب توده را مي شناسم كه چون حس مي كردند كه در 

ين شرايط عقب محيط كار و با مشكلاتي كه دارند نمي توانند كار كنند از ا
مانده استفاده مي كردند مثلاً دزدانه بدون اطلاع ساير رفقايشان به محافل 
و مساجد مي رفتند و قرآن مي خواندند ـ البته بي آنكه وارد باشند، وانمود 
. به قرآن خواني مي كردند ـ و پولي چندين برابر حقوق ماهانه مي گرفتند

رفتند در حاليكه مزد و حقوق  روبل مي گ400مثلاً براي قرآن خواندن 
 روبل بود، آن هم هشت ساعت 190 تا 120ماهانه در كارخانه چيزي بين 

ما . تعدادي از بچه ها دست هايشان قطع شد. تمام و با وسايل ابتدايي
وسايل آنقدر عقب مانده بود . شاهد صدمه ديدن خيلي از ايراني ها بوديم
استفاده از دستگاه هاي بسيار كه حتي براي خم كردن لوله ها، به جاي 

ساده اي كه ما در ايران هم ديده بوديم، تعداد زيادي كارگر در دو طرف 
. لوله قرار مي گرفتند و عده اي با آويزان شدن به آن لوله را خم مي كردند

ساعت ها طول مي كشيد كه آن كار انجام شود و دست، شانه و كمر 
 .كارگران سخت آسيب مي ديد

جموعه ي اين عوامل بود كه شما تصميم گرفتيد شوروي را ترك آيا م :س 
  كنيد؟

  
اولاً رابطه ي ما با حزب كمونيست بود كه .  مجموعه ي عوامل بود:منصور

مشخص كرده بودند كه تنها از طريق حزب توده مي توانيم كارمان را پيش 
ديگري بي تأثيري خود ما در رابطه با مردم كه مي بايست از . ببريم

از نظر فردي هم به عنوان يك . عتقدات خودمان كلاً صرف نظر كنيمم
نويسنده مي ديدم كه كميته اي بر كار قلم نظارت داشت، هر نوشته اي را 

در . بايد تأييد مي كرد و بدون تأييد آن هيچ مطلبي را نمي شد چاپ كرد
واقع يك اداره ي سانسور بسيار قوي بر كار نگارش، كنترل همه جانبه 

به اعتبار تصويب . به علاوه جريان فوق العاده عقب مانده اي هم بود. اشتد
انتشار يك اثر، اين نهاد پولي نيز مي داد، در واقع نهاد مربوطه نوشته يا 

دوست شاعري حكايت مي كرد كه شعري را گفته بود و . شعر را مي خريد
مسئول از تصويب گذرانده بود اما به هنگام محاسبه ي پول پرداختي، 

مربوط گفته بود كه يا بايد چهار مصرع را حذف كند و يا همانجا چهار 
! مصرع به آن اضافه كند تا در قالب يكي از رقم هاي تعيين شده قرار گيرد

به هر حال مجموعه ي اين عوامل ما را به اين نتيجه رسانده بود كه ماندن 
  .در شوروي براي ما بي فايده خواهد بود

موع چه مدت در شوروي مانديد؟ و آيا با مقامات مسكو شما در مج :س 
  هم ملاقات داشتيد؟

  
بالاترين شخصيتي از .  حدود يك سال و نيم در شوروي مانديم:منصور

حزب كمونيست شوروي را كه در مسكو ملاقات كرديم، بارانف، مسئول 
 در ابتداي صحبت او تأكيد كرد كه من در رابطه با ايران. شعبه ايران بود

بالاترين مقام حزبي هستم و تصميم من تعيين كننده است و حتي دبير 
كل حزب كمونيست اتحاد شوروي هم بر اساس تصميم و توصيه ي من 

بنابراين آخرين فرصتي است . سياست خود را در قبال ايران تعيين مي كند
. بهتر است موضع انعطاف پذيرتري بگيريد. كه شما داريد دست خالي نرويد

د كرد كه بر اساس خواندن صورت جلسات و بررسي گزارش هاي تأكي
مربوطه، به اين نتيجه رسيدم كه شما هيچ انعطافي از خود نشان نداده ايد 

آنگاه به نكته اي اشاره كرد . و همان مواضع اوليه ي خود را حفظ كرده ايد
بارانف گفت مواردي در گذشته بوده كه . كه ابتدا متوجه منظور او نشدم

فراد و جرياناتي با مواضع انتقادي از شوروي براي مذاكره با حزب به اين ا
كشور آمده اند ولي با موضع دوستانه تري شوروي را ترك گفته اند، اما 
هستند كسان ديگري كه براي اين قبيل مذاكرات آمده اند ولي ديگر 

كه ما هم آنگاه متوجه شدم كه تلويحاً اشاره بر اين بود . همين جا مانده اند
مجبور به ماندن در شوروي خواهيم بود و ترك آن كشور ساده نخواهد بود، 
اما اجبار به نگهداشتن ما در شوروي برايشان چندان ساده نبود چرا كه ما 
هم با خارج رابطه برقرار كرده بوديم و هم دفتر سازمان آزاديبخش 

م تلويحاً اشاره به علاوه ما ه. فلسطين از بودن من در شوروي خبردار بود
كرديم كه در صورت ممانعت از خروج از شوروي بدون پرده پوشي دست 
به افشاگري خواهيم زد، البته با داستانهايي كه جسته و گريخته مي 
شنيديم ، گاه احساس خطر هم مي كرديم كه ممكن است ما را سربه 

   .نيست كنند و بسيار موارد مشابه را نيز به ما يادآوري مي كردند
  سرانجام چه موقع شوروي را ترك كرديد؟ :س 

  .1365 در سال :منصور
* 

  
  منصور خاكسار خودكشي كرد

  
، جامعة تبعيدي 1388 اسفند ماه 27، برابر با 2010در هيجدهم مارس 

  .، نويسنده و شاعر تبعيدي را از دست دادمنصور خاكسارايرانيان، 
داران خود را با بهت و با مرگ خود، همة دوستان و دوستمنصور خاكسار 

  .حيرت روبرو ساخت
ما اين فاجعة باور نكردني و دردناك را به همسر و فرزندان منصور، جامعة 
ادبي ايران، خواهران و برادران منصور، خصوصاً ناصر و نسيم، تسليت مي 

  . عزيز را براي هميشه گرامي مي داريممنصورگوئيم، و ياد 
  

هدي اصلاني، الهه اماني، فرخ برزين، فرزين دلناز آبادي، شهرام آقامير، م
 سعيد پورعبداالله، فريده  باقر پرهام،بسته جاني، نورا بياني، مختار پاكي،

پورعبداالله، مليحه تيره گل، بيژن جرجاني، سودابه جزني، علي حجت، 
 محمد دشتي، خسرو دوامي، شايسته دوانلو،  اميل دارمو،حسن دايي اسلام،

لي راجي، علي رادبوي، ناصر رحماني نژاد، مليحه مهدي ذوالفقاري، ع
رزازان، سعيد رهنما، بهمن سياوشان، روشنك سيرجاني، بهروز شيدا، 
كيومرث صابقي، اردشير عزيزعطايي، رضا فرد، پرويز قليچ خاني، محمد 

 هما معزي، هايده مغيثي، نجمه  مسعود مافان،كازروني، بهزاد لادبن،
محسن ميرحسيني، محسن   مهدي زاده،نپورا رضا مهاجري نژاد،موسوي، 

  نژاد، مسعود نقره كار،  كامران نيري
            * 
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  سود و زيان اينترنت

  در  زندگي انسان
 

آورد كه  گسترش و رواج هر فناوري نويني معمولاً اين پرسش را پيش مي
هايي كه  ن چيست؟ چنين پرسشي در مورد فناوريٱپيامدهاي استفاده از 

كنند  هاي شاق جسمي يا سرعت كارهاي روزمره را تسهيل مي فعاليت
اما زماني كه پاي . شود  متناقض روبرو نميهايي  پيچيده يا معمولاً با پاسخ

ها و جوامع و نيز  آيد كه بر روابط ميان انسان يك فناوري جديد به ميان مي
تر از آن  ها متناقض هاي ذهني بشر تاثير مستقيم دارد، پاسخ فعاليت

  .شدند  مي شوند كه در ابتدا تصور مي
وز رواج نيافته يك دهه پيش كه هنوز اينترنت و تلفن همراه بسان امر

بودند، حتي در ميان متخصصان نيز نگاهي هيجاني و سراسر مثبت به اين 
ها به جزيي از زندگي بشر تبديل  اينك كه اين پديده. ها حاكم بود فناوري

جويي براي  اند آن هيجان جاي خود را به درنگ و نگراني داده و چاره شده
  .وع روز بدل شده است از آنها به موض  و بهينه ي غيرمنفياستفاده

شناخت و نگراني از قدرت آن در تسلط   سال پيش كسي گوگل را نمي10 
ويكيپديا و  . بر اطلاعات شخصي كاربران اينترنت هم موضوعي ناشناخته بود

اينك . هايي غريب بودند هاي اجتماعي هم موضوع بوك و ساير شبكه فيس
سان بدون پرداختن به اين اما ارزيابي اثرات اينترنت بر ذهن و رفتار ان

  .نتيجه است ها و تاثيراتشان سترون و بي پديده
هاي شماري از  ها و انديشه خوانيد درنگ  نظراتي كه در زير مي مجموعه

هاي مختلف كاركرد  كساني است كه به اين يا آن دليل با اينترنت و جنبه
هايي را  بين در ميان آنها هم خوش.  آن در زندگي انسان سروكار دارند

توان يافت كه اثرات اينترنت بر ذهن و رفتار انسان را يك سره مثبت  مي
تر شدن فكر انسان و حتي  كنند و هم بدبيناني كه سطحي ارزيابي مي

كدام از اين  هيچ. بينند انداز مي گرد فرهنگي او را در چشمعقب
نظران البته انسان را به برگشت به دوران قبل از اينترنت  صاحب

كردن استفاده از  خوانند، بلكه اگر درنگي دارند مربوط به بهينه انميفر
ي اثرات تا كنوني  هاي جديد در باره هاي نوين با توجه به يافته فناوري
  .آنهاست
نظران مورد نظر رجوع شده يا   هاي صاحب ي نظرات زير يا به كتاب در تهيه

 .ند استفاده شده استا از مقالاتي كه آنها در نشريات مختلف منتشر كرده
 

  احمد سمايي
 samayee@web.de  

  هاي بهتر استفاده از خرد جمعي و انتخاب گزينه
متخصص تكامل روان انسان در دانشگاه ) Geoffrey Miller (جفري ميلر

 : ي او با اين عنوان منتشر شده استكتاب تازه. نيومكزيكو آمريكا است
»Spent. Sex, Evolution, and Consumer Behavior«  

 كساني كه دائماً آنلاين هستند را  يهاي انديشه ي جنبهاينترنت همه
ها، دقت و حافظه،  سازي ها، مقوله و مفهوم درك و دريافت. كند دگرگون مي

ها و فضاهاي مختلف، زبان، قدرت تخيل، خلاقيت، توان  سويابي در مكان
روند هاي ذهني، قدرت سنجش و داوري و  حل مسائل، برداشت

ها از جمله مواردي هستند كه در كاربران فعال اينترنت  گيري تصميم
ها محورهاي اصلي روانشناسي شناخت به  اين. شوند دستخوش تغيير مي

ي  ها مغز انسان را در حوزه روند كه بخش بزرگي از توانايي شمار مي
  . داند پژوهشي خود مي

ها من  يست درك و دريافتي اكونومنامه سي نيوز و سايت هفته بي سايت بي
اند و به حس ششم من براي شناخت و آگاهي از آنچه كه  را گسترش  داده

سيستم ايميل گوگل به نوع توجه و . اند افتد بدل شده در جهان اتفاق مي
دهد و اين  كنم شكل و ساختار مي هايي كه دريافت مي واكنش من به ميل

ا حذف كنم،  فوراً جواب دهم يا گذارد كه آنها ر  مي امكان را در اختيارم
  . شان كنم براي آن كه در زماني ديرتر پاسخشان دهم گذاري علامت

يك تقويم آنلاين روزانه در . يافته را دارد ي گسترش ويكيپديا حكم حافظه
تحرك و انعطاف » گوگل مپ«. سازماندهي وقت و زندگي من تأثير دارد

 ميان شهرها و در جهان، به ي شهرها، جايي در محدوده من را در جابه
بوك نيز از اين جهت كه مرا به درك بهتر و  فيس. شدت افزايش داده است

تر عقايد و تمنيات ديگران قادر ساخته به شناخت و توانايي ذهني  دقيق
  .من غنا بخشيده است

ي داوري و قدرت انتخاب من ميان   ولي دگرگوني اساسي در شيوه و نحوه
ام كه چگونه  براي مثال من ياد گرفته. د رخ داده استهاي خوب و ب گزينه

ي  گري خود را از مجموعه بخش قابل اعتنايي از توان انتخاب و سنجش
در مجموع . كنند، كسب كنم هايي كه كاربران در اينترنت منتشر مي ارزيابي

ي اين  هاي شخصي من در باره  تر از برآوردها و داوري ها دقيق اين ارزيابي
 . يا آن كالا و شخص هستندپديده 

شده در  هاي عرضه براي اين كه انتخاب فيلمي مناسب از ميان گزينه
ها و  ي كمنت اندازم به مجموعه اينترنت برايم آسان شود، معمولاً نگاهي مي

ي نقد فيلم مانند  هايي كه كاربران اينترنت در صفحات ويژه نقد و داوري
Netflix و International Movie Database يا Metakritikاند  ارائه كرده .

ي آن دسته از كاربران اينترنت است كه اين صفحات بازتاب توان فزاينده
در . گذارند هاي خود را از توليدات سينمايي با ديگران در ميان مي ارزيابي

Netflixهاي  كنند، نقد و كمنت  كساني كه از اين صفحه فيلم دانلود مي
 هواداران سينما و International Movie Databaseر نويسند، د خود را مي

هر . دهند  منتقدان سرشناس فيلم نظرات خود را انتشار ميMetakritikدر 
فيلمي كه در هر سه جا از امتياز و ستايش قابل اعتنايي برخوردار شود، 

  .معمولاً ارزش ديدن دارد
گيري با  ميمدر خريد كالاهاي مصرفي هم سردرگمي، اشتباه و دشواري تص

رجوع به داوري ساير كاربران اينترنت كه با چنين كالاهايي سروكار 
كنندگان با  حالا ديگر مصرف. اند به شدت كاهش يافته است داشته
هاي تجربي و امتيازهاي منفي و مثبتي كه به اين يا آن كالا  ارزيابي

ه گذارند ك اي از اطلاعات مفيد را در اختيار مي دهند، مجموعه مي
گيري شخصي و مبتني بر شايعه و تبليغ صرف را به روندي  تصميم

  ...كند اجتماعي، مبتني بر آمار و ارقام و نظرات متنوع و گوناگون بدل مي
چنين امكاني سبب شده است من به تعقل جمعي بيشتر احترام بگذارم و 
ز اين درس اخلاقي را بگيرم  كه انديشه و نگاه خود را نه چندان متفاوت ا

هاي غني و متنوعي كه كاربران   ارزيابي. ديگران نه بهتر از آنها، بيابم
كنند، بيش از پيش  ها، روندها و كالاها و خدمات ارائه مي اينترنت از پديده

ي اجتماعي راه برده به تقويت تساهل و احترام متقابل و افزايش سرمايه
اي مبتني بر خرد ه گيري ي انساني اينك قادر است با تصميم جامعه. است

هاي برتر، قدرت و هوشياري خود را در برابر  جمعي خود در انتخاب گزينه
  .ها به نمايش بگذارد گري سيل مهاجم تبليغات و لابي
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  رژيم اينترنتي و آلودگي اطلاعاتي كمتر
ها در انستيتوي  استاد مهندسي ريسك) Nasim N.Taleb (نسيم طالب

سرو » قوي سياه«كتاب جديد او با نام . تكنيك دانشگاه نيويورك است پلي
اين كتاب تسويه حسابي است با كارشناسان . صداي زيادي برانگيخته است

  بيني  پيش و متخصصان وال استريت كه به نظر طالب پيچيدگي و غيرقابل
اند و خود در به  بودن روندها و رخدادهاي جهان معاصر را دست كم گرفته

قوي سياه اشاره به اين . اند اخير شريك بودهوجود آمدن بحران اقتصادي 
همين باور باعث . ها است كه تا قرن هفدهم قو فقط سفيد است  باور اروپايي

طالب . شد كه كشف قوي سياه در استراليا براي آنها بسيار غيرمترقبه باشد
گويد كه روندهاي جهان بيش از پيش تابعي از قوهاي  در كتاب خود مي

آور اطلاعات و انديشيدن در  هستند و فوران سرسام) ها غيرمترقبه(سياه 
باز » ها غيرمترقبه«را از انعطاف در برابر اين  هاي گذشته، ما چارچوب

  :دارد مي
ها اين است كه انسان  كردم كه مشكل ما با اطلاعات و داده قبلاً من فكر مي

 درك من اين بود كه انسان در. كنند را به موجودي خل و چل بدل مي
حال حركت به سوي  اعتمادي فزاينده و در عين حال نامعقول به 

هايي است كه در آنها انبوهي از اطلاعات دقيق  و غيردقيق در جريان  عرصه
  .شناسي، دانش ژنتيك يا علم اقتصاد هايي مانند آسيب است، مثلاً عرصه
 از شود كه در انتها ما فكر كنيم بيش گونه باعث مي اين اعتماد افراط

هايمان به مسائل و روندها آگاهي و وقوف داريم و سرانجام به آنجا  دانسته
ي اقتصادي وارد اقدامات پرريسكي  انجامد كه براي مثال ما در زمينه مي

  . بشويم
ي معامله با اوراق بهادار وارد شوم، روزي كه من تصميم گرفتم به عرصه

اراده و سرگردان در  بعي بييك رژيم خبري براي خودم برقرار كردم تا به تا
همزمان متوجه شدم كه گروه بزرگي، . ميان امواج اطلاعات بدل نشوم

هاي خشك و  هاي خود را در چارچوب ها و نظريه بسياري از تئوري
غيرمنعطف سابق و با كنار هم قراردادن اخبار ايزوله، معمولاً غيردقيق و 

هايي  از خود احمقكنند و  بدون ارتباط با يكديگر سر هم بندي مي
اشان تابعي از تصادف و احتمال  گيري سازند كه عمدتاً رفتار و تصميم مي

  .در زندگي واقعي وضع از اين هم بدتر است. است
پردازي و پخش و نشر اطلاعات  ام كه داده امروز من به اين نتيجه رسيده

بدل كرده، جهاني كه به گمان من زير »  افراطستان«جهان را به يك 
نقشي » ها غيرمترقبه«ي متغيرهايي از احتمالات كمتر واقعي است و  لطهس

 سپتامبر، 11براي مثال كافي است كه به . كنند غالب در آن بازي مي
گيري ماشين جستجوي گوگل و كل سيستم گوگل و گسترش  قدرت

  .آور اينترنت و تلفن همراه توجه كنيم بيني و سرسام غيرقابل پيش
و پخش اطلاعات نوعي وابستگي و تاثير متقابل ايجاد  اينترنت با نشر 

هايي همچون  كتاب. ي مد شاهد هستيم كند، همانگونه كه ما در عرصه مي
هري پوتر و يا گرايش به معاملات بانكي بلافاصله به موضوعي گلوبال بدل 

به امري » ها غيرمترقبه«بيني در چنين جهاني كه در آن  پيش. شوند مي
تر، به شدت متغيرتر و بسيار دشوارتر از  وند، پيچيدهش عادي بدل مي

  . گذشته است
  

: بريم توان گفت كه ما اينك در يك موقعيت انفجاري به سر مي لذا مي
  يگونه هاي بيشتر و دانش توهم هاي بيشتر به اطمينان اطلاعات و داده

اند، در عين حال روندها را كمتر از گذشته قابل  بيشتر منجر شده
: بحران اقتصادي اخير، مثال خوبي در اين رابطه است. اند  كرده بيني پيش

در ميان . دانند حدود يك ميليون نفر در جهان خودشان را اقتصاددان مي
ي انگشتان دست توانستند فهمي از آنچه كه آنها اما تنها تعدادي به اندازه

 توصيه در حال روي دادن است داشته باشند و اقدامات احتياطي لازم را
ها و  گونه بر شناخت پديده با اين همه، تفرعن ناشي از تسلط توهم. كنند

هاي  روندها در ميان اين يك ميليون نفر و بسياري از كارشناسان عرصه
  .ديگر، چنان در اوج است كه در تاريخ بشر سابقه نداشته است

ي ام تا جهان را كم شخصاً به يك رژيم اينترنتي سفت و سخت روي آورده
گيران  بهتر درك كنم و در عين حال قادر باشم بر سر خطاهاي تصميم

بودن  البته كاملاً از آنلاين. بندي كنم ي اقتصاد و سياست بهتر شرط عرصه

هاي سختي را در كاربرد اينترنت براي خودم  ام، بلكه صرفاً محدوديت نبريده
  .ام ايجاد كرده

شر هستند، ولي آنها در عين ها دستاوردهاي عالي ب شكي نيست كه فناوري
از زماني كه من وقت بيشتري . حال اثرات جنبي منفي و مخربي هم دارند
هاي اطلاعاتي  كنم و با آلودگي را در كتابخانه آرام و ساكت خود سپري مي

كنم كه اين وضعيت بيشتر با ژن و خلق  كمتري سروكار دارم، احساس مي
ه دوباره از لحاظ انديشه در كنم ك احساس مي. و خوي من تناسب دارد

  .حال رشد هستم
  

  كتاب گلوبالي كه هنوز بايد خواندنش را ياد بگيريم
.   استWiredي معروف  از سردبيران نشريه (Kevin Klly)كوين كلي

 كتاب او با نام 
Out of Control. The New Biology of Machines, Socialsystems, and 

the Economic World 
  .با اقتباس از آن ساخته شده است» ماتريكس«ست كه فيلم متني ا

ي فعاليت مغز او را تغيير  هاي رايج در زندگي بشر، شيوه اين كه فناوري
روانشناسان و متخصصان مغز با آزمايش و . دهند، واقعيتي مشهود است مي

اند كه سازمان مغز افراد باسواد متفاوت از  هاي تجربي ثابت كرده فعاليت
شود،  ي كاربرد زبان خلاصه نمي اين تفاوت تنها در نحوه. اد بيسواد استافر

هاي حفظ و به خاطر  هاي تصويري ، استراتژي بلكه در درك و دريافت
اگر سواد خواندن و . يابد هاي معطوف به عمل نيز بروز مي سپاري و انديشه

نت هم ي تفكر ما را تغيير دهد، طبيعي است كه اينترنوشتن بتواند شيوه
ي نمايشگر   ساعت را جلوي صفحه10بر مغز كساني كه روزانه گاه تا 

  .تأثير نيست كنند بي سپري مي
سپارم يا حداكثر  ها را به خاطر نمي ها و داده هاست كه ديگر فاكت من مدت
ام كه  من ياد گرفته. كنم كه حداكثر منابع آنها را به ياد بسپارم سعي مي

هاي  از همين رو، انباشته. بع دسترسي پيدا كنمچگونه در اينترنت به منا
شود كه هر حالا ديگر فوراً كسي پيدا مي. اند ذهن من كمتر و كمتر شده

به عبارتي . شوم رد كند مطلب علمي مورد قبولي را كه من با آن آشنا مي
ها در اينترنت  دادن لينك. هم دارد» واقعيت ضد«حالا يك » واقعيتي«هر 

ها در معرض ديد و  ي خود واقعيتها هم به اندازه اقعيتسبب شده كه ضدو
معني و هجوند، برخي  بي» ها ضدواقعيت«برخي از . قابل دسترسي باشند

آن قدرها ارزش ندارند كه مورد توجه قرار گيرند و برخي هم هشداردهنده 
توان يافت كه بتواند اين انواع  هيچ كارشناسي را نمي. برانگيزند و تأمل
ها را براي ما از هم جدا كند، زيرا براي هر كارشناسي   ضدواقعيتگوناگون

به . شود يافت مي) كارشناسي با ديدگاه متضاد(» ضدكارشناس«هم يك 
آموزم، در اثر وجود  ي آن چيزهايي را كه من اينك مي اين ترتيب، همه

  .اعتباري روبرو هستند ها با خطر سايش و بي واقعيت فاكتورها يا آنتي آنتي
در مجموع . شوم اي فزاينده در مورد همه چيز دچار ترديد مي من به گونه

ي انديشه. دانم، درست نيست ام كه آن چه را كه مي بنا را بر اين گذاشته
نظرات و علائق من دائماً . من گويي به حالت سيال و شناور درآمده است

. مندم ا علاقهه تر از واقعيت به واقعيت من حالا ديگر بيش. در حال تغييرند
هاي اينترنتي متصل هستم، خودم را  اي از شبكه در حالي كه به شبكه

هايي غيرقابل اطمينان،  كوشد از اجزا و بخش كنم كه مي اي حس مي شبكه
- ي لغزنده كسي كه سير و سلوك مرا در اين شبكه. اطمينان به دست آورد

شود كه در   ميهايي ها زير نظر بگيرد، متوجه روياها و فانتزي ي ايده
اي كه به  گونه موقعيت خواب. كنند بيداري، ذهن مرا به خود مشغول مي

شويم، شايد هدردادن  ها در اينترنت به آن دچار مي هنگام تعقيب لينك
وقت به نظر آيد يا حداكثر روياورزيي تلقي شود كه بتوان آن را هدردادن 

   جمعي اهشياريشايد هم به نحوي به شركت در يك ن. مفيد وقت خواند
  . ايم شويم كه قبلاً تمايلي به آن نداشته مشغول مي

ي اينترنت در كاستن از توجه و  ي اثرات شبكه واقعيت اين است كه در باره
هاي  ام كه داده من برعكس در مورد خود پي برده. شود دقت ما اغراق مي

همه . ددهن دائماً ريزشونده توجه و تمركز بيشتري را به خود اختصاص مي
ي دسترسي سريع به اطلاعات كنند كه چگونه وسوسه از اين تعريف مي

  هاي به هم مرتبط، توجه و تمركز آنها را در  ها و ميل تر از طريق لينك تازه
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در واكنشي تجاري به اين . كشد اينترنت پيوسته از اين سو به آن سو مي
مورد نظر، فرهنگي در هاي  رفتار معطوف به يافتن سريع اطلاعات و داده

اينترنت شكل گرفته است كه آثار بزرگ و حاوي اطلاعات جامع را در 
حالا ديگر . كند قطعاتي تا حد ممكن كوچك و قابل فروش تجزيه مي

توانيم  هاي موسيقي را تمام و كمال بخريم، بلكه مي لزومي نيست كه  آلبوم
ها هم كار به  مورد فيلمدر . ي آن را جداگانه سفارش دهيماين يا آن ترانه

ها را  روزنامه. ي سكانس به سكانس و صحنه به صحنه كشيده است عرضه
من و مردم . هاي جداگانه خريد  توان در اينترنت به صورت مقاله هم مي

روزگار من خوشبختانه اين امكان را داريم كه دراين اقيانوس اجزا و قطعات 
اين شكارگري در اينترنت . دهيمشنا كنيم و صيد مورد نظر خود را انجام 

تر شده  فكر من حالا فعال. عادات فكري مرا هم دستخوش تغيير كرده است
  . قضايا به مراقبه و تأمل كمتري نياز دارد و براي درك و دريافت

حالا من به جاي اين كه در برابر يك پرسش يا يك حدس و احساس در 
به عبارتي من اينك . زنم هاي خودم غرق شوم، دست به اقدام مي ناآگاهي

رسند، به جاي تأمل و تعمق،  هايي كه به ذهنم مي ها و ايده در برابر پرسش
ها و ويكيپديا دقيقاً حاصل چنين  ايجاد بلاگ. دهم  واكنش نشان مي

، و بعد درنگ و تعمق كردن )نوشتن(اول اقدام كردن : هايي است واكنش
  ).  پيراستن و افزودن(

ي كه اينترنت در تمركز و توجه من ايجاد كرده، اين است ي ولي تغيير اصلي
. ي  بزرگ و مرتبط جلب شده استكه اين توجه و تمركز به يك مجموعه

اي از  نهايتي را با مجموعه هاي بي رسد كه من  نانوثانيه در ظاهر به نظر مي
كردن به  هايي لاينتاهي را به نگاه كنم و ميكروثانيه توييترها سپري مي

اما واقعيت ماجرا اين است كه من . دهم هاي مختلف اختصاص مي تساي
اي به  پيوسته ي به هماي نامحدود در مجموعه  ساعت و به گونه10روزانه 

ما در اين ساعات گفتگوي فشرده و بدون توقفي را با . نام اينترنت هستم
  .دهيم  كه اسمش اينترنت است پيوسته انجام مي اي بزرگ و به هم مجموعه

ارتباط   و جزء مستقل و بي ها قطعه پيوستن ميليون  موقعيتي كه از به هم
ولي . آيد كننده و فاقد كارآيي به نظر مي آيد در نگاه اول، نااميد به وجود مي

اي  پيوسته ي به هم واقعيت اين است كه در اينترنت اين قطعات به مجموعه
سازند كه دو ميليارد  يي واحدي را م رسانه  و ميان شوند و رسانه بدل مي

اي كه از پيوند ميان شماري لايتناهي  مجموعه. گر آن هستند مونيتور نظاره
ها به  ها و جريان ها، نيوزگروپ ها، فروم ها، توييترها، بازي از صفحات، فيلم

ما تازه در حال يادگرفتن . وجود آمده، يك كتاب گلوبال عظيم است
اي  ها نفس آگاهي به وجود مجموعهتن. ي خواندن اين كتاب هستيم نحوه

ي مرا  بزرگ به نام اينترنت و گفتگوي پيوسته با اين مجموعه انديشه
  .دستخوش تغيير كرده است

  كند اينترنت ما را سطحي مي
ي تاثير و تاثرات ميان  كارشناس حوزه) Nicholas Carr (نيكلاس كار

  به The big Switchاو در كتاب معروفش با عنوان . فناوري و فرهنگ است
ي معروف كار با  مقاله. پردازد شدن جهان از اديسون تا گوگل مي اي شبكه

 انتشار يافت، 2008 كه سال "كند آيا گوگل ما را احمق مي"عنوان 
  .هاي بسياري برانگيخته است بحث

  
 Cushing Academyسپتامبر گذشته، همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد، 

. كند هاي خود را از كتاب خالي مي كرد كه كتابخانه در ماساچوست اعلام 
هاي داخلي آمريكا بنيان گذاشته شد، در  ي جنگ اين آكادمي كه در دوره

در عوض قرار است كه اينترنت سريع . دانشگاهي است هاي پيش كار آموزش
هايي عالي   با نمايشگرهايي كه بزرگنمايي و كامپيوترهاي بسيار پيشرفته

آموزان هم با كمك ويدئو  تيار مراجعان قرار گيرد و دانشدارند، در اخ
ي ديگر دنيا وصل شوند و تبادل اطلاعات  بتوانند هر زمان به هر گوشه

گويد كه راه و روش   مي Cushing Academyرجيمس ترسي، مدي. كنند
  .آكادمي او الگويي براي مدارس قرن بيست و يكم است

نگيخت و روز بعد همچون يك توييتر  برنيا اعلام خبر فوق چندان توجهي
به فراموشي سپرده شد، ولي به نظر من اين رويكرد تحول فرهنگي مهمي 

ي فاقد كتاب  يك كتابخانه. توان از پيامدهاي آن نگران نشد است كه نمي
تا بيست سال پيش براي ما غيرقابل تصور بود، در حالي كه حالا اعلام 

Cushing Academyهاي گذشته اغلب  من سال. ادي است برايمان بسيار ع
ها  ام كه مراجعان بيش از تورق در كتاب ام و متوجه شده ها بوده در كتابخانه

آنچه كه ترسي و ساير مسئولان . اند روي نمايشگرهاي كامپيوتر خيره شده
Cushing Academy را به تصميم يادشده سوق داده، اين فرض است كه 

ي نمايشگر حس و مفهومي  چه بر صفحهها چه در صفحات كتاب و  واژه
وقتي كه من از دريچه  « :گويد ترسي مي. كنند يكسان ايجاد مي

ي مشغول است، بينم كه زير درختي نشسته و به مطالعه آموزي را مي دانش
خواند يا كتاب  كند كه او از روي كتاب چاپي مي برايم فرقي نمي

  ».الكترونيكي در دست دارد
كند  خود رسانه نيز در كنار پيامي كه منتقل مي. كند ميولي ترسي اشتباه 
ي نمايشگر كامپيوتر و در  ها بر صفحه خواندن واژه. نقش مهمي دارد

به . كند صفحات كتاب چاپي دو تجربه و احساس كاملاً متفاوت ايجاد مي
كند و  لحاظ تكنولوژيك، كتاب چاپي تمركز ما را كاملاً به خود جلب مي

همان به سوي چيزهاي ديگري منحرف شود، به خصوص كه گذارد توج نمي
. شوند زندگي ما اين روزها پر است  از چيزهايي كه باعث عدم تمركز ما مي

ي اينترنت دقيقاً بر خلاف يك كتاب عمل اما يك كامپيوتر متصل به شبكه
اي است كه حواس ما را پرت  ساختار و تركيب آن اصلاً به گونه. كند مي
ي نمايشگر در رقابتند تا ما را براي  ها و تصاوير بر صفحه ژهوا. كند مي

  .كشاندن به اين سو و آن سو وسوسه و تحريك كنند
. اي در تطبيق با محيط و شرايط جديد دارد العاده مغز انسان قدرت خارق

ي ارتباط  شود و بر نحوه هاي عميقي از مغز انجام مي اين تطبيق در لايه
هايي كه ما به كمك  فناوري. گذارد هاي ما اثر مي نهاي عصبي و نورو سلول

ها، كه ما با استفاده از آنها به اطلاعات  كنيم، و از جمله رسانه آنها فكر مي
دهيم،  كنيم و به ديگران انتقال مي يابيم، اطلاعات را نگهداري مي دست مي

گري ما هستند و خود  همه و همه اجزاي مهمي در محيط و شرايط انديشه
  . شكل دادن به تفكر ما سهمي عمده دارنددر

اي محسوس دچار تغيير  ي من به گونه ي آموزش و انديشه عادات و نحوه
ي من و هم تحقيقاتم حالا ديگر به صورت آنلاين انجام  هم مطالعه. اند شده
ام كه  من ياد گرفته. شود و همين مغز مرا دستخوش تغيير كرده است مي

ه از اين سو به آن سو بروم و نيازهاي آموزشي و اي سريع در شبك به گونه
ام به   سرعت برطرف كنم، ولي در عين حال توانايياطلاعاتي خود را به

اي فزاينده رو به كاهش  ها به گونه ها و متن تمركز درازمدت بر اشيا و پديده
  .است

ي مستقيم و تنگاتنگي با  انديشي انسان رابطه  از آنجا كه تعمق و ژرف 
گيري سرباز زد كه  توان از اين نتيجه ان تمركز و توجه او دارد، نميميز
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تر شدن فكر  دمسازي ما با شرايط و مقتضيات اينترنت، عملاً باعث سطحي
  .ي ما شده استو انديشه

ي شخصي، باور من اين است كه خطري كه ما را تهديد  با اتكا به تجربه
و اين . ت كمتر از سود آن نيستكند اين است كه زيان استفاده از اينترن مي

  . متاسف باشمCushing Academyآموزان  شود كه براي دانش باعث مي
  

  جايي كاركردها و  وظايف ميان مغز و كامپيوتر جابه
روانشناس و مدير مركز رفتار و ) Gerd Gigerenzer (گرد گيگرنتسر
 شناخت تطبيقي 

)Center for Adaptive Behavior and Cognition(اين .  در برلين است
  . ي ماكس پلانگ آلمان وابسته استمركز به مؤسسه

  
هاي  مركز مطالعات پيشرفته در دانش«، زماني كه من به 1989پاييز 

 رفتارشناسي
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) ( 

يكون يكي از مراكز مهم تأسيسات كامپيوتري آمريكا در سل (در پالو آلتو 
ترين امكانات تكنيكي و   وارد شدم، دفتر من فاقد ابتدايي )ولي آمريكا
. نه از تلفن خبري بود، نه از ايميل نه از ساير وسايل ارتباطي. ارتباطي بود

فقدان اين . چنين امكاناتي تنها در خارج از دفتر قابل دسترسي بودند
شد  استدلال مي.  بودهاي كار ما تصميمي آگاهانه و عامدانه وسايل در اتاق

شوند، در حالي كه  كه ابزارهاي يادشده باعث حواس پرتي و عدم تمركز مي
هاي خود به محيط و شرايطي  انديشي و درنگ همكاران مؤسسه براي ژرف

شدن حواس و ممانعت از  اي براي پرتنيازمندند كه در آن كمترين زمينه
  . تمركز فكري وجود نداشته باشد

ي يادشده بسان بسياري از نهادهاي ديگر در برابر فناوري هاما اينك مؤسس
  . اطلاعاتي تسليم شده است

ها يا  ميل باش دائمي براي دريافت اي ها اينك در حالتي همچون آماده انسان
اينترنت اين امكان را فراهم كرده كه بتوان . هاي جديد هستند اس ام اس

به گمان من، .  از آن داشتاي بديع و كنشي و نه صرفاً واكنشي استفاده
به عبارت . كند ي ما را نيز دچار تحول مياي فكر و انديشه چنين استفاده

ديگر، اينترنت كاركردهاي و رويكردهاي معطوف به شناخت و آگاهي ما را 
انسان اينك به جاي جستجوي اطلاعات در مغز و ذهن . دهد تغيير مي

  .كند به  منابع بيروني رجوع مياي فزاينده  خويش، بيش از پيش و به گونه
. يي نيست كه چنين تغييري ايجاد كرده است البته اينترنت اولين فناوري

به عبارت . خط هم امكان تجزيه و تحليل را براي انسان فراهم آورد
توان بر خلاف كلام شفاهي با يكديگر مقايسه  روشنتر، كلام مكتوب را مي

ولي حداكثر پيامد ايجاد .  آنها دست زد و استتناج كرد و به تجزيه و تحليل
ي پايدار و  خط  اين بوده كه توانايي خواندن و نوشتن جايگزين حافظه

از اين رهگذر حالا ما به اينجا . آموختن از راه حفظ كردن شده است
ي درازمدت ضعيفي دارد،   ايم كه يك ذهن مدرن معمولي حافظه رسيده

كند و تمايل دارد كه از منابع  ميهاي گذشته فراموش  زودتر از انسان
اينترنت اين . بيروني، همچون كتاب، اطلاعات مورد نيازش را به دست آورد

روند، يعني انتقال و تمركز اطلاعات از مغز به بيرون از مغز را شدت و 
  .شتابي فزونتر بخشيده است

 اين حرف البته به اين معنا نيست كه ذهن ما قبل از خط و چاپ و اينترنت
مسئله بر سر اين . قدرت كسب اطلاعات از منابع بيروني را نداشته است

ي  هاي ديگر بودند با مرز و محدوده است كه اين منابع معمولاً انسان
ي اطلاعات و ي ذخيرهشان و توانايي محدودشان در زمينهطبيعي ذهن

نيز ها براي كسب اطلاعات به لحاظ اجتماعي  اين كه انسان. ها پردازي داده
. هاي ديگر وابسته بودند نيز مانعي بزرگ بود به اراده، توان و تمايل انسان

اما كسب اطلاعات از ويكيپديا مشروط به توان و تمايل ديگري نيست و 
ها و قيد وبندهاي ناشي از مناسبات اجتماعي هم نقشي در آن  محدوديت
  .كند بازي نمي

است و ما فازي را طي  بزرگي از اطلاعات  يي ذخيره اينترنت هسته
ي اصلي آن انباشت و فراخواني اطلاعات از مغزهايمان كنيم كه شاخصه مي

به كامپيوتر است، همانگونه كه بسياري از ما هم اينك نيز قدرت محاسبات 

در اين روند ما . ايم هاي حساب واگذار كرده رياضي را از مغز خود به ماشين
ود را از دست خواهيم داد، مانند هاي خ ها و توانايي شماري از مهارت

ي اطلاعات در مغز توانايي تمركز درازمدت بر يك موضوع معين يا ذخيره
ولي مهم اين است كه توجه داشته باشيم .  زماني درازمدت يبراي يك دوره

اي را  پيوسته ها سيستم واحد و به هم هاي ذهني ما و فناوري كه توانايي
ي جمعي است كه ذهن ما خود را با آن حافظهاينترنت نوعي از . سازند مي

آن گاه ما . دمساز خواهد كرد تا يك فناوري جديد پا به عرصه بگذارد
 ذهني ديگري را جا به جا خواهيم كرد، با اين اميد كه چيزهاي  توانايي

  .اي بياموزيم تازه
  

  گرد فرهنگي انسان ديكتاتوري جمع و عقب اينترنت،
  پرداز روندهاي مربوط به فناوري ، نظريه)Jaron Lanier(ر ژارون لانيي

) Virtuel Reality ("واقعيت مجازي"اصطلاح . اطلاعاتي و موسيقيدان است
 "مائويسم ديجيتالي"ي معروف لانيير با عنوان  مقاله.ي اوست ساخته
ها و  ي انسان ويِژه رفتن فرديت ي از دست اي را در باره هاي گسترده بحث

  :ها و سقوط فرهنگي در عصر آنلاين برانگيخته است قيترفتن خلا تحليل
  

از طرفي، . كشاند مايگي مي حضور در اينترنت شخصيت و فكر ما را به ميان
 ديكتاتوري "ساز نوعي از ها از اينترنت زمينه ن ي انساي گستردهاستفاده

براي . اين دو روند به موازات هم در حال حركتند. شود  مي"جمعي آنلاين
هاي  ها و داده شود كه مقاله تبليغ مي. ثال ويكيپديا را در نظر  بگيريدم

هاي ايدئولوژيك هستند، كه البته چنين  گيري ويكيپديا عاري از جهت
شود كه  ي وسيع از ويكيپديا باعث ميمنتهي استفاده. چيزي ناممكن است

هايي باشد كه گوگل به هنگام جستجوي   آن در صدر لينك هميشه لينك
ي كساني كه  به اين ترتيب همه. گذارد اين يا آن اطلاعات پيش روي ما مي

-ي اول به ويكيپديا مراجعه ميدر پي اطلاعات مشابهي هستند در وهله
مايگي و عدم تلاش براي فراتر رفتن  برد كه ميان اين به آنجا راه مي. كنند

  .كيفي از ويكيپديا به گرايش روز بدل شود
.  فشار گروهي بر افراد به هنگام استفاده از اينترنت است تقويت روند ديگر،

ها در اينترنت بيش از پيش به فرونهادن فرديت خود و تبعيت از  انسان
گرفتن يك سليقه يا گرايش  با شكل. يابند ها و مدهاي روز سوق مي گرايش

شود كه خود را با  جمعي در اينترنت براي هر كاربر اين فشار ايجاد مي
  .هاي رايج آنلاين تطبيق دهد يا منزوي شود ليقهدرك و س

. البته فشار نامريي جمعي هميشه در جوامع انساني عمل كرده است
هاي گذشته يا  هاي معين در دهه ها و سريال گرايش عمومي به موسيقي
هايي بارز از اين گرايش ديرپا  هاي فوتبال نشانه حركت جمعي در استاديوم

تر از  ولي در اينترنت روندها بسيار ساده.  دحتي در دوران مدرن هستن
سابقه  شوند و ديناميزم اين روندها هم شتابي بي آنچه كه هستند تصوير مي

  . يافته است
توانست تصور كند كه گوگل در اين مدت كوتاه   چه كسي مي براي مثال،

ها نفر عضو  به قدرتي گلوبال بدل شود؟ اين كه در كوتاه زماني ميليون
توان گفت  مي. كنند هم كمتر قابل تصور بود وك شده يا توييتر ميب فيس

گرايي افراطي نيز بدون اينترنت و فشار جمعي و  ي سريع اسلام كه اشاعه
كند،  ها ايجاد مي آي كه در گسترش روندها و گرايش العاده شتاب خارق

  .بود تقريباً ناممكن 
اركت گسترده در شود كه مش هاي رايج اين گونه استدلال مي در بحث

استفاده از اينترنت و  كاربردهاي متفاوت آن نوعي پيشرفتِ دمكراسي 
است، زيرا همه در آن مساوي هستند و صداي هيچكس هم ناشنيده 

شناسان شايد در اين بحث بهتر بتوانند اظهارنظر  البته سياست. ماند نمي
وان به نوعي ت كنند، ولي به گمان من، مشاركت حداكثري در اينترنت را مي

به عبارتي، اين مشاركت لزوماً به يك .  تعبير كرد"مائويسم ديجيتالي"
. انجامد، بلكه شايد سر از ديكتاتوري جمعي دربياورد دمكراسي كارا نمي

سيستمي با قواعد و ساختارهاي معين، حتي اگر قدرت هم در آن به 
ساز و فاقد هاي برابر تساوي تقسيم نشده باشد، معمولاً بهتر از سيستم

  .كنند ساختار عمل مي
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ي ديگري از پيشرفت   شايد گفته شود كه مائويسم ديجيتالي مرحله
شكل . ولي موضوع در واقعيت امر چيز ديگري است. داري است سرمايه

داري كه از رهگذر امكانات آنلاين شكل گرفته  اي از سرمايه افراطي تازه
به عبارتي، گوگل شبيه . شباهت بسياري به ساختارهاي مائويستي دارد

ها، از  مائو بر خلاف ماركس و بسياري از ماركسيست. حزب كمونيست است
هرم "اشاره به . بخشيد روشنفكران نفرت داشت و كشاورزان را تقدس مي

بنا بر اين هرم، .  ي آبراهام ماسالوف شايد به اين بحث ما كمك كند"نيازها
ود را پاسخ دهد، بايد به دنبال غذا تر خ انسان قبل از آن كه نيازهاي عالي

كردن نيازهاي خود هستند در  كساني كه در اين مرحله از برطرف. باشد
ي آنهايي كه امكان  در دوران مائو همه. گيرند پايين هرم ماسالوف قرار مي

كردند به سطح بالاتري از هرم نيازها صعود كنند، دوباره پايين  پيدا مي
فرهنگ كنوني . شدند اها و مزارع فرستاده ميشدند و به روست آورده مي

بسياري از . كند اي پيروي مي رايج در آنلاين هم كم و بيش از قواعد مشابه
آثار فكري و هنري و فرهنگي اندكي پس از توليد اغلب به رايگان در 

اش به  يي براي پديدآورنده شود و امكان مالي و تشويقي آنلاين پخش مي
 به ارتقاي كيفيت كار خود "غم نان"فراغ بال از آيد كه با  وجود نمي

اندركاران  آثار هنري و فرهنگي به جاي  در واقع، حالا ديگر دست. بپردازد
آن كه از رهگذر فروش آثار خود زندگي كنند بايد با دادن كنسرت و 

هاي  برپايي نمايشگاه و سخنراني و  صرف وقت و انرِژي بيشتر هزينه
توان گفت كه در دوران آنلاين، بيشتر از آن  مي. كنندزندگي خود را تامين 

هاي ذهني خود سود ببرد، بايد جسم و  ي اثر، از فعاليتكه پديدآورنده
اش بگذرد، تازه اگر  اش را هم به كار گيرد تا زندگي جان و حضور شخصي

ي فرهنگ و  شدن روند توسعه گرد انسان و معكوساين يعني عقب. بگذرد
  .اش سقوط كيفي فرهنگي بشر در كليت آن است تمدن كه نتيجه

  
  لوهان هم حواسش جاي ديگري بود مك

 پژوهشي  يلوهان و رئيس برنامه ، دستيار مارشال مكهوف دريك د كرك
، كارشناس و )1980 -1911(لوهان مارشال مك. لوهان در كانادا است مك

رسانه خود يك "اين تئوري كه .  ها بود ي رسانه پرداز نامدار گستره تئوري
  :هوف دريك دكرك.   از اوست"ي جهانيدهكده" و نيز اصطلاح "پيام است

  
ي  كننده ي اينترنت تحكيمگويند كه شبكه منتقداني هستند كه مي

به باور آنها، آن كس كه فقير است، در . ي موجود است ساختارهاي ناعادلانه
  . دوران اينترنت هم فقير خواهد ماند

حرف من اين . كند دهم كه اينترنت همه را غني مي  نميمن البته ضمانتي
هايي وجود دارد كه  حل است كه براي مشكلاتي كه ما با آنها روبروييم، راه

تواند به  به عبارتي اينترنت مي. آيد ي سايبر بيرون مي از درون همين شبكه
ي خاكي ما را كه در  دوران  معجون جادوگري بدل شود كه كره

حال كساني البته پيدا .  به تخريب رفته، نجات دهدشدن رو صنعتي
كنند كه با مزدي بخور  شوند كه فوراً به وضعيت كارگر آسيايي اشاره مي مي

و نمير مشغول ساختن كامپيوتر براي امثال من است و آن را تأييدي بر 
  . گيرند ادعاي خود مي

دآموزي ابتدا سوا. ي تاريخي نگاه كنيمولي بياييد مسئله را كمي از جنبه
 درصد مردم جهان را در برگرفت، ولي تغييري اساسي در دنيا 40تنها 

. هاي جهان و  جوامع هم سرايت كرد ي بخش وجود آورد و بعدها به همه به
 رساند، ولي  اختراع چاپ هم ابتدا فقط به بخش كمي از جمعيت دنيا بهره

تگاهي قابل دسترس راديو هم در ابتدا دس. تأثيراتش  فراتر از تصور بود
ها و نوع مناسبات  براي همگان نبود، ولي از همان زمان جهان رسانه

تر  ها را دگرگون كرد و هر چه كه استفاده از آن گسترده اطلاعاتي انسان
توان تأكيد  در مورد اينترنت هم مي. تر شد شد، اين دگرگوني هم فزون

منشاً تغييرات بزرگي  هم   اين رسانه ي گسترش،ي اوليه در مرحله: كرد
ها خصلتي عمومي پيدا خواهد كرد و  بوده و تا چندي ديگر مثل ساير رسانه

  .مند خواهد شد هر كسي از مزاياي آن بهره
در مورد اين كه اينترنت ما را از جهان و مناسبات واقعي انساني دور 

ب ولي خوب، جال. كند، البته من نگاه منفي شماري از همكاران را ندارم مي
 لوهان هم گرچه سروكاري با  است كه استاد من، يعني مارشال مك

ها چنان او را به خود مشغول كرده  اينترنت نداشت، ولي خود تئوري رسانه
ويدئويي از او در . گرفت بود كه درك حضور ديگران را كمتر جدي مي

در لحظاتي كه . شود دست است كه به مراسم عروسي دخترش مربوط مي
ي   ه باس عروس به تن كرده و همه گرم شادي و سرورند ، از چهردختر او ل

توان فهميد كه به لحاظ ذهني اصلاً در مراسم حضور ندارد و  لوهان مي مك
ها موقع صرف صبحانه  جالب اين كه  او صبح. كند به چيز ديگري فكر مي
ظاهراً او با خود قرار گذاشته بود كه هر روز سر . هم سرش در كتاب بود

بحانه كتاب ديكشنري آكسفورد را بردارد و يك صفحه ونيم از آن را ص
  .بخواند

  

  
   

  در انتظار نسلي معتاد؟
ي مشورتي در برلين  در  ، موسسهLost in Space، عضو آنا ماريا ماير

  .هاي كامپيوتري است ي اعتياد به اينترنت و بازي زمينه
  

گيرند و از   از والدين فاصله ميگذارنند معمولاً جواناني كه دوران بلوغ را مي
اين البته تا حدودي طبيعي و قابل فهم . كاهند ميزان مناسبات با آنها مي

اند كه  هاي كامپيوتري گويي براي اين خلق شده ولي اينترنت و بازي. است
چنين رفتاري را در جوانان تشديد كنند و آنها را به لحاظ ذهني يكسره از 

  . اي مجازي پرتاب كنندزندگي واقعي به درون فض
هاي جديد اجباراً به  سئوال اين است كه آيا استفاده زياد از رسانه

شود؟ آيا از  پريشي و اختلال و  ناتواني در رفتار اجتماعي منجر مي زبان
هاي  نسل جوان كنوني در عين قدرت و توانايي پالايش در كار با تكنيك

 مناسبات واقعي انساني با هايي بيرون خواهند آمد كه در نوين، انسان
  مشكل روبرو هستند؟

هاي  ي شديد نسل جوان كنوني  از رسانه ترديدي نيست كه استفاده
همين . الكترونيك نوين  پيامدهاي ژرف اجتماعي را به دنبال خواهد آورد

حالا هم نزد كساني كه به كامپيوتر و اينترنت وابستگي شديدي دارند، 
  .شود  شديد مشاهده ميهايي از انزواجويي نشانه

 ساله ميزاني 15 ساعت پاي كامپيوترنشستن در هفته براي يك جوان 20
بيشتر از آن، به ويژه اگر به قيمت كاهش مناسبات انساني و . طبيعي است
اي از  هاي ورزشي بيانجامد بايد به عنوان زنگ خطر و نشانه تعطيل برنامه

 درصد كاربران 7 تا 3ي   استفادِهبنا بر آمارهاي اروپايي. اعتياد تلقي شود
ي اعتياد تلقي  توان آن را نشانه اينترنت از اين رسانه به حدي است كه مي

    . دهند اغلب اين افراد را نوجوانان و مردان جوان تشكيل مي. كرد
ي شديد از ي تعريف استفاده البته در محافل علمي هنوز هم در باره

انجمن روانشناسان آمريكا . ف نظر وجود دارداينترنت به عنوان اعتياد اختلا
گويد كه اين انجمن هنوز هم قصد ندارد وابستگي  ي اخيرش مي در بيانيه

به اينترنت را در فهرست اعتيادهايي وارد كند كه بر وجود نوعي اختلال در 
هاي  با اين همه، نشانه. رفتار و  كاركرد طبيعي  ذهن و جسم دلالت دارند

هاي اعتياد به مواد مخدر يا هاي بسياري به نشانه نترنت شباهتاعتياد به اي
معتادان به اينترنت هم مانند ساير معتادان سعي در . ها دارند بازي
كردن اين خصوصيت خود دارند و براي آن كه احساس بهتري داشته  پنهان

آنها معمولاً از اعتياد خود . خود را افزايش دهند» دوز«باشند دائماً بايد 
كنند كه نقش يا خواست  كنند، ولي اغلب سعي مي احساس تقصير مي

ديگران را به عنوان عامل معرفي كنند يا دلايلي به ظاهر منطقي براي آن 
 جواب ندهد، فرد معتاد بيش از "سازي توجيه"زماني كه اين . ارائه دهند

يابد و معمولاً بر  پيش به انزوا و كاهش مناسبات انساني خود سوق مي
 . شود دت اعتيادش افزوده ميش

       *  
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  هيچ چيز 

  گذراتر از ابزار پايا نيستند
 

و » ژان كلود كاري يِر«نوشته حاضر خلاصه اي است از گفتگويي بين 
امكان ندارد از كتاب خلاص « كه به صورت كتابي به نام » امبرتو اكِو«

به چاپ  توسط انتشارات گراسه در فرانسه 2009 سال كه در» شويد
  .رسيده است

  ستاره درخشان
 

آثار بسياري در .  در ايتاليا به دنيا آمده است1934 در سال اومبرتو اكو
علاوه بر آن، نگارنده ي . زمينه ي زبان شناسي، ارتباطات و فلسفه دارد

  . چندين رمان نيز مي باشد
  ايتاليا تدريس مي كند، رييس مدرسه عالي-هم اكنون در دانشگاه بولوني

  .علوم انساني نيز مي باشد
تا به حال در » به نام رز«  با عنوان 1980اولين رمان اومبرتو اكو در سال 

شانزده ميليون نسخه به چاپ رسيده است و به بيست و هفت زبان ترجمه 
  . شده است

 در 1931 ير نويسنده، سناريست، كارگردان در سال ژان كلود كري
علاوه بر آثار فردي، .  ده ها اثر مي باشداو خالق. فرانسه متولد شده است

  .آثار مشتركي با همكاري اهل قلم و سينما خلق كرده است
 در 2008اين گفتگويي در واقع پاسخي است به متخصصي كه در سال 

كنفرانس داووس پيش بيني كرده بود كه يكي از چهار تحول بزرگي كه در 
  .ن كتاب استپانزده سال آينده پيش خواهد آمد، از بين رفت

اين متخصص پيش بيني كرده بود كه در سال هاي آينده بشكه ي نفت به 
ديگر اين كه آب چنان كمياب مي شود كه مانند .  دلار خواهد رسيد500

نفت خريد و فروش خواهد شد، سوم اين كه قاره ي آفريقا يكي از 
مهمترين نيروهاي اقتصادي جهان خواهد شد و از بين رفتن كتاب را 

  .هارمين تحول بزرگ دو دهه ي آينده پيش بيني كرده بودچ
در اين مكالمه موضوع گفتگو بر سر اين است كه آيا از بين رفتن كتاب، 
اگر چنان چه اين پيش بيني درست درآيد همان پيامدهايي را دارد كه 

  كمبود آب براي بشريت؟ 

سوادآموزي در واقع ما با وجود اينترنت دوباره وارد عصر : اومبرتو اكو
اگر تا به حال گمان مي كرديم تمدن به سوي عصر تصوير مي رود . شديم

براي . با وجود اينترنت همه كس بايد قادر به خواندن و نوشتن باشد
خواندن نياز به ابزاري است كه بتوان نوشته را روي آن پياده كرد و 

د، سعي اگر قبول نداري. كامپيوتر به تنهايي جوابگوي اين خواسته نيست
كنيد يك رمان را از روي كامپيوتر به مدت دو ساعت بخوانيد، خودتان 
مشاهده خواهيد كرد كه حتا با استفاده از عينك مخصوص، چشمانتان 

نكته ي ديگر اين كه كامپيوتر وابسته به . مانند دو توپ  تنيس مي شوند
ز روي هم چنين نمي توان در وانِ خانه مطلبي را ا. وجود جريان برق است

با وجود .  كامپيوتر خواند، يا مثلا به پهلو خوابيد و روي كامپيوتر كار كرد
همه ي اين مثال هاست كه كتاب را ابزاري به مراتب ساده تر و قابل 

  . انعطاف تر از كامپيوتر مي دانم
در نتيجه من فكر مي كنم كتاب وسيله ي اصلي مطالعه خواهد ماند شايد 

 كه بي شباهت به كتاب نباشد و همان كاركرد را چيز ديگري اختراع شود
داشته باشد ولي در پانصد سال اخير تغييراتي كه در نحوه يا ارائه ي اين 
شئي صورت گرفته باعث نشده تغييري اساسي در محتوا و كاركرد آن 

  .ايجاد شود
با نظر شما كه مي گوييد همه ناچارند خواندن و نوشتن را : كري ير

امروزه يك فرد بي سواد نمي تواند از كامپيوتر استفاده . افقمفرابگيرند، مو
با وجود علائم زيادي كه در نوشتار كامپيوتري به كار مي رود انگار . كند

اما اگر كامپيوترهاي مان بتوانند آن چه را . تعداد الفبا زيادتر هم شده است
ل داد كه به آن ها ديكته مي كنيم به نوشتار تبديل كنند، مي توان احتما

اما يك مسئله باقي مي . با وجود اينترنت به دوران ارتباط شفاهي برگرديم
  ماند اگر كسي سوادنداشته باشد آيا مي تواند خود را به درستي بيان كند؟ 

  .بي شك پاسخ هومر به اين سوال مثبت است: اومبرتو
 در دوران زندگي او. اما هومر متعلق به يك فرهنگ شفاهي بود: كري ير

در يونان، همه ي دانسته هاي هومر از طريق همان فرهنگ شفاهي بود، 
آيا امروز مي توان تصور كرد نويسنده . چرا كه هيچ نوشته اي وجود نداشت

اي بي آن كه بداند چه چيزهايي پيش از او نوشته شده، بي آن كه از 
ي مرحله ي نوشتن بگذرد كتابش را تنها از طريق ديكته كردن بنويسد؟ برا

عليرغم استعداد فوق العاده اي كه داشت و . مثال رمبو را در نظر بگيريد
شعرهاي منحصر به فردي مي نوشت نمي توان درباره اش گفت كه فردي 
خودساخته بود چرا كه در شانزده سالگي داراي فرهنگي كلاسيك بود و 
دانش بسياري در مورد ادبيات داشت چنان چه در همان سنين شعرهايي 

  .  تين مي سرودبه لا
در مورد حقانيت دوباره ي » هرمان هسه«در اين جا گفته ي : كري ير

زيرا او معتقد بود وقتي . كتاب در سال هاي پنجاه موضوعيت پيدا مي كند
با اختراعات جديدتر نياز به تفريح و تنوع اقشار مردمي تأمين گشت، كتاب 

عات تازه اي ، مثل راديو و اخترا. دوباره عزت و مقام خود را بازخواهد يافت
سينما كه در رقابت با كتاب هستند اما هنوز نتوانسته اند جايگزين كتاب 

  . بشوند
در حال حاضر نيز اين گفته صحت دارد زيرا سينما، راديو و حتا تلويزيون 
از كيفيت نقش كتاب كم نكرده اند و هر جا كه جايگزين آن شده اند باعث 

  . تأسف است
مي توان گفت عمل نوشتن به . اني انسان نوشتن را اختراع كردزم: اومبرتو

نوعي ادامه ي دست است و با اين تعريف مي توان گفت نوشتن يك 
اين عمل را مي توان به مثابه تكنولوژي ارتباطات . حركت بيولوژيكي است

وقتي اين حركت اختراع شد . كه مستقيما به بدن وصل است تعريف كرد
. مثل اختراع چرخ است.  را نفي كرد و از آن گذشتديگر نمي توان آن

در حالي . چرخ هاي امروزي با همان مكانيسم ماقبل تاريخ كار مي كنند
كه اختراعات ديگر مثل راديو، سينما، اينترنت هيچ يك حالت بيولوژيك 

  . ندارند
مسلم است يك قاضي خيلي راحت تر مي تواند مدرك مربوط به يك 

در . در كامپيوتري ضبط كند و براي بررسي به خانه ببردپرونده ي قطور را 
.  موارد بسياري كتاب الكترونيك مطالعه را براي خواننده راحت تر مي كند

اما اين سوال باقي است كه با تمام ويژگي ها و پيشرفت هاي تكنولوژيك 
جنگ و « كه كتاب الكترونيك براي خواننده فراهم مي آورد آيا خواندن 
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بوك مي تواند جالب باشد؟ در هر صورت مسلم است كه .  ايروي» صلح
آثار تولستوي را كه روي كاغذ چاپ شده و در كتابخانه هاي مان داريم 

با اين كه اينترنت . بخوانيم) كتاب الكترونيك( بوك . نمي توانيم روي اي
اختراع بسيار جالبي است اما مي توان تصور كرد كه اين وسيله هم به نوبه 

  .  د بعد از مدتي از بين برودي خو
  هيچ چيز گذراتر از ابزار پايا نيستند

سوال اصلي اين است كه آيا كتاب خواهد توانست در مقابل انواع و اقسام 
. ابزار حفظ و ثبت اسناد مقاومت كند؟ سخت افزارهايي مانند ديسكت، سي

  و غيره؟. رم. دي
.  اين ابزار توجه داشتبراي پاسخ به اين سوال بايد به جنبه هاي مختلف

چند سال پيش اثري مانند پاترولوژي را كه مربوط به قرون وسطي است 
به اين ترتيب . قيمت آن پنجاه هزار دلار بود. رم گذاشتند. دي. روي سي

اين اثر فقط مي توانست در اختيار محققين قرار بگيرد در حالي كه هم 
 اين منابع و يا به تمام اكنون تنها يك آبونمان ساده امكان دسترسي به

رم . دي. ابزاري مانند سي. را امكان پذير مي كند» ديدرو«دائره المعارف 
وقتي به بازار آمدند به عنوان وسايلي كه امكان ضبط دراز مدت را فراهم 
مي كنند معرفي شدند، در حالي كه مي بينيم بعد از گذشت كمتر از دو 

سرعت تغييرات .  استفاده نيستنددهه هيچ يك از اين سخت افزارها قابل
تكنولوژيك چندان زياد است كه ديسكتي كه چند سال پيش قابل استفاده 

تنها در صورتي قرائت آن امكان پذير . بود امروزه از دور خارج شده است
است كه كامپيوترهاي قديمي مان را حفظ كنيم، كه اين نيز غيرعملي 

 به عنوان سخت افزارهاي پايا منظور اين است كه آن چه را به ما. است
  .معرفي كردند برعكس، گذراترين، ناپايدارترين ابزارها هستند

نكته ي ديگري كه قابل طرح است اين كه جامعه ي بشري و خصوصا 
كشورهاي صنعتي مطمئن نيستند تا چند دهه ي ديگر داراي انرژي لازم 

ق در نيويورك قطع بر. براي استفاده همه ي ماشين هاي توليد شده باشند
 را به ياد داريد؟ فرض كنيد قطع برق از آن چه در نيويورك 2006در سال 

اتفاق افتاد و همه سيستم را از كار انداخت طولاني تر شود، تمام نوشته ها 
و توليدات غيرقابل دسترسي مي شوند در حالي كه در روز و يا در نور يك 

ني است كه ضبط صدا و قرن بيستم تنها قر. شمع مي توان كتاب خواند
تصوير متحرك را از خود به جا خواهد گذاشت، اما مشكل اين است كه اين 

ما صدايي از گذشته نداريم . آثار بر سخت افزارهاي نامطمئني ثبت شده اند
  .   اما از آن دوران اطلاعات بسياري داريم

 اگر چنان چه آثار ثبت شده، چه تصويري و چه صوتي، در اثر يك فاجعه
ما هم . ي عظيم از بين بروند باز هم آن چه مي ماند كتاب است و كتاب

  .  چنان قادر خواهيم بود به يك بچه خواندن را آموزش دهيم
خطر اين . نگراني از بين رفتن فرهنگ هميشه با انسان بوده است: كري ير

 ولي انسان نيز راه هايي براي مقابله با آن. كه حافظه ي عمومي از بين برود
براي اين كه به حرفم معني واضح تري بدهم مثالي از . پيدا كرده است
مي دانيم يكي از كانون هاي فرهنگ ايراني در منطقه ي . ايران مي زنم

وقتي در قرن يازدهم و دوازدهم مغول ها . افغانستان فعلي قرار داشته است
لخ، از همه چيز را سر راهشان از بين مي بردند، روشنفكران و هنرمندان ب

جمله پدر مولوي ناچار مي شوند مملكت را ترك كنند و به طرف غرب، به 
 تا آخر عمر مانند بسياري از - مولوي–رومي . تركيه پناهنده شوند

. پناهندگان ايراني در قونيه زندگي كرد و در همان جا به خاك سپرده شد
با وجود داستاني هست كه مي گويد يكي از اين پناهندگان در هنگام فرار 

بدبختي هاي زياد در پناهندگي، به عنوان متكا كتاب هاي ارزشمندي را با 
من خودم يكي از اين كتاب ها . خود حمل مي كند تا آن ها را حفظ كند

را در ايران، در خانه ي يك فرد آماتور علاقمند ديدم كه واقعا جواهري بي 
  . قيمت بود
و حافظه ي عمومي در خطر آن چه مسلم است وقتي فرهنگ : امبرتو اكو

است حفظ كتاب و دست نوشته بسيار راحت تر از مجسمه و يا تابلوي 
  .نقاشي مي باشد

براي مثال كتابي را از كتابخانه ام نشان شما مي دهم كه در قرن پانزدهم 
پس . در فرانسه چاپ شده است، هنوز مي توان از اين كتاب استفاده كرد

 سال پيش روي كاغذ چاپ شده، را هنوز مي توان گفت مطلبي كه پانصد
مي توان خواند در حالي كه نمي توانيم فيلمي و يا نوشته اي را كه روي 

سي دي رم يا ديسكتي تنها چند سال پيش ضبط شده است را ببينيم و يا 
  .بخوانيم

بايد به اين نكته مسئله پيشرفت هر روزه ي  اين ابزار را نيز اضافه كرد كه 
تغيير . مي كنند دائم ابزار كارمان را تغيير بدهيم و تجديد كنيمما را ناچار 

  . اين ابزار حتا تا حد تأثير بر روي افكار نيز پيش مي رود
اين خود يكي . شدت اين تغييرات به نظر من روي حافظه تأثير مي گذارد

از يك طرف انواع و اقسام وسايل . از مهم ترين نقاط حساس تمدن ماست
 كه اين خود –كنيم تا حافظه ي عمومي را حفظ و ثبت كنيم را توليد مي 

امتيازي است نسبت به دوراني كه روش هاي مختلفي به كار مي رفت تا 
اما از طرف .  چرا كه دسترسي به منابع ساده نبود-چيزي در خاطر بماند

ديگر علاوه بر شكنندگي اين ابزار و ناپايايي آن ها ميزان دسترسي ما نيز 
  . مساوي نيستبه آنها

يك نكته ي مهم اين كه در مورد كتاب، از زماني كه نوشتار وجود دارد 
به همين دليل . جمع آوري و كلكسيون كردن آن ها نيز وجود داشته است

اگر كتاب هايي را . كتاب هاي بسياري از زمان هاي قديم به ما رسيده است
دلايل مذهبي و يا از دست داده ايم به دلايل ديگري بوده است؛ از جمله 

چرا كه بيشترين مواد مورد استفاده در ساختمان . آتش سوزي كتابخانه ها
  . ها چوب بوده است

آتش گرفتن كتابخانه ها خود دليلي بر جمع آوري و كلكسيون كردن آن 
براي مثال آمدن بربرها به رم و آتش زدن تمام شهر و از جمله . ها بودند

چه محلي . اب به فكر محافظت آن ها بيفتندكتابخانه ها باعث شد اهل كت
مطمئن تر از اماكن مذهبي، منتها در اين مرحله سركردگان مذهبي بودند 
كه تصميم مي گرفتند چه كتابي حفظ شود و اين خود نوعي فيلتر به 

  .     حساب مي آمد
حال اگر قرار باشد يك فاجعه ي طبيعي اتفاق بيفتد مي توان از خود سوال 

نظر . يح مي دهيم چه چيزي را با خود حمل كنيم و نجات بدهيمكرد ترج
ما بر اين است كه با دلايل فني ثابت شده تمام سخت افزارهايي كه 

در . تكنولوژي مدرن در اختيار انسان قرار داده است عمر كوتاهي دارند
  .  نتيجه پاسخ ما اين است كه كتاب و يا كتاب هايي را نجات خواهيم داد

ه با اين سوال كه آيا نقش حافظه ي عمومي و فرهنگ اين در رابط
چرا .  پاسخ ما به اين سوال منفي است،است كه همه چيز را حفظ كند

كه چه حافظه ي عمومي و چه حافظه ي فردي، دو كاركرد دارند، يكي 
نگهداري بخشي از اطلاعاتي كه دريافت مي كنند و نقش دوم، درست 

. ار گذاشتن و از فيلتر رد كردن آن ها استمبتني بر فراموش كردن و كن
چنان چه اگر فردي همه ي اطلاعات دريافتي را حفظ كند، ديوانه مي 

در رابطه با حافظه ي عمومي حفظ همه چيز در تناقض با معني . شود
فرهنگ است، چرا كه فرهنگ قبرستاني است از كتاب و ديگر اشيايي كه 

قع آرشيوها و يا كتابخانه ها نقش در وا. براي هميشه از بين رفته اند
سردخانه اي را بازي مي كنند كه آن چه بايد به آيندگان منتقل شود را 

  . حفظ مي كنند
در زمان هاي . نكته ي ديگري كه قابل طرح است، ناپايداري دانسته هاست

قديم هر چيزي مد مي شد سي سال مد روز باقي مي ماند، امروزه بعد از 
يا مثلا براي يادگيري دوچرخه .  از آن در ميان نيستسي روز ديگر حرفي

سواري هر كس چند ماه وقت مي گذاشت و همه ي عمرش از آن استفاده 
مي كرد، در حالي كه از اين به بعد، براي فراگيري يك نرم افزار وقت 
گذاشته مي شود و درست وقتي به آن مسلط شديد يك نرم افزار جديد به 

 جا ديگر صحبت حافظه ي عمومي و تاريخ جمعي در اين. بازار مي آيد
نيست كه از بين مي رود، بلكه آن چه در حال حاضر اتفاق مي افتد نيز 

ما دائم در حال كوشش هستيم كه خود را براي . گذرا و از بين رفتني است
  . آينده آماده كنيم

هم چنان كه در زمان هايي نه چندان دور وقتي كسي مدركي مي گرفت 
چه دكترا بود و چه مهندسي و يا ( نست تمام عمرش از آن مدرك، مي توا

استفاده كند، در حالي كه امروزه يك ) هر علم و هر سطحي از ديپلم
كارمند معمولي بانك ناچار است دائم اطلاعات و دانسته هايش را به روز 

براي همين فكر مي كنم مراسمي . كند وگرنه شغلش را از دست مي دهد
براي اخذ ديپلم و يا دكترا ترتيب داده مي شود ديگر معني كه امروزه 

  . چنداني ندارند
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در همين رابطه قابل توجه است ببينيم چند درصد از بازنشسته گان، امروز 
ناچارند آموزش كامپيوتر ببينند؟ در حالي كه در تمام دوران اشتغالشان 

انديشه اي نيز راه مي اين موضوع مرا به بيان . نيازي به اين ابزار نداشته اند
اين كه در عصر ابتدايي و در زمان هاي قديم، اين بزرگسالان و پيرتر : برد

ها بودند كه خرد و دانش و تجربه را به فرزندانشان منتقل مي كردند در 
حالي كه در عصر حاضر اين فرزندان هستند كه الكترونيك را به پدرانشان 

   .مي آموزند
 اين سوال هم چنان باقي مي ماند كه فرزندان ما از اما با طرح اين انديشه،

  فرزندانشان چه چيزهايي خواهند آموخت؟
*  

  

  
  

  اطلاعات كالا سازي در عصر
  حق مالكيت بر دانايي، دولت و اينترنت

  
   Christopher Mayنوشتهء دكتر كريستوفر مي 
  )2003سپتامبر  (34در اكتوئل ماركس شمارهء 

  ترجمهء بهروز فراهاني
  

  ."اغلب فراموش مي شود كه قانون در واقع، سياست منجمد شده است"
   1998 اريكسون                               

  
فشردگي زمان و مكان كه شاخص جهاني شدن است غالباً همچون 
پيشقراول دگرگوني اقتصاد سياسي جهاني و كاهش اهميت دولت به مثابهء 

تكنولوژي هاي اطلاعات و . ه مي شوديك بازيگر سياسي مؤثر در نظر گرفت
 همچون كاتاليزورهاي كليدي اين دگرگوني ها شناخته (ICT’s)ارتباطات 
با وجود اين، گرچه ممكن است كه بسياري از دولت ها چهره . مي شوند

 نهادهاي قانوني خود را متحول كرده و ابزار تنظيم كار (mask)بندي 
جابجايي ها تحول قابل توجهي در نقش آنان را تغيير داده باشند، اما اين 

اين ) جهاني(تنها تعين مادي بازار. دولت سرمايه داري ايجاد نكرده اند
بحث در مورد كاهش چشمگير كارايي دولت و يا اين ادعا را كه ما وارد 
. دوران نويني از سازمان يابي اقتصاد جهاني شده ايم قابل طرح كرده است

آنجا كه اين :  و قانوني گسترده اي نياز دارندبازارها به بنيادهاي سياسي
 رونق نمي يابد؛ يا اينكه يك نوع "عادي"بنيادها غايب اند سرمايه داري 

چنانكه (سرمايه داري راهزنان يا اضمحلال اقتصادي جايگزين آن مي شود 

غالباً در تشريح اين ).  ميلادي در روسيه اتفاق افتاد90در اوايل دههء 
 جديد، بازار را چيزي چون يك پديدهء طبيعي، مجزا از "عصر اطلاعات"

اين شيوهء ماديت . عملكرد اقتصادي ـ سياسي دولت در نظر مي گيرند
توجه به حامل هاي نهفته اي را كه سرمايه داري ] به عصر اطلاعات[دادن 

عصر اطلاعات همچنان بر آن تكيه دارد، از نظر پنهان مي كند كه 
نقش مركزي كالا سازي براي بازتوليد عمومي سرمايه مهمترين آنها ادامهء 

  .داري ست
 بدين سوي، حقوق مالكيت بر دانايي مشمول توافق نامهء 1995از سال 

 است كه خود تحت نظارت [TRIP’s] "حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي"
باوجودي كه اين توافق نامه قانون گذاري . سازمان جهاني تجارت قرار دارد

ملي را مشروط به خود نمي كند، اما براي اينكه اعضاي سازمان در سطح 
 بكنند، بايستي كه قانون [TRIP]جهاني تجارت بتوانند خود را منطبق با 

 منعكس شده TRIP مادهء 73از آنها حمايت و حقوقي را كه در ] كشوري[
اين توافق نامه نه تنها مواد عمومي و اصول پايه اي را در . است رعايت كند

بر مي گيرد، بلكه تعهد به رعايت استانداردهاي معيني از حمايت از حق 
مالكيت بر دانايي و ارائهء  كارافزارهاي قانوني براي تحميل رعايت آنها را 

 كه يك جنبهء مركزي "رفع اختلاف"مكانيسم نيرومند . نيز در خود دارد
لمللي در سازمان جهاني تجارت است، اكنون اختلافات بين ا] كاركرد[از 

. خود قرار داده است] اقتدار[مورد حق مالكيت بر دانايي را نيز در حيطهء 
، با وجودي كه مدتها بود كه توافق نامه هاي چند جانبه 1995قبل از 

دربارهء به رسميت شناختن و حمايت از مالكيت بر دانايي وجود داشتند 
ند، اين توافق نامه ، اما از نظر دولت هاي ثروتم)معاهده هاي پاريس و برن(

 فاقد دندان بودند و بي توجهي به حمايت از حق "راهزني"ها دربرابر 
  .مالكيت بر دانايي در كشورهاي فقيرتر و كم رشدتر را تسهيل مي كردند

و توافقنامهء عمومي  ("حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي"وارد كردن 
دور "هايي موسوم به در مذاكرات ن) تجارت ــ گاتِ ــ در زمينهء خدمات

 نقطه عطفي در تحقق استراتژي عمومي آمريكا و اتحاديهء اروپا "اوروگوئه
در وادار ساختن كشورهاي درحال رشد به امضاي توافق نامه هاي چند 

. رك(جانبه در بخش هايي ست كه تا به حال، با مقاومت روبرو مي شدند 
س گرفتن تعهدات پيشين آمريكا و اتحاديهء اروپا با پ). 2002اشتين برگ 

 و بدين وسيله 1947 (GATT)خود در حوزهء قرارداد موسوم به گات 
پايان دادن به همهء وظايف خويش در آن چارچوب، كشورهاي درحال 
رشدي را كه مايل به حفظ  توافق نامه هاي تجاري اي بودند كه با آنها دور 

رش توافق نامه هاي مذاكرات اوروگوئه را شروع كرده بودند، وادار به پذي
دولت آمريكا . بسيار فراگيرتري در چارچوب سازمان جهاني تجارت كردند

علاوه بر امتيازاتي كه از تحميل ) همراه با متحدانش در اتحاديهء اروپا(
مكانيسم هاي چند جانبهء بسيار الزام آور به دست مي آورد، قصد داشت 

را نيز وارد سازمان جهاني كه كنترل بين المللي حقوق مالكيت بر دانايي 
بكند زيرا ) به جاي سازمان جهاني حقوق مالكيت بر دانايي(تجارت جديد 

مذاكره كنندگان آمريكايي احساس مي كردند اين امكان وجود دارد كه با 
اتصال اين موارد به نظام تجارت بين الملل بتوانند توافق نامه هايي به نفع 

، صفحات 2000، سال Drahos و Braithwaiteبه . نك(خود كسب كنند 
اين واقعيت كه سازمان جهاني حقوق مالكيت بر دانايي يكي از ). 64 تا 61

تحت نوعي ) هرچند ناكامل(آژانس هاي سازمان ملل بود و بدين لحاظ 
] كشورها[فشار براي درنظر گرفتن منافعي كه در جهت رشد و توسعه 

سازمان جهاني "حركت به طرف بودند قرار داشت، بيش از پيش آنها را به 
از سازمان [سازماني كه عضويت در آن مستقل .  تشويق مي كرد"تجارت

تجارت آزاد ] مسألهء[بوده و در آن مشغلهء برتر در سياست گذاري ] ملل
در نتيجه هيچ جاي شگفتي ندارد كه قرارداد مربوط به حقوق . است

 و از "وابسته به تجارت" بازرگاني مالكيت بر دانايي بيانگر نظرگاهي ويژه
نقطه نظري ست كه معطوف به حق مالكيت بر دانايي در روابط اقتصادي 

در واقع، تعدادي از شركت هاي چند مليتي كه در حمايت از اين . ست
حقوق بازرگاني "حقوق منافع ويژه اي دارند در مذاكراتي كه به قرارداد 

ده و بخش اعظم پيش  منجر شد نقش اساسي ايفا كر"مالكيت بر دانايي
نويس سندي را كه تبديل به موضع رسمي شد، تهيه كردند؛ موضعي كه 
با موفقيت هرچه تمام تر توسط ادارهء نمايندگي تجاري ايالات متحده 

اين شركت ها تأثير مهمي در فرمول بندي مقولات . آمريكا تبليغ مي شد
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اني شدهء جه) بالقوه(مربوط به حق مالكيت بر دانايي و شاخص هاي 
كالايي شدن اطلاعات كه در هستهء مركزي قرارداد مربوط به حقوق 

  .بازرگاني حق مالكيت بر دانايي جاي دارد ايفا كردند
 به شكل بارزي حقوق صاحبان مالكيت بر دانايي را [Trip]اين توافق نامه 

گسترش مي دهد و اين امر به معناي يك پيروزي اساسي براي صنايع دارو 
در حالي كه در گذشته، . نعت نمايش و صنايع انفورماتيك استسازي، ص

اين حقوق تنوع قابل توجهي در نظام جهاني ) و شناسايي(در مورد حمايت 
 تضمين كنندهء اين واقعيت [Trip]اين قوانين . وجود داشت] كنترل[

هستند كه در عمل، تنها يك فضاي قانون گذاري موجود باشد كه در آن 
در واقع، كورت بورچ . عظيم هستند) بر دانش و اطلاعات(حقوق مالكيت 
(Kurt Burch) در عين " تأييد مي كند كه اين گسترش حقوق مالكيت

حال، به معناي گسترش يك مفهوم اساساً ليبرالي از زندگي اجتماعي به 
مثابهء روابطي كه منحصراً با ارجاع به حقوق مالكيت سازمان داده و درك 

زبان حقوق و مالكيت و چارچوب تفكر ] و اين خوداست ... [مي شوند
به بورچ . نك ("ليبرالي را كه آنان تعريفش مي كنند، برجسته مي سازد

  ).215، ص 1995
 چنين استدلال مي كند كه استفاده (Oddi)از اين گذشته، ساموئل اودي 

  .از يك گفتمان حقوق طبيعي مي خواهد نشان دهد كه
يتي هستند كه رفاه يك عضو منفرد سازمان اين حقوق داراي چنان اهم"

به مثابهء بيان ] اين حقوق[جهاني تجارت، نمي بايستي بر سر راه حفاظت 
اين گفتمان يك سياست ضد ابزارگرايي . باشد] آثار[حق آفرينندگان 

Counter-Instrumentalist ،را به كار مي گيرد كه بر اساس آن، اعضا 
دن آنها، بايستي منافع ملي خود را به مستقل از وضعيت و سطح صنعتي ش

، ص 1996نك به اودي،  ("نفع نظام والاتر تجارت جهاني قرباني كنند
در سراسر اين توافق نامه به حقوق سرمايه داران در كالايي كردن ). 440

اطلاعات و دانش، آنطور كه آنها مي خواهند، برتري داده شده و به اين 
 هستند نگاه مي "موجه"به طور طبيعي حقوق همچون حقوق مالكيتي كه 

  .شود
بنا بر اين، در حالي كه خود توافق نامه مجموعه اي از التزامات پيچيدهء 

يي ست ] نورم ها[گسترده اي ست، هستهء آن مجموعه اي از شاخص ها 
اين شاخص ها سراسر . كه دانش را همچون يك دارايي در نظر مي گيرد

 و بر اساس اين مفهوم قرار دارد كه مالكيت توافق نامه را قفل و بست كرده
خصوصي بر دانش به مثابهء يك دارايي مهم ترين اساس براي تكامل 

به علاوه، اين قوانين بر تكامل دانش . اقتصادي و رفاه اجتماعي مداوم است
به مثابهء يك تلاش فردي و مشروع بودن پاداش يك چنين تلاش انفرادي 

 شاخص ستبري از Tripر است كه اين قوانين كاملاً آشكا. تأكيد دارند
كالايي كردن دانش و اطلاعات را در خود دارند و همين بايد به ما هشدار 

 همان روال عادي كسب و كار سرمايه "عصر اطلاعات"دهد كه در واقع، 
داري ست كه ساختارهاي قانوني برپا شدهء متقدم را به كار مي گيرد تا 

 براي كالايي كردن منابع و دارايي هاي مهم آن در توانايي سرمايه داران را
عصر "قبل از بررسي نتيجهء اين .  ممكن كند"عصر اطلاعات"به اصطلاح 

  . مي بايستي تأثير متقابل قانون و بازار را مورد مداقه قرار داد"اطلاعات
  

  سلطهء قانون و بازارها
 كه ثبتيممجموعه اي از قوانين مصوب است؛ قانون "اگر قانون مدرن 

توسط دولت خواسته و پرداخت شده و خود اين دولت در جريان اعمال 
، پس مي توان چنين پنداشت كه "اقتدار خود به آن اعتبار مي بخشد

). Poggi 1978 : 103به . نك(قوانين بطور خود بخودي پديدار نمي شوند 
قوانين، فعاليت هاي غير دولتي يا اقدامات سنتي را به رسميت مي 

سند، اما تنها در شرايطي كه وابسته به يك اتوريتهء سياسي مشروع شنا
در .  مي شوند"حق"تبديل به ) مثل كادر قانوني عمومي يك جامعه(باشند 

قانون يك نقشه ": حقيقت، قانون مدون و منافع دولت جدايي ناپذيرند
اخلاقي ست، بافتي از دنياي اجتماعي كه خطوط ] توپوگرافي[برداري 
 مي كند و به همان [normalized] "قاعده مند"ي مورد پسندش را پيرامون

اندازه مهم، ديگر شيوه هاي ديدن يا بودن را از ميان برداشته يا در بهترين 
دولت با رده . (Corrigan and Sayer 1981 : 33)شرايط به كناري مي زند 

ارد به بندي برخي از اعمال و نتايج معين به عنوان قانوني و حذف ديگر مو
مثابهء غيرقانوني، برخي پيامدهاي اين اقدامات را تحت تأثير خود قرار داده 
و به كار بردن قهر و اجبار را عليه آن اعمالي كه با چنين چارچوبي خوانايي 

بخشي از اين ] از اين طريق[دولت سرمايه داري . ندارند شروع مي كند
يه بر اشكال قانوني جامعه را به مثابهء جامعهء سرمايه داري، با تك

خودساخته برپا مي كند تا اينكه برخي اعمال افراد حقوقي را كه وارد 
روابط متقابل با يكديگر مي شوند به رسميت شناخته به آنان مشروعيت 

حتي وقتي كه به نظر مي آيد كه قانون حضور ندارد، بازهم فضاي . مي دهد
دان قواعد در خصوصي درون چارچوب ظرف قضائي زندگي مي كند؛ فق

يك لحظه مشخص، تنها بخشي از زيستگاه قانوني جاري و سراسري ست 
سياست هرگز در روند . كه مي تواند با تغيير نيازهاي سرمايه تغيير كند

قانون مصوبه به طور ذاتي و دروني با منافع و : تكامل قانون غايب نيست
  .عملكردهاي دولت سرمايه داري گره خورده است

بزرگترين توهم قانوني اين ": تامپسون پيشنهاد مي كند. پ.  اهمانطور كه
قانون خود به خود، از اين مورد ] گويي[است كه چنين وانمود مي شود كه 

تا آن مورد، از طريق منطق بي طرف خودش، كه تنها به امانت خويش 
وفادار است متكامل مي شود، بي آنكه توسط ملاحظات سياسي مخدوش 

اين بدين معنا نيست كه قانون . (Thompson 1975 : 250) "شده باشد
قانون تنها روبنا . صرفاً نيازها و منافع طبقهء حاكم را منعكس مي كند

قانون و روابط ) روي هم افتادن ("درهم آميزي"از نظر تامپسون . نيست
توليدي بدين معنا ست كه نهادهاي قانوني و اقتصاد بازار سرمايه داري به 

در همان حالي كه . د و نمي توان آنها را كاملاً از هم جدا كردهم مربوط ان
واضح است كه نه تنها از (قوانين به ساختار روابط توليدي قوام مي بخشند 

همان ) اين طريق، بلكه از طريق حقوق مالكيت و كالاسازي قانوني شده
ني قوانين در واكنش به نوسانات روابط اقتصاد سياسي با واسطه ابزار حكمرا

از طريق "اين درهم آميزي قانون و روابط عمومي . دولت متحول مي شوند
 مقبول مي افتند هرچند كه اين شاخص ها همواره "]نورم ها[شاخص ها 

توليد دائمي مي باشند "باز"در معرض درگيري هستند و محتاج 
(Thompson 1975 : 261).  قوانين دولت سرمايه داري و روابط اجتماعي 

قتصادي سرمايه دارانه، نه به شكل بي طرفانه بلكه بيشتر به سبك فعاليت ا
يك آجرچيني همزمان درهم بافته شده و هريك ديگري را تحت تأثير قرار 

براي اينكه بازارها درجايي كار كنند نياز به اتوريتهء سياسي ست . مي دهد
توانند اما به همان ميزان، دولت محتاج بازار است تا فعاليت هاي اقتصادي ب

  .در چارچوب قلمروش به نحو احسن گسترش پيدا كنند
در حالي كه قانون خود بخشي از ابزار حاكميت و بخشي از طريقي ست كه 
دولت به خودش مشروعيت مي بخشد، در همان حال نيز قانون طريقي 
ست كه جامعه مطالبات، منافع و نقش آفرينان گوناگون را همĤهنگ مي 

بازار پيچيده و پيشرفته بي ] مبتني بر[ يك جامعه در نتيجه، تصور. كند
بازارها بر اساس قواعد و . (Thompson 1975 : 260)قانون غير ممكن است 

معاهده هاي اجتماعي بنا شده اند؛ اما خود اينان در تحليل نهائي، توسط 
اجراي قوانيني كه در تضاد با شاخص . نهادهاي قانوني پشتيباني مي شوند

ي يك جامعه باشند بسيار دشوار است و هرگاه دولت ها سعي ] انورم ه[ها 
مانند سياست هاي رفاهي و (در جابجايي چنين معيارهايي از طريق قانون 

نمي ) حد اقل در يك دموكراسي(مي كنند، چنين اقداماتي ) اجتماعي
بازارها محل . توانند خيلي سريع يا عليه يك مقاومت اجتماعي جدي باشند

 سر معيارها و شاخص ها، به چالش طلبيدن عملكردهاي قابل برخورد بر
بارها اتفاق افتاده است كه دولت ها مطرح . قبول و پيروزي منافع ويژه است

از ( از آنها خواسته است تا شيوه كار معيني را اتخاذ كنند "بازار"كنند كه 
يك چنين تعين يابي ). Regulatory  جمله سيستم هاي تنظيم كننده

نقش ) يا تصميمات آتي قابل درك[بازارها جمع تصميمات : اه استاشتب
آفريناني هستند كه فعل و انفعالات اقتصادي آنان را بازار بيان مي كند، 
بازارها مستقل از چنين تصميماتي عمل نمي كنند، هرچند كه پيامدها 

  .گردآورنده و دربرگيرنده آنها هستند
يدن و بازتوليد توانايي دولت به در نتيجه قانون هم محل به چالش طلب

اعمال سلطه خويش مي باشد و بدين لحاظ بين آنان كه بر آنها فرمان مي 
راند و خود دولت ميانجيگري مي كند، جايي كه افراد تحت فرمانش به هم 
ميهنان او محدود نشده، بلكه بيگانگاني را كه در چارچوب قضائي او فعاليت 
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قانون نه تنها افراد تحت سلطه، بلكه همچنين . مي كنند نيز دربر مي گيرد
ممكن است واقعيات راستين "قانون : حكمرانان را نيز محدود مي كند

قدرت را بپوشاند، ولي در همان حال، مي تواند همان قدرت را به زير 
. (Thompson 1975 : 265)مهميز خود درآورده، تجاوزات او را كنترل كند 

محصول "مي كرد كه حكومت قانون يك تامپسون هوشمندانه تأكيد 
، حتي وقتي بي (Thompson 1975 : 266) "انساني وصف ناشدني ست

بنا بر اين، به لحاظ تاريخي، . عدالتي قوانين معيني را خاطرنشان مي كرد
يكي از وسايل خنثي كردن مقاومت دربرابر دولت اين بوده كه با ايجاد 

قوانين . لطه آن را محدود كنندمحدوديت قانوني بر فعاليت هاي دولت س
مالكيت، هم دولت را بنا مي گذارند و هم از صاحبان مالكيت دربرابر قدرت 

تنها به وسيله چنين تظاهري ست كه قانون مي . دولت محافظت مي كنند
تواند بي توسل به اقدامات گسترده و مداوم اعمال سلطه از طريق دست 

قانون و دولت درهم ممزوج شده . ديازيدن به عمليات پليسي، حكمراني كن
دولت با گسترش و استفاده از قانون براي ارجحيت ] كه در آن[اند 

بخشيدن به منافع ويژه در چارچوب قضائي آن؛ و در همان حال، آگاه به 
نيازِ پاسخ دادن به هرگونه مقاومت در جايي كه قانون بيش از حد لزوم، از 

  .ف رايج فاصله گرفته باشدباور عمومي به درستي، عدالت يا عر
در حالي كه قانون تنها يك نشان ثانوي روابط اجتماعي نمي باشد، با وجود 

منافع بعضي از گروه ها را بيش از ديگران ) به شكلي مجادله آميز(اين، 
از اين رو منابع سياسي قابل توجهي به كار برده مي شود . منعكس مي كند

را برقرار كند كه براي ما مهمترين  "عقل سليم"تا نوعي حقوق مبني بر
حق بهره مندي از مالكيت بر محصولات خلاقانه، نوآوري ها و ديگر : آنها

بدين معني، دولت در اجراي قانون، محل ). اشكال دانش و اطلاعات است
رقابت بين گروه هاي رقيبي ست كه امكاناتشان به لحاظ توانايي و قدرت 

هرچند كه دولت براي آنهايي كه اهداف . ندمي توانند اساساً بي تناسب باش
اقتصادي او را دنبال مي كنند موقعيت بهتري را فراهم مي كند، اما 
درخواست هاي افراطي آنها مي توانند بي جواب بمانند تا از مشروعيت كل 

حال كه من توضيح دادم كه چرا قانون مي . ساختار قانوني حراست شود
وامع سرمايه داري نقش مركزي ايفا كند، تواند براي سازمان اقتصادي ج

: مي توانيم روي مسئلهء اصلي كه مد نظر اين نوشته است متمركز شويم
  .كالا شدن اطلاعات در عصر اينترنت

  
  نقش مركزي قانون حق مالكيت بر دانايي

سرمايه داري حول رابطه بين صاحبان دارايي و آنهايي كه تنها نيروي كار 
اگر سرمايه داران بايستي سود . ه مي كنند مي چرخدخود را به بازار عرض

ببرند تا بتوانند سرمايه بيشتري انباشت كنند و از اين طريق سرمايهء خود 
را بازتوليد كنند، پس، بايد به جست و جوي چيزهايي براي خريد و فروش 

نكتهء مهم تر اينكه اين چيزها بايد به شيوه هاي مختلف درهم . باشند
و بعد، به قيمتي بيش از هزينهء مجموعه شان به فروش آميخته شده 

اين مسأله نظامي از حقوق مالكيت را مي طلبد تا اجازهء انتقال اين . برسند
از اين گروه به گروه ديگر را تحت نظارت قانون فراهم ) از جمله كار(منابع 
ا به لحاظ تاريخي، سرمايه داران موفق شده اند كه بسياري از اشياء ر. كند

به دارائي تبديل كنند و گسترش حق مالكيت بر دانايي، تنها مرحله 
) مواد اوليه ورودي آنها(ديگري از نياز آنان به بسيج مواد خام جديد 

  .همچون دارايي هاي قانوني شده مي باشد
به رغم ادعاي تخيل گرايان اينترنتي، تفاوت هاي طبقاتي كه بر اساس 

در اقتصاد اطلاعاتي، . ه است از بين نرفته اندمالكيت بر وسايل توليد بنا شد
مالكيت بر منابع دانش ارزشمند، به طور وسيعي در دست بخش هاي 

در حالي كه كارگران تنها جهت كار كردن با . مختلف سرمايه باقي مي ماند
كارگران مي توانند بر روي آنها كار كنند، . آنها امكان دسترسي بدانها دارند

اتي كه شركتها آنها را كنترل مي كنند استفاده كنند، اما از دانش و اطلاع
كارفرمايان چه از طريق تكنيك . غالباً قادر نيستند آنها را از آنِ خود كنند

هاي قانوني و چه تكنيك هاي سازماندهي، اطمينان خاطر دارند كه حتي 
يا (كارگران عالي رتبه نيز قانوناً قادر به كسب منابع گسترده دانش 

بندهاي مربوط . براي مصرف شخص خود نيستند) "مايهء دانشمندانهسر"
  حق چاپ و حق ( در قانون مالكيت بر دانايي "كار ـ براي ـ اجاره"به 

  
  

  
  

امكان تصاحب فرآورده هاي نيروي كار از جانب كارفرماي صاحب ) امتياز
  قرارداد را فراهم مي كنند

ند، منطق بي تغيير مانده  در حالي كه روش هاي استخراج تغيير كرده ا
درست همانند روابط مالكيت مادي، روابط مالكيت فكري، فرآورده را . است

بيگانه مي كند و از اين رو آن را قابل مبادله در بازار مي ] از توليد كننده[
دانش و اطلاعات را در جهت اهداف ] مالكيت فكري[اين روابط . سازد

هء كاربست تكنولوژي، فعاليت فكري را ادام. سرمايه به كالا بدل مي كنند
توليدي بدل كرده و رازآميزي بسياري از عملكردهاي ] نيروي[مستقيماً به 

كارل . اين امري چندان تازه نيست. اقتصادي را از ميان برداشته است
  :ماركس يك قرن پيش اشاره كرده بود كه

] اما[...  مي خواندند"راز"تا قرن هيجدهم هم پيشه هاي خاصي را "
صنعت بزرگ آن نقابي را كه پروسهء اجتماعي توليدي انسان ها را از نظر 
خودشان پنهان مي داشت و رشته هاي خودروي مختلف و متنوع توليد را 
دربرابر يكديگر قرار مي داد و حتي هر رشته را براي غير اهلش به صورت 

كه هر پروسه اين اصل صنعت بزرگ . سِرّ و معمايي در مي آورد از هم دريد
توليدي را به خودي خود و صرف نظر از هر نوع توجهي به نحوه مداخلهء 
دست انسان، به عوامل متشكله اش تجزيه مي كند، علم تكنولوژي كاملاً 

 ترجمه 569، ص 1. كاپيتال، ج: ماركس ("جديدي را به وجود مي آورد
ي  ترجمهء انگليس457ـ456 ص 1. كاپيتال ج: ماركس/ 1379فارسي 
1974.(  

قابل تحويل ) كالا شده(بنابر اين، اين حركت به بازسازي كار به وظايف 
به ماشين ها، هيچ امر تازه اي كه مختص عصر ) دست كم بخشي از آن(

] ساده[ به تكنيك "عمليات ماهرانه"برعكس، تبديل . اطلاعات باشد نيست
همين منطق سرمايه داري . بخشي از منطق خاص سرمايه داري ست

تكامل سيستم هاي تخصصي و نرم افزارها را به كالا موجب شده و بسياري 
علاوه بر آن، . اطلاعات را به نتيجه رساند] صنعت[از وظايف مربوط به 

شركت هاي بزرگ غالباً تلاش دارند مخترعيني را كه موفق به ثبت يك 
روز ايده شده اند خريداري كنند و در ضمن، با تكيه بر روند گرانتر شدنِ 

مي كوشند جلوي ثبت كامل يك اختراع را ] اختراع[به روز ثبت يك امتياز 
در مورد قانون حق . بگيرند تا سرمايه بتواند به نوعي از آن بهره مند شود

شمار خيلي كمي از .  نيز همين مشكلات وجود دارد(copyright)تأليف 
ات خود بپردازند، مؤلفين، اين توانايي را دارند كه نه تنها به تكثير انتشار

نيز براي كارهاي خود تأمين ) براي بازاريابي يا توزيع(بلكه منابع كافي 
. به دشواري مي توان تصور كرد كه اينترنت وضع را تغيير خواهد داد. كنند

گرچه در صنعت موسيقي تلاش هايي صورت گرفته تا موسيقي را بيرون از 
جود اين، همين شركت حوزهء شركت هاي اصلي ضبط و پخش كنند، با و

هاي بزرگ تنها مسير موجود براي توزيع انبوه و نيز ممر درآمد بالقوه براي 



  مقالات

 ٢٤٣  104 ي آرش شماره

شمار بسيار كمي از هنرمندان، اگر اصلاً وجود داشته باشند، . هنرمندان اند
با اين شركت ها قرارداد امضاء نكرده اند و توانسته اند از طريق توزيع و 

جود تكنولوژي هاي متعدد اتصال تك به تك به رغم و(بازاريابي اينترنتي 
در زمينه هاي ديگر صنايع . به بازار جهاني موسيقي راه يابند) كامپيوترها

براي تضمين توزيع قابل توجه .  هم وضع بر همين سياق است"آفريننده"
بانيان يا آفرينندگان دانش يا فرآورده هاي ) و در نتيجه، كسب درآمد(

زمند آن اند كه حقوق كار خود را به شركت هاي مربوط به اطلاعات، نيا
  .بزرگي واگذارند كه به نوبهء خود استفاده از اين حقوق را كنترل مي كنند

تصاحب و كنترل حقوق مالكيت بر دانايي توسط شركت هاي سرمايه داري 
قوانين . از طريق تركيب قانون مالكيت بر دانايي و قرارداد پايدار مي شود

 مالكيت بر دانايي، امكان محصور كردن ايده هاي معين در مربوط به حقوق
 را فراهم مي كنند، در حالي كه قرارداد هاي اشتغال و خدمات "دارايي ها"

اين امر را تضمين مي كنند كه كنترل اين دارايي ها در دست سرمايه 
همان طور كه شيفتگان . داران و نه خود خالقان كارهاي هنري باقي بماند

 مدام يادآور مي شوند ابزار جديد كار در ذهن انسانها قرار " نويناقتصاد"
دارند، اما هنگامي كه اين ابزارها ايده هاي مشخصي را توليد مي كنند 
قراردادهاي كار و حقوق مالكيت بر دانايي اين هدف را دنبال مي كنند كه 

رما تحت مالكيت كارف] چيز[محصولات مبتكرانه چنين دانشي را به مثابهء 
بنابر اين، مالكيت بر دانش اجازهء جدا كردن فرد از . محبوس كنند

محصولات ذهن خود آنان را فراهم كرده و از خود بيگانگي كارگر از 
محصول كار خود را كه داراي نقشي مركزي در تحليل ماركس در خصلت 

  .بندي كالايي شدن سرمايه دارانهء كار مي باشد، بازتوليد مي كند
 مالكيت يا كالاسازي را در مركز تحليل خويش از سرمايه "ختسا"ماركس 

. اين تظاهر روابط بين افراد به مثابهء رابطه بين اشياء است: داري قرار داد
البته مي توان گفت كه ايجاد مال و منال از اطلاعات و دانش بيشتر شبيه (

ر مي انباشت اوليه است تا كالاسازي؛ ولي اين نكته را من در اينجا كنا
سرمايه داري به تدريج، نفوذ خود به روابط اجتماعي غير كالايي را ). گذارم

معهذا بايد به وضوح بين بازار و سرمايه داري تفاوت . عميق تر كرده است
بازارها يك وسيله هستند كه در جامعه جا افتاده اند براي . قائل شد

ل اجناسي كه همĤهنگ كردن عرضه و تقاضا كه خود با مبادله و توسط پو
اين برخلاف . به طور اجتماعي توليد شده اند قيمت را پديد مي آورند

سرمايه داري ست كه مشخصاً براي كسب سود از طريق توليد اجناس و 
سرمايه داري . خدمات به شيوه اي سوداگرانه در اقتصاد مداخله مي كند
ودي را كه به زماني كه اقلام به بازار رفته و با موفقيت به فروش برسند، س

شده است بابت سرمايه ) و مشروع(طور اجتماعي به رسميت شناخته 
چيزي كه سرمايه را قادر مي سازد تا بازتوليد و (گذاري برداشت مي كند 

اقتصاديات بازار مي توانند بدون سرمايه داري وجود داشته ). انباشت شود
ك اقتصاد بازار باشند و وجود هم داشته اند، اما سرمايه داري خارج از ي

  .وجود خارجي ندارد
اين جداسازي تحليلي تغييراتي را در شكل روابط بازار ممكن مي سازد 

كه ) مشخصاً بيشتر در انواع كالاها و خدماتي كه به بازار عرضه مي شود(
بايد از منطق سازمان يابي محرك سرمايه داري كه در خود بازار عمل مي 

كه بازارها همسان سرمايه داري نيستند، پس اگر بپذيريم . كند متمايز شود
در عين حال كه ايندو تداخل دروني دارند، اما تغيير در خصلت بازار 

ويژگي .  سرمايه داري نيست"قانون حركت"ضرورتاً به معناي تغيير در 
اين . يك اقتصاد مي تواند در اثر تحولات اجتماعي و تكنولوژيك تغيير كند

داخلهء سرمايه دارانه را گسترش داده يا محدود امر مي تواند امكانات م
جابجايي . كند، اما اين امر ادوار بازتوليد خود سرمايه را تغيير نمي دهد

 يك جابجايي در درون "مجازي"ادعائي از توليدات فيزيكي به خدمات 
  .سرمايه داري ست، نه پيدايش شكل جديدي از اقتصاد سياسي

نند بدون اينكه الزاماً در چگونگي سازمان تكنولوژي ها مي توانند تغيير ك
بدين معني اينترنت تنها يك شكل : اقتصادي تغييري صورت گرفته باشد

فضائي ست كه روابط سرمايه داري در آن عمل مي ) و بازاري شده(جديد 
. توانايي تأثيرگذاري متقابل در اينترنت مشمول روابط مالكيت است. كنند

قرار ] مصرف كننده[وي اينترنت در دسترس مدت زماني كه براي حركت ر
آنجايي هم كه به نظر مي رسد . داده مي شود قيمت دارد و رايگان نيست

 است چه از طريق دانشگاهها يا از طريق غرفه هاي اينترنت در "رايگان"

سترسي آزاد و رايگان به اين اين د. كتابخانه ها بازهم چيزي كالا شده است
به طور فلّه اي در (ر جاي ديگري خريداري شده ست كه اين كالا دمعنا

يا به مثابهء يك آبونمان كلي و بسته ) مورد خدمات كتابخانه اي دانشگاه
هر (در عصر اطلاعات، امكان دسترسي به اينترنت يك مالكيت است . اي

، درست )چقدر هم در مورد چرخش آزاد اطلاعات داد سخن داده شود
از طريق كتابها يا ] عمدتاً[ كه اطلاعات همان طور كه در طول دوره اي

  .بود] مالكيت[راديو و تلويزيون عرضه مي شد 
در حالي كه تكنولوژي ها و شيوه هاي عمل سرمايه داري در بازار، در 
شكل تغيير كرده اند، روابط مالكيتي كه خود در بطن آن قرار دارند ــ 

 سرمايه ــ در يعني روابط بين صاحبان نيروي كار و گروه هاي صاحب
 "ايده هاي"هرچند اين امر به وسيلهء عرضه . اساس بي تغيير مانده اند

 به "دسترسي آزاد و رايگان"و مفاهيم (جديد دربارهء سازماندهي اقتصادي 
مخدوش شده است، با وجود اين، نمايانگر يك تداوم اساسي و ) اينترنت

باتي براي عصر ست، نه يك دليل اث] يعني روابط مالكيت[قابل توجه 
در . جديد اطلاعات، آنطور كه نظريه پردازان اينترنتي پبشنهاد مي كنند

واقع، همين تداوم منطق سرمايه دارانه است كه به نظر مي رسد توسط اين 
 كاملاً آگاهانه "اقتصاد جديد"گفتمان دربارهء پيدايش جامعه اطلاعات و 

 حال زايش، نقداً شاهد جامعهء اطلاعاتي در. پنهان نگاه داشته مي شود
گسترش حقوق خصوصي اعطا شده به مالكان دانش و اطلاعات بوده و نه 
تبخير اين حقوق؛ و در اين ميان، جهاني شدن حقوق مالكيت بر دانايي از 
طريق چفت و بست قضائي حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي در چارچوب 

عات و دانش احتمالاً اطلا. سازمان جهاني تجارت داراي اهميت كمي نيست
مي توانند خارج از دنياي واقعي تحت سلطهء مالكيت خصوصي حضور 
خارجي داشته باشند، اما اين امري بيش از پيش حاشيه اي ست كه تنها 
زماني به رسميت شناخته مي شود كه تمام حقوق خصوصي قابل تصور 

  .رعايت شده باشند
  

   اطلاعاتيتوليد نابرابري) باز(دولت سرمايه داري و 
سرمايه داران بخش اطلاعات خواستار قوانين مربوط به مالكيت بر دانايي 
هستند، اما در همان حال، گروه هاي اجتماعي متعددي به اينان معترض 

در اين حوزه، ادامهء قدرت و اهميت دولت سرمايه داري خود را نمايان . اند
يت، پيش از پيدايش  مالكبرايچنين نبوده كه مالكيت ] واقعيت. [مي سازد

وجود داشته و انتظار مي كشيده كه به طور ) يا دولتي(ابزار حكومتي 
قانوني به رسميت شناخته شود، بلكه اين به رسميت شناختن مالكيت 
است كه وجودش را در شكلي كه همچون دارايي قابل تشخيص باشد بنيان 

احبان آن مي تنها قانون مي تواند به حقوقي وكالت دهد كه ص. مي گذارد
دارائي مالكيت به معناي قانوني نيست، به : توانند ادعايش را داشته باشند

  .خصوص در آنچه مربوط به اطلاعات و دانش است
كنترل "حق قانوني اصلي اي كه به صاحب دارائي اعطا مي شود حق 

از . (Ely 132 :1914) "اقدامات ديگران در رابطه با موضوع مالكيت است
براي [اجاره ] يك[اين است كه اين امر شامل توانايي تحميل همه مهمتر 

مصرف است، دريافت خسارت دربرابر زيان و پرداخت براي ] داشتن اجازهء
] عرصهء[ديگر بازيگران ] اقدامات[بنا بر اين، كنترل . انتقال آن] حق[

پرداخت يك هزينه براي هر ] تحميل[اقتصاد از طريق توانايي قانوني به 
خص كه در رابطه با آن دارايي دانايي صورت مي گيرد، برقرار مي عمل مش

اين حقوق قانوني ست كه نهاد مالكيت را مي سازد، نه چيزهاي ويژه . شود
اگرچه . اي كه يك حق مالكيت بر آن اعمال مي شود) مثل ايده يا ابژه(

نهاد مالكيت به حد كافي در جوامع مدرن تثبيت شده است كه مجازات 
در حمايت يا تحميل آن به ندرت لازم مي آيد، با وجود اين، پشت دولتي 

سرِ قبول مالكيت از طريق آن روابط اجتماعي كه به سمت خاصي راه مي 
اين حقوق مالكيت بايستي پرقدرت باشند، . برد، قدرت دولتي خوابيده است

چرا كه خواستهء مركزي سرمايه داري داشتن قدرت بستن قرارداد براي 
. است) رابطهء كارگر ـ كارفرما(و براي كار ) مثلاً انتقال مالكيت(فروش 

و از خود ) براي فروش(بدون وجود اين امكان، تداوم از خود بيگانگي كالاها 
بدون به كار بردن قهر ) براي فراهم كردن كار براي سرمايه(بيگانگي كار 

  .غير ممكن خواهد بود
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ت كميابي طبيعي ست، اين در حالي كه دارايي فيزيكي داراي يك خصل
. كميابي در مورد مالكيت بر دانايي بايد توسط دولت ساخته و پرداخته شود

بدون ساختن قانونيِ مالكيت بر دانايي، كميابي دانش يا اطلاعات كه 
موجب پيدايش يك قيمت براي آن در بازار مي شود اگر غير ممكن نباشد، 

ن، توانايي صاحب مالكيت بر بسيار دشوار خواهد بود و بدون وجود قانو
چه از طريق دادن امتياز (دانايي به بستنِ قرارداد براي استفاده از آن 
كاملاً به مخاطره خواهد ) فروش يا فقط براي داشتن حق استفاده از آن

اينكه دولت به معناي ضامن نهائي مالكيت بر دانايي هيچ رقيب . افتاد
حقوق "ز دولت، كه از طريق واقعي ندارد با تقاضاهاي بخش خصوصي ا

 ماديت پيدا كرده براي نهادينه كردن "بازرگاني حق مالكيت بر دانايي
در . حفاظت كافي براي مالكيت هاي آنان بيش از پيش آشكار مي شود

مركز حقوق بازرگاني حق مالكيت بر دانايي، تعميق و نهادينه شدن 
بر اساس ] اموال[ضبط راديكال اتوريتهء دولتي قرار دارد از جست و جو و 

تا وارد كردن حق امتياز در بخش هايي ] به حريم خصوصي[امكان تجاوز 
كه كشورهاي در حال توسعه براي سال هاي طولاني از ) چون داروسازي(

براي . سر باز زده بودند] توليد و پروانهء توليد[برقراري حفاظت از امتياز 
بازار كه بر اساس كسب سود كارفرمايان عصر اطلاعات، مثل همهء عاملين 

 يك فعاليت موفقيت آميز شرط لازمحركت مي كنند، حفاظت از مالكيت 
  .است

يك ) بالقوه(شايد نفرت انگيزترين جنبهء اين حفاظت اين باشد كه از حوزه 
. جدل قضائي به يك مشكل صورت بندي تكنيكي تبديل شده باشد

در ( بعضي از دادگاهها از تصميمات] اين دانش ها ["صاحبان"بسياري از 
كه نوعي مقولهء استفادهء منصفانه از اطلاعات ودانش را ) اروپا ودر آمريكا

ادارهء "به رسميت شناخته اند به تنگ آمده و به تكنولوژي هاي موسوم به 
در حالي كه در سال هاي اخير، .  روي آورده اند(DRM) "حقوق ديجيتالي

دهء رايگان از اطلاعات و دانش حق تأليف يك فضاي قضائي براي استفا
 در قانون وارد شده بود، "استفادهء منصفانه"] مقولهء[درست شده و توسط 

اين تكنولوژي هاي جديد تلاش مي كنند تا اين استفاده را با شدت هرچه 
در گذشته، استفاده هاي معيني مثل كپي كردنِ . تمام تر محدود كنند

 و استفاده از مطالبي كه تحت خلاصهء مطالب به قصد كارهاي آموزشي
پوشش حق امتياز بودند در امور تحقيقاتي در شرايطي كاملاً تعريف ومعين 

و (شده مجاز بودند بي آنكه كسب موافقت صريح صاحبان اين امتيازها 
اين تكنولوژي ها . ضروري باشد) معمولاً بدون پرداخت حق استفاده

[DRM]پيمان حق تأليف "ن گذشته، از اي.  اين امكان را مسدود مي كنند
 در آمريكا و هم (Digital Millinum Copyright Act) "ديجيتال هزاره اي

بخشنامه هاي اتحاديهء اروپا دربارهء حق تأليف در اروپا صراحتاً هر تلاشي 
را براي دور زدن چنين كنترل هاي تكنيكي جرم محسوب مي كند، حتي 

 باشد كه قانون آن را مجاز " اياستفادهء منصفانه"اگر اين تلاش براي 
هدف اين تكنولوژي ها اين است كه تضمين كنند تا كسي . شناخته است

را تكثير كرده از اين ماشين به آن ] اطلاعات[نتواند مواد ديجيتالي منبع 
ماشين منتقل كند و حتي در بسياري موارد، جلوي استفاده از مواد 

در حالي كه اين موضوع . بگيرنداطلاعاتي را بدون توافق صريح مالك آن 
هم اكنون در بازارهاي نرم افزار و موسيقي در دنياي پيشرفته تأثيرات خود 
را گذاشته است، تأثير بالقوهء آن در مورد انتقال دانش به كشورهاي عقب 

  .مانده شديدتر است
در گذشته كشورهاي فقير اساساٌ به اقداماتي مبادرت مي ورزيدند كه از 

ان حق تأليف راهزنيِ انبوه ناميده مي شود، يعني با استفاده از نظر صاحب
وسايل ارزان قيمت كپي كردن، درسنامه ها و كارهاي تحقيقاتي را تكثير 

از يك طرف به ما مي گويند كه . كرده دست به دست مي گرداندند
گردش اطلاعات در نظام ] اطلاعات و دانش[ديجيتالي كردن مواد منابع 

البته به شرطي كه مصرف كنندگان، تكنولوژي (ان مي كند جهاني را آس
كامپيوتري لازم را در اختيار داشته باشند و در همان حال، تكنولوژي هاي 

 تضمين مي كنند كه مصرف كنترل شدهء اين "ادارهء حقوق ديجيتالي"
خارج از حيطهء ] اطلاعاتي[توانايي تكثير مواد . اطلاعات هرچه كمتر باشد

ه هاي بين المللي حق چاپ و تكثير دشوارتر شده و به طور قطع توافق نام
و اين به ويژه در (اين اطلاعات در مجلات گران قيمت منتشر مي شوند 

اين . امري تقريباً غير ممكن مي شود) مورد دانش علمي صدق مي كند

 جرج "انستيتوي جامعهء باز"وضعيت اقداماتي را از جانب عده اي از جمله 
 جهت تشويق و حمايت از انتشار اطلاعات علمي و نتايج سوروس در

 كه براي مصرف كنندهء (Open Source) "منبع باز"پژوهشي در مجلات 
آن وقت اين اطلاعات را مي توان . نهائي رايگان هستند موجب شده است

بايد ديد كه اين اقدامات دربرابر تلاش هاي . هرقدر كه خواست تكثير كرد
اين اطلاعات و [ز شركت هاي بزرگ مالك محتويات همĤهنگ بسياري ا

 يشان تا چه حد مؤثر "دارايي ها"براي گسترش كنترل بر ] تحقيقات
به طور قطع، حمايت مجامع آكادميك از اين ابتكارات در جهت . خواهد بود

مجاني كردن منابع هم روشن و قاطع و هم گسترده بوده و اين اجازه را 
اين امر اميدوار بود كه كالا سازي اطلاعاتي كه بر به ) حد اقل(مي دهد كه 

  .روي اينترنت عرضه مي شوند يك ديناميسم يك طرفه نيست
ادارهء حقوق "با وجود اين، در حال حاضر، استفاده از تكنولوژي هاي 

 و حفاظت قانوني در بارهء دور زدن اين تكنيك ها در تضمين "ديجيتالي
ايي كه بيش از همه به اطلاعات احتياج اين امر كارا بوده است كه كشوره

دارند تا به مصرف اهداف عمران و رفاه عمومي برسانند و علي القاعده مردم 
آنها هم  آنقدر ثروت ندارند كه به اينترنت دسترسي پيدا كنند، نتوانند به 

از آنجايي كه با استفاده از شفافيت . راحتي به اطلاعات حياتي دست بيابند
يدهء دسترسي نسبتاً ارزان به صفحات تارنماها اطلاعات هرچه اينترنتي و ا

بيشتر به صورت ديجيتالي تهيه وتوزيع مي شود، آنهايي كه اين تكنولوژي 
ها را ندارند عملاً از جريان گردش دانشي كه مي تواند به اهداف خود ـ 

اگرچه به خاطر اينكه تعداد . عمراني آنها كمك برساند محروم خواهند ماند
 را "حقوق بازرگاني مالكيت بر دانايي"زيادي از دولت ها توافق نامه هاي 

به عنوان بخشي از ملزومات دسترسي كلي به سازمان تجارت جهاني امضا 
كرده اند امكانات مقاومت ديپلماتيك، همانطور كه حركت آرام و بطيئ 

د  نشان داد، محدو"بيانيهء وزيران در دوحه"امتيازات دارويي بعد از 
نه تنها چند ماه طول كشيد تا اين بيانيه دربارهء استفاده از . خواهند ماند

داروهاي ژنريك در موارد بحران بهداشتي آماده شود، بلكه مسألهء محوري 
عرضهء فرا ـ مرزي داروهاي ژنريك ايدز به كشورهايي كه هيچ ظرفيت 

  .ندارند لاينحل باقي ماند] توليد[داخلي 
  

  كالاسازي اطلاعاتمقاومت در برابر 
ودر نتيجه، تحت فشار (اين ادعا كه دولت ها ديگر بازيگران كارايي نيستند 

سهل انگارانه نقش دولت را به مثابهء ) قرار دادن آنها صرفاً اتلاف وقت است
اين . ضامن روبناي قضائي كه در بطن فعاليت بازار قرار دارد حذف مي كند

يا تعين (بيانگر قبول ايدئولوژيك ] نقش دولت[موضع رو به زوال بودن 
 بودن بازارها و انكار فعاليت هاي قانوني گستردهء دولت "بي محتوا") بابي

اگر اين مطلب را فراموش كنيم آنگاه به . ها در حمايت از بازار آزاد است
: نظر مي آيد كه دولت كمتر از گذشته در مبارزات اجتماعي درگير است

به بازار به انكار نقش تاريخي دولت در اقتصاد ماديت بخشيدن ] نحو[اين 
با حذف دولت از محاسبات مربوط به بازار، مي توان . سياسي انجاميده است

معهذا از . جامعهء اطلاعاتي را همچون چالشي دربرابر دولت وانمود كرد
دولت به شيوه اي انتقادآميز درخواست مي شود كه از بازارهاي 

 قانوني حمايت كند، در حالي كه اين امكان  به طور"اقتصاديات نوين"
در بازار تغيير كرده باشند، اين ] دولت[وجود دارد كه شيوه هاي دخالت 

تغييرات و ] در اين زمينه[قطعاً . واقعيت به معناي يك عقب نشيني نيست
جابجايي هاي قابل توجهي صورت گرفته اند، اما هنوز دولت هاي سرمايه 

.  توليد نظام اقتصادي نقشي حياتي ايفا مي كنند)باز] (روند[داري در 
  .بدون دولت تداوم كالاسازي سرمايه دارانه خيلي دشوار خواهد بود

دولت سرمايه داري تا آيندهء قابل پيش بيني، بازيگري اصلي در نظام باقي 
خواهد ماند و بدين لحاظ مي بايستي همچون هدف اصلي اقدامات سياسي 

دربرابر جهاني ] اين اقدامات[انكار سياسي كارايي . دسوسياليستي باقي بمان
شدن جامعهء اطلاعاتي يك چهربند ايدئولوژيك براي ادامهء سلطه به 

با اين حال، يك تمايز مهم بين دولت هايي . وكالت از جانب سرمايه است
كه قادر به بسيج حكومت قانون و عرضهء نظام هاي قانوني لازم براي 

 اي كه بر پايهء اطلاعات بنا شده اند و آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي
  دولت هايي كه حتي براي ترسيم حدود قلمروي دولتمداري شان با 
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در جايي كه حكومت قانون . دشواري روبرو مي شوند، در حال تعميق است
] مهم[فرو ريخته يا به شكلي ديگر برقرار نشده باشد، لزوم تخصيص منابع 

يك شبهِ نظم، امكان گسترش يك ظرف قضائي اطلاعاتي براي برقراري 
در حالي كه دولت هاي قدرتمند به تضمين . شده را از دولت سلب مي كند

سرمايه داري خودي ادامه مي دهند، به طور ] بر دانايي[حفاظت از مالكيت 
عصر اطلاعاتي ته ماندهء منابع ملي ] نوع[فزاينده اي با كالاسازي هاي 

براي ... ( دانش "دزدي"از طريق راهزني بيولوژيك و (ر دولت هاي ديگ
  .توسط سرمايهء بين المللي تهديد مي شوند) مثال

، تاريخ يك نبرد سياسي براي برقراري "حقوق مالكيت بر دانايي"تاريخ 
تعادل ميان حقوق مالكان با فوائد اجتماعي بسيار مهمي كه از دسترس 

در حالي . ه مي گيرد، بوده استبودن اجتماعي اطلاعات و دانش سرچشم
 "حقوق بازرگاني حق مالكيت بر دانايي"] تصويب[كه دوراني كه به دنبال 

آمد، دوران  صريح حقوق مالكان بوده است، اين روند الزاماً يك ديناميسم 
كه دانلود كردن موسيقي به (مي توان با نافرماني مدني . يك طرفه ندارد

. با كالا سازي مبارزه كرد)  آسان آن است تنها يك مثال نسبتاMP3ًشكل 
 (Open Source) "منبع آزاد"گردش اطلاعات و دانش از طريق اجتماعات 

يك حركت بسيار مهم در جهت غير كالايي كردن است كه تلاش مي كند 
اينترنت را از چنگال ) سوسياليستي(تا امكانات بارها عنوان شدهء اجتماعي 

ه طور وسيعي كنترلش مي كنند بيرون شركت هاي سرمايه داري كه ب
از اين گذشته، با توجه به نقش مركزي دولت در حمايت از كالاسازي . آورد

ادارهء حقوقي "و كنترل منابع اطلاعاتي، مثلاً از طريق تكنولوژيهاي (
هنوز به زحمتش مي ارزد كه يك فشار سياسي را براي تأكيد ) "ديجيتالي

ر چارچوب قانون حق مالكيت بر دانايي در مجدد بر پيشينه هاي تاريخي د
  . سازمان داد"استفادهء منصفانه"مورد 

بايستي اين كارزارها در پايه اي ترين شكل خود به روي هدف محدود 
و يا حد اقل تنگ  ([DRM] "ادارهء حقوق ديجيتالي"كردن استفاده از 

حدود كردن دامنهء كدبندي قانوني و حفاظت دربرابر توانايي آنان در م
شناسايي مجدد فرآورده هاي اطلاعاتي به عنوان ) كردن استفاده از آنها

جامعهء جهاني درحال زايش متمركز ] اقتصاد[بخشي از حوزهء عمومي 
دانش (همانند جنيش حفاظت از محيط زيست، ارزش فرآورده هاي . شوند

  كالاسازي"منطق"بايستي به عنوان دارايي عمومي دربرابر تداوم ) جهاني
براي گسترش امكان . مورد تأكيد مجدد قرار گيرد) اطلاعاتي(منابع 

دسترسي به اطلاعات يك نياز واقعي به حمايت و تشويق استفاده از نوشتن 
به سبك عادي و مقاومت دربرابر پيچيده تر شدن دائمي نرم افزارهاي 

در كشورهاي درحال رشد حتي در جاهايي كه . نوشت افزار نيز وجود دارد
انسته اند دسترسي به تكنولوژيهاي ارتباطات و اطلاعاتي را فراهم كنند، تو

با تضمين انتشار . عقب ماندگي تكنولوژيك قابل توجهي وجود دارد
اطلاعات به شيوه هايي كه به سادگي قابل دسترسي با وسايل ابتدايي 
هستند، سيلان اطلاعات به خارج از محدوده هاي اطلاعاتي مدرن غربي 

با همهء اينها، مقاومت دربرابر كالاسازي اطلاعات در . مي شودتشويق 
ابتدايي ترين شكل خود به معناي اين است كه هركجا مي توانيد اطلاعات 

  .را به آزادترين شكل به ديگران منتقل كنيد
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  »گلستاني«
  ! كه آتش گرفته است

  
  احمدسيف

 
» گلستاني« ه اقتصاد ايران به اگرچه دولتمردان براين توهم بودند ك

مصون مانده است ولي هرانسان » آتش بحران مالي جهاني«ماند كه از  مي
 تصوير وهم آلوده اينبيند كه صادقي كه ديده بصيرت داشت مي توانست ب

نه تنها افزايش قيمت ها وجود . به واقعيت اقتصاد ايران ربطي نداشت
 كه دركنارش رشد بيكاري -چنين مشكلي دراقتصاد جهاني نبود  و-داشت

بحران جهاني برخرمن كم باراقتصاد ايران » آتش« هم بود و از آن مهم تر
رگاني ايران از واقعيت بحران شاهد براي اولين بار اتاق باز. هم رسيده بود

 واحد صنعتي كه وارسيده است نه تنها 183زنده اي به دست داد كه از 
 درصد 50همگي مشكل نقدينگي دارند بلكه اكثريت مطلق هم حداقل 

 1387مدتي بعد روشن شد كه در . ظرفيت توليدي شان عاطل مانده است
 به 1387هنوز . وبوده اند واحد صنعتي كشور با بحران روبر1400بيش از 

. كه برخلاف ادعاي دولتمردان، واقعيت بحران علني شد پايان نرسيده بود 
ابتدا به سراغ واحدهاي كوچك رفت و بعد واحدهاي بزرگ و بزرگتر هم 

اول به نظرآمد كه اعلام ورشكستگي شايد بهانه اي بوده باشد . درگيرشدند
 حال روشن شد كه اتفاقاٌ عد از دولت ولي ب بعضي هابراي كمك ستاني

بيمار اصلا خوش نيست و حتي بخشودگي جريمه مطالبات معوقه هم چاره 
گفتن ندارد كه سوي ديگر ورشكستگي واحدهاي توليدي بيكاري . ساز نشد

هنوز تعطيلات نوروزي به پايان نرسيده بود كه بختك اخراج . كارگران است
 اولين گروهي بودند كه واقعيت كارگران كارخانه سامان. كارگران نازل شد
بعد نوبت به اخراج كارگران . شدن خويش لمس كردند بحران را با بيكار

ايران  مراكز مخابراتي سقز رسيد و بعد رسيديم به اخراج كارگران از
صدراي بوشهر، لوله سازي اهواز، تفال ساده، كشت و صنعت شمال، توزين 

. اندگار و صدها بنگاه ريز و درشت ديگرگر، پايا، هوايار، روژن آزمون، زيبا م
به آن چه كه اشاره كرده ام اين فهرست . هاي گرفتار بحران بسيارند شركت

را هم اضافه كنم، كه كارتن سازي مشهد، كشت وصنعت چين چين، پلي 
اكريل اصفهان، پتروشيمي شيراز، مهندسي تكنوتار، تجهيز نيروي زنگان، 

  .حران اندنورد ولوله اهواز هم گرفتارب
بحران نه به منطقه خاصي محدود است و نه در صنعت خاصي جا خوش 

هم كمباين سازي ايران گرفتار بحران است و هم شركت توليد . كرده است
« هم پارس الكتريك وضعيت اش بحراني است و هم . سموم علف كش

ديگر از بحران در آذرآب، لاستيك البرز، لاستيك دنا، . »ايران مرينوس
م، جهان نما، ايران خودرو، صدرا، آرتاويل تاير، آزمايش، ايران پويا و پيا

شماري از شركت هاي بحران زده كه . ساسان و ديگران چيزي نمي گويم
دربورس تهران اند، به دليل زيان دهي ووضعيت بحراني شان درآستانه 

شركت ملي سرب وروي و يا تراكتور سازي . اخراج از بورس قرار گرفته اند
.  كارگر منجرشد150تبريز در اين گروه اند كه درتراكتورسازي به اخراج 

 از .انجاميدهم بحران مالي به اخراج كارگران » كشت و صنعت شمال« در
ايران « و » لوله سازي اهواز«  شاهد اخراج كارگران از اين ها گذشته،
اخبار نگران كننده ديگر درباره احتمال . هم بوديم» صدراي بوشهر

رشكستگي ايران خودرو و شركت ايرالكو است كه اگرچه وضعيت بحراني و
» تكذيب«  - درواقع بزرگترين واحد توليدي در خاورميانه-ايران خودرو

شد، ولي احتمال ورشكستگي وتعطيل ايرالكو جدي است و اگر اين چنين 
  ). 1( كارگر آن بيكار خواهند شد 2000بشود، 

 شركت دراين 213رگ خبر داريم كه از وضعيت بحراني شركت هاي بز
 شركت درمعرض 50 شركت بزرگ از بورس اخراج شده و 70گروه اند كه 

 شركت ديگر هم دولتي اند كه زيان شان در بودجه 93اخراج اند و 
متاسفانه درباره شركت . گنجانيده شده است ولي آينده شان ناروشن است
دانيم درشركت آزمايش ، هاي بحران زده اطلاعات زيادي نداريم ولي مي 

  . تومان كاهش يافته است40 توماني اش به 200ارزش سهام 
 6در . وضعيت بحراني موجود خودرا به شكل هاي ديگرهم نشان داده است

 تاسيس واحدهاي 1386 به نسبت مدت مشابه در 1387ماهه اول سال 
 به نسبت 1387و ياخبرداريم كه در .   درصد كاهش داشت40صنعتي 

از سوي .  درصد كمتر شد33 صدور پروانه هاي ساختماني 1386 سال
 واحد توليدي 500با تعطيلي بيش از 1387ديگر گفته مي شود كه در 

  ).2( هزار كارگر از كاربيكار شده اند240بيش از 
كرده اند ولي » تكذيب«  را  اگرچه وجودوضعيت بحراني درايران خودرو
نجم . ديگري به دست مي دهداندكي دقت درشواهدي كه هست تصوير 

احتمال ورشكستگي «  شايعه - مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو-الدين
مشكل « ولي قبول كرد كه ايران خودرو » اين شركت را تكذيب كرد

جهان « البته از منابع ديگر خبر داريم كه به گزارش ). 3(دارد» نقدينگي
 هزار 10دينگي ايران خودرو شوراي پول و اعتبار براي رفع بحران نق» نيوز

 5000شد  قرار. ميليارد ريال تسهيلات اعتباري به اين بنگاه اختصاص داد
 ميلياردريال ديگر 5000عملياتي شود ولي پرداخت  بدو امر ميلياردريال در

از «  ميليارد ريال 2000و تامين » منوط به اصلاح برنامه ساختار مالي« 
 پيش فروش محصولات و افزايش »طريق فروش سهام بانك پارسيان

 1388سرمايه و فروش شركت هاي وابسته و انتشار اوراق مشاركت درسال 
البته به گفته مديرعامل، نجم الدين، نيازايران خودرو به ). 4(به دست آيد

 ميلياردتومان، 1000نقدينگي از اين هم بيشتر است چون علاوه براين 
 دركل واگذاري –زفروش دارائي ميلياردتومان ديگر هم ا1000قراراست 

 ميلياردتومان نيز از 600 و - شركت وابسته به ايران خودرو به ديگران50
 ميلياردتومان 300علاوه براين قرار است .  فروش محصولات تامين شود

ميلياردتوماني ايران 5000اوالبته بدهي . هم اوراق مشاركت به فروش برسد
 )5(ازآن سخن گفته مي شود، تكذيب كردخودرو به نظام بانكي را كه بسيار

ولي روشن است كه بحران نقدينگي ايران خودرو جدي تر از آن است كه 
  .در نگاه اول به نظر مي رسد و يا حتي كتمان كردني باشد

آغازشود ولي ايران » رانا«  توليدانبوه 1388اگرچه قراربود از شهريور 
به نظر مي رسد كه دليل اين . را متوقف كرد» رانا« خودرو توليد انبوه 

» كاهش درآمدهاي نفتي كشور« و » مشكلات مالي ايران خودرو« توقف 
گفته مي شود . باشد كه تصويب تسهيلات تازه را غير ممكن ساخته است

كه درپيش از انتخابات اخير دريك مراسم » رانا« كه زمزمه توقف توليد 
 بود درحالي به گوش مي نمايشي با حضور داود احمدي نژاد رونمائي شده
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و حتي به دليل » ايران خودرو درآستانه ورشكستگي قرارگرفته « رسد كه 
مشكلات مالي برگزاري مجمع عمومي خود را به وقت ديگري موكول كرده 

 متوقف شد  نيزدردوره خاتمي شروع و همان موقع» رانا« پروژه ). 6(است
د كه دوباره آن را از ولي دردولت نهم افزايش درآمدهاي نفتي باعث ش

اگرچه اغلب به عوامل اقتصادي اشاره مي شود ولي بعيد نيست . سربگيرند
مي خواهد اسمش بحران باشد . كه مسئله يك بعد سياسي هم داشته باشد

يا مشكل نقدينگي، ولي اين مشكل مشترك اغلب توليد كنندگان درايران 
 البته.  وارد بازارنمايدرا» مينياتور«شركت سايپا هم قرار بود مدل . است

 را اين شركت هاهم دامن » خودروي ايراني«  مدتي است كه تب بگويم كه
بومي « گرفته است كه اگرچه كار دندان گيري نمي كنند ولي ادعاي 

ولي . ساخته شود» 206پژو « قرار بود با الهام از » رانا« . هم دارند» سازي
قراربود از شهريور . ن تر استشيري» خودروي ايراني مينياتور« داستان 

 توليد انبوه آن دركاشان آغاز شود ولي با تعويض بذرپاش اين پروژه 1388
«  هزار مشتري 10 سايپا از 1387جالب اين كه در . هم درابهام قرارگرفت

 ميليون تومان وديعه گرفت ووعده داد كه در نيمه دوم 5نفري » مينياتور
شينده ها حاكي است كه به غير .  داد خودرو را تحويل خواهد1388سال 

از همان چند دستگاه خودروئي كه براي رونمائي توليد شده بود سايپا 
« درروز رونمائي ). 7(مينياتور ديگري تا كنون به توليد نرسانده است

بذرپاش كه اندكي زيادي برنامه هاي تبليغاتي خودرا باور كرده » مينياتور
« اعلام كرد درحالي كه » ميليون تومانزير ده « بود قيمت خودرو را 

« يعني در كنار . بود»  ميليون تومان15-16قيمت تمام شده آن در حدود 
 ميليون تومان براي 3دو خودروئي كه هركدام بين يك تا » زانتيا« و » ريو

هم به اين ليست اضافه شده » مينياتور« هر واحد زيان دهي دارند 
 هزار مشتري وديعه 12 ايم كه درواقع از تازگي ها با خبر شده).8(است

اگر . گرفته بودند و رسما هم اعلام كرده اند كه از مينياتور خبري نيست
 بد نيست اشاره كنم كه ). 9(مي خواهيد بيائيد و پرايد تحويل بگيريد 

 اس دي را 206 ميلياردتومان پژوي 120ايران خودرو هم كه با صرف 
علت اصلي . ا زيان آن برنامه را ادامه مي دهدعملياتي كرده بود، هم چنان ب

هم اين است كه با كنارگذاشتن تعامل و همكاري با خودروسازان بين 
در پيش گرفتند كه صرفه اقتصادي » ملي سازي« المللي ، پروژه هاي 

كه در صنعت » فجايعي« از ديگر » جهان نيوز«به نوشته . نداشت
در كشورهاي مختلف »  تبليغاتي-يتوليد سياس« خودروسازي اتفاق افتاد 

دراين مسير ايران خودرو به مديريت منطقي از سايپا درمديريت . بود
به درستي روشن نيست كه سايت هاي توليدي ايران . بذرپاش فعال تربود

خودرو دربلاروس، مصر، آذربايجان، سوريه، روسيه، ونزوئلا، چه تعداد توليد 
 دستگاه 10روزانه حداكثر « اگرسايتي د؟ به ادعاي نويسنده نروزانه دار

نويسنده مي گويد . »خودرو توليد كند آيا آن سايت زيان ده نخواهد بود؟
درايران خودرو اساس كار نه براساس بررسي هزينه و فايده و توجيهات 

است و نتيجه اين » براساس عوام فريبي و سياسي كاري« اقتصادي بلكه 
 ملياردتومان 5000رشكسته با حداقل به يك شركت و« كه ايران خودرو 

يكي از مشكلات هم . مبدل شده است» افت شديد سهام« و » بدهي
تغييرات دائمي مديران و رابطه سالاري درآن است كه از جمله باعث 

تعداد خودروهاي دپو شده به « . وخامت وضع ايران خودروشده است
لبه داشتن جنبه غ. و بدهي هم افزايش مي يابد»  دستگاه مي رسد45000

جنبه اي مضحك هم » رونمائي« تبليغاتي و سياسي كاري خودروسازي به 
نه فقط رونمائي هاي نمايشي تكرار مي شوند بلكه در سايپا . مي بخشد

يا (  ازخودروهاي قشقائي، تينا، مگان و نسيم 2علاوه بر مينياتور و زانتياي 
ردني اين است كه نكته باورنك. هم رونمائي شده است) 111مرواريد 

 و  نه اين كه توليد داخلي باشندخودروهاي قشقائي، تينا، مگان وارداتي اند
 هنوز به 2 سال است كه در سايپا توليد مي شود و زانتياي 15نسيم هم 

شاهدش را ).  10(هم دو بار رونمائي شد» مينياتور« . توليد نرسيده است
 مردم تحويل داده شود ولي به دست داده ام كه قرار نيست مينياتوري به

جالب اين كه حتي بر مبناي نرخ هاي دستوري بهره دولت، سايپا ازوديعه 
ميليون تومان 7200اي كه از مردم گرفته و خودروئي تحويل نداده ، سالي 

بهره به جيب مي زند واگرهم نرخ بهره بازار آزاد را در نظر بگيريد كه 
 گرفته و خودروئي تحويل نداده ، اضافي سايپا از وديعه اي كه» درآمد«

« و اما از اين خودروي . ميليون تومان خواهد بود24000نزديك به 

آلماني ها . ، ايتاليائي ها در طراحي بدنه آن نقش داشتند»صددرصد ايراني
موتورش را ساخته اند و سايپا هم با تلفيق پلتفورم پرايد و ريوبراي آن 

هم كه واژه اي فرانسوي » مينياتور « ام نخود البته. پلتفورم ساخته است
لازم به يادآوري است كه اين هم از پروژه هاي دوره خاتمي بود كه . است

 90 پي گيري نشد ولي چون دولت نهم با قرارداد ال 90باانعقاد قرارداد ال 
البته اين لطيفه ايراني سازي فقط . موافق نبود پروژه مينياتور را احيا كرد

دو سال پيش احمدي نژاد خط . محدود نمي شود» مينياتور« و » رانا« به 
توليد انبوه موتورملي را افتتاح كرد ولي چون هنوز به اهداف توليدي خود 
نرسيده ، تعداد بسيار كمي از اين موتورها را روي خودروي خود كار 
گذاشتند كه موجب شد تا قيمت تمام شده اين خودروها از موتورهاي 

«  كاميون ايراني هم با نام 1385البته در . يشتر بشودغيرايراني هم ب
هنوز غيراز سه چهار دستگاهي « رونمائي شد ولي سه سال بعد، » سهند

كاميون ديگري به توليد نرسيده كه اين چند » كه درروز مراسم ساخته شد
 و خاك به حال خود رها شده» ايران خودرو ديزل« واحد هم در پاركينگ 

اميون هم با همكاري شركت بنز طراحي شد ولي طولي اين ك. مي خورد
نكشيد كه با هجوم كاميون هاي چيني اين پروژه نتوانست به برنامه اي كه 

اتوبوس « البته قراربود . »از پيش برايش در نظر گرفته شده بود، برسد
كاميون ملي با صرف ميلياردها « هم بسازند ولي وقتي ديدند كه » ملي

در حالي كه بخشي از پروژه توليد » گ خاك مي خوردتومان در پاركين
البته عطش ). 11(»آن را متوقف كردند« اتوبوس ملي را پيش برده بودند، 

چند ده « ايران خودرو. ملي سازي به اتوبوس و كاميون محدود نشد
بنزين سوز هزينه كرد و با توجه » موتورملي« براي طراحي » ميلياردتومان

با ساخت خودروهاي گاز سوزو تغيير سبد « دكوشيد به دستور احمدي نژا
خودروي پايه گاز سوزجهان را با كمك « نخستين » سوخت خودروها

  ايرانياگرچه اين موتورملي هم بوسيله دولتمردان. »آلماني ها طراحي كند
 يعني تصاوير تبليغاتي اش منتشر شد ولي هنوز به توليد -شد» رونمائي« 

البته احمدي نژاد . »رخودروئي ازآن بهره برده استكمت« انبوه نرسيده و 
سالي دو اتاق « درجمع كاركنان ايران خودرو از آنها خواست 

« و احتمالا نمي دانست كه ايران خودرو براي ساختن اتاق » خودروبسازند
 ميلياردتومان هزينه كرده و هنوز نتوانسته از محل فروش 800» « سمند

  ) 12(.»بياوردخودرو اين پول را به دست 
مديرعامل پيشين ايران خودرو بخشي ازگناه بحران درايران خودرو را به 

به گفته دكتر منطقي ايران خودرودرمورد خودروهاي . گردن دولت انداخت
فرسوده و جايگزيني آنها با خودروهاي دو گانه سوز از منابع خود هزينه 

وي وزارت نفت ولي هنوز به صورت كامل اين منابع از س« كرده است 
البته منطقي درباره بدهي ايران خودرو دليل . »بازپرداخت نشده است
 از سوي بانك 1382به طرحي اشاره مي كند كه از . سخيفي ارايه مي دهد

مركزي اجرا مي شد كه ايران خودرورا با همه مجموعه هايش يك واحد 
رمايه  درصد از س20حساب مي كردند و بانك ها نمي توانستند بيش از 

راه پيش 2دراين حالت « به گفته منطقي. خودرا به ايران خودرو وام بدهند
روي ما بود يا بايد رشد توليد را متوقف مي كرديم كه كار درستي نبود يا 
بايد آن را ادامه مي داديم كه اين كار پول مي خواست و ما مجبوربوديم به 

توليد كنيم اما جاي پرداخت طلب بانك ها منابع خودرا صرف افزايش 
به اين ترتيب روشن است كه مديريت ايران . »درعوض بدهكار بانكها بمانيم

 ادعا مي كند  اما، منطقيخودرو بدهي خود به بانكها را تاديه نكرده است و
سال گذشته نيزبسته سياستي ديگري را مبني بر « كه بانك مركزي 

ن خودرو تصويب و ممنوعيت پرداخت وام به شركت هاي بزرگي مانند ايرا
نه « و بعد بانك را متهم مي كند كه »  را سرما آورد83همان بلاي سال 

معوقات وبدهي ما را « بلكه » فقط براي ما مشكلات عديده اي ايجاد نمود
پرسشي كه پيش مي آيد اين اگربانكي نخواهد به بدهكاري ). 13(»بالا برد

د اين سياست چرا كه بدهي اش را تاديه نكرده است بازهم وام بده
 مي  آن بدهكار بدحساب»بدهي« نادرست است و چرا باعث بيشتر شدن 

 درضمن بد نيست به يادداشته باشيم كه بازار خودرو درايران يك شود؟
يعني اين توليد كنندگان داخلي از همه نوع حمايت . بازار رقابتي نيست

ت نه چندان هاي دولتي هم برخوردارند و دقيقا به همين دليل، محصولا
مرغوب خود را به قيمت هائي بسي بيشتر از بهاي جهاني به مشتريان 

با اين . ايراني كه به محصولات مشابه وارداتي دسترسي ندارند، مي فروشند
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وصف سوء مديريت ها به حدي است كه اغلب اين توليد كنندگان 
    .مشكلات عديده مالي دارند و عملا زيان ده اند

. گذريم و بپردازيم به وارسيدن عمق بحران اقتصادي درايرانازاين نكته ها ب
پس ازكودتاي انتخاباتي اخير، وقتي آقاي احمدي نژاد وزراي جديدش را به 

اگر مشكلي در بخش « مجلس معرفي مي كرد درباره وزيراقتصاد گفت كه 
كردند تا آن  اقتصادي وجود داشت حتما نمايندگان وزير مربوطه را نقد مي

عدم مخالفت مجلس با وزير [از اين رو اين امر . اصلاح شودمشكل 
دهد كه سياست اصلي اقتصادي دولت مورد  نشان مي] پيشنهادي اقتصاد

دراين كه مجلس با دولت دررسيدن اوضاع ). 14(»وفاق مجلس نيز است
 كنوني مسئوليت مشترك دارد، حق با آقاي  وخيماقتصادي به وضعيت

ن كه اگر مشكل داشتيم، چنين و چنان مي شد، ولي اي. احمدي نژاد است
باوجود انكار رئيس .  ايشان طبق معمول اندكي زيادي مزاح مي فرمايند

دولت و حاميان آن، گستردگي و تعميق بحران سياسي پس از انتخابات 
 تااخير و مديريت اقتدارگرايانه و غيرهوشمندانه آن درايران موحب شد

تر اقتصادي به حاشيه برود و از ديده ها مسايل مربوط به بحران عميق 
من براين اعتقادم كه وضعيت اقتصادي ايران تا فروپاشي . پنهان بماند

 آنفاصله زيادي ندارد و سعي مي كنم در اين وجيزه به گوشه هائي از 
  .اشاره بكنم

قبل از هرچيز اين نكته را بگويم كه بحراني بودن وضعيت اقتصادي ايران 
اگرچه با سوء مديريت . ربوط به امروز و ديروز نيستهم مقوله اي م

 . سال گذشته ابعاد و گستراي آن تشديد شده است4اقتصادي در اين 
كمتر عرصه اي از اقتصاد ] 1388دي ماه [ درزمان نوشتن اين يادداشت 

ايران است كه به شدت بحران زده نباشد و انكار خيره سرانه آن هم اگرچه 
 هاي خويش را باور مي كنند مي تواند اندكي آرام براي كساني كه دروغ

بطور كلي براساس شواهدي . بخش باشد ولي مشكل را برطرف نمي كند
كه هست، مي توان گفت كه اقتصاد ايران بطور كلي گرفتار مشكل مضاعف 
تورم توام با ركود است و اين درحالي است كه اگرچه در بخش ركود با 

نوشت شده است ولي مشكل تورمي اش اغلب اقتصادهاي جهان هم سر
مشكلي شديدا خصوصي و بومي است كه بيش از هرچيز ريشه در ضعف 
بنيه توليدي و سياست هاي ضد توليدي و سياست هاي پولي نادرست واالله 

دراين سالها كه با درآمد .  سال گذشته دارد5بختكي دولت به ويژه در 
ان بدون اين كه رسما بادآورده بيشتر نفت مشخص مي شود، دولت اير

 - يا حتي براي مديريت كارآمدش برنامه اي ريخته باشد-اعلام بكند
يعني .  را درپيش گرفته است[import-led]سياست اقتصادي واردات سالار 

را تخفيف دهد و  با استفاده ازدلارهاي نفتي كوشيد هم مشكل كمبود كالا
ه شواهد موجود نشان آن گونه ك. هم به خيال خويش تورم را كنترل كند

مي دهد ونمونه هايش را خواهيم ديد، با همه ادعاهائي كه دارند در هيچ 
خبرداريم كه تورم ايران در . كدام ا زاين دو هدف هم موفق نشده است

از سوي ديگر خبر داريم كه ) 15(منطقه خاورميانه از همه جا بيشتر است
يش يافته و اگر پيش درصد افزا1,5نرخ بيكاري نيز در يك سال گذشته،

 نرخ بيكاري در ايران 2010بيني اكونوميست درست دربيايد تا پايان سال 
نكته نگران كننده درباره بيكاري نرخ بيكاري .  درصد خواهد رسيد23به 

  ) 16.( درصد هم فراتر رفته است20جوانان است كه هم اكنون از 
را هم داريم كه اگرچه دركنار و همراه اين مسائل، البته بحران مالي دولت 

كمتر درباره اش سخن گفته مي شود ولي اين بحران حاضر است و قابل 
به عنوان شاهدي از اين وجه بحران به اين نكته اشاره مي كنم كه . رويت

همين آقاي احمدي نژاد كه مدتي پيش مدعي شد كه مجلس مي خواهد 
ولت با اين كار  تومان افزايش بدهد ولي د100 يا 80قيمت بنزين را به 

 تومان 250موافق نيست حالا درشرايطي كه  مجلس قيمت بنزين را به 
هرليتر افزايش داده دولت فخيمه ايشان براي تخفيف بحران مالي دولت 

 تومان هر ليتر است و از آن گذشته، 400خواهان افزايش بيشتر آن به 
م نيست لاز!   تومان هم مي دهد1000ليتري » مژده« وزير تازه نفت 

 برابري قيمت 10 يا 5كسي كارشناس اقتصادي باشد تا بداند كه افزايش 
بنزين چه ميزان فشار تورمي بيشتر به اين اقتصادي كه گرفتار تورم مزمن 

« است تزريق خواهد كرد ولي نمايندگان مجلس كه ظاهرا  هنوزمعتقدند 
  مدعي مي» توطئه استكبار جهاني« و تورم هم لابد » اقتصاد مال خر است

  

   

  
  

چون تنوع « تومان هر ليتر توافق شده است ولي 250شوند كه اگرچه روي 
 400حتي اگر قيمت بنزين به   وسايل حمل و نقل افزايش پيدا كرده است

البته  . )17(» برسد خيلي اثرات منفي بر روي جامعه ندارد تومان هم
ي آن چه كه  يعن- تومان شدن بنزين1000مجلس نشينان درباره ليتري 

 تا جائي كه خبر دارم، اظهار -وزيرتازه نفت احتمال مي دهد پيش بيايد
البته هنوز بين دولت و مجلس براي لايحه هاي ديگر . نظري نكرده اند

دولت براساس ارزيابي آمار اقتصادي خانوار كه . اختلاف نظر وجود دارد
» انه نقدييار«  دهك جمعيت 7خود جمع آوري كرد معتقد است بايد به 

آن چه كه مجلس به « ولي -درصد جمعيت70 يعني به -شودپرداخت 
 جمع بندي رسيده بودند اين بود كه فقط براي دو دهك به شكل نقدي باز

توليد شود و براي سه دهك ديگر كه يارانه به آن پرداخت مي شود، يارانه 
عاليت به ف  به صورت حمايتي  تعلق نمي گيرد و يارانه ها نقدي به آن ها

و توان قدرت خريد  ارائه مي شود  گيرد  اين سه دهك قرار مي هايي كه
اگرچه اين طرح به ). 18(»  را به اين صورت بالا مي برد اين سه دهك

 يعني مجلس اسلامي آن را تصويب كرده و -صورت قانون درآمده است
لي  و-آن را تائيد كرده است شوراي نگهبان هم با وجودموارد مخالف قانون

.  حاكم است عجيبيهم چنان درباره جزئيات آن اغتشاش و درهم انديشي
نظر نمايندگان مجلس با ديدگاه احمدي نژادنمي خواند و نظريات اين دو با 
نظر سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت و با گفته هاي رئيس مركز 

 اين كه سرانجام، اين قانون به چه صورتي اجرا خواهد. آمارجوردرنمي آيد
ازيك .  شد نكته اي است كه درزمان نوشتن اين يادداشت روشن نيست

سو اگرادعاي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس درست باشد، همگان بايد 
 اگرادعاي رئيس مركز آمار راست ليمشمول دريافت يارانه نقدي بشوند و
 هزارتومان بيشتر باشد، مشمول 130باشد هركس كه درآمد ماهيانه اش از 

 ازآن گذشته، نه ميزان يارانه پرداختي مشخص است و .نون نمي شوداين قا
  .   ازآن هم مهم تر، منشاء درآمدهاي دولت هم ناروشن مانده است

و اما اينها و شواهدي اين چنين، درمقايسه با ديگر شواهد چندان مهم 
يعني دارم براين نكته تاكيد مي كنم كه بحران اقتصادي و مالي . نيستند
همين جا فهرست واربگويم اغراق . بسيار جدي تر از اين حرفهاستايران 

 بانكداري، صنايع -نيست اگر ادعا كنم كه بخش هاي عمده اين اقتصاد
 به واقع ورشكسته اندو به قول معروف، با سيلي -مملكت و حتي كشاورزي

به اعتقاد من مسئوليت گريزي هاي . صورت خود را سرخ نگاه مي دارند
 حدي بود كه به راستي چيز زيادي از اقتصاد ايران سالم و اقتصادي به

بگذاريد براي اين ادعاهاي خويش سند ومدرك . سلامت باقي نمانده است
اگر تاكيدي لازم است بگويم كه منبع همه اين شواهد هم . ارايه نمايم

. روزنامه ها و سايت هاي دولتي و نيمه دولتي ورسمي و قانوني ايران است
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فتم تا ديگر كسي به روزنامه هاي غربي و به بنياد سوروس و اين را گ
  .مرحوم ماكس وبر گير ندهد

سعي مي كنم درتحت دو عنوان متفاوت، وجوهي از اين طوفاني كه درراه 
  .است را وارسي كنم

   
  : بحران دربخش صنعتي ايران-
ند هرمعياري كه بكار بگيريم، اكثريت مطلق ناظران اقتصادي براين عقيده ا 

كه بخش صنعتي ايران گرفتار بحران همه جانبه و عميقي است كه علاوه 
بركاهش توليد و ظرفيت توليدي، مي تواند زمينه ساز ناآرامي هاي 

نگاهي به وضعيت كلي اين بخش نشان مي دهد كه . اجتماعي هم بشود
گذشته از مشكلات و تنگناهاي دروني، افزايش سريع واردات درسالهاي 

ث تنگي بيشتر بازار براي توليدات داخلي شده و شمار قابل اخير، باع
توجهي ازموسسات صنعتي را اگر به ورشكستگي نكشانده باشد، با بحران 

اگرهمراه با اين . فروش و در نتيجه كمبود نقدينگي روبرو ساخته است
بنگاهها از بانكها . كمبودها، بحران بانكي نداشتيم، احتمالا مسئله اي نبود

ت بيشتر مي گرفتند و زندگي اقتصادي برهمان مدار پيشين مي تسهيلا
البته گفتن دارد كه يكي از دلايل . ولي چنين امكاني وجود ندارد. گشت

. افزايش مطالبات معوقه دقيقا همين كمبود نقدينگي دراين واحدهاست
 يعني -يعني مي خواهم به اين نكته اشاره بكنم كه اين دووجه بحران

 يك ديگررا توليدو بازتوليد مي -بانكي و بحران بخش صنعتيبحران نظام 
ولي درعين حال خبر داريم كه براي مقابله با تورم روزافزون، . كنند

نكته قابل توجه اين كه .  شده است» قفل« بانكداري ايران هم به اصطلاح 
حتي شماري از مدافعان دولت نهم نيز درباره اين بحران بخش صنعتي 

ه و شكايت گشوده اند ولي به نظر نمي رسد كه درمقامات زبان به شكو
درقدم اول مي كوشند اين بحران را . اجرائي دولت گوش شنوائي باشد

مخالفان دولت بدانند و اگردراين امر موفقيتي » سياه نمائي« نتيجه 
نداشته باشند، آنرا به بحران اقتصاد جهاني وصل كرده و تقريبا اجتناب 

همان طور كه پيشتر هم به اشاره گفته بودم حتي اگر اين . ناپذير مي دانند
ارتباط درست باشد، و ركود صنايع ايران را بتوان ناشي از وضعيت اقتصاد 
. جهاني دانست، دلايل تورم فزاينده ايران هم چنان در ابهام باقي مي ماند

چون واقعيت اين است كه دركمتر كشور جهان اين روزها، شاهد تورم رو 
افزايش هستيم مگر كشورهائي كه هم چون خودما برنامه هاي روشن به 

دو نمونه كه همين طور سردستي به نظرمي آيد ( براي اداره اقتصاد ندارند 
باري اجازه بدهيد گزارشي از وضعيت صنايع به ). ونزوئلا و زيمبابوه  است

 - به آن چه بر سرخودرو سازي و به خصوص ايران خودرو .دست بدهم
  . آمده است جداگانه خواهم پرداخت-گترين واحد صنعتي خاورميانهبزر

به هرگوشه مملكت كه مي نگريد، اخبار نگران كننده اي بايد بگويم اما كه 
 گفتم  همپيش تر همان گونه كه .از موقعيت دشوار صنايع شنيده مي شود
ي  تاثيرات بحران اقتصاد جهانبيانگرترديدي نيست كه بخشي از اين بحران 

براقتصادايران است ولي به گمان من، به دليل تعامل ناچيز اقتصاد ايران با 
به نظر من، عامل . اقتصاد جهان نبايد تاثير اين عامل را بزرگنمائي كرد

نظري مديراني است كه در سالهاي  كوته« بحران بخش صنعتي ايرانمهم تر
 به هزينه نا گذشته بدون توجه به اخطار مكرر كارشناسان اقتصادي اقدام

توانست در شرايط كنوني به عنوان  اند كه مي درست درآمدهاي نفتي كرده
تكيه گاهي مطمئن امكان عبور كشور را از مرزهاي بحران اقتصاد جهاني 

وقتي ازاستفاده نامطلوب ازدرآمدهاي نفتي حرف مي ).19(» تضمين كند
ر درآمدهاي نفتي  ميليارددلا300زنم بايد يادآوري كنم كه به واقع بيش از 

 سال به آتش زده شدو اين سوء مديريت منابع مالي درايجاد 4دراين 
واقعيت اين است كه با بي . وضعيت كنوني نقش بسزائي داشته است

توجهي به برنامه هاي ميان مدت و درازمدت و بيشتر با برنامه هاي 
تي به  اين درآمد هنگفت نف- پوپوليستي منحط-تبليغاتي و عوام فريبانه

صورت تسهيلات دراختيار واحدهائي قرار گرفت كه از همان ابتدا روشن 
 در حال حاضر با حجم «بود قادر به بازپرداخت آن نيستند و نتيجه اين كه 

بالاي صنايع در حال تعطيلي مواجه هستيم و سيستم بانكي نيز تقريبا قفل 
 كرده و به شده است و اين شرايط در عمل رشد اقتصادي كشور را متوقف

استمهال بدهي ها اگر چه به صورت . رشد بحران بيكاري كمك مي كند

مقطعي مي تواند از ورشكستگي بخشي از صنايع و واحدهاي توليدي كشور 
 ولي ).20(» جلوگيري كند ولي اين اقدام مسكن كوتاه مدتي بيش نيست

 كلي با با آن چه تا همين جا گفته ايم، كارنظام بانكداري و اقتصاد بطور
  . مسكن به سامان نمي رسد

براي اين كه تصويري از حجم ورشكستگي احتمالي به دست داده باشم 
توجه را به جدول زير جلب مي كنم كه شماره واحدها و ميزان مطالبات 

استان يزد بيشترين تعداد واحدهاي بحران زده . معوقه را به دست مي دهد
).  21(بات معوقه را دارد و خراسان رضوي هم بيشترين ميزان مطال

نشان دهنده واحدهاي بحران زده و معوقات هم به » واحد«درجدول زير
  . ميليون ريال مي باشد

   
جمع   واحد  استان

  معوقات
  جمع معوقات  واحد  استان

  687265  87  آ شرقي  167861  45  ايلام
  159940  45  اردبيل  323438  72  قم

  34267  8  هرمزگان  56917  48  لرستان
  267813  115  سيستان  389064  32  انتهر

  310106  56  مازندران  130477  17  كهكيلويه
  281117  68  بوشهر  224138  17  كرمانشاه

  201013  12  گلستان  215205  49  فارس
  356117  80  چهارمحال  742540  177  خ رضوي
  358601  58  زنجان  22265  40  خ شمالي
  163800  16  قزوين  182881  30  خ جنوبي
  423495  35  گيلان  448653  123  مركزي
  300426  55  سمنان  428695  70  اصفهان
  113120  13  خوزستان  397119  144  كرمان

  8827063 2280  جمع  646992  112  كردستان
  559385  519  يزد

  98658  125  همدان
  134689  12  آ غربي

  
 بد نيست ازجزئيات اين بحران هم گزارشي به دست بدهمپيش از آنكه 
 واحد 2280ه همان گونه كه درجدول مشاهده مي شود، اشاره كنم ك

 ميلياردريال بدهي معوقه دارند 8827توليدي درايران، درمجموع بيش از 
كه اگرچه مبلغ قابل توجهي است ولي درمقايسه با مطالبات معوقه نظام 

سايت الف وابسته به احمد توكلي در . بانكداري ايران، رقم زيادي نيست
 ميلياردريال اعلام 560000ن مطالبات معوقه بانكها را  ميزا1388مرداد 

  . كرده بود
 ميليون تن است ولي در 11درصنعت فولاد اگرچه ظرفيت توليد داخلي 

). 22( ميليون تن فولاد به كشوروارد شده است 8سال گذشته، بيش از 
بطوركلي به اعتقاد مديرمجتمع فولادبويراحمد كه پس از يك سال فعاليت 

واحدهاي توليدي فولادسازي در بخش خصوصي «  شده است، ورشكست
» اند و صنعت فولاد كشور كاملا ورشكست شده است صددرصد تعطيل شده

)23.(  
 با كلي تبليغات همراه با دومين سفر 1387اين شركت فولاد كه در مرداد 

 ميلياردريال زيان تعطيل 50استاني رئيس جمهور افتتاح شد با انباشت 
رشكستگي شركت به گفته مديرعامل آن بحران جهاني  و علت و. شد

به گفته اين مديرعامل، تنها توليد . كاهش قيمت جهاني فولاد است
واحدهاي توليدي « كنندگان دولتي قادر به ادامه حيات هستند و 

پذيري كامل از نوسانات قيمتي سال  فولادسازي در بخش خصوصي با تاثير
درتائيد آن چه كه از قول مديرعامل ). 24 (»اند گذشته كاملا تعطيل شده

شركت فولاد بويراحمد نوشتم بايد اضافه كنم كه  بطور كلي صنايع فولاد 
 درصد ظرفيت خود كار مي كنند و به گفته دبير انجمن 35كشور تنها با 

 5 تا 4« توليد كنندگان فولاد حداقل زيان انباشت شده اين صنعت هم 
دبير انجمن نيز همانند ديگران خواهان ). 25 (است» هزار ميليارد تومان

 دولت علاقه چنداني به اين اوافزايش تعرفه واردات فولاد است و به ادعاي 



  مقالات

 ٢٥٠  104 ي آرش شماره

كار ندارد چون خوف دارد كه توليد كنندگان داخلي قيمت فولاد را افزايش 
 درصد 50و اين درحالي است كه ظرفيت توليد داخلي حدودا . بدهند

 از سو ي ديگر مدير عامل مجتمع فولاد غرب .نيازهاي داخلي است
 70 با اعلام زيان دكرمانشاه كه دركمتر از يك سال پيش افتتاح شده بو

) 26( ماه اخير خبر داد 9ميليارد ريالي از توقف فعاليت اين مجتمع طي 
به قرار .  علت زيان دهي اين شركت هم بحران جهاني اعلام شده است

واردات مواد « ابتداي كار، به گفته مديرعامل اطلاع، روشن نيست چرا در 
ها به  اوليه در حجم بالا، يك باره با تفاوت قيمت مواجه شديم و قيمت

 دلار 1150و ادامه مي دهد كه مواد اوليه اي را كه » شدت پايين آمد
اگرچه .  دلار بفروشند450 دلار ضرر به 700با مجبورشدند خريده بودند 

 تن 300 تن در روز بود اكنون به 1000مع، حدودا توليد روزانه اين مجت
به گفته اين مديرعامل به خاطر تغييرات پيش . در روز كاهش يافته است

 فولاد و آهن از يعدم برخورداري فعالان اقتصادي بخش خصوص« آمده و 
هاي دولتي، وضعيت توليدكنندگان اين صنعت به حدي نامناسب  حمايت

لام خسارت، ورشكستگي و توقف توليد و شد كه يكي پس از ديگري اع
علاوه بربحران جهاني . »دارد  فعاليت كرده و اين روند همچنان تداوم

كمبود نقدينگي و تسهيلات از سوي بانكهاي داخلي عوامل تاثير گذار ديگر 
همانند ديگر دست اندركاران فولاد . درايجاد بحران موجود برآورد شده اند

 درصدي بر 30ب كرمانشاه خواستار وضع تعرفه مديرعامل مجتمع فولاد غر
  .فولاد است كه با موافقت دولت همراه نشده است

خبرداريم كه دريك . درباره صنعت كفش وضع به همين صورت ناگوار است
 درصد افزايش 52سال گذشته واردات كفش چيني به بازارهاي ايران 

كفش هاي چيني واردات بي رويه و بدون نظارت « داشته است و درنتيجه 
 درصد واحدهاي توليدي هاي كفش 50به كشور باعث شده است بيش از 

 «درهمشهري دراين باره مي خوانيم كه ). 27(» در كشور تعطيل شوند
بيش از هزار كارخانه و واحد صنعتي در آستانه تعطيلي قرار دارند و امروز 

 كه همانطور. كارخانه اتفاق جديدي نيست1427حراني بديگر شرايط
البته ) 28(» اي نيست نپذيرفتن اين بحران توسط دولت نيز داستان تازه

آقاي احمدي نژاد ادعا كرده است كه صنايع بحران زده را تحويل گرفته و 
مشكلاتشان را رفع كرده است ولي نماينده اروميه د ر مجلس ضمن رد اين 

و نمونه هائي ادعا مي گويد كه كارخانه تراكتور سازي تبريز و ايران خود ر
كارخانه تراكتورسازي كه در . از صنايع بحران زده در همين سالها هستند

گذشته سودآوري داشته اكنون زيان ده شده است و كارخانه قند تبريز هم 
توان آن را  مي« درصد ظرفيت كار مي كند كه به گفته نماينده مزبور 10با 

دلايل افزايش اين گفته مي شود كه يكي از . »تعطيل شده محسوب كرد
مشكلات اين است كه منابع مالي بانكها در اختيار طرح هاي زودبازده قرار 
گرفت و در نتيجه، بانكها براي دادن تسهيلات به صنايع منابع پولي كافي 

 40كميسيون اقتصادي مجلس هم براين باور است كه . دراختيار ندارند
ه گفته نماينده آستانه ب). 29(درصد صنايع كشور دچار بحران شده اند 

شرايط اقتصادي كشور، عدم تخصيص درست و به موقع اعتبارات «اشرفيه، 
رويه و عدم تعيين تعرفه  بانكي، عدم كنترل تسهيلات ارائه شده، واردات بي

شود را از عمده  براي كالاهاي وارداتي كه مشابه آن در داخل توليد مي
  چنيناين نماينده هم. » نددا دلايل ايجاد بحران در صنايع كشور مي

معتقداست كه طرح هاي زودبازده بخشي از مشكل اقتصاد ايران است نه 
 تا 70«به گفته اين نماينده، . اين كه نمايان گر راه برون رفت از آن باشد

ها   درصد اين تسهيلات به جاي ورود براي ايجاد شغل، وارد ديگر بخش80
  ».از جمله مسكن شده است

 وزير كار در نامه اي كه به رئيس 1388زهاي خردادماه درآخرين رو
جمهور نوشته از ماجراي بحران عميق شركت تراكتور سازي تبريز پرده 

اين شركت كه در روزگاري نه چندان دور نگين صنعت آذربايجان . برداشت
 7000بود اكنون با ركود جدي در توليد مواجه است و به همين دليل 

به گفته وزير كار سابق، . اخراج و بيكاري روبرو هستندكارگر آن با مخاطره 
عدم تامين نقدينگي و پرداخت به موقع يارانه « علت پيدايش اين مسايل 

 هزار دستگاه توليد شده در شركت 6بيش از « موجب شده است كه » ها
» .رغم آماده بودن براي فروش، مشتري نداشته باشد تراكتورسازي ايران به

 400 كارگري كه دراين شركت به كار مشغولند، 7000بر علاوه ). 30(
  . كارگاه كوچك و بزرگ ديگر هم زنجيره عرضه اين بنگاه صنعتي هستند

به اين ترتيب، درصورت روبرو شدن با خطر تعطيلي و اخراج كارگران، 
.  نفر بسيار بيشتر خواهد بود7000تعداد نهائي كارگران بيكار شده از 

 تراكتور توليد مي 130گرچه تراكتور سازي تبريز روزانه تاسف آور اين كه ا
 درصد 90 يعني - تراكتور است13كرده است ولي توليد كنوني اش روزي 

 تراكتور هم به دلايل پيش گفته به 13 و تازه اين  -كاهش توليد روزانه
جالب اين كه سال گذشته شركت تراكتور سازي به دنبال . فروش نمي رود

شركت سايپا و موسسه مالي قرض «  به 44اي اصل اجراي سياست ه
دبير اجرائي خانه كارگر تبريز البته بر . واگذارشده است» الحسنه مهر ايران

نتوانستند شيوه مديريت درستي در رابطه « اين باور است كه مالكان جديد 
اگرچه توضيح بيشتري نداد ولي معلوم » با اداره اين كارخانه اتخاذ كنند

 اين واحد دولتي را به شركت دولتي 44چرا در اجراي اصل نيست كه 
نه تنها به نفع « سايپا و موسسه قرض الحسنه مزبور واگذار كرده اند كه 

» .روز به مشكلات كارخانه نيز اضافه شد  بلكه هر  اين شركت تمام نشد
)31.(  

يكي ديگر از صنايع بحران زده، صنعت خودروسازي و به ويژه ايران خودرو 
دكتر اديب در نوشته اي . ست كه بزرگترين واحد صنعتي خاورميانه استا

 10كه در همشهري منتشر كرده است ميزان بدهي اين شركت را بيش از 
اگرچه ترديدي وجود ندارد كه ). 32(هزار ميلياردتومان برآورد كرده است 

ز بخشي از گرفتاري اين بنگاه به خاطر بحران در اقتصاد جهاني است ولي ا
آن مهم تر، به گمان من، مديريت غير كارآمد اين بنگاه دراين چند ساله 

روشن . اخير و به خصوص در يكي دو سال گذشته مزيد برعلت شده است
 كدام امتيازات رقابتي ايران خودرو و ديگر خودروسازان مبناينيست بر

ايراني به سرمايه گذاري گسترده در كشورهاي منطقه و حتي امريكاي 
نكته اين است كه درايران با بستن بازار به روي . ين دست زده اندلات

 براي محصولات نه چندان مرغوب اين واحدها - تا همين اواخر-واردات
ايجاد كرده بودند و به نظر مي رسد كه از ) 33(» بازار گرفتار« يك 

در » بازارگرفتاري« وارسيدن اين نكته بديهي غفلت كرده بودند كه چنين 
 كشورها وجود ندارد و بايد بتوان در سطح جهاني با توليد كنندگان ديگر

عمده رقابت كرد و لازمه اين كار هم داشتن توان رقابتي است كه توليد 
   .)34( و متاسفانه ندارندكنندگان ايران چنين تواني نداشتند

مدتي پيشتر كارگران نساجي . وضعيت در ديگر صنايع از اين بهتر نيست
 متوجه شدند  كه كارفرماي شان بعد از يك غيبت طولاني در )35(بوكان

كارخانه حضور يافته است و همراهش چند نفر كارشناس بانك ملي هم 
. آمده اند تا از دستگاه ها و اموال كارخانه جهت توقيف ليست برداري كنند

جمعي از كارگران بعد از شنيدن اين خبر سريعاً خود را به كارخانه 
ه كارفرما گفتند كه اموال كارخانه در توقيف آنهاست و براي رساندند و ب

ازطرف ديگر، . ليست برداري و توقيف اموال بايد از صف اعتراض آنها بگذرد
سازي دنا با پلاكاردهاي  خبر داريم كه در تهران كارگران كارخانه لاستيك

ل،  پرسن2000 نماينده توهين به 4لياقت استعفا استعفا، اخراج  مدير بي«
كفايت هستيم،  سازي دنا خواستار خلع يد مديران بي ما كارگران لاستيك

اقدام به برپايي تجمع اعتراضي » لياقت اخراج بايد گردد هيات مديره بي
گويند كه پس از آنكه ليستي از  كارگران اين كارخانه لاستيك مي.كردند

من نام همكاران اخراجي خود را مشاهده كردند، با تشكيل شورايي ض
در پي اخراج كارگران .اخراج مديران كارخانه، مديريت آن را برعهده گرفتند

هاي متعدد آنان ديوان عدالت اداري راي به بازگشت به  پر ريس و پيگيري
كار كارگران را صادر نموده اما از آن تاريخ تاكنون كار فرماي شركت از به 

 پر ريس از تاريخ كارگران.اجرا گذاشتن راي ديوان خود داري نموده است
 بعدازظهر در محل كار خانه به 14 صبح تا ساعت 6مذكور هر روز ساعت 

اين را هم مي دانيم كه كارگران كارخانه .حالت اعتراض حضور داشتند 
كشت و صنعت هفت تپه نيز دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق 

د همه اين شواهد نشان مي دهد كه ركو. معوقه خود اعتراض كردند
ولي وزير اقتصاد معتقد است كه . اقتصادي در كشور رو به وخامت است
اين خبر بعد از قطعي شدن حضور . سياست هاي پولي را بايد اصلاح كرد

اتاق بازرگاني پيش از اين .وي در دولت دهم از سوي رسانه ها منتشر شد
ها نسبت به ادامه بحران هشدار داده بود ولي مقامات دولتي به اين هشدار

بطور كلي فعالان بخش خصوصي از بالارفتن . توجه لازم را مبذول نكردند
به گفته اين فعالان، وقايع اخير باعث .ريسك اقتصادي و امنيت مي گويند
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. به نظر مي رسد اين ادعا منطقي باشد.عدم اطمينان در اقتصاد شده است
 ايران، به عنوان شاهدي از بالاتر رفتن ريسك براي خارجي ها دراقتصاد

 مهمان خارجي مدعو به يك همايش رياضي 33خبر داريم كه هيچ يك از 
نكته مهم و قابل ذكر اين . در دانشگاه شريف در اين همايش شركت نكردند

كه اين مدعوين هيچ نوع سرمايه گذاري هم قرار نبود انجام دهند و براي 
 ولي. شركت در اين همايش كمي دست زدن و تشويق كفايت مي كرد

تحولات سياسي  وشيوه غير هوشمند مديريت بحران سياسي، موجب 
در همين راستا، كارشناسان با . بالارفتن ريسك سياسي درايران شده است

بي سابقه خواندن اين اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاههاي تواب سازي را 
اما مسئولين فكر مي كنند مي توان با چرخش .مقصر دانستند

 ميليارد تومان 21500حجم پول از . صاد را متحول كردمتغيرنقدينگي، اقت
.  كاهش يافته است87 ميليارد تومان در دي ماه 15700 به 86در اسفند 

 درصد است يعني 25 درصدي حجم نقدينگي در حاليكه تورم 27كاهش 
سيرروبه . درصد كاهش يافته است52قدرت خريد مردم نسبت به قبل 
ه كاهش قدرت خريد از اين رقم هم رشد بيكاري هم موجب مي شود ك

اگرچه افزايش نقدينگي احتمالا تنها شيوه ممكن .  درعمل بيشتر باشد
تخفيف درد در كوتاه مدت است ولي با افزايش نقدينگي كنترل و مهار 

مضافا كه اقتصاد با . تورم به شيوه قبل از انتخابات ديگر ممكن نخواهد بود
 درصدي نرخ 3هاي رسمي از افزايش گزارش . سكون توليدي هم روبروست

 كارگر به 1646طي يك ماه و نيم گذشته .بيكاري در تهران خبر مي دهد
 كارگر از شركت روكش چوبي 500اخراج . خيل كارگران اخراجي پيوستند

 كارگر هتل 230 كارگر از كارخانه صنايع مخابراتي از راه دور و 900ايران 
 500در .رسانه ها گزارش شده استآزادي طي يك ماه و نيم گذشته در 

شركت .  ماه حقوق در يافت نكرده اند50 تا 3 هزار كارگر از 200كارخانه 
 تومان زير بازار در بورس 700ايرالكو مجبور است محصولات خود را حدود 

كالا بفروشد كه باز هم به دليل بالاتر بودن قيمت آلمينيوم نسبت به بازار 
اين بحران باعث شده توليد . بال نمي كنندهاي جهاني خريداران استق

شركت هاي بزرگ صنعت فولاد بورسي با .  درصد كاهش يابد50ايرالكو 
 88 تا پايان تير ماه 87 درصد طي تير ماه 44ميانگين بازدهي منفي 

با واردات بيش از يك ميليون تن شكر در .دوران ركود را تجربه مي كنند 
توليدي شكر در مدار زيان قرار گرفتندو  درصد واحدهاي 50سال گذشته ، 

چك مبادله شده در .در باقي كارخانه ها نيز توليد عملا متوقف شده است
 درصد 42نظام بانكي در پايان سال گذشته نسبت به سال پيش از آن 

 درصد افزايش 7,8اين در حالي است كه چك هاي برگشتي .كاهش يافت
گزارش هاي . سابقه بوده است پيدا كرد كه از بعد جنگ تا به حال بي

 60. شركت بورسي است150بورس نيز حاكي از سراشيبي سقوط در 
ساخت .درصد ظرفيت توليد كنندگان لوازم خانگي نيز غير فعال شده است

 همان گونه كه ).36( درصد كاهش يافته است 60وساز در تهران حداقل 
ايط هم افزايش پيشتر هم اشاره كرده بودم، يكي از پي آمدهاي اين شر

مطالبات معوقه در نظام بانكداري ايران است كه رئيس كل بانك مركزي 
 بگويم كه ولياين نكته را .  هزارميلياردتومان اعلام كرده بود38ميزانش را 

 تقريبا -1388سايت الف وابسته به احمد توكلي درمطلبي كه در مرداد 
ان مطالبات معوقه ، ميز منتشر نمود-همزمان با رئيس كل بانك مركزي

 هزار ميليارد تومان برآورد 56 را - به واقع يعني طلب هاي سوخته-بانكي
 هزار 17,6 درصد يا 46 كه از برآوردرئيس كل بانك مركزي كرد

به سخن ديگر، اگراين رقم واقعي باشد، بحران . ميلياردتومان بيشتر است
بسيارعميق تر نظام بانكي از آن چه كه رئيس كل بانك مركزي مي گويد 

گفتن ندارد كه نتيجه اجتناب ناپذير اين ركود . است و هم گسترده تر
وورشكستگي ها، بيشتر شدن بيكاران است و در نبود يك نظام رفاهي 
. گسترده، روشن نيست چه راه برون رفتي براي اين كارگران وجود دارد

 ديگر را  نفر4برآورد شده است كه با هر نفري كه بيكار مي شود، حداقل 
با خود به زير خط فقر مي برد و اگر  راه هاي عاجلي براي تخفيف اين 
مشكلات اتخاذ نشود، فراروئيدن اين بحران اقتصادي به يك بحران 

به ياد داشته باشيم كه . اجتماعي وسياسي گسترده دور از ذهن نيست
مدتي پيشتر يك صبح تا ظهر تعطيلي بازار طلا در اعتراض به قانون 

  ليات بر ارزش افزوده، براي ملغي شدن آن به دست احمدي نژاد كفايت ما
  

  

  
  

حالا روشن نيست كه اگر اعتراضات درسطوح بسيار گسترده تري . كرده بود
  .اتفاق بيفتد، عكس العمل دولت چگونه خواهد بود

 استان 2البته انجمن مديران صنايع دريك گزارش رسمي مدعي شد كه در
 واحد توليدي درمرز 97رس و دو شهر ساوه و مراغه خراسان رضوي و فا

يكي از . ورشكستگي قراردارند و خواهان مساعدت مالي دولت شده اند
شاخه هاي بحران زده، بخش ساخت و ساز مسكن است و مي دانيم كه 

 درصد نسبت به سال 33 صدور پروانه هاي ساختماني در كشور 1387در
 غير رسمي مي دانيم كه با تعطيلي قبل كاهش داشته و براساس آمارهاي

.  هزار نفر كارگر از كار بيكار شده اند240 واحد توليدي بيش از 500
ناگفته روشن است كه يكي از عوامل اصلي بيشتر شدن ركود كاهش 

 1387سرمايه گذاري دراقتصاد است كه درشش ماه نخست سال 
. فته است درصد كاهش يا18 نزديك به 1386درمقايسه بامدت مشابه در

 درصد كاهش نشان مي دهد و 30صدور جوازصنعتي هم درهمين مدت 
 17حتي پروانه هاي صنعتي به بهره برداري رسيده هم درهمين مدت 

  واما چرااين چنين شده است؟). 37(درصد كاهش داشته است 
  جايگزيني توليدات داخلي باواردات الگوي توسعه -

 توان بدون توجه به الگوي كلاني كه البته آن چه تاكنون گفته شد را نمي
اجازه بدهيد . دولت براي اداره اقتصاد در پيش گرفته است بررسي كرد

براي اين كه نكته هاي من در چارچوب مناسبي قراربگيرداندكمي مقدمه 
 :و به گمان من مناسب است كه با يك پرسش دنباله بحث را بگيرم. بچينم

  د؟مشكلات اساسي اقتصادي ما كدام ان
 :براي سادگي كار خودم، من فقط به يك مشكل اساسي اشاره مي كنم

  ضعف بنيه توليدي دراقتصاد
اگربيشتر به عقب بر . به دلايل گوناگون، اقتصاد ايران اقتصاد مولدي نيست

 سال گذشته اين خصيصه اصلي اقتصاد ماست و به 150نگردم حداقل در 
ف در آن شكاف وجود داشته همين خاطر، تقريبا هميشه بين توليد و مصر

در مقطعي درقرن نوزدهم اين شكاف را با صدور طلا و نقره از ايران . است
پر كرده بوديم و بعد از پيدايش نفت، كه همه چيزمان نفتي شد واين 

يكي از شيوه هاي اندازه گيري اين . شكاف هم مزمن و دائمي گشت
البته .  مان نگاه بكنيمشكاف، اين است كه به تراز پرداختهاي بين المللي

همين جا بگويم كه لازم است كه به اين تراز بدون توجه به دلارهاي نفتي 
هدفم دراين مقايسه اين است كه ببينيم برسر اين شكاف بين . توجه كنيم

گفتم و بايد تكرار كنم كه اين ! توليد و مصرف دراقتصاد چه آمده است
باشد ولي واقعيت اين است  سال گذشته آغاز شده 4مشكلي نيست كه در

براي مقايسه .  سال، شاهد رشد چشمگير اين شكاف بوده ايم4كه در اين 
  . توجه شما را به اين آمارها جلب مي كنم

 ميليون ليره و ارزش كل 38,4 ارزش كل واردات ايران 1901-06دردوره 
  يعني اين شكاف براي اين دوره .  ميليون ليره بود27,3صادرات ما هم 
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 ميليون ليره بود كه براي آن دوران به توجه به اندازه اقتصاد 11,1ادل مع
  . ايران، ميزان قابل توجهي است

 يعني آخرين سالي كه از رژيم گذشته آمار داريم، كل 1356براي سال 
 ميليارددلار 0,5 ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتي هم 13,5واردات 

  . ميليارددلار بود13 بود، يعني اين شكاف براي اين سال،
 يعني سه سال پاياني رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، 1373-76درطول 

 14 ميليارددلار و كل صادرات غير نفتي ما هم تنها 53كل واردات به ايران 
 39ميليارددلار بود، يعني اندازه اين شكاف براي اين سه سال به 

  .ميليارددلار رسيد
اياني رياست جمهوري آقاي خاتمي،  يعني سه سال پ1380-83درطول 

 23 ميليارددلار و كل صادرات غير نفتي ما هم 106كل واردات به ايران 
ميليارددلار بود، كه ميزان شكاف بين توليد و مصرف براي اين سه سال 

  . ميليارددلار83مي شود 
 يعني سه سال اول رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد 1383-87درطول 

 55 ميليارددلار و كل صادرات غير نفتي ما هم 194,6يران كل واردات به ا
 140ميليارد دلار بود يعني كسري تراز پرداختهاي اقتصاد غير نفتي ما 

 ميليارددلار از كالاها و 140يعني براي اين سه سال، . ميليارددلار مي شود
. خدماتي كه دراقتصاد ايران مصرف شد، دراقتصاد ايران توليد نشده بود

ته به اشاره بگويم كه از آقاي جهرمي وزير پيشين كار آقاي احمدي الب
 درصد 80نژاددرهمايشي در تبريز نقل شده است كه ايشان گفته اند 

اگر بخواهيم اين . آمارهاي صادرات غير نفتي ايران را قبول ندارند
 ميليارددلار مي 183,6را در نظر بگيريم البته كه ميزان شكاف » نصحيح«

  . از آن مي گذرمشود كه 
  . درهمين جا بايد توجه شما را به دو نكته ديگر هم جلب بكنم

 ميليارددلار بود، ولي 7 اگرچه كل صادرات غير نفتي ما 1383درطول 
 ميليارددلار براي تشويش 8 - دولت آقاي خاتمي -خبر داريم كه دولت

« ان من در نوشته اي همان موقع، از اين كار تحت عنو. صادرات پرداخت
 7 دلار هزينه مي كنيم تا 8نام برده بودم كه عملا » اقتصاد ملانصرالديني

 1387از سوي ديگر اين را هم بگويم كه در . دلار درآمد داشته باشيم
براساس تازه ترين آماري كه بانك مركزي منتشر كرده است، كل واردات 

 غير نفتي ما  ميليارددلار و كل صادرات35,5 ماه اول سال 6به ايران براي 
آقاي جهرمي هم چشم » تصحيح« حتي اگر از .  ميليارددلار بود9,8هم 

پوشي كنيم، يعني كه براي بقيه سال اگر همين روال ادامه يافته باشد، 
ما يا همان شكافي كه ) غير نفتي( كسري تراز پرداختهاي بين المللي

  . ي شود ميليارددلار م52  براي تمام سالپيشتر از آن سخن گفته ام
اين ضعف بنيه توليدي، به گمان من، عمده ترين و پيچيده ترين معضل 
اقتصادي ماست و از طرف ديگر، بايد براين نكته تاكيد بكنم كه تداوم 
تاريخي آن هم  تصادفي نيست و تا موقعي كه به ريشه نپردازيم برطرف 

  . نخواهد شد
يح دهنده آن، واما، پي آمدهاي اين ضعف توان توليدي و عوامل توض

  . خودش را به صورت هاي مختلفي نشان مي دهد
  .  بيكاري آشكار و پنهان-
  .  توزيع نابرابر درآمد و ثروت-
  . گستردگي فقر-
  . تورم مزمن-
  . عدم موفقيت در بازارهاي بين المللي-
  . بدهي خارجي كه از مقدار واقعي و شرايطش خبر نداريم-
 ادامه دار و حيرت انگيز ارزش  فرار سرمايه از ايران و كاهش-

  .ريال
 ساختار مخدوش بازار و به ويژه وجود شركت هاي عظيم نه -

  . نه خصوصي-دولتي 
  و اما چرا اين گونه است؟

پاسخ من اين است كه حداقل در صدسال گذشته مي خواستيم در ايران 
ره اقتصاد سرمايه داري داشته باشيم ولي براي ايجاد نهادهائي كه براي ادا

به عبارت ديگر، . ثمربخش اين نظام اقتصادي لازم است كاري نكرده ايم
پوسته نظام اقتصادي ما سرمايه داري است ولي وقتي اين پوسته را كنار 

مي زنيم، چنان معجوني سر بر مي زند كه با هيچ الگوي شناخته شده اي 
  .جوردرنمي آيد

اگرچه به نظر اين . م كه درايران هيچ گونه قانون مدوني نداشتي1906تا 
گونه نمي آمد ولي اقتصادي داشتيم سرشار از هرج ومرج و هركي به هر 

مالكيت جان و مال هم درنتيجه همين آنارشيسمي كه حاكم بود، . كي
. يعني شماي ايراني امروز همه كاره بوديد و فردا بر سردار. بلاتكليف بود

قتصاد با قحطي سرمايه پي آمد اقتصادي اين ساختار هم اين مي شود كه ا
گذاري درآن روبرو مي شود و نتيجه اش هم ناپايداري توليد و ضعف بنيه 

 به ظاهر قانون دارشديم ولي هنوز 1906پس از . توليدي دراقتصاد است
نهادهاي ديگر را نداريم، ولي در ضمن، هركس كه تتمه قدرتي دارد، به 

و كم تفاوتي همان الگوي قانون رفتار نمي كند و نتيجه اين كه، با بيش 
 با اين تفاوت، كه يواش يواش دلارهاي -قرن نوزدهمي ادامه پيدا مي كند

نفتي را  هم داريم كه مي تواند به عنوان سرپوشي براي كتمان شكافي كه 
از آن زمان به بعد، نه فقط . بين توليد و مصرف وجود دارد بكار گرفته شود

نه اين كه .  ما هم نفتي مي شوداقتصاد ما كه بخش عمده اي از مصرف
داريم همان گونه كه در قرن نوزدهم هم . مالكيت خصوصي نداشته باشيم

داشتيم، ولي امنيت مالكيت و به طور كلي امنيت اجتماعي، سياسي و 
يعني مهم نيست كه در قوانين مدون . فرهنگي و البته كه اقتصادي نداريم

يا به اصطلاح بر روي كاغذ . اريممن و شما ايراني چه ميزان حق و حقوق د
چه ها امكان پذير است و چه ها نبايد بكنند، درعمل، تجربه  زندگي مان 

البته مي گويم ( اين است كه اكثريت مطلق مان حق و حقوقي نداريم 
اكثريت مطلق، چون هميشه بوده اند اقليت بسيار كوچكي كه براي هر 

 يكي اين كه تصميمات اقتصادي خوب دراين فضا،!). كاري جواز داشته اند
 يعني شماي نوعي، به خاطر رابطه اي كه با -به شدت سياسي مي شود

يك مقام صاحب قدرت داريد يك تصميم اقتصادي مي گيريد نه اين كه 
و چون اين گونه . به اصطلاح ضرب و تقسيم اقتصادي اش را كرده باشيد

در مي آيد و » تفضيل« است، رانت خواري هم در اين نظام به صورت 
رانت خواري هم اول و . ذهنيت اقتصادي آدمها را به تباهي بيشتر مي كشد

وقتي امنيت نيست ووقتي كه .  آخر مصيبت اقتصادي در همه جاست
  مشخص - حق و حقوق فردي، مالكيت، قرارداد-تكليف خيلي چيزها

تي دراين مجموعه وق. نيست، سرمايه گذاري درتوليد غير عقلائي مي شود
 سابق در باغچه منزل دفن مي -مازادداريد يا آن را درجائي دفن مي كنيد

 اگر در لندن و زوريخ نشود اين كار را كرد –كرديد و حالا در بانك فرنگ 
 يا براي اين كه به دست قدرتمندان -خوب مازاد را به  دوبي مي فرستيد 

به ويژه وقتي هركدام كه بشود، . نيفتد، بخش عمده اش را هزينه مي كنيد
كه اين هزينه ها هم عمدتا صرف كالاها و خدمات وارداتي بشود، اقتصاد از 
اين مازادها و از اين نوع هزينه كردن ها جان نمي گيرد و توانمند تر نمي 

جالب اين كه رانت خواري درايران، برخلاف ادعائي كه شماري از . شود
تجار محترمي كه . اقتصاددانان مي كنند درانحصار بخش دولتي نيست

دربخش خصوصي احتكار مي كنند تا قيمت ها بالا برود، به جز رانت 
  خواري مگر چه مي كنند؟

 - آنهم عمدتا در سطح قضايا-متاسفانه اين وضعيت كلي با اندك تغيير
 تا زماني من براين باورم كهو . شيوه غالب زندگي اقتصادي درايران است

  .كلات اقتصادي ايران رفع نمي شودكه كاربراين مدار مي چرخد، مش
پس به گمان من، براي برون رفت و يا حداقل تخفيف اين مشكلات ما به 

بدون تحول سياسي، . اصلاحات اساسي سياسي و اقتصادي نيازمنديم
سياست هاي اقتصادي نمي تواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادي، 

 و شيرين بشريت، اين دو به تجربة تلخ. تحول سياسي پايدار نخواهد بود
اگر قرار است موفق باشند، بايد با هم و با پشتيباني و حمايت يكديگر اجرا 

پيشاپيش به اين نكته نيز اشاره بكنم كه بايد از تمايلي كه مي . شوند
 اين مصائب را بر طرف " سريع السير"كوشد با وعده هاي غير واقعي و 

اه حل ساده و بي درد و حتي كم چون اين مشكلات ر. نمايد، مقابله شود
آگاهي به اين واقعيت ها اما تحمل درد را امكان پذير مي . درد ندارند

  .نمايد
نگاهي به اين ليست مشكلات و مصائب اقتصادي نشان مي دهد كه ما به 

به عنوان مثال، به . كار و برنامه ريزي هم زمان در چند حوزه نيازمنديم
جوامعي چون  ايران كمي توليد و كاهش گمان من، علت اصلي تورم در 
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. ادامه دار ارزش ريال و افزايش خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است
كمي توليد اگر چه ريشه ساختاري و تاريخي دارد، ولي كاهش ادامه دار 
. ارزش ريال به سياست هاي دولت و فرار سرمايه از ايران مربوط مي شود

 -اقتصادي هم دارد ولي علت اصلي آن سياسيفرارسرمايه، اگر چه دلايل 
كاهش ادامه دار ارزش ريال به بياني يكي از علل فرار . فرهنگي است

قانونمند شدن امور و به ويژه . سرمايه است و هم يكي از پي امدهاي آن
تعيين تكليف مالكيت خصوصي و بي تعارف،آماده سازي نهادهاي لازم 

مايه داري، مقابله با مراكز چند گانة براي حفظ تقدس آن در يك نظام سر
 مقابله جدي و قابل رويت ولمس - به ويژه مراكز قدرت غير انتخابي-قدرت

 -  از سوي همگان و بخصوص از سوي دولت-با موارد عديدة قانون شكني
كوشش عملي براي افزودن بر امنيت در جامعه بي گمان براي كاستن از 

نه تنها اين، بلكه اگر بتوانيم ايراني .  بودتمايل به فرار سرمايه مفيد خواهد
ها را به وجود امنيت لازم و احترام به حق وحقوق اجتماعي شان متقاعد 
بكنيم، در آن صورت، سرمايه گذاري توليدي هم دراين جا تشويق مي شود 

حركت در اين راستا مي تواند بستري باشد براي تخفيف . وانجام مي گيرد
دربرابر . و اما كمبود توليد، برنامه ريزي مي خواهدو حتي حذف اين شكاف 

تمايلي كه مي كوشد فشارهاي تورمي را با تشويق واردات تخفيف دهد 
 فكر مي كنم الان مي -بايدمقاومت كرده، مضار اين سياست را نشان داد

براي كشوري ! دانيم كه اين سياست درعمل به چه صورتي در خواهد آمد
رزي قابل اطمينان و قابل توجه ندارد، خطر اين چون ايران كه منابع ا

سياست افزودن بر بدهي خارجي و بي اعتباري بين المللي است كه به 
صورت بحران ارزش ريال در مي آيد و ضمن تشويق فرار سرمايه بر بحران 

البته دراين سالها بودند و هستند اقتصادداناني كه بدون . تورمي مي افزايد
خواهان حذف دولت از زندگي » غير اقتصادي« توجه به اين وجوه 

درموارد مكرر در .  هستند» بازارآزاد« اقتصادي و سپردن كارها به دست 
آن هم به اين دليل . اين باره نوشته ام كه من با اين سياست، موافق نيستم

ساده كه وقتي تكليف حق و حقوق فردي نامشخص باشد و دولت هم 
جاري عمل نكند، اقتصاد بازار هم نتيجه نخواهد كارآمد نباشد و به قوانين 

درايران بنگريد و خارج » خصوصي سازي« پيشنهاد مي كنم به تجربه . داد
به همين خاطر، . از حب وبغض ايدئولوژيك پي آمدهايش را بررسي كنيد

معتقدم كه  با تمايلي كه مي كوشد در جوامعي چون ايران دولت را از 
آن چه بايد بشود تصحيح . نيز بايد مقابله شودزندگي اقتصادي حذف كند 

تصحيح عملكرد دولت هم بدون قانون . عملكرد دولت است نه حذف آن
  .گرائي و تعهد وعمل به قانون غير ممكن است

 اولا، هيچ نمونة تاريخي وجود ندارد كه اقتصادي بدون نقش كارساز و -
  .موثردولت در ادارة امور توسعه يافته باشد

 از جمله به دلايل عدم -، بخش خصوصي در ايران به دلايل گوناگون ثانيا-
 فاقد خصلت كارآفريني است و در وجوه عمده، -امنيتي كه وجود دارد

 دارد و اين خصلت نيز، خصلت (Rent seeking)تمايل زيادي به باج طلبي 
با حذف دولت از زندگي اقتصادي و بدون آن چه هائي كه . تازه اي نيست

نجام بگيرد، اين بخش به جاي كوشش در راستاي افزودن بر توليد بايد ا
ارزش افزوده در اقتصاد، همة توان خود را صرف بخش توزيع نموده و مي 
كوشد بدون دردسر به درآمدهاي كلان تر دست يابد و اين خصلتي است 
كه چه در رژيم گذشته وچه در سالهاي اخير عيان تر از آن بود كه كتمان 

با همة كمبود هائي كه در اقتصاد وجود داشت و دارداين . اشدكردني ب
بخش به سرمايه گذاري براي افزودن بر توليد نه درگذشته علاقه داشت و 
در اين راه پشتكارقابل توجهي نشان داد ونه در دورة حكومت كنوني و نه 

 خودسري البته شايد عامل اصلي،. در آينده نزديك نشان خواهد داد
بودن امنيت اجتماعي و بلاتكليفي گسترده درپيوند با مقوله  نحاكميت،

مالكيت و قرارداد باشد ولي تن پروري و عادت به داشتن درآمدهاي 
بادآورده هم درتداوم اين مصيبت دخيل است كه بايد به طور جدي با آن 

  . مقابله شود
 آن گونه كه از -به نظرمن اگر قرار باشد بدون اصلاحاتي كه لازم است

قرائن پيداست، بخش هاي بيشتري در اختيار اين بخش مسئوليت گريز 
ودلال مسلك قرار بگيرد، اقتصاد مملكت يا گرفتار بحران بي اعتباري بين 

 به خاطر وارداتي كه توانائي تامين مالي شان را -المللي خواهد شد 
   و يا تورم سير صعودي خواهد گرفت و در نهايت به صورت يك -نداريم

  
  

  
  

دليل افزودن بر تورم هم اين است كه فعاليت . بحران سياسي درمي آيد
 به ويژه وقتي بين توليد ومصرف شكاف وجود دارد، يعني –هاي دلالي 

 يكي از عمده ترين عوامل افزايش قيمت است -وضعيتي كه درايران داريم
چون هر دلالي بدون اين كه ارزش افزوده اي توليد كرده باشد، بسته به 

پس، قبل از هرچيز، راهي جز اين . مي افزايدوقعيت، مقداري بر قيمت ها م
نداريم تا همة امكانات را براي افزودن بر توليد ارزش وارزش افزوده در 

و همين جا ست كه بر مي گرديم به ضرورت كنترل و . اقتصاد بسيج كنيم
ي ا محدود كردن قدرت سياست پردازان و ايجاد شرايطي كه امنيت اجتماع

  .زحرف فراتررفته و با نهادهاي لازم و كافي حمايت گردد
پس، در اين كه در ايران با مشكلات و مصائب فراواني روبرو هستيم و در 
اين كه ساختار اقتصادي و سياسي مخدوش و غيركارآئي داريم حرفي 

ولي به نظر من، راه مقابله با اين قدرت هاي اقتصادي و راه تصحيح . نيست
نجاري ها اين نيست كه سياست هائي در پيش بگيريم كه  اين ناه

  . موجبات تقويت همين مافياي اقتصادي را فراهم بكنيم
همين جا پس  اين نكته را هم بگويم كه  بازاري كه شماري از اقتصاددانان 
درايران از آن حرف مي زنند و از آن دفاع مي كنند، يعني بازاري مستقل 

و اگر هم رگه .  دولت،  وجود خارجي ندارد روزةاز مداخلات گسترده و هر
هاي كم رنگي از چيزي شبيه به اين نوع بازار در خاطره هاي گرد گرفته 
تاريخي بشر باشد،  آنهم به مراحل اولية نظام فئودالي و در مرحلة ظهور 
وپيدايش مبادلات كالائي مربوط مي شود كه حتي  در آن موقع نيز، پول 

ه فئودال منطقه و يا سلطان ضرب مي شد و از آن در جريان به وسيل
  توليد،. گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمي و ادامه دار

 نبود و تنها توليد مازاد برمصرف بود كه به - توليد براي بازار-توليد كالائي 
و اين مازاد اگر در يك سال بود، . صورت كالا در آمده وارد مبادله مي شد

ولي سرمايه سالاري در گوهر نظام متفاوتي . كن بود در سال ديگر نباشدمم
 خصلت - يعني توليد براي فروش دربازار-است كه با كالائي شدن توليد

 دولت در  ة بندي مي شود و به همين خاطر نيز هست كه مداخلات هر روز
آن چه كه . بازار به شكل هاي مختلف، نه فقط موثر كه ضروري مي شود

اين جا اهميت اساسي دارد شكل و شيوه هاي اين مداخله است نه نفس در
خود مداخله كه اغلب درمباحثاتي كه ميان دوستان درايران در مي گيرد، 

  .  با هم ادغام مي شود
حتي در جوامعي كه همين برنامة تعديل را به جوامع پيراموني صادر مي 

 چه به صورت -قتصاد كنند، گذشته از نقش چشمگير و مستقيم دولت در ا
 روز و هفته اي نيست كه -عرضه كننده كالا و خدمات و يا خريدارآنها

از آن گذشته، كشوري . دولت براي ثبات آفريني در بازار ارز مداخله نكند
 از طريق بانك - بانكي از سوي دولت  وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة

در نظام سرمايه » ت پولقيم«  تعيين نشود و نرخ بهره به عنوان -مركزي 
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در اين نظام بازار سالار نباشد، يكي » قيمت« سالاري اگر مهمترين 
بودن » غير اقتصادي« با اين حساب، اين روايت . ازمهمترين قيمت هاست

يك استدلال مشخص و معلوم  مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتيجة
ا اين همه، آن ب. اقتصادي كه دقيقا يك موضع گيري روشن سياسي است

چه كه بايد بشود دموكراتيزه كردن و تصحيح خودسري هاي نهاد دولت 
  . است نه كوشش براي حذف آن از زندگي اقتصادي

 بحث اصلي بر خلاف آنچه كه از سوي اين دوستان عرضه مي شود، بر -
يعني، آتشي . سر نقش داشتن و يا نداشتن دولت در امور اقتصادي نيست

دولت به واقع حذف كامل » حذف كامل«نيز از » بازار آزاد «ترين مدافعان 
يعني، منظور اين جماعت نيز  برچيده شدن پول ملي، . را منظور ندارند

بانك مركزي، ابزار هاي دولت براي دفاع از مالكيت خصوصي ، نظام 
مجادلة . گسترده نظامي و پليس و نهادهاي واضع و مجري قانون نيست

سر چگونگي اين نقش و گستراي آن و دراصل بر سر اصلي، در واقع، بر 
  . ارجحيت هاي دولت است

 چه بايد وضعيتبا توجه به اين : پس برسيم به يك سئوال اساسي ديگر
  كرد؟

اگرچه در پيش گرفتن سياست هاي ضربتي و كوتاه مدت گاه لازم مي 
در  براي كاستن از اين مصائب بايد ايرانشود ولي من بر آن سرم كه دولت 

وجه عمدة بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ايران كه ساختار ذهن 
  . اقتصادي ماي ايراني هم متحول شود
  : بايد بپذيرد كهدرايران در اين حوزه و دركوتاه مدت، دولت 

 در بطن خويش رسيدن به يك حداقلي از رفاه   دموكراسي و جامعة باز،-1
 يعني در جامعه اي با فقر و . شهروندان را نهفته دارد مادي براي همة

نابرابري روزافزون يكي از اساسي ترين مختصات يك جامعة باز 
  ].تخفيف مشكل فقر[ وجودنخواهد داشت 

 دموكراسي و جامعة باز با نابرابري روزافزون و بي عدالتي گسترده جمع -2
تخفيف نابرابري و بي عدالتي به سياست هاي و يژه نياز دارد . شدني نيست

  . ا حاكميت بازار آزاد به دست نمي آيدو ب
 دولت بايد درعمل بپذيرد كه شهروندان نه موضوع توسعه كه عامل -3

توسعه اند و به همين سبب لازم است كه نه فقط در زيان ها كه در منافع 
يعني،  رفاه و آزادي غير قابل تفكيك اند يا . احتمالي آن نيز سهيم باشند

م، نه بدون آزادي، رفاه به دست آمدني است و نه اگربه طور ديگر گفته باش
اين حداقل رفاه براي رسيدن به اهداف .  آزادي معني داراست بدون رفاه،

انگيزة ]. كوشش براي بازتوزيع ثروت و درآمد[ جامعه ضروري است 
شهروندي كه حقوق ماهيانه اش براي پرداخت اجاره منزل مسكوني اش 

شي و ابداع و كار به نفع جامعه و براي كفايت نمي كند، براي سخت كو
  فاسد نشدن، چيست؟

  .  با اين حساب برگرديم به پرسشي كه مطرح كرديم
به نظر من، خطوط كلي اين سياست اقتصادي را مي توان به صورت زير 

من بر آنم كه اين سياست ها براي رفع و يا حداقل تخفيف دو . خلاصه كرد
  :  مفيد خواهند بود دسته مشكلي كه پيشتر بر شمردم،

       مشخص كردن نقش ووظايف دولت-
   دموكراتيزاه كردن اين ساختار-اصلاح ساختار دولت -
دولتي، شبه دولتي، ( مقابله با فساد مالي گسترده و مزمن  -

  )شخصي
  تصحيح نظام مالياتي -
  مديريت ثمر بخش تجارت خارجي -
  توجه به مسائل كارگري و اتحاديه ها -
  نهادسازي -
 طبوعات و رهاسازي صدا وسيما از انحصار دولتيآزادي م -
  احترام به حق و حقوق فردي -

بايد يك بار ديگر تاكيد بكنم كه بدون تضمين آزادي بيان و عقيده و 
امنيت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذير براي گسترش و تعميق 

ه اگرب. اين آزادي ها و امنيت اين مصائب و مشكلات هم باقي مي مانند
استفاده از استعاره اي مجاز باشم، اقتصاد ايران دروضعيتي است كه به 

 پرداختن به  ولينياز حتمي دارد» جراحي قلب باز«  به يك گمان من
ديگر وجوه بدون برخورد جدي به مقوله حق و حقوق فردي و امنيت 

اجتماعي ، اقتصادي و سياسي درآن، به اين مي ماند كه درباره جراحي 
 درپيوند با بزرگي يا كوچكي بيني و يا برطرف كردن چين هاي پلاستيك

گفتن ندارد كه چنين شيوه اي كارساز . صورت با يك ديگر مجادله كنيم
  .نخواهد بود

با توجه به آن چه كه درباره شكاف موجود بين توليد و مصرف دراقتصاد 
هم ايران گفتم بايد اضافه كنم كه به گمان من خطاي استراتژيك دولت ن

 الگوي - همانند دولت هاي قبلي واحتمالا اندكي مشتاق تر-اين بود كه
توسعه واردات سالار را درپيش گرفت و همان گونه كه پيشتر هم گفتم به 
اهداف خويش كه نرسيد، هيچ براي اقتصاد كشور اين شرايط شديدا 

از ولي بايد يك بار ديگر تاكيد كنم كه درك نادرست . بحراني را ايجاد كرد
مشكلات اقتصادي ايران، و از آن بدتر درك نادرست تر از نقش دولت 
دراقتصاد باعث شد كه مسايل و مشكلات نظام اقتصادي به شدت تعميق 

 به خصوص آقاي -البته هنوز زعماي قوم.  شده و گسترش پيدا بكند
 با انكار و ناديدن اين مصائب و مشكلات مي خواهندبه -احمدي نژاد

« اين اقتصاد به شدت بحران زده را » خداكريم است « مصداق فلسفه
البته بايد تاكيد كنم كه پيشاپيش درعدم توفيق اين . كنند» مديريت

آن هم به اين دليل ساده كه اولين قدم براي . نگرش ترديدي وجود ندارد
مديريت موثر هر نظامي شناختن و بررسي تنگناها و امكانات بالقوه  همان 

نديدن تنگناها و يا مبالغه درباره . ره ثمربخش آن استنظام براي ادا
امكانات، جز اين كه دردناشي از عدم موفقيت را بيشتر بكند، پي 

وقتي نظامي گرفتار بحران مي شود اهميت واقع . آمدديگري نخواهد داشت
وقتي كسي با . بيني و هوشمندانه سياست ورزي كردن دو چندان مي شود

ست، اصولا وجود بحران را انكار مي كند، بديهي وجود همه شواهدي كه ه
كاري هم » وجود ندارد« است كه براي مقابله با آن چه كه به گمانش 

اين كه آيا براي مديريت بحران توانائي و قابليت دارند . نخواهد كرد
  . ياخيرخود مقوله مهم ديگري است كه از آن فعلا مي گذرم
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  دريغ و درد
  شده  از آن جانِ عزيزِ غارت

  
 و 1367ي در تابستان  سال پس از كشتار سراسري زندانيان سياس22

 هنوز بسياري از زواياي ضربه سراسري به سازمان ستار كياني،اعدام 
 و دستگيري سه عضو رهبري 1363فداييان خلق ايران در پاييز سال 

كه ) عليرضا زبردست. مسعود انصاري. ستار كياني(داخل اين سازمان 
 به همت . اعدام شدند در سايه مانده است1366-67هاي  در فاصله سال

اي نوشتاري و  خانواده ستار كياني، بخشي از حوادث آن دوران در مجموعه
دانا، يادنامه ستار به قلم  با مقدمه و گفتگوي ساسان كياني با رضا ريئس

اي از ابراهيم آوخ، انتشار عمومي يافت، كه  محمد اعظمي، و نوشته
. ن مراجعه كنندهاي اينترنتي بدا توانند در برخي سامانه مندان مي علاقه

 نگاهي است از فرار و دستگيري ستار "روايت يك فرار"ي  بخشِ كوتاه شده
و دريغ و درد از آن جانِ . راه بود كياني، كه با فرجامي تلخ و خونين هم

  .شده عزيزِ غارت
  
  

  
          

  "تماشاگر مردن بي"
  د سعي-روايت يك فرار

با شنيدن  .شي را برداشتم گو. تلفن زنگ زد64خرداد 16شب پنجشنبه 
                           . باور كردني نبود.صداي آنور سيم خشكم زد

  .خواستم سري بزنم نه هستيد؟ ميو حالت خوبه؟ خ-
اين همه مدت كجا غيبش زده بود؟ هشت ماه از نه؟  يعني از كجا زنگ ميز

 نهار روز آن .شت گذ  مي63ماه  ظهر باراني مهر از  در آن بعدآخرين ديدارمان
شنبه در صورت   سهغروبِشد قرار .  چلوكبابي هفت حوض خورديمدررا 

كنم پنج شنبه از قضيه ضربه به  فكر مي. مساعد بودن اوضاع به خانه بيايد
 تازه يادم آمد چه ،بعد از گذاشتن گوشي .سازمان فدائيان خلق با خبر شدم

  .تنم لمس شد. ام ام و چه شنيده گفته
 و  خزيد خانه بهاي چونان سايه. باز كردم در را. ه صدا درآمدب زنگ در

در  و اختيار جلو رفت دستانش را محكم فشردم دستم بي. حركت ايستاد بي
 .آغوشش كشيدم

  .از دستشان فرار كردم. من از زندان مي آيم:  گفت
زبانم بند آمده بود و مغزم . دوباره بغلش كردمو  پريدم  مرا گرفت،انگار برق

ر دادم، پشتم را روي ديوار س. روي زمين خودم را ولو كردم. كرد ار نميك
تازه بچه را . هاي سفيدش چشم را ميزد اي مهتاب با آن گل پيراهن سرمه
هايش   حتما دست. رنگ به صورت نداشت. آمد و سلام كرد.خوابانده بود

  :يكهو گفت. هم مثل هميشه از زور هيجان يخ كرده بود
  پس چي شد؟ 

  وضعيت خانه چطور است؟ تو اين مدت خبري نشده؟  :تار پرسيدس
  .نه، خبري نشده:  گفتم

  .هايش دوباره خنده دويد توي چشم. چاي را كه خورديم آسوده تر شد
    مهتاب گفت شام ميخوري؟

  . سيرمام، هنه بابا امروز غذاي حسابي خورد: خنديد و گفت
  ي؟محمود را تا كي ميديد:  كرد و گفت منرو به
  .ها را ديگر نرفتم ذخيره. تا يكي دو هفته بعد از ضربه كه غيبش زد: گفتم
كردم شايد حداقل  همش فكر مي. شانس آوردم. خوب كاري كردي: گفت

زنم، شانس آخر است، امتحان  با خودم گفتم زنگ مي. اينجا نسوخته باشد
يز كنم همه چ  فكر مي.كنم، اگه شما نباشيد، حتما مادر بزرگ هست مي

هايم  اميدوارم حرف. ها را نگيرند درست پيش رفته فقط اگر يكي از اين بچه
  .نكندرا قبول كرده باشد و اشتباه 
يعني ستار . زديم صبح حرف هاي نزديكيتا  . از حرفهايش سر در نياوردم

  . و ما سرا پا گوشزدحرف 
 نفر .يمنفر سوم بود منتظر رسيديم وبا دوتا از بچه ها جلسه داشتيم، ما "-

نيم .  منتظرم باشين دارم ميام: از توي راه چند بار زنگ زد و گفتسوم
ساعتي طول كشيد، راستش نگران شديم كه باز زنگ زد و گفت توي 

 .چند دقيقه بعد زنگ در را زدند، در را باز كرديم. ترافيك موندم دارم ميام
ره خودمو پريدم طرف پنج. ها با لباس شخصي ريختن توربه جاي او پاسدا

 چشمامونو بستن و با .اشتنز و نپرت كنم بيرون كه ريختن رو سرم
 سلول  داخل.آمبولانس بردنمون هر كدام را توي سلولي مجزا انداختند

 ".منتقل شديم كميته مشترك زندان  بهفهميدم
به غير از زمان . جمعاً سه بار. شناخت  را مي زندان كميتهوجب به وجب

با تيزهوشي توانسته بود .  گرفته بودندش60ار هم سال دفعه، يكب شاه و اين
 از دست وگفته بودخودش را آقا مجتبي معرفي كرده . هويتش را بپوشاند

 به تهران  فرار كرده واند زنش بدهند ميخواستهكه  ده  درپدر و مادرش
سه . آمده، كه هم گشتي بزند و هم آنها را از زن پيدا كردن منصرف كند

 آقا سرانجام پس از سه ماه.  شناسايي نشد و بازي كردفيلم ماه توي سلول
دل و دهاتي كه توي شهر بدبياري آورده بود و نماز و دعايش  مجتبي ساده
  .از زندان آزاد شدشد  هم قطع نمي
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كه حدس   با آن.شود خوانده مي بار اما پس از يك ساعت به بازجويي فرا اين
صداي .كند شانسش را امتحان ميزد قضيه با نوبت قبل تفاوت دارد  مي

  آورد وي را به خود ميبازجو 
   اسمت چيه؟ -
  محسن صادقي -
  يه؟چآقاي صادقي شغلت  -
  .ويزيتور شركت مواد غذايي -
  عيالواري؟ - 
  بله - 
  چند تا بچه داري؟ - 
  .يكي - 
  ؟ چند سالشه-
  دو سال  -
  ؟ هن داروچندتا دند -

  .  دوتا.آيد ميزبانش   لعنتي سرِ"دو"دوباره اين 
دفعه ديگر بازي تمام است، آقا مجتبي  ستار اين:  و گفتفقط خنديدبازجو 

  .اي ندارد بازي هم فايده
براي . شد ام گرفته بود، حالا ديگر جنگ اصلي شروع مي از كار خودم خنده

همه چيز لو رفته و بهتر است : اول گفتند. مشد  آماده مي كابلجنگ با
 .همه چيز را بگويم

 بعدها كه. گذشت  مي آن از به سرعتزد، در مورد شكنجه خيلي حرف نمي 
 يك ماه زير . ديديم فهميديم كه چه كشيدهيش را كف پاهاگوشت اضافه

 شبِ دستگيري روبرويش  سومِ  تا اينكه با نفرِ و كابل و قپاني شدن،شكنجه
ا گفته  به آنه وهاي خارج در تماس است  با بچه:ويدگ مي به ستار .كنند مي

ظاهرا رفقاي خارج . اند  و دستگير نشدهدكه خودش و ستار سالم هستن
از اين زمان بود كه فشار روي . اند كه با خود ستار حرف بزنند اصرار داشته

  .گيرد مي زدن شدتستار براي تلفن 
.  باعث شده بود كه فكرهايي توي ذهنم بيايد زدناصرار آنها روي تلفن" 

 ولي يك چيز برايم مشخص بود، آنهم اينكه .انستمد ابعاد ضربه را نمي
 در اي هفاجع. گذاشتهشان تله  ها را دستگير نكرده و براي پليس هنوز خيلي

تري براي تشكيلات  توانست به قيمت سنگين حال شكل گرفتن بود كه مي
قضيه تلفن . اين فكر روزهاي متوالي ذهنم را مشغول كرده بود. تمام شود

 مدام  رفيق ديگرمانبا توجه به اينكه. وحشتناكي گرفته بودبه خارج ابعاد 
با خارج از كشور در تماس بود، براي من تنها دو راه وجود داشت، اگر تلفن 

ام، چيزي  شد كه من نيز دستگير شده ها مشخص مي كردم براي بچه نمي
 واحدهاي نخِ آمد و سر نظرشان خيلي غريب نميه وضعيت ب كه در آن

هم  راه دوم اين بود كه من. افتاد دست رژيم ميبه از طريق او ارتباط  بي
با خود فكر كردم . توانم مهار كنم جايي كه مي تلفن كنم و قضيه را تا آن

تواند بدتر شود اما اگر درست حركت  اگر اين كار را نكنم وضع فقط مي
اه بالاخره ر. دنمانده نيروها توي دست رژيم نيفت كنم، شانسي هست تا باقي

دانستم بازي خطرناكي   مي و قبول كردم به خارج تلفن بزنم،دوم را انتخاب
 روز  پس از تلفن به خارج.م تمام شودا تواند به قيمت حيثيت است كه مي

رفت كه به  صحبت پاي تلفن مي.  بريده حلول كردم يك قالب دربه روز
ز كشور هاي خارج از كشور اصرار داشتند كه من ا بچه. دادن قرار بكشد

 يا با   با اشارهكردم   سعي ميآوردم،  مييا خارج شوم ولي من هر بار بهانه
ها جوري بود  عمل آنال وال ببرم ولي عكسئ زير سشانلحنم قضيه را براي

هاي تلفني قبلا با بازجو  مضمون صحبت.  نيستند قضيه متوجهكه انگار
اي خارج براي ه چهاصرار ب.  تنگ بودنجا براي مانور داد. شد هنگ ميآ هم

 تواب را براي بايد نقش ستارِ. شد، زمان هم تنگ بود دادن قرار بيشتر مي
بازجو جا مي انداختم و جلب اعتماد مي كردم، در غير اينصورت كار 

فشار از هر . كردم  فكر مي به اين مسئله انفرادي درتمام روز. شد مشكل مي
ضيحات من در نگرفتن قرار به تو. دو طرف براي گرفتن قرار بالا گرفته بود

ي ها اي نداشت و بچه بهانه كسب اعتماد خارج و جا افتادن طرح نتيجه
. حدس بزنند  زنم  را كه من از زندان زنگ مي موضوعاينخارج نتوانستند 

شان اين بود  برنامه.  تشكيلات نفوذ كنند درخواستند بعدها فهميدم كه مي
ز طريق زندان به تشكيلات بيرون شان را ا كه نفوذي هاي آموزش ديده

ام اين بود كه  تمام سعي. تر شد را كه فهميدم عزمم جزم اين .وصل كنند
 ،وضعيت خيلي پيچيده شده بود. كنترل امور را در دست خودم بگيرم

بازجو قانع شد كه براي نفوذ در . كرد برنامه ها را بازجو طرح ريزي مي
  وحشت من از .ري در كار نباشد دستگي، اولين قرار اجرايتشكيلات در

با يك اشتباه . تعقيب بود كه تمام ذهنم را به خود مشغول كرده بود
   ".شد قرار بايد پايين شهر اجرا مي. توانست همه چيز بر باد برود مي
  

ترس و آميختگي . بودم زندان با او ات تمام لحظ دراو حرف مي زد و من
 سيگار آتش زدم، سيگار  نخدو. دهانم خشك شده بود. هيجان و اضطراب

  .گفت  ميرا گرفت، اما همچنان
*** 

يك ماشين    سه چهار موتوري و را توسطمنطقه. سر قرار اضطراب داشتم"
ضربان . بالاخره ديدمش، علامت قرار، خودش بود.  داشتندشخصي زير نظر

 اسمش رحمان بود، توي .باهاش دست دادمبه هم رسيديم  د، شتر قلبم تند
. راه افتاد. چيزي نگفت. گفتم بريم توي ماشين من.  گفته بودندتلفن

 ":ماشين بيست متري پايين تر بود، توي ماشين كه نشستيم، رحمان گفت
   "كني؟ آيد تو چي فكر مي رفيق به نظر من منطقه  نا امن مي

چيز خراب شود، گفتم  ترسيدم شك كند و همه همش مي.  دلم ريخت
 ،رفت مي شان را نشان داد كه با موتورش ور منظورت چيه؟ درست يكي

يه، به علامت قرار من يك جوري  الهي كنم اين پسره حزب فكر مي: گفت
الان هم الكي معطل است، . كرد ولي فوري نگاهش را دزديد آشنا نگاه مي

  .بايد خودمان را چك كنيم
تصميم گرفته بودم تا موقعي كه . ديدم عدم اطمينان را توي چشمانش مي

اي راجع به  كلمهامكان فرار از تور وجود نداشته باشد، تحت هيچ شرايطي 
در حال فكر .  ستارخان پيچيدمي به طرفاز بهبود. قضايا باهاش حرف نزنم

 خواست بگويد چرا از من رگفتم از كدام طرف بروم؟ انگااراده  كردن و بي
طوري  درست همان. از روابط پرسيدم.  بريم سمت پايين:پرسي، گفت مي

 ماشين چون اطمينان نداشتم كه داخل. مكه با بازجو قرار گذاشته بود
رحمان،  .، هيچ حرف اضافي به ميان نياوردمضبط صوت كار گذاشته باشند

 شناختم، با خود شان را نمي بخشي. در مورد روابط و وضعيتشان حرف زد
با آن برگشتم توي صورتش نگاه كردم، . اند پس هنوز دستگير نشدهگفتم، 

خيلي مهربان نگاه . اش چشمهاي آبي و پيشاني بلند و بيني كشيده
ست، حس كردم دوستش  كرد، ولي چه اهميتي داشت؟ رفيق نازنيني نمي
دوباره نگاهش . آنكه بداند روزهاي سختي را با هم در پيش داشتيم بي. دارم

 د و اين خوشم آم خيلياش كردم، حواسش جاي ديگري بود، از زبلي
  .كرد وارم مياميد

 خودت را چك  اطمينان داري تحت تعقيب نيستيم؟ رفيق:رحمان گفت
. اي  شدهشايد تو تعقيب. من از خودم مطمئنم. اي؟ گفتم معلوم است كرده

با . كني  گفتم شايد اشتباه مي.ديدم از توي آينه دوتا موتورسوار را مي
 صورت و نه رفيق اين همان است كه به: خيالي من گفت تعجب از بي

 اشتباه نمي كنم، فقط بگو بايد ، ذل زده بودي كه در دست داشتمپاكت
  چكار كنم؟ 

 چطور  كردمفكر. آمدند پشت ماشين ميبا پنجاه متر فاصله موتورها 
 رحمان را يك جائي  بتوانم تا. از دستشان غيب شويمميتوانم چند لحظه

 برنامه دستگيري  وشايد تمام مدت مرا به بازي گرفته. بيرون بياندازم 
. راندم آباد  هاي نوساز منطقه دولت به سرعت به سمت ساختمان. داشتند

 سر پيچ خياباني ترمز زدم، رحمان مثل برق از ماشين .هوا تاريك شده بود
.  كرد پنهانو سريع خودش را پشت شمشادهاي حاشيه خيابانپريد بيرون 

ها نيز  آنهمه گي  .رم جوري كه فكر كنند قصد فرار داراندم به سرعت مي
با سرعت رفتم سر .  از رحمان خيالم راحت شد.كردند  تعقيبم ميبا سرعت

 اين چه وضعي است كه :ش رفتم تو دل و با عصبانيتقرار بازجو
رها  را خراب  شيم، همه كا ايد؟ طرف فهميد كه داريم تعقيب مي درآورده
زجو قبول كرد كه در بعد از كلي داد و بيداد و بحث و مجادله  با. كرديد

 اطمينانش به من بيشتر كردماحساس . قرار بعدي مراقبت را كم كنند
 تا پايان كار چند  گفتمبا خودم. ترين خوشحاليم بود شده، و اين بزرگ
  .گذشت آه اگر اين چند روز هم مي. قدمي بيشتر نمانده
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م كه ام را به رحمان بدهم و خيالش را راحت كن خبر سلامتي:  بازجو گفت
  . هستمسالم

 قرار ديگري به او داده چند روز قبل از قرار رحمان بازجوها به روايت ستار،
آمده و قرار بر آن بوده تا مداركي را رفيق دختري كه ظاهرا از خارج . بودند

 دو روز  فكرهايش را كرده بود كه توي همون يكي. با خود به داخل بياورد
 .شوده كنترل كارها از دستش خارج قضيه را خاتمه دهد، نگران بوده ك

بازجو گفته بود كه ستار روز بعد از قرار رحمان بايد رفيق دختر را ببيند و 
تصميم گرفته . را هر جوري شده از او بگيرد) اسناد پلنوم سازمان(مدارك 

  . بود هر طوري كه شده روز قرار با رحمان قال قضيه را بكند
احساس ميكرده .  قرار با رحمان استدانست، قرار بعدي آخرين ستار مي

  . نزديك است و هر طور شده بايد طرح فرار را اجرا كندي ديگري ضربه
  . رحمان به عنصر نفوذي پليس بوده كردنبرنامه بازجوها وصل

 سر قرار رفيق دختر ريسك كردم، سرم را از ماشين بيرون آوردم، و فقط -
) روز قرار با رحمان( پنجشنبه عصر: يك جمله اضافه تر از آنچه بايد گفتم

  . منتظر تلفن من بمان، مدارك را هم با خود داشته باشدر خانه
 

***  
.  رفتم سر قرار رحمان1364 سال  خرداد16ساعت پنج روز پنج شنبه، "

 سر قرار   قبل از رفتن بازجو برايم غذا آورد، اجازه داد وقتي.ماه رمضان بود
  .نزند توي ذوق ام هاي ترك خورده و خشك لب تاام را بشكنم روزه روم مي

تنها آرزويم اين بود كه رحمان سر قرار بيايد، شش ماه براي اين روز 
ديگر از . ها  همه چيز را مرور كرده بودم  مغزم  باردرزحمت كشيده و 

هايي بود كه داشتند آرام  حيثيت خودم ترسي نداشتم، ترسم از جان بچه
 تور مرگ اسير  در  اشتباهيترين وچك و با كخزيدند  تور مي به داخلآرام
  .شدند مي

 و راه  شدهتوانيم از ماشين پياده  آيا ميمقبلا از بازجو پرسيد. رحمان آمد
پياده .  ضبط صوت لعنتي ماشين خلاص شومخواستم از دستِ برويم؟ مي

 .مقدرت عمل بيشتري داشتي
  .يستناي  ئله بازجو كه اطمينانش جلب شده بود، گفت آره مس

 گفتم  به رحمان خيابان راه رفتيم،مسير نسبتا طولاني را با رحمان در
  نه: ، گفت هستيم تعقيب آيا تحتِچك كن ببين

 .ديدم، ظاهراً به قولشان عمل كرده بودند  نمي از تعقيبخودم هم آثاري
 توي كوچه   ميدان خراسان پارك كرده بودم، يك ساعتيدرماشين را 

اي از راه  راسان تا بازار، پياده ضد تعقيب زديم، تكههاي ميدان خ كوچه پس
؟ حساسيتم شويم پرسيدم تعقيب نميدوباره . را سوار اتوبوس شديم

كوچه سرِ. داد  بروز نمي تحريكش كرده بود، ديگر كفرش در آمده بود ولي
  ؟ هستيم سالم تنگي رسيديم، براي آخرين بار ازش پرسيدم، فكر ميكني

 .بينم صد در صد ياز آنچه كه م: گفت
خوام يك  الان مي: توي كوچه تاريك و خلوت گوشه ديوار بهش گفتم

خودت را كنترل كن و خوب گوش . ات ميكنه ديوانه چيزي بهت بگم كه
 .نشست. انگار رحمان را برق گرفت. آيم   من از زندان سر قرار مي.بده

  .م گفتبرايشچيز را  همه. لرزيد و رنگ به صورت نداشت بدنش مي
مثل اينكه قرار بود رفقاي خارج  همان شب .  نروانتشب خانه آشناي -

  . زنگ بزنند كسي از نزديكانشخانه
به خارج هم زنگ بزن و . خبر كن ها را  بچهاست تور پليس  درخانه -

 .چيز را بگو همه
بعد خودش هم . شوند كند و از هم جدا مي پيراهنش را با رحمان عوض مي

 از آن خانه برود و مدارك را هم نابود : زد و به او گفتبه رفيق دختر زنگ
  .كند

  
***  

.  از شدت ترس و هيجان بدنم منقبض شده بود.به صبح نزديك مي شديم
 او شماره تلفني به من داد و  با روشن شدن هوا.گفت ميستار همچنان 

گفت برو از بيرون به اين شماره زنگ بزن و يك جوري بهشون حالي كن 
  .حواست باشه دو دقيقه بيشتر طول نكشه. تاكيد كن. ورند تدركه 

چندين كيلومتر دورتر از خانه در كابين تلفن عمومي با ترس و لرز شماره 
گفتم وضع خونه خرابه از اونجا . را گرفتم، خانم مسني گوشي را برداشت

 سريع گوشي را .... يادتون نره.... مي دونين كه. به هيچكس راه ندين.برين
  .شتمگذا

 فكر  و شهامت  وي راه خانه به ستاردر. شد قلبم داشت از جا كنده مي
  . به اينكه در اين مدت چه كشيده، و كردم مي

  چي شد ؟ خونه بودن؟: وقتي آمدم خانه ستار پرسيد
  .آره : گفتم

  .نگرانم، برو دوباره زنگ بزن:  گفتبا تاريك شدن هوا
 نگران نباش : گفت. را برداشتن خانم مسن گوشيادوباره زنگ زدم باز هم

  .چي خوبه همه
 حتما .  رفته و خبرشان كنمها   يكي از بچه به خانهشب كه شد گفت بايد

  .منزل خارج شويد زود از امدم نير اگ.در تور هستند
   .آيم من هم مي.  تنها نه:گفتم

  .نه، بهتره تنها برم -
 اين جنبش رو دوشكرد رسالت تمام  فكر مي.  بد جوري بهم بر خورده بود

  .آورد ما رو آدم به حساب نمي  و اصلاًخودش است
  اصرار كردم، من پاس ميدم ، دو نفري بهتره

  نه:  گفت
  . تنها بريزارم نمي:  و گفتمش ايستادمجلو

  .باشه قبول بريم.  زد به پشتم وبغلم كرد
  . استگفتي مبارزه يه كار تيمي ميستار مگه ن:  مهتاب گفت

  .فتيملبخندي زد و ر
  .ستار ديگر تنها نبود. احساس خوبي داشتم

 پاس بده من  مواظب باش وجا همين": اي رسيديم، به من گفت سر كوچه
  .از ديوار ميرم بالا
 . نيم ساعتي طول كشيد. پريد و وارد تراس خانه شداز ديوار پريد بالا

  . خيالم راحت شدجا هم از اين :خوشحال برگشت و گفت
با . گيس ايده مهتاب بود هكلا. ايمان تغيير شكل ستار بوده يكي از گرفتاري
هاي ظاهري ستار پوشانده  ترين نشانه گيس يكي از مهم گذاشتن كلاه

  گيس خوب خيلي  كلاه خريدپس از تحقيقات مهتاب فهميديم. شد مي
تصميم گرفتيم . نيست با وضعيت مالي ما امكان پذير  تهيه آن وگران است

اش هم بد  تار، كه شركت ساختماني داشت و وضع مالي برادر س ساسانبا
 ستار اول موافق نبود، نمي.  و او را در جريان بگذاريم گرفتهنبود تماس

  اهلهيچكس از.  درست كند  براي كسي خواست به هيچ وجه مشكلي
وقتي افراد خانواده براي .  از بودن ستار در خانه ما خبر نداشت خانواده

 بالاخره قبول  ولي. ها در انباري ما مخفي بود ار ساعتآمدند ست ديدار مي
با ساسان تماس گرفتيم و جريان را برايش گفتيم و بالاخره با پولي .  كرد

گيس را عملي  كه ساسان براي ستار تهيه كرد موفق شديم پروژه كلاه
ستار كه .  ساسان براي ديدن ستار به تهران آمد64اواسط شهريور . مكني

اش تماس داشت به  ندرت با خانوادهه منيتي و كار تشكيلاتي ببه دلايل ا
كرد و وقتي ساسان با ماشين شخصي به تهران  شدت احساس دلتنگي مي

ستار شبانه همراه ... چيز فراهم بود، كلاه گيس، ماشين و ديگر همه آمد
يك شب را در . ساسان  براي ديدار خانواده و مادرش راهي شيراز شد

ديگر خيالمان .  و روز بعد دوباره به تهران برگشتند گذراندادهشيراز با خانو
هايي  كم جريان فرار ستار را با بچه راحت شده بود و ترسمان ريخته بود، كم

كه هنوز دستگير نشده بودند و با ما ارتباط داشتند مطرح كرديم تا از اين 
  .طريق امكانات ديگري براي شرايط ضروري ايجاد كنيم

 او از طريق . خارج شويم بود كه ما بايد هر چه زودتر از ايرانستار معتقد
شناخت توانسته بود امكاني  يك رابطه عادي كه در ميدان بازار ميوه مي

 هزار 60فرد مزبور براي هر كدام از ما . پيدا كند تا ما را از ايران خارج كنند
 را براي   هزار تومان آن20خواست، كه قرار بر اين بود نفري  تومان مي

ستار اين پول را از . تدارك سفر از پيش بپردازيم و بقيه را در مرحله بعدي
مان، پول پيش  وما نيز با فروش بخشي از وسايل. طريق برادرش تهيه كرد
 گذشت از قاچاقچي خبري نشد، در  يك ماهي. را به فرد مزبور پرداختيم

منتشر كردند، كه همان روزها روزنامه خبر دستگيري باند قاچاقچيي را 
ما كه به سختي آن پول را تهيه كرده . ها باشند داد آن ستار احتمال مي
چند روزي گذشت و ستار .  تقريبا قيد خروج را زديم تمامبوديم، با نااميدي

  و فرد امكان از طريق يكي از آشنايان.گفت بايد دنبال رابطه ديگري باشيم
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 هزار تومان 80 ي خروج هريك از ما برا او نيز اما . پيدا كرديم راديگري
  .خواست مي

 طول كشيد كه ما پيش پرداخت پول را تهيه كرديم، درست  يك ماهي
 كه ما پول را پرداخت كرديم، ستار از طريق آشنايش با خبر شد كه  زماني

آنها حاضر نبودند پول ما را پس .  نيز پيدا شده است سرو كله فرد قبلي
 .را براي بردن ما اعلام كردندبدهند، ولي آمادگي خود 

  . بهتر است كه من با اينها بروم و شما با آنها:گفت ستار 
 او را با آشناي ستار حاضر شده بود وم آن كه پول و د پرداختن به دليل اول

  .ببردماشين خودش تا سر مرز 
ستار معتقد بود كه صد در صد رژيم عكس او را براي شناسايي به همه جا 

 دليل سوم. مال دستگيري در گشتهاي بين راه خيلي زياد استداده و احت
خواست از طريق   بود كه اگر تنها دستگير شود بهتر است و نميآن نيز

ستار آن روزها به شدت ورزش ميكرد .  متوجه ما شود خودش ضربه اي
  درما گفت كرد و با خنده مي ها در اتاق طناب ميزد، نرمش مي ساعت

 براي بيرون آماده كنيم، بيرون كه هستيم  رايد خودزندان كه هستيم با
  .ورد زير شلاق تاب بياانداين بدن بايد بتو. براي زندان

. قرار بود و ما هم پكر  ستار بي،1364 سال  آبان24 .رسيد روز موعود فرا 
دانستيم  خوشحال بوديم از اينكه كارها رديف شده و نگران از اينكه نمي

. اصلا سر حال نبود. زد  راهرو قدم مي درستار. است در انتظارمان  چه
بعدها مهتاب برايم . كرد هاي آخر را مي ظاهراً توصيه. مهتاب را صدا كرد

  :تعريف كرد، كه او ميگفت
 بوده براشون تعريف  هر چي. ها رو پيدا كنين  منو گرفتن حتما بچهراگ -

شرايط جوري بگين مسائل زيادي براي گفتن دارم، ولي متاسفانه . كنيد
   كه منو   هر كي.انيدبه همه سلام برس. نبود كه بتوانم آنها را بنويسم

  

  
  

در ضمن به تك تك افراد خانواده . كاش بتونيم سالم برسيم. ميشناسه
ميدوني، .  نشد خواست همه رو ببينم، ولي  دلم مي سلام برسون و بگو خيلي

و و سعيد را جبران هاي ت خواست روزي بتونم تمام محبت خيلي دلم مي
 .كنم

  . كرد  انگار داشت وصيت مي: گفتمهتاب
مان  هيچكدام. ديگر را بغل كرديم و بوسيديم يكلحظه خداحافظي، 

  .رفتيم  بايد مي خواست خانه را ترك كند، ولي نمي
براي آخرين . از در خانه كه بيرون آمديم، او به چپ پيچيد و ما به راست

. شد با قدمهاي كوتاه و تند دور مي. و نگاه كردمبار برگشتم و از پشت به ا
. با اين نگاه بي آنكه دانسته باشم او را براي هميشه به خاطراتم سپردم

  .ستار رفت و براي هميشه در كنج خاطراتم خانه كرد

***  
به مكاني كه طبق قرار با ستار، هر روز . م روز به تركيه رسيدپس از چهار

 .اما او نيامد. مرفت قرار گذاشته بوديم مي
به مهتاب كه هنوز ايران بود . پناهي ما شروع شده بود  و بي فصل دلتنگي

  .زنگ زدم
  ، تو ازش خبر داري؟ تماس نگرفته؟دهستار نيام: گفتم

  نه، من بايد چكار كنم؟: مهتاب گفت
  .دانم خودم هم نمي: گفتم

 خروجش را ستار هم تاريخ.  به نزد من بياييدمهتاب يك ماه بعدقرار بود 
حتما يد كردم، اگر ايران باشد و مشكلي برايش پيش نيا فكر مي. دانست مي

اما هنوز .  مهتاب نيز به تركيه آمدپس از يك ماه. يردگ با مهتاب  تماس مي
هر روز گروه جديدي . از نگراني و دلهره رمقي نداشتيم. خبري از ستار نبود

م از افراد جديد سراغش را ها به تركيه مي آمدند و ما دائ از پناهنده
 ما را  شايد تركيه رسيده ولي. به همه مشخصاتش را داده بوديم. گرفتيم مي

  .اما  نه، هيچ خبري از او نبود. گم كرده
 از طريق خانواده خبردار شديم كه افرادي به نام 64اواسط دي ماه 

رفته و چنين به خانه برادر ستار  قاچاقچي به خانه پدر و مادر مهتاب و هم
 و با آوردن آمدهاند كه ستار سر مرز دستگير شده و شما بايد به آنجا  گفته

قاچاقچي بعد از حدود . ما هنوز تركيه بوديم.  او را آزاد كنيد  اي شناسنامه
  توانستيم و تهيه كردمان بهمن، بالاخره  پاسپورتي براي  4دو ماه، حوالي 

  . بهمن به آلمان پرواز كنيم5 با آن
آنجا كار ما اين شده بود كه . لمان ما را به كمپ پناهندگي فرستادنددر آ

هر گروه جديدي از راه مي رسيد، نشانيهاي ستار را بدهيم و سراغش را 
  . ولي هيچكس او را نديده بود. بگيريم

 16منشعبين ( در منزاي برلين سراغ بچه هاي فدائيان خلق   چند روز بعد
قرار بر اين شد كه همه چيز را . برايشان گفتمرفتم و ماجراي ستار را ) آذر

 بعد قراري به من دادند كه با رفيقي كه از  چند روز. بنويسم و به آنها بدهم
  .  همه ماجراها را شرح دهم آمد ملاقات كنم و پاريس مي

محمد  (رفيق آمد، اسمش سهراب. براي ديدار با او به ايستگاه قطار رفتم
  .را برايش تعريف كردمتمام ماجرا .  بود)اعظمي

 ما مرتب ... وتلفن زنگ زدكه  64خرداد 16شب پنجشنبه از همان 
آخرين بار كه از هم جدا شديم، قرار گذاشتيم كه او  ديديم، همديگر را مي

ولي تماس نگرفت و از . زنگ بزند كه اگر اوضاع و احوال آرام بود بيايد خانه
  .آن به بعد ديگر نديدمش 

گفت؟ قضيه چطوري  ار در مورد دستگيري شان چه ميستسهراب پرسيد 
  .بوده؟ جزئيات منظورم است

رفيق با قلمش بازي ميكرد، كوتاه و مقطع حرف ميزد و طولاني و عميق 
  داشت  و يادداشت بر مينگاه ميكرد

  ..گونه كه ستار تعريف كرده بود برايش بازگفتم ماجرا را همان
ورد جريانات داخل زندان و قضيه  ستار در م.خوب برگرديم سر كارمان-

  تلفن و اينجور مسائل برايت چيزي نگفت؟ 
يعني در واقع اون صحبت . ـ چرا، در اين مورد خيلي صحبت كرديم

  . دوباره حرفم را بريد. كرد مي
  گفت؟ در مورد شكنجه اش چه چيزهايي مي -
ا اينكه شلاق خورده بود، همين كه الان گفتم، باره. چيزهاي معمولي -

بيشتر . كرد خودش خيلي روي اين قضيه مكث نمي. دآويزانش كرده بودن
البته كف پاهاشو را كه ديدم خودم فهميدم كه چه كشيده، . همان شب اول

  ماه دومدر. كف پاهاش آش و لاش بود و كلي گوشت اضافه آورده بود
كنند، و  با رفيق سومي كه دير به خانه رسيده بود روبرويش مي دستگيري

كه با شما تماس گرفته و گفته كه خودش و ستار سالم هستند و  ينا
  . اند دستگير نشده

گويي و اين  ها را دقيق نمي تاريخ اين اتفاق كي بود؟ متاسفانه رفيق تاريخ -
  .كند ايجاد ابهام مي

.  برنداشتم يادداشت از آنام، متاسفانه رفيق عزيز، من اين ماجرا را شنيده-.
. ها را خود شما بايد بهتر بدانيد در ثاني تاريخ تلفن .يدانمحدودش را متنها 

  . اند چون با خودتان صحبت كرده
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هاي پيشانيش كه انگار توي پوست  گوشه لبش قدري كج شده بود و چين
  .تر شد عميق حك شده

  .خوب ادامه بده رفيق-
 زدن و تماس با خارج اوج از اين زمان بود كه فشار روي ستار براي تلفن

كه شما از . اند كه خود ستار حرف بزند ظاهرا آنها اصرار داشته. گيرد يم
  . آزاد بودنش مطمئن شويد

  ازش پرسيدم، راستي رفيق از رحمان خبري داريد؟ناگهان 
  . بله مثل اينكه دستگير شده-

با خود گفتم پس تمام تلاشهاي . اين خبر مانند پتكي بر سرم كوبيده شد
  . ستار بيهوده بود

فقط بگو از چه . يما كنم ديگر هر دو ما خسته رفيق فكر مي: گفتاب سهر
 ....كهداني  ؟ مي.توانيم اطلاعات دقيقتري از خودت داشته باشيم  مي كساني

  .سري تكان دادم، چندتايي اسم رديف كردم
  .شود  خوب مي  خيلي  هم داشته باشي اگر عكسي: گفت

   دادمدم و به دستش از جيبم بيرون كشي سري تكان دادم، عكسي
  

يك ، 1363و آن تابستان سال  چهره ستار . سهراب جدا شدم از رفيق
 عكس عليرضا شكوهي  مزين به راه كارگر كه صفحه اولش نشريهنسخه

.  حلقه زددر چشمانشاشك . ستار نشريه را گرفت و آرام نگاه كرد. بود
بالاي  ه بودزنده كردبرايش  ي نه چندان دور راچهره دوست خاطرات سالها

  .عليرضا مردي كه به تماشاچي نيازي نداشت :عكس نوشته بود
مرگ را كه . تماشاگر مردن يعني چه دانست كه بي گريست و مي ستار مي

راهي  ات احساس كني، ديگر برايت غريبه نيست، هم نزديكت، شانه به شانه
 .ود چه تلخ خواهد بداني تنها به كامش رفتن اش و مي است كه مي شناسي

  .ستار مردي از اين تبار بود
  . نشسته بود منتظرمبا اندوهي عميق به كمپ برگشتم ، مهتاب بيدار

  
***  

، كه در نامه نوشته بود، م نامه اي از مادرم دريافت كرد65اواخر فروردين 
از سفر به خارج  :تعجب نكنيد، چند روز پيش ستار زنگ زد و گفت

  . جاست منصرف شده است و اين
. كرديم شايد واقعا نتوانسته خارج شود هنوز هم فكر مي. شد ان نميباورم

پرسيديم، اگر اتفاقي برايش نيافتاده بود، پس چرا با  اما باز از خود مي
  ها تماس نگرفته ؟  مهتاب  كه يك ماه بعد از ما هنوز آنجا بود و يا با بچه

يد اما  نخواهيم د او را كه ديگر هرگزاطمينان داشتيمگرچه تقريبا 
تا . اين كلنجار ياس و اميد را پاياني نبود. نيم باور كيمخواست هيچكدام نمي

ستار در .  آن خبر تلخ را از طريق خانواده مطلع شديم65كه شهريور  اين
از آن . اوين بود و براي اولين بار به خانواده اش اجازه ملاقات داده بودند

ستار به . ات او به زندان رفته بودنداش براي ملاق رها خانواده تاريخ به بعد با
ها گفته بود كه در مرز تركيه، بوسيله پليس تركيه دستگير و به ايران  آن

  .پس داده شده است، و از آنجا هم او را  به اوين منتقل كرده بودند
شود و خانواده او كه براي ملاقات به تهران  ها قطع مي  ملاقات67تابستان 

  .گردند  پا درازتر به شيراز برميرفته بودند نيز دست از
 خون آشامان جمهوري مرگ از آن 67پاييز  .نگراني و فاجعه  روزهاي دل

 تلفن خبر اعدام او را همرا با تهديد به سكوت و عدم برگزاري مراسم سوي
ها   سال با بچه پس از كشتار آن .دهند اش مي عزاداري به خانواده

 همه رفقايش در اين بزرگداشت  خاليجاي . بزرگداشتي براي ستار گرفتيم
و . آنها در خاوران كنار هم آرميده بودند. حكايت از بيداد آن تابستان داشت

اميد به تمام معنا فلج شده بوديم، زنده   ما بازماندگان در چنبره وضعيتي بي
  .باور اين فاجعه ممكن نبود.  به گوران افسردگي هميشگي

در )  آذر16منشعبين ( فداييان خلق  پس از كنگره سازمان 1989سال 
  چه كسيشود باورتان نمي: آلمان، رفيقي هيجان زده سراغمان آمد و گفت

زد و جريان فرار را  از ستار حرف مي.  رحمان را رحمان زنده است.را ديدم
  .گونه كه از شما شنيدم به اطلاع كنگره رساند همان

ين رفته، از خوشحالي سر از پا كرديم او نيز از ب  زمان فكر مي ما كه تا آن
  .شتيمافوري قرار گذ. شناختيم نمي

 او با مشخصاتي كه .اي از آن طوفان برده رحمان، يادگار ستار، جان بدر
اندوه نبودن ستار در چهره او نيز . خواني داشت ستار داده بود كاملا هم

  . هويدا بود
  :جمله اش را اينطور شروع كرد

هميشه عذاب وجدان .  و از هم جدا شديمه كردمان را عوضهاي  پيراهن-
   زندان بود و شايد جائي  ماهي8او را كه . داشتم كه چرا او را با خود نبردم

  وقتي. ها بودم  من از شنيدن حرفهاي او مانند برق گرفته آخر. نداشت
  .شنيدم آن شب، پيش شما آمده بوده، دلم مي خواست حتما شما را ببينم

 ما چهار نفر بوديم : گفتاو. مان تعريف كرد چيز را برايرحمان هم همه 
با خارج تماس ) رضا(هاي ما  يكي از بچه. كه ارتباطمان قطع شده بود

 كه به )دست عليرضا زبر (قرار بود از طرف خارج ارتباط من با جلال. داشت
 ها آزاد بوده برقرار شود تا همه ما دوباره به سازمان وصل شويم خيال آن

بعد از سلام . شناختم او را نمي.  تماس گرفت منا يك فرد آذري زبان باابتد
هم سلام و  من.  تو را  ببينداهدجلال  مي خو: تو احوالپرسي گف

حواسم جمع بود ، ها را گرفته بودند احوالپرسي كردم و از آنجايي كه خيلي
ي من ول. او محلي را تعيين كرد. كردم ترديد نگاه مي همه چيز را با شك و

 عروسي محمود را ينينه به جلال بگوييد به شيريني فروشي كه شير: گفتم
طبق  .او قبول كرد. داند جلال خودش مي:  پرسيد كجا؟ گفتم.گرفتيم بيايد

پس از چندي همان آقاي آذري . گيرند گفته رحمان آنها مدتي تماس نمي
 يكي گيرد و مي گويد جلال مريض است و زبان دوباره با او تماس مي

 و بعد محل قرار را به او .  سر قرار مي آيد)ستار (ديگر از بچه ها بنام صمد
رحمان نيز همه چيزهايي را كه ستار  .رود مي دهند كه ستار سر قرار او مي

با هيجان از آن روز و قرار اولش با . برايمان تعريف كرده بود تعريف كرد
 . گفتستار

ستار .  واحد توانسته بودند فرار كنند  آنهاي او و بقيه بچهبا روايت رحمان، 
موفق شده بود رحمان و واحدهايي را كه در تور پليس بودند و خودشان 

 داستان خروج ستار و دستگيري دوباره و  وقتي .خبر نداشتند نجات دهد
همه .  وجودش را گرفت  تمامي اعدام او را براي رحمان گفتيم، غم بزرگي

.  دست داده بوديم خود را گناهكار احساس ميكرديمماها كه رفقايمان را از 
خاطرات دوست ما را به رحمان . چرا نتوانستيم جلو اين جنايت را بگيريم

تنها  .دوستش داشتيم و از بودنش از صميم قلب خوشحال. كرد نزديك مي
  .رحمان بودزنده ماندن  سال  خبر خوش آن

  
***  

زيزي اطلاع يافتيم كه رضا سالها گذشت تا اينكه ما از طريق دوست ع
  كشتار بازماندگان منسوبين به تشكيلات راه كارگر و ازدانا، از رئيس

گويي عزيز . كند  مي  كه با ستار هم بند بوده در كانادا زندگي67تابستان 
رضا تا روزي . داند  در مورد ستار مي حتما رضا خيلي.  را يافتيم  يي گم شده

ساسان به سمت كانادا پرواز كرد و پاي  .بوده استبرند با او  كه ستار را مي
رضا از ماجراي دستگيري خود در هشتم . گفت و گو با رضا نشست

ارديبهشت شصت و چهار و نشان دادن مصاحبه ويدئويي ستار توسط بازجو 
  :گويد براي وي و نيت بازجو از اين اقدام و اولين ديدارش با ستار مي

در اين زمان، فضايي . بينم، مدت زماني گذشتتا زماني كه من ستار را ب -
ولي ما . عمومي كه در بند وجود داشت، مبني بر همكاري ستار با رژيم بود

مان  تواب وجود نداشت،  ها بوديم و در بين كه در بند سر موضعي
 4موقع در سا لن  ستار در آن. مان بود هاي مان فقط براساس شنيده قضاوت

 بود، كه البته خيلي از  شهره بند توابينبهر آن موقع  د6 و  4لنهاي  سا. بود
  . هم از بين رفتند 1367ها تواب نبودند و در كشتار  آن

دادند، اين  بعدها آشكار شد، علت آنكه ستار را به بند ديگري انتقال نمي
بود كه او هم از طرف بازجوها و هم از طرف زندانيان تواب تحت فشار باشد 

هاي سر موضعي قطع  اش را نيز با بچه ار بيشتر، رابطهو همينطور براي فش
  .كرده بودند

 آموزشگاه 3ازسالن . ها حدود يك سال قبل از اعدام. مدت زماني گذشت
 بند قديمي 4اوين افرادي را كه به حبس ابد محكوم شده بودند به يكي از 

ا را به ه قبل از آن خانم.   كه در آن زمان، بند زنان بود، انتقال دادند325
  . جاي ديگري منتقل كرده بودند
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از جمله عليرضا تشيد، من، . آنجا، در آن بند، همه ما، ابدي ها بوديم
اي از بچه هاي رزمندگان، پيكار و  و مجموعه) علي و حسين (ها  ييصدرا
بعد از مدتي حدود دو تا سه . بخشي هم هنوز حكم نگرفته بودند. ايها توده

محكومين بيست ) 1366اواخر سال (اه قبل از اعدامها، ماه، يعني هشت م
. سال به بالا را از همه بندهاي ديگر جمع كرده بودند و به اين بند آوردند

ستار نيز همراه .  بود كه در بند ما ازدهام زياد شده بود1367اوايل سال 
  را بهخاطر دارم وقتي ستاره ب. ديگر زندانيان به اين بند انتقال داده شد

 و كساني كه او  دادند زندانيان ورود او را به هم اطلاعبند ما منتقل كردند
زد و خيلي ناراحت  او تنها قدم مي. را مي شناختند او را به من نشان دادند

ابد  ما زاندانياني كه حبس. خورد و حالت بايكوت داشت تنها غذا مي. بود
 اطلاعات دقيقي در  پيوسته با هم منتقل شده بوديم3داشتيم و از سالن 

 من بودم كه مصاحبه او را ديده بودم و بازجوها از نهايتاً. مورد او نداشتيم
در حقيقت . طريق من به بقيه نيز الغا كرده بودند كه ستار مصاحبه كرده

ولي خوشبختانه، من . يك فاكت هم من برده بودم براي خراب كردن ستار
اش چيزي جز بيوگرافي خودش  بهكردم، كه ستار در مصاح اين را تأكيد مي

رژيم موفق شده بود فضا و جو زندان را بر عليه ستار خراب . نگفته است
هاي  نه تنها ازطريق پخش خبر مصاحبه، بلكه روزها او را براي ساعت. كند

هاي بازجويي در راهروها و دوباره  بردند پشت در اطاق زيادي مي
 اينطور وانمود كنند كه ستار براي خواستند گرداندند و با اين كار مي برمي

  .هاي عامدانه رژيم عليه ستار بود  ها جوسازي اين. رود همكاري با آنها مي
زد و هر از  ستار خيلي درهم و ناراحت در بند قدم مي. روز دوم يا سوم بود
و سفره جداگانه و فردي . وضعيت خوبي نداشت. كشيد چند وقتي آهي مي

دم را معرفي كردم و گفتم من مصاحبه شما را خو. طرفش رفتمه  ب.داشت
ات هم كه چيزي نگفتي، جريان چيست؟ ستار  ام، در مصاحبه ديده

: گشت كه با او صحبت كند، گفت بلافاصله مثل اينكه به  دنبال كسي مي
من از زندان فرار كردم، ولي در تركيه خيلي بد شانسي آوردم و دراتوبوس 

 افتاد و موفق مي اق  نميتفاگر كه اين ا .ددستگير شدم و مرا بازگرداندن
  نسكي،  يكي يمثل دزرژ.  يك قهرمان بودم الانشدم از تركيه خارج شوم 

 خاطر اين بده ب .كرد از كادرهاي بلشويك كه مرتب از زندان فرار مي
  .شانسي سه سال است كه اين وضعيت برايم بوجود آمده است

شنيدني زيادي داشت كه تا به حال او مطالب .  خيلي برايم جالب شده بود
  .كنجكاو شدم. ناگفته مانده بود

  اي؟ از او پرسيدم، چرا اين مطالب را تا به حال نگفته
ام كه  آخه كجا بگويم؟ به كي بگويم؟ من تا به حال جايي نبوده :جواب داد

شد و كنجكاوتر شدم  تر موضوع  برايم جالب. بتوانم با كسي صحبت كنم
برايش وقت زيادي . داستانش خيلي طولاني بود. ا بشنومهايش ر كه حرف
  .او همه جزئيات را برايم تعريف كرد. گذاشتيم 

بخش كوچكي از حرفهاي او به جدايي از راه كارگر و پيوستن به فدائيان 
همه مرتبطين به راه كارگر .  و بعد فرار اول، فرار دوم و غيره. تعلق داشت

زماني كه من هنوز دستگير نشده . طلاع داشتنداز فرار اول ستار از زندان ا
 يكي از رفقا كه سه ماه ، مربوط بهاي به ما داده بود بودم، تشكيلات جزوه

او در آن جزوه . در زندان جمهوري اسلامي بوده و از زندان  فرار كرده
اش، با توجه به سابقه و  در نوشته. تجربيات خودش را كاملا نوشته بود

ها و بازجويهاي رژيم  در زمان شاه، شيوه دستگيريتجربه دستگيريش 
وقتي كه برايم تعريف مي كرد برايم . تحليل كرده بود اسلامي را نوشته و

  مشخص شد كه ستار همان رفيقي بوده كه از زندان فرار كرده بود
 وقتي كه همه چيز در مورد فرارش را برايم تعريف كرد، متوجه شدم، كه 

برايم . تنها فكر بلكه خيلي هم كار كرده بوده استاو روي اين مسئله نه 
 مشخص شد كه او دلايل مشخص و محكمي براي فرارش داشته و بعد از
تصميم نهايي و سبك وسنگين كردن آن و عواقبش، آنرا عملي نموده 

  .است
او ميگفت، از آنجا سعي كرده بود كه امكاناتش را فعال كند و در يك 

ه ريزي و آماده سازي، تغير قيافه و گذاشتن كلاه پروسه شش ماهه، با برنام
متأسفانه اينجور كه خودش . گيس موفق به خارج شدن از كشور مي شود

گفت كه سر مرز براي  ستار مي. مي گفت، سر مرز بدشانسي آورده بود
وقتي كه در تركيه در اتوبوس بوده، از بدشانسي . هرفتن مقداري عجله كرد
 پليس به ستار پيله مي. نترل وارد اتوبوس مي شودپليس راه تركيه براي ك

بعد هم از او مي خواهد كه . كند و مداركش را براي كنترل از او مي خواهد
 از سرش گيس در همين كش و قوسها كلاه. او از اتوبوس پياده شود

جا با شرايط سختي  چريك، چريك و از آن: پليس ها فرياد ميزنند. افتد مي
خواسته باز هم فرار  كرده و مي گفت پشتش را نگاه مي يم. بردند او را مي

باشد، باعث شده بود كه  گيس و اينكه  چريك مي ولي مسئله كلاه. كند
  .خيلي سخت بگيرند و با مراقبت شديد او را ببرند

توانست  گيس نداشت، مي افتاد و يا اگر كلاه ش نميا گيس  شايد اگر كلاه
از آنجا . بودند پاسگاه سر مرز تحويل داده بودنداو را آورده . دوباره فراركند

 در زندان شهرباني .او را به ماكو، از ماكو به زندان شهرباني و از آنجا به اوين
شناخته  خوي مورد شناسايي كسي از هم شهريانش كه به نام وي را مي

  وقتي كه او را به اوين برگردانده بودند، ديگر پروسه اذيت .شود واقع مي
  .  بود آغاز شده و خراب كردن اوكردن

 تو فكر مي اند  گفتهستار مي گفت كه بازجوها، بعد از برگشتنش، به او
ها تو يك خائني و بيرون هم تو نشريه  كني، قهرماني؟ تو خائني، براي آن

نشريه اي هم به او نشان (اش،  اين هم نشريه. اند كه تو خائني چاب كرده
  . تو ديگر قهرمان نيستي. يت داخل زندانتاين هم از وضع). داده بودند

كردند به طرق گوناگون او را خراب  ، بازجوها سعي ميم طور كه گفت همان
  .كنند

اي را الغا كنند كه مصاحبه كرده و يا مثلا اينكه او   مثلأ از طريق من گوشه
طور  اين. نه غذايي و نه چيزي.  بياورند5را صبح ببرند و بعد از ظهرساعت 

حال آن كه اين . كند كاري مي آيد و هم  كرده بودند، كه ستار ميالغا
 بد عليه او و پوشاندن مسئله فرار او و جوي بوجود آوردن فضاسازي براي 

چون . شد  و خراب كردن وي انجام مياش در زندان غيبت شش ماهه
هايي كه همكاري مي كردند، ساعات اداري مي رفتند و بعد از ساعات  آن

 با ايجاد چنين فضايي در بند سالن  بازجوهادر نتيجه. گشتند مي اداري بر
در . كند كاري مي آيد و با ما هم چهار اينطور الغا كرده بودند كه ستار مي

 ي هوقتي كه ستار هم .صورتي كه هيچكس چيز مستندي عليه او نداشت
- ئيهاي فدا اينها را برايم تعريف كرد، از او خواستم كه آنها را براي بچه

ها كه در آنجا حاضر  من با آن.  و او موافقت كردد تعريف كن-آذري شانزده
چنين فشار و  بودند صحبت كردم و مسئله فرار ستار را توضيح دادم و هم

  . به وجود آمده بودجوسازي بر عليه او را كه به علت فرارش از زندان
 و با بعد از آن. ستار دو جلسه رفت و با بچه هاي فدائي صحبت كرد

دانستن واقعيت وضعيت او، ستار ديگر زندگي معمولي خود را در زندان 
 .  ***شروع كرد

و سرانجام در تابستان مرگ و در جريان كشتار سراسري زندانيان سياسي 
   در اوين به دار آويخته شد1367در سال 

  
*  
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  در پي كشف مجهول باشيم
 در كلن به 2009پتامبر  س10در تاريخ ) پيمبري(متن سخنراني نجمه موسوي 

 .  و همبستگي با مبارزات مردم ايران67مناسبت يادمان كشتار سال 
  

با سلام به حضار گرامي و با ياد همه آزاديخواهان دنيا و با حسي ويژه به 
زنان و مرداني كه در حال حاضر در ايران با جمهوريِ جهل دست و پنجه 

  .نرم مي كنند
   

  شعري نخواهم سرود
  شناعتِ وحشي گري ايناننه در 

  نه در ثناي شجاعت تو
  هيچ كلامي درخور نيست

  وقتي تو
  چنين باشكوه 

  .سرمي زني از سرسپردن
  

مي خواستيم شما را به مراسمي به مناسبت : صدا در پيغام گير گفته بود
پيش خود گفتم بي شك كساني .  دعوت كنيم67يادبود كشتارهاي سال 

. ري دارند تا از اين فاجعه سخن بگويندهستند كه از من صلاحيت بيشت
تمام آن بچه هايي كه در آن سال ها در ميان پنجه هاي خونين جمهوري 
اسلامي لهيده مي شدند، همه آنان كه شاهد زجر و شكنجه ي هم بنديان 

و يك بار ديگر در مقابل عزيزاني كه در طي اين سال ها قلم به . خود بودند
تي اي كه يادآوري آن دوران براي آن ها دست گرفتند و با همه ي سخ

داشت براي ثبت در تاريخ، اين وقايع باورنكردني و غيرانساني را بر صفحاتي 
اگرچه هر چه مي گويند و مي . چند رقم زدند، سر به احترام خم كردم

  . نويسند باز هم همه ي درد ناگفته باقي مي ماند
و امكان را دارم كه همه من در كادر همكاري با مجله ي آرش اين شانس 

ساله در تهيه ي ويژه نامه اي به منظور يادآوري اين درد مشترك شركت 
چرا كه معتقديم براي اين كه چنين فجايعي در تاريخ ما تكرار نشود . كنم

بايد نگذاشت وحشي گري رژيم، . بايد حافظه ي عمومي را تازه نگه داشت
اري ميان دولت ها به فراموشي در سايه ي ادعاي ميانه روي و مبادلات تج

و هم چنان اعتقاد دارم كه هر چه گفته شود و هر كه بگويد . سپرده شود
موارد تاريخي ديگر در جهان . باز هم تكراري نيست و زياده گويي نيست

هنوز بعد از بيش از شصت سال كه از جنگ . شاهد بر اين مدعا هستند
هاي بعدي فراموش نكنند، جهاني مي گذرد براي اين كه تاريخ و نسل 

يادمان هايي در همه جاي دنيا براي گراميداشت ياد كساني كه به اردوگاه 
هاي نازي برده شده بودند آن هم به دليل گرايش هاي مذهبي، جنسي و 

هنوز كه هنوز است در قبرستان پرلاشز فرانسه . شود يا قومي، برگزار مي
 هاي گلي به بزرگداشت پاي ديوار يادبود كمون پاريس هميشه دسته

و شايد چنين باشد كه از تكرار آن وحشي گري . مبارزين گذاشته مي شود
  .  ها بتوان جلوگيري كرد

بعد سعي كردم ببينم چطور و با چه جوهري مي توانم از آن روزها و آن 
. تنها رنگي كه از برابر چشمانم مي گذشت، رنگ سرخ بود. سال حرفي بزنم

قلم تنها مي توانست از سرخيِ . الِ خون  بود و دردچرا كه اين سال، س
خون زنان و مرداني بگويد كه در فاصله ي چند روز، ده به ده، صد به صد 

زنان و مرداني كه گاه يك پاسخِ ناخواسته و . بر خاك افتادند، بر دار شدند
مردان و زناني كه گاه . نادانسته حكمِ مرگ و زندگي شان را صادر مي كرد

زه اي كه بر تن بازجو انداخته بودند و نافرماني كرده بودند كشته مي از لر

زنان و مرداني كه چنان پايدار بودند كه ديگر رژيم دست از توبه . شدند
  . گيري از آنان بريده بود

از اين سال چه مي توانستم بگويم كه رنگي غير از سرخ داشته باشد؟ 
اما . توانم از رنگ درد هم بگويمشايد ب. چرا. فاجعه اي كه خون بود و درد

راستي درد چه رنگي است؟ آيا درد به رنگ زردي است كه بر چهره ي 
  مادران داغدار نشست و نشسته ماند؟

آيا درد سياه است، چون لباس عزايي كه خانواده هاي داغدار بر تنشان 
كه خود عين . هميشگي شد؟ يا درد رنگ سكوت را دارد، بي رنگ است

سكوتي كه بر همه جا سايه افكند وقتي كه هزار هزار در . استغيبت رنگ 
فاصله ي چند روز در خون غلتيدند و هيچ كس را حتا اجازه ي گريستن 

پس با اين دعوت، از من مي خواهند كه از سرخي بگويم، چون چه . نبود
شهريور و چه ماه هاي قبل و بعد از آن را با رنگ ديگري نمي توان تصوير 

  .كرد
در ضمن اين شب، شب همبستگي با :  صداي پيغام گير در ادامه گفتاما

  .مبارزات مردم ايران و جنبش كنوني نيز مي باشد
هر چه گفتن از سرخ . پس از من خواهند خواست كه از سبز بگويم: گفتم

بديهي مي نمود چرا كه در طي اين سال ها چه در ايران و چه از وقتي از 
برده بوديم دائم چون ابري بر زندگي مان سايه زير دست رژيم جان به در 

انداخته بود و نه مي توانستيم و نه مي خواستيم فراموشش كنيم، كه 
» سبز«اما براي از . فراموشي اش، خود عين فراموش كردن عزيزانمان بود

  . گفتن در خاطراتم به دنبال اين رنگ گشتم
حله مان برپا مي شد صحنه هاي تعزيه اي به يادم آمد كه در كودكي در م

و ما با شنيدن صداي شمر كه فرياد مي كشيد و مي خواست دو طفلان 
مسلم را كه لباس هاي سفيد بلندي پوشيده بودند و نوار سبزي به پيشاني 
بسته بودند سر از تن جدا كند،  به كوچه مي ريختيم تا در ميان گريه ي 

 سر آن ها باشيم و مادراني كه گرد تغزيه جمع شده بودند شاهد بريدن
ديدن خونشان كه لباس هاي سفيدشان را سرخ مي كرد و با حضورمان بر 

  .گريه ي زنان سالمند محله بر مظلومي طفلان مسلم دل بسوزانيم
  .نه اين سبز، همان سبز نمي تواند باشد

  
باز هم در خاطراتم پيش تر رفتم تا ياد و يادگار سبزي بيابم كه بتوانم از 

  . يم و آن را با جنبش امروز ايران پيوندي مثبت دهمآن سخن بگو
زنان و مردان دردمندي را مي بينم كه . در صحن امام رضا بودم، در مشهد

با پارچه هاي سبز، خود را به ضريح گره زده اند و از امام رضا حاجتِ درد 
  . مي خواهند

بر »  كربلاشهيد« و يا » االله اكبر« سبز را بر نواري كه . نزديك تر مي آيم
آن نوشته شده بر پيشاني جوانان نابالغي مي بينم با شوقِ رفتن به بهشت، 
با كليدي كه شيادي بر گردن آنان انداخته كه پس از شهادتشان، ورودشان 

  .را به بهشت موعود ممكن كند
هرچه در خاطراتم پيش مي رفتم گره ي ابروانم بيشتر مي شد و چهره ام 

  . گرفته تر
ين سبز رسيدم كه نزديك ترين  بود و صداي فرياد جمعي را در تا به آخر

ابتدا از اين رنگ كه مي رفت تا رنگ جنبش مردمي ايران شود . خود داشت
گاها نگران كه مگر يادشان رفته كه هر چه كشيديم از اين . در حيرت بودم

برند كه سمبل اسلام  اسلام واقعي كشيديم؟ چرا باز هم به رنگي پناه مي
  ت و مظلوميت اسلامي؟ اس

اما هم چنان كه جنبش پيش رفت و پيش تر مي رود ديدم در اين سبز نه 
. مظلوميت است و نه مرادي در پيش، كه حاجت، تنها از دست او برآيد

را نفي كرده و به » فقيه«را و » ولي«بلكه هم چنان در پيشروي اش 
  .  مدنيت و مسئوليت فرد نزديك و نزديك تر مي شود

ن سبز كه با اميد كاشته شد، در سكوت جوانه زد و در خون رشد كرد، اي
كه اميد بر اين . مي خواهد رنگِ ديگري باشد، مي خواهد سبزِ ديگري باشد

  .است
اميدم بر اين . اما من تصميم گرفتم امروز نه از سرخ بگويم و نه از سبز
خواهم از مي . است كه در كلامم هم رد سرخ را ببينيد و هم رد سبز را

خاكستري بگويم كه رنگي است ميان رنگ ها و در فرهنگ ما سال ها و 
شايد قرن هاست كه به فراموشي سپرده شده است و به آن بي اعتنايي 
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خاكستري كه در فرهنگ روشنفكران ما به غلط، مترادف خنثا . شده است
ا، در حالي كه خاكستري هم سياه را در خود دارد و هم سفيد ر. بودن است

از مبارزه با تك . و من مي خواهم از اين معني بگويم. يعني همه رنگ ها را
  .چند صدايي، تنوع انديشه و ديگرپذيرايي. از توجه به چند رنگي. رنگي

چرا كه گمانم بر اين است كه در جوامع ديكتاتورزده، روشنفكرانش هم 
نند و بسيار سفيد و يا سياه اند و همه چيز را سفيد يا سياه مي بي

خاكستري دائم فراموش مي شود و گاها به صورت دشنام به كار برده مي 
  .شود

بي شك شما عزيزان متوجه شديد كه من نمي خواهم تحليلي از اوضاع و 
  -  اگرچه نظرات فردي اي در اين زمينه دارم-احوال كنوني ايران بدهم، 

ا به عهده دوستان بسياري در سايت ها و روزنامه هاي مختلف اين مهم ر
دارند و قلم مي زنند تا تحليل هايي علمي هر روزه از وقايع ايران بدهند و 

آن چه من مي خواهم بگويم كلامي . من اين كار را به اهلش مي سپارم
چند است در حاشيه ي آن چه هم اكنون مي گذرد، آن هم نه در ايران 

تاريخ ما بلكه در خارج از كشور و بي شك ريشه در گذشته و فرهنگ و 
  . دارد و اثراتي در آينده ي ما

من سال هاست گمانم بر اين است كه چنان چه تحولي در ايران صورت 
بگيرد توسط نيروهاي داخل كشور انجام مي گيرد و هيچ يك از نيروهاي 
سياسي خارج از كشور، تكرار مي كنم هيچ يك از نيروهاي سياسي خارج 

ناخت لازم را دارد تا بتواند در هرگونه از كشور نه توانايي و دانش و نه ش
حركت تأثيرگذار باشد و نه قدرت تحليلش را دارد و به مراتب قدرت 

  . راهبري اش را نيز ندارد
اما مي خواهم از آن چه حرف بزنم كه شاهدش بودم و كمي از آن شناخت 

تا و . دارم و معتقدم ما به طور اجتماعي از اين كمبود بسيار ضررها برده ايم
به درك نويني از آن نرسيم، منظورم به طور جمعي است، تغييري در آن 

  . حاصل نمي شود
در اين چند وقت با شركت گهگاهي در بعضي اجتماعات و تظاهراتي كه در 
حمايت از جنبش داخل صورت مي گرفت شركت كردم و يا گاها از طريق 

فانه در اين مراسم متأس. انترنت، دوستان برايم ويدئوي آن ها را فرستادند
  .شاهد صحنه هايي بودم كه دل را به درد مي آورد و خميني را به ياد

. اولين بارها كه رفتم خشنود شدم چرا كه چهره هاي تازه بسيار مي ديدم
هم چنين چهره هاي قديمي كه ديگر سال ها بود در هيچ اجتماعي كه 

ن كنيد كه   نه گما-رنگ و بويي از سياست داشت شركت نمي كردند 
 پس به فال نيك گرفتم -خود را مشترك دائمي اين اجتماعات جا مي زنم

و از اين كه دوباره همبستگي و همدلي در دستور كار قرار گرفته است  
اما متأسفانه در حين همين اجتماعات، جواناني ديدم . خوشحال بودم

هيجان زده كه در ميان جمعيت مي چرخيدند و هر كسي شعار ديگري 
  .مي داد او را از تظاهرات بيرون مي كردند

اين كمونيست هاي كثافت را از اين : زني را ديدم كه به ديگري مي گفت
و همين زن در جواب زن . الان همه چيز رو خراب مي كنند. جا بيرون كن

ديگري كه عليرغم مخالفت نظري با آن گروهِ به اصطلاح كمونيست به زن 
بدانيد همين ها اولين كساني بودند كه ماهيت شايد بد نباشد : جوان گفت

با . رژيم را تشخيص دادند و بهاي آن را هم به سنگيني پرداخت كردند
  .مگه نمي فهمي ما در ايران فاميل داريم! خفه شو كثافت: تندي گفت

و او نمي دانست كه برادرزاده ي زني كه به او فحش مي دهد روز قبل در 
  .  و خانواده اش از او بي خبرنددرگيري زخمي و دستگير شده

فرد ديگري را ديدم كه دائم دنبال مردي مي رفت كه دو تصوير از خامنه 
اي را در هيئت هيتلر در سكوت، بالاي دست گرفته بود و مرتب از اجتماع 

  . به بيرون رانده مي شد
مرد زرتشتي اي ديدم كه مانع سخن گفتن اش مي شدند و آن هم به 

  .  با جنبش ايرانعنوان همبستگي
كارگرداني را ديدم كه يك شبه صداي مردم ايران شده بود و براي همه 

چنان چه وقتي وزير سابق فرهنگ . تعيين تكليف مي كرد و تعيين رنگ
فرانسه براي همبستگي به همراه چند دوربين تلويزيون آمد پارچه ي سبز 

ند در تصاوير بزرگي را بلند كردند تا تنها كساني كه زير پارچه بود
  .  تلويزيوني نشان داده شوند

جمعي از هوادارانِ سازمان هاي چپ را ديدم كه چون در اقليت بودند و 
نمي توانستند شعارهاي خودشان را بدهند مي خواستند تظاهرات را ترك 
كنند و سعي مي كردند دوستان و آشنايان غيرگروهي شان را هم همراه 

  . خود ببرند
م استاد دانشگاهي كه ايراني بود ولي حين بحث هايش در جلسه اي ديد

مي گفت اعتقاد ندارد ايران به دليل سابقه ي تاريخي اش كشور بزرگي 
و » غرب زده«است مورد حمله ي زن هنرمندي قرار گرفت كه او را 

مي ناميد آن هم در جلسه اي به زبان فرانسه و در حمايت » خودفروخته«
  .از جنبش ايران

ا و از طريق انترنت جلسه اي ديدم كه از همان اول سخنراني با در آمريك
جلسه به هم خورد و نه تنها از » مرگ  بر جمهوري اسلامي«گفتن 

جمهوري اسلامي و جناياتش سخني نرفت بلكه از جنبش ايران و كشته 
ها، دستگيري ها و تجاوزات حرفي نشد و هيچ كس فرصت نيافت بر اين 

چرا كه همديگر را طرفدار اسراييل و ساواكي جنايات اعتراضي كند 
  .خواندند و به هم فحش هاي ركيك دادند و جلسه نهايتا به هم خورد

جواناني ديدم كه هيچ نيازي حس نمي كردند به اين كه بدانند آناني كه 
تجربه ي چندي دارند چه مي گويند، چه مي انديشند و چگونه مي توانند 

 كنند بلكه شنيدم كه با صراحت مي گفتند شما از تجربه هاي آنان استفاده
  .  انقلاب خودتان را كرديد، بگذاريد ما هم انقلاب خودمان را بكنيم

مي شد و مي » مرگ بر ديكتاتوري«مرد جواني را ديدم كه مانع شعار 
و يادش نبود كه ما در ايران . گفت ما بايد فقط شعارهاي ايران را بدهيم

ي از ما انتظار مي رود كه آنان كه زير تيغ اند نمي نيستيم و شايد كار ديگر
و از همه بدتر اين كه در همان زمان در ايران، . توانند در آن زمان بكنند

  . مردم زير تيغ، شعارهاي راديكال تري مي دادند
و آن چه بيشتر دل را به درد  مي آورد اين بود كه در همان حال در ايران 

 مي رفت، شعارها راديكال تر مي شد، راه جنبش به سمت يگانگي بيشتري
در . پيمايان از راهبران جلوتر مي افتادند و شتاب بيشتري مي گرفتند

اطلاعيه ها و در ويدئوها و روزنامه هاي مختلف ولايت فقيه زير سوال مي 
جنبش . رفت و رهبر از بي چرايي خارج مي شد و مي بايست پاسخ مي داد

حذف « ، يا »لغو اعدام«  به حق اش چون با شعارهايش و خواسته هاي
چنان با سرعت پيش مي رفت كه همه دست اندركاران مي » ولايت فقيه

فهميدند كه فرصت چنداني براي فاصله گرفتن از جنايت هاي هر روزه 
  . ندارند و بايد اردوگاه خود را مشخص كنند

ه مطلق  كه سيا. به همين دليل بر آن شدم كه اين جا از خاكستري بگويم
رنگ يك حزبي . رنگ وحدت كلمه. كه سياه رنگِ جهالت است. نيست

  .است و رنگ خشونتِ بي چرايي
. رنگ مهتاب است. سفيد كه رنگ پاكي است. خاكستري فقط سفيد نيست

  .مادر همه رنگ هاست. رنگ ناب است
از خود و از جمع شما مي پرسم تا كي مي خواهيم همه چيز را سفيد و 

م؟ هر كه با ما نيست را بر ما ببينيم؟ هر كلامي را پيش از درك سياه ببيني
معناي آن بخواهيم بدانيم گوينده اش كيست تا آن را قضاوت كنيم و به 
معناي حرف توجه نداشته باشيم؟  تا كي مي خواهيم گمان كنيم آن چه 
را ما مي دانيم حقيقت مطلق است و تا كي مي خواهيم به مطلق، باور 

را نسبيت در جامعه ي ما راه خود را نمي يابد و دائم ميان بحث كنيم؟ چ 
  هاي به ظاهر روشنفكرانه گم مي شود؟

آيا زمان آن نرسيده كه يادآور شويم كه سرخ، هر زمان كه رژيم هاي بر 
و . سر قدرت امكانش را داشته اند به عناوين مختلف زير تيغ رفته است

كم ندارند كه روي او را هم سفيد خميني و اعوان و انصارش هيچ از شاه 
  .كرده اند

يادآور شويم كه در طي تاريخ، ما صدمه هاي بسياري از سبز، از اسلام 
كه جمهوري اسلامي از ابتداي به قدرت رسيدنش، نه تنها سرخ . خورده ايم

را سر بريد كه سبزهايي كه كم رنگ تر و يا پررنگ تر از او بودند را نيز تاب 
م نيروهاي مذهبي را به اتهامات نا به جا يكي يكي از ميدان به و تما. نياورد

چرا كه تنها رنگ خود را باور داشت و خود را بر . در برد و سر به دار كرد
  .حق مي دانست

يادآور شويم كه اگر چه اين جنبش سبز كنوني، حقانيت اش را در عمومي 
 هر روزه در شدنش مي يابد و در خواسته هاي بر حقش، اگر چه ريشه اش
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خون و شكنجه و تجاوز بارورتر مي شود اما چنان چه حاميانش از ابراز هر 
 را داريم 57ي انقلاب  كلامي به هر بهانه اي جلو بگيرند، اگر ما كه تجربه

هنوز بعد از گذشت سي سال، نتوانيم سخنِ ديگري را تاب آريم، اگر 
ا براي خودمان انقلاب نتوانيم با آرامش به جوانان اين نسل بگوييم كه م

بگوييم كه ما نيز اشتباهاتي كرديم چرا كه دانش آن زمان مان . نكرديم
بيش از آن راهمان نمي برد ولي از آن جا كه با ابزاري چون كشتار و 
سركوب، تبعيد، زندان، سكوت، رژيم رابطه ي دو نسل را قطع كرد، 

.  نسل بعد منتقل كنيمها را به نتوانستيم حتا اشتباهاتمان را و چرايي آن
حال كه در ايران پرده ي سكوت دريده شده است، حال كه هزار هزار به 

 ،  شما و ما كه در كشورهايي - و حاشا به همت شان-ميدان آمده اند 
زندگي مي كنيم كه به عنوان كشورهاي دمكراتيك شناخته مي شوند، 

  تاب نياوريم؟شرم آور نيست كه چنين ناشكيبا باشيم و ديگرانديش را 
كسي كه . بياييد به قول محمد مختاري با چشم مركب به جهان بنگريم

چشم مركب ندارد، از نگاه او هيچ چيز، حتا معرفت مصونيت ندارد، مگر آن 
  . كه در انطباق با ذهنيت او باشد

گمان نكينم همه . بياييد همه چيز را قطعي، معين، ثابت و معلوم نپنداريم
يعني بدانيم دركِ خويش، .  و در پي كشف مجهول باشيمچيز را مي دانيم

از درك ديگري مي گذرد و بر عكس، دريافتِ ديگري با دريافت خويش 
با آگاهي بر اين امر كه جامعه و فرهنگ گذشته ي ما از . گره خورده است

توزيع منابع معرفت، قدرت و حقيقت محروم بوده است، كوشش كنيم از 
به منابع معرفت و امكان تمرين دمكراسي در امكان كنونيِ دسترسي 

بياييد در پي . جوامعي به نسبت، آزادتر بهره ببريم و چنين نا شكيبا نباشيم
  . كشفِ ديگري باشيم اگرچه رنگش سرخ باشد، يا كه سبز باشد

  .خنثا نه، بلكه شكيبا باشيم. بياييد خاكستري باشيم
  

*  
  

  
 نامداران ما و ننگ حكومتيان

  
  

 در كلن به مناسبت 2009 سپتامبر 10در تاريخ نسيم خاكسار   تارمتن گف
  . و همبستگي با مبارزات مردم ايران67يادمان كشتار سال 

  
اي و  چرا ما هر ساله خاطره مقتولين سال شصت و قتلهاي زنجيره

 را گرامي مي داريم و در مراسمي كه براي 67جانباختگان تابستان سال 
  ي كنيم؟ آنها مي گذارند شركت م

و اين چند كلمه را كه خدمتتان . اين پرسشي است كه از خودم مي كردم
هائي بگيريد كه در ادامه اين پرسش با  عرض مي كنم حرفها  يا زمزمه

  .اول در ذهن و اكنون در گفتگو با شما. خودم داشته ام
انگار يكبار جائي گفته بودم اين نوع مراسم براي من به برگزاري آئيني 

ي شبيه است و يا در اجرايشان، يكي از آن آئينها در ذهنم تداعي مي قديم
كار برگزاري آئينها تا آنجا كه خوانده ام تضمين تدوام و زنده كردن . شود

رويدادهايي است كه در گذشته رخ داده تا از اين طريق به واقعيتهايي 
 پنهان در خاطره جمعي ما زندگي ببخشد، رويدادهايي كه درون ذهنيت

 ي و قدر مسلم نه همه.  زيستني مخفي و نهاني دارند،يك ملت يا يك قوم
كرد و يا احساس مي كند به  واقعيتها، بل آنهائي كه بشر احساس مي

اين تعريف در مجموع خويشكاري همه . زندگي نياز دارد حضورشان در
ري، عرفاني و مذهبي و چه آنهايي چه آئينهاي س: آئينها را شامل مي شود

 فارغ از آنها هستند و مستقيم با مسائل عيني و اجتماعي در زندگي كه
 براي بارآوري زمين و آمدن باران كه در بازي و يربط دارند مثل آئينهاي

مردم در اجراي نمايشي اين آئينها و يا . تجلي مي يابدروستانشينان رقص 
 بخشيدن شركت در برگزاري آنها همراه با بيدار كردن آن واقعيتها و زندگي

. كنند به آنها،  پيوند خود را نيز با فرهنگ و تاريخ گذشته خود حفظ مي
اند، وداع كامل  خواهند با هر آنچه در گذشته فرهنگي شان داشته گوئي نمي

بخشهاي ناپاك و بي فايده و يا در طي زمان پژمرده و فرسوده شده . كنند
نگ و جلائي نو را دور مي اندازند و بخشهاي هنوز نيك و مفيد را ر

و . مثل برگزاري آئين نوروز و يا چهارشنبه سوري در ميهن ما. دهند مي
  .هاي فراوان از اين دست در جاهاي ديگر نمونه

در ذهن من گردهمائي هرساله ما در گراميداشت يادمان جانباختگان 
سالهاي شصت و شصت و هفت در زندانهاي ايران، صورت يكي از اين 

براي همين بود كه چون فردي از اين جمع از . رده استآئينها را پيدا ك
خودم پرسيدم با شركت كردنم در بزرگداشت خاطره عزيزان مان كه با 
دست شوم ارتجاع و استبداد مذهبي اين حكومت جان باختند و ديگر براي 

  ما نمادي آئيني  يافته چه انتظاري از آن دارم؟
   تجديد عهد با قهرمانانمان؟-
ردن حس و شعور مبارزه جويانه براي  ستيز با هر آنچه دشمن  بيدار ك-

  آزادي و انسان است؟
 نزديك شدن به خرد و شجاعت آنهائي كه در اين راه جان باختند و فهم -

  آرمانها شان؟
   جلوگيري از فراموشي؟-
 فكر كردن روي تجربه مبارزاتي آناني كه رو در رو با مرگ ستايشگر -

  آن بودند؟زندگي و زيبائي هاي 
   غنا بخشيدن به زندگيمان با بررسي كار و كردار آنها؟-
 تماشا كردن اوج روح ومقاومت انسان و در ضمن افشاي شقاوت و -

بيرحمي آدمياني ديگر كه رفتارشان  تجسم حقيرانه اي است از زيستني 
آلوده به بيداد، زورگوئي، دروغ و جهالت و جنايت؟ يعني آنچه در اين 

  ظام حكومتي مثل جمهوري اسلامي تجسم يافته است؟لحظه در ن
  

با شركت كردنم در اين گردهمائيها از اينگونه پرسشها بسيار در وجودم 
  .و چه بسا در وجود همه شما. شود جاري مي

براي ما از يك اهميت ي تاريخي ترديدي در اين نيست  كه اين روزها
آرماني آناني كه جان در زيرا اين موضوع در نبرد . برخوردارندنيز سياسي 

  .راه آن گذاشتند  گره مي خورد
برقراري آزادي و دمكراسي و محو ستم  هرگونه ستم  بر انسان در جامعه 

  .ما خواست آنان بود
اي سياسي براي تغيير نظامي كه انسان سرزمين ما را هنوز  آنها در مبارزه

گداشت خاطره آنها ما با بزر. هم در بندهاي بيداد خود دارد جان باخته اند
 در ،گذاريم جاي پايشان در اين راه يعني نمي.  راه شان را پي مي گيريم

درست در همين جاست كه .  طي زمان گم و گور شود و راه بي رهرو بماند
آئيني كه كارش ايستادن برابر نيروي قوي . كار ما نمادي آئيني مي يابد

  . فراموشي است
  چگونه؟ -
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نشان دادن تصويرشان، و حرف از كار .   زدنشان به  نامصدا. با ناميدنشان -
و كردارشان و نوع  نگاهشان به زندگي تا زمان، اين نيروي ناگزير و مهيب، 

  . آنها را در باد خود نپيچد و گم كند
  

  كه چون باد  بر ما همي بگذرد
  )1(خردمند مردم چرا غم خورد

  
  . ن گريزي نيستآدم ها مي ميرند و كسي را از آ. زمان مي گذرد

  :فردوسي در مرگ طهمورث ديوبند مي گويد
  

  برفت و سرآمد برو روزگار
  همه رنج او ماند از او يادگار

  جهانا مپرور چو خواهي دورود
  چه مي به دروي، پروريدن چه سود

  سرآري يكي را به چرخ بلند 
  سپاريش ناگه به خاك نژند

  
ناختن اين واقعيت اگر ش. جسم و يا تن مي ميرد و حياتش بر باد است

بخشي ازشناخت انسان در دوره قهرماني و حماسي از وجود خود بود، 
بخش ديگر شناخت آنها آگاهي يافتن آنها بر بخش ديگري از حيات وجود 

  .انساني بود كه جاودانه مي ماند كه آن را در واژه نام خلاصه مي كردند
 و مقتولين 67ن سال دوستان بر خاك افتاده ما در تابستاياران و اين 

اي و دختران و پسراني كه در جنبش آزاديخواهانه مردم در  قتلهاي زنجيره
طي اين چند ماهه اخير جانشان را در راه آزادي فدا كردند يا به زبان 

 ، كه براي حفظ نامشان اينجا گرد آمده ايم)2("كفنانخونين " اين ،حافظ
ود شبان روزان از گفتن از كه اگر به هركدام از ما رشته سخن سپرده ش

همه انسانهائي . آنها فراوان خاطره و حرف داريم، قهرمان زاده نشده بودند
انسانهايي ساده و معمولي كه خيلي ساده به زندگي . ساده و عادي بودند
و علائق و دلبستگيهاي معمول همه انسانهائي را . عشق مي ورزيدند

دي را و ادبيات را و شعر را و داشتند كه به زندگي عشق مي ورزند و آزا
تاريخ مملو از مرگ و . موسيقي را و زن را و مرد را و عشق را مي شناسند

اما همين انسان هاي معمولي در يك نبرد . ميلاد چنين انسان هائي است
محمود دولت » كليدر«زماني كه به  نقل از رمان . دائم با زمان هستند

در داستانهاي حماسي مي .  و مي بردپيچد آبادي آدمي را در باد خود مي
نام، آنها را . بينيم كه همه قهرمانان تلاش مي كنند تا از خود نامي بگذارند

تمام قهرمانان شاهنامه از رستم و سهراب گرفته و تا . زنده نگه مي دارد
  .اسب و سام و زال و پيران، همه در جستجوي نام اندتاسفنديار و گش

  :  گويدفردوسي در مرگ هوشنگ مي
  

  ببخشيد و گسترد و خورد و سپرد 
  .برفت و جز از نام نيكي نبرد

   و يا
  

  اگر شهرياري و گر زير دست
  چو از تو جهان آن نفس را گسست

  همه درد و خوش تو شد چو آب
  به جاويد ماندن دلت را متاب
  خنك آن كزو نيكوئي يادگار

  .گر شهريار. اگر بنده . بماند
  

يابد و برابر  ا، نام بگيرند و نام بيابند زندگيشان ادامه مييعني اگر آنها، آدمه
با  ناميرا شدن آنها، قدرتي كه . ايستند و ناميرا مي شوند مرگ و زمان مي

  .آنها را كشته است از حس حضور مداوم و پاينده آنها به لرزه مي افتد
رد، اش با اين تصور كه زمان را در اختيار را دا قدرت در شكل بيدادگرانه

 خود را پيروزمند اين حادثه مي است، فراموشي در حافظه  آورندهزمان كه

. سته حذف آنها در زمان بود و انسانهاي نيك،زيرا قصدش از كشتن . داند
در واقع نيت اصلي كشتن آنها حذف ابدي آنهاست از صحنه زندگي، يعني 

اي كه خير و شر، نيكي و بدي، عدالت و  از ميدان گسترده
ستمگر به محو .  برابر هم ايستاده اند،آزاديخواه و مستبد در آن التي،عد بي

آنها كه در برابرش ايستاده اند مي پردازد، چون بود و باش آنها باعث نام 
يافتنشان مي شود و حيات حكومتش را كه بر پايه  زور و جنايت ايستاده 

ظ نام از اين جاست كه نبرد زندگان براي حف. اندازد است به خطر مي
حكومتها همچنان در . آنهائي كه در راه آزادي جان باختند شروع مي شود

كشتن آنها حركت مي كنند و ما در زندگي بخشيدن به آنها، از طريق 
اين آئين هرساله با جوشش و گرماي . يادآوري و بكارگيري نامشان

ن به شود تا ما در فردائي هنوز نيامده اما در آرزوهايما مي بيشتري برگذار
آن دلبسته، بشنويم صدايشان را در خيابانها و ببينيم گل خنده هايشان را 

  .در روزهاي آزادي
نام هميشه با نيكي و آزادگي بايد همراه باشد و گرنه نام نيست و ننگ 

براي مثال . پس حفظ نام يعني تلاش براي آزادي و حفظ آزادگي. است
شود بيش از همه چيز  وبرو ميوقتي رستم در نبردي  اجباري با اسفنديار ر

اش بيرنگ  اگر دست بسته همراه او شود نام پهلواني. هراس نامش را دارد
اگر جواني آزاده مثل اسفنديار را كه به تحريك پدر با او به نبرد . مي شود

  . ترسد از او به خوبي نام نبرند  مي،آمده بكشد
  

  دوكاراست هردو به نفرين و بد
  .آئين و بدزاينده رسمي، نو گَ

  هم از بند او بد شود نام من
  اسب انجام منتبد آيد ز گش

  به گرد جهان هركه راند سخن
  نكوهيدن من نگردد كهن

  كه رستم ز دست جواني بخست
  به زابل شُد و دست او را ببست
  همان نام من بازگردد به ننگ

  نماند زمن در جهان بوي و رنگ
  و گر كشته آيد به دشت نبرد

  ان مرا روي زردشود نزد شاه
  كه او شهرياري جوان را بكشت
  بدان كو سخن گفت با او درشت
  برين بر پس از مرگ نفرين بود
  .همان نام من نيز بي دين بود

  و گر من شوم كشته بر دست اوي
  نماند به زاولستان رنگ و بوي
  شكسته شود نام دستان سام

  ز زابل نگيرد كسي نيز نام
  

را به او مي سخنان  همين ،يت نيك ماندن نامو زال هم با تاكيد به اهم
  :گويد

  
  به دست جواني چو اسفنديار 
  اگر تو شوي كشته در كارزار
  نماند به زاولستان آب و خاك
  بلندي بر و بوم گردد مغاك

  ورايدونك او را رسد زين گزند
  نباشد ترا نيز نام بلند

  همي هركسي داستانها زنند
  .برآورده نام ترا بشكرند
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 از زن و مرد، ،ها را گفتم تا بگويم از همان زمان كه اين  نامداران ما رااين
پير و جوان در زندانها به قتل رساندند و بطور پنهاني در گورهاي 
دستجمعي به خاك سپردند، يا زنجيره اي از نويسندگان و روشنفكران 

ند و با مبارزمان را درخيابانها ربودند و خفه كردند و يا به خانه هاشان رفت
.  كارد كشتند،  نبردي ديگر بين نام و ننگ در تاريخ سرزمين ما آغاز شد

در همان عمل مختصر و به ظاهرخردِ  گل گذاشتن مادران و خانواده هاي 
جان باختگان بر سر گورهاي ناشناخته و كردار متقابل، غيرانساني و زشت 

هر گل از سوي با گذاشتن . حكومتيان نطفه يك نبرد كهن از نو بسته شد
مردم بر خاك، آنها نام مي يافتند و صدايشان  كه خواهان آزادي  انسانها از 
قيد هرگونه ستم بود، از ميان گل بوته هاي  عشق و عاطفه مادران در رگ 

ي حمله مي بردند تا با لگد مال گان ه جنايت پيشهزندگي جاري مي شد و 
 در اين چرخش مردن و از نو .كردن هر گل و بوته اي آنها را از نو بكشند

زنده شدن آن ها بود كه نبرد آنها ديوارهاي بتوني زندانها را پشت سر 
 و حكومتيان ناچار شدند كه از خفا  ها رفت و به انجمنها، گذاشت و به خانه

. بيرون آيند و در تعقيب آنها به هر محفل و انجمني با سوء ظن نگاه كنند
و چنان شد تا آنچه كه در . ن را بترساند حكومتيا،و هر محفل و انجمني

 گرفته بود بعد از آن آشكارا انجام پنهان از چشم دنيا در زندانها 1367سال 
 ما هم ،در اين نبرد بين نام و ننگ. در برابر چشم خانواده ها صورت بگيرد

از طريق همين برنامه ها كه در بزرگداشت خاطره جانباختگان مان برگزار 
اين صف آرائي . رگزار مي كنيم در نبرد آنها شركت داشتيممي كرديم و ب

چه . كند  سندي روشن نشان مي دهد قاتل همواره قتل مي، چونانرو در رو
قاتل دست به  شلاق و شكنجه و . در درون زندان و چه بيرون از زندان

طناب و كارد مي برد و زنجيره جنايتهاش از قتل عام در زندان به قتل عام 
آن ها تهديد مي كردند . ان، روشنفكران  و روزنامه نگارها مي رسدنويسندگ

آنها زندان مي كردند و مردم در . و مردم گمنام ما از كلمه دفاع مي كرد
آنها مي كشتند و مردم . دفاع مي كردو ارج انساني گمنامي شان از انسان 

دند در آنها كه ننگ را پذيره شده بو. كرد در گمنامي شان از شعر دفاع مي
 از قتل عام شصت و هفت  پساگر . ننگ غرق شدند و مردم ما  نام يافتند

زندانيان سياسي در زندانها، در گورهاي دست جمعي فقط انگشت و دست 
در چند سال . يكي از اجساد از خاك بيرون  افتاده بود به نشانه افشاگري

گردنش و بعد از آن با پيدا شدن جسد محمد مختاري با آثار طنابي بر 
احمد اجساد پوينده و مجيد شريف و پيروز دواني و زال زاده و دكتر 

فضلي و غفار حسيني و علائي در خانه هاشان و يا در بيابانها يا پيدا شدن ت
 تمامي جسد بر خاك ،جساد خونين پروانه و داريوش فروهر در خانه شانا

 ننگ اين ،مدر اين چند ماهه اخير با جنبش آزاديخواهانه مرد. افتاد
حكومت چنان خانه به خانه رفته است كه كمتر جائي براي آنها مانده كه 

  .بتوانند خود را پنهان كنند
 هر لحظه به انجمن ،ننگ در سراشيبي ننگ بيشتر فرو مي افتد و در مقابل

ندگان نمردمي گمنام، كه در خاموشي خود سازندگان و آفريِنام آوران 
 مراسم ما .نر هستند، نامداراني افزوده مي شوندزيبائي و عشق و راستي و ه

 اكنون ،كه كوشاي حفظ واقعيتهايي براي خودمان در آئينهاي زندگي بود
پاي ميز مذاكره از آن نيز دولتها . به مراسمي جهاني تبديل شده است

روز به روز نقابهاي دروغين . قاتل در هيچ جا پناهي ندارد. حرف مي زنند
ي شود تا بدان سان كه از ظلمت زاده شده بود در قعر هره اش برداشته مچ

ما نيز در پرتو همين مشعلهاي كوچك دانائي  كه در . ظلمت نيز فرو رود
دست گرفته ايم كم كم آموخته ايم يا مي آموزيم براي حفاظت از ناممان 

  .چگونه بايد، فروتنانه و جستجوگر، در روشنائي به خود نگاه كنيم
***  
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   كتابي باز هم درباره
  »تاريخ مردمي ايالات متحده «

  :به مناسبت درگذشت هوارد زين
  
  

  
  مصاحبهء دانيل مرمه با هوارد زين

  شناس ي تراب حق ترجمه
  

هوارد زين مورخ، استاد دانشگاه، نويسنده و نمايشنامه نويس آمريكايي و 
 27 ضد جنگ در عراق در مبارز ضد تبعيض نژادي، ضد جنگ ويتنام و

اثر برجستهء اوست » تاريخ مردمي ايالات متحده«. درگذشت 2010ژانويه 
كه تاريخ را نه از ديد فاتحان و استثمارگران، بلكه از ديد مردم عادي و 

 :زحمتكش كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند نگاشته است
Howard Zinn, Une histoire populaire des Etat-Unis, de 1492 à nos 

jours   
 تا امروز، ترجمهء فرانسوي، انتشارات 1492تاريخ مردمي ايالات متحده از 

  2002آگون، مارسي  
 از راديو فرانس انتر 2010 فوريه 11اين مصاحبه براي بار دوم در تاريخ 

  .پخش شده است
  

 شما اين كتاب را دربارهء تاريخ مردمي ايالات متحده نوشته :دانيل مرمه
ايد و آن را از پايان قرن پانزدهم ميلادي، همزمان با ورود استعمارگران 

از آنجا كه شما طرفدار . شروع كرده ايد) 1492(اروپايي به قارهء آمريكا 
 هستيد، آيا فكر مي كنيد كه بشريت در (progressist)نظريهء پيشرفت 

با مبارزات تاريخ خود پيشرفت كرده است؟ آيا ما پيشرفت مي كنيم؟ آيا ما 
خود، شما با مبارزه اي كه مي كنيد باعث پيشرفتي مي شويد يا اينكه در 

  جريان امور تغييري رخ نمي دهد؟
  

 من مي فهمم كه چرا برخي بدبين اند، اما در درازمدت، به :هوارد زين
رغم تمام مشكلات و موانع، گمان مي كنم مي توان باور داشت كه 
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 است كه تغييراتي كه در آگاهي ها رخ مي علت اين. پيشرفتي وجود دارد
دهد، روزگاري دراز لازم است تا از عمق به سطح برسد و به عمل تبديل 

  .شود
 به نظر شما علت اينهمه فقر و فلاكت، سلطه گري و رنج هاي :م. د

اجتماعي، بي عدالتي و جنگ كه در دنيا رخ داده و مي دهد چيست؟ آيا 
  ينها را سرمايه داري ميدانيد؟درست است كه شما علت همهء ا

  
 شايد بشود گفت كه سرمايه داري تنها دليل براي جنگ :هوارد زين

افروزي نيست؛ اما سرمايه داري انگيزهء نيرومندي براي جنگ افروزي 
موتور محرك سرمايه داري سود است و جنگ سودآور . ايجاد مي كند

خلات نظامي پژوهشي كه چند سال پيش دربارهء جنگ ها و مدا. است
 مداخلهء نظامي را بر مي 12 به بعد صورت گرفته 19ايالات متحده از قرن

اين تحقيق نشان مي دهد كه يك . شمارد از كوبا، هاوايي، فيليپين تا امروز
انگيزهء مشترك براي همهء اين مداخلات وجود داشته كه عبارت است از 

  .انگيزهء اقتصادي، سود
  .ان هاي هنگفتي هم به طبيعت وارد آمده است در اين مداخلات، زي:م . د
  

سرمايه داري تشنهء سود به طبيعت و محيط .  درست است:هوارد زين
در همه جا مسابقه و رقابت بر سرِ سود . زيست هيچ اهميتي نمي دهد

رد پايي كه همه جا به وضوح مي . باعث ويراني محيط زيست شده است
 داري عليه محيط زيست است و توان ديد همانا ويرانگري هاي سرمايه

  org.bhopal.www هند مي توان ديد )Bhopal(نمونه اش را در بوپال 
  .بين سرمايه داري و ويراني محيط زيست رابطه اي مستقيم وجود دارد

 اگر اتحاد شوروي را نه كشوري سوسياليستي، بلكه سرمايه داري :م . د
تي بدانيم و چين را ميدان بازي شركت هاي چند مليتي ارزيابي كنيم، دول

به نظر مي رسد ايدهء كمونيسم كه شما در رؤياي جواني داشتيد و بعدها 
  .آن را با برخي ايده هاي آنارشيسم تلفيق كرديد هرگز تحقق نيافته است

  
ا تنه. كمونيسم هرگز تحقق نيافته است.  كاملاً درست است:هوارد زين

.  است1871چيزي كه مي توان گفت حضور كمونيسم در كمون پاريس 
با سقوط اتحاد شوروي برخي گفتند . اتحاد شوروي هرگز كمونيست نبود

اين حرف غلط . ماركس شكست خورد. ببينيد كمونيسم شكست خورد
  .است، زيرا كمونيسم هرگز در اتحاد شوروي پياده نشد

اما در جواب شما مي گويند . مي گوييد شما اين نكته را قاطعانه :م . د
  .بديلي براي سرمايه داري وجود ندارد

  
يكي اينكه ديكتاتوري بوروكراتيك :  به دو نكته توجه كنيد:هوارد زين

ديگر اينكه سرمايه داري كارآمد . اتحاد شوروي ربطي به سوسياليسم ندارد
مريكا ست مي اين امر را در پيشرفته ترين نظام سرمايه داري كه آ. نيست
آنچه . فكر مي كنم امروز وقت آن رسيده كه به چيزي نو دست يابيم. بينيم

ما را از قساوت و ستمگري سرمايه داري نجات مي دهد استبداد شوروي 
  .نيست

 تحرك و سرزندگيِ سرمايه داري را چگونه مي توان توضيح داد؟ :م . د
ي گرفته تا دستاوردهاي اينهمه تغييراتي كه در جهان رخ داده از لغو بردگ

ظرفيت سرمايه داري را براي پذيرفتن اين . اجتماعي و رهايي زنان و غيره
تغييرات چگونه توضيح مي دهيد؟ سرمايه داري اين نيرو و ظرفيت را براي 

  ادامهء موجوديت خود از كجا مي آورد؟
  

 اگر خود ايالات متحده را در نظر بگيريم مي بينيم كه :هوارد زين
راتي سطحي رخ داده و تنها در حدي بوده كه مردم را تا حدي رام تغيي

امروز در ثروتمندترين كشور جهان . كند و آنها را از انقلاب باز دارد
 در صد از كودكان در فقر زاده مي شوند و در اين كشور بيش 20) آمريكا(

  . ميليون نفر پشت ميله هاي زندان بسر مي برند2از 
در . ر روز سه هزار نفر كار خود را از دست مي دهند در فرانسه ه:م . د

 1930شما از شورش هاي دههء . آمريكا ده ها هزار نفر بيكار مي شوند
چطور اين را توضيح مي دهيد كه امروز با شورش روبرو . سخن گفته ايد

  نيستيم؟

  
در سال هاي .  را ندارد30 بحران امروز گسترش بحران دههء :هوارد زين

 يك سوم جمعيت ايالات متحده كار خود را از دست 34 و 33 و 1932
نوميدي كنوني به پايه اي كه در آن .  درصد است10امروز حدود . دادند

اگر بحران ادامه يابد و به آن حد برسد ترديدي نمي . سالها بود نمي رسد
  .توان داشت كه شورش و خشم منفجر خواهد شد

. در ايالات متحده هستيد) يسيوناپوز( شما يكي چهره هاي مخالف :م . د
 نظام مي دانند و مي گويند نظام به (Alibi)» عذر موجه«اما برخي شما را 

چه . شما نياز دارد كه با حرف هاي خود قدرت سيستم را بازگو كنيد
جوابي داريد وقتي شما را عذر موجه سيستم يعني نوعي همدست آن 

  بدانند؟ 
  

م از من استفاده مي كند تا به حيات سيست.  اين درست است:هوارد زين
سيستمي . خودكامگي، خود، نمي تواند اينقدر دوام بياورد. خود ادامه دهد

ما آزادي اندكي داريم تا آن حد كه . كه ما داريم خيلي ماهر و كاردان است
مي توان . اگر كمي فراتر رود جلويش را مي گيرند. براي آنها لازم است

سيستم برگ . ود دارد بين سيستم و منتقدين آنگفت كه نوعي مسابقه وج
خود را طوري بازي مي كند كه تمام آنچه مي نويسيم و مي گوييم ) ورق(

ما منتقدين . هرگز آنقدر نيرومند نشود كه بتواند سيستم را واژگون كند
مثل كساني هستيم كه سر ميز قمار نشسته ايم، مي بازيم، مي بازيم، مي 

اين، به بازي ادامه مي دهيم زيرا اگر دست از بازي بازيم، اما با وجود 
  . بكشيم موجوديت خود را از دست داده ايم

كانديداي رياست جمهوري آمريكا خارج از دو حزب [ رالف نادر :م . د
سرمايه داري شكست نمي خورد چون هروقت شكست «: مي گويد] بزرگ

  !»بخورد، سوسياليسم به نجاتش خواهد شتافت
  

در شرايط بحراني، نه .  اين تا حالا و تا حدي درست است:هوارد زين
سوسياليسم بلكه اندكي سوسياليسم كافي ست كه توده ها را تا حدي رام 

مسأله اين است كه چنين وضعي . و  آرام كند و آنها را سر جايشان بنشاند
  تا كي مي تواند ادامه يابد؟

يا داريد راه سپرد؟ به ما  چگونه مي توان به سوي جامعه اي كه در رؤ:م . د
  بگوييد از چه راهي بايد رفت؟ 

  
خشونت نوعي سم .  راه به سوي تغيير از خشونت نمي گذرد:هوارد زين

انقلاب هايي كه در روسيه، چين، الجزاير و در . است براي جامعه و انسانها
جهان سوم براي رها شدن از يوغ رژيم هاي سركوبگر رخ داده و موفق 

 همه با خشونت همراه بوده اند و نتوانسته اند جامعهء انساني به گرديده اند
من فكر مي كنم كه تغيير از طريق انقلاب هاي غير متمركز رخ . بار آورند

مي دهد كه افراد و گروه هاي اجتماعي سرنوشت مؤسسات را كم كم و به 
تدريج در دست مي گيرند، به طوري كه قدرت هاي مركزي چه در 

شند يا جاي ديگر، نمي توانند از افتادن قدرت به دست اين واشنگتن با
. گروه ها و افراد كه نه در مركز بلكه در حاشيه قرار دارند جلوگيري كنند
. تغييرات خيلي تدريجي رخ مي دهد، اما انقلابيون خيلي ناشكيبا هستند

ماركس به تحليل سرمايه . گمان مي كنم به انقلاب هاي بسياري نياز داريم
اري پرداخت، سوسياليسم و كمونيسم را پيش بيني كرد اما مراحل گام د

به گامي كه از مبارزات و انقلاب هاي متعدد مي گذرد همچنان پيش روي 
  ).1(ما وجود دارد 

 حرفهايي كه شما چند سال پيش طرح و پيش بيني كرده ايد امروز :م . د
  .از نو مورد توجه قرار گرفته است

  
نقدر عاقل هستم كه تصور نكنم پيش بيني هايم همه  من آ:هوارد زين
 يا 500من در سفرهاي فراوان و سخنراني ها در جمع هاي ! درست بوده

 نفره و ملاقات با جوانان، كساني را ديده ام كه تشنهء ايده هاي نو 1000
. هستند و در جستجوي آن اند كه بتوانند بگويند دنيا را مي شود تغيير داد

خريده اند ) تاريخ مردمي ايالات متحده(يليون نفر كتاب مرا بيش از يك م
و مي توانم نتيجه بگيرم كه چند ميليون نفر به چنين مسائلي علاقه مند 

اين ثمرهء مبارزه اي ست كه تا كنون به پيش برده . هستند و تشنهء تغيير
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ايم و گمان مي كنم كه مرحلهء اساسي و تعيين كننده عبارت است از 
 انتقال فكر به عمل؛ يعني برسيم به مرحله اي كه بيمه هاي مرحلهء

اجتماعي در آمريكا به وجود آيد و دولت حد اقل زندگي را براي كساني كه 
سيستم سرمايه داري آنها را بيكار مي كند تأمين نمايد و اينكه مرحله به 
مرحله بتوان به جامعه اي در آمريكا رسيد كه به سوسياليسم نزديك تر 

  .شدبا
 شما در تمام عمر نه تنها به تاريخ پرداخته ايد، بلكه به نگارش :م . د

  .نمايشنامه، مقالات و سخنراني دست زده ايد
  

 بله، هدفم از نگارش تاريخ اين بوده كه هموطنانم را قانع كنم :هوارد زين
كه مي توانند بازيگر تاريخ باشند نه كه تاريخ را بياموزند، بلكه تاريخ را 

  .فرينندبيا
محافظه كاران تمام تلاش خود را به » انقلاب« طي سي سال گذشته :م . د

اما . كار برده است تا ما را قانع كند كه از تغيير سرنوشت خويش ناتوانيم
كمترين واكنش ما . تمام آثار شما درست خلاف اين جريان بوده است

  .سپاسگزاري از شما ست
  

من مي خواهم به حرفهايم . مايم من هستم كه سپاسگزار ش:هوارد زين
شايد در . در اينجا شما سه نفر به حرفهاي من گوش داديد. گوش بدهند

در كمون پاريس از . فرانسه شمار شنوندگان اين سخنان بيشتر باشد
آخرين اختراع آن زمان كه بالون بود استفاده كردند تا در همه جا تراكت 

يا به (» كي مبارزه مي كنيمما براي قضيهء مشتر«پخش كنند و بگويند 
فكر مي كنم اين كار را ). »من درد مشتركم، مرا فرياد كن«: گفتهء شاملو

 .   در همه جاي دنيا بايد كرد
  )104پايان مصاحبه، تنظيم براي آرش (
  

  :يادداشت ها
ـ دربارهء آنچه در اين پاراگراف آمده يعني مسألهء قهر و قهر انقلابي و نيز 1

ت تدريجي بحث هاي ديرين و پيچيده و ژرفي وجود دارد كه مسألهء تغييرا
اين سخنان در چارچوب رفرميسم و . نمي توان به سادگي از آن گذشت

  .). م(نوعي سوسيال دموكراسي به ميان آمده است 
 www.la-bas.org: نشاني اينترنتي برنامه ــ 

  :ــ برخي ديگر از آثار هوارد زين
Le xxe siècle américain, Une histoire populaire de 1890 à nos jours 

 تا امروز، ترجمهء فرانسوي، 1890قرن بيستم آمريكا، تاريخ مردمي از 
  2003انتشارات آگون 

L’impossible neutralité/ Autobiographie d’un historien et militant 
 بي طرفي ناممكن، زندگي نامهء يك مورخ و مبارز به قلم خودش، ترجمهء

   2006فرانسوي، انتشارات آگون 
Karl Marx/ Le retour (Marx in Soho) 

به  (2002آگون ) Marx in Soho: در اصل انگليسي(ماركس و بازگشت او 
  )فارسي، ويراست دوم انتشارات انديشه و پيكار

pdf.Soho-In-Marx/pdf/book/org.ykarandeeshpe.www://http  
 انجمن دوستان لوموند ديپلوماتيك به كتاب 2003گفتني ست كه در سال 

ساراماگو، : نك به مقالهء هيأت ژوري. تاريخ مردمي ايالات متحده جايزه داد
و خوزه لويس ) سينماگر(، كوستا گاوراس )برندگان نوبل ادبي(داريوفو 
  ):نويسنده(سامپدرو 

-saghf-ra-Falak/pdf.arti/article/old/org.peykarandeesh.www://http
pdf.beshkafim  

  :مصاحبه اي ديگر با هوارد زين را ميتوان در اين نشاني يافت
.Howard_Zinn_France_Inter/article/org.peykarandeesh.www://http

html  
* 

  
  

  

  
  

 فاشيسم و جنسيت
 ترجمه و تلخيص از محمد حق شناس و بهمن عفيف

  
از . فاشيسم معمائي بغرنج بوده وحامل  تضادها در خود است"

نظامي خودكامه  و سلطه جو است و از سوي ديگر قيام و سوئي 
عليه دمكراسي معاصر مي جنگد . شورش را سازماندهي مي كند

از . اما بدنبال برقراري دوباره هيچ دستگاه و نظام قديمي نيست
سوئي بدنبال برپائي دولتي متمركز و قدرتمند است و از سوئي 

جر به از هم پاشي آن ديگراما روشهائي را بكار  مي گيرد كه من
فاشيسم گويا فراكسيوني مخرب و يا سازماني مخفي و . خواهد شد

به بيان ديگر از هر جهت كه به فاشيسم نگاه . زير زميني مي باشد
. كنيم آنرا ملقمه اي همزمان از تز و آنتي تز مشاهده مي كنيم

  ".....يعني هم الف است  و هم الف نيست
   1927اشيسم به زبان اسپانيائي اورتگا گاست، در باره ي ف

   Jose Ortega y Gasset, ‘Sobre el Fascismo’ (1927) 
  

ها از لحاظ نظري هدف اوليه خود را ناسيوناليسم نژادي  گرچه فاشيست
. كنند قرار داده اند ولي آنها ايده ملت را با مفاهيم مردسالارانه تعريف مي

دانه است ، معني فاشيسم از لحاظ به زبان ديگر فاشيسم ذاتا ايدئولوژي مر
عاطفي با سربازان بازگشته از جنگ، پيراهن قهوه ايهاي چماق بدست و 

فاشيسم همانقدر با . نئونازيهاي سرتراشيده جوامع مدرن همخواني دارد
تاريخا فاشيست ها . سوسياليسم دشمن است كه با فمنيسم و جنبش زنان

 نقش اصلي زنان، خانه داري و بطور كلي اين بحث را پيش مي كشيدند كه
هاي ناسيوناليست اين عقيده را با بيان اين  پوپوليست. توليد مثل مي باشد

  .، توجيه مي كنند" برابر ولي متفاوتند"كه زن و مرد همچون نژادها 
ها بر اين عقيده بودند كه جنگ جهاني اول روابط  بسياري از اروپائي

ه است و زنان در غياب مردان كارهاي متعارف بين زن و مرد را به هم ريخت
به زنان شك برده مي شد كه در . آنها را به خود اختصاص  داده بودند

غياب مردان كه در كابوس جبهه ها دست و پا مي زدند ، در پشت جبهه 
از سوي ديگر درگيري . ها به زندگي مستقل و آسان خود  مشغول بودند

اي زنان را توسعه و با رشد همگاني زنان در تلاشهاي جنگي سازمانه
فمنيسم در بين آنان ، پس از جنگ  در بسياري از كشورها منجر به 

زنان طبقه بورژوا لباسهاي ساده تر، كم . دستيابي به حق راي براي آنها شد
. دست و پاگير تر به تن كردند كه با محيط كار همخواني بيشتري داشت

. زدائي از زنان بوداين نوع مد لباس از نظر مردان نوعي سكس 
 رمان نويس و سرباز فرانسوي بازگشته از جبهه كه 1 "پيردريولاروشل"

اين تمدن ": چند سال بعد به جنبش فاشيسم پيوست،با آه و ناله مي گويد
  ".ديگر جنسيت ندارد
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فاشيست ها اين به اصطلاح بحران جنسيت را بعنوان نشانه اي از انحطاط 
كارگران راديكال و اقليتهاي ملي . دندو سقوط اجتماعي تلقي مي كر

. استقلال طلب،برچسب تحت تاثير قرار گرفتن از فمنيسم را مي خوردند
بسياري از محافظه كاران بر اين عقيده  شدند كه تا ماداميكه زنان به 
جايگاه اصلي خود باز نگردند، جامعه نيز به روند طبيعي خود باز نخواهد 

بيا و ترس عمومي منجر به جنبش اجتماعي يكي از عوارض اين فو. گشت 
زاد و "اين جنبشهاي . بچه بيشتر بجاي سربازان كشته شده در جنگ شد

 از اين ايده نشئات مي گرفت كه زنان در وحله اول مادرند و شايد "ولدي
  .بهتر باشد كه نقشهاي اجتماعي از آنان دريغ گردد

 بايست بر اساس فاشيست ها بر اين عقيده بودند كه اجتماع را مي
پس ماهيتا فاشيست ها در اين زمينه از . ارزشهاي مردانه بازسازي كرد

فاشيست ها محافظه كاران را به . محافظه كاران سنتي نيز راديكالتر بودند
از ديد فاشيست ها سربازان بازگشته از . مردانه نبودن متهم مي كردند

 آنها را به مثابه عاملين جنگ خزانه زاينده اي از ايده هاي ملي را ديده و
خدمت سربازي در سنگرهاي مارپيچ ، . حيات دوباره ي ملت مي ديدند

مرطوب و محصور در سيم خاردار نشانه اي از جانباختگي در راه ملت بوده 
. و مردانگي، شجاعت،قهرمان پروري،فداكاري و رفاقت را ترويج مي نمودند

اطاعت بي چون و چرا سنگ مشقت و سختي به جان خريده شده، همراه با 
 خواستار نوع جديدي از قهرمانان گشت كه 2كادرينو .پايه هاي تغيير بودند

. همچون سربازهاي جنگديده، قهرمان اجتماعي و قهرمان محيط كار باشند
 بود كه بدليل فتوحات 3الگوي وي  پادشاه قرون معاصر، استفن بزرگ 

و داشتن بچه هاي بي شمار نظاميش و همچنين بارور ساختن زنان بسيار 
سازمانهاي اس اس آلمان نازي ، اين ايده آلها را چند گام . تحسين مي شد

به جلوتر بردند و تبديل به سازمانهائي گشتند كه از مردان جنگجو تشكيل 
گشته و مدل آنها سامورا هاي ژاپن، شواليه هاي صليب سياه آلمان و 

  .كشيش هاي رياضت طلب بودند
تنها مردانگي عام را تحسين نمي كردند بلكه خواستار گزيده فاشيست ها 

از ديدگاه آنها سوسياليست ها و كمونيست ها . اي از مردان نژاد برتر بودند
اغتشاش گراني بودند كه به جنبش ) با وجود تمايلات مردانه خود(

مشخصه ي اصلي انقلاب فاشيستي ، سازماندهي . فمنيستي دامن مي زدند
 بودند و "زنانه"از ديد نازي ها يهوديان و لهستاني ها نژادهاي . مردانه بود

بجاي بكارگيري صداقت مردانه از روشهاي توطئه گرانه و حرمسرائي 
  .استفاده مي كردند

تعجب آور نيست كه فاشيست ها از دگرباشان و همجنس گرايان متنفر 
حقيقت ناشي از بعضي از ناظران بر اين عقيده بودند كه اين تنفر در . بودند

. هم جنس گرائي سركوفت شده ي خود فاشيست ها سرچشمه مي گيرد
براي مثال آنها به يونيفرم و روش زندگي  اس اس ها اشاره مي كنند كه 

يكي از . آغشته به تمايلات و شيوه ي زندگي هم جنس گرايان است
 نئونازي هاي معاصر آلملن چنين ادعا دارد كه هم جنس گرائي در حقيقت

براي مثال مي توان به . رابطه عاطفي بين مردان را مستحكم مي كند
از بسياري .  رهبر سازمان جوانان اس آي اشاره كرد4»ارنست روهم«زندگي 

زخم هاي صورتش، محصول خدمت . جهات او يك فاشيست نمونه بود
او خواستار آن بود كه زنان . سربازي در جبهه جنگ و نشانه شجاعتش بود

 را، دولتي غير مردانه 5وي جمهوري وايمار. ش سكوت پيشه كننددر مقابل
جمهوري ي كه يهودي ها . مي ديد كه با قيل و قال زنانه متمايز مي گشت

در .  نفوذ زيادي بر آن اعمال مي كردند"زن صفـت"و كمونيست هاي 
. حقيقت رهبر سازمان جوانان نازي بعنوان يك هم جنس گرا شهرت داشت

 مي خواندند، با فعاليت "غيرمردانه"اين اتهامات كه او را وي در مقابل 
صعود رهم كه بعنوان يك هم جنس گرا . شديد مردسالارانه دفاع مي كرد

شناخته مي شد به بالاترين اركان سازمان نازيها ، نشاندهنده اين است كه 
پوپوليسم ضد بورژوائي فاشيستي اين ظرفيت را دارد كه افراد راديكال را از 

نكته ي مشترك اين افراد اين بود . جناحهاي مختلف به خود جذب نمايد
  .كه ملت را بالاتر از هرچيزي قرار دهند

 دليلي در دست نيست كه بگوئيم تعداد هم جنس گرايان در بين فاشيست 
حقيقت از اين ساده تر است ، . هاي اجتماعي است ها بيش از ساير گروه

نس گرايان تنفر داشتند كه مي ترسيدند فاشيست ها به اين علت از هم ج
هاي اجتماعي ديگر به آنان  ه كه به علت اجتماعات تمام مردانه ي آنها، گرو

بعلاوه فاشيست ها بر اين اعتقاد بودند كه . اتهام هم جنس گرائي بزنند
جنسيت و سكسواليته بايد در جهت بازتوليد نژادي قرار گيرد كه اين طبعا 

  .ي بين زن و مرد مي باشدبه معني رابطه جنس
  
در حقيقت يك راديكال اجتماعي و يا سياسي نبود، بلكه » ارنست روهم«

وي بر اين اميد بود . بحساب آورد"اخلاقيات بورژوائي"مي توان او را منقد 
كه جنبش نازي، دروغگوئي و دو چهره بودن بورژوازي را كنار زند و نظر 

ائي كه انقلاب نازي  را اينطور تفسير البته آنه. جديد مردانه اي برپا كند
مي كردند در اقليت بوده  و براي به حقيقت پيوستن آرزوهايشان از شانس 

 رهم يكي از بهانه هائي بود كه "انحرافات".بسيار ضعيفي برخوردار بودند
. گشت) پيراهن قهواي ها( منجر به سركوبي گروه اس آ 1934در ژوئن 

هيچكس . يت هم جنس گرايان را افزايش دادندپس از آن نازي ها آزار و اذ
نمي داند كه بدرستي چه تعداد از آنان در اردوگاههاي مرگ نازي جان 

  . قرار گرفتند"تحت مداوا"سپردندو يا توسط دكترهاي نازي 
بسياري از فاشيست ها به همان اندازه كه از هم جنس گرايان تنفر داشتند 

يستند و بر اين عقيده بودند كه زنان بايد به زنان نيز به ديده تحقير مي نگر
 6آينده نگر ايتاليائي فيليپو مارينتي . خود قرار گيرند"جايگاه اصلي"در 

تعدادي از نازي ها خواستار آن بودند كه .  معروف بود"تحقيرزنان"بخاطر 
روزنامه . از زنان حق آرايش و سيگاركشيدن در اماكن عمومي سلب گردد

زنان " چنين اعلام كرد كه 1937اني در سال گاردآهنين چاپ روم
رژيم هاي فاشيستي .  عاملي كاملا سترون در اجتماع مي باشند"روشنفكر

آنها كوشيدند . ناگزيربودند سياستهائي سركوبگرانه بر عليه زنان اتخاذ كنند
چه در . تا زنان را از بازار كار خارج كرده و از تعليم و تربيت محروم نمايند

ه در ايتاليا و يا چه در كروسيا  انتظار از زنان اين بود كه آلمان، چ
شهروندهاي آينده را به دنيا آورند و سربازان را در دامان خود پرورش داده 

مادران بايد . و به اجتماع تقديم كنند، يعني به مادران نژاد تبديل شوند
ش اما از سوي ديگر تلا. ارزشهاي ملي را به فرزندان خود آموزش دهند

فاشيست ها در جهت ايجاد خودكفائي اقتصادي، زنان را به مصرف 
بنابراين سياستهاي فاشيستي در خود تضادي . كنندگان مهمي تبديل كرد

از سوئي فاشيست ها خواستار آن بودند كه زنان در خانه . را حمل مي كرد
بمانند و از سوي ديگر با سياسي كردن تمامي جوانب اجتماع ، رفتارهائي 

توليد مثل، :  بودند را نيز به قلمرو سياست كشيدند"خانگي"ا كه قبلا ر
افزون بر اين . تعليم و تربيت و مصرف، به وظايفي ملي تبديل شده بودند

براي آنكه به زنان وظايف خانگي را آموزش دهند، ناگزير بودند زنان را در 
يعني . سازمانهائي كه به حزب فاشيستي متصل بودند سازماندهي كنند

! فاشيست ها براي بازگرداندن زنان به خانه، آنها را از خانه خارج كردند
زماني كه سازمانهاي محافظه كار بجز برخي از احزاب كاتوليك و دهقاني، 
از پذيرش عضويت زنان امتناع مي كردند، بيشتر سازمانهاي فاشيستي 

 تقريبا 1921سال در ايتاليا در . تعداد بيشماري از زنان را در بر مي گرفتند
 عضويت 1920در اواخر دهه ي .  زن عضو فاشيست وجود داشت2000

به ميان توده ها " كه حزب با شعار 1930زنان كاهش يافت اما در دهه ي 
در زمان .  به ميدان آمد، تعداد زنان به شدت افزايش يافت"مي رويم

ال در س.  درصد اعضاء حزب نازي زن بودند8تسخير قدرت توسط حزب، 
ان اس ( بخشهائي از زنان در سازمان زنان ناسيونال سوسياليسم  1931

سازماندهي شدند و پس از كسب قدرت ، اين سازمان تمامي گروههاي )اف
 سازمان ناسيونال سوسياليستي 1938در سال . زنان را در خود جمع نمود

در فرانسه نيز در اوج جنبش .  ميليون عضو داشت2زنان بر روي كاغذ 
مي .  هزار تن از زنان عضو سازمان فاشيستي بودند100شيسم، بيش از فا

  .توان به مثالهاي بيشتر در اين زمينه اشاره كرد
فاشيسم در سازماندهي زنان با روشهاي محافظه كاران اقتدارگرا بسيار 

محافظه كاران  آنتي فمنيسم  بودند و اغلب جنبش هاي زنانه . متفاوت بود
 كردند، ولي اين اجازه را هم مي دادند كه سازمانهاي ي خود را بر پا مي

فاشيست ها . زنان بدور از كنترل دولت در جامعه مدني فعاليت كنند
بشدت مخالف هرگونه جنبش مستقل زنان بودند زيرا از اين بيم داشتند 

فاشيست ها بر اين عقيده . كه منافع زنان برتر از منافع ملت قرار گيرد
 صورتي مي توان زنان را در داخل ملت ادغام نمود كه بودند كه تنها در

بنابراين آنها . منافع و نيازهاي خاص آنها را نيز مورد توجه قرار داد
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سازمانهاي زنان را به زائده و بخشي از حزب فاشيست و يا رژيم خود 
اين همان روشي بود كه در مورد جنبش طبقه كارگر نيز . تبديل كردند
  . راين جنبش جامعه ي مدني در فاشيسم حل شدبناب. اعمال كردند

تعجب آور اين است كه ااحزاب فاشيست موفق شدند تعدادي از فمنيست 
ادعا مي كرد كه اتحاديه ي فاشيست » مري آلن«. ها را به خود جذب كنند

هاي انگلستان ادامه دهنده برحق و مشروع جنبش آزادي زنان قبل از 
   رهبرسازمان ملي 7»اندرينا كانتا كوزينوالكس«در روماني . جنگ مي باشد

ترزا «در ايتاليا . زنان ارتدكس روماني نيز جذب جنبش فاشيسم گرديد
كه دختر يكي از فعالين مشهور سنديكائي بود، بر اين باور شد كه » 8لبريولا

تنها راه زايش دوباره ي ملت ايتاليا اينست كه نخبگان زن خود را قرباني 
 از حزب نازي اين بحث را پيش 9» اماها دليخ  «1926ل در سا. آن سازند

كشيد كه نژاد آلمان قبل از اينكه توسط ارزشهاي خارجي فاسد شود، 
پس از استقرار .  جامعه اي بوده است كه در آن  زن و مرد برابر بوده اند

رژيم نازيها در آلمان عقايد مشابهي در روزنامه هاي جنگجوي نازي مطرح 
  .گشتند
 از فمنيست ها ي گمراه بر اين باور بودند كه جنبش فاشيسم، آزادي  بعضي

ها  در ايتاليا پروگرام اوليه فاشيست. زنان را نيز به ارمغان خواهد آورد
در كشورهائي كه زنان قبلا داراي حق راي . خواهان حق راي به زنان بود

ادي زنان بودند، از جمله انگلستان بعضي از فمنيست ها  از اينكه جنبش آز
منجر به قدرت سياسي واقعي نگشته بود، سرخورده بودند و اميد داشتند 

بسياري از سازمانهاي زنان ايتاليا، . كه فاشيسم اين كمبود را برطرف سازد
رژيم ليبرال ايتاليا را نسبت به جنبش زنان و خواستهاي آن بي اعتنا ديده 

در سالهاي . ت قرار دادندو بنابراين اپوزيسيون ناسيوناليسم را مورد حماي
.  گشتند"فمنيسم لاتين"استقرار فاشيسم، آنها پيشگامان جنبش 

فمنيستي كه به گفته ي آنها از نفوذ سوسياليسم و ليبراليسم آزاد بوده و 
حقوق اجتماعي و فردي افراد را كمتر از ارزشهاي سنتي، خانواده و نژاد 

  .مي ديد
م فمنيست هاي خانواده خوانده مي گروه ديگري از فمنيست ها كه به بنا

شدند، بيشتر از اينك بدنبال حقوق سياسي باشند، بر اين بودند كه شان 
زن را بعنوان زن حفظ كنند و بنابراين خواستار قوانيني عليه الكليسم 
. مردان، رفرم قوانين طلاق و بهبود حقوق زنان بعنوان كارگر و مادر گشتند

اضر بودند از دمكراسي پارلماني چشم پوشي تا زمانيكه اين فمنيست ها ح
كنند، با فاشيست ها منافعي مشترك داشتند، زيرا آنها نيز خواستار تاكيد 

  .بر نقش خانواده در جامعه ملي بودند
فاشيست ها همچنين موفق شدند كه حمايت گروههاي غير سياسي و 

 اين اين زنان با. جنبش هاي دست راستي ضد زنان را بخود جذب نمايند
براي . عقيده ي مردهاي فاشيست موافق بودند كه جاي زن در خانه است

از . بسياري از زنان بورژوا، خانواده به معناي داشتن  امتيازات خاصي بود
جمله كنترل روي كودكان و كارگران خانگي كه در درون ساختار خانواده 

داري از بنابراين زنان كه نقش اصلي آنها نگه. ي گسترده قرار داشتند
كودكان و خانه بود، مي توانستند در سازمانهاي خيريه سرگرم شده و از 

اين گروه  از . اين راه گاهي اوقات بر سياست هاي دولت نيز تاثير بگذارند
زنان به فمنيسم، سوسياليسم،ليبراليسم و دمكراسي حمله نموده و آنها را 

قليل دادن تعداد بخاطر كم بها دادن به كارهاي خيريه ، خانواده و ت
البته اين زنان با وجود عقايد . كارگران خانگي مورد سرزنش قرار مي دادند

سخت محافظه كارانه ي خود باور نداشتند كه سازمانهاي سنتي محافظه 
زنان فقير مناطق روستائي در . كار نيز به خانواده بهاي لازم را مي دهند

شان به اين دليل بود كه آنان آلمان نيز به فاشيست ها راي دادند و اين بخ
فمنيسم را نوعي زيور و آلات مد روز مي ديدند كه زنان بورژوا خود را با آن 

  . تزئين مي كنند
از اين روي فاشيسم حمايت گروههاي وسيعي از زنان را به خود جلب نمود 
كه از جمله مي توان فمنيست ها، غير فمنيست ها، ليبرالهاي سابق، 

وجه اشتراك كليه ي اين . حتي سوسياليست ها را نام بردمحافظه كاران و 
گروهها مخالفت آنها با چپ بود و يا اينكه هيچكدام از احزاب راست  و يا 

همكاري زنان و حضور آنان . چپ آنها را به درستي نمايندگي نمي كردند
در جنبش و رژيم هاي فاشيستي نشاندهنده ي ماهيت همزمان بودن 

راديكال ترين زنان كه به فاشيسم . جاع در فاشيسم استراديكاليسم و ارت

پيوستند با سرانجامي خوب مواجه نشدند زيرا مردان فعال در جنبش  
فاشيسم كه داراي نفوذ اصلي بودند، دقيقا به اين خاطر به فاشيسم گرايش 

 بين دو جنس را بازسازي "نرمال"پيدا كرده بودند كه بتوانند رابطه ي 
ي به سرعت علاقه به آزادي زنان را كنار گذاشت و بخشهاي موسولين. كنند

اما «در آلمان عقايد . زنانه جنبش را تحت انقياد شاخه هاي مردانه در آورد
وي .  رد گشتند10» آلفرد روزنبرگ«كه به آن اشاره شد، توسط » هادليخ

در . بر اين عقيده بود كه جامعه ي  باستاني آلمان پدرسالاري بوده است
 هيتلر به زنان نازي گفت كه در داخل جنبش نازيسم، جائي 1934 سال

هر دو رژيم سعي كردند زنان را . براي نبرد بين زنان و مردان وجود ندارد
رهبر شاخه زنان حزب . متقاعد كنند كه زائيدن بچه كار اصلي آنهاست

 بچه در صف اول اين وظيفه 11 با زائيدن 11»گرترود شولتزكلينگ«نازي 
وي سعي كرد دسترسي زنان به آموزش و پرورش را . ي قرار داشتي مل

نقش اصلي زنان در جنبش . محدود كند و  آنان را از بازار كار خارج كند
هاي فاشيستي به فعاليت هائي كه زنانه  شمرده مي شدند و عمدتا كارهاي 

  .رفاهي بودند، محدود گشت 
آنها حتي . اسيو بودنداين بدان معني نيست كه زنان در جنبش فاشيسم پ

به كارهاي به ظاهر پيش پا افتاده نظير بافندگي جوراب و يا جمع آوري 
اين فعاليت ها در خارج از خانه و به . خوراك براي فقرا نيز مشغول بودند

عنوان بخشي از سازمان پيچيده اي بودند كه عمدتا توسط خود زنان 
ي فاشيستي ، زنان بعنوان در رده هاي بالاتر سازمانده. هدايت مي گشتند

امدادگران بهداشتي، پرستار، معلمان  خانگي علوم و مددكاران اجتماعي 
مردان فاشيست ممكن است كه كار اين زنان را كم اهميت . كار مي كردند

آنها با مردان . تلقي نمايند، اما زنان براي خود نقش مهمي قائل بودند
ا توسعه بخشيده و مي كوشيدند مبارزه مي كردند كه قلمرو اقتدار خود ر

كه حرفه ي خود را از لحاظ ارزش با ساير حرفه هائي چون طبابت و 
براي اين زنان رفاه اجتماعي زيربناي اصلي دستيابي به . وكالت برابر نمايند

مردان فاشيست با وجود اينكه مي . ملتي هماهنگ و سازمان يافته بود
 محود سازند، اما قبول داشتند "انقلمرو زن"خواستند زنان را در چارچوب 

از اين روي زنان در . كه كار زنان نيز در سازماندهي ملت ضروري است
درون جنبش ها و حكومت هاي فاشيستي از اهرم هاي فشار اگرچه 

  .محدود برخوردار بودند
جنبش ها و حكومت هاي . اين نفوذ زنان اما به بهائي گران تمام مي شد

اي يك سري قوانين رفاهي بودند كه در ظاهر به فاشيستي خواستار اجر
از جمله . بسياري از آرزوهاي ديرينه ي زنان جامه ي عمل مي پوشاند

كاهش مخارج خانوادگي و امر ازدواج، بهبود مراقبت هاي بهداشتي در 
اين اقدامات به اين دليل انجام نگرفت . كارگاهها و غيره را مي توان نام برد

اي بيشتري بدهد، بلكه در پاسخگوئي  ظاهري به كه به زنان فرصت ه
در آلمان تنها زنان آريائي لايق آن شمرده شدند . نيازهاي ملت و نژاد بودند

 "سالم"كه بتوانند وظيفه ي مادري خود را با زائيدن كودكان نژاد برتر و 
 فرمانده گارد اس اس نازي فرمان داد كه تا آن گروه "هيملر". انجام دهند

ن مجرد كه از لحاظ نژادي برتر و قابل قبول بودند مورد حمايت قرار از زنا
در فرانسه سازمان عظيم خيريه صليب آتشين و حزب سوسيال . گيرند

در ايتاليا كه تا . فرانسه از كمك به خانواده هاي  مهاجر خودداري كردند
 به سازي ژنتيك " اختلاط  نژادي مثبت شمرده شده و 1938قبل از 

هرگز مورد قبول قرار نگرفته بود ، منافع نژادي در صدر اهداف و  "منفي 
سياست هاي موجود در ايتاليا از . سياست هاي ناسيوناليستي قرار گرفت

سياست هاي پياده شده در حكومت هاي دمكراتيك ، خودكامه تر بوده و 
 از همه مهم ".جلوگيري از زاد و ولد جنايتي عليه دولت به شمار مي رفت"

ميزان  كمك هاي رفاهي توسط  سياست هاي غير رسمي تامين گشته تر 
. و آنهائي كه رفتار دوستانه اي با رژيم نداشتند از كمك محروم مي گشتند

گرچه بين رژيم هاي فاشيستي اختلافات عمده اي بر سر رفتار با زنان 
وجود دارد ولي بطور كلي در همه ي موارد سياست هائي بكار گرفته شد 

ف آنها ايجاد ملتي هماهنگ و سازمان يافته بود، حال اين نگرش كه هد
  .مي توانست تو جيه اي بيولوژيك و يا غيره داشته باشد

موقعيت زنان در جنبش نا سيونال پوپوليست معاصر نيز با شرايط بالا بي 
 اعلام كرد كه 12رهبر جبهه ي ملي فرانسه ژان ماري لوپن . شباهت نيست 

 زنان زاد و ولد و پروراندن قلب، افكار و احساسات نقش عمده و مقدس
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پيشنهاد ) بي ان پي(حزب ملي انگلستان . كودكان و نو جوانان مي باشد
نموده است كه به زنان به خاطر داشتن كودك جايزه داده شود تا بتوان با 
ميزان رشد جمعيت پائين انگلستان مبارزه كرده و تبعيض عليه خانواده را 

جوزف هايدر رهبر دست راست اطريش، طرفدار (هايدر . دپايان بخشي
 در 1999در سال )مترجم.  فوت كرد2008نازيسم و ضد يهود كه در سال 

انتخابات عمومي وعده داد كه به مادران در ازاء هر كودك جايزه ي نقدي 
پس مانند گذشته ، امروز نيز  راسيسم و جنبش طرفدار زاد . داده مي شود
چون كمبود كارگر توسط مهاجران بر . گر مربوط مي باشند و ولد با يكدي

طرف نخواهد شد، زنان بايد كودكان بيشتري را بزايند و بديهي است كه 
جنبش ناسيونال .  تشويق خواهند شد تا بچه دار شوند"اصيل"تنها زنان 

حال اين نگرش خواه عقايد . پوپوليسم معاصر نگرشي بسيار مردانه دارد
 تنها پاسخش به فمنيسم شواليه گري مردانه مي باشد و يا لوپن باشد كه

  .خواه عقايد مردان سرتراشيده ي  آشوبگر در مسابقات فوتبال باشد
اين سياست ها ناشي از ترس مي باشند و هر محقق تاريخ سالهاي بين دو 

ترس از اين كه زنان . با آنها آشناست) 1918-1940(جنگ جهاني 
لوپن مي گويد تداخل . د كه مناسب آنان نيستكارهائي را بدست بگيرن

 مردان "تقسيم كار نرمال بين زنان و مردان منجر به اين خواهد شد كه 
 در جوامع معاصر اين ترس به خاطر ".خود را زن و زنان خود را مرد ببينند

. رشد بيكاري در ميان مردان غير متخصص طبقه ي كارگر رو به رشد است
 به نفع "تبعيض مثبت" مردان بر اين عقيده اند كه از سوي ديگر بعضي از

علاوه بر آن بعلت . زنان ، امكان رشد و ترقي مردان را كاهش مي دهد
كاهش ترس جنبش هاي دست راستي از خطر سوسياليسم و كمونيسم، 
اكنون ساير مقولات مربوط به نقش زن و مرد مانند ازدواج، تلاق، سقط 

  .ده آنان تبديل شده اندجنين و سكسواليته به ترس عم
  با وجود اين هنوز زنان به جنبش هاي ناسيونال پوپوليستي ملحق گشته 
و به آنها راي مي دهند، اما نظريات آنها با زنانيكه قبلا در جنبش فاشيسم 

موقعيت اجتماعي و سياسي زنان بهبود . حضور داشته اند متفاوت است
.  دسترس آنها دور مي باشديافته است اگر چه برابري واقعي هنوز از

تلويزيون و سينما،كاهش نفوذ مذهب و تغيير اساسي در مدل هاي 
آموزشي، راههاي بيشتري پيش پاي زنان باز نموده و توقعات آنان را 

گر چه بسياري از زنان برچسب فمنيستي را بر خود . افزايش داده است
ردهاي فمنيستي نمي پسندند، امابسياري از آنان بخش عمده اي از دستاو

اين موضوع حتي در مورد زنان بورژوا كه از . را حق طبيعي خود مي دانند
سوي احزاب نئوفاشيستي كانديد و انتخاب مي شوند و همچنين زنان 
جوان طبقه كارگر كه به اين احزاب ناسيونال پوپوليست راي مي دهند 

ت بزرگي لوپن حتي در كنترل زنان خانواده ي خود با مشكلا. ،صادق است
: بعضي از آنان در درون جنبش مقام هاي مهمي دارند . رو به رو گشت

براي مثال همسر سابق او با چاپ عكسهاي خود در يونيفرم مستخدم منزل 
در مجله ي پلي بوي ، عقايد لوپن در باره ي خانواده را به سخره كشيد، 

رابطه همچنين يكي از دخترانش بخاطر تاكتيك هاي سياسي با وي قطع 
  .كرده است

جنبش هاي فاشيستي  گاهي اوقات ، مانند جنبش هاي فاشيستي بين دو 
جنگ جهاني وعده مي دهند كه پيشرفت زنان را مورد احترام قرار مي 
دهند، ولي آنها همچنان سياست هائي را تبليغ مي كنند كه بسياري از 

ين تضاد و بدرستي نمي توان گفت كه ا. دستاوردهاي زنان را نفي مي كند
تنش در عمل به چه صورتي نمودار خواهد شد، اما مي توان گفت كه 
بكارگيري سياست هاي دست راستي در مور زنان ، گسست راديكال 

  .ديگري از دموكراسي ليبرال است
  

 1-Pierr Drieu La Rochelle,   
2- Codreanu,  
 3-King Stephen,  
 4-Ernst Rohm, 

 نامي است كه تاريخ نويسان به )Weimar Republic(جمهوري رايمار -5
   در آلمان برپا گشت،1919جمهوري پارلماني كه از سال 

 ساله ي خود با مشكلات زيادي از جمله تورم 14اين جمهوري طي عمر .  داده اند
  شديد ، افراطي گري سياسي

 و گروههاي شبه نظامي روبرو بوده و از سوي ديگر مورد فشار شديد كشورهاي 
  .اتح جنگ جهاني اول نيز قرار گرفت ف

 6-Filippo Marinetti, 
7-Alexandrina Cantacuzino, 
8-Teresa Labriola, 
 9-Emma Hadlich, 
 10 Alfred Rosenberg, 
 11-Gertrud Scholtz-Klink, 
 12-Jean-Marie LePen,      

*  
  

  
 
 

  زلزله هائيتي
 ! و معناي همبستگي با آسيب ديدگان

  
  فراز ساوجي

  
  ميهني درهم شكسته، ميهني شكاف برداشته،«

  پدرم در حال مرگ، مادرم درحال مرگ،
  ميهني كه مي لرزد، ميهني چنين مهربان،

  ميهني چنين سرسخت و استوار،
  »...ميهني چنين تلخ، ميهني چنين خونبار

  )2010ترانهء نوازنده اي نابينا در كوچه اي در پورتوپرنس، ژانويه (
  

 بم ء ياد زلزله!ين مرزهاي جغرافياييي همدردي با تعهمبستگي و احساس
خصوص اگر يك خانواده چهار نفره ه  را به درد ميĤورد، بنهنوز هم قلبما

حال اگر با اين افراد آشنائي . مدفون گشته زير آوارها را ميشناختيم
ربايجان، كردستان يا ذاگر بم نيز مانند بخشي از بلوچستان، آ نداشتيم،

ايران قديم براي خود مستقل شده بود يا به كشوري ديگر ديگر مناطق 
تعلق داشت باز هم  شاهد غليان دردآور احساساتمان ميتوانستيم باشيم؟ 
اين خطهاي خونين مرزي، ميزاني شده اند براي حد و اندازه همدردي، 

ولي از مردمان هائيتي احتمالا ! همبستگي وانسان دوستي و متاثر شدن ما
 دلخراش محل دقيق اين ءشايد قبل از اين حادثه. اسيمكسي را نميشن

كشور را مشكل روي اطلس پيدا ميكرديم تا چه رسد به دانستن تاريخ و 
من ايراني همه اش انتظار دارم ديگران بامن باشند، . داستان رنجهاي آنها

تاريخ رنجبار هائيتي مرا . اعلام همبستگي كنند، كمك كنند به مبارزاتمان
تار مردم رواندا، مبارزه زاپاتيستها، ديكتاتوري برمه، اتفاقات چكار؟ كش

هندوراس، آوارگي و مقاومت فلسطينيها، مشكلات افغانستان، عراق و جاي 
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. رد و بس آجاي اين كره استثمارشدهء ظلم زده تنها آهي از نهادم بر مي
  ! خويشم"هر بارگ"من درگير در چهارچوب مرزهاي 

 
ه خيز است اما اگر خانه ها و بناهاي مستحكم و هائيتي منطقه اي زلزل

استانداردي داشت، دولت و سازمانهاي مربوطه با وجود آگاهي از وضعيت 
منطقه بجاي پر كردن جيبهاي خود و اربابانشان به مسائل مهندسي و 

 هيچ لعنت شيطاني اي ،استانداردهاي ساختمان سازي رسيدگي ميكردند
 كه در ژاپن و  همان طور بپا كندمهيب ويعوسين چننميتوانست فاجعه اي 

  .ايالتهاي زلزله خيز آمريكاي شمالي رخ نميدهد
 و عظمت فاجعهء 2010  ژانويه12 ريشتري در 7 بعد از پخش خبر زلزله 

به بار آمده در هائيتي، آگاهي از ميزان فقر و بدبختي مردم اين كشور باعث 
كشور فقيرند كه حدود ميليوني 10 جمعيت  درصد60. رنجي مضاعف است

زندگي ميكنند، )  Port-au-Princeپورتوپرنس(ميليون آن در پايتخت 3
 پزشك 1,2 نفر ده هزاربراي هر   سال است،55متوسط عمر در اين جزيره 

.  ميرسد در55وجود دارد آنها هم غالبا كوبائي اند، بيسوادي به مرز 
 قتل و  فقر و بعلت به آمريكا و كانادا از آنانمهاجرت اجباري كثيري

كشتارهاي سيستماتيك رژيمهاي كودتايي و دست نشانده فاجعه بار است 
 در باره فقر در 2تلويزيون فرانسه كانال ). مانند بسياري از كشورهاي فقير(

هائيتي يك گزارش نشان ميداد كه مردم از مدتها پيش بعلت فقر و نداري 
هائيتي با وجوديكه  !يكنندنان را با مخلوطي از خمير و خاك رس درست م

كشوري ثروتمند از نظر طبيعي است و صنعت توريسم خوبي ميتوانست 
  .داشته باشد

 زلزله كشته و  اثر هزار نفر در212بيش از طبق تخمين هاي روزهاي اخير 
 ، امكانات ارتباطي دنياي كنونيبا. ميليونها نفر زخمي و آواره شده اند

  از حادثه مصيبت بار "متمدن" تمام جهان  تقريبا،دقايقي بعد از زلزله
 "لازم"بعد از جلسات و سبك سنگين كردنهاي . دميگردهائيتي با خبر 

كمكها سرازير ميشوند ولي تعداد نظاميان چرا تا به اين حد؟ ميگويند رفته 
 به روي خود نمي آورند كه اما. اند جلوي دزدي و چپاول مغازه ها را بگيرند

به ) ايي برده اندذكه برايشان كمك غ( ديدگان گرسنه همان فقرا و آسيب
 براي سير كردن شكم خود اييذمحض اينكه به مغازه ها و انبار مواد غ
 بصورت همايي ذ غهاي؟ اين كمك!حمله برند دزد و چپاولگر نام ميگيرند

ايي بهشان ذ هست كه هنوز آب و غمحله هاييقطره چكان انجام ميشود و 
اهرات و ظسه هفته بعد از زلزله، تبيش از يه يعني  فور6روز . نرسيده

ال ساده ؤباري اين س. اعتراض گرسنگان به نرسيدن كمك ادامه داشت
يد كه عقب ماندگي و فلاكت هائيتي از كجا سر  آبراي هركسي پيش مي
 تاريخ هائيتي، پنج قرن خفقان استعماري و بهرا گذچشمه گرفته؟ نگاهي 

 .از حقايق تلخ و دردناك اين منطقه استكاپيتاليستي گوياي بعضي 
  

  ست؟ چي هائيتيعلت فقر شديد در
 زندگي Tainoهزار سال قبل از ميلاد مردمان بومي تاينو   4در هائيتي  

 و 1492ميكردند كه با رسيدن پاي كريستف كلمب  به قاره آمريكا در 
ع كلمب در واق. همه قتل عام ميشوندتقريبا كولونيهاي اروپايي به آمريكا 

 و گمان مي كند به قصد هند داشته ولي اشتباها به قاره آمريكا ميرسد
طبق شنيده ها كه در . هندوستان رسيده و اهالي را هنديان مي نامد

هائيتي طلا وجود دارد بي معطلي براي پيدا كردن طلا بدان سو بادبان 
در واقع وجود طلا دامي ميشود براي به اسارت كشيده شدن . ميكشد

 اروپا يك منطقه جنگ زده، 15بايد توجه داشت كه در قرن .  آنجاانوميب
قدرتهاي اروپايي مي خواستند . عقب مانده و دچار مشكلات اقتصادي بود
ولي نمي خواستند از راه جنوا . به هند و محصولات قيمتي آن دست يابند

 كه راه اين بود. و عبور از سرزمين هاي امپراتوري عثماني بگذرند) ايتاليا(
در همان دوره است كه براي اولين بار جهان بين  دو . دريا پيش گرفتند

قدرت استعماري اسپانيا و پرتغال تقسيم ميشود، بخش شمالي كره زمين 
اولين اقدام كريستف كلمب بعد از . به اسپانيا و جنوب آن به پرتغال ميرسد

حمانه و فجيع بوده ابعاد قتلها چنان بير.  كشتار بوميان بود"كشف هائيتي"
 Bartolomé دو لاس كازاس هكه يكي از همراهان كريستف كلمب، بارتولوم

de las Casas او در باره برخورد و رفتار سفيد پوستان با .  اعتراض ميكند

 استعمارياهالي بومي نوشته هايي دارد كه خود سندي است بر اقدامهاي 
 مانده كه گوياي كشتار و از آن دوره نقاشيهايي هم باقي. كريستف كلمب

  .چپاول بوميان توسط كاشفان متمدن است
 ، در طول ساليان متوالي مردمان بومي در واقع ريشه كن شدند يا برده

 تا اواخراسپانيائيها .  بومي باقي مانده بود250 فقط 1640بطوريكه در سال 
 يب ازائ براي تجارت برده و حمله به ديگر كشورهاي منطقه كار17قرن 
  .  استفاده ميكردندسرزميناين 
فرانسه آنجا را به اشغال خود در مي آورد و مردم بومي باقي ، 1696در 

 و  در معدنبه اسارت و بردگي كشيده بردگان ديگري هم براي كار مانده را
، وارد ميكند و از هكشت قهوه و نيشكر كه هيج ربطي به نياز اهالي نداشت

 رونق و ثروت فرانسه در . گرددانسويان مياين راه ثروت هنگفتي نصيب فر
به قولي، اگر هائيتي . ( از برده فروشي هائيتي ناشي مي شد14دوران لويي 

كه به » پادشاه خورشيد«،  چهاردهمين لويي بود، اما 14نبود شايد لويي 
رشد بورژوازي و ثروت از اين منشأ مي .) خود لقب مي داد مسلماً نميشد

دالي كه هنوز نيروي كار از قيد زمين آزاد نشده بود  در دوران فئو.گرفت
يكسال بعد از اشغال . براي كار در مزارع و معادن به برده داري روي آوردند

يعني 1791سال  هزار برده در هائيتي بوده و در5 هائيتي توسط فرانسه
 هزار نفر 450به بيش ازشمار بردگان   فرانسهجمهورياعلام سال اول 

 آنان بعلت درصد10 حدود  با كشتي،مل و نقل بردگاندر ح. ديميرس
مي  بيماري از گرسنگي، تشنگي و  شان، نگهداريمحل مرگباروضعيت 

 كه فرانسويان در همان "قانون سياه".  و به دريا ريخته ميشدندمردند
 بوده اموريند در بر گيرنده دور آسالهاي اول استعمارشان به اجرا در مي

زمين ها بايد مصادره ) 2وند،  خانه محسوب ميشءهثابردگان جزء اث) 1كه 
بايد ) 4اهالي بومي به كار اجباري گسيل شوند، ) 3و غصب شود، 

) 5محصولاتي كشت شود كه مورد نياز استعمارگران است نه اهالي، 
صنعتي شدن ممنوع است وتوليد كالاهايي كه رقيب كالاهاي فرانسوي 

اجبار به پياده كردن اقتصاد تك باري، در نتيجهء . باشد مجاز نيست
 هائيتي سه چهارم نيشكر دنيا 1791محصولي و در اينجا نيشكر، در سال 

مل است كه بدانيم بزرگان عصر أقابل تاين نكته نيز . را توليد مي كرد
روشنگري در فرانسه مخالف برده داري نبودند و حتي خود ولتر از كار و 

 دوران انقلاب، برده داري را لغو كنوانسيون. فروش بردگان سهم داشته
 برقرارميكند ولي با روي كار آمدن ناپلئون بناپارت دوباره برده داري 

الغاء بردگي اعلام مي   "هميشه" براي 1848ميشود تا سرانجام در سال 
  .گردد

  
  نخستين جمهوري بردگان، نخستين انقلاب پيروز بردگان

)  دو سال بعد از فتح باستيل (1791 با الهام از انقلاب كبير فرانسه 
 Toussaint L’Ouvertureهزار برده در هائيتي به رهبري توسن لوورتور100

با شكست ارتش ناپلئون استقلال  1804 و در  سال ند دست به شورش زد
اين اولين و شايد تنها شورش پيروزمند بردگان در . نددخود را بدست آور

 »آزادي، برابري«به شعار معروف  »برادري«اضافه شدن شعار . تاريخ است
بردگان هائيتي زيرا با لغو شورش  اي است از "هديه"در انقلاب فرانسه 

در اثر فشار، تهديد، جنگ و .  معنا مي يابد"برادري"برده داري است كه 
 اقتصادي از طرف فرانسه با كمك انگليس، پرتغال و كشورهاي ءمحاصره

 شورشها و آزادي خواهي به  گرفتنِ از گسترش و دامنهاستعماري ديگر كه 
 مردم هائيتي مجبور 1825، در سال مي ترسيدندديگر مناطق تحت سلطه 

را با   خود "آزادي"شدند براي آن كه آزاديشان به رسميت شناخته شود 
 تا به فرانسه بپردازندميليون فرانك 150 مبلغ پرداخت غرامت بخرند و

 پرداختي به قسطكر است كه آخرين ذقابل . محاصره و بايكوت خاتمه يابد
 يعني دو سال بعد از 1947 :سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم برميگردد

 سال استعمارگران 200بيش از . آزادي پاريس از يوغ فاشيسم آلمان نازي
هائيتي هنوز نفسي بگذريم  كه . فرانسه آنها و سرزمين شان را مكيده بودند

 60.  آنجا را اشغال ميكند19 در اواخر قرن دهايالات متحتازه نكرده بود كه 
 در نتيجه پوشيده از جنگل بوده كه 1925هائيتي در مساحت  درصد

  . از آن باقي مانده استدرصد2 اكنون فقط سياستهاي استعماري
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 A Short Account of the Destruction of the Indies در كتاب هبارتولوم[

  ] دستِ اروپاييان شرح داده استكشتار و شكنجه بوميان را به
  

تصويرهاي ماهواره اي گوگل تفاوت هائيتي را با كشور همسايه اش 
   .دومينيكن به خوبي نشان مي دهد

 دهقانان بي زمين در شمال هائيتي دست به 1910 -1915سالهاي 
آمريكا .  مسلحانه عليه مالكين و حكومت وقت ميزنندءشورش و مبارزه

ن به هائيتي حمله ميكند و با بروي كار آوردن براي سركوب دهقانا
دولتهاي كودتايي دست نشانده خود باعث فقر و عقب ماندگي هر چه 

يكي از اين دست نشاندگان معروف فرانسوا . بيشتر مردم تهي دست ميشود
 است كه خود را رئيس 1957) پاپا دوك ( Dr. François Duvalierدوواليه

-Jan  پس از او پسرش ژان كلود دوواليه جمهور مادام العمر خواند و
Cloude Duvalier)1986 را بدست گرفت تا اينكه در حكومت) بِ بِ دوك 

شورش گرسنگان هائيتي آمريكا را وادار ميكند كه دوواليه پسر را به فرانسه 
 در ويلاي لوكس خود با احترام و به فرانسه رفت وديكتاتور  (.فراري دهد

 اين پدر و پسر گشتها يا جوخه هاي مرگ و ءر دورهد). !عزت اقامت گزيد
ارتش خصوصي تاسيس شد  كه دست به كشتارهاي بي رحمانه مخالفان 
حكومت و آزاديخواهان زد و در اين زمان است كه مهاجرتهاي بسياري به 

  . كانادا و آمريكا صورت ميگيرد
 1990ر  زير نظر سازمان ملل و ارتش هائيتي د"آزاد"با اولين اتخابات 

 آرا رئيس جمهور آن كشور  درصد67 كشيش كاتوليك با Aristidاريستيد  
 ماه بعد چون اريستيد 9.  بود»الاهيات رهايي بخش«او طرفدار ايده . شد

سسات دولتي  نبود و در برابر ؤبطور كامل موافق خصوصي سازي م
ئي فشارهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ايستادگي ميكرد كودتا

مارك . با كمك سيا بوقوع پيوست  Raoul Sedrasبه رهبري رائول سدراس
 وزير اقتصاد فرانسوا دوواليه از طرف كودتاچيان Marc Bazinبازين 

او بلافاصله برنامه هاي ديكته . آمريكايي بعنوان نخست وزير منصوب شد
لفت شده بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را كه اريستيد با آنها مخا

 نفر 4000رهبران كودتا در همين دوران بيش از . كرده بود به اجرا در آورد
از مردم بي دفاع و معترض را كشتند و هزاران نفر از ترس جان به 

  .جمهوري دومينيكن فرار كردند
 تنزل كرد و  درصد30 توليد ملي سرانه هائيتي 1994 تا 1992از سال 

 هزار نيروي نظامي 20ا ورود  ب1994در .  رسيد درصد60بيكاري به 
 و كنار آمدن پشت پرده كلينتون با "پاسدار صلح"آمريكايي به عنوان 

و همچنين در اثر ...) براي پيش برد سياست خصوصي سازي و (اريستيد 
فشار سازمان ملل و گروهاي مستقل سياه پوست آمريكايي، اريستيد دوباره 

ه مجبور ميشود باز هم از كشوري در فقر شديد ك. به قدرت بازميگردد
بانك جهاني و ديگر بانكهاي مشابه وام بگيرد تا فقط بتواند سود وامهاي 

هائيتي كه خود زماني صادر . سسات را پرداخت كندؤقبلي از همين م
كننده اقلامي از  مواد كشاورزي بود در اثر خصوصي سازيها و فشار آمريكا 

ايي آمريكا ذروي محصولات غو بانك جهاني مجبور شد مرزهاي خود را ب
  .اردذباز بگ
 ايجاد يك جهتِ در اثر فشارهاي صندوق بين الملي پول 2003سال 

اري براي مواد سوختي، هائيتي با افزايش قيمت ذسيستم آزاد قيمت گ
 نفت در فاصله ژانويه و فوريه روبرو ميشود و همين امر تورم درصدي 130

 درصدي 40 سقوط نرخ پول و گراني  در جامعه دامن زد كه اثر عمده آنرا
 2004كودتاي ديگري با كمك آمريكا و سيا در سال . مايحتاج عمومي بود

اداره كشور هائيتي به . اريستيد را از قدرت ساقط و به تبعيد ميفرستد
ماموريت ايجاد ثبات در "نهادي به نام در چارچوب سربازان سازمان ملل، 

 2008ليه گراني برنج در سال در شورش ع.  سپرده ميشود"هائيتي
سربازان سازمان ملل مردم گرسنه و عاصي را به رگبار مي بندند و اكنون 

 كمك به زلزله زدگان، سربازان آمريكا هائيتي را آشكارا اشغال ءبه بهانه
كرده اند و از همان  لحظه اول با كنترل فرودگاه هر رفت و آمدي را زير 

ري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا بر مي  گرفته اند و از سخنان هيلانظر
  !آيد كه آمريكا حالا حالاها آنجا ماندگار است

نخستين جمهوري انقلابي بردگان هائيتي كه با مقاومتي كم نظير دربرابر 
ارتش هاي استعماري ناپلئون، اسپانيا و انگليس، استقلال خود را از آنها 

ماري و سرمايه داري جهاني پس گرفته بود در نتيجهء سياست هاي استع
در فقر شديد دست و پا مي زند، در حالي كه ثروت هاي به يغما رفتهء 

به بار آورده » تمدن و دموكراسي«آنان در اروپا و آمريكا انباشت شده و 
تلاش هايي كه اهالي هائيتي براي كسب و حفظ آزادي هاي فردي و ! است

فرهنگ و . نتوانسته به ثمر برسداجتماعي طي ساليان دراز انجام داده اند 
با زلزلهء اخير اوضاع بسيار دشوار . سنت مقاومت توده اي در آنجا قوي ست

تغاري شكسته و جهان به كام «تر شده و به تعبير ضرب المثلي معروف 
همبستگي مردم ستمديده و مبارز در هرجاي جهان . »كاسه ليسان گشته

ن آنها كه همانا استعمار و سرمايه با مردم هائيتي از كانال افشاي دشمنا
فريب قدرت هاي امپرياليستي را خوردن و . داري جهاني ست مي گذرد

باور كردن به حمايت شان از آزاديخواهي، چه در هائيتي چه در ايران يا 
  .هرجاي ديگر، همانا گزيده شدن براي صدمين بار از يك سوراخ است
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  يو همبستگي در استكهلم سوئدراد

براي اداي وظيفه شنوندگي خود در قبال دست اندركاران و همكاران 
اِ ت راديوي وزين همبستگي، نوشته زير را از زبان سوئدي از سايت 

راديو همبستگي . به فارسي برگردانده و تقديم حضورتان مي كنم)  1(سي
هان درمقابل نظام جهل، فقر خوا گان و  برابري فرياد رساي دردمندان، آزاده

و ترور ايران است كه در استكهلم برنامه راديوي خود را از پاييز سال 
اين ترجمه را به پاس قدرداني از .  تاكنون به روي آنتن مي برد1989

، كه تداوم اين راديو را در وهله نخست مديون پايداري او سعيد منتظري
 در اين راديو و نيز به پاس، مي دانم و نيزبه احترام همكاران محترمش

حمايت هاي بيدريغ شنوندگان فهيم راديو  در شهر استكهلم، به انجام 
  . رساندم 

به زبان ) و فعال اجتماعي فرهنگي( روزنامه نگار فرامرز پويامتن زير را 
 در سوم آپريل 14نوشته كه  در شماره اِ ت سي سوئدي براي روزنامه 

اصل مقاله طولاني تر است من  تنها . سيد آن روز نامه به چاپ ر2009
  .  از آن مقاله  را كه مربوط به راديو همبستگي است ترجمه نمودميبخش

  حيدر جهانگيري
  

  راديويي برعليه رژيم ايران
 راديو همبستگي يكي از بزرگترين راديوهاي محلي  شهر استكهلم است ، 

 9 هرهفته از ساعت اين راديو روزهاي شنبه. با طيف و سيعي از شنوندگان
راديو .  برنامه پخش مي كند91و1 بعدظهر بر روي موج 3صبح تا 

همبستگي بدلايل محتوي غني مصاحبه ها، مباحث راديوئي و اخبار و 
گزارشات به روزه اش و كاركنان مجرب از موقعيت خاصي  در ميان 

سي شنوندگانش بويژه در ميان آناني كه علاقمند به  مسائل اجتماعي، سيا
راديو همبستگي از طريق شبكه . و فرهنگي هستند برخوردار كرده است

  .اينترنت نيز قابل دسترسي است
com.radohambastegi.www  

براي هفتاد هزار ايراني در سوئد راديوهاي محلي فارسي  منبع 
 مادري و موطن فعلي خبري و اطلاع رساني هستند از سرزمين

 .شان
 هزار 35فقط در شهرهاي استكهلم و گوتنبرگ  جمعيتي حدود 

 راديوي محلي براي آنان وجود 35ايراني زندگي مي كنند و حدودآ 
دارد كه مجموعĤ بطور شبانه روزي به زبانهاي ايراني و بويژه فارسي 

بعضي از اين راديوها سياسي هستند ولي . برنامه پخش مي كنند
يشتر اين  راديوها با برنامه هاي سرگرم كننده، حرف هاي ب

  .شنوندگان و پخش آگهي تجاري ساعات خود را پر مي كنند
  

با يكي از اين اِ ت سي . راديوئي همبستگي با قلبهاي پرشور اداره مي شود
، مسئول راديو همبستگي ملاقاتي )2(سعيد افشارقلب هاي پرشور، 

  .داشته است
ات راديو هر شنبه، در باد و بوران و بي توجه به  در طول حيسعيد

ناخوشي و خستگي خود و بي توجه به اينكه شب قبلش در جائي ميهمان 
بوده و يا ميهمان داشته و يا هرمانع ديگر، نتوانسته تاكنون وي را از رفتن 

او در هر حال به راديو رفته و پشت ميز كنترل در اتاق . به راديو باز دارد
  .تگاه فرستنده به اجراي برنامه راديويي پرداخته استهدايت دس

درود بر شما شنوندگان عزيز، صبحتان به خير، براي ما جاي بسي "
خوشحالي است كه شما شنوندگان عزيز، صداي ما را در خانه هاي خود، 

ما برنامه هاي متنوعي را براي شما تدارك ديده ايم، با ما . پذبرا هستيد
  ".باشبد

ست سال سعيد تهيه كننده و مسئول راديو، مصاحبه ها و برنامه در طول بي
هاي بسياري در مورد حوادث سياسي و اجتماعي درون ايران و نيز سوئد و 

  .مسائل متنوع ديگر تهيه كرده است
ما يك صداي مخالفيم، ما صداي اپوزسيون رژيم ايران "مي گويد سعيد 
ديوي مخالف، صداهايي را ما بعنوان يك را" وي ادامه مي دهد ".هستيم

پخش مي كنيم كه مبين ارزشهاي برابريخواهانه، مشوق همبستگي و 
آزادي نشر و بيان و مدافع جامعه رفاه عمومي وعلنيت، جامعه اي 

از طريق پخش اين برنامه ها، راديو همبستگي . دمكراتيك و عادلانه باشد
سيون داخل و نقشي در زمينه ارتباط و تبادل نظر و تجربه، بين اپوز

  .نيروهاي حامي آنان در جامعه سوئد داشته است
براي مثال ما با خانم دلآرام علي از فعالين حقوق زنان "مي گويد سعيد 

كه برعليه قوانين و قواعد تبعيض آميز عليه زنان مبارزه مي كند، اكبر 
معصوم بيگي نويسنده و همچنين با رضا شهابي از فعالين حقوق اتحاديه 

ما همچنين با افراد . رگران كه همگي ساكن ايرانند مصاحبه كرده ايماي كا
ساكن سوئد كه بطور فعال در مبارزات دمكراتيك و حقوق شهروندي 
شركت دارند مصاحبه كرده ايم  شنوندگان نيز از طريق خط آزاد تلفني در 
اين برنامه شركت داده شده اند، بدينوسيله ما شنوندگان خود را در  مسائل 

  ".مبارزاتي دخالت داده و در آنان اميد بر مي انگيزيم 
  !كار راديو اكنون براي من به يك وظيفه تبديل شده است

 در پابان دهة نود  ميلادي كه من يك تحقيقات در مورد فعاليت هاي 
سازمانيافته سياسي فرهنگي در ميان ايرانيان مقيم سوئد  و نقش راديو 

بادل نظر و همياري به گروه ها و اشخاص هاي محلي در اطلاع رساني، ت
ايراني انجام دادم، براي نخستين بار سعيد افشار را در دانشگاه استكهلم 

آنزمان جوان دانشجويي لاغر با موهاي انبوه كه با انرژي به . ملاقات كردم
سئولات من جواب مي داد، ولي امروز هنگامي كه او را در يك كافه در 

ي در جنوب شهر استكهلم، جايي كه راديو از آنجا مركز هالوندا محله ا
برنامه  پخش مي كند ملاقات مي كنم مي بينم كه كمي چاق شده  و از 

  )3.(رسد موهاي پر پشت ديگر اثري نيست و خسته بنظر مي
من از او سئوال مي كنم كه چگونه همزمان از عهده دو كار بر مي آيد، كار 

  ر تمامĤ داوطلبانه براي راديو همبستگي؟روزانه راندن اتوبوس و ديگري كا
 آرزو مي كنم كه يك روز بيدار شوم و نياز نباشد كه با " مي گويد سعيد

راديو براي من تبديل به " او ميگويد ".عجله باز خودم را به راديو برسانم
يك وظيفه شده است، بايد در مبارزات سهيم بود اما اكنون من از كار راديو 

ارها بايد انجام شود، برنامه ريزي بايد صورت بگيرد،  بايد خسته شده ام، ك
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با كساني براي مصاحبه تماس گرفت و ديد كه آيا مي توانند در برنانه 
  ".شركت كنند يا نه

سعيد و همكارانش در راديو همبستگي برنامه اين شنبه را به مسائل زنان 
 سوئد در ايران و همچنين بحران اقتصادي و بيكار سازي در كشور

  .اختصاص داده اند 
  Ĥهمه راديوها خط آزاد تلفني دارند، تماسهاي تلفني شنوندگان، مستقيم
روي خط راديو برده مي شوند تا هم در مورد برنامه هاي  پخش شده 
نظري  ابراز كرده و نيز ديگرشنوندگان را از خبر و موضوعي مطلع ساخته، 

ع شنوندگان و علاقه مندان  نيازمندي يا آگهي و اطلاعية خود را به سم
  .  برسانند

شنوندگان زنگ مي زنند و آزادانه آنچه را كه مي خواهند بيان مي كنند، 
براي مثال شنوندگانِ ديگر را، در اين تماسها در جريان فعاليت هاي 
فرهنگي، هنري، سياسي و غيره در سطح شهر استكهلم، گوتنبرگ، مالمو و 

  . قرار ميدهندپاريس، برلين و يا در تهران
 برنامه خط آزاد از برنامه هاي مورد علاقه سعيد است، چونكه شنوندگان با 
طرح ديدگاهها و نظرات خود نشان مي دهند كه نسبت به آنچه اتفاق مي 

  .افتد احساس مسئوليت مي كنند و توجه نشان مي دهند
درطول حيات بيست ساله اين راديو بيش از بيست و پنج نفر با فواصل 

  .زماني متفاوت با اين راديو همكاري داشته انده
آزاده شكوهي يكي از همكاران زن در اين راديو بود كه از ابتداي شروع 
. بكار راديوهمبستگي تا چند سال پيش به همكاري خود با راديو ادامه داد

  . آزاده شكوهي مجري فعال و توانا بود
 توانا و منتقد سينمائي ، مجريجواد تسليمييكي ديگر از همكاران راديو 

  .است كه برنامه نقد و تفسير فيلم وي مورد توجه  شنوندگان  است
همكار و مجري ديگر اين راديو است كه در طي چهارسال  ناصر يوسفي 

گذشته تلاش خود را بر روي كارهاي هنري و فرهنگي ايرانيان در سوئد 
عه همكاران دو فقط براي نمونه به چند تن از مجمو. متمركز كرده است

  .دهه  اين راديو اشاره شد
 راديو همبستگي با مشكلات عديده اي و مالي روبرو 2008در تابستان 

شده بود، ديگر امكان پخش برنامه از استوديو سابق وجود نداشت و بدليل 
در آن هنگام . مشكلات اقتصادي قادر به يافتن جاي جديدي نيز نبود

اي تشكيل دادند تا شرايط را براي ادامه  هبخشي از شنوندگان علاقمند جلس
در آن جلسه مبالغي پول جمع آوري شد كه . كاري راديو را فراهم آورند

صرف خريد وسائل فني تكنيكي شد و در همين جلسه بود كه امكان دادن 
مكان جديدي از طرف سازمان تئاتر سرتاسري سوئد در اختيار راديو 

يد انگيزه ادامه كاري و توان تهيه آنچه كه به سع. همبستگي مطرح شد
اي را مي دهد، همين كمك ها و حمايت هاي  چنيبن برنامه هاي حرفه
  .شنوندگان اين راديوست

براي همين است كه من صميمانه و  متواضعانه ":  مي گويدسعيد
انواع مختلفي از كار " او ادامه مي دهد،"سپاسگزار شنوندگان راديو هستم

وجود دارد، ما در راديو همبستگي از نوعي خاصي ) يكژورنالست(اي  رسانه
را به پيش مي بريم كه بر همبستگي، رفاه و ) ژورنالستيك(از كار رسانه اي 

امنيت عمومي، صلح و دمكراسي تاكيد دارد، ما با هرگونه تحقير و تبعيض 
مبارزه كرده و تلاش داريم دلايل واقعي كه  در پس جنگ ها، اختناق و 

وده ها وجود دارد را  به گوش و چشم  شنوندگانمان عيان فشار بر ت
  ".سازيم

**** 
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  ".تو رسيدرخ  نشاط بهاري كه بي چه بي"

  

  مسعود طولاني هم رفت
             گربهارى دي

  بى حضور تو
   ...، رسيداز راه                

  زندگى نيست،چه كه زيبا نيست و آن
 .روزگار است

 
اما از بس رعنا بود . زاده اش طاعتي اي اسمش مسعود بود، شهرت شناسنامه

با آن . زدند صدايش مي "مسعود طولاني"ي رفقايش در زندان  و بلند، همه
بلندِ  چنان بالا كه در چندين فراز از دوران زندان قامت خم كرده بود، هم

دوران سخت قيامت و تابوت و حاج داوود رحماني در . زندان مانده بود
تركرده   قامت رعنايش را كوتاه67سوزِ كشتار  حصار و فاجعه استخوان قزل

 و خلاصي از بند 67پس از كشتار .  تر بود"طولاني"بود، اما هنوز از همه 
در پارك لاله پس از دويدن مشغول نرمش كردن بودم كه كسي با دستان 
بزرگ و تنومند از پشت چشمانم را گرفت و مانند پركاه از زمين بلندم 

توانست  كه قواره و توان، تنها مي. ام را باز كن شناختمت چشم: گفتم. كرد
اگاه افريتِ لاعلاج بيماري سرزده از راه به ن. از آن مسعود طولاني باشد

دو سال قبل براي پيگيري و . رسيد و روز به روز مسعود را در خود حل كرد
در فرودگاه فرانكفورت منتظر ورودش بودم . مداواي وضعيتش به آلمان آمد

با عصايي در . كرد به كندي حركت مي. كه با تاًخير و تاًني از دور نمايان شد
. بار بيماري به كمك كوتاهي قامت من آمده بود اين. خميدهدست و قامتي 

ي  قد هم شده بوديم، و تنها خنده اش چنان بود كه تقريبا هم خميدگي
صورت . كرد تغيير نكرده بود اش كه پهناي صورت را پر مي هميشه

. وانمود كردم اشكم از شوق ديدارش است. برگرداندم و بغض رها كردم
اش را لاعلاج تشخيص داده بودند به  ودند و بيماريپزشكان جواب كرده ب

مان شده است  و اين راز زندگي هر ساله. تهران برگشت و بعد تابوت و تبر
 "آيد هر سال بهار با عزاي دل ما مي"كه  

  مهدي اصلاني
*  
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  هاي نوروزي با بهترين شادباش
ده بود اما وود همه چيز در حد امكان مهيا ش بر سفره نوروزي خيابان وست

دريغ از يك حاجي فيروز، كه گويي در سرماي زمستان گذشته جا مانده 
ها را بالا زد و  تا اين كه در ميانه جشن، يك بانوي جوان ايراني آستين... بود

ادعا و  خلعت سرخ پيروزي را بر تن كرد و كلاه رشادت زنانه بر سر و بي
مد و پايكوبان و صميمانه در ميان بهت و شادي همگان به ميدان آ

  .افشان به دلشادي پرداخت دست
اين نوآوري و زورآزمايي پيروزمندانه مرا نيز به يك زورآزمايي شعرگونه وا 

ري به پاس »اين سو«سوري، كه چهارشنبه  داشت و من آن را نه چهارشنبه
  .ام سو نشينان در حسرت بهار وطن ناميده صبر اين

 بخشندگي را بياموزيم و تا انسان باقيست، داري و باشد كه از زمينِ خوب، روا
آور نوانديشي، نوروزي و نزديك  هامان پيام حاجي پيروز بر كوي و برزن دل

  .دلي باشد
   پيرايه خليلي

  ري»سو اين«چهارشنبه 
   

  ايم اي حاجي فيرزه
  اي يادگار ماندني

  »ندا«اي خوش 
  در ذهن هر سبزينگي                 

  از خواب نوشين زمان
   از ظلمت اين ساليان

   اين دايره» زردي«بر » نوروز اومده«با بانگ 
  ! بيدار شو   بيدار شو                                

   
  ي پيوندها اي حلقه

  جستان و خيزان، پافشان
  با سبزه و گل در دمن، سالي شده يكبار هم

  !ساز شو  دم ساز شو  دم                           
   

  گ سرخ عاشقاناي رن
  ها نشان بر خانه دل

  شهر عشق را» شين«، هفت »زنان«بله كنان، آري 
  !دلشاد شو، دلشاد شو                                            

  اي دادگوي هر بهار
  !»مهر«را ز » ير«بشكنْ زنْ آن 

  !آن دي روز را» زن بشكن«
  هر زمان» آنجا«و » اينجا«

  اين دايره» باور«بر » پيروز اومده«با بانگ 
  ي با نغمه
  ِ دور آباد باش ايران«         

  »آزاد باش ايران ز زور                       
  !ساز شو ساز شو، هم هم                                 

***                              
  با الهام و سپاس از بانوي حاجي فيروز، نوشين بلوريان

  آنجلس وود لوس وزي خيابان وستدر جشن نور
  ي ايران»ندا«و تقديم به 

  1389بهار                                
  

  
  
  

  ايستاده و بيدار
                                         علي طبيب زاده

  به منصور خاكسار                                        
  
  

  دستان اش را كه فراخ مي گشايد،
  بر ُسرب اعتماد حك مي شوند، كلمات

  و ماندگار،
   ضربه ي هر احساس-         با نرم

  
  سرنيزه اي ست برّنده وبيدار

   براي گشودن دمل هاي ساليان                                  
   واره اي كه-و سقف

            رويش در خاك ، بي قرارش كرده   منصور 
  

  مرامِ نگاهش نيست،
   زردانِ خمود- آهنگ ِ شب مانده ي سبيل     

  و هوهوي كوليان چشم دريده 
  
  

  دو دست زميني اش
      بر خاك و ابر مي سايند،

                                 سفيد
  تا صبح  بخرامد آرام

  و بنشاند بر شانه اش 
                  لب هاي زندگي را

  
  

  نيت پيچيدشبانگاه كه خستگي اش را لاي پتويِ انسا
   گونه به ديدار شفقي ديگر،-سرباز

                              خواب مي رود 
  ايستاده و 

  .       خيره به اين نرده هاي بلند
  2007 مي 4                                            

*  
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  يداالله خسروشاهي هم رفت

  
  ....م سنگين بودي، براخبر مرگ يداالله

نظرات فعالين جنبش   در اين شماره آرش،چقدر خوشحال شد وقتي شنيد
ي كارگر در اين  كارگري داخل ايران در مورد جنبش اعتراضي و وزن طبقه

مي گفت كه خدمت بزرگي است به جنبش . .منعكس خواهد شد جنبش،
  . ذيرفت مطلبي بنويسدپ. كارگري

درد جراحي پا، كارهاي مجله و . تازه از بيمارستان مرخص شده بودم
. داالله زنگ زدمبراي پيگيري مقاله به ي. ام كرده بود پيگيري مقالات، كلافه

قرار شد هر چه زودتر پاسخ شش سئوال آرش .  گوشي را به او دادهمسرش
ها تمام   گفت كه نوشتن پاسخ.ي اين شماره ارسال كند نامه را براي ويژه

. يدگيري تايپي طول خواهد كش شده، تنها چند روزي براي بازخواني و غلط
   ...تنها چند روز 
خبر گفت كه ديگر . اين فرصت چند روزه به او داده نشدخبر گفت كه 

اما هنوز طنين . گيري و بازخواني كند لطيداالله نمي تواند نوشته اش را غ
  .....ان زنده بود كه باورِ خبر را سخت مي كردصدايش در سرم چند

اين ويژه نامه يادماني است براي بزرگداشت كسي كه عمري را در باور به 
 ،كه خود نيز متعلق به آن بوداي  ، طبقهي كارگر دفاع از منافع طبقه

  !گذراند
  خانی پرويز قليچ

 
 
  

  ، زخمه ماندگارمرگ يداالله     
  

  جليل محمودي
  

اي  ي ويژگي هاي رفيق يداله كار ساده كوتاه در باره نگارش مطلبي
نيست، زيرا براستي زندگي اين انسان كوشا، بسيار غني و پر بار بود، به 

  .نحوي كه مي توان در اين باره سمينارهايي بر پا كرد
بعضي از ويژگي هاي فردي او، به ويژه استقامت، پايداري و پيگيري وي، 

 - آينده، سجاياي اخلاقي دوست داشتني اش اميدواري و خوشبيني او به
، قدرت جذب -بزرگ منشي، تواضع، فداكاري و از خود گذشتي اش

نمودن ديگران، هم صدا كردن صداهاي گوناگون و توان سازمان گري و 
  .هماهنگ كردن افراد با گرايشات و تمايلات گوناگون مثال زدني اند

. ناي حركت و مبارزه بوددر عرصه ي سياسي، يداله در يك كلام به مع
خود او در جايي وصف حال خويش را به سادگي و روشني، با ذكر بيتي از 

  :اقبال لاهوري به تصوير كشيده است
  ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم

  موجيم كه آسودگي ما، عدم ماست
  

پا فشاري او روي استقلال رأي طبقه ي كارگر  و به موازات آن خود 
  .دان عمل و تجربه كم نظير بودندآموزي او در مي

در اين مختصر مي كوشم ضمن اشاره اي تيترواربه فرايند خود آموزي او 
در زندگي، كار و مبارزاتش، نكاتي نيز در باره تاكيدش بر استقلال طبقاتي 

  .كارگران و نيز انديشه انقلابي وي ذكر كنم
واده پر اولاد يداله از نوزادي پدرش را از دست داده بود ، در يك خان

با . زندگي مي كرد، با تنگدستي زيسته و با آن پنجه در افكنده بود
و در سن چهارده ) 1(ناملايمات فراواني مدرك ششم ابتدايي را گرفت 

آن زمان تنها سه سال از . سالگي به عنوان كار آموز وارد صنعت نفت شد
گران نفت شرايط كار و زندگي كار.  گذشته بود1332 مرداد 28كودتاي 

طاقت فرسا بود  و آن ها پس از سركوب هاي حكومت كودتا پراكنده و 
با اين حال در آن زمان، هنوز خاطره مبارزات شكوه . غير متشكل بودند

. مند كارگران نفت جنوب و به ويژه كارگران پالايشگاه  آبادان زنده بود
ان نفت زمزمه هنوز نام و آوازه زنده ياد علي اميد پيشتاز مبارزات كارگر

هنوز از خود گذشتگي  علي اميد براي تأمين آب خنك براي .مي شد
  .كارگران نفت بر سر زبان ها بود

 سال در 13حدود . در چنان فضايي يداله وارد محيط كار مي شود
پالايشگاه آبادان كار مي كند، با مجموعه اي از مسائل، مشكلات و 

زندگي پر تلاطم كارگري و . مطالبات درون محيط كار در گيرمي شود
فراز و نشيب هاي آن بدوتجربه مي آموزد و ويژه گي هاي فردي اش 

آرام آرام با توجه به امكانات و شرايط موجود، . تجارب او را صيقل مي زند
به اين فكر مي رسد كه براي كاهش ناملايمات زندگي كارگران و افزودن 

  . كاري كردلقمه ناني بر سر سفره آنان بايد و مي توان
سجاياي اخلاقي او باعث مي شود عده اي از كارگران مبارز او را احاطه 

وقتي به زور و عليرغم ميلش به پالايشگاه تهران انتقال يافت، جوان . كنند
در آن جا موقعيت براي طرح مطالبات و پيشبرد آنها .  ساله اي بود27

رگران به كار هنر سازماندهي و بسيج كا. مناسب تشخيص داده مي شود
گرفته مي شود و سنديكاي موجود در پالايشگاه تهران كه دبير  آن با 
خواسته هاي كارگران بيگانه بود با هماهنگي كارگران از درون تسخير مي 

  .شود
 سنديكاي مستقل پالايشگاه نفت بر پا مي شود و يداله خسرو 1350سال 

 آن ها دبير سنديكا شاهي به عنوان معتمد كارگران به نمايندگي از سوي
  .مي گردد
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قدم هاي بعدي خيزبلند كارگران پالايشگاه . اما اين تازه گام اول است
تهران براي ايجاد اتحاديه مستقل نفت تهران است ، يداله در همه اين 

  .فرايندها و پروسه ها حضور داشت و پيشتاز بود
 او همچنين يداله فعال كارگري در عرصه محيط كار بود ، اين درست ؛ اما

زيرا مي دانست سياست اقتصادي و قدرت . يك فعال سياسي هم بود
. سياسي حاكم به طور مستقيم و بلاواسطه به منافع كارگران مربوط است

  .به ويژه در صنايع نفت كه دولت خود بزرگ ترين كارفرماست
 سال كار پيوسته در سنديكا كه منجر به كسب مزاياي 3يداله پس از 

زنداني سياسي مي . اي كارگران شد، دستگيرو زنداني مي شودبسياري بر
بعد  از رهايي  از زندان به . اين بار در محيط زندان پرورش مي يابد. شود

 و تشكيل 57دست تواناي مردم، در گرماگرم مبارزات انقلابي سال 
مجددأ و اين بار . شوراهاي كارگري به خود آموزي خويش غنا مي بخشد

 5.  توسط دژخيمان جمهوري اسلامي زنداني مي شود1360در دي ماه 
  .سال بعد ناگزير به خروج از ايران مي شود

زندگي در تبعيد با خود زنجيره اي از مشكلات به همراه دارد، و معمولأ 
يداله در كنار . ولي براي يداله چنين نبود. باعث يأس و انزوا مي شود

او نه تنها . ا و مقاوم ايستادطبقه اش باقي ماند و در خدمت آن پا بر ج
گوشه نشيني پيشه نكرد، بلكه  به نحو خستگي ناپذيري عرصه هاي 

جمهوري اسلامي و تبعيد نتوانستند ارتباط او . جديدي از فعاليت را گشود
به راستي در اين ميدان رژيم را به شكست . را با طبقه اش قطع كنند

و فعالين كارگري در ايران او از يك سو ارتباطش را با جمع ها . كشاند
حفظ كرد و گسترش داد، و از سوي ديگر ميدان فعاليت با تشكلات 

و گرد جهان با هدف همبستگي و . كارگري بسياري از كشورها را گستراند
او يك انترناسيوناليست واقعي . وحدت طبقه كارگر در گشت و گذار بود

  .بود
 چون ريسمان سرخي اين جا مي رسيم به اساس انديشه يداله كه هم

از زماني كه وي . نظرات و فعاليت هاي ارزنده او را به هم متصل مي كند
به ناچار به خارج از كشور مي آيد، تكيه كلامش در صدها سخنراني اي 
كه انجام داده است، صدها اطلاعيه و اعلاميه اي كه نوشته است، و دهها 

. ت مستقل كارگري استمقاله اي كه از او به يادگار مانده است، تشكلا
  .اين تشكلات  از دو جنبه براي او اهميت داشتند

اولأ كارگران براي به دست آوردن هر بخشي از خواسته هاي شان نياز به 
تشكل مستقل كارگري ابزاري است در دست كارگران . متحد شدن دارند

براي بهبود شرايط كار و زندگي و رسيدن به دست كم بخشي از حقوقشان، 
 در هر عرصه و زمينه اي –ن هدف بلا واسطه و اوليه هر تشكل كارگري اي

  . است–كه فعال باشد 
ثانيأ تشكل مستقل كارگري زمينه اي را فراهم مي آورد كه كارگران براي 

به هر درجه . وظايف بزرگ تر آينده ، يعني اداره امور جامعه، آماده شوند 
بقاتي، با دخالت گري، با اعتماد كه توده كارگران از هم اكنون با روحيه ط

به نفس و كارداني وارد فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
شوند، به همان نسبت امكان پيشروي آنان در انقلاب آينده بيشتر خواهد 

  .شد
نطفه هاي سوسيالسم در انديشه يداله به درستي در سازمان يابي، خرد 

زيرا حركت به سوي . ان نهفته استجمعي و فعاليت آگاهانه كارگر
سوسياليسم روندي است كه طي آن قرار است كارگران و توده حقوق 
بگيران و زحمتكشان بر سرنوشت خويش مسلط شوند، سرنوشتي كه البته 

  .هم اكنون طبقات دارا و سلطه گر آن را تعيين مي كنند 
 را ساخته تمامي وسايل و مكانيزم هايي كه پايه مادي جامعه ي طبقاتي

اند، يعني مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، قدرت سياسي طبقات دارا، 
مديريت سرمايه داري در موسسات، برنامه ريزي سلطه گرانه اقتصادي، 
وجود خفقان سياسي، سيستم آموزشي طبقاتي، اقتدار ايدئولوژيك و 
فرهنگي طبقات سلطه گر و ارتجاعي، اساسأ در خدمت محروم كردن توده 

اي مردم از دخالت گري در سرنوشت خودشان و نيزعليه فعاليت جمعي و ه
  .وحدت آنهاست

تأكيد و پا فشاري رفيق  يداله روي شعار زنده باد تشكل هاي مستقل 
كارگري ، صرفأ ناشي از مرزبندي با ساير گرايشات نبود، بلكه مسئله بر سر 

او . ثرترعمل كننداين است كه چگونه كارگران مي توانند قدرتمند تر و مو

 حتي در –سوال مي كرد، كارگران چگونه قرار است از هم اكنون 
 براي تسلط بر سرنوشت خودشان –چهارچوب مناسبات سرمايه داري 

  آماده شوند؟
آنان چگونه و با چه وسايلي مي توانند به آگاهي و توانايي هاي لازم براي 

 فرهنگ حاكم با انگيزه اداره جامعه دست يابند؟ چطور مي توانند به جاي
هاي فرد گرايانه و سودجويانه اش، ارزش هايي را مبتني بر احترام هم 

  زمان به جمع و فرد و روحيه تعاون و همبستگي در خود پرورش بدهند؟
رفيق يداله كه بر خود رهايي كارگران راسخ بود، ناگزير و ناچار بود به 

پاسخ او مبارزه جمعي و و . دنبال راه چاره اي  براي اين مهم برآيد
  .مشتركت كارگران در تشكل هاي مستقل خودشان بود

هنگامي كه او با انديشه ي مستقل و با تجربه منحصر به فرد خودش كه 
 سال در فعاليت هاي عملي شركت مستقيم و غالبأ در رأس آن 40بيش از

 فعاليتها قرار داشت، و نيز با مطالعه تجارب تاريخي جنبش هاي كارگري
به اين نتيجه رسيد كه پاسخ را يافته است و آن تشكل هاي مستقل 

  .كارگري است؛ در جهت و راستاي آن با تمام قدرت حركت كرد
  

  :مهمترين ويژگي هايي كه براي اين تشكل بيان مي كرد
  .اول استقلال آن از دولت است

  . دوم استقلال از سرمايه داران، كارفرمايان و مديريت است
به اين معنا كه تشكل كارگري استقلال . ل سياسي آن استسوم استقلا

رأي و اختيار تام داشته باشد تا هر خط  مشي و سياستي كه از طريق اراده 
  .آزاد و توسط جلسات و نشست هاي خود تعيين مي كند، به پيش ببرد

: يداله به روشني درباره استقلال سياسي تشكيلات كارگري مي نويسد
رقي نمي كند كه گردانندگان اتحاديه و تشكل شان دولت براي كارگران ف«

باشد و يا رهبري آن دست نيروهاي طبقات ديگر باشد، اساس اين است كه 
تمامي امورش به دست خودشان باشد و بتوانند در همه زمينه ها تصميم 

اين توازن قواي درون تشكيلات كارگري است كه . نهايي را خود بگيرند
و نزديكي آن تشكل را به جريانات سياسي موجود در سمت و سو و دوري 

  )2(» .جامعه مشخص مي كند
پيش بردن هم :  ديگري كه براي اين نوع تشكلات بر مي شمرد خصوصيت

تشكل مستقل، فقط يك تشكل . زمان مسايل اقتصادي و سياسي است
زيرا ما از زماني  كه به دنيا مي آييم، . صنفي نيست، بلكه سياسي هم است

ودمان را در جهاني مي بينيم كه سياست در آن جاري است، جامعه خ
خود اقتصاد هم از . و ما ناگريز در سياست تنفس مي كنيم. سياسي است

از سياست هاي . طريق سياست اقتصادي دولت ها پيش برده مي شود
مربوط به تأمين بودجه هاي عمراني و اقتصادي و سرمايه گذاري در عرصه 

ته تا قوانين كار و امور اجتماعي، شرايط كار، تعيين هاي مختلف گرف
بنابر اين پرواضح است كه سياست . حداقل دستمزد، قوانين تعرفه و غيره

اقتصادي كشور و قدرت سياسي حاكم بر كشور به طور مستقيم و بلا 
  .واسطه به تشكل هاي كارگري مربوط مي شود

ارگري در درون آنها ويژگي ديگر اين تشكلات، وجود گرايشات مختلف ك
. در ميان كارگران گرايشات  فكري  و عقيدتي گوناگون موجود است. است

تشكل كارگري نيز اگر بخواهد توده وسيعي از كارگران را متحد كند، بايد 
. بتواند اين گرايشات مختلف را در درون خود بپذيرد و به رسميت بشناسد

رند تا كارگراني كه به منافع در اين ميان اين تشكلات بستري فراهم مي آو
طبقاتي خود آگاه ترند، ضمن تبادل نظر به يك برنامه ي سياسي ي 

 دست يابند وحزب طبقه - از زاويه منافع و آرمان طبقه كارگر–راهبردي 
رفيق يداله در پاره اي از مقالاتش به اين حزب . كارگر را بنيان گذارند

 .نموده استتوجه نشان داده و خصوصيات آن را بازگو 
  مستمر باد راهش / گرامي باد يادش
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  ه تاريخ پيوستافتخاري كه ب

  مجيد ارژنگ ، نصرت تيمورزاده ، غلامرضا پرتوي
 

داري ايران هيچ واقعه و حركتي نيست كه طبقه كارگر در   سرمايههدر جامع
حركات، فعل و انفعالات و موقعيت، همه چيز بر گرد . آن محور نباشد

يابد و يا تحليل  گيرد، انسجام مي تضادهاي درون اين طبقه شكل مي
از اين جهت، پيشروان اين طبقه در جامعه نقش آفرينند و بر كل  .رود مي

يداالله خسرو شاهي يكي از اين پيشروان . گذارند حركات اجتماعي تأثير مي
او سرتاسر زندگي خود را در . و سازماندهندگان جنبش كارگري ايران بود

و او تجربه مجسم . رهائي اين طبقه از ستم، بي عدالتي و تحقير نثار كرد
زنده پرولتارياي ايران بود كه با صداقت، بخشي از آن را انتقال داد و بخشي 

  .اش گرامي باد و طبقه تاريخ سازش پيروز راه. را نيز با خود برد
اش را ترك  گاه طبقه يداالله خسرو شاهي فرزند فقر، كار و زحمت، هيچ

چهارده در " 1335او در احمد آباد آبادان به دنيا آمد و در سال . نكرد
 در پالايشگاه نفت آبادان براي مدت دو "سالگي به عنوان كارگر كارآموز

در آن دوران نيز فاصله فقر و ثروت را . سال بدون مزد، شروع به كار كرد
شبيه "محيط خوزستان . دريائي از ستم و استثمار و خون حائل بود

 منطقه در) 1(نوعي سيستم آپارتايد طبقاتي. آفريقاي جنوبي امروز بود
كارگران حق رفتن به محلات كارمندان و خارجي نشين را ... برقرار بود
گرفتند آنها را دستگير كرده و  اگر كارگران را در آن محلات مي. نداشتند

ها و  بهترين چيزها متعلق به خارجي. داشتند مدتها در بازداشتگاه نگاه مي
ي خود را در شهري آغاز  او مبارزة طبقات".ها متعلق به كارگران بود بدترين

داران خارجي و  اش محل زندگي نمايندگان سرمايه كرد كه يك جانب
وجود داشت ... هايشان كولر، استخر، زمين تنيس و داخلي بود كه در منزل

كردند كه فاضلاب كپرها و  و در جانب ديگرش كارگران زندگي مي
 محل آب شد كه هاي كارگران به به آب جوي وسط كوچه وارد مي خانه

 به نمايندگي كارگران 1347او در سال . ها بود تني و شستشوي بچه
در محل كار يك "گويد  يداالله مي. شركت نفت آبادان انتخاب گرديد

 با اين وجود كارگران توانستند با مبارزه خود ".حكومت پادگاني استوار بود
از افتتاح پس . و تلاش يداالله، بسياري امتيازات از كنسرسيوم نفت بگيرند

گويد  آنطور كه او مي. پالايشگاه نفت تهران اجبارا به آنجا منتقل گرديد
 در ".كنسرسيوم نفت در آبادان ما را به شركت نفت در تهران فروخت"

او پس از درس گيري . تهران كارگران او را به نمايندگي خود انتخاب كردند
 ديگران، در سال اش در گذشته، مثل علي اميد و از تجارب فعالين طبقه

 با ياري ديگر فعالين جنبش كارگري نفت، توانست سنديكاي شمال 1350
سنديكاهاي انبار نفت ري، نازي آباد، خط لوله "كارگران نفت را كه از 

در . شد، به وجود آورد  تشكيل مي"مخابرات، ادارات مركزي شركت نفت
نيز رهبر نماينده كارگران در پالايشگاه نفت و " كه او 1352سال 

اي، كارگران   بود، با سازماندهي يك اعتصاب دو هفته"سنديكاي نفت

كاهش "توانستند دستاوردهاي بزرگي در زمينه رفاه اجتماعي از قبيل، 
 ساعت، دو روز تعطيل هفتگي به 40 ساعت به 48ساعت كار هفتگي از 

ران مبارزه كارگ. اضافه مزد براي اضافه كاري، كسب كنند% 25 روز، 1جاي 
ساواك يداالله را در . دارد العمل وامي شركت نفت در تهران، رژيم را به عكس

در بار دوم . كشد كند و به زير شكنجه مي  دو بار دستگير مي1352سال 
رود، به   لو مي"سياسي ممنوعه"هاي  كه فعاليت مخفي او براي چاپ كتاب

ن ساواك براي خاموش كرد. دهند اش مي اي شكنجه طور وحشيانه
دارد تا  يداالله را وامي. كردند كارگراني كه به دستگيري او اعتراض مي

نطقي را كه خودشان تهيه كرده بودند، براي كارگران بخواند و به "
زماني كه مشغول خواندن نطق ساواك بودم ".  خود اقرار كند"جنايات"

هايم را درآوردم و پاهايم را روي زمين گذاشتم كه كارگران  عمدا كفش
 وقتي او را به زندان باز ".توانند جاي پاهاي خون آلودم را ببينندب

اين دفعه مرا به طور . بازجوئي واقعي تازه شروع شد"گردانند  مي
علاوه بر شلاق با كابل و شوك الكتريكي، . اي شكنجه كردند وحشيانه

رئيس بخش . انگشتان دست و پايم را با چراغ لحيم كاري سوزاندند
   ". شخصا روي كمرم شمع آب كردكارگري ساواك

كند و به  ساواك پهلوي خسته و وامانده در مقابل يداالله، شكنجه را قطع مي
 ماه معطلي در زندان، دادگاهش 9پس از . شود ابزار ديگري متوسط مي

ساواك به تطميع . گردد  سال زندان محكوم مي2شود و به  شروع مي
خورد در دادگاه دوم او  سري ميشود و چون مجددا از يداالله تو متوصل مي

 مردم، از زندان 57او كه به يمن قيام . كند  سال زندان محكوم مي10را به 
 كميته كارگران صنعت نفت را به وجود 1358آزاد گرديد، در سال 

اعتصاب كارگران صنعت نفت تحت رهبري كميته فوق و كشيدن . آورد مي
ست صادرات نفت و عدم كارمندان صنعت نفت به دنبال خود كه به اي

سوخت رساني به ارتش منجر شد، عامل مهمي در فرو ريزي كامل رژيم 
اين كميته كه در جريان انقلاب به شوراي عمومي كاركنان . پهلوي گرديد

 با مسئوليت يداالله 1360صنعت نفت تبديل شد، تا اواسط سال 
 از 1981اين شورا در . خسروشاهي، گرداننده تمام امور صنعت نفت بود

جنگ به ياري . جانب رژيم مذهبي جمهوري اسلامي غير قانوني اعلام شد
رژيم جمهوري اسلامي آمد، پالايشگاه نفت آبادان بسته شد و جنبش 

تمام دستاوردهاي كارگران از جانب اين رژيم . كارگري رو به نقصان رفت
  . قهراً پس گرفته شد

آنان پسرم و هم چنين . دمام دستگير ش  در خانه5/9/1360من در تاريخ "
 4به مدت ... اي بود دستگير كردند مهمانان ما را كه يكي از آنها خانم حامله

 ماه مرا مرتبا در آن زندان شكنجه كردند تا به عضويت خود در 3سال و 
بالاخره زماني كه دريافتند من هيچ . هاي سياسي اعتراف كنم گروه

 مرا با ضمانت به مبلغ 21/11/1364وابستگي سازماني ندارم در تاريخ 
  ". تومان آزاد كردند500000

كوشد ولي يداالله ايران را ترك كرده و  اش مي رژيم دوباره براي دستگيري
پس از مدتي دربه دري و مصائب از آنجا نيز فرار . رود به پاكستان مي

 1378در لندن در . شود  وارد لندن مي1366 آگوست 24كند و در  مي
 را تشكيل "كنفرانس فعالين كمونيست جنبش كارگري"ي ا همراه عده

اين تشكل  . گيرد  شكل مي"بنياد كار"دهد كه در ادامه آن  تشكل  مي
ولي يداالله آدمي نبود . گردد پايد و پس از هشت سال منحل مي زماني نمي
او براي رساندن صداي طبقه كارگر به گوش . اش خارج شود كه از طبقه

مكانات مختلف از قبيل امكانات مالي به فعاليت جهانيان و ايجاد ا
  . اي دست يازيد گسترده

تاريخ زندگي يداالله خسروشاهي آميخته و ذوب شده با تاريخ جنبش 
اين رهبر و سازمانده طبقه كارگر، نه بر . كارگري ايران در زمان اوست

 –بنيانهاي تجربه جمع بندي شدهء گذشته و نه بر بنيانهاي تئوريك 
او فرزند فقر و كار و .  جنبش كمونيستي ، مبارزه خود را شروع كردمنطقي

هايش  اي  واقعيت عيني و بلاواسطه زندگي خود او و هم طبقه. زحمت بود
او . كشاند داد و به تلاش جهت رهائي مي روح و روان او را سمت مي

هاي اساسي جنبش كارگري اين است كه تاريخ  يكي از ضعف": گويد مي
گري به طور واقعي نوشته نشده است، بلكه سينه به سينه جنبش كار

... اند چيزهائي بيرون بدهند منتقل شده و حال اخيراً كساني كوشش كرده
زنده باد علي "ديديم كه نوشته بود  رفتيم سر كار روي ديوار مي ما كه مي
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اخيرا ما با مراجعه به كتب فهميديم ... "به علي اميد رأي دهيد" و يا "اميد
خود ما به طور واقعي از صفر . كه در نفت هم مبارزاتي شده بوده است

با وجود اين ضعف ) 2("تجربه گذشته به ما منتقل نشده بود. شروع كرديم
غليد، چيزي در تلاطم بود كه او را با قدرت به  بزرگ، در يداالله چيزي مي

ره برد و گام به گام به صورت رهبري برجسته در مبارزات روزم پيش مي
يك احساس : اين چيز، يك چيز سه گانه بود. رساند كارگران به اثبات مي

اش از  عميق هم سرنوشتي با طبقه، يعني احساس عميق براي آزادي طبقه
و ديگر آزاد بودن از تمام بندهائي زندگي مادي كه . فقر و حرمان و ستم

 به آن آنچه كه او خود را. توانست او را به طبقات ديگر آويزان كند مي
او در كارخانه و در . دار آويزان كرده بود، فروش نيروي كارش بود به سرمايه

اش، به طور عيني ضد سرمايه عمل  پروسه كار به مانند همه افراد هم طبقه
اي در سازماندهي بود كه در  سوم اين كه او داراي استعداد ويژه. كرد مي

  . افته بودطول زمان به بهترين وجهي پرورده شده و تكامل ي
بعضي از نيروهاي سياسي، كه عميقاً با تاريخ مبارزاتي، دستاوردها و 

هاي عملي او  ذهنيت يداالله آشنا نيستند و فقط با نگاهي تيره به فعاليت
 را كه در جيب خود هميشه براي ممهور "سنديكاليست"نگرند، مهر  مي

  .زنند او ميكردن فعالين طبقه كارگر حاضر و آماده دارند، بر پيشاني 
پروسه رشد و تكامل تشكلات كارگري شركت نفت، به روشني نشان 

دهد كه يداالله خسروشاهي و هم سنگرانش در جستجوي راه خروج از  مي
آنها قدم به قدم با پيشرفت اوضاع متلاطم كشور، . داري بودند نظام سرمايه

  .به درگيري سياسي با كليت رژيم پرداختند
 تشكيل گرديد و 1358ان صنايع نفت در سنديكاي مشترك كاركن

اين . اي سراسري با همين نام، براي كل كارگران صنعت انتشار دادند نشريه
سنديكا، در مهرماه همان سال يك گام مهم سياسي براي تغيير كلي 

كميته مشترك اعتصاب صنايع نفت را به وجود . سياست كشور بر داشت
 13اين كميته در .  در آن داشته استاي آورند كه يداالله نقش تعيين كننده

پردازد و خواهان مجازات و  آبان به دخالتگري در صحنه سياسي كشور مي
اندك زماني بعد، علاوه بر سازمان دادن . شود معرفي كشتار دانشجويان مي

آزادي " خواست اقتصادي به رژيم پهلوي، خواهان 33مبارزه براي تحميل 
دستگيري و محاكمه مسببين كشتار مردم، زندانيان سياسي، لغو ساواك، 
ولي كارگران صنعت نفت و . گردد  مي"تحقق خواستهاي فرهنگيان

. شوند رهبرانش از نظر فكري و دخالتگري سياسي در اين نقطه متوقف نمي
كميته اعتصاب كه يداالله در رأس آن بود به سوي سرنگوني رژيم 

نفت را كي برد، : شعارروند و و كارگران شركت نفت، با  شاهنشاهي مي
 مرگ بر - پولش را كي خورد، پهلوي – گاز را كي برد، شوروي –آمريكا 

  .شوند رژيم پهلوي، مسلح مي
شوند و رژيم پهلوي را براي دريافت  هاي نفت بسته مي با اين شعار شريان

  .كند آخرين ضربه آماده مي
  .تا مرگ شاه خائن در اعتصاب هستيم. ما شير نفت را بستيم"

هاي مختلف صنعت  بلافاصله بعد از سرنگوني رژيم شاه، شوراهاي بخش
اين شوراها، شوراي هماهنگي . آيد نفت توسط كارگران به وجود مي

دهند كه تمام امور كارخانه از توليد گرفته تا اشتغال  كارخانه را تشكيل مي
ها،  نمايندگان شوراهاي هماهنگي كارخانه. گيرند را تحت نظر خود مي

ها شوراي سرتاسري كاركنان نفت،  شوراي پالايشگاه و از نمايندگان آن
گويد، شوراي هر بخش، استقلال  آن طور كه يداالله مي. گردد تشكيل مي

  . كامل در اداره خود را داشته است
پروسه تكامل جنبش كارگران شركت نفت كه يداالله در رأس آن بود، 

 اي  ناپذير را به شوخي بي مزهادعاي سنديكاليست بودن اين مبارز خستگي
  .كند كه شنيدن آن در عين حال تهوع آور است تبديل مي

بهانه جنگ ايران و عراق، رژيم جمهوري اسلامي تمام دستاوردهاي 
كارگران شركت نفت كه با خون دل و مبارزه به دست آمده بودند، پاي مال 

اين سقوط . ندگرد ، به طور كامل منحل مي1360كند و شوراها در سال  مي
  . كشاند اجتماعي، يداالله را به تحولي ديگر مي

 بورژوازي داخلي با كارگران همگام شده بودند براي نفي شاه، نه نفي "
شما پلاتفرم ... طبقه كارگر بايد منشور خود را داشته باشد... سرمايه

جمهوري خواهان لائيك، . بورژوازي داريد، كنج نامه داريد، گنجي داريد
ري خواهان ملي، سلطنت طلب و تمام اين ارازل و اوباش سرمايه، جمهو

از اين ) 3(".اين را بايد درست كنيم. همه پلاتفرم دارند، طبقه كارگر ندارد
اش و فراتر از آن نقش  لحظه تاريخي است كه يداالله به افق آزادي طبقه

وني گشايد، به سرنگ طبقه كارگر در تغيير و تحولات آينده جامعه چشم مي
اش سنگر  طلبد و كمونيسم در انديشه رسد، سوسياليسم را مي ساختاري مي

  .بندد  مي
ربايد و مشغوليت  و از اين لحظه به بعد اين انديشه آرام و قرار از او مي

دهد؛ خدمت به تكامل سازمان و مبارزه  ذهني او را به خود اختصاص مي
 تجارب گرانبهاي آنها ها و اش و در اين راستا بيرون آوردن شخصيت طبقه

با اين مشغله بود كه او به علي اميد . از زير آوار فراموشي آگاهانه
تواند اين وظيفه تاريخي  انديشيد، با اين فكر دغدغه آميز كه چگونه مي مي

او مصمم بود اطلاعاتش را در مورد اين رهبر گذشته جنبش . را انجام دهد
ولي چرا از ميان تمام .  كنداش عرضه كارگري به صورت كتابي به طبقه

براي جواب به . انديشيد هاي جنبش كارگري او به علي اميد مي شخصيت
  اين سئوال بايد تحقيق كنيم كه علي اميد كه بود؟

علي اميد يكي از كارگران فعال و سياسي نفت در آبادان بود، كه پس از 
ديه خاتمه جنگ جهاني دوم، با وجود مخالفت جرب توده ايران، اتحا

كارگران نفت جنوب را سازمان داد كه بدان وسيله كارگران توانستند با 
قدرت بيشتري عليه حكومت قوام و عمال دولت انگليس  جهت دست يابي 

او سپس مسئول شوراي متحده مركزي . به خواستهاي خود مبارزه نمايند
 اعتصاب و تظاهرات بزرگ كارگران نفت را 1325 ارديبهشت 11شد كه در 

مبارزات و شخصيت طبقاتي اين مبارز كارگري آنچنان در .... ازمان دادس
او با . اي در آمده است افكار كارگران منطقه حك شده كه به صورت استوره

وجود امكان جهت سازمان دادن يك زندگي مرفه ولي خارج از طبقه، 
  . ترجيه داد زندگي فقيرانه را بپذيرد و در درون طبقهء خود باشد

 و صداقت طبقاتي و پايداري علي اميد بعدها مشعل راه يداالله زندگي
يداالله نتوانست به اين آرزوي والايش جامعه عمل بپوشاند . خسروشاهي شد

 نامه و تجربيات علي اميد، اين رهبر وفادار طبقه  و پيش از تدوين زندگي
  .كارگر، زندگي را ترك گفت

ق در جنبش كارگري ايران و دستاوردهاي مبارزاتي و نقش تاريخي اين رفي
اش آنچنان بود كه هيچ نيروئي نتوانست از كنارش  سنگيني از دست رفتن

همه نيروهاي سياسي مجبور گرديدند تا بر مبناي تعلقات واقعي . رد شود
هاي جنبش  تمام بخش. طبقاتي خويش در موردش موضع بگيرند

ها و  سازمانتمام . كمونيستي ايران در ضايعه نبودش به سوك نشستند
اي بزرگ براي جنبش  هاي كارگري از دست رفتن اين رفيق را ضايعه محفل

حتي جنبش سبز نيز كه رهبرانش دستان آغشته . كارگري ارزيابي كردند
هاي خود  به خوني از قربانيان كارگران دارد مجبور شد، در روزنامه و سايت

  .نامه نگارانه و مزورانهاي بي اهميت، روز مرگ او را درج كند ولي  چون واقعه
بهتر بگوئيم خرك (برخي از نيروهاي سياسي يداالله را روي تخته تشريح 

كنند او را با رنده بتراشند تا به قواره خود  گذارند و سعي مي مي) نجاري
  . گويند گردد، او را ناسزا مي درآورند و چون برايشان چنين ممكن نمي

و سازمانده پرتوان جنبش كارگري اگر قرار است چيزي از يداالله مبارز 
بيĤموزيم بدون شك پافشاري خستگي ناپذير او در استقلال طبقاتي 
كارگران، پيكار جهت رهائي طبقه از نظام سرمايه داري و جايگزيني آن با 
جامعه اي كه سوسياليسم و كمونيسم را بر پيشاني خويش حك زده است 

  .باشد مي
اش نيز پتك   ننشست و با آخرين دم زندگياي از پا او در راه آرمانش لحظه

  .اش پيروز باد يادش گرامي و راه. بر سندان مبارزه طبقاتي كوبيد
ما نويسندگان اين نوشتار، از دست رفتن يداالله خسروشاهي، را به خانواده 

اش، دوستان و رفقاي نزديكش و به طبقه كارگر ايران تسليت  گرامي
  طبقه دوران سازش در حركتي پيروزمندراهش جاودانه است و . گوئيم مي
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  ،  يداالله
 فرزند خوب و صميمي طبقه كارگر

  
  كريم منيري

  
 نوشتن مشكل است زيرا او ديگر در بين ما نيست و اين دل  راجع به يداله

كساني را كه از زاويه جنبش كارگري به يداله و ديگر فعالين اين جنبش 
فكر ميكنند و كمبودشان را احساس ميكنند به درد مي آورد، همچنانكه او 

نام مي برد با ) بعنوان نمونه علي اميد(ز اينگونه فعالين خود هر وقت ا
  . حسرت خاصي كمبود آنها را يادآور ميشد و يادشان را گرامي ميداشت

قبل از اينكه چيزي بنويسم ميخواهم بگويم كه من اصولاً با قهرمان پروري 
قهرمانان به آن . مخالفم، ضمن آنكه طبقه كارگر اصولاً قهرمان ندارد

و اقشاري تعلق دارند كه كسي از بين آنان كاري نميكند و وقتي طبقات 
كسي پيدا ميشود كه كمي از خود گذشتگي نشان ميدهد در بين هورا 
كش ها قهرمان ميشود و نام آور، در حالي كه طبقه كارگر در بر گيرنده 

اگر مبارزه را . بسياري از اينگونه مبارزين و از جان گذشتگان است
ضع موجود بدانيم بزرگترين مبارزه كارگران توليدشان است برگذشتن از و

و يداله يكي از اين مبارزين بود، با . كه جهان و دوران را دگرگون ميكنند
يداله رهبر نبود زيرا نمي توانست رهبر باشد و . ويژگي هاي خودش

. بزرگترين دليلش اين بود كه طبقه براي مبارزاتش رهبر نمي خواهد
رگر در زندگي و كار و توليد و بالاخره مبارزه اش، اجتماعي ويژگي طبقه كا

و جمعي و مشترك بودنش است و يداله هم از اين زاويه دقيقاً فرزند 
راستين طبقه كارگر بود به شكلي كه بسياري را گيج مي كرد كه چرا رهبر 

   .مبدين خاطر بايد به زندگي اش بر گرديم و آنرا مرور كني. بودنش را قبول ندارد
خودش ميگفت كارگران بدون همديگر هيچ چيز نيستند به همين خاطر 

من او را . ايده تشكيل سنديكا را پذيرفت و به زودي يكي از فعالين آن شد
هيچ گاه سنديكاليست نشناختم با وجود آنكه روزي دبير سنديكا هم بوده 
است و همين چند سال پيش هم كه حركت تشكل خواهي در بين بخش 

 از طبقه كارگر ايران شكل گرفت بدون هرگونه ترديدي به دفاع از آن هائي
او در عين حال كه از جنبه هاي مثبت حركت سنديكاي شركت . بر خاست

يكي از محسنات سنديكاي پالايشگاه تهران براي "نفت دفاع مي كرد، 
بسيج كردن كارگران اين بود كه حداقل ماهي يك بار مجمع عمومي 

 سنديكاليسم و رفرميسم را مورد سئوال قرار ميداد و  همزمان".داشت
البته كارگران در طول سال هم اعتراض مي كردند و ". اساساً رد ميكرد

اين سنت . تمام اميدشان را به پيمان هاي دسته جمعي نمي بستند
رفرميستي كه در بسياري ار كشور هاي پيشرفته سرمايه داري وجود دارد 

اميدشان را به مذاكرات رهبران اتحاديه ها مي و طبق آن كارگران همه 
  ".بندند، در صنعت نفت جا نيفتاد

يداله اصولاً روي تشكل كارگران تأكيد داشت و مهم برايش نه شكل تشكل 
بلكه فقط مستقل بودن آن بود كه اهميت داشت به همين خاطر هم 

ل سنديكا و يا هر تشكل ديگري را كه خود كارگران برپا ميكردند قبو
داشت و از آن حمايت ميكرد، به همين خاطر هم همواره از شعار تشكل 

او در مورد تشكلات كارگري . مستقل حرف مي زد و از آن دفاع ميكرد
اصلاً تكيه خاصي بر شكل آن نداشت فقط همانطور كه قبلاً گفتم تأكيد او 
ا بر مستقل بودن آن بود و اينكه خود كارگران در آن سهيم باشند و آن ر

گيري كميته هاي اعتصاب  سازماندهي كنند، مثلاً در مقطع قيام او از شكل
ابعد از بحث به اين نتيجه "و عملكرد سنديكاي نفت چنين ياد ميكند 

رسيديم كه از طريق همين كساني كه فعلاً در رأس سنديكا هستند، 
حركتي را پيش ببريم كه بشود آن را به صنعت نفت در سراسر كشور 

قرار شد هركدام از كارگران كه به شهر خودشان رفتند، با . ادگسترش د

كساني كه در سنديكا هستند و به آن ها اعتماد دارند، صحبت كنند و بعد 
در آن مقطع . به سوي يك سازماندهي مشترك و سراسري حركت نمائيم

طرز فكر ما اين طور بود كه آهسته و و آرام حركت كنيم، اما انقلابشتاب 
چنان به سرعت پيش رفت كه ما ناچار شديم ظرف مدت كوتاهي گرفت و 

در جائي از (سنديكاي مشترك كاركنان صنايع نفت را اعلام كنيم 
خاطراتش عملكرد آنرا شبيه كميته انقلابي و در جاي ديگر كميته كارخانه 

اين سنديكاي سراسري كارهايش را از طريق همان عده معدودي ). ميداند
 تهران، خوزستان، شيراز، تبرسز و اصفهان بودند، پيش كه در سنديكاهاي

      ".مي برد
 راجع به رهبر بودن او ميگفتم، خودش ميگفت ساواك نمي توانست او را 
زنداني كند زيرا همه پالايشگاه پشت او بودند و اعتصابشان را نشكستند و 
ز حتي بعد از بازگشت به كار كارگران خواستار معذرت خواهي ساواك ني

بودند، ساواك ضربه را درست آنجائي فرود آورد كه او از متن حركت آنها 
فاصله گرفته بود، كه براي همه قابل فهم نبود و نه تنها قابل فهم نبود، 

خودش آن حركت را چندان قبول . بلكه ربطي به حركت آنها نداشت
نداشت ـ منظورم چاپ كتاب هاي جلد سفيد است ـ و باعث چند سال 

، آنهم درست موقعي كه حركت به او سخت نياز داشت و پس از آنهم زندان
تشكل تق و لق شد و از خروش افتاد، در حاليكه چاپ كتاب ها هيچ دردي 
را دوا نكرد و كساني هم كه آنها را خواندند، احتمالاً هيچگاه سازماندهي 

و ايكاش كارگران . نشدند و قضييه شد تو نيكي مي كن و در دجله انداز
آگاه ما بتوانند از اين درس ها ياد بگيرند، ولي به هرحال يداله در حركت 
بعدي باز هم به جمع طبقه اش پيوست و از اين زاويه يداله يك كارگر بود 
و يكي از خيل مبارزين طبقه كه در حركتي مشترك و اجتماعي مي توانند 

له نمي توانست كاري كنند و اين را او به خوبي درك كرده بود، بنابراين يدا
  .و نمي خواست رهبر باشد

  
  

  
  
  

در جريان قيام پنجاه و هفت يداله بدنبال آزادي از زندان شاه به دامان 
به شركت نفت راهش نمي دادند در صنايع چوب شروع به . طبقه باز گشت

كار كرد ولي به زودي با بالا گرفتن جنب و جوش مبارزا تي در تماس با 
فت و در نقاطي كه سنديكا ها منحل شده بودند بچه هاي نفت قرار گر

كميته هاي مخفي اعتصاب را با ديگر كارگران ساختند، هسته هاي اوليه 
كميته هاي مخفي اعتصاب، چيزي كه بعد ها . اي كه بعداً شوراي نفت شد

چندان با آن موافق نبود، چون فكر ميكرد مخفي كاري با مبارزه توده اي 
طبقه را نمي توان مخفي كرد، هيچ خانه تيمي طبقه جور در نمي آيد 

گنجايش طبقه را ندارد، كارگران بايد بتوانند با هم همكاري كنند و همگي 
در مبارزه شركت داشته باشند و وقتي اين مبارزه شكل مخفي به خود 
ميگيرد خودي و غير خودي درست ميشود اين ديگر مبارزه توده اي نيست 

ولي در عين حال او در . سازماني و يا حزبي استاين ديگر مبارزه گروهي، 
همان زمان كار سنديكائي توانسته بود تلفيقي از كار مخفي و علني را 
سازماندهي كند كه در عين حال كه تمامي تصميمات در جمع گرفته مي 

   .شد، مجموعه اي از كارگران آگاه و با تجربه اين حركات را سازماندهي مي كردند
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، منظورم دوره قيام است، به جريانات روشنفكري نزديك شد در همين ايام
كه برخي تنگ نظران بعنوان نقطه ضعفي در زندكي مبارزاتي او بدان اشاره 
ميكنند و برخي ديگر از تنگ نظران بدليل جدا شدن او از اين جريان و نه 
. پيوستن او به خودشان از آن باز هم بعنوان نقطه ضعف نام مي برند

گفت كسي اشتباه نمي كند كه كاري نكند و دقيقاً از ويژگي خودش مي
هاي يداله همين بود كه همواره بي محابا وارد روابط مي شد بدون آنكه 

در . هراسي از اشتباه كردن داشته باشد او به قول معروف عافيت طلب نبود
باره اين رابطه گيري با همه جريانات خيلي مي توان راجع به يداله حرف 

 به او انتقاد كرد ولي او همواره يك جواب داشت و آن اينكه فقط زد و
ميخواهد حرف كارگران را بزند، خواسته هايشان و شعارهايشان را تيتر اول 
روزنامه ها و راديو ها و همه رسانه هاي جمعي كند و بدين خاطر اگر لازم 

اي بود و امكانش ايجاد مي شد با بي بي سي هم مصاحبه مي كرد فقط بر
در هر جمعي از فعالين . اينكه مسائل كارگران را به گوش همه برساند

بسياري به او اين . كارگري شركت ميكرد حتي اگر كشور به كشور هم بود
ايراد را مي گرفتند كه مي خواهد تك روي كند ولي پشت بسياري از اين 
انتقادات ايده رام كردن كارگري بود، كه برخلاف نظر روشنفكران كه 
همواره به كارگران بعنوان افرادي كه احتياج به مواظبت و رهبري دارند، 
خود را صاحب نظر و رأي خاص خود مي دانست و حاضر نبود بر سر اين 

  . استقلال با كسي كنار بياد
بسياري از افراد و رسانه ها با يداله مصاحبه كرده اند تجربيات او كه در 

 است مي تواند مورد مرور قرار واقع تجربيات بخشي از جنبش كارگري
خرده گيري و و صرفاً . گيرد اميد اينست كه بدين تجربيات توجه شود

يادآوري اشتباهات چندان ثمري ندارد، بلكه بيشتر نقد از زاويه روشن 
كردن زوايا و زمينه هاي اين اشتباهات بايستي صورت گيرد و الي يداله 

  . ديگر نيست كه بدين انتقادات پاسخ گويد
در همين جا اگر بخواهيم به زمينه هاي برخي اشتباه كاري ها نگاهي 
بيندازيم، بايستي از سوئي به جنبش خود انگيخته كارگري نگاه كنيم كه 

هر چند كه اين دو سو (همواره از دو سو مورد كنترل قرار مي گرفته است 
ت هيچ سنخيتي با يكديگر ندارند ولي بدليل اينكه قصد نگاه كردن اس

يك سو رژيم هاي حاكمه بوده اند كه با سركوب ) مورد اشاره قرار مي گيرد
و بعضاً دخالت هائي جلو رشد اين حركت را مي گرفته اند، به صورتي كه 
تجربه و دستاورد هر حركتي يا اصولاً به ساير بخش هاي طبقه در زمان 

ست وقوع حركت نمي رسيده است و يا اگر اين دستارد منتقل مي شده ا
آنچنان دست و پا بريده بوده است كه احتمالاً باعث ايجاد شبهاتي مي 

و اگر اين دستاورد ها شامل مرور زمان هم مي شده است و . گرديده است
نسل هاي بعدي بدان دست مي يافته اند آنچنان غير واقعي و بزك كرده 

.  استبوده است كه هيچ انگيزه اي براي ادامه آن دستاورد باقي نمي مانده
اين سركوب ها و عدم انتقال دستاورد ها در مواردي زمينه ساز اشتباهات و 
انحرافاتي در جنبش كارگري شده است كه گاهاً ضربه هاي اساسي به اين 

در همين رابطه بايد از مخفي . جنبش در برهه هاي تعيين كننده زده است
  . رگري استكاري ها نام برد كه يكي از نقاط ضعف هر جنبش توده اي كا

عنصر بعدي كه همواره قصد اعمال نظر و كنترل بر اين حركت داشته 
من نظر . (است، سازمان ها و تشكيلات منبعث از روشنفكران بوده است

تفصيلي ام را راجع به اين موضوع در نوشته هاي ديگري روشن بيان كرده 
 نه عضويت در اينچنين تشكلاتي براي كارگران نه نادرست است و). ام

ممنوع، بلكه بايد ديد كه اين جريانات با عضو گيري كارگران چه منظور و 
نظري را ميخواهند دنبال كنند، كه يكي از بدترين جنبه هاي اين دخالت 
اعمال رهبري بر جنبش خودانگيخته است كه با اينگونه  حركات اصولاً 

ري نگاه و از سوي ديگر بايستي به جنبش اصطلاحاً روشنفك. سنخيت ندارد
كنيم كه همواره طي تاريخ تاكنوني يا دنباله رو جنبش خودانگيخته 
كارگري بوده است و يا صد ها كيلومتر از آن فاصله داشته است و ساز خود 

  .را مي زده است
يداله بعنوان يك كارگر فعال و مبارزه جو در چنين فضائي به اين جريانات 

بعد از قيام و در . ا بوده استنزديك شده است و يا تحت تأثير فضاي آنه
جريان آن او مدت كوتاهي با سازمان سرخ كارگران ايران كار كرده است و 
سپس به سازمان فدائيان خلق نزديك شده است و مدت كوتاهي بعد از 
انشعاب در سازمان فدائيان خلق اساساً خود را از اينگونه جريانات كنار 

گاه به تشكلاتي اينچنيني نزديك كشيد و تا آنجائي كه من ميدانم هيچ 
 در اين زمينه نيروهاي سياسي "در اين رابطه در خاطراتش مينويسد . نشد

 هم در مقاطع مختلف به نوع ديگري مانع اتكاء طبقه كارگر به خود "چپ"
اين ها به جاي كمك به حركات مستقل كارگري . و تشكلات خود شده اند

كه نيروي بالقوه خويش را به كار و يا حداقل ميدان دادن به كارگران 
گيرند، همواره كوشيده اند تا از وجود كارگران و نسكيلات آنها در جهت 

متأسفانه برخورد تفرقه " و يا در ادامه ميگويد  ".منافع خود استفاده كنند
افكنانه، فرصت طلبانه و قيم مأبانه با جنبش كارگران منحصر به حزب توده 

  ".نيست
نرمش، پشتكار، . دي در سازماندهي حركات توده اي داشتاو توانائي زيا

انساندوستي، نكته بيني، مبارزه جوئي اش كه همواره از تضادي كه با 
سيستم سرمايه داري برمي خيزد و با تمام وجودش بدان رسيده بود و 
درك كرده بود، درك درستش از مبارزه وجودي كارگران و همراه با 

حاصل سال ها مبارزه رو در رو با نظام بسياري خصوصيات ديگر كه 
يداله اگر در سال هاي . سرمايه داري بود، اين توانائي را در او رشد داده بود

قبل اين توهم را داشت كه ميتوان با كمك و يا با دخالت جريانات چپ و 
ولي . روشنفكري جنبش وجودي و يا خودانگيخته كارگران را به پيش برد

ز قيام پنجاه و هفت عميقاً بدين نظر رسيده بود كه پس از تجربيات بعد ا
استقلال جنبش وجودي كارگران اهميت اساسي دارد و بدين خاطر همواره 
طي برخورد ها و اظهار نظر هايش بر اين مسئله تأكيد داشت و بسياري از 

او حاضر نبود . اختلافاتش با افراد و يا جريانات چپ بر سر همين مسئله بود
 مسئله كه به نظر او اساس حركت كارگري است با كسي و يا بر سر اين

  . تشكل مستقل كارگري شعار هميشگي و ثابت او بود. جرياني كنار بيايد
يداله در مصاحبه هايش نسبتاً مفصل راجع به فعاليت هايش حرف زده 
است و احتياجي بدان نيست كه در اين نوشته بدان اشاره شود فقط كافي 

كه او در عرصه كار توده اي در بين كارگران خلاقيت است گفته شود 
زيادي داشت و از پس اين پراتيك بود كه اين خلاقيت را در عرصه هاي 

در زندان زمان شاه از . مختلف تماس با انسان هاي ديگر به كار مي بست
چهره هاي محبوب و دوست داشتني در بين همه زندانيان بود، در جمع 

ميتوانست جاي خود را داشته باشد، در عين حال كه رفقاي خود به راحتي 
همواره مورد انتقاد بسياري از رفقايش بود، ولي صميميت و از خود 

  .گذشتگي او راه هر نوع فاصله گرفتن از او را بر همه مي بست
اگر بخواهيم يداله را در عرصه تئوريك نگاه كنيم بايد صرفاً به مسائل حاد 

نده كنيم، زيرا او بيشتر پراگماتيست بود تا كسي و مبارزات جاري طبقه بس
كه بخواهد از زاويه تئوريك به مسائل نگاه كند به همين خاطر تمامي 
نوشته هايش حول مسائل جاري جنبش كارگري و بويژه لزوم تشكل يابي 
كارگران، با تأكيد بر استقلال كارگران بود و در اين رابطه بايد گفته شود 

اين تأكيد داشت كه كارگران بدون تشكلات توده اي خود كه او اخيراً بر 
نمي توانند در شكل طبقه ظاهر شوند و اين نه كشفي تئوريك و يا از 

يداله كارگري آگاه به . لابلاي كتاب ها، بلكه حاصل پراتيك يك عمر او بود
مسائل طبقاتي بود و اين آگاهي در واقع خودآموخته و دستاورد حركتش 

 در مقطع "او خود در جائي از خاطراتش ميگويد . زاتي بوددر عرصه مبار
انقلاب ما هيچ ديد مشخصي در باره مسئله حكومت كارگري و گرفتن 

اصلاً فكرمان به اين موضوع . قدرت سياسي توسط طبقه كارگر نداشتيم
نمي رسيد كه مگر خود كارگران چه كم دارند و چرا نبايد خودشان اوضاع 

 باور نداشتيم كه خود طبقه " و يا در ادامه ميگويد ".را به دست بگيرند
   ".كارگر مي تواند نشكلي بسازد و جامعه را بچرخاند

متأسفانه اكنون يداله در بين ما نيست او در چهارم فوريه ما را ترك كرد او 
كارگر تعميرات پالايشگاه تهران بود طول عمر او چندان به درازا نكشيد، هر 

من كارگر تعميرات ". جزو خوش شانس ها بودچند به قول خودش 
آنها كه خيلي . پالايشگاهي را سراغ ندارم كه سنش به هفتاد رسيده باشد

خوش شانس بوده اند، حداكثر تا شصت و پنج سالگي زنده بوده اند، مگر 
 او فرزند خوب و صميمي طبقه كارگر بود ".در موارد بسيار استثنائي و نادر

اي عمرش دست از فعاليت براي بهروزي طبقه كه تا آخرين لحظه ه
  يادش گرامي باد. نكشيد

*  



  به ياد يداالله خسروشاهي

 ٢٨٢  104 ي آرش شماره

  

  يداالله،  
  دوست كارگران و زحمتكشان

  
  محمد صفوي

  
براستي مرگ ناگهاني يداله خسروشاهي، دوست و يار طبقه كارگر براي 

ناك  همسر و خانواده اش و همه كساني كه او را مي شناختند بسياراندوه
 همدردي وتسليت ، از جانب شخصيت ها و گروه ها و انبوه پيام هاي. بود

احزاب سياسي و تشكل هاي كارگري از ايران و خارج از ايران ، نشان از 
  . ضايعه و فقدان بزرگ دارد

يداله خسروشاهي، اين فعال خستگي ناپذير جنبش كارگري ايران تا 
فرازو   هنگاميكه در قيد حيات بود شناسنامه روشن و پر باري  از سفر پر 

نشيب خود درجنبش كارگري ايران از طريق ثبت خاطرات براي ما و 
از 1335به همين خاطر ميدانيم كه او از سال . آيندگان بجا گذاشت

هنرستان كار آموزان شركت نفت در آبادان آغاز كرد و سپس به استخدام 
رسمي پالايشگاه آبادان در آمد و اولين كار جمعي خود را با  شركت در 

سپس با ديدن اختلاف طبقاتي و تبعيض . ندوق تعاوني كارگري آغاز كردص
فاحشي كه در آبادان بين كارگران و كارمندان و كارمندان عاليرتبه وجود 

 از ":داشت وخود او اين نابرابري ها را با تمام وجود حس كرده بود، ميگويد
ع نابرابري اينجا بود كه وارد مسايل كارگري شدم و تصميم گرفتم براي رف

 . "ها روي به مبارزه دايمي آورم
ديدن اختلاف طبقاتي فاحش درآبادان واز طرفي ديگر وجود يك سنت 
مبارزاتي تريديونيونيستي وسنديكايي و وجود تجارب جنبش چپ، كه 

 عليه دكتر محمد مصدق نتوانسته بود آن را 1332 مرداد 28كودتا ي 
قبلي فعالين كارگري مانند علي بطور كامل از بين ببرد و وجود تجارب 

اميد، يوسف افتخاري، موسي جنوبي، غلامرضا مرادي و ديگران در مراكز 
نفتي جنوب ، يداله جوان را در آن زمان به صف مقدم جنبش كارگري و 

 از جانب 1349مي دانيم يداله در سال . مبارزات برابري طلبانه كشاند
 با پشتكار او و 1351 ودر سال كارگران بعنوان نماينده آنان انتخاب شد

ديگر فعالين كارگري در پالايشگاه تهران سنديكا كارگران پالايشگاه تهران 
 پس از 1353در سال . ايجاد گرديد و به عنوان دبير سنديكا انتخاب شد

اعتصاب موفق يك هفته اي در پالايشگاه تهران ساواك يداله را دستگيرو 
  به ده سال زندان " كتابهاي ظاله"اپبه جرم اغتشاش در صنعت نفت و چ

 همزمان با قيام عمومي مردم عليه شاه به 1357در سال . محكوم  شد
يداله پس ازآزادي به همراه . همراه ديگر زندانيان سياسي از زندان آزاد  شد

ديگر فعالين كارگري درشكل گيري كميته مخفي اعتصابات و  شوراهاي 
  و سرانجام اعتصابات 1357نقلاب سراسري كاركنان نفت در مقطع ا

سراسري كاركنان نفت كه منجر به سرنگوني رژيم شاه شد، نقش ّفعالي 
اين شورا ها  در مدت عمر كوتاه خود توانسته بود منشاء خدمات . بازي كرد

بخش عظيمي از خاطرات يداله  در .بسيار ارزنده اي براي كارگران باشد
ي نفت كه به زيبايي و مسوليت توسط مورد عملكرد و دستاوردهاي شوراها

خود او نوشته يا بيان شده است براستي يكي از مهمترين تجربه هاي 
باتسلط انجمن هاي اسلامي در .  تاثيرگذار در جنبش كارگري ايران است

 1360و1361محيطهاي كار و آغاز سركوبهاي گسترده در سالهاي   
از جمله . زندان و اعدام شدندبسياري از فعالين كارگري تصفيه، اخراج ، يا

او پس از چهار سال . دستگير و روانه زندان شد1360يداله در تابستان 
  .وسه ماه شكنجه و آزار واذيت فراوان از زندان آزاد شد

 خاطرات او از زندان هاي دو رژيم شاه و جمهوري اسلامي ميتوانست كار 
كه در دو رژيم شاه و مايه كتابي يا رماني مستند از كابوس هاي دو نسلي 

  ها در  شب: او مي گفت. جمهوري اسلامي شكنجه و اعدام شدند باشد

  

  
  

زندان، در خواب و بيداري تعداد تيرهاي خلاص را كه بر سر و مغز 
او فرياد . اعداميان جوان فرود آمده است را تا صبح شمارش كرده است

ش صبح شكنجه هاي زني را شنيده بود كه بي وقفه بين ساعت دو  تا ش
شده بود و بعد بدن بي جان آن زن را ديده بود كه ساعت ها پس از مرگش 

  .در راهرو رها شده بود
 پس از آن همه رنج مجبوربه ترك وطن شد و بعد از 1365يداله در سال 

دو سال نيم زندگي در شرايط بسيار دشوار پناهنده گي در پاكستان ، 
 يداله در تبعيد اين فرصت را پيدا  كرد .سرانجام توانست به انگلستان برود

كه آنچه را كه در جنبش كارگري ايران تجربه كرده بود را بازنگري كند و 
از نزديك دستاوردها و تجارب جهاني كارگري را ببيند واستوارتر و 

 "او معتقد بودكه. مستقلانه براي كمك به جنبش كارگري ايران گام بردارد
وقعيت كنوني از تمام ارگانهاي غير كارگري از استقلال طبقه كارگر در م

جمله دولت ها ، كارفرمايان و احزاب چپ و راست وميانه از مهمترين 
 در ".مسايل است كه بايد مورد توجه فعالين جنبش كارگري قرار بگيرد

همين راستا يداله اولين فعاليت جمعي خود را با كمك ديگر فعالين 
 با شعار زنده "ان پناهنده و مهاجر ايراني انجمن كارگر"جنبش كارگري در

، آغاز "كارگر تبعيدي"  و انتشار نشريه "باد تشكلات مستقل كارگري
 " كارگر تبعيدي"در اين مقطع من شانس آن را داشتم كه با. نمود

همكاري كنم و از تجربيات كارگراني نظير يداله كه متواضعانه دانش و 
، با 1999در سال .  كردند  بياموزمتجارب خود را با ديگران تقسيم مي

همت يداله و ديگر فعالين جنبش كارگري طي كنفرانسي كه در لندن ، 
 سال گذشته و وظايف 20بررسي جنبش كارگري ايران طي "تحت عنوان 

براي انجام كارهاي پژوهشي و "بنياد كار" برگزار شد، زمينه تشكيل "ما
يداله با شوخ طبعي خاص خود با .حمايتي از كارگران ايران ، پايه ريزي شد

 براي "بنياد كار لاف آخر است": گفت استفاده از يك جوك آباداني، مي
او .  نبود"لاف"كساني كه يداله را مي شناختند مي دانستند كه يداله اهل 

طي سالهاي طولاني با فروتني و بي وقفه و بدون چشم داشتي براي 
نان زحمت كشيده بود و برايش كارگران و بهبود شرايط زندگي و كار آ
 او همكاري "بنياد كار"پس از . بهاي سنگيني را نيز پرداخت كرده بود

 و انجام اقدامات "اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران ايران"خود را با 
مشترك با ديگر تشكلاتي كه در دفاع از  مبارزات كارگران  در خارج از 

اما يداله در ياري . ين روز زندگيش ادامه دادايران فعاليت ميكردند ، تا آخر
او . رساندن به جنبش كارگري ايران در هيچ چهار چوبي نمي گنجيد

متعلق به كليت جنبش كارگري ايران بود و طي زندگي در تبعيد ريشه در 
او مدام در كسب حمايت براي . جنبش كارگري بين المللي نيز دوانده بود

آن سو براي ملاقات با اتحاديه هاي كارگري در كارگران ايران به اين سو  
به كوبا هم رفت تا عملكرد ضد كارگري رژيم . كشور هاي مختلف مي رفت

  .ايران را براي كارگران آنجا نيزتوضيح دهد
پيدايش سنديكا اتوبوس راني شركت واحد وسنديكا كارگران نيشكر هفت 

برآورده شدن يكي از تپه ، در زير سركوب مدام رژيم در ايران ، بمثابه 
 آرزو دارم تا زنده هستم تشكل يابي ": او مي گفت. آرزوهاي او بود
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  يداله در كمك رساني به تشكل يابي "مستقلانه كارگران در ايران را ببينم
كارگران در ايران و حمايت از مطالبات عادلانه آنان هر چه كه توانست 

نيست كه هر دو تشكل بي جهت . فروتنانه و سخاوتمندانه انجام داد
كارگري شركت واحد و كارگران نيشكر هفت تپه و ديگر فعالين كارگري از 
كردستان و تهران وجنوب با شنيدن خبر مرگ يداله پيام هاي تسليت و 

  .همدردي و قدرداني فرستادند
. يداله خسروشاهي ، فقط يك مبارز صنفي و يا سنديكايي طبقه كارگر نبود

او همانطور كه خود مي گويد يك . ري نيز در سر داشتاو آرمانهاي بزرگت
. او متون ماركسيستي را به دقت مطالعه كرده بود. كارگر سوسياليست بود

او در اساس خود از سالها پيش از طريق استفاده مخفيانه از چاپخانه 
پالايشگاه تهران يكي از ناشران انديشه هاي سوسياليستي و ماركسيستي 

اله ضمن بيان آرمانهاي خود بر ضعف ها و كاستي ها و يد.در ايران بود
او درآسمانها و بر روي ابرها . توانايي كارگران در شرايط كنوني واقف بود

به همين خاطر از شعار هاي غير . پايش بر زمين واقعي بود. پرواز نمي كرد
او با ديدن تجربيات . عملي و غير واقعي در موقعيت كنوني پرهيز مي كرد

 چنانچه ". د وجاري و سطح مطالبات  كارگري در ايران، نوشته استموجو
به وضعيت مبارزاتي و مطالباتي كارگران ايران بپردازيم آنچه در مقابل 
چشمان ما قرار دارد به ما مي گويد كه كارگران ايران در محدوده يك 

  ".مبارزه اقتصادي تدافعي در ابتداي راه تشكل يابي خود بسر مي برند
او خواهان ديدن ايراني آزاد و آباد و . له آرزوي ديگري نيز در سر داشتيدا

مستقل و بي تبعيض كه همه مردم آن در رفاه و برابري و صلح زندگي 
او به عنوان يك فعال كارگري كه قرباني شكنجه و زندان در دو .كنند بود

رژيم شاهي و جمهوري اسلامي بود آرزو داشت كه هر چه زودتر بساط 
نجه و زندان و اعدام و بربريت در وطن ما و هر جاي ديگر برداشته شك
گرچه عمر او كفاف نكرد كه عاقبت و پايان اين رژيم خون ريز و . شود

انسان كش حاكم بر ايران را ببيند اما طي ماهها اخيرشاهد خيزش عمومي 
  .مردم وجوانان كشور ما در نفي استبداد و ديكتاتوري بود

  !له خسرو شاهي دوست كارگران وزحمتكشان گرامي باد ياد و راه يدا
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  مرگ زود هنگام
  

 علي مباركي
 

  مسئول نشريه آرش پرويز عزيز با سلام
ضمن تشكر از زحمات شما و ديگر عزيزان براي ارج گذاري به فعالين 
جنبش كارگري كمونيستي و مكتوب نمودن تجربه مبارزاتي فعالين اين 

نبش  همانگونه كه خواسته بوديد در حد توان خود بطور مختصر مطلبي ج
  .بياد يداالله گرامي نوشتم، با اميد كه بتواند براي ديگران مفيد واقع شود

 سال تجربه كار 53 بعد از 4/02/2010يداالله خسرو شاهي در تاريخ 
 سالگي بعلت سكته مغزي  در 67كاركري و مبارزات طبقاتي در سن 

تاني در شهر لندن با دنيايي آرزو و كارهاي نا تمام چشم از جهان بيمارس
فروبست ،مرگ ناگهاني او شوكي سنگين به مجموعه دوستان وهمراهان و 

  .خانواده محترمش وارد نمود 
 دوستان ،همفكران،احزاب ، سازمان و گروه ها،سنديكاها ونمايندگان

ر اطلاعيه مراتب تĤثر و وفعالين كارگري در داخل وخارج از ايران با صدو,
همدري خود را اعلام نمودند كه حكايت از محبوبيت اين انسان ارزشمند 

هرچند كه متن بيانيه ها در تعريف از يداالله متفاوت .در بين همگان داشت
بود ،بعضي مبارزات طبقاتي يداالله را تا حد يك سنديكاليست ومبارزصنفي 

  . تا حدي غلو آميز برخوردنمودند تنزل داده و بعضي در تعريف از يداالله 
واقعيت اين است  كه ،مرگ زود هنگام يداالله خسروشاهي ضربه بزرگي به 

  .جنبش كارگري ايران وارد نموده كه در باره آن توضيح خواهم داد

لازم ميدانم از قبل توضيحي در باره آشنايي و نوع ارتباط با يداالله را براي 
  .دوستان داشته باشم 

هفت سال پيش از طريق فعاليت در اتحاد بين المللي در حمايت من حدود 
از كارگران بايداالله آشنا شدم ،در اين مدت مستمر اين ارتباط برقرار بود 
وروز به روز مستحكم تر ميشد،زيرا در مواقع مختلف شناخت بيشتري از او 

  . بوديم تقريبĤ خواسته ها و تجربيات مشابهي راداشته و گذرانده.بدست مياوردم 
در اين نوشته مختصر سعي ميكنم چند ويژه گي از يداالله بعنوان يك 

با علم به اينكه انسان تا رسيدن به مرز  .كارگر كمونيست را توضيح دهم
پختگي چه به لحاظ سياسي و يا اجتماعي از فراز ونشيب هاي زيادي بايد 

 .عبور كند
ز كودكي باتمام وجود فقر اولين ويژه گي  بارز يداالله زاده شدن در فقر، ا

واستثمار را لمس كردن و بعنوان يك كارگر با آگاهي از طبقه خود و 
او با . و سازمانده در كنار كارگران بودن است دركسوت يك رهبر عملگرا

وجودي كه ميدانست در اين مسير سخت و دشوار  هر زمان دستگيري 
قاتي است ،با وجود  ،شكنجه ،بيكاري و آواره گي ره آورد اين مبارزه طب

بار دستگيري در زمان حكومت شاه و حكومت اسلامي لحظه اي دچار 2
  .ترديد نشد و راه را پيگيرانه تا پايان عمر پيمود

جداي از اختلافات (يداالله نسبت به فعالين كارگري كه خود كارگر بودند 
تعصب خاصي داشت، ارتباطش را با آنان تا حد امكان حفظ ميكرد، ) فكري

اگر مشكلي در زندگي آنان چه به لحاظ مالي يا گرفتاري هاي ديگر پديدار 
ميشد تازمان رفع آن در كنارشان بود و مرتب پيگيري مينمود، در مورد 
كارگران داخل ايران حساسيت زيادي داشت و شايد بتوان گفت تمامي 
وقت خود را روي آنان گذاشته بود، فراموش شدني نيست در مواقعي كه 

شدند چگونه  لين كارگري در ايران دچار مشكل دستگيري، اخراج، ميفعا
پيگيرانه تا آخرين لحظه زندگي براي رفع مشكل آنان در حد توان تلاش 

البته در اين موارد مثال فراوان وجود دارد كه من به خاطر حفظ . (نمود
  .)امنيت فعالين در داخل كشور از وارد شدن به جزييات صرفنظر ميكنم

 ديگر از مهمترين خصلت هاي خوب زنده ياد يداالله، شورايي فكر يكي
ها همواره  كردن و شورايي عمل نمودن او بود يعني در تمامي فعاليت

گذاشت و در  نظرات و ايده هاي خود را براي پيشبرد كارها به بحث مي
صورت مخالفت جمع در يك بحث اغنايي آنرا صادقانه پس گرفته و نظر 

اين خصلتي است كه در جنبش كارگري و . نهاد ميجمع را گردن 
 عدم - سكتاريسم-انشعابات متعدد . (روشنفگران ما كمتر كاربرد دارد

  ).گرايش در عمل بسوي كارهاي جمعي، نشان از اين مدعا است
يداالله براي استقلال فكري و مالي  تشكلات كارگري اهميت بسيار قايل بود 

ود، اكثر دوستان ميدانند كه طي اين و هموار روي آن پايفشاري مينم
سالها او از جمله كساني بود كه همواره از طرح تشكلات مستقل كارگري 

زندگي يداالله بهترين نمونه براي . دفاع و در عمل از آن پشتيباني مينمود
اين مدعا است، او هيچگاه با سرمايه داران حاكم در دو رژيم شاه و اسلامي 

رفتاري ها و سختي ها به طبقه خود وفادار ماند و سازش نكرد و با تمام گ
من از نزديك بسياري از . (بهترين يارانش فعالين كارگري بودند

هاي كار آموزان يداالله را در شركت نفت ميشناسم كه فقط با  اي همدوره
) سكوت خود به چه مناصبي در پالايشگاه رسيدند و بعد بازنشسته شدند

نافع شخصي خود برنامه ريزي نكرد حتي اموال ولي يداالله هيچگاه براي م
اندكي كه حاصل سالها زحمت و پس انداز او بود توسط رژيم اسلامي در 

  .ايران مصادره شد
يداالله براي پيوستگي و اتحاد عمل فعالين كارگري اهميت فراواني قايل بود 

 هايي كه در ، ولي متاسفانه اين آرزو توسط عده اي افراد و احزاب وگروه
ميشد يا افرادي كه از !!!! جمع قرار گرفتن باعث تنزل موقعيت ويژه شان

مبارزات طبقاتي تصوري شعار گونه يا غير واقعي دارند، بيشتر مواقع با بن 
يكي از روياهاي يداالله ايجاد فدراسيون سراسري . شد بست مواجع مي

فعالين كارگري و نيروهاي حامي اين جنبش بصورت واقعي بود ولي 
  .تاسفانه در زمان حياتش امكان تحقق پيدا نكردم

او در زمينه اطلاع رساني يا انتقال تجربيات و آگاهي بسيار موفق بود زيرا 
خود او تمامي مصائب و رنج وگرفتاري طبقه كارگر را با گوشت و پوست 
خود لمس نموده بود، تئوري را در عمل بكار گرفته بود و موانع و مشكلات 
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بخاطر همين شناخت از (سط سرمايه داري را ميشناخت، ايجاد شده تو
  .)گي دوري مي جست، و بيشتر دنبال راه حل هاي عملي بود شعارزده

او وقتي در جمع هاي سياسي و اجتماعي  قرار ميگرفت سريع با آن جمع 
ارتباط برقرار ميكرد فوري مورد توجه قرار ميگرفت بخاطرصداقت و سادگي 

  . اصي كه در وجودش بود مخاطب زيادي پيدا ميكرددر كلام و مهرباني خ
در يك جمعبندي ميشه شخصيت يداالله را اينگونه توضيح داد، آگاهي به 
منافع طبقاتي همراه با  تجربه عيني و عملي از شكست ها و موفقيت ها 
چه به لحاظ فكري و چه عملي، تفكر شورايي واعتقاد به كار جمعي، 

 فكر و عمل و تجربه عبور از موانع بسياري صداقت، شجاعت، استقلال در
  .كه سرمايه داري در مقابل تشكلات مستقل كارگري ايجاد ميكند

جنبش كارگري ما در تشكل يابي تا كنون نتوانسته به نتيجه مطلوبي برسد 
ولي تلاش فراواني در اين زمينه در حال انجام است، ما افراد پرتلاش و 

به همين . هاي يداالله كم داريم گي   با ويژهمبارز زياد داريم ولي افرادي
مرگ زود هنگام يداالله خسروشاهي ضربه بزرگي به : دليل بايد  گفت

  .جنبش كارگري ايران وارد نمود
من درگذشت رفيق گرانمايه جنبش كارگري ايران را به طبقه كارگر، 
فعالين كارگري و تمامي كسانيكه از نبود او غصه دارند بخصوص همسر 

مي و فرزندان و فاميل او تسليت گفته براي همه مان آرزوي صبر و گرا
  .شكيبايي و عمل به آرزوهاي او را دارم 

  .يادش هميشه در قلب ما زنده است
  .اميدوارم، راهش پر رهرو باشد

  22/2/2010سوييس، 
*  

  

  
  

 به خاطره يداالله خسروشاهي
  

    ناصر سعيدي
 18 يداله خسروشاهي بنويسم، از قصد دارم ساده و بي تكلف از خاطراتم از

سخن كز دل برآيد، "اميد است كه به مصداق . سالي كه مي شناختمش
  . اين مختصر مورد توجه خواننده گرامي قرار گيرد"لاجرم بر دل نشيند

چرا كه زندگي، . نوشتن از يداله در يك مقاله كوتاه حقيقتا مشكل است
ي دارند و اگر قرار باشد همه اين انديشه ها و فعاليت هاي او ابعاد گوناگون

بنابراين فكر . ابعاد در نظر گرفته شوند، بايد بيش از اينها در اين باره نوشت
كردم بد نيست در اين جا فقط به دو نكته بپردازم كه شايد كمتر به آن 

  .اشاره شده است

نكته اول حجم عظيم فعاليت هاي او در خارج از ايران براي جلب حمايت 
معمولا . مللي از كارگران ايران و تقويت جنبش كارگري انگلستان بودبين ال

وقتي از فعاليت هاي يداله صحبت مي شود، بيشتر بحث روي مبارزات او 
خود يداله هم در مصاحبه ها و نوشته هايش اساسا از . در ايران دور مي زند

 23تجربياتش در صنعت نفت سخن مي گويد و بندرت به فعاليت هاي 
اما اين فعاليت ها در خور توجه . ه اش در خارج از ايران اشاره مي كندسال

بخصوص آن كه در تاريخ جنبش كارگري ايران كمتر نمونه اي . ويژه است
همچون يداله خسروشاهي سراغ داريم كه رهبران و فعالين كارگري پس از 
سركوب جنبش و جدا افتادن از بستر اصلي مبارزه، بتوانند نقش مهمي 

اگر علي اميد، رهبر . ازي كنند و همچنان به فعاليت هاي خود ادامه دهندب
برجسته كارگران نفت، سال هاي آخر زندگي خود را در گوشه گيري 
گذراند و دست آخر هم در گمنامي مرد، يداله پس از تبعيد به خارج از 

او با سخت كوشي و . كشور تازه عرصه هاي جديدي از فعاليت را گشود
 فوق العاده ارتباطش با جمع ها و فعالين كارگري در ايران را حفظ پيگيري

ابتكارات و راه كارهاي او در تماس گرفتن با . كرد و حتي گسترش داد
اگر امروز . فعالين كارگري در ايران و جلب اعتماد آنان شگفت انگيز بود

تعداد زيادي از جمع هاي كارگري در ايران با تاثر درگذشت يداله را 
سليت مي گويند و مرگ او را ضايعه اي براي كل طبقه كارگر ايران مي ت

دانند، اين در درجه اول حاصل تلاش هاي شبانه روزي يداله در ارتباط 
  .گيري با فعالين كارگري ايران و جلب حمايت بين المللي براي آنان است
رغم راه كارها و پيشنهادات يداله براي پيشروي جنبش كارگري ايران، علي 
بعد . دور بودنش از كانون مبارزه، همچنان زميني، به روز و راهگشا بودند

مسافت و دوري از محيط كار هرگز يداله را دچار خيال پردازي و بيگانگي 
به همين جهت شاهد هستيم كه امروزه . از شرايط مبارزه در ايران نكرد

لغ آنان بود و فعالين كارگري ايران بسياري از ايده هايي را كه يداله مب
در اين مورد شايد . پرشور از آنان دفاع مي كرد، به عمل در مي آورند

يداله يكي از اولين كساني بود كه . آوردن دو مثال موضوع را روشن تر كند
ايده ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري را تبليغ مي كرد و اين را در آثار 

سال هاي اول چندان شعار تشكل مستقل كارگري در . خود غنا مي بخشيد
بسياري از جريانات چپ در خارج از كشور با آن به . طرف دار نداشت

در . مخالفت برمي خاستند، رفرميستي يا من درآوردي اش مي خواندند
امروز اما اين شعار در محافل و تشكل . ايران نيز اين شعار ناشناخته بود

از آن . ل شده استهاي نوپاي كارگري در ايران به شعاري جاافتاده تبدي
فراتر، فعالين كارگري ايران در بخش هاي مختلف اقتصادي در پي ايجاد 

  .تشكل هاي مستقل كارگري خود هستند
يداله در يكي از آخرين مصاحبه هايش ايده تدوين و اعلام يك : مثال دوم

منشور كارگري را مطرح كرد كه در آن مطالبات عمومي طبقه كارگر ايران 
، چهار تشكل 1388 بهمن 21 روز پس از مرگ او، در تاريخ شش. قيد شود

 يعني سنديكاي كارگران شركت واحد، سنديكاي –كارگري در ايران 
كارگران نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و انجمن صنفي 

منشور مطالبات حداقلي كارگران " –كارگران برق و فلزكار كرمانشاه 
 كه بسياري از خواسته هاي مورد نظر يداله را در  را منتشر كردند"ايران

بردارد و بي شك اقدامي مثبت و ارزشمند در جهت پيشروي جنبش 
  .كارگري است

در دوره حاكميت جمهوري اسلامي، يداله يكي از اولين كساني بود كه ايده 
جلب حمايت از كارگران ايران از طريق تماس با تشكل هاي كارگري در 

او .  مي كرد و سخت كوشانه براي تحقق آن تلاش مي نمودجهان را تبليغ
اول در : تماس با تشكل هاي كارگري جهان را در دو سطح پيش مي برد

يداله روابط دوستانه و . سطح كادرها و فعالين رده پايين اين تشكل ها
نزديكي با فعالين چپ كارگري و همچنين كارگران اعتصابي انگليس در 

او بارها و بارها در مجامع كارگران . اد مي كردبخش هاي مختلف ايج
اعتصابي حضور مي يافت و بر ضرورت همبستگي كارگران كشورهاي 

حضور او در آكسيون هاي معدن چيان . مختلف جهان پاي مي فشرد
اعتصابي انگليس، كارگران كشتي سازي ليورپول، كارگران مهاجر 

ي قطارهاي لندن و ده ها و بيمارستان هلينگدون در لندن، كاركنان اعتصاب
  .صدها جمع كارگري ديگر مثال زدني بود
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سطح دوم فعاليت يداله، تماس با ارگان هاي رهبري اتحاديه ها و جريانات 
در اين تماس ها او به گونه اي مستند و با كارداني و . كارگري بود

هوشياري يك نظريه پرداز و فعال كاركشته كارگري بر جلب حمايت از 
او چنان مدارك محكمي از نقض حقوق . ان ايران اصرار مي ورزيدكارگر

كارگران ايران ارائه مي داد، چنان راه كارهاي عملي و مشخصي را پيش 
روي روساي تشكل هاي كارگري مي گذاشت، چنان به زباني روشن و 
شگرف از رنج و بي حقوقي كارگران ايران مي گفت، كه عرصه را حتي بر 

وساي اتحاديه ها تنگ مي نمود و كمتر جاي فراري بوروكرات ترين ر
در عين حال يداله با فعالين كارگري كشورهاي . برايشان باقي مي گذاشت
از تجربيات غني خود مي گفت، سياست هاي . ديگر وارد ديالوگ مي شد

تشكل هاي رسمي را به نقد مي كشيد و نسبت به مشكلات و مسايل 
  .كارگري حساسيت نشان مي داد

در پي . صد يداله در تماس گرفتن با اتحاديه ها بهره برداري سياسي نبودق
آن نبود كه از فلان رئيس اتحاديه امضايي در حمايت از كارگران ايران 

يداله واقعا قصد كار . بگيرد و آن را با آب و تاب در نشريه اي اعلام كند
ف را بلندمدت، پيگير و هدفمند با تشكل هاي كارگري كشورهاي مختل

او مبتكر برقرار كردن ارتباط مستقيم فعالين كارگري ايران با . داشت
اتحاديه ها و تشكل هاي كارگري در ساير كشورها از طريق كنفرانس هاي 

معتقد بود كه ما بيشتر بايد نقش واسطه را بازي كنيم تا اين . تلفني بود
  .تشكل ها بتوانند مستقيما با يكديگر ارتباط برقرار كنند

ر عين حال يكي از عوامل مهم پرثمر بودن فعاليت هاي يداله اين بود كه د
مي كوشيد از جديدترين دستاوردهاي تكنولوژيك براي پيشبرد كارهايش 

به خاطر دارم كه او زودتر از ما جوان ترها شيوه استفاده از . استفاده كند
ين برنامه اينترنت را آموخت و با علاقه بيشتري در پي به كارگيري جديدتر

  .از اين زاويه نيز ذهن او پويا و خلاق بود. هاي كامپيوتري بود
نكته دوم اين است كه بين انديشه هاي يداله و عمل و زندگي روزمره اش 

يداله سوسياليست بودن خود را از كتاب ها . پيوندي ناگسستني برقرار بود
ار و ستم، ضد خود زندگي به او ياد داده بود كه ضد استثم. نياموخته بود

او مبارزه در . سرمايه داري باشد و براي جامعه اي آزاد و برابر مبارزه كند
صنعت نفت را، آن طور كه خود بارها مي گفت، از صفر آغاز كرده بود؛ 
. بدون آن كه از تجربيات نسل هاي گذشته كارگران آگاهي داشته باشد

ر اواخر دهه اولين گامش هم عضويت در يك صندوق همياري كارگري د
پس از آن قدم به قدم به سطوح بالاتر مبارزه روي آورد و .  بود1330

آبديده شد، تا بالاخره نقش بسزايي در سازمان دهي اعتصابات نفت در 
 و سپس فعاليت در شوراي سراسري كاركنان نفت، كه پس از 57سال 

  .سرنگوني رژيم شاه پديد آمد، ايفا كرد
شه و عمل چنان در او نهادينه شده بود كه در هر اين پيوند ناگسستني اندي

در فرهنگ مبتني بر همياري و : كجا و هر زمان مي شد آن را مشاهده كرد
همبستگي اش كه نقطه مقابل فرهنگ سودپرستي و رقابت در سرمايه 

در بي دريغ بودنش نسبت به خانواده، رفقا و دوستان و حتي . داري است
در . اختشان، اما آنان را نيازمند كمك مي ديدپناهندگاني كه هيچ نمي شن

در شجاعتش نسبت به دفاع . تقويت روحيه همكاري و همبستگي كارگري
در . از حقوق ستمديدگان و پايمال شدگان در هر كجا كه حضور مي يافت

خوش بيني اش نسبت به انسان ها، در توانايي اش در تشخيص ويژگي 
  ...ش در ياري رساندن به ديگران و هاي مثبت انسان ها و پيشقدم بودن

 حدود هفت ماهي را در لندن زندگي كردم و سعادت اين را 2001در سال 
داشتم كه به صورت نزديك تري با منش و شخصيت يداله در حوزه هاي 

او در آن زمان به خاطر تنگدستي و نيازش به . مختلف زندگي آشنا شوم
به همراه . تماعي، كار مي كردپول براي پيشبرد فعاليت هاي سياسي و اج

 –چند تن از دوستانش ساختماني را تحويل مي گرفتند و آن را از هر نظر 
 تعمير و بازسازي مي –... سيم كشي برق، گچ كاري، نقاشي، چوب كاري و 

يداله با وجود بيماري هاي گوناگون، كه يادگار شش سال شكنجه و . كردند
تي و جمهوري اسلامي بود، پا به پاي آزار در زندان هاي رژيم هاي سلطن

. جوانان كار مي كرد و قسمت سيم كشي برق ساختمان را به عهده داشت
اما در عين حال در كارهاي ديگر هم تا آن جا كه مي توانست كمك مي 

هر چه از او مي خواستيم كمتر كار كند و به فكر سلامتي خود باشد، . نمود
. است فشار كار را از دوش ديگران برداردبا تمام وجود مي خو. نمي پذيرفت

با آن كه با توجه به روابط . او طرفدار سرسخت كار به شيوه تعاوني بود
گسترده اجتماعي اش مي توانست به شيوه معمول كنتراتي و به عنوان 
صاحب كار، ساختماني را تحويل بگيرد و عده اي را استخدام كند، آگاهانه 

 - نياز مالي خود را حتي براي فعاليت هاي سياسي.از اين كار سر باز مي زد
كار را به شكل . اجتماعي بهانه اي براي بهره وري از كار ديگران نمي كرد

تعاوني سازمان مي داد و هر كس به اندازه ساعات كارش از حاصل كار 
روح بزرگ و مناعت تبعش از يك سو و نفرت عميقش از . برداشت مي نمود

  .ر را مي شد در زندگي روزمره اش به خوبي ديداستثمار از سوي ديگ
بي . درگذشت يداله خسروشاهي ضايعه بزرگي براي جنبش كارگري است

  .يادش گرامي باد. شك فقدان او در سال هاي آينده محسوس خواهد بود
*  

   خسرو شاهيبه ياد رفيق يداالله
  

  علي پيچگاه
  

 سلولهاي تار و پود تمام. ازخبر در گذشت يداله عميقĤ متĤسف و متĤثرشدم
مباحث مان  گفتگو و. به فغان درآمدرفيق يداله درونم از نبود فيزيكي 

 داشتم به پرده سينما مي جلوي چشمهايم به رژه درمي آمد انگار
  .ي، جلوي بغضم را نتوانستم بگيرمهاي اشگ برچشمانم جار نگريستم،حلقه

مي استثمارگران مگر ميشود در مبارزه طبقاتي بنفع زحمتكشان عليه تما
  وغارتگران جنايت پيشه، ياران خود را بفراموشي سپرد؟

مگر ميشود دوستان و رفقائي راكه شبانه روز به عشق، آرمان و اهداف 
طبقاتي جنبش كارگري در تلاش و زحمت بودند و عمرشان رادراين راه 

  سپري نموده اند از ياد برد؟
لم و ستم و استثمار در اين مگر ميتوانستم هم سنگر و همرزمم را عليه ظ

  سالهاي طولاني چه در پالايشگاه، 
چه خارج از پالايشگاه چه در تبعيد اجباري از ياد ببرم ؟ نه اين خاطرات با 
همه افت و خيزهاي جنبش كارگري و تمام نشيب و فراز هاي سياسي ، 
چه بسا چانه زني هاي عصبي و تند درعرصه هاي نظري و عملي بنفع 

  . محو شدني نيستندزمان  يدالهگري و طبقه كارگر حتي باعزيجنبش كار
چرا چون افق و چشم انداز روشن و شفاف مان در مبارزه عليه رژيمهاي 
ارتجاعي و سيستم سرمايه داري ، ما را وادار ميكند تادر دفاع از طبقه 

به بحث و گفتگو بنشينيم و چه بسا با  كارگريكديگر را به چالش بكشيم،
نديشه در يك سنگر يعني جنبش كارگري به عملكردمان تداوم تفاوت ا

 :دهيم تاصحت و سقم تئوري درعرصه پراتيك به اثبات برسد كه 
آياعملكردمان در مبارزه طبقاتي درون جنبش كارگري بنفع 

  رفرميسم كارگري بوده يا راديكاليسم كارگري  ؟
كارگري در محل سالها باهم بوديم و در كنار هم براي خواستهاومطالبات 

خاطرات زيادي از يداله به . كار و محيط زيست فعاليت سياسي ميكرديم 
من به همراه ساير رفقا و دوستانم از كارگران و كاركنان . ياد دارم 

در دفاع از جنبش مردمي    را"كميته اعتصاب نفت "پالايشگاه تهران 
  .ايران عليه رژيم شاهنشاهي  بوجود آورديم 

بحق   به يكي از شعار هاي مركزي و"اسي آزاد بايد گرددزنداني سي" 
يكي از  .يم جنايتكار پهلوي تبديل شده بودجنبش سراسري ايران عليه رژ

 در حمايت عملي " كميته اعتصاب نفت " سياسيمهمترين خواست هاي 
 آزادي زنداني "از مردم بپاخاسته و آزاديخواهانه شان همين شعار مترقيانه 

قدرت و عظمت جنبش توده اي مردم ايران رژيم  .  بود"سياسي 
  .ستمشاهي  را وادار كرد تا يارانمان را، ياران در بندمان را آزاد نمايد

ما كارگران نفت همراه توده هاي مهربان ، دلسوز وفداكار دست در دست 
خانواده هاي زندانيان با حلقه هاي گل به استقبال استوارمردان و دلاور 

  . تهران رفتيم "اوين "ن سياسي جلوي زندان زنان زندانيا
 به گردن كارگران مبارز " كميته اعتصاب  نفت "حلقه هاي گل را از طرف 
  . و مقاوم مان مي آويختيم
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 بود كه پيوند دوستي مان از يداله خسرو شاهييكي از اين عزيزان 
يقينĤ من . صدا مي كردم يديمن هميشه او را .  همانجا مستحكم شد

 و يديات زيادي با او دارم اما اين يكي از بهترين خاطره هاي من با خاطر
  .جنبش آزاديخواهانه ايران بود

 رضا "يكي ديگرازنفتگران آزاد شده از زندان اوين تهران رفيق خوبمان 
 بود كه متĤسفانه جمهوري اسلامي كارگرستيز، اين يارمان را " كيايي

ان سياسي سال يكهزارو سيصد و دستگير كرد و درقتل عام خونين زنداني
  يادش گرامي باد . شصت و هفت به دار آويخت

سيستم سرمايه داري بهمراه همه ديكتاتورها و رژيمهاي ارتجاعي با تمام 
امكاناتشان درعرصه هاي  سياسي و اقتصادي و اجتماعي براي كسب سود 
 و افزايش بيش از پيش سرمايه بهر طريق ممكن در تلاشندتا نگذارند
سازمانها و احزاب و نيروهاي مترقي و راديكال براي لغو مالكيت خصوصي 
والغاي نظام كارمزدي ، براي   برپائي يك جامعه آزاد و برابرو آباد ، براي 
يك جامعه عاري از ظلم و ستم و استثمار رشد و بسط و گسترش 

بهمين دليل ساده تمام انسانهاي آزاده ومدافعين راه آزادي و .يابند
  .وسياليسم را به بند ميكشند وبه دار ميĤويزند س

( يارانمان را با هزاران دامهاي مرئي و نامرئي به بند كشند و از ما دوركنند
زر و زيور، جا ومقام و قدرت  ،  ريا  و كلك و تزوير ، چاپلوسي و تملق 

  ). گوئي ،خلاصه پول ميشود تنها معيار ارزشها
   :آخرين روز زندگيش مبارز ماندآموختني هايم ازيدي عزيزكه تا 

مبارزه ايدئولوژيك او دردرون جنبش كارگري ، يدي يكي از خصوصيات بارز
يك ":  به قول رفيقي كه ميگفت . و نهراسيدن اش از مارك وتهمت بود

ميتواند سينه اش را آماج گلوله ها كند، چه بسي اخراج بي پولي،  مبارز
ارك وتهمت را نتواند ذيرد، اما مزندان و شكنجه را در جهت اهدافش بپ

 در زندانهاي هر دو رژيم شاه و شيخ استوار يدي بهمين دليل. "تحمل كند
بويژه اگر برچسبي و تهمتي از طرف رفقاي جنبش كارگري . مقاوم ماند و

 ناديده ميگرفت و بخاطر اتحاد بين  را مي شنيد، اينگونه بي احترامي ها
ه سراغ شان ميرفت و به مباحثش ادامه مدافعين جنبش كارگري باز هم ب
 گذشت روحيهبنابراين خصلت ديگرش  .ميداد تا كدورتها را برطرف نمايد

يكي ديگر ازخصوصيت هاي برجسته  .در مقابل رفقاي جنبش كارگري بود
كه يكي از ضعف .(  بود پراتيكاو ، فعاليتهاي خستگي ناپذيرش درعرصه

او هميشه  ).ارگري ماست هاي بزرگ و اساسي جنبش راديكال و ك
درحركت بود آرام وقرار نداشت از انگليس و فرانسه وآلمان و كانادا گرقته 

دائمĤ درحال بحث و تبادل نظر با فعالين ... تا سوئد و نروژ وبلژيك و هلند و
  .جنبش كارگري بود 

با اينكه ناراحتي قلبي داشت ولي هرگز بعنوان يك فعال كارگري عليه  يدي
 .مايه داري جمهوري اسلامي لحظه اي غفلت نورزيد و باز نماندرژيم سر

 بارها و بارها با هم بر سر مسائل كارگري بويژه  مسئله رفرميسم يديمن و 
و راديكاليسم جنبش كارگري جر و بحث كرديم صداهايمان بالا و پائين 

 يقينĤ .نگرفته بوديمرفت اما هرگز از هم دلگير نشده و كدورتي به دل 
الين جنش كارگري و طبقه كارگرميتوانند در فرصت مناسبي نقطه فع

نظرات وعملكردش را جمع بست نمايند تا درسها و سنتهاي مثبت يدي و 
يدي ها را نسل جديد جنبش كارگري  بمثابه  قطب نما ازآن استفاده 
نموده وبا دوري گزيدن ازنكات منفي اش در مبارزه طبقاتي  بنفع طبقه 

  .پيش و متكامل تر از گذشته بپا خيزندكارگربيش از 
همه جان باختگان راه آزاد ي و  ويدي  لازم ميدانم به ياد :سخن آخر

با استفاده از تجارب جنبشهاي  جنبش كارگري بويژه جنبش مردمي اخير
كارگري جهاني و همچنين جنبش هاي راديكا ل و مترقي يك قرن ايران 

بود )ارگران و كاركنان شركت نفت ك(ياد آوري نمايم  كه خيزش نفتگران 
كه به همراه شير زنان و دلاورمردان ايران، سلسله و دودمان رژيم 

آري .  شاهنشاهي پهلوي را به زباله دان تاريخ سپرد نه دارو دسته خميني 
وقتي كارگران نفت ، فتيله مطالبات سياسي خيزش مردمي  را درجنبش 

ي جبرآ براي جلو گيري از كارگري روشن كردند، سيستم سرمايه دار
 قلم بطلان بررژيم "كنفرانس گوادلوپ"راديكاليزه شدن جنبش در
با ليبرالها و روحانيت به رهبري خميني در  محمد رضاشاه پهلوي كشيد ،

دفاع از مالكيت خصوصي عليه جنبش كارگري و كمونيسم  به زد و بند 
  و همچنين  تمعيار گذشته نيسنشست در نتيجه خميني وشركاء باشعار 

  
  

  
  

برادركشي،  ما به شما گل ميديم شما بما  برادر ارتشي چراشعار 
  بهاعتصاب حرام استاز امروز و   دستور قيام نداد ه ام  من گلوله

ايران بر گشتند مسئله جذب بدنه ارتش نبودبلكه توافق با امپرياليسم بود 
يروهاي نظامي و ن(عليه نيرو هاي راديكال و كارگر، بر سر ابقاء ارتش 

ع اسلام و سيستم بنف...و ساواك  و بوروكراتها و تكنوكراتها و)انتظامي 
 وقتيكه نتوانستند جلوي قيام مردم ايران را بگيرند وقيام .سرمايه داري

سيستم سرمايه داري براي جلو گيري از انقلاب تبديل به انقلاب شد ، 
نيرو هاي مدافع سياسي به انقلاب اجتماعي توانست در زدوبند با 

سرمايه و مالكيت خصوصي عليه جنبش كارگري  و كمونيستها به 
توافق برسد و جنبش را از راديكاله شدن منحرف و سپس مهار كند 
 .و جناحي ديگر از خانواده بورژوازي را به اريكه قدر ت برساند 

 حلوگيري از و دقيقĤ تاكتيكي را كه هم اكنون مرتجعين جهت مهار
  . پيش رو دارند ه شدن جنبش مردمي درراديكاليز

همه در تلاشند تا ساختار شكني نشود يعني تغيير و تحولات 
بنيادين اجتماعي صورت نگيرد يعني باز هم  تاريخ تكرار 
گرددوجناحي ديگر از خانواده بورژوازي به قدرت برسد تا اساس 

ال   اما زهي خيوبنيان ظلم وستم واستثمار دست نخورده باقي بماند
  .باطل 

 در خيزش توده اي اخيرتمامي نيروهاي راديكال و مترقي به همراه جنبش 
با تلاشي دو صد چندان پيگيرانه در صددند با دست  كارگري و طبقه كارگر

جمهوري  اسلامي  را در همه ابعاد وزمينه هاي  بردن به ريشه ها،
ت استراتژيك  تاكتيكهاي اصولي در خدم اجتماعي افشاء نمايند تا با اتخاذ

. تاكتيك صحيح در پروسه حركت تبديل به نيرو ميشود ( كسب نيرو و
در تند پيچ تاريخي  در تناسب قوا و توازن نيرو بنفع طبقه كارگر و ) لنين

جنبش كارگري، گرده جمهوري اسلامي و سيستم بورژوازي را بخاك 
  . بسپارند

 و مبارزه در اين پروسه از مبارزات با حضور عيني يدي ايكاش 
و تكامل اهداف طبقاتي  ايدئولوژيكش، با ما همراه ميشد تا در جهت ارتقاء

  .مان  گامهاي بلندتر از پيش بر ميداشتيم
  يادش گرامي باد

  2010 فوريه 25
*  
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   خسرو شاهي،يداالله
   چرا يك رهبر سوسياليست جنبش كارگري؟

  )براي ويژه نامه نشريه آرش(
  امير پيام

  
اتي كارگران از دست رفتن هر فعال اين طبقه ضايعه اي در مبارزه طبق

اين مساله براي . جانگداز است و در نوع خود غير قابل جايگزيني مي باشد
جنبش هاي كارگري تحت سيطره استبداد و ديكتاتوري سرمايه داري 
همچون ايران كه براي پرورش فعالين و رهبران خود در تنگناهاي سختي 

از اينرو از دست رفتن يداالله . ن بيشتر صادق استقرار دارند صد چندا
خسرو شاهي، پر سابقه ترين فعال و رهبر سوسياليست جنبش كارگري 
آنهم در دوران عروج جنبش آزاديخواهانه و برابري طلبانه و در موقعيت 
انقلابي كنوني كه تامين رهبري و هژموني سياسي طبقه كارگرعميقا 

  . پذير مي باشدحياتي است ضربه اي جبران نا
اما به يك واقعه تاريخي نيز در جنبش كارگري ايران  يداالله درگذشت
حداقل در دوره پس از ( براي اولين بار در  تاريخ اين جنبش . بدل گشت

شاهد موج بلند و بي سابقه گراميداشت و بزرگداشت ) دهه بيست تا كنون
نيروهاي سياسي و ابراز همدردي هاي صميمانه طيف متنوعي از فعالين و 

  .نسبت به يك رهبر كارگري هستيم
به اين ترتيب فقدان آن ارج ومنزلت و احترام لازم و ضروري براي فعالين 
و رهبران كارگري در فرهنگ سياسي ايران كه يكي از مشخصه هاي عدم 

در دوران طولاني دو استبداد سلطنتي و . رشد اين فرهنگ است پايان يافت
تبداد ذاتي سلطه طبقاتي سرمايه داران ايران، به موازات اسلامي به مثابه اس

تحميل فقر و فلاكت و بي حقوقي و ناامني و بي حرمتي به خود طبقه 
كارگر، و بهمراه سركوب بي امان و ددمنشانه تلاش ها و مبارزات اين طبقه 
براي بهبود وضع اش، فعالين و رهبران آن نيز از همان سطح منزلت و 

 و مرسوم در جوامعي كه كارگران از اندكي حق و حقوق احترام موجود
نزد سرمايه داران و دولت شان طبعا ارزش و . برخوردارند محروم بوده اند

منزلت فعالين و رهبران كارگري چيزي جز زندان و سلول انفرادي و  
در ميان . شكنجه و شلاق و نيروي ضد شورش و گلوله و دار نبود و نيست

كارگران هم متاسفانه بعضا هر موضوع  موجه و ناموجه اي نيروهاي طرفدار 
  . بهانه اي براي هتك حرمت از فعالين و رهبران كارگري بود

اكنون با يداالله خسرو شاهي، كه خود فرزند و پرورش يافته طبقه كارگر 
ايران بود و عزت و احترام و موقعيت اش به عنوان يك رهبر كارگري را از 

ه والا و منزلت پر ارزش فعالين و رهبران كارگري آن مي گرفت، جايگا
  .بطور كلي باز ستانده شده و در فرهنگ سياسي ايران تثبيت مي شود

از اينرو بنا به اهميت نكات فوق و هم اينكه در بسياري از پيامهاي 
گراميداشت از او بدرستي و به حق به عنوان يكي از رهبران سوسياليست 

شده، شايسته است كه به اين موقعيت وي  جنبش كارگري ايران ياد 
از اينرو مي توان با اين سوال ها آغاز نمود كه چرا از او . مختصرا اشاره شود

به عنوان يكي از رهبران و نيز يكي از رهبران سوسياليست جنبش كارگري 
ياد مي شود؟ آيا طرح اين موقعيت براي وي غير واقعي و اغراق آميز 

 ابراز احترام و بيان عواطف شخصي نسبت به او نيست؟ آيا صرفا براي
نيست كه چنين ادعا مي شود؟ يا از او براي  اهداف و منافعي ديگر بزرگ 
نمايي نمي شود؟  پاسخ به همه اينها بطور قطع منفي است چرا كه اين 

موقعيت يداالله واقعيتي پراتيك شده و تاريخ دار و مكتوب و لذا غير قابل 
  .انكار است

 خسرو شاهي نماينده منتخب و دبير سنديكاي كارگران پالايشگاه يداالله
 ، عضو انتخابي شوراي 57نفت تهران در دو دوره سلطنت و پس از انقلاب 

سراسري كاركنان شركت نفت، و عضو كميته اعتصابي بود كه رژيم 
كارگر «سلطنتي را بزير كشيد و كارگران نفت را در ابعادي ميليوني به 

اين حقايق براي اينكه يك فعال . بدل نمود» بر سرسخت مانفت ما، ره
كارگري را چندين بار به موقعيت رهبر ارتقا دهد بسيار بيش از حد كفايت 

 اين را هم بايد اضافه نمود كه شرط منتخب بودن از طرف توده هاي  .است
اما اين انتخابي بودن . كارگر شرط اوليه تبديل شدن به رهبر كارگري است

تي ماهوي با انتخابات اتحاديه هاي كارگري نهادينه شده در جوامع تفاو
دمكراتيك دارد كه انتخاب يك فعال فرصت طلب و نان به نرخ روز خور و 

در شرايط . حتي كارگر فروش هم به رياست اتحاديه ممكن است رخ دهد
( استبداد سرمايه داري مثل ايران براي اينكه بتوان منتخب كارگران بود 

در پروسه انتخابات رسمي و چه به صورت پذيرش عملي كارگران در چه 
و از سوي آنان به عنوان رهبر مبارزات برگزيده شد بايد ) جريان مبارزه

صادقانه و صميمانه و بطور عميق و گسترده جلب اعتماد نمود و در دل 
توده هاي كارگر نشست و از نفوذ معنوي و مقبوليت سياسي برخوردار شد 

ن خود نتيجه و محصول كار و تلاش بي چشمداشت و  خستگي كه اي
پيدايش رهبر كارگري . ناپذير و فداكارانه در خدمت منافع كارگران است

در طي چنين پروسه در هم تنيده اي با توده هاي كارگر و جاري در اعماق 
زندگي و مبارزه روزمره آنان است كه به اين رهبران اصالت و صلابتي 

  . يداالله خسرو شاهي از زمره چنين رهبراني بود. ردوام مي بخشدماندگار و پ
يك خصوصيت مهم او اين بود كه اگر چه از صنعت نفت برخاسته و 
ميدان نفوذ و پايگاه توده اي مستقيم اش در بين كارگران نفت بود، اما 
. هيچگاه چشم اندار و افق خود در مبارزه طبقاتي را به آن محدود نكرد

 محدود نگري صنفي و هويت سازي صنفي بيگانه بود و در مقابل يداالله با
او به جاي محدود شدن به دفاع . بر هويت طبقاتي كارگران پاي مي فشرد

از منافع كارگران نفت، در حين دفاع از منافع آنان پرچم دار دفاع از منافع 
ر اين افق طبقاتي نه تنها د. كل طبقه كارگر در برابر سرمايه داران بود

آگاهي و دانش وي از نظام سرمايه داري و شرايط مبارزه طبقاتي جاري در 
در همان . آن، كه همچنين در زندگي و عمل مبارزاتي  وي نيز جاري بود

 او ضمن فعاليت شبانه روزي در بين كارگران نفت از 57اوايل انقلاب 
ه عنوان بود كه ب» خبر كارگر«مبتكران و بنيانگذاران و سازماندهان نشريه 

نشريه اي سراسري نقش موثري در مبارزات كل جنبش كارگري و ايجاد 
ارتباط بين مراكز مختلف كارگري و شبكه هاي متنوع فعالين كارگري ايفا 

در تبعيد نيز در طي دو دهه تلاش براي جلب همبستگي بين المللي . نمود
چ بخشي كارگري با جنبش كارگري ايران از توجه به نيازها و مشكلات هي

همينطور او سالها پيش براي ايجاد اتحاد و . از جنبش كارگري غافل نبود
انسجام مبارزه طبقه كارگر در سطح كلان جامعه عليه طبقه سرمايه دار و 

 را تدوين نمود و هميشه آرزو »منشور مطالبات كارگران«دولت اش، 
 و داشت تا در فرصتي مناسب با همفكري همه تشكلات مستقل كارگري 

  . را به پرچم مبارزه سراسري كارگران تبديل نمايد» منشور « تدقيق آن، 
كه از سنن » منافع كل كارگران«يداالله دركي بسيار جاافتاده از مقوله 

برجسته كمونيسم ماركس است داشت و هيچ چيز مانع و خللي در 
 بارها پيش مي آمد كه. پيگيري عملي اين منافع از طرف او ايجاد نمي كرد

با ديگر فعالين ورهبران كارگري بر سر تبيين هاي سياسي و تاكتيكي 
اختلاف پيدا مي كرد اما اين اختلافات ذره اي بر تعهد وي به منافع كل 
كارگران سايه نمي انداخت و امر همسرنوشتي و دفاع از آنان را با وجود هر 

 وي همينطور كساني كه از نزديك با. اختلاف سختي هم كمرنگ نمي كرد
آشنا بودند مي دانند كه او با جمع ها و محافل و نيروهاي سياسي زيادي 

در طيف چپ راديكال ارتباط و رفت و آمد داشت و در موارد متعددي  هم  
وارد همكاري هاي نزديك شد، اما هيچگاه اجازه نمي داد تا منافع خطي و 

گروه و او خط و . گروهي اش در سياست بر منافع كل كارگرن حاكم شود
سازمان و حزب سياسي را براي تقويت وپيشبرد و كسب منافع طبقه كارگر 

اين از . مي خواست و نه طبقه را براي پيشبرد منافع خطي و گروهي خود
سنن مبارزاتي برجسته او بود كه اولي را در خدمت ارتقا دومي مي 
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 اش خواست، و نه دومي را در خدمت اولي و در سراسر عمر بلند مبارزاتي
  .به اين سنت وفادار ماند

خصوصيت ديگر يداالله به عنوان يك رهبر كارگري در برخورداري وي از 
تيزبيني در دل تحولات سياسي و قدرت تشخيص منافع طبقه كارگر در 
هر مقطع و درك مصلحت هاي طبقاتي ضروري و جسارت سياسي  در 

ت مي توان به جلوه به عنوان فاك. اتخاذ مواضع قاطعانه به هنگام لزوم بود
هاي عملي اين خصوصيات در سه تند پيچ سياسي كه جنبش مستقل 

  .كارگري در سالهاي اخير با آنها روبروشد اشاره داشت
  

 نامه اي از طرف هيئت موسسان 1382 خرداد ماه 22در : اول
سنديكاهاي كارگري به وزارت كار دوره خاتمي براي ايجاد تشكلهاي 

ن نامه هم تهديدي عليه تشكل يابي مستقل اي. كارگري منتشر شد
كارگري بود چرا كه امر تشكل يابي را كاملا در چارچوب قانونيت سرمايه 
داري و جمهوري اسلامي و در همكاري و همگرايي با جريان حكومتي دوم 

هم اينكه اين امكان را در خود داشت . خرداد در آن موقع دنبال مي نمود
 كنترل شدن تشكل يابي مستقل در بين تا به رها شدن و غيرقابل

چرا كه بهر حال اين فرمي از تلاش قانوني و مجاز . نيروهايش منجر شود
. تحت حاكميت استبداد بود كه بعضا به نتايج ناخواسته منجر مي شوند

كمااينكه سربلند كردن سنديكاي مستقل و راديكال كارگران واحد از دل 
اين واقعه براي برخي صرفا فرصتي . نمودهمين تلاش ها نكته فوق را ثابت 

بود تا با پيراهن عثمان نمودن تهديد گقته شده ، كل هيئت موسسان و 
تلاش هاي آنرا حتي به قيمت لگد مال نمودن همان اندك امكاني كه به 
پيدايش سنديكاي خوب كارگران واحد انجاميد طوري درهم بكوبند تا خود 

  . دست سازشان جلوس نمايند» يش راديكالگرا«بتوانند به عنوان سرداران 
يداالله به اين مي انديشيد تا با خنثي نمودن آن تهديد حل شدن جنبش 
مستقل كارگري در قانونيت ضد كارگري، و با دفع سو استفاده هاي 
راديكال نماي ارزان از اين ماجرا، به شرايط مناسب براي به فعل درآمدن 

چرا كه جنبش . تقل ياري رساندهمان اندك امكان پيدايش حركت مس
كارگري ايران در شرايط دمكراتيك و برخوردار از امكانات زياد براي رشد و 

او به عنوان . نمو قرار نداشت و هر ذره از اينگونه امكانات برايش حياتي بود
اولين كسي كه به اين واقعه واكنش نشان داد در مقاله اي با زير تيتري به 

آن * »گ تيزدندان و دغلكاري بر مستمندانتوهم بر پلن«مضمون 
تيزبيني و دورانديشي و قاطعيت و مصلحت انديشي را يكجا به نمايش مي 

  .گذارد
  

روزه «، اكبر گنجي به خارج آمد و كمپين 1385 در اوايل سال :دوم
براي حقوق بشر براه انداخته كه مورد حمايت اپوزيسيون » سياسي

قرار گرفت و اسم جنبش كارگري و منصور بورژوايي و دول غرب و آمريكا 
اين دوره اي است كه امريكا عراق و . اسانلوي زنداني را هم در آن گنجاند

افغانستان را در اشغال دارد و اختلاف اش با جمهوري اسلامي فزاينده است 
و كنگره اش بودجه اي را براي كمك به پروژه دمكراسي در ايران و تقويت 

مساله اين بود كه در اين شرايط چه . يب رساندحقوق كارگري به تصو
اينجا هم . روش برخوردي به تقويت جنبش مستقل كارگري كمك مي كند

بلافاصله با عده اي غيرمسئول و بي قيد به شرايط و موقعيت جنبش 
كارگري ايران مواجه شديم  كه صرفا فرصتي براي طرح و برجسته نمودن 

پرچم » خطر سوليدارتي سنتر«زرگنمايي از آنها با ب. فرقه خود پيدا كردند
را برافراشتند و در روز روشن، و در جلوي » فساد در جنبش كارگري«

چشم رژيمي كه روزانه مخالفين اش از هر نوعي را به اتهام وابستگي به 
امريكا و پول گرفتن از نهاد هاي امريكايي به زير شكنجه ها قرون وسطايي 

افشاي « جوخه اعدام مي سپارد، با افتخار امر مي كشاند و به چوبه دار و
يعني همان » فعالين مرتبط با سوليدارتي سنتر در جنبش كارگري

خود » گرايش راديكال«را به فعاليت روتين » معرفي مخالفين به رژيم«
  .بدل نمودند

يداالله با رد و نفي اين تشبثات ضد كارگري كه فعالين و تشكلات مستقل 
 جدي به خطر مي انداخت، خود آرام و بي جنجال كارگري را به طور

مراقب تحركات احتمالي مراكزي نظير سوليدارتي سنتر بود  و در صورت 
  او در همان حال . نياز آماده  دادن هشدارهاي لازم و حساب شده نيز بود

  
  

  

  
  

  
معتقد بود ضمن اينكه از اينگونه تحركات ضد كارگري احتمالي نه بايد 

مچنين  نه بايد آنها را بزرگ نمود، اما تكيه گاه جنبش غافل گشت و ه
كارگري ايران چپ است و اينگونه تحركات احتمالي با موانع سنگين در 

مساله در ديد او . جنبش مواجه اند و راه به جايي نبرده و نخواهند برد
از اينرو به اين توجه داشت آنجا كه . اساسا سياسي بود و نه توطئه گرانه

براي تامين نفوذش در جنبش كارگري بسترسازي سياسي مي كند امريكا 
  گنجي » روزه سياسي «كمپين . را بايد تشخيص داد و بي درنگ افشا نمود

 به نظر يداالله يكي از اين بستر سازيهاي سياسي بود كه 85در اوايل سال 
 در »جنبش كارگري و گنج نامه سرمايه داران«آنرا بالافاصله در مقاله 

 مورد حمله قرار داد و همانجا در امتداد افشاي آن بستر سازي 85ه تيرما
كه بابت نفوذ مالي امريكا نيز هشدار  بود كسي سياسي دست راستي اولين

در اينجا هم شاهد تركيبي از روشن بيني و تيزبيني و دورانديشي و . داد
  .مصلحت انديشي و قاطعيت در اتخاذ موضع سياسي هستيم

  
يداالله . خورد به جنبش آزاديخواهانه كنوني مردم استمساله بر: سوم

خيل سريع ماهيت ترقي خواهانه و آزاديخواهانه اين جنبش را تشخيص 
داد، نيروي عظيمي كه اين جنبش در مبارزه عليه استبداد حاكم به ميدان 
آورده كه مي تواند متحد طبقه كارگر باشد را ديد، و به خطر مهار  و 

شكست آن توسط نيروهاي بورژوايي و ارتجاعي وابسته كنترل وانحراف و 
او دنباله روي از جريانات موسوي و . به رژيم و خارج از رژيم واقف بود

كروبي رابه هر بهانه اي ارتجاعي و ضد مردمي مي دانست و مرزبندي 
شفاف با اين جريانات و افشاي آنان را براي موفقيت جنبش مردم حياتي 

اين خط منشويكي كه كل جنبش آزاديخواهانه مردم همچنين با . مي ديد
را ارتجاعي مي خواند و به كيسه موسوي و كروبي مي ريزد و خواهان 
تخطئه و نفي وطرد آنست و  خواستار جنبش كارگري خالص در زمان و 
مكاني مجزاست و تسليم طلبانه كل جنبش آزاديخواهانه را براي ارتجاع و 

در . هيچ شك و ابهامي قاطعانه مخالف بودبورژوازي وا مي گذارد، بي 
مقابل يداالله بر دفاع و تقويت و هدايت جنبش آزاديخواهانه كنوني مردم 
توسط حضور صف مستقل كارگري از طريق برپايي تشكلهاي توده اي 
كارگران و بويژه برپايي شوراهاي كارگري و همراه شدن اين جنبش با 

ئب و ستم هاي كنوني تاكيد جنبش كارگري براي رهايي از همه مصا
يداالله اين موضع را خيلي زود و هنگامي كه بسياري هنوز مشغول . داشت

كارگران و موقعيت « با نوشتن مقاله 88 خرداد 26بررسي بودند يعني در 
در اين مورد هم ما جلوه اي ديگر از همان .  اتخاذ نمود»حساس كنوني

 .  داريمخصوصيات رهبري در يداالله را در برابر خود
اما يداالله خسرو شاهي نه فقط يك رهبر كارگري بلكه همچنين رهبري  

اگر چه هستند كساني كه مايلند اين حقيقت را كتمان . سوسياليست بود
نمايند اما يداالله سوسياليست حقيقتا بر جنبش سوسياليستي طبقه كارگر 
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ان بهبود او بي هيچ شائبه رفرميستي اعتقادي به امك. ايران حك شده است
به همين . ماندگار و دائمي وضع طبقه كارگر در نظام سرمايه داري نداشت

ترتيب هم هيچ ابهامي در مورد محدوديت هاي اساسي تشكل هاي توده 
اي كارگري نظير اتحاديه و سنديكا براي فرا روي از نظام سرمايه داري 

بقه انقلاب كارگري، جنبش شورايي، كسب قدرت سياسي توسط ط. نداشت
كارگر، برپايي حكومت كارگري، حركت بسمت نظام سوسياليستي، رسيدن 
به جامعه كمونيستي، بهمراه تاكيد بر اهميت تلاش براي بهبود وضع طبقه 
در همين شرايط و تحميل بيشترين و پيشروترين اصلاحات به نفع 

  باكارگران به نظام سرمايه داري با اتكا به مبارزه مستقيم توده اي آنان، و
و پر اهميت دانستن سنديكاها و اتحاديه هاي  مستقل كارگري، و  ارزش

بالاخره ايجاد حزب كمونيست طبقه به عنوان ابزار سياسي و ضروري براي 
هدايت كل طبقه بسمت هدف نهايي و رهايي قطعي از بردگي مزدي، همه 

  .از عناصر هويتي خط سياسي و سوسياليسم يداالله هستند
 كمونيسم بدون طبقه كارگر، و طبقه كارگر بدون يداالله همزمان

كمونيسم؛ و بهمين ترتيب حزب كمونيست بدون طبقه، و طبقه بدون 
حزب كمونيست را مشكل و معضل مهم مبارزه طبقاتي كارگران در ايران 

او نقش كارگران كمونيست را در حل  و رفع اين مشكل و . مي دانست
تبيين خط سياسي مورد نظرش مفهوم يداالله براي . معضل تاريخي مي ديد

 او در ميان .»كمونيسم كارگران«: ويژه اي را پرداخت كه عبارت است از
سنت هاي سياسي رايج در چپ ايران نظير تروتسكيسم، كمونيسم 
كارگري، فدائيسم، حكمتيسم، مائوئيسم، راه كارگر، كومله، ضد سرمايه 

 را غنا مي بخشيد »كمونيسم كارگران«داري،  سنت خاص خودش يعني 
  . مي ناميد»حزب كمونيست كارگران«و حزب طبقاتي مورد نظرش را 

بنابراين  سنت سياسي وي بيش از هرچيز با سنت بلشويسم همراه است 
در ميان شخصيتهاي . و از نظر تاريخي هم در امتداد آن قرار مي گيرد

ش يداالله قديمي چپ و كارگري در ايران بيش از هركس علي اميد الهام بخ
از جمله خاطرات اش اين بود كه چگونه در اوان . در مبارزه طبقاتي بود

جواني هنگامي كه در پالايشگاه آبادان مشغول بكار شد براي اولين بار از 
كه براي تبليغات انتخاباتي » به علي اميد راي دهيد«طريق مشاهده جمله 

ته و هنوز هم سنديكا در دهه بيست با ضد زنگ روي تانكر آب نقش بس
علي اميد كارگر كمونيست و از رهبران . آنجا بود با علي اميد آشنا مي شود

جنبش توده اي كارگري در دوره رضا شاه و دهه بيست و از مخالفين حزب  
 يوسف.  توده در آندوره و از رفقا و همرزمان نزديك يوسف افتخاري بود

وزش ديده و براي افتخاري خود توسط سلطانزاده عضو حزب بلشويك آم
. يداالله علي اميد را نديده بود. سازماندهي كارگري به آبادان اعزام شده بود

 با اطلاع از درگذشت علي اميد كه در هنگام سالمندي و  50اما در سال 
تنهايي در حمامي كار و همانجا زندگي مي كرد با همكاري جمع كثيري از 

  . را برگزار مي كنندكارگران پالايشگاه تهران تشيع جنازه او 
در پايان مي بينيم كه به اينترتيب سنت سوسياليستي معيني در جنبش 
كارگري ايران كه با هر سايه روشني كه ممكن است در بيان خود داشته 
باشد اما از بلشويسم مايه گرفت و طي نزديك به يك قرن توسط فعالين 

اهي به نسل برجسته اش دست بدست منتقل شد و توسط يداالله خسرو ش
بنابراين سوسياليسم يداالله از همان . كنوني طبقه كارگر ايران رسيد
برخوردار است كه موقعيت وي به عنوان استحكام طبقاتي و قدمت تاريخي 

سرخ اش پر  راه و عزيزش گرامي يادش.  چنين استيك رهبر كارگري
  .باد رهرو

  1388 اسفند 7
  2010 فوريه 26

amirpayam.wordpress.com  
  

  :زيرنويس
من متاسفانه نتوانستم اصل اين مقاله را پيدا كنم و يداالله هم نبود كه * 

اميدوارم كه بزودي كليه آثار نوشتاري و صوتي و تصويري او . از او بخواهم
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   بودقاتىطبقه كارگر و مبارزه طباصل، 

  
  فريد پرتوى

 
 

تسليت به همه شما . با سلام خدمت تمامى دوستان ورفقاى عزيز و گرامى
 و تمامى خانواده و  گرامى و فرزندان عزيزعزيزان بخصوص به جهان خانم

از اينكه اين فرصت رو . وابستگان رفيق بسيار عزيزمان يداالله خسروشاهى
رفيق گرانقدرم يداالله صحبت به من داديد كه در مراسم يادبود دوست و 

  . كنم بسيار ممنونم
خود . در وصف رفيق يداالله در دو هفته اخير بسيار گفته و نوشته شده است

من كه بيش از ده سال فعاليت روتين و نزديك و بعضا روزانه با يداالله 
داشتم به بسيارى از نكاتى كه اين روزها مطرح شده و به اين تاريخ عظيم 

شايد .  كه با يداالله گره خورده است دقت آنچنانى نكرده بودمو پر افتخارى
ن نبود كه داريم با چه كسى كار ميكنيم، با كى ابسيارى از ما زياد حواسم

و .  وابستگى و خويش و قومى داريم چه كسىرفت و آومد ميكنيم و يا با
بايد البته خود يداالله هم هيچگاه در صدد برنيامد كه اين تاريخ را آنطور كه 

تمامى دوستان، رفقا، گروهها، سازمانها، احزاب و .  د يادآورى كنام به
 و قدردانى اى كاملا ويژه و احتمالا احساس مسئوليتتشكلات كارگرى با 

بى سابقه در وصف يداالله نوشتند و تقريبا كسى نبود كه از مرگ نابهنگام 
 اس من ايناحسس. ل نكرده باشدغيداالله عزيز شوكه نشده و زانوى غم ب

كه نه فقط همه ما در اين سالن بلكه هزاران نفر ديگر بشدت است 
اينها احتمالا به مجموعه اى از خصايل و . اندوهگين و داغدار شدند

  برميگردد كه من به با آن گره خورده است يداالله و تاريخى كهكاركردها
  . به اختصار اشاره ميكنمبعضى از آنها با توجه به وقت موجود

براى آنهايى كه از نزديك با يداالله . االله انسانى بشدت دوست داشتنى بوديد
 با يداالله آبشون در يك جوى نميرفت موارد اگر در برخى ىآشنا بودند، حت

 يداالله نميزاشت كه شخصا دوستش نداشته ىاين صميميت و اسپانتنيت
 به  راجعدمن سالها پيش به اين نتيجه رسيدم كه با يداالله ميش. باشند

 موافق  كار كرد و در عين حال بر سر بسيارى مسائل باهاشخيلى مسائل
نميشد .  دوست نداشتانبود و مرتب جروبحث كرد اما نميشد كه يداالله ر

  . ش عميقا دلتنگ نشديكه برا
 ساله ام قول داده ام كه حتما به علاقه اى كه او نسبت به 13به دختر 
را دانيكا با آنكه فارسى . ود اشاره كنم پيدا كرده بگى سال5 - 4يداالله از 

از همان نخستين بارى كه  .ميكند معمولا انگليسى صحبت دخوب ميفهم
در تورنتو با يداالله شروع به حرف زدن كرد يداالله مرتب وسط حرفش به 

اين  . "بچه فارسى حرف بزن"شوخى ميپريد و با لهجه باحالش ميگفت 
 مابه دانيكا ديگه هميشه ورد زبان  گفتن يداالله "بچه فارسى حرف بزن"

 ونشده بود و يك بهانه اى شده بود كه دانيكا رو تشويق كنيم بيشتر بام
همچنين بهش ياد داده بود كه بگه يداالله .  حرف زدن رو تمرين كنهىفارس

 و دانيكا هنوز كه هنوزه هر بار كه ميخواد به " ددي ددي چقدر بدي"
.  رو تكرار ميكنه"ددي ددي چقدر بدى "شوخى غرى به من بزنه اين 

 كه يك بچه كوچك هم  استاصل مطلبم در اينجا اينسخن را كوتاه كنم، 
 ا روى بودن يداالله رو تشخيص بده و FUN بودن و ىميتونست طبيع

 نه تنها ميدانم. بهمين خاطر دوست داشته باشه و هميشه بياد بياره
 يداالله زندان و نوه هاى همه دوستانفرزندان و نوه هاى عزيز يداالله بلكه فر

 يداالله دوست، پدر و بابا بزرگ  چون غمگين شده اندوى بسياربا خبر مرگ 
  .همه آنها بود
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 با و رفقايى كه ديگر اتحاد بين المللى، فعالين همه رفقا و دوستان و ىبرا
، يداالله بعنوان يك انسان و شخصيت  فعاليت نميكننداتحاد بين المللى

  .فرد و دوست داشتنى باقى خواهد ماندمنحصر ب
 يداالله خصلتهاى نهادينه شده  شخصيتاما مهمتر از دوست داشتنى بودن

يداالله يك كارگر سوسياليست بود و  . يداالله بود دركارگرى و سوسياليستى
اين در يك پروسه طولانى زندگى مبارزاتى بعنوان يك فعال و رهبر 

، ودر تحمل يخساز كارگران نفت ايرانكارگرى در ايران ودرمبارزات تار
 سالها زندان و شكنجه و اذيت و آزار توسط دو رژيم سركوبگر سرمايه دارى

 در خارج از ايران بعنوان يك رهبر كارگرى در تبعيد كاملا با يداالله  سپسو
) درونى( به قول انگليسى زبانها در يداالله كاملا  انترنالايزد . عجين شده بود

 قابل تغيير با چيز ديگرى  ديگر بودن يداالله"ارگر سوسياليستك". شده بود
 كه فعاليت ميگرديداين موجب .  عوضش كردميشدلباسى نبود كه . نبود

، تشكليابى و مبارزات و اعتصابات كارگرى چه از جنس سازماندهى عملى
، و چه از جنس جلب همبستگى بين المللى كارگرى و خبررسانى كارگرى

مباحث تئوريك و استراتژيك طبقه كارگر همه و همه براى و تحليل و چه 
  .يداالله مهم و اساسى بودند و در واقع حياتى

از همان زمانى كه تماسهايمان با هم برقرار شد و قرار شد بر سر كارزار 
 كنيم براى من معلوم شد كه يداالله دنبال همكارىاتحاد بين المللى با هم 

اين فعاليتها برايش جزئى از . ساله نيستامرى يك روزه، يك ماهه يا يك 
در اولين . هويت طبقاتى و سياسى وى بعنوان يك كارگر سوسياليست بود

اميد است " كه دن اشاره ميكنآنامه كتبى كه يداالله به من نوشت جايى در 
بدون هياهو و جنجالهاى متداولى كه وجود دارد به اتفاق و با همكارى 

وان گامهايى در جهت اهداف مشتركمان يكديگر قادر شويم در حد ت
اميد است كه هيچ موضوعى نتواند خللى در پيشبرد اين امر بين . برداريم

ما بوجود آورد و با توجه به تقدم شمردن منافع طبقه كارگر بر هر امر 
ديگرى، قادر شويم با كارى جمعى اين هدف مشترك را به پيش بريم، و 

مد با تبادل نظر رفيقانه آن مشكل را از هر مشكلى در اين زمينه بوجود آ
پيش پايمان برداريم و هدف اصليمان اين باشد كه اين حركت به پيش 

  ".رود
منفعت طبقه كارگر براى يداالله خسروشاهى كليدى بود و در هر حركتى 

 الويت " مفعت طبقه كارگر"اگر بدرست و يا غلط احساس ميكرد كه 
 كه اين منفعت را  حتى كوچكلاشىنيست برآشفته ميشد و برعكس هر ت

عزيمت از الويت دادن به همين . نمايندگى ميكرد او را به وجد مياورد
منفعت طبقه كارگر و مبارزه طبقاتى در مقابل سرمايه دارى و رژيم 

در سالهاى اخير و در .  ما را به هم نزديك كردبسيارى ازسركوبگرش 
به اين راه با يداالله و رفقاى ديگر ارتباط با كارزارهاى اتحاد بين المللى هم

 در  جنبش كارگرى ايران و چالشهاىهم فكر ميكرديم كه با توجه به رشد
 كارگرى در داخل كه فعالين  و نهاد و وجود چندين تشكلسالهاى اخير

علنى دارند و با انواع خطرات و ناملايمات دست و پنجه نرم ميكنند آيا 
 و مان را بازتعريف كنيمفشور وظايوقت آن نيست كه ما هم در خارج ك

 .ببينيم كه چگونه ميتوانيم موثرتر و به يك معنا استراتژيك تر عمل كنيم
 تلاش جهت به يداالله تلاش زيادى نمود ضمن اينكه در همين زمينه ها

يم ه اجازه ندادامه ميدهيم در عين حالجلب همبستگى جهانى كارگرى 
 اروپا و آمريكاى شمالى براى كه تشكلات رفرميست و بوروكراتيك در

 همراهاز اين گذشته يداالله . جنبش كارگرى ايران نسخه پيچى از بالا بكنند
  نهادهاىافشاى نقشى مهم در  و ديگر فعالين كارگرىاتحاد بين المللىبا 

 سرمايه دارى از جمله سوليداريتى سنتر در خارج از كشور ضدكارگرى و
خارج و در ا  اطلاع رسانى وسيعى رد به سهم خوداشت و در اين رابطه
   .داخل صورت داده بود

همه ميدانيم در مورد جا انداختن بحث تشكل مستقل كارگرى همچنين، 
هر بار در كارزار اتحاد بين المللى .  را ايفا كرد نقش بسزايى سالها يدااللهكه

 "اتحاديه هاى كارگرى" كشورهاى ديگر از حق ايجاد  كارگرىكه تشكلات
يم در ايران تنها يك نوع از دهتوضيح  تلاش ميكرديم ت ميكردندحماي

ما تشكل مستقل .  مد نظر فعالين كارگرى نيست"اتحاديه" يعنى تشكل
كارگران و مستقل از دولت و  كارگرى را بعنوان تشكل ايجاد شده توسط

كارفرما و سرمايه داران و نهادهاى غير كارگرى تعريف كرديم و اينكه 
   نوع اتحاديه، شورا و يا سنديكا و هر ممكن است  كارگرىتشكل مستقل

  
  

  
  
  

كه تكيه اصلى  است مهم اين. دديگرى كه خود كارگران تصميم بگيرند باش
  باشددر مقابل سرمايه و كارفرماهابعنوان يك طبقه  منفعت كل كارگران رب

  و مجامع آنها از پايين و جمعى توسط خود كارگران گيريهاو تصميم
 در اين خصوص ما دهها و يا صدها نامه و قطعنامه داشته ايم. ت بگيردصور

و در افشاگرى نسبت به شوراهاى اسلامى كار و خانه كارگر در خارج از 
ايران كلى كار كرديم كه يداالله در اين مورد علاوه بر مطالب فارسى چند 

  . مطلب توضيحى مفصل به انگليسى نيز دارد
 از ، در مقالاتش،ين المللى و يداالله بطور مشخصدر ماههاى اخير اتحاد ب

چرا كه  نمودحمايت ويژه اى پيامهاى على نجاتى قبل از به زندان افتادنش 
دقيقا بر همين استقلال طبقاتى و تكيه كارگران به نيروى خودشان تاكيد 

 و استقلال مالى  خود كارگران بر امكانات اساسىاين تكيه.  شده بودجدى
در تمامى اين سالها جا كه هستند همواره راهنماى يداالله بود و  درهر كآنان

  تلاش كرد از ميان كارگران و ياران جنبش جنبش كارگرىبه سهم خود
 و به دست فعالين كارگري ايراني كه از ند بيست پوند جمع ك وده پوند

   .رساندبن مايه ميزارند اجان و مالش
  اتحاد بين المللى تشكلى،ور مشخصو يداالله بط با همه اين اوصاف، براى ما

، و در خود قدوسيتى است  بوده با اهدافى معينكمپينى و يا كارزارى
البته يداالله معتقد بود كه كلى كار ميتوان و بايد كرد، اما . ه و نداردنداشت

 در سالهاى هيچگاه نخواست كه كليت كارگر سوسياليست بودن خودش را
ى و يا هر گونه تشكل ديگرى تعريف و يا  تنها با اتحاد بين المللاخير

 بود و هم يك فعال جلب يداالله هم يك رهبر كارگرى. محدود كند
 و همزمان يك سوسياليست و انقلابى و آزاديخواه و همبستگى كارگرى

همه اينها بطور طبيعى مجبورش ميكرد كه افقهاى بلندتر را .برابرى طلب 
 و وارد د، مطلب بنويسد فكر كن و راجع به آنهاقرار دهدهميشه مدنظر 

يداالله برخلاف بعضى . شود رهمفكرى و همكارى با سوسياليستهاى ديگ
نوشته هايى كه اشاراتى غير منصفانه به وى داشتند، طى سالهايى كه ما با 
هم كار كرديم نه تنها ضد احزاب و سازمانهاى چپ نبود بلكه همواره يك 

 با بسيارى از احزاب و سازمانهاى رابطه شخصى و سياسى محترمانه اى را
 كاركرد فراسازمانى يداالله بعنوان يك رهبر چپ ايجاد كرده بود كه خود اين

در عين  .د آموزنده باشاند براى بسيارى از فعالين كارگرى ميتوكارگرى
 كه كارگران  و يا سازمانىكه حزباين ملاحظه را نيز داشت  حال، يداالله
 خود  و يا سازمان حزبدنا نميتودندهى كند سازماه ميخوااكمونيست ر

  .دكارگران كمونيست نباش
   

 وقت همه را من قصد ندارم در اين فرصتى كه به من داده شده بيش از اين
همينجا از همه رفقا، همكاران و دوستان اتحاد بين المللى كه در . بگيرم

 ممراسستند در اين انوتاين سالن تشريف دارند و تمامى رفقايى كه ن
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ن در تمامى اشركت كنند ياد و قدردانى ميكنم و از زحمات بيدريغش
 از رفقاى  .به سهم خود تشكر ميكنم و در روزهاى اخيرسالهاى گذشته 

 اجازه دادند امشب من به نمايندگى نداينكه لطف كرداتحاد بين المللى از 
ر  يكى از بزرگترين افتخارات ود. قدردانى ميكنم صحبت كنمآنهااز طرف 

عين حال غمهاى زندگيم سخنرانى در مراسم بزرگداشت يداالله 
 تعداد بسيار است كه تاكيد بهدر عين حال لازم  .خسروشاهى خواهد بود

ى بمراتب  از سالها حضور دارنددر اين سالنكه   و رفقايىزيادى از دوستان
 با يداالله در ظرفيتهاى مختلف از نزديك همكارى كرده بودند و در قبلتر

من متاسفانه بسيارى از دوستان را از نزديك . ادل نظر با وى بوده اندتب
 سابقه همكارى ديرينه  با يدااللهآنهانم بسيارى از انمى شناسم اما ميد

  . شته اند و ما به آنها درود ميفرستيمدا
كه يداالله بدون طبقه كارگر و بدون بستر وشرايط  است سخن آخرم اين

رد و وارد مبارزه شد تبديل به يداالله تاريخى اى كه در آن رشد ك
 اما در اتحاد بين المللى و من شخصا اين افتخار ر. خسروشاهى نشد

داشتيم كه در ده سال آخر زندگى يداالله همكاران نزديك و مورد اعتماد 
 الزاما به معناى همكارى با ما و حتى همكارى  اماادامه راه يداالله. وى باشيم

د بين المللى با يكديگر نيست، هر چند كه همه بيشتر ميان رفقاى اتحا
ادامه راه .  خوشحال ميكندااينها مهم و اساسى هستند و حتما يداالله ر

يداالله در اساس همان الويت دادن به منفعت كل طبقه كارگر در تقابل با 
طبقات ديگر و بطور مشخص در تقابل با نظام سرمايه دارى است كه يداالله 

حتى مواقعى كه مسابقات .... ه با آن دست برنداشتلحظه اى از مبارز
 به خودش مشغول ميكرد، يداالله يادش االمپيك و يا جام جهانى همه ما ر

 يادتون نره كه اين ساختمانهاى شيك و ه و بگدنميرفت كه ايميلى بزن
استاديومهاى بزرگ المپيك را كارگرانى ساختند كه خيليهاشون حتى عمر 

وقتيكه . ى سود صاحبان اين بازار رقابت از دست دادندو سلامتيشون را برا
هتلهاى مجلل در دبى كه شبيه به عجايب هستند رو ميبينه يادش نميره 
كه بلافاصله عكس كارگران بى حقوق اين هتلها كه در اطاقهاى خرابه ى 
كوچكى بصورت كتابى كنار هم خوابيدند را برايمان ارسال كند كه حتى 

. ن كاملا بيرون كندا را از سرمگذراندننين هتلهايى روياى يك شب در چ
يادش نميرفت كه صحنه هاى مربوط به فلاكتها و مبارزات كارگران و 

 كه مشكل اصلى دن يادآورى كنا و بهمدهدتهيدستان ايران را نشان 
و يادش نميرفت .  سرمايه دارى و حكومت آن در ايران است نظامجامعه ما

ات آزاديخواهانه مردم ايران عليه جمهورى كه ضمن حمايت از مبارز
آيا باز هم همچون سي سال " كه شوداسلامى در دوره اخير به همه يادآور 

ي بخشي از سرمايه داران دنبالچه و نردبان ترقي بخشي نفپيش بايستي با 
 طبقه كارگر و  سپس تاكيد كند كه  و"ديگر از اين زالوصفتان شويم؟

در مقابل كل سرمايه دارى و حكومت  و تشكل اتحاد  راهى جزمتحدين آن
  .نخواهند داشتآن 

يم ستنا، با يداالله خسروشاهى، كه نه ميتو با اين تايخ پرافتخاربا شخصى
!   كردن خيلى سختهعپر كنيم، ودايش را نيم جاامثل او باشيم و نه ميتو

ون  براى همه خانواده هاى عزيز بدياران عزيزمان،همه ، همه رفقاى مابراى 
من كه بيش از ده براى ! يداالله بودن و وداع كردن با يداالله واقعا دشواره

 با  و هزاران ايميل نگارىىتلفنبحث   جلسه وسال صدها كار مشترك و
 اصلا كردن و بدرود گفتن ع، ودايداالله تا همين چند روز پيش داشتم 

  . نيستامكانپذير
  !  راهش پردوام باد
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متن فوق بصورت تلخيص شده همراه با توضيحاتى توسط نويسنده : توضيح
در مراسم يادمان يداالله خسروشاهى در لندن بصورت سخنرانى ارائه داده 

  .  شده است
*  

  

 
  يادي 

 از رفيق يداالله خسروشاهي
  

 محمود قهرماني
  
  

حتي موزه و كتابخانه ها را، ... خيابان ها، ميدان ها، و يا مكان ها،در تمام دن
دستگاهاي دولتي بنام خادمين نظام سرمايه وگاه بطور استثنايي، بنام 

از ژنرال ها و سرداران جنايتكارگرفته تا .هنرمندي، نام گذاري مي كنند
  .شيخ الاسلام هاي رياگر مسند نشين زر

  
 مبارزين و رهبران طبقه كارگر نام گذاري نمي بعكس نه تنها جايي به نام

شود، بلكه جنايتكاران حافظ سرمايه ، گورستان هايي را هم كه از دلاوران 
نام  مي نهند تا  حتي به مرده ...طبقه كارگر پر كرده اند، لعنت آباد و

از اين نظرياد كردن و اداي احترام به يداالله . هايشان هم توهين كرده باشند
ي نه تنها قدرداني از خود او بلكه عرصه اي از مبارزه طبقاتي خسروشاه

براي جلوگيري كردن از به فراموشي سپردن رهبران و مبارزين طبقه 
  . كارگراست

  
اعتصابات عظيم كارگران صنعت نفت در دوران انقلاب، قبل ازهرچيز 
محصولش تغييردرانديشه عمومي بصورت شعار؛ كارگر نفت ما رهبر سر 

؛ بود، كه توانست به آحاد جامعه بفهماند كه اين  طبقه كارگراست سخت ما
نقش مؤثر يداالله . كه مي تواند كمر رژيم را بشكند و ديديم كه چه شد

درسازماندهي اين اعتصابات واين تغييردرانديشه عمومي وسپس سقوط 
 ويكي از 57سلطنت اورا نه تنها به يكي از چهره هاي شاخص انقلاب 

 قابل چشم پوشي طبقه كارگر، بلكه به چهره اي تاريخي تبديل رهبران غير
  .كرد

  
او شخصيتي مقاوم، بطور باور نكردني سخت كوش وخستگي ناپذيردر 

ازمقاومت در برابر شكنجه . پيگيري مبارزات ومطالبات طبقه كارگر داشت
ها و زندان هاي شاهنشاهي، تا مقاومت در برابرخواست شكستن اعتصاب 

  . زقيام  ازطرف خميني و نماينده اعزاميش بازرگاننفت قبل ا
  

پس از مهاجرت همكاري با محافل كارگران پناهنده ايراني ، انتشار مقالات 
پيگيري ودخالت در هر ...و جزوات تا تشكيل انجمن كارگران تبعيدي و

گونه كنفرانس ومجمع واجلاسيه اي كه به كارگرمربوط مي شد، انتشار ده 
اتحاد ....حبه هاي راديويي و تلويزيوني، تشكيل بنياد كار و ها مقاله ومصا

همگي از  خستگي ناپذيريش ....بينِ المللي براي حمايت از كارگران ايران و
  .در پيگيري از خواست ومبارزه كارگران برمي خيزد

  
دراين كوتاه جايي براي ارزيابي از نظر گاه هاي سياسي او نيست، كاري كه 

يچ اختلاف نظري نمي تواند بر اداي احترام و قدرشناسي از اماه. بايد بشود
  .عمري تلاش  سخت و مبارزه اين رهبربرجسته كارگري سايه بيندازد

*  
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 يي با يدااللهها خاطره
  

  مرتضي محيط
   

  
زندان قديم .  در زندان اهواز بود كه با يداالله آشنا شدم1353تابستان سال 

شد قبلاً طويله شيخ   داشت گفته مياهواز كه در جنوب آن شهر قرار
محوطه خيلي بزرگي بود با ديوارهاي بلند و در آهني . خزعل بوده است

. عظيمي كه درب كوچكتري براي ورود و خروج افراد در آن تعبيه شده بود
در ابتداي اين محوطه قرار ) كه بدست شهرباني بود(قسمت اداري زندان 

خواهيم ديد كه از اين (كرد  ن ميداشت و چند درخت تنومند آنرا مزي
هاي ديگر ـ از جمله بستن زندانيان به تنه درخت و شلاق  درختها استفاده
زندان چند سلول انفرادي هم داشت كه در محوطه ). شد زدن ـ نيز مي

شد  ها را مي جلوئي زندان قرار داشتند و از سوراخ پنجره كوچك آن، درخت
ها از دالان  اين سلول.  را هم شنيدديد و صداي پليس و افسران زندان

شد كه ديوارهاي گچي آن پر از   متر كثيفي درست مي5/1 متر در 3تقريباً 
هاي ركيك عليه حكومت شاه تا شعارها و  يادگار و نوشته بود ـ از فحاشي

  .اشعار انقلابي
محوطه اصلي زندان از يك دالان تقريباً تاريك با چند سلول تقريباً نمور 

 از همه 3بند . شد و سه بند تشكيل مي) شد ناميده مي» ير هشتز«كه (
حياطي بزرگ، بدون هيچگونه درخت و سبزي و تقريباً كثيف . بزرگتر بود

در يك گوشه توالتي با ديوارهاي كوتاه قرار داشت كه هنگام قضاي . داشت
ديد و زندانيان كنجكاو هم  حاجت، پليس از پشت بام راحت شما را مي

  .توانستند مشاهده كنند عي از بدن را ميبخش وسي
جلوي توالت ديوار سنگي بند قرار داشت كه موشهاي صحرائي 

كشيدند و منتظر اتمام قضاي  هاي آن سرَك مي اي از سوراخ الجثه عظيم
البته شبها هم حياط زندان در . حاجت زنداني بودند تا خود را تغذيه كنند

به ظرفهاي آشغال حمله كنند و اشغال همين موشهاي صحرائي بود تا 
خوابيديم بارها و بارها شاهد فرياد  چون بيش از نيمي از سال در حياط مي

هاي زندانياني بوديم كه مورد حمله اين موشهاي درشت  كشيدن نيمه شب
توانستند وارد شلوارهاي گشاد  گرفتند چرا كه راحت مي هيكل قرار مي

. بشوند) دادند هي را تشكيل ميكه درصد قابل توج(زندانيان روستائي 

آهنگي و چه  شبي چه سرود خوش توان تصور كرد كه آن فريادهاي نيمه مي
چرا (در اين بند گربه معتادي هم داشتيم ! كرد منظره دلپذيري ايجاد مي

شد وسيله حمل و نقل مواد مخدر از يك بند به بند ديگر  كه گفته مي
  .داد گرفت و فرار را بر قرار ترجيح مي ميكه بارها مورد حمله موشها قرار ) است

محل زندگي زندانيان عبارت از سالن سرپوشيده بزرگ و نيمه تاريكي بود 
خوابهاي آهني دوطبقه و سه طبقه  در آن قرار  كه تعداد بسيار زيادي تخت

چند پنجره . كرد هاي آنها را از هم جدا مي داشت و راهروهاي تنگي رديف
. وه چند لامپ كوچك برق، تنها منبع روشنائي بودكوچك در سقف آن بعلا

اي بود كه هنگام  توالت داخل بند محوطه كوچك و بسيار كثيف و آلوده
بوي اين محوطه زياد . بايست مواظب باشيم كه ليز نخوريم ورود به آن مي

  .كرد قابل تحمل نبود و البته به داخل بند هم سرايت مي
رفتيم و اين   مي1بايست به بند   بار مياي يك يا دو براي استحمام هفته

  .داد خود فرصتي براي ديدن ديگر زندانيان سياسي و رد و بدل اخبار بما مي
، زندان سياسي در اهواز وجود 1354يادم رفت اشاره كنم كه قبل از سال 

در . كردند جا زندگي مي نداشت و زندانيان سياسي با زندانيان عادي يك
ترين زندانيان عادي  ندان اهواز تبعيدگاه خطرناكشد كه ز ضمن گفته مي

چنين هم بايد باشد چرا كه بجز شرايط بهداشتي بغايت زشت و . است
تر اين زندان، در تابستان داغ اهواز، زنداني از فرط گرما  غذاي از آن زشت
  .انداخت براحتي پوست مي

. عايبيزندگي زنداني سياسي با زندانيان عادي هم محاسني دارد و هم م
شود گرفت؛ با بيرون  محاسن آن اين است كه اخبارِ بيرون را راحت مي

توان از چشم  تر مي ها را راحت توان ارتباط برقرار كرد؛ كتابها و نوشته مي
توان كار سياسي كرد و بتدريج  پليس پنهان كرد و با زندانيان عادي مي

همه اين محاسن در زندان اهواز ما از . شان را بالا برد آگاهي سياسي
برخوردار بوديم، چرا كه زندانيان عادي اكثراً از طبقات پائين و محروم 
جامعه بودند و براستي به كمك احتياج داشتند ـ از كمك در نوشتن 
دفاعيه براي رفتن به دادگاه، تا نوشتن نامه به خانواده تا كمك مادي به 

از اين رو آنها هم . كرديم ها را مي خانواده ـ كه ما در حد توانمان اين كمك
كردند،  هاي مكرر پليس محافظت مي هامان در برابر يورش از كتابها و نوشته

آوردند و هم خبرهاي محوطه بيروني زندان را  هم برايمان از بيرون خبر مي
، »زير هشت«دادند و بويژه ورود زندانيان جديد سياسي را چه در  بما مي

  .در بندهاي ديگر زندانهاي انفرادي و چه  چه در سلول
به اين . را زندانيان عادي برايمان آوردند» زيرهشت«خبر ورود يداالله به 

صورت كه بما گفتند چند نفر از كارگران شركت نفت آبادان بعنوان زنداني 
ما هم بلافاصله به آنها پيغام فرستاديم كه ناراحت . اند سياسي وارد شده

تصور كنيد كه ما توانستيم از . يمنباشند و ما در داخل بفكرشان هست
طريق همين زندانيان عادي و پليس برايشان سفارش چلوكباب از بيرون 

  !بدهيم
رژيم نه تنها عليه جنبش . در آن سالها سركوب رژيم شدت گرفته بود

چريكي بسيج شده بود بلكه هر نوع مخالفت سياسي را به شدت سركوب 
وجهي از كارگران و كارمندان به همين مناسبت شمار قابل ت. كرد مي

شركت نفت و نيز دانشجويان دانشگاه جندي شاپور و دانشكده فني آبادان 
علاوه بر آن چند نفر از زندانيان . دستگير و به زندان اهواز آورده شده بودند

سياسي قديمي هم در زندان اهواز بودند ـ از اعضاي بالاي حزب توده 
  .اران بيژن جزنيزاده از ي گرفته تا محمد چوپان

به اين ترتيب در زندان اهواز فرصت طلائي پيدا شده بود تا تمام اين 
پايان و  زندانيان سياسي با هم ارتباط برقرار كنند و بحث و گفتگوهاي بي

بحث اصلي بر سر درستي يا نادرستي خط مشي . جالبي برقرار شود
ندانيان تازه در مجموع زندان عادي داشت تحت تأثير اين ز. چريكي بود
لازم به . (كرد گرفت و بتدريج ساواك داشت احساس خطر مي وارد قرار مي

خلق » سياسي«يادآوري است كه در آنجا شمار قابل توجهي از زندانيان 
البته زندانيان سياسي قديمي ) عرب هم بودند كه زياد هم سياسي نبودند

ي در ميان زندانيان قبلاً كلي در آنجا كار كرده بودند و از محبوبيت زياد
زاده به مناسبت كار سياسي  عادي برخوردار بودند ـ از جمله محمد چوپان

هاي  در ميان زندانيان عادي و مقاومت در برابر پليس بارها به درخت
  .پيچ شده و كتك خورده بود نامبرده طناب
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يداالله نيز . زاده و مرا به تهران منتقل كردند  محمد چوپان1354بهار سال 
زاده را به زندان اوين  چوپان. ر اين فاصله به تهران منتقل شده بودد

فرستادند و چند روز بعد به همراه بيژن جزني و ديگر يارانش و دو نفر از 
  .هاي اوين تيرباران كردند اعضاي بالاي سازمان مجاهدين را در تپه

 قرار  زندان قصر فرستاده شدم و دوباره با يداالله در يك بند6من به بند 
بندي كه (گرفتيم، چرا كه او هم در اين فاصله به اين بند منتقل شده بود 

ورود به زندان سياسي ).  سال تا ابد بود7مخصوص زندانيان محكوم به 
زندان سياسي قصر . اي بود قصر ـ در مقايسه با زندان اهواز ـ تجربه تازه

 داشت اما گرچه ساختماني قديمي)  آن به هم وصل بود6 و 4كه بند (
داشته بودند كه براستي بچشم  زندانيان سياسي آنرا طوري تميز نگه

نژاد در   و بغل كردن شكراالله پاك4 از طريق بند 6ورود به بند . خورد مي
ما كه تازه از زندان اهواز آمده ! داد اي مي همان لحظه ورود چه روحيه

 جو سنگين حاكم خنديديم درحاليكه زديم و مي بوديم، بلند بلند حرف مي
. بر زندان قصر ـ زير نظر گشتاپوئي بنام سرهنگ زماني ـ كاملاً آشكار بود

» زيرهشتي«درواقع اين جو سنگين و پليسي را از همان لحظه ورود به 
  .توانستيم احساس كنيم هاي بدني و وسائل مختصرمان مي زندان و بازرسي

درواقع . با يداالله بوددر زندان قصر فرصت بيشتري براي صحبت و گفتگو 
 5/5صبح ساعت . هاي مفصل است زندان جاي خوبي براي گفتگوها و بحث

شديم و خود را براي دويدن دور حياط و نرمش آماده  از خواب بيدار مي
بعد ناشتائي روي سفره جمعي و از آن پس تا موقع ناهار قدم . كرديم مي

ينجا بود كه ما در مورد در ا. زدن دور حياط و صحبت دونفري و يا مطالعه
  .هامان مفصل بحث كرديم فعاليت

آمد و خودش از سنين نوجواني ـ پس از اتمام  يداالله از خانواده كارگري مي
دوره كارآموزي دوساله در آموزشگاه فني شركت نفت ـ در پالايشگاه آبادان 

يكي . شركت نفت سابق دو نوع آموزشگاه داشت. شود به كار مشغول مي
تفاوت ميان . ربيت كارگر و ديگري براي تربيت مهندس و كارمندبراي ت

ها و غيره ـ  اين دو را نيز از هر جهت ـ مزد، مزايا، مسكن، خواربار، باشگاه
يداالله در چنين فضائي آغاز به كار كرده بود و تا . كرد سخت حفظ مي

همين اواخر هنوز حساسيت خود را نسبت به كارمندان شركت نفت حفظ 
هاي قديم ميان كارگر  كرديم كه ديگر تفاوت  بود و گاه كه صحبت ميكرده

  .كرد و كارمند خيلي كم شده يا از ميان رفته او سكوت مي
ها هزار كارگر، از  آبادان با داشتن بزرگترين پالايشگاه جهانيِ آن روز و ده

هاي سياسي و كارگري   يكي از مراكز فعاليت1320ي  همان سالهاي دهه
، آموزش و كار خود را در شركت نفت آغاز 1335االله كه از سال يد. بود
آميز زندگي كارگران  بار و تحقير كند، از همان ابتدا با ديدن شرايط اسف مي

شركت نفت فعاليت سياسي خود را در جهت ايجاد سنديكاي كارگري و 
آشكار است كه او پس از چند سال، به . كند دفاع از حقوق كارگران آغاز مي

انداختن و   براي كمك به راه1346شود و در سال  ارگري ماهر تبديل ميك
در آنجا نيز بلافاصله . شود گرداندن فني پالايشگاه تهران به آنجا منتقل مي

كند و بالاخره موفق به  دهي كارگران پالايشگاه تهران مي آغاز به سازمان
فه براي وق از آن پس بي. شود تشكيل سنديكاي كارگران شركت نفت مي

زند كه اين كار منجر به  احقاق حقوق كارگران دست به مبارزه مي
دستگيري و زنداني شدن يداالله در جنوب و . شود اعتصابات كارگري مي

  .انتقال او به زندان اهواز در اين رابطه بود
اش، دوران زنداني خود را با سربلندي   براي خانواده يداالله باوجود دلواپسي

هاي تهران و آبادان از او و  دانست كارگران پالايشگاه  ميگذراند چرا كه
  .كنند اش حمايت مي خانواده

المللي به   با ورود مأمورين صليب سرخ بين1356فضاي زندانها از سال 
شكنجه قطع شد؛ ورود روزنامه و كتاب آزاد شد؛ . داخل زندانها باز شد

 موقع از ابهتي وضع غذا بهبود پيدا كرد و مأمورين ساواك كه تا آن
 آغاز پايان 56سال . برخوردار بودند به مشتي موش آبكشيده تبديل شدند

  .كار شاه بود
گيري انقلاب عملاً درب زندانهاي سياسي باز شد و   با اوج57از آبانماه سال 

يداالله بلافاصله بعد از آزادي از زندان كار و فعاليت . گروه گروه آزاد شديم
دهي تظاهرات كارگران و  او در سازمان. رفته بودسياسي خود را از سر گ

دانيم كه ديري  مي. مردم آبادان پس از واقعه سينما ركس نقش مؤثر داشت

نگذشت كه كارگران شركت نفت و پالايشگاه آبادان دست به اعتصاب زدند 
  .و ضربه آخر را به رژيم شاه وارد كردند

 مبارزات صنفي كارگران هاي سياسي يداالله فقط عملي و مربوط به فعاليت
از جمله به همراه شماري از . نبود بلكه او اهل كار تئوريك و نوشتن بود

را آغاز كرده بود كه من هم در » خبر كارگر«زندانيان سياسي انتشار نشريه 
. زدم و از اين طريق فرصتي براي ديدار و گفتگو با يداالله داشتم آن قلم مي

ملي و «اسطوره بورژوازي «اندن جزوه در اين نشريه بود كه پس از خو
ـ كه بعدها معلوم شد به قلم منصور حكمت بوده است ـ نقدي بر »» مترفي

  .آن نوشتم
يداالله زير تأثير جو دوران انقلاب و سالهاي بلافاصله پس از آن به سازمان 

دهي كارگران و  چريكهاي فدائي پيوست، در عين حال كه به سازمان
بهمين دليل نيز رژيم تازه بقدرت . داد نه ادامه ميفعاليت در اين زمي

ها و   حين دستگيري1360رسيده تحمل او را نداشت و در سال 
هاي گسترده آن سال، يداالله هم دستگير و زنداني شد و مورد  سركوب

  .شكنجه اين رژيم نيز قرار گرفت
 بطور مخفي 1365 سال زندان بالاخره در سال 4او پس از تحمل بيش از 

از كشور خارج شد و پس از گذراندن مدتي سرگرداني و دربدري در 
  .پاكستان به انگلستان رفت و ساكن آنجا شد

: زندگي در خارج نيز عرصه جديدي از فعاليت سياسي براي يداالله باز كرد
او به همراه اين . گرد هم آوردن كارگران قديمي در خارج ـ بويژه در اروپا

 بدنبال 1999را منتشر كرد و در سال » عيديكارگر تب«كارگران نشريه 
گيري وسيع با رهبران كارگري در ايران  تشكل اين كارگران و با ارتباط

هاي گسترده با مجامع  را تأسيس كرد و بالاخره با تماس» بنياد كار«
» المللي در دفاع از كارگران ايران اتحاد بين«المللي در تشكيل  كارگري بين

   .فعالانه شركت كرد
اي و تلفني بين ما برقرار  در سالهائي كه يداالله در انگليس بود تماس نامه

همانطور كه قبلاً اشاره كردم . اي صورت گرفت بود و مكاتبات گسترده
. يداالله علاوه بر كار عملي، اهل مطالعه، نوشتن و بحث و جدل تئوريك بود

  .شكار استشد آ هاي طولاني كه بين ما ردوبدل مي اين مسئله در نامه
ساخت اقتصادي ـ اجتماعي ايران؛ : چرخيد بحث حول چند محور اصلي مي

ماندگي كشورهاي جهان سوم، تضاد اصلي در  نقش امپرياليسم در عقب
  .جامعه ايران و بالاخره مرحله انقلاب

اي نبود و او كسي  درواقع دست و پنجه نرم كردن تئوريك با او كار ساده
اين سير حوادث و رقم . و آن را براحتي بپذيردنبود كه استدلالات اين 

  :ها داد ي ما درس خوردن تاريخ بود كه به همه
مبارزات (ـ اينكه كارگران نه تنها از نظر مبارزات صنفي و سنديكائي 

بايد استقلال خود را حفظ كنند بلكه داشتن استقلال از نظر ) اقتصادي
ت حياتي دارد و جدا تشكل سياسي و فعاليت سياسي نيز برايشان اهمي

تواند ضربات سنگيني به طبقه  كردن مبارزه صنفي از مبارزه سياسي مي
  .كارگر وارد كند

ـ اينكه تركيب و ساخت طبقه كارگر نه تنها در سطح جهاني بلكه در ايران 
دستخوش تغييرات عميقي گرديده و اكنون بخش وسيعي از طبقه كارگر را 

 سال 150همانگونه كه از ( از اين رو دهند و كارگران فكري تشكيل مي
از هم با واقعيت » روشنفكر«جدا كردن كارگر و ) بيني بود قبل قابل پيش

هاي  سير پيشرفت علم و تكنولوژي و ورود آن در صنعت و كشاورزي، پايه
  و بالاخره . علمي خود را از دست داده است

گران به تنهائي ـ اينكه در ايران هنوز زمان آن فرا نرسيده است كه كار
  .بتوانند قدرت سياسي را بدست گيرند

يداالله تا آخرين لحظات زندگي پربارش به كوشش خستگي ناپذير خود 
براي احقاق حقوق كارگران، تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري، كار 

يادش . سياسي ميان كارگران براي ايجاد تشكيلات مستقل خود ادامه داد
 .گرامي باد

  2010گلنديل،  مارس 
  
*  
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  دار قافله كار يداالله، طلايه

   
  بيژن خوزستاني

 
رن، ق نيم رازايد به ؛دبو كارگران رهائي براي »فيــدوسي «صداي االلهدي
 . آن از آزاد هم و بود كار باش هدآما هم هك
تي سخت درس به و ،هايش اي طبقه هم مقابل در  گرفتش توان مي نيك به
 و بود داري سرمايه همانا كه ،شا طبقاتي شمنان د لمقاب در گذشت بيو 

  . بس
 كارگر طبقه مبارزات ر رابطه باد اطلاعاتي بانك قرن نيم زنده تاريخ دااللهي

 .گرفت ها درس آن از شود مي و شد مي كه ،بود
 درستي، تشكيلات و متشكل به  اش مبارزاتي حركت تمام بنـد ترجيع
 دون ب كه بود  كردهتجربهدر زندگي  و دانست مي او كه چرا د؛بو شدن

  .برد نخواهد جائي به راه ن،بود اتميز صورت بهت  تشكيلا
 به رايب را كارگراند دستيابي نوي كه بود توانا كارگر يك نمونه ،دااللهيـ
  . داد مي دن،رسي درتق

و قدرت ها ئيتوانا تبلور ،دااللهي ،دبو كارگر طبقه نفس به اعتماد نمود يداالله
 . بود رگركا طبقه

 پيشرفته به علت صنعت و بود ايران صنعتي شهرهاي از يكي كهدر آبادان  
 مراكز مهمترين از يكي به ، متخصص كارگران كثرت آن تبع به و نفت

 نمايش به وضوح به ،شبارز مشخصه و بود  ايران تبديل شدهكارگري
 به يا كه بگيري تصميم بايستي  نوجوانيد؛ از  بو طبقاتي فاصله گذاشتن

 خود اين و نگي؛بج نشدبر بين از براي يا و دهي  تن موجود وضع
 و صنفي فعاليت عرصهدر  آبادان هاي بچه شدن وارديه اول شـــروع

 . بود نفت صنعت عرصه در آنان از يكيداالله ي .ياسي بودس
 لباس آغاز همان از د؛بو چشيدهي را طبقاتي آپارتايد اين  دردجواني نو از او

 ادامه و گذاشت ميدان به پا نابرابري اين بنيادي تغيير براي و پوشيد را رزم
 سال به گردد برمي اين كه شد اميد علي و افتخاري يوسف ده راهدهن

 شركت كارآموزان مـدرسه  او درآموزي كار شروع تاريخعني ي 1335
 هاي پيچ تند از يكي وقوع از بعد با بود مصادف كه سالكي 14 در نفت
 فاشيستي جو، و 1332 مرداد هشت و بيست ايكودت يعني راناي تاريخ

  .پـهــلوي اختناق
 باگذشتن كه رسيد دوم پيچ تند به ادامه در و بود ديي كار شروع تازه اين
له كار قاف دار  سكانديگر بار ، پهلوي شاه محمدرضا هاي شكنجه دلان از

 بارزهم ـــهب نفت كاركنان سراسري شوراي پيشروان در صف بار اين و شد
 افتاد سرمايه مياسلا جمهوري هاي چال سياه به و شد دستگير و داد ادامه

 فاشيستي جمهوري شكنجه و  دردطعم بار دومين  براي كه بود آنجا در و
 . چشيد خود روح و جسم با را اسلامي

چون خارج از  ای هم كهبر به كار خروشان درياي از دن يدااللهش پرت
  .نشد چنين ولي كند؛ آرام را او توانست مي کشور،

 جنبش مسائل مورد در كشور از خارج افراد گذارترين اثر از يكي او    
 . هست ويران بوده ا كـارگري

  كـــــارگري جنبش باد ه زنــد
  خسروشاهينده باد يداالله ز
 

 در كه بود آبادان پالايشگاه در كار خاتمه و شروع سوت» وس فيــد«* 
 . شد مي شنيده شهر سراسر

                                                 *  
  
  

 

 
 
 

  چهل سال 
  با رفيق يدالئه خسرو شاهي

  
  حشمت رئيسي

  
در صف .  آشنا شدم، انگار ديروز بودچهل سال قبل براي اولين بار با يداالله

ا را گرفتم، در ذغذاي رستوران پالايشگاه تهران در نوبت بوديم، وقتي غ
دستانش را   طاهر زاده از آن دورااللهصدر گفتگوهاي بلند كارگران، هياهوي

بلند كرد و تكان داد تا نگاه جستجوگر من را كه بدنبال دوستانم مي 
 .را ديدم، به طرف ميز آن ها رفتم گشتم، بطرف خودش جلب كند، او

طاهر يك صندلي برايم آورد و ما بين خود و . صندلي ها اشغال شده بود
خنده جذب كننده و سبيل . ديدي كه از آبادان آمده بود قرار دادكارگر ج

كلارك گيبلي اولين مشخصه هاي كارگر جديدي بود كه در كنار ما 
كرد كه  اش دودي و روغني بود و اين معلوم مي نشسته بود، لباس كارگري

  .او در قسمت تعميرات پالايشگاه كار مي كند
آقاي خسرو شاهي ـ و :  معرفي كرد طاهر زاده ما را به همديگرصدراالله

آقاي حشمت رئيسي، از رسمي بودن : نگاهش را بطرف من چرخاند  گفت
 تاج انگار يداالله: اين معارفه ديگران خنديدند، نگاهي به يدالئه كرده گفتم

لباس (  رداي شاهي را در خانه گذاشته و ترجيح داده بيلرسوتوخسرواني 
م فاميل صرف نظر كنيم و همديگر را با اسم بپوشد، بهتر است كه از نا) كار

با اشاره به دماغ بزرگ من  يداله نگاهي به من انداخت و. كوچك صدا كنيم
ات شبيه دماغ محمد دماغ است  ماشاالئه جواني داري، دماغ پادشاهي: گفت

: كه البته منظورش دماغ محمد رضا پهلوي بود، بعد هم اضافه كرد
من : جواب دادم .ياست برسي و نه به پادشاهياميدوارم نه به رئيسي و ر

در اين لحظه يكي از . نيم زآنان كه مي سنجي، رتبتي آنگونه شان والا
هرچه علائم خدا : ن با لهجه شيرين اصفهاني وارد شد وگفتسكارگران م

منظورش صدرالئه طاهر زاده (يكي صدرالئه : است روي ميز نشسته اند
يكي هم دست خدا ) ورش من بودممنظ(، يكي حشمت خدا است )بود

اميدوارم ستيز خدايان شروع نشود : و ادامه داد) منظورش يدالئه بود(است 
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زبان كارگران، درد و رنج، زبان عشق و : گفنم. و هميشه با هم برادر باشيد
زبان مهر و دوستي زبان وحدت . برادري، زبان مهرو دوستي و اتحاد است

ام آنگونه كه تو،  من ترا بوده: ئه دوختم و گفتمآنگاه نگاهم را به يدال. است
بوده اي نيز مرا، همچو دو كفه نارنج بريده به نهانش دستي، وين دمش 

  .داده همان دست نهان پيوستي
اين حشمت كتابخوان است، صادق :  انداخت و گفت نگاهي به يدااللهصدراالله

كل و شمايل شما ش: هدايت و نيما و شاملو را دوست دارد بعد هم ادامه داد
 !عجيب به هم شبيه است، انگار يك سيب هستيد كه دو نصف شده باشد

قسمت سالم : گفت البته سيب كرمو و در ادامه با خنده گفت.  خنديديداالله
سيب من هستم، در اين موقع عبدالحسن لم يزرع نماينده سنديكا همراه با 

طنه، همراه احمق الاغ الس: گفتم. يكي از دستيارانش بطرف ميز ما آمد
خنده هاي بلند نگاه تمام كارگران نشسته در .الدوله تشريف فرما مي شوند

  .سالن را به ميز ما متوجه ساخت
 *****  

 تداوم يافت و از سطح يك همكار خوب به سطح يك االلهددوستي با ي
  .رفاقت ارتقاء پيدا كرد

تلف صحبت خارج از محيط كار همديگر را مي ديديم و در مورد مسائل مخ
 در مي كرديم، هنوز همسر خوب و فداكارش در آبادان بود و يداالله

اي كه خانواده را به تهران بياورد، بعضي از شب ها به  جستجوي خريد خانه
برادر من دانشجو . در بحث هاي داغ شركت مي كرد خانه من مي آمد و

. ندبود و هميشه چند دانشجو از دانشگاه هاي مختلف در خانه من بود
هر نوع . دسترسي به اساتيدي مثل دكتر آريانپور و ديگران امكان پذير بود

اين كتاب ها در . ي ممنوعه را مي توانستيم  بدست آوريم كتاب و جزوه
اختيار تعدادي از كارگران كه اعتماد امنيتي به آن ها وجود داشت، 

عضي گداشته مي شد، بعضي از كارگران علاقه مندي نشان مي دادند و ب
اما كتاب هاي ادبي و رمان هاي .  عادت به مطالعه كتاب نداشتندمثل يداالله

انقلابي مثل خرمگس، پاشنه آهنين، مادر ماكسيم گوركي و يا برميگرديم 
  .گل نسترين بچينيم را مي خواندند

 و دريك شب باراني در ساعت يازده 1348بخاطر مي آورم كه در سال 
هوا :  گفتپرسيدم كيست شنيدم كه يدااللهوقتي  زنگ در به صدا درآمد،

  ...گرفته است، منم من... بس نا جوانمردانه سر است، هوا را
مردي ژوليده همچون يك گرگ باران خورده با سازي  در را باز كردم پير

عمويت را بيخواب و :  با خنده هميشگي گفتدر دست همراهش بود، يداالله
وارد خانه شدند، لباسهاي . اينجاگرسنه در خيابان پيدا كردم و آوردمش 

سرما تا اعماق استخوان پير . پيرمرد خراساني را درآوردم تا خشك شود
مرد نفوذ كرده بود، ميكده قزوين وغذاي گرم جان تازه اي به او بخشيد، 

زخمه هاي ساز و غم . سازش را پيش كشيد و آرام آرام كوكش كرد
 نغمه سازش عصيان عليه رنج اندروني پير مرد به سيم ها منتقل مي شد،

  :بود، با صدائي غم گرفته و بغض آلود زمزمه كردم
  اي دريغ! اي دريغ
  كه فقر

   چه به آساني احتضار فضيلت است
  به هنگامي كه ترا
   از بودن و ماندن

  گريز نيست
  هر دينار نه مزد شرافتمندي كار، كه به رشوت: و ادامه دادم

  لقمه اي است گلو گير
  بر نيارم تا فرياد 

   از رنجي كه مي برم
  از دردي كه مي كشم

پير مرد محتضر كه انگار خلاصه تاريخ و طبيعت بود، چون رهگذري نا 
منتظر از راه رسيد، پير مردي كه هر بيشه و هر درخت تنها مانده آواي 

، با .ساز وآوازش را شنيده بود، پيش از آنكه خشم صاعقه خاكسترش كند
و نوع انسان سخن مي گفت با انسانهائي كه وهن و زخمه هاي سازش، با د

تحقير و بي فضيلتي و تسليم به فرهنگ سكوت را پذيرفته بودند و با 
انسانهائي كه انكار و عصيان در آن ها نطفه مي بست تا فرهنگ اعتراض و 

پير مرد ديري به انتظار نشسته بود تا از آسمان سرودي . فرياد را بسازند

آموخت كه زنجيرهايش بايد بي گفتار ترانه اي آغاز كند تا سر بر آورد اما 
  .تاريخ توالي حماسه كاوه آهنگر باشد

ساز اوج گرفت، فضاي اطاق را پر كرد، پيرمرد با صداي بم وغم انگيزش كه 
گوئي رنج هزاران ساله اش در تار هاي صوتي اش حبس شده اند شروع به 

  :خواندن كرد
  بر كوهستانشو تا به شو گير، اي خدا، 

  مي باره بارون، اي خدا، مي باره بارون
  از خانخانان، اي خدا، سر دار بجنورد

   من شكوه دارم، اي خدا دل زار و زارون
  آتش گرفتم، اي خدا، آتش گرفتم

  شش تا جوونم، ا ي خدا، شد تير بارون
  ابر بهارون، اي خدا،بركوه نباره

   بر من بباره، اي خدا، شد تيربارون
  وونم، اي خدا، شد تير بارونشش تا ج

بغضش تركيد و با كلام مقدس اشك .... شش تا جوونم: پيرمرد تكراركرد
كه به عمق افسانه هاي بشريت است به ما آموخت ، پيمان رنج ديدگان را 
كه سر زمين ظلم و بيداد، عصيان اشك، عقوبتي جانفرسا به درازناي تاريخ 

  .دطبقات ستمگر را براي ما ورق خواهد ز
 گريه مي كرد، هر سه گريه مي كرديم ، انگارمي خواهيم به سفري  يداالله

  .بي بازگشت در سر زمين هاي نا شناخته رهسپار شويم
پير مرد آرام گرفته بود و از درد و رنج خالي شده بود بعد چون كودكي به 
خواب رفت و در آواز زنگ نفس هايش، تشنج احتضار كه در تلاش تاراندن 

، شبي ديگر از زندگي پر رنجش را پشت سر مي گذاشت، در مرگ است
آنشب پيماني به عظمت اشك انسان، اشك عصيان و نجابت رنج، بين من و 

طي چهل سال به اين پيمان وفا دار ماندم، چه در زندان . يدالئه بسته شد
 درزير شكنجه، چه در شرايط رهائي، چه در گمنامي، چه هچه در آزادي، چ

محبوبيت هيچگاه كار هائي راكه كارگران و فعالين جنبش در شهرت و 
كارگري نفت انجام دادند به نفع خود مصادره نكردم، هيچگاه به دروغ و 

در حضور جمعي و فردي . جعل تاريخ نپرداختم، ندامتنامه ننوشتم 
كارگري گريه و بلابه نكردم، از عمل خود اظهار پشيماني ننمودم، براي 

 خود دروغ نگفتم و حق فعالي از جنبش كارگري را قهرمان نشان دادن
پايمال نكردم، آنجا كه نامرادي و پيمان شكني ديدم، سكوت كردم، به اميد 

  .آنكه زمان كافي وجود داشته باشد تا پيمان شكنان خود را اصلاح كنند
 بايد تاكيد كنم كه چاپ كتاب هاي ماركسيستي و انقلابي معروف به 

اجراي اين ايده از اين نظر .  ايده من در آن زمان بودكتاب هاي جلد سفيد
امكان پذير شد كه من در چاپخانه پالايشگاه تهران كار مي كردم، هم 
دسترسي كه به كتاب هاي ممنوعه داشتم و هم چاپخانه در اختيارم بود، 
اين كار در سريت كامل انجام مي گرفت، تنها در گسترش وسيع كار براي 

اپ شده به خارج از چاپخانه نياز به همكاري كارگران بود، انتقال مطالب چ
به همين دليل هسته مخفي بوجو آمد، هسته اي كه نه  رئيسي داشت و نه 
. مرئوسي، همه بوظايف خود عمل مي كردند، كسي دنبال پاداش نبود

در . ميدانستيم تنها چيزي كه در انتظارمان است شكنجه و زندان است
 مورد اعتماد تنها رسول فقها زاده بود كه يك ماشين حلقه بسته كارگران

ژيان داشت، او چون كارگر بخش تهويه مطبوع بود و رفت آمدش به 
چاپخانه طبيعي جلوه مي كرد، اين امكان را داشت كه از طريق كانال هائي 
تهويه كه در سقف چاپخانه بود كتابها را بدون عبور از پست نگهباني به 

منتقل كند، اين كارگر صبور و فروتن و راز نگهدار خارج از ساختمان 
بدليل فعاليت ستديكائي . بيشترين كمك را در اين زمينه انجام مي داد

 هميشه مشتاق كردم كه او كمتر به خطر بيفتد اما يداالله ، سعي مييداالله
اين كتاب ها مستقيم و غير مستقيم بدست صد ها . بود تا كمك كند

 نفت و صنايع ديگر مي رسيد، همين كارگران  كارگر و كارمند صنعت
كارمندان در اعتصاب هاي انقلابي كه منجر به سرنگوني رژيم شاه شد، 
نقس بسيار مهمي ايفا كردند و اغلب آن ها پس از انقلاب به طور دسته 

  .جمعي به سازمان فدائيان خلق ايران پيوستند
، فضاي كارگري يدالئه تا زماني كه در بستر طبيعي، محيط اجتماعي

فعاليت مي كرد، واقع بين بود، اسير مفاهيم مجرد نمي شد، اين مفاهيم را 
بلكه با ... و» ملت«، »پرولتاريا«، »انسان«مفاهيمي چون. مقدس نمي كرد



  به ياد يداالله خسروشاهي

 ٢٩٦  104 ي آرش شماره

انسان هائي با فرهنگ يا بي فرهنگ،  انسانهاي مشخص سر و كار داشت،
قلابي و كارگر مرتجع كارگر اعتصاب كنند و كارگر اعتصاب شكن، كارگر ان

با فرهنگ لمپن  و ساواكي، كارگر آگاه به منافع طبقاتي و كارگر نادان و
تجربه زندگي به او آموخته بود كه در عرصه فعاليت صنفي و . پرولتاريائي

سياسي چه بسا يك وزير يا فرهنگ صنعت نفت قابل اعتماد تر است، 
 تنهائي انسان را با فهميده بود كه تخصص در رشته هاي دانش بشري به

تواند ٍثمره و نتيجه دانش باشد اما خود دانش  فرهنگ نمي كند، فرهنگ مي
درك كرده بود ي توانند دانشوران ديو سيرتي باشند كه دانش خود  نيست،

را در راه تحكيم ستم و استبداد بكار مي گيرند و با كارگراني برخورد كرده 
، اما كساني را هم ديده بود كه .ا بودندبود كه گزارشگران ساوااك و يا ساوام

اي  سواد خواندن و نوشتن نداشتندو يا كم سواد بودند اما روح آنان مايه
نگ در خود نهفته دارد كه به تشخيص عدالت و بي عدالتي، رقوي از 

 به همين جهت هم ستارخان و باقر . رسيده اندداستبداد و آزادي، نيك و ب
تي خود را در خدمت آزادي و عدالت گذاشته خان بي سواد را كه نام هس

 بودند، هزاران بار با فرهنگ تر از اديبان و شاعران و دانشوراني ميدانست كه
و كارگر با دانش و با فرهنگ آن كارگري » دانش آب است و فرهنگ باران«

كه اشخاصي نظير دكتر حسين زاد سر .است كه به آگاهي طبقاتي مي رسد
 قاضيان و افسران ارشد و سياستمداران بي اعتماد به  يا،شكنجه گر ساواك

  .انسانيت 
 وتمامي كارگراني كه درآن سال ها در چارچوب چنين ديدگاهي يداالله

براي تحقق خواسته هاي خود اعتصاب مي كردند، به قول و وعده هاي 
اعتماد , آقاي فخرالدين نراقي كه در آن زمان رئيس پالايشگاه تهران بود

 چرا كه در تجربه آموخته بودند كه اين انسان با فرهنگ و با مي كردند،
شخصيت  اگر نتواند به قول هايش عمل كند، براي شكستن اعتصاب 

گفتارش با كردارش . كارگران به فريب و نيرنگ و دروغ متوسل نمي شود
 درست در همين زمان كه چنين مدير با فرهنگي در پالايشگاه .يكي است

رگراني روبرو بوديم كه از جمله خبر چينان و گزارشگران وجود داشت، با كا
 موردي كه شگفتي ما را برانگيخت كارگري بود كه اگر .ساواك بودند

 او توانسته بود با مظلوم نمائي و .اشتباه نكنم محمد مظفري نام داشت
به درون   و ديگران را برانگيزاند و حس همدردي يداالله،تظاهر به بيماري

اين كارگر گزارشگر .  كند و بطور روزانه در آنجا به كار بپردازدسنديكا نفوذ
و خبر چين، گزارشات روزانه خود را با نام رمز، مستقيم و بي واسطه براي 

 تنها پس از انقلاب .پرويز ثابتي مرد شماره يك ساواك شاه ارسال مي كرد
د ما كه اسناد ساوارك در شيراز به دست كارگران پالايشگاه شيراز افتا

متوجه وجود چنين جاسوسي در سنديكاي پالايشگاه تهران شديم و با 
  .شيوه اي بسيار پيچيده توانستيم شماره رمز او را كشف كنيم 

*****  
و » چاره رنجبران وحدت و تشكيلات است«همانقدر كه ما ميدانستيم 

 طبقه حاكم و دستگاه امنيتي اما. كرد  براستي در اين راستا عمل مييداالله
تلاش خود را بكار مي برد تا در ميان كارگران تخم تفرقه و نفاق پخش 

 حتي از تفاوت هاي فرهنگي و . بيندازدهكند يا جنگ حيدري نعمتي را
اولين كوشش ساواك كه از . زباني هم در اين جهت استفاده مي كردند

طريق عوامل خود مي كوشيد اعمال كند ايجاد تضاد و تفرقه ما بين 
آباداني وتهراني بود و براي هر كدام نماينده اي علم مي كرد تا از كارگران 

بعد از . اين طريق سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن  خود را پيش ببرد
 اين نوع مسائل دامن بزند و هانقلاب هم جمهوري اسلامي كوشش كرد تا ب

 اينبار تحت عنوان كارگران مذهبي و غير مذهبي، نماز خوان وغير نماز
خوان، طرفدار نظام و دشمن نظام در درون صفوف كارگران تشديد و 

انجمن هاي اسلامي را در مقابل تشكل هاي كارگري . اختلاف ايجاد كند
  .قرار دهد

 زماني كه ارتباط بين كارگران و ، از انقلابسبا كمال تاسف بايد گفت كه پ
فعالان جنبش سازمان هاي سياسي طرفدار طبقه كارگر برقرار شد، نه تنها 

كارگري را بهم نزديك نكرد بلكه اختلافات و انشعابات ايدئولوژيك و 
 بشكل ناپخته و خام به درون جنبش  بودسياسي كه درون اين سازمان ها

كارگري سرازير شد و ضربات جبران ناپذيري به وحدت و اتحاد فعالان 
اي وارد  جنبش وارد كرد و فرهنگ تفرقه، ستيز و اتهام بشكل بي سابقه

  .جنبش كارگري شد

 از طريق فرهنگ تفرقه كه كارگران را رو در روي هم قرار مي داد  يداالله
سخت آزرده خاطر بود و تمام توان خود را بكار مي برد كه تا براين فرهنگ 

 اما موج نيرومند تفرقه افكني حاكميت جديد و .نفاق و نفرت غلبه كند
وي تر از آن بود كه جنش كارگري ستيز هاي عقيدتي نيرو هاي سياسي، ق

  .بتواند در اين دو جبهه نيرومند مبارزه كند
  هميشه به آن روشنفكراني احترام مي گذاشت كه در خدمت يداالله

كارگران و زحمتكشان باشد از اين نظر احترام ويژهاي براي ابولقاسم 
دگي  را كه گويا زنهاي او شعر برخي ازلاهوتي قائل بود و با علاقه خاصي

  .، اغلب زمزمه مي كردبود نامه كوتاه يداالله
  
  

  
  

 شناختم اي كه من مي يداالله
  

 كامران نيري
  

 بود كه با يداالله خسروشاهي از طريق مرتضي محيط آشنا 1995سال 
محيط را در يك تظاهرات در شهر واشنگتن مدت كوتاهي بعد از . شدم

اين آشنايي به .  كردم ملاقات1994بازگشتم از سفر اول به كوبا در ژوئن 
هاي سياسي و قلمي انجاميد كه تا سال  يك دوستي و برخي همكاري

طي گفت و شنيدهاي مفصلي كه با محيط داشتيم، او .  ادامه يافت2002
هاي اهواز و اوين و از فعالين  گاهي از خاطراتش از خوزستان، زندان

ت در مورد يكي از اين خاطرا. گفت اي كه ملاقات كرده بود مي سياسي
آشنايي او با كارگران صنعت نفت و از جمله با يداالله بود كه بيش از ديگر 

  .اي لازم است اشاره به زمينه. خاطرات برايم جالب بود
الملل چهارم، كه من در بخش ايران آن فعاليت داشتم، به سال  كنگره بين

  تصميم گرفت كه هر كجا ممكن باشد اكثريت رهبران و كادرهايش1978
اين تصميم . هاي كارگري، بروند اي كارگران، اتحاديه به درون تشكلات توده

-75هاي  داري در سال ناشي از ارزيابي ما بود كه بحران جهاني سرمايه
 اعلام پايان دوره رونق اقتصادي بعد از جنگ دوم جهاني بوده است 1973

رگران را داري عليه كا انداز تهاجم وسيع سرمايه و در دوره بلافصل چشم
كارگران در برابر اين تهاجم به مبارزات تدافعي خواهند . كند مطرح مي
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تواند به راديكاليزاسيون وسيع كارگران بيانجامد و  پرداخت، امري كه مي
هاي كارگري را  طلب آنان، يعني اتحاديه تشكلات به انقياد كشيده و اصلاح

كه بزودي رويداد، و با انقلاب ايران . به مسير مبارزه طبقاتي ارتقاء دهد
هاي مليوني شهري، اعتصاب عمومي، بويژه نقش قاطع  جنبش توده

شد، بنوعي تأييد  هاي شهري مشخص مي كارگران صنعت نفت، و قيام توده
اما تلاش گرايش سياسي ما در ايجاد يك فراكسيون . انداز ما بود اين چشم

 با شكست جنبش پايدار از كارگران سوسياليست در صنايع بزرگ، همراه
الملل چهارم در ايران، كه به سه حزب  شوراها ناكام ماند و هواداران بين

منشعب شده بودند، بدون توفيق در اراية يك ارزيابي سياسي از تجربه خود 
براي من كه از اين زمينه سياسي و تجربي گذشته بودم، . متفرق شدند

اين . ام بود شده ي گمآشنايي با افرادي چون يداالله همانند يافتن رفقا
كرد كه با اخذ تجربه مبارزاتي اين رفقا شايد  آشنايي اميدي را مطرح مي

هاي موفقيت و شكست جنبش كارگري را استخراج كرد، با  بتوان درس
مبارزان كارگري امروزي در تماس ارگانيك قرار گرفت و از تركيب اين 

 كارگري تجربيات و مبارزات عيني حاضر تداوم حافظه تاريخي
  .سوسياليستي را بوجود آورد

* * *  
، يداالله و تعداد ديگري از كارگران مبارز در 1990هاي ميانه دهه  در سال

از . داد را نشر مي» كارگر تبعيدي«اروپا در تشكلي گرد آمده بودند كه 
يداالله . بود» تشكلات مستقل كارگري«هاي اين نشريه مفهوم  جمله بحث

بين يداالله و محيط هم بحثي پيرامون . شركت داشتدر اين بحث فعالانه 
محيط با اتكاء به نظرات برخي از محافل . تعريف طبقه كارگر جريان داشت
بايد همراه با » يقه سفيدها«كرد كه ديگر  سوسياليست آمريكا استدلال مي

يداالله با اشاره به . بخشي از طبقه كارگر شناخته شوند» ها يقه آبي«
گفت، و از يك كاسه  مي» كارمندان«و » كارگران«اوت تجربياتش از تف

شد  شناختي متوسل مي يك نظر به تحليل جامعه. كردن اين دو نگران بود
اما، جنبش كارگري سوسياليستي تا . و ديگري به تجربه جنبش كارگري

اتكاء كند و تا چه ميزان به تجربيات » تئوري«چه حد بايد به اين نوع 
هاي جنبش كارگري ايران  ها و شكست زان از موفقيتاش؟ چه مي مبارزاتي

در دوره بلافصل قبل و بعد از قيام بهمن ماه ناشي از درك يا عدم درك آن 
بود و چه مقدار ناشي از قابليت يا عدم قابليت آن در استخراج » تئوري«از 

اش؟ يداالله بدون شك به شيوه گردهم آوردن و  دروس مبارزاتي تاريخي
ربيات جنبش كارگري اعتقاد راسخ داشت و كمتر با بندي تج جمع

 ساله دوستي و همكاري با يداالله مرا 15اما سابقه . آشنا بود» ها تئوري«
كاملاً قانع كرده است كه يداالله بهيچ وجه از اهميت تئوري غافل نبود و 

كرد به تئوري احاطه دارند از همين  مشورت دايم او با كساني كه فكر مي
  .رو بود

 ** *  
در . در همين راستا بود كه دوستي و همكاري من و يداالله شكل گرفت

، من با مشورت و قول همكاري برخي از 1990هاي آخر دهه  سال
هاي ايراني، از جمله يداالله و محيط، در فكر نشر  سوسياليست

. خوانديمش مي» بررسي سوسياليستي«اي بودم كه موقتاً  نامه پژوهش
يكي تجربه نشرياتي كه پژوهشي .  تجربه احتراز كنيمخواستيم كه از دو مي

ديگري . شوند اما اساساً ارگان تبليغاتي چند نفر همفكر هستند ناميده مي
تجربه نشرياتي كه عمدتاً ترجمه مطالب روشنفكران سوسياليست صاحب 

يكي . رسيد» بررسي سوسياليستي«چند مقاله براي شماره نخست . اند نام
. ه بخشي از تاريخچه جنبش كارگري در صنعت نفت بوداز يداالله بود ك

مقالة عالي بود كه من و يكي از همكاران آن را ويرايش و براي نشر آماده 
اي  اما مقالات ديگري كه رسيد عمدتاً پژوهشي نبودند و حرف تازه. كرديم

. چشم پوشيديم» بررسي سوسياليستي«بناچار از نشر . براي گفتن نداشتند
» انديشةجامعه«و » پژوهش كارگري«ساس نوشته يداالله بعداً در اما اسِ ا
اي از فعالين كارگري در صدد ايجاد  در همين دوره يداالله و عده. چاپ شد

يداالله از من نيز براي . معروف شد» بنياد كار«تشكلي برآمدند كه به 
گذاري  را پايه» بنياد كار« كه 1999شركت در نشست لندن در نوامبر 

اما كل طرح براي من ناروشن بود و در عين حال خود . عوت كردنمود د
به او گفتم كه با ايدة يك تشكل از كارگران . هاي ديگر بودم درگير فعاليت

آوري تجربيات گذشته همكاري كند و  مبارز خارج از كشور كه در جمع

ها  محوري شود براي حمايت از جنبش كارگري در ايران موافقم و با آن
فعاليت داشت هر » بنياد كار«در شش سال بعد كه . خواهم كردهمكاري 

زمان كه يداالله از من كمكي خواست براي اين تشكل انجام دادم اما هرگز 
  .عضو آن نشدم

* * *  
، يداالله و من دو هفته در هاوانا 2001در اواخر آوريل و اوايل ماه مه 

يا (» كوبامركز كارگران «ميهمان كنفدراسيون كارگري كوبا، بنام 
از » .س.ت.س«. بوديم) Central de Trabajadores de Cuba» س.ت.س«

من به عنوان .  مليون عضو دارد3 اتحاديه كارگري تشكيل شده و حدود 19
دانشگاه كاليفرنيا در بركلي و » اي و فني اتحاديه كاركنان حرفه«نماينده 

گروه آمريكايي يداالله بعنوان يك فعال جنبش كارگري ايران همراه با يك 
» تبادل كار ايالات متحده ـ كوبا«همبستگي كارگري با انقلاب كوبا بنام 

(U.S.-Cuba Labor Exchange) اي  رابطه دوستانه» س.ت.س« كه با
برنامه ديدار ما شامل نظارت بر فعاليت كنگره هژدهم . داشت بوديم

ه  آوريل جلسه داشت، شركت در مراسم اول ما30 الي 28س كه .ت.س
يداالله و من هر دو . مه، و ديدار از مراكز كارگري، اجتماعي و فرهنگي بود

مشتاق آشنايي با شرايط جنبش كارگري كوبا بوديم و درك بهتر چگونگي 
در عين حال ما اميدوار بوديم كه در . ها و مسايل آن انقلابِ كوبا، پيشرفت

ان ساير كشورها را حاشيه كنگره و ديگر بازديدها، كارگران كوبايي و ميهمان
به اين . تا حد امكان با سابقه و شرايط جنبش كارگري ايران آشنا كنيم

منظور من با مشورت با يداالله يك متن آموزشي به زبان انگليسي در مورد 
نقش كارگران و تشكلات آنان در انقلاب ايران، سركوب جنبش كارگري و 

ش كارگري تهيه كرده ها توسط جمهوري اسلامي و شرايط كنوني جنب توده
همين متن را دوستي در هاوانا برايمان به اسپانيولي ترجمه كرده . بودم
من تعداد زيادي از اين نوشته را به انگليسي و به اسپانيولي همراه خود . بود

  .آورده بودم
، هنگامي كه از در خروجي فرودگاه خوزه مارتي 2001 آوريل 24غروب 

س كه با يك .ت.االله را در كنار نماينده سهاوانا قدم بيرون گذاردم يد
اين اولين بار بود كه يداالله و من . بوس بدنبال من آمده بود ديدم ميني

همديگر را در آغوش كشيديم، چون دو دوست . ديديم يكديگر را مي
در محله ) گردان آفتاب(س، هتل هيراسل .ت.وقتي كه به هتل س. ديرينه

رسيديم، متوجه شدم كه كاركنان هتل  (Centro Habana)مركزي هاوانا 
برخي ! كنند شناسند و با او شوخي مي يداالله را مثل يك آشناي ديرين مي

اما . شكايت داشتند» س.ت.س«بودن هتل » 3درجه «از همراهان ما از 
برعكس، يداالله از اين كه كاركنان كوبا تشكل . يداالله هرگز شكايتي نداشت

  .و هتل دارند، شادمان بود
. مان در هاوانا، ما از چند كارخانه و محل كار ديدار كرديم طي اقامتدر 

 آوريل ما به 25روز . ذكر دو مورد بجاست تا نظري هم از يداالله بدست دهم
، كه در خارج از شهر واقع شده »كوئيدو پرز«بازديد كارخانه آبجوسازي 

اتويي نام ه. كند، رفتيم  را توليد مي(Hatuey)است و آبجوي مارك هاتويي 
پوستان كوبا در مقابل  هاي دفاعي سرخ سردار آخرين سلسله جنگ
پوستان  ها كه كل جمعيت سرخ اسپانيولي. استعمارگران اسپانيولي است

سه نفر، . كوبا را از بين بردند، هاتويي را به چوبي بستند و زنده سوزاندند
بال ما آمدند و دو رهبر اتحاديه كارگران كارخانه و مدير كارخانه، به استق

. هاي مختلف كارخانه را كه برخي در دست تعمير بود بما نشان دادند بخش
. ها مرد قدكوتاه و گردن كلفتي بود كه كلتي به كمر بسته بود همراه اين

مدتي بعد گروه ما . و برافروخته شد» يه حفاظتي«: يداالله در گوش من گفت
يرايي به سئوالات ما جواب را به درون اتاق بزرگي بردند و علاوه بر پذ

بعد از پايان بخش رسمي ديدار، ما با كارگراني كه در اتاق جمع . دادند
يداالله از من خواست كه سئوال . شده بودند به خوش و بش مشغول شديم

بما گفتند يكي از اعضاء اتحاديه است و . كنم آن مرد اسلحه بكمر كيست
  .ا او گپ زدما را به او معرفي كردند و يداالله كلي ب

المللي و   آوريل، باخبر شديم كه بعلت تعداد زياد مدعوين بين28صبح روز 
 هاوانا، كه مجتمع  المللي كنفرانس هاي جنبي مركز بين عدم آمادگي سالن

بزرگ و مدرني است با چند سالن خيلي بزرگ، امكان نظارت بر جريان 
 همان روز ما را به ديدار اما بجاي آن، صبح. كنگره براي ما فعلاً وجود ندارد
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كارخانه ذوب فولاد لنين بردند و بعد از ظهر به ديدار مدرسه كادرهاي 
  . س.ت.اتحاديه س

ها كوتاه  در كارخانه لنين، بعلت نوع فعاليت توليدي آن بازديد ما از بخش
بلندگو و . بعد از اين بازديد كوتاه در حياط كارخانه جمع شديم. بود

ردند تا اگر كساني از گروه ما پيامي دارند، با دستگاه پخش صوت آو
كارگران كارخانه، كه در آن زمان فرصت استراحت داشتند و جمع شده 

. از جمله سخنرانان يداالله بود. بودند تا با ما ملاقات كنند، در ميان بگذارند
يداالله گفت چگونه از نوجواني كارگر بوده و يك عمر در صنعت نفت كار و 

او اضافه كرد كه .  تشكلات مستقل كارگران مبارزه كرده استبراي ايجاد
بهمين دليل دو بار، يكبار توسط رژيم سلطنتي و يكبار توسط رژيم 

در پايان يداالله گفت كه در چند . اسلامي، بزندان افتاد و شكنجه شده است
او با شعار . روزي كه در كوبا بوده متوجه تشكل و قدرت كارگران شده است

سخنانش را خاتمه داد و مورد تشويق فراوان » باد انقلاب كوبازنده «
روز بعد، يكي از دوستان كوبايي گفت كه يكي از . كارگران واقع شد

هاي تلويزيوني كوبا سخنان يداالله را همان روز در بخش اخبار  ايستگاه
اين واقعه كوچك اهميت بسزايي دارد، چرا كه اطلاعات . پخش كرده است

.  در سطحي نازل است1357 كوبا در مورد ايران و انقلاب عمومي مردم
بازديد ما . س رفتيم.ت.بعدازظهر همان روز به ديدار مدرسه كادرهاي س

التحصيل شدن تعدادي از كارگران از ديگر جزاير درياي  مصادف با فارغ
شد اگر ما چند نفري را از ايران  خوب مي«يداالله بمن گفت . كارائيب بود
با توافق مسئولين گروه ما، آن » . در اين مدرسه دعوت كنيمبراي شركت

شب بعد از شام در رستوران هتل، يداالله در مورد جنبش كارگري ايران، 
بحث .  نفر حضور داشتند60حدود . بويژه در مقطع انقلاب صحبت كرد

  .خوبي بعد از صحبت درگرفت
* * *  

اور سالن اصلي، جايي سرانجام، روز آخر كنگره، سالن بزرگي را كه در مج
شد، در اختيار ما و چند گروه ميهمان ديگر گذاشتند  كه كنگره برگزار مي

سالن مجهز به لوازم سمعي و بصري مدرن . ها را دنبال كنيم تا جريان بحث
اي به بزرگي پرده  بود و تصوير سالن اصلي و ميز خطابه سخنران در پرده

ها ـ كه به  ه ترجمه همزمان بحثها ب سينما در برابر ما بود و با گوشي
در اين سالن . كرديم  گوش مي-شد  هاي انگليسي و فرانسه انجام مي زبان

هاي سرخ كه  نزديك جاي ما يك رديف زن و مرد سياهپوست با تي شرت
.  بود نشسته بودند(Trinidad)روي آن آرم اتحاديه كارگران نفت ترينيداد 

اي كه داشتيم به   و بش كرد و از اعلاميهدر موقع فراغت يداالله با آنها خوش
هائي را كه آورده بودم، به انگليسي و  تقريباً همه اعلاميه. ها هم داديم اين

. هاي ميهمان و نمايندگان كنگره پخش كرديم اسپانيولي، آن روز بين گروه
نهار و شام را در همان . هاي بعدي كنار گذارديم تعدادي را نيز براي فرصت

اما بعد از شام يداالله و من . المللي هاوانا صرف كرديم رانس بينمركز كنف
يداالله با . توانستيم در سالن اصلي و نزديك مقر سخنرانان جايي پيدا كنيم

دوربين ويدئويي كه با خود آورده بود اكثر اين بخش از كنگره را ضبط 
اره س، پدرو روس، كه دوب.ت.كنگره، سرانجام با سخنراني دبير كل س. كرد

انتخاب شده بود و سپس فيدل كاسترو، كه برخلاف قولش طولاني صحبت 
همه با خواندن . كرد، در حدود ساعت يك بعد از نيمه شب خاتمه يافت

  .هايمان رفتيم هاي مختلف، به سمت اتوبوس سرود انترناسيونال به زبان
ت صبح زود روز بعد، كه اول ماه مه بود، يداالله پيش از من، دوربين بدس

به گروه ما در بين جمعيت . آمده بود تا برويم به ميدان انقلاب براي مراسم
مراسم . همه سرپا. فراوان، اما نزديك به جايگاه سخنراني، جايي داده بودند

بعد از نطق نسبتاً كوتاه .  ساعت طول كشيد و عمدتاً سخنراني3حدود 
تخمين . دپيمايي دعوت كر فيدل كاسترو، پدرو روس همگي را به راه

بهرحال . پيمايي شركت خواهند كرد س اين بود كه يك مليون در راه.ت.س
پيمايي  يداالله از اين شاد بود كه انتظامات مراسم و راه. جمعيت كثيري بود

  .س بود.ت.در دست س
 نفر 600س براي حدود .ت.اي كه س  مه، ما در جلسه همبستگي2روز 

هاي  نمايندگان اتحاديه. شركت كرديمالمللي برگزار كرده بود  ميهمانان بين
چند سخنران از . كارگري بزرگي چون ث،ژ،ت فرصت سخنراني داشتند

هاي كارگري سخن  لمللي اتحاديها اي بينه كاري س نيز در مورد هم.ت.س

ا مقابله با نئوليبراليسم و ديگري ه يكي از موضوعات سخنراني. گفتند
  .همبستگي با انقلاب كوبا بود

ي از وقت ما در كوبا صرف ديدار از اماكن تاريخي، اجتماعي و بخش ديگر
گوارا و  ها و آرامگاه چه از جمله ما بديدار خليج خوك. فرهنگي شد

اين بنايي بود بسيار زيبا و .  رفتيم(Santa Clara)همرزمانش در سانتاكلارا 
هايي از وسايل شخصي و رزمي گوارا و  اي كوچك كه بازمانده با موزه

يداالله و ديگر همراهان بوضوح تحت . هانش را به نمايش گذرانده بودهمرا
تأثير روحيه انترناسيوناليستي اين عده كه روحيه انترناسيوناليستي انقلاب 

  .كوباست واقع شده بودند
* * *  

يداالله از . بخشي از وقت ما در هاوانا به گشت و گذار و تفريح نيز گذشت
همراه با يك شام مفصل براي گروه ما در هايي كه  برنامه موسيقي و رقص

پشت بام هتل هيراسل ترتيب داده بودند بسيار لذت برد و آن را نيز ضبط 
ها هوا در  شب. هاي هاوانا رفتيم به قدم زدن در خيابان گاهي هم مي. كرد

يك . بخش آنجا بسيار مطبوع است و قدم زدن، بويژه در كنار دريا، لذت
 كه در پشت بام آن هر شب (Ingelatera)گلاترا شب رفته بوديم هتل اين

هنگام بازگشت به هتل . موسيقي و رقص برقرار است) ها شنبه جز سه(
آب هاوانا را بايد . اي توقف كرديم تا دو بطري آب بخريم هيراسل، در مغازه

در صف كه منتظر بوديم . شود جوشانيد و نوشيد والا باعث سردرد مي
. تري كه ريش اسلامي داشت مراه مرد مسنمتوجه چند جوان شديم ه

شنيديم كه آنها بفارسي از چند زن جوان كه در مغازه بودند با اصطلاحات 
معلوم شد كه . يداالله سر صحبت را با آنان باز كرد! كنند معيني تعريف مي

آمده بودند . آنها بوكسورهاي ايراني هستند و آقاي ريشو مربي آنان است
وقتي ). هاي بالا قرار دارد كوبا در ورزش بوكس در رده (آموزي كوبا براي فن

كه بوكسورها متوجه شدند كه يداالله از انگلستان آمده، شروع كردند به 
خواستم يداالله را از شر آنان . سئوالاتي پيرامون نحوه گرفتن ويزا و مهاجرت

ام،  وقتي فهميدند كه من از آمريكا آمده. رها كنم و خود را معرفي كردم
يداالله را رها كردند و از من خواهان توضيح نحوه اخذ ويزاي آمريكا و كارت 

ها كه چيزي  آقا اين كوبايي«: كرد مربي ريشو از من سئوال مي! سبز شدند
البته » هاي خوش تركيبي دارند؟ ندارند بخورند، پس چرا اين قدر بدن

  .معلوم بود منظور ايشان در وهله اول زنها است
* * *  

صحبت  اتاق و هم  اي كه يداالله و من در هتل هيراسل هم  دو هفتهدر مدت
گفت و شنيدهاي ما نه . تر شد مان عميق بوديم دوستي و تفاهم سياسي

آوردهاي عيني كارگران  براساس مفاهيم مجرد كه از زمينه مشاهدات دست
يداالله به عنوان يك رهبر جنبش . گرفت و زحمتكشان كوبائي صورت مي

آوردهاي  يران، برخلاف برخي روشنفكران سوسياليستي، به دستكارگري ا
و اين . اند كارگران كوبايي بيشتر توجه داشت تا آنچه هنوز بدست نياورده

داد كه  ديد به او اين اميد را مي كه يداالله آنان را شاداب و در مبارزه مي
 مهمتر از همه يداالله. آنچه هنوز بايد بدست آيد روزي بدست خواهد آمد

بايد انقلاب را . متوجه بود كه سوسياليسم در يك جزيره ممكن نيست
كوشند كه  ديد كه انقلابيون كوبائي مي و او به چشم خود مي. جهاني كرد

با اين ملاحظات بود كه در روزهاي آخر . به انترناسيوناليسم دامن بزنند
  .اقامت ما در هاوانا يداالله و من با هم قول و قرارهايي گذاشتيم

براساس اين توافقات بود كه با كمك يداالله من گزارشي از كنگره هژدهم 
چاپ » انديشه جامعه«س و وقايع پيراموني آن تهيه كردم كه در .ت.س
س بعنوان .ت.اي را كه با سه جوان، كه توسط س همينطور مصاحبه. شد

 چاپ (Socialist Action) "سوشاليست اكشن"مترجم همراه ما بودند، در 
به همت سوسن بهار ترجمه سوئدي اين مصاحبه هم بنحو اينترنتي (م كرد

دانشگاه كاليفرنيا در بركلي » اي و فني اتحاديه كاركنان حرفه«). چاپ شد
اي براي من و همكار ديگري كه با ما به كوبا آمده بود برگزار كرد  هم جلسه

ديدار خود را اي از  يداالله به نوبة خود خلاصه. كه گزارشي از سفرمان داديم
-سال بعد هم كوشيد تا حدود ده. با دوستان و رفقايش در اروپا مطرح كرد

دوازده نفر از فعالين كارگري را براي ديداري مشابه راهي كوبا كند كه 
  . ممكن نشد

يكي ديگر از تصميمات ما اين بود كه بايد كوشيد فعالين كارگري ايراني 
هاي محل اقامت خود درگير  اتحاديههاي مبارزاتي  مقيم خارج، در فعاليت
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شوند و ضمن آن حقايق مربوط به جنبش كارگري ايران را مطرح و در 
بهمين . صورت نياز كارزار دفاعي از مبارزين كارگري در ايران سازمان دهند
 Labor)منظور يداالله و من بعد از بازگشت از كوبا خبرنامه ليبرلينكز 

Links)اين خبرنامه كه هر سه ماه منتشر . ن داديم را به زبان انگليسي بيرو
شد پيرامون آن  اي از رئوس اخبار كارگري و مواردي كه مي شد، خلاصه مي

. داد به بسيج نيروهاي كارگري پرداخت را در اختيار خواننده قرار مي
قرار » بنياد كار«منصور سلطاني، به محض نشر ليبرلينكز آن را در تارنامه 

  .بنياد و ديگر فعالين كارگري از آن استفاده كنندداد تا فعالين  مي
* * *  

  
  

  
  

، كتاب كوچكي كه من و مرتضي محيط وقت زيادي 2001اواخر تابستان 
صرف آن كرده بوديم، كتابي حاوي دو مقاله مهم از ماركس جوان، توسط 

اين امر بهانة سفر من به اروپا . در هامبورگ چاپ شد» سنبله«انتشارات 
ها  لين و آخرين مكان اقامت من در اين سفر منزل خسروشاهياو. گرديد

فكري با او، جنبه مهم ديگر  علاوه بر ديدار با يداالله و ادامه هم. در لندن بود
اين ديدار، آشنايي با جهان، همسر يداالله، بود كه بخش ناديده و ناگفتة 

ن و جها. هاي فراوان در زندگي پرثمرش است توان يداالله در تحمل سختي
العاده بانمكي به اسم  او سگ فوق. من علاقه مشتركي به حيوانات داشتيم

ما . العاده دوست داشتم به اسم ناپي اي كه فوق هاكسلي داشت و من گربه
اي كه با آنان ايجاد كرده بوديم و شعور و  در مورد شخصيت اين دو، و رابطه

كه براي جهان زحمت فراوان كشيد . احساس آنان خيلي صحبت كرديم
اش را خيلي دوست داشت و  يداالله خانواده. من غذاي گياهي تهيه كند

بخش مهمي از ديدار ما از لندن و اطراف با توقف در منزل فرزندان او و 
يك روز كه مرا به ديدار مقبره ماركس برد، . هايش همراه بود ديدار از نوه

راي پسرش نه براي ماركس كه ب. سر راه توقف كرد و دسته گلي خريد
  . اولين توقف ما سر مزار او بود. سعيد كه در نوجواني فوت شده بود
معلوم نبود كه .  بود2001 سپتامبر 11بازگشت به آمريكا چند روز بعد از 

اما شب قبل از پرواز خبر رسيد . پرواز ما به موقع صورت خواهد گرفت يا نه
ها  ر نزديكيد» جوان تروتسكيستي«يداالله گفت كه . كه مشكلي نيست

جواب . كند و از من پرسيد كه آيا مايل به ديدارش هستم يا نه زندگي مي
او با كمال . به اين ترتيب بود كه با بهزاد كاظمي آشنا شدم. دادم البته

محبت، باوجود آن كه ديروقت بود، ما را پذيرفت و سه نسخه از كتابش را 
بعدها يداالله و .  كردكه در مورد مصدق و حوادث آن زمان بود بمن هديه

بهزاد همكاران سياسي نزديك شدند و بهزاد هم يك سفر همراه من به كوبا 
  .آمد

* * *  
 شماره از ليبرلينكز تصميم گرفتم كه انتشار آن را متوقف 5پس از نشر 

شواهدي در دست نبود » بنياد كار«عليرغم درج خبرنامه در تارنامه . كنم

گيرد و يا اصولاً  لين كارگري ايراني قرار ميكه خبرنامه مورد استفاده فعا
. هاي محل اقامتشان درگيرند اين افراد بطور فعال در مبارزات اتحاديه

اشكال از خبرنامه نبود، بلكه، بنظر من، اشكال در عدم توجه فعالين 
  .شان بود كارگري به نياز درگير شدن در مبارزات كشورهاي محل اقامت

المللي در  اتحاد بين«نژاد و فريد پرتوي  تانيدر همين دوره مهدي كوهس
حسن اين حركت اين . را سازمان داده بودند» حمايت از كارگران در ايران

هاي كانادا شركت فعال داشتند و همين  ها در اتحاديه بود كه هردوي اين
كه البته هنوز در مرحله كودكي بود، امكان رشد » المللي اتحاد بين«امر به 

نژاد و پرتوي  كوهستاني. كرديم االله و من در اين مورد صحبت مييد. داد مي
من (كنفرانسي در ترانتو برگزار كردند كه يداالله نيز در آن شركت كرد 

تر فعالين  تجربه خوبي بود و باعث همكاري نزديك). نتوانستم شركت كنم
. كردند شد كه در كشورهاي مختلف روي مسايل كارگري ايران كار مي

شود  كرد كه مي انداز را براي آنان مطرح مي اين چشم» المللي ه بيناتحادي«
المللي در مورد جنبش كارگري ايران همكاري  هاي بين و بايد با اتحاديه

  .كرد
. ناروشن بود» المللي اتحاديه بين«اما بنظر من در آن زمان سياست دفاعي 

هاي  اتحاديهآيا اين حركتي بود براي آشنايي و همكاري با ديوانسالاري 
دانند بخشي از اهرم كنترل اجتماعي  طور كه همه مي كارگري، كه همان

طبقات حاكم هستند؟ يا اين حركتي است براي پيوند با مبارزين كارگري 
ها، و در خارج از آنان، براي تقويت دوجانبه مبارزه در كشور  در اتحاديه

  محل اقامت و در ايران؟
شد به  گامي كه ليبرلينكز هنوز منتشر مييك نمونه از اين ناروشني، هن

اين صورت مطرح شد كه يداالله و تعداد زيادي از فعالين كارگري اروپا به 
 رفتند و خواهان اخراج هيئت نمايندگي (ILO)مقّر سازمان جهاني كار 

اين امر البته در زمينة تخاصم دولت هاي امپرياليستي با ايران . ايران شدند
ال كار در اين بود كه سازمان جهاني كار يك تشكل اشك. گرفت صورت مي

هر هيئت نمايندگي متشكل از دو نمايندة دولتي، دو . بورژوايي است
اما نماينده كارگران هم در . نمايندة كارفرمايان و دو نمايندة كارگران است

در اين بين معلوم نيست . چين دولت و كارفرما هستند خيلي موارد دست
بدتر از . كند ايران چه كمكي به پيشبرد مبارزه طبقاتي مي  كه اخراج هيئت

آن، آيا فعالين كارگري بخاطر فشار گذاردن بر ايران، به اين ترتيب به دول 
  كنند؟ امپرياليستي  كمك نمي

بعد از قدري تفكر موافقت . اين مطلب را تلفني با يداالله در ميان گذاردم
با توافق با او بود . شود رگري نميكرد كه از اين اقدام نفعي شامل جنبش كا

كه من مقاله كوتاهي در ليبرلينكز نوشتم و ماهيت طبقاتي سازمان جهاني 
نيز وجود » لملليا اتحاديه بين«اين نوع اشتباه در كار . كار را توضيح دادم

در يك مورد دبير يك اتحاديه كارگري به وزير امور خارجه . داشت
 براي آزادي فعالين كارگري در ايران متوسل انگلستان در مورد اعمال فشار

اتحاديه «توافق و عدم توافق با اين اقدام باعث اختلاف در رهبري . شده بود
جدا » لملليا اتحاديه بين«نژاد از  نهايتاً مهدي كوهستاني. شد» المللي بين

با اين . شد تا آزادانه با ادامةاين نوع سياست در جنبش كارگري فعال باشد
تقويت شد و همكاري يداالله و فريد پرتوي و » المللي اتحاديه بين«ب انشعا

  . بهمراه آورداي ي ارزندهها آورد ديگر همكاران دست
* * *  

  
آوري تجربه تاريخي جنبش  يداالله و من بارها در مورد نياز مبرم به جمع

تعدادي از . كارگري ايران، بويژه در مقطع انقلاب، صحبت كرده بوديم
ها خاطرات خود را نوشته بودند، يا در مصاحبه  ارگري در اين سالفعالين ك

ها  گاهي از اين. و يا به صورت سخنراني با ديگران در ميان گذاشته بودند
تاريخ «تارنامه بنياد كار بخشي به نام . شد ياد مي» تاريخ شفاهي«با عنوان 
خ شفاهي اگرچه همه اين اقدامات ارزنده بودند، لكن تاري. داشت» شفاهي

تاريخ . اي از رشته تاريخ مفهوم و روشي معين داشت به عنوان شاخه
گردد، اما عمدتاً روش  شفاهي، اگرچه به لحاظ قدمت به قرن نوزدهم برمي

انجمن «. هاي غرب جا افتاده بود  در دانشگاه1960جديدي بود كه در دهه 
ن منابع شيوه كار تعيي.  تأسيس شد1969آمريكا در سال » تاريخ شفاهي

، ضبط و سپس پياده )اند افرادي كه در مضمون تاريخي مورد نظر بوده(
 ايشان، كه روش خاصي دارد، و سپس تحليل اين منابع اب كردن مصاحبه 
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اي است كه بيشتر بدرد  تاريخ شفاهي شيوه. دان است خام توسط تاريخ
. خورد هاي اجتماعي فرودست و فاقد امكانات و بودجة لازم مي تاريخ گروه

طبقات اجتماعي حاكم با در دست داشتن همة امكانات، منابع زيادي براي 
اما فرودستان اجتماعي، . دهند دان قرار مي نگارش تاريخ در اختيار تاريخ

  .دان دارند كمتر شانس باقي گذاردن جاي پايي براي تاريخ
 به باتوافق يداالله، قرار شد كه من، كه در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي

پژوهش مشغول بودم، امكانات انجام يك پروژه بزرگ از تاريخ شفاهي 
به . در انقلاب ايران را بررسي كنم) هاي كارخانه كميته(شوراهاي كارگري 

دفتر تاريخ شفاهي «اين منظور من با پروفسور كانديدا اسميت، كه مدير 
ه مذاكره  در دانشگاه بود، ب(Regional Oral History Office)» اي منطقه

دانان  پروفسور كانديدا اسميت، كه در آمريكا از تاريخ شفاهي. پرداختم
در تابستان . برجسته است، باكمال خوشرويي از عقيدة ما استقبال كرد

، من در يك انستيتوي تاريخ شفاهي كه پروفسور كانديدا اسميت و 2002
يخ شفاهي ديگر محققان برپا كرده بودند شركت كردم تا روش مصاحبه تار

با همكاري پروفسور كانديدا اسميت و يداالله، من طرحي . را بياموزم
گران تاريخ  مقدماتي براي ارائه به نهادهايي كه بودجه در اختيار پژوهش

پروفسور آصف بيات كه پيشگام پژوهش در زمينه . گذارند آماده كردم مي
اين زمينه شوراهاي دوره انقلاب بود و كتاب او هنوز بهترين ماخذ در 

  .است، نيز از دعوت ما براي همكاري استقبال كرد
صندوق حمايت ملي «پروفسور كانديدا اسميت و من تصميم گرفتيم كه به 

، كه با (National Endowment for the Humanities)» و علوم انساني
. هاي تاريخي است، رجوع كنيم پرستيژترين نهاد در حمايت ملي از پروژه

 هزار دلار، در صورت 50يفرنيا در بركلي هم با تعهد پرداخت دانشگاه كال
اگرچه . ، پروژه را تأييد كرد»صندوق حمايت ملي علوم انساني«حمايت 

ارزيابي كرد، اما با حمايت » عالي«ها پيشنهاد ما را  هيئت بررسي طرح
هاي پيشنهادي  يكي بالا بودن هزينه. مالي از آن به دو دليل موافقت نكرد

براي هر مصاحبه بود، و دوم اين ايراد كه » اي ر تاريخ شفاهي منطقهدفت«
 نفري كارگراني كه در فعاليت شورايي نقش مهمي 30چرا در ليست 

  .اند، كسي كه در ايران زندگي كند نيست داشته
باضافة ( نفر 40 نفري را به 30سال بعد، ما براي رفع اين دو ايراد، ليست 

نيز همان » اي دفتر تاريخ شفاهي منطقه« داديم و افزايش)  نفر از ايران10
 مصاحبه اضافي را خود 10بودجه قبلي را پذيرفت ؛ يعني قبول كرد هزينه 

مان را افزايش دهم با يداالله  من براي اين كه شانس پذيرفتن پروژه. بپردازد
المللي  هاي بين در مورد احتمال گرفتن كمك مالي، هرچند كم از اتحاديه

با آنان رابطه حسنه » المللي در حمايت از كارگران در ايران اد بيناتح«كه 
نژاد، كه  يداالله موافقت كرد كه با مهدي كوهستاني. داشت، صحبت كردم

بود و خود مقامي در » المللي اتحاد بين«گوي  هنوز در آن زمان سخن
از اما بعد . اتحاديه كارگري دانشگاه ترانتو داشت، اين خواست را مطرح كند

بهرحال، هيئت . مدتي يداالله خبر داد كه در اين زمينه اميدي نيست
بار ديگر پيشنهاد » صندوق حمايت ملي علوم انساني«بررسي پيشنهادات 

اين بار بهانة تنها يكي از . كرد نپذيرفت ارزيابي مي» عالي«ما را كه عمدتاً 
بود كه بر كرد، اين  ارزيابي مي» خيلي خوب«اعضاي هيئت كه پيشنهاد را 

فرض كه شما بتوانيد در ايران با كارگران مصاحبه كنيد، چگونه مطمئن 
به اين ترتيب روشن شد كه ! پرده با شما سخن بگويند خواهيد بود كه بي

و . برخي در اين نهاد با حمايت از اين پيشنهاد اصولاً مخالفت دارند
  .متاسفانه يكي از آرزوهاي يداالله و من ناكام ماند

* * *  
، من نيز همراه با يك سوم از پرسنل دفتر رياست دانشگاه 2009آوريل 

» بحران بودجه«و » سازي به« نفر، به بهانه 600كاليفرنيا، يعني حدود 
دادم  اين بار چهارم بود كه كارم را در دانشگاه از دست مي. كار شديم بي

وهش، اين را  سال تدريس و پژ30اما اين بار، بعد از ). يكبار در ايران بود(
توان پروژه تاريخ شفاهي با يداالله و ديگر فعالين  آيا مي. به فال نيك گرفتم

كارگري را احيا كرد و انجام داد؟ يداالله كه حدود يك سال و نيم پيشتر 
پائيز قبل . اش بود  داشت، چون من، به فكر غروب زندگي يك عمل جراحي

تاده بود تا شايد پيشنهادي بخشي از خاطراتش را از زندان اوين برايم فرس
اما دنبالش را نگرفت و من هم فكر كردم . اش داشته باشم براي بهتر كردن

. جايز نيست مسئله را مطرح كنم و چند تا ايراد را با او در ميان بگذارم

 كه تلفن زدم، نظرم را در مورد وقايع ايران 2010براي شادباش سال 
 از اين بحران هست و تكليف جنبش نگران بود كه آيا راه خروجي. پرسيد

.  سال بود كه همديگر را نديده بوديم9. شود كارگري و توده مردم چه مي
تواند براي ديداري به كاليفرنيا بيايد؟ قبول كرد و  سئوال كردم كه آيا مي

نژاد كه  بلافاصله به ناصر رحماني. »!تابي بخوريم«گفت آوريل خواهد آمد تا 
او هم . كند و دوست قديمي يداالله است تلفن زدم نزديك من زندگي مي

  پرسيد جلسه سخنراني برايش ترتيب دهيم؟. خيلي خوشحال شد
* * *  

اي، بويژه   تشكلات خودجوش توده1357بارزترين خصيصه انقلاب 
اگر انگيزه اين انقلاب مسايل مبرم تاريخي حل . تشكلات كارگري بود

بود، ورود تودة كارگر و زحمتكش نشده، اساساً مسايل دموكراتيك و ملي 
امروزه . داري داد به مركز صحنه سياست به آن ديناميسمي ضد سرمايه

ديگر بايد روشن باشد كه حل مسايل دموكراتيك انقلاب ايران صرفاً با 
داري جامعه، كه سلطنت و روحانيت شيعه  درهم شكستن چارچوب سرمايه
كارگري تبلور فعل و خيزش جنبش . شد پاسدار آن بودند، ميسر مي

 28انفعالات مولكولي ناشي از تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي بعد از 
مرداد بود كه رهبران توده اي چون يداالله خسروشاهي نتيجة آن بودند، 

ها و قدرت دوگانه در  اين. يعني يك طيف از كارگران سوسياليست
ا براي انقلاب كارخانجات بزرگ، امكان اتخاذ يك مسير سوسياليستي ر

بنظر من اهميت يداالله و همرزمان او در صنايع بزرگ . كردند مطرح مي
  .ايران در آن مقطع در اين قياس بود

من او . اما دوره دوستي و همكاري من با يداالله مربوط به زمان تبعيد اوست
اي را بار ديگر به سوي  را چون ناخدايي كه در صدد است كشتي طوفان زده

از همين رو توجه مداوم او به امر تشكلات .  كند يافتممقصد هدايت
درواقع يداالله كاملاً متوجه بود كه با تحمل . مستقل كارگري معطوف بود

و بايد گفت كه او و . شكست، با يك دوره تداركاتي و تدافعي روبروست
از يك سو جنبش . اند همكاران او در اين مبارزه تا حد زيادي موفق بوده

گيري است و از طرف ديگر  ايران افتان و خيزان در حال شكلكارگري در 
  .رسد مبارزه براي ايجاد همبستگي با اين جنبش دارد به نتيجه مي
اي و مؤثر در  چند روز پيش يكي از آشنايانم ويديوي كوتاه اما كاملاً حرفه

نكته . راني تهران و حومه براي من فرستاد مورد اسانلو رهبر اتحاديه اتوبوس
نازيلا فتحي، كه . الب اينست كه اين آشنا بهيچ وجه سياسي نيستج

ها خبرنگار نيويورك تايمز در ايران بود و عمدتاً مسايل مورد نظر  سال
هيئت حاكم ايالات متحده و يا مسايل مورد نظر قشر متوسط جامعه را 

كرد، و اخيراً مجبور به مهاجرت به كانادا شده است، در شماره  گزارش مي
يكي . كند مارس اين روزنامه براي اولين بار از دو مبارزه كارگري ياد مي 2

و . سازند كه ابزار فولادي و صنعتي مي» متك«در مورد كارگران شركت 
هر دو خواهان دستمزدهاي . ديگري در مورد كاركنان ارتباطات در شيراز

ه چيز دانيم كه اين نوع مبارز البته ما خوب مي. به تعويق افتاده هستند
اما توجه آن آشناي من و نازيلا فتحي به مسايل كارگري از . جديدي نيست

اي در ايران، و از سوي ديگر مبارزة  يك سو تحت تأثير جنبش توده
كارگري در ايران و فعاليت همبستگي با آن در خارج، از نوعي كه يداالله و 

  .ي شوددهند، ناشي م انجام مي» المللي اتحاديه بين«همكاران او در 
فعالين دفاع از . سي و پنج سال پيش ما با وضع مشابهي روبرو بوديم

زندانيان سياسي شاه سرانجام توانستند در ديوار سانسور وسايل ارتباط 
جمعي غرب خدشه وارد كنند و مردم اندكي با چهره استبداد پهلوي در 

، انقلاب در آن زمان. ايران آشنا شدند و ديگر حمايت از آن رژيم دشوار شد
كرديم فرا رسيد و بساط سلطنت   خيلي زودتر از آن كه ما تصور مي1357

اما امروز، آيا ما در آستانه انقلاب . و امپرياليسم را در ايران درهم پيچيد
ديگري هستيم تا بساط جمهوري اسلامي را درهم پيچند؟ آن چه كه 

اند كه   آمادهروشن است اين واقعيت است كه نسل جواني از كارگران مبارز
  . ها بايستند و راه او را ادامه دهند بر شانه يداالله

  2010 مارس 7
  .)  نژاد كه مشوق و ويراستار اين نوشته است با سپاس از ناصر رحماني(

*  
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  مراسم خاكسپاري
   و بزرگداشت يداله خسروشاهي در لندن

  
  سعيد
  

، كه پيكر  فوريه اتومبيل سياه رنگي19ساعت يك بعد از ظهر روز جمعه 
. يداله خسروشاهي را با خود حمل مي كرد، در جلوي منزل او متوقف شد

تابوت يداله غرق در گل بود بدور آن اعضاي خانواده و جمعي از يارانش 
پس از دقايقي اتومبيل سياه رنگ به سمت آرامگاه ترنت . گرد آمده بودند

  .پارك در لندن به راه افتاد
 تن از اعضاي خانواده، خويشان و 200يش از حدود ساعت دو بعد از ظهر ب

ياران يداله از انگلستان، كشورهاي ديگر اروپايي و كانادا در آرامگاه گرد هم 
 به همراه چند تن از – دانش، رامين و آرش –پسران يداله . آمده بودند

خويشان و ياران او تابوتش را به دوش كشيدند و به سمت مزار او روان 
مزار يداله، كه وصيت كرده بود در كنار پسر عزيزش سعيد پيرامون . شدند

از بلندگو ترانه هاي مورد . دفن شود، دسته هاي گل به چشم مي خورد
انبوه جمعيت سياه پوش با شال هاي قرمز به . علاقه يداله پخش مي شد

زن و مرد، . تركيب جمعيت بسيار متنوع بود. گرد تابوت يداله حلقه زده بود
، از گرايشات فكري و عقيدتي گوناگون مي خواستند دقايقي را پير و جوان

آنك . به دور از همه هياهوهاي روزمره در سوگ يداله در كنار هم باشند
يداله، انساني كه در لحظه لحظه زندگي اش تبلور همبستگي و اتحاد 

 با هر –كارگران و رنجديدگان بود، با مرگش نيز انبوه دوست دارانش را 
مرگش تاكيدي با شكوه بر .  گرد هم آورده بود–ري و عقيدتي گرايش فك

  . پيام هميشگي زندگي اش بود
مراسم با خوش آمدگويي به حاضرين و اعلام يك دقيقه سكوت به احترام 

سپس دانش و رويا خسروشاهي، فرزندان يداله، از حضور . يداله آغاز شد
دند، تشكر جمعيت و همدلي صدها انساني كه در سوگ او نشسته بو

پس از آن جليل محمودي با . نمودند و از شخصيت و مبارزات او گفتند
اشاره به فرازهايي از زندگي يداله و عشق او به خانواده اش تاكيد كرد كه 
اساس انديشه انقلابي يداله خسروشاهي كه همچون ريسماني نظرات و 

ل كارگري و فعاليت هاي ارزنده او را به هم پيوند مي داد، تشكلات مستق
سپس حشمت اله رئيسي به خاطراتش از . امر خودرهايي كارگران است

يداله به ويژه در دوره فعاليت هاي او در زمان رژيم سلطنتي و شكنجه 
شدن او در زندان شاه اشاره كرد و بر پافشاري يداله بر دفاع از حقوق 

  .كارگران و ستم ديدگان تاكيد نمود
گويي . يين رفتن تابوب يداله در گور بوداوج اندوه حاضرين لحظه پا

. حاضرين با به خاك سپاري او پاره اي از وجود خود را از دست مي دادند
وداع از شوهر، پدر، پدربزرگ، يار صميمي، همراه تندپيچ هاي زندگي 

  .سياسي و اجتماعي حقيقتا مشكل بود
گل بر آرامگاه مراسم با پرواز دادن يك كبوتر سپيد و نثار انبوهي گل و تاج 

به خواست خانواده يداله حاضرين جرعه اي شراب به ياد . يداله ادامه يافت
پس از آن خانواده يداله بار ديگر . يداله هميشه پرشور و سرزنده نوشيدند

پايان بخش برنامه . ياد او را گرامي داشتند و از حاضرين تشكر كردند
  .خواندن دسته جمعي سرود انترناسيونال بود

ر آن روز مراسم بزرگداشت يداله در يكي از سالن هاي لندن و با حضور عص
سالن مراسم به همت تعدادي از ياران يداله به .  تن برگزار شد350بيش از 

روي ميزها گلبرگ هاي سرخ به چشم مي . گونه زيبايي تزيين شده بود
ه ها ديوارهاي سالن با شعارهايي آذين شده بود كه درون مايه انديش. خورد

زنده باد تشكل مستقل ": و زندگي سياسي يداله را تشكيل مي داد
تسلط كارگران بر "، "چاره كارگران وحدت و تشكيلات است"، "كارگري

سرنگون باد رژيم "، "سرنوشت خودشان در سوسياليسم ميسر مي شود
  ... و "جمهوري اسلامي

روشاهي آغاز مراسم با اعلام يك دقيقه سكوت به احترام و ياد يداله خس
سپس دانش، فرزند بزرگ يداله، ضمن تشكر از حضور حاضرين درباره . شد

  شخصيت ": او در بخشي از سخنانش گفت. شخصيت پدرش صحبت كرد
  

  
  

پدرم به گونه اي بود كه حتي مخالفين سياسي او هم به او احترام مي 
  ".گذاشتند

دكي پيش از درگذشت او برنامه با نمايش تصاويري از يداله از نوجواني تا ان
پس از آن جليل محمودي فرازهايي از زندگي يداله . ادامه يافت

در . خسروشاهي و جايگاه ويژه او را در جنبش كارگري خاطرنشان ساخت
اين . ادامه فيلمي كه در ارتباط با مرگ وي تهيه شده، نمايش داده شد

اي اعضاي فيلم حاوي قطعاتي از مصاحبه هاي يداله و همچنين صحبت ه
  .خانواده او پس از مرگش و صحنه هايي از مراسم خاكسپاري او بود

سخنران بعدي جلسه ستار رحماني بود كه درباره خصوصيات يداله و 
سپس مجري برنامه، علي اشرافي، به خيل پيام . نظرات وي صحبت كرد

هايي كه در ارتباط با درگذشت يداله خسروشاهي ارسال شده، اشاره نمود 
 مسئول روابط عمومي سنديكاي –ز ميان آن ها پيام هاي علي نجاتي و ا

، سنديكاي كارگران شركت واحد، جمعي از كارگران -كارگران هفت تپه 
ايران خودرو، شوراي زنان و همچنين پيام كنفدراسيون عمومي اتحاديه 

به علاوه به اطلاع حاضرين رسيد . قرائت شد.) ت.ژ.ث(هاي كارگري فرانسه 
مزمان با مراسم لندن، جمعي از كارگران، فعالان كارگري، دانشجويان، كه ه

نويسندگان و فعالين لغو كار كودك در تهران نيز مراسم بزرگداشتي براي 
يداله خسروشاهي ترتيب داده اند و بيانيه اي نيز در اين ارتباط صادر كرده 

بزرگداشت يك بزرگداشت يداله، ": در قسمتي از بيانيه آنان آمده است. اند
و . (...) بزرگداشت راه و شيوه شرافتمندانه زيستن است. فرد نيست

بزرگداشت او، بزرگداشت آناني است كه با تمام جسم و جانشان، براي 
  ".برابري و انسانيت و آزادي و عشق مبارزه مي كنند

در ادامه برنامه فريد پرتوي از خصوصيات اخلاقي يداله، از فعاليت هاي 
اپذير او در جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران و خستگي ن

از نقش برجسته او در جا انداختن خواست ايجاد تشكلات مستقل كارگري 
سپس ايرج جنتي عطايي شعرهايي را به ياد يداله خسروشاهي . سخن گفت

در بخش ديگري از مراسم تعدادي از حاضرين خاطراتي از يداله . خواند
پايان بخش مراسم خواندن دسته جمعي سرود .  را نقل كردندخسروشاهي

  .انترناسيونال بود
*  
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  ، خسروشاهي يدااللهمراسم بزرگداشت

   در هانوفر
پس از شنيدن خبر درگذشت يداله عده اي از ياران او در شهر هانوفر 
آلمان جلساتي تشكيل دادند و علي رغم گرايشات فكري و عقيدتي 

يمانه و آكنده از حس اعتماد متقابل به تدارك گوناگون در فضايي صم
مراسم در تاريخ . برگزاري مراسم بزرگداشت يداله خسروشاهي پرداختند

 تن در سالني در محله ليندن هانوفر برگزار 120 فوريه با حضور حدود 26
با همياري تعداد زيادي از دوستداران يداله، سالن به گونه زيبايي . شد

روي ديوار شعارهاي مورد تاييد يداله به چشم مي بر . تزيين شده بود
در گوشه اي از سالن شمع هايي روشن بودند كه به شكل يك ستاره . خورد

شاخه گل هاي زيبا زينت بخش . پنج پر در كنار هم چيده شده بودند
  .سالن بودند

پس . مراسم با اجراي يك قطعه موسيقي توسط نادر همراهي صابر آغاز شد
د يداله خسروشاهي و همه جان باختگان راه آزادي و از آن به يا

سپس مجريان برنامه با اشاره به .  سوسياليسم يك دقيقه سكوت اعلام شد
انبوه پيام هاي ارسال شده به مناسبت درگذشت يداله، اسامي هشت جمع 

آنگاه جليل محمودي به . و تشكلي را كه از ايران پيام داده اند، ذكر نمودند
او در گوشه اي از صحبت . ي نامه و نظرات يداله پرداختمعرفي زندگ

هايش به حاضرين خبر داد كه تعدادي از ياران يداله در تهران و آبادان در 
پس از آن . محافل كوچك دور هم جمع شده و ياد او را گرامي داشته اند

رامين ضمن تشكر . پيام رامين، فرزند يداله، خطاب به حاضرين قرائت شد
ين از تمامي همياري هايي كه در ارتباط با پدرش صورت گرفته از حاضر

  .قدرداني كرد
در طول برنامه و در فواصل مختلف سه فيلم كوتاه در ارتباط با يداله 
خسروشاهي، صحبت هاي خانواده او پس از مرگش و صحنه هايي از 

همچنين دو قطعه ديگر موسيقي . مراسم خاكسپاري اش نمايش داده شد
در . را و شعرزيبايي توسط يكي از دوستان به نام سارا خوانده شدزنده اج

بخش ديگري از مراسم سه تن از حاضرين خاطرات و نكاتي در مورد يداله 
پايان بخش برنامه خواندن دسته جمعي سرود انترناسيونال . بيان كردند

  .بود
*  

  
  

 پيام تسليت سنديكاي واحد
  سنديكاي شركت نفت  به خانواده محترم يداله خسروشاهي و 

با كمال تاسف و تاثر با خبر شديم يداله خسروشاهي يكي از اعضاي 
 به علت 1388بهمن ماه  15سابق سنديكاي شركت نفت در تاريخ 

  . دار فاني را وداع گفت  سالگي68سكته مغزي درسن 
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه فقدان اين 

ه خانواده محترم و جامعه كارگري تسليت عرض فعال كارگري را ب
  .مي نمايد

  يادش گرامي و پر رهرو باد
*  

  

  
  
  

  
  

   در ايران است» جامعه وانديشه«ي نشريه  خوانيد، مصاحبه چه در زير مي آن
  1381 اين نشريه در سال 23 كه در  شماره ، )خسروي(با يداالله خسروشاهي 

  .منتشر شده است
  
  

  !بگذار سخن بگويم
 )خسروشاهي (گو با يداالله خسروي و گفت

  دبير سنديكاي سابق كارگران پالايشگاه تهران 
  

  
   چه شد كه وارد مسايل كارگري شديد؟! با سپاس-س

ي تحصيلي ابتدايي در سال  من پس از پايان دوره: يداالله خسروشاهي
عنوان كارآموز به استخدام شركت نفت درآمدم و در هنرستان   به1335
اين دوره . ي كارآموزي را شروع كردم ي دو ساله ان شهر آبادان دورهكارآموز

بدون دريافت مزد بود و تنها در سال، دو دست لباس كار و چند قالب 
ها به كلاس آموزش فني  صبح. گرفت صابون به كارآموزان تعلق مي

رفتيم و بعدازظهرها در كارخانه مشغول فراگيري عملي فنون مختلف از  مي
هاي صنعتي  كشي صنعتي، تعميرات تلمبه كشي، تراشكاري، لوله قجمله بر

  .شديم مي... و
عنوان كارگر تعميرات به  ي آموزشي به ي دوساله پس از پايان دوره

جا  استخدام رسمي كنسرسيوم نفت پالايشگاه آبادان درآمدم و در آن
اولين حركت جمعي من شركت در صندوق تعاون . مشغول كار شدم

 به اين صورت بود كه در هر قسمتي،  دهي اين صندوق سازمان. دكارگري بو
تقريباً يك گروه بيست نفري براي حل مشكلات مادي خود تصميم گرفته 

 مبلغ ده تومان به ،كردند مزد دريافت مي بار كه دست  روز يك14بودند هر 
مسئول صندوق يك فرد ثابت نبود و . يكي از اعضاء صندوق بدهند

 تومان به يك نفر 190مثلاً در يك نوبت .  چرخشي داشتمسئوليت حالت
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طور اين پرداخت به شكل نوبتي  همين. دادند و نوبت بعد به عضو ديگر مي
اين مبلغ كمكي بود براي خريد . چرخيد تا دوباره نوبت به نفر اول برسد مي

ي كارگران كه به صورت نقدي بخرند و از خريد قسطي كه  مايحتاج اوليه
هاي تعاون  بعدها صندوق. گرفت، پرهيز كنند  آن تعلق ميسودي به

 نفري رسيد، 300 تا 200هاي  كارگري گسترش پيدا كرد و به گروه
اساسنامه و مقرراتي براي آن تدوين شد و داراي هيأت مسئولان انتخابي 

  .شد
در آن موقع . بود» حزب خران«اولين نمود حركت بيروني من عضويت در 

به مزاح اعلام » توفيق«ي  نامه ند حزب دولتي، هفتهبه خاطر ايجاد چ
  :در بالاي نشريه نوشته شده بود. كرد» حزب خران«

  به سرطويله حزب خران نوشته به زر
  كه هيچ حزبي نيست بالاتر از حزب خر

اين نشريه اعلام كرده بود كه براي عضويت در اين حزب بايستي دليلي 
ي حزب مبني بر خريت خود ارايه كننده و مورد قبول شوراي مركز قانع

در همان موقع پالايشگاه جرثقيل . دهيد تا به عضويت اين حزب درآييد
اين . گفتند مي» جنبو«جديدي را براي بلندكردن بارها آورده بود كه به آن 
اگر بيش از ظرفيت بار . جرثقيل تا حدود معيني قادر به بلند كردن بار بود

. كردند آمد و از ظرفيت بار كم مي صدا در ميكرد، سوت بلندي به  بلند مي
نامه توفيق نوشتم به اين مضمون  اي به هفته با ديدن اين جرثقيل من نامه

من با ديدن اين وسيله و اين كه اگر بار بيش از حد روي آن بگذارند : كه
آيد، تازه فهميدم كه چقدر خرم و طي اين چند سال بيش  صدايش در مي

خلاصه . اند، با وجود اين صدايم در نيامده ار كشيدهاز ظرفيتم از من ك
به عضويت در آن » خر مفت«دليل من در شوراي مركزي پذيرفته شد و 

  .حزب شدم
اي  هايتان، شايد بدنباشد اشاره  قبل از ورود به بحث پيرامون فعاليت-س

  .ي آبادان بياندازيد به وضعيت عمومي طبقات مختلف در آن دوره
  

. بار بود آن زمان وضع زندگي در آبادان بسيار سخت و مشقتدر : يداالله
خصوص كارمندان  بين زندگي و امكانات كارگران و كارمندان نفت، به

مردم عادي اجازه نداشتند . رتبه و خارجي تفاوت فاحشي وجود داشت عالي
و » بريم«ها و محلات مسكوني كارمندان و مديران يعني منطقه  در خيابان

روزي شركت  ي شبانه افراد توسط پليس ويژه. رفت و آمد كنند، »بوارده«
كارمندان شركت نفت . شدند ها تحويل داده مي نفت دستگير و به كلانتري

از بالاترين امكاناتي كه در كشورهاي اروپايي وجود داشت استفاده 
هاي ورزشي و تفريحي با همه امكانات، مسابقات ماشين  باشگاه. كردند مي

هاي رقص و تفريح،  شگاه قايقراني، سينماي مخصوص، سالنسواري، با
شد،  هاي بزرگ مواد خوراكي و پوشاك كه تماماً از خارج وارد مي فروشگاه

امكان استفاده از ماشين آخرين مدل متعلق به شركت . ها بود در اختيار آن
، با تمامي وسايل »بنگله«نفت با راننده، منازل چند اتاق خوابه، به نام 

ي مطبوع و كلفت و نوكر و باغبان مخصوص در اختيار  دگي و تهويهزن
يكي . از امكانات بهداري و بهداشت در سطح عالي برخوردار بودند. داشتند

هاي متعدد  از وام. ها بود هاي ايران متعلق به آن از مجهزترين بيمارستان
ج بورس تحصيلي خار. كردند براي خريد منزل و خريد ماشين استفاده مي

از مزاياي مسافرت هاي خارج با . گرفتند از كشور براي فرزندان خود مي
. ي مكفي با خرج سفر، برخوردار بودند خرج شركت نفت، مرخصي ساليانه

اي بر  جو سربازخانه. ها، حق اخراج و تنبيه كارگران را داشتند علاوه بر اين
ها  لط آنهاي غ محيط كار حاكم بود و كارگران ناچار بودند از تصميم

  .پيروي كنند
اي با عائله چندنفري بدون آب و برق به سر  اما كارگران در يك اتاق كرايه

سر هر كوچه نصب شده بود كه » بمبو«شير آب معروف به . بردند مي
 ليتري و يا ظروف سفالي 220آوردند و در بشكه  جا مي بايستي آب را از آن

 براي خنك كردن آب، از يك در پالايشگاه. ريختند مي» حبابه«به نام 
بشكه بيست ليتري فلزي كه دور آن گوني پيچيده شده بود و در سايه 

سرويس رفت و آمد كارگران . كرديم شد استفاده مي نگهداري مي
ها سقف فلزي نصب كرده بودند و كف آن  هايي بودند كه روي آن تريلي

ها به  ستراحها و م ها خاكي و كثيف، فاضلاب خيابان. هاي چوبي نيمكت
ها بود و  شد كه آلوده به تمامي ميكروب هاي جلوي منازل ريخته مي جوي

بيمارستان و درمانگاه كارگران . كردند هايي شنا مي ها در چنين جوي بچه
شد كه در ليستي  ها فقط داروهايي تجويز مي جدا از كارمندان بود و در آن

در محل كار .  شده بودپزشكان قرار داده توسط شركت نفت در اختيار كمك
هر روز به خاطر عدم وجود وسايل ايمني همواره شاهد اتفاقات ناگوار براي 

  .همكاران خود بوديم
سوزي  من همكاران زيادي را به ياد دارم كه جلوي چشمانم به خاطر آتش

كارگران زيادي را به ياد دارم كه . در مواقع تعميرات سوختند و زغال شدند
ي ناشي از كار جان خود را از دست دادند و يا از   اثر حادثهدر هنگام كار بر

ي ظهر راديو  ارتفاعات سقوط كردند و در همان زمان به ياد دارم كه برنامه
شد كه  شد با اين جمله شروع مي ايران كه براي كارگران پخش مي

يعني » احتياط منِ كارگر بي. آيد هرچه بلا است سر من مي«: گفت مي
در هر صورت اگر بخواهم در يك . احتياطي بود بل محكوم به بيكارگر از ق

آبادان در آن زمان : توانم بگويم جمله موقعيت آن زمان را توضيح دهم، مي
من . اش افريقاي جنوبي ديگري بود در دل ايران با تمامي تبعيضات نژادي

. كنم ها را با تمام وجود حس كردم و هنوز با خود حمل مي اين نابرابري
بنابراين، اگر برگردم به سئوال شما من از اين جا وارد مسائل كارگري شدم 

  .ي دايمي آورم ها روي به مبارزه و تصميم گرفتم براي رفع اين نابرابري
ي كارگران و پس از  پس از چند سال از طرف كارگران به عنوان نماينده

ي  تحاديهدر تلاش براي ايجاد ا. عنوان دبير سنديكا انتخاب شدم آن به
در سال . هاي مسئولان وقت ناموفق بوديم كارگران نفت به خاطر كارشكني

 در زندان 1357دهي اعتصاب دستگير و تا سال   به دليل سازمان1353
كه به شكل مخفي سازمان (ي اعتصاب  در دوران انقلاب عضو كميته. بودم

وراي ي ش عنوان نماينده شدم، و با تشكيل شوراها به) داده شده بود
عنوان يكي از  سرانجام با معرفي شوراي قسمت به. پالايشگاه برگزيده شدم

  .نمايندگان شوراي سراسري كاركنان نفت انتخاب گرديدم
ام همواره با ديگر همكاران سعي كرديم كه در رفع  در دوران نمايندگي

عمل آوريم و بسياري از  ها به همراه كارگران اقدامات ممكن را به نابرابري
همراه با ديگر . ها را در محيط كار و خارج از آن برطرف نماييم تبعيض

از . هايي برداشتيم همكاران در جهت ايجاد امكانات بهداشتي و رفاهي گام
بهبود وضع بهداري و : توانم به موارد زير اشاره كنم ي اين اقدامات مي جمله

از وام بدون هاي غذاخوري، استفاده  بهداشت، وسايل اياب و ذهاب، سالن
ي فرزندان  نويسي بدون پرداخت شهريه ي مسكن، ايجاد امكانات نام بهره

ي مراحل آموزشي، گرفتن بورس تحصيلي دانشگاهي براي  كارگران در كليه
هاي كارگاهي كه  العاده ها، گرفتن تمامي فوق كارگران ديپلم و فرزندان آن

ها،  شنبه ان، تعطيلي پنجگرفت براي كارگر قبلاً تنها به كارمندان تعلق مي
ي كار، افزايش  برداشتن ساعت زدن كارت حضور و غياب در شروع و خاتمه

ي سفر، دريافت پاداش و عيدي ساليانه،  ها، دريافت كمك هزينه مرخصي
دست نمايندگان  در اختيار گرفتن شركت تعاوني مصرف كارگران به
هاي ورزشي و  گاهانتخابي كارگران، تأسيس تعاوني اعتبار، تأسيس باش

تفريحي براي كارگران، استفاده از اردوي محمودآباد در فصل تابستان براي 
فرزندان كارگران، گرفتن جيره خواربار براي تمامي كارگراني كه خارج از 

سزايي در زندگي  كه اين جيره تأثير به(جنوب كشور مشغول كار بودند 
هاي  ري مرتب پيمانتر تثبيت برگزا ، و از همه مهم)كارگران داشت

در اين مدت در چندين نوبت كارگران دست . جمعي و امكانات ديگر دسته
آمد، چرا كه  ها به حساب مي به اعتصاب زدند كه همواره پيروزي براي آن

آخرين حركت . يافتند مدت خود دست مي هاي كوتاه به بخشي از خواسته
كه همه به عظمت و  بود 57كاركنان نفت، اعتصاب چندماهه آنان در سال 

  .تأثير آن كه منجر به سرنگوني رژيم مستبد و وابسته شد واقفيم
هاي اعتصاب شكل گرفت كه مخفي بود، بعد  در مقطع انقلاب ابتدا كميته

اي هم به همين نام  سنديكاي مشترك كاركنان صنعت نفت كه نشريه
  .وجود آمدند داشت، پس از آن شوراها در شرايط خاص به

ز تشكيل شوراها چه بود و اساساً اين شوراها به چه نامي  هدف ا-س
  شدند؟ خوانده مي
هاي  طور كه گفتم در صنعت نفت، ابتدا در هر ناحيه كميته همان: يداالله

چرا كه احتمال دستگيري و كشته شدن . وجود آمدند مخفي اعتصاب به
چنان كه طي اعتصاب چند ماهِ زمان انقلاب . نمايندگان وجود داشت

در آغاز . عدادي از نمايندگان توسط حكومت نظامي دستگير شدندت
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در اين . دست داشتند دهي حركت را به هاي اعتصاب، كار سازمان كميته
موقع با توجه به پيوستن كارمندان به اعتصاب، سنديكاي مشترك كاركنان 

با سرنگوني رژيم شاه و بازگشت به محيط كار، . دهي شد نفت سازمان
در اين . دهي جديد حس شد كرد و احتياج به شكل سازمانشرايط فرق 

زمان اسم سازمان جديد را كه برآمده از نياز آن مقطع بود، شورا گذاشتند 
شان نبود از  و كارهايي را كه در چهارچوب قانون آن زمان امكان تحقق

چرا كه توازن قوا در آن موقعيت كاملاً .  بردند پيش برده مي طريق شورا به
دهي  نياز حركت، شكل سازمان. دستان جامعه بود فع زحمتكشان و تهيبه ن

گرايانه  خواهم بگويم تشكيل شوراها اراده مي. جديد را به ما تحميل كرد
. دهي روي آوريم جبر حركت ما را بر آن داشت كه به چنين سازمان. نبود

البته در مورد چگونگي انتخاب عنوان شورا براي اين تشكل كارگري، 
  .ريات متفاوتي وجود دارد كه بايد در فرصت مناسبي به آن پرداختنظ

شوراها، به صورت انتخابي در هر قسمت از صنايع نفت شكل گرفتند و 
شوراهاي قسمت، مثل برق و تراشكاري و ابزار دقيق و . گسترش يافتند
نمايندگاني براي ... نشاني و كارمندان دفتري و نوبتكاران و تلمبه و آتش

ها شروع  نتخاب كردند و اين نمايندگان در شوراي كاركنان پالايشگاهخود ا
هاي  پس از چندي با انتخاب نمايندگاني از پالايشگاه. به فعاليت نمودند

شورا طي . دهي شد مختلف، شوراي سراسري كاركنان نفت سازمان
اي كه در نشريات آن موقع درج گرديد و براي افراد فرستاده شد،  اطلاعيه

مامي زندانيان سياسي دعوت به بازگشت به كار نمود و طي مراسمي با از ت
هاي گروهي از آنان تجليل به  حضور افراد منتخب شوراي انقلاب و رسانه

شوراي سراسري طي حكمي دستمزد زمان بازداشت و زنداني . عمل آمد
شورا حكم استخدام رسمي تمامي . ها پرداخت نمود اين كاركنان را به آن

هاي  هاي حفاري نفت را كه به صورت پيماني در شركت  شركتپرسنل
ها و  در مجامع عمومي ساواكي. كردند صادر كرد نفتي خارجي كار مي

كساني كه در اين مدت بر ضد كاركنان عملكردي داشتند محاكمه و در 
هاي اداري با انتخاب  تمامي پست. گيري شد ها با نظر جمع تصميم مورد آن

استخدام و اخراج و افزايش حقوق و .  جايگزيني شدشوراهاي مربوطه
مسكن زمين گرفته  براي كاركنان بي. ي امور زير نظر شورا قرار گرفت كليه
با تلاش شورا آقاي محمد جواد تندگويان ـ كه يادش گرامي باد ـ وزير . شد

ي امور با همكاري كامل كاركنان بدون هيچ مشكلي به پيش  همه. نفت شد
ديد  ارها بر مبناي واقعيت محيط كار و جامعه با صلاحرفت و ك مي

اسم شوراها هم مثلاً، شوراي كاركنان برق، ابزار . رفت جلو مي نمايندگان به
نشاني، شوراي  كاري، ايمني و آتش دقيق، تراشكاري، ظروف سازي، نوبت

  .كاركنان پالايشگاه و يا شوراي سراسري كاركنان نفت بود
  تصاب بود و يا شوراهاي اسلامي كار؟ منظور شوراهاي اع-س
  

افراد . هاي اعتصاب مبدل به شوراها شدند در صنعت نفت، كميته: يداالله
منتخب شوراها در كنار هم و با همكاري تنگاتنگ با يكديگر كارها را 

اگر اختلافي در مورد چگونگي پيشبرد كارها وجود داشت . بردند پيش مي به
ظر و يا در نهايت با برگزاري مجمع عمومي و وگو و تبادل ن با بحث و گفت

در آن . شد گيري و حل مي نظرخواهي از جمع با حسن نيت كامل پي
كرد كه افراد چه گرايش فكري دارند  مقطع كسي به اين موضوع توجه نمي
ي شورا مد نظر كاركنان  عنوان نماينده و چنين مسايلي در انتخاب افراد به

مهوري اسلامي و فرستادن مديران دولتي به پس از تشكيل حزب ج. نبود
ها توسط نخست وزير وقت مهندس بازرگان، درگيري شوراها با  كارخانه

صدر و  با روي كار آمدن بني. ها شروع شد مديران در بسياري از كارخانه
خصوص در مقطعي كه احمد توكلي وزير كار شد، براي تضعيف شوراها  به

و » شورا ـ پورا ماليده«: ر اعلام كرد كهصد بني. هايي برداشته شد قدم
آقاي توكلي و وزير نفت آن زمان . توكلي شوراها را غيرقانوني اعلام نمود

ها مبارزه با رژيم  تمامي مزايايي را كه كارگران نفت طي سال» غرضي«
ي  دست آورده بودند از جمله جيره خواربار را به بهانه خوي پهلوي به درنده

آقاي توكلي قانون كاري را پيشنهاد كرد كه بر .  گرفتندجنگ از ما بازپس
ي كارگر را از  مبناي باب اجاره بنا شده بود و حتا در صدد برآمد كه كلمه

را » كارپذير«ي  جاي آن كلمه فرهنگ لغات فارسي حذف كند و به
» كارآفرين«ي  اي از كلمه همان طور كه در حال حاضر عده(جايگزين كند 

با اعتراضات وسيع كارگران ). كنند دار استفاده مي ا و سرمايهجاي كارفرم به

چنين صنعت نفت  هاي كاري و هم از جمله طومارهايي كه در تمامي محيط
با شروع جنگ . آوري گرديد، اين قانون كار پيشنهادي پس گرفته شد جمع

ي شهرها شدند و مركز اصلي شوراهاي  و بمباران شهر آبادان، كاركنان آواره
 ـ 60در نهايت در اواخر سال . ت از بين رفت و اين جنبش تضعيف شدنف

  .اگر اشتباه نكنم ـ شوراها منحل اعلام شدند
جا رسوخ  نظري كه از خارج از محيط كار به آن خاطر اختلاف متأسفانه به

هاي بدوي و  دادگاه. كرد در ميان كارگران چنددستگي ايجاد شد
هاي  دهي شد و افراد انجمن  سازمانها تجديدنظر در صنايع و كارخانه

تصفيه كارگراني كه با اين افراد . ها قرار گرفتند اسلامي در رأس اين دادگاه
ي زندان  نظر نبودند آغاز و تعداد زيادي از كارگران فعال اخراج و يا روانه هم

هاي  هاي انجمن ي اجرايي فعاليت نامه  آيين1362 در مهرماه سال .شدند
هاي اسلامي در محيط كار سازمان داده  ويب رسيد و انجمناسلامي به تص

 قانون شوراهاي اسلامي به تصويب 30/10/63شدند و پس از آن در تاريخ 
 به تصويب 30/4/64ي انتخابات آن در تاريخ  نامه مجلس رسيد و آيين

 5239ي   بنا به پيشنهاد شماره17/7/64ي  در مورخه. هيأت وزيران رسيد
 قانون 29ي  وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده 26/3/64مورخ 

ي اجرايي شوراهاي اسلامي كار  نامه تشكيل شوراهاي اسلامي كار آيين
بنابراين، در . وزير وقت ميرحسين موسوي رسيد تصويب و به امضاء نخست

 شوراهاي اسلامي كار مطرح نبودند و موضوعيت 60 تا 57هاي  مقطع سال
  . مطرح شد63ضوع بعد از سال اين مو. نداشتند

خاطر مشغوليات زيادي كه در محيط كار   به60 تا 57هاي  در سال
گاهي به  ما فقط گه. رفتند مي» خانه كارگر«تر به  داشتيم، كارگران نفت كم

در جريان انقلاب توسط كارگران بازگشايي » خانه كارگر«. رفتيم جا مي آن
هاي  ند سنديكا بود و هواداران سازمانكار و چ عمدتاً مركز كارگران بي. شد

هاي فشار كه در  چند بار توسط گروه. كردند سياسي در آن رفت و آمد مي
كردند، اين خانه از دست كارگران  ها فعاليت مي آن موقع آشكارا در خيابان

 تعدادي از 58جا كه ياد دارم در اواخر شهريور  تا آن. كار بيرون آمد بي
در بعدازظهر روز شنبه مورخ .  خانه كارگر را گرفتندهاي فشار همين گروه

حمله به كارگران، حمله به انقلاب « آبان بخشي از كارگران با شعار 5
 58 آذرماه 2خانه كارگر را بازپس گرفتند و بالاخره در تاريخ جمعه » است

 جمعي پس از پايان نماز جمعه به خانه كارگر حمله كرده و 2حدود ساعت 
  .ز افراد مخالف خود تخليه نمودندجا را ا آن

كه (اي زير نظر آقاي علي ربيعي  ي ويژه به ياد دارم كه در آن وقت كميته
) اكنون صاحب امتياز روزنامه كار و كارگر و مشاور رياست جمهوري است

كار به طرف وزارت  پيمايي بزرگ كارگران بي پس از راه. تشكيل شده بود
هاي مستقل كارگري آن دوره  لان بالفعل تشكلاي از مسئو كار، نامبرده عده
در آن جلسه كه . دهي تظاهرات نقش داشتند فراخواند را كه در سازمان

تعدادي از فعالان فعلي خانه كارگر هم حضور داشتند، آقاي ربيعي رسماً و 
هايي را  علناً از مسئولان آن زمان سنديكاها و شوراها خواستند كه تشكل

  .ستند، منحل كنندي آن ه كه نماينده
  بود؟» شوراهاي اسلامي كار«گيري  اين جريانات بعد از شكل -س
  

ي اجرايي شوراهاي اسلامي  امهن همان طور كه اشاره كردم، آيين: يداالله
نكاتي را كه در بالا ذكر كردم قبل از .  به تصويب رسيد1364كار در سال 

ترين   از پرشكوه يكي1358اول ماه مه سال . نامه بود تصويب اين آيين
در تهران . اين جشن در سراسر كشور بودها در تاريخ برگزاري  پيمايي راه

 هزار نفر شروع 500با حضور حداقل » خانه كارگر«پيمايي از جلوي  اين راه
بوس و پياده به صف  پيمايي، گروهي با ميني ي راه در زمان خاتمه. شد
 درگيري قطعنامه اين پيمايان حمله كردند كه براي جلوگيري از راه
در سال . پيمايي در همان محل خوانده شد و مراسم به پايان رسيد راه

پيمايي از   نيز توسط شوراهاي كارگري شرق تهران ترتيب يك راه1359
ميدان خراسان به طرف ميدان امام حسين داده شد كه تعداد زيادي از 

 با در دست داشتن هاي شرق تهران همراه با زن و بچه و كارگران كارخانه
اي  اما در ميدان شهدا عده. پيمايي شركت كردند پلاكاردهايي در اين راه

خوانده » روز معلم«باداشتن پلاكاردهايي كه بر آن روز كارگر را به نام 
بودند وارد صف راهپيمايي شدند و شروع به درگيري نمودند كه باز هم 

  .همان محل به پايان رسيدها راهپيمايي در  خاطر جلوگيري از درگيري به
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شوراهاي اسلامي :  برخي از صاحبنظران كارگري معتقدند كه-
شود، اساساً  جايي كه كارفرماها را نيز شامل مي كار، از آن

تواند، تشكل كارگري محسوب شود و حتا در  توانست و نمي نمي
آيا واقعاً شوراها تشكل . گنجد هاي صنفي نيز نمي قالب انجمن
  ؟كارگري است

نظر من موضع اعتقادي و نظري نيست، چرا كه قانون  به: يداالله خسروي
شورايي مركب از نمايندگان كارگران و : ... گويد شوراهاي اسلامي كار مي

شوراي «نام  ي مديريت به كاركنان به انتخاب مجمع عمومي و نماينده
ن ي مديرا شود كه نمايندگان كاركنان شامل همه تشكيل مي» اسلامي كار

خوب اين . شود و نمايندگان مديريت مشغول كار در آن محيط كار نيز مي
طبيعي است كه مدير و يا صاحب كارخانه و نمايندگان و مشاوران و 

تر كارخانه به استخدام درآورده در  مهندساني را كه او براي سوددهي بيش
چ اگر غير از اين عمل كنند چون هي. همه جا مدافع منافع مديريت باشند

ي مديريت و  كند و تنها به اراده ها حمايت نمي قانوني حال روي كاغذ از آن
در . شوند صاحب كارخانه در آن محيط مشغول كارند فوراً از كار اخراج مي

هاي  صورتي كه نمايندگان كارگران اگر بخواهند و يا بتوانند از خواسته
ولاً اين دو گروه در كارگران دفاع كنند در مقابل اين گروه قرار دارند و اص

در قانون از شورا به عنوان بازوي مديريت ياد شده و . گنجند يك ظرف نمي
عملكرد آن در ياري رساندن به مديريت براي پيشبرد بهتر اهدافش در 

ها ديگر شوراهاي برآمده از دل انقلاب نيستند  بنابراين، اين. كارگاه است
دانه در آن فعاليت كنند و از حقوق ي كارگران با هر نظر بتوانند آزا كه همه

پس از منحل شدن » شوراهاي اسلامي كار«. برابر برخوردار باشند
ي انقلاب، پس از  سنديكاها و شوراهاي برآمده از قدرت كارگران در دوره

هاي بدوي و  ي دادگاه ي كارگران مبارز و دگرانديش به وسيله تصفيه
در قانون شوراهاي اسلامي . دندتجديدنظر كارخانجات و صنايع به وجود آم

هاي سازمان  نامه هايي وجود دارد كه اصولاً مغاير با مقاوله كار ماده
در قانون شوراهاي . المللي كار است كه دولت آن را امضاء كرده است بين

 و تبعيض در محيط 15 و 14 و 2هايي از مواد  چون تبصره اسلامي كار، هم
هاي سازمان  نامه ها مغاير مقاوله اين. ه استكار را قانوناً به رسميت شناخت

نياز از اجازه براي ثبت نزد دولت و عدم  المللي كار است چرا كه بي بين
 قانون كار 138ي  ماده. ها نيستند هاي دولتي در تشكيل آن دخالت مقام

كند، چرا كه يكي از  اصل استقلال تشكلات كارگري را كاملاً نقض مي
ها از دولت  شكلات صنفي كارگران، مستقل بودن آني ت اصول شناخته شده

اين ماده بر دولتي . باشد هاي دولتي و زمامداران مي و عدم دخالت شخصيت
 9از طرف ديگر بنا بر اصل . دهد ي قانوني مي بودن اين تشكلات جنبه

شمار  هاي اساسي و بنيادي به آزادي تشكل از جمله آزادي«قانون اساسي 
امي حق ندارد آن را هرچند با وضع قانون و مقررات رود كه هيچ مق مي

وجود چنين قوانيني در شوراهاي اسلامي كار و قانون كار . »سلب نمايد
  .حتا مغاير با قانون اساسي است

خصوص در ارتباط با  در آن موقعيت به خاطر جو موجود در كشور و به
 كه منجر انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي و انفجار دفتر نخست وزيري

به كشته شدن بيش از صد نفر از مسئولان رده بالاي حكومت شد، جو 
اي بر محيط كارگري مستولي شد و در چنين فضا و  بسيار مرعوب كننده
  .ي نهايي بر پيكر جنبش كارگري وارد آمد شرايطي بود كه ضربه

  هاي صنفي و شوراهاست؟ به نظر شما چه فرقي بين انجمن -س
  

شوراهاي اسلامي كار در جوي كه ذكر شد نوشته شد و قانون : يداالله
هاي قانوني وجود دارد كه مانع از  در آن محدوديت.بعدها به تصويب رسيد

حيدري و «جا موضوع جنگ  در اين. باشد گيري يك تشكل آزاد مي شكل
كارگران بايستي مختار باشند آزادانه تشكل دلخواه خود را . نيست» نعمتي

اما قوانين موجود شوراهاي .  از منافع خود دفاع كنندوجود آورند تا به
رفت از چنين  بنابراين، براي برون. اسلامي كار مانع چنين حركتي است

هاي  موانعي شكل ديگري از تشكل لازم است كه داراي اين محدوديت
، »اتحاديه«، »سنديكا«. مهم نيست كه اسم تشكل چه باشد. قانوني نباشد

و يا هر اسم ديگري كه مجمع عمومي كارگران » ونكان«، »انجمن صنفي«
ها اتحاديه تشكيل  اكنون كارگران برق و يا نساجي هم. به تصويب برساند

نظر من اگر آزادانه و بدون دخالت نيروهاي غيركارگري و بر  اند كه به داده

و نه همانند (هاي مختلف  مبناي رأي مستقيم نمايندگان منتخب نساجي
تشكيل شده باشند، مهم ) هاي صنفي كارگران لي انجمنتشكيل كانون عا

مهم اين است كه كارگران . »انجمن«است يا » اتحاديه«نيست كه اسمش 
عملكرد شوراهاي اسلامي كار . آزادانه تشكل دلخواه خود را سازمان دهند
ي وظايف سنديكا به پيش رفته،  آن طور كه گفته شده تاكنون در محدوده

ها بايستي در  اين محدوديت. هاي قانوني ديتآن هم با آن محدو
اي كه توسط مجامع عمومي كارگران براي ايجاد تشكل برگزار  اساسنامه

نقش وزارت كار . شود، برطرف گردد و به تصويب مجمع عمومي برسد مي
. ها است نه چيزي ديگر  ثبت اين اساسنامه131ي   ماده2ي  طبق تبصره

ها موادي را بگنجانند كه اولاً  در اين اساسنامهتوانند  بنابراين، كارگران مي
هاي موجود در قانون شوراهاي اسلامي را برطرف نمايند و  آن محدوديت

هم اين كه در جهت منافع خود وظايف ديگري را به اين تشكل اختصاص 
  .دهند

خواستيم در  در چند سال قبل از انقلاب كه ما مي: اي بياورم نمونه
اي پيشنهادي را به ما  وجود آوريم، وزارت كار اساسنامه هپالايشگاه سنديكا ب

ي  ما در مجمع عمومي ضمن مراعات كردن چهارچوب آن اساسنامه. داد
پيشنهادي، موادي در آن اساسنامه گنجانديم و اسم سنديكا را گذاشتيم 

در همان . اساسنامه را به ثبت رسانديم. »سنديكاي كارگران پالايشگاه«
ترين  ر پيماني در پالايشگاه مشغول كار بودند كه از ابتداييوقت صدها كارگ

ما يك . حقوق كارگري نوشته شده در قانون كار آن زمان محروم بودند
ي سنديكا، تمامي كارگران پيماني را عضو  هفته پس از ثبت اساسنامه

شركت نفت و پيمانكار از ما به وزارت كار شكايت كرد و . سنديكا كرديم
اي متشكل از رئيس ساواك منطقه،  جلسه. غيرقانوني اعلام نمودعمل ما را 

رئيس روابط صنعتي شركت نفت، رئيس امور اداري پالايشگاه، رئيس 
ي  ي كار منطقه، پيمانكاران پالايشگاه و نمايندگان سنديكا در اداره اداره

ي حاضران عمل ما را مغاير با قانون كار اعلام  همه. كار محل تشكيل شد
ها  ي به ثبت رسيده را جلوي آن تنها كاري كه ما كرديم اساسنامه. دكردن

سنديكاي «ي ما  گذاشتيم و گفتيم كه اسم سنديكاي به ثبت رسيده
. كنند است و كارگران پيماني هم در پالايشگاه كار مي» كارگران پالايشگاه

گفتيم در اين اساسنامه نوشته نشده سنديكاي كارگران نفت پالايشگاه كه 
با توجه به قدرت تشكل كه . هاي شركت نفت شود تنها شامل استخدامي

ناشي از حمايت كارگران بود آن جمع دولتي ناچار شدند دلايل ما را 
در اسم سنديكا توانستيم تمامي » نفت«ما با حذف يك كلمه . بپذيرند

ها از  كارگران پيمانكاري را عضو سنديكا كنيم و مزاياي زيادي را براي آن
شد به حساب  اي كه از مزدشان كم مي قبلاً حتا حق بيمه. كار بگيريم مانپي

  .شد كه بتوانند از مزاياي بيمه استفاده كنند بيمه واريز نمي
ارزيابي شود » موفق«اگر تجربه شوراهاي اسلامي كار در ايران  -س
  ها بهره گرفت؟ هايي از وجود آن توان با جرح و تعديل مي
  

  
تواند طي  يك جريان چه سياسي و چه اقتصادي تنها ميعملكرد : يداالله

به نظر من طي اين دو دهه عملكرد . يك روند مورد ارزيابي قرار بگيرد
شوراهاي اسلامي كار مثبت نبوده، چرا كه با بررسي موقعيت فعلي 

گرد  بينيم كه يك عقب  سال قبل، مي40ي كارگري حتا نسبت به  جامعه
ظر تأمين اجتماعي و وضعيت بهداشت و درمان فاحشي وجود دارد چه از ن

دستان جامعه، چه از نظر آموزش و پرورش و چه از نظر  كارگران و تهي
اقتصادي، به قول مسئولان خانه كارگر سطح زندگي اكثريت قريب به اتفاق 

براساس «: گويد رئيس سازمان بهزيستي كه مي. كارگران زير خط فقر است
كار . (»ن از افراد جامعه زير خط فقر قرار دارند ميليو16نظران  نظر صاحب

مدير كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ). 1379 اسفند 8و كارگر 
 درصد معلمان كشور زير خط فقر زندگي 50در حال حاضر : گويد مي
دستمزد كارگران به ريال پرداخت ). 1380 مرداد 22كار و كارگر (كنند  مي
 1357دلار قبل از سال . ندگي به دلار استشود و خريد مايحتاج ز مي

.  برابر شده است115يعني .  تومان است800 تومان بود و حالا 7معادل 
، 57اين بدان معنا است كه اگر سطح دستمزد كارگران نسبت به سال 
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مثلاً اگر كارگري در . يافت ها تنزل نمي شد، سطح زندگي آن  برابر مي115
 345كرد حال بايستي  اه دستمزد دريافت مي هزار تومان در م3، 57سال 

   بچرخاند، كه 57هزار تومان دريافت كند تا زندگيش را مانند سال 
توان گفت كارگران زير  بنابراين مي. دانيم چنين چيزي وجود ندارد مي

كاري از ديگر مسايلي است كه  بي. كنند خط مرگ تدريجي زندگي مي
رد و باعث تمامي مفاسد اجتماعي ب جامعه كارگري از آن رنج بسيار مي

آمار «: گويد آقاي قهرمان بروجردي عضو كميسيون مجلس مي. است
. شود  ميليون تخمين زده مي8جز افراد مشغول تحصيل  كاران كشور به  بي

 20 ميليون نفر جمعيت زير 35اين در صورتي است كه در حال حاضر 
 علت اين كه هر سال كاري ما بسيار جدي است، به مشكل بي. سال داريم

» شوند يك ميليون از اين جمعيت مشغول تحصيل وارد بازار كار مي
  ). 9، ص 130ي  ي همبستگي، شماره روزنامه(

 درصد كارگران فاقد 60«: گويد آقاي حميدي مدير خدمات وزارت كار مي
اي از امكانات اقتصادي  هر زمينه). 80 تير 30كار و كارگر (» مسكن هستند

عي را مورد بررسي قرار دهيم نتيجه به همين روال وحشتناك و اجتما
  .است

طرح اين مسايل براي اين بود كه بگويم نتيجه عملكرد بسيار ضعيف 
شوراهاي اسلامي كار و يا كساني كه خود را پيشرو حركت كارگري 

دانند باعث چنين وضعيتي است چرا كه يك تشكل واقعي كارگري و  مي
ابر چنين اجحافاتي از چنين موضع ضعفي برخورد گاه در بر مستقل هيچ

توان در قبولي آخر سال  عملكرد يك مركز آموزشي را مي. كرد نمي
 درصد شاگردان با نمرات بالا قبول شده 90اگر مثلاً . شاگردانش سنجيد

گويند مركز آموزشي موفقي بوده و مدير و آموزگاران زحمات  باشند مي
ي خود را به نحو احسن انجام  ند و وظيفها زيادي براي شاگردان كشيده

اي را  ي شوراهاي اسلامي كار چنين نتيجه عملكرد چندين ساله. اند داده
  .كند ي كارگري ما نمي عايد جامعه

. پردازند  منظر به نقد آن مي2منتقدان خانه كارگر معمولاً از  -س
عني ي. »غيرمستقل بودن«و دوم از منظر » دولتي بودن«نخست از منظر 

بنابراين امكان » دولتي است«كنند كه چون خانه كارگر  استدلال مي
  گوييد؟ شما در اين باره چه مي. مستقل بودن نيز ندارد

  
براي روشن كردن موقعيت فعلي خانه كارگر، من به قبل از انقلاب : يداالله

سازمان «دانيد كه با تشكيل حزب رستاخيز مسئولان آن  مي. گردم برمي
ها شعباتي داير  ي شهرستان را به خود وابسته كردند و در همه» كارگران
وزير كار در رأس آن قرار . هاي اصلي انتصابي شد ي پست همه. كردند
كه ) نژاد و پوربردباري اسحاقي(ي مجلس  سناتور بلوري و دو نماينده. داشت

در رأس . مجري اوامر وزير بودند سازمان كارگران را در چنگ داشتند
. فر رئيس ساواك در امور كارگري قرار داشت ها تيمسار پرنيان ايني  همه

وجود آورده  ي صنايع و كارخانجات به ي مافيايي ساواكي در همه يك شبكه
ها مسئولان سازمان كارگري يا عضو ساواك  ي شهرستان در همه. بودند

ف، در در اهواز، الهي، در آبادان، واق. كردند بودند و يا با ساواك همكاري مي
كرمانشاه، ادبي، در شيراز، شاهپوري، در تهران، برادران سربي و 

اين شبكه ... نژاد و اسماعيلي، در اصفهان، ايرانپور، در تبريز، اسحقي حاج
ها و صنايع به همكاري بگيرد و  كارش اين بود كه افرادي را در كارخانه

 كارگران چنين در سازمان هم. ها دريافت كند هاي هفتگي از آن گزارش
مثلاً براي معرفي نماينده به مجلس، . همواره انتخاباتي را سازمان دهد

شوراي شهر، شوراي تعيين حداقل دستمزد، شوراي حل اختلاف، بازرسان 
ي كنفرانس  محيط كار، سازمان تأمين اجتماعي، رفتن به جلسات ساليانه

يندگان را از ي اصلي اين بود كه توجه نما مسأله. المللي كار و غيره بين
ها را تشويق به استفاده از امكانات براي بالا بردن  محيط كار دور كنند و آن

فشار روي نمايندگان براي آوردن . موقعيت زندگي فردي خود كنند
هاي مختلف شاهنشاهي، درج تبريك و تهنيت به  كارگران به جشن

رهاي مسئولان مختلف كشور در نشريات و تعريف و تمجيد و سپاس از كا
انجام نگرفته توسط افراد مسئول، از ديگر مسايلي بود كه مسئولان سازمان 

  .بردند كارگران به پيش مي
آن كه در يك مقدمه و » نامه مرام«در مورد خانه كارگر فعلي با نگاهي به 

شويم كه اصولاً اين يك تشكيلات سياسي   بند تهيه شده، متوجه مي14

 يك تشكيلات اقتصادي و صنفي است، نه» حزب اسلامي كار«چون 
نامه توجه   اين مرام8به بند . كارگران كه از كف كارخانه شكل گرفته باشد

هاي مستضعف جهان كه در  ي ملت پشتيباني از مبارزه«: گويد كنيد كه مي
مبارزه عليه «: گويد  كه مي10و يا بند . »كنند راه حق و آزادي مبارزه مي
ها در سراسر  رستي، صهيونيسم و حاميان آنكفر و استكبار جهاني، نژادپ

و بندهاي ديگر نيز در همين راستا و چنين وظايفي را براي خود » جهان
اما اين يك تشكل سياسي و . مشخص كرده كه خيلي هم خوب است
ي افراد كشور كه تمايل داشته  فراگيري است كه چون يك حزب همه

ي كارگري نيست و  عهتوانند در آن عضو شوند و مختص جام باشند مي
وقتي خود مسئولان خانه . توان آن را تشكيلات صنفي كارگران ناميد نمي

كنند يك تشكل  ها تأكيد مي ها و مصاحبه كارگر همواره در سخنراني
كه من (كنند  سياسي نيستند و حتا كارگران را از حركت سياسي منع مي

امعه و مجامع ، چگونه است كه خود را در ج)اين كار را قبول ندارم
كنند؟ تشكل صنفي  المللي تشكل صنفي كارگران ايران قلمداد مي بين

ي مجمع عمومي كارخانه و  ي مصوبه كارگران تشكلي است كه با اساسنامه
تشكل سراسري كارگران با تجمع . استان و كشور سازمان داده شده باشد

يي نمايندگان منتخب كارخانجات و صنايع مختلف كه در يك گردهما
يك از  اي نخواهند بود و هيچ نامه آيد داراي چنين مرام وجود مي به

ي خانه كارگر را در  نامه هاي مسئول اگر يكي از بندهاي مرام سازمان
. اساسنامه تصويبي مجمع عمومي كارگران ببينند آن را ثبت نخواهند كرد

وش نامه مرز بين تشكل سياسي و تشكل صنفي مخد بنابراين، در اين مرام
نامه صريحاً اعلام كنند  نظر من خوب است پيروان اين مرام به. شده است

گيرند كه  آن وقت كارگران خود تصميم مي. كه يك حزب سياسي هستند
بينيم  برمبناي همين نگرش است كه مي. به اين حزب بپيوندند يا نه
ي مجلس و رئيس شوراي مركزي حزب  دبيركل خانه كارگر، نماينده

مسئول امور اعضاي خانه كارگر يك مهندس است كه . ر استاسلامي كا
هاي صنفي  مسئول واحد انجمن. باشد دبير سياسي حزب اسلامي كار مي

ي كانون عالي  همين نگرش را در نامه. خانه كارگر يك مهندس است
بينيم كه ضمن اعتراض به عدم  شوراهاي اسلامي كار به رييس جمهور مي

: گويد تصدي پست وزارت كار به مجلس ميمعرفي آقاي كمالي براي 
هاي مشهوري نظير برادران علي ربيعي، ابوالقاسم  باوجود گزينه«

زاده و خواهرمان خانم مهندس جلودارزاده شما به دنبال  سرحدي
زاده و خانم جلودارزاده  دانيم كه آقاي سرحدي مي. »هاي ديگر رفتيد گزينه

ران حزب اسلامي كار و آقاي علي گذا ي مجلس و از بنيان هر دو نماينده
  .باشند ربيعي مشاور رييس جمهور مي

شوند  سئوال اين است كه آيا در بين چند ميليون كارگر افرادي پيدا نمي
كه اين توانايي را دارا باشند كه متصدي امور تشكيلات خود از جمله 
تشكل صنفي خود باشند؟ تا كي به كارگران بايستي به چشم حقارت 

ها اين اجازه را  ها حزب سياسي درست كرد و حتا به آن  و براي آننگريست
آيا . نداد كه مسئوليت تشكل صنفي خويش را خود به عهده بگيرند

خواهند فقر و محروميت و  مسئولان خانه كارگر با چنين نگرشي مي
كن كنند و كارگران را مالك ابزار كار خود نمايند و از  استثمار را ريشه

آفرين دفاع نمايند، يعني آن طور كه به ظاهر در  انساني و ارزشهاي  آزادي
اند؟ آيا آزادي تشكل حتا تشكل صنفي كارگران  نامه خانه كارگر آورده مرام

  گنجد؟ در اين مجموعه نمي
توان هم حامي  نمي. توان بين دو صندلي نشست در جنبش كارگري نمي

اين . منافع كارگران را داشتداران بود و هم قصد مبارزه براي  منافع سرمايه
امر در درازمدت غيرممكن است و كارگران سريع متوجه چنين شرايطي 

صاحبان صنايع و . شود شان افزوده نمي خواهند شد، چون ناني بر سفره
اندازند و  ي خود را براي سودآوري به جريان مي ها سرمايه كارخانه
 چنين نباشد اصولاً اگر. تر است يابي به سود بيش شان جهت دست تلاش

كنند و همانند اسلاف بازاري خود  گذاري در صنعت نمي اقدام به سرمايه
شان در  كارگران نيز تلاش. كنند سرمايه را وارد بخش تجارت و دلالي مي

. كنند تر از ثروتي است كه خود توليد مي يابي به سهم بيش جهت دست
ري خود بتوانند سود ي جا داران براي اين كه در قبال سرمايه سرمايه
تري عايد خود كنند، اقدام به استخدام مديران و متخصصان اقتصادي  بيش

كارگران در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران از چنين . كنند و فني مي
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دان و  امكاناتي برخوردار نيستند كه بتوانند با استخدام وكيل و حقوق
تنها امكان موجود آنان . دريزي كنن اقتصاددان در جهت منافع خود برنامه

زني با صاحبان  شان و چانه انتخاب نمايندگاني است براي بازگويي مشكلات
حال اگر اين دو امكان .  آنان نيز تشكل و اعتصاب استي سرمايه و حربه

نيز به شكلي تضعيف شود، به شكلي در دست منتخبين خود كارگران 
طور واقعي از  شته باشند كه بهها را در دست دا نباشد و يا كساني اين اهرم

عمل نياورند و بخواهند بين دو صندلي  منافع كارگران حمايت قاطع به
  .شود كه ما امروز شاهد آن هستيم بنشينند وضعيت طبقه كارگر چيزي مي

ي كارگر در ايران و  متأسفانه با گذشت بيش از صد سال از پيدايش طبقه
 -1330هاي  خصوص در سال هي دوران پرتلاطم جنبش كارگري ب تجربه
ي احزاب سياسي طي اين دوران و با وجود  مĤبانه  و عملكرد قيم1320

شوند كه  تجربيات عظيم جنبش كارگري جهان، هنوز هم كساني يافت مي
ي كارگر قايل نيستند كه بر سرنوشت حتا  اين رسالت را براي طبقه

ياسي اين سرنوشت اقتصادي خويش حاكم باشد، چه رسد به سرنوشت س
همگي ما طي سال جاري شاهد كشاكش خانه . ترين قشر جامعه محروم

و انجمن » جبهه مشاركت«كارگر و شوراهاي اسلامي كار از يك طرف و 
هاي  كانون عالي انجمن«نگاران از طرف ديگر، براي ايجاد  صنفي روزنامه

يم هايي خواستند خود را ق بوديم كه به چه وسيله» صنفي كارگران ايران
وجود  ها تشكل صنفي به ها و براي آن كارگران قلمداد كنند و در غياب آن

داران را به جاي نمايندگان  نگاران، كاميون انجمن صنفي روزنامه. آورند
كارگران گرد آورده بود و خانه كارگر هم مسئولان خانه كارگر تهران و 

ي  مايندهتوانند ن كه هيچ كدام از اين دو گروه نمي! ها را شهرستان
چرا كه اولي صاحبان كاميون هستند و نه كارگر . هاي صنفي باشند انجمن

و دومي مسئولان خانه كارگرند كه در شوراهاي اسلامي كار فعاليت دارند و 
طبق قانون كار، تنها در يكي از سه ظرف يعني شورا يا انجمن صنفي و يا 

ا زماني كه در صنايع از طرفي ت. توانند فعاليت كنند ي كارگر مي نماينده
كارگران ... آهن، صنايع مس و بزرگ چون نفت، گاز، پتروشيمي، ذوب

وجود نياورند صحبت كردن  ي تشكل نداشته باشند و تشكل خود را به اجازه
هاي اصلي  از ايجاد تشكل سراسري كارگران ايران در غياب اين بخش

  .كارگران مفهوم ندارد
» دولتي بودن«دم به پرسش شما مبني بر دانم قادر ش با اين تفاصيل نمي

خانه كارگر، پاسخ بگويم يا خير؟ اگر جواب منفي » غيرمستقل بودن«و 
كنم و صحبت آقاي حسن صادقي  است آن را به نظر خوانندگان واگذار مي

: شوم كه گفت رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار را يادآور مي
چرا كه حفظ وضع . ضروري استبازسازي تشكيلاتي خانه كارگر امري «

ي  خواهيم جامعه اگر مي. ي كارگري به منزله سم است موجود براي جامعه
» .كارگري پويا شود بايد از اين پوسته فرسوده و تنگ كنوني خارج شويم

  ) مرداد20كار و كارگر، شنبه (
  هاي اخير هم وجود داشته؟ اين نوع نگاه و چنين تحليلي در سال -س
  

رخورد طرفداران سرمايه و موافقان جهاني شدن تجارت و اتاق ب: يداالله
ها در مورد  دانيم و نيت آن كاران را ما مي بازرگاني و كل محافظه

اين جمع در مقاطع . برخوردشان با خانه كارگر بر كسي پوشيده نيست
ساماني اقتصادي  از نابه» ابزاري«هاي جناحي به صورت خيلي  درگيري

ي  دانيم مسبب واقعي همه كنند در صورتي كه همه مي كارگران دفاع مي
، فروش »تعديل نيروي انساني«ي  برنامه. ها چه كساني هستند اين فلاكت

خروج «كاري ميليوني، تعطيلي كارخانجات، تصويب قانون  كارخانجات، بي
دست  در مجلس پنجم، به» تر از شمول قانون كار  نفر و كم5هاي  كارگاه

ي تجارت و دلالي، همه و همه از   اقتصادي و توسعهگرفتن قدرت كامل
ها براي كارگران ديگر هيچ  ابتكارات همين طيف است و اصولاً حناي اين

  .رنگي ندارد
كنندگان مسايل كارگري مطرح  اما بحثي كه مدتي است بين تحليل

سئوال اين است كه اولاً . ي تشكلات مستقل كارگري است است، مقوله
گري چيست؟ در ثاني با توجه به شرايط و موقعيت تشكل مستقل كار

موجود در ايران آيا امكان ايجاد تشكل مستقل كارگري به معناي واقعي 
  آليستي و ذهني است؟ وجود دارد و يا اصولاً اين يك تفكر ايده

تشكل مستقل كارگزي از نظر من تشكلي است كه توسط مجامع عمومي 
ي كاري كه  ارگري، با اساسنامه و برنامهي اقشار غيرك كارگران، بدون واسطه

تشكل مستقل . وجود آيد خود كارگران آن را تدوين كرده باشند به
ي كارگران يك  ي كليه اقتصادي كارگران، تشكلي است كه در برگيرنده

كارخانه، يك صنعت، يك صنف و سرانجام سراسر كشور، بدون در نظر 
ق فرد به گروه سياسي و گرفتن مرام، مسلك، رنگ پوست، جنسيت، تعل

ي كارگراني است كه در آن  ي همه اين تشكل در برگيرنده. غيره باشد
تمامي كارگران . محيط مشغول كارند و هيچ تابلوي ورود ممنوعي هم ندارد

هيچ ارگاني . ها از حقوق برابر برخوردارند عضو اين تشكل در تمامي زمينه
از ورود و خروج فرد به اين تشكل اي  اجازه ندارد با تصويب قانون و لايحه

تشكل مستقل كارگري تشكلي است كه براي . ممانعتي به عمل آورد
اين . فعاليت خود احتياج به اجازه و تأييد از هيچ مقام و ارگاني ندارد

ي  تشكل مستقل از دولت و تمامي احزاب سياسي چپ و راست و ميانه
هاي  تمامي ارگان. اردجامعه است و هيچ حزب و مقامي تسلطي بر آن ند

ترين ارگان به  ترين رده تا عالي ها از پايين اين تشكل و تمامي مسئوليت
شكل دموكراتيك توسط كارگراني كه در همين مقطع در محيط كار 

شوند و هر زمان كه مجامع عمومي صلاح ديدند  مشغول كارند انتخاب مي
راين، تشكلاتي كه افراد بناب. باشند ي خود مي قادر به عزل و تعويض نماينده

غير كارگر فعال در محيط كار مسئوليتي در آن داشته باشند، يا 
  .گنجد ها انتصابي باشد، در اين مجموعه نمي مسئوليت

اما اين كه با توجه به شرايط موجود آيا امكان ايجاد تشكل مستقل 
نه نظر من تا زماني كه آزادي بيان و انديشه نهادي كارگري وجود دارد، به

نشود و كارگران در صنايع بزرگ چون نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع 
دست نياورند و در سطح سراسري خود  فلزي امكان ايجاد تشكل خود را به

وجود  توان گفت كه تشكل مستقل به مفهوم واقعي به را متشكل نكنند، نمي
و در جويي كنند  اما كارگران در همين موقعيت فعلي بايد راه. آمده است

سطح كارخانه تا استان و كشور تشكل صنفي خود را بدون دخالت 
هاي غيركارگري و تنها بر مبناي انتخاب نمايندگان خود در مجامع  ارگان

وجود آورند تنها كارگراني را در مصدر امور قرار دهند كه  عمومي به
هاي كارگري مشغول كار باشند و فقط از قبل  اكنون در يكي از محيط هم
  .ر خود در آن محيط امرار معاش كنندكا

خواهم به اين نكته نيز توجه شما را جلب كنم كه احزاب كارگري  مي
هايي هستند كه از روند مبارزه براي اقتدار كارگران حمايت كنند  اصيل آن

  .هاي كارگران و صداي رسايي شوند براي بازگويي مسايل، مشكلات و نارسايي
بحث پيرامون . جا وجود دارد  در ايننظرم يك پرسش بنيادي به -س

برانگيز كه در آن از چند  خانه كارگر، بحثي است بسيار گسترده و چالش
نخست طيفي كه . نشينند طيف گوناگون به نقد و بررسي خانه كارگر مي

دوم طيفي كه معتقد است . كند در نفي كامل و وابستگي آن حركت مي
اش تحليل  د در ظرف زماني و مكانيخانه كارگر و طبعاً عملكرد آن را باي

هاي  گيري تشكل كرد و با توجه به ساخت قدرت در ايران امكان شكل
ها است ـ اصولاً منتفي است و اين  مستقل ـ به آن صورت كه در نوشته

بنابراين خانه كارگر را . مباحث، مباحثي است ذهني و صد البته آكادميك
طيف ديگر هم هستند كه به نوعي . كنند و نه تأييد مطلق نه نفي مطلق مي

هايي،  پاسخ شما به چنان ديدگاه. كنند در تأييد تام و تمام آن حركت مي
  چيست؟

  
من در سئوال قبل به بستر تاريخي و سياسي امروزي خانه كارگر : يداالله

مسئولان رده بالاي خانه بايستي در جاي واقعي خود . و اهداف آن پرداختم
گيري اين جريان از منافع   به نسبت قاطعيت و پيآن زمان. حركت كنند
اما تا زماني كه در صندلي مخصوص . توان در مورد آن نظر داد كارگران مي

چون الان بخواهند به اشكال مختلف تسلط خود را بر  خود ننشينند و هم
جنبش كارگري تحميل كنند و در لباس يك تشكل صنفي سراسري 

  .ها همين خواهد بود كه هست ت به آنكارگران ظاهر شوند، نگرش نسب
اين كه يك جريان سياسي كه مدعي سكانداري جنبش كارگري است 

ي ميزان حمايت و  چقدر تحليل و فراخوان و اعلاميه داده است بازگو كننده
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مهم اين است كه اين نقد . اثربخشي مثبت آن جريان براي كارگران نيست
تواند  بنابراين، نقد نمي. بار آوردهها چه ثمري براي كارگران به  و نوشته

چه مهم است عملكرد  آن. ها و مشكلات كارگران باشد جوابگوي خواسته
عيني و اجتماعي يك جريان در ارتباط مستقيم با پيشبرد اهداف كارگران، 
موفقيت او در اين زمينه و اين كه چقدر توانسته مشكلي از مشكلات 

  .گيرد ارزيابي قرار ميي كارگران را كم كند، مورد  عديده
شان را نسبت به جنبش  طور كلي مسئولان خانه كارگر بايستي نگرش به

شاهديم كه همه . آورم تر مثالي مي براي توضيح بيش. كارگري تغيير دهند
به جامعه معرفي » كارگر نمونه«ساله خانه كارگر افرادي را به عنوان 

ي طرح   هستند كه ضمن ارايهها مهندساني كارگر نمونه از نظر اين. كند مي
جويي كرده و از خروج ارز در  هايي، چند ميليون دلار صرفه ريزي و برنامه
دانيم كه استخدام مهندس در يك  مي. اند اي جلوگيري به عمل آورده زمينه

ريزي براي جلوگيري از  طرح. كارخانه و صنعت به همين دلايل است
هايي جهت ساختن لوازم  ن طرحريزي و داد ضايعات مواد اوليه، برنامه

ها از  يدكي مورد نياز در داخل كارخانه و كشور به جاي وارد كردن آن
هايي عملي براي به حداكثر رساندن زمان توليد از طريق  خارج، دادن برنامه

اي، جلوگيري از اتلاف  هاي توليد در كارهاي زنجيره افزايش سرعت ريل
 كارخانه مشغول توليد هستند و هر وقت مفيد در ساعاتي كه كارگران در

ريزي از  طرح و برنامه. چه كه بتوانند سوددهي كارخانه را افزايش دهند آن
جويي شده به  ها دلار صرفه اما اين ميليون. ها است و كار از كارگران اين

رود؟ آيا در آخر سال حداقل نيمي از آن را بين  جيب چه كسي مي
خشي از اين سود را به ايجاد يك درمانگاه در كنند؟ آيا ب كاركنان توزيع مي

دهند، آيا صرف ايجاد نهارخوري يا وسيله اياب و  كارخانه اختصاص مي
  .گردد ها به جيب صاحب كارخانه واريز مي شود و يا همه آن ذهاب كارگران مي

المللي  ي ديگر معرفي كارگران براي شركت در جلسات سازمان بين نمونه
تر از مديران دولتي چون آقاي مشيريان، يا افرادي  ا بيشه كار است، كه اين

چون آقاي تيزمغز هستند كه در اين اجلاس به جاي كارگران شركت 
هاي صنفي   انتخابات كانون عالي انجمني ي ديگر نحوه نمونه. كنند مي

ها نسبت به جنبش  اين چنين عملكرد و نگرش. كارگران ايران است
بايستي اين فرصت به خود كارگران داده شود كه . كارگري بايد تغيير كند

الملل از حقوق خود دفاع كنند نه اين كه وزارت كار مدير  در مجامع بين
ها مسايل واقعي درون جامعه  اين. جا بفرستد خود را به جاي كارگر به آن

شود تشكل مستقل كارگري بايستي مستقل  وقتي گفته مي. كارگري است
ي باشد و نمايندگانش بايستي كارگران مشغول كار از دولت و احزاب سياس

در محيط كارگري و منتخب مجامع عمومي باشند، اين ذهنيت ساخته 
بايد  چنين طرز برخوردهايي مي. آل فكر كردن نيست طور ايده شده و به
عملكرد مسئولان خانه كارگر طي اين چند سال در خلاف اين . تغيير كند

  .واقعيات بوده است
هاي مختلف درون حاكميت است و  خانه كارگر طيفي از بخشآيا  -س
  شود؟ هاي جناحي درون حاكميت قلمداد مي ها شامل رقابت هاي آن رقابت

  
مسئوليت » حزب اسلامي كار«دانيم كه گردانندگان اصلي  مي: يداالله

دانيم كه تاكنون تنها به احزاب  از طرفي مي. خانه كارگر را به عهده دارند
توان گفت  بنابراين، مي. ي ايجاد حزب داده شده است يت اجازهدرون حاكم

ي احزاب سياسي به ثبت رسيده تاكنوني و نمايندگان مجلس، از  كليه
ها درگيري جناحي و  هاي حكومتي هستند و درگيري آن ي جناح زمره

ي كارگري است و استفاده ابزاري از  ها بر جامعه براي اعمال تسلط آن
ها در معرفي  از آن جمله درگيري آن. ها منافع اين جناحكارگران در جهت 

ها عليه  چنين درگيري و افشاگري آن وزير كار جديد به مجلس و هم
هاي صنفي كارگران ايران را  يكديگر در هنگام ايجاد كانون عالي انجمن

  .توان در اين چهارچوب مورد ارزيابي قرار داد مي
توان در راستاي احقاق حقوق  ميكنيد در مجلس چه اندازه  فكر مي -س

  كارگران از طريق تدوين و تصويب قوانيني كه به نفع كارگران باشد، قدم برداشت؟
  

دستان  كنم تا زماني كه در جامعه توازن قوا به نفع تهي فكر مي: يداالله
وجود  جامعه نباشد تا زماني كه كارگران در حزب سياسي كه خودشان به

بهره  ند، تا زماني كه از تشكل مستقل خود بيآورده باشند متشكل نباش

اي تعيين شده و مشخص  باشند، تا زماني كه به عنوان يك طبقه با برنامه
به ميدان نيايند، هيچ ارگان ديگري از جمله مجلس در راستاي احقاق 

خواهي در تمامي  مجلس و مجلس. حقوق كارگران گامي برنخواهد داشت
ه دنيا آزمايش خود را پس داده و از آن داري پيشرفت كشورهاي سرمايه
ممكن است براي دلخوشي كارگران اجازه دهند چند . اند مردود بيرون آمده

ولي اگر بخواهند اين . نفري از جامعه كارگري به چنين مجلسي راه يابند
نمايندگان اكثريت مجلس را به عهده بگيرند خيلي سريع يا مجلس را 

اي كه آلنده رئيس جمهور شيلي را به زير  كنند و يا به شيوه منحل مي
  .كشيدند اقدام خواهند كرد

از طرف ديگر عملكرد چندين ساله مجلس و قوانيني كه در آن به 
در » تعديل نيروي انساني«قانون . تصويب رسيده دليلي بر اين مدعا است

دوران آقاي رفسنجاني، قانون رسميت دادن به كارهاي پيماني و قراردادي، 
تر از شمول قانون كار در مجلس  هاي پنج نفره و كم ن معافيت كارگاهقانو

 بيمارستان سازمان تأمين 29خواهان، تصويب فروش  پنجم تماميت
اجتماعي متعلق به كارگران و اين آخري كه آخرين آن نخواهد بود، 

لايحه بازسازي و نوسازي صنايع نساجي «تصويب لايحه دهان پركنُ 
عيان اصلاحات، همه قوانيني هستند ضد كارگري كه در مجلس مد» كشور

پذيرش . اند كاري كارگران افزوده حقوقي مطلق و بي بر فقر و فلاكت و بي
قانوني به كارگيري كارگران قراردادي امنيت شغلي تمامي كارگران ايران را 
از بين برد و كارفرمايان و صاحبان ثروت را مجاز شمرد كه كارگران را از 

ها را به عنوان كارگر قراردادي و  اخراج و از طرف ديگر همانيك طرف 
هاي زير پنج نفر از شمول  خارج كردن كارگاه. پيماني به بيگاري بگيرد

قانون كار، به قول مسئولان خانه كارگر يك ميليون و هشتصد هزار كارگر 
ها بدون هيچ حمايت اجتماعي كه طبق قانون اساسي و  و خانواده آن

. ي دولت است، در جامعه رها كرد المللي به عهده هاي بين امهن مقاوله
هاي ده نفر به بالا در حال كوچك كردن كارگاه خود به زير پنج  كارگاه

. به صاحبان ثروت هستند» دادي هديه مجلس«نفرند و در صدد استفاده از 
قانون نوسازي و بازسازي صنايع نساجي دست كارفرمايان را ) دال(بند 

قول مسئولان خانه كارگر تا  گذارد و به خراج كارگران قانوناً باز ميبراي ا
چگونه است كه . كاري قرار داده است  هزار كارگر را در معرض بي500

مجلس براي كانديداشدگان نمايندگي مجلس در استان گلستان كه جزء 
جناح خودشان هستند، طرح سه فوريتي را در مجلس به تصويب 

مزد كارگران را در  ها طرح بخشودگي ماليات دست ترسانند ولي مد مي
بنابراين از اين مجلس انتظار معجزه داشتن . اند مجلس مسكوت گذاشته

ها بيان  ها و مصاحبه خطاست و اين را مسئولان خانه كارگر در اكثر صحبت
  .اند كرده

ي كارگري قلمداد  كنم بهتر است كساني كه خود را دلسوز جامعه فكر مي
دهي جنبش كارگري  د، به دور از هر گونه توهم به مجلس، سازمانكنن مي

شان در دستور كار خويش قرار دهند يا حداقل  هاي را براي تحقق خواسته
  .مانعي بر سر راه تشكل و عمل مستقيم آنان ايجاد نكنند

ي ايراني در حال حاضر با افزايش  دانيد جامعه طور كه مي همان -س
چه اقداماتي را براي آگاهي دادن به اين . بخش كارگري مواجه است
ها در راستاي دفاع از حقوق خود بايد انجام  جمعيت عظيم و آموزش آن

  داد؟
  

خبر  هاي اساسي جنبش كارگري ايران بي نظر من يكي از ضعف به: يداالله
بودن از تاريخ مبارزاتي خود و جنبش كارگري جهاني و استفاده نكردن از 

  .ستاين تجربيات غني ا
توان كرد، آشنا كردن كارگران به تاريخ گذشته  ترين كاري كه مي مهم

گيري از تجربيات گذشته  خود و ساير كارگران در سطح جهان و درس
توان اين  باتوجه به امكان دسترسي به منابع و اسناد موجود، مي. است

ين و طور رايگان و يا با قيمتي پاي آوري و انتشار داد و به تجربيات را جمع
گيري  در سطح بسيار وسيع در اختيار كارگران قرار داد، تا كارگران با درس

ي  از نقاط ضعف و قوت حركات گذشته جنبش كارگري راه و حركت آينده
يابي خود آگاهي  مثلاً اگر كارگران به تاريخ تشكل. خود را هموار نمايند

 كه در زمان »امكا«و » اسكي«ي  كامل يابند، از چگونگي ايجاد اتحاديه
نخست وزيري قوام شكل گرفت و آلت دست قوام و دربار بودند آگاهي 
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يابند، از نحوه تشكيل شوراي متحده كارگران خوزستان كه با تلاش مصباح 
چنين از تلاش شاهپور بختيار  ها شكل گرفت و هم فاطمي و انگليسي

ي  براي تشكيل يك اتحاديه) رئيس اداره كار خوزستان در آن زمان(
ضرر و غيرسياسي در صنعت نفت با اطلاع گردند، متوجه اين  كارگري بي

هاي  مĤبي احزاب غير كارگري و شخصيت شوند كه اقتدار و قيم مهم مي
دولتي چه لطمات عظيمي بر حركت كارگران وارد كرده است و ايجاد 

با . ها سلب نموده است امكان يك تشكل پايدار و سراسري را از آن
وجه به هيچ  ز چنين تجربياتي قطعاً ديگر كارگران به هيچگيري ا درس

ها، از  جاي آن شخصيت، گروه و حزب غيركارگري اجازه نخواهند داد كه به
وجود  شان تشكل صنفي و سياسي به ها و به اسم كارگران براي طرف آن

از طرف ديگر اگر بتوان قوانين كار ساير كشورهاي جهان را ترجمه . آورند
 اختيار كارگران قرار داد، اگر بتوان كارگران را به امكاناتي كه كرد و در

دست  كارگران كشورهاي پيشرفته صنعتي طي مبارزات ساليان دراز خود به
يابي به آن امتيازات بر  اند آشنا نمود، قطعاً آنان نيز درصدد دست آورده
و حتا خبرند  اگر كارگران از مبارزات كارگران ساير كشورها بي. آيند مي

ترجمه . شناختي نسبت به جنبش كارگري كشور همسايه تركيه ندارند
تجربيات تاريخي جنبش كارگري جهاني و در اختيار كارگران قرار دادن آن 

تواند كمك شايان توجهي باشد در آگاهي  از ديگر اقداماتي است كه مي
  .دادن و آموزش اين جمعيت عظيم در راستاي دفاع از حقوق خويش

اند كه قانون  ن رسمي مدعي كارگران حتا به خود زحمت ندادهمسئولا
طور وسيع تكثير كنند و در اختيار همه كارگران قرار دهند  كار فعلي را به

ها به نكات ضعف و قدرت قانون كار موجود قوانين سازمان تأمين  تا آن
دانيم كه كارگران  مي. هاي صنفي آشنا سازند هاي انجمن اجتماعي و مصوبه

ها و نشريات را  به خاطر ضعف مفرط مالي امكان خريد كتاب، روزنامه
شود چنين نشرياتي را كه به شكلي مربوط به كارگران  آيا نمي. ندارند

شوند، كتب و قوانين كارگري را در سطحي انبوه تهيه و مجاناً در اختيار  مي
براي شود  آيا نمي. كارگران هر كارخانه و صنعت و محيط كاري قرار داد

كارگران به شكل نوبتي در هر كارخانه و محيط كاري كلاس آموزش 
اين از . قوانين و تجربيات موجود جنبش كارگري ايران و جهان را داير كرد

ريزي كرد  توان براي آن برنامه كارهايي است كه تاكنون انجام نشده و مي
  .د بودبخشي براي كارگران خواه اي و نتيجه نظر من يك كار پايه كه به
بخشي از فعالان سابق كارگري كه جز كساني هستند كه  -س

به هر » خانه كارگر«گويند كه  اند، مي شان را در اين راه گذاشته زندگي
تر مسايل  ها بهره گيرد و دليل آن را بيش علتي مايل نيست از تجارب آن

  در چنين مواردي نظر مشخص شما چيست؟. دانند سياسي مي
  

خاطر فعاليت در محيط  زيادي از فعالان كارگري تنها بهتعداد : يداالله
خاطر اختلاف نظري روانه زندان شدند و يا بدون دريافت  كار، تنها به

به اين افراد ضررهاي جبران . سنوات خدمات از كار بركنار گرديدند
جمعي در داخل كشور و . اند ناپذيري وارد شده و از هستي ساقط گرديده

كنم تا زماني  من فكر مي. اند ه خارج از كشور روي آوردهناچار ب گروهي به
كه خانه كارگر داراي چنين ساختاري است، تا زماني كه منتخبان واقعي 
كارگران در رأس امور كارگري قرار نگيرند، تا زماني كه كارگران قادر 

وجود آورند و در  هاي بزرگ تشكل خود را به نباشند در صنايع و كارخانه
تا زماني كه جو فكري و عملكرد حاضر بر خانه كارگر . ور يابندمجامع حض

حاكم باشد، صحبت كردن از بازگشت فعالان سابق كارگري به خانه كارگر 
ي كارگري احساس امنيت  اگر روزي رسد كه جامعه. رسد نظر نمي جدي به

گردند و در آن  ي خود باز مي كامل كند، قطعاً فعالان در اسرع وقت به خانه
فعالان سابق كارگري براي چنين موقعيتي . شوند شغول فعاليت ميم

  .كنند روزشماري مي
ها  ثروت كشور را آن. دهند ي ايران را كارگران تشكيل مي اكثريت جامعه

توسعه و تعالي كشور در گروي تشكل . آورند وجود مي و ديگر زحمتكشان به
  .شودبه اميد روزي كه چنين . ي عظيم است و عمل اين توده

  !وگو با سپاس از شما براي اين گفت* 
  
*  
  

  مجيد خرميبخش كوتاهي از شعر بلند 
  

  "او"خط رنج                
  :و پيشگام صنعت نفت مبارز كمونيستبه كارگر        

                  يداالله خسروشاهي
  شور و هوش
  در نگاهش،

  دستان همه ي كارگران
  شده پيوند

  در دستانش،
  .رين باغ فولادين رنج و غارت استي شي ميوه

  سرزده از پيچك هاي قطور پالايشگاه به بالا
  كار اجيرانه

  ربا زير سايه ستم
  پس از سالها سوختن

  رسيده بر ساحل توانستن،
  محبوب قلب كارگران

  كه چشم اميد بسته اند
  نخست به خط رنج خويش،

  به عقل پركار
  به قلب دلسوز

  .فيقو به خط هاي پررنج پيشاني ر
  او هر گام را
  او هر خط را

  با رسالت طبقه ي خويش
  تاريخ ساز

  .            آغاز كرده است
  هرگز

         به پس
                نبسته دل

                كه آنجا باز نخواهد يافت،
  .                       جز زنجير بردگي

  مي داند
           براي رهايي
  است به پيش براند              مجبور 

......  
* 
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  در گذشت نابهنگام يدااله خسروشاهي،
   يار صديق كارگران و فعال خستگي ناپذير جنبش كارگري را

 ! به طبقة كارگر و خانوادة گرامي او تسليت مي گوييم 
   

وي يكي از فعالان شناخته شده و خستگي ناپذير جنبش كارگري بود كه 
 صبح روز پنج شنبه ، 5 در ساعت  ، سرانجام روز جدال با مرگ 3پس از 

 ، در بيمارستاني در شهر لندن 2010 فورية 4 ، برابر با 88 بهمن سال 15
درگذشت و از اين طريق ، با خانواده ، دوستان و جنبش كارگري وداع 

يدااله خسروشاهي كارگري آگاه و نستوه در جنبش كارگري بود كه . نمود 
خود را در راه تلاش براي تحقق اهداف و آرمان بيش ازچهار دهه از عمر 

او در جريان مبارزات كارگران شركت نفت و . هاي اين جنبش سپري نمود 
 سال 10 دستگير و به 1353اعتصاب كارگران پالايشگاه تهران در سال 

زندان محكوم شد و پس از تحمل چند سال زندان ، با انقلاب شكوهمند 
وي پس از آزادي از زندان ، فعاليت هاي . د شد آزا  57مردم ايران در سال 

خود را از سر گرفت و به عضويت در شوراي سراسري كاركنان صنايع نفت 
  . برگزيده شد 

خسروشاهي ، بعد از انقلاب نيز ، ازجملة نمايندگان شوراهاي كاركنان 
صنايع نفت بود كه پس از سركوب اين شورا ها توسط عوامل سرمايه به 

او در دوران . اد و پس از آزادي ، به خارج از ايران عزيمت نمود زندان افت
مهاجرت نيز ، همة هم و غم خود را در جهت اتحاد و همبستگي در 
جنبش كارگري در ايران متمركز نموده و تا آخرين لحظات زندگي ، از 

    .تلاش و فعاليت در اين جنبش باز نايستاد 
و رهايي  ف مبارزه با ستم سرمايه وي سال هاي زيادي از عمر خود را صر

وي در . كارگران نموده و در اين راه از هيچ تلاش و كوششي دريغ نكرد 
بدترين و سخت ترين شرايط سنگر مبارزه را ترك نكرد و دست از مبارزه و 

  .فعاليت برنداشت 
، ضمن ارج " كميتة هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري "

زحمات و تلاش هاي اين فعال شرافتمند كارگري ، در نهادن بر تمامي 
گذشت او را به جنبش كارگري و خانوادة گراميش تسليت گفته و خود را 

  . يادش گرامي باد  .در غم از دست دادن او شريك مي داند 
  كميته ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

16/11/1388  
  
* 

  

  كانون مدافعان حقوق كارگر
  
  ا اندوه فراوان باخبر شديم يداالله خسروشاهي، رفيق مبارز و آزاديخواهب

اين ضايعه كه موجب از . پرسابقه ي كارگري در شهر لندن درگذشته است
دست رفتن يكي از نظريه پردازان و سازمان دهندگان جنبش هاي حق 
طلبانه ي كارگري شده ، براي جامعه ي ايران ، به ويژه همه ي جريان 

 . كارگري، خسراني بزرگ به حساب مي آيدهاي 
با اين وصف زنده ياد يداالله خسروشاهي در طور زندگي پربار و پرتكاپوي 
خود چه در ايران و چه در تبعيد به قدر كافي شاگردان و همراهان عدالت 

  .جو داشته است كه ما را به ادامه ي راه او اميدوار كند
ي او ، خانواده و دوستانش تسليت مي بار ديگر اين ضايعه را به همسر گرام

  .گوييم و آرزومند ادامه ي راه او براي بهزيستي مردم و كارگران هستيم
  1388 بهمن 16

*  
  ياد يداالله خسروشاهي جاويدان است

  
خبر درگذشت زنده ياد آقاي يداالله خسرو شاهي پيشكسوت جنبش كارگري ايران            

  .كارانم را در اندوه عميق فروبردموجب تاثرعميق و تاسف فراوان شد و من و هم
اينك ضمن عرض تسليت ، مراتب همدردي خود را نسبت به خانواده ي آن زنـده                

  .ياد و جنبش كارگري ايران و ديگر سوگواران ابراز مي دارم
 سال از عمر خود را بـا افتخـار بـراي كـارگران و هـم      40يداالله خسروشاهي حدود  

ينجانب اميدوارم كـه مـن و ديگـر كـارگران           طبقه اي هاي خود وقف كرده بود و ا        
بتوانيم از تجربيات و روش هاي شرافت مندانه زندگي و مبارزه آن انسان صـادق و                

  يادش گرامي  ، راهش پررهرو      .شريف درس بگيريم
 عضو هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد تهرانرضا شهابي 

  88 بهمن ماه 20
*  
   خسروشاهيرز يداهللاداي احترام به كارگر مبا

متاسفانه با خبر شدم كه يداله خسروشاهي كارگري كه چند دهه براي احقاق 
  .حقوق كارگران تلاش كرده است ،در چند هفته ي قبل درگذشته است

من اين ضايعه را به خانواده ي ايشان و تمامي كارگران تسليت ميگويم و اميدوارم 
ينچنين پيشكسوتاني در راه تلاش براي ما كارگران بتوانيم با درس گرفتن از ا

  احقاق حقوق خودمان گام هاي موثر تري برداريم
  ياد يداله گرامي باد

  علي نجاتي 
  رئيس هيات مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

  88  بهمن–زندان دزفول 
*  

  پيام تسليت 
 به كارگران ايران و خانواده محترم خسروشاهي

   
 با خبر شديم كه يداالله خسروشاهي كارگر مبارز و 15/11/88با كمال تاسف امروز 

يكي از رهبران جنبش سنديكايي در ايران كه سالها در سنگر مبارزه براي رهايي 
طبقه كارگر از هيچ كوششي فروگذاري نكرد در يكي از بيمارستان هاي لندن بر 

  .اثر سكته قلبي جان خود را از دست داد 
رهائي طبقه كارگر،  هاي اين انسان انقلابي در راه شارج نهادن به تلا ما ضمن 

مي گوييم و  درگذشت او را به خانواده، رفقايش و جنبش كارگري ايران تسليت
خود را در غم از دست دادن اين انسان شريف و مبارز و حامي خستگي ناپذير 

       .كارگر شريك مي دانيم طبقه 
  يادش گرامي و راهش پر رهرو 

     مود صالحيخانواده مح
  16/11/88سقز 

*  



  به ياد يداالله خسروشاهي
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  يداله خسرو شاهي
  از ميان ما رفت  چهره شناخته شده جنبش كارگري ايران 

 بهمن ماه 15 برابر با 2010 فوريه 5با كمال تاسف خبر دار شديم كه در مورخ 
 نماينده كارگران صنعت نفت ايران بر اثر سكته مغزي   ، يداله خسرو شاهي1388

  .لندن در گذشتدر بيمارستاني در 
 كه در دفاع از   خستگي ناپذير  ، فعال جنبش كارگري ، چهره خسرو شاهي

مبارزات كارگري در زمان پهلوي بارها بازداشت شده بود ، با قيام مردم ايران در 
 بار ديگر به 1360در ادامه اين مبارزات در دهه .  از زندان آزاد شد1357سال 

 زندان به اروپا مهاجرت كرد و تا اخرين لحظات عمر زندان افتاد و بعد از آزادي از
  . به اهداف و باور هاي خود پايبند بود خود

ما صميمانه ضايعه وارده را به خانواده محترم آن عزيز و به تمامي كارگران تسليت 
  . مي گوييم

  .يادش گرامي باد
  خانواده محمد عبدي پور  از طرف 

  17/11/88 سقز–ايران 
* 

 

  تگي ناپذيري ، شرافتيداله ، خس
  

جسمش اگر كم نياورده بود ، آن روز قرار يك جلسه كارگري داشت ؛درست روز 
  .88 بهمن ماه 15پنجشنبه كه قلبش باز ايستاد ،

 ؛ ولي روح سركش يداله بيش 88جسمش را در خاك مي كارند سي ام بهمن ماه  
زه عليه دو نظام مبار. سال روحيه بخش مبارزات كارگري بود و خواهد بود40از 

  .سرمايه داري و عليه كليت نظام سرمايه داري
اما انچه براي همه ي .از مبارزات و كارهايش بسيار نوشته و خواهند نوشت

گرايشات ِ فكري ِ كارگري مي تواند مورد اشتراك و تحسين و براي من هم 
  :بزرگترين درس باشد اين است كه 

 از پا درنيامد ، جنگيد و وقتي به او با اين يداله خسروشاهي در همه ي اين سال ها
همه تجربه و سابقه ي مبارزاتي مطلبي مي گفتي ، گوش مي سپرد و اماده بود هر 
لحظه تا اگر بايد ، خودش و كارهايش را نقد كند و قدمي بيشتر رو به جلو 

  .و همه ي اينها با چاشني شرافت و صداقت.بردارد
گري درخشان است و يادش در جان هايمان اشاره نام اش بر پيشاني مبارزات كار

  به خستگي ناپذيري
  .راه تو و راه مبارزات كارگران ادامه خواهد داشت! يداله 

  
  عليرضا عسگري

  88 سي ام بهمن ماه -با بغض و اشك و بهت 
  

*  

  
  درگذشت رفيق يداالله خسروشاهى: موضوع

لطفا ابراز . دا را بپذيريدلطفا همدردى عميق اتحاديه كارگران فنى و متحد گرانا
  . احساس ما را به خانواده ايشان اطلاع دهيد

  با احترام رفيقانه،
  هامفرى. ا. چستر، ا

  رئيس كل،
  ااتحاديه كارگران فنى و متحد گرانادا 
Grenada Technical & Allied Workers' Union  

 *  2010 فوريه 5
 

  خواهران، برادران و رفقاى گرامى،
  

يمانه ما بمناسبت درگذشت يداالله خسروشاهى، يك رهبر و لطفا تسليت صم
 در 2010 فوريه 11پيشكسوت در جنبش طبقه كارگر ايران كه صبح پنجشنبه 

يك عمر تلاش مبارزرين متعهدى مثل ايشان . لندن فوت كرده اند، را بپذيريد
  . تضمين ميكند كه مبارزه براى عدالت اجتماعى كماكان ادامه يابد

   با شما،در همبستگى
  بارى وايزلدر،
  دبير فدرال، كانادا

  )اقدام سوسياليستى(سازمان سوسياليست اكشن 
Barry Weisleder, 
federal secretary, 
Socialist Action / Ligue pour l'Action socialiste, 
Canadian state  

  2010 فوريه 16
  اتحاديه كارگران پست كاناداپيام 

  شاهىدر گراميداشت يداالله خسرو 
 

 هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، در گذاشت يداالله 54 به نمايندگى از 
  .خسروشاهى را تسليت ميگويم

 مواجه بودن ون يداالله خسروشاهى، كه بخاطر حقوق كارگران با وجودچافرادى هم
مبارزه كرده اند، الهام بخش فعالين كارگرى در سراسر جهان   خطرات فراوانبا

  . مبارزه هستندبراى تدوام
يداالله خسروشاهى با تعهد و شجاعت خود نشان داد كه نبرد براى عدالت و 

  .شرافتمندى بايد ادامه يابد
داالله خسروشاهى ميراث بسيار مهمى را به جاى گذاشته است، و ماعميق ترين ي

  .  همدردى خود را به شما اعلام ميكنيم
  با احترام،
  دنيس ليملين،

  ه كارگران پست كانادارئيس سراسرى اتحادي
   اتاوا_2010 فوريه 19

  )ث ژ ت(پيام كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه 
  در گراميداشت يداالله

  
براى سالهاى طولانى، ما با يداالله دست در دست كار كرديم و از اينرو امروز در 

  .ستايشش مى گوييم
مل سركوب و زندان او متح. يداالله بخاطر سادگى و اعتقاداتش احترام برانگيز بود

او درگير مبارزه اى . در رژيمهاى شاه و جمهورى اسلامى و سرانجام تبعيد شد
تمام عيار براى رساندن صداي مبارزات كارگران  و دفاع از استقلال  جنبش 

  .  كارگرى بود
وي تا آخرين لحظات حياتش ، فعالانه در اتحاد بين المللى در تلاش بود كه بتوند 

ر و همكارى مشترك با اتحاديه هاي كارگرى از جمله ث ژ ت را روابط نزديكت
  .تقويت كند

مرگ وى ، ضايعه اي بزرگ براى تمامى كسانى است كه افتخار آشنايى با اين 
ما به خانواده، دوستان و رفقاى يداالله اطلمينان مي دهيم . فعال برجسته را داشتند

زه براى آزادى اتحاديه هاى كه براى ث ژ ت يداالله هميشه نمونه و سمبل مبار
  .كارگرى در ايران باقى خواهند ماند

بدون شك  مناسبترين كارى كه در گراميداشت خاطره وى ميتوان كرد ، 
  . همانگونه كه او ميخواست، ادامه مبارزات وى است

يداالله، شما بعنوان يك شخصيت والاى جنبش بين المللى اتحاديه اى كارگرى در 
  .وده و باقى خواهى ماندخاطر ما همواره ب

  )ث ژ ت(از طرف كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه 
  ژان فرانسوا كورب 

    2010 فوريه 9
   در ايرانندر حمايت از كارگرا ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى

*  
 



  شعر و داستان

 ٣١٢  104 ي آرش شماره

  
  

 فراموشي
 

 )پيمبري( نجمه موسوي
  

خودِ الهه بود . خودش بود
كه روي نيمكت ايستگاه 

الهه در . اتوبوس نشسته بود
با  .همان وقت كه پشت نيمكت مدرسه با او همكلاس بود. سي سال پيش

عينكي به . همان موهاي آشفته كه هميشه نيمي از صورتش را مي پوشاند
هايش را درشت تر از آن كه بود نشان چشمش بود با قاب سياه كه چشم 

عينكش نيم ديگر صورتش را مي پوشاند اما لب هاي سرخ و چانه . مي داد
ي گردش وقتي براي حل مسئله پاي تخته مي رفت هم چنان در خاطر 

دختري كه در ايستگاه اتوبوس منتظر نشسته بود كپي . عاطفه مانده بود
 در دنيا دارد اما نمي دانست آيا شنيده بود هر كسي هفت همزاد. الهه بود

همزادها هم چنان جوان مي مانند ياآن ها هم بزرگ مي شوند و پير مي 
  . شوند

هر وقت ميگرن داشت كلمه . هر چه فكر كرد فاميلي الهه يادش نيامد
بخصوص وقتي . جملات در ذهنش مخلوط مي شدند. هايش را گم مي كرد
  . فرانسه حرف مي زد

  .يادش نمي آمد» الهه ي چي؟.. ش چه بودراستي فاميلي ا«
.  فيزيك برد-ياد الهه او را با خود به سال اول رياضي. از ايستگاه دور شد

هر چند وقت يك . فاميلي اش را هم چنان به ياد نمي آورد. ياد شهلا افتاد
بار ياد شهلا مي افتاد و هر بار سعي مي كرد نام خانوادگي اش را به ياد 

شروع مي شود اما هر بار » ش«مطمئن بود با . فق نمي شدبياورد ولي مو
مي خواست خود را غافلگير كند و يك فاميلي كه با شين شروع مي شود 
را بگويد بي اختيار نام فاميليِ شهلايي كه در پاريس شناخته بود و با شين 

. اين شهلا آن يكي را پس مي زد. هم شروع مي شد به خاطرش مي آمد 
  .  آن شهلا خيلي نزديك تر بودبا اين كه با

بارها موقع ناهار با هم تاكسي گرفته بودند و به خانه ي آن ها در عباس 
نمي دانست الان اسم عباس آباد . آباد كه نزديك دبيرستان بود رفته بودند

چيست ولي حدس مي زد كه بايد نام شهيدي يا امامي را بر آن گذاشته 
ي رفتند خدمتكارشان با خوشرويي در را هر بار به خانه ي شهلا م. باشند

به رويشان باز مي كرد و بلافاصله به آشپزخانه مي رفت تا ميز غذا را آماده 
. مي دانست وقت زيادي ندارند و بايد ساعت دو در دبيرستان باشند. كند

شهلا عاشق پسر همسايه ي ديوار به ديوارشان بود و عاطفه بارها با او 
را خانه ي آنها شنيده بود، با اين كه گوگوش گوگوش » ديوار«آهنگ 

خواننده ي مورد علاقه اش نبود اما براي همدلي با شهلا به آن آهنگ 
گوش مي كرد و آن وقت نمي دانست كه سال ها بعد، در تبعيد، اين 

  .آهنگ را بارها به ياد شهلا زير لب زمزمه خواهد كرد
دارش كرده بود داشت به خاطر ميگرني كه ساعت چهار صبح از خواب بي

  . پيش از وقت به خانه برمي گشت
دوشنبه ها از هر فرانسوي ها بپرسند حالش چطور است، . روز اول هفته بود

اما براي . جواب مي دهد مثل دوشنبه، يعني كه زياد روي فرم نيست
تمام شب خواب . عاطفه اين دوشنبه از اولين ساعات بد شروع شده بود

ن همكارش عشقبازي كرده و وقتي ساعت چهار صبح از ديده بود با ساندري

شدت سردرد از خواب بيدار شد كمي به گرايش هاي جنسي خود شك 
  .كرد، نمي دانست خود را همجنس گرا بداند و يا دو جنس گرا

در تاريكي دنبال ساعت گشت و چون كنار متكا دستش به آن نخورد تلوتلو 
ما ديشب موقع دوش گرفتن خوران به حمام رفت با اين فكر كه حت

ساعتش را آنجا گذاشته و وقتي ساعت را در حمام هم پيدا نكرد به 
خيلي .  آشپزخانه رفت تا از روي ساعت فر آشپزي بفهمد چه وقت است

وقت ها نيمه شب از خواب بيدار مي شد و اولين كارش نگاه كردن به 
ه مانده بود مي اگر يك ساعتي به وقت بيدار شدن و رفتن ادار. ساعت بود

در آن صورت در رختخواب . دانست بي فايده است سعي كند دوباره بخوابد
اما اگر دو سه . كارهايي را كه بايد در روز انجام دهد را مرور مي كرد

ساعتي مانده بود سعي مي كرد با خواندن چند صفحه كتاب، خود را 
  . خسته كند  و دوباره يكي دو ساعتي بخوابد

ن دو قرص سردرد خواب آلود به رختخواب برگشت و وقتي بعد از خورد
دستش را دراز كرد تا يكي از كتاب هاي پاتختي را بردارد دستش به 

لبخند خواب آلوده اي زد و صفحه صد و بيست و . ساعت مچي اش خورد
  .پنج كتاب را باز كرد

سيلويان كه مي دانست به . كتاب را به سفارش كتابفروش محل خريده بود
» ليونل تروييو«علاقه دارد آخرين كتاب » هويت«وضوعاتي چون م

 كه به نام كلودين –نويسنده ي اهل هاييتي را به او توصيه كرد و از عاطفه 
 خواست بعد از مطالعه ي آن، حتما با هم صحبتي داشته -مي شناخت 

  . به عنوان يك تبعيدي برايش مهم بود) كلودين(باشند چون نظر عاطفه 
با . عتي بود كه خوابش برده بود كه ساعت تلفن دستي اش زنگ زدنيم سا

اميدوار بود بعد از گرفتن دوش و خوردن يك قهوه . سردرد از خواب پريد
اما وقتي از آسانسور اداره كه از پاركينگ به طبقه . حالش كمي بهتر شود

   ?bonjour, comment ça va»ي چهارم مي رفت بيرون آمد در جواب 
 » « merci et vous ايدار لبخند هميشگي را حفظ كرد و گفت سر) 1(
)2 (  

مي دانست وقتي فرانسوي ها از حال كسي مي پرسند منتظر نيستند از 
احوال واقعي اش خبردار شوند و نمي خواهند بدانند كه آن روز از شدت 
سردرد نمي تواند سرش را روي شانه اش تحمل كند و يا اين كه چشم 

البته عاطفه براي فهم اين موضوع .  دارند از حدقه در مي آيندهايش از درد
ده دوازده سالي وقت صرف كرده بود، تا بالاخره فهميد اين احوال پرسي 

اما از آن جا كه سرايدار زن . يك نوع فرمول ادب است نه چيز ديگر
كنجكاوي بود و از هر فرصتي براي گپ زدن با كارمندها استفاده مي كرد 

 )٣ (« vous avez l’air fatigué »: گفت
مي دانست هر وقت ميگرن اش مي گيرد، درد در چشم ها و صورتش ديده 

  : پس اضافه كرد. مي شود
C’est normal c’est lundi » «)  ۴ ( و براي اطمينان گفت كه بعد از

  .خوردن يك قهوه و جلسه ي اكيپ حالش بهتر خواهد شد
ي  دازه ي كافي قوي نبود و جلسهقهوه اي كه فابين درست كرد به ان

ي سال دو هزار و ده، هر  ي ويژه بر سر بودجه هفتگي با اكيپش و جلسه
اش  هاي چشم و مخچه يك، علتي بر فشار درد هر چه بيشتر در ماهيچه

ي كامپيوتر تبديل به  كم نفس كشيدن و نگاه كردن به صفحه كم. بودند
ي پيش جلوتر مي  ه از لحظهكارهايي خارج از توانش شدند، درد هر لحظ

رفت تا اين كه مرخصي نوشت و پيش از آن كه دچار تهوع شود به سمت 
  .خانه حركت كرد

از . در كلاس همه دوست داشتند با شهلا دوست بشوند، زيبا بود و مغرور
آن دختراني كه هر جا باشند عده اي پشت سر آن ها راه مي افتند و بي 

در آن سنين اين ويژگي ها .  مي شوندآن كه كوششي  بكنند، سردسته
شهلا بر خلاف ظاهر زيباش خودخواه نبود براي . جاذبه ي خاصي داشت

خودش خجالتي بود و دور و بر . همين عاطفه غرورش را دوست داشت
شهلا هم هميشه چند نفري مي پلكيدند، در ضمن نمي دانست با او در 

دليل هيچ وقت به سمت به همين . مورد چه موضوعي مي تواند حرف بزند
او كتاب هاي برادرش را به . بيشتر وقتش با اردلان مي گذشت. او نرفته بود

برادرش تازه از زندان  بيرون آمد بود و اردلان مرتب . عاطفه قرض مي داد
اسم كوچك . به عاطفه سفارش مي كرد با كسي در اين زمينه حرف نزند
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» عقيل، عقيل«بود كه كتاب فقط يادش . اردلان چه بود؟ يادش نمي آمد
  . را اردلان به او داده بود

. مثل يك گل، يا يك منظره. به شهلا مثل گل زيبايي از دور نگاه مي كرد
كنار مانده بود به همين دليل شهلا به سمت او آمده بود و به قول خودش 

شهلا از زيبايي سرآمد همه ي كلاس . شده بود» جون جوني« با او دوست 
  . رد نفرت دبيرِ ادبياتبود و مو

همه . هر چه فكر كرد يادش نيامد اسم دبير ادبيات آن سال چه بود
جزييات آن زن در خاطر عاطفه چنان نقش بسته بود كه انگار ديروز او را 

. اما هر چه كرد نام او را به خاطر نياورد. ترك كرده و نه سي سال پيش
پوست نيمه زرد و . ردندموهاي فرفري اش، كه وقتي گرمش بود  وز مي ك

چشم هاي پف . ماتش كه در اثر كم خوابي، بعضي روزها به كهربايي مي زد
مي گفتند قمار مي كند و شب ها را در . كرده و كيسه هاي زير چشمش

يادش مي آمد روزي كه دبير ادبيات وارد كلاس شد و . كازينوها مي گذراند
. را در مقابل كلاس بخواندبدون مكث از شهلا خواست بلند شود و انشايش 

او كه همه كارش را با طمأنينه انجام مي داد سرِ صبر بلند شد و با دفتر 
اما پيش از خواندن انشا، دبير . انشايش پاي تخته رو به كلاس قرار گرفت

ادبيات كه با ديدن روپوش فوق العاده كوتاه شهلا بهانه ي خوبي پيدا كرده 
: قير كند، با كينه نگاهي به او انداخت و گفتبود تا يك بار ديگر او را تح

اگر در خيابان خودكارت از دستت بيفتد با اين ميني ژوپي كه پوشيدي 
چه مي كني؟ و شهلا در جواب گفت به راهم ادامه مي دهم و همه ي 

و دبير ادبيات، بهبهاني را كه عادت داشت بلند بخندد، به . كلاس خنديدند
  .تلافي از كلاس بيرون كرد

. عاطفه دوباره سعي كرد اسم كوچك بهبهاني را به ياد بياورد اما موفق نشد
انگار سرش را در منگنه گذاشته بودند و هر لحظه بيشتر و بيشتر فشار مي 

هم چنان كه به خانه نزديك مي شد فكر كرد خوب است از يك نفر . دادند
كاري كرد اسم  هر -...در ايران بخواهد به آن دبيرستان برود و از خانم 

 ليست شاگردان -مدير دبيرستان كه دوست پدرش هم بود را به ياد نياورد،
نمي دانست اين كار در ايران .  فيزيك را بگيرد-آن سال كلاس رياضي

ديگر . اما از چه كسي مي توانست اين كار را انجام دهد. عملي است يا نه
يگر دوستي هم آن جا د. هيچ يك از خواهرها و برادرهايش در ايران نبودند

شايد از طريق اينترنت بتواند دوستان سابقش را پيدا كند، اما براي . نداشت
نمي تواند با اسم شهلا، الهه . اين كار بايد اسم و فاميل آن ها يادش بيايد

ولي اول بايد اسم رييس دبيرستان را . يا فاميل بهبهاني آن ها را پيدا كند
. زنده نيست وگرنه مي توانست از او بپرسدپدرش هم كه ديگر . پيدا كند

راستي چرا تا وقتي پدرش زنده بود  اين كار را نكرد؟ چون پدرش حتما 
مي توانست با زبان گرمي كه داشت ليست شاگردان آن سال را از رييس 

اما در انترنت بايد دنبال چه . دبيرستان كه حتما عوض شده است بگيرد
  . ؟ الهه يا جين؟ زهرا يا آندره آاسمي بگردد شهلا يا فرانسواز

نمي دانست آنها اصلا زندگي . نمي دانست دوستانش كجا زندگي مي كنند
و اگر زنده اند آيا هنوز با نام خودشان زندگي مي كنند يا .  مي كنند يا نه

. اين كه همكارانشان آن ها را به نام كلودين، فرانسواز و جين مي شناسند
 faceاهند دنبال عاطفه بگردند و او را از طريق اگر آن ها هم روزي بخو

book   و يا blog اي وجود » عاطفه« پيدا كنند نمي توانند چرا كه ديگر
با نام كلودين كار مي كند حتا روي . ندارد و او به نام كلودين مي نويسد

: پاكت نامه هايي كه براي مادرش مي فرستد، مي نويسد از طرف
Claudine Tomas .  

نگاهي به آينه انداخت و . داي بوق ماشين پشت سري تكاني خوردبا ص
سپس به چراغ راهنما كه سبز شده بود، چند دقيقه اي بيشتر با خانه 
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 »بازداشتي«
    
  
  
  حسن حسامم
  

  
خـواب و بيـدار پـا       . شـود   صبح مي 

كـنم و روي      پتـو را تـا مـي      . شـوم   مي
بنا به عـادت چنـد      . اندازم  صندلي مي 

منتظـرم  . كـنم در اتـاق راه رفـتن         بعد، شروع مـي   . كنم  اي ورزش مي    دقيقه
از بيرون، صداهايي به    . بيايد و مرا به دستشوئي ببرد     » پيرمرد«يا  » كوتوله«

گـردم    برمي. تو راهرو كسي نيست   . كنم  اخ در نگاه مي   رسد، از سور    گوش مي 
. كنـد   اش را تو مي     پيرمرد كله . شود  لاي در باز مي   . نشينم  و روي صندلي مي   

» .اي بابـا، تـو كـه هنـوز اينجـايي          «: گويد  افتد،  مي    چشمش كه به من مي    
» .االله درازه   زبـونتم كـه ماشـاء     «: گويد  مي» .خواهي كجا باشم    مي«: گويم  مي
. كنم از ديدنش وحشت مي. اندازد گوشة چشمي به اشياء اتاق مي     .  تو آيد  مي

از ظـاهرت  «. شـود   بـاورم نمـي   ؟!ايـن قـوزك پشـت     . پيرمرد كه قوزي نبود   
ما، حالا سـرمان شـلوغ   . اي اي و خودتو پروار كرده      پيداست كه خوب چريده   

 از اتـاق بيـرون  » .كشيم گرديم و رست را مي    بگذار وقتش برسد، برمي   . است
رود به او     يادم مي . زبانم بند آمده  . ام  مات و متحير جلوي در ايستاده     . رود  مي

بـه شـنيدن صـداهائي بـه در         . گذرد  دقايقي مي . ريزد  بگويم ادرارم دارد مي   
كشـي   برادرهـا در حـال اسـباب     . كـنم   از سوراخ در نگاه مي    . شوم  نزديك مي 

چنـد بغـل    . برنـد  هستند، دارند ميز و صندلي از اين اتاق بـه آن اتـاق مـي              
بعد، موقتاً آمد و شـد      . پرونده، تعدادي دستگاه كامپيوتر، چند دستگاه تلفن      

در . شـود   هـا بسـته مـي       درهـاي اتـاق   . خوابد  سر و صداها مي   . شود  قطع مي 
دانـم    خودم هم نمي  . چه بايد كرد  . نشينم  صندلي مي گردم و روي      خاموشي اتاق برمي  
   .كه چه پيش خواهد آمد

شـوم و     داخل مـي  . كنم  جلوي درب بزرگ عمارت توقف مي     . آورم  بياد مي 
برادري پشت ميز نشسته و در      . كنم  خودم را به قسمت اطلاعات معرفي مي      

نامة احضاريه را بدستش  » با كي كار داري؟   «: حال ذكر مصيبت گفتن است    
يـك دقيقـه    «: شـود   از روي صندلي پا مي    . اندازد  نگاهي به نامه مي   . دهم  مي

كنـد و     رود تـه راهـرو، در اتـاقي را بـاز مـي              مي» .گردم   برمي صبر كن، حالا  
آيد، چنـد تـا پرونـده         برادري از اتاق بيرون مي    . گذرد  رود تو، دقايقي مي     مي

» مركـز احضـارت كـرده؟     «. شباهت به بـرادر اولـي نيسـت         بي. زير بغل زده  
الساعه دادم  » «نامة احضاريه «. گذارد  ها را روي پيشخوان مي      پرونده» آري«

كـه  «: خارانـد   ريشـش را مـي    . حوصـله اسـت     بـي » ؟!همكار» «به همكارتان 
سمت چپ راهرو، درب اتاقي باز . افتم بدنبالش راه مي» دنبالم بيا » «.اينطور
اتاق بدون دريچه   » .برو تو اتاق بنشين تا نوبتت برسد      » «اتاق انتظار «. است
. خت است اتاق لخت ل  . لامپ روشن است  . لامپي از سقف آويزان است    . است

روم روي صـندلي      مـي . شـود   فقط يك صندلي چوبي زاويه اتـاق ديـده مـي          
كسـي  . در راهـرو آمـد و شـد زيـاد اسـت           . گذرد  يك ساعتي مي  . نشينم  مي

از اتـاق انتظـار     . كنـد   نه، اينجا نشسـتن دردي را دوا نمـي        . آيد  بسراغم نمي 
. نمرسـا   انـدازم و خـودم را بـه دفتـر مـي             سرم را پـائين مـي     . روم  بيرون مي 

پيرمردي، چهار زانو روي ميز نشسته، تسبيح دستش گرفته، در حـال راز و              
گويـد    گـويم، مـي     داستان برگة احضاريه را به او مـي       » فرمايش؟«. نياز است 

گـردم بـه      برمـي . رسد  آيد بدادم مي    نگران نباشم، الساعه يكي از برادرها مي      
 روي صندلي پـا     شوم، از   خسته كه مي  . نشينم  اتاق انتظار و روي صندلي مي     

برادري پشت ميز نشسـته،     . كنم، پيرمرد نيست    شوم و به دفتر رجوع مي       مي

پرونـده قطـوري جلـوي      . چيني بسر   ريش تنُگ، عرق  .  يكدست بيشتر ندارد  
شـود پرونـده را       بعد پا مـي   » ...الساعه«: همان جواب هميشگي  . رويش است 
يكي از برادرها جلو    در همين حين    . رود  زند و از دفتر بيرون مي       زير بغل مي  

» .دنبـالم بيـا  «: يك برگه ـ كدام برگـه ـ دسـتش اسـت     . شود رويم سبز مي
شـلنگ تختـه    . برادر جـوان اسـت    . گذريم  از راهرو مي  . افتم  بدنبالش راه مي  

رسـيم     مـي . شود  ته راهرو دري باز مي    . توانم پا به پايش بروم      اندازد، نمي   مي
 را جلـوي اتـاق بايگـاني اسـناد     خـودم . به راهروي ديگر، دري باز مي شـود    

بـا  . انـد   چند تا برادر صدا به صداي هـم داده        . صداي پاهايي عجول  . بينم  مي
: شود  يكي از برادرها جلوي رويم سبز مي      . ام  دار جلوي در ايستاده     پيشاني نم 

اصـلاً چـي دارم بـه او    . چه دارم جـوابش را بـدهم  » كني؟ تو اينجا چه مي   «
دانيـد، همـين السـاعه اينجـا          مـي «احضاريه و بعد    بله، داستان برگه    . بگويم

بگو ببينم تو با اجـازه چـه كسـي پايـت را تـو مركـز                 «: آيد كه   در مي » .بود
خواهم بگـويم مركـز بايگـاني، كـدام مركـز،             مي» اي؟  بايگاني اسناد گذاشته  

من كه خودم   «: گويم  اما مي » .ايم  وانگهي، ما كه هنوز پا توي مركز نگذاشته       
ام، برادري كه برگة احضاريه دستش بود، مرا بـا خـودش بـه      امدهبه اينجا ني  

تو حق نداشتي به اينجا . شود ها سرم نمي  من اين حرف  » «.اين قسمت آورد  
. گرديم به قسـمت اطلاعـات       برمي. دهد  گيرد و هلم مي     بازويم را مي  » .بيايي
: دهد  با صداي خشكي جواب مي    » شود؟  حالا تكليف من چي مي    «: پرسم  مي

  ».نشيني تا نوبتت برسد روي تو اتاق انتظار مي مي«
ميزي وسط راهرو است،    . كنم  از سوراخ در نگاه مي    . اند  دوباره شروع كرده  

آخر اين ميـز بـه چـه        «. شنوم  صداي كوتوله را مي   . بزرگ و مستطيل شكل   
از . ما كه خودمـان ميـز داريـم     . بهتر است بندازيمش دور   . خورد  دردمان مي 
شـود    مگر مـي  . حرف مفت نزن  «: دهد  د برزخ جواب مي   پيرمر» .چوب گردو 

لاي در را بـاز     . برنـد   كنان ميز را مـي      هن  هن» .المال را دور انداخت     مال بيت 
اين يك تكه   . امروز از ناشتايي خبري نيست    . در راهرو كسي نيست   . كنم  مي

نان بيات، چند مثقال پنير گنديده و يك ليوان چاي دم نكشـيده را هـم از                 
تق، در  . زنم  چرتي مي . نشينم  گردم روي صندلي مي     برمي. اند  كردهمن دريغ   

به، تو  «: خندد  غش غش مي  . كوتوله است . پرم  خورد، از جايم مي     صدايي مي 
از تـو راهـرو     . رود  گـذارد و مـي      تا بيايم لب تر كنم، مـي      » !كه هنوز اينجايي  

در اتـاق بـاز     . گـذرد   دقـايقي مـي   . شـنوم   صداي خندة چندش آورش را مي     
شناسمش، هماني است كـه در بـدو ورودم        مي. آيد  شود و يك نفر تو مي       يم

نامة احضاريه را هم بـه دسـت او         . به مركز در بخش اطلاعات ديده بودمش      
گويم كه انگار امروز از جيرة روزانه خبري نيسـت،            وقتي به او مي   . داده بودم 

عت مـن سـا   » «ساعت چنده؟ «: پرسم  مي» كدام جيره؟ «: گويد  با تعجب مي  
. رود گـذارد و مـي      كوبد و مـي     در را بهم مي   . اندازد  نگاهي به اتاق مي   » .ندارم

راسـتش از وقتـي كـه بـه مركـز           . دانم امروز چه روزي است      خودم هم نمي  
ام، حساب روز و هفته و ماه از دستم در رفته، ديگر نه رنـگ آفتـاب را                    آمده
روزانـه،  .  عـرض كـنم  گل و گياه كه چه. ها را بينم و نه رنگ ماه و ستاره     مي

حق دارم زيـر سـقف كوتـاه        . دهند  يكربع ساعت به من اجازة هواخوري مي      
. پرم ناگهان به شنيدن صداي شليك چند گلوله از جايم مي . راهرو قدم بزنم  

گـردنم زق زق    . انـد   در راهرو بيا و برو را از سر گرفته        . اند  باز هم شروع كرده   
  .زنم عق مي. دده حالت تهوع به من دست مي. كند مي

خـواهم بگـويم    مي» .ات بودار است ـ كدام برادر ـ پرونده «: گويد برادر مي
امـا  » .زنيد انگار كـه مـن مجـرم هسـتم           ام حرف مي    شما طوري از پرونده   «

اي، اگـر نـه، مركـز         حتماً يك كاري كـرده    » «.ام  من كاري نكرده  «: گويم  مي
مركز مداركي كه دال    «: يمخواهم بگو   مي» .فرستاد  برايت نامة احضاريه نمي   

شما داريـد   «: گويم  اما مي » .به مجرم بودن من داشته باشد، در دست ندارد        
زنـد و بـا       چشمانش از كينه بـرق مـي      . پرد  رنگش مي » .كنيد  پيشداوري مي 

همين حضور تـو در مركـز معنـايش اينسـت كـه      «: گويد صداي دو رگه مي   
يك ساعت بعد،   . رود  ميگذارد و     و مي » .دست تو در دست ضد انقلاب است      

اي   آيـد، پرونـده     شباهت به برادر اولي نيست، تـوي اتـاق مـي            برادري كه بي  
آورد و از   يك قلم از جيـبش درمـي      . كند  لاي پرونده را باز مي    . دستش است 

اين برادر، هماني اسـت       به گمان من  . كند  برداري مي   اثاثية ناچيز اتاق نسخه   
وقتـي ايـن را     . ي اسناد هدايت كرده بود    كه مرا تا پشت در اتاق مركز بايگان       

كند كـه مـن همـاني     حالا چه فرقي مي   «: اندازد  گويم، شانه بالا مي     به او مي  
لحـن صـدايش بـا برادرهـاي     » .باشم كه ترا به آنجا هدايت كرده باشد يا نه      

رسـد كـه      بنظـر مـي   «: گـويم   كند، روي همين اصل مي      ديگر كمي فرق مي   
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: پرسـد   مقدمه مـي    و بي » . سرمان شلوغ است   بعله، ما » «.سرتان شلوغ است  
كجـا  » «.كردم  در يكي از دواير دولتي خدمت مي      » «.بيرون چه كاره بودي   «

چـه مـاهي    » «.ام  دادگستري، اما حالا بازنشسته شـده     » «.كردي  خدمت مي 
: سرانگشتي حساب كنم  » .بگذاريد ببينم » «.نامه احضاريه به دستت رسيده    

بعـد نـام و     » .بـرم   ت كـه در مركـز بسـر مـي         الانه، يك سال و سه ماه اس ـ      «
چنـد  » شصت و پنج سال   » «سن» «هرمز خسروي «: پرسد  مشخصاتم را مي  

هـا را بـه رمـز     بـه گمـانم كلمـه   . كنـد   اي روي كاغذ خـط خطـي مـي          كلمه
ازدواج «: يـك برگـه سـفيد ديگـر       . آورم  من كه هيچ سر در نمـي      . نويسد  مي

» شـاغل اسـت؟   » «بعلـه » «عيالت در قيد حيات است؟    » «بعله» «اي؟  كرده
بعد نـام و مشخصـات و     » .يك اولاد دارم  « »چند تا اولاد داري؟   » «.آموزگار«

سـال  . پرسد، دانشـجوي حقـوق دانشـگاه تهـران اسـت         شغل سيامك را مي   
گويم هنـوز     وقتي به او مي   . مي خواهد بداند ازدواج كرده است يا نه       . چهارم

 روي كاغذ خـط خطـي        مزگونهازدواج نكرده است، دوباره با همان كلمات ر       
گـذارد و از اتـاق بيـرون          هاي پر شده را لاي پوشه مـي         سپس برگه . كند  مي
بـا يـك تلفـن دسـتي        . اي تو دسـتش اسـت       پرونده. گردد  زود برمي . رود  مي

بعـد لاي   . برد  كلمات رمزي بكار مي   . كند  به جايي تلفن مي   . گيرد  شماره مي 
ليستي از اسامي اشخاص با قيد      . اردگذ  كند و جلو رويم مي      پرونده را باز مي   

بـدون برگـة احضـاريه     . ها كد و شماره دارند      كني، نامه   ملاحظه مي «: شماره
پرونده را زير بغل    » .اند  شود فهميد براي چي تو را به مركز احضار كرده           نمي
آيـد كسـي كـه        بنظـرم مـي   . آئـيم   از اتـاق بيـرون مـي      » دنبالم بيا «. زند  مي
جلوي در اتـاق انتظـار روي صـندلي نشسـته، دو            شباهت به من نيست،       بي

رسيم ته راهـرو، دولـت        مي. دست روي زانوها گذاشته و به ما زل زده است         
در اين جا آمد و شد زيـاد        . گذاريم تو راهروي ديگر     پا مي . كنيم  در را باز مي   

افتـد، چنـد بغـل پرونـده را بـه اتـاقي        چشمم به پيرمرد و كوتوله مي  . است
چند تـايي   . كنيم  در را باز مي   . دو ضربه . ايستيم  رب اتاقي مي  جلو د . برند  مي

بـا ورود مـا سـكوت اختيـار         . اي در كار بوده اسـت       به گمانم جلسه  . هستند
شـلوار سـياه،    : همـه شـبيه هـم هسـتند       . چيزي كه عجيب است   . كنند  مي

پيراهن سفيد بدون يقه، سر تراشيده، ريش حنا بسته و هر كدام جاي يـك          
به جز برادري كه پشت ميز نشسته، بقيـه از اتـاق            . ني دارند مهر وسط پيشا  

ام، بـازجويي را شـروع        اين يكي هنوز من نفس تـازه نكـرده        . روند  بيرون مي 
ايـن بـرادر مـرا    . هايي كه آن برادر از من كرده بـود   كند؛ از همان سئوال     مي

از نظـر او مـن      . ام  كند كه در گذشته با ضد انقلاب همكاري داشته          متهم مي 
دقايقي بعـد، در رابطـه بـا محتـواي نامـة            . سكوت. يك متهم واقعي هستم   

متهمـين نـام ندارنـد،      «: آيد كه   بعد درمي . كند  احضاريه از من سئوالاتي مي    
شماره دارند، نام و مشخصات متهمين كدگذاري شده، در مركز هويـت هـر              

 و، براي پيدا كردن، پروندة متهمـين اول    . شود  متهمي با شماره مشخص مي    
در «: دهـد   دهد به صندلي و ادامه مي       تكيه مي » .ها را پيدا كرد     بايد رفرانس 

. شـود   و خاموش مـي   » ها مرقوم شده    نامة احضاريه مشخصات تو در رفرانس     
اش چـي     دانـم تـو كلـه       نمـي . افتـد   سرش پـائين مـي    . بندد  چشمانش را مي  

ابي خـو   لابـد از بـي    . شايد ديشب از چند بازداشتي بازجويي كرده      . گذرد  مي
و من تو اين    . گذرد  دقايقي مي . آيد  صدايش درنمي . هر چي كه هست   . است

محال اسـت كـه بتـوانم از دستشـان جـان      . ام  فكرم كه در چه هچلي افتاده     
. در خروجي كجاست؟ اصلاً در مركز در خروجي وجـود دارد      . سالم بدر ببرم  

تـو هنـوز    «. جهـد   به شنيدن صداي خـش خـش پايـة صـندلي از جـا مـي               
ات   مـاني تـا پرونـده       تو در مركز مـي    «: بعد همان حرف هميشگي   » .ياينجاي

ات   پرونده«: گويد  مي. خواهم بدانم تا كي بايد در مركز بمانم         مي» .پيدا شود 
كـدام پرونـده، لابـد      » .كه پيدا شد، ما آن را مورد بررسي قرار خـواهيم داد           

طه بـا همـين     كذايي در راب    شايد هم اين نامة   . سازي كرده   مركز برايم پرونده  
تو دست كدام يك    . ام كجاست   پرونده. مورد مشخص برايم ارسال شده است     

شـايد  . موجود نيست . اي موجود است    اصلاً پرونده . از بازجوهاي مركز افتاده   
از اين رو من از نظر مسئولين مركز        . هم موجود بوده، بعداً مفقود شده است      

هـاي    بـه پرونـده   آيـد، چشـمم       در سكوتي كـه پـيش مـي       . بلاتكليف هستم 
بينـي، مـا سـرمان        خودت كه مـي   «. افتد كه پيش رويش است      حجيمي مي 
دو دستش را ـ انگـار كـه    » .ها رسيدگي بشه بايد به اين پرونده. شلوغ است

تكـرار  . گـذارد  ها محافظت كند ـ روي آنها مي  بخواهد در برابر من از پرونده
  » .بيني، وضع از چه قرار است خودت كه مي«: كند مي

: دهد كه از او بپرسم      بينم كه به من جسارت مي       انعطافتي در صدايش مي   
هـا    دسـت » فرستد؟  معمولاً به چه دلايلي مركز براي آدم نامة احضاريه مي         «

بـه دلايلـي كـه مـن از         «: گيـرد   كند و سرش را بـالا مـي         را در هم قفل مي    
دهد كـه بفهمـي نفهمـي         سپس تغييري به صدايش مي    » .ذكرشان معذورم 

اما اين را بدان كه مركز همه چيـز را در بـارة تـو و                «: انگيزد  بم را برمي  تعج
. خواهـد كـه بـه اتـاق انتظـار برگـردم             بعد از من مـي    » .داند  وابستگانت مي 

مـتهم را بـه     «: شـود   دقايقي بعد، كوتوله پيدا مـي     . دهد  اي را فشار مي     دگمه
  » .اتاق انتظار راهنمايي كن

چـه كـاري از     . چه كـار بايـد كـرد      . ام  تهدر اتاق انتظار روي صندلي نشس     
دهد كه فكر     دفعتاً احساس رخوتي به من دست مي      . دست من ساخته است   

بنـدم و در عـوالم خـودم          چشمانم را مي  . كنم بايد از خستگي زياد باشد       مي
بـاري را از      روزهاي كسـالت  . ام  هول و ولا، اضطراب دائم، كلافه     . فرو مي روم  
كـنم،   مجسم مي. آورد نتظار كشنده آدم را از پا درمي انتظار، ا . ام  سر گذرانده 

كنم، طلـوع آفتـاب را، غـروب آفتـاب را، درخشـش               پيش خودم مجسم مي   
. جوشـد   ها را، رويش گياهان را، فوران آب را؛ آبي كـه از چشـمه مـي                 ستاره

هـاي موسـمي، آه، مـرا در ايـن چهـارديواري محبـوس                نسيم شمال، بـاران   
هواي آزاد، هـواي  . اكسيژن، اكسيژن. اند  من گرفتهاند، حق حيات را از     كرده

هـا، چهچهـة      ها، آواز قنـاري     هاي هوي پرنده  . مطبوع صبحدم در فصل بهار    
. و مـن در ايـن چهـارديواري محبـوس هسـتم           . پرستوها، بهار در راه اسـت     

كسي نيست به او بگويم كه بـالاخره مـن هـم مثـل هـر                . فريادرسي نيست 
ام، ايـن را بخـوبي        مـن از يـاد رفتـه      . قي دارم موجود زنده ديگر حق و حقـو      

. از اين رو، در اين اتاق انتظار به نشخوار خـاطراتم مشـغول هسـتم    . دانم  مي
هـا بـرايم      ها، حالا ديگر در اين اتاق دم كرده، همين خـاطره            خاطره، خاطره 

مـن كـي هسـتم،      .  نيستم  من زنده هستم، زنده نيستم، هستم،     . مانده است 
هـا از     ناگهان به شنيدن رگبار گلوله    . كنم  اق انتظار چه مي   چه هستم و در ات    

. صداي پاهايي عجـول   . رسد  متعاقب آن صداهايي به گوش مي     . جهم  جا مي 
لابـد امـروز هـم      . گذرد كه برايم به اندازة سير شب در روز است           دقايقي مي 

در مركـز دادگـاه   . پرسـم  از خودم مـي  . اند  محكوم به مرگي را تيرباران كرده     
وكيـل دعـاوي چـي، اصـلاً        . متهم حق دفاع از خـودش را دارد       .  دارد وجود

قاضي كيست، قضـات كدامنـد، صـلاحيت صـادر          . اي در كار هست     محاكمه
حكـم  . كند  كردن حكم را دارند، كدام قاضي حكم مرگ قرباني را صادر مي           

اي وجود دارد و محكومين  لابد در مركز فضا و محوطه   . كنند  را كجا اجرا مي   
آنگـاه جوخـة مـرگ      ! بـا چشـم بسـته حتمـاً       . بندند  ديوار به تير مي   را پاي   
بازجويي در مركز شـروع     . دهد  ها قرار مي    هاي محكومين را آماج گلوله      سينه
بعـد، لابـد يـك دادگـاه        . كننـد   سـازي مـي     براي بازداشتي پرونـده   . شود  مي

شـود،    و حكم نهـايي در مركـز اجـرا مـي          . فرمايشي، چند دقيقه و نه بيشتر     
درد اينسـت كـه قربـاني نادانسـته بـا پـاي             .  به ديوارهاي بتون آرمه    محاط

خـودش را بـه قسـمت       . با برگه احضاريه در دسـت     . آيد  خودش به مركز مي   
بخيـال خـودش    . لابد كارت شناسايي همـراه دارد     . كند  اطلاعات معرفي مي  

چند دقيقه، فقـط چنـد      . براي يك مصاحبة ساده به مركز احضار شده است        
آيـد، بايـد      نه، قرباني به محض آنكه از درب بزرگ تـو مـي           . صدقيقه و خلا  

در مركز همه درها بـرويش بسـته        . براي هميشه با جهان زندگان وداع كند      
. شـود  نـامش از دفتـر روزگـار محـو مـي        . راه خروجي وجود نـدارد    . شود  مي

بازداشـتي سـرگردان در راهروهـا،       . شـود   هويتش با يك شماره مشخص مي     
. شـماري كنـد     نتظار بايد درانتظار سرنوشت شومش ثانيـه      محبوس در اتاق ا   

دارد، همچـون غريقـي در مـرز          خيالات و افكار موهوم دست از سرم برنمـي        
  .زنم واقعيت و پندار دست و پا مي

پـا  . روز اسـت    گذرد كه بـرايم بـه انـدازة يـك شـبانه             يكي دو ساعتي مي   
. گذارم   توي راهرو مي   پا. كنم  گيرم و در را باز مي       شوم دستگيرة در را مي      مي

كـارم را كـه     . رسـانم   خودم را به دستشـوئي مـي      . چراغ ته راهر روشن است    
افتم، اما از توي يك راهروي ديگـر سـر            كنم به سمت اتاق انتظار راه مي        مي

پـيچم    مـي . يـك راهـرو ديگـر     . كنم  ته راهرو، دولت در را باز مي      . آورم  درمي
چشـمم بـه    . هـا بسـته اسـت       درهاي همة اتاق  . يك راهرو ديگر  . سمت چپ 

از جلوي درب اول از     . افتد  اند، مي     ها نصب كرده    عناويني كه بالاي درب اتاق    
اتاق تزكيـة   «درب دوم از سمت چپ      » اتاق عبادات «گذرم    سمت راست مي  

درب دوم از سـمت     » اتاق بايگاني اسـناد   «درب دوم از سمت راست      » نفس
درب سـوم   » تاق فراريان ا«درب سوم از سمت راست      » اتاق متخلفين «چپ  
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» اتاق اعترافات «درب چهارم از سمت راست      » اتاق متهمين «از سمت چپ    
درب پـنجم از سـمت راسـت        » اتـاق مجـرمين   «درب چهارم از سمت چپ      

درب ششم از سمت » اتاق ارشاد«درب پنجم از سمت چپ     » اتاق منكرات «
اتـاق  «پ  و بالاخره درب ششم از سمت چ      » پرونده افراد مفقودالاثر  «راست  

: آيـد   در همين حين، يكي از برادرها از اتاق محرمانه بيـرون مـي            » محرمانه
ام كه چه به او       زبانم بند آمده، درمانده   » كني؟  تو كي هستي، اينجا چه مي     «

اگـر لـب تـر    . نه، بهتر است خاموش باشـم     . چي دارم كه به او بگويم     . بگويم
گـويم    هـيچ نمـي   » يمگه كـر  «: گويد  مي. تر خواهد شد    كنم وضعيتم خراب  

كـنم كـه بـا ادا و     سعي مي. ام از زبان افتاده. حق با اوست » لالم كه هستي  «
ام و براي چه كـاري و برگشـتنا           ايما و اشاره به او بفهمانم به كجا رفته بوده         

. زنـم   من هم بفهمي نفهمي لبخنـد مـي       !!! شليك خنده . ام  راهم را گم كرده   
ــده« ــره آم ــره، من» اي؟ از كــدام داي ــره كدامســتداي هــيچ . ظــورش از داي

: دانـم كـه در مركـز دوايـر متعـددي وجـود دارد               اما، اين را مـي    . فهمم  نمي
راهروهـا را، يكـي بعـد از    . كشـم   نفس راحتي مـي   » نگران نباش، با من بيا    «

در راهروي چهارم دو تا از برادرها دارنـد يـك           . گذاريم  ديگري پشت سر مي   
ا يك بغل پرونـده سـر راهمـان سـبز           پيرمرد ب . كنند  آئينه قدي را حمل مي    

بايـد چيـزي سـر و هـم كـرد وگرنـه       » كني؟ تو اينجا چه كار مي   «. شود  مي
اجـازه بـده كمكـت      «: گـويم   مـي . ام را روي آب خواهد انـداخت        پيرمرد پته 

چـه خيـال    «: بعد. ها كمر خم كرده     زير بار وزن پرونده   » لازم نكرده » «.كنم
الانه ده سـاله كـه دارم       . بيكار نيستم عار و     كردي، من مثل تو تن لش و بي       

بـرو  . خواهد بـرايم دل بسـوزاني       تو يكي نمي  . كنم  تو مركز پرونده حمل مي    
. چيزي ندارم كه به او بگـويم      » .ات سنگين است    فكر خودت باش كه پرونده    

زير لب به من بـد  . شود پيرمرد برويش براق مي. زند زير خنده برادر پفي مي  
. گذرد  هر چي كه هست، به خير مي      . گذرد  كنارمان مي گويد و از      و بيراه مي  

اي را  بـرادر لاي پرونـده  . كسي آنجا نيسـت . گرديم به قسمت اطلاعات  برمي
ته دفتر، يك دستگاه فتوكپي است،      . كشد  كند و چند برگ بيرون مي       باز مي 

هـايش    مادام كه برادر دسـت    . اند  دستگاه را روي يك ميز چوبي كار گذاشته       
در همـين حـين تلفـن       . كـنم    من به حال و روز خودم فكر مي        به كار است،  

كـارش را  » السـاعه «چند كلامـي و،  . دارد برادر گوشي را برمي. زند  زنگ مي 
زنـد    گذارد، پرونده را زير بغل مي       ها را لاي پرونده مي      كند، برگه   كه تمام مي  

. سـد ر هنوز او از در خارج نشده، برادري از گـرد راه مـي          » .گردم  حالا برمي «
مشـغول مرتـب   » اين چـه وضعشـه  «. افتد ها مي   نگاهش روي ميز به پرونده    

هـيچ  » با كـي كـار داري     «: افتد  نگاهش به من مي   . شود  ها مي   كردن پرونده 
در مركز هر كلمة زيادي كـه     . ام كه حرف زيادي نبايد زد       آموخته. گويم  نمي

 ات را   از دهانت درآيـد، ممكـن اسـت كـار دسـت خـودت بدهـد و پرونـده                  
. ام  مستأصل جلو رويش ايستاده   . ام  بعلاوه، امروز قدري كلافه   . تر كند   سنگين

از جـواب دادن    . چـه بايـد گفـت     » بار اول است كه گذارت به مركز افتاده       «
مثل اينست كه برادرها در ميزگردي      . سئوالات مثل هم است   . ام  خسته شده 

انـد يكـي       بعد داده  .اند  آنها را روي كاغذ پياده كرده     . اند  سئوالاتي طرح كرده  
حالا براي من يك راه مانده، به اتاق انتظار         . تكثير كند و بينشان توزيع كند     

امـا  . كـنم  همين كار را هم مي  . روي صندلي بنشينم و انتظار بكشم     . برگردم
توانم همين طوري سرخود سرم را پائين بيانـدازم و            گير كار اينست كه نمي    

كند، ظاهراً    عد، برادري به دفتر رجوع مي     چند دقيقه ب  . راهم را بكشم و بروم    
مادام كه آنها مشغول جست و جو هستند، بـا خـودم            . اي  براي بردن پرونده  

سر و صدا به اتاق       اندازم و بي    سرم را پائين مي   » .حالا وقتش است  «گويم    مي
. آورنـد   صبح پيرمرد و كوتوله برايم نان و پنير و چاي مي          . گردم  انتظار برمي 

دهند كه بعنوان هواخوري به مدت ده دقيقه          ز به من اجازه مي    فرداي آن رو  
يك روز در نوبت هواخوري چشمم بـه چنـد جـزوه و             . توي راهرو قدم بزنم   

اول . انـد   هـا انداختـه     جزوه و كتاب را جلوي در يكي از اتـاق         . افتد  كتاب مي 
. يك سفرنامة قـديمي، جـزوة مناجـات       . اندازم  ها مي   نگاهي به عناوين كتاب   

ات دعا، كتاب طهارت، جزوه نهي از منكر، سپس چشمم به يك كتـاب              جزو
. اسـت » مثنوي معنوي مولانـا   «بينم،    افتد، با پوست چرمي، چه مي       شعر مي 

. نگاهي به گوشه راست، نگاهي به گوشة چپ       . توانم از مثنوي دل بكنم      نمي
 انـدازم و بـه اتـاق        زنم زير بغلم و سرم را پائين مـي          دست آخر مثنوي را مي    

گذارم روي زانـويم،      نشينم، مثنوي را مي     روي صندلي مي  . گردم  انتظار برمي 
چشـمم  . كـنم   كنم و لاي كتاب را باز مي        گذارم، نيت مي    چشم روي هم مي   

افتد، خوانده و نخوانده، آه از نهادم برمي آيد و اشـكم              به اشعار مولانا كه مي    

وانم، شعر را مثـل آب      خ  خوانم، نه نمي    شعر را تا به آخر مي     . شود  سرازير مي 
داروي همـة  . نوشـم   اي در دل كوهسار، قطره قطره مي        خنك گواراي چشمه  

متعاقب آن آرامشي به من دست      . هاست  مرهم همة زخم  . دردهاست مثنوي 
دهد كه هول و ولا و اضطرابي را كه از بدو ورودم در مركز به خانة دلـم                    مي

ام    و مثنـوي را بـه سـينه        بنـدم   لاي كتاب را مـي    . زدايد  رخنه كرده بود، مي   
ساعات دادن  . شود يار و همدم و مونس من        از آن روز مولانا مي    . چسبانم  مي

ها و زواياي     جيرة روزانه يا موقع هواخوري، مثنوي را جايي، در سوراخ سنبه          
شـبي پيرمـرد و كوتولـه بـا دو پتـوي      . كنم تاريك و ناپيداي اتاق پنهان مي   

انـد، بـا      فلاسك چايي را هم همراه آورده     . ندآي  ماشي رنگ به اتاق انتظار مي     
كنيم، پيرمـرد بـراي هـر       پتو را كف اتاق پهن مي     . سه عدد ليوان پلاستيكي   

نشينيم و گپ     چهار زانو روي پتو مي    . ريزد  كداممان تا نيمه ليوان چايي مي     
افتد كه مسـئولين      از هر دري، معمولاً اين ديدارها، وقتي اتفاق مي        . زنيم  مي

ناگهـان  . رفته باشند، و مركز از حضورشان خالي باشـد       » مأموريت«مركز به   
بـا خـودم    . هـاي مولانـا را بخـوانم        زند كه برايشان يكي از حكايت       بسرم مي 

زنـم بـه سـيم آخـر و جلـوي             مـي . هر چه كـه پـيش آيـد       . گويم باداباد   مي
گذارمش روي زانويم     مي. كشم  چشمشان مثنوي را از زير صندلي بيرون مي       

هـا را     كنم با صداي گرمي يكي از حكايت        كنم و شروع مي      باز مي  و لايش را  
مولانـا افسـون    . كننـد   هم پيرمرد هم كوتوله هاج و واج نگاهم مـي         . خواندن

پرسند كه مثنوي از كجا آمده است يـا چـه كسـي آن را            حتي نمي . كند  مي
اصلاً من حـق دارم يـك كتـاب ـ حـالا هـر كتـابي كـه         . بدستم داده است

پيشترها يكي دو باري تقاضـا كـرده   . باشد ـ در اتاقم داشته باشم خواهد  مي
از . امـا هـر بـار تقاضـايم را رد كـرده بودنـد          . بودم كه به من روزنامه بدهند     

رسد كه    ظاهرشان پيداست كه از حكايت خوششان آمده است، اما بنظر مي          
اي از نكات باريك      شوم كه گوشه    مجبور مي . چيزي دستگيرشان نشده است   

حوصـله اسـت،      پيرمـرد بـي   . ايت را بيرون بكشم و برايشان تفسير كـنم        حك
از اين . تواند حواسش را جمع كند، ذهنش را روي حكايت متمركز كند            نمي

اي بـه پهلـويش      كوتولـه سـقلمه   . زند  مورد خارج مي    رو، با طرح سئوالات بي    
ـ هم كوتوله هم پيرمـرد بلاتكليـف        » بلاتكليف«. حواست كجاست «: زند  مي
زند و تو داري پرت و پلا         ـ دارد از انصاف و مروت حرف مي       . زنند  دايم مي ص

مگر كارهاي مركز براي آدم هوش      «. خاراند  پيرمرد ريشش را مي   » .گويي  مي
از . از صبح تا شب در حال سـگدو زدن هسـتم          . گذارد  و حواس هم باقي مي    

هـا     بايد به اتاق   .اتاق اعترافات به اتاق تعزير، از اتاق منكرات به اتاق مجازات          
سركشي كنم و ببينم كه متهمي، سنكوب نكرده باشد، سقط نشـده باشـد،              

بروم كه  » بايگاني اسناد «يكبار بايد به اتاق     . دانم تركمون نزده باشد     چه مي 
هنـوز پـايم را از اتـاق اعترافـات     . پروندة متهمين را به اتاق اعترافـات ببـرم    

» ارشـاد «زنند كه خودم را بـه اتـاق           ام، از بلندگو صدايم مي      بيرون نگذاشته 
بايد ايـن، همـه پرونـده را      » بلاتكليف«خلاصه، سرت را درد نيĤورم      . برسانم

كوتولـه يـك    » .شـود   هميشه، چندتايي، زيردست و پا گـم مـي        . جابجا كرد 
روي   هـش، ترمـز، داري زيـاده      «: زنـد   سقلمة ديگر بـه پهلـوي پيرمـرد مـي         

شـود   اي نمـي   شد، ديگر بـا هـيچ وسـيله        ات كه گرم    االله چانه   ماشاء. كني  مي
مـن حواسـم جمـع      «: كند  كجي مي   پيرمرد به كوتوله دهن   » .خاموشت كرد 

يـادت هسـت، آن روز تـو        . است برادر، تو برو يك فكري بحال خودت بكـن         
ها لازم است كه آدم   وقت گاهي«: اتاق محرمانه، برادر ارشد، چي به تو گفت  

» خواهيد گوش كنيد يا نـه   بالاخره مي «: دوم وسط حرفشان    مي» .لال بشود 
پيچـد    هي مي . همش تقصير اينه  «: كوبد  پيرمرد مشتش را روي زانويش مي     

مرد حسابي بشين سر جـات و دو تـا گوشـات را بـاز كـن                 . به پر و پاي آدم    
آيـد،   آخـر خـدا رو خـوش نمـي    . خواهد به تو بگويـد      ببين، حكايت چي مي   

اون روي سگم بالا اومد و همچـين        يك هو ديدي    . اينقدر سر به سرم نگذار    
زنم به ملاجت كـه سـرت بخـورد زمـين و ديگـر از جايـت پـا                     با مشت مي  

لا الـه ان االله، تـو يـك چيـزي           «: زند  كوتوله بفهمي نفهمي جا مي    » .ها  نشي
براي آنكـه بگـو مگويشـان را خاتمـه     » .بهش بگو بلاتكليف، حرف بدي زدم    

كند، بازوهـا     شتش را به كوتوله مي    پيرمرد پ . خوانم  دهم، باقي حكايت را مي    
. زنـد   گاهي هـم پلـك مـي      . زند به دهانم    كند و زل مي     را بدور زانو حلقه مي    

كشد، دلـش     مويش مي   دستي به سر بي   . اش آويزان است    كوتوله لب و لوچه   
گـاهي اوقـات بـه      . رود  غره مـي    به پيرمرد چشم  . زند  زير لب غر مي   . پر است 

يادشان مي رود كه چنـد      . پرانند  م مي هنگام گوش كردن حكايت چيزي به     
پيرمرد دست روي   . گذارند  سر به سرم مي   . اند  كرده  دقيقه پيش بگو مگو مي    
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. كنـد   كوتولـه نيشـش را بـاز مـي        . رود  گذارد و از خنده ريسه مـي        دلش مي 
تــا پيرمــرد بيايــد . هــايش چــرب گرفتــه هــايش كــرم خــورده، لثــه دنــدان
پيرمرد دمق  . زند توي ذوقش    د، مي ده  فروشي كند، كوتوله امانش نمي      فضل
برو بابا، خدا روزي تو جاي ديگـه        «. كند  به باقي حكايت گوش نمي    . شود  مي

. شب است . معلوم نيست روي سخنش با من است يا با كوتوله         » .حواله كنه 
كـف  . نشـيند   روي پتـو مـي    . اش آويزان اسـت     لب و لوچه  . آيد  كوتوله تو مي  

منتظرم تا پيرمرد   . كشد   سپس آه مي   كشد و   دستش را به سر و صورتش مي      
معطل چـي   «: كوتوله درمي آيد كه   . بيايد كه خواندن حكايت را شروع كنم      

» نـه، رفتـه، خوابيـده     » «آيد؟  پيرمرد نمي «پرسم    مي» .هستي، بخوان ديگر  
» .گـه   داره دعـوت حـق و لبيـك مـي         «بعـد،   » ناخوشـه «كنـد و،      مكثي مي 

امـا  . چرا همه جور دوا هست    » «رد؟مگه در مركز، دارو وجود ندا     «: پرسم  مي
  ».پيرمرد به دوا و درمان اعتقاد ندارد

بـرادر دفتـري    . آيـد   روز بعد، كوتوله با يكي از برادرها به اتاق انتظار مـي           
بعـد از مـن     . انـدازد   دستش است با يك قلم، اول نگاهي به زاوياي اتاق مـي           

 از جيـرة    كند و اينكـه، كسـالتي نـدارم، جـايم راحـت اسـت،               سئوالاتي مي 
دست آخر  . كند  و يادداشت مي  . سئوالاتي از اين قبيل   . ام راضي هستم    روزانه
ــ  . دانيد، الانه يك سال و اندي است كه شما در مركز هستي مي«: گويد  مي

از وقتي كه پايم به مركز رسيده، اين اولين بار است كه يكي از برادرهـا بـه                  
ة شـما تحقيقـاتي كـرده،    كند ـ مركز در مورد پروند   خطاب مي» شما«من 

مـا در حـال حاضـر    . بعد از بررسي، در مورد شما نظر مساعدي پيـدا كـرده     
خواهد اگر سـئوالي دارم،       بعد از من مي   » .تان هستيم   مشغول تكميل پرونده  

رود كـه مركـز حكـم         بنظر شما احتمـال ايـن مـي       «: پرسم  مي. مطرح بكنم 
دانيد، در    مي. به شما بگويم  توانم اين را بوضوح       نمي» «آزاديم را صادر كند؟   

كنم كـه در      فكر نمي . اما جاي نگراني نيست   . تان ابهاماتي وجود دارد     پرونده
: مكثـي و بعـد    » .حال حاضر شما از نظر مركز مشكل چنداني داشته باشيد         

اميدوارم در آينده، با روشـن شـدن قضـايا و بـا زدودن ابهامـات در مـورد              «
  ».ان صادر شودت تان، حكم برائت و خلاصي پرونده

. انـد  باز هم شروع كرده. پرم ها از خواب مي      به شنيدن صداي رگبار گلوله    
هـا شـروع      هميشه همين وقـت   . چه ساعتي است، حالا بايد نيمه شب باشد       

. شـود  هـا بـاز و بسـته مـي     درهاي اتـاق . شود بيا و بروها شروع مي    . كنند  مي
هـا،    ي رگبـار گلولـه    آسـا   پژواك صداي رعد  . شود  هاي راهرو روشن مي     چراغ

  .دقايقي بعد، صداي تك تيرها و بعد خاموشي
كردنـد،    ام را گم و گـور نمـي         اگر نامه . همش بخاطر آن نامة كذايي است     

قلـبم  . رود  ام روزبروز تحليل مي       نيروي بدني . حالا من حال و روزم اين نبود      
 بـا شـنيدن هـر     . ام  به صداها حساس شده   . ام  دچار تنگي نفس شده   . زند  مي

. دلم هوس غذاي گرم كرده است     . آيد  صدائي تار و پود تنم به ارتعاش درمي       
يك قطعه نان تازه، يك ليوان چاي تازه دم كرده، يك           . يك كاسه سوپ داغ   

برادري است با ريش تنگ، سـر تراشـيده، پيـرهن           . زنند  در مي . سيب سرخ 
: بـا همـان لحـن و صـداي هميشـگي          . سفيد بدون يقه، تسبيحي در دست     

امـا نـه، بـه گمـانم دارد ادا          . گـذرد   ار در اينجا راحتي، بهت خوش مـي       انگ«
چنـان در را بهـم      » .گردم  زود برمي «: بعد. خندد  به ريش من مي   . آورد  درمي
بـدون مقدمـه   . گردد يك ساعت بعد برمي  . جهم  كوبد كه من از جايم مي       مي
اصـلاً  . گـويم   هيچ نمـي  » كني؟  تو كي هستي و در مركز چه مي       «: پرسد  مي

چنـد  . چه بايد گفـت   » ها هستي؟   از قديمي «: پرسد  مي. چي دارم كه بگويم   
خـودم را بـه كوچـة       . ها يكي اسـت     دانم كه پاسخ    از پيش مي  . بار بايد گفت  
هـاي قـديمي     تو از بازداشـتي   » «.فهمم  منظورتان را نمي  «: زنم  علي چپ مي  

بلـه، مـن يـك      . اي اسـت    بازداشتي قديمي؟ اين ديگر چه صـيغه      » هستي؟
ام تـوي       داشتي هستم، جرمم اينست كه با پاي خودم، خـودم را انداختـه            باز
. براي من ديگـر راه خلاصـي وجـود نـدارد    . ام من در مركز گرفتار شده . چاه

خوب كـه چـي،   . زند برادر از روش كارش حرف مي. دانم اين را به خوبي مي    
كنـد     مي اضافه. گويد  اصلاً چرا اين چيزها را به من مي       . خواهد بگويد   چه مي 

: حرف آخـر اينكـه  » .براي روشن شدن قضايا، ما به زمان احتياج داريم        «كه  
وقتش كـه برسـد، در مـورد پرونـدة تـو تحقيـق              . حالا سرمان شلوغ است   «

بيشترها بـه مـن گفتـه       . عجب، پس تحقيقات قبلي چي شد     » .خواهيم كرد 
   بودند كه مقامات مركز بعد از تحقيقات نظر مساعدي در باره من پيدا

هاي گذشته را تـرك كنـي و بـه راه و     تو بايد عادت«: آيد كه   درمي. اند  كرده
  . زند شگفتا، او كيست، از چه راه و روشي حرف مي» .روش ما تن در دهي

  
آنهـا  «: دهد  برادر ادامه مي  ... من در گذشته  

تـو بـه تنبلـي و تـن         . اند  ترا تنبل بار آورده   
كه ما اما اين را بدان   . اي  پروري عادت كرده  

از نظر مـا، تـا      . اهل مدارا و گذشت نيستيم    
وقتي كه تكليفت روشن نشـود، تـو مـتهم          

ما بـا متهمـين بـه شـدت برخـورد       . هستي
هـاج و واج    . گويـد   چـه مـي   » .خواهيم كرد 
كم مانده كه حكم قتلم را      . كنم  نگاهش مي 
بعــد از . رود گــذارد و مــي مــي. صــادر كنــد

 خواهد پا شوم و يك دست       رفتنش، دلم مي  
و پــايي تكــان بــدهم، كمــي نــرمش كــنم، 
عضــلات تــنم خشــكيده، امــا هــيچ كــاري 

افسـرده  . خسته و دلمرده هسـتم    . كنم  نمي
پيرمرد . شود  تق، در اتاق باز مي    . آورد  افكار موهومي بسرم هجوم مي    . هستم
شـلنگ تختـه   . رود جلو جلو مي  . پيرمرد دمق است  » .پاشو دنبالم بيا  «: است
در همـين حـين سـر و        . كنم  ه قوزك پشتش نگاه مي    با شگفتي ب  . اندازد  مي

آيد، يـك    كوتوله دنبالش سلانه سلانه مي    . شود  كلة برادر يك دست پيدا مي     
هـاي    ها پشت دخل دكه     ترازوي قديمي دستش است، از آنها كه قديم قديم        

شـود بـه مـن بگوئيـد       مي«: كنم به برادر يكدست     رو مي . شد  بقالي ديده مي  
» .كننـد   چرا بـه كـارم رسـيدگي نمـي          اند،   نگه داشته  براي چي مرا در مركز    

كوتولـه  » .اين ديگه از كجا پيداش شده     «: پرسد  برادر يكدست از كوتوله مي    
» كـدام پرونـده؟   » «.اش رسيدگي كننـد     خواهد كه به پرونده     مي«: گويد  مي

برادر يكدسـت از پيرمـرد      . خندد  غش غش مي  » .دونيم  راستش ما هم نمي   «
صـبح  . شناسـمش   نه، نمي «: گويد  پيرمرد مي » شناسيش؟ تو مي «: پرسد  مي

به من گفتند، يك كسي تو اتاق انتظار جا مانده، ببرش، دستشويي، ما هـم               
گـل و   » .به گمانم، يـك جـايي ديـدمش       «: گويد  كوتوله مي » .گفتيم، چشم 

واسـه چـي اومـدي      «: آيـد كـه     برادر يكدست درمي  . گردنم عرق كرده است   
لابد فكر كردي كـه     « :پيرمرد. سكوت» ر داري؟ با كي قرا  «. سكوت» مركز؟

بيـا بـريم بابـاجون، راه       «: پيرمـرد . سكوت» .خنديم  ما داريم به ريش تو مي     
برادر يكدسـت بـه پيرمـرد       » .برويم ديگر، از دست افتادم    «: كوتوله» .بيافت

مشغول » !اش تحقيق كنيم    بعد، برش گردون به انتظار تا در باره       «: گويد  مي
چـايي نـه    . دهد  پنير بو گند مي   . نان بيات است  . پنير هستم سق زدن نان و     

تـق، در اتـاق بـاز    . زنـم  بعدش، روي صندلي چرتي مي   . رنگ دارد و نه طعم    
چـراغ تـه راهـرو    » .پاشو دنبالم بيـا  «: كوتوله است . پرم  از جايم مي  . شود  مي

بـرادر يكدسـت پشـت      . كنـيم   جلوي اتاق اعترافات توقف مي    . خاموش است 
اول به عادت معمول نام و مشخصات و سن و شـغل و آدرس  . ميزي نشسته 

كشـم،    دست آخـر نفسـي مـي      . كند  ام را يادداشت مي     گي  و موقعيت خانواده  
بـراي چـي مركـز      «: همان سئوال هميشـگي   . دهد  برادر به صندلي تكيه مي    

. سـكوت » .دانيد  خودتان كه بهتر مي   «: جواب روشن است  » احضارت كرده؟ 
كه الانه يك سال و اندي است كه مرا بدون هيچ دليل            گويم    وقتي به او مي   

مركز هيچكس را بدون دليـل      «: گويد  مي» اند،  و مدركي در مركز نگه داشته     
: و بعـد » .دارد، كار مركز رسيدگي بـه جـرائم افـراد مظنـون اسـت         نگه نمي 

درصـدد  «يـا   » .انـد   مجرمين، كساني كه بر عليه مصالح انقلاب اقدام كرده        «
انـد، امـا هنـوز بـه اجـرا            ريـزي كـرده     اي طـرح    توطئـه «يـا   » .اقدام هستند 

  پرسم كه آيا به نظر او من يك مجـرم هسـتم،             وقتي از او مي   » .اند  درنياورده
دلايلـش هنـوز بـر مـا روشـن       «: گويـد   مـي . پاسخش چندان روشن نيسـت    

كند كه قرار است در مورد من يـك پرونـده جديـد     وقتي اشاره مي » .نيست
كـنم كـه در اتـاق هـوا بـه             احساس مي . خورد  م بهم مي  تشكيل بدهند، حال  

آيـد، امـا بـرادر كـاري بـه كـار              اندازة كافي وجود ندارد، نفسم دارد بند مي       
و اضـافه   » .ات مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت            گذشته«: احوالاتم ندارد 

آيي و نهـاد جديـد در مـورد تـو             طبيعتاً از حالت بلاتكليفي درمي    «كند    مي
من تـوي يـك     . چي دارم كه بگويم   . گويم  هيچ نمي » .رفتتصميم خواهد گ  
يـك  . چرخند  ها و اشياء درون آن بدورم مي        مركز، با آدم  . ام  دايره قرار گرفته  

اي را    برادر دگمـه  . گردش هميشگي، گردشي كه پاياني بر آن متصور نيست        
بـدون هـيچ   . آيد با همـان ريشـخند هميشـگي      كوتوله تو مي  . دهد  فشار مي 

  . گرديم تاق انتظار برميكلامي به ا
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. ظاهراً نهاد جديد كاري به كـار مـن نـدارد          . ديگر بازجويي در كار نيست    
بـرد، صـبحانه    آيد و مرا به دستشـوئي مـي    ها پيرمرد به اتاق انتظار مي       صبح

دو قطعه نان بيات، يك تكه پنير گنديده، با يك ليوان چاي         : عبارت است از  
بشـقاب بـرنج كتـه، چنـد پـر پوسـت و             نهار به اندازة يك چهـارم       . كمرنگ

  . زميني پخته دهند يا سيب شام گاهي آش رشته مي. گوشت مرغ
پيرمرد يا كوتولـه مـرا      : هواخوري. گذارد  نهاد جديد روزنامه در اختيارم نمي     

چنـد  . زنـم   هـا را بـه پشـت مـي          برند، به عادت معمـول دسـت        به راهرو مي  
  .زنم  با خودم حرف ميگاهي اوقات. زنم اي در راهرو قدم مي دقيقه

اشـياء اتـاق را زيـر و رو         . ريزنـد   يك شب چند تا از برادرها به اتـاقم مـي          
براي خودم در اوقات بيكاري از خمير نان چند تا آدمـك سـاخته              . كنند  مي

يـك بـرگ    . تكاننـد   كنند و مـي     تاي پتو را باز مي    . يك كشتي كاغذي  . بودم
روي برگـه كاغـذي يادداشـت       من اين مصـرع را      . كنند  كاغذ بريده پيدا مي   

بعـد چشمشـان زيـر      » .اي واي بر اسيري كز يـاد رفتـه باشـد          «: كرده بودم 
: كنـد   برادري مثنوي را تو دستش وزن مي      . افتد  صندلي به مثنوي مولانا مي    

انگشت اشاره را با آب دهان تر . سكوت» .اين كتاب را چه كسي به تو داده    «
اب از كجا آمده، چه كسـي آن را در          اين كت «: باز هم . زند  كند و ورق مي     مي

: گويم مي. شوند در همين حين پيرمرد و كوتوله وارد مي   » .اختيارت گذاشته 
هـا   مـن پـاري از شـب   . مثنوي معنوي مولانا اسـت    . آنها در جريان هستند   «

» .ام  خوانـده   ام و مي    كرده  هاي مثنوي را انتخاب مي      براي آنها يكي از حكايت    
داره بهتـان   . ند ميگـه، بـه حرفـاش گـوش نـدين          چر«: خورد  پيرمرد جا مي  

» .ما پيش از نقل و انتقال اين بابا را هرگز به عمرمان نديـده بـوديم      . زند  مي
چـرا، چـرا، تـو    «: گويـد  كوتولـه مـي  » .اينطور نيست«: كند به كوتوله  رو مي 

: بـرادر » نمـا شـده     اين بابا خواب  «: كند  بعد به من اشاره مي    » .گي  راست مي 
هـا كجـا      تـو شـب   «. سكوت» .ب را تو اتاق جاسازي كرده بودي      تو اين كتا  «

چه كسي پتـو در اختيـارت       » «.كف زمين، روي پتو   «: گويم  مي» خوابي؟  مي
كـنم بگـويم بـا ترديـد بـه پيرمـرد و كوتولـه اشـاره                   جرأت نمي » گذاشت؟

امروز بند كـرده بـه      . اين بابا پاك بسرش زده    . لااله ان االله  «كنم، پيرمرد     مي
ديگـر  » .كنـد   اش كـار نمـي      كله«: كوتوله» .واهد كار دستمان بدهد   خ  مي. ما

زنـد زيـر    كنـد مـي   كند، تا مي برادر پتو را از كف زمين جمع مي      . خندد  نمي
متهمين حـق ندارنـد پتـو داشـته باشـند، حـق ندارنـد كـف زمـين                   «: بغل

ما بـراي   » .بعله، روي صندلي  » «!!!روي صندلي «. »روي صندلي » «.بخوابند
از نظر نهاد جديد متهمين تا وضعشان       . ايم  قررات تازه وضع كرده   متهمين م 

حق ندارند كف زمين بخوابند،     . حق ندارند از پتو استفاده كنند       معلوم نشود، 
بطور كلي حق ندارند از امكانات رفاهي       . حق ندارند روزنامه و كتاب بخوانند     

كدام امكانـات  خواهم بگويم امكانات، شما داريد از     مي» .مركز استفاده كنند  
اساساً امكانات رفاهي به كساني تعلق      «: دهد  برادر ادامه مي  » .زنيد  حرف مي 

شان مورد بررسي بازجوهاي مركـز قـرار گرفتـه باشـد و              گيرد كه پرونده    مي
. شان با ضد انقلاب بوده باشد، بدست آيد         دلايلي كه حاكي از عدم همكاري     

داد كه از يك سري امكانت رفاهي       آنگاه ما به اين قبيل افراد اجازه خواهيم         
ات   بعلاوه، پرونـده  . در حال حاضر تو بلاتكليف هستي     . مركز برخوردار باشند  

ظاهراً نهاد قديم موقع نقل و انتقال به دلايلي كه هنوز بر            . مفقود شده است  
شـايد هـم بـه خـاطر عـدم          . ما روشن نيست، ترا در مركز جا گذاشته است        

  » .دست نهاد جديد كه ما باشيم، سپرده استات ترا ب دسترسي به پرونده
: پرسـم   بيش از آنكه با وسايل غارت شده اتـاق را تـرك كننـد، از او مـي                 

بگـو چـه سـئوالي      . ما وقت زيادي نداريم   » «توانم سئوالي از شما بكنم      مي«
شما به من بگوئيد كه من كي هستم و به چه دلايلي مرا در مركز               » «.داري

  ».ايد بازداشت كرده
لابـد  . انـد  از بـدو ورودم بـه مركـز بـه مـن ملاقـاتي نـداده              . ام   ياد رفته  از

از خـودم   . انـد   كند كه در مركز مرا سـر بـه نيسـت كـرده              ام فكر مي    خانواده
. نه خير، من وجود نـدارم     . وجود ندارم . پرسم از نظر آنها من وجود دارم        مي

ردم را  كردنـد، يـك جـوري         يا دست كم سعي مي    . آمدند  اگر نه بسراغم مي   
. ام  داند كه من در كجا بازداشـت شـده          هيچكس نمي . بگيرند و پيدايم كنند   
  .ايم الاثر شده ام مفقود من و پرونده. ام من مفقودالاثر شده

* 
 
  

 

  
      

 بهاريه
  

  ي                         محمد شمس لنگرود
  

 خلاصه بهارى ديگر
 بى حضور تو            

 ...رسد،  از راه مى                  
 

 چه كه زيبا نيست زندگى نيست و آن
 روزگار است،

 
 گُل نيلوفر مردابه اين جهانيم

 و به نيلوفر بودن خود شادمانيم،
 سقفى دارد شادكامى

 .كف ناكامى ناپديد است
 

 ريزد فرو مىاى به درياچه خود  هر رودخانه
 شود رود به حسرت زنده رود زنده نمى

 شود آب را تا كرد و به رودخانه ديگرى ريخت نمى
 .توان بود به رود بودن خود شادمان مى

 
 ها نيست بهار، بهار است، و بر سرِ سبز كردن شاخه

 هاى درخت را ندارد برف، برف است، هواى شكستن شاخه
 باز داشتشود از ريزش  برگ را، به تمنا، نمى

 هاى سال همسفر شو، با فصل
 سقفى دارد بهار
 .ها ناپديد است كف يخبندان



  شعر و داستان

 ٣١٩  104 ي آرش شماره

 
 دستى براى نوازش و

 زانوئى براى رسيدن اگر مانده است
 با خود مهربان باش،

 گوئى گاهى مثل من اگرچه تو نيز دروغى مى
 كنم دروغت را چون قندى در دهان گسم آب مى

 .با خود مهربان باش
 

 بودى،نبودم اگر ن
 دروغ تو را

 بينم خار تشنه كاكتوسى مى
 كند كه پرندگان مهيبت را دور مى

 دهد، به پرنده كوچك پناه مى
 سقف دارد راستى

 كف ناراستى ناپديد است،
 

 !اى ماه شقه شقه صبور باش
 ئى ها كه نديده چه
 ها كه نخواهى شنيد چه

 شناسيم هاى تو را بر سينه مجروحت باز مى ما التيام زخم
 !ماه لكه لكه

 مثل حبابى بر دريا بدرخش و
 با آسمان خالى خود شادمان باش،

 جشنواره آب است زندگى
 رسند چراغانى رودها كه به درياها مى

 ها ها، صخره زخم خورده بادها، زورق
 سقفى دارد روشنى

 .كرانه تاريكى ناپديد است
 

 انديشه مكن كه بهار است و تو نرگس و سوسن نيستى
 شود رود، زنده رود زنده نمىبه حسرت 

 خاكت را زير و رو كن
 ريشه و آبى مباد كه نمانده باشد،

 سقفى دارد زندگى
 كف نيستى ناپديد است،

 توان بود، به رنگ و بوى تو خود شادمان مى
 گُل نيلوفر مردابه اين جهانيم

  .و به نيلوفر بودن خود شادمانيم
               * 

 

 حاجي اكبر
  

  علي رادبوي
  
ك ساعتي بود كه در انبار زيرزمين با كارتن هاي سنگين ناخنگير، چاقو، ي

پايين يا بالا، در هر حال به نحوي بايد .كلنجار مي رفتم....صابون، شامپو و
كردم تا آدم زيادي جلوه نكنم و عذرم خواسته  خود را مشغول كار مي

ن ها، به پر ي ويتري حالا آمده ام بالا و بعد از تميز كردن شيشه. نشود
چشم و دستم . كردن رديف هاي خالي قفسه ها، از اجناس مختلف مشغولم

 0ي اطراف را دنبال مي كند بكار و گوشهايم، گفتگو ها و همهمه
گفتگو ها در انبوهي از تعارفات . ي خود را تكرار ميكند بازار جريان هر روزه

 اي به سوگندي ختم غرق است و هر جمله
گردند تا بار ثواب را در ترازوي   حركت مداوم لبها ميتسابيح با. مي شود

 هايي چون حاجي آقا،    واژه. آخرت سنگين تر كنند
 ماشااالله، انشااالله،التماس دعا، قابلي ندارد، ترجيح يند هر گفتگويي است

 صدا هاي ديگري نيز از دور و نزديك اين سمفوني غريب را همراهي ميكند
و، جيگرتو صفا بده توي اين گرماااااااااشربت آب ليمووووو، شربت ليمووو

 ليموووووو
 باغت آباد انگوري، شيكر چيه؟ عسل دارم

 آقا ناخنگير داريد؟ اسلام و عليكم، حاج
 حالا چقدر مي خواهي؟! ات گرفته؟ ناخنگير كجا بود توي بازار شوخي 

 0هر چقدر داريد
 0حالا بعد از ظهر سري بزن، شايد رسيد، قيمت بالاست ها

با خودم مي گويم خداي من ، اين همه ناخنگير توي انبار است، پس چرا 
 فروشند؟ نمي

ام را  بايست جور پدر پير و ورشكسته ي شهرستاني كه مي من چهارده ساله
ها  بايد سال. بدوش بكشم، به روابط و مناسبات هزارلاي بازار آشنا نيستم

گويي ها سر  ره ها، كنايه و رمزدوام بياورم و بمانم تا از چم و خم ايما و اشا
مهدي صدا *ام را كه علي است،  بايد ياد بگيرم كه وقتي اسم. دربياورم

 0خواهند انجام دهم، نبايد انجام دهم كنند كاري را كه ظاهرا مي مي
 آقا چايي بيارن مهدي، پسر بودو بگو واسه ي حاج

 بروم و دقايقي بايد. اي نكرده سزاوار چاي نيست حاج آقايي كه خريد عمده
 آقا ورند حاج الآن مي آ: گردم و به دروغ بگويم يعد بر

 0خراست ولي حاجي اكبرمشتري عمده
 آقا را همراهش ببر ي حاج پسر بودو بيا محموله 
 
حاجي اكبر از . كنم  اش مي سته سنگين است، به هر زحمتي بود بلندي

اكبربگوش  داي اهللازفراز مناره هاي بلند مسجد شاه ص. پيش و من بدنبال
مسافت زيادي را از . شدم رسيدو من بزير سنگيني بار خم و راست مي مي

ميان انبوه جمعييت، افتان و خيزان راه باز مي كردم و چشم از حاجي 
اي توقف كرد و از من خواست  داشتم، كه سر انجام حاجي كنار مغازه نمي بر

خواهد خريد ديگري  مي. ه بگمان اينك. گذاشتم . كه بسته را زمين بگذارم
باري بر من، دست به جيب كرد وبا   بكندمنتظر ايستادم حاجي با نگاه منت

 0ات بيا، بيا اين هم غلامانه: ي دو ريالي در دست، گفت يك سكه
پول را .  به يك باره قلب معصوم و كوچكم دچار تشنج شد و اشكم سرازير

شاه رساندم و يك دل سير  ريزان خود را به مسجد نگرفتم و برگشتم اشك
 0دانستم گريه كردم بخاطر اينكه غلام بودم و نمي

رسيد و من  از فراز مناره هاي بلند مسجد شاه صداي االله اكبر بگوش مي
      ٠داشتم از تمامي اكبر هاي جهان متنفر مي شدم

 
*  
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به مناسبت سي امين سالگرد جنگ بيست و چهار روزه سنندج و تقديم به تمامي 
 روز در زير آتش توپ و خمپاره و 24جانباختگان و مردم شريف سنندج كه 

همچنين تقديم به خواهرم و دوستم كه پاهايشان را . بمباران هوايي مقاومت كردند
  . از دست دادند

  

 تشنگي
   ران مسعودي مه
  

با احساس تشنگي مفرط در حالي كه بدنش از عرق خيس شده بود از 
دلش مي خواست از جا .  كلافه اش كرده بودگرماي اطاق. خواب پريد

برخيزد و مانند هميشه مسير حياط را تا آشپزخانه با پاي برهنه بدود  و 
آب را تند و تند سر بكشد . خود را به پارچ آب خنك داخل يخچال برساند

و دوباره راهي را كه رفته بازگردد،  خود را زير ملافه قايم كند و در 
  . روياهايش فرو رود

در يك سمت آشپزخانه . خانه قديمي شان از دو قسمت تشكيل شده بود
اين قسمت . كه در طبقه بالاي آن اطاق خواب پدر و مادرش قرار داشت

آشپزخانه با  كابينت هاي قرمز رنگ و يخچال فريزر و . خانه نوساز بود
ماشين لباسشويي داخل آن،  بسيار مدرن مي نمود و هيچ سنخيتي با 

در سمت ديگر حياط اطاقي دوازده متري  با پستوي . ي نداشتخانه قديم
تاريكي قرار داشت كه با چند پله به حياط بسيار كوچك وصل مي شد كه 
روزها اطاق نشيمن و پذيرايي بود و شب ها محل خواب دو خواهر و 

  . برادرش
شب هاي دراز تابستان، تا دير وقت همراه بچه هاي محل در كوچه ها مي 

زنها تخمه . اغلب شبها همسايه ها در حياط آنها جمع مي شدند. دگذراندن
مي شكستند، چاي مي خوردند و به ترتيب به قلياني كه مادر چاق كرده 

پدر نيز با مردها دور سفره مي نشستند و از آنها با عرق . بود پوك مي زدند
تا پاسي از . آلبالوي خانگي كه خودش درست كرده بود پذيرايي مي كرد

ب سفره با پياله هاي ماست و خيار و برنج و خورشتي كه از شام ش
گاهاٌ  . باقيمانده بود همچنان پهن بود و گيلاس ها دست به دست مي گشت

پدرش او را كنار خود مي نشاند، او با وجود سن كمش ته گيلاسي از عرق 
پدر را سر مي كشيد و در حالي كه قاشق مزه ماست و خيار را از دست 

مي گرفت ، با افتخار به  بچه هاي همسن و سال خودش نگاه مي پدرش 
دوستان پدر هم گيلاس هاي خود را به سلامتي او بالا مي بردند و با . كرد

مادر به پدر چشم غره مي رفت و از او مي . يك ضرب سر مي كشيدند
  . خواست برود و با دوستان همسن و سال خودش بازي كند

هميشه در مسابقه . ها و پسرها تندتر مي دويددر محله شان از همه دختر
از پسرها بهتر فوتبال بازي مي كرد و عاشق دوچرخه . ها اول مي شد

. خودش دوچرخه نداشت ولي هرگز بدون دوچرخه نمي ماند. سواري بود
شبها بهترين وقت براي دوچرخه سواري بود و برخلاف دخترها كه در 

دند، تنها دختري بود كه همراه كوچه مي ماندند و لي لي بازي مي كر
پسرهاي همسايه به خيابان اصلي كه در آن ساعتها خلوت تر بود مي رفت 

  . و تا دير وقت دوچرخه سواري مي كرد
. به حياط نگاه كرد. دهانش خشك شده بود. در رختخوابش جابجا شد

. نيم خيز شد. رگبار تابستاني حياط كوچك شان را از آب پوشانده بود
شكوه و شهره در كنارش و . وي ديوار يك بامداد را نشان مي دادساعت ر

خواست يكي شان را بيدار . شهاب در پايين رختخواب او خوابيده بودند
خودش را از اين كه سر شب فراموش كرده پارچ آب را . كند، اما نتوانست

روشنايي تير چراغ برق داخل حياط . پايين اطاق بگذارد، سرزنش كرد

د و قطرات ريز و درشت باران كه به سرعت به زمين مي ريختند افتاده بو
خود را زير باران مي ديد كه . در مقابل نور جلوه خاصي پيدا كرده بودند

  .دهانش را باز كرده و از آب باران گلوي خشكش را سيراب مي كند
در آن زمان . انقلاب پنجاه و هفت شور و شوق عجيبي در او ايجاد كرده بود

به خواندن كتاب علاقه پيدا كرده بود و سعي مي كرد در .  ساله بودچهارده
چند تا از معلم هايش از فعالين . تظاهرات ها شركت فعال داشته باشد

سازمان چريكها بودند و گاها او را با خود به ستاد سازمان چريك هاي 
با رفتن به ستاد سازمان احساس غرور و بزرگي . فدايي و پيشگام مي بردند

هر روز با چند تن از دختران دبيرستاني به پيشگام مي رفت و . مي كرد
  . ساعتها آنجا مي ماند و به سخنراني ها گوش مي داد

پدرش از ارتشي هاي سابق بود و علاقه . پدر و مادرش موافق انقلاب نبودند
زيادي به شاه داشت و مرتب به مردمي كه به كوچه و خيابان مي ريختند 

به بچه هايش گفته بود هيچكدام حق ندارند . بيراه مي گفتفحش و بد و 
يكي دوبار كه او را در تظاهرات همراه . در آن روزها از خانه بيرون بروند

او مجبور بود با احتياط . معلم هايش ديده بود آنها را به باد ناسزا گرفته بود
م مي و دور از چشم پدر رفت و آمد كند و كتاب هايش را در رختخواب قاي

  . كرد تا آخر شب دور از چشمان پدر و مادر مطالعه كند
باران . بوي نم برخاسته از موزاييك هاي باران خورده به مشامش مي رسيد

اطاق دم گرفته بود و هر لحظه بر تشنگي . قطع شده و هوا شرجي شده بود
دوباره نيم خيز شد و همراه با آن درد . بي طاقت شده بود. او مي افزود

احساس كرد مغزش تير مي . دي از پاها به تمامي بدنش سرازير شدشدي
. بدنش داغ شده بود. زبانش را گاز گرفت تا جلوي ناله اش را بگيرد. كشد

آسمان دوباره غريد . ملافه را كنار زد و خود را كشان كشان به پنجره رساند
پنجره ها . و رگبار شديدي تركش هاي خود را به داخل حياط كوبيد

صداي . هواپيماها ديوار صوتي را شكستند و شيشه ها فرو ريختند. زيدندلر
مردم با صداي سوت خمپاره ها . رگبار مسلسل ها يك لحظه قطع نميشد

آشنا شده بودند و هر بار با صداي سوت مرگبار آن قلب ها به تپش مي 
ار هر بار به فاصله چند دقيقه از پرتاب يك خمپاره، يكي ديگر در كن. افتاد

مي گفتند بخاطر اين است كه مي دانند مردم . آن به زمين مي نشست
براي كمك به زخمي ها جمع مي شوند، دومي را پرتاب مي كنند تا تعداد 

  . بيشتري كشته شوند
شهر سنندج در محاصره ستون هاي ارتش .  بود1359ارديبهشت ماه سال 

او خود .  م مي باريدقرار گرفته بود و از هر طرف توپ و خمپاره بر سر مرد
جوانهاي محل آنجا جمع شده بودند و مي خواستند . رساند) 1(را به بنكه 

از همسايه ها خواسته بودند تا وسايل . يك درمانگاه سرپايي درست كنند
تعداد زيادي . كمك هاي اوليه موجود در خانه هايشان را جمع آوري كنند

 اول حمله ترتيب كارها داده همان شب. ملحفه و پتو هم آماده كرده بودند
كوله پشتي هاي حاوي كمك ها ي . اطاقي با چند تخت آماده شد. شد

چند گروه امدادگر با كمك يكي دو پرستار . اوليه را آماده كرده بودند
  . او نيز امدادگر شد. آموزش داده شدند

خبرهاي . روزهاي اول در درمانگاه محله مي ماند و تا صبح كشيك مي داد
اولين بار كه خون ديد زني جوان . يري و كشتار هر روز بيشتر مي شددرگ

وقتي بالاي سرش رسيدند . بود كه در يكي از محله ها خمپاره خورده بود
همراه نسرين او را روي برانكارد گذاشتند و .  در خون خود مي غلطيد

چه از پار. او نيز زير برانكارد را گرفته بود. پارچه اي سفيد رويش انداختند
مي بايستي او را از مسيري كه به تنها بيمارستان شهر . خون قرمز شد

مسير . منتهي مي شد و در ديدرس تانك ها قرار داشت عبور مي دادند
وقتي مسير . خمپاره ها و رگبار مسلسل باريدن گرفت. بسيار خطرناك بود

 را مايع لزج و گرمي. را طي مي كردند، دستانش از خون قرمز شده بودند
  . به گمانش چيزي از وجود زن كنده مي شد. زير دستانش احساس مي كرد

وحشت كرد و خود را به رختخواب . غرش آسمان پنجره ها را مي لرزاند
شهره . وقتي جوابي نشنيد، او را تكان داد. به آرامي شهره را صدا زد. رساند

داشت . فرو بردكه نيمه بيدار شده بود غرولند كنان سرش را دوباره زير پتو 
احساس مي كرد تمامي . كنترل خود را از دست داده بود. مي لرزيد

درد امانش . در رختخواب افتاد. تب داشت. عضلات بدنش به لرزه افتاده اند
  .  انگار هذيان مي گفت. نمي داد
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خبر داده بودند نامزدش تير . وارد حياط ساختمان شير و خورشيد شد
به در ورودي ساختمان كه نزديك . ستان آورده اندخورده و او را به  بيمار

به . قلبش شروع به تپيدن كرد. شد صداي سوت خمپاره را به وضوح شنيد
خمپاره انگار روي پاهايش فرود . ناگاه همه جا در دود و تاريكي فرو رفت

صداي خورد شدن استخوان هايش را شنيد و همزمان صداي زوزه  . آمد
در خون . ر كنار اولي روي پاهايش فرود آمدندخمپاره دومي كه درست د

چيزي . خود مي غلطيد و صداي زجه هايش را خودش هم نمي شيند
  . ديگر چيزي حس نكرد. داشت از وجودش كنده مي شد

. داشت هذيان مي گفت. گلويش خشك شده بود. بدنش گر گرفته بود
خانه را كاش مي توانست مثل هميشه با پاهاي برهنه مسير حياط تا آشپز

بدود و خود را به پارچ آب خنك داخل يخچال برساند و تشنگي اش را 
  . سيراب كند

*  
  

  
  هاي سبز سبز چشم

  
  زهره واعظيان

  
ها پيش چرا  را ببرد، تازه فهميدم سال» سفيد باني«وقتي سولماز آمد كه 

  .هاي پدرم يك دفعه سبز شده بود چشم
هاي  به خودم نگاه كردم، چشمروي صندلي افتادم و توي آينه قدي روبرو 

  .من هم سبز شده بود
خواد بغضشو پنهون كنه، چشم هاش  پدر وقتي مي«: گفت مادر هميشه مي

  ».دن اونو لو مي
كردم كه چطور  زد، نگاهش مي وقتي پدر از دوري و غربت حرف مي

زد، به خصوص وقتي از پدر بزرگ و مادر بزرگ حرف  هايش نم مي چشم
  :زد مي

بابا بزرگ . بستيم، تو، تو اتاق مشغول شيطوني بودي امونو كه ميه چمدون«
بوسيدن، بعد هم كه ما راه  كردن و هي مي و مادر بزرگ، تو رو بغل مي

اون . افتاديم آنقدر جلو در ايستادن و به ما نگاه كردن كه ما دورِ دور شديم
  ».و برگردهاش سر بزنه  ها مثه امروز نبود كه آدم راحت بره به خانواده وقت

  .به صورت پدر بزرگ خيره شده بودم
گفتم امروز  هي مي. پدر مريض شده بود. نشد، گرفتاري پشت گرفتاري«

پشت سرش مادر، انگار . تا به خودم جنبيدم پدر رفت . رم رم، فردا مي مي
زندگي آدمو پر از حسرت . لعنت به دوري. دوري پدرو تحمل نكرده بود

داديم؟ يك كاره بلند شديم  مونديم چي از دست مي جا مي اگه اون. كنه مي

جا پيش  اگه همون. رو به دست بياريم؟ هيچي اومديم اين شهر كه چي
  ».مونديم حالا من آنقدر دلم تنگ نبود بزرگ مي بابابزرگ و مامان

  .سبز شده بود. هايش نگاه كردم به چشم
  .كرد سولماز هم داشت به من نگاه مي

گذاشت و  زديك عيد هر كاري داشت كنار ميپدر بزرگت هر سال ن«
بزرگ  جا باشه و بتونه بره سر خاكِ بابا رفت به شهرشون تا شب عيد اون مي

  ».شه گرده، دلش سبك مي ره و بر مي گفت وقتي مي مي. بزرگ و مادر
خواست به ايالت ديگري برود و  به سولماز بورس دوساله داده بودند و مي

  .دست بياوردخواست رضايت مرا به  مي
  »برم مامان؟. ام خيلي اهميت داره براي كار و براي آينده. بايد قبول كنم«

سرم را تكان دادم، اما هيچ دلم » نه، نرو؟«توانستم بگويم  مي. نگاهش كردم
  :سفيد باني را توي بغل گرفته بود و گفت. خواست از پيش من برود نمي

خرگوش كوچلورو هم . نمز مامان هر وقت فرصت بشه، ميام بهت سر مي«
  ».برم كه مونس تنهاييم باشه مي

وقتي دنبال . خبر نداشت كه خرگوش كوچلو مونس تنهايي من هم بود
رفت، اين خرگوش  رفت يا با دوستانش چند روز به گردش مي كارهايش مي

اسمش را هم خودم عوض كرده . كرد سفيد پشمالو حسابي سرگرمم مي
كردم، خودش را  صدايش كه مي. »بانيسفيد «بودم و گذاشته بودم 

مثل پدر كه هر وقت سولماز را صدا . دويد به طرف من چرخاند و مي مي
» گلم سول«او را . كرد دويد و پدر بغلش مي كرد، سولماز به طرفش مي مي

  .زد صدا مي
گوشي . آن روز وقتي صداي رينگ رينگ تلفن بلند شد، پدر توي اتاق بود

بعد كه گفتم خودم .  مؤدب و كلفتي اسم مرا بردرا كه برداشتم، صداي
  :هستم، شمرده شمرده گفت

مدارك شما كامل است، ويزا . لطفاً روز چهارشنبه به سفارت بياييد«
  ».تفويض شده

انتظار نداشتم كه به اين زودي . كوشي را كه گذاشتم گيج شده بودم
ايستاده بود و پدر . بالا و پايين پريدم و جيغ كشيدم. كارمان درست بشود

  :داد زدم. كرد به من نگاه مي
  ».بهمون ويزا دادن. كارمون درست شد«

  :اش را شنيدم صداي خفه. رمقي زد پدر لبخند بي
  ».تبريك، به سلامتي«

  .شد زد و داشت سبز مي اش نگاه كردم كه نم مي هاي ميشي به چشم
  :سولماز پالتو سفيد را پوشيده بود و به طرف پدر رفت

  »...پفك... ددر.. .هاپو«
دويدم، پدر سولماز را نگه  سه ماه زمستان كه دنبال كارهايمان مي

يك روز كه به خانه برگشتم . رسيد داشت و مادر به كارهاي خانه مي مي
  .به طرف من دويد. سولماز پالتو سفيدي تنش بود

  »...هاپو... هاپو«
بعد از . ي شده بودپدر پالتو را برايش خريده بود، مثل سگ سفيد پشمالوي

  :زد خواستم از خانه بيرون بيايم، پدر سولماز را صدا مي آن هر وقت مي
  ».پفك.. ددر.. هاپو.. هاپو«

وقتي . كرد دويد و پالتو را تنش مي ها مي ي لباس سولماز به طرف گنجه
  :ها را بستم، پدر صدايش كرد چمدان

  »...ددر ... گلم سول«
اش  هاي سبز شده خواست به چشم حتماً نمي. ردك نگاهش از من پرهيز مي

وقتي برگشتند، يك عالمه خوراكي براي . با سولماز بيرون رفتند. نگاه كنم
  .او خريده بود

نگاهش به من خيره . صورتم را بوسيد. سولماز سفيد باني را زمين گذاشت
  .رويش را برگرداند و به طرف در رفت. شد

  ».نمز مامان زود به زود بهت سر مي«
از در بيرون . از توي آينه او را ديدم كه سفيد باني را بغل كرده بود 

  .هايم سبز سبز شده بود چشم. رفت مي
* 
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 يادي از پوران بازرگان
  ... در سومين سالگرد خاموشي او

  

  
  »پيكرها بر خاك، ايده ها برپا«

  )ويكتور هوگو (                              
  

، جمعي از ياران و همرزمان پوران بازرگان بر 2010روز شنبه ششم مارس 
بارز راه سر مزارش در گورستان پرلاشز پاريس گردآمده، ياد اين بانوي م

پس از گلباران مزار، بهروز عارفي . انقلاب و سوسياليسم را گرامي داشتند
  :متني را خطاب به پوران قرائت كرد كه در آن آمده بود

زندگي تو به عنوان يكي از رهروان پيگير و ديرپاي جنبش انقلابي ... «
هل و تو فضاهاي تاريكي و ج. ايران، درسي  است براي هر پوينده راه آزادي

تسليم را پشت سر گذاشته، دربرابر ستم هاي فرهنگ مردسالار شوريدي، 
با رژيم ستمشاهي جنگيدي و با نقد و نفي انديشه هاي واپس گرا، و به 
اتكاي جهان بيني ماركسيستي به مبارزه ادامه دادي، تو مبارزه ميكردي تا 

ش، به جاي جامعهء كهن بورژوايي، با طبقات و تناقضات طبقاتي ا«
اجتماعي از افراد پديد آيد كه در آن تكامل آزادانهء هر فرد شرط تكامل 

، كه از خاكستر دنياي كهن، جامعه اي  )مانيفست(» آزادانهء همگان است
. نو، استوار بر آزادي، برابري و عدالت، بدون استثمار و استعمار قد بر افرازد

زنان و پشتيباني از سال هاي پاياني زندگي ات را نيز به دفاع از حقوق 
جنبش كارگران در ايران و جهان و همبستگي با خلق هاي دربند و مقاوم 

  .تو به عشق آنان زنده بودي. بويژه مردم فلسطين سپري كردي
همان گونه كه اميد داشتي، امروز از خاكستر تو و امثال تو ققنوس ها 

. زندبرخاسته اند، نداي آزادي سر مي دهند و در راهش جان مي با
  .دخترانت رژيم جهل و سرمايه را سنگباران مي كنند

صداهائي كه از فراز كوچه و خيابان هاي ايران بگوش مي رسد، نويد مي 
دهد كه بذري كه تو وزنان مبارزي چون تو كاشته ايد، بارور مي شود و دور 

  .نيست كه از پسِ روزگاران پر رنج، به ثمر برسد
: اما همان گونه كه خودت مي دانستيگر چه تو در ميان ما نيستي، 

آرمانهاي تو، با زندگي و مبارزهء ميليونها انسان رنجبر ديگر در سراسر كرهء 
  .زمين به حيات و فعاليت خود ادامه مي دهد

تو، در روزهاي سخت بيماري نيز، بيشتر از خود، به فكر آنان بودي كه 
در هر ملاقاتي، از .  ندبالاپوشي براي خوابيدن، و غذائي براي خوردن نداشت

تو با همه . و احوالي كه از آن  بي خبر بودي. رزم توده ها مي پرسيدي
  . سادگي زندگي ات، در آرمان خواهي، بالا و بلند پرواز مي كردي

سپس آذر درخشان با يادي از فعاليت هاي پوران و اشاره به نزديكي روز 
ردم و خالي بودن جاي جهاني زن، از ويژگي امسال و مبارزات گسترده م

  .پوران در اين مبارزات ياد كرد
در پايان، با سپاسگزاري از اين گردهم آيي دوستانه به ياد پوران بازرگان، 
متن كوتاهي توزيع شد كه به زندگي و مبارزات مادر جونز، يكي از چهره 

  .هاي مشهور جنبش كارگري آمريكا، اختصاص داست
  

* 
 
  

 

  
  ن خاوراتبارمادري از 

  از ميان ما رفت
 26مادر مرواريد نصير، مادر جان باخته داريوش كايدپور روز چهارشنبه 

 در سن هفتاد و هشت سالگي در 2010 مارس 17، برابر با 1388اسفند 
مادر مرواريد در خانواده اي  . در كرج، با زندگي وداع كردبيمارستاني

دوران از همان زحمتكش در مسجدسليمان چشم به جهان گشود و 
زندگي مشترك مادر با .  آشنا شد و استثماركودكي و نوجواني با رنج كار

اتي شد كه زشركت نفت، سرآغاز مبازدر جمعه كايدپور از فعالان كارگري 
در .  به مبارزات كارگران شركت نفت پيوند دادشمادر را در كنار همسر

رش را كشاكش مبارزات كارگران شركت نفت عليه رژيم شاه، ساواك همس
 در دو سنگر كار و  مرواريددر نبود همسر، مادر. بارها دستگير و زنداني كرد

مبارزه طبقاتي، تلاشگري خستگي ناپذير بود و يك تنه، يك سر به زندان 
  .  داشت و يك سر به  تامين نان و هزينه هاي زندگي فرزندانش

ت خانوادگي، مادر، به تاثير از موقعيت اجتماعي و مبارزا دو فرزند بزرگتر
به مدت  نش،مادر اين بار براي ملاقات فرزندا. درگير مبارزه سياسي شدند

، شب و روزش 57 تا مقطع قيام در سال 50 و 49هفت سال از سال هاي 
رفت و آمد به زندان، جزئي از زندگي . را در مقابل زندان هاي تهران گذراند

 ها براي ديدار فرزندان مادر سال. مادر و با مبارزات او پيوند خورده بود
جمعه، . زنداني اش ايرج و داريوش از  مسجدسليمان به تهران سفر كرد

 در راه برگشت از زندان در يك حادثه رانندگي 54همسر مادر در مهر 
رفت و . فقدان همسر، زندگي را دوچندان براي مادر سخت كرد. كشته شد

اريد را فرسوده و خسته آمد به زندان از مسجدسليمان تا تهران، مادر مرو
به ناچار، با تمام سختي هاي زندگي همراه با فرزندانش به تهران . كرده بود

  .  نقل مكان كرد
، زندگي مادر رنگ 57با آزادي فرزندانش از زندان در ماه هاي پيش از قيام 

مانند هزاران مادر و زن كارگر مبارز، فعالانه در قيام . و شور ديگري گرفت
 شور و شعف مادر را رژيم جمهوري اسلامي با دستگيري .شركت كرد

 راهي زندان بار ديگرمادر مرواريد  يك .  از او گرفت60فرزندانش در سال 
هرگز اميد را از دست نداد و . او نيرو و انرژي عجيبي داشت. هاي تهران شد

مادر . استوار در مقابل سختي ها و بيدادگري دو رژيم شاه و شيخ ايستاد
، به ملاقات داريوش در زندان اوين 67ريد، در يكي از روزهاي شهريور مروا

رفت، همان روزهائي كه جنايت كاران جمهوري اسلامي رابطه زندان با 
مادر . بيرون را قطع كرده بودند و به كشتار زندانيان سياسي مشغول بودند

عد دوماه ب. آن روز و روزهاي ديگر هرگز موفق به ديدار با فرزندش نشد
مادر با اين خبر شكست و هرگز لبخند . خبر اعدام داريوش را به وي دادند

جسم و روان مادر، به تدريج روبه . به  صورت پر درد و رنجش بر نگشت
   .تحليل رفت و عاقبت مرگ، اين مادر مبارز و خستگي ناپذير را از پاي در آورد

ار بود و همچون مادر مرواريد، يكي از مادران خاوران و تكيه گاه كارز
مادران و پدراني كه در اين چند سال شاهد مرگشان بوده ايم، آرزو داشت 

ما يك بار ديگر با . دادگاه جمهوري اسلامي در دوران حيات او برگزار شود
مادر مرواريد و همه ي مادران عهد مي بنديم، كه تا دادخواهي فرزندانشان 

  !    يادش گرامي باد.    و برگزاري اين دادگاه از پاي ننشينم
  اسلاميكميته هماهنگي كارزار تدارك دادگاه بين المللي  براي محاكمه جمهوري

 به جرم جنايت عليه بشريت



 

  

 

  بيانيه كانون نويسندگان ايران
  به مناسبت يازدهمين سالگرد قتل محمد مختاري و محمدجعفر پوينده

  اي نبود مرگ ،  آيين تازه
  .ايم  ما زنده

  
  !گامان، زنان و مردان آزاده  ياران، هم

ن سياسي و اجتماعي، دو تن از ياران دلير و ي پروانه اسكندري و داريوش فروهر، فعالا ، در پي قتل تبهكارانه1377يازده سال پيش، در خزان 
هاي تهران ربودند و به جرم نوشتن و گفتن و سرودن، شكستن سكوت گورستاني،  ي ما، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، را در خيابان آزاده

  .امان با سانسور به طرز هولناكي به قتل رساندند گردن نگذاشتن به يوغ بردگيِ قدرتِ حاكم، كوشيدن در راه آزادي بيان و قلم و انديشه و پيكار بي
زنيِ مختاري و پوينده،   فارغ شده بود گمان داشت كه با قتل و تك1360ي  ي دهه هاي خونين و گسترده در آن هنگام، حاكميت كه از سركوب

خواهيِ روشنفكريِ متعهد  توان فرياد آزادي يگر ميها تن د زاده و احمد ميرعلايي و نيز مجيد شريف و پيروز دواني و ده غفار حسيني، حميد حاجي
ها نديد، كوشيد با محدود كردن  اي جز پذيرش قتل ها از پرده بيرون افتاد و حاكميت چاره اما هنگامي كه قتل.  ايران را براي هميشه خاموش كرد

گر سازد؛  جلوه» خودسر«ها را حاصل انحراف مشتي  كاريهاي ضدبشري سرپوش بگذارد و اين تبه اين كشتارها به چهار قتل، بر ژرفاي اين جنايت
باختگان، سر و ته قضيه را هم آورد و  ها و وكيلان جان دادگاهي سر هم كرد و در پشت درهاي بسته، در تاريكي و خاموشي، بدون حضور خانواده

ها  ي آمران و عاملان جنايت جويي و پافشاري بر محاكمه  به جرم حقسرانجام ناصر زرافشان، وكيل شجاع قربانيان و عضو كانون نويسندگان ايران را
ها كردند تا اين بار  ي خيابان چندي نگذشت كه آمران و قاتلان را در بافت و ساختي ديگرگونه و گسترده، و در سليحِ كامل، روانه.  ي زندان كرد روانه

هاي  ي آزادي آميزترين شكلِ ممكن خواهان اعاده طلبي بيافتند كه به مسالمت ان حق به جان مردم و جوان1388در رويدادهاي خونينِ پس از خرداد 
... ها و ها و محسن ها، سهراب ها، نداها و ترانه شدگان و قربانيان كهريزك ها، شكنجه و چنين شد كه خون كشتگانِ خيابان. ي خود بودند رفته از دست

  . به هم پيوست و آزادي را فرياد كرد60ي  ي دهه باخته و هزاران جانها  ها و مختاري پورها و پوينده با خون سلطان
  !مردم آزاده 

هاي پاك و  كند كه با آرمان كانون نويسندگان ايران در يازدهمين سالِ جان باختن محمد مختاري و محمدجعفر پوينده، بار ديگر اعلام مي
گذرد  ان است كه بود، و اگر هزار سال بر اين بگذرد حتي يك دم از دادخواهي خود نميي خود بر سر همان پيم  رفته ي ياران از دست خواهانه آزادي

كشُي دمي از پاي  ي اخير و برچيدن كامل تمامي بساط شكنجه و پيگرد و آزار و آزادي هاي سه دهه و تا محاكمه و مجازات آمران و عاملان جنايت
  .نشيند نمي

  .ها چشم به راه روز دادرسي است كشُتگانِ اين سال ي ستم  همهديدگان خفته در گورِ ياران عزيز ما و
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